مولانا 
دیروز نا امروز 

شرق تا غرب 
درباره 


زندگی, معارف و شعر 
جلال‌الددن محمد بلحخی 


فرانکلین دین لوئیس حسن لاهوتی 


لوئیس, فرانکلین ۰ ۳۲۲۵۵۱0 ,۵۷15 ] 
مولانا دیروز تا امروز شرق تا غرب؛ دربارهٌ زندگی» معارف و شعر 
جلال‌الدین محمد بلخی / فرانکلین. دین. لوئیس, ترجمهٌ حسن لاهوتی, -- 
تهران» نامک ۱۳۸۴. 
۳۴ ص. مصور. 
964-6895-44-1 :15۳ 


عنوان اصلی: نامی۷۷ 290 )۴28 رادهعع۳۳ 20 )۳2۵8 :اجرت 
۰ ۳۱۵۲ ناه ماج ۵۶ ۳۵۵۱۳۲ جرج مصنطه6۵] ,۲۲6 ۳6[ 
فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فییا. 

چاپ چهارم. ۱۳۹۰ 


کتابنامه به صورت زیرنویس. ۱ 

۱ مولوی, جلال‌الدین نحمد بن محمد, ۲-۶۰۴ ۶۷ق. -- نقد و تفسیر,. 
آ. مولوی؛ حلال‌الد ین محمد بن محمد ۶۷۲-۶۰۴ ق. -- ترجمه‌های 
انعلتین: ۳ شاعران ایرانی قرن ۷ ق. ۴. عارفان -- ایران س 
سرگذشت‌نامه. الف. لاهوتی, حسن, ۱۳۲۲ - .مترجم. ب. عنوان. 


۸ ۵۳۰۵ ۳1 ل س ۸۸۴۹ /۱/۳۱فا ۸ 
۳ ها ۱۳۸۳ 


کتابخانه ملی ایران ۸۳-۶۸ م 


7 تامکهور زنامبهلری افارشص ماته انس کتان و تاه ناش 
نات تهران, صندوق پستی ۱۱۱۵۵-۴۱٩۹۷‏ تلفن: ۶۶۹۵۶۸۷۷ 


مولانا: دیروز تا امروز. شرق تا غرب 
دربارة زندگی. معارف و شعر جلال‌الدین محمد بلخی 
تالیف: فرانکلین دین. لوئیس؛ ترجمه: حسن لاهوتی 
ناشر همکار: کتاب پارسه 
چاپ چهارم: ۱۳۹۰ 
جاب: خورشید شمارگان: ۱۶۵۰ نسخه 


15۵۷۰ 964-6895-44-1 ٩۶۴-۶۸۹۵-۴۴-۱ شابی‎ 


قیمت: ۲۲۵۰۰ تومان 


م رکز بخش: سبحان. ۵« ۹ "7 


هشتادمین سال تولد آفتاب تایان جهان حکمت و عرفان. 
حکیم فرزانه و عارف آزاده. حضرت علامه 
سیّد جلال‌الدین آشتیانی 


(۱۳۰۱۴-۱۳۸۴ ش) 


آفرین بر استاد شریف و دانشمند آقای فرانک لوئیس باد که همت بلند و شوق فراوان ظریفش رنج و 

زحمت تالیف و تدوین چنین کتاب مهم و سودمندی را بر او هموار ساخت. 

این کتاب عصارءٌ مطلوبی‌ست از بیشتر آنچه در طول افزون بر هشتصد سال که منتهی به سال ۱۳۷۹ 

است. دربارءٌ حضرت مولانا جلال‌الدین محمد مولوی بلخی رومی نگاشته شده است. «هم از بخت 

فرخنده فرجام» این کتاب است که جناب حسن لاهوتی ترجمهٌ فارسی آن را بر عهده گرفته است. 
احمد مهدوی دامغانی 
استاد دانشگاه هاروارد 


اگوی و آثارش حقیقتِ مدام‌رویْ در انتشاری است که با گذشت زمان در جهان ما گسترده‌تر .. 

می‌شود. فرانکلین لوئیس از نظرگاهی به مولوی نگریسته که توانسته است چشم‌انداز بسیار وسیع و 

روشتی را از این فراخنای‌زوی در گسترش در معرض دید خوانندگان بگذارد؛ چشم‌اندازی زیبا و 

رنگارنگ که نه‌تنها برای غربیان و شرقیان بلکه برای ما که همواره با مولوی مأنوس بود‌ايم نیز 
دیدنی‌های بسیار دارد 

تقی بورنامداریان 

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 


کتاب فرانکلین لوئیس جامع‌ترین پژوهشی‌ست که تا به امروز دربارهٌ مقام بلند مولانا جلال‌الدین 
محمد بلخی به زبان انگلیسی انتشار یافته و منبعی است گزیرناپذیر برای اهل تحقیق و عموم 
خوانندگان. این کتاب که بر اساس متون اولیه و انویه تالیف شده است. تصویری دقیق از محیط 
اجتماعی. تاریخی و مشرب و مسلک مولانا ارائه می‌دهد و از تأثیر تعالیم او بر دیگران سخن 
می‌گوید. مولانا» دیروز تا امروز شرق تا غرب. شامل تحقیقی است انتقادی و پردامنه دربارة 
برداشت غربیان امروز از سخن و انديشه مولانا جلال‌الدین. 


استاد دانشگاه استونی‌بروک. موه رک 


کتاب مولاناه دیروز تا امروزن شرق تا غرب» یکی از ارزنده‌ترین آثاری است که در چند سال اخیر 

در حوزه مولوی‌شناسی به حلیةٌ طبع آراسته شده است. دکتر فرانکلین لوئیس استاد دانشگاه 

شیکاگو ابعاد تازه‌ای از تحقیقات مولوی‌شناسی را در اين کتاب ارزنده مطرح می‌کند و استاد 

اهوتی. یکی از مبرزترین مترجمان معاصرء با ترجمه دقیق و زیبای خود از اين کتاب. رایحه 
دل‌انگیز اقکار مولانا را به مشام جان خوانندگان فارسی‌زبان می‌رساند. 

مهدی امین رضوی 

استقاه:دانشگاه فزین اتکی 


هه هر 


۰ ۹" 
دی ۲ 


م۰۰ 
دم وم وه 


سخن مترجم درباره چاپ دوم هت کم 0 رک ره وی و سای هم ی ی اب مخش ق نز و 

وه ِ ۶ ۰ : 

دساجه مولف بر ترجمه فاررسی > ها جک ا عیاقو 

سجن مسرجم ممم موم یووم موم هو و مه و وم مه نم و و و وه و موم من من من ورده 
م۰2 

پیش گفتار هو اه هو هه و و هو وه هو و هو و و و هه هه و و و و واه و واه و اه و و ها و و و و ها هه ها و و و هه اه و اه و هه و و و سی‌ویک 

سیاسگزاری ی 

درامد تک بو و 9 ریسفت ۲ 

7 ی و ۱ 

ایا بیش از این در قفسه‌ها برای «مولانا» جایی نیست؟ وی و بر هو ما او ترس مارا شم یت ۳۲ 

اشعار مولانا حلال‌الدین از ره ی ی ۱ 

نحوه استفاده از اين کتاب و 

پیشینه مولانا جلال‌الدین | کتک و کر ی ی کب و و اپ ۱۱۳ 

نام ول 27 ۱ ها و و و موم موم و و هم مهم هو و و و مه مهم و موم ماو وم مه وم موم و هو من و مه هد و و و مه و مه و ۱۹ 

مولانا حلال الد ین لها اشنت هر هه اه وس هر اه ها ام ی را هه اش ۱۳۱۷۰ 

مولانا جلال‌الدین ستّی ۱۳ 

مولانا جلال‌آلدین حنقی ی 

درس فقه وم و مه مه هو موم وم مه مهو و و هو مه وم وم مه هو و مه و و مه هه مه و و و و موم و و و و و هو من و 1 

احرای احکام شرع و سوءاستفاده از ان ( 

جلال‌الدین صوفی ی ۱۳۱ 

مشایخ پیران؛ انجمنهای اخوت و سلسله‌های طریقت ای ای ور رای بو کی ها فک موم وی و ۳ 

انا لا سال‌المت: کروی آسست؟ ی 

صوفیان متشت شک : اویسیه, خضر و قلندریه ی ی یا ار هی و ی ی ی 

0 ی 21 

اسلام شرع ی هو ی ی و و هد ۶ 

بخش اول: بیران جلال‌الدین ۵۱ 

فصل ۱- بهاءالدین ولد سلطان علماء تک وت و و کر وی ی و وس در ۰ 57 


۱ واقعه‌های زندگانی ها و وه ها وا درم ی وا ی اه ی و ما و و ی رم اه رت او او 2 ء۵۶ 


۳ 


تیا نویه آشله‌ای 
مولانا جلال‌الدین بر مسند می‌نشیند 


تاثیر برهان‌الدین بر شعر مولانا ی 
پر هنال تن و مکح تظو قتام مرمز دمم موه هو باه مر یز 
افسانه برهان‌الدین 


مولاناء‌دیرون تا امروز» شرق تا غرب 


منابع تحفیقی و تحفیق درباره زید وم بهاءالدین و وروی 
پدر و مادر بهاءالدین هام هو وم وم وه مه هو وم ما و وه و نم و هو و و و و و و مه مه هو همم مه و و 
زنان و فرزندان بهاءالدین هی ی رک کی رو ای مه ی ی ی 


4 


بهاءالدین در اق‌شهر هو و ما و هه هه و وا هه وا و و وه ها هه ام ماد و مه هه ۵ 
جلال‌الدین تشکیل خانواده می دهد هه هه و عه تمارک موق مج واه کی و تیه اب بو هر مت 
قونیه: تلطان علماء با سلطان سلجوقیان دیدار می‌کند وف مرف اه کم هب درو و وه رن 
شجره‌نامه خانواده ولد ی ی و ی را و و را ار 
حامی پارسا و اپ ی ار ار ره ما و و اه ی وا و و مر جر اج و و ها ام ها اد 
علاء‌الدین و حدود ملک روحانی و ی ی و ی هه 
دار حد‌میاخ بهاءالدین ه ‏ ج وت و اه مد ام ریت و اه هو ی هه و وم اه ی 


زندکی روحانی بهاءالدین و لد ی 
۱[ 1 


‌ مب هو اه اه و اه و و مه و و ام اه و و و و و و و وه و و اه و و و اه مه و و و اه و و هو و و و ها اه اه ها و و ان و و 
۳۳ 
ی ء‌ 5 هه 
کسستن از تعلقات تا ود و هه هه هر تم ره هو هه و و 


گزارش افلاکی ی و 


وا ‏ و ه ه م ه وا و و و و ‏ ه چ چ ‏ و و وا ا ما ها ا وا چ چ وا وا ا ا ا وا و ها وا چ ‏ چا وا ا چا قفاه44ّ‌۰ 


و هم و و م هو و وه هم هو و 
هم و وه و مه و هم و مب 
4 و مه هم و و م و و و هه 
4 هم و و و و و و اه و وه ها اه و و و و و و و و و اه ها اه و و و و و و و و و ما و ها و و و ها و و ها و ۱ 
وم هم و و مج و و هو و و 


اه ام و اه ها و اج ام ما ام و ما ها و وا ها اه ها چا وا وا ها و ما 0 ها وا ها ها ها چا وا ها وا ها وا وا ها ها ها چا وا چا وا وا وا وا وا چا و وا وا ما ها وا ها و ۰ 


خواب سلطان علماء و مه وه ار اه ی ی قرو مک ی هر دی هه و 5 
آوارگی خانواده ولد 
فخر رازی ی و ی و یی مه ی و 


و و و ام م هم مه مه هم مب و 
م و و م من مه مه وه و اه و مه و و و و و و و اه اه اج اه و اه و و هو و و و اه هه و ها و و مه ها ها و و ها ها و ها و و ها و و و و و و و و فد 
و و و و و هو و مه هم مهو 
و و مج ه هو مه هم و و و و 
و و و و ها و هم و وم و و 
وه و و و و و و و و و و 


وا و و و اه اه ها ها نا وا و اج و و ام ها وا ها چا ها ها و چا وا و وا نا ها وا ها وا وا وا وا چا وا وا ها وا نا چا و چا ها وا چا چا چا وا چا وا وا شا وا وا و ها ها فا و و ۰ 


دیدار عارفانه با عطار 0 و اه هه راهم ره هر ده مد ار وه بر اه 
در بغداد و وا هد هه هه و و ها او ها اج و و اد ها مادم تمه و وا هه ام هه ری و اه 


هم هم م هم هو و وه و مه ه و 


و ۵ ه ه ه ه ه مه و و و ۰ 


و و م و هم و و و م و و 


و و و و و و هو و ه و ۰ 


۶ 4 ه ه و وه و ه و هب ت و 


۵ ه و ه ۵ و و و و و و م و 


و مه و و و و و و و و و 


ه ه هم و و ب و و مه هو هد ۱ 


و و ها هچ ام ما و و اه ها وا چا و ما و و و ها وا ها ما و و و وا وا ها ها چا و وا ما وا ها ها چا و وا وا وا ها چا چا اه 


۵ و ام اج ها ها ام و و ام ما ما ها اه چا وا وا و ها ها و وا وج و وا وا چا ها ها چا ها و وا ۹ 


ها 4 اج ما ما 4 اج ها ما ما و هخا نا وا ما وا وا وا ها ها وا وا وا وا ها وا نا وا ها وا چا وا وا وا ها ها و چا ها ها وا ها وا ها نا ۰ 


اج ام و و ها ها و و ام ام ما و و اج و و و ما ها و ها ها ها ها ما وا و و ها ها و و و و وا ها ها وا چا وا وا و و وا وا ها چا ۰ 


و ها اه ما وا ها وا جوا ها ها ها ها چا وا وا نا وا چا ما ها وا وا وا و وا ها وا و وا چا ها وا وا ها ها ها چا وا و و وا وا ها وا چا ها چا وا و و 


برهان‌الدین خرقه به مولانا می‌سپارد 


درگذشت برهان ( 
فصل ۳- مولانا جلال الدین به‌تنها 9( 
زندکی خانوادکی وک یا و زا وم 


۵ اج اج اه و و و ام و و وج ما ها اه اه و و ما ا هص‌ّ‌ ۵ 


ه ه و و هم مه و وه وه هو ه ه ه و ب ۰ 


ء و ه و ه وه هب هب و و و و و و و و 4 
هم هم و ه ه و م مب و و مه و وه ه هم ها و و و و و 


ه ها و ه و و و و و هو ه مه ب و و و 


ملاقاتهای شمس ام توب یس 
نورافشانی شمس سر مولانا وه هی و یز 
دیدار عارفانه: عشق از اولین نگاه 7 
داستان از زبان سلطان ولد 
داستان غیبت شمس از زبان سپهسالار و افلاکی 
قونیه باز از شمس گرمی می‌پذیرد 
فرای: پاداش مربدی ی ری اه میت اوه 


+ + و و آه وه وه وه مب هس ه و هب و و و 
و ه ه مب و هم ه وه هم ۰ 


و اه و و ها و اه اج و و و ام و ما اه ها چا اج ما و و و ام ها ها ۰ 


مبهم‌ترین فتل 
نه سلاح؛ نه جسد. نه قتل و و توس 
تشریح افسانه قتل 
مولانا در جست‌و جوی شمس 


و و و و وا ها هچ و و و و و ما ها چا و و و و و و ها و وا و چا چا اه و 


4 و و ه و و ه وه وه و و وه و و و و و مب هب و ۰ 


مه ه ه هب و ب مب و و و وه ه ه و مه ج و و اه ۰ 
۵ ها ها اه و اج وا اه ها اه اج ها ها ها ما وا و هن ها ها ها و و و و ۰ 


و و و و و و و ما و و و و و اه و ام و و و ج و و و و ۰ 


برخی از تعالیم شمس 


فهرست مطالب 


مها ها ها و ها ها اج چا ها و و وا ها ها ها چا ها ها ها و ها ها و و وا وا و ها ها چا وا 4 ۰ 


ج وا ه ه ه و ه چ چ ‏ و م و ه ها م م م و و ‏ ه ه ا ‏ و وا و ا و ا ‏ و ها ا ا هگ‌‌۹ ۰ 


۵ ما ها اه چا و و ما ما مه وا وا ها نا وا ها وا و ها و وا چا چا و و وا ها ها ها و وا و وا و ها نا و و 


و وا ما ها اه ها و اج و وا ام و وا اه اج ام وا وا و وا ما وا ها ما وا وا وا و وا وا 0 چا وا نا چا نا 1 ۰ 


۵ اه ه و ‏ چ و م ‏ ما وا و ا ا ا و و م ها ها جا ‏ وا اه هه و وه ه ص‌‌ ‌ِ‌ ۹ ۱ 


را نار ۱ 


۵ ها وا اه وج و ها ها ما چا وا ها و ما ما ها و ما وا وا و و ها ها وا ها ما وا و وا وا و ها چا چاه ۰ 


۵ اه ها اه ها ها اه و ما ام و وا و اه وا وا ها و و ما ها چا چا چا وا و وا و و ها و و و هاه‌ ۰ 


چا ام ما ها وا اه اج چا اج ما ما ما و و و ها ها ها ها وا ها وا ها چا ها وا و وا ها وا ها ها ها چا وا فا اه ۰ 


۵ ها ها و چا و ما ما ما ها ها و و اج وا ما و و و ها و چا ها وا ما و وا چا ها ها و و و و و چا چا ۲ 


و وا اه مج و ها و اه و و و ام و هچ هچ ام ما ما وخ ها و و و اج ما و و ما ها چا وا و و ها ۰ ۰ 


۵ و هم هو و ما 4 ه۵»ص«ِ«ث-۰-_غص«(ف۰ثح«ّ(۵۰۹ح«ثف۵۰ح«ف۰۹ح«ف9«ثف۵۰ح«(۰۹ح«ف(ثح«(ف(۰حظئظ(۰«ث(ة۰ح«ظ«ثف(۰ثح«ثف(۰ثح«ثف(۰ح«ث«ث(ة(«ثف(»(ح«ف(»۰ح«ثف»۰ح«ثف(ثح«ث(»(ح«ثف(»(ح«ثق(»(ح«ث(»(ح«ثح»(ح«ثةق(»۰ح«ث(»ح«ثف»۰ح«ثفح(»۰ح«ثفپ»۰»«قثفا اپ قفا ۰:۹۰ 


و ها و وا ها ها ها و و چا ما ما و ها ها اج و و و و ها ها ها ها چا چا وا وا و ها ها چا چا ها وا نا چا ص‌‌۹ ۰ 


وا وا ها و وا اج وا ها وا وا و وا وا اه ها ها وا چا چا وا ما وا ها ها ها وا و وا ها و ها و ۱ و وا وا ص۹1 


م و و م ه ا و چ وا وا ‏ م ‏ ها ه ‏ و و و ‏ ها ‏ ا ج چ و وا و ها صا ه‌‌ّ ۰ 


هچ و و ما ها مه اج وا اه و و و چا و اه ها نا وا و وا ما وا ها ها 0 چا وا وا چا وا وا نا وا چا و وا 1 


وا ما ام اج ها مه اج وا ها چا اه وا وا ما ما چا وا و اج و و وا و ها ها وا وا ها وا و و ما ها ما وا وا فا 1 ۰ 


وا وا و ما وا ها وا اه ها اه ام و ام و ها اه چا وا ما و و و ها ها ها و وا وا و ها ها ها ها و وا ما وا و و 


اه ام ما اه اه و ما و و و ما و ها اه چا و ما و و ها ها وا ها اه چا ها وا وا وا ها وا چا ها و و ما وا اف 


اما ما مه ها ها ها ها وا وا و و و ها ها وا ها و و و و ها و ها و وا ها وا و وا و و ها وا چا وا وا چا ۹ 


ماه و ها ما وا ها ها اه اه چا و و و ها اه چا ام ما و وا و ما وا وا ها و وا وا وا وا وا و چا وا و وا واه ۰ 


و ها ها ها ها ها ام و و ما ام ها ها اه چا چا ما ها و و وا وا وا وا و وا وا ها ها ها چا چا وا و وا فا ۹ 


۵ اه م و م ها ‏ ها ها و وا وا وا و م ها ه و چ ‏ ا ها و ‏ ها ا ا ا ا ا ا ‏ ها ها جا وا وا قا ه‌ّ‌ 1 


ها اه اه ما وا و و و ها ها چا چا وا وا ها ما ما وا ها وا چا وا وا وا و وا چا ها چا وا وا و وا وا ها چا 1 ۰ 


4 اج ما وا و و اه ها ها ها وا با وا وا وا ام ها ها نا ها چا وا وا و چا و ها ها ها ها ها وا وا وا و ها ها ۹ ۰ 


۵ ها ها هچ او و و ما ام ها ها وا و و ما و و ما ها وا ها ها وا وا وا و وا ها ها و و وا و ا ۹ه‌‌ّ ۱ 


۵ اه عامجا و وه چا وا چا واه وا وا ‏ ه اف ۲ 


4 و م و و وه وه هم ها وه و و و و و وه و و ها وه و وا »9‌-«-«ث«ح«(۰ث«ح«ثف(۰ث«ثف(»۰«ثة(»(«ثف(»۰ح«ث(»(ح«ثف«»ح«ثف»۰ثح«ث»۰ح«ثف»۰حص«فثف۰۹حصئفا۹پ .نا )چاه و 


۵ اما ام وج ما ام ما وا ها ها ها اه اج و ام وا ما ها ها وا ها چا چا و ما وا و نا ها چا و وا و و و وا وا ۱ 


و وا ها و و وا و اج اج و و ام ها و ها چا اج و وا و و ها ها ها وا چا وا وا وا ها ها چا وا وچ و وا 1 و 


ام ام و و ها ما ما وا ام و وا و و و و وا ها چا اج ها ما وا و ها ها ها و و وا و و وچ ها ا چ ه‌‌ و 


و وا و ام ما و ها ها ها و اج اج ما ها نا اه نا وا وا و و وا ها ما وا ها چا وا وا و ها وا ها و و ات ۰ 


4 و ام ام اه ها چا چا و ام وا وا هخا ما وا ها و با ما وا وا وا وا ما وا وا و وا ها وا وا و وا فا 1 و 


۵ اه اه چا ام ما و ما اج وا ها و ها چا ها ما وا وا وا ها ها وا چا وا ما وا وا وا و ها ها ها وا چا و چا ها وا 1 ۰ 


ها اه ها و و و و و و اج اج و و و اج و اج ها چا چا ها ها وا وا وا وا ها وا با ها و وا و نم ها ۰ 


ع ا ه ه ه ج و و ه ه و ‏ ا وا و و ها ا چا ا ا ا ا وا وا ‏ ها ا چا ا وا ‏ ا فاه‌ّ ۹ ۰ 


ام ها اه ام ما ما و و وا و هاچ وا ها وا و و وا وا و چا ها وا وا و و وا وا ها ها چا وا وا وا ۵ ۰ 


و هچ و ما و و ها اه ام ها وا و وا وا ها ها ها ها چا چا وا وا وا وا و ها ها وا وا و وا وا چا ۰۹1۹44۰ 


ام ام و و و و ما ها ها چا ؟هة4«فث۰«ثف۰«ح«فث۰ثح«فث۰ثح«ثف۰ثح«ثفث۰ثح«ث(۰ثح«ثف(۰ح«ثف(۰ثح«ثف(۰ثح«ثظف(۰ثح«ثف(ة۰ح«ثةح(»(ح«ثف(»ثح«ثظف(»۰ثح«ثف(»(ح«ث(»۰ح«ثف(»۰(«ثف»۰ثح«ثق(»ح«ثف»۰«ح«ثف۰»۰ح«ثف(»۰ح«ثف۰ص«ثفپ۰ چا چا هقفّ۹ ۹ ۰ 


ها وا اه و وا ها و و چا چا ها اج چا وا وا وچ چا وا ها و اج وا وا ها وا نا وا وا لا وا و و و و ام و و 


۵ اه اه چا ها ها اه و و و و ما ها وا ها و ما وا وا و ما ها ها وا ها و وا وا وا وا ما چا چا و وا وا و 


ام وا اه ها ها ما چا وا ها و و وا ها ها ها ها ها وا وا وا وا ها ام چا وا ها ها وا وا وا نا ها چا چا وا واه ۰ 


هشت سس سس مولاناء‌دیروز تا امرون. شرق تاغرب 


بخحش دوم: فرزندان مولانا و اخیان 


صلاح‌الدین زرکوب: زرگر روح ی( 
دوره حسام‌الدین: شمشیر بان دین ی ی و 


سرودن مثنوی معنوی ی رام کی ها هه ده اور اه رش و را هه مر ها مر کی وه 
مرک جلال دین» مولانا حلال‌الد ین بلخی مر ی مه رخ اه رو اه ماج مه ی از روت وی 


حسام‌الدین از چشم مولانا و سلطان ولد ی 
رباست حسامالدین پس از مولانا ی هه ی مره مر ماج هر مق ره مر مره مه و میا 


سالهای فترت 3 
۰ بهاء‌الدین محمّد فرزند و خلیفه مولانا ی 


سلطان ولد در راه اتمام کمالات معنوی ره ی و هی و ی اشوک هو وی منم هه 2 
انتشار پیام: سلطان ولد سلسله مولویان را سازمان می د هد همه رم ده اوه 
مر تبه سلطان ولد دز نان حانشنان مولانا مج کی ما رو ای وی ام ای ما 


فضل ۶- مولانا در پرده حکایات. .......... و 
فریدون بن احمد سپهسالار که کم ای ی وم اک و 


شمس الدین احمد افلاکی هس و و هد و ی و ایو مان 
۱ بهاءالدین داز استه روایات ی هه ره ره هی 4 هه وش مه اه و وه هر 


خاندان ولد از بغداد تا قونبه به روایت افلاکی مر ی ی رس ی 5 
کرامات مولانا از زبان افلاکی و ی ری ری ی 0 ی تج 


تفحا نت لانسن عبدالرحمن جامی وه ی و و ی و و 
تذکر:‌الشعرای دولتشاه ِِِِبپ۰پ۰-ىدسببس 


فصل ۷- درد بارة شرح‌حال مولانا کم وه رو ی 4 ار وا ی امه ره اه مر از 
۱ ۱ ۹ 
جدول زمان‌بندی رویدادهای خاندان ولد تا درگذشت مولانا ۹[ 


زاف ی لتاق کی اش ساب موم و وه موه ی 
رابطه مولانا با مردم ور 


متفکران بانفوذ شهر مولانا و و ی هر و با 
ماخذ داستانهای مولانا شیک هه نع و و مج تن 


ای ی 
اثار لانا 
مو و و و و و ام و هه هه و هم وه و و و و و هم هه و و و و نم و و و هه هن مه و و وا و مه و هه و هه و و و و هه ها نا و 
۰ 


اشعار مولانا و نحوه انتقال آنها به ما ور 2 
دنیای نسخ خطی و سرگذشت دیوان شمس کت و و ی ی وا 


و اه و م مه مه و هم هم و و 
ه اه و و مه و و و و و 
هه اه ام من و و و م و و و 
۵ و و و مج مه و هه و بو 
و و و و مه عم و هم و ما و و 
و و وه و و مه و و هم و و و 
و و و و و و مه و و هم هم و و 
۵ هم و و و هم هم م و هو و و و 
و و و وه مب هم و وم وه 
و و و و و هم و وم و و 
و و هه هم هم و و وه و 
۵ هم هو مب و م و و ما و و و 
چم و + مه هم و مه هم و و و 
و هم و و و و م و مه و و و 
و مه وه و مج مه هو و مج هو 


ه م و و و ه ه ه هم و و 


جر از 
1 
0 
ی ری ی 
دب رز 
یک و و 
و و و 
ی 7 


هو ه و و وه و وه مب و مه و 


و مج م ه و و و م و و ۰ 
هم هو ه وه و و و و و و و 
۵ ه مه و و و و هب 4 مب و 
هم و م مب و وه و و و مب و 
۵ و و هو مج هو هه ه و و مب و 
4 ه و وه مج و و و و و مب ۰ 
ه و و مه و مه هام هم و و 
+ وه و وه هو و هم و و هم مه 
4 و وه و هو و و و ۵ ه ه‌ :۰ 
و وب هب و هو مه هم هم و و مب 4 
> ه و م وه ه مب م و و م و 
و و اه و و وه و و وم و ۰ 


۳ 


تصحیح انتقادی مثنوی 2 


نیایش و جرخ زدد: سماع کردن 
شعر گفتن. شیوه دیگر موعظه و عبادت 


ماحصل شاعری مولانا ماه وا 


شمرهای چندزبانی 


عمر مولانا 
مولانا و میل جنسی 


سل صوزت و معنی 


شتا راهان نلیتا ملاع 


نخستین نسل باران و مریدان درگاه مولانا 


چلبیها: نخستین نسلها هب و 
اولوعارف چلبی (۱۷۰-۷۱۹). 


4 + + هب هب ۰ 


جع وه م و هو و ۰ 


و ه4 و و و ج و و و و و 


و ه 4 و م و ۵ مج مج و و و و و و 


> + ه هو هب هب ۰ 


ه هب و و و و و و و ه هم ه و و و و و ۰ ۰ 


و ۰ و و و هم و م هم و و ۰ 


هه هه و وه و و و و و وه و وه وه وه ه هه ه هه ها ۰ 


م ه هب و و و و و هب و هب هب مه و مب م و و ۰ 


و هم هم م و ام اه و مج مج هم و اه و ها 9 4 


هه و ها هت و و و و و مج هم هم م و و و ها :۰ 


4 ا 4‏ و ‏ و و ه وا ‏ وا ا اا ها و وا ا وا ها و و ه ‏ و صا ه‌‌ .۰ 


۵ ه وه وه هو هو و و و و ( و هم و هم و 4 4 


و و وه وه هم وه هو هم وه مه وه هه 


ه و ه و و مه و و 4 و ‌« 


4 هب هم و ه م + 4 مه ه و هم و ه و و و و 4 ۰ 


+ ه و هم م و ه 


ه هن م و و و و ه و ه ج هب و و ه م و ۰ 


+ ه مه ه ه و و و و ه و و و 


ها وا چا ام ها ها ما ها وا ها ها چا وا وا ها وا وا وا چا وا ها وا ها ها وا ها 0 و ها ها وا 0 و وا 0 0 ها چا 0 و ها ها وا دا و وا وا چا ۰ 


۵ ام اج چا اج اه ها اه اه لا ها ها ها وا ها وا اه اج نا ها نا وا وا لا ها نا وا نا چا وا چا چا چا چا وا وا ما چا با وا ها وا ها چا وا وا اقا فا ۰ 


اما وا اج ها ما وا ها وا ما وا ها ها وا ما ها ها وا ها وا وا وا وا ها وا ها چا وا نا وا ها ها وا ها ها وا و و وا چا وا وا وا ها چا وا و وا ما و 


۵ ها وا و اج ام ام ها ها وا چا ها چا ها ها ها چا وا وا چا وا ها وا وا وا ها چا چا چا وا وا وا وا و وا وا و وا وا ها نا وا ها وا وا چا چا وا وا واه )۰ 


وا ها ها اج ما اه ها اه ما و ها ها وا ها و ها وا ها 0 ها ها چا ها وا وا چا چا وا نا وا چا چا وا وا نا وا وا وا و و وا ها ها وا ها وا اه ۰ 


۵ ها وا وا ها ها ها وا وا وا ها وا وا ها وا وا چا ها انا وا وا وا چا و چا چا وا وا وا و چا وا وا وا و وا وا و وا وا وا وا و چا وا وا وا چا 1 9 


۵ اه او ها ام وا وا و و ام ها و وچ چا و کچ هچ ام ام ما ما ها ما ها ها چا و وا وا و وا وا و نا ما نا چا ها ها چا چا وا وا چا ما اط‌۹ ۰ 


و ‏ و م ‏ و ه م م م ‏ ه ‏ ه ‏ م ه م ه ‏ ج ج ج وا و ا ا ا وا وا وا ها ا ا ا ا ا ا ا مچا ا چا ‏ ا ا ا ‏ ا ا ف1 ۹ 


۵ وا وا ما اه و وا ها وا وا ها ها ها ها ها ها ها ها نا ها ها چا چا وا چا وا وا وا وا چا ها وا وا وا وا ها وا وا و وا وا چا وا وا و ها چا چا وا ۵اه ۰ 


چا وا ها اه و وا ها ما ما ها وا ها ما ها وا ها ها ها نا ها ما نا ها وا وا چا ها چا چا چا وا ما ها وا وا وا و وا وا وا وا وا ها وا وا وا ها ۰ 


4 اه وا ما وا اج وا ها ما وا ها ما وا وا ها وا وا وا ها ها وا وا ها ها ها ها وا چا وا ما وا ها چا وا ها وا وا ها چا ما ها وا وا وا وا وا وا وا وا ها ۱ 


م ا ها ‏ ام ‏ وا ‏ چا ا اه چا وا و جا امه ا ه جا وا ما وا ما ها وا نا وا و ها وا ما نا 0 0 چا ها ها و و ها ها چا چا ها ها اج نا اقا اه 


۵ اه ها ها ها وه و کچ و وه و ۵ ام و مج ما چا چا چا ها 4 چا وا ها وا وا وا و و و چا ها و وا ها ها ها ها ها چا چا ما چا اجه ۰ 


۵ وا وا 4 ام ها و و چا مج اج ها ها اه وا ها ها وا ها وا ها وا وا وا وا وا 0 ها وا 0 وا ها دا ها ها وا چا ما چا ما چا چا چا وا ها وا فا و ۰ 


و و اه اج اه و و اه و کچ اج اه چا ام و اج ها و و و و و وا وا وا وا وا وا و و ها ها چا وا وا ها چا ما وا و چا وا وا وا چا وا چا وا فا 9 


هچ اه ها اج ام ها وا فصفف(۰فحظ«ف(۰ف«ثفث۰ثح«(ف(۰ف«ف(۰ثحظف(ظ(ةثح«ثف(۰ثح«ثف(۰ح«ثف(۰حث«ثف(ثح«ثف(۰ح«ثف(»۰ثح«ثف(ة(ح«ثف(»۰ح«ثف(»۰ثح«ثف(»۰ح«ثف(»۰ح«ثف(»۰ح«ث(»۰ثح«ث(»۰ح«ث(ح«ثق(»(ح«ث(»ح«ثف(»۰ح«ثح(»(ح«ثقح(ح«ث«ق»(ح«ثق(»(ح«ثق(»۰ح«ثقچ»(ح«ثقچ»ح«أثقح»ح«ثق»(ح«ثقح(ح«أثأق»(ح«ثقح(»(ح«ثق»ح«ث(»(ح«ث(»۰ح«ث(»ح«ثف(»ح«ثفپ۰فقف1ا ‌ّ ۹ ۰ 


اج اه اه و اه ما ها ها چا اج چا ما با ام ما چا چا ها ها ها ها ها ها ها ها چا وا چا وا ها چا ما وا و وا ها وا وا اه ها ها چا ها ما ها چا چا وا وا قفا 1۰ ۰ 


چا ها ها ها و ها ها ها وا وا ها وا ما وا چا چا چا ما ها ما ما ها ها ها وا ها ها چا وا وا وا 4 و و وا وا و و ها ها و چا ها ها چا وا چا ها چا چا فپ 


۵ ام اه و ام ام ها ها ها و و و و و ام و و وا وا ها وا وا وا وا وا و و و وا وا 0 0 چا ما وا چا چا وا چا وا چا وا نا وا وا وا نا وا وا چا وا و1 


+ م و م و ها ها ام ه۵ه»«ث۰۵ح«ف۰ثح«ظف(۰ث«ثفث۰ثح«ف۰ثح«ث«ف۰۹ث«ثف(۰ة۰ح«ثف(۰«ثف۰»۰ح«ف(»۰ح«ثف(»۰«ث(»۰(ح«ثف(»ثح«ثف(»(ثح«ثحة»ح«ثح»(ح«ثقح«ث«ثقح»(ح«ثق»ثح«ثق»۰ح«ثق»(ح«ثق»ح«ثقح«أقچ»۰ثح«ثئقح»ح«ثأق(»(«أ«ثق(»(ح«أق»(ح«أثأقچ»(ح«ثق»(ح«ثق(»(«أثقچ»۰ح«ثق»(ح«أ«ثق(»ح«أثق(»ثح«ثقچ»ح«ثأقچ(ح«أثأق»(ح«ثق»ح«ث«»۰ح«ث«پ۰ص«ئافپ۰قفا1 ۰« ۰ 


ها ها و ام ام ما ها وا وا ها ها وا وا وا وا و وا ها وا ها ما وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا ها وا نا چا وا چا چا وا وا چا چا وا چا وا واه4‌ 1 


و اه و ام ما و ها اه اج ما اج اج وا وا ها و وا وا وا وا وا وا وا وا وا چا چا وا وا ها وا وا چا وا و ما و چا وا ها وا و وا ها وا وا وا ما اقا نا ۰ 


او و و وا وا وا و و و و وا وا وا وا ها وا و و وا ها و چا وا و اج چا چا ما وا ها وا چا چا وا وا و وا وا و وا وا وا چا وا تا چا وا ص9۹ ۰ 


ها ها ها و و اج و و وا وا وا ها وا وا وا ها وا وا وا وا وا ها ها ها ما ها چا چا چا وا چا ها چا نا وا ها وا وا وا ها وا وا وا چا وا ۰ 


و هم ما ها ها و ما و و ما و و ما ام اه ها ها ها ما وا ها چا چا وا وا وا وا وا وا وا و و وا و و چا ها ها و چا ها ها وا وا و وا ها چا ۹ ۰ 


۵ ها ها ها وا ما ام و ها وا وا و وا وا وا ها ها وا ها ها ها و و و و وا وا وا وا وا و و و وا وا و وا وا وا نا چا چا نا چا چا وا وا ما چا چا قفا 1 ۰ 


4 اه و و ما ام ما ام اه و چا و و و و و و و و و ها و ها و وا وا ها ها ها و ها و ها وا و وا چا وا و و چا چا ما چا وا ما ما چا چا ماه 4 


۵ او اه و و مه ها اه وا ام و ام چا ما و چا اه ها و ها وا نا چا ها چا و و و چا چا و وا وا چا و ها ما ما ها وا ها ها ها ها و چا چا چا وا ۰۰۹1 ۰ 


چا 4 ما ما او وا چا ما وا ما نا ها ها ها ها وا ما چا وا وا وا وا چا وا وا وا وا وا وا چا ها وا چا ها وا ها چا وا وا چا نا وا ها وا چا وا ما 1 ۰ 


و هم ها و و ها ام و ا)هقم‌(۵۰۹حص«فث۰۵»ح«ف(۰ح«(۰ح«ظ«ثف(۰ث«ثف(۰ح«ثف(۰ح«ثف(ة۰ح«ثف(۰ثح«ثف(۰ح«ثفثف(۰ح«ثف(»۰ث«ث«ث(»۰ح«ثف(»ثح«ث«(ثح«ثقح»(ح«ثف»ح«ثف»ثح«ثقح»ح«ثف(»ثح«ثف(»۰ثح«ثف(»۰ح«ثق(»۰ح«ثح»(ح«ثقچح«أئقچ»۰ح«ثقچ»ح«ثقچ»ح«ثق»(ح«ثقح»ح«ثقح»ح«ثق(»(ح«ثأق(»۰ح«ثأ(ة»ح«ثق»ح«ثق»ح«ثف(»۰ح«أ«ثأ(»ح«ثفح»ح«ث(»ح«ثف(»۰ح«ثفپ۰ةقژناه‌ث‌۹‌۰ 


4 وا وا ها اه و وا چا ها و ها ام ها ها ها ما وا وا وا وا ها ها چا وا وا ما وا وا ها چا چا وا ها ها چا وا چا ها وا چا وا چا ها ها ما نا چا وا ۹۵ ۵ 


وا )4 (؟۰۹فث«ثفث۰ث«فث۰ثح«(۰ثح«ف(۰ثح«ثف(۰ثح«(ف(۰ثح«ثف(۰ثح«ثف(۰ثح«ثفث۰ثح«ثف(۰ثح«ثف(۰ثح«ثحفث(۰ثح«ثف(۰حث۰ثح«ثفث۰ثح«ثف(»۰ح«ثف(»۰ح«ثف(»۰ح«ثف(»ح«ثفح»۰ح«ثق»۰ح«ثق(»۰ثح«ثق»ح«ثف(»۰ح«ثأق(»ح«ثف(»۰ثح«ثف(»۰ح«ثأ(ة»ح«ثقح»(ح«ثقح»(ح«ثق»(ثح«ثحة»ح«ثقح»ح«ثأق(»(ح«أثق»۰ح«ثقح(ح«أئث«ةقح»(ح«ثق»(ح«ث«فپ»۰(ح«ثقح(ح«ثقچ»۰ح«ص«ثفپ۰پثفافپ۰قنا اقا چا قفا ۵۰ ۰ 


و اج اه و و و ام و و ما وا وا و و و ها وا وا وا وا و وا و وا وا ها چا ها وا ها ها چا چا وا چا وا و ما وا وا و وا وا وا وا و وا وا وا فا ۰ 


ها ها ما ما اما اه و ها و و وا وا ها وا و وا وا وا وا وا وا وا وا وا ها وا ها وا وا وا چا ها چا ها چا چا ما ها وا چا چا وا وا وا وا وا وا وا ۵اه ۰ 


چا ام ام ها وا 4 و و و ام و وا و ها ها و و ها ها ها و وا وا وا وا وا وا وا و وا وا وا و وا چا وا وا ها وا چا ما ما چا ما وا وا ما چا چا نا ۱ 


اج و ما اه و ام نم و ها و وا ها وا وا ها ها ها ها چا ها وا وا وا و و و و و اج ما ما وا وا چا چا و وا ها وا وا وا ها وا وا و چا ها ها 4 ۱ 


اا عا و ‏ ها ها ه جا ها ا وا ا ا ها ها وا چا و ‏ چ ما وا ها وا وا چا ‏ ا و ‏ ا وا وا وا ا وا وا ا ا وا ا هاه‌«‌: 


۵ اه ها و وا ها ها اج چا چا ها ها ما ما وا چا و وا چا چا وا وا چا چا وا چا چا ما وا ها ها وا ها ها چا ها وا وا وا وا ها وا و و وا و چا چا و چا اف ۱ 


+ِ۰۹ةثح(۰۹ةث«ث(ث۰ثح«(ف۰۹ةح«(ف(۰ث«ثفث۰ثح«فث۰ثح«(۰ثح«ثفث۰«ح«ث۰ح«(۰ث«ح«(۰ح«ث(۰ثح«ث«ف(۰ح«ثف(»ح«ث«ف(»۰ح«ث«ف(ح«ث«(»۰ح«ث«(»۰ح«ث(»۰ثح«ثقح»۰ح«ثق(»(ح«ثق»(ح«ثح»(ح«ثق(۰ح«ثقچ»(حغىقچ(ح«ثق(»(ح«ثقح(ح«ثقچ»(ح«ثقة(ح«أثقچة»ثح«ثقة»ح«ثأقچ»ح«ثق»(ح«ثقة»ح«أثقچ»ثح«ثئقة»ح«ثأقچ»ح«ثق»ثح«ثقحة»ح«ثقةح«ثئق»ثح«ثقح(ح«ثح(ح«ث(»(ح«ثأقچ(ح«ثقح»۰ح«ث«»۰ح«صثفاپا۵۰ص‌‌ .۵ ۰ 


عارف چلبی و خلق و خویش 


4 و و ما و وا ما ها و وا وا ها وا و ها و ها وا ها وا وا وا وا چا وا وا وا وا وا وا ها ها و ما چا چا چا چا چا چا وا چا وا وا چا ه4قفا)پ4۰ح«ث«فپف‌«‌ و 


7۳ مولاناءدیروز تا امروز. شرق تا غرب 


دیدار عارف با امیران و 

رابطه اولوعارف با مولوی‌خانه‌ها و دیگر صوفیان کی ی 2۶ 

درگذشت اولوعارف چلبی ی ی ۱ 

شمس‌الدین امیرعابد چلبی 8 

پس از عابد چلبی وک هه ی و ی کی یه شا امه هه و اهامای و وتف 26۲ 

تاریخ اخیر مولویان یک ما و ی ی ان سای 29۲ 
منابع کر و ورن هه و ی وم و تن ۲ 20 

تاثیر تشیع بر مولویان و 

اعتقاد مولویان به مولانا ی ی ی و و 20۲ 

چلبیان در قرنهای دهم و پازدهم و هر و ی نش 20 
مولویان در قرون دوازدهم و سیزدهم ! هیجدهم و نوزدهم ۱ 3 

اشاعه مولویه و ارتباط آن با طریقتهای دیگر هه و وک ۱3 
مولوی‌خانه‌ها و ی و سم و ۵۷۱۲۰ 
ایینتهای مولوبان ی 
سماع ره و وه و و 3۷ 

اغاز سلوک ده و سفن وی پوس و مرو رن و مس 2۸۲ 
بازداشتن جمهوری و باز آمدن مولوی ی ی و هی وی 8۳۲ 
فصل ۱۱- مولانا در جهان اسلام ی و که 0 
مولانا در ادبیات ی تور که ها هت ی اه وه وه عبر هه یه ی با عم وم هچ 0/1 
ایران و هند و یک 3 
سرزمینهای عثمانی رک 3 31 

تاریخ شروح مثنوی و و اش کرک و ی کم و ی و ۵5 
شروح دوره میانه و پیش از عصر نو و و هه رک و 29 

شرح مثنوی در فرن بیستم ی 

شروح محققانه جدبد یی هر ۳ 
منتضات و[ 

مولانا در ادبیات و افکار مسلمانان امروز ی ی و ی ۱ با 
محمد اقبال ی و هه و رک ۱۳ 

با کستتان ی و و هر هک و ۰۱۲۱۲۰۱ 

هند مر ار مج کر ی و که ری و وی و وه و هب ردو ۱ 

جهان عرب کی ی ره ی ری هی بت ۱ 
افغانستان 1 

مولانا مفشر آزادی بشر در ایران انقلابی ی ی هی ی هن ۰ ۱۱ 
متفکران و علمای ایرانی تا وی نام هار6 ایو رم هرس ی ما وه ری ده مه ی ۱۱۲ 

مولانا و خلاقیتهای ادبی ک ‏ ی و ع و و هی و و ی و ۱ 
عبدالکریم سروش ی 

مولانا پیوند دوستی؟ زین 

بخش پنجم: مولانا در غرب. مولانا در کشورهای دیگر دنیا ۳۷ 

فصل ۱۲- آغاز آشنایی غرب با مولانا ۱۱ 
تاثیر مولویان بر ذهن غربیان ی( 
مولانا و الهیّون غرب در قرن نوزدهم ی 


بزرگ بدعت‌آور وحدت وجودی يا پادزهر افکار ابیقوری؟ ی و کر 1 


مولانا؛ 2 مکتب مدارا و مطالعات : تطبيقم ۱ ادیان 
تصوف و روان‌شناسی: مولانا افلاطون روان‌شناسان 


طریقت بیگانه با شریعت: اقبال به مولانا ی 
مولویان روزگار ما و هو و و و و و دم و هو و وم و ون و 


رونق بازار تصوف 


نصل ۳- تاریخ مولانایژوهی 


رینولد الين نیکلسون و 


هب و و 4 و و ج و و و وه هو و ه چ و و و وه هب هم و 4 چ‌ّ: 


مولانا در تحقیقات فرانسوی‌زیان 
ملای روم در رم 
مولوی‌پژوهی در ترکیه : 
زبان ترکی ر غرور ملی 
دانشمندان بزرگوار 
عبدالبافی کلستا رن 
مولاناپژوهی به زبان عربی 
مولوی‌پژوهی به زبان فارسی 
بدیع‌الزمان فروزانفر 
فرهنگنامه‌های مولانا 


افکار دینی مولانا ۵ هم موه و و وم ها هه هه موه ها هه مه هه 
پژوهش در سحنوری مولانا 
اشتیاق عالمان: قدردانی از مولانا 


فصل ۴- ترجمه‌هان انتقالها باز و سیهاه رواتها و تقلیدها 


در آغاز و تور هر هک یمرچ ی اه رو 2 
مولانا به زبان فرانسه ی 
مولانا به زبان آلمانی وک و و و 
مولانا در حهان انگلیسی زبان ی و ودک شاه و وی هی 
۱ قرن نوزدهم 1 
گلچینهای ادبی ی و 

مولانا در فرن بیستم ی و 

مولانا در اثار شاعران ی وا ی کف 2 
جی. ای. فلیکر ی 

کولین گارت ی تور ی 

ناظم حکمت و ری 


چا ما و و اه و اج و و اج اج و اه و و و و و هچ و مج وج م ام و ما ۰ ۰ 


و و و ۰ 


ات ها ها و چا و با و اب و ها ها ها ها ها و و ها ها و و و نا ها وا ها ها وا ها ۲ 


ه و و ه ه ب هب مب و و ه و هم ج ه هه هن 4 ۰ 


۵ ها ها اه و ها ها اه و ام اه مه هب و هن اه اه اج هه و و ۵ 


۵ اه ها و و ها ها ها و و و و و اه و اج و و اه من مه چم مج .۰ 


و ه + م و ه و هم و و و و و و و و و و و و و و و وا ۰ 


+ و و مب هم و و م هم وه ه ه ه هم ه ه ه ه هب هد 


چا ها ها چا اه ام ما ها وا ها اه چا اه ام اه اه ها و ها ها ها و ها و و و و وا وا ح۹پهحچ‌۹ذفحچ‌ِ‌ ۰۰۹ ۰ 


اب و ها ام کچ و مه و ام مه اج و و ام و و و و و و ها و و و وا فا هه ۰ 


و هو و هو هو و و و ه مه و ه و و و و و و و ه و ۰ ۰ 


با و ه مه و و هم و و وه و وه و و و و هه هب و و ه و 9 ۰ 


۵ ه و و هم و ج و هم و ۰ و و هب وه ۵ ه و و و و و و ۰ 


4 ه ه ه ‏ و ه و چ و چ ج هب هچ مب هه و وه ه و و ۰ 


و ها ما و و و و ام وه و م ه ه و ‏ م ها ه‌‌ّ۰ 


وا وا ام مه ها اج هچ و اه و اه اج و و و و و وا ۰ 


و هو و و و هو مه ه و و م4 و و و ه و و ه و 4 ۰ ۰ ۰ ٩‏ ۰ 


اه ها و و و و و و و مه و ما ما و و و ام و و و و و اه ۱ 


و وه وه و و و و وه وه و و و مج و اه مه مج و و مج و و مه و مه اه ۰ 


4 اه او ام و و و و و ها وا و وا مه و ما ها وا ام و و ها و و وا اه هآ ۰ 


4 هه و مه و ه و هم و )ه4‌ّ۹ة۰ح+ح«ِّث۵۰ح«(۰ثح«ثف۰ح«ثف(۰ح«ثف(۰ح«ثف(۰»ح«ثف(»۰ح«ثف(»۰«ح«ثف(»(ح«ث«ف(»ثح«ثف(»۰(ح«ثف(»۰ح«ثف(»ح«ث(۰ح«ث(»۰ح«ثف(»(ح«ثف(»(ح«ثف(»(ح«ث(»ثح«ثف(»۰ثح«ثف(»۰ح«ث«پ۰«ص«فا صقا هص‌ّ ۵۰« ۰ 


چا 4 اج ما اه اه چا اج اج ها وا ها ها و ها وا چا وا ها ها چا وا ها ما وا ها وج ها ها و و ها چا ۰ 


م ام و و و و اه ام اج و و و و و ها ها ها و و ها هچ اج و ها هم و و و و وا چا چا ۹۰۰ ۰ 


4 ااا ما ا وا اه و ا ما ه ا چ ها ما وا چا چ ما وا چا چا وا چا و و ا ئا ه‌‌ ۹ ۰ 


۵ اما ها و ما ما اه و و و و و و و و چا و ها ال اج وا و و ام اه 0 0 وا ها چا و وا وا 1 ۰ 


ها اج وا چا وا اه ها وا ها وا چا اه چا اه و ها و اج وا وا و و وا وا ها وا چا چا وا چا وا نا وا اآاهگ‌ّ‌ ۰۹ 


۵ ها ام ام ها و وا چا ام وا اه ام وج و و و اج و ها ها و ها وا ها و اج و ها و و وا ها ها اف 5 


او و و اه اه و وه و اه و و اج ما و مه اج و وا و ها ها و وا وا و و چا و ما و اه چا وا 1 ۰ 


و و و و و و و وج ما و ام ما ها و اج ام ها ما اه ها نا وا ها 0 ها ما ها وا چا چا چا چا وا ۰ 


4 اه ها اه و ها و و ها ها و وا ما ما ما ها اج ما نا ها چا ها وا ها ها و و وا وا ها ها و چا وا وا ف۹1 ۰ 


ج ما ا وا اه ها و و م ه ‏ و و ‏ و ها چا ‏ چ ‏ ا ه وا وچ ‏ و و وا ها 4‌ ۱ 


مها وا اه چا ام ام ها وا اه وا و وا ؟۵حص«(۰۹ة۰»«ث«ث۵۰ح«ظف(۰ثح«ثف(۰ح«ثف(۰ح«ث۰ح«ث«فث۰ثح«ثف(۰ثح«ثف(۰ح«ثف(۰ح«ثف(»۰ح«ثف(»۰ح«ثف(»(ح«ثف(»۰ثح«ثف(»(ح«ث(»۰ح«ث«»۰ح«ث«»«ح«ث«»۰ثحص«فپ۰صقفا ۰.۰1۰« 


ها اج اه ها اج هاچ و وا ما ما و و ها وا و نا ها ها نا چا ما و ها اه اج ها وه وه کچ ا هّ ۲ ۰ 


4 اه مج ها اه و اه ها و و و ها و و ها ها ها چا چا ها و ها ما نا و چا وا وا وا ها ها چا ها اه ۰ 


و تا ام ها چا مج اه اج ها و هه وا ها ها و ها 0 0 وا چا اج ها وا قفا ‌‌1 ۰ 


۵ اه ها ها و اج اج ها ما و و و و و ها و وا ها ها و و ما ها چا وا ها ها ها وا ها و وا وا ها اه )۰:۰ 


چا ما اه اج ها ام وا وا اه اج ها وا ا.۵-«ّ۵۰۹«ّ۰ثح«(ف۰ثح«ثف۰ثح«ثفث۰ثح«ث(۰ثح«ث۰»ح«ث«ف(۰ح«ثف(ث(ح«ث«ف(۰ح«ثف(۰ثح«ثف»۰ثح«ث«ف(۰ثح«ثف»۰ثح«ثف۰ح«ث«(«ث«»۰ثح«ثف«»ثح«ثف«۰«ص«فپ۰۹قفا اقا ۰ 


4 وه و ه هم ه و اِ۵۰۹ح«ف۰ثح«ثفث۵ثح«ف۵۰۹ح«(۰۹ثحثح«ث۰ثح«ث۰ثح«ث۰ثحصح«فث۰ثح«ح«ثف(۰ثح«ثح«ف(۰ثح«ث۰ثح«ثفثح«ثف(۰ثح«ث(ة۰ح«ثف(»۰ح«ث(»ح«ثف(»(ح«ثف»۰ح«ث(»ح«ث«»(ح«ثح»(ح«ثف«»۰ح«ثف»۰ح«ثف(»۰حصفث(ف۰فحقظ‌ِ۹فه‌‌ ۹ ۰ 


4 و اه و اه و و اه و و و و و ها ها ها چا چا هم و ما هه وچ واهة4‌ّفحچ+‌ ۰ 


4 وا ها و و وا ها ها وا ما ها وا و چا وا ها چا ما وا وا و ها وا ها 0 چا چا وا چا نا نا ها ها وا ۵ ۰ 


اه وه ها و ها اه و و اه و وا و چا ام و و و و و وا و وا ما ها ها چا چا و و و و و و ها و ۵ 


4 و و و و و و ها ها اه اهقچ‌ّْ(ذ۰»ة+«ّ(ف۰ح«فث۰»ح«فث۰ح«ف(۵۰ح«ثف(ة۰ح«ث«ثف(۰ةح«ثف(ة۰(ح«ثف(»۰ح«ثف۰»ح«ث»ثح«ثقح»ح«ثة»ح«ثفح(»(«ثأ(»(ح«ثف»ثح«ثفح»۰ثح«ثح»۰ح«ثف(»۰ح«ث«ف(»۰«ثف(»۰ح«ثفپ۰«ص«فپ۰۹.قثا قا1 ۰ ۰ 


۵ ها ها چا وا وا ها ها ؟۵-ح«ّ۵۰۹ح«ّ۵۰۹ث«ث۰ح«ح«ثفث۰ثح«ثفث۰ثح«ثح«ثفث۰ح«ثف(۰ح«ثف(۰ح«ثف۰»۰ح«ثف(»۰ح«ثف»۰»ح«ثف(۰ح«ث(»۰ح«ثف(»۰ح«ثف(۰ثح«ح«ثف(۰ثحث«ث(ح«حث(ث۰«ث«۰«پ۰پصئفا .قفا ۰4۰1 


و اج اه ام ما ها ها اه ها و و ما و ها ها ها و اه ها ها اه اج ها و وا ها و و و و ها چا ۰۰۹۰ 


چا ام ام ها ها و اج 4 و و وا ها و و ما ما و وا ها وا وج ها وا ها و وا وا وا وا وا ها وا ۹ ۰ 


اه ج م م م ‏ ها ا ها ‏ م چ ما ما ‏ و ها ‏ و و ‏ ها ا ها چا ج ا ا ها هه چا قفا ه‌ّ‌ ۹ ۰ 


ها ها ام ام و ها ما ها و اج ما اماآ؟هحص‌ّ۵۰۹ح«فث۰ثح«ثح«فث۰ثح«ثف(۰ح«(ف(۰ث«ث(»۰ح«ث»ح«ث«فث۰ثح«ثف(»۰ثح«ث»ح«ثف(»۰ح«ثف(»۰ح«ثف(»۰ح«ثف(»۰ح«ثف(»۰ح«ث»۰ح«ثف»۰ح«ثف(»ح«ث۰»۰«ص«ثأا)پ۰فصفاه‌ ۰ 


۵ هه و وا مه ها ما ها چا و و وا ها وا ا ا ا هچا ا وا قا هف‌۹‌۰ 


م ا ا ام ‏ و ‏ و ج چ و ‏ و و و ها ها وا ه ‏ ها ‏ چ ‏ و و وا و و وا قاه‌‌ ۰ 


۵ اما ما وا ها و و ها وا ما هاچ ما وا ما ها و و و وا ها و ها چا با و چا وا ها وا و وا و وا چا ۹1۹0 


۱۹ 


۵ اما اه اه ها ما ها اه ها و وا ها ها چا چا چا وا وا چا چا وا ما و وا وا وا ما چا وا چا چا چا و چا ف۰۹ه۰«‌۹ ۰ 


اه وا وا ها اما ها چا چا ام او و وا ام اج و ها ما و وا وا وا و چا ما وا با ها چا و و وا وا ما وا ۹ ۰ 


وا اه و ام اه ها و وا ما و وا ها ما ها و چا وا ها وا اه وا ها ها وا وا ها وا چا و چا و و وا و ۰ 


ج ا ا وا ما ها او وا اج ما اه وا و ام وا ها چا و ما ما و و و وا وا ها و و و وا و و ها وا وا و ۰ 


4 4 4 و ها ما اه و و ها ها وا چا چا اما ما ها و و و و وا ها ها و چا و ها و و و و ها ماه ۰ 


م اما ها ا و ع چ و و و ‏ چ و ها ها وا ‏ چ وا ما وا ا وا ا و و وا وا وا ا وا م ‏ وا ا ‌ ۰ 


ب 4 وه و و و و و و و و ج و م هم هم ۰ 


۵ 4 اه وا وا ها ها اج ها ها و چا و چا چا ها وا و و وا ها 0 چا وا وا و چا چا وا وا وا و و وا وا ۰ 


0۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۰ 


۵ او اج چا ها وا ها وج وا ها ها ها چا اما وا وا وا و وا چام ها وج و وا و ه چ1ه‌ّ‌ ۰ 


و ها ها ما وا وا ما و و مه و و ها و ما ها و ما ها ها و و و ها ها و و و و و وچ و و وف ۰ 


ج ا ا ها وا چا ام ها وا وا ام ما وا وا و و و وا وا اه وا ها وا و ها 4 ها ها ها چا ها و وا وا اه ۰ 


دوازده مولاناء‌دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


کال اروت رت ۱۱ 
واژه «ترجمه» را چگونه به زبانی دیگر تعریف می‌کنبد؟ تک ی و ی ۱۱۲ 
جاسکا کشلر و و امه وه نو و ی من ای و ۵ ۱۱۱ 
جاناتان استار و رس شم ۳9 ۷۸ 
شهرام شیوا ار و رم و وک هام ماو هک و ۱۷۱۰۷ 
جیمز وان و اک وه م0 ۵ ۹ 
برگردانهای اصل‌نما 1 
دیپک چوپرا و و یه و ۵ ۷ 
در پی اصالت اک ی فک ی ۱۷۰۱۱ 


وید از کین ی 

مولانای امروز و فردا ره 
مولانا خداوند الهام و مر هه ی مس را هو ی ی ی و هی 1۱۵۰/۲ 

سخنوران شیفته مولانا ی 

کتابهای کو دکان و 
مولانا در کشورهای دیگر دنا و هر 6 مه ی و ما کرمه ی و مس ان ۳۱۲۱ 
فصل ۱۵- مولانا بر صفحه چندین رسانه ۵ 
مولانا؛ مایه ترانه: از غزلهایش در غرب ترانه ساختند ها مه و هم وه اس ی ی کت ترش 7۳۱ 
بچرخیم؛ بچرخیم و بيابيم: مولانا در نمایش باله رقص و اپرای امروز ی 
موسیقی مولوبان ی ی ی و هه و و ۱۲ 
نوار اشعار انگلیسی مولانا ۵ هام و و و و و و و هم و و و و و و و و و و مه هه ها همم و و و اه و اه و و و و و هه و اه و و و و اه و و و و و و ما ۸۳۵ 
مولانای حقیقی و اصلی رل 

شعرخوانی به زیان فارسی ۱ : ۸۰۳۸ 
مولانا در نوار ویدئو | 
سایت رومی: مولانا در اینترنت و امه ی مرک هه ی سار 1 ی ات ام بش و موی م98 
درویشان نظاره گر: مولری و مولویان در تابلو نقاشی و 
خانمه: حاصل ترجمه ی رورت ۳۵۹۰ 
نقشه‌ها و تصاو بر وک وم ی ای دش وی سا ور سا کی و ۱۱۰ 
بادداشتهای مولف ی و هو یت تک ۱۱۱۷۵۰ 
یادداشتهای مترجم ۱1 
منابعء ارجاعات و اختصارات هو اه او و ٩۳‏ 
فهرست منابعی که مکرر از انها مطلب نقل شده است ی کی ی ۰ ۱2 

الف: فارسی و عربی و 

ب . زبانهای اروپایی و اه و و وه و و و و و و و و و وه ها و و و و و و و و و و و و ام و نم و و و و و و و اه ها و و و مه و و و و و و و هم ام و و ها ها ۹1 
نمایه آبات و احادیت رک ی ۱0 
ثهر ست اشعار بط 


سخن منرجم درباره چاپ دوم 


واقعه‌های ناخوش روزگار گاهی رویدادهای خوش در پی دارد. گاهی هم ندارد. یکی از آن ناخوشهای 
نومیدکنندة روزگار ما که رویدادی خوش در پی ندارد. رواج بازار کتبهای کوچهبازاری بی‌محتواست که با 
که این تفاق خاص کشور ما نیست. مثلا در آمریکا با وجود آن‌همه دانشگاه و مراکز کوچک و بزرگ 
پژوهسی» شعرهای متوسط و کوچه‌بازاری آقای کلمن بارکس که آنها را به‌نام «رومی» منتشر می‌سازد و 
به گزاف مدعی است که ترجمه مطابق با اصل سخنان مولائای ما به‌زیان محاوره‌ای مردم آمریکاست؛ در 
میان عامه اهالی آن قار؛ بی‌در و پیکر مشتریان پروپاقرص دارد و افاضات عامه‌یسند او که در قالب شعر آزاد 
وبه صورت جزوه‌هایی صلبرگی - شاید هم هشتاد برگی پا صد و ده بیست برگی - انتشار می‌یابد چنان 
آوازه‌ای پیدا کرده که حتی اهالی ادب‌شناس بزرگترین دانشگاه ایران را هم تحت تأثیر قرار داده است. 
سراینده آمریکایی این اشعار متوسط دل یج روز ۲۷ اردیبهشت تب ۰۱۳۸۵ طی مراسمی که در دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد بر مولانادوستان ایرانی منّت نهاد و دکترای افتخاری دانشگاه تهران را در 

رشته ادبیات فارسی دریافت داشت شت. اما در همه جابه زبان رسا اعلام کرد که فارسی نمی‌داند و باعالم عرفان 
ایران و اسلا آشنا نیست. بلکه «روش قلبی» را از عارفی سریلانکایی به‌نام «باوا محیی‌الدین) آموخته 
اننتت: لابد استادان دانشمند و ادب‌سنج گروه ادبیات فارسی دانشگاه تهران شعرهای آمریکایی آقای بارکس 
۱ را جزو آثار ارزنده و بی‌همتای پژوهشی جهان در زمینه مولاناپژوهی و ادب فارسی ارزیابی کرده‌اند که به 
ایشان دکترای افتخاری ادبیات فارسی تقدیم داشته‌اند! در همین کتاب مولانا. دیروز تا امروزه شری تا غرب 
که اکنون پیش روی شماست., خواهید خواند که شعرهای رومی آقای بارکس تاکنون به هيچ‌یک از مراکز 
دانشگاهی و پژوهشی 9 است و دارای 7 باکاز شیب این رویداد در 
ی مولانه دیروز تا امروزه نا ی بهترین ور ۳ 
زمینه‌های ادبی و فلسفی و عرفانی» امروزه, با شمارگان پانصد تا هزار نسخه انتشار می‌یابد» هم شگفتآور 
است و هم امیدبخش و البته, یکی از آثار خوشی است که در پی فروش دوهزار نسخه چاپ اول آن دل ما را 
گرم می‌دارد تا باورکنیم که خوانندگان آثار پژوهشی بیش از دوهزار نفر است. خبر خوش دیگرش این است 
که چاپ دوم این کتاب پیراسته‌تر از چاپ اول آن عرضه می‌شود. نباید این تجربه را از یاد ببریم که متأسفانه 
بهترین جاپ هر کتابی» در ایران ما؛ جاپ اول آز نتیت: مثلا ناشر محترم و ویراستار دانشمند و مترجم 
جان‌برکف همین کتاب, هر سه نفر - افزون بر نمونه‌خوانان دقیق چاپخانه - نمونه‌های چاپی آن را به دقت 
بی‌مقداری که بنده باشم, گناه همه این لغزشهای چاپی و غیرچاپی رابر گردن می‌گیرم و از این جهت سخحت 
احساس شرمندگی می‌کنم. اکنون که چاپ دوم این کتاب تقدیم مولوی‌پژوهان و مولانادوستان سخن‌شناس 
ایرانی می‌شود آن اتفاق خوش افتاده است: خوشحالم که فرصت رفع غلطهای چاپ اول به‌همت مردانة 
جناب آقای علی فرح‌پور میسر ِ ۲۳ 

از فرح‌پور بگویم. این مرد شریف که در کنج کتابخانهاش در شهر جدید سهند بی‌سروصدا نشسته, از 


چهارده سس مولاناء‌دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


صادق‌ترین عاشقان عالم دانش و معرفت. خاصه مولانا جلال‌لدین بلخی و مولانا شمس‌الدین تبریزی 
است و کمتر کتابی را می‌توان نام برد که در ایران دربارة این دو عارف بلندآوازه نوشته شده باشد و او به دفت 
تمام آن را نخوانده باشد و بی‌اغراق می‌توان گفت که بیش از نیمی از نیروی بینایی خود را بر سر این سودا 
نهاده است. این ایرانی پاک‌نهاد چاپ اول کتاب حاضر را با دقت و حوصله بسیار از آغاز تا انجام خواند و 
انواع غلطها و اشتباههای آن رابا ذکر جزئیات هریک. طی چندین ماه برای من فرستاد و بنده هم شاگردوار 
آنها را در متن کتاب اعمال‌کردم .به این‌سبب از دوست وارسته و دانشمند نکته‌سنج جنا بآقای علی فرح‌پور 
سپامرگزارم و دما می‌گويم که خداوند او و همسر بارفایش را تندرستی تمامبخشد و دلشان راشادگرداند 
نکته دیگر دربارء دکتر فرانکلین لوئیس نويسنده دانشمند اين کتاب است. دکتر لوئیس انسانی است 
بزرگوار, راست‌کردار درست‌گفتار و امین به معنای تمام کلمه. شیوء بیان نظرء استفاد؛ بجا از ماخذ و گذشته 
از همه اینهاه امانت‌داری در ترجمه اشعار مولائا که امیدوارم روزی امکان انتشار آنها را پیدا کنم» نشان 
می‌دهد که او در کار پژوهشگری, خود را مقیّد به رعایت موازین علمی و پای‌بند به اصول اخلاقی و شرافت 
انسانی می‌داند. دکتر لوئیس به ايران و فرهنگ ایران‌زمین عشق می‌ورزد و نه‌تنها در حوزه الهیات و ادبیات 
کلاسیک بلکه در زمينة ادبیات امروز و حتی سینمای ایران نیز در آمریکا به پژوهش و تدریس مشغول است. 
بسیاری از آثار داستان‌نویسان امروز ایران را به زبان انگلیسی ترجمه کرده و آخرین ن اثری که از او متشر شده 
ترجمهٌ همراه با حواشی کتاب مقامات عارف بزرگ شیخ احمد جام معروف به ژنده‌پیل است ت.بنابراین» 
دامنه پژوهشهای ایران‌شناسی دکتر فرانکلین لوئیس میدانی بسیار فراخ. دست‌کم از مولانا جلال‌الدین بلخی 
تا نویسندگان و سرایندگان امروز ايران را دربر می‌گیرد. اين تلاشهای عالمانه نشان می‌دهد که او در راه 
معرفی فرهنگ ما ایرانیان به جامعه دانشگاهی و غیردانشگاهی غرب. با قدم صدق گام برمی‌دارد و این 
خحصلت انسانی او در وادی پژوهشگری به‌راستی ستودنی است - خواه کسی به او دکترای افتخاری بدهد با 
ندهد. اجازه بفرمایید همین‌جا اضافه کنم که دکتر فرانکلین لوئیس از دانشگاه اموری آتلانتا به دانشگاه 
شیکاگو رفته, با مرتبهةٌ دانشیاری» در بخش زبانها و تمدنهای خاورمیانه آن دانشگاه بر کرسی استاد خود. 
دکتر حشمت مژید که بازنشسته شده تکیه زدهء و در آنجا به خدمات آموزشی و پژوهشی خود در زمينة 
پیش از آنکه سخن خود را به پایان برم علاقه‌مندم از دوست فرهیخته جناب آقای غلامرضا خاکی 
زیبایی راکه در سفر قونیه از زاویه نگاه معرفت‌جوی خود برداشته بود در اختیار ناضر این کتاب قرار داد تا 
برخی از آنها را انتخاب کند و کتاب را به آن بیاراید.۲ 
از آقای محمد منبت‌کاران مدیر محترم نشر نامک نیز سپاس‌گزاری می‌کنم که هزينة ناشی از تعویض 
فیلم و زینک صفحات بسیار را بر خود هموار کرد تا چاپ دوم این کتاب شایسته‌تر از چاپ اول آن به دست 
پاران مولانا برسد و با این رفتار نیک نشان داد که اصول انسانی عالم نشر یعنی تقدیم کتاب بی‌عیب و نقص 
به خوانندگان را بر کسب «دراهم معدود) ترجیح می‌دهد. 
حسن لاهوتی 
اول تیرماه هزار و سیصد و هشتاد و پنج - مشهد مقدس 
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4 بش9۸ ن۲] رکطمز)۵۱۵ ۸9 )۳ صهنوع۳ 1۳۵0۸ ۲۵۵۵۱۵160[ 
۲. جناب آقای خاکی سفرنامهٌ قونیه خود را متشر کرده است. این سفرنامه بیشتر از این جهت ارزشمند 
است که مشاهدات عارفانة نویسنده را با استفاده از تعالیم مولانا جلال‌الدین به زبانی لطیف و قلمی شیرین 
بیان می‌کند: غلامرضاخاکی» سمت خیال دوست. سفرنامه قونیه» بازتاب تهران» ۱۲۸۲. 


چه 


دیباچة مولف بر ترجمة فارسی 


خوشبخت نویسنده‌ای که کتابش به زبانی دیگر برگردانده شود! زیرا اثر نوسنده از این راه 
به یک جهان دیگری, یا حداقل به یک فرهنگ دیگری» معرفی می‌شود و خوانندگان 
بیشتری را با نتیجه پژوهشهای آن نویسنده آشنا می‌سازد. در عين حال - اگر مترجم با 
نویسنده در کار ترجمه مشورت کند - نویسنده هم فرصتی برای تصحیح و تجدیدنظر در 
جزئیات کتاب خود به دست می‌آورد. آن‌وقت این نویسنده اگر توجه مترجمی زبردست و 
پخته و دقیق وآشنا با موضوع کتاب خود را جلب کرده باشد بی‌نهایت سعادتمند است. و با 
زبانی تازه برای خوانندگان جدید به گفت‌وگو درمی آید. 

همچنین بود بخت بیدار نويسنده این سطور با اين ترجمه‌ای که به قلم آقای حسن 
لاهوتی صورت گرفت. آقای لاهوتی به کار ترجمه پرداخته بود و بعد از اتمام چند فصل 
کتاب. با من از طریق رایاپیک (ایمیل) تماس گرفت و چند سوال مربوط به متن و کار ترجمه 
را در میان گذاشت. نزدیک به سه سال بدین وسیله با هم مکاتبه کردیم و پرسش و پاسخ 
رد وبدل کردیم. البته جناب آقای لاهوتی همه زحمات ترجمه را خود بر عهده داشتند (از 
این چند سطری به زبان فارسی که به عنوان پیش‌گفتار نوشته‌ام» معلوم می‌شود که قلم من از 
ترجمه روشن و شیرین کتاب به فارسی امروزی عاجز است). اما فصلی چند از متن را با متن 
اصل مقابله کردم و در برگرداندن برخی از فقره‌های دشوار (معمولاً به خاطر اینکه شامل 
اطلاعات خاص فرهنگ روز آمریکا بود و فقط کسی که در این سرزمین به سر می‌برد آنها را 
می‌داند) با هم همکاری کردیم. با وجود اينکه ترجمهٌ دیگری از اين کتاب - که من از آن آگاه 
نبودم - پارسال در ایران بیرون آمد. آقای لاهوتی ترجمهٌ خود را با دقت و زحمت قلم‌فرسا 
(يا شاید در اين عصر که نوشته‌ها با رایانه نگاشته می‌شود» بهتر است بگوییم انگشت و 


شانزده سس مولاناء‌دیروز تا امرون. شرق تا غرب 


چشم‌فرسا) با کوششی خستگی‌ناپذیر به انجام رساند. نتیجُ این کار کتاب حاضر است که 
در دست دارید. 

مولانا: دیروز تا امروز؛ شرق تا غرب با فرض اینکه خوانندگانش بیشتر آمریکایی خواهند بود 
نوشته شد. و با دو هدف طراحی شد. اول از همه بگوییم که سه گفتمان مختلف دربارة 
مولانا در دو سه دهه اخیر به وجود آمده است: گفتمان پژوهشی و دانشگاهی. گفتمان 
عرفانی (یا به اصطلاح گفتمان «صوفیان») و گفتمان مردم‌پسند و تجارتی. این سه گفتمان؛ 
همزمان ولی جدای از همدیگر هرکدام به راه خود ادامه می‌دهد. با نوشتن این کتاب؛ 
نخست خواستم این سه گفتمان را تا حد امکان با هم پیوند زنم. شهرت و محبوبیت 
روزافزون مولانا در دههٌ ۱۹۹۰ قَفسه کتاب‌فروشیها را از «ترجمة» اشعار مولوی (که اکثرا 
به دست افرادی که فارسی بلد نیستند انجام شده است!) مقدمه و شرح بر اندیشه‌های اوه 
نوار ویدئو و حتی کارتهای تبریک و غیره سر ریز کرده بود. اگرچه اين پدیده مولانا را به 
عموم معرفی کرده» سیل چنین آثاری نزدیک بود که او را به یک ستارهُ جهان موسیقی 
تجارتی یا جهان ورزش تبدیل کند. سرانجام این سیل تهدید می‌کرد که دانش عمیقی را که از 
ی ای و ری ای ار وبا هرد ی 
و غرق کند. 

دوم با وجود اهمیت مولانا - که شاید محبوب‌ترین شاعر جهان اسلام؛ از بوسنی گرفته 
تا بنگال باشد - و به رغم اعتراف جهانی به مرتبهٌ والای افکار عرفاتی او باز هم زندگی‌نامة 
چنین شخصیتی تاریخی آن‌طور که باید و شاید برای ما روشن نبود. به نظر می‌رسید که با 
مطالعهُ دقیق در متون اصلی که در چهل سال اخیر برای نخستین‌بار به صورت انتقادی 
به چاپ رسیده (مثلاً تصحیح علمی دیوان کیبر و معارف بهاء‌الدین ولد معارث برهان‌الدین 
ترمذی» مقالات شمسء مکتودات مولانا وغیره) ممکن است زنگار افسانه و خرافات تا 
اندازه‌ای بیشتر از آئينهٌ تاریخ زدوده شود تا چهر؛ٌ واقعی مولانا و نزدیکان و اطرافیانش را 
بهتر ببینيم. ضمناً می‌خواستم به خوانندگان غربی تأکید کنم که میراث خاص عرفان ایرانی و 
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نوشتن این کتاب سالی چند طول کشید؛ البته بیشتر از بیست سال است که آشنایی 
سطحی ام با اشعار مولانا شروع شده است. قبل از اينکه دانشجو بشوم مقداررگمی از یات 
مولانا را به ترجمه انگلیسین خوانده بودم و بعد از سال ۱۹۷۹ که در دانشگاه برکلی در 


کالیفرنیا به یادگیری زبان فارسی پرداختم. کم‌کم با اصل زبان مولانا انس گرفتم. از آن زمان 
به بعد شعر مولانا به زبان فارسی در کتابها ونوارها (چه آواز و چه دکلمه) در مراحل مختلف 
زندگی همراه من بوده است. اما فقط پس از اتمام پایان‌نامة دکتری خود در دانشگاه شیکاگو 
در سال ۱۹۹۵ تصمیم به تألیف کتاب حاضر گرفتم. رساله‌ام در مورد حکیم سنایی و 
شکل‌گیری غزل فارسی به عتوان یک قالب خاص ادبی؛ جایزه برده بود» ولیکن با این حال 
ناشران دانشگاهی در آمریکا هیچ رغبتی به چاپ پژوهشی در زمینه ادبیات فارسی قدیم 
نداشتند - گویا بازار تحقیقات علمی در مورد شعر کلاسیک ایران به قدری بی‌رونق بود که 
حاضر نبودند هزین چاپ را قبول کنند. اما به خاطر محبوبیتِ ترجمه و ترجمه‌ماننٍ اشعار 
مولانا به انگلیسی» فکر کردم کتابی در مورد مولانا می‌تواند ارائه شود که هم مورد استفاده 
پژوهشگران جدّی و حرفه‌ای ادبیات و عرفان ایرانی باشد و هم توجه آنهایی را که از را 
ترجمه به شعر و اندیشه مولانا علاقه‌مند شده‌اند جلب کند. 

تمی‌دانم که این کتاب تا چه اندازه به کار مولوی‌شناسان در ایران کمک خواهد کرد ولی 
امید دارم که بی‌فایده نباشد. در هر صورت مطمئن هستم که همکاری بین نویسندگان و 
برگردانندگان کتابهای فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی ثمربخش خواهد بود. این 
روش همکاری و مشورت بین مولف و مترجم طبیعتاً به کیفیت خود ترجمه می‌افزاید. علاوه 
بر این شاید چنین همکاری‌ای بتواند دانش و دیدگاه مشترکی یدید آورد و اثر عمیق‌تری بر 
هر دو گفتمان علمی (یعنی گفتمان علمی به زبان انگلیسی و گفتمان علمی به زبان فارسی) 
بگذارد. عاقبت کار شاید به محرمی و همدلی بیانجامد. به قول مثنوی معنوی: 


همزبانی خحویشی و بیوندی است مرد با نامحرمان جون بندی است 

پس زبان محرمی خود دیگر است همدلی از همزبانی بهتر است 

غیر نطق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمه خیزد ز دل 
مشورت در برگرداندن متون می‌تواند روزنه‌ای دیگر به هر دو فرهنگ و جامعه ایران و 
آمریکا؛ باز کند. خیال می‌کنم که مولانا جلال‌الدین با اين هدف همرأی می‌بوده است. اگر 


اجازه هست برداشتی امروزی پا استنباطی پسامدرن بکنیم؛ شاید بتوانیم این بیت مشوی را بر 
چنین عقیده شاهد بیاوریم: 


سس مولاناء‌دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


در مورد خودم می‌دانم که همکاری با مترجم این کتاب باعث رفع بعضی اشتباهات 
چاپی و تجدید نظر در مورد بعضی خوانشها و يا جزئیات متن انگلیسی کتاب شد. هیچ کس . 
مثل مترجم متخصص و دقیق متنی را بازخوانی نمی‌کند. اضافه بر اين» وقتی که برای بار اول 
به تهران سفر کردم و خاک ایران را دیدم توانستم با دوستی آشنایی از نزدیک برقرار کنم که 
تا آن روز فقط از راه ایمیل او را می‌شناختم. از دوست فاضلم» حسن لاهوتی برای کار دقیق 
و رنج فراوانی که در برگرداندن کتاب حاضر به فارسی پذیرفتند» بسیار سپاس‌گزارم. 


فرانکلین لوئیس 
دولوث جرجیا 
روزنوروز ۲۰/۱۳۸۴ مارج ۲۰۰۵ 
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دربارة این کتاب 

امروز پس از گذشت هشتصد سال از تولد مولانا جلال‌الدین محمد بلخی و انتشار صدها 
کتاب و مقاله دربارهُ او» به زبانهای مختلف دنیا» تازه‌ترین سوال را در زمینه مولاناپژوهی 
دکتر فرانکلین لوئیس محقق آمریکایی ادب فارسی در دانشگاه اموری آتلانتا مطرح می‌سازد: 
آیا «رومی» معاصر غرییان این روزگار همان چهره واقعی مولانا جلال‌الدین بلخی ایرانی را 
نمایش می‌دهد. یا نه این چهره. در طول قرون متمادی دگرگون شده و در دل و چشم هر 
گروه و هر قوم به رنگی دیگر جلوه کرده است؟ در شرق چطور؟ فارسی‌زبانان خاصه 
ابرانیان» در این زمینه چه سهمی را به خود اختصاص داده‌اند. ترکها تا کجا موفق شده‌اند یا 
خواسته‌اند که چهره واقعی مولانا را حفظ کنند؟ دکتر فرانکلین لوئیس در این کتاب نشان 
می‌دهد که سیمای مولانا در طی اعصار چگونه تغییر پذیرفت و مولانای دنیای امروز» چه در 
غرب و چه در شرق, با مولانای روزگار دیروز تا کجا تفاوت دارد. این پژوهشگر بافراست 
آمریکایی می‌کوشد با تحقیقات مفصل خود چهره‌های گوناگونی را که سیاحان» صوفیان؛ 
نویسندگان» مترجمان, محققان رشته‌های مختلف. شاعران هنرمندان - از نقاش گرفته تا 
آهنگ‌ساز آوازخوانترانه‌سرا فیلم‌سازه باله‌پرداز و غیر آن - از کهن‌ترین ایام تا اين زمان از 
مولانا پیش چشم مردم دنیا مصور ساخته‌انده به دقیق‌ترین صورت تحلیلی و انتقادی علمی؛ 
به خوانندگان مولانابژوه خود نمایش دهد. سوال دیگری را که فرانکلین لوئیس در این کتاب 
پاسخ می‌دهد این است که در دنیای رسانه‌های همگانی (116012 ۳0285), که قرن بیستم را 
به نام خود مشهور ساخت. به جز رسانة کهن نوشتاری - کتاب و رساله - دیگر رسانه‌های 


تاک تست تیک هقی تا اس رشوی تا خرف 


امروز - فیلم ویدئی سی‌دی. کایست. روزنامه رادیو و تلویزیون و امثال آن و برتر از همه 
اینترنت و شبکه‌های جهانی آن - در معرفی چهره واقعی مولانا به جهانیان چه نقشی را ایفا 
کرده‌اند؟ 

نویسندهٌ دانشمند این کتاب در مقدمهٌ مبسوط خود از سر فروتنی یادآور شده است که 
کتاب او شاید آخرین تحقیق جامع دربار؟ سرگذشت مولانا نباشد. منظور او از این سخن 
روشن است: یعنی که از این جامع‌تر و کامل‌تر هم باید دربارهُ مولانا سخن گفت. که 
امیدواريم بگویند. اما تا اینجا باید پذیرفت که بی‌تردید مولاناه دیروز تا امروزه شرق تا غرب 
کامل‌ترین و جامع‌ترین تحقیقی است که با استفاده از مستندات تاریخی و حذف افسانه‌های 
واهی دربارةٌ مولانا جلال‌الدین بلخی آن‌هم با طرح سوالاتی تازه و نگاهی تازی نگاشته 
شده است. گرچه در بخشهای نیمه اوّل کتاب نیز سخن تازه فراوان است امّا باید گفت که 
نیمه دوم کتاب یعنی آنْ قسمت که به تحقیقات مولاناشناسی و ترسیم چهره امروزی مولانا 
اختصاص دارد؛ سراسر شامل تحقیقاتی نو است که تابه‌حال به چنین صورتی انجام نگرفته 
است. ژرفا و گستردگی دامنهٌ تحقیقات دکتر لوئیس و تازگی شیوهٌ طرح آنها به او امکان داده 
است تا آنچه را که در گذشته و حال دربارهٌ مولانا گفته شده است. به میزان نقد و تجزیه و 
تحلیل علمی بسنجد و دربارهً راستی يا ناراستی و بیش و کمی آنها به‌ کمک عقل سلیم و 
ماأخذ مستند تاریخی به داوری پردازد. خوانندگان دانشمند این کتاب به هنگام مطالعه آن 
به روشنی درخواهند یافت که نویسنده کوشیده است مطالب پیشینیان و سخنان محققان 
معاصر را از نگاهی عالمانه و دور از غرض بررسی کند و زوایای مبهم زندگی مولانا را در 
پرتو نگرشی محققانه و منتقدانه تا جایی که ممکن است. روشن سازد. 

کتاب مولانای لوئیس را در واقع می‌توان به دو بخش اصلی و هریک از آن دو بخش را نیز 
به دو بخش بزرگ دیگر تقسیم کرد. یکی از دو بخش اصلی کتاب حاوی مقالاتی است 
مستند و تحلیلی دربارهُ مولانای کهن, مولانایی که در ششم ربیع‌الاول سال ۶۰۴ قمری در 
خراسان به دنیا آمد و در پنجم جمادی‌الاخر سال ۶۷۲ قمری در قونیه از دنیا رفت. در این 
بخش» فصلی کامل به معرفی سلطان‌العلماء بهاء ولد. فصلی دیگر به برهان‌الدین محقق 
ترمذی» فصلی به شمس‌الدین تبریزی و چند فصل دیگر نیز به زندگانی خود مولانا 
خاندان و جانشینان آثار تعالیم» معارف و انديشهٌ مولانا اختصاص یافته که نیمی از کتاب را 


دربر گر فته است. 


سخن مترچم سس سس __بیست ویک 


دومین فصل اصلی کتاب درباره مولانایی سخن می‌گوید که پس از درگذشت او به وجود 
آمد و رفته‌رفته طی قرنهای متمادی چهره‌ای دیگر پیدا کرد. جالب توجه آنکه این چهره در 
شرق به‌گونه‌ای پدیدار گشت و در غرب به‌گونه‌ای یا به گونه‌هایی دیگر. تحقیقات دکتر 
لوئیس در این کتاب به وضوح نشان می‌دهد که طریقت مولانا - از زمان سلطان ولد 
بنیان‌گذار سلسله مولویان به بعد دستخوش تغییراتی شد که چه بسا با روحیه و طرز تفکر 
مولانا بیگانه بود. نه همین‌که امروزه در ترکیه, خاستگاه اصلی طریقت مولویان جز مراسم 
خشک و بی‌روح سالانه سماع که برای ترویج صنعت گردشگری آن کشور انجام می‌گیرد و 
سماع‌گزاران حتی حق ندارند هنگام چرخ زدن احساس معنویت و روحانیت به دل خود راه 
دهند» و در وافع نمایش سماع به جا می آورند. نیز چند ساختمان کهن که یادگار روزگار 
پرشور و حال مولانای بزرگ است و جز زیارتگاه و موزهٌ قونیه که یاد مولانا و خاندان و 
برخی از یاران او را زنده می‌دارد. از آن‌همه صفای روح و دلدادگیها و عشقها که مولانای 
عارف واصل و پیروان او در آن روزگاران با معشوق الهی می‌باختند. هیچ خبری نیست - 
انگار همه افسانه بود. 

در دیگر کشورهای اسلامی نیز از مولوی‌خانه‌ها و مولویان سماع‌باز آن کمتر اثری 
می‌توان جست. بنابراین مولانا را در مشرق‌زمین» جز از طریق آثار و نوشته‌های 
مناقب‌نامه‌نویسان کرامت‌پرداز قرنهای دور و در روزگار ما جز از لابه‌لای صفحات کتابهای 
عالمانة محققان نمی‌توان شناخت. 

در این کتاب فرانکلین لوئیس درباره آثار کرامت‌نویسان و پرده‌ای که آنان بر چهره واقعی 
مولانا کشیدند. به تفصیل سخن می‌گوید. و می‌کوشد این پرده را از روی واقعیتهای زندگانی 
مولانا جلال‌الدین محمد کنار زند و خواننده را با چهرهُ حقیقی مولانا آشنا سازد - که البته 
بیشتر جنبه تاریخی دارد نه جنبه نظری. 

معرفی آثاری که دانشمندان مسلمان ایرانی؛ عرب» هندی» پاکستانی» ترک و غیر آن 
خاصه در قرون اخیر به شیوه محققانه دربارهُ مولانا نوشته‌اند و يا اقدام به انتشار نسخه‌های 
انتقادی آثار مولانا کرده‌اند» از نظر این نويسنده تیزبین دور نمانده است. خوانندگان 
نکته‌سنج نیک درخواهند یافت که سیمای مولانای مناقب‌نامه‌نویسان با مولانای محققان 
شرق تفاوت بسیار دارد. 

چهره تازه‌تری که دکتر لوئیس نخستین‌بار است از مولانا معرفی می‌کند و تاکنون در مآغذ 
دیگر دیده نشده و یا نگارنده بی خبر است. چهره قدیم و جدید مولانا در غرب است. 


پیست و دو سس مولاناءدیروز تا امروز» شرق تا غرب 
۱ مولانا حدود دویست سال پیش.روزی قدم به اروپا نهاد. چهرهُ این مولانا حالتی داشت 
که سیاحتگران اروپایی نیز دیپلماتهای اروپایی مأمور به ترکیه» در نوشته‌های خود از مولانا 
ترسیم کرده بودند که بی‌تردید باز هم مولانای قرن هفتم هجری قمری نبود؛ بلکه شخصیت 
دیگری بود که خطوط فکری او را گفته‌های عوام و شنیده‌های پیرمردهای کم‌حافظه ترسیم 
می‌کرد» و یا از تصوراتی رنگ می‌گرفت که از تماشای مراسم سماع در ذهن سیاحان اروپایی 
نشسته بود حال آنکه از اسرار و دقایق اين آیین روحانی بی‌خبر بودند و سماع را نوعی 
رقص می‌پنداشتند و مولویان را در اروپا درویشان چرخان یا رقصنده معرفی می‌کردند (که 
هنوزهم به همین نام معروف هستند)» و مولانا جلال‌الدین محمد را نیز رئیس و سرکرده 
آنان می‌خواندند که در فرن سیزدهم به اشارت شمس تبریزی» به زعم ایشان» دست از 
عارف و عامی کشید و جز چرخیدن و رقصیدن فکر و ذکری دیگر نداشت (امّا چنان‌که در 
این کتاب خواهیم دید. مولانا همواره با مردم می‌زیست. از شاه گرفته تا گدا). 

باری» این تصویر با ترجمه اشعار مولاتا به زبانهای اروپایی» که کشیشان و دانشمندان 
اروپا را متوجه افکار بلند و طیرانهای عارفانة مولانا کرد رفته رفته در مغرب‌زمین جای خود 
رآ به تصویر مولاتای عارف و شاعر والامرتبه‌ای داد که همه را به حیرت و تعظیم در برابر . 
عظمت خود واداشت. 

از این زمان بود که اروپاییان تحقیقات عالمانة خود را دربارهٌ مولانا آغاز کردند. در فصل 
مبسوطی که دکتر لوئیس دربارهٌ تحقیقات اروپاییان و عالم مولوی‌شناسی در اروپا و آمریکا 
نوشته است. با نام و آثار دهها مترجم و محققی آشنا می‌شویم که هریک به نحوی در راه 
معرفی مولانا به جامعةٌ غرب کوشیدند و چهرهُ او را چنان‌که با عنایت به آثار مولانا و 
تفکرات عرفانی اسلامی او شناختند» به تصویر کشیدند. آثاری که این محققان و مترجمان 
دانشمند تا به امروز خلق کرده‌اند البته همه به یک‌اندازه از توان علمی بهره ندارد؛ در برابر 
آثار ارزشمند و تحقیقی غربیهاه نوشته‌های سست و کم‌مایه نیز بسیار است و حتی در همین 
روزگار ماء افرادی دست به ترجمهٌ آثار مولانا زده‌اند که نه فارسی می‌دانند و نه اسلام را 
می‌شناسند. از این‌رو» نویسنده هوشیار کتاب ما اين آثار را از دیدگاه نقد عالمانه بررسی 
کرده و در ضعف و قوت این‌گونه آثار گاهی به تفصیل و گاهی به اختصار سخن گفته و گاهی 
نیز به اشارت گذشته. و در ضمن آن از نفوذ مولانا بر فرهنگ و ادب کشورهای مختلف نیز 
یاد کرده به تحقیقاتی که دربارهُ مولانا به زبانهای گوناگون - از ترکی و فارسی و عربی و اردو 
گرفته تا انگلیسی و فرانسه و آلمانی و ایتالیاییی و حتی بوسنیایی - به عمل آمده نیز از 


ترجمه آثار مولانا به زبانهای دیگرء کتاب‌شناسی تحلیلی انتقادی بسیار جالبی ارائه داشته 
که در نوع خود بی‌نظیر است و خواندنی. 

دکتر لوئیس تحقیقات خود را در این باره تا آنجا ادامه داده که حتی رد پای افکار مولانا را 
در مراکز تحقیقات روان‌پزشکی و روان‌درمانی غرب نیز جسته و به اين ترتیب چهره علمی 
مولانای دانشمند ما را به تصویر درآورده, که حاصل کارگاههای تحقیقاتی دانشگاههای 
اروپایی و آمریکایی است. 

با این‌همه تصویر مولانای عارف و شاعره چنان‌که تحقیقات دکتر لوئیس نشان می‌دهد» 
برای عامهٌ مردم مغرب زمین از همه گیراتر و جذاب‌تر است. گذشته از شعرهایی انگلیسی که 
به نام مولانا و با عنوانهای مختلف «رومی» به‌خصوص در آمریکا منتشر می‌شود و لوئیس 
ضمن نقدی عالمانه آنها را معرفی کرده است. امروز مولوبان اروبایی و آمریکایی مراکزی از . 
آن خود دارند که در آنجا با تعالیم و معارف مولانا و طبعاًگاهی با آیه‌ای از قرآن و کلامی از 
پیامیر آشنا می‌شوند و زن و مرد در کنار هم چرخ می‌زنند و سماع می‌گزارند؛ انتشاراتی 
دارند و کنفرانسهایی برگزار می‌کنند و چنین به نظر می‌رسد که مولوبان قرن بیستم ساختمانها 
و مقابر مولویان قرن هفتم را به حکومت عرفان‌زدای ترکیه و سازمان گردشگری آن 
واگذاشته» طریقت مولانا را در غرب؛ خاصه در قارهٌ آمریکا از نو برپا داشته‌اند و بیست و 
یکمین نوهُ پسری مولانا را چلیی بزرگ خود می‌دانند که او نیز مشایخی را در کشورهای 
مختلف - از ایران گرفته تا ترکیه و اروپا و آمریکا - برای هدایت مولویان امروزی تعیین کرده 
است. نکن جالب در اين میان آن است که گروههای دیگری از غرییان که گرد علم 
«روحانیت / معنوبت عصر جدید» سینه می‌زنند و نه محراب و مسجد می‌شناسند و نه دیر و 
کنشت. از ظنّ خود یار مولانا شده‌اند و بتابر تعابیر و تصاویری که خود از مولانا در دل و 
ذهن تراشیده‌اند» طریقه‌هایی درست کرده‌اند التقاطی و به خیال خود به شیوه‌هایی که خود 
می‌فهمند و می‌پسندند در راه ترویج اندیشه‌های مولانا گام برمی‌دارند - این‌هم چهرة 
دیگری است که اين گروه از غربیان امروز از مولانای ما به نمایش می‌گذارند.. 

واقعأ کتاب مولانای لوئیس را باید با دقت و حوصله خواند تا فهمید که چهرهٌ اصلی 
مولانای قرن هفتم کدام بود. در طی قرون» هم در شرق و نیز در غرب. دستخوش چه 
تغییراتی شد و امروز به کدام چهره يا کدام چهره‌ها در دنیا معروف است و دریافت که 
اسان ان ها شرا ها رانک وا ریگ آیان هافر او هه و او یه 
به اين نقشها دل بسته‌اند. مهم‌تر از همه اینکه ایا مجموع این چهره‌ها بالاخره توانسته 


بیست و چهار سس مولاناءدیروز تا امروز» شرق تا غرب 


است سیمای روشن مولانای فرن هفتم فمری را در قرن بیستم میلادی بر صفحه ذهن و ضصمیر 
مردم دنیا نقش زند یا نه. فراموش نکنیم مولانا عارفی بودکامل و واصل که شیخ صدرالدین 
فونوی شارح بزرگ آراء این عربی؛ چنان‌که جامی در نفحات‌الاس می‌نویسد او را «خوان‌سالار 
فقر محمدی» خوانده بود و گفته بود که «ما به طفیل او ذوق می‌کنیم» و اگر جنید و بایزید در 
روزگار مولانا زنده بودند «غاشیه این مرد مردانه» برگرفتندی و منت بر جان خود نهادندی.» 


دربارة نویسندة کتاب 
پس از رینولد الين نیکلسون فقید (۲۷ اوت ۱۹۴۵ - ۱۸ اوت ۱۸۶۸) و آثار گرانقدری که او 
درباره عرفان و ادب فارسی» خاصه با تصحیح و شرح و ترجمه مثوی مولانا جلال‌الدین 
بلخی» به فرهنگ ما تقدیم کرد و گذشته از آرتور جان آربری (۱۹۰۵-۱۹۶۹) شاگرد 
مولانایژوه نیکلسون و پس از شادروان آنه‌ماری شیمل (ژانویه ۲۰۰۳ - آوریل ۱۹۲۲) و 
تحقیقات عشق آمیزی که از او درباره تصوّف اسلامی و بزرگان ادب و عرفان فارسی» خاصه 
مولانا جلال‌الدین بلخی به یادگار ماند» امروز در میان انگلیسی زبانان شیفته ادب و عرفان 
فارسی به دانشمند مولانادوستی برمی‌خوریم که سنش هنوز به چهل و پنج نرسیده است و . 
باید برای تحقیقات آینده پیرامون ادب فارسی به خصوص معرفی شایسته و عالمانة مولانا 
جلال‌الدین به غربیان امید فراوان به او بست. ۱ 

دکتر فرانکلین دین لوئیس» اگر از آغاز دور لیسانس او حساب کنیم» بیست و پنج سال از 
زندگانی خود را صرف آموختن زبان و ادییات فارسی کرده و بیش از هفت سال است که به 
تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول است. نکته شایان توجه در زندگی علمی او همین 
است که در سراسر دوران تحصیل و تدریس سی و دوساله خود تاکنون با زبان و ادبیات 
فارسی و لوازم آن» از قبیل زبان و ادبیات عربی و علوم اسلامی» زیسته و همه تحقیقات او 
منحصر به همین رشته وسیع بوده و بنابراین از او دانشمندی توانا در رشته ادب فارسی 
آفریده است؛ پایان‌نامة دکترای فرانکلین لوئیس دربارهٌ سنایی و پیدایش غزل فارسی است 
که جایزهٌ بنیاد تحقیقات ایرانی را نصیب وی ساخت؛ مقالاتش دربارهٌ «حافظ و رندی» 
«حافظ و موسیقی» و «گلستان سعدی» در دابرةالمعارف ابرانکا چاپ شده است؛ مهم‌ترین 
کتابش درباره مولانا جلال‌الدین - همین کتاب که در دست شماست - جایزه انجمن دوستی 
بریتانیا و کویت را به دست آورد؛ و اینها همه از توانمندی او در زمینه تحقیقات مربوط به 


ادبت فارسی خبر می‌دهد. 


سخن مترجم سس بیست و پنج 


فرانکلین لوئیس آموختن زبان و ادییات فارسی را در سطح دانشگاه از برکلی؛ گروه 
مطالعات خاور نزدیک. آغاز کرد و قبل از آنکه در سال ۱۹۸۳ دوره کارشناسی را در آنجا 
به پایان رساند. دو سال (۱۹۸۱-۸۲) در دانشگاه لیدز انگلستان به تحصیل زبان و ادبیات 
عربت ادامه داد. سیس به دانشگاه شیکاگو گروه زبان و تمدنهای خاور نزدیک» رفت و در 
سال ۱۹۹۵ در رشتة زبان و ادبیات فارسی به اخذ درجه دکتری نائثل آمد و تا دوسال در 
همان‌جا به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت. او اکنون دانشیار تمام‌وقت زبان و ادییات 
فارسی دانشگاه اموری (۲۳0:۷6۲5107 2۳0۲۲) است که در شهر آتلانتای ایالت جورجیای 
آمریکا قرار دارد. دکتر حشمت مویّد» دکتر ژاله پیرنظر دکتر محمود امیدسالار دکتر حسن 
جوادی» پروفسور حامد الگار» ژوزف زیدان پروفسور ایرا لاپیدوس پروفسور یونگ و 
پروفسور فقید فضل‌الرحمان در شمار مشهورترین استادانی بوده‌اند که فرانکلین لوئیس از 
آنان ادب فارسی و عربی و علوم اسلامی آموخته است. آخرین اثری که از دکتر لوئیس 
انتشار یافته است ترجمه مقامات شیخ احمد جام به زبان انگلیسی است. * 


دربارة ترجمه این کتاب 

ترجمهٌ این کتاب را روز اوّل آبان‌ماه ۱۳۸۰ خورشیدی آغاز کردم و امروز که اين مقدمه را 
به پایان می‌برمی سه سال و هفت ماه از آن تاریخ می‌گذرد. در این سه سال و نیم شادیها و 
ناشادیها - این توأمان ناگزیر روزگار - یکی مرا گرم‌رو می‌داشت و یکی از راه می‌انداخت. 
خاصه در اين ماههای آخره شدت بیماری استاد؛ مراد و یار و یاور زندگیام حکیم دلآگاه 
رازدان آفتاب درخشان آسمان عرفان» خورشید کشور جان» حضرت علامه سید جلال‌الدین 
اشخای. شادروان» دهن پریشان مرا پریشان‌تر ساخت و راه اند يشه را مطلقاً بر من بست و 
بدین سبب وعده‌های من به تأخیر افتاد وگرنه این کتاب در تاستان سال ۳ بی تردید منتشر 
شده نو ۵د. 

برای نوشتن این کتاب؛ از میان آثار نویسندگان مشرق‌زمین اختیار کرده بو د. دسترسی به این 
آثان یا ترجمه‌های فارسی آنهاء اين امکان را برای من فراهم آورد تا معادلهای فارسی 


۷ خوانندگان علافه‌مند می‌توانند شرح حال مفصل‌تر او را در شا کتاب ماه ادیات و قشسفه شمارء۷؛ 
اردیبهشت ۱۳۸۳ ص ۵۰ به بعد مطالعه فر مایند. 


بیست و شش سس مولاناء‌دیروز تا امرون شرق تا غرب 


همسنگ را در آنها بجویم و برای بازنویسی نقل فولهای مستفیم از آتها سود برم. یک سالی که 
از ترجمه کتاب مولانا گذشت ضروری دیدم که مطالبی را با نويسندة کتاب در میان بگذارم و . 
ابهاماتی را که در ترجمه برایم پیش می‌آمد با وی مطرح سازم. از این‌رو آدرس الکترونیکی 
دکتر فرانکلین دین لوئیس را از اینترنت به دست آوردم و مکاتبه با نویسنده پرمشغله کتاب را 
آغاز کردم و او بر رغم تمام گرفتاریهای علمی خود با کمال شوق مرا در اين دو سال یاری داد 
و به ادامه کار ترغیب کرد. این همکاری متافع متعدد دافشست: پکی اینکه +توانستم با قوت 
قلب و اعتماد بیشتری معادلهای فارسی خود را در برابر کلمات و عبارات نویسنده بنشانم 
مجهولات خود را روشن سازم و تردیدها را با راهنمایی او به يقین مبدل کنم. فایدهٌ دیگر این 
بود که به نویسنده پرکار و پرتلاش این کتاب امکان داد تا برخی تحقیقات جدید خود را نیز 
برای من بفرستد تا در جای خود در متن فارسی بگنجانم؛ البته پوشیده نمی‌دارم که دکتر 
لوئیس در پاره‌ای از مطالبی که نوشته بود تجدیدنظر هم کرد و حتی برخی عبارات را که زائد 
می‌دید از متن فارسی زدود. بنابراین؛ ترجمه فارسی کتاب او در برخی موارد با متن اصلی 
انگلیسی تفاوتهایی پیدا کرده و اگر بگویم که ترجمه فارسی آن در واقع ویرایش جدیدی 

تماس الکترونیکی من با دکتر لوئیس که از نهایت فروتنی و صفای دل دوست می‌داشت 
در مکاتبات خود او را به اسم کوچک و کوچک‌شده‌اش «فرنک» ۳۲۵۲۵) بخوانم تا آنجا 
کشید که کژفهمیهای خود را بی‌پرده نزد او بازمی‌گفتم و حتی اتفاق می‌افتاد که بعضی 
جملات فارسی خود را برای اظهارنظر نزد او می‌ فرستادم وگاهی نیز دو سه ساختار مختلف 
فارسی از یک جمله یا یک عبارت انگلیسی او را با استفاده از کامپیوتر به ماهواره می‌سپردم 
تا در آن سوی کرهٌ زمین» در آتلانتاه پیش چشم فرنک بنهد و او یکی از آنها را انتتخاب کند. 
دربارة ضبط فارسی بسیاری از اسمهای اروپایی کتاب نیز از مشورت او سود بردم. روشن 
است که این شیوه علاوه بر هزینه به صرف وقت بسیار نیاز داشت» هم برای من و هم برای 
دکتر لوئیس - چه برای طرح سوال. نوشتن پاسخ و چه انتظار دریافت آن و چه از جهت 
مسائل دیگری که با امور فنی کامپیوتر و امثال آن ارتباط پیدا می‌کند. اما فوائد معتوی‌اش 
به حذی بود که به صرف وقت بیارزد. مهم‌ترین اين فوائد رعایت حرمت خوانندگان 
نکته‌دان ادای مسئولیت در برابر آنان و ایفای تعهد اخلاقی نسبت به نویسنده بود. از برکت 
مطالبی که دکتر لوئیس نیز با کمال حوصله مطرح می‌کرد؛ تجربه‌های تازه‌ای در کار ترجمه 
آموختم و دریافتم که اگر مترجمی به هنگام ترجمه متن» سعادت برخورداری از نظرات 


نویسنده را - چه فارسی بداند و چه نداند - پیدا کند» بی‌تردید اثری را به هموطنان خود 
تقدیم خواهد کرد که نویسنده در ترجمه‌اش دخالت مستقیم داشته است. من ترجمه خود را 
برخوردار از چنین سعادتی می‌دانم و از آن خرسندم. 

نکات دیگری هم هست که علاقه‌مندم خوانندگان نکته‌دان این کتاب» پیش از خواندن 
متن» به آنها توجه فرمایند. 
جلال‌الدین محمد. و گاهی کوتاه‌تر از آن به صورت جلال‌الدین و شاید هم بسته به موضوع 
حتی «جلال» نوشته شده باشد. 
صورت این لب همراه اسمی دیگر به کار رفته ان مانند مولانا بهاء‌الدین» مولانا 
شمس‌الذین و غیر آن. 

۳. در این ترجمه واژه‌های خانقاه تکیه» زاویه و از اين قبیل بدون در نظر گرفتن ترجیح 
یکی بر دیگری» به یک معنا به‌کار رفته» جز در مواردی که اختلاف مراتب آنها از جمله 
مشخص است. 
غیرایرانی» که تعدادشان هم کم نیست. به فارسی ترجمه شده است. گرچه خود با اين کار 
مخالفم؛ زیرا عنوان کتاب و مقاله را باید با توجه به مضمون آن ترجمه کرد نه به صرف ظاهر 
کلمات. امّا همین ترجمه ظاهری هم خالی از فایده نیست. با این حال, این‌گونه عناوین و 
اسامی در داخل پرانتز و با در سطری دیگر که ساختار جمله اجازه داده به صورت کامل و 
به زبان اصلی نیز نوشته شده است. 

۵. در این کتاب» همچنتان که خواهید دید اسمهای اروپایی بسیار است. این‌گو نه اسمها 
بدون استثنا به فارسی آوانویسی شده و صورت اصلی آنها در داخل پرانتز بلافاصله 
پس از صورت فارسی و گاهی در اولین فرصت جزو کتاب‌شناسی اثر متعلق به آنها ضبط 
سل استتا: 

۶ در این کتاب دو نوع توک وجود دارد» توکهای داخل قلاب یادداشتهای نویسنده است 
و توکهای بدون قلاب یادداشتهای مترجم را نشان می‌دهد. 

۷ تاریخهای شمسی و قمری واقعه‌های تاریخ را؛ نویسندهُ محترم کتاب, چنانکه رسم 


خاورشناسان است به سال میلادی تبدیل کرده است که گاهی یک سال با چنل ماه کم و 


پیست و هشت سس تست مولاناءدیروز تا امرون» شرق تاغرب 


زیاد از کار درمی آید. مترجم تا جایی که به منابع دسترسی داشت کوشید تاریخ صحیح 
قمری یا شمسی این وفایع را در متن بیاورد؛ در غیر این صورت از تقویم تطبیقی وستنفلد . 
استفاده کرد. بنابراین در این ترجمه ضبط تاریخها به یکی از چهار صورت زیر انجام گرفته 
اشتتا: ۱ 

الف. تاریخ قمری که نشانه‌ای ندارد» مگر در موارد معدودی که با ق مشخص شده است. 
اترانی انشگ: 

د. قمری و میلادی درکنار هم یا شمسی و میلادی در کنار هم؛ که در این صورت عدد 

۸ ابیاتی از یک غزل ترکی و یک غزل عربی در متن و اییاتی نیز از غزلهای مولانا در 
شمار یادداشتهای مترجم به نظم فارسی ترجمه شده و برای متمایز شدن آنها از ابیات 
شاعران مصراعها زیر هم قرارگرفته است» نه روبروی هم. 

٩‏ بیشتر ارجاعات کتاب در درون متن و داخل پرانتز آورده شده است. خوانندگان 
محترم برای آگاهی از نشانه‌های اختصاری مورد استفادهٌ موْلف و مترجم به قسمت منابع 
ارحاعات و اختصارات. در آخر کتاب» مراجعه فر مایند. 


سپاس‌گزاری 

از حضرت استاد فرزانه جناب آقای ایرج افشار سپاس‌گزارم که خبر خوش انتشار متن 
انگلیسی این کتاب را (سال ۲۰۰۰ میلادی) در گرامی مجله بخارا درج کردند و من اوّل بار از 
آن طریق از وجود چنین کتابی خبر یافتم. از دوست نازنینم جتاب آقای دکتر محمود 
معلمیان. در دانشگاه ایالتی میشیگان سپاس‌گزارم که با کمال عنایت و بزرگواری متن 
انگلیسی این کتاب را به سرعت از آمریکا برایم فرستادند. از دکتر فرانکلین دین لوئیس؛ 
نویسنده توانای این کتاب» سپاس‌گزارم که دو سال تمام نامه‌های الکترونیکی مرا با نهایت 
علاقه و حوصله پاسخ داد و در همه حال حتی وقتی که سال گذشته ترجمه فردی دیگر از 
این کتاب به بازار آمد» دل افسرده مرا با تشویقهای مدام خود باز بر سر رغبت آورد و آتش 
اشتیاق به ترجمه کتاب خود را در دل من همچنان فروزان داشت. 


مهن مترچم. سس سب پیست و نه 


از جناب_ آقای دکتر بهزاد سالکی استاد موسسة پژوهشی حکمت و فلسفهة ایران 
سپاس‌گزارم که ترجمه مرا پیش از چاپ از اوّل تا به آخر خواندند و از راه بزرگواری برای 
پیراستن ناهمواریهای آن قبول زحمت فرمودند. از همه دوستان و همکاران عزیزی که در 
طول این سه سال نظرات مشورتی خود را از من دریغ نداشتند. نیز سپاس‌گزارم. از 
جناب آقای محمد منبت‌کاران مدیر محترم نشر تامک و همکاران محترمشان نیز از آقای 
خسرو هادیان به خاطر حسن سلیقه در حروفچینی و صفحه‌ارایی کتاب» همچنین از 
دوستانی که در چاپ و تجلید این کتاب به ذوق و سلیقه تمام کوشیدند و سرانجام آن را 
شایسته دستهای خوانندگان مولانادوست ایران‌زمین ساختند. سپاس‌گزارم. 
از همسر بزرگواری سرکار خانم فاطمه (فریده) لاهوتی که مانند هميشه زحمت تهیةُ 
ماخذ مورد نیاز مرا با کمال مهربانی بر دوش کشید از فرزندانم رضا علی و شیما که 
هریک به سهم خود در گردش امور زندگی خانوادگی تلاش کردند و به این ترتیب مرا 
آسوده‌خاطر به تال خود و با ترجمهٌ خود واگذاشتند. خاصه از آن فرزند گرامی» مهتدس 
علی لاهوتی که مرا شیوه بهره بردن از کامپیوتر آموخت و خود به قصد ادامه تحصیل دوری 
از وطن اختیار کرد. سپاس فراوان دارم. 
سخن آخر با خوانندگان نکته‌سنجی است که هدف از تحقیقات چندین‌ساله دکتر لوئیس 
و زحمات ناقابل حقیر صرفاً کسب رضایت خاطر آنان بوده است. ما نه انسان کاملیم که از 
خطا مصون باشیم. با این وصف. کوشش من در همه اين سالها که دست در ترجمه دارم 
خاصه در این کتاب تازه آن بوده است تا با استفاده از همه وسایل ممکن میزان خطاها را 
به کمترین مقدار کاهش دهم. از تمام خوانندگان دانشمندی که اکنون پس از انتشار این کتاب 
نظرات علمی و انتقادی خود را چه از طریق درج مقالات و چه از طریق مکاتبه و غیر آن از 
حقیر دریغ نخواهند داشت سپاس‌گزاری می‌کنم. 
حسن لاهوتی 
فروردین ۱۳۸۴ 
مشهد مقدس 


ای ی ی 
ی ۱ 


«سخن که خیزد از جان ز جان حجاب کند» (د: تب .)4۶٩۹۳‏ مولانا در این مصراع. که مطلع 
یکی از غزلهای اوست. سخن ازتناقضی می‌گوید که در جان کلام شاعرانهُ او نهفته است؛ 
ناتوانی کلمات و ناتوانی زبان از بیان حقیقت. کلمات میانه جان و حقیقت حجاب می‌شوند؛ 
چونان حجابی که چهرهُ معشوق را از عاشق آرزومند دیدار پنهان می‌دارد؛ یا (موافق 
تصویری دیگر از همان غزل) سخن چون پوست است که حقیقت معنی را پوشیده می‌دارد. 
مولانا به ما سفارش می‌کند که اگر می‌خواهیم به حقيقت معنی دست یابیم باید پوست را 
بشکافیم: «برای مغز سخن قشر حرف را بشکاف» (د» ب 4۶۹۸ و نیز باید خس و 
خاشاکی را که همراه کف بر سطح درپا شناور است درهم شکافت تا به آب رسید: 
«همی شکاف تو کف را که تا به آب رسی» (د» ب 4۶۹۶). در چشم مولانا جهان آفریتش 
نیزه سراسرء حجاب است که میان انسان جوینده حقیقت قرار گرفته است: 


نان ات خی اشت. ید حهان فتتا 
ولی ز خوبی حق این نشان حجاب کند . 
رده تب )٩۷۰۰‏ 


چه می‌خواهيم از شاعری بدانیم که ضمن اعتراف به ناتوانی زبان و ضمن ابراز اکراه 
مکرر خود از شعرگفتن» یکی از پرشعرترین شاعران ایران است و چند هزار غزل عاشقانه و 
دهها هزار بیت منتوی بر شیوهٌ داستان‌سرایی و آموزش سروده است؟ تاریخ مفصل بحثها و 
تحقیقاتی که دربارهُ این شاعر صورت گرفته - چه در شرق و چه در غرب - مولاناهای 


سی و او سسسسسسس. مولانا؛ء‌دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


بسیار آفریده است: عارف واله؛ حکیم متأله؛ آموزگاره خطیب و واعظ؛ درویش مولوی غرق 
در چرخ و شماع. مناقب‌نامه‌نویسان (مانند افلاکی) کرامات او را حکایت کرده‌اند؛ 
نویسندگان دیگر که سنجیده‌تر سخن گفته‌اند بسیار کوشیده‌اند تا از خلال اندیشه‌هایی که 
مولانا ضمن غزلهای خود بیان کرده است نظامی معرفتی» مکتبی عرفانی؛ را درک کنند. 

مولانا که بود؟ چه کاره بود؟ فرانکلین لوئیس کوشیده است با تحقیقات خود این انسان و 
این شاعر را دوباره پیش چشم ما مجسم سازد و به نظر من در تجشم هر دو بسیار موفق 
بوده است. اوّل از همه مولانا از زادگاه خود» خراسان» جلای وطن کرد. در طلب علم 
سفرها کرد (که در آن زمان در میان دانشمندان مسلمان امر رایجی بود)؛ نیز در طلب معلم. 
در نقطه‌ای. با چهره‌ای اسرارآمیز روبه‌رو شد به نام شمس تبریزی. لوئیس که سزاوار 
تحسین فراوان است. به سعی بسیار» گره از اسرار و از افسانه‌هایی می‌گشاید که پیرامون 
پیوند مولانا با این مرد» یعنی با بزرگترین آموزگارش, و با این نام که - برخلاف انتظار ما؛ 
به جای نام خود مولانا - در مقطع بسیاری از غزلهایش آمده. حصار کشیده است. 


ز شمس تبریز ار چه فراضه‌ای است وحود 
ثراضه‌ای است که حان را ز کان حجاب کند 


(دی تب 6٩۷۰۱‏ 
شمس تبریزی تویی خورشید اندر ابرها 
چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها 

(د» بت ۱۵۲۸) 


مولانا معلم بود؛ شاگردان بسیار داشت. بر مسند پدرش بهاء ولد نشست و رئیس طریقتی 
شد که بعدها طریقت مولویان نام گرفت؟ آیین مقدس رقص چرخشی سَماع را پایه افکند 
و بسیاری از غزلهای خود را به آن منظور سرود. زاهد خلوت‌نشین نبود که از دنیا و مظاهر 
دنیوی دست کشد و در گوشه‌ای دورافتاده و آرام به انجام فرائض دینی روزگار بگذراند؛ 
برعکس با دربار یادشهان با امیران و با صاحب‌منصبان آمد و شد داشت و در مور دینی و 
مباحث الهی طرف مشورت آنان قرار می‌گرفت (افزون بر اين؛ چنان‌که افلاکی حکایت می‌کند؛ 
مولانا وقتی فهمید که امیر فردی دیگر را برای مشاوره در امور دینی و مباحث الهی فرا خوانده 
است. برآشفت و سرنوشت هولناکی را برای آن امیر پیش‌بینی کرد و چنان‌که انتظار 
می‌رفت» اتفاق هم افتاد؛ اما اين گزارش ظاهراً از نظر واقعیت تاریخی به‌کلی خطاست). 


دقن تریح ی و 


کوتاه سخن آنکه مولانا؛ همچنان‌که شاید از مولانای واقعی چشم داشته باشیم و نه از 
مولانای قدیس و قهرمانی که مناقب‌نامه‌نویسان تراشیده‌اند» یا از مولانایی که در اين اواخره 
به نامهای «رومی عارف». «رومی شاعر». و از اين قبیل پرداخته‌انده صفات بسیار داشت. و 
از آن‌جمله مردی بود بسیار دانشمند که اشعارش - حتی غزلهای عاشقانه‌اش - نه‌تنها 
حاصل جوش وخروش پرشور این عارف و زاهد بی‌خویشتن که دارای مضامین و 
تصاویری سخت درهم‌بافته نیز هست. بتابراین بدین سبب است که وقتی درباره «شتران 
مست» نغمه می‌سراید که از بانگ شتربان به وجد آمده و رقصان شده‌اند» امیدوار است که 
مخاطبانش ارتباط این «شتران حق» - عارفان چرخان - را با «ناقه صالح» یعنی با آن شتری 
درک کنند که (به گفتهُ قرآن اعراف» ۷۳ به بعد) خداوند به صورت معجزه بر صالح» پیمبر 
[قوم ثمود] فرستاد و آنان شتر او را پی کردند چون نتوانستند تصدیق کنند که این شتر 
آیت حق است بر رسالت صالح (و یا از يين کار خودداری کردند). اما (شاید بتوانیم بگوییم) 
بسیارند افرادی که ماهیت الهی دعوت عارفان را تصدیق می‌کنند. 
این شخصیت جامع و کامل است که لوئیس می‌کوشد - و به نظر من موفق هم شده 
است - او را در کتاب حاضر پیش چشم ما مجسم سازد. پیداست که لوئیس همه مطالب را 
هم از آثار مولانا و هم دربارهٌ مولاناه به‌هر زبان که نوشته شده خوانده و افزون بر آن» 
بسیاری از کتابهای مرتبط با مولانا (مانند مقالات شمس تبریزی) را نیز مطالعه کرده است 
(مقالات شمس تبریزی» دستکم» شکل و قیافه‌ای از شمس را در سای سخنان او به ما 
نشان می‌دهد. وگرنه شخصیتی سرابا ابهام بود). لوئیس افسانه‌های واهی» تفسیرهای . 
اشتباه و تصویرهای نادرست را از صورت درست انها جدا می‌سازد و بی‌پایه بودن انها را 
۱ نشان می‌دهد؛ و بالاخص. مولانای شاعر را به بیانی شایسته معرفی می‌کند. آری؛ برای ما 
(برای بیشتر ماء که در مکتودات مولانا یا در مقللات شمس. با در دیگر منابع پراختلاف و 
مأخذ ضد و نقیض به غور و بررسی نمی‌پردازیم) خواندن اشعار اوست که باقی می‌ماند. 
آن‌همه شعر که از درون او جوشیده است و علی‌رغم تأکید خود مولانا بر ناتوانی زبان 
اشتغال دائم او به شعر» یعنی به شعر گفتن خود او را نشان می‌دهد. و گرچه به وصف 
نمی‌گنجد دست‌کم خبر از ناگفتنیها می‌دهد - خبر از آن می‌دهد که این‌همه شمر 
چنان‌که خود مولانا اغلب می‌گوید؛ «ز آن سر» است» یعنی از جانب آن کسی است که 
کلمات را در دهان نی می‌نهد تا داستان هجران خود از نیستان را در ایبات آغاز مشوی 


به تغمه درارد. 


سی و چهار سب مولاناءدیروز تا امروز. شرق تا غرب 


در این روزگار که ارومی» به صورت صنعتی پررونق درآمده (خاصه در ایالات متحده 
آمریکا. و لوئیس این اتفاق را به شایستگی شناخته و در آن‌باره سخن گفته است و شاید 
خوانندگان مایل باشند وب‌سایتها» سی‌دی‌ها و نوارها و غیر آن را که به نام مولانا و یا مربوط 
به مولاناست» بررسی کنند)» انتشار این کتاب بسی مغتنم است. کتاب مولانای فرانکلین 
لوئیس» بی‌تردید» هم برای مولاناپژوهان و هم برای دانشمنداتی که می‌خواهند درباره اين 
شاعر تحقیقات بیشتری انجام دهند» از منابع حیاتی و ضروری است. کلمات. گرچه شاید 
حجاب باشند. امّا (همچنان‌که مولانا نیک می‌دانست) نشانه‌هایی هستند که شاید راه راست 

را نیز به ما بنمایند. 
جولی (سکات میثمی 


دانشگاه آکسفورد 


اول از همه می‌خواهم از یار و مراد خود دکتر حشمت موّیّد استاد دانشگاه شیکاگو تشکر 
کنم که او را بر من حق صحبت بسیار است و سالها درباره شیوه‌های شعر فارسی و کلام 
بازخواند و دشواربهای مرا در تفسیر تعدادی از متون فارسی دوره میانه آسان ساخت. بلکه 
مرا از لغزشهای بسیار رهانید؛ تشویقهای مداوم او در طول این سالها گامهای مرا استوار 
داشت. این کتاب را به او تقدیم می‌کنم. ۱ 

نیز از سونیل شارما (5127۳02 5011) کتاب‌شناس بخش فارسی در دانشگاه هاروارد» و 
دکتر حسن جوادی در موسسه کتاب جهان (001ظ ععط2؟) به سب استفاده از مهارت 
کتاب‌شناختی ایشان. کمک به دریافت کتاب. و به سبب نظراتی که درباره فصل ۱۱ ارائه 
داشتند. سپاس‌گزارم. خاصه از سونیل ممنونم که در پیدا کردن محل ابیات مثوی به من کمک 
کرد. دوین استوثرت (5]67270 6۷10) استاد دانشگاه اموری و تاذ لاشن (۲27590 ۲000) 
استاد دانشگاه تورنتو فصلهای گوناگونی از این کتاب را بازخواندند و پیشنهادات و 
اصلاحات سودمندی ارائه کردند. رت دیسر (1[6556067 611) استاد دانشگاه ایالتعی 
لوئیس اند کلارک (آیداهو)؛ از راه مهربانی بخشهایی از کتاب را بازخواند و در آن‌باره 
اظهارنظر کرد نیز گوردن تیوبای (6۳0۷ 00۳00۲)) در دانشگاه اموری. بدیهی است که 
گناه همه کژیها ناموزونیها و کاستیها بررگردن من است. 

تألیف این کتاب به اقتضای ماهیتی که دارد. نیازمند دسترسی به کتابهای بسیار بود؛ بخش 
اعظم این تحقیق درکتابخانه زبگنشتین (تدتان1 جذها605عن) دانشگاه شیکاگو و در کتابخانه 


سی و شش سس مولاناء‌دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


ودروف (0۲27] ]۲۷۵۵۵۲۷۶) و کتابخانه الهیات پیت (0۲277ت] ام‌نعمام۲۳6 0۲5ز۳) در 
دانشگاه اموری به انجام رسید. از دکتر بروس کربگ (عنه) ۳066) کتابدار بخش 
خاورمیانه در دانشگاه شیکاگو و از حکمت فرج کتاب‌شناس بخش خاورمیانه در دانشگاه 
اموری» همچنین از کارمندان بخش امانات بین کتابخانه‌ای هر دو دانشگاه تشکر می‌کنم. از 
خانم مارجری لوتر (11۳61 07[:ه]۷) که کتابخانه مربوط به مطالعات فارسی استاد فقید 
ک. لن لوتر (عطاسا عنالم > را از راه بزرگواری به دانشگاه اموری هدیه کرد بسیار 
سپاس‌گزارم. نیز شایسته است از میکائیل بایرام در دانشگاه سلجوق ترکیه که نظرات خود 
درباره روابط اجتماعی مولانا در قونیه را در اختیار من گذاشت؛ از ز ال گادلس (008) جدلض) 
استاد دانشگاه جورجیاء که دربارهُ تاریخ تصوف و طریقت مولوی در ایالات متحده آمریکا 
راهنماییهای باارزش کرد؛ از شانبنو فوکن (۳۳۷1۵۳ 502712۲) استاد دانشگاه شیکاگو 
به سبب اطلاعاتی که دربارة آوازخوانان افضان و هند ارائه داد؟ از بولی ایوانسیان 
(مدزوععصدم1 زتاداگ) استاد دانشگاه ی رک و پژوهشگر آکادمی .علوم روسیه 
(رتستنععاه۴ 5 موز معمععتمی 0۶ رجععه ععدفت؟؟) _به سیب اطلاعاتی که درباره 
ترجمه‌های روسی داد؛ و از برادرم جف لوئیس (10:8 06088) به‌سبب مقالات 
روزنامه‌های کالیفرنیاه تشکر کنم. دکتر یودیت فایفر (۳161607 طان4؟) در دانشگاه 
اکسفورد برای یافتن خیابانها کتاب‌فروشیها و اماکن تاریخی استانبول مرا یاری رساند. نیز 
سارا یلدیز (۲:1012 5272) در دانشگاه شیکاگو؛ خیرالدین یو جسو ی ۷۵۵۵5۵۷ صتااهتود7) 
دانشیار دانشگاه سنت‌لوئیس برای یافتن نامها و عنوانهای ترکی مرا یاری کرد که از آنان نیز 
سپاس‌گزارم. 

همچنین از چند نفر که از راه مهربانی اطلاعاتی بوخنیان نهادند و سوالاتی که از 
آنها کردم پاسخ دادند سپاس‌گزارم: عبدالکریم سروش. نادر خلیلی در کارل ارث 
(5200 آلهت) ماریام بیکر (22160 تفنته/۷) و جری‌آن همپترن (ممامصف؟ حعه نته؟) در 
طریقت مولویان آمریکا. بحثهایی که در اینترنت در فهرستهای مقاله‌های طریقه‌ها وجود 
دارد؛ اغلب. اطلاعات باارزشی را دربارهُ وضع تصوف در آمریکا ارائه می‌دهند. 

ترجمه‌های انگلیسی خود از غزلهای مولانا را [که در متن انگلیسی کتاب درج شده 
است]* در انجمن فارسی زبانان آتلانتاه نیز در انجمن خاورمیانهُ دانشگاه یوتا و در انجمن 


۷ ین ترجمه‌ها ره بسیار شین است. از متن فارسی حذف کرده‌يم و میدواریم بتونیم نها را برای 
علاقه‌مندان اشعار دلبانه جداگانه مت منتشر سازیم - م. 


سپاس‌گزاری سس یو هفت 


پاران کنفرانس فرهنگ ایران در شیکاگو ایالت ایلی‌نویزه و همچنین در کلاسهايم در 
دانشگاه [موری خوانده‌ام. مایلم از یاروشلاو اسیتتکویج (طهرماه:5 ۷۵۲0۹12۲) رابرت 
دانکوف (1<271501 500671) جان پری (۳۵۲۲۷ 1002) پل لاز سکن (6051عوم] [۳2۵) و 
دیک دیویس 172716۳ 1101) ۳ نظرات و نقدهایی که ِ# سالها ارائه دادند» تشکر 
کنم - در این مدت تلاش می‌کردم برای ترجمه شعر کهن فارسی اسلوبی بیابم که رضایت 
خاطرم را فراهم سازد. ۱ 

سخن آخر اینکه. خود را رهین الطاف کارکنان بسیار پرمحبت سازمان انتشاراتی وان‌ژرلد 
(کومنای‌ت[0 ۳ 0 می‌دانم؛ این گروه - هلن کواژد (007870 ۰)۲36162 ویکتوربا 
وارثر (۷۷۵۲۳6۶ ۷1610112) و ریکا کلر (01270 606602) مرا تشویق کردند. از راه بزرگواری 
تأخیرهای مرا تاب آوردند و در تجسم طرح و ساختار متن کتاب مرا پاری رساندند. از 
پودیت ویلسون (۷۷500 10010) که دلسوزی و توجه دقیق او در ویرايش فنی متن مرا از 
ناسازیها و ناموزونیهای فراوان رهانید» بسیار سپاس‌گزارم. نیز شایسته است از مری 
استارکی ٩۱2۲6(‏ ۷27() تشکر کنم که نمونه‌خوانی چایی کتاب و تهیه فهرست را که 
ضروری بود. انجام داد. همچنین مایلم از جیلیان لوف سا حهنللل) نقشه‌نگاری که 
نقشه‌های آخرکتاب راکشید. تشک رکنم. بدون مساعدت همسر تازنينم فروزان, که همچون 
من به اشعار مولانا علاقة وافر دارد. دخترانی سحر و آواء که ناگزیر بودند سه‌سال تمام 
پدری شوریده‌سر را تاب آورنده پدرم رابرت که مرا خردمندانه اندرز داد تا لذت از زندگی 
و کار و ضرب‌لاجلها را. هریک به جای خود مد نظر قرار دهم و مادرم که در راه. 
جست‌وجو برای رسیدن به مولانا مرا تشویق کرد یاری رساند و الهام‌بخش من بود. تألیف 
اين کتاب هرگز امکان نمی‌پذیرفت. 


مو لانا 
دیروز نا امروز 
شرق ناغرب 


چم ی ار 0 
ی از هي اي هر 


تب مولانا در آمریکا 
چنان‌که مجلة کربسشن سایش مایبتور (۴ آذر» ۱۳۷۶ ش, در مقالهٌ مربوط به پشت جلد نوشته 
الکساندرا مارکس) اخیراً اعلام کرده» اشعار مولانا در ایالات متحدهٌ آمریکا 
پرفروش‌ترین کتاب بوده است: 

1997 ,25 ۱۱0۷6۵۵۵4 ,1۷۹۵۲۱۱۲۵۲ 9616۲۵6 2۷۱۳5۲۶۵۲ 1۳ ,1۷۲۵۲16 ۸16200۲2) 
شرکت‌کنندگان در جلسات شعرخوانی مولاناه که اغلب با ترئم موسیقی زنده و 
با صدای کالمن بارکس (276ظ۳ 016۳822))_ همراه است» با شور و شوق نسبت به 
شعرهای مولانا جلال‌الدین ابراز احساسات می‌کنند - کالمن بارکس بیش از هر فرد 
دیگری سبب شهرت مولانا در آمریکا شده است؛ کتاب او به نام رومی مصوّر 
(1997 رقا00ظ ۲۲0۵0 ب۷۵۲ ۱6۲ سن 117۵۵۲۵4 ع10) مجموعه‌ای است از 
ترجمه‌ها و تصاویر الهام‌گرفته از صدر عالم معنا و از آن دسته کتابهای پرنقش‌ونگاری است 
که مردم برای سرگرمی میهمانان خود روی میز پیش دستی در اتاق پذیرایی قرار می‌دهند و 
اکثر روزنامه‌های پرخواننده آمریکا آن را به خوانندگان خود توصیه می‌کنند: 

128(۰ ,1997 و3 ۱۱0۷۵۵۵6۲ 10040 .رگا ,50۳۷71650۳ 1(61۲0۲6) 
شیفتگان مکتب تصوّف. کاملان معنوبت عصر جدید. و آنان که عارفانه روی با دین 
دارند. همگی مولانا جلال‌الدین را احترام می‌نهند» که یکی از بزرگ آموزگاران روحانی 
دنیاست. افزون بر این مولانا جلال‌الدین به فرهنگ عامَه مردم آمریکا نیز پا نهاده است» 


۶8 سس __مولاناءدیروز تا امروز شرق تاغرب 


چنان‌که گذشته از کتابهای مربوط به خودباوری و راهنمای خودبهسازی از قبیل هفت عادت 
مردمان مّثر [ترجمهة محمدرضا آلیاسین تهران ۱۳۷۶ ش]؛ نوشتهٌ استفن کاوی - 
(۵آم0ع۳ 26۷2[ چاو ]0 دطملل هگ ,00۷۵ 8060۳06۲): سالکان کاروان طریقت. 
امروزه چون پس از پایان کار سخت روزانه به خانه بازمی‌گردند و در ترافیک وسائط نقلیه در 
خیابانها پشت چراغ قرمز درون ماشین خود می‌نشینند» با نوار اشعار مولانا جلال‌الدین 
خستگی را از خود دور می‌کنند: 
(21 و1998 ,30 ٩۷۵۲0‏ 2/0۵۵ ۶0510 ,۲۵۷15 ۷۷۱۱1128) 
در خیابان لافایت (1212700160) در نیویورک سیتی (1) ۷۲۲ ۷6۷) مشتریان 
باشگاه بوگای جیواموکتی (۵۵۸۲۵ ۷۵۵۵ 11۳72700101) که تعدادشان در هر روز به حدود 
چهارصد نفر می‌رسد و از جمله آنان افراد سرشناسی چون مری استوارت مُسترسان 
1۷2۹16۲50۳۱ اتفتک ت02 و سارا جسیکا پارکر (۳۵۲۵۲ زود 5272)» همزمان با پبخش 
آهنگهایی که در فضا می‌پیچد و گاهی با موسیقی راک و خواندن شعرهایی از جلال‌الدین 
درهم می آمیزد» به ورزشهای روحانی می‌پردازند: 

1(۰ 9 ,566 و1998 رل۱۷۵۲ ر5ت7 ۲0۳ ۸۷۵ برع ۳۵8۵۵۱۵006) . 
در این احوال» خانم رابین بکر (:606ظ مز0) رگروه رقص او با الهام از مراسم درویشان 
چرخزن. تابه‌حال دو برنامه رقص حاوی داستان اجرا کرده‌اند - یکی به نام «شب» (00ع:۲۷) 
مخصوص رقص یک‌نفره و دیگری به نام «آستانه‌ها» (00۳۷۵۷9) مخصوص رقص پنج‌نفره - 
که بخشی بود از برنامه‌ای موسوم به «رقصهایی از رومی» (نصتک ۲۲۵۲ «عع۲ه1۲) و 
خوشایند تماشائیان نمایشخانه ٩۱‏ پلی‌هوس (91 ۳127۳0۲56) قرار گرفت: 

(618 ,1994 ,12 ۱66۵0۵۵۲ وعاو ۲۵۲ سول رجمعته‌قمه 320۴) 
در دسامبر ۱۹۹۴ م موسسه انتشارات پیر (ا00ظ نگ 4هه حعمنام‌تاه۲ ۲ذ۳) به مناسبت 
هفتصد و پنجاهمین سال دیدار مولانا جلال‌الدین با شمس. کالمن بارکس (78ظ ححفصعلم). 
رابرت بلای (1317 120۳671) و زلیخای رقاص را همراه با نوازندگان عضو گروه پل وینتر کاتسرت 
(اتمعومت ععاه/۷ [۳2۲) در باشگاه سمفونی منهتن (52۵60 وجمطم‌صرو کصماهطهه/0 
گردهم آورد. گروه نوازندگان سازهای زهی موسوم به «سه‌ماهیان» (5865ز۳ 18766) که 
هنرمندان عمدهٌ آن رابی راب (1800 80001) آوازه‌خوان از گروه «قبیله در قبیله» 
(15500 عائه 11306) نوازنده طبلش ریچارد استیوورد (5۱۲۷6۳00 15100270) و باس‌نوازش 


جف‌آمنت (اجعصه 1611) از گروه «بدیهه‌نوازان مروارید» (1270 ۳6۵71) هستند نام خود را 


میم 


فد :نت سا تحت 0 


از تمثیل سه ماهی موی معنوی (م‌ن؛ ۴ به بعد) گرفته‌اند. این گروه «سه‌ماهیان» با 
استفاده از اشعار غنایی ریلکه (16116)» لورکا (۲0۲62) و مولانا جلال‌الدین در ماه ژوئن سال 
۶ بک سی‌دی کامپیوتری تولید کردند که نامش را از همان داستان موی اقتباس کرده‌اند و 
از نظر موضوع براساس همان حکایت مثنوی تنظیم شده است: «ماهی عاقل نیم عاقل و ابله»: 
۰ ۲۳1۵ ۰۱0۵10 2۳0 ظ۳۱۵ ۱۸6۱۱1۵68۲ ۳۱۵۱۶ ۰۲۳6 280 ,رفن۳ )صهمنلاه)۸] 10" 


30 1996 ,14 017ال اعوظ ۲۲۵۹/۱۸۵۵۲۵۸ ر10105[ 
۲۵6۵۵۰ ۰۵۱۳6۲ 0۳06۲ ]۷۷60۹1 هل ۳6۵۲۱ ۱ رلطاط .00۳/3 ]/۵15[21۳0ع۳ 


گلچینهای ادبی که روی سخن با غریبهای کلیسانشناسی دارند که تشنهٌ نوعی دین 
غیررسمی» یا نوعی روحانیت و معنویت غیرسنتی هستند» اغلب, مولانا جلال‌الدین را در 
جمع دیگر رازبینها» شاعران و دیده‌وران می آورند. دیوید مالپون (۳۱۵1(۵ ۲۱2۷10) که 
خودش شاعر است. اشعار مولانا جلال‌الدین را در کنار شعرهای دیگر شاعران اهل معنا؛ 
چون بلیک (8126) و ریلکه (8116)) در گلچین ادبی خود نهاده است؛ نام اين گلچین 
شدای تسار زار تست و وش ی ات 


1 م۷0۲6 ۱۵۳۷ ۵۱9/6 0۳ 651) 1۱۵ ۵۱۵ کات( ۲۷1۵۱۵0۳۵ ۸۷۶۳۸۵ ۲۶۲۵ (۲0) 
۰( ,۳6۲۵۱۸۳۱۵ 


رابرت ترزن (27220ظ 00671؟) در مقاله‌ای به تأم «همجنس‌جویی و معنویت: رومی و 
صوفیان» (عتلهگ عطا 4ص تصط :وانلمت‌تتنورک فجد صعت‌ت110۳006101) توجه همجنس‌بازان 
را به داستان مولانا جلال‌الدین معطوف داشته و آن را در کتاب سکس و روح؛ کشف دقاتق 
روحانی در همجن بازان» که خودش ویراستار آن است. گنجانده است: 
6 ۷۷۲۱۱۱۵ :۲۳۲۵۸۵180۵0 مهد ۳۵وی 6 ۵۵ هی ۵/۵۳۵ :5۵1۳1 2۳0 86۶) 
1995(۰ ,۳۲685 
ری والیرز (۷۷۵1/655 ۲7هظ) در نشریه ادوکت (۸006۵10 706 که نشریه‌ای است مربوط 
به همجنس‌بازی و در لوس آتجلس به چاپ می‌رسد. ادعا می‌کند که دانشمندان مسلمان 
کوشیده‌اند تا از «احتمال روابط همجنس‌جویی» بین جلال‌الدین و شمس‌الدین تبریز بی‌اعتنا 
بگذرند و یا آن را پوشیده بدارند: 

54(۰ و1998 ب1 5606۵۵06 40۷06۵16 1۶6 "5ا6۵ظ ۳۱6۵۲۲ ۳(۷۲۵۵16) 
ترجمهٌ شعرهای مولانا جلال‌الدین در گلچین ادبی سَمّهمیل (النه13 5۵۳) نیز به چشم 
می‌خورد. نام این گلچین ادبی چنین است: رح شهو تزا" شعرهابی دردارة شهوت» عشق و اشتاقف. 

1996(۰ رقاوهاصفهگ 0اد۵ظ موم ۵۳۵ بصن تاه ۵0۴ مهو :زورک 116نج 1:۵ 
در حالی که مولانا جلال‌الدین 3 (۷6۵)5) و کیتزیرگ (1۳506182)) نامتجانس 


1 سسسسسسسسب مولاناء‌دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


می‌نماید و در حالی که او را : بر اثر کژفهمی شدید» سراینده اشعار عاشقانه جنسی [چه 
همجتس‌جویبی و چه عشق به جنس مخالف] پنداشته‌اند» مشاهده مولانا در قلمرو فعالیت ‏ 
طراحان و دوزندگان لباسهای فاخر زنانه و مد روز واقعاً در تصور هیچ ساده‌اندیشی 
نمی‌گنجد. امّا مانکنهایی که در نمایشگاه لباس دناکرن (6272 120۲22) به طرحهای جدید 
مشکی‌رنگ. ذغال‌سنگی. نقره‌ای و خاکستری ملایم مد بائیزی آراسته بودند» در روی 
باریکه راه صحنه نمایش لباس؛ پیش چشم تماشائیان در حالی می‌ خرامیدند که روایتهای 
تازه مرشد هندی «برنامه سلامتی» ۱ یعتی آقای دینک چوپرا (10012) 1(66021), از اشعار 
مولانا جلال‌الدین آمیخته به نوای موسیقی» آنان را همراهی می‌کرد. و مدونا (1۷1200002) و 
دمی مور (۷00۲6 ن1(6) در همه این احوال چشم بر آنان دوخته تن 
۱ 0 

با این وصف. نباید تعجب کرد از اينکه فیلیپ گلْس (ععدات منلن۳) اهتیاس رشن مالیبیت 
آمریکایی معتقد به استفاده از حداقل امکانات که از فعالان مذهب بودایی است و پیش از 
این اپراهایی را به اینشتین. گاندی و به تورات اختصاص داده است. اکنون با همکاری 
رابرت ویلسون (۷/۱602 :5006۲) قطعه‌ای بسازد چندرسانه‌ای موسوم به خداوند گاران فشض 
الهی (1.0 ۷۵۲510۴) 06۲۵62 0۴ 2/075/075 که با بر نامه‌ای مستلزم عینک سه‌بعدی‌بین به اتمام 
رسک اوقت میخض آن اشعاری اتب یو ایرزی کف ان ۱۲ شم موی که از 
ترجمه‌های کالمن بارکس (7156ظ 016727)) برداشته شده است. این قطعه با تک‌خوانی 
ملایم خواننده‌ای شروع می‌شود که به آواز می‌گوید: «غم ماندگاری این ترانه‌ها را مخورید»؛ 
ما اين حادثة بسیار عجیب واقعاً شعرهای مولانا را در قالب مدرن‌ترین و تکنولوژیکال‌ترین 
رسانه ماندگاری می‌ بخشد. 

در همین حال. در ترکیه» درویشان معروف به چرخزن, بازماندگان و شاگردان طریقتی 
روحانی که مولانا جلال‌الدین بنیان‌گذارش بود. و از زمانی که حکومت آتاتورک در سال 
۴ ش/ ۱۹۲۵ سلسله‌های درویشان را غیرقانونی اعلام کرد نامشان با واه رقصنده در 
آگهیها می آید علاقة گردشگران همه گیتی را به خود جلب کرده‌اند» و بين ترکیهٌ غیرمذهبی 
امروز و میراث مدذهبی عثمانی سابق پیوندی نمادین و سمبولیک. برقرار می‌سازند. در سال 
اک دا توالت اس وس 
ترکیه» همه جا به چشم می‌خورد و بر فراز ساختمانهای دولتی سگرن و 
از جمله در جلو آرامگاه مولانا جلال‌الدین آوبخته بود. 


وهای یتیس نی سنا ۷ 


گروههای بین‌المللی فیلم‌برداری برای آنکه از گروههای رفصنده فیلم و برنامه مستند 
بسازند» به ترکیه رفتند و این برنامه‌ها را از تلویزیونهای فرانسه و بریتانیا پخش کردند. خود 
این گروه رقصندگان و نوازندگان مولویّه» طی ده سال گذشته» چندین‌بار به سراسر اروپا و 
ایالات متحده آمریکا سفر کردند و در طول سفر چندین جاء در استودیوهای ضبط حضور 
يافتند. تازه‌ترین سفر این گروه از جمله به استرالیا صورت گرفت. در سال ۱۳۷۵ ش/ 
۶ که در آنجا برای تماشضای مراسم سماع. چرخ‌زدنی که دل را متوجه خدا می‌کند؛ 
و /یا «برنامة گروه عارفانه‌نوازان کشور ترکیه» (016صععحط آهع‌تاه0۲ 8216 طفنتنا؟). 
بلیتهای بیست‌دلاری و سی‌دلاری فروخته شد. در سال ۱۳۷۳ ش/ ۱۹۹۴ که درویشان 
مولویّه به آتلانتا آمدنده دو تن از مترجمان صاحب‌نام آثار مولاتا جلال‌الدین کالمّن بارکس 
و رابرت بلای در مراسم آنان شرکت کردند: 
۰( ,1994 ,6 ۱۱۵۷۵۳06 0۳۲۸۵-0۹40۲ 41/0۳/۵ مطاترد ۳۱0۱60) 
هترتنشنه بریتانیایی» خانم وانسا ردگریو (۳602۲2۷۵ ۷286992): با همکاری گروه 
مولویّه گفتار فیلم تازه‌ای را اجرا کرد که فهمی گرجکر 0۳۵6 تصطع۳۴۳) آن را کارگردانی 
کرده و موضوعش راجع به «ترغیب افراد بشر به محترم داشتن دین شعاثر و عقاید و 
آرمانهای مذهبی یکدیگر» بود» و عنوانش: مدارا؛ تقدیم به مولانا جلال الدین: 


0 :۸ ۷ اهتنا طلاه۳ :72۳۵-اع- هل ۷/۵۳۵ 10 ۵۵۱6۵۱۵04 ۲01612866 
1995(۰ ,۳۲۵0۷61088 ۲۱۱۵۵۵ رکصهاز۲ 


ریچارد بروکیسر (۳00101561 101210ج1)» از سر دییران‌ارشد شنال ری ویو (۵۷۵۷ ۰0۷۵:0۳۵۲ 
که یکی از نشریات مهم طرفدار حفظ سنن در آمریکاست. چند سال پیش مقبره مولانا 
جلال‌الدین را در قونیه زیارت کرد و با تحسین از روح مداراطلب و جان‌آگاه مولانا به 
سیاستمداران آمریکا هشدار داد که خطاست اگر اسلام را خطری بنیادگرا و انعطاف‌ناپذیر 
بدانند. 


:9931 ,و15 ۱0۷6۱۵۵6۲( 45 ,۵۷۵ ۷۵۸۱۵۲۸۵ ,۴۵۷15۹1660 ۳۵۵/۵۱۵۵۵۵15 ۳۲۲51۵816) 
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واقعیت آن است که هر خواننده حقیقت‌بین اگر وقت صرف کند و کمدی الهی دانته را با مثوی. . 


وه که هگ دود ای ان تایه کشا کون اخفان اه کرخ م لا 
جلال‌الدین که نیم فرن قبل از دانته مشوی را سروده. به مراتب دارای وسعت نظر بیشتر است 
و اندیشه‌های دینی بسیار ژرف‌تر و جامع‌تری را مطرح می‌سازد. 


__مولاناءدیروز تا امروز. شرق تاغرب 


مولانا؛ در جمهوری اسلامی ایران» که خیلی از آرامگاهش دور نیست. در میان وارثان 
امروز زبان و فرهنگ خود. شهرت و محبوبیتی تازه یافته است. شرحهای جدید. تحقیقات 
تازه چاپ مجدد آثارش, و گذشته از اینها. به‌خصوص مجالس شعرخوانی و اجرای 
شعرهایش به آهنگ موسیقی. اهل خرد و عموم مردم ایران را شیفتهٌ او ساخته است. مولانا 
جلال‌الدین نه‌تنها در چشم دانشمندان و ادب‌دوستان بلکه نزد طرفداران جامعه مدنی؛ 
همچون عبدالکريم سروش. فیلسوف شیعه. نیز» دارای مقامی بزرگ است و از او به نام یکی 
از متقدمان و نمونه مسلمان بردبار و جامع‌بین سخن می‌گویند. اگرچه انجمنهای مولانا در 
آمریکا هنوز به آن درجه از شهرتی نرسیده‌اند که باشگاههای عمر خیام روزگاری در 
شهرهای بزرگ بریتانیا و آمریکا یافته بود امّا گروههای کوچک آمریکاییان غیرمسلمان 
مانند «انجمن عاشقان رومی» در که ک‌لند واشنگتن (طماعمتطهه۷۷ 12 711200): هر چند 
هفته یک بارگرد هم می آیند و شعرهای مولانا را نیازمندانه می‌خوانند و پس از آن» دست بر 
دعا. رقص درویشان می‌کنند به آهنگ ترکی که اسباب شگفتی فراوان ایرانیان در آمریکاست 
(عبدالحسین آذرنگ. «و باز همچون شب رومی». کلک» ش ۸۹-۹۳ [۱۳۷۶]: ۶۲۹-۳۵). 
ایرانیانی که در قونیه به زبارت مقبره مولانا می‌روند نیز از ترکها و اروپاییها که به زبارت او 
می‌آیند. در شگفت می‌شوند (مهدی نفیسی» «در جست‌وجوی جای پای مولانا در قونیه». 
ابران‌نامه» ۰۱۵ ۴ [پاییز ۱۳۷۶]: ۴۷-۸ع). ۱ 

مولانا جلال‌الدین که اشعارش او را جاودانه ساخته. بیش از هفتصد سال است که در دل 
خوانندگان فارسی‌زبان آثار خود زنده مانده است. از بوسنی گرفته تا هند. با این حال» اندکی 
پس از مرگش به سال ۶۷۲ق» پرده‌ای از افسانه؛ احوال واقعی زندگی او را در ابهام فرو برد. و 
روایت شرح زندگانی‌اش او را از بشری شگفت مبذل به چهره‌ای اسطوره‌ای و حتی 
رب‌النوعی کرد. هرچند که دانشمندان ایرانی» ترک و اروپایی در نیم‌قرن گذشته کوشیده‌اند 
تا سرگذشت تاریخی واقعی‌تری از مولانا جلال‌الدین انسان به دست دهنده هیچ کس تاکنون 
متحمّل آن نشده است تا در لابلای همه اطلاعات منتشرشده‌ای که دربارهُ مولانا جلال‌الدین 
دست‌یافتنی است. به تحقیقی دقیق و کامل دست یازد. بنابراین از تهیهٌ مجدد 
سرگذشت‌نامه‌ای جامع حاوی همه دقایقی که می‌توان دربارة مولانا جلال‌الدین دانست؛ 
تااندازه‌ای دور مانه‌ایم. 

آشنایی شخصی من با مولانا جلال‌الدین در دوران دبیرستان» در جنوب کالیفرنیا و در 


درآمد تست ۹ 


میانة سالهای دههُ ۱۳۶۰ ش/ ۱۹۸۰ شروع شد. و در آنجا از طریق کتب نیایش و متون 
دینی» خاصه هفت وادی (عبها۲۵ )۴ اثر بهاءاله (۱۸۱۷-۹۲ م۶ که اییاتی از مولانا 
جلال‌الدین را در نوشته‌هایش نقل کرده است؛ او را شناختم. در دانشکده آثار عالمانه 
نیکلسون (10001500) براون (۲0786ظ) و آربری (۸۲06۲۲) را خواندم؛ ویس از آنکه در 
زبان فارسی به کفایت پیشرفت کردم نیز با اصل اشعار مولانا آشنایی یافتم. نوار کاستی که 
شاعر توپرداز ایران احمد شاملو اشعار مولانا را در آن خوانده از اوائل دههٌ ۱۹۸۰/۱۳۶۰ 
به بعد پیوسته مونس من بوده است. من با شعف می‌نگریستم که پیروی از مولانا جلال‌الدین 
در آمریکای شمالی فزوتی می‌گیرد» و امروز با نگرانی می‌نگرم که فرهنگ عوام در پیام او 
رخنه می‌افکند و آن را تحریف می‌کند و این مفهوم را هشدار می‌دهد که فرهنگ مادّی امرون 
با شیوه سودپرستی بی‌امان و جلب رضایت مشتریان قداست و معنویت مولانا راه تبدیل به 
کالایی بازاری خواهد کرد. در اين اثناء من همچنان به خواندن و مکرر خواندن آثار مولانا 
ادامه می‌دهم. بصیرت او را از سویدای دل ارج می‌نهم و اين ارج نهادن بر اثر کوششهای 
دانشمندان در راه درک و توضیح افکار و آثار او پیوسته فزونی می‌پذیرد. 

اشاعه سریع آثار انگلیسی مربوط به مولاتا و ترجمهٌ اشعار و مواعظ او به زبان انگلیسی 
که در چند دههٌ گذشته صورت گرفته قفسه‌های تازه‌ای را در کتابخانه‌ها؛ کتاب‌فروشیها و 
وب‌سایتهای اینترنتی. با سلسله مطالبی مبهوت‌کننده - برخی عامه‌پسند. برخی زاهدانه و 
برخی عالمانه - بر خوانندگان علاقه‌مند عرضه داشته است. از آنجا که بیشتر این نوشته‌ها از 
چشم‌اندازی محدود یا از منظری خاص دربارهٌ مولانا جلال‌الدین سخن می‌گویند. پدیدار 
آمدن تصویری ناقص و حتی نادرست از مولانای آموزگان واعظ شاعر انسان‌دوست. 
شمان بازسا و غاات ها شهود آنبان است, مولاتا در فاهکار گرانقتن وف عفوی مفوی 
حکایتی را باز می‌گوید که شاعر عارف ایرانی متقدم اوه سنایی (ف ۵۲۵ یا احتمالاً ۵۳۵) آن 
را در «گلزار حقیقت». یعنی در حدیقةالحققه (۶۹-۷۰) که اسلوبی برای سرودن موی خود 
مولانا قرار گرفت؛ نقل کرده است. این تمثیل کوچک که اصلش از کتاب مقدس مذهب 
بودایی است(ا] و در روایت مولانا جلال‌الدین پیوندش را با هند حفظ کرده است. ماهیّت 
ناشناخته و عظیم حقیقت را به تصویر می‌کشد» و بر سبیل فکاهت به‌یاد ما می‌آورد که 
هیچ کسی بر اساس دیدگاه بشری خود که بناگزیر محدود است. نمی‌تواند ماهیّت حقیقت 
را کاملا ادراک کند (مثنوی» ۰۳ ۱۲۵۹-۷/۸): 


۱۰ 
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پسل اندر خان؛ تاریک بود 
از بسرای دیدنش مردم پسی 
دیسدنش با چشم چون ممکن نبود 
آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد 
آن یکی را دست بر گوشش رسید 
آن یکی را کف چو بر پایش بسود 
آن یکی بر پشت او بنهساد دست 
همچنین هریک په جزوی که رسید 
از نظرگه گفتشان شد مختلف 


در کفب هریک اگر شمعی بدی 


عرضه را آورده بودندش هنود 
اندر آن ظلمت همی شد هر کسی 
اندر آن تاریکیش کف می‌بُسود 
گفت : «همجون ناودان است این نهاد» 
آن بر او چون بادبیزن شد پدید 
گفت : «شکل پیل دیدم جون عمود) 
گفت :«خود این پیل جون نختی‌بدست») 
فهم آن می‌کرد هر جا می‌شنید 
آن یک دالش لقب داد این الف 
اختلاف از گفتشان بیرون هه 


آ یا بیش از این در قفسه‌ها برای «مولانا» حابی نیست؟ 

کتابی که در دست دارید بر آن است که در جمع کتابهای افزونی که دربار مولانا جلال‌الدین 
نوشته می‌شود شمعی فروزان دارد و در پرتو آن. سرگذشت مولانا را از نگاه تاریخ و 
افسانه‌ها و روایاتی که دربار؛ او بوجود آمد. سرگذشت مقبولیت او در جهان اسلام و در 
مغرب زمین. به‌حصوص حادثهٌ شگفت شهرت آخیر او در آمریکا را روشن می‌سازد. نیز 
امیدوار است. مانند داستان فیل متوی, نظرگاهی مجمل را در برابر چشم خوانندگان قرار 
دهد؛ به عبارت دیگر مبنای غوررسی همه‌جانبهٌ زندگی و آثار مولانا را فراهم سازد. این 
کتاب همچنین مشتمل است بر خلاصه‌ای از وضع امروز اطلاعات مربوط به آمریکاه 
راهنمای کتاب‌شناسی آثاری که دربار؛ٌ مولانا نوشته شده و ترجمه‌هایی که از آثار او به 
زبانهای دیگر به عمل آمده؛ و افزون بر آن. حاوی بررسی تاریخ‌وار و اجمالی زندگی و نفوذ 
مولاناه و پیشنهادهایی است در زمینه راههای پژوهش و تفحصات آینده. بنابراین امید می‌رود 
که کتاب مولانا؛ دبروز تا امروز» شرق تا عغرب برای دانشمندان و دانش‌پژوهان پرشوق مولانه نت 
برای دوستداران شعر او. و برای آنان که از پینش معنوی مولانا الهام یافته‌اند. و همچنین 
باق کیان که ها وان :ان تا تست سراو ان اي هی ها هی برس هر تال ال 
بلخی چیست. همدمی مفید از کار درآید. امیدوارم اين اوراق راهنمای خوانندگانی قرار 
گیرد که برای مطالعة اصل فارسی آثار مولانا؛ یا ترجمه‌های موجود آثار اوه تلاش هم کشتاه با 
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در این راه گام می‌زنند» و امیدوارم درک آنان را از پیام مولاناه از جذابیّت او و از رابطه‌اش با 
فرهنگ مغرب‌زمین افزون سازد. 

این کتاب» همچنین اطلاعات تازهُ بسیاری راء بر اساس ارزشیابی دقیق و منتقدانه منابع 
اصلی فارسی دربارة مولاتا و اطرافیان او عرضه می‌دارد. نکات عمده و کلی زندگانی مولانا 
را در کتابهای بسیار بازگفته‌اند امّا به نکته‌های تاریخی و جزئیات اجتماعی آن کمتر 
پرداخته‌اند. کتابهای بسیاری که درباره مولانا نوشته شده است. ناسنجیده تصویر افسانه‌سان 
مولوی را پذیرفته‌اند» يا حتی از سر عمد این تصویر را برای او پرداخته‌اند. من کوشیده‌ام با 
فراهم ساختن وسایل دستیابی مستقیم به منأبع عمده‌ای که به ترجمه درامده است این نقص 
را برطرف کنم و به اين ترتیب خواننده را از لب موضوعاتی باخبر سازم که مباحثات و 
مشاجرات بر سر زندگانی مولانا جلال‌الدین گرد آن می‌گردد. 

از کتابهای دورهُ میانة حاوی سرگذشت زندگی اولیاء و عرفا باید با راهنمایی عقل و تمیز 
رأی صائب استفاده کرد» زیرا سنت تذکره‌نویسی به صحت تاریخی و نوشتن واقعیتهای 
9-9 آ مت نمی دهد. کتاب مولانا» دیروز تا امروز» شرق تا غرب کوشیده است تا نکات درست 
واقعی و باورکردنی را از جنبه‌های افسانه‌وار و اسطوره‌نشان موجود در روایتهای سرگذشت 
زندگی مولانا جلال‌الدین تمیز دهد تا نگاه اجمالی دقیق‌تری بر شخصیّت مولانا جلال‌الدین 
از زاوية تاریخ بيفکنيم. خود مولانا بر سبیل بیان سرگذشت خویش. اندک نکاتی با ارزش را 
در اختیار ما می‌نهد. منابعی که بیشتر اطلاعات ما از زندگی مولانا را در اختیارمان قرار 
می‌دهند» مانند اناجیل» مدتی پس از وفات او نوشته شده‌اند و موضوع سخنشان را نه 
نکات تاریخی زندگی دنیوی, بلکه منظره وسیع نفوذ معنوی مولانا قرار داده‌اند. در سراسر 
فصلهای بخش اول (پیران جلال‌الدین) و بخش دوم (فرزندان و اخیان - برادران معنوی) 
ماهیّت و صحت سه منبع اصلی خود راء که مولفان آنها بين بیست تا هفتاد و پنج سال پس از 
درگذشت مولانا آثار خود را نگاشته‌اند ارزیابی خواهیم کرد گزارشهای آنها را مقایسه 
خواهیم کرد مقابل یکدگر خواهیم نهاد و تناقضات آنها را نشان خواهیم داد. به اين ترتیب» 
گرچه من چند راه حل و نتیجه‌گیری تازه را دربارهٌ نحوهٌ ارزشیابی و درک انبوه نکته‌های 
مربوط به سرگذشت مولانا عرضه خواهم داشت. خوانندگان می‌توانند خود به داوری بنشینند. 

شاید نکته مهم‌تر آن باشد که کتاب مولانه دیروز تا امروز» شرق ا غرب قرائن فراوانی را 
دربار محیط عقلانی» دینی و عرفانی پرورش یافتن» تحصیل کردن و به کمال رسیدن مولانا 
ارائه می دهد (بخش اوّل). گرچه ی تبریز نزد ما از آن هت مور است که 
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منبع الهام مولانا جلال‌الدین بوده امّا مطالب باارزشی که دربارةٌ زندگانی و مقالات شمس 
به زبان انگلیسی با هر زبان اروپایی دیگری نوشته شده باشد اندک است. بیشتر مطالبی را 
که دربار؛ٌ شمس می‌خوانيم از تذکره‌ها گرفته‌اند و کمتر دارای مبتای واقعی است. با این 
حال؛ از راه نوشته‌ها و سخنان شمس نکات بسیار پیشتری را می‌توانیم درباره او بیاموزيم» و 
از طریق شمس, مطالب بسیار بیشتری را دربارهٌ مولانا جلال‌الدین فرا می‌گيريم. بنابراین» من 
از نوشته‌های شمس فراوان استفاده می‌کنم و تازه‌ترین پژوهشهای علمی را که درباره او 
به زبان فارسی صورت گرفته است عرضه می‌دارم (فصل ۴). 

به همین نحو پدر مولانا جلال‌الدین, بهاء‌الدین و مریّی جلال‌الدین» برهان‌الدین 
هر دو» تأثیری عظیم بر زندگانی و انديشه او نهادند. در این کتاب دربارة این آموزگاران و 
معاشران به تفصیل گفت‌وگو می‌کنیم و ضمن آن. فضای اسلامی احکام شریعت. آداب 
طریقت و شوق به ماوراءالطبیعه همچنین نظام حمایتی حکومت را که مولانا در متن آن 
وظیفهُ خود را انجام داد وکارش رونق گرفت و عزت یافت. در این اوراق باز خواهیم آورد. 
یکی از مواعظ مولانا را نیز در اینجا چاپ خواهیم کرد (فصل ۱ تا ۳). پس از آنکه نفوذ عقلی 
و معنوي حاکم بر ایجاد افکار مولانا را به این ترتیب درک کنیم. می‌توانيم توجه خود را به 
زندگانی و نوشته‌ها و سروده‌های او در دوره پس از آن؛ معطوف داریم (فصل ۵و ۶). آنگاه 
بینش ما از شعر او و از زندگی زهدآمیز و عارفانة او بسیار روشن‌تر می‌شود و جوهره آنچه 
که او بیاموزانید و خود نشانهٌ آن است بسیار نمایان‌تر به چشم می‌آید (فصل .)٩‏ 

خوانندگان» همچنین در اين اوراق» پی خواهند برد که مولانا را خوانندگان گذشته آثار او 
در شرق و غرب چگونه تحسین گفته‌اند (فصل ۷و ۸). فصل ۶ اسلوب مناقب‌نامه‌نویسی را 
که درباره مولانا جلال‌الدین به وجود آمد» شرح می‌دهد. و فصل ۱۰ شامل گزارشی است 
طولانی و مفصل از تاریخ و سلسله مولویان؛ اين سلسله را سلطان ولد» فرزند مولانا 
جلال‌الدین؛ در قونیه بنیاد افکند. و امروز در آمریکا فعالیت می‌کند. مولانا شاید بیش از هر 
نویسنده و سراينده دیگر بر ادبیات فارسی ترکی و اردو تأثیر گذاشته است. و دربارهٌ افکار 
و عرفان او متفکران مسلمان از بُسنیایی گرفته تا بنگالی شرح نوشته‌اند. بررسی اجمالی نفوذ 
و مقبولیّت مولانا در عالم اسلام بتابراین در فصل ۱۱ آمده است. 

خوانندگان ساکن غرب حدود دویست سال پیش شناختن مولانا جلال‌الدین را آغاز 
کردند؛ او نه‌تنها بر افکار ماوراءالطبیعی که در غرب و در قرن نوزدهم رواج داشت. تأثیر 
گذاشت و در نتیجه چند تحقیق از پیشگامان ادیان تطبیقی تأثیر از او یافت» بلکه در این 
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اواخر بخش لاینفک عقاید و تمرینات روحانی بسیاری از آمریکاییها و بریتانیایبها شده 
است. 

هرچند که نفوذ و محبوبیت مولانا جلال‌الدین در نیم‌کرهٌ باختری زمین هرگز به پای 
اهمیّت وی در خاورمیانه و هند نمی‌رسد. با این وصف. بر زندگی تویسندگان و متفکران از 
هانسن تنل سون (ع60هه هدتاعننت معع) گرفته تا مگل (ءوع۳۲۱) و از 
مرشدان شرق که به غرب نقل مکان کرده‌انده از گرجی اف (00:60) گرفته تا مهربابا تأثیر 
گذاشته است. سرگذشت روبرو شدن غربیها با او در غرب به طور خلاصه در فصل ۱۳ آمده 
است. بی‌هیچ شگفتی. علاقة دانشگاهیان به مولانا در چهار گوشهٌ گیتی پیوسته فزونی یافته 
است؛ استادان و پژوهشگران بسیاری» روزگار خود را صرف مطالعه آثار مولانا جلال‌الدین 
کرده‌اند (فصل ۱۳). البته خیل مترجمان, از روکرت (106670) گرفته تا بلای (215). و تا 
بارکس (۳271): و گروهی دیگر که بین آنان قرار گرفته‌اند به اشعار مولانا 
پرداخته‌اند. فصل ۱۴ تاریخ ترجمه اشعار مولانا به زبانهای اروپایی را به تفصیل بازمی‌گوید و 
فوّتها و ضعفهای ترجمه‌های انگلیسی اشعار او را که در این روزگار موجود است. تجزیه و 
تحلیل می‌کند. در چند دهه گذشته مولانا از اوراق دفتر برون جسته و در قالب برنامه‌های 
چند رسانه جای گرفته. الهام‌بخش موسیقی‌دانان تنظیم‌کنندگان حرکات رقصهای دسته‌جمعی؛ 
فیلم‌سازان هنرمندان برنامه‌های ویدئویی و امثال آنها واقع شده حتی در فضای نیلگون - 
بانکهای اطلاعاتی شبکه‌های کامپیوتری - حضور پیدا کرده (فصل ۱۵) و سبب شده است 
تا رومی اسباب تفریح و گاهی اسباب خنده شود. امیدوارم گفت‌وگو درباره این حضور 
چندین و چندگانه مولاتا و ارزیابی آن هم برای خوانندگان مبتدی و هم برای خوانندگان 
کارکشته اشعار مولاناه راهنمایی سودمند افتد. 


اشعار مولانا جلال‌الدین 
ابیات و حتی غزلهای کامل را هر جا که با گفتار متن مربوط بوده نقل کرده‌ام و در سراسر این 
کتاب پراکنده است. ۱ 

بیشتر «مترجمان» معاصر انگلیسی زبان اشعار مولانا از روی ترجمه‌های عالمانه 
انگلیسی یا ترکی سخنان مولان دست به ترجمه می‌زنند و نه مستقیماً از روی اصل گفته‌های 
او که به زبان فارسی است. بسیاری از این مترجمان» خواه بر صواب و خواه بر خطاء با متن 
اشعار مولانا بسیار بی‌محابا عمل کرده‌اند. آنان که در مغرب‌زمین از مولانا الهام معنوی 
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می‌گیرند نیز هوای آن دارند تا او را از محیط اسلامی‌اش بدر آرند؛ در نتیجه» تصویری که 
آنان از تعاليم مولانا نمایش می‌دهند يا تیره و تار به چشم می‌آید یا رنگ‌باخته. بتابراین 
فصل ۰۸ پس از شرح ویژگیهای اصلی عروض فارسی. پنجاه قطعه از آثار منظوم مولان 
شامل غزل و رباعی و مثتوی را تقدیم می‌دارد تا خوانندگان با نمونه‌ای از اشعار مولانا و 
شیوه سخن عارفانه او آشنا شوند. 


نحوة استفاده از این کتاب 
در نظر بود که این کتاب حال روایت پیدا کند. اما اگر برخی خوانندگان آن را به صورت کتاب 
مرجع مفیدتر بدانند. می‌توان بخشهای گوناگونش را جدا جدا خواند. موضوع خاص مورد 
علاقه خود را می‌توان در فهرستها یافت. و نام شخصیتهای تاربخی» نویسندگان و 
سرایندگان» مترجمان یا دانشمندانی که در صفحات متن به تفصیل از آنان سخن رفته» برای 
سهولت مراجعه در اولین جایی که آمده با حروف درشت چاپ شده است. منابع اطلاعات 
برای آنان که می‌ خواهند دربارهٌ نکات گوناگون بیشتر تحقیق کنند» بسیار روشن نگاشته شده 
است. بیشتر مستندات را بر صورت اختصار در داخل پرانتز در صفحات متن آورده‌ايم تا 
خوانندگان را نیاز نباشد که مدام به یادداشتهای پایان کتاب مراجعه کنند. فهرست آنها با نشانی 
کامل مستندات هر متن در جدول اختصارات آمده است. به سبب دامنه بسیار وسیع منابعی 
که مورد استفاده قرارگرفته و با عنایت به این واقعیت که بخش زیادی از روایت این کتاب به 
توصیف کتابهای گوناگون موجود درباره مولانا جلال‌الدین اختصاص يافته است. کتابنامه 
جداگانه ارائه نشده است. از طریق وب‌سایت تت؟/م.جممنای‌تاهندم-0۲10«مه0,جه 
می‌توان به وب‌سایت راهنمای این کتاب همراه تصاویر و با امکان اتصال به دیگر سایتهای 
مربوط به مولانا (ین: فصل ۱۵) دست بافت. 

این کتاب آخرین و کامل‌ترین سرگذشت مولانا جلال‌الدین نیست. اما کوشیده‌ام تا 
دامنة عرصه‌ای را که کتابی چون این باید دربر گیرد» ترسیم کنم. همچنین این کتاب 
پژوهشی نیست جامع همه مطالبی که دربارهٌ مولانا گفته شده است و هرآنچه که مردم 
گوناگون در اعصار مختلف از او در سر داشته‌اند اما از تاریخ و سرگذشت مقبولیّت یافتن 
اشعار و اندیشه‌هایش در عالم اسلام و در مغرب‌زمین» نموداری کماییش ژرف به دست 
می‌دهد» و بدین ترتیب. تأثیر مولانا را بر ادبیات موسیقی آثار هنری و بر معنویت روزگار 
معاصر نمایش می‌دهد. بخشهایی که دربارهُ تحقیق و ترجمه است. اگر به هیچ کار نیاید این 


جر 


نک دشت رصح اس یت ۱۵ 


فایده را دارد که به خواننده کمک کند ترجمه‌های دلخواه انگلیسی خود از اشعار مولانا را از 
میان همه روایتهای موجود برگزیند و قوتها و ضعفهای آنها را نسبت به یکدیگر دریابد. 

بنابراین» منظور آن است که کتاب مولانا؛ دیروز نا امروز» شرق تا غرب به نوعی همدم و مرجع 
یا راهنمای همه کسانی قرار گیرد که به زندگی» شعر تعاليی معارف و نفوذ مولانا 
جلال‌الدین, که بزرگترین شاعر عارف بنی‌آدم نام گرفته است. علاقه‌مندند. درویشان 
چرخزن, اهل سماع یک پای بر زمین می‌نهند و سرانگشتان پا برگرد حلقه‌ای چوبین استوار 
می‌دارند و به یاد مولانا چرخ می‌زنند. بر همین شیوه. امیدوارم اين کتاب زمینه‌ای شود بهر 
همه عاشقان مولانا تا پروانه‌سان بر گرد شعلة آثارش حلقه زنند. 


پیشینه مولانا جلال‌الد ین 

سنت مناقب‌نامه‌نویسی درباره مولانا جلال‌الدین پس از در دشت او تا اندازه‌ای به سرعت 
بدیدار شد. ارادت و احترام این منافب‌نامه‌نویسان (سلطان ولد سیهسالار و افلاکی - که 
درباره‌شان بعد بسیار سخن خواهیم گفت) نسبت به مولانا جلال‌الدین سبب شد تا اینان به 
روشی دربارهُ او سخن نویسند که نظر ما دربارهٌ سرگذشت تاریخی این شخص با ابهام روبرو 
شود. به رغم آنکه چندین قرن است که نام و یاد مولانا زنده است. تنها در نیم‌قرن اخیر 
محققان دریدن پردهٌ افسانه را برای شناختن این مرد آغاز کرده‌اند. ام با آنکه می‌توانیم 
گزارشهای کراماتی را که گمان می‌رود از مولانا سر زده باشد رد کنیم؛ هیچ گونه کوشش 
خطیر دانشگاهی هرگز نخواهد توانست آنگاه که شعرهای او را می‌خوانیم از شگفتیها 
بکاهد يا راز ذاتی مکنون در سویدای زندگی او را بشکافد. چگونه شد که پسربچه‌ای 
ایرانی» حدود هشتصد سال قبل در خراسان, ایالت شمال ایران بزرگ قدیم. در ناحیه‌ای که 
امروز به نام آسیای مرکزی می‌شناسیم و در آن روزگاران بخشی از دنیای فرهنگ وسیع‌تر 
زبان فارسی به شمار می‌رفت؛ پا به دنیا گذاشت. اما از آناطولی سردرآورد که بر حاشیه 
عقب نشسته دنبای فرهنگی بیزانس» ترکیه امروزه حدود ۱۵۰۰ مایلی عرب واقع است؟ 
چگونه شد که جلال‌الدین تعلیم خطابت و فقاهت دید. اما مبدل به آموزگاری جهانی شد 
خواهندةٌ شعر که امروزش یکی از بصیرترین آموزگاران عارف و شاعر تاریخ بشریّت 
می‌شناسند» و اهل ادبان تیدا او ر از اولیاء لله می دانند و حرمتش را باس می‌دارند» 
چنان‌که مسلمانان و غربیان» آن یک چون این یک. به زیارت آرامگاهش می‌شتابند. در 
فونیه» به ترکیه؟ 


۷ مسبت تیصو تا کنو تا امین وی تا یی 


نام رومی 
نامها و القاب تام و تمام منسوب به مولانا خداوندگار جلال‌الدین محمّد بن محمّد بلخی 
رومی را کاروانکی باید تا بارش کشد. لقب رومی. که مولانا در مغرب‌زمین بدان مشهور 
است. نامی است برگرفته از مکان و اشارت به این واقعیت دارد که او در آناطولی زیسته؛ و 
آنجا امروز ترکیه است. اما در آن زمان از دیدگاه اسلامی» روم به شمار می‌رفت. شبه‌جزيرة 
آناطولی که به بیزانس» یا امپراطوری روم شرقی تعلق داشت. تقریباً در اين اواخره به دست 
مسلمانان فتح شد و حتی در آن زمان که در سلطهٌ فرماتروایان مسلمان ترک درآمد؛ نزد 
عربها» ایرانیان. و ترکها به ناحیه جغرافیایی روم معروف بود. بدین سبب. عده‌ای از 
شخصیتهای تاریخی که در آناطولی به دنیا آمدند یا با آن پیوند یافتند به نام رومی شهرت پیدا 
کردند که در لغت به معنای «اهل روم» است. بنابراین جلال‌الدین را در کشورهای اسلامی 
عموما به نام «رومی» نمی خوانند. 

نامی که هنگام تولد بر او نهادند «محمّد» بود» مانند پدرش و البته» همانند پیمبر اسلام. با 
این‌حال» از اوان کودکی» پدرش ظاهراٌ او را «جلال‌الدین» می‌خواند» و اين لقب در انگلیسی 
یعتی ۳۵/9۳ عطا 0۶ 5216200۲ 1۳6" (جلال دین). اين لقبها برای عالمان دین ادیبان و 
سیاستمدارانْ دنیای اسلام در دورهٌ میانه متداول بود و لب مولانا هم تا حدی از نظر معنی 
همانند لَقب پدرش. بهاءالدین» است که به انحلنشن. یعنی ۲۵18۳ عطا 0۶ من 116 ۰. 
بسیاری از مریدان فارسی‌زبان مولانا او را خداوندگار می‌خواندند - معادل "10۳0" با 
۳ انگلیسی. با این حال» قدیمی‌ترین مأخذ فارسی» مانند ابتدانامه (ولدنامه) سلطان 
ولد؛ سپهسالار و افلاکی عفر ۳ به لقب عربی مولاناه یعنی "1۷125167 0۲" [به معنی 
مولای ماء خداوندگار ما] می‌نامند» که پیش از او لقب پدرش بود. دو مأخذ از آثار مولفان 
غیر مولویه. یعتی رسالة اقالی سمنأنی و تاریخ گر ده مستوفی» هر دو از او با لقب «مولانا 
رومی» نام می‌برند (مالف» 7 ظاهرا خود مولانا به این لقب اشاره کرده (د / ۱۴۹۳( 
و بنابراین پیشاپیش در زندگانی مولانا رواج داشته است. در منابع متأخرتر فارسی» صورت 
دیگری از اين لقب را می‌بینیم: : مولوی» "1۷125067 ۷6۷" [به معتی مولای من خداوندگار من] 
که نخستین‌بار در شعر قاسم انوا » متوفی به سال ۸۳۸/ ۱۴۳۴ بر آن گواهی رفته و یا در 
اثر کمال‌الدین حسین خوارزمی "که از معاصران انوار است (2.2 ,423 ,66). 

چون «مولوی» (در هند و پاکستان «مولوی» و «مولانا» القایی است که برای 
تجلیل و اشارت به چندین شخصیّت اسلامی دیگره خاصه در شبه‌قاره. به‌کار می‌رود؛ 


درآمد ی سس سس سس هجو سونو وس سوت ۱۷ 


مدخلهای داثئرة‌المعارفها و فهرستهای اعلام کتابهای فارسی گاهی به موضوع کتاب ما یا نام 
مولوی جلال‌الدین بلخی اشارت می‌کنند» و بلخی صراحت دارد بر آنکه خاستگاه خانوادة 
ایشان بلخ بوده (واقع در آنجا که امروز افغانستان است)» اما چنان‌که خواهیم دید مولانا 
جلال‌الدین احتمالا نه از خود بلخ؛ بلکه از شهری کوچ‌تر برخاسته که اکنون در 
تاجیکستان است. با این‌همه جلال‌الدّین ما به تمام معنا مولاناست» و «مولانا» با «مولوی» را 
بیشتر فارسی زیانان که کلمات مولاتا و مولوی را القاب عربی نمی‌بینند بلکه نام مستعار این 
شاعر می‌دانند. به کار می‌برند تا بی‌درنگ هویّت او را مشخص کنند. بر ما گفته‌اند که اين 
لقب. یعنی مولاناء از اوّل به صورت اسم خاص برای معرفی مولانا جلال‌الدین به‌ کار می‌رفته 
و دیگر علمای چند نسل پس از فوت او را شامل نمی‌شده است" (اف» .)۵٩۷‏ در ترکیه» او 
را به تلفظ ترکی این لَقب می خوانند: مولانا (۷6۷122). در غرب. البته اول از همه به تام 
جلال‌الدین رومی معروف است. ۱ 

مولانا چگونه خود را معرفی می‌کند؟ در دیباچه منثور منتوی معنوی می‌نویسد: «اين بنده 
ضعیف محتاج به رحمت خداوند تعالی» مایت مس این تسین بش :۳۱۷ 


مولانا جلال‌الدین مسلمان است 
به‌یقین بیهوده است که عباراتی را از متن استخراج کرده و با نقل آن مولانا جلال‌الدین را 
آورندهٌ تصورات بدعت‌آمیز معنویّتی التقاطی و خارج از دین معرفی کنیم. با آنکه 
جلال‌الدین تشان می‌دهد که دارگ او از دین با سعه صدر و مدارا همراه افتت؟ باید به باد 
شریعت اسلامی باشد. جلال‌الدین نه با روی‌گرداندن از سنت اسلامی» و پشت کردن به 
دینی که دارای نظام مشخص است. بلکه از راه استغراق در آن به سعهٌ صدر و وسعت نظر 
معنوی در علم دین رسید: اشتیاق روحانی او خاسته از آرزوی قلبی پیروی از سرمشق 
محمّد (ص) و ناشی از آن بود که قابلیت مسلمان کامل بودن خود را به فعلیت درآورد. 
اسلام» خود؛ دینی بود اهل مدارا؛ و اين نکته را می آموخت که محمّد (ص) عیسی (ع)» 
موسی (ع)۰ ابراهیم (ع) و پیمبران کهتر تورات» همه را یک خدای حقیقی یکی از پس 
دیگری به رسالت بر نوع بشر فرستاده است. خداوند محمّد (ص) را بر مردمان عرب به 
رسالت فرستاد» درست همان‌گونه که صالح (ع) را پیش از اوه بر قوم هود فرستاد اما اين 
پیام یعنی قرآن با همه عالم ارتباط پیدا می‌کند. کلام خداوند در قرآن سخن از آن می‌کند که 


آن را از کتاب مادر. از امالکتاب نگاشتةٌ بر لوح محفوظ در ساحتِ ربوبی بر محمذ (ص) 
وحی کرده. یا فروفرستاده است (نل). در سراسر تاریخ, خداوند ابواب پیاپی اين کتاب 
ازلی را از طریق انسانهای مختلف - چون عیسی (ع)» موسی (ع) و ابراهیم (ع) - فرو فرستاده؛ 
آنان را نبی یا رسول و پیام آور برگزیدة خود فرار داده است. قرآنی که محمد (ص) بیاورد 
تازه‌ترین نسخه از نگاشته‌های قدس ربوبی» صورت اصل آسمانی پیام خداوند به انسان بود. 
حقیقت آن است که کلمه عربی «قرآن» که واه انگلیسی 160720۳" از آن گرفته شده به معنی 
«از بر خواندن» است. زیرا قرآن آن بخش از نگاشته‌های آسمانی بود که خداوند از طریق 
جبرئیل فرشته بر دل محمد (ص) وحی کرد و او را سرد تا از سینه بر همنوعانش بخواند. 

اصل کلام الهی اسلام» محمّد (ص) را بشر می‌داند. ته پسر خدا یا نوعی دیگر از ریّانیتی 
که سرشت ذاتی او از انسانهای فانی عادی متمایز باشد. با این وصف. این واقعیت که 
خداوند او را از میان همه انسانهای دیگر جدا کرد و برگزید (یکی از القاب محمّد (ص) 
مصطفی است. برگزیده) تا وحی قرآن را دریابد» گواه لطف خاص خداوند بر محمّد و تقرزب 
محمد نزد خداوند است. بتابراین؛ اخلاق و رفتار» کردار و گفتار محمّد (ص) همه حکایت 
از طریق دینداری» يا سنت می‌کند. تا قرنهای سوم و چهارم پس از ظهور حضرت 
محمّد (ص)» نظام مبسوط فقه و معارف اسلامی بر اساس قرآن و مجموعه روایات؛ یا 
احادیث مربوط به نحوهٌ رفتار پیمبر و آنچه وی گفته بود» به سرانجام رسید. بحث درباره فقه 
و اصول فقه. نیز عرفان و آداب زندگی عارفانه» بیشتر به زبان عربی انجام یافت. اما زبان 
فارسی از قرن ششم/ دوازدهم به اين‌سو» بیش از پیش واسطه بیان این‌گونه بحثها قرار 
حوت: ۱ 
برای شناختن جلال‌الدین باید بی‌تردید از عقاید و نظرات مولانای مسلمان اطلاعاتی 
پیدا کرد. اعتقادات مولانا از قران حدیث, کلام اسلامی و آثار عارفان شَتی چون سنایی 
عطار و از پدر خودش بهاء‌الدین ولد سرچشمه گرفته است. بهاءالدین ولد که پیشه‌اش 
خطابت کردن بود» مناسب آن دید که در قونیه سکونت گزیند؛ سببش پاره‌ای آن بود که عده 
زیادی از مردم شهرهای مجاور هنوز به طور کامل به اصول اعتقادات اسلامی تن نداده یا 
آنها را نیاموخته بودند و یا احکام اسلامی را رعایت نمی‌کردند و پاره‌ای بدان سبب بود که 
در جایی دیگر موفق نشده بود با اطمینان به تدریس احکام اسلامی بپردازد. آناطولی 
ناحیه‌ای مرزی بود که همان تازگیها به اسلام گرویده بود."" مردم اهل آسیای صغیر 
بیشترشان قرنهای قرن یونانی بودند» اما قبایل ترک و مسلمانان شهرنشین ترک آنجا را فتح 


ی و 


کردند و در آنجا سکونت گزیدند. و اين کار در قرن پنجم / اواخر یازدهم آغاز شد. و 
هنوزهم لازم بود که نیروهای تمدن‌آور دین و فرهنگ ایرانی که بر دربار فرمانروایان و 
سلطانان ترک سلجوقی تسلط یافتند آن را فتح کنند. بهاءالدین ولد امیدوار بود که خود. یا 
فرزندش جلال‌الدین بلخی. بتوانند با این مردم تماس پیدا کنند و شعاثئر و اعتفادات و 
معارف اسلامی را به آنان بیاموزند. 

حلال‌الدین مسلمان بو «تبعیت» و بیمبری محمّد (ص) را تصدیق می‌کرد و اقرار 
داشت که تسلیم به امر خداوند است. خود جلال‌الدین در یکی از نامه‌هایش (مک. ۲۲۷) 
تا کت ماکان دق اشهایشن اد یلها انیتتان کردهاست مس لز 
نمازهای واجب پنج‌گانه ره که یکی از اصول و تکالیف مسلم بر هر مسلمان پای‌بند است؛ 
به جای می‌آورد. منابع دیگر نوشته‌اند که مولائا همراه پدر خود به مکه رفت و حج بگزارد و 
نه‌تنها در ماه رمضان روزه واجب به جای می‌آورد. بلکه در دیگر ایام سال نیز به ریاضتهای 
زانهم ارات و رای مد کف ترش اسان ماخ وه و۱ 
نامه‌های خود مولانا می‌دانیم که با مریدان و بستگان ایشان به احسان رفتار می‌کرد. به توزیع 
فتوحات می‌پرداخت و به یاری نیازمندان می‌شتافت. به این ترتیب. مولاناء ازروی وجدان. 
زارکان» پنج‌گانة اسلام را برپا می‌داشت و دیگران را نیز ترغیب می‌کرد که به لفظ و عمل بر 
این کار باشند. با این‌همه مولانا سرّ نهفته در رعایت این احکام را از گزاردن ظاهری شعائر 
دینی بسیار گرامی‌تر می‌داشت. 


مولانا جلال‌الدین سنی 

با آنکه اقوام شیعی در سراسر ایران پراکنده بودند. ایرانیان در زمان مولانا جلال‌الدین 
بیشترشان سنّی بودند. تشیْم در میان عراقیهای مجاور حرم حضرت علی (ع) و امام 
حسین (ع) و در میان مصریان رواج داشت و سلاطین فاطمی. در مصر تشیم اسماعیلی را 
دين رسمی آن کشور اعلام کرده بودند. تا آنکه حدود یک نسل پیش از تولد جلال‌الدین 
حکومتشان برافتاد. تلاقی تیم و تصوّف در آذربایجان واقعم در شمال‌غربی ایران. عاقبت 
منتهی به تأسیس سلسلٌ صفویّه شد که تشیّم راء در فرن دهم / شانزدهم دین رسمی کشور 
اتزان رانا اما انا تعانستع اوطری ارات کار گرزف اسان 
ناشن رال ساشی فان ان گرا فته بتتن آیتان ار قلفه‌های 
کوهستانی خود بیرون می‌آمدند و گه‌گاه به شهرها یورش می‌بردند و در طول قرنهای پنجم و 


سس ».بح هو تا تفترون ها اموو یر شرف تا غری 


ششم/ یازدهم و دوازدهم بر سران حکومت سلجوقیان سنی‌مذهب حمله می‌کردند. 
بنابراین اسماعیلیه بسیار ترس‌آور و نفرت‌انگیز بودند و اهالی ستی‌مذهب که در ایران 
اکثریت داشتند عموماً آنان را ملحد می‌ خواندند. 

بدان سبب که سلسلهٌ مولویه در قرنهای متأخرتر از تشیع تأثیر بسیار پذیرفتند؛ برخی از 
شیعیان کوشش کرده‌اند تا مولانا جلال‌الدین را با خود همراز بدانند. گرچه مولانا وقتی به 
اختلاف مذاهب می‌رسید دارای سینه‌ای بی‌کینه و نظری آزاده بود. تباید از مدارا کردنش به 
فریب این خیال افتیم که همه عقاید نزد او یکسان بوده است. مولانا در ضمن ابیاتی از موی 
معنوی (۰۵ ۰۶ ۰۷۷۷-۸۰۵ ناشکیبایی خود را از شیمیان حلب و مراسم سوگواری آنان 
بیان می‌دارد. اینها شاید تنها شیعیانی بوده‌اند که مولانا جلال‌الدین مجال تماشای به جای 
آوردن آیین مذهبی آنها را در جمع می‌یابد. ِ 

این سخن راست است که مولانا جلال‌الدین مانند بیشتر صوفیان مقامی برتر و فراتر از 
دیگر خلفا که به اصطلاح «راشدین» خوانده می‌شوند» در دل خود برای علی علیه‌السلام 
قائل است. دلیلش آن است که سلسله‌های صوفیان علی (ع) را نخستین کسی می‌دانند که 
علم باطتی را از محمد (ص) دریافت کرد. افزون بر اين» مراقبتهای شدید اخلاقی علی (ع) 
او را از جهت اخلاص در دین بیش از مثلاً عنمان» خلیفهٌ سوم» مورد توجه ستیان و 
صوفیان اخلاق‌اندیش فرار داد. مولانا علی (ع) را «افتخار هر نبین و هر ولی» ۱۷ می خواند 
(مالف» ۳۷۲۳). 

با این‌حال باید توجه کرد که مولانا وقتی فهرست تاریخ‌وار اقطاب را که نظام عالم معنا 
قائم به آنها بوده است. بازمی‌گوید علی (ع) را قبل از عثمان یا بایزید» معروف کرخی و 
ابراهیم پن ادهم فرار نمی‌دهد (م‌ن» ۲ .)٩۲۲-۳۲۱‏ درست همان‌گونه که موسی(ع) به 
راهنمایی خضر نیاز داشت (و دربار؛ٌ او بعد سخن می‌گوییم)؛ علی علیه‌السَلام نیز نباید بر 
دلاوری خود اعتماد کند بلکه باید در سایة مردی خردمند (عاقلی) درآید که روح او بر گرد 
کوه قدیم قاف مانند مرغ ریّانی عرفان سیمرغ می‌گردد. "" تنها از طریق تسلیم‌شدن به ارشاد 
معتوی پیر است که علی علیه‌الشلام. و همه مسلمانان دیگر می‌توانند رستگاری معنوی 
بيابند. این پیر ممکن است همچنان‌که خضر (ع) با موسی (ع) کرد. کارهایی دور از فهم انجام 
دهد اما او دست خداست." ۲ (مالف» ۲۹۵۹-۸۰). مولانا در ابیات ذیل به صراحت منکر آن 
است که عالم معنا منحصراً بر گرد اولاد علی علیه‌السلام می‌گردد: برعکس بر گرد فطب 


ب‌ 


درآمد 1۳ ۳۱ 


می‌کند» و همان وظفه‌ای را ابفاء می‌کند که شیعیان برای امام غایب. یا مهدی (عج) 
قائل هستند (م» ۰۲ ۱۵-۹ ۸): 


ف 


پس به هر دوری ولیّی قایم است ‏ تا قیامت آزمایش دایم است 
هرکه را خوی نکو باشد برست ‏ هرکسی کو شيشه دل باشد شکست 
پس امام حین قایم آن ولی‌ست خواه از نسل عم خواه از علی‌ست 
مهدی و هادی وی است ای راهجو ‏ هم نهان و هم نشسته پیش رو 
او چو نور است و خرد جبریل اوست وان ول کم ازو قندیل اوست "۲ 

به نظر مولانا جلال‌الدین (مالف» ۰۳۷۴۱۲ پیروان پیمبر (ص) باید صدق پیام او را 
بپذیرند» بی آنکه معنی آن را تفسیر (تأُویل) کنند؛ نه چنان کنند که شیعیان با برخی از 
احادیث يا برخی از آیات قرآن کردند. به نظر من چنین می‌نماید که مولانا هریک از چهار 
خلیفه اول» موسوم به راشدین, را قطب معنوی» ولی زمان خودشان می‌داند. مولانا در موی 
معنوی دربارهٌ ابوبکر و عمر حکایات آموزنده 1 نقل می‌کند؛ نیز در قطعه‌ای بسیار 
طولانی نام معاویه را (حاکم شام که با علی (ع) به جنگ برخاست و خلافت را غصب کرد و 
به این ترتیب دشمنی ابدی شیعیان را نصیب برد) با عبارت تجلیل «رضی‌اللّه عنه» (خدا از او 
خشنود باد) می‌آورد و از او چهر؛ٌ دلاوری روحانی می‌پردازد که با ابلیس پیکار می‌کند ۲۱ 
(م» ۲ ۲۶۰۳-۷۴۰). همان‌گوته که خود مولانا جلال‌الدین [در جایی دیگر] اشاره دارد 
اگر شیعه بودی چنین سخن نمی‌گفتی (۵» ۰۳ ۳۲۰۱): 


کی توان با شیعه گفتن از عمر؟ کی توان بَربّط زدن در پیش کر؟ 


مولانا جلال‌الدین حنفی 

نهادهای آموزشی دنیای اسلام در دوره میانه قبل از هر چیز توجه خود را به علوم دینی 
معطوف می‌داشتند. مانند مسیحیت دورهٌ میانه. گرچه اسلام نظیر مقامات روحانی 
مسیحیّت را ندارد» از گروه مردانی که در دین و الهیات دانشمند به شمار می‌رفتند و آنان را 
علماء - در لغت یعنی اهل دانش؛ اهل علم - می‌خواندند عموم مردم جویای راهنمایی در 


۴۳ سس مولاناء‌دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


مسائل فقهی. عبادی و اعتقادی می‌شدند. فد فراع انکه.از علماه شتا هه شوه نایک :وان 
دستور زبان عربیء قرآن» حدیث و چندین رشته دیگر دانش می‌آموخت. در میان علوم دینی 
والاترین مقام متعلق به درس فقه بود که احکام شریعت. یعنی دستورات شایسته و 
واجب‌کرده الهی را توضیح می‌داد. فقه اسلامی به مطالب سیاسی نمی‌پردازد. بلکه درباره 
مسائلی دراز دامن‌تر از قوانین کلیسای مسیحیت سخن می‌گوید و نه‌تنها شامل احکام عبادی 
است بلکه عقود (از جمله نکاح که فقه اسلام آن را قرارداد می‌بیند نه از مقدسات دینی) و 
ارث را هم دربر می‌گیرد. بر هر مسلمان مومن لازم است که احکام اصلی روزه. نماز» زکات. 
حج و همچنین احکام مربوط به پیشه خاص خود را بداند. ابوحنیفه " " فقه را علم فرد «بر 
حقوق و وظایف خود» تعریف می‌کرد (زر» ۲۴). شیبانی, از شاگردان ابوحنیفه می‌گوید علم 
فقه «بهترین راهنمای پرهیزگاران و خداترسان» است. این علم مومنان را از عذاب مصون 
می‌دارد. و از آن بود که پارسا مردی متبخر در فقه توانست با نیرویی برابر هزار موم با 
ابلیس پیکار ورزد (زر ۲۱-۲). 

تا قرن پنجم / بازدهم. اعمال شرعی و عبادی اسلام سنّی حول و حوش احکام مکاتب 
چهارگانٌ مورد قبول عامّه: حنفی. مالکی. شافعی و حنبلی دور می‌زد. در روزگار مولانا. 
بیشتر ایرانیان سْی‌مذهب یا پیرو مکتب حنفی بودند یا شافعی. اين دو مکتب با آنکه هر دو 
از مذاهب رسمی فقهی به شمار می‌رفتند. اغلب. بر سر نکات کم اهمیّت با یکدیگر به بمحث 
و جدل می‌پرداختند. کلام استدلالی معتزلی "۲ که با منطق و فلسفهٌ بونانی پیوند داشت. راه 
افول می‌پیمود و نهضت مدرسی اشعری "" راء که مکتب فقهی شافعی متمایل به آن بود مدارس 
نظامیّه رسماً تأیید می‌کردند. اصول شرعی حنفیها نسبت به مکاتیب دیگر از آزاداندیشی 
بیشتری برخوردار بود. تعالیم مکتب حنفی, افزون بر قرآن و حدیث. رأی و استحسان را در 
شمار مبانی مقررات شرعی اسلام می‌پذیرفت. فقضات حنفی عرف مرسوم مناطقی را که 
اسلام فتح کرده بود نیز فراوان در مذ نظر قرار می‌دادند. حال آنکه مکاتیب دیگر, دست‌کم 
در وقت ابراز نظ عرف را مأحذ دارای صلاحیّت شرعی نمی‌دانستند. منظور اصلی تعالیم 
محمّد شافعی (۱۵۰-۲۰۴ آن بود که اصول و احکام شرعی را بررمبنای احادیثی قرار دهد 
که راه و رسم پیمبر را نشان می‌دهند. و استدلال بشر را تا حذ امکان محذوف دارد اما نه به 
ناروآ کهفکتت فلهین هار تمی تار مر آن اجان دافف: ۱۶ 

دستورهای ابوحنیفه (ف ۰۱۵۰ مژسس مکتبی فقهی که در شهر کوفه عراق, به‌نام 
خودش. حنفی خوانده شد در آثار شاگردانش ابویوسف (ف ۱۷۹) و محمّد شیبانی 


درآمد و وا ۱9 ۳۳ 


(ف <۱۸۴) آمده است. دستورهای فقه حنفی, با آنکه مکتب واحدی به شمار می‌رود. بسیار 
پیش از سة مکتب: دیکن که کو ششهای ] گاهانة مقام بنیان‌گذار خاص خود را از نظر سامان 
دادن مطالب و هماهنگی و یکنواختی آراء منعکس می‌سازند. بيانگر تأثیرات گوناگون و 
حفظ اختلافات نظری داخحلی است. بر اثر التفات نخستین خلفای عباسی ( که بیشتر قضات 
منصوب آنان حنفی بودند» از جمله مثاگ فقیه مشهور حنفی الخسّاف [ف ۲۶۰ / ۸۷۴] 
دردربار خلیفه المهتدی) مکتب حنفی به خراسان ( که احکام حاص ابیاری در آنجا تنطیم 
شد), بین‌آلنهرین و آسیای مرکزی ترک‌زبان دامن گسترانید. در نتیجه. مکتب مطلوب 
فرمانروایان سلجوقی قرار گرفت که چون آناطولی را فتح کردند مکتب حنفی را به آن ناحیه 
بردند. 

مکتب حنفی در طول قرن چهارم / دهم با تألیف چند رساله و جزوة ملخص و حاوی 
دستورهای فقهی آن به موجودیّت خود ادامه داد. در کتاب شمس‌الائمه» سرخسی (ف ۴۸۳) 
که کتابی منظم دربار؛ٌ کاربرد فقه اسلامی و کتابی دیگر دربارة اصول فقه نوشت" " 
تهاقف یی فان مسع تسل کیی ت تو اب ا ای هش شک ور 
یافته است. و این نگرش در کتاب کاشانی (ف ۵۸۷) که یک نسل پیش از تولد مولانا 
تفالول الن نهک شقه تانب دام یافقه انس با ازعهال مکی من لها وفنکان 
بهاءالدین نیز باز هم آثار نظری مهم و تازه‌ای به وجود آورد. از قبیل «راهنمای شعبه‌های 
فقه. الهدابة فی فروع الفقه ». اثر علی‌بن ابوبکر مُرغینانی (ف ۵٩۳‏ که در قرن دهم / شانزدهم 
نوشتن شرح بر آن ادامه داشت. "" نیز در همین ایّام, علمای حنفی به تألیف مجموعه‌هایی 
اشتغال داشتند که حاوی فتواهای فقیهان مشهور حنفی مانند برهان‌الدین بن مازه (ف < 
۳۳۸ سراح‌الدین سجاوندی بود. 

شیوة تفکر مولانا جلال‌الدین. خاصه نگرشش نسبت به منطق و خرد شاید از دستورهای 
فقهی قاضی و متکلم دیگر حنفی بعنی ماتریدی " " که در ناحیهٌ سمرقند می‌زیست. تأثیر 
یل تن فد بات م نی کهفن ال ۲۳۲۲ ودرگ متفه تس ی اس فران درو 
همچنین کتابی در الهیّات و چند اثر دیگر نگاشته, که بسیاری از آنها از بين رفته و از آن جمله 
است آثاری در رد بر اسماعیلیه, شیعیان دوازده‌امامی (اثنی‌عشری) و معتزله. ماتریدی کلام 
حنفی ضد سئت‌گرایی افراطی منعکس در کلام اشعریان راء که آرائشان را مکتب شافعی 
کمابیش پذیرفته بود شرح و بسط داد. در همین زمان. مأتریدی بسیاری از اصول عقاید 
معتزلیان را رد کرد. اما برای قَوَه عقل بسیار بیش از اشعریان اهمیت قایل شد. و تصدیق کرد 


که انسان می‌تواند از طریق عقل بدون توسّل به وحی الهی به معرفت خدا برسد. همچنین» 
نظراتش دربارهُ مسئله جبر مقابل اختیار آراء افراطی اشعریان و معتزلیان را تعدیل می‌کرد. 

نظرات ماتریدی در سرزمینهای شرق عالم اسلام خاصه در ماوراءالنهن که جلال‌الدین 
در آن ناحیه زاده شد. نفوذ بسیار داشت. سلجوقیان اصول اعتقادات ماتریدی را ترویج 
می‌کردند و حتی در قرن پنجم / اواسط یازدهم دستور دادند که اشعری را بر منبرها لعن 
گویند. و این واقعیتی است گویای دشمنی و خشونت گه‌گاه مکتبهای شافعی و حنفی با 
یکدیگر. در قرن ششم/ اواسط دوازدهم حنفیان سوریه و دمشق این اصول اعتقادی شرقی 
را تلدریس می‌کردند. در نتیجه در روزگار مولانا جلال‌الدین اصول اعتقادات ماتریدی متعلق 
به زادگاه او حتی در آناطولی هم رواج یافت. 

جنبش دیگری که بر برخی از حنفیان خراسان تأثیر گذارد کرامیّه" " بود» که اغلب آن را از 
فرقه‌های مستقل اسلام می‌خوانند. درباره اصول عقاید کزامیّه به نسست. چندان اطلاعی در 
دست نیست. اما این جنبش ظاهراً برای گروهی از مردم عرفان‌اندبش کشش داشته است. 
بهاء‌الدین» خواه دلبسته کر امیه بوده خواه نبوده باشد» اشتغالات عارفانهٌ شدید فکری‌اش. 
شاید او را تا اندازه‌ای از حلقهٌ خواص کلامیها و فقیهان حنفی دور نگاه می‌داشته است. این 
مطلب» یا شاید اختلاف نظرهای سیاسی با خوارزمشاه " "تا اندازه‌ای دلیل گمنامی نسبی او و 
به دست نیاوردن مقام استادی علوم شرعی در خراسان باشد (بن: فصل .۱۲1 

به رغم این واقعیت که تصوّف و عرفان پس از قرنهای هشتم و نهم در فرهنگ دینی ایران 
و ترکیه رسوخ کرد» حنفیها؛ در کنار دیگر مذاهب فقهی اسلام به تألیف رساله‌های کوچک 
فقهی و آثار نظری ادامه دادند و از این طریق توانستند تأثیری مهم وگاه شدید بر آداب دیتی 
شهرهای بزرگ و کوچک سراسر عالم اسلام بگذارند. خشک‌اندیشی و خشک مذهبی‌ای که 
اغلب در علایق و آثار فقهی اسلامی و ممارست‌کنندگانش انعکاس یافته درست از نوع 
همان خشک‌دینی است که مولانا جلال‌الدین اغلب در اشعار خود بر آن قلم انکار می‌کشد. 


درس فقه 

تدریس علوم دیتی از ابتدا به صورت مجالس و حلقه‌هایی آغاز شد که در مسجد به طور 
آمرتب برگرد گزینده‌ای دانشمند تشیل می‌شد. این گوینده ممکن بود دربازهُ رفتاز و اعلاق ": 
سرانجام. در دورهُ سلجوفیان تدریس فقه اسلامی در نظام مذرسه به صورت نیمه حرفه‌ای 


تب 


درآمد.۳ اما عالمان دین شاید هنوز هم از محیط مسجد يا از خانقاه و زاویٌ صوفیان 
برمی خاستند. مدرسه نهادی بود خصوصی و فرقه‌ای, که در آنجا معمولا یک مکتب خاص 
فقهی - در مورد شرق ایران بیشتر فقه حنفی يا شافعی - را همراه با متون مختلف شرعی 
هر مکتب تدریس می‌کردند. به پیروی از سرمشق نظامالملک " " وزیر سلجوقیان (ف ۴۸۵ 
که مدرسه نمونه نظامیه بغداد به یاد وی به اين نام خوانده شده. فردی از اهالی شهرها به 
امید انجام عملی زاهدانه - و در این مورده به فصد پیشرفت علوم دینی - از راه وقف 
مدرسه‌ای برای تدریس علوم شرعی. و اغلب به صورت وصیّت. همراه با وقفنامه‌ای که بر 
اهداف آن مدرسه صراحت داشت. تأسیس می‌کرد. در اواخر سلطنت صلاح‌الدین " " که در 
شام (سوریه) و مصر مشوّق تأسیس مدرسه بود. پایه‌های اين نهاد در کرانه‌های خاوری 
مدیترانه مانند دژ استحکام یافت. 

ساختمان مدرسه عموماً شامل اتاقی بزرگ بود برای تدریس و حجره‌های کوچکی برای 
طالبان دانش» طلبه‌هاه و مهف تس سیگ طلبه داشت. اما در مدرسه‌های آناطولی 
کیش روت مره وه طلیه سا مت ری وه سرا ردان وه سر داد رو لا 
هر مدرسه یک مدرّس داشت. مگر در مدرسه‌های خیلی بزرگ مراکز عمد؛ٌ فرهنگی مانند 
بغداد و دمشق که برخی مدارس آنجا هر چهار مکتب فقهی را درس می‌دادند و برای 
هریک مدزسی دیگر داشتند. مناسب‌ترین نسبت طلبه‌ها به مدرزس ظاهراً حدود بیست نفر 
بوده و طلبه‌ها عموماً دروس مقَذُّماتی چهارساله را تحصیل می‌کردند» اما آنان که می‌خواستند 
به مقام مدزسی برسند اغلب ده سال یا بیش از آن نزد یک یا چند مدرس درس می‌خواندند. 
طلبهُ گزیده دور؛ اول دستیار آموزگار (مفید) می‌شد. اما ظاهرا بابت این مقام شهریه 
تم گرفت »وقفت معمولا محل آمرارمعاش دستیازی برد که درس را فکرار ی کرد (معید): با 
آنکه نوشتن را بسیار دقیق‌تر از حافظه می‌شمردند (ز ۶۲) فرهنگ اسلامی دورهُ میانه از 
انتقال شفاهی دانش رونق یافت. خواندن هر متن تا حد زیادی به معنی حفظ کردن آن بود - 
به دانش‌پژوهان سفارش می‌کردند که دست‌کم یک کتاب فقهی را از آغاز تا انجام به حافظه 
بسپارند (زر ۵۴). یکی از جزوات راهنمای درس‌خواندن به دانش‌طلبان حنفی سفارش 
می‌کند که درس دیروز را پنج باره درس پربروز را چهار باره درس پس‌پریروز را سه باره الی آخره 
و همه را به دای بلند» تکزار کنتد (زن ۰6۳-۴ هیک از دانش طلبان دورهٌ عالی که متن یا - 
تقرنرات درتن فلان مدرمن را از عفظ قی‌دانننت می توانست تفش مُعید را ایرد که مقامی 
بود دارای تتهریه و بَة طلبه‌های جدید کمک می‌کرد تا درسهاشان وا به سینه بسپارند. 


۷۹ سس مولاناءدیروز تا امروز. شرق تاغرب 


طلبهٌ موفق. پس از اتمام تحصیل, اکنون فقیه شمرده می‌شد. که اغلب آن را در انگلیسی 
به )۱71600501 ترجمه می‌کنند. او باید در جلسةه امتحان. مناظره دانش خود را به اثبات 
می‌رساند و پس از آن اجازه‌نامه می‌گرفت تا کتاب استاد خود را تدریس کند. این فقیه. که از 
آن‌پس عالم دین شناخته می‌شد. نوعاً می‌کوشید تا منصب استادی فقه. مدرّس, را در 
لته دشن امس دیگر مشاغل مربوط به مدرسه که هزینه‌اش اغلب از محل وجوه 
شرعی تأمین می‌شد عبارت بود از منصب واعظان یا خطیبان. قاری قرآن کتابدار گاهی 
محدث (مدرزّس حدیث)». که البته اين مقام به نهادی دیگر دارالحدیث, مربوط می‌شد. 
مودُن برای اذان گفتن (اما درست‌تر است که با مسجد مربوط شود), و چند نفر مستخدم 
[دربان و سرایدار و فراش]» همچنین یک نفر مدیر برای نظارت بر امور مالی و تأیید 
انتصابات. 

مژلف گمنام مناقب اوحدالدین کرمانی " " دربار: سلسله‌مراتب اجتماعی و آموزشگاهی 
مدرسه دور میانه نکات بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. اوحدالدین (< 0۵۵۹-۶۳۵ 
از مشاهیر عرفا و از معاصران پدر مولانا جلال‌الدین» بهاءالدین ولد. است که در شانزده 
سالگی. از ترس جان که وطنش کرمان را فتح کرده بودند. از آنجا بدر آمد و تنها و پیاده تا 
بعلااد. سفر کرو له پیتته‌اق,داشت نو نه: حرفهای مر دالست وه ات رابت که متا 
(علکی سا ان کر امه کی هی و ری مایا اند سرد سا 
و سپیدی» آموخته بود. تصمیم گرفت به مدرسه درایدی ور انس طالبغل شون تملم 
علوم بیند. و از آن راه سذٌ رمقی حاصل کند. 

اوحدالدین سوی مدرسه‌ای که نامش معلرم نیست رهسپار شد و به دیدن مدرزس 
مدرسه رفت و خود را طالب علم خواند. مدرّس او را به آموختن فقه گماشت و 
حجره‌ای در مدرسه برایش معلوم کرد. این مدزس اوحدالدین را گفت تا کتاب مفتاح را 
بخواند که یکی از کتب عمده فقه شافعی است. و اوحدالدین آن را در مدتی کوتاه 
بیاموخت؛ بنابراین. سرعت فراگیری خود را نشان داد. و اندکی نگذ‌شت که به خواندن چند 
کتاب دیگر پرداخت و سرانجام مرتبهٌ معید. اعاده کنندهٌ درس, بیافت. که در ازای آن مقرّری 
می‌گرفت و لباس و مرکوب. آواز* شهرتش در اکناف شهر پیچید و وقتی که مدرس مدرسةُ 
حکاکنه بغداد از دنیا رفت. مرتبه مدرّس این مدرسه به شیخ اوحدالدین داده شد. چنان‌که 
پیداست. اوحدالدین از آپس شهرت بسیار به هم رسانید. اما نه بدین معنا که از 
درس خواندن و کسب علم دست بردارد (اوحد. ۵ 


درآمد 10۳ ۳۷ 


منابع تاربخی از مدرسه‌ای به نام حکاکیه بغداد هیچ یاد نکرده‌اند؛ اعتبار آموزش و 
پرورش در عالم اسلام در وهله اول به مدارس یا مسسه‌های خصوصی آموزشی مربوط 
نمی‌شد. بلکه به استادان و مدزسان خاصی مربوط می‌شد که باید به طور همزمان در چند 
مدرسه شغل می‌گرفتند. نبودن مدرک کتبی دربارهُ مدرسه حکاکیه بتابراین نباید توجه 
بیش از حذ ما را به خود معطوف دارد - البته مناقب‌نامه‌نویسان صوفیه هم به پرهیز از 
مبالغه‌گویی یا رعایت درستی مطالب مشهور نیستند - با اين حال» از آنجا که این 
مناقب‌نامه‌نویسان برای ما حکایت نمی‌کنند که استادٍ اوحدالدین چه کسی بوده» ممکن 
است چنین نتیجه‌گیری کنیم که اوحدالدین و آموزگارش از جملهٌ مشهورترین مدزسان 
روزگار خود یا حتی از مرتبه متوسط ایشان نبوده‌اند. 

هرچند که مأخذ معتبر دورهُ میانه نام مدرسهٌ حکاکيهٌ اوحدالدین را نیاورده‌اند» مرتبة 
استادی» مدرسی, باید که دست‌کم درآمدی مستمر برای او ایجاد کرده باشد. چنین به نظر 
می‌ رسد که مولانا جلال‌الدین» در سالهای بعد از ۶۳۷ در یک چنین مدرسه‌ای در قونیه نظیر 
همین مرتبهٌ استادی مدرّسی را داشته است. به استثنای آنکه این مدارس تازه در این شهر 
معمول شده بوده؛ در قونیه موسسات آموزشی بسیار کمتر وجود داشت تا در بغداد» دمشقء 
یا حلب. و استادانی که در آنجا تدربس می‌کردند. به احتمال, از زمره مشهورترین استادان یا 
فقیهان نبوده‌اند. افلاکی برای ما حکایت می‌کند که مولانا جلال‌الدین «به تدریس علوم دینی 
مشغول بود و در چهار مدرسه معتبره مدرزسی می‌کرد» (اف. ۶۱۸). یکی از اینها مدرسة 
پنبه‌فروشان بود که به احتمال بسیار» صنف بازرگانان پنبه / پنبه‌کاران هزيتة آن‌را تأمین. 
می‌کردند» يا دست‌کم در راستة آتها مکان داشت 


اجرای احکام شرع و سوءاستفاده از آن 

اوحدالدین کرمانی سلسله‌مراتب اجتماعی و علمی اين پیشه شرعی 1 بر ما آشکار 
فو سا وق فو اس مضه آنن نردبان دانش رتبه با مرتبه فقاهت قرار داشت. که ظاهرا 
طالبان علم فقه و همچنین افرادی را نشان می‌دهد که منصبهای کوچک‌تر یا غیرمعمول را در 
مدرسه دارا بودند. مرتبهٌ دیگر این بپيشه تعلیم دادن فقه بود» تدریس (اوحد» ۰۳ که 
برحسب معمول بر عهده مدرزس. با استاد مدرسه بود. بهترین طالبان فقه از استادان خود 
اجازه‌نامه دریافت می‌کر دند نه‌تنها برای تدریس فقه بلکه همچنین برای اظهارنظر درباره 
مطالب فقهی و شرعی (افتاء) و بر اثر آن مجاز بودند که نه‌تنها وظیفهٌ استاد راء بل نقش 


نی هه تلو تا امرو یی تفای 


مُفتی را هم ایفا کنند» یعنی برای پاسخ دادن به سوژالات گوناگونی که نزد آنان می آوردند» 
به صدور نظر فقهی با شرعی (فتوا) بپردازند. فتوا سند و مدرکی برای تابید ندارد مگر 
شهرت علمی فقیهی که آن را صادر می‌کند؛ دیگر فقیهان واجد شرایط ممکن است عکس 
آن فتوا دهند. عالی‌ترین رتبه در میان علما؛ یعنی منصبی که عالی‌تر از آن نبود به افرادی 
تعلق داشت که بر مسند فضاوت می‌نشستند و احکام شرعی اجرایی را صادر می‌کردند» 
یعتی فاضی بودند (اوحد ۳). 
با آنکه بسیاری از مدرّسها می‌توانستند کار مُفتیها را انجام دهند این موضوع حق آن را به 

ایشان نمی‌داد که مسائل شرعی را عملاً به اجرا درآورند یا دادرسی کنند. این حق خاص 
قاضی بود؛ و قاضی را معمولاً قدرت سیاسی حاکم منصوب می‌کرد. با آنکه قاضی ممکن 
بود که در مدرسه مدرّسی هم بکند همه مدرّسان فقه نمی‌توانستند آرزوی این مقام را در 
سر داشته باشند؛ معمولاً در هر شهر یک قاضی بود» مگر در شهرهای بزرگ که مذامب 
شافعی و حنفی ممکن بود هریک برای خود قاضی جداگانه‌ای داشته باشند. در بایتختهای 
بزرگ» مانند بغداد و قاهره. هریک از این مذاهب را به چند قاضی نیاز بود» که در هر مورد 
یک نفر معمولا به مقام قاضی بزرگ؛ یا قاضی‌القضات. منصوب می‌شد. قاضی» به اقتضای ‏ 
دانش و شهرتش به پرهیزگاری» کسب احترام می‌کرد و به اقتضای منصبش می‌توانست 
ازنفود بسیار برخوردار شود. از انجا که قاضی می‌توانست از منصب خود منفعت سرشار 
حاصل کند بر فاضی ارزومند اين مقام ناشناخته نبود که با رشوه‌دادن به این منصب راه یابد. 
رشیدالدین فضل‌الّه (۶۴۴-۷۱۸) در تاریخ خود" " از مغولان شکایت دارد که؛ 

بعضی کار به جایی رسانیدند که عمل قضا را به ضمان می‌ستدند. قاضی باید که 

به شفاعت و الحاح او را قضا دهند و چیزی از کسی نستاند. چون قضا به ضمان و 

مقاطعه گیرد» توان دانست که حال بر چه وجه باشد (منقول در موحد .)۲۸-۹٩‏ 


یک قرن قبل از آن» سنایی (ف ۵۲۵ یا احتمالاً ۵۳۵) رفتار این‌گونه قاضیها و دینداران 
دنیادوست را در مثنوی دینی-اخلافی خود به باد نکوهش گرفت؛ همین مثنوی است که الگوی 
مثوی مفصّل عرفانی- آموزشی را به وجود آورد و مثوی مولانا جلال‌الدین نخستین نمونه از آن. 
نوع است. در مثنوی سنایی» (حدبقة الحقيقة ۶۷۰-۷۱).توصیف زیر را درباره فاضی می‌خوانیم: 


نابکاری دو روی و یافه درای! ظالمی عمر گاه و غم افزای! 


درآمد سعیی _س«س .._س_ سح ۳۹ 


بد بد است. ارچه نیک‌دان باشد مگ مگ است. ارچه سرشبان‌باشد 


همچنین» سنایی بر دینداران جاه‌جوی که خود را درویش می‌نمایانند و در پی زرند سخت 
خرده می‌گیرد: 


وین گروهی که نو رسیسدستند عشوه جاه و زر خریدستند 
سر باغ و دل زمین دارند کی دل عقل و شرع و دین دارند 
ماه‌رویان تیره‌هوش‌انند جاه‌جویان دین فروشانند 
همه جویای کین و تمکین را همه کاسه کجا نهم دین را... 
همه باز آشیان. شاهین خشم همه طوطی زبان. کرکس چشم 
به جدل کوثر و به علم ابتر به سخن فربه و به دین لاغر 
با فراغند و بی‌فروغ همه گه دریغند و گه دروغ همه ... 
داده فتوا به خون اهل زمین ‏ از سر جهل و حرص و از سر کین... 
همه بسیارگوی. کم دانند همه چون غول. در بیابانند 
در سخن چون شتر گسسته مهار چون شترمرغ جمله آتش‌خوار... 
در نفاق و خیانت و تلییس درگذشته به صد درک ز ابلیس 
مال ایتام داشته به حلال خورده اموال بیوه و اطفال 
هیچ نایافته ز تقوا بوی هی از آب مانده همچو سبوی... 
همه رشوت خرند و قاعده‌گر زیر بارند و خوا همچون خر 


مصراع آخر اشارت است به قرآن (س ۵۰۶۲) که می‌گوید آنان که تورات حمل می‌کنند اما به 
آن عمل نمی‌کنند و از آن بهره نمی‌برند مانند چارپایی هستند که بار کتاب را می‌برد: خداوند 
قوم ستمکار و گروهی که آیات الهی را تکذیب کردند. هدایت نمی‌کند. ۲٩‏ 

بنابراین» فساد و فریب نفس ممکن است قاضی را از راه راست به کژراهه کشد. افزون بر 
اين» مقام قاضی ! نده از خطرات سیاسی بوده است. امیر محل. سلطان یا خلیفه ممکن بود 
بکوشند که مسلک یا احکام خاصین:را تجمیل کننده یا جز این منضب قاضی گرفتار مسائل .. 
مربوط به حمایت از حکومت بود. تعدادی از علمای پرهیزگار و ذیندار مشهوزند که به 
همین دلایل شغل قضاوت را نپذیرفته‌اند. زیرا ترس آن داشته‌اند که ابجرای احکام شرع آنان 
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را گرفتار مسائل سیاسی سازد یا آنها را وسوسه کند و در دامان تجمّل افکند. پرهیز و 
ریاضت‌کشی بی‌شک با فقر روحانی و نفس‌شکنی که انديشه صوفیان بود و بر سر آن مبارزه 


... والّه و بالّه و تالّه که اين قوم که درین مدرسه‌ها تحصیل می‌کنند. جهت آن می‌کنند 
که معید شویم. مدرسه بگیریم. گویند «حسنیات نیکو می‌باید کردن که در آین 
محفلها می‌گویند تا فلان موضع بگیریم.» 

تحصیل علم جهت لقمهٌ دنیاوی چه می‌کنی؟ این رسن از بهر آن است که ازچه 
برایند. نه از بهر آن که از این چه به چاههای دگر فرو روند. در بند آن باش که بدانی که 
من کیام و چه جوهرم؟ و به چه آمدم و کجا می‌روم؟ و اصل من از کجاست؟ و این 
ساعت در چه‌ام؟ و روی به چه دارم؟ 


جلال‌الدین صوفی 

جنبشی که ما به نام تصوّف می‌شناسیم به صورت مجموعه‌ای از زهدیّات آغاز شد؛ با 
دیرنشینی مسیحیان سوریه و معرفت یافتن به راز عالم خلق. و اندیشه‌ورزیهای عارفانه که . 
احتمالاً از حکمت متعالیه ادیان زرتشتی» مانوی» بودایی و هندو مایه می‌گرفت» مشترکات 
بسیار داشت. تصوّف عبارت است از دین را پارسایی دانستن» روحانیات / معنویات را بر 
مادیات برتری دادن در ترک نقس کوشیدن و آدابی دیگر برای تقرّب به حق (البته افزون بر 
نماز و روزهٌ واجب که بر همه مسلمانان فرض است). تصوّف در بعضی افراد شامل شوق 
دیدار حق» از حمله دیدن این مان آسمانی؛ فرشتگان» یا حتی حیق‌تعالی است. به این 
ترتیب. تصوّف عبارت بود از معرفت فردی و شخصی به خداوند» و اغلب با تعریف عرفی 
و فقهی زهد که فقها و دیگر دانشمندان دین» معروف به علمای آن‌را شرح و تفسیر 
می‌کردند» تعارض داشت. علماء توجه خود را به حوزه علم اکتسابی - علم قرآن» و علم 
آداب یا ستت پیمبر - معطوف می‌دارند که از روی احادیثی گردآوری شده که دربارة 
حضرت محمد (ص) نقل شده است. عالمان دین» علماء, در علم تاریخ و یت متا منز 
(انساب) تخصص دا می‌کردند» چون وسیله‌ای بود برای اثبات درستی سلسله راویان 
(اسناد) سنت و حدیث پیمبر؛ برای تفسیر قرآن؛ برای اصول فقه که قانون دین (شریعت) بر 
اساس آن محرز می‌شد؛ برای استدلالهای لفظی درباره موضوعات خاص فقهی (قیل و 
قال) یا برای خرد ورزی در معارف الهی (علم کلام). 


درآمد تست سس یواست نینس سس تس وین وس و جرا ۳۱ 


افرادی را که برای تقرّب به حق به عبادت فردی ممارست می‌ورزیدند. در زمانها و 
مکانهای مختلف به نامهای زاهد. درویش. سالک (رهرو طریق معنا) عارف و صوفی 
می‌خواندند. کلم «صوفی» را گوناگون توضیح داده‌اند: برگرفته از کلمهٌ یونانی صوفیا 
( ۹002 به معنای خرد. دانش)؛ مشتق از کلمه ضمّه با تختگاه سنگی بیرون مسجد مدینه؛ 
که برخی از یاران زهد اندیشه پیمبر بر آن می‌نشستند (صفّه مأخذ کلم انگلنتین, 7 << 
نیمکت نیز هست)؛ يا اشارت به پیراهن و ردای پشمینه (صوف) دانسته‌اند که زاهدان اوائل 
اسلام بر تن می‌کردند. اين توضیح آخری محتمل‌ترین مأْخذ کلمةٌ صوفی است. زیرا تصوّف 
از اغاز با ترک نفس پیوند داشت که در زهان‌خانه‌های بیابان سوربه در ال ممارست 
می‌کردنن ۲۷ 

بسیاری از صوفیان از صنف دانشیان دین یعنی از میان علمایی برآمدند که معنویت 
باطنی یا عارفانه‌ای يافته بودند. آنان توجه خود را بر نحوه تفکر یا نگرش باطنی شخص 
رل می‌داشتند. که متناقض و مغایر با نظر زهداندیشان عادی بود؛ اینان؛ در چشم 
صوفیان» فکرشان به مسائل شرعی و مراسم آن اشتغال داشت و به همین خشنود بودند که 
کارهای نیکشان را (مقابل اعمال زشت) برشمارند و آنها را نشانة پیشرفت معنوی خود 
بدانند (از جهاتی مانند گلوین‌گرایان اروپا)."" قاضی اگر به سبب عبادت. پارسایی و استقلال 
سیاسی محترم بود شاید صوفی به شمار می‌رفت. مانند حسن بصری" " (۲۱-۱۱۰). 
عالمی دینی چون خواجه عبداله انصاری (۳۹۶-۴۸۱) از راه ترییت» بصیرت. پارسایی و 
عبادت مرتبةٌ شیخ یافت. " در نخستین سالهای تصوّف بسیاری از برکت زهد ورزیدن و 
ترک نفس گفتن آوازه شیخی یافتند؛ بر همین روش واعظان خطیبان یا اهل‌اللّه (مردان 
خدا) که به ظهور کرامات شهره بودند نیز در میان عامَة مردم محل, مرتبهُ شیخ می‌یافتند. از 
فرن ششم / دوازدهم به این‌سوء صوفیان بسیار در خانقاهها» رباطها و زاویه‌ها به فراگرفتن 
علوم دین پرداختند. در این‌جاها آنان فقه هم می آموختند. آما نگرش صوفیان نسبت به فقه 
نوعی دگرسانی را با مدرسه‌های شریعت و با نگرششان نسبت به فقه تمایش می‌دهد. 
اعضای صوفی خانه؛ به طور کلی؛ به دقتِ مدرسه‌های شریعت درس نمی خواندند. و گاهی 
(چنان‌که در تلیس ابلیس ابن‌جوزی می‌بینیم) به سبب کاهلی و ادعاهای باطل خود در دانش 
نوین» نکوهش می‌شنیدند. بنابراین» چنین نبود که همه صوفیان از مرتبه دانشیان باشند اما 
راویان سرگذشت صوفیان پس از آنان اغلب وقتها در ولایت و کرامات مشایخ و اولیا 
راه مبالغه پیموده‌اند. 
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با آنکهففیر صوفان ان انگار شرفت یر اساسش کفانت یمان ناو تعلی شریمت 
جانبداری نمی‌کردند. معنی اعمال و نیّات و انگیزه اعمال را از عمل بالفعل برتر می‌دانستند. 
زیرا میل باطنی را نمی‌شد صرفاً بر میزان سازگاری با شرع اندازه‌گیری کرد. شخصی که 
احکام شرع را اجرا می‌کند» عبادات و خیرات به جای می‌آورد. ممکن است به درجات 
مختلفی از فخرفروشی گرفته تا زهد ریایی دست زند. حتی بدتر از آن» جاه‌طلبی و آز 
ممکن است از روی منافقی یا فریب‌کاری زهد به نظر آید؛ به قول شاعر محبوب ایران 
حافظ: ۱ 

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند 
چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند 

اوحدالدین کرمانی» که از زندگی اش در مدرسه بغداد پیش‌تر یاد کردیم؛ تصمیم گرفت که بر 
راه فضاوت و رشته‌های دنیوی‌تر دانش دین نرود و در عوض ترجیح داد که به تدریس 
بپردازد و با سلوک در طریق معنا که به ادراک اسرار آلهی منتهی می‌شود مانند صوفیان 
سلف. بر ژرفای دانش خود از علوم دین بیفزاید (اوحد ۲-۳). نويسنده سرگذشت او بر ما 
حکایت می‌کند که اوحد. سرانجام از منصبی که در مدرسه داشت دست کشید و عزم 
صفای دل خود کرد از راه ریاضت نفس. ریاضت ورزیدن. عبارت بود از روزه‌گرفتن؛ که با 
ممارست در آن هر هفت روز یک‌بار افطار می‌کرد؛ تداوم در عبادت. که سراسر شب به نماز 
و دعا می‌پرداخت و جسم را از خفتن بازمی‌داشت؛ و گزاردن حجّ به مکه که تا مهیّای اين 
سفر شود هست و نیست خود به صدقه صرف کرد " "کنیزان اهل خانه خود را آزاد ساخت 
و پیاده در بیابان به راه افتاد (اوحد» ۳-۴), 

که به سیب دوری گزیدن از مدرسه و زندگی دانشی و برگزیدن زندگی روحانینامش 
ورد زبانهاست البته ابوخامد محعّد غژالی (۵ ۰ )است. و شت‌نامه خودنوشت 
اوه السقذ من الضْلال (رهایی از گمراهی)» به شیوه‌ای روشن دوراهی خطرناکی را به تصویر 
می‌کشد که برخی دانشیان مسلمان دوره میانه آن را احساس می‌کردند؛ این دوراهی عبارت 
بود از مقام اجتماعی ثروت و قدرتی که جامعه؛ در برابر میل به صداقت کمال و اخلاص در 
پرستش خداوند به آنان می‌بخشید که عالم دین بودند. غزّالی ترک منصب تدریس را برگزید 
و عمر خود را صرف احیای معنویت اسلام کرد و اين کار را با نگریستن بر طریقت و 
شریعت انجام داد (برادرش احمد غرّالی عارف کامل عیارتری بود). بزرگترین اثر غالی 


تاه تسس نیت ۲۲ 


احیاء علوم‌الدین نام دارد که حدود سال ۴۹۹ نوشته شده و یکی از مهم‌ترین منابع را برای 
صوفیان پس از او در دنیای فرهنگی ایران نیز برای علمای رسمی به وجود آورده است. 
عبارتها و داستانهایی که از احیاء علوم‌الدین غزالی در موی معنوی تقل به معنا شده گواه بر 
آشنایی مولانا جلال‌الدین با این اثر غرّالی است. 

برخی صوفیان مانند ملامتیه و قلندریه با کارهایی که از سر عمد می‌کردند و به ظاهر 
مغایر شریعت يا معیارهای اجتماعی بود. از خطرهای شهرت پارسایی سخن می‌گفتند. آتان 
برای آنکه تسلیم وسوسه‌های زهد ریایی نشوند» شاید پیش چشم مردم باده مینوشید ند (یا 
تظاهر به باده‌نوشی می‌کردند). و تمام نشانه‌های ظاهری, مانند موی سر و صورت. که 
جامعه آن را حرمت می‌نهاد» می‌ستردند و جامه‌های فاخر را (که بسیار بیش از امروز 
حکایت از مقام و مرتبه می‌کرد) از خود دور می‌داشتنده و از این قبیل کارها. بیشتر صوفیان پا 
را تا بدین حدّ فرا نمی‌گذاشتند بلکه توجه خود را با دقّت بر احوالی متمرکز می‌ساختند که 
روح را پدید می آمد و بر مقاماتی مراقبت می‌کردند که روح با سیر در آن به کمال می‌رسید. 
تخارت مخامتي. ‏ (فت ۲۳۳) اه تصره غرای: رضاله‌ای قالیفت کرو فرناره انن شرع از 
موافقت باطنی با اراده خداوند (رضا). صوفی با تهذیب نفس و مطیع ساختن نفس امّاره 
خود می‌توانست روح نامیرای خود را چنان از آلودگی به هوسهای دنیوی پاک کند که 
شخصیّت خودش در ذات خداوند محو یا فرق شود. دانشمندان غرب عموماً این حال 
یعنی فنا را تابودی نفس (61: ع10 01 «منافلتطنصصه) توضیح داده‌اند» اما مراد از این 
اصطلاح آنقدرها هم از بين رفتن کامل هوشیاری فرد بدان صورت که در مفهوم نیروانای 
بودایی می‌بينيم نیست بلکه به استهلاک يا انحلال نفس اماره يا خودپسند در اقیانوس 
صفات خداوند اشارت می‌کند. صوفیان این جهد روحانی برای غلبه بر نفس را جهاد اکیر 
می‌دانند. مقابل جهاد اصغر که جهادی است کوچک‌تر و بسیار آسان‌تر برای دفاع از قلمرو 
دنیوی دین اسلام و گسترش آن. ۱ 

صوفیان بنابراین برتر و فراتر از علم اکتسایی» هم خود را صرف شناخت حق از راه 
کشف و شهود. «معرفت». می‌کردند؛ و (معرفت» اصطلاحی است که ذوالنون مصری " " در 
نیمه اول قرن سوم هجری آن را به کار برده است. معرفت. یا دانش اسراره نه از راه خواندن 
فقه که از راه عشق ورزیدن بر حق حاصل می‌آید. همچنان‌که مولانا جلال‌الدین شرح 
می‌دهد (د» ۳۹۵): 
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عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نیست 

هرچه گفت‌وگوي خلق, آن ره ره عشاق نیست 
شاخ عشق اندر ازل دان. بیخ عشق اندر ابد 

این شجر را تکیه بر عرش و ثری و ساق نیست 
عقل را معزول کردیم و هوا را حد زدیم 

کین جلالت لایق اين عقل و این اخلاق نیست 
تا تو مشتافی, بدان کین اشتیاق تو بتی‌ست 

چون شدی معشوق, از آن پس هستیی مشتاق نیست 
مرد بحری دایما بر تختهة خوف و رجاست 

چونکه تخته و مرد فانی شد. جز استغراق نیست 
شمس تبریزی وی دریا و هم گوهر توی 

ز آنکه بود تو سراسر جبز سر خلاق نیست 


صوفی پیشرفت در طریقت را هميشه به حالت افزونی مداوم اشراق یا ادراک عارفانه 
مشاهده نمی‌کرد. روح او تابع دوره‌های متناوب قبض و بسط بود؛ در زمان بسط و لطف حق. 
حال مشاهده و انس بر او می‌رسید. و در وقت قبض و گرفتگی روح» یعتی حال ناکامی و 
نومیدی نمی‌توانست حضور خداوند را احساس کند. با این‌حال» صوفی اگر در سیر به 
سوی خدا الی‌اله» بسیار پیش رفته بوده به حال پروجد فنا می‌رسید. صوفی در بحبوحه 
حال فنا؛ خود و خویشتن خود را محو در حق می‌یافت. عابدی که خود را چنین مستغرق در 
خدا می‌دید این شور و حال را به صدای بلند با عباراتی بیان می‌کرد که بر اهل شریعت شرک 
یا کفرگوبی می‌نمود. این‌گونه خروشهای وجدآمیز را در اصطلاح «شطحیات» می‌گویند و از 
آن‌جمله است «شّبحانی» (پاکی سزد مرا) که بایزید بسطامی " " (ف ۲۶۱) در شرق ایران به 
فریاد گفت. و «انا الحق» (حق منم) که منصور حلاج " " بر زبان آورد و در سال ۳۰۷ به سبب 
چنین اظهاراتی و سخنانی دیگر در بغداد به دارش کشیدند. اکثر صوفیان مانند جنید** 
(ف ۲۹۷ یا ۲۹۸) که همروزگار حلاج بود» می‌گفتند عارف اگر حال شکر؛ مستی حق. به او 
دست دهد نباید این‌گونه اسرار را با نامحرمان؛ اغیار بازگوید. بلکه باید متانت رفتار را 
حفظ کند تا کسانی را که به این مرتبه از روشن‌بینی نرسیده‌اند نیازارد. مولانا جلال‌الدین و 
دیگر صوفیان ايران حلاج را بدین سبب می‌ستایند که آنچه را از اسرار کبریایی دید با 


درآمد 1۳11[ ۳۵ 


صداقت بر زبان آورد و در راه خداپرستی عارفانه مبارزه کرد حال آنکه می دانست این کار به 
شهید شدنش می‌انجامد. بنابراین حلاج را به‌حق کشتند چون رازی را بر زبان آورد که نباید 
فاش می‌گشت. بسیاری از صوفیان پس از اوه مانند مولانا جلال‌الدین با آنکه حلاج را شهید 
عشق الهی می‌خوانند و بدین سبب حرمتش می‌نهند. از بانگهای شادمانه و مستانه عارفانه 
که به ظاهر کف رآمیز می‌نمود؛ پرهیز می‌کردند. 

گرچه تصوف جویای عالم معنا را بیشتر با ذوق و معرفت آشنا می‌کرد تا با علم کتابی, تا 
قرن پنجم / یازدهم چندین کتاب راهنما درباره آراء و آداب تصوف به وجود آمد. این کتابها 
عبارت بود از کتاب اشَعّف لتذي اهمَوّف اثر کلاباذی (قرن چهارم / دهم) کنات الم ابونصر 
سراج (ف ۰۳۷۷ قوت‌القلوب ابوطالب مکی (ف ۰۳۸۶ رسال قثیری (۳۷۶-۴۶۵)) همه 
به زبان عربی  *‏ و کشف المحجوب هجویری (ف ۴۶۴) به زبان فارسی. همچنین سرگذشت 
صوفیان را نخستین بار شلمی (ف ۴۱۲) در کتاب خود. طبقات الصوفه "" و ابوْیْم اصفهانی 
(ف ۴۳۰ ق) در جلِّةٌ لاولاه نوشت.۵] برای آگاهی ژرف‌تر از منابع و آراء مکتب عرفانی 
مولانا جلال‌الدین بررسی کامل این آثار ضروری است. گنجایی کتاب حاضر اجازه نمی دهد 
که در اینجا به چنین مطالبی بپردازيم اما خوانندگان علاقه‌مند می‌توانند به آثار فراوانی که 
موه اسهم تشه کت ۱۱1 

برخی صوفیان دور بعد از آراء شبیه به همه‌خدا گرایی جاتبداری کردند. که یرل 
این‌عربی ۲" (۵۶۰-۶۳۸) شارح صاحب‌نام اين اندیشه را از دیگران ممتاز دانسته‌اند. 
ابن‌عربی می‌گوید آیات قرآنی توحید به معنای آن است که مومن باید جویای وحدت با حق 
باشد و از نظر مباحث ماوراءالطبیعه حکایت از آن دارد که عالم آفریده‌شده حادث از 
مظاهر با تجلیّات خداوند» و از برخی جهات استمرار وجود حق‌تعالی است. آنان که خواه از 
راه جانبداری و شرح آن مانند صدرالدین قونوی " " در مفتاح الفیب خواه با مخالفت خود به 
درجات مختلف. مانند علاء‌الدوله سمنانی و این‌تیمیّه به انتشار آراء ابن‌عربی پرداختند این 
۳ به نام مکتب «وحدت وجود» بیان کردند؛ این اصطلاح را ابن‌عربی به کار نبرده اما تا 
ابد با نام او قرین است. نیکلسون این تمایل وحدت وجودی را تا اندازه زیادی به ظهور 
مکتب نوافلاطونی "" نسبت داده که مکتب اساسا دوسوية عرفان غزالی را از میدان به‌در کرد 
(2224 ,۸۷). اين حکمت‌آوری خردورزانة رمزآمیز از راه رسید تا بر مکتب تصوف 
قرنهای پسین تسلط جوید و آن را از سرچشمه‌های اصلی ریاضت‌ورزی و زهد آموزی‌اش 
برگرداند (229 ,/:2۷): 


با این انیت مزر نی اس ور مرا ی یه با 
جست‌ وجوی حق برخاسته» پس از مشقتهای توان‌فرسا با تبال اوصاف و به‌خود 
مردن» به سبب لطف وصف‌ناپذیری که بر هیچ چیز جز به صرف ارادء خالق موکول 
نیست. خدا را یافته باشد؛ بلکه حکمت‌دان و رازخوان کاملی است که هیچ رازی از 
او فیرشت فان کانار انتت که کت رانا عوابالر کرسن مووو 
[کلمةال؛ عقل کارفرمای جهان] یکی می‌داند. 


گرچه این دگرگونی در روزگار مولانا جلال‌الدین پیشاپیش رخ داده بوده مسیری که خود او تا 
رسیدن به مرتبهُ شیخی پیمود به مسیر سنتی تحمل مشقتهای توان‌فرسا و تبال اوصاف 
نفسانی به ریانی بسیار نزدیک‌تر و ماننده‌تر است؛ با این وصف. بسیاری در عرفان مولانا 
نفوذ ابن‌عربی را دیده‌اند (بن: فصل .)٩‏ 


مشایخ. پیران. انجمنهای اخوت و سلسله‌های طریقت 
تا آنجا که آداب تصوف مورد نظر ماست. نظام شاگردی کردن نزد راهنمایان و آموزگاران 
روحانی» رفته رفته به وجود آمد؛ در اين نظام طالب یعنی مٌرید» نیروهای روحی خود را 
زیر نظر راهتماء یعنی مُرشد تربیت و تأدیب می‌کرد - این مرشد را به فارسی پیر و به عربی 
شیخ می‌گفتند که و انگلیشت .6 به ترتیب» برابر 6106 و ۹2826 است. وقتی که شیخ نا تین 
شهرتی درخور ولی می‌بافت او را در زمره باران خداء یا اولیاء‌الّه به شمار می آوردند؛ اولیاء 
صورت جمع ولی؛ به معنی کسی است که «خدایش یار باشد.». "* ولی راهبسته به مرت 
معنوی که کسب کرده و بسته به مکتب خاصی که متعلق به آن بوده به سبب ولایت قدرتها 
و تسلط معنویش. قطب. یعنی مدار عالم معنا؛ يا انسان کامل نیز می‌خواندند؛ انسان کامل 
مفهومی است که ابن عربی و عبدالکريم جیلی "* (۷۶۷-۸۰۵) آن را شرح و بسط داده‌اند.[۷] 
خواه عموم مردم به جای آورند يا نیاورند دنیا باید هميشه به وجود قطب زمانه مزیّن و 
مستدام باشد؛ قطب مجرای نیروهای فعال روحانی است. 

در طول قرنهای پنجم و ششم / یازدهم و دوازدهم شاگردان بسیاری از عالمان پارسای 
دین و آموزگاران روحانی آغاز به ساختمان مهمانخانه با مراکزی کردند تا در آنجا گرد هم 
آیند عبادت کنند. دربارة معنی قرآن مقام معنوی پیمبر و از اين قبیل به گفت‌وگو پردازند. 
گرچه گفت وشنودهای دینی نوعاً در مساجد صورت می‌گرفت عالمان» متکلمان. قاضیان و 
فقیهان دارای علوم رسمی دین. که شیوهٌ محاضراتشان در اکثر مدارس نافذ بوده ابدا 


کت بر رن 


مشوّق ایجاد فضایی نبودند که شیوه‌های غیررسمی دانش معنوی را منتقل سازد. گروههای 
دارای انديشه معنوی و عرفاتی, بنابراین در محلهای دیگری گرد هم می آمدند. که به نامهای 
گوناگون خانگاه یا خانقاه (در تن مردم شرق ایران)» زاویه (57106 با ۲عاعزم ا ۷ 
و رباط (بیشتر در دنیای عربی‌زبان؛ در اصل به معنای دژ و قلعه) "" یا تکیه خوانده می‌شد 
(به معنی تکیه‌گاه فقراء یا نهادی دینی؛ این کلمه فارسی است اما ترکها بیشتر آن را به کار 
می‌بر ند و تکّه تلفظ می‌کنند). "* خانقاهها معمولاً دارای جایگاهی برای مسافران و مریدانی 
بود که میل داشتند در فضایی صومعه‌مانند به سر برند؛ این محل کتابخانه‌ای خاص متون 
دینی و عرفانی؛ نیزه محلهایی داشت برای تدریس عبادت. نیایش, و تقرّب عارفانه به 
خداوند. اگر مسجدی يا مزار پیری» در دوره‌ای پس از ایجاد آن. بانی» مدیر یا بخشنده و 
واقفی بزرگ پیدا می‌کرد که دارای تمایلات صوفیانه می‌بوده تبدیل به خانقاه می‌شد. با 
این‌حال. مراکز صوفیان را می‌شد. مانند مدرسه هميشه با استفاده از موقوفهٌ نیکوکاری 
ثروتمند تأسیس کرد. بسیاری از خانقاهها راء آشکارا برای طریقت عبادت صوفیاته و اغلب 
به تام او رگا وتا خاصی. می‌ساختند یا وقف می‌کردند. 

توصیف یکی از این‌گونه خانقاهها راء که در سرخس خراسان بوده و با زادگاه مولانا 
جلال‌الدین خیلی فاصله نداشته است. در دست داریم. ستایی که حدود سال ۵۱۳ ۱۱۲۰ 
شعر می‌گفته, قصيده زیر را به رسم پیشکش برای این خانقاه سروده که آن را قاضی‌القضاة 
سرخس. سیف‌الدین محمد بن منصور ساخته و با برای او ساخته بوده‌اند؛ سیف‌الدین مانند 
جلال‌الدین دانشمندی عرفان‌اندیش و حنفی مذهب بود: 


لب روح اللّه است یا دم صور خانگاه محصد منصور؟! 


که ز درس و کتاب و دارو هست 
زین بنا ايمن از دو چیز سه چیز 
تعبیه در صدای هر خم اوست 
از تحلیش تیره چهر؛ تیر 
در تن ار علتی ست اینجا خواه 
در دل ار شبهتی‌ست اینجا خوان 
کتب اینجاست ای دل طالب 
عیسی اینجاست ای هوای عفن 
پس ازین زین ستانه خواهد بود 


از سه سوء دین و جان و تن را سور 
تن و جان و دل از قبور و فتور 
لحصن داوود ببا ادای زبور 
وز تجلیش طیره تود؛ٌ طور 
حَب مرطوب و شربت محرور 
لوح محفوظ و دفتر مسطور 
دارو اینجاست ای تن رتجور 
خضر اینجاست ای سراب غرور 
دولت و رحمت و قصور حبور 


۸ سس مولاناء‌دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


صفت و صورتش که ادراک برتر از گوش روح و دید حور 
چون بدو چشم نیک درنرسد چونش گویم که چشم بد ز تو دور؟ 
مجدٍ او داشت مر سنایی را در ثنای سنای خود معذور 


سنایی به همین حامی خود. محمدٍ منصور. کتاب سیرالباد الی المعاد» تمثیل تعالی روح 
به سوی خالق خود را همراه چند قصیده دیگر تقدیم کرده است. اين ابیات نشان می‌دهد که 
جلسات تفسیر قرآن, مجالس ذکر و حتی مراسم ماع در اين خانقاه برگزار می‌شده 
است [۸] 

یکی از آداب. یا یکی از شیوه‌های نیایش که آموزگاران روحانی بر شاگردان خود مقر 
می‌داشتند تکرار توأم با تفکر وردها و دعاهای مخصوصی بود که به آن ذکر می‌گفتند. گرچه 
شاگردان را برحسب شخصیت خاص آنان يا بر مرتبهٌ پیشرفتشان دستور به مراقبت در ذکر 
به خصوصی را می‌دادند» هر آموزگار یا هر سلسله‌ای ذکری مخصوص داشت که آن را به 
همه شاگردان و مربدانش می آموخت و می‌توان گفت که شعار آن سلسله را تشکیل می‌داد 
که دسته‌جمعی با لحنی آهنگین, و گاهی همراه با حرکت؛ و معمولاً در اقامتگاه صوفیان 
آن‌ را دم می‌گرفتند. 

مراسم سّماع که همه صوفیان و به طور مسلم همه فقیهان آن را تأیید نمی‌کردند عبارت 
بود از گوش‌دادن به موسیقی با حتی اجرای رقص. که باز هم حرکتی دسته‌جمعی بود و 
معمولاً در اقامتگاه صوفیان برگزار می‌شد. از آنجا که رقص و موسیقی با دربار پادشاهان 
کنیزکان باده‌نوشی و عیّاشی پیوند داشت. فقه اسلامی به طور کلی آذ را ترویج نمی‌کند. اما 
چنان‌که اغلب گفته شده آن را یکسره هم از بیخ و بن ممنوع نساخته است. سلطان ولد 
فرزند مولانا جلال‌الدین» در برابر این اعتراض که سَماع مغایر با شریعت است از آن دفاع 
کرده است. سَماع نوعی نیایش توأم با موسیقی و حرکات بدنی است» و صوفی صرفاً پس از 
سالها سلوک روحانی» درویشی. روزه‌داری و خلوت‌نشینی زمانی به ماع می‌پردازد که به 
مرتبه معیّنی از کمال عارفانه رسیده باشد. در سماع. این مرتبه عارفانه فزونی می‌یابد» زیرا 
هدف از آن تقرب بیشتر به حق‌تعالی است. اگر کسی بتواند از طریق عبادتهای مرسوم به این 
مرتبه برسد چه بهتر اما اگر نتواند» هدف شریعت نزدیک‌تر ساختن همه به خداست. از 
آنجا که سَماع انسان دارای ترییت روحانی را کمک می‌کند تا به آن هدف برسد. نمی‌تواند 
مغایر یا شریعت باشد. 


اس سس ای اس ۱ ۲ 


مبتدی راه سلوک را؛ پیش از آنکه به این نوع نیايش دسته‌جمعی بپیوندد. موظف به 
انجام تمرینات تأدیب نفس از قبیل روزه گرفتن. مداومت به گوشه‌نشینی و غیر آن می‌کردند. 
پذیرفته شدن رسمی به شاگردی یا مریدی اموزگار نیز مستلزم تراشیدن موی سر و سوگند 
یاد کردن بر پیروی از دستورها و تکالیف و قواعدی بود که او مقرر می‌داشت. مثلاً در 
سلسلة مولویان» مرید باید که نخست در مطبخ خانقاه هزار و یک روز خحدمت کند تا در زمره 
نوآموزان پذیرفته شود. برای برحی درویشان, آغاز کردن راه نه‌تنها مستلزم تراشیدن سر بود 
که باید صورت و از آن‌جمله ابروهای خود را هم می‌تراشید. مرید. پس از مدتی پند شنیدن از 
پیر خود و انجام دستورهای او, و نمایاندن قابلیتها و استعدادهای روحانی و اخلاص خوده 
اجازه می‌یافت که در دایره پیروان شیخ. در حلقه خواص. وارد شود. شیخ ممکن بود که به 
یکی پا چند نفر از این مریدان نزدیک و دست‌پرورد؛ خود اجازه دهد تا از جانب او دیگران 
را راه و رسم آغاز سلوک بیاموزند. شیخ. عموما این‌گونه مریدان را چنان‌که رسم بود خرقة 
درویشی می‌بخشید و با این مراسم آنان را نایب خود قرار می‌داد. و شاید هم به انان اجازه 
می‌داد تا تعالیم شیخ خود را در شهری دیگر بازگوبند. معمولا از طریق کوششهای همین 
مریدان بود. نه کوششهای مستقیم خود مشایخ و اولیاء, که آداب و تعالیم پیران و مشایخ 
به صورت ایین‌نامه و مقررات سلسلهٌ طریقت تدوین و تنظیم می‌شد. بنیان‌گذاران این 
طریقتهای بزرگ‌تر پیوند روحانی خود را سلسله‌وار از طربق چند صوفی مشهور یکسره تا 
پیمبر می‌رساندند (یا پیروانشان از طرف آنان این‌کار را می‌کردند). به این شیوه. آموزگار 
صوفی می‌توانست ادعا کند که افزون بر علم مرسوم ظاهری قرآن صاحب علم باطنی آن نیز 
همست 

سرانجام آنکه, برخی آموزگاران عرفان آشنای رازدان شهرت دامنه‌دارتری پیدا می‌کردند 
چون پیروانشان آوازه و اموزشهای آنان را در وقت سفر به خانقاههای صوفیان در آنجاها 
می‌پرا کندند. مراکز محلی شهرهای دیگر با اين آموزگاران و آداب روحانی مرسوم آنان؛ 
و کل مان ماوق از این فرر ان سا ری سا مان ده کان رفاک تیرف آنرانی پگ 
ابن‌بطرطه بر ما حکایت می‌کند. که حتی در قاهره., در سال ۷۲۶ بیشتر اعضای زاویه‌های 
صوفیان. فرهیختگان ایرانی بودند و حتی برای توصیف محل سکونت خود کلمة خانگاه را 
به کار می‌بردند (بط. ۳۷-۸)؛ ابن‌بطوطه اظهار می‌دارد که آداب و رسوم عرفانی خراسان بر 
ساا رو سا تیان اتضتهای ارت ارفا تا یر کی مرت تن تاد اش 

مرها مس و هتم جوا دهم ز رده شاه تسیل این در نها ی جر ۱ 


فتوّت يا طریقه‌های تصوّف بود. مثلاً سلسلٌ سهروردیه بر اساس تعالیم ابونجیب سهروردی ٩٩‏ 
(۴۹۰-۵۶۳) به وجود آمد که پیرو طریقت غرّالی ‏ " بود و مدرسه نظامیه را به قصد زندگی 
عارفانه ترک گفت. و از قرار معلوم» مریدانی را تربیت کرد که برخی از آنان تین چنان‌که 
معروف است. بر نجم‌الدین گبری "" تأثیر گذاشتند. با این‌حال برادرزاد نجیب شهاب‌الدین 
عمر سهرورد ی" (ف ۰۶۳۲ در واقع سلسلة سهروردیه را زیر چتر حمایت ناصر خليفة 
بغداد» درآورد؛ ناصر تشکیل و سازمان‌دادن انجمنهای فتیان (محافل اخوّت) را در بغداد 
تشویق می‌کرد. شهاب‌الدین سهروردی که خلیفه او را چند جا به سفارت فرستاد» این شیوه 
را در قونیه» حلب و دمشق. بگسترانید (34-6 :1۳5). سلسله یَسّوبه» که در میان قبایل 
ترک‌زبان آسیای مرکزی فعالیت می‌کرده نسب از بنیان‌گذارش احمد یَسَوی (ف ۵۶۱/ 
۶ می‌برد که نامش بر آن سلسله است و خلوت‌نشینی‌های عارفانه‌اش ماية الهام سلسلة 
خلوتیه و بکتاشیه بود (58-60 :7۳5) که این دو بعدها. در سرزمینهای عثمانی رقیب 
سلسلهٌ مولویه از کار درآمدند. سلسلهٌ نقشبندیه گرچه این نام از بهاء‌الدین نقشبند " 
(ف ۷۹۱ با ۷۹۰ بیافت» نسب خود را به ابویوسف همدانی "" (ف ۴۵۹) می‌رساند. اما با 
قواعدی به صورت سلسله درآمد که عبدالخالق غژوانی (ف ۶۱۷/ ۱۲۲۰) منظم ساخت. 
مرکز نقشبندیه آسیای مرکزی بود. اما در ترکیه عثمانی و قفقاز نیز با اقبال مردم روبرو شد. 
در هنده سلسلهٌ چشتیه را بابافرید گنج شکر (۵۷۰-۶۶۳/ ۱۱۷۵۶-۱۲۶۵) رواج داد که 
خود از پیروان معین‌الدین چشتی *" (ف ۶۳۳/ ۱۲۳۶) بود؛ این سلسله حدود همان زمانی 
آغاز به گسترش دامن خود کرد که مولانا جلال‌الدین را سیطره شمس درگرفت. 


آیا مولانا جلال‌الدین کبروی است؟ 

اغلب چنین اظهارنظر شده است که پدر جلال‌الدین» بهاءالدین ولد و شاگرد بهاء‌الدین ولد 
برهانالدین» هردو از اعضای سلسل کبرویّه بوده یا با نجم‌الدین کبری (۵۵۳-۶۱۸) و 
پیروانش به طریقی همنشین بوده‌اند. نجم‌الدین کبری در مصر با معارف ابونجیب سهروردی 
آشنا شد و سپس به طریقت بابافرج تبریزی ارادت ورزید. به زادگاه خود خوارزم بازگشت و 
در آنجا خانقاه بساخت (55-6 ,1۳5) و شاگردان بسیاری پرورد چنان‌که لقب ولی‌تراش بیافت 
(جنا» ۴۱۹). حمدالله فتتوی : در سال ۱۷۳۰ق در تاریخ گزیده خود (به کوشش ای.جی. 
براون» تسخه فاکسیمیله [لیدن» بریل ۰۱۹۱۰ ج ۰۱ ص ۷۸۹) نوشته است که نجم‌الدین 
«در مدت عمر دوازده کس را به مریذی قبول کرده اما همه مشایخ کبارند.» ۲ مستوفی تنها 
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هفت نفرشان را نام می‌برد: شیخ مجدالدین بغدادی, شیخ سعدالدین حموی» شیخ 
رضی‌الدین علی‌لالا؛ شیخ سیف الدین باخرزی. شیخ نجم‌الدین دایه شیخ جمال‌الدین گیلی 
و مولانا جلال‌الدین بهاء ولد." البته از نظر ترتیب زمانی امکان ندارد که مولانا جلال‌الدین 
عضو سلسلهٌ کبرویه و از اخلاف نجم‌الدین کبری باشد؛ جلال‌الدین خاور ایران را وقتی ترک 
گفت که پسربچه‌ای بود و حدود نه سال یا حداکثر دوازده سال سن داشت و تا حدود سال 
۷ ببست سالی پس از مرگ نجم‌الدین به مقام شیخ بزرگ نرسید. برخی 
کوشیده‌اند آن اختلاف زمان را با این فرض حل کنند که مستوفی با یکی از کاتبانی که تاریخ 
او را استنساخ کرده مولانا جلال‌الدین را با پدرش» مولانا بهاءالدین اشتباه گرفته است (در 
حقیقت هم اين متن از این نظر خالی از اشتباه به نظر نمی‌رسد). گزارشهای مشابه درباره 
نسبت با کبرویه را در مقدمه جواهرالاسرار کمال‌الدین حسین خوارزمی (تحریر <. ۸۳۵ / 
۲ و در نفحات‌الانس جامی (۸۱۷-۸۹۸) نیز می‌توان دید اما جامی خودش از قبول این 
ادعا اکراه دارد (جنا» ۴۵۷). می‌توانیم بر این گمان رویم که این هر دو نویسنده به کتاب 
مستوفی که نخستین مرجع این ادعا را تشکیل می‌دهد. دسترسی داشته‌اند. 

نخستین آثار تحقیقی مربوط به مولانا جلال‌الدین (از جمله 112:493ظ) این گزارشها را 
صوری و برای تصریح تأثیر تعالیم کبرویه بر مولانا جلال‌الدین و پدرش می‌دانند حتی 
فروزانفر هم در نخستین کتابی که دربارهٌ مولانا جلال‌الدین نوشته (فب. )٩‏ اين گزارشها را 
معتبر شمرده اما بررسی دقیق‌تر نوشته‌های بهاء‌الدین و برهان‌الدین سرانجام فروزانفر را به 
نفی هرگونه وابستگی آنان با بتیان‌گذاران و پیروان سلسلهٌ کبروبه کشانده است (فا؛ ۶۹-۷۰ 
و بر؛ یو- یط ). نتیجه آنکه دانشمندان ایرانی و ترک به طور کلی ادعای تأثیر کبرویه را دیگر 
معتبر نمی‌دانند (از جمله گل» ٩۳۹۵‏ زر ٩۲۷۸‏ زرین, ۲۳؛ ملف» ۱ پانزده). مایر (066161) 
از این مطلب باخبر است (74 :1/6 با وجود این برخی دیگر از پژوهشگران در گزارشهای 
ضمنی و فرعی خود همچنان بر نظرية تأثیر کبرویه باقی مانده‌اند (برای مثال رجوع کنید به 
مها م۹ تمس وان خرن ۱۲ 

دلیل برای نپذیرفتن تصوّر تأثیر مستقیم کبرویه بر بهاءالدین فراوان است و قانم‌کننده. 
اول از همه اینکه از نجم‌الدین کبری, مجدالدین بغدادی " (مقتول به سال ۶۰۶) یا 
نجم‌الدین رازی " " (معروف به دای ۵۷۳-۶۵۴ اين مروجان بزرگ سلسلهٌ کبرویه در 


نوشته‌های مبسوط بهاء‌الدین برهان‌الدین ۳ مولانا جلال‌الدین هیچ نامی به میان نبامده 
است. شمس‌لدین تبریزی تنها یک بار از نجم کبری نام برده (که احتمال می‌رود 
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منظورش نجم رازی باشد) اما نه به زبان محبّت (مق ۰۱۸۳ ۴۹۵). با اين وصف 
شمس تبریزی از دانشمند شافعی ابومنصور محمّد نیشابوری» معروف به امام حَفْده" 
(ف. ۵۷۱ در تبریز) با تکریم نام می‌برد و امام حفده بنا بر مشهور آموزگار نجم‌الدین کبری 
بوده است. اما شمس تبریزی بی‌پرده برای ما حکایت می‌کند مولانا جلال‌الدین در مجلس 
وعظ خود چیزها آشکار گرداند که امام بزرگ» حفدهه هرگز بر زبان نیاورده بود 
(مفا ۲۸۴-۵). 

آداب صحبت در میان صوفیان لازم می‌آورد که مریدان حق‌گزار پیران خود باشند و از 
آموزگاران خود به نام یاد کنند. نجم‌الدین رازی مرید کبرویه نام آموزگارش؛ مجدالدین 
بغدادی» را برده است. برهان‌الدین و جلال‌الدین» هر دو نامهای پیران و مرشدان خود را 
آورده‌انده اما از کبرویه هیچ اسم نبرده‌اند. شمس تبریزی دربارهٌ چندین نفر مختلف از افراد 
صاحب آوازه‌ای که دیده یا آثارشان را خوانده است به صراحت سخن می‌گوید. اما تنها 
یک‌بار گذرا دربارهٌ کبروی معروف اظهارنظر می‌کند. آن هم نه به زبان ستایش. 

مولانا جلال‌الدین در فه مافیه یک رباعی از نجم‌الدین رازی (دایه) نقل کرده (فیه ۷۶ 
۰) و دو رباعی هم از او در مقالات شمس تربزی آمده است (مقاء ۱۳۸ ۳۶۳ و 0۲۳۴ 
۹ ناما دز قمة‌عا نون اخساب یه گیینده ان همین روش شمس لین یگ از 
رباعیات سیف‌الدین باخرزی*۲ (۵۸۶-۶۵۹) را که از مریدان نزدیک نجم‌الدین کبری و 
ساکن بخارا بوده. بدون نام گوینده‌اش نقل کرده است (مقا؛ ۲۴۷ ۵۳۷)." " جلال‌الدین و 
شمس این رباعیات را به احتمال قوی بی‌آنکه گوینده آنها را بدانند نقل کرده‌اند» زیرا 
این‌گونه شعرها همه جا دهان به دهان می‌گردید؛ ابونصر سراج" " می‌گوید که صوفیان 
این‌گونه رباعی‌ها را در جلسات سماع به نغمه می‌خواندند. ]٩[‏ 

حقیقت آن است که در نسخه‌های خطی» نخستین رباعی که از نجم‌الدین است و شمس 
نقل کرده به جلال‌الدین نسبت یافته. و حتی نسخه چاپی تصحیح فروزانفر از دیوان شس نیز 
همین رباعی را آورده. احتمالا به خطاء که سروده جلال‌الدین است (د ر ۷۳۸). مرصاد العاد 
نجم‌الدین زازی خود بیتی دارد که ظاهراً از شعری گرفته شده ساخته شاعر کم‌شهرت فرن 
هفتم رفیع‌الدین لنبانی ۲ (مقاء ۲۸۲-۳). بنابراین نقل رباعی در نسخه‌های خطی همیشه به 
این معنی نیست که کاتب با مولف سراینده آن را می‌شناخته است. 

با این وصف. دور از احتمال نیست که شمس‌الدین یا جلال‌الدین مرصادالباد نجم‌الدین 
رازی را خوانده باشند. در صورتی که خوانده باشند. ظاهراً میزان وام‌داری آنان در حذ دو 
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شعری است که حتی به یاد هم نداشته‌اند تا به نجم‌الدین رازی اسناد دهند حال آنکه 
جلال‌الدین وام خود نسبت به سنایی و عطار را؛ مکرر با استناد شعر به نام آنان ادا می‌کند. 
همچنین باید توجه کنیم که نجم‌الدین رازی نسخه‌ای از مرصادالعباد خود را به سلطان 
سلجوقی» علاء‌الدین کیقباده در سال ۶۲۰ به امید کسب حمایت کیقباد اهداء می‌کند *۲ 
(41-2 (/1). علاءالدین کیقباد. ظاهراً چندان تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد که نجم‌الدین را حفظ 
کند» حال آنکه چند سال بعد (کمتر از شش سال) علاء‌الدین کیقباد بهاءالدین ولد را در 
مدرسه‌ای در قونیه ظاهراً در حمایت ملوکانه خود. مستقر می‌سازد. 

سیهسالار (سبه» ۲۵) حکایت می‌کند که مولانا جلال‌الدین وقتی در دمشق بوده با چند 
صوفی مشهور از جمله سعدالدین حَمّویه "" (ف ۶۵۰) از جانشینان مشهور نجم‌الدین کبری 
صحبت داشته است. روشن نیست که جلال‌الدین و سعدالدین هردو همزمان در دمشق 
بوده‌اند یا نه» اما در هر صورت. جلال‌الدین از هیچ یک از افرادی که تصوّر می‌رود آنان را در 
دمشق دیده باشد و بر او تأثیر شگرف گذاشته باشند» سخن نمی‌گوید. برعکس» می‌دانیم که 
با جلال‌الدین و یا شمس‌الدین تبریزی نظرات نکوهش آمیزی نسبت به چندین نفر از این 
افراد ابراز کرده‌اند (فصل ۴). جامی با آنکه بدون تعمد حکایتی را نقل می‌کند که بهاء‌الدین 
را با نجم‌الدین کبری پیوند می‌دهد (جنا؛ ۴۵۷) لطیفه‌ای را هم نقل می‌کند که بر نفرت میان 
نجم‌الدین رازی (دایه) و مولانا جلال‌الدین اشارت دارد. اين لطیفه با آنکه احتمالا راست 
نیست. مح‌الوصف تصورات ذهنی اوائل مولویان را از نجم‌الدین و رابطه‌اش را با مولانا 
جلال‌الدین آشکار می‌سازد و بنابراین به بازگفتنش می‌ارزد. هنگامی که نجم‌الدین رازی به 
قونیه آمده بود با مولانا جلال‌الدین و صدرالدین قونوی داماد ابن‌عربی هم ملاقات کرد. 
«گویند وقتی که در یک مجلس جمع بودند نماز شام قائم شد؛ از وی [ازنجم‌الدین رازی] 
التماس امامت کردند. در هر دو رکعت «قل با ابها الکافرون» خواند. چون نماز تمام کردند؛ 
مولانا جلال‌الدین رومی با شیخ صدرالدین بر وجه طیبت گفت که: «ظاهراً یک بار برای شما 
خوانده و یک بار برای ما4 (جناه ۴۳۵). 

بهاءالدین. چنان‌که ازنوشته‌هایش می‌فهمیم. الّه ال را بر صورت ذکر تکرار می‌کرد و 
افلاکی (اف؛ ۲۵۰-۵۱) برای ما حکایت می‌کند که مولانا جلال‌الدین الّه ال ال را ذکر 
سلسله مولویه قرار داد «از آنکه ما اللهيانیم» از ال می‌آییم و باز به ال می‌رویم.» برعکس» 
ذکر اوائل سلسله کبرویه. چنان‌که مجدالدین بغدادی حکایت می‌کند. لااله الا الله بوده 
است. (یس یز). آنچه از این مطلب برجای می‌ماند اهمیت نور و رنگ است در بینش 
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مشترک بهاء‌الدین و میراث کبروی مجدالدین بغدادی و نجم‌الدین رازی. اما تصویر خیالی 
الوان و انوار الهی در نوشته‌های دیگر عارفان ایران نیز به چشم می‌خورد (از جمله در رساله 
مهم غزّالی مشکات الانوار) و هميشه حکایت از تأثیرکبرویه ندارد. از آنجا که نجم‌الدین کبری 
و مجدالدین بغدادی تقریباً با بهاءالدین همسن‌وسال بودند و از آنجا که نجم‌الدین رازی 
واقعاً یک تسل کوچک‌تر از او بوده اگر تحقیقات بیشتر بین استعاره‌پردازی از نور و رنگ» در 
نوشته‌های بهاء‌الدین و بنیان‌گذاران کبروبه پیوندی مستقیم (از قبیل اصطلاحات و عبارات 
مشترک) را به اثبات رساند این استعاره‌پردازی را شاید از منابع مشترک فدیم‌تر موجود در 
مکتب تصوف ایرانیان گرفته باشند و نه مستقیماً از یکدیگر. 

وقتی که افلاکی سابقهٌ میراث روحانی» یا سلسله مولویان را نشان می‌دهد. آن‌را با 
هیچ یک از آموزگاران کبروی پیوند نمی‌دهد بلکه جَنید علم خود را به ابوبکر شبلی ۳" 
(ف ۳۳۴) می‌دهد. و او آن را به محمّد ژجَاج (ف ۴۸۴) منتقل می‌سازد و آنگاه از طریق 
ابوبکر تشاج (ف ۴۸۷) به احمد غزّالی (ف ۰۵۱۲ (برادر کوچک‌تر ابوحامد محمد غزالی 
مشهور): به احمد خطیبی (ف ۰۵۱۷7 (پدربزرگ بهاء‌الدین)» شمس‌الائمه سرخسی 
(ف ۴۸۳ به بهاء‌الدین ولد» سپس به برهان‌الدین ترمذی و سرانجام به مولانا جلال‌الدین . 
می‌رسد. که آن را به شمس‌الدین و او نیز به سلطان ولد (فرزند مولانا جلال‌الدین) 
می‌سپارد. با آنکه ترتیب زمانی این پیوستگی روحانی بسیار تردیدآمیز می‌نماید. نکتة 
پراهمیتش آن است که هیچ نامی از نجم‌الدین کبری یا شاگردانش, جز از احمد غزالی 
به میان نمی‌آید. افلاکی (اف» ۱۴۳-۴) حکایتی را نقل می‌کند که نشان می‌دهد مولانا 
جلال‌الدین پسر سیف‌الدین باخرزی» شیخ کبروية بخارا؛ را که به قونیه سفر کرده بود» وقعی 
نمی‌نهد. شاید که این حکایت کوچک را مبالغه آمیز و ناشی از خطای حافظه بدانیم و دور 
اندازیم. اما احتمالاً افلاکی از موضوعی که در زبر خواهیم گفت اطلاع دقیق داشته است. 
" افلاکی برای ما حکایت می‌کند (اف. )٩۳۳‏ که نسخه‌ای از تفسیر نجم‌الدین دایه را به چلیی 
امیر عارف (اولوعارف چلیی)». که پس از فوت سلطان ولد فرزند مولانا جلال‌الدین رئیس 
سلسله مولویان ق ۱ هدیه دادند. ظاهرا اولوعارف چلبی به اين کتاب قیمتی که هیچ 
نسخه‌ای از آن در آن زمان در آناطولی وجود نداشت. علاقه‌ای نشان نداد» چون آن را به 
دیگری بخشیتد. 

اینها همه نشان می‌دهد که نخستین مولویان خود را متأثر از بنیانگذاران سلسله کبرویه 
ندانسته و به تعالیم آنان اهمیّت خاصی نداده‌اند. تنها در یک مأخذ است که چنین 
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مولویان هم نزدیک تست تاریخ گزیدة مستوفی است. و احتمال می‌رود که مستوفی ريشه 
سلسله‌های گوناگون را مو به مو نمی‌دانسته است. 


صوفیان سنت‌شکن: اویسیه, خضر و قلندریه 
همه دانسته‌های ما از بهاء‌الدین» شمس‌الدین و جلال‌الدین حکایت از آن دارد که آنان به 
هیچ یک از آموزگاران مشهور روحانی یا صوفیان روزگار خود پیوسته نبودند. آنان بیش از 
عرفان نظری به عرفان عملی اعتقاد داشتند» به آنچه که صوفیان آن را «ذوق» می‌خوانند که 
عبارت باشد از شهود خود آدمی. "" بهاءالدین خودش, مشاهدات عارفانه فراوان کرده بوده 
اما از این جهت مدیون تعاليم عارفانة آموزگار صوفی خاصی نبود. برعکس راهی که 
جلال‌الدین و پیشینیان او انتخاب کردند عبارت بود از «متابعت پیمبر» از طریق تأدیب و 
ترییت روح خوده مراقبت دل و توجه خاطر بر حق‌تعالی. شمس, چنان‌که از مقللات او 
برمی آید» مردی بوده پراکنده‌گزین که پای سخن متفکران و صوفیان بسیار نشسته اما با 
هیچ یک از آنان پیوستگی خاصی پیدا نکرده است. شمس از آن نوع افرادی نبود که 
به آسانی در سلسله‌ای گنجد و به طور رسمی با آن پیوندد. 

برخی از عارفان دعوی آن داشته‌اند که پینش درون نه از آموزگار طریقت که از مجاهدت 
جویسن یه دسعت می‌آید» بدین سبب خود را از سلسله‌های مرسوم تصوّف و پیوند معنوی 
آنها برون قرار داده‌اند. این صوفیان را اغلب اویسی می‌گفتند. یعنی تعلیم‌گرفته از اوبس 
قرنی ۳ آن انسان پررمز و رازی که تصور می‌رفته به طور مستقیم از خضر الهام می‌یافته 
است. خضر چهره‌ای اسطوره‌ای است. گاهی او را با الیاس تورات "" همنشین کرده‌اند و بر 
این باور بوده‌اند که موسی (ع( را با راههای معرفت باطن آشنا ساخته و اسکندر را در وادی 
ظلمات به‌سوی چشمهٌ حیوان راهنمایی کرده است. از آنجا که فرزند خود مولانا 
جلال‌الدین» سلطان ولد پیوند شمس و جلال‌الدین را به روشتی با رابطه خضر و موسی (ع) 
مانند کرده است (سوا؛ ۴۱-۲) مناسب آن است که نکات عمده مربوط به اساس داستان 
قرآنی خضر و موسی را به یاد آوردیم. 

قرآن از خضر به اسم نام نمی‌برد» اما مفشران او را همان مردی می‌دانند که در حکایتی 
کوتاه از سوره کهف. خداوند او را «عبدا من عبادنا» بنده‌ای از بندگان ماه توصیف کرده 
است (قرآن سورهٌ ۱۸ ايهٌ ۶۵). اما حق‌تعالی (چنان‌که آوای الهی راوی این آیات تأیید 
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می‌کند) اين بندهٌ خاص را خرد خاص الهی عطا کرده است." " البته قرآن موسی را حرمت 
می‌نهد که یکی از انبیاء فرستادهٌ خداست» درست مانند محمّد پیمیر (ص) با این وصف. در 
این قصه کوتاه معلوم می‌شود که مورسی از شکیبایی و صیرت ماوراءالطبیعی خضصر 
برخوردار نیست. وقتی که موسی برای یافتن محل تلاقی آن دو دریا؛ «مجمع البحرین» به راه 
افتاد» با شاگردش راه درازی را بیمود. سرانجام؛ به خضر رسیدند (فرآن» سوره ۸ آبه 
۰۶۵-۲ و دریافتند که او صاحب خرد پروردگاری است. موسی از خضر می‌پرسد که آیا 
می‌تواند از او پبروی کند تا این علم خاص الهی را از او فراگیرد یا نه؟ خضر درنگ میکند» 
توضیح می‌دهد که موسی هرگز نمی‌تواند همپای او شکیبایی آورده چون با چیزهایی رویرو 
می‌شود که برون از دایرةٌ علم و احاطهٌ اوست و توان ادراک آنها را ندارد. موسی اصرار 
می‌ورزد. «انشاءالله مرا شکیبا خواهی یافت» و از امر تو سرییچجی نمی‌کنم.» ۲" خضر دلش 
نرم می‌شود. به موسی هشدار می‌دهد که دربارهٌ هیچ چیز از او سوال نکند مگر آنکه خضر 
ابتدا آن موضوع را بر زبان آورد. 
موسی» حیرت‌زده» سرزنشش می‌کند» می‌پرسد تا بداند که مگر خضر همه مسافران کشتی ۱ 
را می‌خواهد غرق کند. خضر به یادش می‌آورد؛ «نگفتمت که تو همپای من صبر نتوانی 
کرد؟»" موسی از غفلت خود پوزش می‌خواهد و آنان به راه خود ادامه می‌دهند. ۱ 

خضر سپس به جوأنی می‌رسد و او را می‌کشد. موسی به بانگ بلند شگفت‌زده خضر را 
به ملامت می‌گیرد که چرا فردی بی‌گناه را می‌کشد. خضر دوباره پیمان موسی را به یادش 
می آورد تا ساکت و شکیبا بماند. موسی دوباره پوزش می‌خواهد: «اگر بعد از اين از تو درباره 

۱ زج ۲ و ۸۹ 
چیزی پرس‌وجو کردم مرا همراه مباش و تو را کمترین سرزنشی نکنم.» 

روز بعد» به روستایی رسیدند و خوراکی خواستند. اما مردم روستا از میهمان کردنشان 
سرباز زدند. با این‌حال» خضر دیواری را که در آن نزدیکی رو به فروریختن داشت مرمت 
کرد. موسی بی‌اختیار و ناشکیبا لب می‌گشاید که خضر می‌تواند دست‌کم از اهالی آن روستا 
به سبب این کار گل بخواهد که مزدش دهند. پٍِ 

خضر در اینجا از موسی جدا می‌شود. اما قبل از آن» دلابل نهفته در رفتار رمزآميزش را 
بر او آشکار می‌سازد. کشتی متعلق به مردمی کارگر و بینوا بود. پادشاهی در آن نواحی به هر 
کشتی سالمی که می‌رسید آن را به تملک خود می‌گرفت. و نزدیک بود که بر این کشتی 
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می‌خواست که بهر صاحبان ذی‌حقش محفوظ بماند. اما آن جوان را خضر بیم از آن داشت 
که مبادا بر خداوند یاغی شود و کفر ورزد و اندوهی بزرگ بر پدر و مادر خود رساند. منظور 
خضر آن بود که خداوند آنان را به جای این جوان پسری پاک‌نهادتر و مهربان‌تر بخشد. نکته 
آخر موضوع دیوار است. که گنجی در زیر آن مدفون بود بازمانده از مردی صالح. چون 
بمرد دو پسرک تیم از او برجای بماند که از این میراث خود هیچ نمی‌دانستند. خداوند 
کامرانی این دو پسر را خواست. و بنابراین خضر را سبب شد تا با مرمت دیوار گنج آنان را 
نمایان سازد. 

بی شکیبی موسی. که خضر از پیش گفته بوده مانع از آن شد که او به حکمت نهفته در 
پس همه این کارها؛ که خضر توضیح می‌دهد نه به میل خود بل به فرمان خداوند مرتکب 
شده است. پی برد (قرآن» سوره ۰۱۸ یه ۸۲). بسیاری ازصوفیان» بر اساس این حکایت؛ 
چنین نتیجه گیری می‌کنند که برخی از اولیاء شاید بی‌واسطه از حق‌تعالی الهام یابند؛ اين علم 
بی‌وامطة ربوبی ممکن است مکمّل یا حتی برتر از علمی باشد که پیامبران بر بشریت آشکار 
کرده‌اند؛ این بیامبران را خداوند برگزیده است تا خواسته او را به همه افراد بشر برسانند. 

نوع دیگر صوفی بی‌سلسله قلندر بود. قلندران نوعاً صوفیان فقیرمآبی بودند که به نشانة 
اجتناب از همه قراردادهای اجتماعی سر و صورت خویش را می‌تراشیدند و به صورت 
دسته‌های کو چک از شهری به شهری سفر می‌کردند. گاهی رفتاری از خود نشان می‌دادند 
که ناقض آداب اجتماعی بود. شعرهای بسیار آمدن فردی قلندرماب را به بازار اسباب 
آشفتگی نظم اجتماعی توصیف کند؛ جاذبهةٌ سلطه‌جوی او» مانند دلبری زیباه آشوب بر پا 
می‌کند. و سبب می‌شود که بازرگانان و اهل شهر شریعت و دیانت از یاد ببرند تا رضایت او 
جویند و خواسته‌اش برآورند. این جانمایه شعری از قلتدر در قرن پنجم / یازدهم در اشعار 
ابوسعید ابوالخیر "* (۳۵۷-۴۴۰) به چشم می‌خورد و در سراسر آثار سنایی» عطار و امثال 
آنان نیز آمده اما رابطة این جانمایة ادبی با اعمال و آداب مکتب تصوّف قلندران استواری 
کامل نیافته است ۱۰۱] 

چنان‌که پیداست حاجی بکتاش ۱" (ف ۶۶۹/ ۱۲۷۰) دقیقاً از چنین محیطی قلندری در 
خراسان برخاست. و در زمانی پیش از سال ۱۲۳۴۰/۶۳۷ در آناطولی مسکن گزید (حامد 
الگار «بکتاش». ایرانیکا). سابقهُ پیوند روحانی او به دو پیر ترک» احمد یَسَوی و بابارسول 
نامی می‌رسد که در سال ۶۳۷/ ۱۲۴۰ در آماسیه کشته شد. گرچه سلسله‌ای که امروز با نام 
حاجی‌بکتاش وابسته است سالها ساختار معمول خود را نیافت. بعضی سخنان احمد 
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افلاکی مرید مولویه حکایت از آن دارد که بکتاش حلقه‌ای بزرگ از مریدان را بر گرد خود 
داشته است. و مولوبه او را رقیب خویش می‌شمرده‌اند. افلاکی (اف» ۳۸۱) بر حاجی بکتاش 
خرده می‌گیرد که گرچه «مردی بود عارف دل و روشن روان اما در متابعت نبود». یعتی از 
روشهای پیمبر پیروی نمی‌کرد؛ و چنان‌که خواهیم دید (فصل ۴) متابعت رسول الهام‌بخش 
جلال‌الدین و آموزگارانش بود. افلاکی حکایتی راه شاید با شاخ و برگ بسیار بازمی‌گوید از 
این قرار که حاجی‌بکتاش نقیب خود شیخ اسحاق را به نزد مولانا می‌فرستد تا سر از اسرار 
محبوبیت و شهرت مولانای آموزگار جانها درآورد. مولانا نیات ریاکارانة اسحاق را 
ی اکن قنعرری هر سرا نت انم مطلع زد 0۳421 


اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی؟ 
وگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی؟ 


اسحاق چون به نزد حاجی‌بکتاش بازآمد دریافت که بکتاش خوابی دیده و در آن خواب 
وادار شده است تا بر حقارت مکتسبات روحانی خود تصدیق آورد و در برابر منزلت مقام 
مولانا سر نهد. جان کلام در این حکایت کوتاه البته» آن است که مریدان طریقت مولویّه 
بار دیگراطمینان یابند بر اينکه نکته‌ای نیست تا آنان از بکتاش و مریدانش توانند آموخت و 
از راه ارادت کامل به خداوندگار خود.‌مولانا جلال‌الدین و از آدابی که در طریقت مولویّهٌ او 
آموزانده می‌ شود نتوانند آموخت. 

نوعی شگفت از تصوف که شاید با قلندران بی‌ارتباط نباشد تصوّف ملامتیان " یعنی 
«ملامت‌کشان» است. از آنجا که صوفی می‌توانست به سبب ریاضت‌کشیها و زهدورزیهای 
فوق‌العاده به نام پیر در میان همگان شهرت کسب کند» ممکن بود به ظهور کرامات یا نمایش 
قدرتهایش برای رسیدن به منفعت اجتماعی وسوسه شود. به منظور پرهیز از این‌گونه مطامع 
دنیوی که اسباب غفلت از طریق معنوی است. صوفیان ملامتی با رفتار به شیوه‌ای دور از 
دین یا دست‌کم تظاهر به آن؛ مثلاً مست نمایاندن خود پیش چشم مردم؛ دانسته خود را 
بدنام می‌کردند. البته» این کار ممکن بود در دوره‌ای دراز نتیجهُ معکوس به بار آورد» یعنی که 
عیّاشی را در مسلک عارفانه مباح یا مجاز نمایش دهد. 

گرچه نخستین صوفیان عموماً به ریاضت‌ورزی و شیوه زندگی گوشه‌نشینی تمایل 
داشتند و از پیوستگی با صاحبان قدرت سیاسی دوری می‌کردند؛ بسیاری از سلسله‌ها 
سرانجام با دربار پادشاهان و حکمرانان» که به زندگانی روحانی علاقة قلبی داشتند. رابطه 


درامك از 


برقرار کردند. افزون‌تر آنکه» حمایت از افراد پارسا از نظر سیاسی ماأل‌اندیشی به شمار 
می‌رفت. و به ایجاد روابط نیکو با علماء و گروههای صنعت‌گران کمک می‌کرد. سنایی از 
حدود سال ۵۲۰/ ۱۱۲۶ تا سال رفتنش از دنیاه ۵۳۵ ق» گرچه عضو رسمی سلسله‌ای نبود» 
شاعر و پندگوی روحانی خاص بهرام‌شاه " فرمانروای غزنوی (۵۱۱-۵۴۷) بود. جامی 
(ف ۸۱۷) عضو سلسله نقشبندی» با مرید خود علیشیر نوایی "* (۸۴۴-۹۰۶) شاعر و وزیر 
فرمانروای تیموری خراسان سلطان حسین بایقراء (۸۷۵-۹۱۱) روابط نزدیک داشت. پدر 
مولانا جلال‌الدین؛ بهاءالدین؛ پذیرفت که علاءالدین کیقباد "" از او حمایت کند. و خود مولانا 
جلال‌الدین معین‌الدین پروانه ‏ را در زمین روابط سیاسی با مغولان پند می‌داد (از جمله؛ 
فیه ۴-۵). در قرنهای پس از آن» سلسلهٌ مولویان با مراسم رسمی دولت عثمانی مناسبت 
تمام پیدا کرد (بن: فصل ۱۰). 


نگاه مولانا 
اسلام, شرع روج 
مولانا؛ در دیباچه منثور خود بر دفتر پنجم مثثوی بی‌کم‌وکاست برای ما حکایت می‌کند که 
نظرش دربارة احکام شرع اسلام» شریعت. طریق تصوّف. طریقت. معرفت و رسیدن به 
مقصود یعنی حقیقت چیست. می‌گوید که احکام دین» شریعت. همچو شمع است که راه را 
به ما می‌نماید؛ بدون آن شمع ما نمی‌توانيم حتی پا در طریق معنا بگذاریم. آنگاه که راه به نور 
شرع روشن باشد. رهرو به جست‌وجوی معنا برمی‌خیزد, که در طریق تصوّف صورت 
می‌گیرد و در پایان سفر آدمی به حقیقت می‌رسد. ۲۷ ۱ 

مولانا جلال‌الدین از تمثیل کیمیا استفاده می‌کند و می‌گوید آرایی که اساس تبدیل مس به 
زرو آموختن آنها از استاد یا از کتاب است به احکام دین شبیه است. آدمی باید پیش از آنکه ‏ 
قدم در راه نهد این احکام را بدانده اما تنها وقتی می‌شود ببیند اين آراء چگونه در زندگی 
واقعی مصداق پیدا می‌کنند که در طریق تصوّف گام بردارد. با پیمودن طریق معناست که ما 
عملا آن عوامل شیمیایی را چنان‌که مشهور است» در مورد فلز وجود خود به‌کار می‌بريم. 
تنها از راه به‌پایان‌رساندن این طریق است که می‌توانیم این مس واقعی را زر بگردانیم و به 
۹۳ 

همه ما در هر لحظهٌ خاص در نقطه‌ای دیگر از این طریق معنوی قرار می‌گیریم» و چون 
انسانیم از آن منزل خاص که در آن دم در آن جاگرفته‌ايم شادمانیم و در حفظ آن می‌کوشیم. 


تحت زیت سح مولانا»دیرون تا امروز» شرق تا غرب 


آنان که علم کیمیا می‌دانند شادند به آموخته‌های خود. آنان که به علم کیمیا عمل می‌کنند 
شادند از زر به افسون کردن خود. اما آنان که زر شده‌اند از کار دانستن علم یا از مرتبه عمل به 
کل ۳ 

مولاناه سپس مراتب سه‌گانةٌ دینی را به طبّ مانند می‌کند. احکام شرع چون علم طب 
آموختن است. استفاده کردن از داروی مناسب و پرهیز غذایی شایسته همان است که طریق 
تصوّف از آن سخن می‌گوید. اما صحخت حقیقی چشم فروبستن از تمایلات دنیوی است و 
چون آدمی چشم بر این زندگی بندد شریعت و طریقت هر دوء از میانه برخیزد؛ ‏ " "و در دایرة 
دید ما تنها جز وجه‌اله باقی نماند (قران سورهٌ ۲۸ اي ۸۸). بتابراین همچنان‌که قرآن 
تکلیف کرده است (سوره ۰۱۸ آیه ۱۱۰) آنان که آرزومند دیدار پروردگار خویشند باید به 
کارهای نیکو پردازند و دل و ذهن خود را بر پرستش خداوند یگانه متمرکز کنند» هیچ چیز و 
هیچ کس را نگذارند که آرزویشان به نغش درآمیزد. ۲" 

هرچند که جلال‌الدین برای عمل به آداب طریق تصوّف. حکمت و عرفان» خود وسایل 
و رسایل فراوان در دست داشت. باید مستقیماً به افرادی بنگریم که در تربیت او بی‌واسطه 
تأثیر گذاشتند - پدرش, آموزگارش برهان‌الدین؛ و مرئی روحانیش شمس‌الدین تا از آنچه 
فراگرفت و بیاموزانید و از چگونگی آن بیشتر آگاهی پیدا کنيم. در فصلهای دیگر بخش اول 
این کتاب» بنابراین نگاه ژرف خود را بر تأثیر پدران نسبی و معنوی جلال‌الدین معطوف 
می‌داریم. 
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چه 


بهاءالدین ولد 
سلطان علماء 


خود را محو می‌کردم و صورتها را از خود محو می‌کردم تا الّه را ببینم. گفتم خود از 
له اینها را محو کنم و صورتها را از ال محو کنم تا له را ببینم و به منافع وی زودتر 
بپیوندم. ذکر الّه گفتی ضمیرم به له پیوست و ال را مشاهده کردم به معنی خدایی و 
صفات کمال. دیدم که چون و چگونگی بر ذات و صفات او روا نیست. گفتم خود 
عالم ال دیگر است. که جای او نه جای محدثات است. نه جای معدومات است. 
بلکه همین است که چون ذات بیچون و صفات بیچون او را مشاهده می‌کنم می‌بینم 
که صور و چگونگی وجهت چون برگ و شکوفه از حضرتش متساقط می‌شود. و 
من می‌دانم که اه و صفات الّه غیر اینهاست و هست‌کننده اینهاست و بدینها 
نمی‌ماند. پس چون ضمیرم به ال مشغول می‌شود من از عالم کون و فساد بیرون 
می‌روم؛ نه بر جایی می‌باشم و نه در جایی می‌باشم. اندر آن عالم بیچون می‌گردم و 
می‌نگرم. (بهای ۰۱ ۱۶۹) 


می‌گفتم که ای اله من عاشق توأم و طالب توآم. عجب تو را کجا بینم؟ داخل 
جهان بینم و يا خارج جهان بینم؟ له الهام داد مرا که همچنان‌که چهار دیوار کالبد تو 
و عالم قالب تو از تو خبر دارد و زنده است به تو و تو را نمی‌بیند و هرچند که تو را 
نمی‌بیند» نه از اندرون خود و نه از بیرون خود. اما آثار تو به اجزای تو می‌رسد؛ 
همچنین مرا نیز نه داخل بینی و نه خارج بیتی از جهان؛ ولیکن همه اجزای جهان از 


تس خر یی و یار و ارو یا رت 


من چیزی دارند. از تغییر و تبدیل و گرما و سرما؛ و اجزای تو از من می‌فزایند و 

خوشیها از من می‌یابند. چگونه مرا نمی‌بینی؟ ۱ 
بازگفتم که ای ال پس هم خلقان تو را مشاهده می‌کرده‌اند به قدر آن آثار که 

بدیشان می‌رسد. (بهای ۰۱ ۲۱۲-۱۳) ۱ 


این مقالات که از دفتر مشاهدات روحانی بهاءالدین نقل کردیم حکایت از علاثق عارفانه‌ای 
دارد که او را به خود مشغول می‌داشته است؛ همچنین» نشان می‌دهد که اندیشه‌های 
جلال‌الدین تا کجا مرهون پدر است. بهاء‌الدین پدر جلال‌الدین حدود سال ۵۴۷ق در 
خراسانه خاستگاه تصوّف کهن ایران» شاید در ناحیه‌ای حدود بلخ و تومذه فزدیک موز 
افغانستان و تاجیکستان امروز یا به دنیا نهاد. 


واقعه‌های زندگانی 
محمّد بهاء‌الدین ولد در یکی از موعظه‌های غیررسمی یا گفت‌وشنود با شاگردان خود. 
یادآور می‌شود که در نخستین روز ماه رمضان» حدود ششصد و چند سال بعد از همجرت 
محمد پیمیر اکرم (ص) به مدینه» نزدیی پنجاه و پنج سال داشته است (بهای ۰۱ ۴ لابد 
بهاء ولد اين تاریخ را برحسب سالهای قمری» موافق تقویم اسلامی محاسبه کرده است. اگر 
پنجاه و پنج سال فمری را از اول رمضان سال ۶۰۰ قمری» موافق سوم ماه مه ۱۲۰۴ میلادی 
به تقویم یولیانوسی " " کم کنیم. به اول رمضان ۵۴۵ موافق بیست و دوم دسامبر سال ۱۱۵۰ 
میلادی می‌رسیم. عبارت مورد بحث. بسته به اينکه کدام نسخهٌ خطی را بخوانیمی ظاهرا 
مستلزم دو تفسیر مختلف است. لااقل یک نسخه خطی سال ۶۰۰ را ضبط کرده است 
(... سنه ستمائه و اندیشیدم). اما نسخ خطی دیگر در این تاریخ دقت کمتری به خرج داده‌اند 
و سال ششصد و اند نوشته‌اند (... سنهُ ستمائه و اند شنیدم). اگر اين تاریخ اخیر را درست 
بدانیم نمی‌توانیم تاریخ تولد بهاء‌الدین را اول رمضان سال ۵۴۵ (اواخر دسامبر سال ۱۱۵۰ 
یا اوائل ژانویهُ سال ۱۱۵۱ ع) قرار دهیم؛ بلکه باید آن را چند سال بعد. شاید حدود اول 
رمضان سال ۵۴۷ با ۵۴۸ (توامبر سال ۲ با ۱۱۵۲ م) بیاوريم. 

بهاء‌الدین در این زمان چه شنید یا چه اندیشید؟ شنید یا اندیشید که تنها ده سال دیگر 
زنده است» کماییش» تا صي شصت و پنخ» آنهم اگر بخت یارش باشد؛ چون این سس نهایت 
عمری بود که «مردمان فوی و جسیم‌تن) می‌توانستند چشم داشته باشند (بهای ۰۱ ۰0۳۵۴ 


بهاءالدین ولد از 


حال آنکه بهاءالدین به دردهای گوناگون گرفتار بود (بهای ۰۲ ۴۴ و غیر آن). بهاء ولد در این 
اندیشه بود که ده سال مانده از عم یا چنان‌که حودش محاسبه می‌کند. ۳۶۰۰ روزی را که 
برحسب تخمین او شاید عمرش به سر آید. به چیزی صرف کند که از همه بهتر بوّد. 
بهاء‌الدین. همان‌گونه که می‌توان از فردی خطیب و واعظ انتظار داشت. به این نتیجه می رسد 
که روزگار را - که فیض حقش باید شمرد از همه بهتر آن باشد که به ذ کر حق‌تعالی و طاعت 
اه کل ان ۳۵۲۳۵۰ 

از قضای روزگا بهاء‌الدین نزدیک به یک ربع قرن دیگر زنده ماند. در حالی که بیست یا 
نزدیک به بیست سال آخر زندگی‌اش بسیار برحادثه‌تر از شصت سال اول از کار درآمد. آن 
زمانی که انديشهٌ مردن بر خاطر بهاء‌الدین گذشت و مقارن با پنجاه و بنجمین زادروزش 
ذهنش را به خود مشغول داشت. همسرش شاید پسر دومش را در شعم داشت یا شیر 
می‌داد. اين پسن جلال‌الدین محمد. در ششم ربیع‌الاول سال ۶۰۴ / سی‌ام سپتامبر سال 
۷ بابه دنیا نها و (به قول مترجم انگلیسی آثارش. ار.ا. نیکلسون, بائوزانی و بقیه) 
مقذر آن بود که یکی از بزرگ‌ترین شاعران عارف تاریخ بشر شود. 

به هنگام تولد جلال‌الدین. بهاءالدین به طور مسلم. کمتر از شصت سال سن داشت. 
ووقتی که اين پسر هنوز به سیزده چهارده سالگی نرسیده بود. بهاءالدین ترک دیار گفت و 
خانواده‌اش را پس از طی راهی طولائی از آسیای مرکزی به آناطولی در مرکز آسیای صغیر 
(روم) منتقل ساخت. در سال ۶۲۸ (هیجدهم ربیع‌الاخر). بهاء ولد سرانجام دنیا را وداع 
گفت؛ و پیش از آن. توفیق یافت تا گروهی مرید و شاگرد بر گرد حود جمع آورد. در 
مدرسه‌ای به قونیه در سرزمین روم (اين نام را مسلمانان بر آسیای صغیر نهادند و امروز 
آن را ترکیه می‌نامیم) و جلال‌الدین جوان را در آنجا تربیت کرد تا به جای او خداوندگار این 


جمع باشد و به تلدریس و وعظ پردازد. 


منابع تحقیقی و تحقیق درباره زندکی بهاءالدین 

دربار؛ زندگی بهاءالدین ولد اطلاعات واقعی بسیار و حکابت‌گونه را می‌توان از کتاب مشاهدات 
روزانه خودش» موسوم به معارف. به معنی «اشارات عرفانی» (ودم1عصناص ل2هعذاوز) 
دانه دانه برچید. جلال‌الدین. فرزند بهاء‌الدین. در محاضرات خود که به نام عجیب کتاث فه 
مافیه جمع آوری شده یکی دو نکته کوچک را بیان کرده است. نوةُ بهاءالدین. سلطان ولد در 
منظومهٌ سرگذ شت خانواده‌اش. معروف به اتدانامه و ولدنامه, با مثتوی ولدی (که دارای دو 


تحت و نا کس اش ی تاافات 


معنی است: «کتاب ولد (فرزند)» و «کتاب خاندان ولد») تصویری دست‌ویاشکسته را به ما 
نشان می‌دهد. این مثنوی مدعی است که اطلاعات واقعی را بیان می‌کند. اما در وقت بیان 
بعضی نکته‌های واقعی نادرست می‌نماید. و به حوادئی که در زمینة روحانی و معنوی اتفاق 
افتاده, بیشتر عنایت دارد تا به زمینهٌ تاریخی- دنیایی. دو وقایع‌نامة جداگانه» که در زمانی 
دورتر از روزگار مولانا به رشتهُ تحریر درآمد. و سپهسالار و افلاکی آنها را نوشته‌اند و اینان 
مریدان حلقهٌ عارفانه‌ای بودند که بر گرد خاندان و مقبرهٌ مولانا به‌وجود آمد» نکته‌های 
بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهند. این وقایع‌نامه‌ها - رساله سپهسالار و مناقب‌العارین 
افلاکی - حکایات کوتاه افسانه‌واری را بازگو می‌کنند که حدود یکصد سال پس از مرگ 
بهاءالدین شایم بوده است و در قبول مطالب آنها جانب احتیاط نگاه باید داشت. 

بررسیهای محققانه دربارة زندگی بهاء‌الدین با مقاله‌ای از هلموت ریتر (13116۲ ]حصاله]۲) 
آغاز شد؛ این مقاله نسخه‌های خطی کتابی از بهاءالدین را معرفی می‌کرد که معارف نام دارد و 
به صورت مجموعه‌هایی در ترکیه به زمان جنگ دوم جهانی به دست آمده بود.[۱] 
بدیع‌الزمان فروزانفر, پس از آن. چند نسخهٌ خطی دیگر پیدا کرد و بر اساس آنها نسخهة 
کر بر 
دست‌یافتن بر نسخه خطی دیگری از معارف. شامل بخشی از آن متن که تا آن زمان ناشناخته 
بود. جلد دومی را بر آن کتاب افزود. ا. جی. آربری (رتهت۸ ..۸) از روی آن» ترجمة 
انگلیسی بیست فصل از چندصد موعظه معارف بهاء‌الدین را فراهم آورد.1"" هلموت ۳ 
جکیده‌ای کوتاه از زندگی بهاءالدین را به صورت مقاله‌ای برای دابرفالمعارف اسلام 
(دسعاع [ه 0[ ۳ ) تهیه کرد. و این نکته‌ها دوباره در سال ۱۳۶۸ ش / ۱۹۸۹ در 
دایر ةالمعارت ایرایکا به صورت خلاصه به چاپ رسید.[۳] دانشمند سویسی فریتس مایر 
00 منابع متعدد بسیان به‌حصوص کتاب خود بهاءآلدین را با دقت تجزبه و 
تحلیل کرد و تحفیقی عالی را درباره زندگی و تعالیم او. در سال ۱۳۶۸ ش / ۱۹۸۹ منتشر 
ساخت به نام ۷ 569۱6۳۴ 9۱0 کیعهاع 1 کعناعی 0۳۲۱۵2:92 :۰-۰-1۷۵۵ ۱۸/۵ بهاء ولد 
سرچشمه زندگی و عرفان او که دربارةُ بهاء‌الدین روایتی بی‌کم‌وکاست است. گزارشی که در این 
کتاب دربارة بهاء‌الدین آورده‌ايم بسیار متکی بر تحقیق مایر است. 


پدر و مادر بهاءالدین 
یدر بهاءالدین حسین خطیبی. سخنور و دانشتمتل همان بو د و از قدیم گفته‌اند که در 
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بلخ می‌زیست. بلخ» امروز شهری کوچک است درست در غرب مزارشریفب افغانستان؛ ۲۳۳ 
اما از قرن چهارم تا ششم هجری/ دهم تا دوازهم میلادی» ابتدا در زمان حکومت 
سامانیان سپس غزنویان و سرانجام سلجوقیان» یکی از مراکز پررونق فرهنگ اسلامی 
بوده است. این شهر آبادان که دار ان محافظت می‌کرد دارای چندین بازار بود؛ از 
آن‌جمله باغ و بازار عاشقان است که سلطان مشهور محمود غزنوی آن‌را ساخته بود. 
خانه‌های بلخ مانند خانه‌های بیشتر شهرهای ایران و آسیای مرکزی» از گل و خشت خام 
ساخته شده بود. بلخ پیش از آنکه در حمله‌های عربها وبران شود" " زیستگاهی بود 
باستانی که مردمش دین زرتشتی و پس از آن بودایی داشتند. و محله‌ای یهودی دارای 
چندین قرن قدمت را نیز در خود جای داده بود که در دور سلطة اسلام» در کنار حکومت 
مسلمانان پابرجا ماند. 

یک قرن پیش از تولد بهاء‌الدین» سلجوقیان زمام اختیار بلخ و نواحی اطرافش را از 
غزنویان بستاندند» و مدرسه‌ای عظیم (نظامیه بلخ) را به تشویق خواجه نظام‌الملک» وزیر 
معروف خود (مقتول به سال ۴۸۵/ ۱۰۹۲) در آنجا بساختند. اما در حدود زمان تولد 
بهاءالدین» سلجوقیان تسلط بر بلخ را از کف بدادند و در اثنای قرن بعد از آن این شهر رو به 
انحطاط گذاشت. اول از همه نوبت اشغال آن» در سال ۵۴۶/ ۱۱۵۲ به دست فاتح غوری؛ 
علاءالدین حسین (ملقب به جهان‌سوز) و پس از آن وقت غارتش به دست افراد قببله أعَز ۲۰٩‏ 
رسید. در سال ۵۹۴/ ۱۱۹۸ فرمانروایی بلخ از قراختائیان دوباره به امیر غوری بامیان 
بهاء‌الدین سام منتقل شد. هفت سال پس از آن» شاه خوارزم علاء‌الدین محمد بن تکش 
(که بین سالهای ۵۹۶-۶۱۷/ ۱۲۰۰-۱۲۲۰ حکومت کرد) این شهر را به تصرف خود 
درآورد و در زمان حکومت او بود که بهاءالدین سرانجام از خراسان گریخت. سپاهیان 
بی‌شمار چنگیزخان مغول بلخ را در بهار سال ۶۱۸/ ۱۲۲۱ ویران ساختند» و بلخ زیانی دید 
که هرگز به راستی قد راست نکرد. گفته‌اند که مغولان هزازان نفر از دویست هزار سکنه‌ای را 
که در آن زمان در بلخ می‌زیستند قتل عام کر دند.[۴] 

پدر بهاءالدین» حسین. عالم دین بود و متمایل به ریاضت‌ورزی, و مانند پدرش» احمد» 
به حرفه خانوادگی خود اشتغال داشت: خطیب بود. این خانواده از شمار چهار مکتب فقهی 
مسلمانان اهل تستن بر آیین حنفی بودند که به نسبت آزادمتش بود. افلاکی با مبالغت خاص 
خود می‌گوید که «حسین خطیبی در آن عنفوان جوانی چنان متبخر و علامه زمان بود» که 
رضی‌الدین نیشابوری و دیگر دانشمندان مشهور برای درس‌خواندن نزد او می‌آمدند 


(اف. 44 دربارهٌ حکایات مربوط به بهاء‌الدین بن: قسمت بعد. بهاء‌الدین عارف). گزارش 
دیگر حکایت از آن دارد که بدربزرگ بهاءالدین احمد خطیبی. از فردوس خاتون دختر 
فقیه و نویسنده مشهور حنفی» شمس‌الائمه ابوبکر سرخسی.» بزاد و حدود سال ۴۸۰ / 
۸ بمرد. اين نکته نامعقول نیست و اگر درست باشد. این تصوّر را به ذهن می رساند که 
احمد خطیبی نزد شمس‌الائمه درس خوانده است. گمان می‌رود که سابقة این خانواده» قبل 
از آن؛ به اصفهان برسد. 

نام مادر بهاءالدین را در مأخذ نمی‌بینیم» جز آنکه بهاء‌الدین با کلم «مادر» از او نام 
می‌برد و تا سالهای ۵۹۶/دههٌ ۱۲۰۰ می‌زیسته است. بهاء‌الدین همچنین تأیید می‌کند که او 
را به لقب «ولد» (پسر) می خوانده‌اند» و از این مطلب این گمان به نظر می رسد که او تنها پسر 
آن خانواده بوده است خاصه آنکه هیچ خبر دیگری از خواهر و برادری منسوت به او در 
دست نداریم (بهای ۰۲ ۴۵). بهاءالدین تصویری کامل از مادر خود ترسیم نمی‌کند. اما 
مادرش را در چند جا لندلندکنان می‌بینیم که حواسش را پریشان می‌کند یا مزاحم نوشتنش 
می‌شود. او را اندوهگین می‌سازد (از جمله بهای ۰۱ ۳۰؟ ۰۲ ۰۱۰۷ یا پیش روی مردمان 
بدخویی می‌کند و ناسزا می‌گوید» چنان‌که بهاء‌الدین اندکی نگران آبروی خویش می‌شود 
(بهای ۰۲ ۶۲). با اين حال بهاء‌الدین و مادرش تا اندازه‌ای گفت‌وگوی فلسفی و دینی باهم 
می‌کر ده‌اند (بهای ۰۱ ۱۷۷ به بعد). 


زنان و فرزندان بهاءالدین 

شرع اسلام ازدواج با چهار زن را به طور همزمان مجاز می‌داند. نمی‌دانیم بهاء‌الدین 
چند زن را همزمان در عقد خود داشته اما از زنهای متعدد نام می‌برد که والاترینشان» 
مومنه خاتون مادر مولانا جلال‌الدین است؛ در مسافرت به سوی غرب همراهش بوده و در 
لازنده (کرَمَن امروز)؛ قبل از رسیدن به قونیه» مرده است. معارف از زنی به نام بی‌بی علوی 
سخن می‌گوید. که زرین‌کوب (زرینپ» ۶۱) آن را نام خودمانی مومنه‌خاتون می‌داند. اما 
مایر (427 :6/) آن را نام همسری دیگر می‌خواند. بهاء‌الدین در جایی دیگر بی شرمساری 
از میل جنسی خود نسبت به دختر قاضی شرف‌الدین سخن می‌کند (بهای ۰۱ ۰۳۲۷۸ که 
تصور می‌کنیم زن دیگر او باشد. همچنین بی‌پرده از میل خود به جماع با ترکان نامی سخن 
می‌گوید (بهای ۰۲ ۱۷۵) که شاید نام همسر چهارمین یا شاید لقب و نام خودمانی یکی از 
همسرانی باشد که در بالا نام بردیم. بهاءالدین با آنکه به فطرت پارسا بود و می‌کوشید تا 
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امیال نفسانی خود را مهار زند (از جمله بهاء ۰۱ ۳۲۵). بر سر بیزاری از دنیای مادی با 
مسیحیان و مانویان هم آواز نیست. "۲ در عوض, نظر بهاء‌الدین نگرش اسلام را نسبت به 
مسائل جنسی نشان می‌دهد؛ این نگرش قوه و میل جنسی ما را تصدیق می‌کند و می‌کوشد 
آن را در قالبی بسیار منظم که حافظ ثبات اجتماع باشد به مهار کشد. بهاءالدین حکایت 
می‌کند که یک روز صبح چشم به تنور خشت‌پزان دوخته از سر معنا در صفات آتش به تفکر 
می‌پرداخت؛ در اين میان سگ بانگ کرد و او را مشوش ساخت. آنگاه بی‌بی علوی برخاست 
و صبحدم پیش او رفت» و در این وقت شهوتی بقوّت در او پدید آمد. کوشید تا با جنبش 
نفس بستیزد. اما به دلش آمد که این میل از الهام له است؛ بس. جنبانیدن او شر نباشد (بهاء 
۱ ۳۸۱): 
این هم جنبانیدن ال است» پس چرا سبب عقوبت و سبب پریشانی آمد؟ الّه الهام داد که 
کار من و جنبانیدن من خفض است و رفع است. به یک جنبانیدن عزیز گردانم و به یک 
جنبانیدن خوار گردانم. اکنون. چون نخست هر ادراکی که به روح تو رسد نخست ال را 
یاد کن که این جنبانیدن اه است و تأمل کن که اگر جنبانیدن سبب عقوبت و خواری 
است و رنج است. استعانت خواه از ال تا تو را چنان نجنباند, و اگر سبب عرّ است و 
دولت. حمدگوی ال را تا تو را هردم بر آن دارد. هرگاه که روح تو را از این دو حالت داد 
بدان که به نور پیغامیری برگزیده باشی. 


بهاءالدین فطرت روحانی خود را با امیال جسمانی‌اش در کشمکش می‌بیند؛ اما این کشمکش 
خاسته از این سوال است که چرا در وقتی که قصد عبادت دارد شهوت به زن شرعیش بر او 
مستولی می‌شود و حواسش را پریشان می‌سازد؟ اين سوال به معنای آن نیست که بهاءالدین 
رابطة نامشروع جنسی يا بی‌بندوباری را تاب می‌آورد. جای دیگر می‌بینیم که بهاء‌الدین در 
شگفت می‌شود از اينکه می‌بیند در مراسم ختنه‌سوران» که شاید متأثر از رسم چینیها 
(ختنیها) باشد. زنان سربرهنه» در برابر همگان دست در دست مردان نهاده باده (سیّکی) 
می‌نوشند. پای می‌کوبند» و حتی بستانهای خود را برهنه کرده‌اند (بهاء ۰۲ ۱۷). 

به گفتهٌ افلاکی (اف» ۰4٩۴‏ بهاءالدین دختری داشت به نام فاطمه خاتون. که در خراسان 
شوهر کرد و هنگامی که خانواده ولد جانب مغرب مهاجرت کردند با همسر خود همان‌جا 
بماند. همچنین دایه‌ای در خانه داشت به نام نَصّب خاتون که بعضی می‌گویند خواهر 
بهاءالدین بوده است؛ به هر حال» شوهر کرد (اف. ۱۶-۱۵). و شاید او هم با همسرش در 
خراسان مانده باشد. معارت (بهای ۰۲ ۰۴۵ ۱۴۲) از پسری نام می‌برد به نام حسین, همنام پدر 


۹ تحت توت مولاناء دیروز تا امروز. شرق تا غرب 


بهاء‌الدین و بنابراین احتمال می‌رود که نخستین پسر بهاء‌الدین باشد. از آنجا که نه افلاکی از 
او نام می‌برد و نه سپهسالار» بعید نیست که حسین با مادر بهاءالدین در خراسان مانده باشد ‏ 
يا شاید. پیش از نقل‌مکان اين خانواده به آناطولی» مرده باشد (ماین ۵۰). اما همه منابع 
متفق‌اند که علاء‌الدین محمّد برادر بزرگ‌تر جلال‌الدین و دو سال سنش از او بیشتر بوده 
است. که تولد او را در سال ۶۰۲/ ۱۲۰۵ قرار می‌دهد. زیرا مولانا جلال‌الدین در سال 
۴ به دنیا آمد. علاء‌الدین و برادر کوچکترش جلال‌الدین محمّد (مولانا) هر دی 
در سفرها همراه پدرشان بوده‌اند» اما معادف از هیچ یک نامی به میان نمی آورد. 


شغل و مرتبة بهاءالدین ولد در زندگی 
بهاءالدین لقب سلطانالعلماء را به‌کار می‌برد؛ از این لقب. سلطان علماء با به ترجمه من 
016 0۲ مت بادشاه روحانیان چنین به ذهن می‌آید که او پرهیزگارترین یا روحانی‌ترین 
عالمان دین بوده است. بر اساس این لقب و از روی ادعاهای مبالغه آمیزی که در گزارشهای 
مناقب‌نامه‌های سلطان ولد سپهسالار و افلاکی درباره شهرت او و دربارهة گروههای عظیم 
مردماتی می‌خوانیم که به هر جا می‌رفت به دیدار و شنیدن سخنانش می‌امدند. بیشتر . 
دانشمندان پذیرفته‌اند که بهاء‌الدین در شمار پرآوازه‌ترین فقیهان حنفی روزگار خود بوده 
است. اما این تصویری نیست که از نوشته‌های خود بهاءالدین یا از روی تواریخ حاوی تراجم 
احوال پدید آید که در دوره میانه دربارهُ دانشمندان مشهور اسلام نوشته شده است. تاکتون 
هیچ مأخذی به تاریخ روزگار حیات بهاء‌الدین پیدا نشده که از او نام برده باشد و بتابراین 
باید بپذیریم که دامنه شهرتش فراخ نبوده است (423 :2/0). اگر علمای بسیار او را «سلطان» 
خود می‌دانستند. بهه‌خصوص در زمينة فقه اسلامی به يقین در یکی از مدرسه‌های مهم 
محل زندگی‌اش یا در شهرهایی که گذارش به آنجا می‌افتاد مسندی به او واگذار می‌کر دند 
که حرفه‌اش باشد. و اگر او استاد مدرسه‌ای مهم می‌بود نامش را تقریباً به يقین می‌توان 
گفت. نوبسندگان سرگذشت‌نامه‌ها یا همان تذکره‌هاه ثبت می‌کر دند. 

اما نام بهاءالدین تنها به سبب فرزندش جلال‌الدین به یاد می آید. نخستین فرهنگ رجال 
که خاص سرگذشت فقیهان حنفی است و به دست ما رسیده الجواهر المضیته فی طبقاتَ 
الحننبه اثر قادر بن ابی الوفا (۶۹۶-۷۷۴/ ۱۲۹۷-۱۳۷۳) است که بابهای جداگانه (ولی پر از 
اشتباه) را به مولانا جلال‌الدین و فرزندش, سلطان ولد اختصاص داده. اما به نام بهاء‌الدین 
مقاله‌ای ندارد. اين ابی‌الوفا این اطلاعات را تا صد و ینجاه سال پس از درگذشت 
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بهاءالدین گردآورده است. و احتمال می‌رود از منابع قدیمی‌تری استفاده کرده باشد که دیگر 
در دسترس ما نیست. 

پيشه واعظ و فقیه که با شیوه زندگی سیّار سازگاری داشت به بهاء‌الدین و پدرانش 
فرصت آن را می‌داد که در پی پیرو از جایی به جایی دیگر روند. بهاءالدین شاید در بلخ پا 
به دنیا نهاده باشد؛ اما دست‌کم بین شوال سال ۶۰۰و ۶۰۷ ق (< ژوئن سال ۱۲۰۴ و ۱۲۱۰ 
ع که مولانا جلال‌الدین در اين بین به دنیا آمد بهاء‌الدین در خانه‌ای سکونت داشت در 
شهر خش (بهای ۲ ۱۴۳). خش جایگاه همیشگی بهاءالدین و خانواده‌اش بوده نه بلخ؛ تا 
اینکه جلال‌الدین به حدود پنج سالگی رسید (16-35 :2/). در آن زمان به‌سال ۶۰۹ 
(حدود سال ۰0۱۲۱۲ خانوادهُ ولد به سمرقند نقل‌مکان کردند (فی ۳۳۳؛ ,30 ,24 ۷66[ 
6 و مادر بهاءالدین رل که دست‌کم هفتاد و پنج ساله بوده؛ در وخش بگذاشتند. [۵] 


وخش 
وخش. که آن را ازروی تردید همان شهر لو کند (با لاوکند) با سَنگتّده (52080006) دوره 
میانه دانسته‌اند» در درون مرزهای تاجیکستان امروز واقع می‌شود. در حدود ۵ کیلومتری 
جنوب‌شرقی شهر دوشنبه» ۳۵ کیلومتری شمال‌شرقی کرگان- تیوب (۵طاب ]وتا و 
در ۵۰۰ کیلومتری مرز چین. این شهر درست در شمال سی‌وپنجمین مدار جغرافیایی بر کتار 
بستر شرقی رودخانه وخشاب قرار داشته؛ وخشأب شاخابهُ بزرگی است که به رودخانة 
آمودریا می‌ريخته و در آن روزگاران جیحون خوانده می‌شده؛ اما یونانیان در روزگار باستان 
آن را اوقسوس (005) نأمیده بودند. به واقع» کلمه یونانی «اوقسوس» شاید از کلمه وخش 
گرفته شده باشد. چون وّخشاب نهری بوده که اوقسوس یکراست از آن آب می‌گرفته و 
پرآب می‌شده است. جغرافیادانان اهل سرزمینهای مرکزی اسلام اوقسوس را مرز تاریخی 
ایرانیان و تورانیان دانسته‌اند. انچه در اد‌سوی این رود فرار دارد (ماوراءشهرا با دقیق تر 
بگوییم. دو رودخانه - جیحون و سیحون - مرزهای خیالی میان شهرنشینی و بیابان‌گردی 
را تشکیل می‌داده است." " اما ناحيهٌ بين اين دو رودخانه دارای زندگی شهری پررونقی 
بوده و دو شهر از شکوهمندترین شهرهای اسلامی اوائل دوران میانه - بخارا و سمرفند - 
شهرهای مهم آن بوده‌اند. ۱ 

وخش از نظر فرهنگ و جمعیت. از مراکز بااهمیت ماوراءالتهر به شمار نمی‌رفته. نام 
وخش بر اثر تعمیم بر تاحيهٌ بين رودخانه‌های اخْشّوا و وخشأب متصل به پل قدیمی و 


ی یی و توا اس یی نی 


مسنگی [۱] رودخانة و خشاب واقع در ۴۵ کیلومتری شمال وّخش نیز گفته می‌ شده است. 
به نوشته اسطخری, در قرن چهارم / دهم ناحیه و خش حاصلخیز و پرمیوه بوده و به سبب 
اسبها و چارپایان بارکش خود شهرت داشته و نیاز چندین شهر ساحل رودخانه‌ها و نهرهای 
خود را برمی‌آورده است. ناحیهٌ رو به جنوب, نزدیک‌تر به اوقسوس (جیحون) را ختل 
می‌نامیدند. که گرسی ولایتش, هلک در اين زمان (حدود دویست سال پیش از روزگار 
فاد انیت )در اند رگ یود که تسا اویته دا تاه انا مک ها رهشهام پورگ 
و زیباتر اين ناحیه بوده‌اند. از نوشته‌های جغرافی‌دانان اوائل دور میانه می‌توانیم نتیجه 
بگیريم‌که شهر و خش يا لاو کند کوچک‌تر از این شهرهای متوسط آن ولایت بوده هرچند که آمار 
جمعیت شناسی شاید تا اندازه‌ای تا روزگاری که بهاء‌الدین در آنجا می‌زیسته تغییر یافته باشد. 

گرچه چند شهر میانین. مثل قبادیان و واشجرد. در آن مجاورت وجود داشته. 
نزدیک‌ترین شهر بزرگش یَریذ بوده. در ناحية چغانیان بر ساحل شمالی جیحون و در محل 
تلاقی آن با رود زایل. یکراست در ۱۷۵ کیلومتری جنوب غربی و خش که از طریق جاد؛ 
اصلی چند روز تا آنجا راه بوده است. ترمذ. زادگاه برهان‌الدین محقق. شاگرد و مرید 
ات که ای کات اس و ی انس یکدور : 
دیوار و حومه‌های دورافتاده آن را احاطه می‌کرد. در قرن چهارم / دهم جایگاه والی آن ناحیه 
بوده است. در آن زمان خیابانهای این شهر رابا آجر پخته فرش کرده بودند. و این مصالح در 
ساختمان بازار نیز به کار رفته بود. اما مسجد آدینه‌اش راء که متعلق به دور؛ پیش‌تر ِ با 
آجرخام ساخته بودند. چنگیزخان (۵۵۷-۶۲۴/ ۱۱۶۲-۱۲۲۷) ترمذ ر؛ پس از آنکه 
خانواد؛ ولد به آسیای صغیر نقل‌مکان کرده بودند. ویران ساخت. اماء این شهر را از نو 
به طو ر کامل بنا کردند. ابن‌بطوطه که به احتمال حدود سال ۷۳۰/ ۱۳۳۰ به آنجا سفر کرده 
این شهر را بزرگ و آبادان دارای نهرها, باغهاء. انواع مواد خوراکی و معماری زیبای 
ساختمانی توصیف می‌کند. 5 

ابن‌بطوطه یادآوری می‌کند که از ترمذ یک روز و نیم طول کشید تا پیاده از راه صحرای 
شنزار به بلخ رسید. و آنجا را غارت‌زده و خالی از سکنه یافت. چون مردم این شهر را 
چنگیزخان به قصد از دم تیغ گذرانده بود. با این وصف. مسجدها و مدرسه‌های بسیار بلخ 
تأثیری ماندنی بر ابن‌بطوطه گذاشتند: چنان‌که او می‌گوید. در خراسان چهار شهر تاربخی 
بزرگ بود. که دو تا از آنها - هرات و نیشابور - وقتی وی بر آنجا گذر کرد دارای سکنه بود. 
و دوتا از آنها - مروو بلخ را مغولان ویران کرده بودند (بط, ۳۸۲). 


بلخ در حدود ۲۵۰ کیلومتری وّخش قرار داشت. وقتی که بهاءالدین و جلال‌الدین با 
دیگر مهاجران خراسانی سخن می‌گفتند. شاید که شهر زادگاه خود را روشن‌تر مشخص 
می‌کردند. دست‌کم نشان می‌دادند که اهل ناحيه و خش‌اند. آما به ظاهر روا می‌دیده‌اند مردم 
اناطولی آنان را اهل بلخ بدانند. که پیش از تاراج مغولان» یکی از مراکز فرهنگی بزرگ 
آن روزگار بود. اين کار در عين حال که جای مشهوری را خاستگاه آنان قرار می‌داد 
(روستانشینان آن نواحی هنوز هم وقتی که از وطن دورند خود را اهل شهر بزرگی معرفی 
می‌کنند که از همه به آنها نزدیک‌تر است) بر اعتبار آنان نیز می‌افزود. زیرا اهل بلخ بودن 
پیشینه‌ای جهان‌بین‌تر و بافرهنگ‌تر از و خش را به ذهن می‌آورد. در هر صورت. بهاء‌الدین 
پدرش يا نیایش به احتمال روزگاری در بلخ زندگی می‌کرده‌اند. 

سمرقند. که خانواده ولد در سال ۱۲۱۲/۶۰۹٩‏ يا این حدود به آنجا نقل‌مکان کرده 
بودند. در ۲۵۰ کیلومتری شمال‌غربی وّخحش. در محل ازبکستان امروز. قرار داشت. 
تشتهر فتله.فر که شم تست ابزری0 ده شبایت هرک مها زرگای ماورا لته برده است 
بات از ولیک صاووت کر یی دی ان درو لو ان مس تاره نش 
مشغول بوده, دور این شهر را حدود ۷۵۰ جریب گفته است. دژ مستحکم آن را دیواری بلند 
و خندقی عمیق محافظت می‌کرد. باغها و بوستانهای سمرقند مشهور بود و آب را در جوی 
ساخته از ارزیر (نوعی قلع) به خانه‌ها می‌رساندند که از آبراهه‌های بیرون دیوار شهر (از 
کوه) روان می‌شد. از بخت بد. این شهر را مغولان در سال ۱۲۱٩۹/۶۱۶‏ به ویرانه تبدیل 
کردند. اما خانوادة ولد به احتمال» دست‌کم سه سال پیش از این واقعهٌ غم‌انگیز آنجا را ترک 
گفتند (لسترنج؛ بط ؛ و 14-16 ۸۷ 


پیش بهاءالدین 

به کُفتَهٌ سیهسالا بهاء‌الدین (در لباس و زي دانشمندان بود؛ و در بلخ می‌زیست. و در آنجا 
(او را از بیت‌المال مرسومی معیّن بود.» به فروتنی می‌زیست. به امر شریعت؛ هرگز از 
وتف که در اختیارش بود پولی تصرف نمی‌کرد و آن را به مصرفی دیگر نمی‌رساند (تغییر 
مصرف پول وقف. گرچه غیرعادی به نظر نمی‌رسد. دور از اخلاق و حتی خلاف شرع 
بوده است). دانشمندان از سراسر حراسان در اینجا جمع می‌شدند و دربار؛ موضوعات 
مختلف و غامض از بهاءالدین فتوا می‌خواستند. جلسات درس او به روی همگان باز بوده 
(«خلایق را درس فرمودی») و به احتمال قوی فقه اسلامی می‌گفته. «از اول صبح 


6 باتوی تا اش وی ۵ مر 


بین الصلاتین». تا زمان بین دو نما که احتمال می‌رود اشارت باشد به نماز ظهر و عصر که 
هریک دارای چهار سجده است (زمانهای نما پگاه ظهن عصر غروب و شام است). 
پس از نماز عصر («ماز دیگر») شاگردان («اصحاب و ملازمان») خود را موضوعات 
روحانی و عرفان درس می‌گفت («معارف و حقایق گفتی»). روزهای دوشنبه و جمعه - که 
جمعه‌ها روز برگزاری نماز جماعت و خطبه رسمی و حکوفت متکفل آن بود ِ - بهاء‌الدین 
عامه مردم را وعظ می‌گفت و جلال‌الدین محمّد خوارزمشاه» پیوسته به حضور او تردد 
می‌کرد. حال آنکه خوارزمشاه تحت نفوذ عالم الهی دیگری. فخرالدین رازی» قرار داشت 
(سیه ۱۰). 

از آنجا که بهاءالدین, در زمانی که جلال‌الدین محمّد (نیز موسوم به متکبرنی, <. 
۶۱۷-۸ ۱۲۲۰-۱۲۳۱) خوارزمشاه بود, در بلخ نمی‌زیست. ترجیح می‌دهیم که این 
گزارش را تمام مردود شماريم يا چنین پنداريم که سپهسالار جلال‌الدین خوارزمشاه را با 
پدر او علاءالدین محمٌّد (<. ۵۹۶-۶۱۷ / ۱۲۰۰-۱۲۲۰) اشتباه گرفته است. اما شگفت 
است که سیهسالار در اینجا نماز آدینه را موعظه می شمارد؛ شاید منظور موعظه‌ای باشد که 
پس از خطبه پا در مسجدی کوچک ایراد می‌شده (نه در مسجد جامع). اماء اگر سلطان با . 
شاه در ایین نماز ادینه حضور می‌یافته. به احتمال قوی در مراسم خطبه. دعاو ثنای رسمی 
روز آدینه در مسجد جامع هم حاضر بوده: ایا شاه در هیچ خطبهٌ دیگری هم حضور می‌یافته 
پا نه؟ مسئله‌ای دیگر است. به هرحال, ویژگیهای گزارش سپهسالار (در بلخ قرار دادن خطبه 
جلال‌الدین خوارزمشاه را معاصر فخر رازی ساختن, حکمران را به موعظه روز آدینه آوردن؛ و 
نه به مراسم رسمی خطبه و امثال آن) ما را نسبت به درستی گزارش او بسیار بدگمان می‌سازد. 
البته می‌توانيم نکات کلی آن را بپذيريم و برخی از جزئیات آن را دور افکنيم. 

شاید نکات کلی این داستان فعالیتهایی را که بهاء‌الدین در وحش داشته است درست 
منعکس سازد. به استثنای حضور خوارزمشاه. این شیوه زندگی که وصفش گذ شت با نحوة 
فعالیت خطیب پا واعظ سازگار به نظر می‌رسد. اما بهاء‌الدین وقتی به موعظه گفتن خود 
اشارت می‌کند کلمذ تذکیر را به‌کار می‌برد» که تقریباً به معنی پند دادن است و آن نوعی 
موعظه است که در اصل باید ذهن را به تفکر.دربارة دستورها و اندرزهای پروردگار وادارد و 
پاداشهای موعود او بهشت برای راستان و کیفر مقذر گنهکاران, را برشمارد. بهاء‌آلدین ژرف 
به این موضوعات می‌اندیشد. اما وقتی آنها را پیش مریدان خود می‌کشد - و تصریح هم 
می‌کند که مریدانی داشته (مربدانم بهای ۱ ۳۷۴ - این کار را به شیوة ترسانیدن از آتش 


بهاء‌الدین ولد و با 


دوزخ نمی‌کند» بلکه مرشدی روحانی است که به ارزش ذاتی عمل صالح توجه دارد. 
بهاءالدین می‌نویسد که وعظ کردن» سخن راندن از پارسایی (بهای ۰۲ ۶۰) را خوش دارد. او 
علوم دینی» از جمله تفسیر قرآن هم درس می‌داد (بهای ۲ ۵۶ ۶۰). توانایی تدریس اینها 
را به زبان عربی داشت (بهاء ۰۲ ۰)۱۵۹ اما معمولاً ترجیح می‌داد که به فارسی درس بگوید. 
احکام شرع و اصول اعتقادی دین را سخت رعایت می‌کرد» و از دیگران هم انتظار داشت 
همین کار را بکنند» و از کسانی که نمی‌کردند بیزار بود (بهای ۲ ۶۰ .)٩۷‏ 

افلاکی (اف» ۰۱۱ ۳۳) از فردی به نام «قاضی ّخش» یاد می‌کند؛ این نکته مویّد آن است 
که وخش, در هر حال» قصبه‌ای نسبتاً بزرگ بوده» و نه روستایی کوچک. نمی‌توانیم تنها از 
این حرف به این نتیجه برسیم که این قصبه چنان بزرگ بوده که مدرسه‌ای از ان خود داشته 
باشد. اگر هم داشته بهاء‌الاین از اينکه در آنجا درس خوانده یا در آنجا سمت استادی 
داشته سخنی به میان نیاورده است. البته» امکان دارد که بهاءالدین» پیش از آن» جایی بیرون 
از وخش در ترمذ یا بلش مثلاء که استادان علوم شرعی‌اش مشهور بوده‌انده فقه اسلامی 
خوانده باشد. چنان‌که گواهی‌نامه يا اجازهٌ تدریس يا فتوا دادن گرفته بوده و حق درس‌دادن به 
شاگردان خویش را داشته است. ۱ 

بهاءالدین یک جایی احکام اسلام را درس می‌داده و هفته‌ای پنج روز وعظ می‌کرده؛ از 
شنبه تا چهارشنبه, پنجشنبه و جمعه را آزاد می‌گذاشته است تا به مراقبت در احوال خود 
بیردازد و اعمال خود را به محاسبه آورد (427 :7/6). معنی این حرف آن است که او خطبه 
آدینه به جای نمی آورده است. ظاهراً به بحث و جدل ‏ ۲ اهمیت زیاد نمی‌داده» اما دربار 
موضوعات دینی و الهی درس می‌گفته است. در علم نقد منابع و مأخذ احادیث ورزیده 
نبوده, امل اگر یکدم بيانديشیم که نزد عمادالدین طبیب شاید طبّ می‌آموخته. معلوم 
می‌شود که با طبٍ و نجوم بیگانه نبوده است (بهای ۰۲ ۲۲۰6۳۰" باید توجه کنیم که فقیهان 
حنفی‌مذهب. اندکی از علم طب - خاصه فراگرفتن متن طبی ابوالعباس مستغفری "۲" 
طب ای - را توصیه می‌کرده‌اند» اما تحصیل علم نجوم را منع می‌کرده‌اند» مگر به حذّی که 
برای تعیین جهت ایستادن به نماز - فبله - و زمانهای نماز نیاز باشد (زرء» ۰۲۳-۴ ۷۴). 
احتمال می‌رود که بهاءالدین بر انجام اعمال عبادی گروه کوچک مریدان خود مراقبت 
می‌کرده است (428 :26). ۲ 

درست است که وخش مدرسه نداشته (مسجد شهريهٌ استاد و مدرس را تأمین می‌کرده 
است) اما اگر هم شاگردانی برای تحصیل علم نزد بهاء‌الدین به مسجد یا حتی به خانه او 


تست نات تن مولاناء دیروز تا امرونء شرق تا غرب 


می آمده‌اند بعید است که تعدادشان زیاد باشد. مدرسه‌های دارای موقوفه معمولاً امکاناتی 
را برای مسکن و تغذيه تعداد ثابتی از شاگردان فراهم می آورده‌اند اما بهاء‌الدین فادر نبوده 
است که از خود به شاگردان شهریه بپردازد و هزینه‌های آنان را تأمین کند. افزون بر این 
وخش تنها شاگردانی را جلب می‌کرد که اهل روستاهای اطراف باشند؛ شاگرداتی که جویای 
توفیقات بیشتر بوده‌اند به شهرهای بزرگ‌تر می‌رفته‌اند. با این وصف بهاء‌الدین تربیت زهدی 
و روحانی دست‌کم یک شاگرد یعنی برهان‌الدین محقق را بر عهده داشته که اهل شهر 
مجاور ترمد بوده است. 
موافق مذهب حنفی. خطیب باید نماز آدینه را امامت کند و خطبه بخواند - که موعظهٌ 
رسمی بود و در مسجد جامع در روزهای جمعه ایراد می‌شد. و در آغاز آن خلیفه و حکمران 
وقت آن شهر یا کشور را دعا می‌کردند و ثنا می‌گفتند. به صورت ظاهر» چنان‌که حدیثی هم 
آن را تأیید می‌کند. هر شهر باید تنها یک مسجد جامع می‌داشت (21 ,06 که خلیفه یا 
حکمران محل آن را تعیین می‌کرد. اما در شهرهای بزرگ همه مردم هرگز در یک مسجد 
نمی‌گنجیدند. بنابراین تعداد مسجدهای آدینه فزونی می‌یافت. در قرن پنجم قمری / اواسط 
فرن پازدهم میلادی» در بغداد شش مسجد آدینه بود» در مقابل صدها شاید تا سه هزار 
مسجد کوچک‌تر؛ در قاهره بر عهده تعداد بسیار بیشتری از مساجد بود تا وظیفه مسجد 
جامع را انجام دهند (13-14 ,1/6). فقه شافعی و مالکی در هر شهر تنها یک خطیب را لازم 
می‌دید» حال آنکه فقه حنفی بیش از آن را مجاز می‌دانست. شهرهایی چون بلخ و بغداد 
بتابراین» چند خطیب را عهده‌دار این کار کرده بودند. و قاهره حتی بیش از آن را. اما جایی 
چون وّخش به احتمال. بیش از یک خطیب نداشته است. 

اگر بهاءالدین در و خش خطبه خوانده. شاید این کار گرفتار مسائل سیاسی‌اش ساخته. 
خاصه هنگامی که حکمران تغییر یافته باشد. اگر خوارزمشاه را در خطبه. در وعظ رسمی 
آدینه مبتدع خوانده (ین: صب) این سخن» وفتی که خوارزمشاه بر وخش دست پیدا کرد» 
شاید مشکلات بزرگی برای بهاءالدین به‌بار آورده باشد و امکان دارد روشن کند که چرا 
بهاءالدین سرانجام این شهر و اين ناحیه را ترک گفت. اماء اگر روزهای جمعه را چنان‌که 
شنیده‌ايی به مراقبت "۱۲ سپری می‌ساخت» نمی‌توانست خطبه ایراد کند. و اگر در ادعای 
بیزاریاش از امیرخواهی و شاه‌جویی راستی‌ای باشد. از بهاء‌الدین انتظار آن نداریم که 
ستایش از حکمرانان و تقوای ایشان را بخشی از وظایف رسمی خود بداند. افزون بر این 


تفاها لت هلق ی سح سینت ۱۷ 


اگر به واقع اين مقام را در خراسان می‌داشت. انتظار آن داشتیم که عنوان خطیب را در شمار 
القات تکریم آمیز او بياپیم. 

برعکس. بهاءالدین به احتمال گاه‌گاهی وعظ می‌کرده شاید در مسجدی هم منصبی 
داشته» و از این راه زندگی می‌گذرانیده است. چنین واعظی معمولا فقیهی بود مستقل به 
رأی که در ایام مختلف. معمولاً بر گروههایی که در مسجد» مدرسه یا خانقاه صوفیان گرد 
می‌آمدند. موعظه‌های عالمانه می‌راند. مردم را به رفتار پرهیزگارانه اندرز می‌داد و تکالیف 
دینی و معنوی آنان را گوشزدشان می‌کرد. واعظ گذشته از توانایی سخن راندن که ضرورت 
مسلّم بوده باید دانشمند و خود پارسا می‌بود تا اشتیاق مردم را به شنیدن موعظه‌هایش 
(تذکیر) برانگیزد. در مقابل و متمایز از وعظ عالمانهُ واعظان هواخواهان تجدید حیات 
دین / داستان‌سرایان (قاص) در خیابانها می‌ایستادند و احادیث معروف. قصه‌های قرآن و 
شرح زندگی اولیاء را از سینه بازمی‌گفتند. ۱۷1 

بهاءالدین این وظیفه را از روی کمال آرامش خاطر یا با اعتقاد بسیار استوار انجام نمی‌داد. 
خودش می‌گوید که به سبب مطالعهُ مصنفات ابوالمعین نسّفی (ماخولی» ف ۵۰۸ / ۰)۱۱۱۵ 
فقیه حنفی پیرو موضوعات کلامی ماتریدی» «از خیرات و از وعظ و نصیحت متقاعد شده 
بودم که فرمان خداوند از بهر "ایتمار" (وادار کردن به فرمانبرداری) و نهی از بهر "انتها" 
نیست؛؟ نمی‌تواند در نهایت مانع افعال شود زیرا بر خداوند از پیش معلوم است که بندگانش 
چه خواهند کرد. تافرمانی را بیامرزد و گناهان را ببخشد. بهشت نه از بهر کار نیک می‌ دهد 
بلکه محض فضل است.» بهاء‌الدین وقتی ژرف به این موضوعات می‌اندیشد استواری 
نظرش در کار وعظ و نصیحت گفتن دچار تزلزل می‌شود و از این کار دست می‌کشد (متقاعد 
شدم)» چون گمان می‌کند که همه بی‌فایده است. اما چون بیشتر تأمل می‌کند به نظر معتزلیان 
و اعتقاد آنان متمایل می‌شود که انسان فاعل دارای اختیار است و آنچه را که می‌پسندد انجام 
می‌ دهد (بهای ۰۲ ۱۳۷). این نظر دوباره او را قانع می‌کند که «امر و نهی را فایده است و 
وعظها و نصیحتها و مشورتها را در میان مردمان اثر است» (همان‌جا). بهاء‌الدین به این نتیجه 
می‌رسد که آدمی باید موافق اصول هر مذهب (مکتب فکری) عمل کند که آن را از همه 
پذیرفتنی تر و با نظر خود راست می‌بیند. اوه در کار خودش» جانب آن را می‌گزیند که آدمی 
بر اثر فرمانبرداری و پرهیز از گناه فایده می‌برد. افزون بر این باید با دیگران مشورت کند تا 
دریابد که چه چیز اخلاقی و شرعی است (بهای ۰۲ ۱۳۸ و بهاءالدین بنابراین این شغل 
وعظ گفتن را ادامه که ۲۳ 


تست هو لاتا وتو ها اسیو اتف تا عرنت 


گرچه چنین به نظر می‌رسد که بهاء‌الدین قادر بوده زندگی خانواده خود را از درآمدی 
تأمین کند که از راه وعظ کردن به دست می آورده در میان علماء دارای مقامی قدرتمند نبوده . 
است. از یک‌سو نظرش بر آن بود که دسترسی نداشتنش به قدرت او را از آلودگی به 
سیاست و علایق دنیوی حفظ می‌کند؛ از سوی دیگر گاهی حسرت توجه مردم و احترام 
اجتماعی ملازم منصبهای بالاتر را می‌خورد. چنان‌که خود می‌گوید (بهای ۰۱ ۳۷۴): 
گاهی به دلم می‌آید که من خود پادشاهم بی‌مُلک. و قاضیام بی‌قضاء و صاحب صدرم 
بی‌صدر و توانگرم بی‌مال؛ و از اين اندیشه‌ها هم بوی حَبٍ جاه و مال و طمع و حسد 
می‌آید. و از عَصَهُ اينها خویشتن را این‌چنین سوداها می‌دهی. باید که روح خود را به 
صفات الّه چنان متحد گردانی که از اينها در تو هیچ نماند. مردمان جذ می‌کنند در 
دکانهای دنیا از جاه و مال. مرادها همچون نردبانی است دراز و با عقبه بلندی, پایه پایه 
برمی‌روند؛ و یقین می‌دانم که از میان نردبان فرو خواهند افتادن. 


خواب سلطان علماء 
سیهسالار (سه. ۱۲) تعریف می‌کند که ملوک و مشایخ و دانشمندان از اطراف روی به 
حضرت او می‌آوردند و در مجلس وعظ او حاضر می‌شدند؛ پس از آن شمار مریدان 
شاگردان و معتقدان بهاء‌الدین را سیصد نفر می‌نویسد "" " (سپهء ۱۳). اين مطلب به حسب 
ظاهر در صورتی امکان‌پذیر است که احتمال دهیم منصب بهاء‌الدین آن بوده تا از مسجدی 
به مسجدی برود و وعظ گوید یا سلسله مطالبی را دربارة احکام اسلامی و قرآن تدریس کند؛ 
یعنی نشان دهد که او در دو یا چند مدرسه منصب تدریس با وعظ و خطابه داشته است. اما 
به احتمال بسیار بیشتر» چنان‌که این رقم نشان می‌دهد. تویسندهٌ سرگذشت بهاء‌الدین 
می‌کوشد تا بهاء‌الدین را از نظر اهمیت تعداد شاگردان با فخر رازق برابر سازد. تعداد پیروان 
گوش‌به‌فرمان بهاءالدین از عامّه مردم هر چه بود در اصل تشکیل می‌شد از کسانی که در 
مجالس وعظ او شرکت می‌کردند؛ البته. همچنین, پیداست که فتوا هم می‌نوشته است. 
مولفان مناقب‌نامه‌ها؛ با مبالغه گویی خاص خود. ادعا می‌کنند که سیصد پارسا و دانشمند 
خطهُ بلخ همه در یک شب به خواب دیدند که پیمبر (ص) نزد آنان آمد و به آنان گفت که 
بهاء‌الدین را سلطان علماء بخوانند. البته. این مردم چون خوابی را که همه به یک صورت 
دیده بودند برای یکدیگر تعریف کردند. به تعداد بسیار زیاده مریدش شدند (سپه 
٩۱۰-۱‏ اف ۱۰). هر دو مناقب‌نامه‌نوس این حکایت را از زبان بهاء‌الدین نقل کرده‌اند. 


ارف لا امس سای ات یتح یی :۱۱۱ 


خواب دیدن بهاءالدین بسیار شایان اهمیت بوده است. اما نه به آن عظمت و آب و تابی که 
این سرگذشت‌نامه‌نویسان به هنگام بازگفتنش آورده‌اند. 

بهاء‌الدین حکایت می‌کند که تنها بک نفر اما بسیار پارساء از خاصان خدا «از عزیزان و 
گزیدگان حق» اين خواب دیده است. این فرد به وضوح مشخص نمی‌کند که پیمبر (ص) به 
او گفته باشد بهاء‌الدین را «سلطان‌العلماء» بخواند» بلکه می‌گوید که «پیری نورانی»» یکی از 
مقربان حق, بر بلندی‌ای بزرگ ایستاده بود و بهاء‌الدین را چنین خطاب کرد: «ای 
سلطان‌العلماء بیرون آی زود تا از تو همه عالم پرنور شود و از تاریکی غفلت باز رهد.» 
بهاء‌الدین با یکی از بزرگان؛ «خواجه‌ای» مروزی» که خدمت یادشاهان و اشراف دیگر 
بسیار کرده بود از این خواب سخن می‌گوید و این مرد بر بهاء‌الدین آشکار می‌سازد که: «من 
هم دیدم که بندگان خدای عرّوجل در حق تو گواهی می‌دادند که سلطان‌العلماء برای تو 
رسول فرموده است و حکم اوست که تو را چنین گویند.» این خواجة مروزی با بهاء‌الدین 
همدل می‌شود و با شگفتی ابراز می‌دارد که چون او را در این جهان و آن جهان اين لقب 
مقرر شده است. «کسی چگونه تواند آن را محو کردن» در این جهان. مرد مروزی, افزون بر 
این بر بهاء‌الدین بیان می‌کند که قومی را به خواب دیده یا به بیداری که: «به آواز بلند 
می‌گفتند رحمت بر دوستان سلطان‌العلماء باد.» بهاءالدین از این سخن نتیجه می‌گیرد که 
یعنی «لعنت بر دشمن‌دارانش باد»» و دعایش اجابت شده است (یهای ۰۱ ۱۸۸-۹). ممکن 
است این خواجه مروزی همان رضی محمود عبدالرزاق باشد. که بهاء‌الدین در جای دیگر 
حکایت می‌کند که گفت: «سه شب است تا دعا می‌کنم تا رسول را علیه‌السلام به خواب پینم؛ 
هر سه شب مولانا بهاء‌الدین را به خواب دیدم» (بهاء» ۰۱ ۲۸۳). يا شاید عبداللّه هندی باشد 
که خواب دید بهاءالدین را نشسته بر تختی در پیش سلطان وّخش و همه غلامان و لشکریانش 
و همه مردم پیش می آمدند و کف پای بهاءالدین را می‌بوسیدند (بهای ۱ ۰۲۸۳ ۳۰۳). 

بهاء‌الدین فتواهایش را با لقب سلطان‌العلماء امضاء می‌کرد و بدین روش آشکارا 
بلندترین مکان سلسله مراتب فقیهان و عالمان دین را به خود اختصاص داد. از بخت بد. این 
کار بر دیگر صاحبان قدرت موّثر نیفتاد. بهاء‌الدین حکایت می‌کند که قاضی از سر دشمنی 
لقب سلطان‌العلمای او را محو می‌کرد. بهاءالدین نمی خواهد که بر تأثیر فعل خداوند در امور 
دنیوی تردید روا دارد» اما دعا می‌کند که خداوند گردش امور را به حالی دیگر درآوری "۱۱ 
خرن کر اف عالک است: قاط این کای زا تفا همست نم کل که مر واه تروش 
خودش را فزون سازد و امیالش را فرو نشاند (بهای ۱ ۱۸۸-۹). افلاکی این فرد را تا اندازه 


تسس سید الق دننز ها افو وه نا غرت 


زبادی معرفی می‌کند: او فاضی وخش است که «مردی بود معتبر و از علمای این عالم؛ 
(اف» ۳ بعید به نظر می رسد که معارف بهاء ولد به صورت کتاب برای این قاضی فرستاده 
شده باشد تا آن را بخواند - شاید افلاکی نسخه‌ای خطی از آن را دیده که لقب سلطان‌العلماء 
بر آن توشته بوده و تصور کرده که قاضی وخش نیز همان نسخة خطی را دیده است. 

ام بین علماء رسم بود که فتوایشان را نزد فقیهان دیگر برند و سعی کنند تا آنان نیز از .. 
روی تأیید آن را امضاء کنند. بسیار محتمل است که فتواهای فقهی بهاء‌الدین, که دارای 
امضاء سلطان‌العلماء بوده نزد فاضی شهر وخش فرستاده شد ه و قاضی دستور داده باشد 
داده باشد. روشن است که اگر آدمی از احترام همهٌ علمای دین» به سبب اعتبار خود یا اعتبار 
آموزگارانش» برخوردار باشد» نیازی به خواب دیدن ندارد تا دیگران را بر مرتبهٌ خود متقاعد 
کند. این نکته حکایت از آن دارد که تنها اهل بینش و معنا ارزش و مرتبهٌ حقیقی بهاءالدین را 
درک می‌کردند؛ او از آن نوع افرادی بود که صوفیان نه به سبب اکتسابات علمی و دنیوی؛ 
نلکه از آنزو مکرمکن هر داشعک که وعردش ستعد تعلیانت الهی و آراسته‌به اغلاق باق 
و ۵. 

این نکته نشان می‌دهد که حتی در وّخش هم بهاءالدین نمی‌توانست دارای شهرت بسیار 
يا مقامی بلند در میان علماء باشد. حتی مولانا جلال‌الدین هم در موی یا در دیوان شمس 
اشاره‌ای به پدر خویش نمی‌کند؛ البته می‌توانیم این کار را تا اندازه‌ای به فروتنی و بیزاری‌اش 
از فخرفروشی نسبت دهیم (گذشته از همه چیز در حلقه مریدان مولانا جلال‌الدین همه 
است بر شاگردان نزدیکش. که بهاء‌الدین را به شخص خود و یا از طربق متواترات شفاهی 
می‌شناختند. از این نکته می‌توانیم نتیجه بگیریم که پدرش بهاءالدین» چنان معروف نبوده تا 
در آثاری که به منظور انتشار همگانی می‌سروده یادش ضروری باشد. این همه در کنار 
گمنامی نسبی که از مقام ميانین یا فرودین واعظ و خطیب در وّخش و در میان علماء آنجا 
ناشی می‌شد و نبودن بابی دربارهُ بهاءالدین در فرهنگهای رجال یا در دیگر منابع معاصر او 
ما را به این نتیجه می‌کشاند که لقب «سلطان‌العلماء» را همگان در خراسان درباره بهاءالدین 
به کار نمی برده‌اند. البته همنشینی و پیوستگی با امیر و حکمران یکی از نخستین راههای 
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مشهور شدن به فقیه يا خطیب بوده است و بی‌رغبتی بهاء‌الدین نسبت به خوارزمشاه شاید 
به‌راستی او را تا اندازه‌ای به دست فراموشی سپرده باشد. با این وصف. جالب اینجاست که 
بهاء‌الدین با خودداری از فقیه درباری شدن. چنان‌که پیداست. دست‌کم در میان گروهی 
محدود. که یادش را زنده نگاه داشتند» شهرت سلطان علمای دت توت ره ۲۳ 

بهاءالدین بر قاضی وّخش از آن روی اعتراض می‌کند که او را به سبب نابسنده بودن 
دانشش شايستة بر عهده داشتن امور وخش نمی‌داند (بهای ۰۱ ۳۴۵). قاضی در حضور 
بهاء‌الدین از ایستادن خودداری می‌کند و می‌کوشد مردمان را از پیروی بهاء‌الدین بترساند 
(بهای ۰۱ ۴۲۵). بهاء‌الدین در جای دیگر ابراز ناخشنودی می‌کند از اينکه قاضی ابراهیم 
(شاید همین قاضی وّخش) به هنگام خواندن نام پسرش» حسین» هیچ لقبی از تکریم به‌کار 
نمی‌برد» اما پسر اوه حسین, قاضی را با لقبش» قاضی ابراهيم بانگ می‌کند (بها» ۰۲ ۴۵). 
بهاءالدین در شمار مخالفان خود از فردی به تام ابن‌صذیق و پسرش, ناصحء سخن می‌گوید. 
دشمتی آنان با بهاء‌الدین با بحث و جدل (مناظره که شاید به معنی مجادلهٌ رسمی بر سر 
مسئله‌ای شرعی باشد) در یکی ازروزهای سال ۶۰۵/ ۱۲۰۸ پس از نماز آدینه آغاز می‌شود و 
در آن وقت. جلال‌الدین کودکی خردسال بود. در همان هفته زنی به نام امشعیّب نیز پا به این 
خصومت می‌نهد) (بهای ۰۲ ۷۳). به نظر نمی رسد که اینان از افراد بسیار والامرتبهٌ علمای 
و خش باشند (بهای ۰۲ ۰۱۹۰ اما بهاءالدین آنان را به مجادله می‌طلبد (بهای ۰۲ ۷۷. 

افلاکی؛ افزون بر قاضی وّخش چندین نفر دیگر از علما را نام می‌برد مانند فخر رازی؛ 
قاضی زین فرازی» جمال‌الدین حصیری عمید مروزی» این قاضی صلیق» شمس‌الدین 
خانی؛ و رشیدالدین فیائی» که همه‌شان «از حجب دانشس بسیاره بهاء‌الدین را تصدیق 
نمی‌کردند. پس از آنکه بهاء‌الدین کسب شهرت کرد آنان از سر حسد «زبان طعن» گشودند 
و کوشیدند تا خوارش سازند و خاطرش را تنگ دارند. «چنان‌که عادت علمای زمانه است؛ 
تاب ال عَلیّهم» (اف» ۱۱). افلاکی تاریخ این همه را ۶۰۵/ ۱۲۰۸ می‌نویسد. اما ظاهرا 
بهاء‌الدین فعالیتهایش را تا یکی دو سال پس از آن در وخش ادامه داده است. 


بهاءالدین در ربیع‌الاوّل سال ۶۰۷/ سپتامبر ۱۲۱۰ هنوز در و خش بوده (بهای ۰۲ ۰)۱۸۱-۲ 
اما زمانی بین سالهای ۶۰۷ و ۱۳۲۱۰/۶۰۹ و ۰۱۲۱۱ که خوارزمشاه بر سمرقند دست یافت 
به این شهر آمده است. چنین پیداست که خانوادهٌ ولد تا چند سال پس از آن در خراسان 


۲._ سس _مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


ماندند. اما بعد از این خطه رفتند. و هرگز بازنگشتند. مولانا جلال‌الدین در اواخر 
زندگانی اش حدود سال ۱۶۵۸ اواخر دهه ۰۱۲۶۰ ضمن تفکر درباره مسئلة فنا در موی 
خود نگاهی زودگذر به کودکی‌اش می‌اندازد که ون کل شرت (مد» ۴ ۱۹-۳۰ ۳۳): 


عقل حزوی همچو برق است و دزخش در درخشی کی توان شد سوی وّخش 
نیست نور برق بهسر رهبری ‏ بلکه امر است ابر را که می گری 


یادداشتها و مقاله‌های محتوای معارف بهاءالدین درست پس از نقل‌مکان او به سمرقند» 
زمانی حدود سال ۶۰۹/ ۱۲۱۲ به پایان رسیده. و مولانا جلال‌الدین در آن زمان هنوز 
پتج ساله بوده است. جلال‌الدین از سرگذشت خانواده‌اش کمتر سخن می‌گوید؛ سلطان ولد 
هم نکات بسیار نقل نمی‌کند. افزون بر اين» سلطان ولد بسیار کوچک بوده که پدربزرگش 
درگذشته و داستان زندگی بهاء‌الدین راء که در هر حال در ابتداء‌نامه سلطان ولد به صورت 
شعر آراسته شده مستقیم از زبان خود او نشنیده و آن را درست به‌یاد نداشته بلکه از 
خبرهایی که تقریباً یکصد سال پس از پایان گرفتن آواره‌گردیهای اين خاندان در میان 
مولویان دهان به دهان افسانه‌سان منتشر شده استفاده کرده است. مناقب افلاکی شرح دیار . 
به دیار رفتن این خانواده راء که شاید ده‌سال طول کشید تا سرانجام در قونیه سکونت 
گزینند تقریبا از همه روشن‌تر بیان کرده است. 

با يين وصف. نمی‌توانیم هر چه را که در اين سه مأخذ می‌خوانیم از نظر واقعیت و حتی 
درستی كي آن معتبر بدانیم. اينها به جنبه‌های نمادین و آموزند؛ معنوی بیشتر توجه دارند تا 
۹ واقعیتهای دنیوی موضوع. همه این سرگذشت‌نامه‌نویسان و از آن‌جمله سلطان ولد؛ 
بهاء‌الدین و جلال‌الدین راء با بلخ پیوند می‌دهند؛ سببش يا آن است که بلخ وطن اجدادی 
خانوادهٌ آنان بوده, و یا صرفاً از آنروست که بلخ بزرگ‌ترین و مشهورترین شهر آن ناحیه 
بوده است. حال آنکه نام وطن واقعی آنان. وخش, را مردم ساکن آناطولی تقریباً تشنیده 
بودند. به همین روش باید دلایلی را که سلطان ولد. سپهسالار و افلاکی دربارة ترک اصل و 
تبار گفتن بهاءالدین مطرح می‌کنند به دید تردید بنگریم. انگیزه‌هایی که سرگذشت‌نامه تویسان 
به بهاءالدین نسبت می‌دهند عبارت است از گریختن از سپاهیان مغول که داشتند نزدیک 
می‌شدند و یا نزاع با خوارزمشاه و فخرالدین رازی. به واقع» نمی‌توانیم از روی یقین بدانیم 
که چرا و حتی چه وقت خانوادهٌ ولد سمرقند و خراسان را ترک گفتند. مأخذ ما همه متفقند 
که خانوادهٌ ولد خراسان راه پیش از آن ترک کردند که بلخ را چنگیزخان در سال ۱۲۲۱/۶۱۸ 
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فتح کند. گرچه افلاکی خبرهای متناقضی را روایت می‌کند» بر اثر اطلاعاتی که او می‌دهد 
عزیمت این خانواده دست‌کم چهار پنج سال قبل از اين واقع می‌شود. پس. بيایید اوضاع را 
دقیق‌تر بررسی کنیم. 

می‌دانیم که بهاء‌الاین در حکومت عثمان قره‌خانی (۶۰۰-۶۰۷۶/ ۱۲۰۴-۱۱۶) به 
هنگامی که خوارزمشاه این شهر را محاصره کرد در سمرقند سکونت داشت. مولانا 
جلال‌الدین خودش از محاصره سمرقند به دست خوارزمشاه در فیه مافیه یاد می‌کند (فیه. 
۳) و شرح می‌دهد که زیباترین زن شریفی که همسایه‌شان بود چگونه به درگاه خدا دعا 
می‌کرد و خود را به خدا می‌سپرد تا به دست مهاجمان نیفتد (البته از ترس آنکه به او تجاوز 
کنند. يا اسیرش کنند و به کنیزی‌اش برند). وقتی که فاتحان این شهر را غارت کردند. همه 
کنیزکان آن زن را بردند اما هیچ گزندی به او نرساندند؛ «با غایت صاحب جمالی کس او را 
نظر نمی‌کرد». این واقعه را جلال‌الدین شاهد می‌آورد بر سودمندی دعا و توکل کردن بر 
خداوند. به گفته این‌اثی محاصره سمرقند بر دست خوارزمشاه به سال ۶۰۷/ ۱۲۱۱ اتفاق 
افتادی اما تادیخ جهانگیری جوینی تاریخ این محاصره را سال ۶۰۹ ۱۲۱۲ یا ۱۲۱۳ گفته که 
احتمال می‌رود درست‌تر باشد و این حادثه به طور مسلّم بر جلال‌الدین که در آن زمان 
پسربچهٌ خردسالی بوده تأثیر گذاشته است. چنین به نظر می‌رسد که او به سبب اطلاع 
شخصی از زیبایی این زن سخن می‌گوید - جای دیگر در فه ماه (فیه ۱۵۹) مولانا به زنان 
(شاهدان) خوارزم و زیبایی زبانزد آنان اشاره می‌کند؛ شاید برخی از آنان را در سمرقند 
دیده باشد. جلال‌الدین؛ در زمان محاصره سمرقند» شاید پسر کوچکی بوده که بین چهار تا 
شش سال سن داشته و بدان حد کوچک بوده که در قسمت زنانه نزد مادر خود و دیگر زنان 
بی حجاب بافی می‌مانده است. 


فخر رازی 

و اما فخرالدین رازی (۵۴۴-۶۰۶ ۱۱۴۹-۱۲۰۹ پدرش خطیب بود و خود نیز خطیبی 
بزرگ بود. فخر رازی فقیه بود. اما شاید از همه برتر به اسم متکلم و فیلسوف از او یاد 
می‌کنند. در مسائل کلامی اشعری‌مذهب بود. و با معتزلیان در خوارزم ستیز کرد و سرانجام 
مجبور شد این ناحیه را ترک گوید. علاءالدین محمّد خوارزمشاه (۵۹۶-۶۱۷/ 
۱۲۰۰-۰) برای او در هرات مدرسه‌ای بساخت که بیشتر زندگانی‌اش را در آنجا 
بگذرانید و بسیاری از کوامیان" "۲ را به مذهب تستن رسمی درآورد. فخر رازی شاید 


( ی یس مانتیو تا مرن وی تا خرف 


مشهورترین عالم دینی زمان خود در خراسان بوده (212). و همان آموزگا مجدالدین 
9 در مراغه او را درس داد که فیلسوف اشرافی مشهور شهاب‌الدین سهروردی ر 
کانفن اففت (فوخت رازن ماه رفسف سای ارسمموانسا زارد 
گفت. رازی وقتی با ابن قدوّ» پیشوای کرّامیان درافتاد به ارتداد متهم شد و جانش در معرض 
فخر رازی مردی بود باوقان متوسطالقامه تنومند. خوش‌پوش. دارای ریشی انبوه و 
صدایی قوی. وفتی کر ی کر۵: مودیک شتفضتل تن از .شا کردان همراهی اسر کر دن3 
(موحد. 6۰: سببش. اول از همه اوازه‌ای بود که حمایت شاهانه خوارزمشاه نصیب او 
رازی در هرات به سال ۶۰۶ از دنیا رفت. وصیت‌نامه‌اش را در روز بیست‌ویکم محرم 
سال ۶۰۶ مطابق با ۲۶ ژوئية سال ۱۲۰۹ املاء کرد و در همان سال بمرد (قبل از ژوثية 
سال ۱۲۱۰ م اما احتمالاً زمانی بین تابستان و پاییز سال ۶۰۶/ ۱۲۰۹). 
مقد سی در تراجم رجال‌القرنین و سبط بن جوزی در مرآت‌الزمان خبر می‌دهند که رازی از تشابه 
اسم پیمبر (ص). او اهل ری است (نزدیک تهران امروز)؛ و چون ساکن آن شهر را رازی 
(رتان) می‌گفتند او محمّد رازی بوده, و لقب فخرالدین (فخر دین) بر سر اسم او تکریم 
است. اما محمد پیمبر (ص) محمّل تازی (بعنی محمل عربی) خحو اند ه می شد. فخرالدین 
از شنوندگان نهایت بی‌دینی به شمار می‌آمد و کفر گفتن - نام خود را همزمان در ردیف نام 
پیمبر آوردن و با گستاخحی سخن پیمبر را ببهوده نماباندن. 
مرشد آیند؛ جلال‌الدین» شمس تبریزی به این سخن رازی با کلمات زير اشاره می‌کند: 
فخر رازی چه زهره داشت که گفت: محمد تازی چنین می‌گوید و محمد رازی چنین 
می‌گوید. این مرند وقت نباشد؟ این کافر مطلق نبود؟ مگر توبه کند. چرا می‌رنجانند 
خویشتن را؟ بر شمشیر تیز می‌زنند خویشتن را؟ آنگه کدام شمشیرا بندة خدا ایشان را 
خن که ار رز شا انا هتسه را که اس م۶۶ میت لین توص 
در جای دیگر این نظر را به شخره می‌گیرد که فخر رازی از جنید و بایزید برتر باشد. یا حتی 
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بتوان نام او را در ردیف این پیشگامان مکتب تصوف آورد. گرچه که رازی «پانصد تا کاغذ» 
حتی «هزار تا کاغذ» در تفسیر قرآن تصنیف کرده باشد (مقا» ۱۲۸). شمس او را «از اهل 
فلسفه ... يا از آن قبیل» می‌داند که با خوارزمشاه دیدارش افتاد» چاپلوسی کرد تملق گفت تا 
خلعت بگیرد (مقا ۶۵۸). شمس تبریزی رازی را فردی نمایش می‌دهد که به کتابهایش و 
تبحرش در همه رشته‌های علمی. خاصه فلسفه می‌نازد و ادعا می‌کند که «از عهد افلاطون 
تاکنون هر تصنیف که معتبر بوده» خوانده‌ام (مقا؛ ۶۵۸-۹). این سخن» دست‌کم» به ما نان 
می‌دهد که رازی در غرب ایران حتی پس از مرگ هم همچنان نام آور بوده که در خراسان 
در زندگانی‌اش آوازه داشته. اما در میان صوفیان و فقیهان زهداندیش از شهرت نیکو 
برخوردار نبوده است. 

اما فخر رازی» همچنان‌که شمس پیشنهاد کرده بوده واقعا توبه کرد. رازی در 
وصیت‌نامه‌اش, که به روز بیست‌ویکم محرّم سال ۶۰۶ (روز ۲۶ از ماه ژوئیه سال ۱۲۰۹ع) 
آن را بر شاگردش, ابراهیم ابی‌بکر اصفهاتی املاء کرد؛ به سبب کلام و فلسفه که بیشتر 
زندگی‌اش را دربر گرفت استغفار کرد. رازی اطمینان می‌دهد که همه خرده‌ها که بر سخنان 
بزرگان گرفتم به قصد «تشحیذ ذهن اهل تحقیق بوده است و بس». وگرنه» «اين علمهای 
متداول. از اصول و فروع طبل بلند بانگ؛ در باطن هیچ است» (موحد. ٩۲‏ 2۶ رازی 
قصیده‌ای به زبان عربی سروده که نشان می‌دهد قبل از نوشتن وصیت‌نامه در همین 
اندیشه‌ها سیر می‌کرده است (مقا» :)٩۳۳‏ 


سودی نداشت بحثْ مرا در تمام عمر 

جز قیل و قال نشد حاصلی مرا "۱۲ 
شمس یکی از اییات این قصیده را در مقللات خود نقل می‌کند و می‌گوید که فخر رازی 
به وقت مرگ آن را می خوآنده است (مقا» ۷۳۰): 

شد کار عقل ما به نهایت عقال ما 

شد سعی عالمان به نهایت ضلال ما ۱۲۲ 
ابیاتی از موی مولانا جلال‌الدین اشارت مستفیم است ره اف قصیده رازی و توبه‌اش که در 
وصیت‌نامه‌اش آمده است. این ابیات لحنی دوگانه دارد: هم موید آن است که این مرد در 
زندگی بسیار متکیُر بوده و هم شامل بخشایش‌خواهی او می‌شود که مبنایش اندیشه‌ای است 


۷ 


مولاناء دیروز تا آمروز» شرق تا غرب 


که در آخر عمر پیدا کرد (۰۵ ۰۴ ۳۳۵۳-۷): 


بس بکوشی و به آخر از کلال 
همچو آن مرد فْلسف روز مرگ 
بی غرض می‌کرد آن دم اعتراف 
از غروری سر کشيدیيم از رجال 


آشتا کردیم 


هم تو گویی خویش کالعقل عقال 
عقل را می‌دید بس بی بال و برگ 
کز ذکاوت راندیم اسب 4 منذان 
نیس ۷ خیال 
نیست اینجا چاره جز کشتی نوح 


ابیات دیگری هم هست که شاید اشارت به رازی باشد: اين ابیات وضع شیری را به اختصار 
بیان می‌کند که «فنخردین خواهد که گویندش لقب» (م۰۵ ۰۱ ۰۱۳۵۰ اما به سبب فخرفروشی 
ابلهانهاش در دام خرگوش گرفتار می‌شود. مولانا یک بار از فخر رازی به صراحت نام می‌برد» و 
او را فردی توصیف می‌کند که در طرق عقلی تنها گام برمی‌دارد (م) ۵ ۴۱۴۴-۵): 


فنخر رازی راز داب دین ندی 


اندرین بحث ار خرد زه‌بین بندی 
لیک چون مَنْ لم یدق لم یُدر بود 


بهاءالدین هم برای رازی منزلت والابی فائل ننو ۵. بهاءالدین ولد دنباداری فخر رازی و 
دوستی‌اش با حعمرانان ر نایسند می‌شمر د (بهای 2 #۲ او سخنان زیر ر با ابراز 
ناخشنودی از زبان زین رویه نقل می‌کند که گفت: ۱ 


جمع فخر رازی در مسجد جامع هری نمی‌گنجد. همه در شب شمعها گرفته می‌آیند تا 

جایگاه گیرند و او شیخ‌الاسلام هری‌ست. و خوارزمشاه یکی از مقزبان خود را فرموده 

است تا هر کجا که باشد و هر کدام ولایتی که بباشد اکس با کمر زر و کلاه مغرّق بر 
5 پایه‌های منبر وی می‌نشیند. (بهای ۰۱ ۲۴۵). 


ادن حتی درب فخر راز و خوارزما کل یدح یعتیمظنون به اتراف از احمال 
مسلم دین» را به کار برده (بهای ۱ ۸۲+ ۲۴۵-۶ البته در روبه‌رو آنان را به این صفت 
نمی خوانده است. اما بهاء‌الدین خود حکایت می‌کند که یک بار با حضور خوارزمشاه» زین 
کیشی. فخرالدین رازی» و «چندین مبتدع دیگر» وعظ کرده است (یهای ۰۱ ۸۲. اگرچه 
خطیب. واعظ و عالم دين محاز بود که در قالب موعظه به منظور اندرز دادن به حکمران 
برخی کژرویها را یادآوری کند» بهاء‌الدین شاید در این مجلس چیزی گفته که از حدود 


بهاءالدین ولد خسعستیی شیب ۷۲ 


شایسته آن فراتر رفته و آنان را به خشم آورده باشد. با این وصف. اگر هم چنین شده باشد. 
در زندگی فخر رازی حادثه پراهمیتی نبوده. چون چنان‌که پیداست. او نه در مناظرات خود. 
که کتابی است پرداخته از مجادلات دینی او با شافعیان حنفیان اشعریان و ماتریدیان نامی 
از بهاء‌الدین به میان می‌آورد و نه در محصل افکار المتقدمین و المتأخرین خود» که اثری است 
دربار؛ آراء دینی و فلسفی پیشینیان و بازپسینان (12ظ). 

نقل مکان خانوادهٌ ولد از وّخش به سمرقند تا یکی دو سال پس از مرگ رازی (یا 
دست‌کم کم تا سال مرگ او)» و خروج آنان از خراسان تا چند سال پس از آن صورت 
نگرفت. بنابراین» هر دشمنی‌ای که شاید بین بهاء‌الدین و فخر رازی بوده سبب مستقیم 
مهاجرت بهاءالدین نبوده است. مأخذ ما بنابراین در این خصوص به‌اشتباه رفته‌اند. جز 
سلطان ولد که سربسته حالی می‌کند که فخر رازی هرگز بهاء‌الدین را ندیده است. اگر فخر 
رازی (یا بالاتر از آن این‌سینا و ابوحنیفه هم) هرگز با بهاءالدین ملاقات کرده باشند. 
دستکم به کفتَهٌ سلطان ولدء در برابر او به کودکان مدرسه مانند می‌بودند (سو ۱۸۸). 


خوارزم کشور پادشاهی سواحل جنوب‌شرقی دریای خزر, در نیم دوم قرن ششم / آخرین 
ربع قرن دوازدهی در حکومت علاءالاین تکش (۵۶۸-۵۹۶/ ۰۱۱۷۲۱۲۰۰ که 
سلجوقیان را از نواحی شرقی ايران بیرون راند» قدرت بسیار یافت. پسر و جانشینش 
علاء‌الدین محمد بن تکش در سال ۵۹۶/ ۱۲۰۰ بر تخت نشست و معزالدین» حکمران 
غوری» را در سال ۶۰۱/ ۱۲۰۴ از خراسان دور کرد. بنابراین» سخن بهاء‌الدین درباره 
(مبتدع» بودن خوارزمشاه باید اشارت به علاء‌الدین محمد بن تکش باشد؛ پس باید این 
سخن را زمانی پس از سال ۵۹۶/ ۱۲۰۰ شاید پس از فتح خراسان به دست علاء‌الدین 
به سال ۰۱۲۰۴/۶۰۱ اما پیش از آنکه سمرقند را به سال ۶۰۹/ ۱۲۱۲ يا ۱۲۱۳ به محاصره 
درآورد گفته باشد زیرا از اظهارنظر بهاء‌الدین چنین برمی‌آید که فخر رازی (ف ۶۰۶/ 
۹ در آن زمان هنوز زنده بوده است. بهاءالدین» از دیدگاه مذهب توت خالص. 
دربارهٌ علاء‌الدین محمّد خوارزمشاه به طور قطع درست می‌گفت که (مبتدع» است: در 
حدود سال ۶۱۳ با ۶۱۴/ ۱۲۱۷ یا ۱۲۱۸ شاید پس از آنکه خانواده ولد به آناطولی 
رسیدند. علاء‌الدین خلیفه را برای حکمرانی نالایق خواند. از طرف یکی از افراد خانفان 
علوی با خلیفه به مخالفت خاست و به سوی بغداد لشکر کشید. اما موفق نشد *1). 


سپهسالار (سپه ۱۲-۱۳) و افلاکی (اف» ۰۱۱-۱۳ هر دو؛ عزیمت بهاء‌الدین را از 
خراسان به نزاع وی با خوارزمشاه نسبت می‌دهند (و به اشتباه او را جلال‌الدین خوارزمشاه 
می خوانند). سلطان ولد به ناخشنودی بهاء‌الدین از خوارزمشاه اشاره می‌کند. اما بار ملامت 
عزیمت بهاء‌الدین را پیشتر بر دوش مردم بلخ می‌نهد. که بهاء‌الدین را به ستوه آوردند. 
خداوند پس از آنکه بهاءالدین را الهام داد تا بلخ را ترک گوید. ساکنان بلخ را گرفتار بلاکرد 
(سوا ۱۸۹-۹۱). با این حال» نظر سلطان ولد دربارهُ پدربزرگش که او را قطب زمان می داند. 
ازروی سنگدلی منتهی به ضرورت رسیدن کیفر الهی بر آزارندگان بهاء‌الدین می‌شود. زیرا 
شیوهٌ عمل خداوند با منکران انبیاء الهی در قرآن (و از دوران لوط به بعد) همین بوده است. 
خلاء خلاف طبیعت است. و سپهسالار که به معارف بهاء‌الدین دسترسی داشته به احتمال 
فوی. از عبارات مربوط به مبتدع بودن خوارزمشاه و فخر رازی نتیجه می‌گیرد که این سخن 
باید مربوط به آزارهایی بوده باشد که بهاءالدین از دست مردم بلخ کشیده است. پس» این 
داستان صورت تمثیل را پیدا می‌کند دربارة رویارویی سلطان معنوی با دنیوی» و خواهیم 
دید که چند بار در رویارویی بهاءالدین با دیگر سلاطین غرب تکرار می‌شود. 


انگیژه‌های دیگر 
سرگذشت‌نویسان از بهاءالدین تصویری ترسیم کرده‌اند که نسبت به شایستگی همنشینی و 
قبول مرحمت شاهان و امیرانی که خلاف شرع یا از نظر دینی به شیوه‌ای شک‌انگیز 
رفتار می‌کردند» بسیار حساس است. و آنچه که در معارف می‌خوانيم این نکته را تأیید 
می‌کند. شاید بهاء‌الدین پس از آنکه او را خوار داشتند ماندن در قلمرو خوارزمشاه را 
دور از دین و مصلحت دیده باشد. شاید تشخیص داده باشد در سرزمینهای پادشاهی 
خوارزمشاه که اندیشه‌های رازی به نهایت درجه در آنجا حکمفرما بوده اندیشه‌هایش هرگز 
مخاطبان بیشتری نخواهد یافت. بهاء‌الدین شاید از وخش در پی حامی پارسایی برون آمده 
باشد که بتواند اوضاعی را برایش فراهم آورد تا دامن فعالیتهای وعظ گویی خود را وسعت 
بخشد. زیرا بهاء‌الدین از وضع زندگی خود در شهر دورافتاده وّخش راضی نبود. و رژیای 
وطتنی را در سر داشت که شمار بیشتری از مردم دنیا را در خود جای داده باشد (بهای ۰۲ 
۳۸ 

به دلم آمد که به وخش چگونه دیگران به سمرقند و بغداد و بلخ به شهرهای جلیل 

می‌باشند» من در این کنجی مانده بی صورت و بی زینت و خامل‌الذ کر؟ ال الهام داد که 


بهاءالدین ولد 1۳ ۷۹ 


«اگر تو با من خواهی بود و مونس تو من خواهم بود» تو در هیچ مکان نباشی نه در 
وخش و نه بغداد و سمرقند و نه با هیچ کس و نه با هیچ زینتی و نه با هیچ فضلی و 
هنری؛ و اگربا من نخواهی بودن همه جای تنگدل و خوار و گمراه خواهی بودن و هرکه 
موانست ما یافت خواری مغ انست دون ما تتواند کشید.» 
چنان‌که پیداست. بهاءالدین از پیش تصمیم داشته که به سفر مبادرت کند؛ زیرا می‌بینیم 
بهاءالدین که وضع جسمانی‌اش را «معلول‌گونه» می‌دیده رفته رفته خود را برای سختیهای 
راه پیش رویش آماده می‌کند (بهاء ۱ ۰ع). 
در همین زمان» دگرگونیها یا بی‌ثباتی حاکم بر اوضاع سیاسی محلی وخش شاید سبب 
ترس بهاء‌الدین از اخراج یا دستگیری‌اش شده باشد (432 :1/6). در سال ۶۰۹ ۱۲۱۳ یا 
حتی اوائل سال ۶۰۷ ۰۱۲۱۰ شاید این خانواده به شهری بزرگ‌تر» سمرقند. نقل‌مکان 
کرده باشند. که در تسلط دست‌نشاندگان قراخانی» قراختای غیرمسلمان» بود ,35 ,۶ع۸۸) 
(432 و کلمهٌ قدیمی چین (عتای)"  "‏ از آن امپراتوری گرفته شده است. بهاء‌الدین 
چهار سال برنیامده از محاصره سمرقند. از خراسان برون رفت و باز نیامد. گرچه شاید ابتدا 
اندک مدتی به بلخ بازگشته باشد. این سخن درست است که کوچلوگ خانء دست‌نشانده 
فراری مغولان در سال ۱۳۲۱۱/۶۰۸ با ۰۱۲۱۲ دست‌اندازی به خاک خراسان را آغاز کرده. 
و شاید این کار تا اندازه‌ای خبر از حکومت مغولان داده باشد اما مشکلات حقیقی 
خوارزمشاه با مغولان تا سال ۶۱۵/ ۱۲۱۸ آغاز نشد: خوارزمشاه در این سال دستور داد تا 
چند بازرگان مغول فرستادگان چنگیزخان را بکشند؛ و مولانا جلال‌الدین ظاهراً در فه مافه 
(فیه ۶۵) به این وضع اشارت دارد. اما؛ حتی پیش از آنکه مغول حمله کند» اعلام جنگ 
خورازمشاه با خلیفه احتمالاً شرایطی را به وجود آورد که علمای پارسایی چون بهاءالدین را 
سخت ناخوشایند افتاد. 
در هر حال می‌توانیم گمان بریم که وضع سیاسی حاکم بر آن منطقه. در حالی که 
مرزهایش بین قراخانیان غوریان و خوارزمشاهیان دست به دست می‌گشت. سبب شد تا 
آن نواحی بی‌ثبات به نظر آید. حاکم غوری بامیان بهاءالدین سام بلخ را در سال ۵۹۴ / 
۸ پس از مرگ والی ترک آنجا. که دست‌نشاندهٌ قراختای بود» تصرف کرد. شاید 
بهاء‌الدین از اول در تا می‌زیسته اما در این زمان یا شاید در سال ۵۹۶/ ۱۲۰۰ که 
غیاث‌الدین غوری بر بیشتر خراسان غلبه یافت. از بلخ به وخش رفته باشد. وقتی 
غیاث‌الدین در سال ۵۹۸/ ۱۲۰۳ مرد برادرش معرّالدین زمام امور را به دست گرفت؛ 


او سک بت 3 مولاناء دیروز تا آمروز» شرق تا غرب 


خراسان راء به جز هرات از کف داد که به دست خوارزمشاه علاءالدین محمد بن تکش افتاد؛ 
در سال ۱۳۲۰۴/۶۰۱ (*21). بر وخش» به سال ۶۰۰/ ۱۲۰۳ فردی به نام چپ‌خان حکم 
می‌راند. که ظاهراً دست‌نشانده غوریان بود و احتمالا همان «سلطان وّخش» باشد که 
بهاء‌الدین در جای دیگر از او یاد می‌کند (بهای ۰۱ ۰۲۸۳ ۳۰۳). وقتی ملک غور (شاید 
بهاءالدین سام) در شوال سال ۶۰۰ / ژوئن سال ۰۱۲۰۴ به وخش آمد. پس از آنکه این شهر 
را از چپ‌خان بستاند» عمادالدین وزیر چپ‌خان. به شفاعت خواهی از طرف ساکنان آنجاء 
نزد وی شتافت. (آیا داستان مولانا در مثوی دربارهُ فردی به نام عمادالملک (م۰۵ ۰۴ ۲۹۳۷ 
به بعد) که وقتی هیچ کس دیگر جرأتش را ندارد» نقش شفیع را نزد پادشاهی خشمگین 
بازی می‌کند. یادی از این مطلب است برگرفته از معارف بهاء‌الدین؟). "۲" بهاء‌الدین با این 
پادشاه غوری سخن نگفت» چون استدلال می‌کند که سخن کردن دربارهٌ صلح با ملک 
بی‌فایده است. زیرا «در زمانه ملک بحق آن است که قدرت دارد و ناحق آن است که 
ضعیف حال باشد»؛ حق شاه بودن را آن کسی داراست که دارای قدرت است و ضعیف حق 
فرمان‌روایی را از کف می‌دهد. برخی طرفدار چپ‌خان بودند و می‌گفتند او برحق است. و 
«بعضی می‌گفتند ملک غور برحق است»؛ اما بهاء‌الدین اعتراف به بی‌طرفی می‌کند. زیرا ‏ 
اراده حق‌تعالی را به يقین نمی‌داند (بهای ۰۱ ۳۵۵). 

بهاءالدین به ما می‌گوبد» درست همان‌گونه که آدمی نمی‌تواند هميشه بر درست بودن 
ادعاهای اعتقادی و کلامی مکتبها یا فرقه‌های استدلالی اسلام «مذاهب مختلفه». یقین 
حاصل کند. بر همین منوال هم نمی‌توانيم مشروعیت برحق‌بودن فلان حکمران را داوری 
کرد. بهاء‌الدین چندگانگی دیدگاههای اعتقادی را به لشکر و غلامان بسیار پادشاه مانتد 
می‌کند. «بعضی از بعضی بی‌فرمانی» می‌کنند یا بر آنها می‌شورند. آنان را لعنت می‌کنند و 
ادعا می‌کنند که بی حرمتی کرده‌اند يا خیانت کرده‌اند به پادشاه. همین‌طور باید باشد زیرا 
اگر بیاحترامی و خیانت را دیده باشند و از کنار آن خاموش گذشته باشند. پادشاه را بسیار 
ناخشنود آید. نتیجه آنکه, صداقت بندگی آدمی نسبت به خداوند» سلطان متعال راستی و 
درستی ادعاهای او را معیّن می‌کند (بهای ۰۱ ۳۵۵-۶). 

بهاء‌الدین به یاد می‌آورد که چگونه در این زمان درباره تغییر اوضاع سیاسی آن منطقه 
تفکر می‌کرده. آگاه بوده که ممکن است در این طوفان بنیان‌کن هلاک شود. و تردید داشته 
است که ده سال دیگر بزید (بهای ۰۱ ۳۵۴-۵). می‌اندیشد که وقتی آدمی چیزی دارد که از 
کفش برود. مانند «مال و دانش و کتاب و بچه» از مرگ می‌تر سد» اما اگر آدمی بتو اند 


بهاءالدین ولد 1۳ ۸۱ 


«هستی ) خود را محو کند» و از «همه هستیها» بگسلد از مرگ نمی‌هراسد. پس می‌توانیم 
نتیجه بگیریم که بهاء‌الدین می‌کوشد در مسائل سیاسی خود را به دست سرنوشتی بسپارد 
که مقدر خداوند است. با این وصف. چند سال بعد. وقتی از نابودی هم‌میهنانش آگاه شده 
که مغول به‌بار آورده بود» یکه خورد و خاطرش پریشان شد. اگر بهاءالدین چنان‌که 
سرگذشت‌نویسان خوش دارند به ما بگویند. نابودی آن ناحیه را عذاب خاسته از تبهکاری 
خوارزمشاه پیش‌بینی کرده؛ ما را نیاز نیست مسلم پنداريم» چنانکه آنان پنداشته‌اند» که 
بهاء‌الدین از قریب‌الوقوع بودن یورش مغول آگاهی قبلی داشته است. 


پورش مغول؟ 
دو چهره تاریخی - یاقوت رومی جغرافیادان و نجم رازی عارف - خراسان را بنا بر اخبار 
نیز به سبب ترس از نزدیک شدن مغولان در همان زمان ترک کردند که بهاءالدین ترک دیار 
برای عزیمت خانواده ولد بپذيريم وگرنه بسیار بعید به نظر می‌رسد که بهاء‌الدین بتواند از 
ترکتازی مغولان فرار اختیار کند. سلطان ولد (سوا ۱۹۲) ورود آن خانواده را به قونیه 
دوسال قبل از درگذشت بهاء‌الدین به سال ۶۲۶ ۱۲۲۹ قرار می‌دهد؛ اما جلال‌الدین 
همایی» تصحیح‌کنندة وقایع نامه منظوم ولد (ولدنامه) خاطرنشان می‌سازد (سوا ۴۴) که اگر به. 
جای «دو»» «ده» بخوانيی عزیمت خانواده ولد از بلخ درست پس از نخستین فتح بلخ 
به دست مغولان به سال ۶۱۸/ ۰۱۲۲۱ قرار می‌گیرد؛ و بنابراین» فرصت آن را می‌دهد تا با 
سرگذ شت تویسان همراه شویم و مغولان را به سب عزيیمت بهاءالدین ملامت گویيم. 
فروزانفر (فب. ٩۱۶‏ فیه» ۰۳۳۳ و به پیروی از او» موحد (موحد. )٩۱‏ به نظریه مربوط به 
مغولان متمایل‌اند. که خروج خانوادهٌ ولد را به سال ۶۱۶/ ۱۲۱۹ قرار می‌دهد؛ و اين زمانی 
است که نخستین تجاوز مغولان به مرزهای شرقی قلمرو خوارزمشاه صورت گرفت» یا حتی 
سال ۶۱۷/ ۱۲۲۰ است که مغولان ترمذ را می‌گیرند. ۱ 
اگر به اين ترتیب» آخرین تاریخ قطعی برای آنکه خانوادهُ ولد بار سفر بسته و از 
خراسان عزیمت کرده باشند فتح بلخ به دست مغولان در سال ۱۳۲۲۱/۶۱۸ باشد» هر 
نظری دربارهٌ اینکه یورشهای مغول انگیزهٌ عزیمت آنها بوده تا اندازهای بعید به نظر 
می رسد. بی‌تردید» علت وجودی این تاریخ استفاده تمثیلی از قرآن است - کیفر الهی بر 
حکمران تباه‌کاری واقع می‌شود که از گوش‌کردن به سخن اهل حق سر باز می‌زند. چنان‌که 


هت سصمتیحتت مولانا» دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


دیدیم. مناقب‌نامه‌نویسان از نظر رعایت ترتیب تاریخ وقوع و تعیین زمان روبدادها یا دفایق 
تاریخی شایسته اعتماد ما نیستند. اما افلاکی که از این جهت از همه بیشتر به شرح جزئیات 
می‌پردازد» چند تاریخ و چند مکان را برای نشان دادن مسیر مهاجرت خانواده ولد ذکر 
می‌کند. و تاریخهایی می‌نویسد که عزیمت آنان را پیش از پورش مغول قرار می‌دهد. 

اول از همه پیش‌بینی میزان ویرانی‌ای که مغول بر بلخ وارد آوردء بیش از آنکه بالفعل 
اتفاق افتاده باشد» دشوار بوده است. بعد از آن تاراج و کشتار مردم بلخ سرآغاز مرحلة 
تازه‌ای در تاریخ خراسان است. اما این سخن بدان معنی نیست که ساکنان بلخ که هرچندگاه 
یک بار امیران چیاولگر و لشکریانشان ماه وحشت آنان می‌شدند. خبر داشتند که مغولان 
تار و پود جامعهٌ آنان را از هم خواهند گسست. افزون بر همه اگر بهاءالدین واقعاً از حمله 
قریب‌الوقوع مغول بگریخته. چرا دختر و دیگر افراد خانواده‌اش را بی‌دفاع در برابر اين 
بلای جان و مال بر جا بگذاشته (که چنان‌که بر ما حکایت کرده‌اند بگذاشته) (بن: صب) تا 
دو سه سال پیش از یورشهای مغولان رابطة خوارزمشاه و مغولان پکن ۲۲۴ بسیار دوستانه 
باقی ماند؛ علاء‌الدین سفیران چنگیزخان را در سال ۶۱۵/ ۱۲۱۸ پذیرفت و خطمشی مساعد 
بازرگانی به اجرا درآمد. و چندین هیئت بازرگانی فعال مبادله شد. این وضع پس از حادثه‌ای 
درهم فرو ریخت که یکی از حکمرانان و بستگان علاء‌الدین, به نام اینالجّق "۲۲ چند بازرگان 
مغول را بکشت و مالشان برد و بهانه را برای یورشهای مغول فراهم آورد (34 7؟). 

در هر حال. دیدیم که اوضاع و احوال سیاسی آن منطقه قبل از آنکه مغولان از راه 
برسند. چگونه بی‌ثبات بود و بهاء‌الدین خود چگونه خواهان آن بود که در شهری 
پرجمعیت‌تر منصبی بیابد. محتمل به نظر می‌رسد که او مدتی دراز پیش از آنکه مغولان 
خراسان را تهدید به حمله کنند» آن خطه را ترک گفته باشد. 


از خراسان تا قونیه 

دولتشاه در تد کرة الشعراء (دولت» ۳۳۴( درباره توقف بهاءالدین در نیشابوره حکایتی مشهور 
را بازمی‌گوید؛ در این شهره جلال‌الدین خردسال, که حد‌ود ده سال عمر داشته. با شاعر 
عارف مشهور فریدالدین عطار (ف ۶۱۸/< ۱۲۲۰) ملاقات می‌کند. گمان می‌رود که عطار 
نسخه‌ای از اسرارنامه خود را به این پسربچه هدیه داده و بزرگی مقام آیندهُ او را پیش‌بینی کرده 
باشد. عده‌ای از دانشمندان اين داستان را پذیرفته یا تکرار کرده‌اند (از جمله گل» ۹۷؛ زرین 


پ. ۵۰؛ مالف ۱ 001-0 اما چنان‌که در زیر استدلال خواهم کرد این داستان را باید 
افسانه خواند و از آن گذشت. 

نیشابور نزدیک مشهد امروز در شمال‌شرق ایران؛ که عطار در حقیقت آنجا می‌زیست» 
یکی از چهار شهر مشهور خراسان بود. و در طرف غرب سمرقند و بلخ قرار داشت. 
هیچ یک از سرگذشت‌نویسان مولانا جلال‌الدین از جمله افلاکی که بیشترین نکته‌ها را 
بازمی‌گوید» از مسیری که بهاء‌الدین ولد از بلخ تا بغداد پیموده نام نمی‌برند. هلموت ریتر 
((72) عااتج ااصآه۲۲) چنین استدلال کرده که بهاء‌الدین قبل از آنکه خراسان را به طور 
دائمی ترک گوید از سمرقند به بلخ بازگشته است. اگر همراهان ولد از ترس نزدیک شدن 
مغولان ترک دیار گفته باشند» محتمل به نظر می‌رسد که از راه مرژرود" "" و از آنجا به سوی 
جنوب رو به هرات و آنگاه به سوی غرب رو به بغداد سفر کرده باشند تا آنکه هر چه 
بتوانند دورتر از آن تجاوزگران بمانند. معلوم است که این راه جنوبی در صورتی بهاء‌الدین را 
بیشتر به سوی خود می‌کشد که از تعذیهای خوارزمشاه دل‌نگرانی داشته باشد؛ اما چنین 
محتمل‌تر می‌نماید که بهاء‌الدین و خانواده‌اش, که مدتی دراز پیش از تهدید مغولان بر این 
خطه آن دیار را ترک گفته‌اند. در حال فرار از خطر عینی آنی نبوده‌اند. راه عادی خراسان به 
بغداد از نیشابور می‌گذشته است. بنابراین نمی‌توانیم حکم کنیم که بهاءالدین حتماً در شهر 
نیشابور توقف کرده باشد. 

بنابراین» شرایط زمانی و مکانی دبدار جلال‌الدین و فربدالدین قطان را» در نظر» 
امکان‌پذیر می‌سازد. اما خود مولانا جلال‌الدین هرگز اشاره نکرده که چنین دیداری صورت 
گرفته باشد. با عنایت به دلبستگی مسلم مولانا به اشعار عطان انتظار داریم اشاره‌ای بیاییم به 
این رویداد شورانگیز و مهم زندگی جلال‌الدین خردسال که او را با صوفیان بزرگ گذشته 
پیوند می‌دهد. اگر مولانا این ملاقات فرضی را به یاد می آورد؛ یا اگر پدرش» بهاءالدین از آن 
برایش حکایت می‌کرده به‌يقین این داستان راء که بخشی از اطلاعات خانوادگی آنان است؛ 
به پسر خودش سلطان ولد منتقل می‌ساخت. اما سلطان ولد در شرح مسافرت خانوادهاش 
به سوی غرب. هیچ از چنین ملاقاتی یاد نمی‌کند. بیایید یک لحظه تصور کنیم که سلطان ولد 
به دلیلی از یاد برده باشد که از این حکایت کوتاه یادی کند. اگر این حکایت در میان 
درویشان مولویه نیم‌قرن پس از درگذشت مولانا هیچ رواج می‌داشت. سپهسالار و افلاکی 
مناقب‌نامه‌نویس» که واقعاً از این‌گونه داستانها شادمان می‌شدند» هرگز آن را ندیده 
نمی‌گرفتند. 


یت اتب مولانا» دیروز تا امروز» شرق تاغرب امش خن تاک سای سک بو اه رتیت 


واقعیت آن است که هیچ یک از کسانی که با مولانا و خانواده‌اش پیوستگی و دمسازی 
داشته‌اند هرگز از چنین دیداری یاد نکرده‌اند - نه بهاء‌الدین نه جلال‌الدین نه شمس‌الدین؛ 
نه سلطان ولد نه سپهسالا نه افلاکی. نخستین باد این دیدار افسانه‌سان» آنهم دو سده یس 
ازور کشت مولاناء در کتابی آمده که درباره زندگی شاعران نوشته شده تذکرة شعراه و به قلم 
فردی است که هیچ خبری تازه و بی‌واسطه دربارهٌ مولویان بازنمی‌گوید. خوانندگان متأخر 
آثار مولانا متوجه نقل اقوال بسیار از اشعار عطار شدند و دریافتند که مولاتا جلال‌الدین متن 
منتوی را بر صورت الهی‌نامه پرداخته» و با اين کار ردای عطار مروج بزرگ روایتهای منظوم 
صوفیانه را بر تن کرده است. این خوانندگان آخری برحسب ظواهر این دیدار را بدین سبب 
انگاشته‌اند تا این مفهوم استعاری را متناسب آید که چگونه مشعل عرفان از نسلی به نسلی 
می‌رسد. کمترین نشانه‌ای دارای اعتبار حاکی از اينکه مولانا عطار را دیده باشد در دست 
نیست. به جز حکایتی که دولتشاه در قرن تهم / پانزدهم نقل کرده است - و دولتشاه به 
صحت روایت تاریخ شهرت ندارد. اما سلسله‌ای کوچک از نشانه‌های مخالف آن در دست 
است. که عبارت باشد از سکوت بهاء‌الدین برهان‌الدین جلال‌الدین» شمس‌الدین» سلطان 
ولد. سپهسالار و افلاکی که انتظار داشتیم دست‌کم یکی از آنان این نکتهُ کوچک و مهم 
مربوط به سرگذشت و تذکره‌نویسی را بیان کرده باشد. 


در نداد 

افلاکی (اف. ۱۵-۱۷) شرح می دهد که مسیر خانواده ولد از خراسان بوده. اما از جاهایی که 
قبل از ورود به بغداد در آنجا توقف کر ده‌اند نام نمی‌برد. برای ما حکایت می‌کند که 
بهاءالدین نشسته در عماری پیشاپیش همراهانش که «جماعتی بس‌انبوه» از «علماء و فضلا) 
بودند سفر کرد (اف؛ ۱۷). چون به حوالی شهر بغداد» پایتخت خلفای عباسی رسند‌ند» 
خلیفه» از قرار معلوم» مشاور روحانی خود. شهاب‌الدین عمر سهروردی (ف ۶۳۲ ۱۲۳۴) 
را فرا خواند تا توضیح دهد که این تازه‌واردان که هستند. سهروردی از اوصافی که خلیفه 
می‌گوید بی‌درنگ به این نتبجه می‌رسد که بهاءالدین است. و با همه بزرگان بغداد رهسیار 
می‌شود تا او را خوش آمد گوید. افلاکی (اف. ۱۸-۱۹) گزارش خود را چنین ادامه می‌دهد 
که گر چه بهاءالدین خلیفه را سخت تحقیر می‌کند "" " با این وصف. خلیفه او را دعوت می‌کند 
که روز جمعه در مسجد جامع وعظ گوید («وعظ» صراحت دارد نه خطبه؛ و با آنکه چندین 
مسجد جامع در بغداد بو ده (مسحل جامع» به صورت خاص به کار رقته است). بهاءالدین 


بهاء‌الدین ولد دس سس سس اس ونم مه ۸۵ 


ضمن این وعظ دوباره خلیفه را سرزنش می‌گوید که «خلف صالح» نیست و «در دین 
شریعت بی‌شریعتی» می‌ورزد. و با کلماتی استعاری او را تهدید می‌کند که بورشهای 
«تنگ چشمان آتش چشمان»؛ یعنی مغول زود به وقوع پیو ندد. 

سپهسالار (سپه» ۱۴) داستانی را دربارة ورود خانواده ولد به بغداد نقل می‌کند که تا 
اندازه‌ای کم آب و رنگ است. و می‌گوید که بهاءالدین را «تمامت وزرا و ناب و قضات و 
اکابر شهر پذیره شدند و به تعظیم تمام به شهر آوردند.» سپس هر روز در محضر او «معانی 
و حقایق استماع کردندی که هرگز نظیر آن نشنیده بودند.» گزارشهای افلاکی و سپهسالاره 
هر دو مانتد هم از ترّهات است؛ اگر نکته‌ای از حقیقت را نمایانده باشند» شاید این باشد که 
بهاء‌الدین نزد سهرودی معروف پا فقیه دیگری رسیده. و برخی علمای حنفی بغداد او را 
خوش امد گفته!ند يا به مهربانی او را پذیره شده‌اند. سا ۴) تا اندازه‌ای مقبول‌تر 
حکایت می‌کند که مأمورانی از طرف علاء‌الدین کیقباد. سلطان سلجوق روم برحسب 
اتفاق» در این زمان در بغداد بوده و سخنان بهاء‌الدین را شنیده‌اند؛ چون به آناطولی (روم) 
برگشته‌اند» سلطان سلجوقی گزارشهای ستایش آمیزی از آنان دربارة بهاء‌الدین شنیده است. 

سیهسالار (سیهء ۱۴) تلشتها می‌گوید که خانواده ولد یی‌ماهی در بغداد مانده‌اند. 
گفته‌اند که این خانواده در مدرسه مستنصريه بغداد منزل کردند (اف» ۱۸) اما» چون این 
موسسه که احتمال می‌رود آن را بر ویرانه‌های کاخ پیشین ساخته باشند تا سال ۶۳۲/ 
۴ تا چند سال پس از فوت بهاءالدین به مدرسه علوم دینی اختصاص نیافت. می‌توانیم 
این گزارش را مردود بدانیم. اگر دلیل دیگری هم نباشد» همین یک دلیل بس است که آن 
عش دنک را هم دور افکنیم که می‌گوید مولانا جلال‌الدین شب داز جامه خواب 
برمی‌خاست» تا برود برای پدرش از نهر بغداد. دجله. آب بیاورد و از در بسته به ففل 
ما رسه معجزه‌وار بی‌کلید باز به درون می آمد (اف» توف 

اما ره مهو ر نظامیه ۰ فرای زمان نی دو‌حال فعاسیم رفراذاشت:ا گر بهاهالدنه 
کته باشته یال هی ام هلا لا سا هر ارآ خینن 
کرده‌اند. حال که عالمی حنفی به بغداد رفته» اگر وضع مساعد بوده به ظن قوی» زبارت 
کوتاهی از مقبره / مدرسه ابوحنیفه به عمل آورده است؛ اما اگر ورود او به بغداد به واقع در 
سال ۶۱۴/ ۱۲۱۷ اتفاق افتاده باشد که در زير به آن اشاره کرده‌ای دجله در آن سال طغیان 
کرده و زیان فراوان به بار آورده بود. اگر اين واقعه مانع حرکت آنان در شهر نشده باشده 
بسیار احتمال دارد که به زیارت مقبرهٌ صوفی مشهور معروف کرخی " " "» هم رفته باشند که 


در سال ۰۱۲۱۴/۶۱۱ وقتی که کوچک‌ترین پسر ناصر خليفهٌ عباسی بمرد و در آن نزدیکی 
خاکش کردند. انجا را از نو ساختتد [۸] 


سفر مکه. واقعه‌ای محتمل 
افلاکی به این مضمون سخن می‌کند که بهاء‌الدین در اصل می خواسته که به بغداد بماند اما 
تصمیم گرفته که ظاهرا با همه افراد خانواده که همراهش بوده‌انده به مکه رود و حج بگزارد 
(اف» ۱۸). سپهسالار تنها حکایت می‌کند که آنان از سفر حح. «از حجاز»؛ به طریق سوریه 
(شام) بازگشتند و به ارزنجان آمدند (سیه» ۱۸). افلاکی تا اندازه‌ای نکات بیشتری را درباره 
مسیر آنان بیان می‌کند (اف» ۲۲): از عربستان رهسپار دمشق شدند. و از آنجا به مَلطیه 
بیرون آمدند؛ در اینجا افلاکی این خانواده را در سال ۶۱۴ق قرار می‌دهد. اگر این تاریخ 
درست باشد معنی‌اش آن است که آنها در سال ۶۱۵ / زمانی بین بهار ۱۲۱۷ و بهار ۱۲۱۸ از 
دمشق بگذشته‌اند. 

مَلطیه در آن روزگار در تصرف سلجوقیان بود حال آنکه سوریه مجموعه‌ای بود از 
سرزمینهای امیرنشین حکومت ایوییان که تا اندازه‌ای با هم متحد بودند. افلاکی حکایت . 
می‌کند که وقتی خانواده ولد به دمشق رسیدند. «زمان ملک اشرف بود» (اف» 0۲۲ و 
منظورش ملک اشرف موسی ایوبی (ف ۶۳۴/ ۱۲۳۷) است. پدر اشرف. سلطان عادل 
ایویی دمشق پسرانش را از جانب خود به امارتهای نواحی مختلف قلمرو ایوبیان منصوب 
ساخت. و اشرف راء به سال ۰۱۲۰۱/۵۹۷ امیر ناحیه اطراف اورفا و خرّان کرد؛ اشرف در 
سال تقاط و رای اوه فان مرسان ۱۵ ۸۷ ,۳-۳-۳ 
که مشغول بیرون راندن لشکریان فرنگی پنجمین جنگ صلیبی بود. در مصر درگذشت 
(صلیبیها از عکا/ ی بودند). عادل» پیش از مرگ 
رف و درف ق را به گواهی کتیبه‌های بناهای عمومی بر جامانده از آن روزگان 
به دست یکی از پسرانش, معظم عیسی» سپرد (15011 ,). وقتی که در باییز ۶۱۵/ 
۸ خبر درگذشت شت عادل منتشر شد, معظم حکومت را در دمشق اک و 
نواحی مرکزی سوربه» اردن و فلسطین به حکمرانی پرداخت. اگرچه برادرش کامل» را که 
در مصر مستقر بود سلطان اثوبی ۱ (160-61 بل . 

در اثنای آنکه عادل با کمک معظم و کامل» صلیبیها را از فلسطین و مصر بیرون می‌راند؛ 
سلطان کیکاووس سلجوقی با یکی از پسران صلامالدین به تام افضل» همست ند خا ره 
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حلب حمله کند (159 320). ظاهر غازی؛ یکی دیگر از پسران صلاح‌الدین از سال ۵۸۲ / 
۶ تا زمان مرگش به اوائل پاییز ۶۱۳/ ۱۲۱۶ بر حلب فرمان راند. در این زمان حلب 
در تسلط حکومت ایوییان قرار داشت. و اتابک شهاب‌الدین طغرل به‌نام نو شیرخوارة 
عادل, که نامش عزیز بود؛ بر آن شهر فرمان می‌راند (155 ). حمله سلجوقیان در بهار 
سال ۶۱۵/ ژوئن ۱۲۱۸ اتفاق افتاده اما عادل پسرش» اشرف را به دفاع از این شهر روانه 
کرده بود. اشرف نیروهای سلجوقی را سخت شکست داد و آنها را تا آناطولی تعقیب کرد که 
خبر مرگ پدرش. سلطان عادل را شنید. در اين شرایط اتابک حلب ناچار شد تا اشرف را 
به امین لشکری حلب. و نه فرمانروای رسمی آن قبول کند (166-7 ,160 ,0سل۳). 

بتایراین» امکان‌پذیر بوده که اشرف را از سال ۶۱۵/ ۱۳۱۸ به بعد فرماتروای حلب 
بگویند اما نه دمشق ونه سال ۶۱۴ که افلاکی نوشته است. اشرف سرانجام به دمشق من 
در آنجا بزیست و فرمانروایی کرد» از سال ۶۲۶ ۱۲۲۹ تا ۶۳۴/ ۰۱۲۳۷ اما این‌همه پس از 
آن بود که خانواده ولد در قونیه پابرجا شده بودند. شاید که مولانا جلال‌الدین در دوره 
حکومت اشرف در دمشق و نمی ده اب وی و هر ی 
بر سر را خود به آناطولی به این شهر وارد شدند بی‌تردیده معظم فرمانروا بوده است. وگ 
چنین تصوّر کنیم که افلاکی د مشق را با حلب اشتباه گرفته؛ تاریخ ۶۱۴ که او می‌نویسد هنوز 
یک‌سال کم دارد تا با تسلط اشرف بر آن شهر برابر افتد. 

در ضمن» معظم عیسی حکمران بالقعل دمشق مردی ادیب بود. نزد آموزگاران حنفی 
درس خوانده بود و حرمت و احترام بسیار برای آنان قائل بوده و سرانجام از آیین شافعی آبا 
و اجدادی خانوادگی‌اش دست کشید و به حنفیان پیوست. معظم دستور داد تا رسالهٌ مفصل 
فقه حنفی را بنویسند و در سال ۱۲۰٩۹/۶۰۵‏ فرمان داد تا مدرسه‌ای حنفی را به هزینه او در 
بیت‌المقدس بسازند که در سال ۶۱۴ ۱۲۱۷ به اتمام رسید. در بخش صالحيه دمشق. 
دستور به ساختن مسجد حنفی بزرگی داد که در سال ۶۲۱/ ۱۲۲۴ ساخته شد. در سال 
۴ زاويهٌ کندی را در مسجد اموی واقع در ارگ دمشق تعمیر کرد و به حال 
نخستین آورد که یکی از مراکز مهم فقه حنفی بود. همچنین ایجاد تسهیلات بهتر را در راه 
زیارتی دمشق به مک شامل جاده‌ها؛ حمامها؛ و منزلگاههای بهتر بر عهدهٌ انجام گرفت 
(189-91 رحس . معظّی افزون بر این با شهاب‌الدین سهروردی اقا بود - سهروردی در 
سال ۶۰۳/ ۱۲۰۷ به نیابت از خلیفه به دمشق آمده بود تا حکومت عباسی را به او سپارد؛ 
معظم و اشرف» هر دی در این مراسم حضور داشتند و همراه این سفیر صوفی شهیر در آن 


ات مسا مولاناء دیروز تا امروز. شرق تا غرب 


مراسم شرکت کردند. جالب توجه آنکه وقتی عادل در سال ۶۱۴/ ۱۲۱۷ سفیری به بغداد 
فرستاد» صدرالدین بن حمویه شیخ‌الشیوخ سلسله‌های تصوف سوربه را به نمایندگی خود ‏ 
برگزید (139-41 ,0370 . 

این همه گشاده‌دستی نسبت به مدارس علمی حنفی بی‌تردید برای خانواده ولد حذاب 
بوده (البته معظم به حنبلیهای دمشق هم مجال ترقی می‌داده است). این نکته شاید تا 
اندازه‌ای مایهُ اعتبار سخن افلاکی هم بشود که می‌گوید مردم شام (که ظاهراً مرادش از شام 
دمشق است) می خواستند که بهاءالدین آنجا بماند (اف» ۲۲). دمشق در زلزله‌ای» به سال 
۷ سخت زیان دید اما برنامه بازسازی معظم آنجا را در وقتی که بهاءالدین به 
آن شهر رسیده نه شکوه گذشعه‌اش بازگردانیده بو د. دز دوره حکومت انوبیان» دمشق دز 
کتار بغداد و مصرء یکی از مهم‌ترین مراکز سه‌گانه دبنی غرب ایران بو ده است بنابراین 
تااندازه‌ای دشوار به نظر می رسد باور کنیم که بهاءالدین بیشنهاد فنص و عظ کر ون با 
درس‌دادن در آنجا را نپذیرفته باشد. افلاکی این چیستان ظاهر را به این سخن توضیح 
می‌دهد که بهاءالدین پیش از اینها تصمیم گرفته بوده که آناطولی مقصدش باشد: «بورتگاه ما 
خوارزمشاه به سال ۶۲۳ ۰۱۲۲۶ پیمان دوستی می‌بست (17718 ,777 و برهان‌الدین 
انز رخدادها را خوش نمی‌داشت. 

افلاکی (اف» ۳۲( برای ما حعایت می‌کند که جلال‌الدین خوارزمشاه 3 3۴ ۸/۶ 
۵۹ اخلاط را محاصره کرد اما از نیروهای مشترک اشرف و علاءالدین سلجوقی 
شکست خورد و کشته شد. امّا» دو حمله خوارزمشاه بر اخلاط در سالهای ۶۲۳/ ۱۲۲۶ و 
۷ ۰ اتفاق افتاد؛ جنگ اخیر سال ۶۲۷/ ۱۲۳۰ است که افلاکی آن‌را زودتر از 
وقوعش در سال ۱۳۲۱۹/۶۱۶ قرار می‌دهد. ۱ 

با آنکه افلاکی از نظر درستی وقایم تاریخی اعتماد کامل ما را به هیچ روی برنمی‌انگیزن 
جز آن اطلاعات چندانی نداریم تا اظهارنظر کنیم. و تنها می‌توانیم بر مبنای سال ۶۱۴/ 
۷ که افلاکی آن را سال ورود خانواده ولد به مَلطیه گفته, بکوشیم رخدادهای سفر آنان 
را با توجه به زمان وقوع آنها بازسازی کنیم. ریتر (*2)» بر مبنای سخن افلاکی» تاریخ 
مهاجرت خانوادهُ ولد را از بلخ سال ۶۱۳ ۱۲۱۶ یا ۶۱۴/ ۱۲۱۷ گفته است. اما مایر 
(34 ,0/6) یادآور می‌شود که اگر قرار باشد سخن افلاکی دربارهٌ رخدادهای سفر این 
خانواده از نظر ترتیب زمانی به نتیجه برسد آنها نباید دیرتر از سال ۶۱۳/ ۱۳۱۶ از 
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خراسان رهسپار شده باشند. در اين مورد باید جانب مایر را بگیریم. ترتیب احتمالی زمان 
رویدادهای سفر خانوادهٌ ولد در زیر به صورت خلاصه آمده. هرچند که مبتنی است بر 
عوامل ناشناخته بسیار و «واقعیتهای» ناموثقی که صرفاً باید آنها را از مقولاٌ تصور 
بدانیم.. ‏ 
سال اسلامی ۶۱۴ قمری روز دهم آوریل (۲۱ فروردین) سال ۱۲۱۷ میلادی آغاز 
می‌شود. محتمل است که بهاء‌الدین مسلمان به پیروی از تکالیف دینی خود. آئین کامل حم 
را به جای آورده باشد نه حجْ عمره. حج کامل (حجّ تمتّم) را هرساله در آخرین ماه سال 
اسلامی ذوالحجَه به جای می آورند که در سال ۶۱۳ قمری در روز ۱۱ مارس (۲۰ اسفند) 
ال ۱۳۱۷ مادعا شاه است. در روز بیستم ذوالحجه. یا سی‌ام مارس سال ۱۲۱۷ 
میلادی؛ مراسم حجٌ گزاردن به اتمام رسیده و کاروان حاجیان اندکی پس از آن به قصد 
سوریه (شام) رو به سوی شمال حرکت کرده است. ابن‌بطوطه با کاروان حاجیان از دمشق؛ 
در شوال سال ۷۲۶/ سپتامبر ۱۳۲۶ عازم حج شده و تقریباً دوماه طول کشیده تا به مکه 
برسد؛ چندین روز هم در منزلگاههای بسیار توقف کرده است. کاروان حاجیان, شاید. 
هنگام بازگشت کمتر در راه مانده باشد. بنابراین خانواده ولد پیش از پایان خرداد سال ۶۱۴ 
قمری/ ماه مه سال ۱۲۱۷ میلادی به دمشق وارد شده‌اند. آنان اگر چند ماه در دمشق 
می‌ماندند. امکان داشت که در اوایل تابستان سال ۶۱۴/ ۰۱۲۱۷ حدود سه چهار ماه بعد به 
ملطیه بر سند. 

اگر خانواده ولد به راستی برای گزاردن آیین زیارتی ذوالحجَهٌ سال ۶۱۳/ مارس ۱۲۱۷ 
حرکت کرده باشند باید که بغداد را در یکی ازروزهای ژانویه / دی‌ماه (حداکثر فوریه / 
بهمن‌ماه) ترک گفته و رهسپار کوفه شده باشند. که از آنجا حدود یکی دو ماه طول می‌کشد تا 
کاروان حاجیان به مکه برسد. اگ چنان‌که سپهسالار اشاره می‌کند این خانواده در پایتبخت 
خلافت یک ماه يا بیش از آن مانده باشند» ورود آنها به بغداد در یکی از روزهای آبان یا آذر 
سال ۶۱۳ / نوامبر با دسامبر ۱۲۱۶ واقع می‌شود. مسافرت کردن با چارپایان از سمرقند یا 
بلخ در آن سر خراسان به نواحی مرکزی ایران و سرانجام تا عراق چندین ماه طول 
می‌کشید» حتی اگر در هر منزلگاهی مدتی مدید هم توقف نکرده باشند. معنی این سخن 
آن است که آنها در تابستان سال ۶۱۳/ ۱۲۱۶ یا شاید هم زودت از خراسان عزیمت 
کر ده‌اند. 


بهاءالدین در آق‌شهر 
به هر صورت. افلاکی بهاء‌الدین را در سال ۱۳۲۱۷/۶۱۴ در مَلطیه قرار می‌دهد. افلاکی به ما 
نمی‌گوید که این خانواده جه مدت در انجا ماندند. اما سخن از دوره‌ای چهارماهه می‌کند که 
طی آن بهاء‌الدین در آق شهر نزدیک ارزنجان بماند و از حمایت عصمتی خاتون برخوردار 
بود (اف. ۲۴-۵). سپهسالار (سبه. 1۴) این امیربانو را تاح‌ملک خاتون» عمَّةٌ سلطان 
علاءالدین کیقباد می‌گوید. اما افلاکی او را همسر فخرالدین بهرام‌شاه (<. ۵۵۰۶-۶۱۵ / 
ار وا رای رای ار اشوین فطامی 
( ۵۳۵-۶۰۶ /۱۱۴۱-۱۲۰۹) دانسته است. ‏ " به گفتة افلا کی اول عصمتی خاتون و سپس 
شوهرش مرید بهاء‌الدین شدند. 

ارزنجان (ارزنگان) در آن زمان پایتخت سلسلهٌ مسلمان منگوجاکیان بود. اماء یاقوت 
[حموی] جغرافی‌دان شرح می‌دهد که ارزنگان در حدود این ایام بیشتر آرمنی‌نشین بود. و 
اینان با نوشیدن باده در پیش چشم مردم سبب بیزاری مسلمانان می‌شدند (118 ,5). 
افلاکی (اف, ۲۴) بر ما حکایت می‌کند که بهاءالدین به رغم اصرار مریدان از ورود به 
ارزنجان بدین سبب سرباز می‌زند که «مردم بد در آنجا بسیارند.» عصمتی‌خاتون با این 
وصف. بهاء‌الدین را نزدیک آق‌شهر پیدا می‌کند و شوهر خود. بهرام‌شاه. را می‌گوید که به 
دیدار بهاء‌الدین بیاید. بهرام‌شاه از بهاءالدین می‌خواهد که در ارزنجان اقامت گزیند. اما 
بهاءالدین در عوض تقاضا می‌کند که در آق‌شهر مدرسه‌ای برایش بسازند؛ بهاءالدین چهار 
مانب (درس عام» گفت ( که شاید منظور آن باشد که دورهُ منظم درس فقه را 
تدریس نمی‌کرده است) و در این حال آن امیربانو «ملازم حدمتش» می‌بوده (اف, ۲۵). 
سیهسالار (سبه, ۱۵), ام با آنکه تأیید می‌کند که آن امیربانو ساختمانی به نام عصمتیه برای 
بهاء‌الدین می‌سازد. آن را خانقاه (صوفی‌خانه پا جایگاه تصوف) می‌خواند نه مدرسه و 
می‌گوید که همراهان ولد یک سال. کمابیش. آنجا ساکن بودند و امپربانو اسباب ملازمان 
به تمام مرتب می‌داشت.» توجه داریم که وجوه تمایز مدرسه از خانقاه در آناطولی, در طول 
این دوره به ظاهر تا اندازه‌ای تغییرپذیر است؛ ابن‌بطوطه به نظر گاهی این واژه را با زاویه 
به جای یکدیگر به کار می‌برد (صفاء ۰۳ ۱ ۱۸۴). ۱ 

سپهسالار (سپه. ۱۵) ورود بهاء‌الدین به آق‌شهر را در فصل زمستان قرار داده است. و ما 
به پیروی از زمان‌بندی تصوری وقایم که در بالا به دست آوردیم. می‌توانيم با قید احتیاط 
حدس بزنیم که اين واقعه شاید بین آبان و آذر سال ۶۱۴ /نوامبر ۱۲۱۷و اسفند و فروردین 


سال ۶۱۵/ مارس ۱۲۱۸ اتفاق افتاده باشد. آق‌شهر که بهاءالدین در آنجا تدریس کرده 
تزدیک ارزنجان در شرق آناطولی ِ» است. گرچه امروز جایی به این نام وجود ندارد 
(433 ,2.7 ,37 در قرن هشتم / چهاردهم. مستوفی از این شهر نام می‌برد که در حدود 
۰ کیلومتری شمال‌شرقی سیواس در دومنزلی خاور زاره و سه منزلی باختر ارزنجان 
واقع بوده است (147 ,5ع)۱۳۲۰ 
شمال انطاکیه که مشهورتر است. 

بهاءالدین چهار سال را به تدریس در مدرسه/ خانقاه خود سیری کرد تا آنکه فخرالدین 
بهرام‌شاه و عصمتی خاتون از دنیا رفتند (اف» ۳۵ و اگر بر اساس تاریخهایی که افلاکی 
گزارش کرده حساب کنیم به حدود سال ۱۲۲۱/۶۱۸ می‌رسیم. تاریخ درگذشت فخرالدین 
را در جایی دیگر ۶۲۲ / ۱۲۲۵ نوشته‌اند (2.9 ,37 ,6/) اما این تاریخ بعید به نظر می‌رسد 
چون پسر فخرالدین داوودشاه. در سال ۶۱۵/ ۱۲۱۸ به پادشاهی رسید (داوودشاه 
ارزنجان را در حدود سال ۶۲۵/ ۱۲۲۸ به سلطان کیقیاد سلجوقی وانهاد [اخبا ۱۴۲ 
به بعد]). می‌توانیم حدس بزنیم که اتتصاب بهاء‌الدین به امور مدرسه / خانقاه آق‌شهر بر اثر 
اختصاص درآمد دائمی وفف صورت نگرفته؛ سرچشمه عواید آن یک‌روزی» به سیب 
تغییر نظر امیربانوه يا پس از درگذشتش» به سبب تغییر رأی یکی دیگر از اعضای 
خانواده‌اش خشکیده؛ و برعکس, شاید پیشنهادی که از شهری مهم‌تر به بهاء‌الدین رسیده 
او را ترغیب به ترک آق‌شهر کرده باشد. به گفته تاریخ سلجوقیان نوشته ابن‌بی‌بی (<. ۶۸۴ | 
۵ ) دختر فخرالدین بهرام‌شاه. سلجوقی‌خاتون با عّالدین کیکاووس اول (حک. 
۶۰۷-۶ ۱۲۱۱-۱۹) در قونیه ازدواج کرده (اخبار» ۷۰). شاید او بوده که بهاء‌الدین را 
به خاندان حاکم سلجوقی قونیه معرفی کرده يا نزد آنان از او نام برده است. 

از اين نقطه به بعد افلاکی (اف» ۲۵-۷). و نه سپهسالار (سپه» ۱۵ به برهان‌الدین در 
لارنده می‌پیوندد که در روزگار نوء قرامان خوانده می‌شود و در جنوب‌شرقی فونیه فرار 
دارد. بر لارنده در سال ۶۰۶/ ۱۲۱۰ مسیحیان حکومت می‌کردند. اما سلجوقیان در سال 
۳ در زمان حکومت عرّالدین دوباره آن را فتح کردنده و عرّالدین قبایل ترکمن و 
پناهندگان خراسانی را در آنجا مسکن داد تا اين شهر نشسته بر تپه را به آیین اسلام درآورد. 


ای شهر مکان مورد بحث است. نه آق‌شهر (۸8611) 


لارنده / قرامان هنوز جمعیت یونانی بسیاری داشت که ترکی را به الفبای یونانی می‌نوشتند 
(11-12 11). امیر موسی؛ حکمران بومی سلجوقی (سوباشی) لارنده که به نام سلطان 
علاء‌الدین کیقاد حکومت می‌کر د؛ بهاءالدین را به «سرای» خود دعوت کرد بهاءالدین» 


۷ 


در عوض. درخواست کرد که مدرسه‌ای برایش بسازند» و امیر موسی فرمان برد و «در میانة 
شهر جهت او مدرسه‌ای بنیاد نهادند» (اف» ۲۶). اشاراتی به میوه‌های خوشمزه لارنده در 
اشعار مولانا جلال‌الدین دیده شده است (13 ,۲۲ع5). ۳" ما دربار؛ رویدادهای زندگی 
خانواده ولد در لارنده/ قرامان با آنکه هفت سال دیگر با بیشتر در این شهر مانده‌اند تا 
حدود سال ۶۲۵/ ۱۲۲۸ که خود بازسازی کرده‌ايم. مطلب بسیار دیگر نمی‌دانیم. 


جلال‌الدین تشکیل خانواده می‌دهد 

جلال‌الدین در لارنده به سنّ بلوغ رسید (اف» ۰۳۶ و در هفده سالگی (اف» ۰۴۸ مطابق با 
۱ با گوهرخاتون ازدواج کرد؛ گوهرخاتون دختر شرف‌الدین لالای سمرقندی 
بود (اف» ۰۲۶ که در سمرقند خانوادهٌ ولد را می‌شناخته يا احوالشان را شنیده بوده و در 
سفر آنان به سوی غرب همراهشان بوده است. مادر گوهرخاتون زنی بزرگ و از مریدان 
بهاءالدین بوده (اف» ۰۶۸۱ پس همسری جلال‌الدین و گوهرخاتون شاید با تدارک قبلی 
صورت گرفته باشد. جلال‌الدین و گوهرخاتون پنج سال بعد که به قونیه رسیدند دو پسر 
داشتند. سلطان ولد و علاء‌الدین. افلاکی (اف» ۲۶) تولد هر دو پسر را به سال ۶۲۳ ۱۲۲۶ 
مه ارآ قراخ دیگر (اف» ۳ می‌بينيم که علاءالدین یک سال بزرگ‌تر است. 
نظر برخی بر این است که برادر بزرگ‌تر جلال‌الدین نیز علاءالدین نام داشته و حدود همبن 
ایام مرده و جلال‌الدین پسر خود را به یاد این برادر این نام نهاده است (0۲۷,13؟). در روایتی 
شفاهی که افلاکی نقل کرده (اف» ۰0۳۰۳ سلطان ولد لارنده را زادگاه خود می‌داند. این نکته 
تولد هر دو پسر را بین سالهای ۶۲۲/ ۱۲۲۵ و ۶۲۵/ ۱۳۲۸ قرار می‌دهد؛ می‌توانيم حدس 
بزنیم که علاء‌الدین نخست در سال ۶۲۲/ ۱۲۲۵ متولد شده و سلطان ولد خردسال هم 
سال بعده در ۶۲۳/ ۱۲۲۶ به دنیا آمده است. گور ممنه خاتون همسر بهاءالدین و مادر 
جلال‌الدین که مولویّه او را مادر سلطان می‌نامند (گل» ۰4۵ در قرامان / لارنده کشف شده. 
بتابراین باید بین سالهای ۶۱۹-۶۲۶ ۱۲۲۲-۱۲۲۹ از دنیا رفته باشد ]٩[‏ 


قونبه: سلطان علماء با سلطان سلجو تیان دیدار می‌کند 
نقل کرده‌اند. سپهسالار (سپه» ۱۵) چتان می‌نویسد که سلطان با احترام و احتشام بسیار 


بهاءالدین را به قونیه می‌خواند» و منزلی برای سکونت به او می‌دهد. در این زمان» 


بهاءالدین ولد 


۹۳ 


احمد خطیبی 


‌ جلال‌الدین حسین 
(ف. قبل از ۱۲۰۰/۵۹۶) 


مامی 
(ف پس از ۱۲۱۳۶/۶۰۹) 
بهاءالد ین محمد (ح ۱۱۵۲-۱۲۳۱/۵۴۶-۶۲۸) 


۱ همسران دیگر 
ترکان خاتون < و 
بنت‌قاضی شرف < ۱ 
1 


ءالدین ۶۰۱-۸۱ / ۱۲۰۵-۲) 


حلال‌الد بن بلخی 
فاطمه خاتون (ف. <. ۵۸۶/ ۱۱۹۰۶) (۶۰۴-۶۷۲/ ۱۲۰۷-۷۳ 


حسین (د. <. ۵۷۰ ۱۱۷۵) گوهرخاتون ِ ۱ کرّاخاتون 
(ف پیش از ۶۲۶ /۱۲۲۹) (ف ۱۲۹۲/۶۹۱) 
۱ (ف ۶۷۵ ۱۲۷۷) 
ملک‌خاتون (ف ۷۰۵ / ۱۳۰۶) 


علاءالد ین (۰ ۶۲۱-۶۶ /۱۲۲۴۶-۶۲) 
فاطمه اخاتون ۳ سلطان ولد (۱۲۲۶-۱۳۱۲/۶۲۳-۶۰۹) ِ نصرت‌خاتون 
سنبله خاتون 


امیر شمس‌الد ین عابد چلبی 
(ف ۷/۳۸ /۱۳۳۸) 
صلاح‌الدین امیر زاهد چلیی 


(ف ۷۳۴ / ۱۳۳۴) چلیی امیرعالم ثانی 
حسام‌الدین امیر واجد چلبی (ف ۷۹۷ / ۱۳۹۵) 

ف ۷۴۲ / ۱۳۴۲) 2 

۹ 


اولو عارف جلبی ِ دولت خاتون؛ دختر امیر 
۶۷۰۲۰۸۷۲۸۸ ۱۲۷۲-۱۳۲۰) قیصرتبریزی 
ملک‌خاتون 
امیرعالم چلبی (ف ۷۵۱/ ۱۳۵۰) 1 


امیرعادل چلبی (ف 0۱۳۶۸۷۶۹ ۱ 
۱ 


پبرعادل چجلبی ثانی (ف ۱۴۶۰/۸۶۴) 
عارف چلبی انی (ف ۸۲۴ /۱۴۲۱) 


حمال‌الدین (ف ٩۱۵‏ / ۱۵۰۹) 


شجره‌نامة خانوادة ولد 

توجه: بنا بر تاریخهای بالاء که از مأخذ گوناگون گزیده شده است. برخی از زادگان سلطان ولد 
پنجاه تا شصت سال طولانی‌تر از پدرانشان عمر کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که این پدرها (امیر 
شمس‌الدین» امیر عالم ثانی» و امثالشان) در اواخر عم حدود شصت‌سالگی صاحب این اولاد 
شده‌اند. ان مسئله دور از امکان نیست. اما بعید است که امیرعالم چلبی. فرزند اولوعارف چلبی» 
بتواند پدر پیرعادل چلبی ثانی بوده باشد» که یکصد و ده سال پس از او مرده است. 


۶ سس __ولاناء دیروز تا امروز شرق تاغرب 


جلال‌الدین به گفته سیهسالار چهارده‌ساله بوده است. جلال‌الدین در سال ۶۱۸/ ۱۲۲۱ 
چهارده‌ساله شده و هرچند این تاریخ مطابق تاریخی است که افلاکی برای عزیمت این 
خانواده از آقشهر گفته زمانی را که در لارنده سپری کرده‌اند به کلی از چشم انداخته است. 
سپهسالار چنین نشان می‌دهد که رابطهٌ بهاءالدین با سلطان سلجوقی بسیار گرم بوده؛ سلطان 
سلجوقی پیوسته به دیدارش می آمده وه هم از او دعوت می‌کرده است بیاید و بر تختش 
بنشیند. بهاء‌الدین سلطان را ملک خطاب می‌کرده و یک‌بار به او گفته: «مَلک! من سلطانم و 
تو سلطان. سلطنت تو مادام که چشمت گشوده است باقی است. آغاز سلطنت من وقتی 
خواهد بود که چشم برهم نهم» (سبه» ۱۵). اگر تصور کنیم که سپهسالار بهرام‌شاه ارزنجان را 
با سلطا سلجوقی قونیه اشتباه گرفته با یکی دانسته. آنگاه ممکن است که زمان وقایعی را 
که او یاد کرده با افلاکی موافق درآوریم. اما بقیه دربارة گزارش اقامت چهارساله در ارزنجان 
تردید دارند (« ,1 ,1/15). راه دیگری که ممکن است انتخاب کنیم آن است که از کوشش 
برای موافق آوردن زمانهای ضد و نقیض سپهسالار و افلاکی دست برداریم. اگر سخن 
سپهسالار راست باشد. پس بهاء‌الدین و جلال‌الدین از سال ۶۱۸/ ۱۲۲۱ به بعد در قونیه 
زندگی کرده‌اند. بعنی که در زمانی پس از آن به لارنده تغییر مکان یافته‌اند. ۱ 
سلطان ولد» پسر مولانا جلال‌الدین گزارش گذر کردن این خانواده بر قونیه را بسیار 
خلاصه تقل می‌کند که در هر صورت نشان می‌دهد که مردم قونیه پیش از آنکه علاءالدین 
حتی نام بهاء‌الدین را شنیده باشد شیفته او شده‌اند. چنان‌که سلطان ولد می‌گوید بهاء‌الدین 
از کعبةٌ مکه به سرزمین روم آمد تا بر مردم آناطولی به سیب وجود اوه ابر رحمت ببارد» و از 
همهُ ولایت آناطولی قونیه را برگزید و آن را وطن ساخت. همه مردم شهر شنیدند که يکانة 
ده آنکه در همه علوم همتا ندارد و بر اسرار عشق بس آگاه است. از سفر رسیده است. زن 
و مرد و کودک» پیر و جوان» رو سوی او نهادند و مریدش گشتند. سرانجام سلطان 
علاءالدین نیزه با امیران خود آمد. وعظش را شنید و به عشق و صدق او را مرید شد (سوا 
۲۱ ۲ از قرار معلوم, سلطان علاءالدین به امي ان و خواص گفته است (سواء ۱۹۲): 


چون که این مرد را می‌بینم می‌شود بیش صدقم و دینم 
دل همی لرزدم ز هیبت او می‌هراسم به گاه ریت 
اوهمه عالم ز ترس من لرزان . من از این مرد؛ چیست یارب آن؟ 
هیبتی می‌زند از او بر مين که از آن لرزه می‌فتد در تن 


شد یقینم که او ولن خداست در جهان نادر است و وتات ی ۲۳۳ 


بهاء‌الدین ولد ۳ ۹۵ 


اماه افلاکی بهاء‌الدین را بیزار از ملاقات سلطان به تصویر می‌کشد (اف» ۲۷). امیر موس ۱۳۱ 


از روی محبت حضور بهاء‌الدین را از سلطان پوشیده می‌داشت. اما چون سلطان از طریق 
گزارشهای خصومت آمیز دشمنان امیرموسی می‌شنود که او بهاء‌الدین را در شهر لارنده 
باز داشته است (اف» ۲۶-۷ به خشم می‌آید و حکم می‌دهد امیر موسی را مجازات کنند. 
بهاء‌الدین توضیح می‌دهد که: «ملک علاء‌الدین نف می‌کند و آواز چنگ می‌شنود؛ من 
روی او را چگونه توانم دیدن؟» (اف» ۲۷-۸ اما وقتی که امیر موسی با شجاعت این 
مطلب را به سلطان خبر می‌دهد. سلطان از قرار فف می‌گرید و از گوش دادن به «آواز 
اغانی و چنگ» دست برمی‌دارد (اف» ۲۸). 

شاید هرگز به يقین ندانیم که دقیقاً به چه صورت بوده اما افلاکی سپهسالار و سلطان 
ولد» همه در این سخن اتفاق دارند که امیر سلجوقی علاء‌الدین کیقباد (حک. ۶۱۶-۶۳۴ / 
۱۲۱۹-۷) از بهاءالدین دعوت کرد تا در قونیه» پایتخت آن ولایت اقامت گزیند و مقدم 
آن مرشد روحانی را به‌گرمی پذیرا شد. افلاکی (اف» ۲۸-۹) می‌گوید که بهاء‌الدین؛ در 
پاسخ به این دعوت» «فرزندان و اصحاب را برگرفت و به سوی دارالملک قونیه روانه شد.» 
سلطان علاء‌الدین «با جمیع ارباب قلم و اصحات علم و اهالی قونیه استقبال کردند. و از 
دور جای از اسب فرود آمده زانوی شیخ را بوسه داد؛» علاءالدین می‌خواست که بهاءالدین 
در طشت خانه قصر او بماند» اما بهاء‌الدین قبول نمی‌کند و می‌گوید که «ائمه را مدرسه و 
شیوخ را خانقاه و امرا را سرای و تجّار را خان و ژنود [شاید اخی‌ها] را زوایا و عربا را 
مصطه مناست است.» 

پس بهاء‌الدین در مدرسه التونپا (یا التون‌اپاک یا قریب آنکه افلاکی گفته و تنها مدرس 
موجود آن زمان در قونیه بوده منزل کرده است. این بی‌بی مکرر از امیری یاد می‌کند در 
حکومت علاءالدین کیقباد که نامش شمس‌الدین التوذبی بوده؛ شاید او این مدرسه را بنیاد 
نهاده باشد. در هر حال اگر بهاءالدین به‌راستی در آنجا مقامی گرفته باشد. خبر از آن 
می‌دهد که اوه گرچه ذائقه‌اش در مسائل دینی به‌یقین عرفانی است. خود را از علماء 
می‌دانسته» نه شیخ صوفی. این بناء در محوطة پشت مسجد ایپلیکچی در قونیه» در قرن 
دوازدهم / هجدهم ویران شد. اما یک اتاقش بر جا ماند که بنا بر آنچه در حکایات آمده 
اتاق پدر مولانا جلال‌الدین بوده است (12 ,7). باید توجه داشت که در دوره حکومت 
عنمانیها؛ بنایی که در اصل برای خانقاه/ تکّه ساخته می‌شد اغلب در زمانی پس از آن» 
بسته به اينکه چه کسی متولی آن ساختمان و موقوفه بوده تبدیل به مدرسه می‌شد و برعکس 


۹۹ تسوت وی و تس سس سم مولاناء دیروز تا امرونء شرق تا غرب 


(51 رلط ‏ ,عنعت عملک). بنابراین ماهیت بنایی که بهاء‌الدین در آنجا درس می‌داده با 
مو عظه می‌کر ده است. تا اندازه‌ای» در پرده ابهام باقی می‌ماند. 

و اما از تاریخ دیدار بگوییم؛ سلطان ولد حکایت می‌کند که بهاءالدین دوسال پس از 
زمان ورود خانواده بهاءالدین به قونیه به سال ۶۲۶/ ۱۲۲۹ است و با زمانی که از افلاکی 
به دست می آید موافقت دارد. اما مایر (39-40 ,116) چنین استدلال می‌کند که خانواده 
بهاءالدین اول در سال ۳۶:۸ ۱ به قو نیه باید آمده باشند و از این جایگاه پیش از آنکه 
در خود فونیه سرشناس شوند» سفرهای تفریحی و ممتد متعددی به شهرهای مجاور 
آتاطولی کرده‌اند. این سجن ندال معتاست که بهاءالدین بلافاصله تو حه علاءالدین را به خود 
جلب نکرد بلکه باید چند سالی را در شهر لارندهُ تزدیک قونیه سپری می‌کرد تا پیروانی 


حامی پارسا 
گرچه منابع قدیمی بیشتر به قصد نوشتن شرح احوال به موضوع می‌پردازند تا به منظور . 
تاریخ‌نگاری» و از بهاءالدین تصوير فردی را نمایش می‌دهند که در سراسر دنیای اسلام 
مشهور بوده و به هر جا که می‌رفته گرامی و محترمش می داشته‌اند و آفربنش می خوانده‌انده 
اما حقیقت بسیار نومیدکننده است. بهاءالدین - وقتی علاء‌الدین کیقباد او را می‌شناسد و 
خانواده ولد را در قونیه مستقر می‌سازد مردی بوده که کمتر از هشتاد سال سن داشته - تا 
ان مان اگر هم در بیرود از منزلگاه وخش خود اعتباری داشته. چندان نبوده است (ین: 
39-0 ,2/). می‌دانیم که بهاء‌الدین در راه آناطولی» بر بغداد دمشق و حلب بگذشته است. 
به گفتهٌ ابن‌شذاد (۶۱۲-۶۸۴/ ۱۲۱۶-۱۲۸۵) معاصر مولانا جلال‌الدین» حلب بیست و 
یک مدرسه حنفی داشته) دز هی که شهر خن یرک نز اشمت سی و چهار مدرسه بوده 
است.! ۱ افزون بر این مدرسه‌ها؛ مسجدها و دارالحدیتها یا دارالقرآنهای بسیار زیادی 
وجود داشته که دارای مسند تدریس برخوردار از موقوفه بوده‌اند» و از رباطها یا زاویه‌های 
صوفیان که در بسیاری از آنها همراه روشهای عرفانی؛ احکام شرع نیز تدریس می شده 
است. بگذر: بم (10 ,1186 :248 ,15 ,26). 

این نهاد اموزشی یعنی مدرسه از خراسان به سوربه رسیده بود؛ در خراسان جنبش 
حمایت مالی از تدریس فقه اسلامی با بنیاد یافتن مدرسه‌ها آغاز شد. و در نتیجه مدرسان 


بهاء‌الدین ولد متس سس تست تسس سس ۹۷ 


شرق ايران اعتبار خاصی پیدا کردند. بیشتر مدرسه‌های حلب و دمشق در فاصله صدساله 
کر کشت صلاح‌الدین تا حمله مغولان بنیاد یافت» و درست در همین زمان بهاءالدین به 
جستجوی منصب برآمد. با این‌حال. نه یکی از اين نهادهای آموزشی سزاوار دیدند که 
بهاءالدین را منصب مدرس پا نایب مدرس دهند و نه موسسه‌های آموزشی بغداد. بنابراین 
نباید به ادعای نویسندگان سرگذشت بهاء‌الدین که او را مقتی بلند آوازه‌ای می‌دانند» اعتنا 
کنیم. از قضا. بهاءالدین در سوربه. از جهت لب سلطان‌العلماء دست‌کم یک نفر رقیب 
داشت. که با بهاءالدین همروزگار اما از او کوچک‌تر بود؛ منظور عبدالعزیز بن عبدالسلام 
سلمی دمشقی (۵۷۷-۶۶۰/ ۱۱۸۱-۱۲۶۲ فقیه شافعی ۲ ۲۲ و مولف ترغیب اهل الاسلام فی 
سکنی الشام است (024 ,255 ,175 ,20). بهاء‌الدین در سراسر راه سفر به آناطولی در 
هیچ جا منصب خطیب يا واعظ نیافت گرچه در عراق 9 شاید متصب موعظه کردن 
بدین سبب برایش دشوار بود که زبان مادری‌اش عربی نبود. بهاء‌الدین البته بر خواندن به 
زبان عربی تسلط کامل داشت. می‌توانست به آن زبان مطلب بنویسد و شاید هم می‌توانست 
به زبان رسمی عربی به سهولت گفت وگو کند. اما هماوردی با سخنگویان عرب‌زبان در وعظ 
و خطابت مطلب دیگری بود. بهاءالدین پس از زیارت خانه خدا می‌توانست به ایران بازگردد 
- نه به خراسان بلکه به جایی مانند تبریز یا شیراز. برعکس» چیزی او را وامی‌داشت تا 
ببخت خود را در آسیای صغیر بیازمایده شاید امید به منصب مدرسی برای خودش یا 
پسرانش» شاید توید ثبات سیاسی بیشتر یا شاید هوای ترویج تعالیم اسلام در سرزمینی 
مرزی. که یونانیهای مسیحی و ارمنیها و قبایل ترکمان آنجا هنوز دین اسلام را نپذیرفته بودند 
یا به تکالیف اسلام عمل نمی‌کردند. 

بنابراین بهاء‌الدین به سیر و سیاحتی بی‌نصیب. در جستجوی وضعی شایسته خطیبی 
عارف‌اندیشه مانتد آنکه سنایی یک سده پیش‌تر در دربار بهرام‌شاه غزنوی داشت. از این 
شهر به آن شهر سفر کرد. با آنکه طلب دانش از گهواره تا گور گاهی سبب می‌شد که حتی 
سالخوردگان به امید دیدار و شنیدن سخن دانشمندان بزرگ روزگار به سرزمینهای دور 
سفر کنند» بهاء‌الدین در بغداد دمشق یا حتی حلب. که نامآورترین دانشمندان در آنجا 
می‌زیستند. طولاتی توقف نکرد. بنابراین لابد در جستجوی منصبی بوده است برای 
خودش و پسرانش که این منصب در سرزمینهای فارسی‌زبان سلجوقیان روم آسان‌تر 
به دست می امد. 

در رساله‌ای به نام تعلیمالمتعل (شاگرد درس‌دادن), که فقیه خراسانی حنفی‌مذهب 


٩۸‏ مت سس مت نس تست برس تس مولانا» دیروز تا آمروز. شرق تا غرب 


فارسی‌زبان؛ برهان‌الدین زرنوجی آن را در سال ۵۹۹/ ۱۲۰۳ برای شاگردان مدرسه 
نوشته (و بهاء‌الدین بنابراین به ظّ قریب به یقین با کتابش آشنایی داشته) از ابوحنیفه به 
این مضمون نقل قول شده که استفاده از دانش به قصد خودستایی یا کسب برتری اجتماعی 
گناه است. اما او منصب‌خواهی به قصد استوار داشتن حق. امر به معروف و نهی از منکر را 
مجاز می‌داند (زرء ۲۶). بهاء‌الدین ولد بر این عقیده بود که پذیرفتن هدایا یا عطایا از کسی که 
(در دین شریعت بی شریعتی ا ۱ مانع فضای حق می‌ شود (اف» ۲۰). با این 
وصف. یکی از حکایتهایی که افلاکی آورده گرچه تمام افسانه است. نشان می‌دهد که 
شریعتمداران و عالمان پارسا» وقتی حکمرانان دنیاه که اغلب برای پرکردن صندوقهای 
خزانه به راههای خلاف شرع و اخلاق دست می‌زدند. منصبی به آنان تقدیم می‌کرده‌اند؛ 
خود را دودل می‌دیده‌اند. به گفتهُ افلاکی (اف» ۰۱۸ خليفة بغداد (افلاکی نامش را 
نمی آورد اما شاید ناصرالدین ال - حک. ۵۷۵-۶۲۲/ ۱۱۸۰-۱۲۲۵ - باضه)۱۳۹ 
۰ دینار مصری به بهاءالدین تقدیم می‌کند. و بهاء‌الدین بدان سبب که این پول حرام 
است آن را قبول نمی‌کند. خلیفه نه‌تنها پولش را از راههای مشکوک به دست می‌آرد. که 
«استماع آواز اوتار اغانی و مزمار» هم می‌کند و پیوسته باده می‌نوشد. (مذین مُدام). از نظر 
بهاء‌الدین بهترین وضع بی‌تردید. عبارت بوده از وجود حکمرانی که مایل به شنیدن و 
رواج دادن معارف او باشد. از شراب و دیگر کارهای خلاف تقوا بپرهیزد و از دینداری و 
علم دی مرجحا مکتب حنفی و مرجحا در ناحیه‌ای فارسی‌زبان پاسداری کند و دامنه‌اش 
را بگسترد. بهاءالدین در چنین اوضاع و احوالی که کمال مطلوبش بوده. از قبول حمایت مالی 
امیران و کسب نفوذ و قدرت چندان هم گرفتار نگرانی وجدانی نمی‌شده است. 

با این‌حال» رسیدن به چنین سازگاری آرامش‌بخشی میان امیر و خطیب به هیچ روی کار 
آسانی نبود. در اوائل سدهٌ هفتم / سیزدهم شهاب‌الدین عمر سهروردی (ف. ۶۳۲ / 
۴ ) که نقش مشاور روحانی و دینی خلیفه ناصر را در بغداد داشت. نمونه‌ای واقعی از 
رابطٌ حکمران و صوفی, نیز توجیه نظری رابطهٌ خلافت را با انجمنهای جوانمردان (فتوت) 
و صوفیان نمایش می‌دهد. سهروردی از جاتب خلیفه. در سال ۶۱۶/ ۰ به قونیه سفر 
می‌کند تا تأیید و تصدیق کند که علاء‌الدین کیقباد اوّل سلطان سلجوقیان روم است. این کار 
موجب برپایی مراسم تشریفاتی بزرگی شد که همه بزرگان» امیران قاضیان عالمان و 
صوفیان به دیدار سهروردی بدر روند و او را به قونیه درآورند (اخبار» .)٩۴-۶‏ سهروردی» 
به هنگام بازگشت به بغداد با نجم‌الدین دایه رازی (۵۷۳-۶۵۴/ ۱۱۷۷-۱۲۵۶ در 


تشه له ععست عت ی ی تست ٩٩‏ 


ملاطیه / ملطیه دیدار کرد. با آنکه صوفیان شین لا در پی همنشینی پادشهان نیستند 
سهروردی معرفی‌نامه‌ای به نجم‌الدین داد و او را تشویق کرد تا در پی سلطان علاء‌الدین 
برخیزد که او را پشتیبان عالمان دین و عارفان یافته است. 

به واقع» تمی‌دأنیم نجم‌الدین» که از حمله مغول به ایران رو به روم پناه جسته برای دیدار 
با سلطان و با صدرالدین قونوی و با مولانا جلال‌الدین رهسیار قونیه شده. که جامی چنین 
ادعا کر ده است (جناء ۴۳۵) يا نه؛ (جلال‌الدین هفده‌ساله به احتمال در این زمان با پدرش در 
لارنده می‌زیسته نه در قونیه). اما نجم‌الدین خود حکایت می‌کند که نوتس کتاب عرفانی اش 
مرصادالعاد» را در پاییز سال ۶۱۸/ ۱۲۲۱ در قیصریه آغاز کرده است. او اين کتاب را در 
سیواس در رجب سال ۳۱/۶۲۰ ژوئیه ۰۱۲۲۳ به بایان رسانید و آن را به علاء‌الدین کیقباد 
تقدیم کرد. اما نجم‌الدین آن سپاس يا وفایی را که چشم داشت. ندید. و در سال ۶۲۱/ 
۴ به ارزنجان رفت. در اینجا کوشید تا نظر ملک داوود منگوجاک حکمران ارزنجان 
(حک. ۶۱۵۲-۶۲۴۶)/ ۱۲۱۸۲-۱۲۲۷۶) را جلب کتد؛ ملک داوود پسر همان فخرالدین 
بهرام‌شاه است که همسرش, پیش‌تر در آق‌شه حامی بهاء‌الدین شد. "" این کار را 
نجم‌الدین به این طربق کرد که با طرحی نوء به خلاصه مرصادالعباد خود مطالبی بسیار اندک در 
شیوه پادشاهی ایرانیان افزود (بیشترش را از نصیحةالملوک منسوب به غرّالی اقتباس کرد) و 
آن را با عنوانی دیگر دوباره به داوودشاه (۶۲۵7/ ۱۲۲۸3) تقدیم داشت. !۳" نجم‌الدین 
دیار بیگانه با دین سلجوقیان روم را نکوهش می‌گوید که «در رسته آن بازارها هر متاع را 
رواج دیدم الا متاع دین راه و هر مزوّر و ملبّس را خریدار یافتم الا اهل یقین را. ارباب 
شریعت و طریقت را بازار کاسد و بیع فاسد بود. اما اصحاب طبیعت و قیمت را قدر و قیمت 
می‌افزود. همه مهرةٌ خزفی می‌خریدند و به گوهر صدفی نمی‌نگریدند. کس ندیدم در آن 
دیار که مشک از پشک فرق کند. یا تمییز میان اهل صدق و زرق کند.» ۲ ۲" نجم‌الدین مردم آن 
سامان را جاهل و خدانشناس گفته. اما داوودشاه را البته ستایش کرده است. با این حال چه 
به سبب ناآرامی سیاسی» چه بر اثر بی‌ثباتی شغلی. نجم‌الدین در اینجا هم خشنودی خاطر 
نیافت. در حدود سال ۶۲۲/ ۱۲۲۵ به بغداد بازگشت. و در آنجا پیش از آنکه از دنیا رود 
مرصادالمباد خود را به زبان عربی ترجمه کر د.[۱۱] مایر بر این تصوّر است که نجم‌الدین چون 
به زبان عربی کتاب نوشته بوده برایش از بهاء‌الدین که هیچ کتابی به زبان عربی منشر نکرده. 
اسان‌تر بوده است که در سوریه یا در عراق منصب و حامی بیدا کند (43 ,۸۵). 

سپهسالار (سپهء ۱۵) وقتی خانواده ولد را در قونیه قرار می‌دهد که جلال‌الدین 


چهارده‌ساله است. یعنی درست سال ۶۱۸/ ۱۲۲۱ اما اين تاریخ با ادعای افلاکی 
جور درنمی آید که گفته بهاءالدین دو سال پس از آمدن به قونیه مرده است. گزارشی که 
افلاکی به استناد سخن سلطان ولد روایت کرده حکایت از آن دارد که بهاء‌الدین» یک سال 
پس از آنکه به قونیه دعوت شده امیر موسی باز او را به لارنده دعوت کرده. و در آن وقت 
بوده که جلال‌الدین با گوهرخاتون ازدواج کرده و سلطان ولد آنجا به وجود آمده است (اف؛ 
۳ این خبر ممکن است آن مغایرت را روشن کند - شاید بهاء‌الدین ابتدا در سال ۶۱۸/ 
۱ به قونیه آمده اما در سال ۶۱۹/ ۱۲۲۲ به لارنده بازگشته و هفت سال دیگر آنجا 
مانده باشد. با این حال تا اندازه‌ای بعید به نظر می رسد که بهاءالدین پس از آنکه سلطان او 
را به قونیه دعوت کرده از آنجا به شهری مانند لارنده رفته باشد که نسبت به قونیه ولایت 
کوچک‌تری بوده است. اگر تصور کنیم که بهاءالدین بیشتر در طلب منصب به قونیه رفته 
است تا برای اجابت دعوت. باید بر اين گمان رویم که او بار نخست. در سال ۶۱۸/ ۱۲۲۱ 
موفق نشد توجه سلطان را جلب کند و در پایتخت او منصبی به دست ارد. اما در لارنده 
حامی پیدا کرد امیر موسی. 

به هر صورت. بهاء‌الدین مورد التفات علاء‌الدین کیقباد قرار گرفت و در سال ۶۲۶/ 
۹ در تنها مدرسه قونیه مستقر شد. در اين زمان» پسرانش هنوز جوان و به ترتیب 
بیست‌وچهار و بیست‌ودو ساله بودند» و سنشان اقتضای آن را نداشت که شرفت مسا 
تدریس يا بر منبر خطابت بنشینند. ضروری به نظر نمی‌رسد همزبان با مایر بر این تصوّر 
رویم که بهاءالدین در این زمان از انجام نقش سرپرستی خانواده یا فعالیتهای آموزشی دست 
کشیده است. زرنوجی ما را حکایت می‌کند که شاگردان «دانشمندترین» پارساترین و 
مسن رین فرد را به آموزگاری خود انتخاب می کردند» (تأکد از من است؛؟ زره ۲۸). البته. 
ممکن است بپذیریم که تصمیم بهاء‌الدین به سکونت در قونیه دورنمای موفقیت آیندة 
پسرانش را به روشنی نمایش می‌داد. 

چنین تخمین زده‌اند که خانواده‌ای پنج‌نفری در نزدیکی سوریه عمده هزینه‌های 
ماهیانه‌شان برای مواد خوراکی. به استثنای لباس و منزل. حدود سی درهم بوده؟ شهریه و 
حقوق ماهیانه. در هر مدرسه مختلف بوده و به خصوصیات موقوفة آن مس آموزشی 
بستگی داشته؛ ارزش پول رایج البته» در هر دوره‌ای هر حکومتی و هر ناحیتی کم و زیاد 
می‌شده است. اما ارقام زیر که ابن‌کثیر در قرن هشتم / چهاردهم نوشته شاید حد میانگین 
را نشان دهد. مدزس. ماهی ۸۰ درهم؛ موذن. ۳۰؛ شیخ حدیث» ۳۰؛ معید. ۳۰؛ قاری 
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قرآن» ۲۰؛ شاگرد ۱۰ درهم می‌گرفت (233 ,101-2 218). مسجدهای سوریه نوعاً ناظر یا 
مدیر داشتند» خطیب داشتند برای خواندن خطبه جمعه و برای درس‌دادن» و امام داشتند که 
نماز را امامت می‌کرد (114 ,210). در اواخر قرن نهم/ پانزدهم. امام (و از قرار معلوم ناظر) 
مسجد دلامیهُ دمشق. ماهی یکصد دینار می‌گرفت (0.285 ,233 ,:2). بعضی از این منصیها 
با حجره و برخی شامل خوراک هم بوده است. 

در قرن هشتم / چهاردهم. ابن‌کثیر مدرسه‌های بسیاری را شرح می‌دهد دارای موقوفه که 
اقبال آن را در سال ۶۰۲/ ۱۲۰۶ بنیاد نهاد نیمی از روستا؛ یک‌سوم دو مزرعه جداگانه؛ و 
بخشی از عواید یک معدن نمک وقف آن بود. مدرسه الشامیه الجَوّانیه در سال ۶۲۷ / 
۰ موقوفه‌ای داشت شامل یک روستا» و درصدی از دو روستای دیگر. شهریه (ماهیانه) 
مدرس ماهی ۰ درهم قید شده و ناظر (مدیر) مدرسه ده درصد تمام عایدیها را دریافت 
می‌کرده است. میزان عایدی کلی این موقوفه را می‌توان با این واقعیت سنجید که موقوفه آن 
مدرسه صرف ۸۰۰ درهم را به خرید میوه و شیرینی برای جشنهای پانزدهم شعبان 
اختصاص داده است. اگر درآمد مو فو فه افزایش می‌بافت وقفنامه به ناظر این مدرسه اجازه 
می‌داد که تعداد مدرّسها و دیگر منصبها را افزایش دهد. بنا بر گواهی ابن‌جبیر در اواخر قرن 
ششم / دوازهم نخستین موقوفه‌های مدارس حلب و دمشق در بسیاری موارد برای ساختن 
بناهای باشکوه بسنده بود (156 20 اگر کیقباه خود شیخضا تأسیس مدرسه التو با را برای 
بهاءالدین تقبل کرده باشد. از آنجا که سلطان سرزمینهای سلجوفیان روم بوده. آن مدرسه 
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آگاهی ما از تاریخ سیاسی ترکية پیش از عنمانیها به اندازهٌ آگاهی ما از جاها و دوره‌های دیگر 
دنیای اسلام نیست. و کسب اطلاعات بیشتر درباره رابطهٌ امیرنشینهای ترک با یکدیگر که به 
مسلمان شدن آسیای صغیر کمک کرد؛ سودمند است [۱۲] شکست نهایی سپاه بیزانس 
(امپراطوری روم شرقی) در سال ۴۶۳/ ۰۱۰۷۱ در مانزیکرت (0۷]80211671)» به سکونت 
افراد قبایل ترک در آسیای صغیر انجامید. قلج ارسلان "۳ در طول تقریباً چهل سال 
حکمروائی. که مطابق است با زمان حکومت صلیبیها و صلاح‌الدین ایوبی در سوریه آن 
قبایل ترک را در قالب مملکتی سامان داد که نظام ازهم‌گسسته‌ای داشت. وقتی قلح‌ارسلان 


در سال ۵۸۸ ۱۱۹۲ از دنیا برفت» پسرانش با یکدیگر به جنگ برخاستند اما کیخسرو اول 
سرانجام قدرت را یکپارچه در دست خود گرفت و در سال ۶۰۱/ ۱۲۰۵ بر قونیه تسلط . 
یافت. تام شاهی او و جانشینانش نشان از شکوه پادشاهان پیش از اسلام ايران دارد» و حاکی 
از آن است که سلجوقیان آناطولی گرچه اصلشان ترک بود. آگاهانه» فرهنگ و ستتهای 
شاهان ایرانی را سرمشق خود قرار می‌دادند. ترکان سلجوقی که جای یادشاهان 
ایران‌دوست سامانی و غزنوی را در شرق ایران گرفتند به باری وزیران ایرانی خود. آگاهانه, 
به کسب آداب پادشاهی ایرانیان پرداختند. برای آموزش دادن آداب دربار ایرانیان پیش از 
اسلام به نخستین حکمرانان ترک سلجوقی بود که خواجه نظام‌الملک کتاب مشهور خود را 
دربارة تدابیر سلطنت. به نام سیاستنامه» نوشت؛ (اين کتاب به سیرالملوکك نیز مشهور است) تا 
آنکه آنان ازروی اعتقاد تاج ایران را بر سر بگذارند. طوایف ترکمان که به سوی غرب پخش 
می‌شدند و سرزمینهای جدید راه دست‌کم به صورت ظاهری به نام سلجوفیان. فتح 
می‌کردند» زبان فرهنگ و آداب حکومت راندن ایرانیان را از خود به جا می‌گذاشتند. اما 
عموم مردمانی که سرزمینشان را در حوالی شهر قدیم بوزنطه / بیزانس "۳ فتح کردند» در 
اصل از نژاد ارمنی و یونانی بودند» دین مسیحی داشتند و پیشه‌شان کشاورزی بود. با 
این‌حال» این شهرهای کوچک و بزرگ شامل افراد قبایل ترکمان ترکها و ایرانیان شهرنشین 
می‌شد. که بسیاریشان از مغولان گریخته بودند. 

پس از آنکه کیخضسرو در ذی‌ حجه ۷ ماه مه ۱۲۱۱ بمرد بسر ارشدش, عزالدین 
کیکاووس اول (حک. ۶۰۷-۶۱۶ / ۱۲۱۱-۱۲۱۹) بر تخت سلطنت نشست. وی موفق شد 
حکومت سلجوفیان روم را به سوی شمال تا سینوپ بر کتار دریای سیاه برساند و در این 
حال با یونانیان سیاست مسالمت در پیش گیرد. عّالدین کیکاووس با بهرام‌شاه. حکمران 
منگوجاک ارزنجان روابط پسندیده‌ای برقرار کرد اما از روی بی‌خردی به‌الظاهر در حلب 
حمله برد و در سال ۶۱۵/ ۰۱۲۱۸ حدود ایامی که بهاءالدین و خانواده ولد به آق‌شهر 
درآمدند. سخت شکست خورد. ۱ 

کیکاووس اول در سال ۶۱۶/ ۱۲۱۹ بمرد و برادرش علاء‌الدین کیقباد اول به قدرت 
رسید. علاءالدین کیقباد (۶۱۶-۶۳۴/ ۱۹-۱۲۳۷ ۰)۱۲ چنان‌که اين بی‌بی می‌گوید. در همه 
رشته‌های دانش تبحر داشت؛ شابد از نخوت خالی نبود. اما بخشنده و سیاستمداری 
شایسته بود (اخبار» 4۱-۴)؛ سیاستنام؟ خواجه نظام‌الملک را خوانده و دو تن از حامیان 


معماری و ادب و هنر؛ یعنی محمود غزنوی و فابوس بن وشمگیر را سرمشق خویش ساخته 
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بود. علاءالدین. نه‌تنها در امور سیاسی بی‌مانند بوده بلکه کتاب اخلاقی و عرفانی کیمیای 
سعادت غزالی را نیز خوانده بوده (اخبار» )٩۴‏ و به گفته یکی از فرماندهانش جلال‌الدین 
قره‌طای» به پیروی از پند پارسایان, شب کم می‌خوابید که گفته‌اند «قّم الیل الا قلیلاًه شب 
بخسبید. اما اندک (سوره ۷۳ آیهُ ۰6۲ و کامروایی خود را از آن می‌دانست. کیقباد پیروی از 
آیین حنفی را واجب می‌شمرده مگر در مسئلهٌ نماز صبح که موافق آیین شافعی عمل 
می‌کرد (اخبار 4۳). 

با اين حال» تمایلات دیتی و اخلاقی علاء‌الدین کیقباد اول مانع از آن نبود که با تهور به 
لشکرکشی و نبرد و کشورگشایی نبردازد. بین سالهای ۶۱۸/ ۱۲۳۲۱ و ۶۲۲/ ۰۱۲۲۵ 
سواحل اناطولی را یکسره تا سوریه فتح کرد و پس از آن متوجه شمال شد. و در آنجا 
سلجوقیها ناحیهٌ کریمه "۲ (011۳62) را گرفتند» که تا سال ۶۳۶/ ۱۲۳۹ در دست داشتند. 
کیقباد اول برای آسانی بازرگانی در طول راههایی که به اروپا و به ایران می‌رفت قلعه‌های 
نان نساخت دارای کارو ان تشر فاد ایا رکتان را در کههای وس کل که ۲ 
سکونت داد کاخهایی از اموال گرجیان بستاند و با زنی گرجی از وارثان ایشان ازدواج کرده 
قلمرو داوودشاه حکمران متگوجاک ارزنجان» و ناحيهٌ ارزنةالرُوم را به‌پادشاهی خود 


علاءالدین کیقبادٍ اول که پادشاهی خود را از سوی شرق تا قلمرو منگوجاکیان و 
ارتقیان ۱۳۲ گسترش داد با جلال‌الدین خوارزمشاه پسر سلطان محمد خوارزمشاه کینه جوی 
قدیم و خراسانی بهاء‌الدین» رویاروی آمد. جلال‌الدین خوارزمشاه که بر اثر تعقیب 
یورشگران مغول از خراسان بگریخته بود در سال ۶۲۲/ ۱۲۲۵ به آذربایجان رسید. 
گرجستان را در سال ۶۲۳ / ۱۳۲۶ گرفت» و در روز ۱۴ ذی‌قعده سال ۷/۶۲۳ توامبر ۱۲۲۶ 
شهر اخلاط را در شرق ترکیه به محاصره درآورد اما موفق نشد آن را تا جمادی‌الاخر سال 
۸ آوریل ۱۲۳۰ از کف ایّوبیان "۱۳ برباید. اين کار سبب شد تا اشرف» حاکم ابّوبی 
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دمشق. با علاءالدین کیقباد در اناطولی لشکرهای خود به هم پیوندند» و به یاری یکدیگر 
خوارزمشاه را در نزدیکی ارزنجان به روز ۲۸ رمضان ۱۰/۶۲۷ اوت ۱۲۳۰ شکست دهند. 
علاء‌الدین کیقباد از این فرصت استفاده کرد و امیر سلجوقی ارزنةالرُوم را برکنار کرد و 
مرزهای حکومت خود را بر سوی شرق امتداد داد. اما پیوند مصلحتی او با ایوبیان سرانجام 
به تلع کرایند و کاما کر ان 8۳۰ ۱۱۳۲ نب موی تلع فان سور فرد شاد 
پیروزمندانه او را پس راند. اما چند سال بود که مغولان گاهی با همدستی سلاطین بعدی 


سلجوقی يا وزیران آنان دست‌اندازی به آناطولی سلجوقیان را آغاز کرده بودند. مولانا 
جلال‌الدین شیوه رفتار معین‌الدین پروانه با مفولان را نیک به رشته سخن کشیده است (فیه» . 
مقاله اول» ص ۴-۵). 

سلجوقیان با روت حاصل از فروش کالای تجملی به اروپاء قادر بودند که شهرهای 
باشکوه بسازند و شاعران معماران آموزگاران علوم دینی و عرفانی ایرانی و ترک را در 
سای حمایت خود بگيرند. علاء‌الدین ساختمانهای بسیار بساخت. از جمله قصری در 
قیصریه - به نام کیقبادیه (ح. ۶۲۱-۶۲۳/ ۱۲۲۴-۱۲۲۶) - و در آنجا به بازدید لشکر 
می‌پرداخت. و اغلب در آنجا می‌ماند» و در سال ۶۳۴/ ۱۲۳۷ در آنجا بمرد. سلجوقیان 
آناطولی مدرسه‌ها و مسجدها و مقبره‌های بسیار بنا کردند و برای اثبات دینداری خود از 
علماء حمایت می‌کردند. و به آنان مجال می‌دادند تا مسیحیان یونانی و ارمنی تبعهٌ 
سلجوفیان و همچنین ترکمانهایی را که به طور کامل اسلام نیاورده بودند» موعظه گویند و 
آنان را به دین اسلام او مثلاء در سیواس. در سال ۸۵٩۹۲‏ ۰۱۱۹۶ مسجد آدینه 
ساختند و کیکاووس اول در سال ۶۱۴/ ۱۲۱۷ مجموعه‌ای برآورد شامل بیمارستان. 
مدرسه و مقبره که آن را مدرسه شفائیه خواندند. علاء‌الدین زود پس از تسخیر سینوب 
مسجد و مدرسه‌ای در آنجا بساخت. و مسجدی هم در آدالیه / انطالیه بنا کرد. دخترش 
خداوند خاتون» مدرسه شیفته مناره‌لی را در ارزنةالرّوم به سال ۶۵۱/ ۱۲۵۳ بنا نهاد. 
سلطانان بعدی سلجوقی به‌خصوص وزیرانشان به ساختن مسجد و مدرسه که اغلب 
شامل آرامگاه خانوادگی بوده ادامه دادند. 

مدرسه ساختن چنان‌که دیدیم از خراسان آغاز شد. و در زمان خواجه نظام‌الملک 
وزیر ملکشاه سلجوقی صورتی نظام‌مند گرفت. ایّوبیان مدرسه‌سازی را تازه شروع کرده 
بودند» و در قرن ششم/ دوازدهم صدها مدرسه در سوریه بنا شد. ایجاد آرامگاه 
خانوادگی در داخل مدرسه تضمین می‌کرد که شاگردان و مدرسان مدرسه‌ای که فردی ان را 
وقف کرده بود» هميشه در دعاهای خود از او یاد کنند. جذاب‌ترین شیوه مسلمانی برای 
مردمان تابع حکومت آناطولی (مانند هند و جاهای دیگر) معلوم شد که طربق تصوف 
است: افزود بر خانقاهها» مدرسه‌ها نیز اغلب از آموزگاران عر فان‌اندیش حمایت می‌کر دند. 
مدرس التونپای قونیه که بهاءالدین در آنجا منصب و مقام یافت گرچه درست نمی‌دانیم 
چه منصبی داشت و چه درس می‌داد. احتمالا چنین مکانی بوده اش ناسا کز 
سلجوقیان شاعران و اندیشه‌وراتی عارف چون مولانا جلال‌الدین بلخی» ابن‌عربی 


بهاءالدین ولد تست تست :۵ ۱۶ 


صدرالدین فونوی» عرافی و نآرق ۱۳ را به چشم التفات می‌نگریستند» شگفت نیست 


باشد [۱۳] 


درگذشت بهاءالدین 

به گفتُ افلاکی (اف» -۳۲ ۵۶ بهاء‌الدین چاشتگاه روز جمعه هجدهم ماه ربیعالاخر سال 
۸ فوریبه سال ۷۱ از دنیا رفت و در آن وقت شاید کم از هشتاد سال يا به تقویم 
قمری ۸۲ سال) عمر داشت. توجه داشته باشید که افلاکی از روزهای هفته جمعه را نوشته. 
حال آنکه ۲۳ فوریه به روز یکشنبه می‌افتد. افلاکی همچنین از زبان سلطان ولد جمله‌ای را 
تقل می‌کند حاکی از آنکه پدربزرگش بهاءالدین؛ روز مرگ هشتاد و پنج ساله بوده (اف» 
۱) که سخنی است ده ای یهت تلا (2۵0067)) بیان می‌کند که بهاءالدین را 
در باغ علاءالدین کیقباد به خاک سپردند و به فرمان علاءالدین بر سنگ قبرش عباراتی حک 
کردند که او را صدر شربعت و مُحیی سنت. سلطان علماء و مفتی شرق و غرب وصف 
می‌کند ( 13 ,15 نیز بن: گلم» ۴۲۸؛ کتیبهٌ سلطان‌العلماء). 


سلطان ولد آخرین روزهای زندگی بهاء‌الدین را به این شیوه شرح می‌دهد: 


بعسد دو سال از قضای خحدا 
شاه شد از عنای او محزون 
امد و شست. ین آن کسرنان 
گفت: «ين رنج هم از او زایل 


سر به بالین نهاد او ز عنا 
هیچ از این غصه‌اش نماند سکون 
با دو چشسم پرآب و دل بریان 
شود ار هست حق به ما مایل 


گر شود نیک. بعد از اين. سلطان 
چون بدیديیش هر زمان سلطان 
شه چو گشتی روانه سوی سرا 
اگر اين مرد راست می‌گوید 
وقت رحلت رسیده است مرا 
ز آنکه گر من شوم بظاهر نیز 
همه عالم شوند مست خدا 
همه از کارها رو مانند 
حالت جمله چون چنیسن گردد 


او بود. من شوم رهیش از حاد؛)... 
باز کردی اعاده آن یمان 
او [بهاء‌الاین] بگفتی به حاضران که «هلا 
از خدا بود ما همی جوید 
رفت خواهم از این حهان فتا 
یادشاه. این حهان شود ناچیز 
همه چون من روند بی سر و پا 
همه حیران عشق هو مانند 
عشقضان دائسا قسرین گردد 


مولاناء دیروز تا امروزء شرق تا غرب 


یه 


نشود يافته خورش. بپوشش 
پس یقین شد که رفت خواهم من 
خود همان بود ناگه از دنا 
چون بهاء ولد نمود رحیل 
در جنازهش چو روز رستاخیز 
نار در شهر قونیه افتاد 
علما سر برهنه و میران 
هیسچ در فونیه نماند کسی 
که نشد حاضر اندر آن ماتم؛ 
شه ز غم هفت روز بر ننشست 
هفته‌ای خوان نهاد در جامع 
مالهبا بخش کرد بر فقرا 


خلق مانند حمه از کوشش... 
تا نگردد خراب عالم تسن.) 
قل فرمود جانب عقبا 
شد ز دنیا به سوی رب جلیل 
مرد و زن گشته اشک خونین ریز 
از غمش سوخت بنده و آزاد 
حمله پیش حنازه با سلطان 
از زن و مرد و از شریف و خسی 
چون کنم شرح آن؟ کز آن ماتم 
دل چون شیشهاش ز درد شکست 
تا بخوردند فانم و طامع 


جهت عرس آن شه والا 
از دو چشم اشک و خون ذر افشان کرد 
خلق جمع آمدند. بیر و جوان 
همه کردند رو به فرزندش [حلال‌الدین] که: «توبی در جمال مانندش 
همه بنهاده‌ایم سوی تو رو 
از تو خواهیم جمله مایه و سود.» 


روز و شب در فراقش اففان کرد 
تعزیه چون تمام شد. پس از آن 


بعد از این دست ما و دامن تو 
شاه ما زین سیس تو خواهی بود 


(سوا ۱۹۲-۳) 


زندگی روحانی بهاءالدین ولد 
اشتغال خاطر بها لین ۱ (به حضرت حق‌تمالی» قربت و ملاقات تا هام یکاش 
اطلاع بر اسرار الهی» " حتی از نظر خوانندگان سطحی نگر کتاب معارف هم دور 
نمی‌تواند ماند. جالب‌تر از آن نیز استعداد بهاء‌الدین است در مشاهده واقعه‌های عارفانه‌ای 
که تقریباً برون از عالم صورت. کیفیت تداعی و توالی معانی» سیر نفس در عالم خبال و 
حتی تلاشی حواس ظاهری را داراست. بهاءالدین به شرح وافعه‌هایی می‌پردازد که خود را 
ضمن آن در هوا ایستاده می‌بیند. طول عمر افراد را پیشگویی می‌کند. رنگها: مایعات و 
اجسام را در درون خود و بدون دخالت خود و دیگر چیزها جاری می‌بیند. و گاهی با 
پروردگار چنان سخن می‌کند که یکی با دوستی 
باور کنیم, » جلال‌الدین از تمایلات عارفانة پدرش آگاهی نداشت 


. بنا بر آنچه که مناقب‌نامه‌نویسان می‌ خواهند 
ی تا آنکه برهان‌الدین او را ی 


بهاء‌الدین ولد تشن سب تحت ۲ 


این تمایلات آشنا ساخت. با عنایت به مشغولی خاطر بهاء‌الدین به صفای دل. حضور 
حق‌تعالی» و رژیاهای مکرری که می‌دیده. بسیار بعید به نظر می‌رسد که جلال‌الدین از 
تفکرات عارفانه پدرش بی خبر مانده باشد. بخشی از دلایل عزیمت این خانواده از خراسان 
و زیارت خانة خدا در حقیقت سلوک بود برای تزکيهُ دل از وابستگیهای دنیا و زندگانی را باز 
وقف استکمال جان کردن مانند آنکه اوحدالدین کرمانی برای انجامش پای در راه 1 
پیش از آنکه مرید رکن‌الدین سَجٌاسی شود" ۲ (اوحدء ۵-۳. 

بهاء‌الدین بر این عقیده بود که ادراکات او و «ادراکات در همه خلقان» از آن اللّه باشد» 
(بهاء ۰۱ ۱۲۷). جلال‌الدین در زمان کودکی اغلب پدر خود را می‌دیده که ایستاده و پی دربی 
ال له می‌گفته است. از قراری که افلاکی (۳۱۱) این مطلب را حکایت می‌کند. وقتی که 
بهاء‌الدین از خواندن اين نام پروردگار زبانش خسته می‌شده دهانش باز مانده و لبش ‏ 
نمی جنبیده «اما از اندرون سینه‌اش آواز ال الّه» می آمده ات ۱۳۲ بهاء‌الدین با نظر 
دوختن بر کلم قرآنی ال که غیر از دیگر کلماتی است که در زبان عربی و فارسی اغلب 
برای الّه به کار می‌رود؛ همه حوادثی را که در اطرافش اتفاق می‌افتاده به افعال خداوند نسبت 
می‌داده است. بهاءالدین روح انسان (تَفس) را (چناننکه فقه‌اللغه کلمات عربی و عبری 
نشان می‌دهد) تفس الّه می‌دانسته. اما بر شيوه کهن مانوی و ایرانی» نیز می‌پنداشته است که 
«روحها نورهای اللّه اند که به کالبد و جسمهای کثیف محبوس گشته‌اند و با گوبی پرتو ال 
است که در زوایای اجسام افتاده است.» "" از این‌رو بهاء‌الدین روحهای ما را چنین مجسم 
می‌کند که برای پیوستن با حق‌تعالی از عالم ماده می‌گریزند (روحها همچنین به اه پیوندند) 
(بهای ۰۱ ۳۲۱). 

مولانا جلال‌الدین در فه ماه از بهاء‌الدین حکایت می‌کند که: 


روزی اصحاب او را مستغرق یافتند. وقت نماز رسید. بعضی مریدان آواز دادند مولانا 
[بهاء‌الدین] راکه وقت نماز است. مولانا به گفت ایشان التفات نکرد. ایشان برخاستند و 
به نماز مشغول شدند. دو مرید موافقت شیخ کردند و به نماز نه‌استادند. یکی از آن 
مریدان که در نماز بو خواجگی‌نام به چشم سر به وی عیان بنمودند که جملهٌ اصحاب 
که در نماز بودند با امام پشتشان به قبله بود و آن دو مرید که موافقت شیخ کرده بودند 
رویشان به قبله بود زیراکه شیخ چون از ما و من بگذشت و اویی او فنا شد و نماند و 
در نور حق مستهلک شد که «مُوثوا بل ان تموتواءه ۲۳۳ اکنون او نور حق شده است 
( 1 


۱۰۸ مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


هرکه پشت به نور حق کند و روی به دیوار آورد» قطعاً پشت به قبله کرده باشد» زیرا که او 
جان قبله بوده است (همان‌جا). ۱ 


این حکایت کوتاه مجال سخن شنیدن از مولانا جلال‌الدین را درباره پدر خودش به ما 
می‌دهد. مولانا را غی ر مستقیم» نور خدا و کعبه وافعی وصف می‌کند. مولانا جلال‌الدین 
هنگامی که نام پدر خود را در اين حکایت. مستقیم به میان می‌کشد. چنان‌که در یکی از 
نسخ خطی فه ماه آمده. او را «مولانا سلطان‌العلماء قطب العالم بهاءالحق والدین قدسش الله 
تکریم آمیز در پیوسته با نام صوفیان دوره میانه بیاید و حتی در مقام مقایسه با القابی که 
جلال‌الدین بر شمس می نهد نیزه غریب نیست. اما نسخه خطی دیگری از فه مافیه بهاء‌الدین 
ر از زبان مولانا جلال‌الدین سیار بی‌پیرابه و بی‌تکلف. صوفا بهاءالدین ولد «قد س الله 
سرّه» معرفی می‌کند. 


معارف بهاء‌الدین 
بهاءالدین مانند سیاری از عالمان و امامان حد بت که در مسحد‌ها و مدرسه‌ها درس 
می‌دادند» هرگ زکتایی منتشر نکر و ۱۹۵ (173 ,2:2). با آنکه جانشینان و مریدان جلال‌الدین در 
بودند» بیشتر عر فان‌اندیشان و صوفیان ایران از آن بی خبر بو دند (بهاء» ۱ ب). جلال‌الدین 
بلحخی قطعاً از این مجمو عه آگاهی داشته. چون در مشوی گاهی سخنان بدرض را به بیانی 
دیگر نقل می‌کند (قب؛ ٩۳۳‏ بهاء ۱ یب-کط).۱"۲ افلاکی حکایاتی را می‌آورد که نشان 
می دهد جلال‌الدین معارف پدر حود را مطالعه (اف ۳ ۲ با استتساخ و تقربر می کر ده 
(اعادت) کرد پس از آنء شمس ‌الدین مولانا جلال‌الدین را از مطالعه کتاب بدر ۳2 کرد 
(اف» ۶۲۳). 

بیروان بهاءالدین» به گفته سیهسالار (۰)۲۰-۲۱ مجالس و مواعظ او را که در مین جمع 
می‌گفت می‌نوشتند» و سپهسالار از جهت مثال بخشی مفصّل از آن را نقل کرده که به همان 


این ولو بجس یمیس تست ۱۸ 


صورت در معارف بهاء ولد هم آمده است (بهاء ۰۱ ۱-۲). افلاکی (۰۱۲ ۳۳ ٩۳‏ تأیید 
می‌کند که چنین کتابی در زمان او وجود داشته و سه جا از معارف به اسم یاد می‌کند. ۱*۲ 
نسخه‌ای خطی شامل بخش اول این کتاب که شخصی به نام خداداد مولوی قونوی در ماه 
صفر سال ۹۵۶ (ماه مارس سال ۱۵۴۹) آن را استنساخ کرده است» نخست در اواسط دهه 
۰ شمسی/ ۱۹۲۰ توجه دانشمندان را به خود جلب کرد. دیری نگذشت که نسخه‌های 
خطی دیگر از جمله متنی دارای ۲۷۸ برگ متوسط حاوی بخش دوم و سوم آن کتاب پیدا 
شد؛ این نسخه که در کتابخانة دانشگاه استانبول به دست آمد در بهار سال ۹۹۴/ ۱۵۸۶ 
نوشته شده است. نسخه‌ای متعلق به کتابخانة ایاصوفیا که در پاییز سال ۷۴۷/ ۱۳۴۶ نوشته 
شده است کهن‌ترین و قابل اعتمادترین نسخه از کار درآمد. اما کامل‌ترین نسخه نبود 
(بهاء» ۰۱ الف - جء لط؛ م. ما). نسخه چاپی متن فارسی معارف سرانجام در بهمن‌ماه سال 
۲۳ سش منتشر شد. اما پس از به دست آمدن نسخة خطی دیگری که در موزه مولانا در 
قونیه (به شماره ۲۱۱۶) نگه‌داری می‌شد؛ مجلدی دومین در آذرماه ۱۳۳۸ ش بر آن افزوده 
گردید. این مجّد حاوی بخشهایی از متن کتاب معارف است که پیش از آن ناشناخته بود. " 
کتاب‌شناسی این دوره دوجلدی چنین است: 


بهاء ولد معارف: مجموعه مواعظ و سخنان سلطان‌الملماء بهاءالد ین محمد بن حسین 
خحطیبی بلخی: مشهور به بهاه ولد. به تصحیح بدیع‌الزمان فروزافر (تهران» ادارة کل 
انطاعات وزارت فرهنگ» ۲۳ و ۱۳۳۸ شمسی؛ تجد ید چاپ» تهران: طهوری» 
۲ ۲۵ ).- 


ره این ار 
به دست آمد که فرصت مقابله و تلفیق کامل آن با متن انتقادی چاپ‌شده از دست رفته بود. 
فروزانفر گمان کرده که مجلّد دوم (بخش چهارم) معارف چاپ او شامل بخش اصلی با جزء 
قدیمی‌تر آن متن است»*"" اما سعی تکرد که بخشهای اصلی گوناگون را به صورت اثری 
واحد تصحیح کند. افزون بر این فروزانفر» پس از آن» نسخه خطی دیگری یافت که تاریخش 
۵ ق بود (در تملک فریدون نافذ اوزلوق) و شامل بخشهای دیگری از متن معارف 
بهاءالدین و همراه متن معارف برهان‌الدین. این نسخه خطی نیز اطلاعاتی را درباره بهاء‌الدین 
به دست می‌دهد که پیش از این نادانسته بود (برء ک -کا). بنابراین» نسخه‌ای چایی از معارف 
بهاءالدین لازم است که به طور کامل مقابله شده باشد. 


یکی از نسخ خطی موجود تاربخش به روزگار زندگانی بهاء‌الدین می‌رسد. و از روی 
تصحیحات و حواشی آن ممکن است به اين نتیجه برسیم که خود ملف آن را نوشته است» 
اما سپهسالار تلویحاً می‌گوید که مریدانش آن‌را جمع آورده‌اند (سبه ۲۰-۲۱). مایر نظرش 
این است که مولانا جلال‌الدین شاید همین نسخه خطی را خوانده باشد. اما پاره‌ای (برایر با 
بهاء» ۰۱ ۲۱۹) که سید برهان‌الدین محقق در کتاب خود (نیز موسوم به معارف» بر» ۶۷-۸۰) 
نقل کرده از این نسخه قونیه نیست (426 ,5 ,2-3 ,۸/6). بنابراین چنین پیداست که نسخ 
خطی گوناگون معادف مراحل مختلف این کتاب را نمایش می‌دهند» که از آن‌جمله است 
حواشی يا فصلهای حاوی خاطرات روزانه‌ای که خود بهاءالدین نوشته همراه با بخشهای 
اصلی دیگری که از آن حواشی استفاده کرد اما همچنین شامل مطالبی است الحاقی (شاید 
حواشی مریدانش باشد) که از یک یا چند مأخذ به آن افزوده شده است. بر رغم سرگذشت 
انتقال درهم‌پیچیده این متن» ماهیت این اثره نه صورت تنظیم‌یافته آن قریب به یقین 
اندیشه‌ها و سخنان بهاء‌الدین را نمایش می‌دهد (فب, ٩۳۳‏ 5 :2/6). 

مجموعه مقالات بهاء‌الدین معارف نامیده می‌شود به معنای دانش و بینش عارفانه اما 
این کلمه بیشتر حالت توصیف دارد تا صورت عنوان کتاب (ین: اف» ۳۳ این مجموعه . 
نه‌تتها برای شناختن اندیشه‌های بهاءالدین, که برای آگاهی یافتن از سرگذشت خانوادهٌ ولد و 
نخستین تأثیراتی که بر انديش4ُ مولانا جلال‌الدین گذاشته. مهم‌ترین منبع را به وجود آورده 
است. معارف شرح زندگی عبادی و آداب روحانی بهاء‌الدین راء شامل حالات تفکر و مراقبه 
اعترافهاء رژیاها و تحقق معانی فراهم آورده. و همچنین مشتمل است بر شرح برخی از 
مجالس درس يا موجظه‌ها و نصایح او اما دارای حالتی خصوصی و حتی محرمانه است. 
منظور بهاءالدین از این اثر انتشار همگانی آن نبوده بلکه این کتاب شرح سوانح روحانی 
اوست. و قسمی از مطالبی را نشان می‌دهد که بسیاری از صوفیان در بیان حالات خود 
می‌نوشتند - یک نوع دفتر شرح روز به روز وقایع روحانی - برخی صوفیان روز به روز آنچه 
را می‌گفتند. می‌نوشتند و می‌دیدند نکته به نکته به صورت دفتر شرح وقایع روزانه ضبط 
می‌کردند و اين یادداشتهای روزانه را در اواخر شامگاه دوباره از نظر می‌گذراندند تا شرح 
مستمر کارها و سوانح زندگی روحانی خود را محفوظ بدارند. شیخ سیف‌الدین باخرزی *۹ 
چنین روزنامه‌ای را می‌نوشت و در آن «حرکات و سکنات جمیع عمره را پنهانی می‌نوشت. 
اما این نوشته‌ها خاطرات روحانی خصوصی بود و به قصد استفادهٌ همگانی به قلم نمی آمد. 
بسیاری از صوفیان «رغبتی به تألیف و تصنیف نشان نمی‌دادند»» زیرا اسرار طریقت را 


بهاءالدین ولد سس وس وس ور تست ۱۱۱ 


نمی‌شد از کتاب آموخت (موحدء ۱۰۳-۴). عنوان فرعی‌ای که فروزانفر بر کتاب معارف 
بهاءالدین نهادی «مجموعه مواعظ و سخنان سلطان‌العلماء بهاءالدین» بتابراین تا اندازه‌ای 
کم اه کتفنی ات 

وقایع تاریخی‌ای که در اين کتاب از آنها یاد شده است ما را به اين نتیجه می‌رساند که 
زمان نوشتن بخشهایی از معارف بهاءالدین را سالهای ۵۹۶-۶۰۷ / ۱۳۰۰۱۲۱۱ بدانیم؛ با 
این حال» برخی فسمتها به واقع ممکن است زودتر از آن» حتی متعلق به حدود سال ۵۸۶ / 
۰ باشد که مولفش به سن چهل رسیده است (بهاء» ۰۱ ۴۰). محبوب سراج به این 
نتیجه می‌رسد که معارف پس از آن تصنیف شد که خانوادهُ ولد به سوی غرب مهاجرت 
کر دند»[۱۴] اما مایر شاهدی برای پذیرفتن این سخن نیافته است (۸/6:6). نسخة خطی 
قونیه اساس مجلّد دوم چاپ فروزانفر: محدود به سالهای ۶۰۵-۶۰۸/ ۱۲۰۸-۱۰ است 
(بهاء» ۰۲ ی). بهاء‌الدین در برخی قسمتها تاریخ را صریح می آورد. از جمله در فنصل ۲۲۷ 
که آن را چند روز پس از اول رمضان سال ۶۰۰ نوشته است (بهاء ۰۱ ۳۵۴-۵). 

فروزانفر را «حخسن عبارت» که در کتاب معارف بهاءالدین می‌بیند. بسیار خوش می‌آید 
(فب» ۳۳) و آن را «یکی از بهترین نثرهای شاعرانه» زبان فارسی می‌خواند. سراج (ص ۰۵۱ 
منقول در 86:8 ش ۴۳) لطافت سخن بهاءالدین را به حافظ سعدی و مولانا جلال‌الدین 
مانند می‌کند. بخشی از اين سخنان را به جهت جانبداری گویندهٌ مصحح و متخصص از 
موضوع خاص مورد تحقیق و مطالعه خود می‌توان نپذیرفت. اما صداقت. بدیهت سخن و 
روایت بی‌تأمل و انديشه بهاءالدین به راستی مسحورکننده و گرامی‌داشتنی است. با این حال. 
مشاهداتی که او آنها را توصیف می‌کند و خاسته از سیر نفس او در عالم خیال است؛ 
شگفت آور به نظر می رسد. 


تعالیم بهاء‌الدین 
با آنکه بهاء‌الدین به هیچ آیین یا طریقت صوفیانه‌ای اعتقاد نبست. اشتغال ذهنی» یا حتی 
می‌توان گفت دل‌مشغولی او به امور روحانی و معنوی بر کسب اوصاف الهی و تقزب حق 
متمرکز بود. اين کار در چشم بهاء‌الدین به معنای خواندن قرآن و تفکر کردن در قرآن 
است. زیرا آدمی با خواندن قرآن روح را در برابر خطاها و آفتها قوی می‌سازد " " (بهاء» ۰۱ 
 .)۳۶۵-۶‏ 

فروزانفر (بهاء ۱ ید کط) فهرستی را ارائه داده است شامل تقریباً بیست قطعه که 


سح ات او تنس 


مشابهتهای موی جلال‌الدین با معارف بهاءالدین را نمایش می‌دهد. در وافع کمتر مطلبی در 
معارن هست که جلال‌الدین آن را در شعر یا نثر خود مطرح نکرده باشد (زرین ج» ۲۷۴). 
درست است که جلال‌الدین تعالیم پدر را از سیر تا پیاز به زبان خود بازمی‌گوید. اما به قول 
مایر (5 ,2/۶) این دو نفر شخصیتهای بسیار متفاوتی هستند. مولانا جلال‌الدین را باید تا 
اندازهٌ بسیار زیاد» آموزگاری بزرگ دانست. زیرا نه‌تنها آگاهانه کوشید تا اندیشه‌هایش را 
تقریر و به صورت کتاب منتشر سازد. بلکه رسانه شعر و تمثیل را برای انتقال اندیشه‌های 
خود برگزید. با این وصف. آشنا شدن با برخی مفاهیم ذهنی بهاء‌الدین درک ما را از تعالیم 
جلال‌الدین افزایش می‌بخشد. خلاصه‌ای کوتاه از نظرات بهاء‌الدین را که در معارف او آمده 


است در زیر می‌آوریم. 


تمایل به شعر و شاعری 

گرچه بهاءالدین هیچ مجموعهُ شمری از خود برجا نگذاشته» کتاب معارف او حاوی 
حدود سی بیت شعر است که به صورت پراکنده نقل شده. برخی به زبان عربی و برخی 
به فارسی» که برخی از آنها از شاعران مشهور است. بقیه اییات ظاهراً یا سرودهٌ خود او یا " 
اییاتی است که از زبان دیگران شنیده است. نظر ما بر قسمت اول است. زیرا بهاء‌الدین در 
چندین جا اشاره می‌کند که «بیتهای بسیار» در ثنای یروردگار سروده است (بهاء ۰۱ ۳۹۲) با 
خود را در ثنا گفتن پروردگار به عاشقی مانند می‌کند که بیتهای بی‌شمار» «صد هزار بیت»» 
برای معشوق خویش گفته باشد (بهاءی ۰۱ ۱۶): در واقعء بهاء‌الدین بر اين عقیده است که 
ستایش زیبایی و چشم و روی و ابروی معشوق. همه و همه نتیجه‌اش «حمد الّه»» ستایش 
پروردگار است. 


گسستن از تعلقات 

بهاءالدین به مردم می‌گوید که نباید اجازه دهند خس و خاشاک بی‌ارزش دنیا (دانشمندان؛ و 
شهرها و لشکریان و سلاطین را در این شمار می آورد) دلشان را فراگیرد و آنان را از موانست ‏ 
با حق‌تعالی و ذکر آن‌جهانی بازدارد (بهای ۰۲ ۱۳۳). بهاء‌الدین «تنور خشت‌پزان» را می‌بیند و 
در آتش آن می‌نگرد که چگونه هر چیز را نخست سیاه می‌کند و سپس آن را به شعلهٌ خود 
سرخ و آنگاه سفید می‌گرداند؛ بهاء‌الدین اینها را به مراحل تزکیة روح تشبیه می‌کند. در آتش 
محبت حق‌تعالی ناپاکیها و کدورتهای آدمی می‌سوزد و از بين می‌رود؛ این آتش نخست 


آدمی را غمگین و سیاه‌روی می‌سازد» سپس او را به وجد می‌آورد و مانند ذغالی سرخ و 
گداخته می‌کند تا آنکه سرانجام نورانی‌اش می‌سازد و جاودانه سفیدش می‌گرداند» سفید 


همچون نور موسی» محمد (ص) و دبگر انبیاء (بهاء» ۱ ۳۸۱). 


پارسایی و پرستش 

رن بشارت میدهد که حضور حوتعلی در عالم ان ما ساری است: «ما به او از رگ جان 
نزدیک‌تریم» "" ۲ و «خداوند هر جاکه باشید با شماست.»"" " علماء و عرفای مسلمان درباره 
معنا و فحوای این سخنان که خبر از معیّت حق‌تعالی می‌دهد. پیش از بهاءالدین» بسیار 
گفتگو کرده‌اند. بهاءالدین جانب آن عارفانی را می‌گیرد که بیشتر از دیدگاه علم اخلاق و 
دینداری دربارة این مسئله سخن گفته‌اند و کوشیده‌اند از راه شناخت حادثات پی برند که 
آدمی چگونه می‌تواند قرب الهی را بهتر بفهمد و درک کند (از جمله بهای ۰۱ ۳۷۲). اگر ‏ 
«پرده‌های غفلت» از چشم برگیریم بهشتِ حضور خداوند را همه جا بر گرد خود مشاهده 
کنیم (بهای ۰۱ ۱۶۳-۴). اگر روح ما تزکیه یابد و چشم بصیرت ما بینا شود ما نیز خدا را 
مانند موسی» بر طور سینا بیینیم (بهاء» 3 ۰ همه ذرات وجود به راستی فعلشان از اثر 
حضور خداوند است که عالم را پر کرده و در همه جا ساری است و به ندای او پاسخ 
می‌گویند. بهاء‌الدین چنین احساس می‌کند که حق‌تعالی او را می‌فرماید تا به قرآن و معنی آن 
مشغول باشد: " 


اس تیا تن ی مشغول شوم؟ الّه الهام داد که هر زمانی به حرف قرآن 
مشغول باش و همه عالم را معنی آن یک حرف دان از قرآن (بهای ۳۲۲۳). 


ریتر دینداری و طریق عرفانی بهاء‌الدین را بر سبیل اهل رضاء زیبایی‌پرستی و 
خودپسندی توصیف کرده [۱۵] اما مایر (11 (66) عفده دارد که این توصیف نقشی غلط را 
ازشیوهٌ زندگی دینی بهاء‌الدین ترسیم می‌کند. ماین خود. نظرات بهاءالدین را دربارءٌ حضور 
خداوند. با نقل سخنانی از آثار قدیم متکلمان و صوفیان» سخت ژرف خلاصه کرده است. 
نیت نان ی قرو عشقی بهاءالدین به حق‌تعالی و مشاهداتش او را 


۶ _______مولاناء دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


به حال خوشی برمی آورد. اغلب از «مزه» سخن می‌گوید. که کلمه‌ای است فارسی برابر 
کلم عربی «ذوق» که متداول‌تر است و در رساله‌های صوفیان به چشم می‌خورد. و به معنای 
مشاهده بی‌واسط عالم معنا و مقاپل استدلال کردن دربارهٌ آن است. منظور بهاءالدین از 
(مزه! همچنین» احساس سرخوشی یا استعداد به جتب وجوش آمدن از زندگی و 
شگفتیهای آفرینش پروردگار ادراک ژرف و پذیرفتگاری آنهاست. 
بهاءالدین. مانند بسیاری صوفیان پیش از خود. بر اثر انگیزه‌ها يا اشارت گوناگون خاصه 
محبت و بیم و امید به خداوند تقزب پیدا می‌کند. هریک از این حالات و تمایلات آدمی را به 
پرستش «تعظیم» و «اجلال» حق‌تعالی می‌کشاند (بن: 85-91 (6/). بهاء‌الدین خود می‌گوید: 
«تو تعظیم الّه را به جای آر تا له همه کارهای تو را تازه دارد». و در نتیجه «چون فصل بهار 
همه اجزای تو سبزه تر و تازه و گلستان لطیف معانی پدید آرد» (بهای ۱۶۳۰۱). آدمی باید 
این تعظیم را از راه تفکر به خداوند و تزکيةٌ نفس دون به جای آرد. روشی که بهاء‌الدین برای 
این کار می‌پسندید. به ظاهر خواندن قرآن و ژرف اندیشیدن در معنی آیات قرآن است. 
بهاء‌الدین معنی اصلی قرآن را به صورت ذیل خلاصه می‌کند: 
من همه قرآن را تتبّع کردم؛ حاصل معنی هر آیتی و هر قصه‌ای این یافتم که: ای بنده 
از غیر من بیّر که ی ما ی و یابی 
از هیچ کس نیابی؛ و ای به من پیوسته! پیوسته‌تر شو! «الصَلوة اتصال بالّه و الکو 
اتصال بالثه و الضَوْم لصا باله.» این انواع امْصالات است. از هر اصالی مزه‌ای, چنان‌که 
پهلوی معشوق نشینی مزه‌ای» سر در کنار او نهی مزه‌ای» خواه اول. قرآن مطالعه کن 
عتواه اعرق آن این ات کهای راهت که با ما پیر ند که وا نکن من الد ویو 
مَیّت.» (< هرکه از زنده بکسلد مرده باشد) (بهای ۰۱ ۲۱۹). ۱ 


بعدها خواهیم دید که پیروی از پیمبر (ص) (تبعیت) چسان برای پیوستن با حق‌تعالی نزد 

رساله‌ها و محاضرات پیشین مکتب تصوف به طور یقین؛ بر قرآن خواندن بهاء‌الدین 
۳ داشته اما او مانند دیگر صوفیان خراسان به آدات مرسوم دین بسیار بیشتر توجه 
می‌کرده است. رسیدن به استنباطی تجربی» فردی و حتی شهودی برتر از شرح و بسط 
معارفی است که اساس آن را هر آیین نظام‌مند یا هر قال و مقالی» خواه بحث دربارهٌ تفسیر 
قرآن و فلسفه و فقه و خواه هر چیز دیگر تشکیل دهد. بدیهی است که بهاء‌الدین خلق را 
افزون بر نماز و قرائت قرآن به رعایت احکام شرع موعظه می‌کرد اما چنین به نظر 


نمی‌رسد که شریعت مقوله‌ای مستکفی و تنها بنیاد اخلافی‌ای باشد که برای تقرب 
هوشیارانه و آرزومنداته به خداوند او را به سوی خود کشیده باشد. 


زندگی خانوادگی و فرزندان 
بهاء‌الدین گاهی چنین احساس می‌کند که پیوستگی. تکفل مسئولیت و محبت به همسران و 
فرزندان او را ازکارهای بسیار دشوار روحانی و معنوی که می خواهد انجام دهد. بازمی‌دارد. 
با خود می‌گوید که «خوارزمشاه ترک خان و مان و بچگان گرفته است تا مٌلکی می‌تواند گرفتن و 
جمله تجّار بلکه انبیاء علیهم‌السلام» (بهای ۰۲ ۱۵۶). اما؛ بسیار مانند پدران امروزی» نگران 
است که وقتی به کار خود مشغول است از کودکانش غافل بماند - با این وصف. دل‌نگران 
است که کودکانش بیوسته او را از رسیدن به هر چیزی دور سازند (بهای ۰۲ ۱۰۹): 


هر ساعتی» جون خروش بچه‌ای از میان بچگان شنیدمی, گفتمی: آه تا چه بلا رسید به 
بچه‌ام؟ می‌گفتم اگر عمر در غضه ايشان کنم» من ضایع می‌شوم. و اگر پاس خود می‌دارم؛ 
ابشان صایع می شو ند!) 


اما به نظر نمی رسد که بهاءالدین با زنان مجلس بحث مسائل الهی و روحانی برگزار کرده و به 
آنان اجازه داده باشد که بای درس و وعظ او بنشینند. به این ترتیب شاید راهی جسته باشد تا 


همزمان به زندگی خانوادگی‌اش برسد و کارش را هم انجام دهد. 


علم 

علم دو نوع است. ما علم فراردادی یا مرشیوم (علم رسمی) را به منظور خطایت و تبلیغ 
وعظ و نصیحت. قضاوت درباره مسائل شرعی و از این قبیل کسب می‌کنيم. اما این علم 
رسمی تنها ما را تا ميانُ راه می‌رسانده حال آنکه علم حقایق پایان کار طلب را نگرد و کوشد 
و کوشد تا به مقصود رسد. این علم حقیقت از اثر لطف حق در آدمی پدید آید و از آنکه او 
گزیده حق باشد. هر که را از غیب این علم دادند رستگار است و هر که از اين علم بی‌بهره 
ماند الهامش از عالم غیب نرسد (بهاء» ۰۱ ۳۸۱). 


اختیار 


بهاء ولد» ظاهر در اين قضیه پر مجادلهُ الهیات اسلامی و آراء سیاسی, نظر بر حالت میانة آن 
دارد؛ و مکتب ماتریدی دارای تفکر حنفی را در مسئله اختبار در انديشه دارد. ۲ ۲ آدمی باید 
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اقدام به عمل کند و در این دنیا به نتایج عمل خود دست یابد چنان‌که گویی دارای اختیار است. 
با این وصف. باید تسلیم سرنوشت و ناتوانی و بی‌اختیاری خویش در برابر خداوند باشد. ۱ 


هستی شناسی عارفانه 
بهاءالدین و پسرش وحدت وجودی نیستند اما اغلب دنیا را به الفاظ و تعابیری وصف 
و کننق. که با تفیل ری ناسا رگان اس ۱ ارالديم و ال ندیم ای ابر 
ربوبیتی مجسم و مشبه به انسان را فوق و ورای عالم بنشانند و در عین حال او را با مخلوق 
خود انباز سازند» حضور خداوند را ساری در عالم نقش می‌کنند. مایر (436 ,۷2) تصور 
بهاءالدین را از نسبت غداوند با مخلوق خود چدین خلاصه می‌کند که بی‌مکان است و 
حضورش توصیف‌ناپذیر (معیّت و همراهی)؛ او خداوند را به همه موجودات روحانی؛ 
ذهنی و جسمانی نزدیک می‌بیند. خداوند؛ از نظر هستی شناسی. همیشه همراه آدمی است؛ 
افریدگار ماست. و در انديشه و ادراک ماست. 

این تصور با تجسّم خداوند فعال و مشهوری که قرآن بیان می‌کند مغایر و منافی نیست؛ 
بلکه توجه ما را بر حضور خداوند در عالم صنع متمرکز می‌سازد. پس توجه مومنان را به هر ۱ 
سویی که روی کنند. بر خداوند معطوف می‌دارد. با اين حال» نباید به غلط تصور کنیم که 
بتایراین» خدا در میان عالم ماده وجود دارد؛ «الّه ورای هر موجودی است» (بهاء ۰۱ ۱۷۹). 
همان‌گونه که بهاءالدین می‌گوید (بهاء» ۰۱ ۳۶۰): از روح من و نع الّه در روح من «تا آنجا 
که حضرت اللّه است مسافت دور دور است.» 

زگ باتک اریز کات من ای از سارت ۱0 ۳ یادن 
مشاجره خود با ملحدی دهری را شرح می‌دهد که می‌پرسد «خدا کجاست؟» بهاءالدین 
توضیح می‌دهد که «اين سوال فاسد است... همچنان‌که گویی بیاض چگونه سوادی بود؟» 
اهمیت خالقیت پروردگار نه در آفرینش عالم خلق. بلکه روح رسانیدن, رزق دادن و استمرار 
آن عالم خلق است (بهاء» ۰۱ ۳۸۰): 


گریی کالبدها و کوهها و زمينها و اسمانها و ابرها و بارانها و آبها و بادها و میوه‌ها 
وکالبدهای حیوانات همه چون زنجیر در یکدیگر انکنده و روحها از ورای این 
موجودات در عالم دیگر فرو آمده و ال از ورای این موجودات گویی در این موجودات 
می‌دمیدی و از حقایق روح و شادی و غم و اندوه و تضرع و قهر می‌رساند. چنان‌که 
کسی در شاخی و صوری می‌دمد تا آن روح با کسی می‌رساند. 


بهاء‌الدین ولد و ی دومن ون و رها ۱۷ 


بهاءالدین در ادامه ان سجن توضیح می‌دهد که: 


هر خیال صورت نغزی و هر سَماعی و غیر آن از خیالات» همه در میان موجودات است 
که به حقایق می‌رساند.... این همه موجودات مسلسل لبّیک آمدی از ال که مر بندگان را 
می‌گوید لبیْک عَبْدِیْ.... این موجوداتِ مسلسل سخن ال است که با حقایق می‌گوید. 
" پس همه روز ال سخن می‌گوید با حقایق و دست تربیت بر سر ایشان فرو می‌آرد. 1 
آنکه اولیاء آگاه‌اند از این سخنان و تربیت و عوام غافل و نمی‌شنوند و در گوش 
نمی ارند. ... این موجوداتِ مسلسل که چون پرده‌هاست نرم گشته مر انبیا را... تا همه 
چیزها به عین بدیدند و اين پرده‌ها دریده گشت پیش چشم ایشان تا بهشت و دوزخ و 
غیر آن همه را بدیدند (بهای ۰۱ ۳۸۰). 
در جای دیگر بهاء‌الدین ترکیب صور خاکی را به ترکیب کلمات و ساختارهای نحوی 
مانند می‌کند. عالم خلق. همه از امر خداوند که گفت «کن» به وجود آمد؛ (پس همه عالم 
سخن باشد که به یک کن هست شده است.» چون سخن خداوند به این خوشی و دلربایی 
یت اندر صورتهای نفزی که در این دنیا نمایان می‌سازد؛ بنگر «تا ذات او چگونه باشد» 
(بهاء ۰۱ ۲۵). نشان این انديشه را بازه می‌توان در قرآن جست: «آسمانهای هفتگانه و زمین 
و هرکه در آنهاست برای او تسبیح می‌گویند؛ و هیچ چیز نیست مگر آنکه شاکرانه او را 
تسبیح می‌گوید ولی شما تسبیح آنان را درنمی‌یابید» ۳ ۱ (قرآن» سورة ۱۷ آیةٌ ۴۴). 
بهاء‌الدین بنابراین همه روزه به این سخنهای خداوند گوش می‌نهد و به این صورتهای 
سخن که خدا آفریده است می‌نگرد. زیرا پایهُ خودشناسی يا «منی» آدمی در نیروی تمیز و 
ادراک در «مزه‌ها و خوشیها»ی اوست. اینها نه از وجود مادی جسمانی بلکه از سخن 
مستمر خداوند پدید می آید» چنان‌که عقل و آگاهی انسان در حقیقت ناشی از خداوند است 
(بهای ۰۱ ۲۵): «الّه کیست؟ آن که اين معانی ضنع اوست» و بتابراین باید همه اندیشه خود را 
به او مشغول داریم. 
در اصل بهاءالدین مانند اشعریان در کلام قائل به جزء لایتجزی (ذرّه) است؛ بر اساس 
این قول خداوند هر «جزو» از هستی را نو به نو ایجاد می‌کند. بهاء‌الدین گاهی بر اثر حال 
مشاهدت. اجزای کالبد خویش را مانند عواملی کوچک توصیف می‌کند که از عالم غیب به 
آنها حیات و عقل عطا می‌شود؛ و هم‌آواز با دیگر اجزای هستی» همه فرمانبردار خدایند» 
مست و سرخوش غرقة در عشق حق‌اند (بهای ۰۱ ۲۹). 
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استمرار حضور گروهی از افراد مقیم در زیارتگاه پیر یا ولی و مدرسه‌ها و خانقاههایی که 
گاهی در اطراف آنها ایجاد می‌شد. همچنین انتشار آداب و قواعدی که معارف باطنی و 
نگرشی احترام آمیز را نسبت به مشایخ بنیانگذار آن ترویج می‌کرد؛ طبیعتا شرح‌حالی آمیخته 
به افسانه و حتی کرامت را برای آنان به وجود می‌آورد. سلطان ولد؛ در ابتدانامه خود» که در 
آن بهاء‌الدین را به صوفیان پیشین مانند می‌سازد» پیشاپیش اسباب ماوراء‌الطبیعی ساختن او 
را فراهم می‌آورد. این امر طبیعتاً سبب می‌شود تا او زندگی نیای خود را بر اساس مقتضیات 
مناقب‌نامه‌نویسی به شرح درآورد. !۱۷ 8 

بدین سبب که شاگردش. برهان‌الدین ترمذی. و فرزندش جلال‌الدین بلشی» اطلاعاتی 
بسیار اندک دربارهُ بهاء‌الدین فراهم آورده‌اند» گزارش کوتاه سلطان ولد (سواء ۱۸۷-۹۳) 
کهن‌ترین تصویر منسجم از او را در اختیار ما قرار می‌دهد. هاله نوری الهی که چهرة 
بهاءالدین انسان را پیش از همه درگزارش نوه‌اش» در ابهام فرومی‌بُرده در وقايع‌نامة 
سپهسالار (سبه» ۱۰-۲۱) و در منافب‌العارفین افلاکی (أف. ۷-۵۵) بسیار چشم‌سوزتر 
می‌درخشد. نوبسندگان دورهُ پس از آنها» مانند جامی» دولتشاه و امین احمد رازی» به 
جاودانه ساختن تصویری عارفانه از بهاء‌الدین و جلال‌الدین پرداخته باشند یا نه» با تکرار 
حکایتهای مناقب‌نامه‌نویسان پیش از خود. به طور قطع. شهرت همگانی و آمیخته به 
کرامات آنان را قوت بخشیده یا افزون ساخته‌اند. تا چندین دهه دانشمندان تا اندازه‌ای 
بسیار از روی خوش‌باوری بر این گزارشها اعتماد کردند. از اين رو این افسانه‌ها را به همان 
شیوه بازگفتند و لحنی احترام آمیز به آنها بخشیدند. 

اکن نمایان تصویر افسانه‌سان بهاء‌الدین مناقب‌نامه‌تویسان شهرت او به عالم دین و 
فقیه و مفتی است. با آنکه بهاءالدین شاید به راستی در وخش با حتی در بلخ یا سمرفند 
شهرتی پیدا کرده باشد» بیش از این به عالمی دینی یا چهره‌ای معروف همگان؛ همچنان‌که 
کوشیدم نشان دهم نامدار نبوده است. هیچ نامی از بهاءالدین ولد در منابع روزگار ای مانند 
کتب تراجم احوال و تذکره‌ها یا آثار عالمان دینی دیگر» چون فخرالدین رازی نیامده است. 
منابع بسیار متأخر صرفاً به مناسبت فرزند مشهورش. جلال‌الدین؛ وصف او را می آورنده نه 
به صورت چهره‌ای مستقل. نوشته‌های خود بهاء‌الدین معارفت. هرگز در میان اکثر خوانندگان 
دوره میانه انتشار نیافت و بتابراین» او نتوانست شهرت مولف بیدا کند. 


تال وال بسن یس یت ۲۱۹۱ 


شاگردان و مریدان بهاء‌الدین» پیوند خانوادگی بهاء‌الدین را به خليفه اول» ابوبکر 
رسانده‌اند (سپه ٩؛‏ اف ۷: جناء ۴۵۷؛ دولت» ۲۱۳). اين امر به احتمال» ناشی از اشتباه 
خودسرانه‌ای است که درباره جده پدری اوه دختر ابوبکر سرخسی. فقیه مشهور (ف ۴۸۳ / 
۰ صورت گرفته است. " ۲ کامل‌ترین شجره‌نامه‌ای که برای این خانواده نوشته شده تنها 
تا شش هفت نسل قبل ادامه یافته و امکان ندارد که به ابوبک صحابه و خلیفه اول 
پیمبر (ص) برسد که دو سال یس از پیمبر (ص) در سال ۱۳/ ۶۳۴ از دنیا رفت (فب. 
۰۵-۶ ش ۳). افزون بر این تبار ابوبک اگر درزمان حیات بهاء‌الدین بخشی از اطلاعات 
مربوط به خاندان او می‌بود انتظار داشتیم که مایهُ مباهات و قدرت و اعتبار قرار گیرد» حال 
آنکه نه در نوشته‌های بهاء‌الدین از آن یاد شده و نه در آثار مولانا جلال‌الدین و نه در 
سنگ‌نوشته‌های مرقد آنان نامی از آن رفته است. ذکر این اصل و نسب تصوری در برخی از 
نسخ خطی کهن‌ترین سرگذشت‌نامه‌ای که از ماخذ ماست. ابتدانامه سلطان ولد آمده (سوا 
۷) ما گلپینارلی حدس زده که یکی از نساخان متأخر این سخنان را بر اساس گفته 
افلاکی (اف» ۸) یا سپهسالار (سبهء )٩‏ در ابتدانامه افزوده است.٩۲]‏ چنین باشد با نباشده 
دیدیم که سلطان ولد چگونه دربارهُ بسیاری از واقعیتهای مربوط به پدربزرگ خود خطا رفته 
با آنها را ندیده گرفته است. 

احمد افلاکی (اف. ۷-٩‏ ادعا می‌کند که مادر بهاءالدین دختر علاءالدین محمد 
خوارزمشاه (حک. ۵۹۶-۶۱۷) بوده» و او را عموی جلال‌الدین محمد خوارزمشاه توصیف 
کرده است. جامی نیز همین را می‌گوید (جنا؛ ۰۴۵۸ اما از نظر ترتیب زمانی امکان‌پذیر 
نیست (فب» ۰0۷ و در هر صورت. تصویر مادر بهاء‌الدین که از اظهارات او پدید می‌آید با 
اصل و نسب داشتن از شاه سازگاری ندارد (22:45). افزون بر این پیوند چهره‌های 
مذهبی با خاندان پادشاهان در سنّت مناقب‌نامه‌نویسی ایران (از جمله زناشویی آخرین 
شاهزاده‌خانمهای ساسانی با خاندان علوی) معتی نمادین دارد و بنابراین باید آن را با تردید 

مناقب‌نامه‌نویسان بر همین شیوه با فاطعیّت نسب روحانی بهاء‌الدین را به صوفیان 
مشهور می‌رساتند. افلاکی (اف» 4۹۸) و سپهسالار (سپه» )٩‏ او راه از طریق پدربزرگش» با 
احمد غرّالی (ف ۲۳۰۵۲۰ برادر کوچک‌تر ابوحامد غّالی که مشهورتر است» بیوند 
می‌دهند» و جامی (جنا» ۴۵۷) این نظر را بازمی‌گوید که «بعضی گفته‌اند او به صحبت شیخ 
نجم‌الدین کبری (ف ۶۱۷) رسیده و از خلفای وی» بوده است. هیچ یک از این دو نست.؛ 
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جه به صراحت با به اشارت در نوشته‌های بهاءالدین» مولانا جلال‌الدین با سلطان ولد 
مورد تأیید قرار نمی‌گیرد؛ این واقعه. خودش قریب به یقین» نافی امکان خود است. از 
ملاقات با عطار و رژیای معجزه‌آمیز مربوط به لقب «سلطان‌العلماء» پیش از این سخن گفتیم. 
گرچه وقتی ژرف‌تر و دقیق‌تر می‌نگریم اين نقش افسانه‌ای بهاءالدین چونان سراب و خیالی 
واهی از میانه می‌رود» اما تصویری بر اساس کتاب معادف پدید می‌آید از عارفی رازبین و 
مست حق که تنها در دهه هفتاد زندگی دامن شهرتش گسترش یافت - این تصویر کمتر از آن 


مولانا جلال‌الدین بر مسند می‌نشیند 
جلال‌الدین در روز ششم ربیع‌الاول سال ۶۰۴ برابر با سی‌ام سپتامبر سال ۱۲۰۷ به دنیا 
آمد. به يقین نمی‌دانیم که مادر او و زنان خانواده با بهاءالدین در وخش زندگی می‌کردند یا 
نه؛ اما از آنجا که بهاءالدین چند سالی در آنجا در خانه‌ای سکونت داشت. محتمل می‌نماید 
که زنها هم در آتجا بوده‌اند و مولانا جلال‌الدین نیزه بنابراین در وخش به دنیا آمده باشد. 
اما در صال ۰4 این خانوادی احتمالا» به‌سبب آشوبهای سیاسی این تاحیه.و تسلط . 
خوارزمشاه بر نواحی اطراف بلخ؛ راهی سمرقند شدند. افلاکی (اف» ۰۱۶ 4۹۴) گزارشی را 
بازمی‌گوید به این مضمون که در وقت هجرت آنان از خراسان مولانا جلال‌الدین پنج ساله 
بود و برادرش. علاء‌الدین» هفت‌ساله. اين گزارش زمانی زودتر از سال ۶۰۹ را به نظر ما 
می‌آورد. با این حال. احتمال می‌رود که این خبر اشارت کند به عزیمت این خانواده از خش 
به فصد سمرقند» نه مهاجرت از خراسان به سوی غرب. بر مبنای تاریخ ۶۱۳که افلاکی آن را 
زمان ورود خانواده ولد به شهر ملاطیه گفته (و اساس محکمی به‌تنهایی ندارد)» من تخمین 
زده‌ام که خانواده ولد در بهار یا تابستان سال ۶۱۳ که مولانا جلال‌الدین هشت‌ساله بوده 
خراسان را ترک گفته‌اند. 

جلال‌الدین خردسال (که هنوز او را مولانا نمی خواندند) شاید در طول سفر, قبل از 
رسیدن به بغداد» نه‌ساله شده» و دهمین زادروز او در آناطولی پس از انجام سفر زبارتین 
مکّه فرارسیده باشد. جلال‌الدین؛ پس از آنکه پدرش مدتی در آق‌شهر تدریس کرده 
چهارده-پانزده ساله بود که خانواده‌اش راهی لارنده شدند و او بقیه سالهای دهه دوم عمر را 
در آنجا سیری کرد و مادرش در همان‌جا از دنیا رفت. جلال‌الدین به سال ۰۶۲۱ در 
هفده‌سالگی (اف» ۴۸) با گوهرخاتون, که پدرش همراه آنان سفر می‌کرد یا دست‌کم آنان را 
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از سمرقند می‌شناخت» ازدواج کرد (امکان ندارد که اين دختر و جلال‌الدین از کودکی با هم 
نامزده شده باشند). به احتمال قوی. جلال‌الدین به مجلس درس پدر خود حاضر می‌شده و 
در کنار او می‌نشسته است. در هنگامی که به سال ۰۶۲۶ این خانواده را دعوت کردند تا در 
قونیه مسکن گزینند. جلال‌الدین دو پسر داشت. سلطان ولد و علاء‌الدین که یکی از آنان در 
سال ۶۲۳ به دنیا آمد (در هیچ جا گفته نشده که آنها دوقلو بوده‌اند» بنابراین می‌پذیریم که هر 
دو در آن سال به دنیا نیامده‌اند). وقتی که بهاء‌الدین به سال ۰۶۲۸ پس از دو سال تدربس در 
قونیه» از دنیا رفت» جلال‌الدین بیست و چهار سال سن داشت (اف» ۴۸) و هفت سال از 
ازدواجش قه کل یت : 

سلطان ولد می‌گوید (سواء ۱۹۳) که «شه» جلال‌الدین بلخی به خواهش مریدان پیر و 
جوان. که او را وارث مقام روحانی پدرش می‌دانستند» بر جای بهاءالدین نشست. به کفتة 
هفت اقلبم اما به خواست سلطان علاء‌الدین بود که جلال‌الدین بر مسند پدر تکیه زد 
(101:65). براون نظرش این است که خواسته بهاء‌الدین بوده تا جلال‌الدین بر مسند او 
بنشیند 2438 ,811) 

مولانا جلال‌الدین مانند پدرش» «زاهد و دانا» بود و «سّرور و شاه جمله علماء» و بدین 
صفات از دیگران ممتاز. مانند پدر فتوا می‌نوشت و بساط جهل را به علم خود چنان درپیچید 
که «مفتی شرق و غرب گشت» (سواء ۱۹۴). بنابراین به نظر می‌رسد که بهاءالدین فرزند 
خود را فقه آموخته» يا کسی دیگر (شاید قاضی قونیه؟) را گفته باشد تا به او اين علم 
بیاموزد. سلطان ولد تقریباً شانزده‌ساله بود که شمس‌الدین به این شهر آمد؛ افلاکی حکایت 
می‌کند که سلطان ولد کنار پدر خود می‌تشست و «اغلب مردم ایشان را برادران پنداشتندی» 
(اف» ۳۶ مولانا جلال‌الدین در این زمان سی‌وهفت ساله بود). بتابراین بعید نیست که 
اطلاعات سلطان ولد درباره کارهایی که مولانا جلال‌الدین در اين ایام انجام می‌داده 
بی واسطه به ما رسیده باشد. هرچند که می‌توانیم ادعاهای سلطان ولد را دربارهٌ شهرت 
عالمگیر پدرش به مفتی‌بودن اغراق پنداریم و باور نکنيم اما چنانچه مولانا جلال‌الدین حتی 
یک فتوا هم نوشته باشد. به‌ناگزیر اجازهٌ تدریس و فتوا دادن (افتاء) دربارهٌ مسائل فقهی را 
دردست داشته است. جلال‌الدین البته» در سنینی بوده است که نزد پدر خود. افزون بر 
قرآن علم فقه آموخته بر مقدمات مباحث فقهی احاطه پیدا کرده باشد. 

دروس دوره فقه در هر مدرسه‌ای با مدرسهُ دیگر بسیار تفاوت می‌کرد و بستگی داشت 
یذ تفواننت واقف و عاد تن عاضن استادی که در هر زمان کرسی قذریس مذرسمه را دراشفیار 
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داشت (180,84). با این‌حال مباحث عمده آموزشی در مدرسه‌های زمان مولاناه نوعا 
حول رسائل فقهی مذهب خاصی که منشور وقف بر آن صواحت داشت (معمولا شافعی یا 
حنفی در ایران» سوریه و آسیای صغیر)» دور می‌زد. دوره دروس در بعضی مدرسه‌ها 
متنوع‌تره و شامل دستور زبان تفسیر قرآن و حدیث بود؛ اما فراگرفتن پاره‌ای از اینها هم 
برای تحصیل علم فقه ضروری به شمار می‌رفت. معمولاه کسی تا اصول فقه را کامل 
نمی آموخت تحصیل خود را برای خواندن علم کلام ادامه نمی‌داد (بن: ]6,801/). مثالی 
از دروسی را که موسسه‌ای آموزشی در اواسط قرن چهارم ارائه می‌داد در مدرسه بیهقی 
نیشابور می‌بينيم که سه جلسه مختلف درسی را در سه وقت مختلف روز برگزار می‌کرد: 
یک مجلس برای درس فقه. یک مجلس برای حدیث و یک سخنرانی همگانی برای وعظ و 
تبلیغ. برخی مدرسه‌ها عمدتاً اختصاص به تحصیل احادیث نبوی داشتند. اما این‌گونه 
مسسه‌های آموزشی معمولا ملقب به دارالشنه يا دارالحدیث بودند. و چون‌که علم حدیث 
موافق مذهب خاصی تدریس نمی‌شد. مدرسه مخصوص تدریس حدیث بیشتر از مدرسه 
فقه شاگردان وابسته به قاطبهُ مذاهب را به سوی خود می‌کشید. 

ما نمی‌توانیم باخبر شویم که وظیفه مسلم بهاءالدین در مدرسه آلتونپا در آن دو سالی که ۱ 
آنجا سیری کرد چه بوده است. گرچه استاد در مدرسه برحسب معمول تدریس فقه 
اسلامی می‌کرده. شاید بهاء‌الدین دروسی را که بیشتر جنبه عرفانی داشته درس می‌داده؛ 
شاید منصب مدرس نداشته بلکه مقام خطیب يا واعظ را دارا بوده؛ در مرز آناطولی, که 
مدرسه‌هایش تازه تأسیس شده بود.منصب مدرس شاید دقیقاً با مفهوم قدیمی استاد فقه 
تطبیق نمی‌کرده است. مثلاء زاهد سیّا شیخ هروی موصلی (ف ۶۱۲ ۱۲۱۵) در بغداد و 
حلب به واعظ, عارف و اهل کرامت اشتهار داشت. شیخ هروی شاید که در علم فقه تبحر 
نداشت. اما سلطان ایوبی حلب. ملک ظاهر غازی با این وصف. مدرسه‌ای شافعی برای او 
بساخت. که شیخ سرانجام در آنجا مدفون شد. شیخ هروی عمدتاً در آنجا وعظ می‌گفت 
و در مسائل مربوط به جنگ نیز به نوعی نقش رایزن و مشاور روحانی را برای انوبیان ایفا 
می‌کرد و حتی در زمان حکومت صلاح‌الدین ایوبی رهسپار آتاطولی شد.[۹ . . 

اگر بهاء‌الدین به‌راستی در اینجا فقه درس می‌داده» می‌توانیم در اين انديشه افتیم که 
جلال‌الدین به سمت نایب مدرزس يا معید (تکرارکننده درس) این مدرسه که به نظارت 
پدرش بوده. تعیین شده ی اما محتمل‌تر آن است که بهاءالدین درسهای کلی دینی را 
تدریس می‌کرده» نه دروسی را که به مرتبه‌ای برابر با فقاهت منتهی می‌شده است. با این 
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حال» شاید مولانا جلال‌الدین نقش نیابت پدر را در وظایف تدربس بر عهده گرفته باشد. از 
سخنی در فصل ۴۲ (فیه ۱۵۶) می‌توانیم به این نتیجه برسیم که مولانا جلال‌الدین زمانی 
آموزگاری مشهور و صاحب‌نظر شده بود. و آنان که به دروس ستتی دین (تحصیلها) اشتغال 
می‌ورزیدند از پیوستن به جلسات درس او درنگ می‌کردند زیرا بیم آن داشتند که از شغل 
خود «تارک شوند» و آیین و آداب خود را از یاد ببرند - «علم را فراموش کنند.». مولانا 
جلال‌الدین به اشاره می‌گوید که برعکس. «چون اینجا آیند» علمهاشان همه جان گیرد»؛ 
زیرا علوم سنتی دین همان قالب علم‌اند اماء مولانا جلال‌الدین درس جان می‌دهد که علم‌ها 
را جان بخشد. این سخن به روشنی حکایت از آن دارد که مولانا در اوج شهرت خود دروسی 
را تدریس می‌کرد که منتهی به اجازه فقاهت نمی‌شد. و می‌توانیم بپذيريم که این سخن 
دربار؛ پدرش هم صدق می‌کند. 

وظایف آموزشی بهاء‌الدین هر چه بود یا نبود» بی‌تردید وعظ و خطابه را ادامه می‌داد» و 
مولانا جلال‌الدین باید آموخته باشد که چگونه نیکو موعظه براند. در عين جوانی؛ هیچ 
دلیلی اساسی در بین نبود که نتواند منصب پدر را حفظ کند. زرنوجی می‌گوید که از 
شاگردان انتظار می‌رفت تا فرزندان و دیگر اعضای خانوادهٌ آموزگار خود را احترام گذارند» 
از در که درمی آبند پیش پایشان برخیزند (زر, ۳۳). از شاگردان انتظار آن نبود که در طول 
مجلس درس نزدیک به آموزگار خود بنشینند» بلکه باید به صورت نیم‌دایره در فاصله‌ای 
می‌نشستند که حد ادب و حرمت باشد. بنابراین بهاء‌الدین که مولانا جلال‌الدین را در کنار 
خود می‌نشاند نوعی نشانه دیداری بود که بااهمیت و پرمعنی به چشم می‌آمد و از مقام 
خلیفه بودن مولانا جلال‌الدین حکایت می‌کرد. معمولا استاد مقدمات کار را فراهم می آورد 
(یا می‌کوشید فراهم آورد) تا پس از مرگ» منتصبش به فرزندش یا شاگرد گزیده‌اش انتقال 
پابد. اغلب وقتها؛ وقف‌نامه مدرسه را چنان می‌نوشتند که مسند استادی با تولیت مدرسه 
تقدیراً به صورت موروثی درآید. بتابراین جلال‌الدین می‌توانسته که منصب پدر را در 
مدرسٌ قونیه, اگر هم هنوز در بسیاری از جاها او را فقیه یا عالمی کامل و صاحب رأی 
نمی شناخته‌اند. حفظ کند. شاید علاءالدین کیقباد موقوفه‌ای برقرار کرده بود که بهاءالدین و 
اولاد میراث‌دار او را آموزگاران یا خطیبان و واعظان مدرسه آلتونیا می‌ساخت. 

به واقع» سوابق فراوان در دست است از مدرسه‌هایی که به فرزندان کم‌سن‌وسال رسیده 
است. مدرسه ابوعلی دفاق صوفی+"" ۲ که در سال ۳۹۱ در نیشایور ساخته شد؛ به دست 
دختر جوانش رسید " " تا آنکه با ابوالقاسم قشیری معروف "۲ (ف ۴۶۵) ازدواج کرد و از 
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آن پس. این موسسهٌ علمی به مدرسه قشیری معروف شد. یعنی که ظاهراٌ در اختیار 
شوهرش قرار گرفت. ظاهراً این مدرسه بیشتر حکم اقامتگاه درویشان را داشته تا مدرسهُ 
فقه» و جلسات وعظ و تذکیر و فعالیتهای صوفیانه در آنجا صورت می‌گرفته است؛ با آنکه 
قشیری افزون بر تصوّف (که درباره‌اش رساله‌ای مشهور نگاشت) علم فقه آموخته بود و در 
کلام اشعری تبخر داشت. در هیچ جا به طور خاص ننوشته‌اند که در مدرسه‌اش جلسات 
درس فقه یا مباحثه احکام شرعی برگزار می‌شده است. حتی مدرسه‌ای علمی و نیمه‌رسمی 
چون نظامیّه نیشابور وقتی نخستین رئیس و مدرّسش. امام‌الحرمین جوینی ‏ "۲ در سال ۴۷۸ 
درگذشت. تولیتش به پسرش, ابوالقاسم مظفر رسید حال آنکه بیش از هیجده سال 
نداشت. وقتی که ابوالقاسم در سال ۴۸۶ از دنیا رفت» یکی از شاگردان امام‌الحرمین متولی 
مدرسه شد ۱۲۰1 

با این حال» موارد دیگری هست که شاگردان به مقام استادی نایل می‌شدند و آن در 
صورتی بود که پسران استاد متوفی کم‌سن باشند یا دست‌کم تا زمانی بود که انان از دروس 
خود فراغت بیدا کنند (170-71 ,»۸/8). شاید که مولانا جلال‌الدین منصب پدر نیافته باشد؛ 
شاید که این مقام به یکی از شاگردان مسن‌تر بدرش رسیده باشد. مولانا جلال‌الدین اجازه ‏ 
یافت فقه اسلامی را در قونیه تدریس کند. اما پدرش. بهاء‌الدین - برخلاف ادعای همه 
مناقب‌نامه‌نویسان - از ارجمندترین فقیهان روزگار خود نبوده است. در هر حال. تصدیق 
" شایستگی علمی فرد از جانب یکی ازعلمای قونیه» به احتمال اعتبار اجازه‌نامهٌ علمای 
مراکز علمی مستقر در حلب. دمشق, بغداد پا ایران را دارا نبوده است. دار بودن اجازه‌نامه 
از دانشمندی مشهوره غیرخویشاوند و ساکن برون مرزهای آناطولی سلجوقیان اعتبار و 
صلاحیت مولانا جلال‌الدین و مدرسه خانواده او را افزون می‌ساخت. از این‌رو چه جای 
شگفت اگر سید برهان‌الدین محقق, مربی بعدی جلال‌الدین, او را برای تحصیل نزد علمای 
صاحب نظر و صاحب شأن آن روزگار به سوریه می‌فرستد. 


> 
سید برهان‌آلدین محقق ترمذی 


از هر چیز گریختن اسان است و از نفس خویش گریختن سخت دشوار است؛ و منبع 
آفات تو نفس است. تا نیست نگردی و نمیرانی خود را و نفس خود را از بلای خود 
نرهی. بمیر پیش از مرگ و نفس خود را در گور بی‌مرادی دفن کن و خوش می‌باش 
(برهان ٩۹-۷۰‏ ۶). 


افلاکی (اف» ۵۶) و سپهسالار نام برهان‌الدین را حسین نوشته‌اند اما از معادن خود او 
(برهان. ۲۸ ۴۱ ۴۲) چنین به نظر می‌رسد که برهان‌الدین خود را به‌نام مستعارش؛ 
«محقق» می خوانده یا اينکه نزد دیگران به (محمّق» معروف بوده که معنی 11 «مکمل» با 
«واصل به حق» است. ۲۱" لقب او برهان‌الدین به معنی حجت حق است. که برای دانشمندان 
یا پارسایان قرنهای پنجم تا هفتم ایران متداول بوده است. این دو مناقب‌نامه‌نویس او را سید 
سردان (دانندهُ رازها) نیز نامیده‌اند که توانایی خواندن ضمیر افراد را به نظر می‌آورد. 
مولانا جلال‌الدین او را برهان محقق ترمذی می‌خواند» اما اين نام گاهی در آثار مکتوب پس 
از مولانا حرف تعریف عربی می‌گیرد؛ از اين رو نام او را به صورت برهان‌الدین الحسین 
الترمذی می‌بینیم» درست همان‌گوته که بهاءالدین ولد به صورت بهاء‌الدین الولد درآمده 
است. در متون قدیم‌ت نام شهر ترذ با حرف ذال نوشته شده. اما در دوره‌های متأخر اغلب 


ت ۱۳2۱ 
با دال امد به صورت ترمد. 


۱۳۹ سس مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


نوشته‌های برهان 

فعارزف ی هاناللانم. متعمی). ماننک معا رف ها ینمی دافته ما نون شانق به صوریت 
یادداشتهایی که شاگردانش برمی‌داشتند» و شاید مولانا جلال‌الدین هم از آن زمره باشد. اگر 
هم این یادداشتها را جمع آوری کرده و برای تأیید به نظر برهان‌الدین رسانیده باشند» به نظر 
نمی آید که او آنها را در سطحی وسیع پخش با منتشر کرده باشد. در آثار مولانا جلال‌الدین 
سلطان ولد» سیهسالار با افلاکی هیچ اشاره‌ای به وجود کتابی که بهاءالدین «منتشر» کرده 
باشد دیده نمی‌شود. افلاکی حکایات کوتاه یا تعاليم منسوب به برهان‌الدین را نقل می‌کند که 
اصل آن را می‌توان در کتاب معارف سراغ گرفت؛ اما اغلب چنین می‌نماید که منقولات 
افلاکی بر اساس شفاهیاتی است که در میان مریدان مولویّه دهن به دهن می‌گشته نه از روی 
نسخه‌های خطی کتاب معارف برهان‌الدین که تا روزگار ما برجا مانده است. تعالیم 
برهان‌الدین راء که تاکنون کمتر درباره‌اش مطالعه شده بدیم‌الرمان فروزانفر همراه با 
تفسیری از دو سورهٌ قرآن که انتساب آنها به بهاء‌الدین به تمام مسلم نیست. منتشر ساخته 


مد .۰ 


یه 


ترمذی: به‌همراه تفسیر سوره؛ُ محمّد و فتحء با تصحیحات وحواشی بدیع الزمان‌فروزانفر 
[ تهران]: انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ؛ ۱۳۳۹ (ص ۲۳۴+[/00). ۱۷۲ 


فروزانفر ابتدا با نسخه‌ای تاتمام از معارف آشنا می‌شود که جزو نسخهٌ خطی (ش ۵۶۷ در 
کتابخانة آغاسلیم استانبول) بوده» و شامل مجموعه‌ای ازنوشته‌های مّسسان مولویه از 
جمله معارف بهاء ولد مجاس سعه و فه ماه مولانا جلال‌الدین» معارف سلطان ولد؛ مقالات 
برهان‌الدین (ورق ۳۰۲ تا ۳۱۵) و مقالات شمس است. این مجموعه نه مشهور بوده نه بسیار 
توزیع شده. اما آشکار است که به منظور مطالعه مریدان و شاگردان دورهُ عالی تهیه شده 
است. چون متن معارف برهان‌الدین که این نسخه خطی شامل آن است؛ «ناقص و ناتمام» بو 
فروزانفر در پی نسخه‌هایی دیگر برآمد و دیری نپایید که مجتبی مینوی به نسخه‌ای از 
کتابخانه موزهٌ مولانا در قونیه دست می‌یابد. این نسخه. که در سال ۶۸۷ به دست شخصی 
موسوم به ارغون بن آیُدمر بن عبداله المولوی» از مریدان سلسلةٌ مولویه به‌اتمام رسیده 
درست چهل‌ونه سال پس از درگذشت برهان‌الدین تحریر شده است. عبارت روی جلد 


سید برهان‌الدین محقق ترمذی_ ____ ۱۲ 


شامل «سعارف مولانا... شیخ برهان‌الدین المحقّق» و همراه رشته‌ای بلند از جملات 
تکریم آمیزی است. که او را ابويزید وقت و جنید زمان و خلاصه اولیاء اولین و آخرین و از 
این قبیل معرفی می‌کند. 

نسخه خطی دیگر دارای ۲۵۶ ورق و کاتیش» درویش جذبی مولوی. در ماه رجب سال 
۵ آن را استنساخ کرده و اکنون متعلق به کتابخانة ف. ن. اوزلوق است. این نسخه خطی 
حاوی دو روایت از معارف بهاء ولد. دو رسالة کوتاه منسوب به بهاء‌الدین ولد» و معادف 
برهان‌الدین (۱۳ ورق) است. متأسفانه» فروزانفر مجال آن را پیدا نمی‌کند که در تصحیح 
نسخهٌ چاپی خود از معارف برهان‌الدین از این نسخه استفاده برد. نسخه خطی دیگر (ش 
۵ در فونیه) مشتمل بر معارف برهان‌الدین و به تاریخ ۷۵۴ نیز وجود دارد» و فروزانفر ابراز 
امیدواری می‌کند که با استفاده از این دو نسخهٌ خطی اخیر مقابله متن معارف برهان‌الدین را 
از سر گیرد. ۱ 

معارف برهان‌الدین تصحیح فروزانفر مشتمل بر تفسیر دو سوره قرآن» محمّد و فتح نیز 
هست. این دو تفسیر بر اساس تفسیر عربی ابوعبدالرحمان شَلمی "۲۲ (ف ۴۱۲) موسوم به 
حقائق‌التضسیر نوشته شده است. فروزانفره با آنکه دلیل مستندی در دست ندارد» احساس 
می‌کند که قرائن موجود در «طرز عبارت و اداء مطلب» نشان می‌دهد «آن دو هم از تقربرات 
سید برهان‌الدین محقق باشند» (برهان؛ کج). 

مطالب معارف برهان‌الدین ازدوره‌ای یاد می‌کند که ارشاد روحانی مولانا جلال‌الدین را 
بر عهده گرفته است: ازورودش به آناطولی در سال ۶۲۹ حدود یک سال پس از درگذشت 
بهاء‌الدین تا فوت خود. سال ۶۳۸. معارف تأیید می‌کند که برهان‌الدین خود را مرید 
بهاءالدین می‌دانسته است: 


لوح محفوظ است که من من | در آنجا؛ انبیاء و اولیاء هر یکی را می‌شناسم. بعد از 
احمد مرسل. بسیار اولیا بودند. هیچ کس را این مرتبه نبوده است که مولانا بهاءالدین را 
و در این ربایی نیست (برهان» ۲۱). 


مطالب این کتاب معارن» همچنین. تأید می‌کند که مولانا جلال‌الدین را در حیات 
برهان‌الدین هم «مولانا» خطاب می‌کر ده‌اند؛ درستی این سجن از آجاست که برهان‌الدین 
بهاء‌الدین را «مولانای بزرگ» می خواند تا آن دو را از هم متمایز سازد. افزون بر این معارف 
برهان‌الدین نشان می‌دهد بهاءالدین آموزگاری است که علاقه‌مند بوده رابطهٌ شاگردان 


۸ مس مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


صمیمی حود را به قرآن منتحصر سازد (بررهان» ۲-۸ ۶۱۷): 
مولانای بزرگ رضی‌اله عنه. فرموده است که همه قرآن را تتبّع کردم. حاصل معنی هر 
آیتی و هر قصّه‌ای این یافتم که: «ای بنده از غیر من ببّر که آنچه از غیر یابی از من بیابی» 
بی منت خلق. و آنها که از من یابی از هیچ کس نیابی. ای به من پیوسته. پیوسته‌تر شو!» 

برهان‌الدین» در معارت. ظاهرا خطاب به مولانا جلال‌الدین (که بنابراین در آن مجلس وعظ 
خدای تعالی تو را به درجه پدر برساناد. درجه کسی از آن زبادت تسه اک نهذضا 
کردمی که «خداش درگذران». اما منتهی" آن است. از آن زیادت را راه نیست» و ان الی رَنک 
المتتهی ۲۰ (سورة ۵۳ايذ ۴۲). 


سخنهای تحقیق خوب می‌گوید؛ از آن است که کتب مشایخ و اسرار و مقالات ایشان را 
مطالعه می‌کند (فیه» ۱۱۱). 


فروزانفر تصدیق می‌کند که: 
[برهان‌الدین] در این کتاب بسیاری از مسائل عرفانی را در ضمن بحث و به متاسبت 
مطلب پیش کشیده و درباره آنها بسیار واضح و روشن بحث کرده و عقيدءً خود را اشکار 
بازگفته است و از این رو می‌توان معارف برهان محقّق را در عداد مأخذ اصلی تصوّف 
محسوب داشت. بلکه از جهت وضوح و صراحتی که در بیان اسرار تصوف به کار رفته 
است. بر بسیاری از آثار منثور صوفیان ترجیح نیز توان داد (برهان» ید). 


تعالیم برهان‌الدین 
دنیا سقف دوزخ است. همه ازهار و انوار و خوشیها و آرزوها می‌بینی؛ و در اندرون 
صد هزار عذاب. و اگر کسی گوید تو را که عاقبت این سقف فرو درد و لت الشاق 
بالساق (فران سور ۷۵ آیةٌ ۲۹ - و هنگامه بالا گیرد) زنهار تا بر بام به لاله و ریاحین 
مغرور نشوی (برهان» ۳۸). 


بنده اگر بر راه دوزخ که آکنده از وسائس وشهوات بسیار است. پای از رفتن بدارد» خدااو 
را «شايسته مقام قرب گرداند» خلعت لطف ابد بخشاید؛ باطن و ظاهرش را از ریا و نفاق 


صافی کند؛ محبّت اغیار را در باطن او گنجایی نماند... غذای او ذکر محبوب گردد» 
(برهان» .)۱٩‏ 

پس» این است که دلیل اساسی برهان‌الدین را برای پای فشردن بر مجاهده و کشتن نفس 
فراهم می‌سازد (برهان؛ ۵۰ ۵۴): 


هر چه خلاف نفس است. آن نزدیک گرداند و هر چه موافق نفس است. مُبَمّد است. 


نفس امّاره را خلاف کردی» خدای تعالی با تو به صلح است. با نفس صلح کردی. با 
خدای به جنگ شدی. 


برهان‌الدین مانند صوفیان پیش از خود. تعلیم می‌دهد که (بدن مي‌میر د اما 9 نامیراست و 
نمی میر د») زیرا (برهان» ۷ 


در جهانی که عقل و ایمان اشتتج مردن جسم زادن حان اتتات 


از این‌رو» می‌بینیم که برهان‌الدین مانند شنا گ دش جلال‌الدین بر «مرگ پیش از مرگ»۱۲۹ 
بای می فشارد (برهان :)۶٩ ۰۵۷ ۰۱٩‏ 

تا نیست نگردی از این هستی» هست نگردی از هست او. 

بمیر پیش از مرگ و نفس خود را در گور بی‌مرادی دفن کن و خوش می‌باش. 
خودپسندی آزه خشم و حسد. همه این صفتها که ذاتی طبع بشر است راه پیشرفت روحانی 
ما را سذ می‌کند. برهان‌الدین حسد را صفت «سگ نهس» می‌داند که خورا کش از «مردار 
دنیا» است (برهان» ۰۳۱ و این سخن اشارت است به حدیثی مشهور نزد صوفیان: «دنیا 
مُردار است و خواهانش شنگان ۳۳۲ به این سب باید که با زدن گردن نس تمابلات 
روحانی خود را تیز کنیم درست مانند آنکه کلک را سر می‌زنیم و می‌تراشیم تا لایق 
انگشتان رحمان شود و کلام خدا را بنگارد (برهان؛ ۳۴) ۱۷۶ 

برهان‌الدین معتقد است که روزه‌گرفتن بهترین ریاضت است. و اظهار می‌دارد که مرید 

اگر هم در دیگر آداب روحانی توفیق نیابد» چنانچه روزه را نگاه دارد به کمال او را به يقین 
در زندگی به جایی برساند (برهان» ۱۱)؛ «باقی رباضتها نسبت با اين [روزه] بازیچه 
کرت کی زیان رساند» چون «ما را این کالبد آلت کار داده‌اند» از بهر مشاهده و یاد خدا 


۱۳۰ سس مولانا» دیروز تا امرون. شرق تا غرب 


(برهان» ۱۱ ۴ این وصف میراندن نفس (محاهده) ما ر خداشناس تر می‌کند (برهان» 
۱۴-۵): 
مصباح نور ایمان در زجاجه تن موّمن است. تن عارف از مجاهده همچو زجاجه شود. 
تور آنمان از او تافن گیرفب توری است در عین نهاد آدم نهاده‌اند؛ آن نوز ظاهر نشود الا 
به مجاهده. هرچند پوست غلیظ‌تر باشد. مغز ضعیف‌تر و مخفی‌تر باشد. چون ان 
پوست تنگ‌تر و ضعیف‌تر می‌شود به مجاهده. از این معنی نور قرّت می‌گیرد» همچنان 
که هرچند پوست جوز صعیف‌ت مغز او اکنده‌تر و همچنین بادام و پسته. هرچند 
پوست آن غلیظ تر مغز : صعیف تر. 
اساسا همه مسلمانان در ساعات روز در ماه رمضان و صوفیان در بسیاری اوقات دیگر تین 
از خوردن غذا پرهیز می‌کنند. برهان‌الدین افزون بر این روزه را (مانند غزالی پیش از خود) 
به مفهوم وسیع‌تر گسستن از تعلقات دنیوی می‌بیند. برهان‌الدین حتی اشارت دارد به روزه 
صوفیان که به سه مرتبه منقسم باشد و مومنان را تشویق می‌کند تا در روزه داشتن از پرهیز 
غذا و زن با فراتر نهند» فراتر از «روزه خاص »۰ یعنی برهیز یک‌یکی اعضای بدن از گناه 
ورزیدن. و در «روزه اخص» بکوشند که عبارت باشد از ترک ماسوی الّه (برهان» ۲۰). 
حقیقت آن است که. تصویر روزه‌داری» خوردن و گواریدن به صورت استماره از وضعی 
که انسان در این دنیا دارد. مکرر به چشم می‌خورد (از جمله برهان ۰۱۳-۱۴ ۰۱۸ ۲۳ و غیر 
آن). برهان‌الدین در یک‌جا سخنان خاسته از خشم را به خوردن تان داغ تنور مانند می‌کند 
که دهان را بسوزاند. بنابراین پیش از سخن گفتن باید خشم خود فروبنشانيم. برهان‌الدین 
این نکته را با حکایتی کوتاه به رشته تمثیل می‌کشد. بنا بر این حکایت. کافری بر علی (ع) 
«شیر حق»» حمله می‌برد و آب دهان بر روی او می‌افکند که خشم علی (ع) را برمی‌انگيزد. 
ام علی (ع) شمشیر از کف می‌افکند» و چون ببروانش نزد وی می‌آیند تا سیب این کار را 
دریابند علی (ع) توضیح می‌دهد که خشم من مقصود مرا بیالود: اگر بر او زخم می‌زدم 
کب تمس و تور گنه ای تفس ود (برهان» ۲-۳). مولانا جلال‌الدین این 
حکایت را از آموژگار خوده برهان‌الدین آموخت. وس از آن در متنوی به تفصیل درآورد 
(۰۵ ۷۱ به بعد). 
برهان‌الدین به صورت چهره‌ای نمایان می‌شود زهدخواه و واعظی دانا اما اهل عمل» 
سمیار ماننده بهاءالدین ولد از بسیاری جهات. و تا اندازه‌ای بسیار زیاد الهام‌بخش مولانا 
جلال‌الدین از نظر روشهای آموزشی او. اما آرزوهای او صرفا به تحقق پرهیزگاری از راه 


کشتن نقفس (مجاهده) محدود نبود؛ بلکه» مقصود عارفانة پکی‌شدن با محبوب را نیز که 
مقهور کردن و رام‌ساختن نفس لازمهٌ آن است. در دل داشت. باید همچنان مشتاق حقیقت 
بود که ماهی مشتاق آب است. و نه «چوی خردک» يا «آب تنک» که باید آرزومند دریا بوده 
«دریایی باید تا ماهی نهنگی شود» (برهان» ۲۱). ۱ 
برهان‌الدین این سخن را در خصوص بحثی راجع به شیخ یا پیر صوفی؛ خاصه بهاءالدین 
ولد می‌آورد. و بیان می‌دارد که تنها پیر صوفی معنی درست اسلا را ژرف درک می‌کند؛ وی 
برای اثبات مذعای خود کلام قرآن را بازمی‌گوید: «اینان‌اند که خداوند در دلهایشان نقش 
ایمان نگاشته است) ۱۷۹ (سوره ۵۸ آیةٌ ۲۲). حضرت محمد (ص). در حدیثی که شیعیان 
آن را بسیار نقل کرده‌اند» در اواخر زندگی خود؛ می‌گوید که: «پس از خود دو چیز ارزشمند 
را بر جا می‌گذارم: قرآن و خاندان خود.» "۲ برهان‌الدین؛ ضمن اشاره به اين حدیث» 
آموزگار روحانی صوفی یا شیخ / پیر را صورت مجازی کتاب و عترت پیمبر (ص) معرفی 
می‌کند: 
کتاب ال اندرون شیخ است ... کتاب آن معنی است که در او پنهان کرده‌اند» و عترت 
جسم شیخ است. تو را چون اهلیّت کتاب خواندن نیست. عترت با تو بگوید سر آن 
کتاب را (برهان ۲۲). 
از این رو باید بیروی اولیاء خدا کرد که «نفس ایشان نیز بمیرد... اما قلیشان نمیرد» و 
«منظرگاه حق» باشد (برهان» ۲۴). با تقلید از اين اولیاء خدا می‌توانیم نفس امارهٌ خود راه از 
راه زدودن صفات فناپذیر آن و پرورش خوهای لایزال و شریف نفس, نفس مطمئنه که 
غرّالی و دیگر اندیشه‌وران عارف آنها را از هم متمایز کرده‌اند» "۲ ترییت کنیم (برهان, ۲۴)؛ 
شیخ درخت تناور دین را ماند» که «بیخ به حضرت [حق] رساند» و شاخه‌هایش ادمیان را 
پناه باشد (برهان» ۰۲۲ ۲۵)؛ مرید باید سایه شیخ را بجوید و از آفتاب سوزان دنیا در آن پناه 
گیرد (برهان» ۴۱). 
اولیاء» مانند صوفی مشهور منصور حلاح» علم حق را به گونه‌ای بیان می‌کنند که از زبان 


دیگران کفر است (برهان» ۲۶): 
فرعون علیه‌اللعنه آا رکه گفت؛ ابا گفت. لعنةاله شد. منصور ابّا الحَق گفت؛ ابا گفت 
رحمةالله شد. 


۷ تست مق لا تا رو با اموی شرف ها رن 


اختلاف بسیار زیاد ادعای فرعون با منصور حلاج هست. در مشوی اشاره کرده است (م۰ ۲۲ 
۳.۵ 


بود انا الحق در لب منصور نور بود انا اللّه در لب فرعون زور 


در مقاله ۵۲ (فه» ۱۹۳ مولانا جلال‌الدین توضیح می‌دهد که ابرام بر دوگانگی عاشق و 
معشوق» چون خود را مستغرق حق کرده باشی.از میان می‌رود» و عبارت «انا الحق» در این 
حال «غایت تواضع ... و نهایت بندگی» گوینده‌اش را نشان می‌دهد. حال آنکه اگر «گویی تو 
خدایی و من بنده» پس هستی خود را نیز اثبات کرده باشی» و بنابراین بر دوگانگی پای 
فشاری. 

آموزگار روحانی یا پیر را برهان‌الدین چنین وصف می‌کند که مویش همه سپید شده و 
هیچ سیّه نمانده باشد (یرهان» ۳۵)؛ این صفت ظاهری را مولانا جلال‌الدین در منتوی 
به تفصیل درمی آورد. به نظر می آید که تعالیم برهان‌الدین دربارةٌ ماهیّت رابطه مرید با شیخ 
در ایجاد رابطه مولانا جلال‌الدین با شمس تبریزی موثر بوده است. برهان‌الدین می‌گوید که 
مرید باید تنها در شیخ خود نظر کند تا نظر شیخ بر او افزون شود (برهان» ۳۶ زیرا: 


شیخ چون آینه است؛ چون در او نگری و خود را با او دهی او نیز به همان قدر به تو 
التفات کند (برهان» ۴۷). ۱ 


منظور برهان‌الدین از شیخ؛ ظاهراً شیخ معمولی نیست بلکه قطب است. که مرید باید همه 
اوقات [هرکجا که هست ] (شیخ را به خود حاضر)» داند (برهان» ۳۶). 

برهان‌الدین» چنان‌که گفتیم. اظهار می‌دارد که بهاء‌الدین کامل‌ترین شیخی است که او 
دیده. با این وصف. برهان‌الدین مقامی بی‌نهایت برتر از اين نیز برای خود قائل است: او با 
اشاره به جناس لطیف حروف لقب خود. محقّق, که با کلمةٌ حقّ همريشه است (صوفیان این 
واژه را برای ذات الهی فوق ربویّت و اسماء و صفات به‌ کار می‌برند) می‌گوید: «میان حيّ و 
محقّق (واصل به حق) یک موی نمانده است» (برهان» ۲۸). برهان‌الدین اولیاء با دوستان حق 
را به ماه درخشان شب چهارده مانند می‌کند که نه شرقی‌اند و نه غربی (اشارت به اي 
مشهور نورء قرآن, سوره ۲۴ یه ۳۵) و دربارهٌ خود می‌گوید که «نوربخش» شده است نه 
«نورگیر» (برهان» ۲۸ قلیش به «نور معرفت حق» روشن شده است (برهان» ۳۰). 

تحصیل علم دین شاید گشایند؛ُ راه تعالی باشد» اما بااکسب داش از کتاب نمی‌توان این 


مرشسه را به دست آورده زیرا علم ظاهر ناپایدار است و تنها» نقش واسطه‌ای ر دارد برای 
نزدیک شدن به خدا. برهان‌الدین توضیح می‌دهد که: 
من از کمال علم ناشی شده‌ام؛ ازانکه به معلوم رسیدم دگر مرا چه خرج شود علم؟ از 
غایت کمال علم است که مرا علم نیست. که ذکر رب آنگاه کامل شود که نسیان غیر او 
" حاصل شود (برهان ۲۶). 


برهان‌الدین» ضمن آوردن حدیث هشدار می‌دهد بسیاری افراد که به رأی خود تفسیر قرآن 
می‌گویند (معنی قرآن را غلط کرده‌اند و آن را تقسیر کرده‌اند به ابلهی» (برهان ۴۸-۹). 
بیشتر افراد اين آیهٌ قرآن را که می‌گوید «پروردگارت را یاد کن چون فراموش کردی» (سورهٌ " 
۸ ی ۲۴)"" به این معنی می‌دانند که آدمی باید در آن لحظاتی خدای را یاد کند که 
خداوند را به یاد نداشته باشد. به سخن برهان‌الدین «اهل معنا گفته‌اند که این محال باشد که 
عاشق را از معشوق فراموشی بلکه به جایی برسد که او را غیر او فراموش شود». پس. معنی 
این آیه آن است که عاشق به مرتبه‌ای رسد که همه را جز خدا از یاد برده باشد. تنها در آن 
هنگام است که آیه «پروردگارت را یاد کن چون فراموش کردی» همه را جز ای مصداق پیدا 
می‌کند (برهان» ۲۶). 

برهان‌الدین آنگاه می‌گوید که. طلب معناء که این اولیای خدا ما را به آن رهبرند باید ما 
را به سیر کشف باطن کشد تا کدورت نفس را از گوهر الهی روح برگیریم (برهان» ۵۶): 


مارا دو نفس است» یکی نفس تاریک همچون شب و یکی روشن همچون آفتاب. اگر به 
ریاضت و تصفیل از این نفس کم می‌کنی» این کم می‌شود [و ] آن روح ظاهر می‌شود و 
به جای شب روز می‌گردد. 


پس علم و آگاهی بر خود داشتن ریش ادراک است (برهان» ۱۸): 


و اگر خود را نشناسی, آن‌همه علمها که تو دانی» تو را چه سود؟ 


این انديشه البته» در نوشته‌های صوفیان پیشین و حتی پیش از آنها در میراث حکمت 
یوتان هم آمده گوهر حکمت را در عبارت «خود را شناس» (6۵167 7:01) خلاصه کرده 
و بر معبد آپولو """ در دلفی (0610) نقش بسته‌اند. برهان‌الدین فطرت الهي روح انسان را به 
الفاظی بیان مر کند که پیشانیفن قبلمه‌ای: از مقوی سعوی:عر انا لال‌اللین را به تصوتر 


درمی آورد (برهان» ۱۰): 
گوهر تو هم تو باش, از بهر آنکه چون از آنٍ تو باشده غیر تو بود: گوهر در خزينة پادشاه . 
است [و] هم پادشاه گوهر باشد. آنگاه این گوهر باشد ... 
تو توو من من این محال بود . تو من و من تو این وصال بود 
چون بنده بر طریق معنا گام بردارد به کمال رسد و «به حضرت الوهیت پیوندد». و 
به مرتبه حتی از فرشتگان هم درگذرد (برهان ۱۱). و با لین حال طلب ما در اینجا به انتها 
نرسد زیرا با آنکه به این مر تبه رسیده باشیم این «راه را نهایت نیست»» چون صوفیان 
آن راه را متزل است» یعتی چون در شهروصال رسی رود ان زا تمابت نست. 
.. راه وصال را نهایت نیست. منتهی و مقضد اللّه است».. و ان الیه نک 
آلمنتهی ۱۲ (فران» سور؛ٌ ۵۳ه ی ۴۴). 


این تعالیم مخصوص به سیرهای دوگانهٌ الی‌اله و فی‌اله بر مریدانش تأثیری خاص نهاد و 
پس از آن؛ مناقب‌نامه‌نویسان مولانا جلال‌الدین آنها را نقل کردند. 

چون به این منزل وصال با حق رسیدی نباید که مانند موسی خواهش دیدار خدا کنی 
(برهان ۴۰ بلکه باید از روی شکیبایی در صبر کوشی و بنگری تا خدا تو را چه فرماید. 
برهان‌الدین» مانند بسیار جاهای دیگره این سخن را از زبان سنایی نقل می‌کند که: «هر چیز 
بینی جز خدا آن بت بوده درهم شکن» (برهان» ۶۳). در آخرین صفحات. برهان‌الدین 
خوانندگان را پند می دهد که: 


به قرآن خواندن مشغول شو و کلمات حق به سر زبان می‌گوی و نومید مشو... هرگاه از 
اين دو عالم [عالم ظاهر و باطن] فراغتی یافتی تو زنده بوی» چیزهایی بینی که آن حق 
2 ۱ 


تأثیر برهان‌الدین بر شعر مولانا 

مولانا جلال‌الدین خواننده موی خود را می‌فرماید تا برهان‌الدین را سرمشق خود سازد و با 
نور یکی شود: «رو چو برهان محقق نور شو» (م۰۵ ۰۲ .)۱۳۱٩‏ حقیقت آن است که مولانا 
جلال‌الدین در انتخاب حکایتها و شعرهایی که در موی می‌آورد و بسیاری از آنها سجن 


سید برهان‌الدین محقق ترمذی سس __ ۱۳۵ 


برهان‌الدین است که نقل می‌کند يا شرح و بسط می‌دهد. برهان‌الدین را سرمشق خود قرار 
می‌دهد. بسیاری از آیات قرآن که مولانا جلال‌الدین بعدها درباره‌اش سخن می‌گوید پیش از 
آن؛ در چشم برهان‌الدین اهمیت خاص یافته است. از قبیل «مّا ظّ آلبصر» (دیده بر خطا 
نگشت. قرآن» سور؛ ۵۳ آیدُ ۱۷). 

برهان‌الدین شعر را بسیار دوست می‌دارد. بسیار بیشتر از بهاء‌الدین و اغلب برای ایجاز 
10 نکته‌هایی که می‌گوبد متن شعری را شاهد می‌آورد. در اینجاء مثلا می‌بینیم که 
برهان‌الدین بیتی می‌سراید یا نقل می‌کند و این بیت بسیار مانند شعرهایی به چشم می‌آید که 
مولانا جلال‌الدین بعدها سروده است (برهان» ۱۷): 


همه هم نیستند و هم هستند همه هم باده‌اند و هم مستند 


مناقب نامه‌تویسان می‌گویند که برهان‌الدین شعر سنایی و حتی شعر عربی به مولانا 
جلال‌الدین می آموخته (اف» ۲۷۲-۳) و معارف برهان‌الدین شواهد فراوانی را فراهم آورده 
است که این حقیقت را تأیید می‌کند. مولانا جلال‌الدین» از فرار معلوم؛ چنان‌که در حکابت 
ای نک با یت یا ی ان 


داشته است (فقبه» ۲۰۷): 


دیدن.) 


افزون بر نقل مکرر سخنان سنایی, که در سراسر معارف برهان‌الدین پراکنده است. ابیاتی نیز 
از خاقانی (برهان. ۶) عطار (۱۰). نظامی (۰)۵۳ سعدالدین کافی بخاری (۱۸) و اثیرالدین 
اخسیکتی (۴۶) را در این کتاب می‌بینیم. همچنین» اشاراتی هست به سخنان بزرگان قدیم 
مکتب تصوّف. مانند جنید (برهان؛ ۱۲)» حلاج (۲۶) و حسن البصری (۷۰). 


برهان‌الدین و مکتب تصوف 
مشروح مربوط به طریق تصوّف را به خواننده می‌دهد. در یک‌جا از «آداب‌المریدین» 


۱ سس _مولانا» دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


(برهان» ۵۵) سخن می‌کند. و این عبارت رسالهٌ آداب‌المریدین ابوالنجیب عبدالقاهر 
سهروردی *۲۹ (۴۹۰-۵۶۳) را تداعی می‌کند که رساله‌ای است دربار؛ آداب تصوّف (و البته ‏ 
معلوم نیست که سخن برهان‌الدین اشاره به آن باشد). اماء وقتی برهان‌الدین از صوفیان نام 
می‌برد به طور معمول. واه «صوفی» (جز برهان» ۶۳) یا «تصوّف» را به‌کار نمی‌برد. در 
عوض از «اهل معنا» با «عارفان» یا درویش سخن به میان می‌آورد. با این حال. به «اهل 
صَفْه» (برهان» ۱۸) اشارت می‌کند» یعنی نشان می‌دهد با رساله‌های کهن مکتب تصوّف 
آشنا بوده است؛ منشاً صوفیه و ريش کلمه «صوفی» به آن صحابة زهداندیش محمد (ص) 
می‌رسد که بر سکوی سنگی (ضَفّه) جلو مسجد پیمبر (ص) در مدینه» می‌نشسته‌اند. ۱۶۲ 

در اواخر کتاب معارف برهان‌الدین نیز به بسیاری نقل‌قولهای عربی یا اشاراتی به احادیث 
و تعبیرات صوفیانه برمی‌خوریم که در رساله‌های کهن» از فبیل رسال* قشيربة ابوالقاسم قشیری 
می‌توان آنها را دید. با اين حال» به نظر می‌رسد که برهان‌الدین به طور کلی به شرحهای منظم 
و مدوّن مکتب تصوّف یا به نسب‌نامه‌های طربقت. جز آنکه از مرتبهٌ بلند روحانی بهاء‌الدین 
و خودش سخن بگوید علاقه‌ای ندارد. او رابعه و حلاج را نمونه‌های شايستة تقلید 
نمی‌داند (برهان. ۶۰). می‌توان همهٌ این حرفها را دلیلی محتمل بدانیم بر اينکه برهان‌الدین ‏ 
به هیچ سلسله‌ای یا شیخی افزون بر بهاءالدین پیوسته نبوده است. 

برهان‌الدین؛ نیز با آنکه به طور مسلم در صف علمای دین حرکت می‌کرده به قواعد 
استدلال فقهی و نقد حدیث. یا دیگر دانشهایی که علماء به داشتن آنها فخر می‌فروختند؛ 
هیچ گونه توجه خاصی نداشته است. برهان‌الدین تصدیق می‌کند که فخر رازی «دوازده علم 
می‌دانست». اما او را سرزنش می‌گوید که «هنوز آن دوازده علم را فراموش نکرده» است 
(برهان» ۱۱). یعنی می‌گوید از دوازده علمی که «عقل این‌جهاتی» کسب کرده باید فراتر 
روی» زیرا عقل این‌جهانی «نه اهل قرآن است و نه اهل اللّه است و نه نور الله.» علم حقیقی 
۳7 7:0 
باشد و هرگز نتواند عارف باشد. جان عارف راستین آکنده از «سر ریانی است. . ومنبع علم 
اللّه است» (برهان» ۷۰ برهان‌الدین, از سر استهزای علم روایت حدیث. که درستی سلسله 
اسناد هریک از احادیث نبوی را می‌سنجد. می‌گوید: «حَد نی قلبی عن ریا روایت گفتن 
دل من از خدای من «خوش مدرسه‌ای است» (برهان» ۶۳). این عبارت (که در نهابت از 
بایزید بسطامی سرچشمه می‌گیرد) در کتاب تلیس ابلیس ابوالفرج بن جوزی» که عیب‌جویی 
از تحصیل علم دین و عالمان دین است. با صوفیان نسبت یافته ۱۸۷ 


برهان‌الدین روان می‌توبسد و مانند بهاء‌الدین» یکی از نثرهای لطیف عرفانی زبان 
فارسی متعلق به اوایل قرن هفتم را به دست ما می‌دهد. معارف برهان‌الدین, افزون بر منافع 
لغوی و ادیی» ازجهت مباحث الهی و پیشینه افکار خود مولانا جلال‌الدین» نیز دارای 
اهمیت است. مهارت برهان‌الدین بر زبان عربی از این کتاب پیداست؛ تسا از ابانق 
قرآنی و احادیث را نقل کرده؛ به ترجمه درآورده و توضیح داده یا در غیر این صورت به 
نحوی نامحسوس با متن درآميخته است. اين موضوع شاید خبر از آن دهد که برهان‌الدین 
برای مخاطبانی سخن گفته یا نوشته که به مرتبه کمال نرسیده یعنی افرادی بوده‌اند خارج از 
صنف فاضلان که زبان عربی را آسان نمی‌فهمیده‌اند. مولانا جلال‌الدین نیز پس از آن» در 
آثارش روی سخن با همین مخاطبان دارد. 


افسانة برهان‌الدین 

مولانا جلال‌الدین یک بار در مقاله چهارم فه مافیه (فیه ۱۶-۱۷) سخن از برهان‌الدین 
می‌آورد. پس معلوم می‌شود که به یکی از نسخه‌های خطی او دسترسی داشته است. افلاکی 
(اف» ۷۰ به نقل از سلطان ولد (که این مطلب را در اتدانامة خود آورده» سواء ۰)۲۳۷ 
شرحی را به برهان‌الدین نسبت داده است درباره ماهیت سیر روحانی: 


راه را پایان هست. اما منزل را پایان نیست. زیرا سیر دو است: یکی تا خدا و یکی در 
خدا. آنکه تا خداست پایان دارد» زیرا گذر از هستی است و از دنیا و از خود؛ این‌همه را 
آخر است و پایان. اما چون به حق رسیدی, بعد از آن سیر در علم و اسرار معرفت 
خداست؛ و آن را بایان نیست. 


گرچه این سخن کلمه به کلمه در معارف برهان‌الدین نیامده اما چنانکه دیدیم. جان کلام را 
در قطعه‌ای شرح و بسط داده است (برهان, ۱۱-۱۴). همچنین به گفته افلاکی (اف» ۶۳-۴ 
و یلیقع لا مخند اصفهای ۰ رس سین ۶۴۶ 
وزیر کیخسرو دوم (حک ۶۳۴-۶۴۴) و یکی از جانشینانش» عزالدین کیکاووس دوم 
(ح>ک ۶۴۴-۶۵۵ در خاور قزل‌رود)» به جلسات درس برهان‌الدین حاضر می‌شد وگاهی در 
عباراتی که برهان‌الدین می‌گفت «اشکال» می‌کرد. شاهدش را می‌توان در معارف (برهان؛ 
۸ نیز دید. نتیجه سخن آنکه سپهسالار و افلاکی» یا دست‌کم؛ یکی از مأخذ آنان» به 
نوشته‌های برهان‌الدین دسترسی داشته‌اند. 


۸ _مولاناء دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


با این وصف. نمی‌توانیم هرآنچه را که مناقب‌نامه‌نویسان دربارهُ برهان‌الدین می‌گویند 
معتبر بدانیم. اول از همه آنکه گزارشهای آنان دربارةُ برخی مسائل نسبتاً مهم بسیار باهم ‏ 
متفاوت است. به گفتهُ سلطان ولد (سواء ۱۹۳-۷ مثلا» مولانا جلال‌الدین بی‌درنگ پس از 
مرگ پدر بر مسند درس او نشست؛ و چون «به علم و عمل و زهد و تقوا» همپایه پدرش بود 
از سراسر شرق و غرب از او فتوا می خواستند. 

در ضمن, برهان‌الدین که گمان کرده‌اند رد پای بهاء‌الدین را گم کرده و از احوال او 
بی‌اطلاع بوده» با شنیدن این خبر که پیرش در آناطولی است به آنجا می‌آید تا به او پیوندد؛ 
اما به محض ورود درمی‌یابد که بهاءالدین سال پیش مرده است (سواء ۱۹۴). برهان‌الدین که 
مرادش از کلمه (شیخ» بهاء‌الدین است. بیان می‌کند که شیخ در میأن ما برجاست. «همچو 
روغن نهان‌شده در ماست» (سوا» ۱۹۵). برهاد‌الدین» در واقعء ادعا می‌کند که شیخ است و 
«خلق را پس به خویش دعوت» می‌کند و مردم هم او را می‌پذیرند: «گشت از جان غلام او زن 
و مرد». همه شهر مرید او می‌شوند. و همان نوری را که از بهاءالدین ولد درخشیده بود در او 
می‌بینند. 

مولانا جلال‌الدین تنها یک بخش از میراث پدر - پوست يا علم ظاهری و دنیایی را 
وارث شد. حال آنکه برهان‌الدین مغز - نیروهای معتوی او - را به ارث برده بود: 


وارث والدی ۳ اندر بوست مغز من برده‌ام» نگر در دوست 
(همان‌جا) 


لک وال تب ات عان. وان وا درگتی ان فال... 
تا تمامت تو وارش باشی نور اندر جهان چو خور پاشی 
(همان‌جا) 


این حالات عارفانه چیزی یت که: و ان ام رت (آمدنی است. نه آموختنی» (سوا» 

۳) شايستة آن باید شد. برهان‌الدین توضیح می‌دهد که این حالات از ارشاد بهاءالدین به 

او رسیده است؛ و به ارشاد برهان‌الدین, مولانا جلال‌الدین نیز می‌تواند به آن برسد. 
جلال‌الدین مرید خاص برهان‌الدین شد و نه سال در صحبت او باقی ماند تا آنکه 


ها ال تفه هنن یس یت ۱۳ 


برهان‌الدین درگذشت. و پس از آن» مولانا جلال‌الدین پنج سال دیگر به ریاضت و مجاهدت 
پرداخت. و بعد از این‌همه به «کمال شیخی» رسید و همچون فرشتگان بای بر اوج آفاق 
معنا نهاد: «رفت همچون ملک به چرخ برین» (سوا ۶ ما این موضوع با آنکه سلطان 
ولد اشارت می‌کند که پیش از دیدار مولانا جلال‌الدین با شمس روی داده ما را به سال 
۲ یعنی به دو سال پس از ملاقات آن دو می‌رساند). مولانا جلال‌الدین «قطب زمان 
خویش» شد «چنان‌که کاملان و واصلان و قطبان اولین و آخرین محتاج عنایت او بودند» 
(سوا ۱۹۶). 

در این هنگام کرامتهای مولانا جلال‌الدین هزاران مرید و حتی «مُفتیان بزرگ» را به سوی 
او کشید و «اهل هنر» مردم صاحب‌نظر او را «به جای پیغمبر» دیدند. مولانا بر سر منبره 
«گرم و گیرا چو وعظ بیغمبر»» موعظه می راند؛ و روان آدمیان را زنده می‌کرد (سواء ۱۹۷). 
باری» سلطان ولد که وقتی برهان‌الدین از دنیا رفته» شاید پانزده ساله بوده. به این صورت 
که دیدیم موضوع را باز گفته است. 


گزارش سپهسالار ۱ 
سپهسالار (سپه» ۰۱۱۹-۲۲ از طرف دیگر گزارشی معقول‌تر را ارائه می‌دهد. و ضمن آن 
می‌نویسد که بهاءالدین برهان‌الدین را به سمت مرشد یا مرتی روحانی مولانا جلال‌الدین 
(به اتابیکی حضرت خداوندگار ما) منسوب کرده بود. وقتی خبر درگذشت بهاءالدین به 
برهان‌الدین رسید. یک سال تمام از اندوه «چون شمع می‌گداخت؛ تا آنکه شبی بهاهء‌الدین 
ولد را به خواب دید و بهاء‌الدین او را سرزنش گفت که چرا در انجام وظیف روحانی‌اش 
کوتاهی کرده است؛ پس از آن» برهان‌الدین» بی‌درنگ» راهی قونیه شد». 
مولانا جلال‌الدین تحصیل دروس رسمی را به بایان برده بود که برهان‌الدین به او گفت 
(سیه» ۱۱۹): ۱ 
ای جان و نور دیده‌ام اگرچه در علوم رنجها بردی و انگشت‌نما گشتی اما بدان که ورای 
این علوم علمی دیگر است که این قشر آن است؛ و کلید آن علوم پدرت به من رغبت داده - 
است. تو را تحصیل آن مطلوب است. بعد از آن. حضرت خداوندگار را به تحقیق علوم 
یقینی رغبت فرموده» طریق سلوک و اداب مشایخ تلقین کرد. ۱ 
برهان‌الدین تا ته سال حقایقی را که از بهاء‌الدین «تحقیق کرده بود» بر مولانا جلال‌الدین 
تباب کت و سارت ستطان الملماه نها تا ایکا آ نک ون سل الم 


مقامی رسید که هیچ دیده مانندش هرگز ندیده «ما لا عين رأت» (سپهء ۱۱۹-۲۰). هنگامی 
که مولانا جلال‌الدین «در دایره ولایت به درجه کمال برسید»» برهان‌الدین از او اجازه 
خواست که به قیصریه رود اما مولانا «اجازت نفرمود»؛ نمی خواست که از صحبت سیّد دور 
بمانك. «آخر بی‌اجازت روان شد». اما مرکیش را در راه حادثه‌ای رسید و پایش را «زحمتی 
واقع گشت و به ضرورت عودت فرمود.» آنگاه برهان‌الدین توضیح داد که: 


شیری تند روی بدین ولایت نهاده است؛ او شیر و من شیر؛ با هم سازگاری نتوانیم 


کردن. 


منظورش شمس تبریزی بود. در اینجا به گفتهُ سپهسالار مولانا سرانجام موافقت کرد که 
برهان‌الدین به قیصریه رود (سبه ۱۲۱-۲). 

صاحب شمس‌الدین محمّد اصفهانی, که در اين هنگام بر قیصریه حکومت می‌راند از 
قرار معلوم» مرید برهان‌الدین می‌شود (سپه. ۱۲۰؛ اف ۶۰). حکایتی دیگر خبر از آن 
می‌دهد که صاحب شمس‌الدین اصفهانی وسایل ملاقات برهان‌الدین و شهاب‌الدین عمر 
سهروردی را که از جانب خلیفه بر سلاجقه روم رسول آمده بود فراهم ساخت. اين دو نفر 
با هم دیدار کردند.اما سخن نکردند.و «به زبان حال بی‌واسطة بیان به همدیگر اسرار 
می‌گفتند» (سیه, ٩۱۲۰-۲۱‏ اف» ۷۲+ سخن معمولی» ظاهرا مناسب شأن عارفان کامل 
واقف بر «ضمایر درون» نبوده است!). قیصریه از نظر سیاسی. اگر مهم‌تر از شهر قونیه 
نبوده» همتای آن اهمیت داشته است. زیرا» علاء‌الدین کیقباد زمانی دراز در قیصریه سپری 
کرده و قصر قبادیه را در آنجا ساخته بود. با عزیمت برهان‌الدین به فیصریه تعالیم بهاء‌الدین 
در مهم‌ترین دو مرکز حکومت سلاجقه در آناطولی رواج یافت. 


گزارش افلاکی 

افلاکی هم روایت سومین را از پیوستن برهان‌الدین به مولانا جلال‌الدین برای ما بازمی‌گوبد 
(اف» ۵۶-۸). هنگامی که بهاءالدین بلخ را ترک گفت» برهان‌الدین به ترمذ و بخارا رفته» در 
آنجا به «سید سردان» نامور شده بود» زیرا «ضمایر درون و مَفعیات شفلی و مُلوی» را آشکار 
می‌گفت. روزی معیّن در ساعتی معیّن در ميانهة سخن, «فریاد عظیم کرد و بسیارگریست که 
دریغا حضرت شیخم از کوی عالم خاک به سوی عالم پاک رحلت نمود.» پس دستور داد که 
«نماز جنازه» را گزاردند و مراسم سوکواری بربا داشتند؛ جمله بزرگان «آن دیار تا چهل روز 


سوکوار می‌بودند.» آنان که حاضر بودند تاریخ را نوشتند و چون برهان‌الدین به آناطولی 
رسید. معلوم شد که درست مطابق است با زمانی که بهاءالدین درگذشت. 

برمان‌الدین. پس از چهل روز سوکواری» تصمیم می‌گیرد که برود و جلال‌الدین محمّد 
(مولانا) را بیابد و به حضور او برسد. که تنها مانده وچشم به راه برهان‌الدین بوده است. 
برهان‌الدین خود را ملزم می‌بیند که به اناطولی برود و «اين آمانت را که شیخم به من سپرده 
است به وی تسلیم کنم» (اف ۰ ۵۷. این حکایت. اگر ذره‌ای حقیقت را بتوان از آن بیرون 
کشید. چنین به ذهن ما می‌آورد که برهان‌الدین را بهاءالدین نیابت داده که آداب و آپین وی را 
در پرمذ تبلیغ کند. اماء برهان‌الدین با شنیدن خبر مرگ پیر خود تصمیم می‌گیرد مقامی را که 
در ترمذ به او داده شده است. رها کند (و البته اسباب اندوه عظیم بزرگان آنجا می شود) و 
راهنمایی جلال‌الدین جوان را به سوی کهکشان عالم معنا بر عهده گیرد. سیّد برهان‌الدین 
یک شب خوابی می‌بیند که بهاءالدین در آن خواب بر او پدیدار می‌شود و او را به جد 
می‌گوید که به جست‌وجوی مولانا جلال‌الدین برخیزد. روح بهاء‌الدین او را به سرزنش 
می‌گیرد که: «اين طريفة لالایی و اتابکی نیست!» (اف؛ ۷۱. اکنون برهان‌الدین باید یقین 
حاصل کند که مولانا جلال‌الدین می‌تواند تعالیم و آیین پدر را بیاموزد. 
یک سال پس از درگذشت بهاء ولد. برهان‌الدین به قونیه می‌رسد. و در مسجد سنجاری 
این شهر منزل می‌کند. به مولانا جلال‌الدین که در آن زمان در لارنده (قرامان امروز) 
می‌زیسته است. نامه می‌فرستد و از او می‌خواهد که به «مزار والد خود» بازگردد. مولانا از 
حد برون شادان شده. «مکتوب را بر دیده‌ها مالیده بوسه‌ها داد و گفت» (اف» ۵۷): 


هزار سال پباید که تا به باغ هنر ز شاخ دولت چون تو گلی به بار آید 
به هر قران و به هر قرن چون‌تویی نبود . به روز کار چو تو کس به روزگار آید 


پس از انکه مولانا جلال‌الدین باز آمد. برهان‌الدین او را در هم علوم آزمود. و مولانا 
هر سژال را نکته به نکته پاسخ گفت. برهان‌الدین «برخاست و زير پای خداوندگار (مولانا) 
را بوسه‌ها دادن گرفت» و اذعان کرد که «در جمیع علوم دینی و یقینی از پدر به صد درجه 
گذشته» است. اما به او گفت که بهاءالدین, افزون بر «علم قال, علم حال» را هم به کمال 
داشتت و ان علم لّنی انیت که اسیاء و اولیام را ی واسطه‌ار تردق تمالی. می رسد و 
برهان‌الدین از «حضرت شیخ» خود (بهاءالدین) به ارث برده است و اکنون می‌خواهد 
که مولانا جلال‌الدین اين علم را از او حاصل کند. مولانا هرچه را برهان‌الدین 


گفت فرمان برده «حضرت سیّد را به مدرسه خود آورد و ته سال تمام خدمت سیّد را 
بندگیها نمود» (اف» ۵۸). ۱ 
پدر نتشسته بلکه به قصد اقامت طولانی به لارنده رفته است. آیا کسی بر جای بهاءالدین در 
افلاکی ما را وامی‌گذارد تا حدس بزنیم) که برهان‌الدین» پس ازورود به قونیه در حلقة 
روحانی و معارف معنوی با سالهای میانی عمر انسان خاصه چهل‌سالگی. پیوند دارد 
مولانا جلال‌الدین شاید برای موعظه گفتن بر بزرگان و اعیان قونیه تا اندازه‌ای جوان 
می‌نموده؟ اما برهان‌الدین» مریدی مسن تر وکاردان و برای به کار بستن ارشادات روحانی 
بهاء‌الدین کارآزموده بو ده آ شتا 


مولانا جلال‌آلدین در شام 
برهان‌الدین به قصد تکمیل بخشی از تحصیلات عالیةٌ جلال‌الدین ظاهراً او را به شام 
می‌فرستد. بنا بر آنچه که افلاکی شنیده نخستین سفر مولانا به شام در سال دوم فوت پدرش 
صورت گرفته (اف» ۷۷ اما یکی ازنسخه بدلها آن را به «دوم سال یا سوم سال» پس از 
درگذشت بهاء‌الدین کشانده است (اف» ۱۰۱۵). بهاء‌الدین روز هجدهم ماه ربیع‌الاخر 
سال ۶۲۸ از دنیا رفت. برهان‌الدین حدود یک سال بعد به گفتهةٌ همه ماخذ به قونیه 
درآمد. ۱ 

می‌توان پذیرفت که برهان‌الدین و مولانا جلال‌الدین پس ازورود به قونیه» چند ماهی با 
یکدیگر سپری کرده باز همشحبت شده باشند. از زمانی که برهان‌الدین خانواده ولد را 
دیده بود پانزده‌سالی می‌گذشت. و جلال‌الدین به هنگام آخرین دیدار پسرکی بود که شاید 
حدود ده سال سن داشت. در میان زاهدان و عارفان رسم چنان بود که برای تربیت پسران 
کوچک مرئی (لالاء اتابک < هادی و راهنما و ادب آموز)؛ یا مرشد روحانی تعیین می‌کردند؛ 
و برهان‌الدین «به رسم لالا و اتایک دم به دم حضرت خداوندگار را بر دوش می‌گرفت و 
می‌گردانید» (اف» ۵۸). بتابراین» برهان‌الدین افزون بر آنکه از مریدان بهاءالدین بوده از 
دوستان نزدیک خانواده او به شمار می‌رفته. و پیداست که برهان‌الدین وقتی به فونیه رسیده» 
چند گاهی در حجره مولانا در مدرسه پدرش منزل کرده است (اف؛ ۶۳). برهان‌الدین و 


مولانا جلال‌الدین» پس از اندوه بردن و یادآوری گذشته کردن و سنجیدن وضع. به طرح 
افکندن آيندهٌ جماعت مریدان بهاءالدین پرداختند. 

لازمه‌اش آن بود که مولانا جلال‌الدین در معتبرترین مدرسه‌ها درس بخواند. هریک از 
شاگردان مدارس فقه معمولاً تتها در حجره‌ای از مدرسه زندگی می‌کردند اتاق داشتند و 
جیر؛ُ غذایی می‌گرفتند. مولانا جلال‌الدین باید پسرانش سلطان ولد و علاء‌الدین رء که 
پسربچگانی بودند خردسال. شاید شش تا هشت‌ساله با گوهرخاتون و دیگر بانوان 
خاندان» از جمله مادر گوهرخاتون در قونیه» تنها گذاشته باشد. مادر گوهرخاتون از مریدان 
بهاء‌الدین بوده و بهاءالدین او را به ین عبارت می‌ستوده که «مقام من و مقام او یکی است» 
(اف» ۶۸۱). مادر و همسر بهاءالدین اگر در این زمان زنده بوده‌اند» نیزه شاید با آنان 
می‌زیسته‌اند. مأخذ برخی از مطالبی که سلطان ولد گفته برهان‌الدین است. و از این نکته 
چنین به ذهن می‌آید که سید برهان در مدت غیبت جلال‌الدین شاید همراه دیگر پیروان 
بهاءالدین «در احوال خانواده و فرزندان مولانا نظارت» می‌کرده است (زرین‌پ» ۸۴-۸). 

افلاکی برای ما حکایت می‌کند که در سفر اول مولانا به سوریه. سیّد برهان تا قیصریه 
همراهش رفته» و «در قیصریه پیش صاحب اصفهانی» بمانده (اف» ۰۸۱ اما مولانا راهی 
حلب شده است و «از مریدان پدرش چند یاری ملازم خدمتش» بوده‌اند. بر این اساس؛ 
می‌توانیم تخمین بزنیم که ورود مولانا جلال‌الدین به حلب دست‌کم در تابستان سال ۹و 
حداکثر شاید در سال ۶۳۰ صورت گرفته باشد و مولانا در آن زمان پیست و پنج ساله بوده 
است. حلب؛ در آن روزگاره مرکز علمی پررونقی بوده. بازارش سقف چوبی و مسجد 
آدینه‌اش حوضی زیبا داشته. دارای میدان بزرگ و ساختمانهای عالی» شامل مدرسه‌های 


تسیا بوده ات [۱] 


در حلب. چنان‌که حکایت کرده‌اند»مولانا جلال‌الدین علوم و فنون مرسوم آن زمان را در 
مسجد خلاویه نزد کمال‌الدین بن عدیم (۵۸۸-۶۶۰) بیاموخت. ابن‌عدیم "۲ از علمای 
مشهور حنفی است که خاندانش, پنج نسل» متصدی شغل فضا بوده‌اند (اف» ۷۷). این 
ابن عدیم امروز به مورَخ اهل حلب نامبردارتر است. اما یکی از مشهورترین مُفتیان روزگار 
خود بود. در حلب. دمشق و مکه علم آموخت و در سال ۶۱۶ به تدریس در مدرسهُ 
شادبخت حلب. و پس از آن به مقام قاضی حلب منصوب شد. و در همین ایام نیز «نایب 
دمشق) بود و در آنجا درس می‌داد. این عدیم نه‌تنها از متبحرترین دانشمندان روزگار خود در 
علوم فقه و حدیث به شمار می‌رفت که ادیب و شاعری توانا هم بود و خط او را بسیار بها 


۶ مر مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


می‌دادند (سعید نفیسی» در سپه ۲۱۶-۱۷). این عدیم به رسولی کردن هم اشتغال ورزیده» 
چندین‌بار برای مذاکره از جانب حاکمان حلب به قاهره, دمشق و پایتختهای دیگر سفر کرده 
است. در واقع» بعدها در سال ۶۳۴ جزو فرستادگان ملک‌اشرف به دربار سلاجقه به قونیه 
می‌رود. تا برای مقابله با هجوم برادر او کامل. که در مصر مستقر بود. کمک نظامی بخواهد 
(231 ,۲2۵) . هنگامی که مغولان سرانجام در سال ۶۵۸ به حلب تاختنده ابن عدیم به قاهره 
پناه برد و با آنکه هلاک خان مغول او را به منصب قضا به شهر حلب بازخواند» منظرة 
وبرانه‌های شهر محبوب خود را تاب دیدن نداشت. و دور ازوطن در مصر به سال ۶۶۰ دنیا 
۳ وداع گفت 02 . 

کمال‌الدین بن عدیم افزون بر آنکه ادیب و عالم دینی برجسته‌ای بود» در حلقه نخبگان 
حلب. و به واقع» در سراسر خطه سوریه و مصر دوره ایوبیان صاحب نفوذ بسیار بود. افلاکی 
(اف» ۷۷-٩‏ حتی او را «ملک ملک حلب» می‌خواند» که شاید این کمال‌الدین را با سلطان 
کامل ایوبی اشتباه گرفته باشد. در سراسر سرزمینهای خاور مدیترانه و حتی در همه دنیای 
اسلام [جویندگان دانش محضر درس] کمال‌الدین بن عدیم آموزگار را سراغ می‌گرفتند. 

افلاکی تصریح دارد بر اينکه مولانا جلال‌الدین نخست. در مدرسه خلاویه دمشق منزل 
کرد. مدرسه حلاویه در سال ۰۵۴۰ در محل کلیسیای شن‌هلن (ظ۲1۵16 اهن82)» مادر 
کنستانتین (عستاجداعده) بنا شد و نام آن از موقوفه‌ای است سه‌هزار دیناری جهت حلوا 
دادن به همه علمای دینی همه‌ساله در ماه مبارک رمضان ( 101,70 به نقل از تاریخ حلب). این 
مدرسه هنوز پابرجاست. و در نیم‌کیلومتری ارگ حلب» جنوب خیابان جامع‌الایوبی 
نزدیک مسجد کبیر قرار دارد. خلاویه در روزگار خود مدرسه‌ای مشهور بود» جز آنکه وقتی 
مولانا جلال‌الدین به آنجا وارد شد (<. ۶۳۰) خرابی به آن راه یافته و تقریباً متروکه شده بود. 
اما هنوز هم «اوقاف بسیار داشت» و بنابراین می‌توانست مخارج شاگردان ساکن آنجا را 
تأمین کند. در آن زمان این مدرسه نمی‌توانسته منصب اصلی تدریس کمال‌الدین بن عدیم 
باشد» بلکه او تدریس مدرسه شادبخت را در تصدی داشته است. ابن عدیم مدرسه خلاوبه 
را در سال ۶۴۳ به دست مرمت سپرد» و پس از آن جلسات درس خود را از مدرسة شادبخت 
به مدرسه حلاوبه متتقل ساخت. اما این کار چند سال پس از بازگشت مولانا جلال‌الدین به 
قونیه صورت گرفت (زرینب» .)۸۶-٩‏ شاید جلال‌الدین هرگز در شمار شاگردان اصلی اين 
عدیم نبوده» چون از قرار معلوم بیشتر سالهای تحصیل خود را در دمشق سپری ساخته 
است. همچنین» ممکن است که افلاکی به غلط از مدرسه خلاویه نام برده» یعنی بر اثر اشتباه 


در محاسبة تاریخ تصور کرده باشد که اين مدرسه هميشه مرکز تشکیل جلسات درس 
این عدیم بوده است. سپهسالار (سبه ۰۳۰-۳۱ برعکس افلاکی» اظهار می‌دارد که مولانا 
جلال‌الدین در حلب» در چند مدرسه درس خوانده و در چند علم مختلف به درجات عالی 
نایل آمده «در همه فنون اجازات عالی حاصل فرموده» است. 

مولانا جلال‌الدین اگر هم از شاگردان نزدیک و خصوصی کمال‌الدین بن عدیم نبوده» 
به یقین در جلسات عمومی درس کمال‌الدین حضور می‌بافته و چه‌بسا که با آثار او نیز 
آشنایی داشته است. کمال‌الدین بن عدیم تاریخ و آثار ادبی بسیار نوشته. و می‌توان در آنها به 
اطلاعات بیشتری دست یافت دربارهٌ دروس رسمی و کتابهایی که مولانا جلال‌الدین به 
هنگام اقامت در حلب به زبان عربی می‌خوانده است. زرین‌کوب (زرین‌پ» ۸۶) نظرش بر 
این است که به سبب توجه خاص مذهب حنفی «در بین ادله احکام به ری و فیأس». برای 
مولانا جلال‌الدین بسیار اهمیت داشت که «فقه قرآن» را بداند. بنابراین باید که بسیاری از 
تفسیرهای کهن فران را خوانده باشد. 

مولانا جلال‌الدین از قرار معلو در میان همشاگردیهایش انگشت‌نما بوده و برای 
مسائل دشوار راه‌حلهای نوی مطرح می‌ساخته و پاسخهایی می‌داده است که «یکی از وجوه 
آن در هیچ کتابی یافت نمی‌شد» (سیه. ۳۱). حکایاتی چون این اغلب در کتابهای تراجم 
احوال علمای دینی به چشم می‌خورد و باید آنها را شیوه‌ای معمول دانست برای تأکید نهادن 
بر هوشمندی یا تیروی ابتکار فرد مورد بحث. البته این سخن هرگز امکان وقوع چنان 
رویدادهایی را نفی نمی‌کند. همچنین دور از احتمال نیست که این عدیم؛ چنان‌که افلاکی 
(اف» ۷۷) بر ما حکایت می‌کند. جلال‌الدین را صاحب «فطانت و ذکاوت عظیم» دیده و «از 
همه طلبه پیشتر» و به صورت اختصاصی به او درس گفته باشد. 

اماء افلاکی از اینجا به بعد (اف» ۷۷-۹) شروع می‌کند به نقل افسانه‌ای پراب و تاب و 
باورنکردتی به این مضمون که ابن‌عدیم به بیاباتی دور از شهر انتقال می‌یابد و اندکی از 
کرامات مولانا جلال‌الدین را به چشم می‌بیند. در نتیجه این واقعه البته» همچنان‌که «اهل 
حلب. زن و مرد. محبّ و مرید» مولانا جلال‌الدین شدند. ابن‌عدیم نیز «به ارادت تمام مریدٍ 
مخلص» شاگرد خود می‌شود! مولاناه پس از آن» چنان شهرتی پیدا می‌کند که ماندن در حلب 
را غیرممکن می‌بیند. و بنابراین رهسپار دمشق می‌شود. چند ماه بعد» رسولی از جانب 
سلطان عرّالدین (علاءالدین؟) به حلب می‌رسد؛ کمال‌الدین بن عدیم این کرامت را برای او 
بیان می‌کند و او هم در وقت مقتضی آن را به سلطان سلجوقی بازمی‌گوید و بدین سبب مقام 


۷ سبح تقو اما نوی تا اعوو وی تارف 


و مرتبهٌ مولانا در وطن فزونی می‌گیرد (اف» ۷۷-۹). سوریه (شام). البته, به سرزمین راهبان 
ترسا شهرت داشت. و مریدان مولانا جلال‌الدین ناگزیر برای مقايسهٌ نیروهای معنوی 
مولاتای خود با نیروهای کستشان آن وادی به قوه خیال روی) می‌کنند. پس مولانا 
جلال‌الدین در راه دمشق باگروهی چهل‌نفره از «راهبان مرتاض» رو به رو می‌آید که در غاری 
جای گرفته‌اند. و می‌توانند اسرار ضمیر را بخوانند از آینده خبر دهند و بر هوا ایستند. آنان 
برای فهماندن مرتبهُ قدرت خود به مولانا؛ «کودکی را اشارت کردند تا آهنگ جوّ هوا کرده 
میان ارض و سما بایستد» اما مولانا جلال‌الدین مقابلةٌ به مثل می‌کند و کودک بر اثر آن بين 
زمین و آسمان می‌ماند و نمی‌تواند فرود آید تا آنکه «کلمهٌ توحید» و «کلمهُ شهادت» بر زبان 
می‌راند و مسلمان می‌شود (اف» ۲-۱ ۸۰). 

مولانا جلال‌الدین باید که دست‌کم یک بار به ماه محرّم در حلب بوده باشد» زیرا به لحتی 
سرزنش آمیز شرح می‌دهد که چگونه «همه اهل حلب» را «مرد و زن» می‌بیند که بر دروازه 
انطاکیهٌ این شهر گرد آمده‌اند تا به سوکواری عاشورا؛ بپردازند که مراسم «ناله و نوحه» کردن 
شیعیان بهر امام حسین (ع) است (مد» ۶ ۷۷۷۸. نمی‌دانیم مولانا جلال‌الدین چه مدت 
در حلب مانده اما چنان‌که خبر داده‌اند دوره‌ای چهارساله يا هفت‌ساله را در دمشق سیری 
ساخته (افلاکی دو گزارش متناقض را شنیده است) (اف» ۸۱). بخشی از این آشفتگی شاید 
ناشی از آن باشد که مو لانا جلال‌الدین بارهای مختلف در دمشق اقامت کرده؛ سیهنالار 
۳) از فراری که نوشته‌اند» مولاناه زمانی به هنگام اقامت در دمشق در مدرسه مق میه 
فرود آمده و در آنجا ((به ریاضت تمام به علوم دینی مشغول» شده (اف» ۰۸۱ اما سیهسالار 
می‌گوید که «خداوندگارما در دمشق... در مدرسه بَرّانیّه» اقامت گزیده است (سپهء ۲۴). 

مدرسه مُقَدمبه را شمس ‌الدین محمد ین مقم رف ۵۸۳) ساخته و در داخل 
باب‌الفرادیس؛ واقع در بخش شمالی مرکز دمشق فرار داشته؛ برانیه نام دیگر مدرسه شامیّه 
بوده که در بیرود دبوارهای شهر دمشق در ناحبه سوق ساروجاه اندکی بر تفا 
باب‌الفرادیس. واقع بوده است.1۳1 زرین‌کوب برعکس نظرش بر این است که یرنه 
اقامتگاه بیرونی آن مدرسه بوده» و آمد و شد در آنحا آزاد صورت می‌گر فته؛ بر خلاف 
حجره‌های اندرونی مدرسه جوانیه» که مقررات سخت آنجا شاگردان را از ترک شبانة 
ساختمان یا حضور در جلسات درس هر مدرسه دیگری بازمی‌داشته است (زرین‌ب ۰ 
با این حال» فروزانفر توضیح می‌دهد که «رَانیه» نام کلی نوعی مدرسه بوده است» "۲ که در 


این صورت. این نام را با هریک از چندین مدرسه مختلف حنفیان می‌توان مربوط کرد 
(فب» ۱۹۸). 

سپهسالار حکایتی را بازمی‌گوید به اين مضمون که حضرت خضر را در حجرهٌ محل 
سکونت مولانا جلال‌الدین در ما برَانیّه «بارها جمعی از عزیزان... ملاحظه کرده‌اند». 
در اضیععه اند اتاق یس از رتم او و رت وبارعگاه را بافته استه [وخلایش به وپارتت روز 
حاجات خواهند»] (سبه, ۲۴). سپهسالار همچنین خبر می‌دهد از آنکه وقتی «خداوندگار» 
در دمشق بود چند مدت با مردان بزرگی چون محی‌الدین بن عربی» شیخ سعدالدین حَموی» 
شیخ عثمان رومی» شیخ اوحدالدین کرمانی و شیخ صدرالدین فوتوی «صحبت فرموده‌اند و 
حقایقی... به همدیگر بیان کرده» به تبادل نظر پرداخته‌اند (سبه» ۲۴-۲۵). زرین‌کوب اظهار 
می‌دارد که مولانا جلال‌الدین «ظاهرا» به مدرسه توریّه هم رفته و «از درس جمال‌الدین 
محمود حصیری. از علمای بخارا (ف ۶۳۶) به احتمال قوی استفاده» کرده است (زرینب» 
۰ مولانا از دمشق و سمرقند با هم نام می‌برد و آنها را شهرهای «خوش» می‌خواند (م‌ن» 
۴- 0۳۳۸۳۹ و ظاهرا دوست می‌دارد دورنمای شهر دمشق را از روستای بالای تبه‌ای که وه 
خوانده می‌شد. تماشا کند (م» ۰۳ ۳۷۵۳): ۱ 


غم چو بینی در کنارش کش به عشق از سر وه نظر کن در دمشق ‏ 


اعتیار منابع ما در خصوص اقامت مولانا در سوریه 

از روی اطلاعات متناقضی که تذکره‌نویسان و مناقب‌نامه‌نویسان دربارهة مولانا جلال‌الدین 
ارائه داده‌اند تنها به اين نتیجهٌ قاطع می‌رسیم که حکایات افسانه‌سان درباره مولانا و خاندان 
او از همان اوائل منتشر شد. می‌توان پذیرفت که در سلطان ولد نسبت به برخی از دیگر 
نویسندگانی که به سه چهار واسطه شرح حال نوشته‌اند» احتمال اشتباه‌کاربهای بسیار 
ناموجّه دربارهٌ زندگی پدرش کمتر است. با این وصف. سلطان ولد وقایعی را که پیش از 
ورود خانواده‌اش به آناطولی روی داده به چشم ندیده و در زمان فوت پدربزرگش پسریچة 
خردسالی بوده است. افزون بر اين» انگیزه او از تصنیف سرگذشت‌نامة منظوم پدر و 
خانواده‌اش شرح قدرتهای معنوي گسسته از تعلقات مادی و بیان واقعه‌های دیوی و 
سوانح تاریخی بود. روال کار سلطان ولد رئیس سلسلة نوپای مولیان» این بود که در 
توصیف اهمیت نیروهای آسمانی و قدرت این‌جهانی خانوادهٌ خود سخن به مبالغت 


گوید. 


۱۶۸ سس سس مولاناء دیروز تا آمرون» شرق تا غرب 


این موضوع» از نظر سلطان ولد ظاهرا مشتمل است بر مسکوت گذاشتن روزگاری که 
مولانا جلال‌الدین در حلب و دمشق به تحصیل اشتغال داشت. بر رغم ماهیّت کرامت‌گویی 
بسیاری از حکایتهای افلاکی و سبهسالار» محتمل نمی‌نماید که هر دوشان اين دور شاگردی 
کردن مولانا جلال‌الدین را بی‌مقدمه از خود ساخته باشند. افزون آنکه» شمس‌لدین تبریزی 
در مقالات خود اشاره می‌کند که مولانا جلال‌الدین را پانزده شانزده سال پیش در دمشق با 
حلب دیده و افلاکی هم بر این دیدار به اختصار و شیوه‌ای مثال‌زدنی اشارت کرده است 
(اف» ۸۲؛ برای اطلاع از جزئیات. بن: «دیدار پیش از نخستین دیدار» در فصل ۰۴ صب). 

وقت آن است که بکوشیم گزارشهای سلطان ولد. سپهسالار و افلاکی را کنار هم نهیم و 
مطالب محتمل زیر را دربار؟ تحصیلات عالیه مولانا جلال‌الدین که به سرپرستی برهان‌الدین 
صورت گرفته به اختصار درآوريم. مولانا جلال‌الدین همه تحصیلات خود را در سوریه 
(شام) واقعاً در یک بار تکمیل نکرد. این منابع در یک‌جا به دوره‌ای یک ساله اشاره می‌کنند و 
در جای دیگر به چهار سال و هفت سال و اسم مدرسه‌های گوناگونی را می‌برند که مولانا از 
قرار معلوم آنجا درس خوانده است. به هیچ تاریخ قطعی دست نمی‌یابیم» تنها پای تقریب 
در میان است. شمس‌الدین می‌گوید که مولانا جلال‌الدین را پانزده شانزده سال پیش از آنکه 
نخستین بار در قونیه با هم ملاقات کنند» دیده است. اگر حافظه‌اش در این باره خطا نکند. 
مولانا جلال‌الدین را زمانی بین سالهای ۶۲۵ و ۶۳۰ در سوریه (شام) قرار می‌دهد. 

اماء افلاکی ایام تحصیل مولانا جلال‌الدین را در سوریه (شام) سال دوم فوت بهاء‌الدین 
تعیین می‌کند. که زمانی از سال ۶۳۰ می‌شود. اگر مولانا جلال‌الدین در سال ۶۳۰ نخست 
به حلب رفته. شاید اندک زمانی پس از آن رهسپار دمشق شده؟ و ممکن است که شمس در 
این زمان او را در دمشق دیده باشد؛ با این حال نمی‌توانیم اين امکان را منتفی بدانیم که مولانا 
جلال‌الدین» پیش از آن در زمانی که پدرش هنوز زنده بوده به سوریه سفر نکرده باشد. 

در فصل قبل دیدیم که چگونه اقلاکی تاریخ ورود بهاءالدین و خانواده‌اش را از مکه ه 
دمشق بر سر راه آناطولی سال ۶۱۴ تعیین می‌کند. افلاکی به خطا این ایام را روزگار حکومت 
ملک اشرف بر دمشق می‌گوید. شاید افلاکی از آن جهت دمشق را با اشرف پیوند می‌دهد که 
مولانا جلال‌الدین در زمان حکومت اشرف در آنجا تحصیل می‌کرده است. اشرف در هفتهةُ 
اول محرم سال ۶۳۵ از دنیا رفت و پس از اوه دمشق گرفتار دوره‌ای نسبتاً پرآشوب گردید. 
چند ماه بعد» این شهر به محاصره افتاد و بسیاری از آبادیهای بیرون دیوارهای شهر ویران 
گشت. اوضاع سیاسی دمشق تا اندازه‌ای بی‌ثبات بماند و در ماه صفر سال ۶۳۷ بار دیگر 


شت ابر فان النتن مصفی توهدای نتسب تست ۱۶٩‏ 


دچار اغتشاش شد (23511,2571 77070). در بهار سال ۶۳۸ و تا چند سال یس از آن» 
گروهی غارتگر از سپاهیان سابق جلال‌الدین خوارزمشاه با تهدید و ارعاب بر حوالی سوریه 
و فلسطین حکومت کردند (.]2691 ,7:7). 

بعید می‌نماید که مولانا جلال‌الدین در اثنای همه این آشوبها در دمشق مانده باشد. حال 
آنکه ظاهرآ؛ حلب در این زمان که ملکه ضّیفه خاتون بر آن فرمان می‌راند» از آرامش بیشتری 
برخور دار لو ۵. سیهسالار و افلاکی» با آنکه هر دوه اظهار می‌دارند که مولانا جلال‌الدین ۱ 
جندی در حلت؛ نزد ابن عدیم؛ درس می خواند» توحه خود را به دمشی» محل تحصیل 
مولانا در او معطوف می‌دارند. با این همه آنجه برای آبنده مولانا جلال‌الدین بیشتر 
در سوم شوال سال ۴ درگذشت و غیاث‌الدین کیخسرو دوم بر جایش نشست. اگر مولانا 
جلال‌الدین در این زمان در قونیه نمی‌بود احتمالا دل‌نگرانی بازگشت به انجا را داشت :گر 
سلطان جذید را هیچ حرمت نمی‌نهاد و استحقاق خود را برای تصدی منصب تدریس یا 
شیح مدرسه‌ای که بدرش در آنجا درس می‌دادی ظاهر نمی‌ساخت. مقرربهایی که برای 
حمایت از پدرش وضع شده بوده همه از اثر می‌افتاد. 

۱ انش گرارشن شفاهی که افلاکی ضبط کرده و خبر از آن می‌دهد که مولانا جلال‌الدین 
چهار سال» از ۰ تا << در فو نیه مانده بنابراین» بسیار مو جه به نظر می‌رسد. البته اک 
بپذیریم که مولانا جلال‌الدین» بیش از فوت پدره چند سالی راء ناییوسته در سوریه سیری 
ساخت. شاید که رقم هفت سال را نیز معتبر بدانیم. مولانا جلال‌الدین دو سفر جداگانه هم 
کرد: یکی به حلب. شاید در زمان زندگانی پدر و پس از تولد پسران حوده در سال ۴ با 
۵ و دیگر به دمشقء پس از ورود برهان‌الدین. همه اينها را باید از مقولهً حدس و گمان 


وانستت: 


برهان‌الدین خرقه به مولانا می‌سپارد 

هنگامی که مولانا جلال‌الدین از شام به قیصریه بازگشت و برهان‌الدین را ملاقات کرد 
صاحب اصفهانی» امیر آن ولایت. او را به سرای خود دعوت کرد اما برهان‌الدین او را 
راهنمایی کرد که نپذیرد چون سنت بهاء‌الدین هميشه آن بود که در مدرسه فرود آید. نه در 
تصر هرگز. به این ترتیب» پرورش روحانی جلال‌الدین مقابل تربیت صرف دینی» آغاز 
شد؛ چنان‌که افلاکی حکایت می‌کند. تنها پس از بازگشت مولانا جلال‌الدین از شام بود که 


۱6۰ سس مولانا» دیرون تا امرون. شرق تا غرب 


برهان‌الدین او را به تحصیل تعالیم عارفانة پدرش رغبت داد. برهان‌الدین طریق مداومت بر 
روزه داشتن را نشان می‌دهد و شاید تقریبا چنان باشد که در کتاب معارف خودش می‌بینیم و 
احتمال می‌رود که این کتاب مجالس و نوشته‌های همین ایام قونیه و قیصریه او را نمایش 
دهد. برخی ازحکایاتِ مناقب‌نامه‌ها چنین به نظر می آورد که برهان‌الدین به رعایت بهداشت 
شخصی خود بی‌توجه بوده است (سپهء ۱۲۰). جامه‌هایش «قرب دوازده سال بود که 
ناشسته بود» (اف» ۷۱ و «از غایت جوع به کلی دندانهایش رفته بود» (آف» ۰۶۱ و به سبب 
روزه‌داری مفرط دستگاه گوارشش صدمه دیده بود (اف» ۶۴). اما برهان‌الدین از قرار 
معلوم از طبّ و درمان گیاهی بی‌خبر نبوده, و شلغم خام را برای روشنی دیده و کمک به 
گوارش سفارش می‌کرده (اف» ۶۳)؛ حقیقت آن است که شلغم پخته را هنوز هم ایرانیان و 
ترکان از جمله گیاهان دارویی برای درمان سرماخوردگی به کار می بر ند. 

تا زمانی که حکایتهای مربوط به ریاضت‌کشیهای مفرط گندم به آسیای مناقب‌نویسان 
می‌ریزد باید آماده باشیم که آنها را به جّوی نخریم اما نظرات خود برهان‌الدین در کتاب 
معارف او مویّد تصویری است که افلاکی ترسیم می‌کند و او را از روزه چون موی نمایش 
می‌دهد. با این‌همه. برهان‌الدین گرچه سالیان دراز به گوشه گرفتن از مردم زندگی کرد . 
(اف» ۰۶۱ و بر نماز طولانی و روز بی حدّ مداومت بسیار داشت. ظاهراً در اواخر عمر 
دست از روژه گرفتن برداشت و اغلب نمازها نیز از او فوت می‌شد. شیخ‌های کهنسال 
معمولا روزه نمی‌گرفتند و به خلوت نمی‌نشستند. چون اینها به طور کلی ریاضتهای ایام 
جوانی و میانه‌سالی است (صفاء ۰۳ ۰۱ ۱۹۶). با این وصف. بانویی از مریدان «روزی به 
طریق مطایبه» از برهان‌الدین می‌پرسد که چرا دیگر روزه نمی‌گیرد؛ برهان‌الدین پاسخش 
می‌ دهد که: ۱ 


ما همچون اشتران بارکشیم... پشم و موی هستی فرو ریزانیده لاغر و نحیف و نامراد 
گشته‌ایم؛ ... اکتون ما را چند روزی به جُو باز بسته‌اند» تا چون پرورده شویم در عیدگاه 
وصال سلطان قربان گردیم (افلاکی» ها ۶). ۱ 


پیش من خلوتی برآر»؛ و اين خلوت‌نشینی لازم می‌آورد که یک هفته در اتاقی تنها نشیند» 


در به روی خود بندد و روزه بدارد. مولانا که پیش از این به وقت تحصیل نیز بسیار اندک و در 
حد امساک غذا می‌خورد (سپه, ۱۲۳-۴) گفت که اين مدت «قوی اندک است» و خواهان 


شد «تا چهل روزه باشد» که دشوارتر است؛ و موافق خبری که افلاکی نقل می‌کند. نزد او 
«غیر از ابریقی آب و چند قرص جَوین هیچ نبود» (اف» ۸۲). 

یقین است که مولانا جلال‌الدین روزه می‌گرفت» و در اين کار پدر خود و برهان‌الدین را 
سرمشق خود قرار می‌داد. در موی قطعه‌ای است که در آن با استفاده از شباهت لغوی روح و 
ریحان تلمیحی به کار رفته است و تأکید می‌کند که گیاه روح را غذای خود سازيم نه علف 
شتوران را (ع۵» ۰۵ ۲۴۷۲-۹): 


تاکه شکی مشک گردد ای مرید 
که نباید خورد و جو همچون خران 
جز قرنفل یا سمن, يا گل مچر 
معده را خو کن بدان ریحان و گل 
خوی معده زین که و جو باز کن 
معده تن سوی کهدان می‌کشد 
هرکه کاه و جو خوزد قربان شود 
نیم تو مشک‌است و نیمی پشک هین 


سالها باید در آن روضه چرید 
آهوانه در ختن جر ارغوان 
رو به صحرای ختن با آن نفر 
تا بیبابی حکمت و قوتِ رل 
خوردن ریحان و گل آغاز کن 
معد؛ دل سوی ریحان می‌کشر ۱*۱ 
هرکه نور حق خورد قرآن شود 
هین میفزا پشک, افزا مشکي چین 


به هر حال, گذشته از این روزهٌ روحانی مولانا جلال‌الدین در ماه رمضان و ایام دیگر به طور 
مسلّم به روزه‌داری طبیعی می‌پرداخت. در دیوان غزلیات مولانا چندین غزل کامل به تجلیل 
از روزهٌ رمضان و روزه‌داشتنی که برای پاک گردانیدن روح باشد اختصاص يافته است (ین: 
غ ۳۴و ۳۵ در فصل ۸ صب). ابیات زیر از غزلی است (دء ۱۶۰۲) که کلمه «صیام» به معنی 
«روزه‌داشتن» به صورت ردیف در آن تکرار شده؛ و ما را به روزه گرفتن سفارش می‌کند که 
مرکب انسان است برای پیروی از محمّد (ص) در عروج او به آسمانها (معراج): 


گر تو را سودای معراج است بر چرخ حیات 
دان که اسب تازی تو هست در میدان صیام 
اد زا 
در تن مرد مجاهد. در ر: مقصود دل 
هست بهتر از حیات صد هزاران حان صیام 


دا > 


۲ ین شاف انسیا اه وی تفر 


هیچ حیوانی تو دیدی روشن و پرنور علم؟ 
تن جو حیوان است. مگذار از بی حیوان صیام 


با این وصف. هنگامی که صوفیان از زهد ورزیهای توان‌فرسای خداوندگاران خود حکایت 
می‌کنند. بی‌نظیرترین نمونه آن را می‌آورند. اين نکته را انگاه باید به یاد آوریم که بازگردیم به 
حکایت افلاکی از کرامات مولانا حلال‌الدین در ترک نفس. همان‌گونه که دیدیم مولانا خود 
خواهان آن شد که دور چهل روز خلوت‌نشینی را با چند قرص نان جوین و اندکی آب 
به سر آورد. افلاکی ادامه می‌ دهد (اف: ۲-۳: 


بعد از آنکه چهل روز بگذشت. سیّد [برمان‌الدین] در خلوت را بگشاد... دید که 
حضرت مولانا به حضور تمام در کنج تفکر سر به گریبان تحیّر فرو برده. به تدیّر عالم 
باطن روی اورده. به مشاهدهٌ عجایب لامکان مشغول شده است.... ساعتی توقف 
کرفی [ ابامی لاصتا بگران تسا آهیگه تون مهف رت( با ره ناسا 
دیگر بگذشت. باز درآمد؛ دید که [مولانا] به نماز ایستاده نیاز می‌کند؟... فا رای 
نپرداخت. باز بیرون آمده در را محکم کرد. ... چون چلة سوم بگذشت. سیّد نعره‌زنان در 
تحلوت را راب کرده. دید که مولائا از خلوت به صد جلوت, تبسم‌کنان برابر سید آمد. 


در این زمان, برهان‌الدین اظهار می‌دارد که پرورش روحانی مولانا کامل شده؛ ابراز شادمانی 
کل وی حقیرت ای حول ار رس هه هت و صرال ا زا یه سر نما هتفه 
مولانا در این شهن «دستار خود را دانشمندانه» می‌پیچد و «ردای فراخ اش می‌پو شد 
«جنان‌که سنت علمای راستین» بوده است؛ «به تدریس علوم ظاهر مشغول» می‌ شود به 
موعظه و نصیحت و تذکیر می‌پردازد. احتمالاء مولانا برای دیدن سیّد برهان‌الدین به قیصریه 
بازمی‌گردد اما «بعد از مرور ایّام» سیّد برهان دنیا را وداع می‌گوبد (اف. ۸۴). 

سلطان ولد بیان می‌کند که مولانا جلال‌الدین پس از درگذ شت برهان‌الدین پنج سال به 
روزه‌داری و ترک نفس, به ریاضت. سپری کرد (سوا. ۱1۹۶). این سخن شاید مربوط باشد به 
زمان میان درگذشت برمان‌الدین تا آمدن شمس به قونیه در سال ۶۴۲ اما افلاکی خبر 
می‌دهد که مولانا جلال‌الدین در این زمان مانند هر دانشمندی در میان مردم می‌زیسته است. 
بنابراین» بپذيريم اين پنج سال ریاضت‌کشی که سلطان ولد از آن پاد می‌کند. در حیات 
برهان‌الدین و به راهنمایی او صورت گرفته. نه پس از مردنش. پس. این پنج سال بخشی از 
نه سالی را تشکیل می دهد که مولانا جلال‌الدین مرید برمان‌الدین بوده است. به این ترتیب: 


می‌توانیم چنین گمان کنیم که یک دوره پنج‌ساله را برای فراگرفتن علوم ظاهری بین سالهای 
۰ تا ۶۳۴ در شام سپری کرده و چهار پنج سال دیگر را هم برای دست یافتن به اسرار 
باطتی زیر نظر برهان‌الدین بگذارنده. این سالهاء علاوه بر روزه داشتن و خلوت گزیدن. 
شامل خواندن کتاب معارت بهاءالدین هم بوده است. 

سید برهان مربّی روحانی جلال‌الدین به طور یقین» می‌خواست او بر همان مرتبه‌علمی 
و مسند تدریس تکیه زند که پیش از او از آن پدرش بود. مولانا جلال‌الدین از سر اراداتی که 
به آموزگار خود داشت. به احتمال, نپذیرفته که تا برهان‌الدین در شهر این ات مقام 
شیخی را قبول کند. و بدین سبب برهان‌الدین شاید ضروری دیده باشد که راهی قیصربه 
گردد. آیا مولانا جلال‌الدین در اين زمان شايسته داشتن مقام پدر خود بوده» یا برهان‌الدین به 
این سیب به قیصریه عزیمت کرده که کسی دیگر منصب بهاء‌الدین را گرفته بوده است؟ 
قیصریه شاید در آن زمان ازنظر اهمیت سیاسی همتای قونیه بوده. چون علاءالدین قصر 
قبادیه خود را در آنجا بنا کرده بود. بیمارستانی مفصّل به نام امیربانوی سلجوقی» گوهر 
نسیبه به سال ۶۰۲/ ۱۲۰۶ و مسجدی بزرگ» آذهم به تاریخ همین ایام در این شهر ساخته 
شده بود. جامعی زیبا مشتمل بر مسجد. مدرسه و زیارتگاه نیز در خنات خاتونٍِ قیصریه 
ساخته بودند. ۱ 

در هر حال بر اساس آنچه افلاکی نقل می‌کند شمس‌الدین اصفهانی در قیصریه از 
برهان حمایت می‌کرد نه سلطان (بای» ۱۵۱-۲). این صاحب شمس‌الدین در سال ۶۶۶/ 
۰۱۳۶۸ مدرسه دیگری در قیصربه بساخت که هنوز برجاست. او شعر هم می‌سرود به 
فارسی و عربی» و «مراسلات دیوانی» خود را بسیار منشیانه می‌نوشت (فب» ۰۱۹۰-۹۱ 
بنابراین» بی‌شک. اشعار مولانا جلال‌الدین را ارج می‌نهاده است. برهان مولانا جلال‌الدین را 
آماده می‌کرد تا در قونیه بر مسند پدر بنشیند. شاید. یکی از مریدان بهاءالدین منصب سابق 
او را در قونیه تصدی کرده یا شاید حمایت از خاندان ولد با مرگ او منقطع شده باشد. در 
هر حال فعالیتهای برهان در قیصریه تعالیم و شهرت بهاءالدین را در سراسر آناطولی قطعا 
بیش از پیش منتشر ساخت. این امس به طور مسلم مقصود قلبی برهان‌الدین محقق نخستین 
مرید بهاءالدین بود. 

یک قرد‌ونیم پس از افلاکی. دولتشاه سمرفندی (که به عدم دقت در ضبط اسمها تاریخها 
و مکانها مشهور است) اظهار می‌دارد که برهان‌الدین نه‌تنها آموزگار مولانا جلال‌الدین که 
آموزگار بهاءالدین هم بوده. دولتشاه (دولت» ۲۱۴ بر اساس مرجعی که ما آن را نمی‌دانیم 
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ادعا می‌کند که برهان‌الدین در سفر حج و پس از آن تا شام همراه خاندان ولد بوده؛ آنان را 
ترغیب کرده که به آناطولی بروند و سلطان علاءالدین کیقباد را طلب کنند؛ اما خود در شام از . 
دنیا رفته است. 

دولتشاه؛ به طور مسلّم در اینجا نه‌تنها در مورد شهرهای محل اقامت برهان که دربارة 
نوشته‌های برهان‌الدین و بهاءالدین می‌بینیم) بهاء در چشم برهان مر سد روحانی است؛ حال 
آنکه بهاءالدین برهان ر پار و محرم اسرار خود می‌داند. بهاءالدین سید برهان ر در لباس 
مرنی روحانی پسر خود می‌بیند نه مرئی خود. تذکره دولتشاه سمرفندی. با همه اعتبار خود» 
در زمینه تاریخ رویبدادهای خانواده ولد به انتشار افسانه‌ها و سهمات بیشتری کمک کرده 


درگذشت برهان 
سلطان ولد ورود برهان‌الدین را به قوتیه یک سال پس از مردن بهاء‌الدین قرار می‌دهد و 
ی 27| ۱ 
سال ۶۳۸ قرار می‌دهد. برهان در قیصریه چشم از جهان بربست. افلاکی برای ما حکایت 
می‌کند که صاحب اصفهانی دو بار بر «تربت سیّد» طاقی برآورد. که «بعد از چند روز خراب» 
می‌شد. آنگاه» برهان به خواب صاحب اصفهانی آمد و به او گفت که «بر سر ما عمارت 
کته ( رک 6۸ات کات افته هک ات درا افو راهان ادن کی ۱ 
مرگ قدرت خراب کردن طاق و خرپشته گور خود را دارده شاید بدان منظور در میان 
مولویان رواج پیدا کرد تا آن چیزی را توضیح دهد که در چشم آنان خارق عادت می‌نمود. 
مشایخ بزرگ (مانند مولانا جلال‌الدین) باید مقبره‌های بزرگ داشته باشند. اما شابد آرامگاه 
برهان‌الدین, در زمانی که افلاکی این مطالب را نوشته مقبر؛ٌ مفصلی نداشته که آن‌را 
مشخص سازد. ۱ 

ام امروز: در فیصریة: مقیره‌ای. هست مسوت به اون معروف به.#سیّد برهان‌الدین 
توربس ی واقع در نیم‌کیلومتری جنوب‌شرقی نات خاتون قلیْسی. سرانجام گورنمایی بر 
مرقدش ساختند اما نه احتمالا مریدان خودش. سه بیت شعر بر آنجا منقوش است که یکی 
از پیروان ابن‌عربی سروده؛ اين را از آنجا می‌دانیم که برهان‌الدین را ثانی ابن‌عربی دانسته‌اند» 
اما مرسوم نبوده که نام مشایخ دیگر را بر لوح مزار پیران صوفی بیاورند. ۲" ۲ این ابیات دارای 


ماده تاربخهای سودمندی است. که سال تولد برهان‌الدین؛ ۵۶۱ و تاریخ درگذشت اوه 
۷ را نشان می‌دهد (گل» .)٩۳‏ از آنجا که ظاهراً این سنگ‌نبشته را بعدها ساخته‌اند» 
نمی‌توانیم این تاریخها را موثق بدانیم (به هر صورت. رسم نبوده است که تاریخ ولادت را 
هم در کتیبه روی گور داخل کنند). با این وصف. تاریخهای ۵۶۱ تا ۶۳۷ با بقَیهُ اطلاعاتی که 
ما درباره برهان‌الدین از منابع دیگر به دست آورده‌ایم بسیار موافقت دارد. 

تازگی» میکائیل بایرام (بای» ۱۴۹-۵۰) با تعبیر گلپینارلی و فروزانفر از سخن سلطان ولد 
به مخالفت برخاسته و استدلال کرده که برهان‌الدین ئه سال ۳ از فوت بهاءالدین به سال 
۷ يا ۶۳۸ نمرده است. بایرام» برعکس آنان از سخن سلطان ولد چنین استنباط کرده که 
می‌گوید برهان تا ته سال پس از مرگ بهاء در قونیه زیسته و سپس به قیصریه «نقل‌مکان» 
کرده؛ پنج سال دیگر هم پیش از آنکه در سال ۶۴۲ از دنیا برود» در آنجا زندگانی کرده 
است (سواء ۴۸). " " این تفسیر فهم حکایت مربوط به مخالفت مولانا جلال‌الدین را با تصمیم 
برهان به عزیمت از قونیه ساده‌تر می‌کند. اماء مستلزم برداشتی تقریباً بعید از مطالب سلطان 
ول اشتنت: تا از «نقل» در این عبارت 2 همان معنی ساده «نقل‌مکان» از شهری به 
شهری دیگر نیست. بلکه منظور انتقال است «از ممالک ملک به عوالم ملکوت»؛ افلاکی 
(اف ۴ در واقع» کلمه «نقل» را برای توضیح مرگ برهان‌الدین به کار می‌برد. 

هنگامی که برهان از دنیا رفت. مرید قدرتمندش صاحب شمس‌الدین اصفهانی مراسم 
سوکواری مفصلی برای او برپا کرد» و پس از آنکه چهلم او بگذشت. نامه‌ای برای مولانا 
جلال‌الدین به قونیه فرستاد. و او را از مرگ برهان باخبر ساخت. مولانا با شماری از مریدان 
ای افاف ارام تست هس برهان رس گنای آفده صاخ آمتهانی غمی از او 
«تمامت کتب و اجزا» (دفترهای) برهان را پیش او نهاد. مولانا هرچه را می‌خواست 
برداشت. و چند دفتری را «به رسم تبزک و یادگار سیّد به صاحب بخشید» و به قونیه 


بازگشت (اف» .)۶۸-٩‏ 


مولانا جلال‌آلدین به تنها 


مولانا جلال‌الدین که به هنگام مرگ پدر شاید بیست‌وچهارساله بوده. نمی‌توانسته» به طور 
کامل از تمایل عارفانهُ پدر خود بی‌ خبر مانده باشد تا برهان‌الدین از سال ۶۲۷ به بعد او را با 
این طریق آشنا سازد. مولانا جلال‌الدین» هرچند که پس از ازدواج خانواده جداگانه‌ای 
تأسیس کرده باید که مصاحب پدر می‌بوده؛ شاید اوقات بسیاری را با پدر خود در خلوت 
سپری کرده. و چنان‌که دیدیم در میان جمع بر کنار پدر می‌نشسته است. اگر جلال‌الدین را 
جماعتی که به مجالس درس و وعظ بهاءالدین حاضر می‌شدند مولانای کوچک می‌دانستند» 
پدرش باید که لوازم کار را فراهم می‌ساخت و جلال‌الدین را مهیّا می‌کرد تا جانشین او شودء 
تا نشان از آن باشد که بهاء‌الدین از تواناییها و تمایلات روحانی فرزند خود اطمینان خاطر 
دارد. با توجه به ممارست بهاء‌الدین در ریاضات. مشاهدات و موّانست با خداوند («اله») که 
درکتاب معارف خود بازگفته است. اسباب ساده‌انگاری می‌شود اگر تصورکنیم که بهاءالدین 
توانسته باشد این بخش از حقیقت وجودی خود را مطلقاً از جلال‌الدین بنهان دارد. 
بر عکس. چنین به نظر می‌رسد که تمایلات زاهدانه و عارفانه اساس اعتقادات روحانی 
بهاءالدین را تشکیل می‌دهد و با تحصیل علم فقه وسیله آن را فراهم می‌آورد تا مومنان را 
قادر بر تبعیّت» یعنی پیروی از سرمشق پیمبر سازد. نه آنکه فقه هدف شود و به فقه پایان 
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بتابراین؛ واقعا برهان‌الدین به مولانا چه آموخت؟ شاید بهاء‌الدین صبر کرده بود اسرار 
درونی و اعتقادات متعالی خود را زمانی بیاموزاند که جلال‌الدین تحصیلات رسمی را در 
علوم دینی به پایان برد. اگر چنین باشد. پس, گمان می‌رود که برهان‌الدین» مرید بلاواسطه 
بهاء‌الدین» خود را از هر کس دیگر به یقین؛ شایسته‌تر دیده است تا حالات و اسرار نهانی 
بهاء‌الدین و دقائق اسرار باطنی قرآن را به جلال‌الدین بیاموزد و او را با مسئولیت روحانی‌اش 
آشنا سازد. ۱ 

بسیار بعید می‌تماید که برهان‌الدین آموزش آداب روحانی و پرورش روح او را به کس 
دیگری سپرده باشد. به طور مسلّم» مولانا جلال‌الدین» پیش ازآن» درباره طریقت صوفیانه از 
پدر خود؛ و از کتاب به هنگام تحصیل در سوریه؛ بسیار آموخته بود اما چنین به نظر می‌رسد 
که تا بازنگشته. سلوک بر طریقت عارفانه راه به صورت عملی» آغاز نکرده باشد. 
برهان‌الدین به صراحت می‌گوید که بهاءالدین بزرگ‌ترین شیخی بوده که تابه‌حال دیده و هیچ 
مرید دیگری به اندازهٌ برهان‌الدین محرم بهاءالدین نبوده است. پس, به یقین» منظور برهان 
این نبوده که جلال‌الدین در دمشق آموزش روحانی ببیند و پرورش باطن بیابد. 

ممکن است که مولانا جلال‌الدین وقتی در دمشق بوده با طرائق عرفانی و آموزگاران 
حکمت چون ابن‌عربی واقعاً ملاقات کرده باشد. اما مولانا دربارهُ تفوذ هیچ یک از آموزگاران 
روحانی يا مربیان عرفان متعلق به اين دوره در آثار خود که پس از این ایام نوشته» سخن 
نمی‌گوید (با وجود آنکه ممکن است شمس تبریزی را بار نخست در دمشق دیده باشد). از 
آثار مکتوب خود مولانا جلال‌الدین روشن به چشم می‌آید که بهاءالدین و برهان‌الدین» و 
مشایخی که آنان توصیه می‌کردند - شیخ عطار و حکیم سنایی - اصل میراث مولانا را در 
عالم عرفان و آداب طریقت تشکیل می‌دهند. در دمشق. سلسله‌های مختلف طریقت 
فعالیت می‌کرده‌اند - مثلاً سهروردیه؛ و تذکره‌ها نشان می‌دهند که بین بهاء‌الدین و 
شهاب‌الدین عمر سهروردی رابطه‌ای وجود داشته است. اما سلسله‌های دیگری که در 
آناطولی فعال بوده‌اند -بکتاشیه و کبرویه - بیشتر با آیینهای تصوف خاور ایران و آسیای 
مرکزی ارتباط داشته‌اند. اگر مولانا جلال‌الدین در پی دانش يا آشنایی ژرف‌تر عرفانی 
می‌بود» احتمال داشت که این دو سلسله اخیر برایش جذاب‌تر باشند. 

دمشق. مرکز کهن و باسابقه دانش که عرب‌زبان بوده نه فارسی‌زبان, احتمالا محل علوم 
قدیمی دینی و شرعی بوده است. می‌توانیم بر اساس شواهد و قرائن بالا گمان بریم برنامة 
دروس عالیه‌ای که برهان‌الدین تحصیل آنها را برای مولانا جلال‌الدین مصلحت می‌دانسته 
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مشتمل بر کسب علوم رسمی اسلامی بوده نه بر مبانی اسرار باطنی» و برهان‌الدین چنین 
احساس می‌کرده است که جلال‌الدین باید این دروس را نزد مراجع و علمای صاحب آوازه 
رشته‌های کلای حدیث. فقه» ریاضی تجوم فلسفه و غیره بیاموزد. با آنکه جلال‌الدین 
پیش از این در جرگه پدر خود. شاید به زهد و بصیرت. همچنین به دانش و فصاحت در 
سخنوری از شهرت برخوردار بوده احتمال دارد که امید رسیدن به نام و مقام عظیم‌تر را در 
این می‌دیده است که در پی اشتغالات علمی و شرعی باشد (یعنی آن را پیشة زندگی خود 
قرار دهد)». نه شعر و عرفان (که مترادف است با گرفتن شغلی چون نویسندگان و هنرمندان). 
هر اندازه که آوازه‌اش به نام مفتر قرآن محدث و عالم دین بیشتر منتشر می‌شد بیشتر 
احتمال داشت که شاگردان را از دیگر مناطق کوچک به سوی خود کشد تا نزدش درس 
بخوانند و در مجلس وعظش بنشینند. ۱ 

بهاء‌الدین برخلاف ادعای مناقب‌نامه‌نویسان» در بیرون از ناحیه وخش و شاید بلخ به 
فقیه و مفتی شهرت خاص نداشت. اما علم فقه خوانده بوده. و پس از جلب توجه و کسب 
حمایت حکمرانان سلجوقی» آوازه‌اش در قونیه به نام دانشمند و آموزگار روحانی ظاهرا 
بلند بوده است. برهان‌الدین باید که در اين زمان اگر صاحبٌ شمس‌لدین صاحب قدرت در 
و از او حمابت می‌کرده معلم روحانی صاحب‌نامی بوده باشد (اف» ۲ ۰ ۶). 
افلاکی این صاحب. حکمران قونیه را مرید سیّد برهان‌الدین معرفی می‌کند که به 
دیدارش می‌آمده و در مجالس وعظش شرکت می‌کرده است. صاحب. بنا به گفته اوه پول 
بسیار به فقرا می‌داده (اف. ۶۳-۴) و برهان‌الدین در فیصریه امام یکی از مساجد بوده 
است (اف؛ ۶۱). 

همین صاحب اصفهانی پس از آنء از سال ۶۴۴ تا 6۴۷ وزیر سلطان سلجوقی» عّالدّین 
کیکاووس دوم شد. برهان بدون تردید صاحب را به جلال‌الدین معرفی کرده بود و افلاکی 
به اشارت می‌گوید که صاحب سرانجام مرید مولانا شد. در واقع. صاحب شمس‌الدین 
اصفهانی چنان مجذوب مولانا جلال‌الدین بود که به مجلس وعظ هیچ کس دیگر نمی‌رفت. 
سلطان متوجه شد و صاحب اصفهانی را به آن سیب نکوهش کرد و پرسید که جلال‌الدین 
چه دارد که دیگر علماء و مشایخ ندارند. صاحب اصفهانی به سخن بلیغ زبان به دفاع از 
مولانا و شرح اوصاف او می‌گشاید. چنان‌که عرّالدین کیکاووس خواستار دیدار مولانا و 
دیدن کرامات او می‌شود. البته. مولانا جلال‌الدین و صلاح‌الدین زرکوب توفیق می‌بابند که 
سلطان را تحت تأثیر قرار دهند و او را به حمایت از خود ترغیب کنند (اف» ۷۰۶-۹ 


۱ سس مولانا» دیروز تاامرون. شرق تاغرب 


زندگی خانوادگی ۱ 
هنگامی که مولانا جلال‌الدین؛ بین سالهای ۶۳۵ و ۶۳۸ از شام به قونیه بازگشت» احتمالاً در 
سنین اوائل سی‌سالگی» درس خوانده» خوش آوازه» و به ستی رسیده بود که ردای پدر را بر 
دوش افکند و رهبری مریدان او را بر عهده گیرد. اندکی پس از آن» گوهرخاتون» همسر اول 
مولاناه چشم از جهان فروبست. به سال ۶۴۰ (که زرین‌کوب نوشته؛ زرین‌پ» ۱۰۰). از 
گوهرخاتون, علاءالدین و سلطان ولد ظاهراً به ترتیب در سالهای ۶۲۲و ۶۲۳ زاده شدندء 
چون یکی از گزارشهای افلاکی مراسم ختنه‌سوران آنها را شرح می‌دهد و می‌گوید وقتی 
صورت گرفت که آنان به ترتیب هفت‌ساله و هشت‌ساله بودند (اف» ۳۰۲-۳). 

زمانی بين سالهای ۶۳۸ تا ۶۴۲ پسران جوان جلال‌الدین به احتمال قوی برای کسب 
تحصیلاتی چون تحصیلات پدر خود به دمشق رفتند (اف» ۶۸۱). مولانا جلال‌الدین 
زمانی از اين ایام نامه‌ای مشترک به هر دو پسر می‌تویسد و سفارششان می‌کند که 
شرف‌الدین را به همان چشم بنگرند که پدر خود را می‌نگرند. شرف‌الدین» پدربزرگ 
مادری اين پسران لابد که سرپرستی آنان را در شام بر عهده داشته است. اما آنان 
ظاهراً از رفتار او به خشم آمده و آشکارا با او نزاع کرده بودند. مولانا از پسران خود 
می‌خواهد که با «گشتن و خفتن» خشم خود فرو نشانند» و قول می‌دهد دعا کند که آنان به 
ازودترین زمانی به مبارکی و شادی باز آبند؛ مسرور بر مراد» (مکء ۱۴۲). آنان بازگشتند» 
احتمالا پیش از آنکه شمس تبریزی به قونیه آید. زیرا افلاکی برای ما حکایت می‌کند که 
مولانا جلال‌الدین گاهی سلطان ولد را در مجلس کنار خود می‌نشاند و «اغلب مردم ایشان را 
برادران پنداشتندی» (اف» ۰)۲۶ بدان سبب که اختلاف سنشان تسبتاً کم بود (کمتر از 
بیست سال» حال آنکه اختلاف سنّ مولانا جلال‌الدین و پدر خودش حدود شصت سال 
بوده است). 

گلپینارلی که منابع خود را مشخص نمی‌سازد بلکه چنین به نظر می‌رسد که اطلاعات 
خود را از سنگ‌نوشته‌های مزارهای مقبره مولانا واقع در قونیه می‌گیرد. مرگ گوهرخاتون را 
پیش از ازدواج مولانا جلال‌الدین با همسر دوم خود. کرا خاتون. قرار می‌دهد. کلمه ( کر ا» 
شاید هم اسم باشد و هم لقب زیرا برای مادر گوهرخاتون (اف» ۶۸۱) و برای فاطمه 
خاتون؛ دختر صلاح‌الدین هم به‌کار رفته؛ و به نظر نمی‌رسد؛ چنان‌که گاهی اظهار شده 
است. اصلش یونانی یا رومی باشد (گل» ۰۲۲۸ بحث یازیجی را در مقدمه‌اش بر کتاب عارف 


لرین منکیرلری» ۲) ۷1-051 خلاصه کرده است). کراخاتون دختر عزالدین علی قونیوی... قبل 
از مولانا همسر مردی به نام محمّدشاه بوده است» (گلم» ۳۴۷). مولانا که همسرش مرده 
بود بنابراین با زنی بیوه ازدواج می‌کند. از حکایاتی که افلاکی با زگفته می‌توان چنین نتیجه 
گرفت که این زن تا اندازه‌ای اهل خرافه بوده (از جمله اف» ۲۵۱). یک بار از قرار معلوم 
زیان به شکایت می‌گشاید که: 
حضرت مولانا از اّل شب تا طلوع فجر بر سر پای ایستاده معارف حضرت بهاء ولد را 
مطالعه می‌کرد. شبی جماعتی از جنیان که شکان بقاع ما بودند به من شکایت کردند که 
ما را تاب تابش چراغ نیست و از روشنایی چراغ زحمت عظیم می‌بینیم؛ مبادا که به 
مردم خانه از ما المی برسد.... این شکایت را به حضرت مولانا روایت کردم. تبسّم 
فرموده تا سه روز هیچ‌گونه جوابی نگفت؛ بعد از آن فرمود که بعد الیوم غم مخور که 
جنیان مرید و معتقد ما شدند و به هیچ کس از فرزندان و یاران ما زحمتی نخواهد 
رسانیدن (اف» .)٩۲-۳‏ 
از وصلت جلال‌الدین و کراخاتون یک پسر و یک دختر به وجود آمد مظفرالدین 
امیرعالم چلبی و ملکه خاتون. مظفرالدین امیرعالم چلبی باید در سالهای پس از۶۳۸ به دنیا 
آمده باشد. بنا بر حکایتی که افلاکی نقل می‌کند (اف» ۴۸۸-۹ مولانا به مناسبت ولادت او 
غزلی می‌سراید به مطلع «صلایا ایها العشاق کآن مه‌رو نگار آمد» (د» ۵۸۰). اما این حرف تا 
اندازه‌ای بعید می‌نماید» زیر اين غزل صراحتاً به شمس‌الدین تبریزی اختصاص یافته 
است. مظفرالدین در دیوان حکومتی سلجوفیان شغلی گرفته و ظاهرا در خزانه‌داری کار 
می‌کرده؛ اما درآمد مستمر و مرتب نداشته است. مولانا چندین نامه به صاحب‌منصبان 
حکومتی می‌نویسد و از آنان تقاضا می‌کند که با مظفرالدین مساعدت کنند. مولانا در نامه‌ای 
خطاب به معین‌الدین پروانه» او را به سبب کمک به «درویشان و محتاجان» می‌ستاید و از 
اينکه بدین جهت موجب زحمت او می‌شود عذر می‌خواهد. اما تقاضا می‌کند که به 
مظفرالدین امیرعالم چلیی کمک کند (مک» ۱۰۰-۱۰۱). 
مولانا به پزشک خانواده خود. اکمل‌الدین طبیب نخجوانی نیز که ازمریدان مولانا بوده 
(فیه» ۲۰۹) نامه می‌نویسد و از او می‌خواهد نزد پروانه به وساطت رود تا پروانه مستمری 
بهتری در حق مظفرالدین امیرعالم برقرار سازد (مک. ۲۱۴-۱۵). مولانا همچنین از امیر 
بهاء‌الدین ملقب به امیرالشواحل. که پیش از این مظفرالدین امیرعالم را به مهربانی پذیرفته و 
کمک کرده. می‌خواهد که او را در شرایط دشواری که دارد مدد رساند (اف» ۲۰۲-۳). 


سرانجام امیرعالم که پیش از تصدی مشاغل اداری ظاهراً برای درآمدن به سلک علمای 
دین تربیت شده بود دست از امور دنیوی بداشت. سیاست را فروگذاشت. خرقه صوفی 
بپوشید و زندگی درویشی پیش گرفت. نامه‌ای از مولانا جلال‌الدین خطاب به دوستی که 
مجدالدین نام دارد» بیانگر احساس سرافرازی و آسودگی خاطر مولانا از این تصمیم است 
(مک» ۱۲۹-۳۱). مظفرالدین در روز ششم از ماه جمادی‌الاول سال ۶۷۶ از دنیا رفت (گلم 
۹ و در قسمت جلو تربت مولانا به خاک سپرده شد (گل» ۲۲۹). 

ملکه خاتون» دختر مولانا و کراخاتون با شهاب‌الدین قونیوی بازرگان اهل قونیه ازدواج 
کرد. مکتوبات مولانا حکایت از آن دارد که دامادش مدتی برای تجارت به سیواس رفته اما 
مجیور بوده است در راه باج و خراج گزاف بپردازد چندان که قرف ورشکسته و درمانده 
می‌شود. مولانا جلال‌الدین باز به پروانه نامه می‌نویسد» دربارهُ دامادش» خواهش می‌کند که 
او را از اين باج و خراجها معاف سازد (مک» 4۵-۶). اما اين داماد شاید با دیگر اعضای 
خانواده یا مریدان مولانا خیلی تناسب نداشته. چون افلاکی مطلبی را نقل می‌کند حاکی از 
اينکه شهاب‌الدین را آدمی خسیس می‌دانسته‌اند (اف» ۳۲۳). 

ملکه خاتون بین سالهای ۷۰۳ تا ۷۰۵ از دنیا رفته (گلپینارلی» گل» ۲۲۹ وگلم ۴۳۰ 
کتيبة مزار او را متفاوت قرائت کرده) و «در کنار برادرش امیرعالم دفن شده است» 
(گل ۲۳۹). کتیبهُ مزار کراخاتون نشان می‌دهد که او نوزده سال پس از مولانا جلال‌الدین 
زیسته» و در روز پنجشنبه, سیزدهم رمضان سال ۶٩۱‏ از دنیا رفته است (گلم ۴۲۹). 


کار و مقام مولانا در قونیه پیش از آمدن شمس 

جلال‌الدین؛ منوّر از هالهٌ انوار پدر» حتی به روزگار نوجوانی خود. شاید از شهرتی محلی 
برخوردار بوده؛ به نظر زرین‌کوب یکی از مجالس وعظ مولانا جلال‌الدین که باقی مانده 
مربوط است به زمانی پیش از ورود خانوادهٌ ولد به قونیه (زرینپ» ۶۰). اما به ما می‌گویند 
که وقتی برهان‌الدین به قونیه رسید جلال‌الدین چندین ماه بود که به لارنده / قرامان رفته 
بود نه به سفری و کت فرهان در مسج ستتجاردع فویهمیل کرو اعتمالا مریدان سایق 
بهاءالدین را گرد خود آورد» چون گفته‌اند که صلاح‌الدین در سلک مریدان سیّد درآمد 
(اف» ۶۵). برهان «درویشی خدمتکار» را گفت تا نامه‌ای را ازقونیه به لارنده برد در آن نامه 
جلال‌الدین را تشویق کرد که به قونیه بازآید (اف» ۵۷). اگر بتوان به این خبرها اعتماد کرد؛ 
معلوم می‌شود که جلال‌الدین بلافاصله منصب پدر را نگرفت. شاید نزد حامی پیشین 
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خاندان خود» امیرموسی» به لارنده رفت» یا یکی دیگر از بزرگان آنجا را پیافت که مولانا را 
هرچند که افلاکی و سلطان ولد جلال‌الدین را در این زمان فقیهی شهره گیتی توصیف 
می‌کنند او یگانه يا حتی مشهورترین عالم دینی قونیه نبود. در شامرةالاخبار و شایرةالاخیار. 
کتابی در تاریخ اثر محمود بن محمّد کریم آقّرایی که در قرن هشتم هجری نوشته شده نام 
قاضیهای چند شهر از قلمرو سلاجقه آناطولی زمان حکومت سلطان غیاث‌الدین کیخسرو 
دوم (۶۳۴-۴۳) و وزیر او» معین‌الدین پروانه را می‌بينيم. آقسّرایی می‌گوید که فاضیهای این 
دوره از نظر دانش بسیار برتر از فاضیهای دوره بعد از آن بودند. در فهرست نامهایی که او 
آورده (اخبار» ۴۱٩‏ اول از همه قاضی قونیه. سراجالدین محمود أرموی را می‌بینیم که 
افلاکی هم هشت بار از او نام بردی و او را ثانی شافعی دانسته؛ و شافعی موسس بکی از 
چهار مکتب فقهی اسلام بوده است. 
او را وادارند ماع کردن مولانا را تقبیح کند و «اين قاعده منهدم شود.». قاضی سراج‌الدین از 
این کار سر باز می‌زند و مولانا جلال‌الدین را «مرد مردانه موَیّد مِنْ عند الّه ... و در همه علوم 
ظاهر عدیم المثل» می‌خواند (اف» ۱۶۵-۶). بنا بر گزارشی دیگر فردی به نام علاءالدین 
خدا خو انده است. او موفق می‌ شود خود را از کیفر برهاند» چون بان می‌کند که «مولانا 
خداساز است»؛ و او را بیاموخت تا از گبری (مسیحیت) به اسلام بگرود و خداجوی شود 
«خدا دان.» پس از سخنان او «تمامت دانشمندان و فقها خجل و شرمسار گشتند» از اینکه او 
را متهم کرده بو دنل (اف» ۲۷۴-۶ اما افلاکی» در خاتمه حکایت به اشاره می‌گوید که این 
اتهام راست بود: 
در طریقت اهل حقیقت» مرید مخلص را در حٍ شیخ خود هر چه گوید. جایز داشته‌اند و 
او را گرفت نیست (اف. ۲۷۶). 


همچنین در کتاب شامرةالاخبار نام قاضی عزّالدین سیواسی آمده که افلاکی دربارهٌ او 
می‌گوید «در اوایل حال به غایت منکر مماع درویشان بود» (اف» ۱۰۴) و به دانش خود 
مغرور (اف» ۴۲۲ تا آنکه مولانا برتری مقام معنوی خود را نمایان ساخت. این حکایتهای 


۶ __مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


افلاکی به احتمال مربوط به روزگار بعد از ملاقات مولانا جلال‌الدین با شمس است که آوازه 
مولانا بلند شده بود؛ اماء این حکایتها آشکار می‌سازند که مولانا حتی پس از شهرت یافتن. 
هم یگانه مرجع دینی و حتی صاحب بالاترین مقام فقهی آن شهر نبوده است. 

شامرة الاخبار که یک قرن پس از مولانا جلال‌الدین نوشته شده باز هم افزون بر مولانا 
شماری ازمقامات مشهور روحانی را باد می‌کند. در فهرست «اصحاب طریقت». صوفیان 
مشهور آن زمان نام شیخ سعیدالدین فرغانی هست؛ و افلاکی به صورت گذرا از او نام 
می‌برد و او را در کنار عارفان دیگر؛ در شمار مریدان خاص مولانا می آورد (اف» ۳۶۰). اما 
این خیالی خام می‌نماید» چون شامرةالاخبار او را شیخی مستقل به فهرست آورده است. 
مسامرة الاخبار» همچنین فخرالدین عراقی را که افلاکی چهار بار از او نام برده (اف» ۳۶۰ 
۹ ۰۴۰۰ ۵۶۳) و به همین ترتیب او را هم از هواخواهان مولانا جلال‌الدین, و البته نه 
ازیبروان اوء‌گفته» در این فهرست گنجانیده است. معین‌الدین پروانة وزیر در توقات برای 
عراقی خانقاه بساخت و به گفتة مولویان عراقی در این خانقاه مراسم سّماع برپا می‌داشت و 
ازمولانا به زبان ارادت یاد می‌کرد (اف» ۳۹۹-۴۰۰). گرچه افلاکی روابط آنان را با یکدیگر 
مودت‌آمیز وصف می‌کند. این دعوی را که مولانا جلال‌الدین با فخرالدین عراقی پاران . 
محرم بوده‌اند نمی‌توان بر این اساس اثبات کرد. هرچند ملاقات این دو با یکدیگر بسیار 
محتمل می‌نماید مولانا جلال‌الدین هرگز ازاو نام نبرده که ممکن است واقعاً حاکی از نوعی 
رقابت باشد. ۱ 

شامرة الا خبار می‌گوبد درست همچنان‌که قاضی‌های عهد حکومت غیاث‌الدین کیخسرو 
بر قاضیان این روزگار فضیلت داشتند. «در مقابله با آن اکابر طریقت» روزگار غیاث‌الدین نیز 
و از آن جمله شیخ الا سلام صدرالدین (قونیوی). که «از اطراف جهان به آوازه» او «مجتمع 
شده بودند»» متصوفان این زمان همچون «طایفه ززاق» به چشم می آیند (اخبار» ۴۱۲). 
نویسنده کتاب شامرةالاخار از جمله آموزگاران بزرگ گذشته» صدرالدین قونیوی را 
برمی‌شمارد. و می‌گوید که «در فنون علم حدیث... اعجوبة زمان» و آموزگار دقائق عرفان بود 
(اخبار» ۴۳۲). 

سامرة الاخبار در شمار این آموزگاران «اهل تدریس» (اخبار» ۰۴۱۹ توجه خاصی به این 
«عاشق رئانی و جذبه سبحانی» قطب‌الزمان مولانا جلال‌الدین محمد البلخی» مبذول 
می‌دارد که «دبدبه صیت سخنان او به اقطار عالم شایع بوده» است و به شرح پر | بل این 
کتاب گواهی مناقب‌نامه‌نوبسان مولانا و نوشته‌های خود مولانا را مبنی بر این‌که او به عالی‌ترین 


مقامات حکومت سلاجقه دسترسی داشته است. تأیید می‌کند. هنگامی که مسامرة الا خبار 
(اخبار» ۴۳۲) درگذشت مردان بزرگ این عصر را شرح می‌دهد» در آن شمار از تاج‌الدین 
معتز بن طاهر خراسانی نام می‌برد (اخبارء ۰)۴۳۳ و افلاکی او را «از خواص مریدان» مولانا 
جللال‌الدین و (امیری معتر) توصیف می‌کند که کارهای خیر از فیل ایجاد مدارس. 
خانقاهها؛ بیمارستانها و رباطهاء کرده و حضرت مولانا از جمیع امرای سلطان او را دوست‌تر 
داشتی و بدو همشهری خطاب کردی» (اف» ۹ بدین سبب که او هم خراسانی بود. 
مناقب‌نامه‌نویسان از بسیاری صاحب‌منصبان و سلطانان سلجوقی نام برده‌اند که مولانا 
جلال‌الدین با آنان مراوده داشته. اما پیشاپیش روشن است که شرح نظام‌مند یا واقعی رابطة 
مولانا با آنان را در نظر ندارند. پیش از این دیدیم که افلاکی به چه صورت صاحب اصفهانی 
را نخست مرید برهان‌الدین و سیس مرید مولانا جلال‌الدین توضیح می‌دهد. و او مولانا 
گمان برد که مولانا در حکومت نه‌سالة غیاث‌الدین کیخسرو انی (۶۳۴-۴۳). که مطابق 
است با ایام فعالیت مولانا پس از بازگشتش از شام تا ورود شمس به قونیه» با خانوادهُ سلطنتی 
سلجوقیان مناسبات نزدیک نداشته است. منظور آن است که مولانا شاید هنوز بدان پایه از 
خود نساخته یا حتی شابد که مولانا این سلطان بهخصوص را شایسته نمی دانسته است. 
غیاث‌الدین بسر ارشد علاء‌الدین کیقباد بو ده اما برای آنکه مقام خود را بر تخت استوار 
سازد دو برادر نأتنی خود را با مادرشان که از ایوییان بود» کشت. غیاث‌الدین سرکردگان 
لشکر و نخبگان حاکم را از سر راه خود برداشت. دورهٌ زمامداری او شاهد آشوب فبایل 
ترکمان در جنوب‌شرقی و قسمت مرکزی قلمروش بود که به سال ۶ ۱ اتفاق افتاد. 
این شورش. که واعظی به نام بای اسحاق رهبرضش نود (ین: 179-3,ظ),] 0 5۵12۳0106]212 ۸) 
تت تا[ ادامه بافت و به احتمال سیار غیاث‌الدین را یه واعظانی چجون مولانا جلال‌الدین 
بدگمان ساخت. اما ورود مغولان به اين ناحیه تهدیدی طولانی‌تر از کار درآمد. آنان ارزروم 
را در سال ۶۳۹/ ۱۲۴۲ گرفتند و کیخسرو انی را در کوس دگ (1228 1685 به سال ۶۴۰/ 
۲۳ سخت شکست دادند که در این وقت کیخسرو انی به انطالیه گریخت. معین‌الدین 
پروانهُ وزیر پیمانی بست که به موجب آن سلاجقه واقعاً خراج‌گذار دولت مغول شدند.[۱] 
روسودان (60502027) گرجستان (۶۲۰-۴۴/ ۱۳۲۳-۷) بود. این تمرء که افلاکی او را 


۱۹۹ سس مولاناء دیرون تا امروز. شرق تا غرب 


گرجی خاتون می‌خواند. کیقباد ثاتی را به دنیا آورده و او در بخشی از قلمرو سلاجقه واقع بر 
کنارهٌ شرقی رودخانه قزل از سال ۶۴۷-۵ به نام سلطان حکومت کرد (اما قدرت در 
دست وزیرانش جمع بود). این گرجی‌خاتون بنابراین» زن و مادر سلاطین سلجوقی بود. 
پس از مرگ غیاث‌الدین» دوباره شوهر کرد؛ این‌بار به همسری وزیر قدرتمنده معین‌الدین 
پروانه درآمد و پیرو مولانا جلال‌الدین شد. 

بر این اساس شاید دربارهُ مقام و جاذبةٌ مولانا به نکته‌ای برسیم. از آن‌سی پیروان 
قدرتمنٍ دارای پیشینة مسیحی. چون گرجی خاتون را به سوی خود می‌کشد. و از اين‌سو 
بازرگانان مسلمان مانند صلاح‌الدین زرکوب را جذب می‌کند. که اول» مرید برهان‌الدین 
بود. همچنین افرادی از سلسله‌های فتیان يا اخیهاء از قبیل حسام‌الدین؛ را مجدوت خود 
می‌سازد. هیچ یک از اين افراد عالم دین یا شریعتمدار نبودند؛؟ درست برعکس مردم ساده 
بودند» و شاید به آن نوع اسلامی که قاضیها و اهل کلام تبلیغ می‌کردند کششی در خود 
نمی‌یافتند. سلطانان و زمامداران سودمند می‌دیدند که از عالمان دین و زاهدان فرقه‌های 
مختلف به دلایل سیاسی حمایت کنند. آنان با ساختن مدارس فقه. حمایت از عالمان دین 
همنشینی با واعظان خطیبان و مشایخ مشهور. می‌توانستند احترام طبقات مختلفت جامعه ۱ 
را نصیب خود سازند و نوعی مشروعیت دینی یا معنوی برای فرمانروایی خود به دست 
آوزتد: 

افزون بر این البته. بسیاری از اين افراد مومنان پارسایی بودند. زمامداران با آنکه 
به سبب سیاست‌پیشگی تا اندازه‌ای دست به ستمگری می‌زدند و اغلب به کارهای وحشیانه 
می‌پرداختند» معمولا در ادبیات و کشورداری دارای تحصیلات شایسته بودند و اغلب علاقه 
داشتند که بر دقائق علوم الهی مبانی اعتقادی تاریخ اسلام و طریقتهای روحانی آگاهی 
بیشتری بیدا کنند. گامی سلطان خود راء حتی مرید یکی از مردان خدا می‌دانست. چنان‌که 
در داستان بهرام‌شاه غزنوی و حکیم سنایی می‌بینيم. مثل معلوم است که جانشین 
غیاث‌الدین, عژّالدین کیکاووس انی (حک. ۶۴۳-۵۸ برای مولانا احترام بسیار قاثل بود و 
حتی به او عشق می‌ورزید (بن: اف. ۲۵۴ که داستانی ساختگی است). زماتی سلطان 
عرّالدین کیکاووس ثانی مولانا جلال‌الدین را به انطالیه دعوت کرد تا میهمانش باشد اما 
مولانا خود را از رسولانی که سلطان فرستاده بود تا همراهش به انطالیه روند» پنهان ساخت 
(اف: ۱۰۲۰-۲۱). چنین به نظر می‌رسد که اساس این حکایت واقعة تاریخی درستی باشده 
چون خود مولانا در مقاله ۲۳ فه مافه بر دلایل نرفتن به انطالیه اشارت می‌کند (فیه» :)٩۷‏ 


مولاتا جلال‌الدین به‌تنها سس سس ۱۱۷ 


جانب توقات می‌باید رفتن» که آن طرف گرمسیر است. اگرچه انطالیه گرمسیر است. اما 
آنجا اغلب رومیان‌اند (یونانی‌اند). سخن ما را فهم نکنند. اگرچه در میان رومیان نیز 
هستند که فهم می‌کنند! 


زمانی بین سالهای ۶۵۵ تا ۶۵۸مولانا جلال‌الدین نامه‌ای بر خسام‌الدین املاء می‌کند 
خطاب به همین عرّالدین کیکاووس انی و اين سلطان را سپاس می‌گوید از آنکه شخصی 
به نام نجم‌الدین بن خرّم را (درباره اوه بن: مک» ۳۰۰) به منصبی حکومتی گمارده است. در 
این نامه مولانا خود را «یدر» می‌ خواند» به نشانه آنکه نسبت به این سلطان در مقام پدر با 
پسریا شیخ با مرید قرار دارد. مولانا این سلطان را «بحر عدل و احسان» می‌خواند و برگرفتار 
آمدن او به غربت غم می‌خورد. او را دلداری می‌دهد و به‌کلام قرآن پندش می‌گوید (مک» 
.)۵٩-۱‏ بنا به گفتهة افلاکی» سلطان عرّالدین جویای پند مولانا بود و یک‌بار مولانا او را 
سرزنش هم کرد (اف» ۴۴۳-۴): 

روزی سلطان عژّالدین کیکاووس. انار ال یه به زبارت حضرت مولانا آمده بود. 
چنان‌که می‌باید به وی التفاتی نفرمود؛ به معارف و نصایح مشغول نشد. سلطا اسلام 
بنده‌وا تذل نموده گفت: «تا حضرت مولانا به من پندی دهد». فرمود که «چه پندی 
دهم؟ تو را شبانی فرموده‌اند گرگی می‌کنی؛ پاسبانیت فرموده‌اند. دزدی می‌کنی؛ رحمانت 
سلطان کرد به سخن شیطان کار می‌کنی.» همانا که سلطان گریان بیرون آمد بر در مدرسه 
سر برهنه کرده توبه‌ها کرد و گفت: «خداونداء اگرچه حضرت مولانا به من سخنان سخت 
فرمود. از بهر تو فرمود. من بنده بیچاره» نیز این تواضع و تضرع از بهر پادشاهی تو 

می‌کنم. به حرمت این دو صدق بی‌ریا که بر من رحمت کنی.» و این بیت را گفت: 

بر آب دو دیدهٌ نمم رحمت کن بر سینهٌ پرسوز و غمم رحمت کن 

ای رحمت تو بیشتر از هر بیشی بر من که ز هر کمی کمم رحمت کن 


همانا که حضرت مولانا خرامان بیرون آمد و او را نوازش عظیم فرموده, گفت: «یرو که 
حق‌تعالی به تو رحمت کرد و تو را امرزید.» 
سلطان ولد (سواء ۱۹۷) ادعا می‌کند که پیش از آمدن شمس به قونیه» مولاناه چپ و راست؛ 
(پیش هر پیر و نزد هر پُرنا» کرامتها بدید می‌آورد؛ و بیش از ده هزار مرید را به سوی خود 
کشید. کسی که تاریخ‌نگار است طبعاًباید از آوردن چنین رقمی که بخش اعظم جمعیت را 
نشان می‌دهد پرهیز کند اما سلطان ولد در ادامه سخن خود توضیح می‌دهد که بسیاری از 


این مریدان «اول ز صدق دور» بودند. می‌توانیم به اين نتیجه برسیم که مولانا از حمایت 
بازرگاتان و صنعتگران بسیاری برخوردار بود و اين توانایی را داشت که مسیحیان یونانی 
(رومی) و ارمنی را به سوی خود کشد و به اسلام درآورد. مولانا در مقاله تن ۷) به 
این توانایی اشارت دارد: 
روزی» سخن می‌گفتم میان جماعتی و میان ایشان هم جماعتی کافران بودند. در میان 
سخن می‌گریستند و متذوّق می‌شدند و حالت می‌کردند. [یکی] سوال کرد که: «ایشان 
چه فهم کنند و چه دانند؟ اين جنس سخن را مسلمانان گزیده از هزار یک فهم می‌کنند؛ 
ایشان چه فهم می‌کردند که می‌گریستند؟» [گفتم] که: «لازم نیست که نفس این سخن را 
فهم کنند. آنچه اصل این سخن است آن را فهم می‌کنند.» 
این‌گونه گفت‌وگوها مولانا جلال‌الدین را که آموزگاری مسلمان بود» از حمایت عظیم مردم 
برخوردار می‌ساخت و حمایت اعضای گروه نخبگان حاکم را نصیب او می‌کرد. سلطان ولد 
حکایت می‌کند که «خاص و عامش مرید و بنده شدند». و در اثر درسهای او «چون نبات از 
0 
منبر به گرم و گیرایی پیمبر (ص) وعظ می‌گفت: 


وعظ گفتی ز جود بر منبر گرم و گیرا چو وعظ پیغمبر 


مولانا جلال‌الدین از اسرار نهان سخن می‌راند» کلماتی بن لح می‌آورد که مانند مرواریدهای 
نشانده بر طوق سعادت می‌درخشید. آوازه خوشش عالم را فرا گرفت و او روان آدم را 
زنده کرد. اسرار را چنان آشکار ساخت که هر مریدش از مرتبةٌ صوفی مشهور. معروف 
کرخی برتر شد: 

سرهای نهفته را گفتی هر زمان صد هزار در سفتی 

صیت خوبش گرفت عالم را کرد زنده روان آدم را 

۳ ۳ هر مریدش گذشت از معروف . 

سلطان ولد حتی ادعا می‌کند که (سواء ۱۹۷): 
مُفتیان بزرگ و اهل هنر دیده او را به حای پیغمبر 


شاید سخن سلطان ولد را غلو شاعرانه بدانيی نه بیان واقعیت تاریخی اما قاضیان و 


فلا ماال لت ها یس سح جح ۱۱۸ 


آموزگاران علوم رسمی دین در برابر مردی آراسته به علوم اسلامی و برخوردار از حمایت 
مردم و مدرسه که قادر بود نامسلمانان را به سوی خود کشد و به اسلام درآورد؛ 
نمی توانستند زبان به اعتراض و مخالفت بگشایند. اگر ادعای سلطان ولد» میتی بر اینکه 
مولانا جلال‌الدین ده هزار مربد داشت. به دیده قبول ما ننشیند» این نکته خیلی دور از باور 
نیست که مولانا جلال‌الدین «در چهار مدرسه معتبر مدرسی می‌کرد»» منصب تدریس 
داشت. و در آنجا «به تدریس علوم دینی مشغول بود.» با این حال» چندان محتمل به نظر 
نمی رسد که چنانچه افلاکی (اف» ۶۱۸) در ادامه سختش ۷ ما حکایت می‌کند. اکابر 
علمای شهر در رکایشی از این‌سو به آن‌سو روند. 

مطالعه دقیق نامه‌های مولانا جلال‌الدین توأم با منابع تاریبخی و کتب تراجم احوال نکات 
یار قهرم رز فر زد متانات ازربا صا عر مان سکوضی: اقا ادا وگ هالبان 
دین» و با مریدان خودش. خاصه از سالهای ۶۴۷ تا ۶۶۹ آشکار می‌سازد. نامه‌های مولانا 
که به تصحیح و حواشی عالی توفیق سبحانی به چاپ رسیده (مکتوبات) از این جهت بسیار 
موثر است. همچنین, با توأم کردن و استفاده از حواشی فروزانفر بر متن فارسی فه مافه 
مولانا جلال‌الدین یا ترجمه انگلیسی و حواشی تأاکستون (112065000) به نام نشانه‌های عالم 
آغب (5600 6 ]0 5هواک» بن: فصل ۰ صب). شاید بتوانیم اطلاعات موثق بیشتری درباره 
مقام و میزان شهرتی که مولانا در ایام پیش از آمدن شمس به قونیه داشت. به چنگ آوریم. 


مولانای مروج دین 

یکی از مواعظ مولانا 

ی رای ها مولانا جلال‌الدین راکه در مجالس سبعه (مواعظ هفت‌گانه - 
7 567671 ۳۲116 ) ضبط شده است. بررسی می‌کنيم. 1( نشانه کافی دال بر زمان ایراد 
این مجالس هفت‌گانه که بر سنت نسخهٌ خطی محفوظ مانده است. در دست نیست. فروزانفر 
عقیده دارد که یکی از آنها در زمان حیات پدر مولانا؛ بعنی پیش از سال ۶۲۸ [سال وفات 
بهاء‌الدین] تقریر شده است (فب؛ ۰۲۱۶ اما نمی‌توانیم مسلم بداریم که آیا اين مواعظ 
سبک سخن‌گفتن مولانا را پیش از ملاقاتش با شمس تبریزی نشان می‌دهد یا بعد از آن. 
مجالس سبعه» نمونه‌ای از گونه ادبی موعظه به زبان فارسی دوره میانه» بیانگر توقعاتی است که 
اد ان رای متاخ میا فاوات ی که مظان رس مزهت غرو فان 
ی وفده.ی گذشتظه. از انتهان ما را ازاستافت, امه موی ناخر مر‌ساوی که یلار 


۱۷۰ سس مولانا» دیروز نا امروز. شرق تاغرب 


آموخته‌های خود از علوم رسمی را برای آنان بیان می‌کرده است. این موعظه‌ها در اصل در 
محیطی مثل مسجد يا مدرسه و به صورت شفاهی. در حالی ایراد می‌شد که سخنران بر منبر 
یا بر جایگاهی بلندمرتبه نشسته بود. واعظء معمولاً پس ازگزاردن نماز یا تلاوت قرآن در 
جلو جماعتی می‌ایستاد که برخی مشتاق بودند و خردمند. و برخی به سبب رعایت رسم 
جامعه امده بودند. اکثر انان دست‌کم اندکی با زبان عربی اشنایی داشتند و بیشتر احادیث و 
آیات قرآنی را که می‌شنیدند به صورتی مبهم تشخیص می‌دادند. منبر تنها در اختیار فردی 
برای موعظه کردن قرار می‌گرفت که بر دینداری و دانشش همه معترف باشند. و بدین سبب 
بسیاری از حاضران را به وت در دایرهُ اقتدار و نفوذ سخنان خود درآورد. واعظ مقتدن با 
این وصف. از همه فنون نمایشی مانند خواندن اواز» اشارات دست و سر و زیر و بم 
ساختن صدا که هر سختران زبردستی پر آن تسلط داشت. استفاده می‌کر د. 

مولانا جلال‌الدین در موعظه‌های فارسی خود خطبه گشایندهُ سخن را به عربی. که زبان 
عبادت است. ایراد می‌کرد» و ضمن آن آیاتی از قرآن و حدیثی به مناسبت می‌آورد. همچنین 
از اشعار شاعران بیشتر به زبان فارسی. می‌خواند. و چند حکایت می‌گفت تا منظورش را 
روشن سازد (برخی از این حکایتها در موی آمده است). در خطبهٌ عربی» مولاناه موافق 
رسم روزگار خود از نثر مسجٌم استفاده می‌کند» که شیوهٌ سخن ادیبانهٌ مأخوذ از قرآن است. 
در این موعظه خاصی که در زیر می‌آوریم در سراسر خطبه عربی گشاینده سخن» تنها یک 
قافیه رعایت شده که ایجاب می‌کرده است مولانا برخی واژه‌های نادر را همراه برخی 
کلمات متداول فارسی در قالب عباراتی دور از ذهن. [متکلف و مصنوع ] به کار برد. این 
خطبه با حمد خدا درباره منه بودن حق‌تعالی و ضرورت سر نهادن آدمی به قضای پروردگار 
آغاز می‌شود و چنان‌که کماییش مرسوم بود» با درود بر محمّد (ص) و یاد کردن از خلفای 
راشدین که اهل تستن آنان را تصدیق دارند» پایان می‌پذیرد. 

مولانا این خطبهٌ عربی را برای مخاطبان خود به فارسی ترجمه نمی‌کند» بلکه پس از آنکه 
بر محمّد و خاندان او به عربی درود می‌فرستد این خطبه را با مناجاتی سیار طولانی تر 
به پایان می‌برده که به نثر فارسی و با استفاده از استعاره بیان شده است. و ظاهراً روشی 
است که مولانا هميشه آن را رعایت می‌کند. بقیهٌ این موعظه به زبان فارسی - که درباریان و 
درس‌خواندگان سرزمین سلجوقیان روم به آن زبان سخن می‌گفتند - ایراد شده جز نقل 
حدیثی طولانی. که مولانا آن را به زبانی تفسیری و پرآب وتاب به فارسی ترجمه کرده 
عبارات کوتاهی از چند حدیث نبوی نیز به زبان عربی ذکر شده است. 


مولانا جلال‌الدین به‌تنها ۱۷۲ 


مولانا؛ در اواخر این مجلس با استفاده از کلمات جملة تشهّد: لااله الا ال تلمیحی در 
کار آورده است. برای گرویدن به اسلام باید این عبارت را در برابر شاهدان بر زبان آورد. 
همچنین» روزی پنج بار به وقت نماز آن را بر فراز مناره‌ها بانگ می‌کردند؛ افزون بر این از 
عبارات متداول روزمزه است و هنوز هم ایرانیان به هنگام نومیدی یا خشم آن را به‌کار 
می‌برند. صوفیان در کنه معنی و قداست این عبارت تأمل ورزیده و دیده‌اند که آغاز آن به 
قاعده نفی (لا) است. و پیش از آنکه به اثبات. خدا انجامد» پرستندگی بت خدایان دروغین 
(له) را از میان براندازد. صوفیان این نکته را تأیید بر اعتقاد خود به این اصل دانسته‌اند که 
پرستنده باید نخست بر طریق نفی قدم بردارد همه نشانه‌های بت‌پرستی را بزداید و نفس 
امٌاره را رام سازد تا آنکه به فنای در حق رسد. آدمی؛ پس از برداشتن این موانع؛ می‌تواند بر 
طربق اثبات گام نهد که به دیدار حق» در نهابت این سیر منتهی می‌ شود. 

ای التاهیی ۱۳۱ 


من بعض معارفه افاض ال علینا انوار لطاقه(۱) 


احمد ثٌّه الَْدٌس عن الاضداد و الاشکال,الفزه عن الاتداد والامقال, التعالی عن الفناء 
و الرّوال, القدی ای لم یزل و لایزال, مقلّب القلوب و مصرّف الدهور و القضاء و حول 
الاحوال لایقال متی و الی متی فاطلاق هذه العبارة علی القدی حال, ابدا العام بلا اقتداء و 
لامثال. خلق آدم و ذریّنه من الطین الصلصال!۲" فنهم للنعیم و منهم تلجحم و منهم 
للابعاد و منهم للوصال, منهم من سق شربة الادبار و منهم من کسی ثیاب الاقبال, قطع 
الالسنة عن الاعتراض فی القال. قوله تعالی: «لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون»(۳" جل 
ربنا عن الیارات و امحدال و من این للخلق التعرض و السوال و قد کان معدوماً م وجد. 
م یتلاثی و یسیر سبر الحبال: «و تری امحبال تحسبپا جامدة و هی ترمر السحاب 
صنع اه الذی اتقن کل شیء(؟». «لا اله الا هو( » «الکبیرالتعال»() 

بعث نبینا محمداً - صلی‌اثّه علیه و سلم - عند ظهور اممهال و غلبة الکفر و الاضلال 
فنصح لامتد بالقول و الفعال و اوضح هم مناهج الحرام و احلال و جاهد فی سبیل اه علی 


. بخشی از معارف اوست. خدا انوار لطایف وی را بر ما بباراند. 

. در این عبارات به. آیات ۶ ۳۳ از سوره پانزدهم و ای ۴ سوره پنجاه و پنجم اشاره می‌کند. 
. سوره ۱ ید ۳ (ترحمه ایات همراه معنی عبارات عربی خواهد امد). 

..سوره ۰۲۷ ایهُ ۰۸۸ 

. سوره ۲ ای ۱۶۳. 


ما مس مت 0 


و 


کل حال حتی عاد بر الباطل کالال فاعتدل احق سعیه(۱) ای اعتدال صلی ال علیه و 

علی آله خير آل و علی صاحبه اپی‌بکر الصدیق النفق علیه کثیر امال و علی عمر الفاروق 

امخاض ی طاعته غمرات الاهوال و علی عغان ذی النورین الواصل لتلاوة الذکر فی 

الغدوٌ و الاصال و علی علی بن ابی‌طالب کاسر الاصنام و قاتل الابطال مارتعت 

بصَحصَحها غفر الزال وضوء امحندس و بیض الذبال صلوة دامّه بالتضرع و الابتهال ۲۳۱ 
مناحات 


یارب! ای پروردگار! ای پرورنده! ما را بدان توری پرور که بندگان مقبل خود را پروری از 
بهر وصال دوست؛ بدین علف شهوت مپرور ما را که دشمنان را بدان می‌پروری بر مثال 
گاو و گوسفندان آخری و پروری که پرورند» از جهت گوشت و پوست؛ مرغان حواش ما 
را به چینهٌ علم و حکمت پرون جهت بر آسمان پریدن نه به دانةٌ شهوت جهت گلو 
بریدن. 


همم 

۲ ترجمه عبارت عربی: سپاس بر خدایی که از ضد و همانند. منرّه و از داشتن شبیه و نظیر مبراست. 
ازنابودی و فانی شدن برتر است. قدیمی که پاینده و بی‌زوال است. تغییردهنده دلهاست و زمانها و سرنوشتها را 
تحول می‌بخشد. حالها را دیگرگون می‌کند. در قبال او نتوان گفت که کی و تا کی؟ بر خدای قدیم گفتن چنین 
عباراتی محال است جهان را بدون الگو و پیروی از کسی پدیدار کرد. آدم و خاندان او را از کلوخی بدبو بیافرید. 
برخی از آنان اهل بهشت و برخی اهل جهن‌اند. گروهی رانده از درگاه الهی هستند» دسته‌ای شايستهٌ وصالند. 
برخی شربت بدبختی سر می‌کشند و بعضی جامة نیکبختی بر تن می‌کنند. اين سخن ذات باری که فرماید: 
«آنچه خدا انجام دهد. بازخواستی ندارد» مردم از کردارشان مور بازخواست قرار می‌گیرند» زبان معترضان را از 
گفتار می‌بندد» پروردگار ما از ستیز و پیکار بالاتر است. مردم چگونه می‌توانند پرسشی يا اعتراضی کنند؟ در 
ابتدا هیچ آفریده‌ای نبود. به فرمان او در وجود آمد و آنگاه به عدم گرایید و چون کوهها به حرکت درآمد: «کوهها 
را ثابت و پایدار می‌پنداری, در حالی که آنها به سرعت اپر در گذرند. این مخلوق خدایی است که همه جیز را ار 
آفریده است»» «خدایی جز او نیست»» «بزرگ و عالی‌مرتبه است». در بحبوبحه پیدايش جاهلان و چیرگی کفرو 
گمراهی: پیامبر ما - محمد را - که درود و سلام خدا بر او باد - به پیامبری مبعوث کرد. و او امت خود را با 
گفتار و کردار خویش اندرز داد و بر آنان راههای حرام و حلال را شناساند و خود در همه حال در راه خدا به 
حهاد پرداخت تا دریای کفر و باطل به سرابی بدل شد و کوشش او حق را به جایگاه خود نشاند. درود خدا بر او 
و خاندان او باد که بهترین خاندانهاست. درود بر ابوبکر صدیق و همدم وی که در راه رسول مالها نثار کرد و بر 
عمر فاروق که در سخت‌ترین احوال در طاعت وی بود و بر عثمان ذوالنورین که صبح و شام خواندن قرآن پیشه 
داشت و بر علی بن ابیطالب که بتها را شکست و پهلوانان را کشت. تا آنگاه که بزهای کوچک وحشی در 
جلگه‌ها به چرا مشغول باشند و فتیلٌ خورشید تاریکیها را روشن کند. از خدا با تضرع و زاری بر همه آنان درود 


مولانا جلال‌آلدین به‌تتها سسسس ۱۷۲ 


فلک بازیگر. همچون شب‌بازان از پس این چادر خیالات استارگان و لعبتان 
سیارات بازیها بیرون می‌آرد و ما چون هنگامه برگرد این بازی مستغرق شده‌ایم و شب 
عمر به پایان می‌بریم. صبح مرگ پرسد و این هنگامةٌ شب باز فلک سرد شود و ما شب 
عمر به باد داده. 

یا رب! پیش‌تر از آنکه صبح مرگ بدمد» این بازی را : بر دل ما سرد گردان تا بهنگام» از 

اين هنگامه بیرون آییم و از شبروان باز نمانیم. چون صبح بدمد. ما را به کوی قبول تو 
پابد. ۱ 

یارب! آوازهُ حیاتِ تو به گوش جانها رسید. جانها همه روان شدند. در بیابان درا 
تشنه اب حیات. این جهان پیش امد. همه درافتادند در وی. هرچند که قلاوزان و 
آب‌شناسان بانگ می‌زنند که اگرچه به آب حیات ماند. اما آب حیات نیست. آب حیات 
در عفن آمنتاریع گلرند: ۱ ۱ 

آب حیات. آن باشد که هرکه خورد از آن» هرگز نمیرد و هر شاخ درخت که از آن سبز 
شد. هرگز زرد و پوسیده نشود و هر گل که از آن آب حیات خندان شد. هرگز آن گل 
"نریزد. اما این اب حیات نیست. اب ممات است. هرکه از اين اب حیات فانی بیش 
خورد» از همه زودتر میرد. نمی‌بینی که ملوک و پادشاهان از بندگان کم‌عمرترند؟ و هر 
شاخ درخت که از اين آب بیش کشید» او زودتر زرد شود. اینک گل را نگر که از این آب 
سیراب‌تر و خندان‌تر شد. از همه عروسان باغ لاجرم او زودتر ریزد. 

در کسی بود که این بانگ و نصیحت در گوش او رفت و کم کسی بود که کسی کره و 
این سیاه‌آبه را به ناکسان بگذاشت 

خداوندا! و پادشاها ‏ ما راز آن نادرکسان گودان و زا ین سیاه اب شورانه خلاص ده ثا 
۱۳ 
محروم نمانیم. . 

رزوی ابوذر عن النی - علیه‌السلام - قال: سالت رسول ال هن یگرب 
ما ف صحف مومی؟ [قال: قد کان ف صحف موسو] !۲۱ عجبت لن ایقن بالوت 
کیف یفرح؟ و عجبت لن ایقن بالنار, کیف یضحک؟ و عجبت لن ایقن با حساب, 
کیف یعمل السینات؛ و عجبت نن ایقن بزوال الدنیا و تقلبپا باهلهاء کیف یجمعها و 
یطمتن المها؟ 

ابوذر که از چاکران حضرت رسالت و مستفیدان عتبةٌ نبوت و از خادمان حجره 
فتوت بود. چنین می‌گوید که: روزی [ آب] روی سپاء اهل دین» پشت و پناه اهل زمین؛ 


۱ عبارت درون قلاب: [ ] با توجه به سیاق جمله و تکرار آن در چند سطر پایین ثر افزوده شده است. 


۱۷۶ 


مولاناء دیروز تا آمروز» شرق تا غرب 


نقطه دایره عالم ثمره شحره بنی آدم, طغراکش «ولسوف بعطیک ربک فترضی»! ِ 
رایض بری۳1] «سبحان الذی اسری»(۲. برگذرنده به [افق ] اعلی ۴ دی فتدلی»(۳) 


دنبا و عفا زیر فد مش اشارت‌کنان «و کان قاب قوسبن اوادنی»(۴) 

این ابوذر گفت که: این مهتر روزی از مسجدالحرام و از حجر:المصلی پناجی ربه 
بیرون آمده بود «دعاء بعد کل صلوة مستجابه»(۲) گفته و بر تخت «اناسید ولد ادم ۳ 
فخر» نشسته بساط «الفقر فخری» افکنده( ال چهار بالش «آدم و من دونه حت 
لوایی»(۸) نهاده» بر متکای «اول ما خلق الله نوری»(*" تکیه زده و مهاجر و انصار و جمع 
«مستغفرین بالاسحار»(۱ ۱ به شک ر «قا نون باللیل و صانمون بالنهار»(۱ ۲ به‌گردش حلقه 
زد رف در تحفیق» در سس می‌سفت. فاروق» میان حق و باطل فرق می‌اند بشید. 
ذی‌النُورین» تاریکی لحد را روشنایی مهیا می‌کرد. مر تصی» حلقه در رضا می‌زد. بلال 
بلیل‌وار «ارحنایا بلال» (۲ ۱ می‌گفت. صهَیْت» قدح صهبای وفا درمی‌کشید. سلمان» در 
طریقت سلامت قدم می‌زد و من - که ابوذرم - در راه عظمت او ذره ذزه گشته بودم 


)۵( 


زبان اتبساط بگشادم و گفتم ای مهتر ما: ما فی صحف موسی؟: در صحف موسی که 
سلوت جان عاشمان است و انیس دل مشتاقان است چه چیز است؟ 

مهتر» قفل سکوت به فرمان حی لایموت از حقَهٌ تحقیق برداشت. گفت: «عجبت» 
عجب دارم از آن بنده‌ای که قدم در میدان ایمان نهاده باشد» به دوزخ و درکات جهنم 
ایمان آورده» آوازهٌ مالک و اعوانش بدو رسیده در این بوتهٌ بلا و زندان ابتلاه چگونه 
خوش می خندد؟ 


۱ سوره ٩۳‏ ایه ۵ و بزودی پروردگار تو انقدر به تو عطا خواهد کرد که خحوشنود شوی. 


سوره ۷ یه ۱ پاکیزه رن خدایی که شبانه بنده‌انس را سیر داد. 


سوره ۳ ای ۸ پس فیک آملو یفن 


از نمازگاهی که با خدایش راز و نیاز می‌کرد. 


۲ 
كت 
۴ سور؛ ۰۵۳ ایهُ :٩‏ پس به فاصلهٌ دو کمان و يا نزدیک‌تر شد. 
ها 
و 


ظاهرا حدیث نبوی است: دعا پس از هر نمازی اجابت می‌شود. 


۷ حدیث نبوی است. که با اندکی تغییر در جامع الصغیر» ج ص ان است: من سرور فرزندان آدمم و 
این برای من افتخاری نیست. بساط فقر مایهُ افتخار من است. 

۸ حدیث نبوی است. جامع الصغفیر ج ۰۱ ص ۰ آدم و پیامبران دیگر روز قیامت زیر لوای من خواهند بود. 
٩‏ حدیث نبوی است. احادیث مثنوی» ص ۱۱۳: اول چیزی که خدا آفرید» نور من بود. 

یو ی ۱ از ها نی کاهی : 

۱ کسانی که شبها به نماز و روزها به روزه‌اند. 

۲ حدیث نبوی است. احادیث مثنوی. ص ۲۱: ای بلال» با گلبانگ اذان ما را شاد کن. 


یی 


۳ 


مولانا جلال‌الدین به‌تنها سس ۱۷۵ 
مهترا! فایده دوم؟(۱) 

گفت: عجب دارم از آن بنده که عمر عزیز را به کران آورده باشد به مرگ ایمان آورده . 
باشد و وی را برگ ناساخته, به سوّال گور اقرار می‌کند و جواب مهیّا ناکرد» چگونه 
شادی می‌کند؟ 

سوم گفت: عجب دارم از بنده‌ای که او ایمان آورده است که ذره ذِره فعل و گفت او را 
حساب است که: «فن با تا ند وا ت۱۵ ۱ آو یخته‌انده چگونه 
گزاف‌کاری می‌کند؟ 

و چهارم عجب دارم از آن بنده که بی‌دفایی ۱ خود را به خاک 
می‌نهد و از مقریان, «کل نفس ذائقة الوت»!" می‌شنود به چندین مهر و محبت و 
حرص و رغبت. دنیا را چون جمع می‌کند و دل بر آن می‌نهد؟ و گور و کفن مردگان 
می‌بیند» فراق دوستان می‌چشد. اما انچه دوستانش چشیده‌اند از تلخی فراق. او 
یک شب نجشیده است. قدر وصال چه داند؟ آن درد را ندیده است. قدر مرهم چه 
شتتاشنل ٩‏ 

نی» نی» ای برادر! جهد کن که ازاین زندان بیرون آیی» قدم توبه در راه ندم نهی تا در 
این دنیا هر دو ترا باشد. چه جای این است! بلکه همّت از این عالی‌تر کنی و مرکب دین؛ 
تیزتر برانی» از نظاره دنیا درگذری و به تماشای عقبا هم چشم نگشایی تا جمال 
ذوالجلال ببینی. به جاروب «لا» همه را بروبی. هرکه شاه و شاهزاده باشد» هرآینه او را 
فراش !۳" باشد. «لا اله الا انّه»۱ فراشان خاصان و شاهان حضرت است که از پیش 
دیده ایشان هر دو عالم را می‌روبد. 


«به هرچ از راه دور افتی چه کفر آن حرف و چه ایمان 

موش اب و وامانی چه زشت اناوت و 
نیابی خار و خاشاکی در اين ره جز"" به فراشی 

کمر بست و به فرق استاد در را(" شهادت لا 


آوت: مهتر بار دوم. 

. سورء ۹٩‏ ايةٌ ۷: کسی که مقدار ذره‌ای یکی کند. پاداش آن را خواهد یافت. 

و۳۵ آیه ۱۸۵ وشوو ۱۰۵ ۵۲ یه ۵و سورة ۰۲۹ 1 ۷ همه طعم مرگ را خواهند چشید. 
آوت: هرآینه او را فراموش 

ی 6 ۱1 سفن دی شا لا بکانه تسه 

. دیوان: در این ره چون 

. دیوان: در حرف 


۲ سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 
چو لا از صدر انسانی ۱1 فکنات در ره حیرت 
پس از نور الوهیّت به اللّه آی از «الم(۲ 
وتا تین جز کلام حق مشنو تا خاص‌الخاص پادشاه باشی. 
پا یار به گلزار شدم رهگذری بر گل نظری فکندم از بی‌خبری 


چون دید بتم۳۱" گفت: که شرمت بادا " ارم نها وی وکا نی م۱۳۳۳ 


و اه اعلم.. 


۱ دیوان: چو لا از حد انسانی 

۲ دیوان سنایی ص ۵۱-۵۲ 

۳ کلیات شمس. دلدار به من 

۴ کلیات شمس» ج ۰۸ ص ۰۲۹۹ رباعی ۱۷۷۶. 


شمس در زبان عربی به معتی «خورشید» است. لب کامل این درویشی که زندگی و انديشه 
مولانا ار ات یکره رن ماس مس اور ی اور ی 
است و «اهل تبریز», و مولانا در غزلیات خود با نام او اشارات و تلمیحات فراوان کرده است. 
افلاکی (اف» ۶۱۴) تام کامل او را چنین می آورد: شمس‌الدین محمّد بن علی بن ملک‌داد اما 
ذکر القاب پرطنطته و خطابات تکریم آمیز در جامعه ادبی دورةُ میانه واجب بوده و درباره 
شمس هم به همین شیوه رفتار می‌کرده‌اند. سپهسالار (سپه, ۱۲۲) کاروان القاب تکریم آمیز 
زیر را به او بخشیده است: سلطان اولیاء و واصلین, تاج محبوبین» قطب عارفین» فخر 
موحدین, نشانة برتری آخرین بر اولین» دلیل خدا بر مومنین» وارث پیمبران و مرسلین. 
مولانا با بسیاری القاب دیگر که کمتر متداول بوده و بنابراین دلتشین‌تر است. شمس را 
می‌خواند» از جمله: بحر رحمت. خورشید لطف خسرو اعظم. خداوند خداوندان اسرار؛ 
سلطان سلطانان جان» و نور مطلق. 

شمس‌الدین شاید در کتابهایی که درباره تاریخ تصوّف نوشته‌اند به صورت حاشیه‌ای 
مبهم باقی می‌ماند اگر مولانا جلال‌الدین او را به حکم حال به خداوندگاری نمی‌گرفت و 
آوازه‌اش را بر سر زبانها نمی‌انداخت. مولاناء با آنکه در دیوان غزلیات» شمس را به چهره‌ای . 
خداگونه درمی‌آورد» ویژگیهای واقعی بسیاری را دربارةُ شمس‌الدین انسان برای ما حکایت 
نمی‌کند. می‌توانیم اطلاعاتی چند را از مقالات مولانا در فه‌مانیه و اندکی را هم از مثتوی 
معنوی خوشه برچینیم؛ اما شمس, بیش از همه از طریق گزارشهایی شناخته‌شده که سلطان 


۷۸ سس __مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


ولد. سپهسالار و خصوصاً افلاکی در مناقب‌نامه‌های خود آورده‌انده اين منابع» با آنکه 
حکایات و نکته‌هایی را به صورت سرگذشت‌نامه دربار خصلتهای فردی شمس نقل 
می‌کنند تصویری افسانه‌سان از او ارائه می‌دهند که مولفان بعد از آنان این تصویر را به 
نسبتهایی بسیار بزرگ‌تر از واقعیتِ زندگی جلوه داده‌اند. 

افسانه‌ها شمس را مکتب‌ندیده‌ای صاحب‌دل و برخوردار از فره ایزدی» قلندری عادی, با 
درویشی سیّاح به تصویر کشیده‌اند که صاحب کرامت بود. و نامش را مولانا مظهر ارادت صادق 
خود ساخت. تا مریدان را بیازماید» و غزلیات خود را به نام او سازد. این نظر در نفحات الانس 
جامی. تدکرف دولشاه و تا اندزه‌ای هم در مناقب العارفین افلاکی آمده است. دانشمندان متقدم 
غرب این نظر متأخر عارفانه را دربار شمس بازگفتند. براون (516-17 :2 217) بر این نظر 
است که شمس پسر جلال‌الدین نومسلمان بود که فرقه حشاشین را رها کرد. ردهوس 
( 1601001056 مشوی» ) شمس را دارای «رفتاری بی‌نهایت جسورانه و تن معرفی 
می‌کند. اسپرنجر (50۲6۳86۲) او را «نفرت آورترین کلبی» می خواند [۱] حال آنکه نیکلسون 
(جان‌جان» ۳۱) درباره او می‌گوید. «به نسبت بی‌سواد بود. اما شور عظیم روحانی‌اش» ناشی 
از این یقین که وی وسیلت گزیده و ناطق پروردگار است. همه آنان را که به حلقهٌ افسون 
دمیده قدرت او درمی آمدند. مسحور می ساخت.» از نظر نیکلسون, که [یکصد و چهار سال 
پیش] در سال ۱۸۹۸ نوشته شمس «از جهت احساسات نیرومندش فقرش و مرگ به 
قهرش» عجیب به سقراط مانند است» (جان‌جان» ۳۲). 

زمانی امکان این تصور شاید وجود داشت که شمس را شخصیتی خیالی پندارند و گمان 
برند که مولانا او را آفریده تا آیینه‌ای بسازد برای انتقال اندیشه‌های خود. همان‌گونه که 
برخی از نحله‌ها سقراط را داستان ادبی خیالی‌ای می‌بنداشتند زاییده ذهن افلاطون. اما 
انتشار تاریخ منظوم سلطان ولد از خاندان ولد به سال ۱۳۱۶ ش که رابطه مولانا با شمس را 
نکته به نکته بیان کرد بر این نظر خیال‌آمیز و افسانه‌ای دربارهٌ شمس, که بر اساس مأًخذ 
دوره میانه چون نفحات‌الاس جامی و تذکر؟ دولتشاه ابراز می‌ شد. خدشه وارد کرد. سلطان 
ولد که خود شمس را می‌شناخت. او را صاحب «فضل و علم و عبارت و تحریر» می‌ خواند 
(سوا» ۷۱). پس از آن» انتشار چاب انتقادی مناقب‌العارفین افلاکی به سال ۱۳۳۸ ش بر این 
سخن عبارت دیگری را افزود که به مولانا نسبت دارد به این مضمون که شمس بر دانش 
زمان خود آگاهی تمام داشت. فقه خوانده بود با دانشمندان روزگار خود ملاقات کرده بود و 
حتی بر ریاضیات و نجوم نیز دست داشت (افء ۶۲۵-۶). 


شمس‌الدین تیریرن دس یت و ضسی ۱۷۹ 


از بخت خوشء شمس مجموعه‌ای از نوشته‌ها؛ یا دقیق‌تر بگویيم. یادداشتهایی از خود 
بر جا نهاد که مریدان خودش یا مریدان مولانا جلال‌الدین آنها را از روی مجالس وعظ او 
برداشته‌اند. این یادداشتها مانند معارف بهاء‌الدین و برهان‌الدین هرگز در میان همگان بخش 
نشد؛ علتش تا اندازه‌ای آن است که این یادداشتها را هرگز نزد شمس دوباره نخوانده‌اند و 
باق اد بای هس رم 6۲۱۸ ما او اتمه ها 6 شم 
اشاره می‌کند (مقاء ۳۹ که البته ممکن است اشارت به مواعظ شفاهی او باشد یا ممکن 
است متنی مکتوب را؛ نیز مشخص کند. اگر قول دوم درست باشد. «اسرار» نامی را نشان 
می‌دهد که مولانا جلال‌الدین بر نوشته‌های شمس نهاده است. برخی از نسخه‌های خطی 
این مقاله‌های شمس عنوان کلمات يا معارف را یافته‌اند. اين لقبی است که در نسخه خطی 
ناقصی از این اثر به سخنان شمس داده‌اند» و احتمال دارد که سلطان ولد فرزند مولانا 
جلال‌الدین آن را پرداخته باشد؛ در این صورت. قدمت این نسخه شاید به زمان حیات 
شمس برسد. حدود یک قرن پس ازفوت سلطان ولد اين نسخه به تملک شمس‌الدین 
محمد فناری (ف ۸۳۴) درآمد. که خود یکی از نویسندگان مشهور آثار عرفانی است؛ این 
نسخه اکنون در کتابخانه ولی‌الدین افندی جای دارد (نسخه خطی شماره ۱۸۶۵). نسخه 
" خطی دیگر را جلال‌الدین محمّد منجّم. فرزند خسام‌الدین حسین نوشته که از خلفای 
سلطان ولد بوده است. افلاکی یک نسخه یا چند نسخه از این مجموعه یادداشتهای شمس را 
در دست داشته» و گزیده‌هایی از آنها را در مناقب‌العارفین خود نقل کرده است. 

در مجموع» حدود بیست نسخه خطی از اين متن بر جا مانده, که همگی آنها؛ کمابیش 
مجموعه‌هایی نامنظم و تصحیح‌ناشده است. و نشان می‌ دهد که این کتاب هرگز به صورت 
رسمی انتشار نیافته است. وجود چنین مجموعه‌ای در خارج از حلقه تقریبا کوچک مولویان 
که آن را «خرقة شمس» می خواندند؛ ظاهراً بر کسی معلوم نبود. شمس خودش, به رسم 
پوشاندن خرقه بر مریدان خود چنان‌که صوفیان دیگر به نشانة انتساب مرید به شیخ و برای 
تعیین جانشین خود می‌کردند علاقه نداشت. شمس. به جای این کار» سخنان خود و تأثیر 
آنها را بر شنوندگان خرقه عطا کردن می‌خواند - «خرقهُ صحبت» (مقا» ۱ جای دیگر 
شمس اظهار عقیده می‌کند که نه نوشته‌هاء بلکه شخص شیخ و سخن شیخ است که پر روح 
وجان مرید اثر می‌گذارد: «آنچه تو را برهاند بندهٌ خداست. نه نبشتهُ مجرد؛ مَنَ اب السواد 
قّد ضلْ» (آن که در بی نوشته رود گمراه شود؛ مقا؛ ۸ شمس این قاعده فرضی خود را 
دربارهٌ شخص پیمبر اکرم نیز به کار می‌برد و او را «بر قرآن که کلام مکتوب است برتری 
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می‌نهد.» اين سخن, گرچه از نظر الهیات پروتستان عجیب نیست. با توجه به مفاهیم 
اسلامی مخالف عقاید همگانی است: «مراد از این کتاب الّه مصحف نیست؛ آن مردی 
است که راهبر است؛ کتاب ال آوتشگان ات اوست. سوره اوست. در آن آبت آیتهاست...» 
(مقاء ۱۸). 

شاید به سبب همین انديشه بوده که مولویان مواعظ و سختان نخستین بزرگان سلسله 
خود - بهاءالدین برهان‌الدین و شمس‌الدین - را تصحیح نکردند و به صورت کتاب انتشار 
ندادند. اینها مجموعه‌هایی بود از یادداشتها نه کتابهایی که بنا بر طرحی تألیف شده باشد و 
مهم‌تر آنکهی سخنان اين آموزگاران را؛ نسبت به روحی که آنان از راه مجالست و تأثیر 
شخصی در مریدان خود می‌دمیدند» در مرتبه دوم می‌دیدند. از بخت خوش. دانشمندانی 
چون هلموت ریتر» عبدالباقی گلپینارلی و بدیع‌الزمان فروزانفر» برخی از نسخ خطی آثار این 
بزرگان بنیانگذار سلسلة مولویان را در سالهای پس از ۱۳۲۰ ش در کتابخانه‌های ترکیه یافتند 
وه بی‌درنگ. به اهمیت برتر آنها برای مطالعة آثار مولانا جلال‌الدین و مولویان پی بردند. و 
توجه جامعه دانشمندان را به آنها جلب کر دند. 

گزیده‌هایی از مقالات شمس. از مدتها پیش به زبان فارسی مهیّا شده است: نخستین آنها - 
چاپ احمد خوش‌نویس (تهران» عطایی. ۱۳۴۹ ش) بود؛ سپس خط سوّم» دربار؟ شخصیت؛ 
سخنان و انديشة شمس تریزی (تهران» عطایی» ۱۳۵۱ ش) را ناصرالدین صاحب‌الزمانی منتشر 
کرد و آنگاه نخستین تصحیح محمّدعلی موحد ازمقللات (تهران ۱۳۵۶ ش) انتشار یافت. 
در ده سال گذشته. توجه به مواعظ شمس بسیار فزونی یافته است. نسخه‌ای از مقالات شمس 
با تصحیح انتقادی و حواشی فراوان و فهرستهای متعدد را که اندکی بیش از هزار صفحه 
شده است محمدعلی موحد در سال ۹ ش به نام مقالات شمس تریزی (تهران» خوارزمی) 
منتشر ساخت. همه سخنانی که ما در این کتاب از مقالات نقل کرده‌ایم از چاب ۱۳۶۹ ش 
موحد است که آن را با شش نسخه خطی کهن به دقت مقابله کرده و به کمک چندین نسخه 
خطی و چاپی جدیدتر به اتمام رسانیده است. مقابلة مطالب ناقص. پراکنده و گونه گون که بر 
سنت نسخهٌ خطی محفوظ مانده و تبدیل آنها به متنی واحد اثری را به وجود آورده است. 
کار رستم دستاد. ۱ 

از سخنان و مواعظ شمس. موحد سبرگذشت‌نامه‌ای کوتاه اما بی‌نهایت سودمند استخراج 
کرده است. شمس تریزی (تهران طرح نوء ۱۳۷۹ ش). موحد. افزون بر این دو اثر محققانه. 
گزیده‌ای پرداخته از سخنان شمس برای خوانندگان معمولی به نام خمی از شراب دتانی 
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(تهران. سخن ۱۳۷۷ ش). در همین سال مقالات به تصحیح جعفر مدرس صادقی (تهران 
نشر مرکز» ۱۳۷۷ ش) منتشر شد. پیش از آن» سخنان و داستان زندگی شمس الهام‌بخش 
پدید آمدن منظومه‌ای بدیع اثر عبدالحسین جلالیان شد موسوم به نی‌نواز اول: احوال شمس 
تریزی و سخنان او به شعی که به همّت خود شاعر در سال ۱۳۷۵ ش در تهران انتشار یافت. 

مطالعه مقالات شمس. تا اندازه‌ای بسیار زیاد» موجب دور ریختن افسانه‌هایی می‌شود که 
از این مرد ساخته‌اند. نوشته‌های شمس آشکار می‌سازد که او در مباحث فلسفی و کلامی 
روزگار خود تبخر داشته اما اغلب بر باورهای مرسوم جامعه خرده می‌گرفته است. مقالات 
آشکار می‌سازد که شمس سخنرانی بوده خوش‌بیان و نیّات خود را به زبان فارسی» هم ساده 
و هم بسیار دل‌انگیزه بیان می‌کرده است. فروزاتفر مقللات شمس را «یکی از گنجینه‌های 
ادبیات و لغت فارسی» می داند که ژرفای مطالبش «تکرار مطالعه و توجّه و تأمل در مضامین 
آن» را اقتضا می‌کند (موحدء ۲۱۶-۱۷). مقالات شمس. افزون بر ارزش ذاتی خود. از نظر 
درک انقلاب حال مولانا و معارف ای (البته, گذشته از آثار خود مولانا جلال‌الدین) مهم‌ترین 
و نخستین منبع یگانه را تشکیل می‌دهد. 

بنابراین نیاز به توضیح ندارد» که برای نوشتن کتاب درباره مولاتا جلال‌الدین به زبانهای 
اروپایی باید از نوشته‌های شمس استفاده کرد. مولف شکوه شمس شیمل (شکوه» چاب 
چهارم ۱۳۸۲) که بیش از هر چیز به سرگذشت نامه مولانا مانند است. نوشته‌های شمس را 
تنها از طریق منابع درجه دومی چون گلپینارلی می‌شناسد؛ وقتی که مقالهٌ چیتیک (0ناان) 
در سال ۱۳۷۰ ش / ۲۱ به نام («رومی و مولویه» (75 ما ,ماه فجه تصسکز) 
منتشر شد» نخستین بار بود که نقل‌قولهایی معدود مستقیماً از مقالات به سرگذشت‌نامه‌های 
مختصر مولانا راه پیدا کرد. همان‌گونه که موحد یادآوری می‌کند (مقاء ۱۷) با آنکه [در طول 
نزدیک به هشت قرن ] هزاران ورق دربارهُ مولانا جلال‌الدین نوشته شده واقعاً هیچ سخنی 
دربارهٌ شمس گفته نشده است. حال آنکه مولانا به روشنی «این‌همه گفتار خود را صدای او 
می‌دانست» (د» ۲۰۵۶): 


مفخر تبریزیان شمس حق و دین, بگو بلکه صدای تو است این‌همه گفتار من 


گزارش ذیل بسیار مرهون آن است. نخستین بار» به شمس‌الدین» شمس تبریز» از سر تأمل 


می‌نگرد. 


سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 
تبریز نخستین خانة شمس 
اوضاع سیاسی آذربایجان 
«شمس تبریز بنا بر قولی که در سنت مولویان پذیرفته شده است. در ۶۴۳ که به قونیه آمد؛ 
مردی شصت‌ساله بود.» اين نکته سال تولد شمس را «در آغاز ده هشتم از قرن ششم» قرار 
می‌دهد. در حدود اين ایام طغرل بن ارسلان سلجوقی که بچه‌ای بود («گویا هفت‌ساله») بر 
سرزمینهای قلمرو سلجوقیان در حالی فرمانروایی می‌کرد که اتابک نصرت‌الدین محمّد 
پهلوان پسر شمس‌الدین ایلدگز به نام این سلطان خردسال بر نواحی مرکزی و غربی ایران» 
ازجمله بر تبریزه حکومت می‌راند. به گفته ابن‌اثی محمّد پهلوان مردی «عادل. با حسن 
سیرت. عاقل» بردبار و دارای حسن سیاست» بود که در نتیجه مردم آذربایجان» ری اران و 
اصفهان در (آرامش و امنیت» زندگی می کر دند. وقتی اتابک نصرت‌الدین محمد در سال 
۲ از دنا رفت «آرامش و امنیت نیز رخت برست. شافعیان و حنفیان در اصفهان به جان 
هم افتادند و شهر را به آتش کشیدند. در ری هم میان ستی و شیعه نزاع درگرفت و شهر را به 
ویرانی کشاند.» (موحد» ۲۹-۳۲). 

سلطان طغرل پس از آنکه بر کشمکشهای سیاسی داخلی فائق کشت. به تبریز آمد و از 
آنجا رهسپار همدان شد. و در نبرد با خوارزمشاه به قتل رسید. اتابک ابوبکر» پس از او تا 
زمان مرگش. حدود سال ۶۰۷ بر تبریز حکومت کرد. شمس‌الدین تبریز این اتابک. راء در 
مقالاات چنین توصیف می‌کند: «یک گردن» از همه سلاحدارانی که به اندازه پرتاب یک تیر 
(«بی تیر برتاو4) هميشه «گرد زر که او» بودند. بلندتر بود (مقا» ۳۶۹). از بخت بد. هم 
اتابک ابوبکر و هم برادرش, اتابک اوزیک که بر جای او نشست. شرابخواره و بی‌کفایت 
بودند (موحد» ۲۱۳۲). 

در سال ۶۱۷ «قشون مغول» به تبریز حمله آورد و اتابک اوزبک دستور داد شهر را 
محاصره کنند تا از غارت مغولان در امان ماند. اما یکی از سرداران اوزیک... با جمعی از 
ترکمانان و ابواب جمعی خود به مغولان پیوستند و به اتفاق رو به گرجستان رفتند و آنجا را 
«به باد غارت سپردند.». وفتی مغولان بار دوم به تبریز یورش بردند» اتابک اک ور از 
بود و شمس‌الدین طغرایی که زمام کار تبریز را در دست داشت. دستور داد که شهر مقاومت 
کند؛ اما از بخت خوش. مغولان «از اشغال شهر و غارت آن خودداری کردند و در عوض به 
گرفتن خراج قانع شدند»! پس از آن راه اران وگرجستان و شروان و قبچاق و روس را در پیش 
گر فتند وتا سال ۶۲۰ در این نواحی به کشتار و غارت ادامه دادند (موحدء ۳۳-۴). 


موی لین رن تسس یت ۱۸۲ 


در این اثنا؛ «جلال‌الدین خوارزمشاه به آذربایجان تاخت» و تبریز را به محاصره درآورد. 
تبریز پنج روز مقاومت کرد اما سرانجام تسلیم خوارزمشاه شد؛ خوارزمشاه می‌خواست بداند 
که چرا سربازان مسلمانش را کشته و سرشان را نزد مغولان کافر فرستاده‌اند. تبریزیان اتابک 
اوزبک را سرزنش گفتند «که این کار را کرده بود» و خوارزمشاه آنان را بخشید و امان داد. زن 
اتابک اوزیک. که دختر سلطان طغرل» و بدین سیب ملکه بود. این معامله را به بوسه‌ای 
شیرین کرد. زن خوارزمشاه شد: نخست. دو شاهد از اهل علم. کمال‌الدین ورزقانی و یک نفر 
دیگر را رغبت داد تا نزد قاضی تبریز عّالدین قزوینی گواهی دهند که اتابک او را غیابی 
طلاق گفته است. آنگاه. قاضی عزالدین «پس از استماع شهادت آن دو گواه حکم به وقوع 
طلاق داد و بدین تمهید زن اتابک در عقد سلطان جلال‌الدین درآمد.» خوارزمشاه با آنکه به 
«تبریزیان) وعدهٌ امنیت داده بوده به محض آنکه مغولان بازگشتند» بگریخت (موحدء ۳۲۴-۶). 

در اين اوضاع و احوال پرآشوب. که حکومت به زور جنگ و پی‌دریی در تبریز دست به 
دست می‌شد. بهترین کار کنار گرفتن از دنیای سیاست بود. شمس‌الدین طغرایی؛ ظاهرا 
دست به چنین کاری زد اما در برابر مهاجمان کافر مغول از تبریز دفاع می‌کرد. شمس تبریز 
این شمس همشهری و همنام خود را در مقالات به صفت داناترین رای‌زن زمان «بوذرجمهر 
آوقت». می ستاید (مقاء ۸۲۲). 


تصوف در تبریز 

اما از زندگی دینی و روحانی تبریز بگوییم. شعر فارسی و تصوّف نخست در خراسان در 
شری ایران پرورش یافت. و نواحی غرب ایران زمینه‌ای بسیار پارآور را برای شیوه زندگی 
عارفانه در خود نمی‌دید. اما در قرن دهم سرگذشت طریقت عارفانه در آنجا به اندازه‌ای 
بود که کتابی تمام را بتوان انحصاراً به تاریخ تصوّف تبریز اختصاص داد و حافظ کربلایی 
حسین تبریزی در «ْضَاتَ آلجان خود واقعاً این کار راکرد. این حافظ حسین کربلایی تبریزی 
حکایت می‌کند که وقتی شیخ ابو اسحاق ابراهیم جوینانی؛ یکی از صوفیان خاور ایران در 
نیمه دوم قرن سوم» ضرورت می‌بیند که به تبریز سفر کند» مرشدش. بایزید بسطامی «او را 
از اختلاط با مردم تبریز برحذر» می‌دارد و می‌گوید که مردم تبریز «ابله‌پرست و گول‌گیرند؛ 
قدر مردم دانا نمی‌دانند» (روضاء ج ۱ ۲۷۵-۶). برعکس: چنین می‌نماید که شیخ 
ابواسحاق مردم تبریز را بسیار موافق طبع خود می‌یابد» چون تا زمانی که دنیا را بدرود 
می‌گوید در آن شهر باقی می‌ماند و نخستین صوفی آنجا می‌شود. 


زلزله‌ای هولناک تبریز را به سال ۴۲۳ ویران ساخت. اما وهسودان محمّد رژادی حاکم 
تبریز آن را بازساخت. پیری به نام باله خلیل صوفیانی «نماینده مشایخ برای نظارت در کار 
بازسازی شهر بود» (روضاء ج ۱ ۷ 2 موخد. ۱۲) که برای قدردانی از او آبادی‌ای از تبریز 
را به نام او «صوفیان» ناميدند. بر بسیاری از سنگ‌گورهای تبریز لقبهایی چون «دده» و «دادا» 
نقش بسته. که معمولا معرّف پیر یا شیخ است. یکی از شاعران قرن هشتم ساکن تبریز کمال 
خجندی " ۲ (ف» ۸۰۳) به ناحیه‌ای از شمال تبریز اشاره می‌کند به نام ولبانکوه" " "» یعنی کوه 
ولیان که ظاهراً «خانقاه و مزار بسیاری از پیران در دامنة» آن بوده و «مشهور است که 
چهارصد و هشتاد ولی را در آن موضع دفن کرده‌اند» (موحدء ۰۱۳ به نقل از محمدامین 
خشّری» روضه اطهان ۶۳). دو محله در تبریزه یکی شرخاب نام داشت و دیگری چرنداب؛ 
چنان‌که در افسانه‌ها آمده ارواح اولیاء برمی خیزند و «به شکل دو گروه کبوتران سرخ‌رنگ و 
سبزرنگ شبهای جمعه» از آنجا به طواف کعبه پرواز می‌کنند (موحد» ۱۳). در محله 
سرخاب. بر شمال شهر گورستانی است نمایان دارای مزارهای باصفا بر دامنة سرخ‌کوه 
(روضا ۴۷ که احتمال می‌رود همان «ولیانکوه» باشد که از زبان کمال خجندی پیش از این 
گفتیم. در ناحیهُ چرنداب بر جنوب شهر نیز گورستانی نمایان است که گروهی از صوفیان . 
ذر آنضا نه:خاک رفحه‌انل, 
گفته‌اند که در روزگار نوجوانی شمس. گروهی هفتاد نفری از اکابر اولیاء در تبریز 
می‌زیسته‌اند (روضاء ۰۱ ۴۹-۵۰). اینان آموزگاران مردم بودند و بر مشاهدهٌ درونی 
انکشاف معنوی و حضور دل بیشتر اتکاء داشتند تا بر اشتهار به علم و دانش رسمی ظاهر. 
«مقتدا و سرخیل» این اکابر شیخی بود به نام باباحسن ولی که خانقاه او در سال ۵٩۹۴‏ ساخته 
شد و خود وی در سال ۶۱۰وفات بافت (موحدء ۵). عین‌القضاة همدانی (که در سال ۵۲۵ 
او را بر دار کشیدند) "" ۲ شیخ خود که همدانی» را درست یکی از همین گونه مرشدان 
صوفی به وصف می آورد (جناء ۴۱۶): 
رکه جز فاتحه و سوره‌ای چند از قرآن یاد ندارد. و آن نیز به شرط بر نتواند خواند؛ و قال 
یقول نداند که چه بود؛ و اگر راست پرسی حدیث موزون به زبان همدانی هم نداند کردن. 
ولیکن می‌دانم که قرآن او داند درست و من نمی‌دانم الا بعضی از ان؛ و ان بعض هم نه از 
راه تفسیر و غیر ان دانسته‌ام - از راه خدمت وی دانسته‌ام. 
از خواجه عبدالرحیم اژآبادی (ف» ۰۶۵۵ یکی دیگر از اولیاء تبریزی که معاصر 
شمس‌الدین بوده به این سخن وصف گفته‌اند (روضاء ۰۱ ۱۱۷-۱۸ موحد» ۱۸): 


ظاهراً امی نود مستفیض از فیض امالکتاب؛ پیش هیچ استادی تردد نکرده و جیزی 
نخوانده» امّا چون در نطق و تکلّم برمی‌گشود. کلمات طیّباتِ مغلق عَذب به عربی 
می‌فرمود که عالمان و دانشمندان عالم نیز دشوار آن را می‌فهمیدند. 


شمس تبریز خود حکایتی نقل می‌کند (مقاء ۳۲۱) دربار؛ احمد غزالی " ا» نویسنده و عارف 
مشهور که «از این علمهای ظاهر نخوانده بود.» رسولی نزد او می‌آید و چند کتاب بر او 
می‌آورد. احمد به او می‌گوید «من امّی‌ام... اکنون تو بخوان تا بشنوم.» آنگاه او را می‌گوید: 
«اکتون بنویس بر دیباچه کتاب این بیت را که املاء می‌کنم: 


اندر پی گنج تن خراب است مرا بر آتش عشق, دل کباب است مرا 
چه جای دخیره و لباب است مرا معجون لب دوست شراب است مرا 


این التفات دلجوی نسبت به عرفان شهودی. مولانا جلال‌الدین را از معاصرانش که به آراء 
نظری مکتب ابن‌عربی بیشتر توجه داشتند. متمایز می‌سازد. اما مولانا این را از شمس‌الدین 
تبریزی نیاموخت: بهاء‌الدین و برهان‌الدین با آنکه هر دو دانشمند بودند» بر طریق عرفان 
شهودی می‌رفتند» نه معرفت نظری. شاید این نکته. دست‌کم تا اندازه‌ای» سیب کشش 
مولانا به شمس را بیان کند. مولانا خود می‌گوید: 


(م» ۲ ۱۵۹) 


کاغذی حوید که آن بنوشته نیست تخم کارد موضعی که کشته نیست 
(م۵» ۵ ۱۹۶۱-۳) 


منظور آن نیست که تصوّف تبریز یا عرفان شمس مکتبی بود أمی» بری از خواندن و 
نوشتن. بسیاری از صوفیان دانشمند در تبریز دانش آموخته‌اند از جمله احمد غزالی 
نجم‌الدین کبری و ابونجیب. که اين دو شاگردان بابافرج تبریزی (ف» ۵۶۸) بودند. اوحدالدین 
کرمانی نیز زمانی بین ۵۸۷ و ۰۵٩۲‏ به تبریز رفت. «به فاصلةٌ تقریباً یک نسل بعد از شمس که 
حسن بلغاری از تغییر حال خود به دست مشایخ تبریز یاد می‌کند. اسامی بیست و هشت تن 


۱۸۹ مولانا» دیروز تاامرون. شرق تاغرب 


را برمی‌شمارد از «واصلانِ محقق و عارفان مدقق که پیوسته شعاع پرتو آفتاب معرفتِ الهی 
بر گلزار سینهُ بی‌کينة ایشان تابنده بود.» (برای آگاهی از نقل‌قولها و جزئیات نکات بالاء بن: 
مولانا جلال‌الدین دربارهُ تبریز می‌نویسد این شهر زیارتگاهی است که «اهل عشق» از 
گورهایش نسیم حان می‌بویند») (موحد» ۱۴). شمس «آرزو می‌کند که ای‌کاش می‌ شد که 
مولانا را با خود به آن شهر ببرد تا مولانا جماعت اولیایی را که در آنجا بودند از نزدیک ببیند» 
(هماأن‌جا): 
سفری کردیمی به هم تا موصل - آنجاها ندیده‌ای - و تا به تبریز؛ انجا وعظ گفتیی بر 
منبر فلان و آن جماعت بدیدیی و خلوت ایشان را (مقا» ۳۵۳). 
این نکته که تبربز شهری بوده که با زندگی عارفان و ولیان بسیار پیوند داشته در سخنی دیگر 
از مت امه ات ۱ 
آنجا کسانی بوده‌اند که من کمترین ایشانم؛ که بحر مرا برون اتل اه است‌گاه همجنان که 
خاشاک از دریا به گوشه‌ای افتد. چنينم. تا آنجا چون باشند (مقاء ص 23 


در چنین فضایی بود که شمس پرورش یافت. 


۳ و یت ثِِ 9 توت ِ سلطان ۹ و ای دریاره 
"0 را مکی هید اب وی 
احوال او اما نمی‌توان در این‌گونه مطالب تنها بر قول افلاکی اعتماد کرد. خوشبختانه مقالات 
شمس برخی از سخنان افلاکی را تأیید می‌کند از اين قبیل که «شمس گمنام و ناشناس 
می‌زیست و نان مدرسه و خانقاه نمی‌خورد و از راه مکتبداری یا مشاقی امرار معاش 
می‌کرد.» اکنون به همان اندازه که از احوال دیگر چهره‌های این دورهُ تاریخی آگاهیم و بیشتر 
از آن دربارء سرگذشت شمس به اطلاعات دست يافته‌ايم. 

که پدر و مادرش نمی‌توانسته‌اند ژرفای آن را درک کنند. پدرش انیک‌مرد بود و کرمی 
داشت» اما «عاشق» یا عارف نبود؛ «مرد نیکو دیگر است و عاشق دیگر» (مقا در موخدء ۴۱ 


عون یسب سیب ۱/۸۷ 


و ۴۴). بنابراین شمس قادر نبوده مشاهدات عارفانه و «تطوّعات» خود راء با آنکه 
می خواسته است. بر پدر آشکار سازد (مقا» .)۱۱٩‏ 


این عیب از پدر و مادر بود که مرا چنین به ناز برآوردند. گربه را که بریختی و کاسه 
شکستی» پدر پیش من نزدی و چیزی نگفتی. به خنده گفتی که: باز چه کردی؟ 
۲۵-۶ ۶). 


شمس کودکی عجیب بود؛ پیش از آنکه به سنّ بلوغ رسد ادراکات معنوی غیرعادی از او 
پدید می‌آمد. نتیجه‌اش نوعی احساس رمیدگی از دنیا و ارتباط با سرای باقی بود که 
نمی‌توانست آن را بر اطرافیان خود بیان کند (مقاء ۷۴۰): 


این سخن بود که به خردگی اشتهای مرا برده بود. سه چهار روز می‌گذرد چیزی 
نمی‌خورم نه از سخن خلق بلکه از سخن [خالق] بی‌چون و بی‌چگون. 
پدر می‌گفت: «وای ور پسر من گفت که چیزی نمی‌خورم.» 

گفتم: «آخر ضعیف نمی‌شوم. قوتم چتان‌که اگر بخواهی چون مرغ از روزن بیرون 
بپرم.» 

هر چهار روزی اندک ُعاس غالب شدی» یک‌دم. و رفت. لقمه فرو نمی‌رفت. 

- تو را چه شد؟ 

- مرا هیچ نشد. دیوانه‌ام؟ کسی را جامه دریدم؟ در تو افتادم؟ جامةٌ تو دریدم؟ 

- چیزی نمی‌خوری؟ 

- امروز نخورم. 

- فردا؟ پس‌فردا؟ روز دیگر؟ 


شمس, جای دیگر» می‌گوید. پیش از آنکه به بلوغ رسد سی چهل روز عشق عارفانه‌اض او را 
به خوراک بی‌میل کرده بود و هر وقت به او غذا می‌دادند در آستین پنهان می‌کرد (مقاء ۶۷۷): 
سی چهل روز - که هنوز مُراهق بودم» بالغ نبودم - از این عشق آرزوی طعامم نبودی؛ و 
اگر سخن طعام گفتندی من همچنین کردمی به دست. و سر بازکشیدمی. ای؛ چه وقت 
بود لقمه‌ای به من دادندی» قبول کردمی و خدمت کردمی و در آستین پنهان کردمی.» 
شمس خود را با پدر بیگانه می‌بیند+؛ شمس خود را «خايهُ بط زیر مرغ خانگی» توصیف 
می‌کند. شمس را وطن دریا بود و اگر پدرش نمی‌توانست در پی او به دربا درآید» از آن بود 


۱۸۸ سس مولاناء دیروز تا امروز. شرق تا غرب 


که شمس از جنسی دیگر بود و باید به آشیانةٌ خود بازمی‌گشت. پدر «آبش از چشم روان 
شدی» و گفتی: «با دوست چنین کنی» با دشمن چه کنی ؟» (مقاء ۷۴۱و 0۷۷. 
پدر من از من خبر نداشت. من در شهر خود غریب. پدر از من بیگانه؛ دلم از او می‌رمید. 
پنداشتمی که بر من خواهد افتاد. به لطف سخن می‌گفت. پنداشتم که مرا می‌زند؛ از خانه 
بیرون می‌کند (مقك ۴۰-۱ ۷). ۱ 


وقتی بدرش از او می‌پرسید: «تو را چه شده است؟) می‌دانم که «دیوانه نیستی» نمی‌دانم چه 
روش داری» (مقاء ۷۴۰و ۷۷) شمس پاسخ میداد که ما را از یک گل نسرشته‌اند. 


درس دین خواندن 
شمس بر مذهب شافعی بود (مقاء ۱۸۲) و تحصیلات فقهی داشت. متون درسی معیارین 
فقه را به تفصیل خوانده بود. مخصوصاً از التییه فی فروع الشافعبه نام می‌برد که آن را «یکی از 
پنج کتاب مهم و مشهور در فقه شافعی می‌شمارند» (موحدء ۴۵). این کتاب تألیف 
ابو اسحاق شیرازی (ف» ۴۷۶) است و او یکی از نخستین مدرسان نظامیه مشهور بغداد بود. 
در ضمن, مولانا جلال‌الدین مذهب حنفی داشت و کتاب هدابه اثر پراعتبار برهان‌الدین علی 
بن ابوبکر مرغینانی را خوانده بود. افلاکی (اف» ۳۰۱) از زبان مولانا نقل می‌کند که گفت: 
«مرا در جوانی پاری بود در دمشق که در درس هدابه شریک من بود.» بعید نیست که مولانا 
این کتاب را به فرزندش سلطان ولد نیز آموخته باشد. 0 

با آنکه مولانا از جهت مراسم سوکواری حسین (ع) بر شیعیان زبان به سرزنش می‌گشاید 
(من» ۶ ۷۷۷ به بعد)» دیگر مذاهب فقه اسلامی» خصوصاً شافعی را به نظر» حرمت 
می‌نهاده است. مولانا جلال‌الدین, که نظر بر «تفاهم و مدارا با جمیع اصناف دین » داشت 
(موحد. ۴۶) وابستگی به هریک از مذاهب چهارگانةُ فقهی را مانع همنشینی با افراد 
نمی‌دید. یکی از حکایتهایی که افلاکی نقل می‌کند نشان می‌دهد که مولانا جلال‌الدین 
حسام‌الدین را بازمی‌دارد از اينکه وابستگی خود با شافعی را بگسلد و با حنفی پیوندد (بن: 
«جانشینی» در فصل ۵ صب). شمس هم نسبت به وابستگی مذهبی خود تعصب نداشت. 
شمس به صراحت می‌گوید که اگر در مذهب ابوحنیقه چیزی مفید بیابد» اجازه نمی‌دهد که 
تعصب وابستگی به شافعی مانع وی از قبول آن شود (مقاء ۱۸۳): 


من شَفعَویم [شافعی]؛ در مذهب ابوحنیفه چیزی یافتم که کار من بدان پیش رود و 


مولانا و شمس به سبب اختلاف آراء و احکامی که این دو مذهب تجویز می‌کردند. و 
به سب متود فقهی متفاوتی که خوانده بو دند» شاید زمانی بر سر فضیلت نسبی مذهب 
شافعی بر حنفی گفت‌وگو کرده باشند. اما حکمت و معرفت آنان برتر از این‌گونه 
وایستگیهای مسلکی بود. چنین به نظر می‌رسد که شمس به موضوعات دیتی و مباحثات 
فقهی بسیار کمتر توجه داشته است تا به موانستهای عارفانه. او می‌گوید (مقاء ۱۷۸): 

در بند آن باش که بدانی که من کیّم و چه جوهرم؟ و به چه آمدم و کجا می‌روم؟ و اصل 
من از کجاست؟ و این تا غتخا در چه‌ام؟ و روی به چه دارم؟ 
اما؛ هرگز تحصیل علوم دینی را یکسره کنار نگذاشت. زیرا جلوه‌فروشی بسیاری افراد را که 
در طلب معنی لاف درویشی می زدند» دوست نداشت (مقاه ۳۳۹ 
اوّل با فقیهان نمی‌نشستم با درویشان می‌نشستم. می‌گفتم آنها از درویشی بیگانه‌اند. 
چون دانستم درویشی چیست و ایشان کجایند» اکنون رغبت مجالست فقیهان بیش دارم 
از این درویشان. زیرا فقیهان» باری» رنج برده‌اند. اینها می‌لافند که درویشیم. آخر 
درویشی کو؟ 
شمس بتابراین» برخلاف آنچه از گزارشها برمی آید که عامی نود و عارف سد» تیار 
دانش آموخته بود. با این‌همه. حقیقت حال خود را از عالمان دین و زهدورزان ریاضت‌پيشه 
پوشیده می‌داشت. چنان‌که همروزگارانش سردرگم بودند که او خود را فقیه می‌داند یا فقیر 
(مقاه ۳۲۲۶): 
آن فلان دوست مرا پرسیدند جهت ما که: «او فقیه است يا فقیر؟» 
گفت: رهم فقیه هم فقیر.» 
گفت: «پس چگونه است که همه سخن از فقه می‌گوید؟» 
جواب داد که: «زیرا فقر او از آن سردستیها نیست که با این طایفه بشاید گفتن. آن را 
دریغ باشد با این خلق گفتن. سخن را به طریق علم بیرون می‌برد» و اسرار را به طریق 


علم و در پرده علم می‌گوید. ط_ 


سلطان ولد شمس را اهل «فضل و علم و عبارت و تحریر و بیان و تقریر» توصیف می‌کند 
(سواء ۰۷۱ اما افلاکی از زبان مولانا جلال‌الدین در توصیف شمس آورده که او در کیمیا؛ 
دعوتِ کواکب. نجوم منطق. الهیات و فلسفه نظیر خود نداشت 


اما چون به مردان خدا مصاصت نمود. همه را در جریده لا ثبت فرمود (اف. #۶ 


نحصیلات شمس تبریز 
از جمله فقیهانی که شمس با احترام از آنان یاد می‌کند شمس خویی آذربایجاتی است (که در 
سال ۶۳۷ در سن ۵۴ سالگی بر اثر مرض سل از دنیا رفت). شمس خویی نیز مذهب شافعی 
داشت و در طقاتالشافیه شرح احوال دانشمندان شافعیء تألیف جمال‌الدین عبدالرحیم 
استوی (۱ ۰۷۰۴-۷۷ یکی از علماء شافعی. از او به نام دانشمندی کامل و صاحب‌نظر در 
کلام فلسفه (حکمت و شاید درمان گیاهی) وطت یاد ال و شین شمس الدین خوبی در 
خراسان نزد یکی از شاگردان فخر رازی درس خواند و پس از آن به شام (سوریه) بازگشت 
و در آنجا قاضی شد [۲) تیاو امکان دارد که این شمس‌الدین خویی همان فاضی المَضاة 
شافعی‌مذهب دمشق باشد که المعظم. در سال ۶۲۳ پس از درگذشت قاضی ناتوان حنفی؛ 
جمال‌الدین یونس مصری. او را این منصب داد. شمس‌الدین خویی پیش از یافتن این 
منصب به مجلس المعظم حاضر می‌شد ولی به گفتهٌ مورخان دوست نداشت در مسائل 
سیاسی مداخله کند. ۳ ات وصف. در سال 2۳« همراه کمال‌الدین نن عدیم فر ستاده 
ملک اشرف نزد سلاجقه. سفر کوتاهی به قونیه می‌کند (231 ,187 ,#). ذهبی شمس 
خویی را از شاگردان فخر رازی معرفی می‌کند که تفسیر ناتمام رازی بر قرآن» تضیر کییر را 
به اتمام می‌رساند. ذهبی شمس خویی را قاضی‌القضاة می خواند. به گفته موخد (۵۰-۵۱): 
را با فقهای خشک‌اندیش زمان روشن می‌گرداند. 
شاگردانی را که در بحث و استدلال استعداد از خود نشان می‌دادند و اهل تفکر و اجتهاد 
بودند بر اهل «محفوظات» که صرفاً به حفظ و تکرار روایات و نقل اقوال فقها 
می پر داختند ترجیح می‌نهاد و گروه دوم و «صحفی ) می‌نامید که کارشان ور رفتن با 
صحایف و کتب و اتکایشان به اقوال این و آن نود و گروه اول را «متصوف سجن) 


(همان‌جا). 


در نسخ خطی مقالات اختلافی می‌بينيم که در نتیجه نمی‌توانیم به طور قطع اطمینان پیدا کنیم 
(موحدء ۵۴). با این وصف. مقالات از او به نام قاضی دمشق یاد می‌کند که (اگر از الحاقات 


شمس‌الدین تبریز تسا سس ات۱ ۱۳ 


نباشد) ظاهراً هویت او را -که از سال ۶۲۳ تا ۶۳۶ قاضی القضاة شافعی مذهب دمشق بود - 
روشن می‌سازد. 
چنین پیداست که شمس تبریزی در جلسات درس عام شمس خویی حاضر می‌شده 
است (مقا؛ ۶۰۷). آموزگاران در مساجد یا در خانقاهها. نوعاً موضوعاتی را که در مجالس 
عام درس می‌گفته‌اند از موضوعاتی که برای شاگردان گزیده در خلوت و در مجلس 
رئیس و پیشوای بغداد؛ «دو درس گفتی: یکی در خلا و یکی در مّلاء بر قدر حوصله هر کسی 
درس فرمودی» (اوسد, ۵۶). ظاهرا شمس خویی قبول نمی‌کند که شمس تبریز از شاگردان 
گزیده او باشد. این سخن نه‌تنها بدان معتی است که او شمس تبریز را به مجلس درس 
دیگر شهریه نمی‌گرفته است. 
موحد بر این گمان است که شمس خویی نمی خواسته است کسی را همراه شمس 
تبریزی در خلوت درس دهد و او را که دارای خلق و خوبی غیرقابل پیش‌ینی بود از 
شاگردان گزیده خود شمارد. شاید شمس «خود را از فقیهان دیگر جدا می‌گرفته است» و 
حاضر نبوده از راه طلیگی نان بخورد (موحد ۵۳ و شاید با این وصف. بیش از جلسات 
عام دروس معمولی فقه را توقع داشته است. شمس تبریزی بر خویی فشار می آورد تا پی برد 
که چرا خویی نمی خواهد دیگر به او درس دهد (مقا» ۲۲۱): 
نتواتم شدن؛ تو را همچنین که خدا آفریده است کرد و مّرده نیکو آفریده است» من خلق 
خدا را نتوانم زشت نهادن. گوهری می‌بینم بس شریف؛ نتوانم بر این گوهر نقشی کردن. 


البته» شاید اين رفتار راهی آسان بوده برای مأیوس ساختن شمس» زیرا سخن دیگری از 
شمس تبریز به ظاهر حکایت از آن دارد که خویی نمی خواسته است که او شاگردش باشد 
(مفاء 0۸۳۱ 
آن قاضی دمشق» شمس‌الدین خویی اگر خود را به او می‌دادم کارش به آخر عمر نیک 
می‌شد الا مکر کردم و او آن مکر را بخورد. وای بر آن روز که من مکر آغاز کنم. 
شمس تبریزی که توفیق نمی‌یابد به حلقَهُ خلوت شاگردان خصوصی خویی راه یابد. 
تصمیم می‌گیرد به‌کار پردازد. وقتی شمس تصمیم خود را اعلام می‌کند» خویی از او 


۴۲ مولانه دیروز تا امروز» شرق تا غرب 
می‌پرسد (مقاء ۲۴۱): 
«آخر من چنین تربیت کردمی؟» گفتم: «نهی کارک کنم.» گفت: («پسر من کار دانی کردن به 


چنین استغراق و چنین نازکی حال؟» به فقیهان مرا به تعجب می‌نمود که: «به او نگرید که 
با این مقام و سلطنت کار می‌کند.» ۱ 


آموزگاران عارف شمس 
شمس. در همان اوان بلوغ همنشین پیری برشوره (یاری گرم‌حال»؛ می‌شود که او را در 
مجلس مَماع به چرخ می آورد. می‌گرداند. شمس خود را مانند مرغی می‌بیند اسیر یا مانند 
پاره‌ای نان در دست جوانی تنومند که دو سه روز چیزی نخورده باشد» پس آن را دررباید و 
پاره کند «چست که و زو داز یمان از ارزو غذا «همچون طاس پرخون». اما 
شمس هنوز خام بود. «آواز آمد» که او را «به گوشه‌ای رها کن تا بر خود می‌سوزد» (مقاه 
۷۷ 
سپهسالار از مرییان عارف شمس هیچ نمی‌گوید. افلاکی تنها از شیخ ابوبکر سله‌باف 

تبریزی نام می‌برد که شمس «در او حال» مرید او بوده است. شمس پس از آنکه مدتی از 
او تعلیم می‌بیند برای آنکه به کمالات بیشتری دست یابد در طلب کامل‌تری برمی آید 
بنابراین راه سفر در پیش گنرد تأ «به خدمت چندین ابدال و اوتاد و اقطاب» می‌رسد 
(اف فاگ با هرا ابی زان اسان قالات ازرهه که ای خی اف شا ۱ 
فردی توصیف می‌کند که روزگار به فقر سپری می‌ساخت. شاگردان سله‌باف باید که اصولا 
از طبقه عیاران شهرنشین بوده باشند. که اغلب گروه جوانان موسوم به فتیان (اهل فتوّت) را 
تشعیل می‌داده‌اند و آدابی خاص خود داشته‌اند (موحدء ۶۲): 

شیخ.» به روایت شمس. در برایر ارباب زر و زور سخت بی‌اعتنا بوده است. شمس 
می‌گوید هرگاه یکی از بزرگان اهل دولت قصد زیارت شیخ می‌کرد. درویشانی که ملازم 

خدمت شیخ بودند در حضور آن بزرگ صد برابر بر تعظیم و بزرگداشت پیر خود 

می‌افزودند و دست ادب بر سینه دورادور در خدمت او می‌ایستادند. ۱ 


اس 
5 یی 


و در نتیجه» نسبت به بزرگان اهل دنیا که در دیگر محافل به اندازهٌ شیخ حرمت می دید ند» 
بی‌اعتنایی نتشان می‌دادند. در هر صورت. از قراری که نوشته‌اند» سله‌باف به رعایت 
تشریفات رسمی معمول در بسیاری از سلسله‌های صوفیه تن درنمی‌داده است. شمس بیان 
می‌کند (مقاء ۶) )که «آن شیخ ابوبکر را خود این رسم خرقه دادن» بر مریدال نیست. 


شمس‌الدین تبرین سس ۱٩‏ 


نام پیر سله‌باف در ماًخذ دیگر» بسیار نیامده است. دوضات‌الجنان که از متون قرن دهم 
هجری است. اول بر ما حکایت می‌کند که ما ده آهه قصی رنه تود فر خی انشا 
افسانه‌های مشکوک متأخر را دربارٌ آموزگاران شمس و مولانا جلال‌الدین مکرر می‌کند 
(روضاء ۰۱ .)۲٩۹۱‏ این مطلب به بحثی کوتاه دربارهٌ مرید و مراد منتهی می‌شود؛ و پس از آن ۰ 
حکایتی از بوستان سعدی را دربار؛ پیر عزیزی تبریزی نقل می‌کند" " ! که چنان‌که گفته‌اند 
اشارت به ابوبکر سله‌باف دارد (روضاء ۱ ۳۹۳ مولف روضات السنان می‌کوشد ۳ آوردن 
کند که بیش از این از سله‌باف خبر ندارد (روضاء ۰۱ ۲۹۴-۶). بیر سله‌یاف احتمالا با «هفتاد 

.سل ۱ ِ 
بایا) (هفتاد پیر) تبریز همروزگار بوده» اما در فهرستی که حسین کربلایی آورده نامش 
نیامده است (روضاء ۰۱ ۴۹-۵۰). پیر سله‌باف ظاهر صاحب خانقاهی از آن خود بوده در 
ناحيهٌ چرنداب تبریزه بر جانب غرب مزار امام فده" "" (ف» ۱ حال آنکه هفتاد بابای 
ریز «ملازمت حد مت بایاحسن ولی را داشته‌اند که مزار و خانقاه وی در ناحبه شرخابت 


تبریز واقع بو ده) است (موحد» ۶۰. 


سیر شمس بر جانب غرب 

گزارشهای افلاکی حکایت از آن دارد که شمس پس از ترک تبریز به بغداده دمشق حلب 
قیصریه. آق‌سراه سیواس» ارزروم و ارزنجان سفر کرده است. سپهسالار از کیفیّت سفرهای 
او سخنی نمی‌گوید. اما تأیید می‌کند که شمس پنهان از چشم مردم سفر می‌کرد؛ و حقیقت 
حال خود را پوشیده می‌داشت (سپه» ۱۲۳): 


تا زمان حضرت خداوندگار [مولانا] هیچ آفریده‌ای را بر حال او اطلاعی نبود. و الحالة 
هذه هیچ کس را بر حقایق اسرار او وقوف نخواهد بود. پیوسته در کتم کرامات بودی و از 
خلق و شهرت خود را پنهان داشتی. به طریقه و لباس تجار بود. به هر شهر که رفتی در 
کاروان‌سراها نزول کردی و کلید محکم بر در نهادی. و در آندرون به غیر حصیر نبودی. 


در آن روزگان انتخاب منزلگاه مسافران بر اساس شغل و مرتبهُ اجتماعی آنان صورت 

می‌گرفت. کاروان‌سراها بیشتر جای بازرگانان بود حال آنکه دانشمندان در مدرسه جای ‏ 
می‌گرفتند» از قاضیان دعوت می‌کردند تا در خانة قاضی شهر منزل کنند و صوفیان در 
زاویه‌ها و خانقاهها اقامت می‌کردند. خانقاهها عموماً از میهمانان خود رایگان پذیرایی 


۱۹۶ مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


می‌کردند؛ اما شمس در کاروان‌سرا باید که هزین جا و خوراک خود را پرداخت کند 
(موحد ۶۸). شمس با آنکه کم غذا می‌خورد (اف» ۶۲۹ ۶۸۹) و اغلب چندین روز را 
بی آنکه چیزی بخورد سپری می کرد (مقا ۶ ۷۷۶ به منبع درآمدی نیاز داشت. کودکان 
را قرآن خواندن م ی آموخت در مکتب (مقاء 0۲٩۱‏ ۷۲۹) و شیوه‌ای هم ابداع کرده بود که 
همه قرآن را سه‌ماهه به شاگردان می آموخت (مقاء ۰۳۴۰ ۳۴۳). اما وقتی که قصد نداشت 
مدتی طولانی در شهری بماند» «شلوار بند بافتی و معیشت از آنجا فرمودی» (سیه» ۲۳ ۱). 
افلاکی و سپهسالار (سبه. ۵) هر دو می‌گویند که شمس در جوانی به ناشناس به عملگی 
ساختمانی (مشاقی) می‌رفت (موحد. ۶۹). شمس می‌گوید که در ارزنجان می‌خواست به 
«فعلگی) برود اما یه سب امساک پیش از حد در غذا خوردن. بسیار ضعیف به نظر می رسید 
وگمان کارهای سخت از او نمی‌رفت. بنابراین کسی او را به فعلگی نبرد (مقا» ۲۷۸). 

بسیاری از صوفیان چنانکه از نامشان پیداست از طبقةٌ کارگران و صنعتگران با 
خانواده‌های بازرگانان برخاسته‌اند: خیر ناج (پارچه‌باف)» بوبکر کتانی (کتان‌باف) 
محمّدعلی قصاب. فریدالدین عطار (داروفروش) و پیر خود شمس, ابوبکر سله‌باف. 
پیداست که ایتان با گدایی کردن مخالف بودند» و احتمالاً کار دست را بسیار شرافتمندانه‌تر 
از مشاغل دیوانی و مناصب حکومتی می‌دانستند. در آن زمان مانند امروز» مکتب‌داری 
شغلی ساده و معمولی بود. و شمس در یک‌جا به شیخ ابراهیم که یکی از نخستین مریدان 
بهاءالدین و مولانا جلال‌الدین است. می‌گوید: 


رنه کتایمی املافه مرا معلضی هی دیدعن الا تسار انست که کسی در تا فتاعت تقلمیو, 
کند (مقاء ۷۲۹. ۱ 


ملاقاتهای شمس 

شمس, احتمالا پیشتر عمر خود را در سیر و سفر سپری کرده و از این شهر به آن شهر 
می‌رفته و پای درس آموزگاران مشهور می‌نشسته. اما هریک را از جهتی مایهٌ نومیدی خود 
می‌دیده است. جامی؛ که منابع سخن خود را مشخص نمی‌کند و به نظر می‌رسد که عقید: 
خود را درباره این اطلاعات بیان نمی‌کند. می‌نویسد «بعضی گفته‌اند» که ابوالغنائم محمد 
رکن‌الدین سَجاسی (ف» پس از ۶۰۶) یکی از مربیان شمس تبریزی است (جناء ۴۶۴ 
دولتشاه [دولت» ۲۱۷] نام او را به اشتباه سنجاسی ثبت کرده) که مرشد رباطی بوده به نام 
رباط درجه و بدین سبب آن را به اين نام می‌خواندند که «بر کتار دجله بوده و چند پایه يا پله 


5 آب دجله داشته است». این رباط را شرف.الدوله علی بن حسن بن علی بن صدقه 
(۴۹۹-۵۵۴) بنا کرد که پدرش جلال‌الدوله حسن وزیر المسترشد بالّه ابومنصور الفضل بن 
احمد (حک. ۵۱۲-۵۲۹) بود. رکن‌الدین مَجَاسی در سال ۵۸٩‏ به مکه رفته (اوحدء 
۰۱۶-۸ اما شمس جوان بود و به گفته افلاکی و سپهسالار در بغداد به سر می‌برد» و ممکن 
است پس از بازگشت رکن‌الدین از مکه وقتی او را دیده باشد و «عمر خود شمس در آن 
روزگار احتمالاً بیست‌وپنج تا سی سال بیشتر نبوده است» (موحد» ۴ع). 

شمس در مقالات از رکن‌الدین سَجاسی نام نمی‌برد» اما نام یکی از مریدان رکن‌الدین 
(اوحدالدین کرمانی) و نام یکی از مشایخ اوه ابونجیب عبدالقاهر سهروردی (۵۶۳- <. ۴۹۱) 
موسس طریقهٌ سهروردیه را آورده است. شمس دو حکایتی را که درباره این ابونجیب 
شییده نقل می‌کند (مقا: ۱۷۹ ۳۶۸). ابونجیب سهروردی» پس ازخود» قطب‌الدین ابهری 
(۵۰۰-۵۷۷) را بر مسند ارشاد نشاند "" " و او نیز مرید بزرگ خود» رکن‌الدین سجاسی را 
تعیین کرد تا در رباط‌درجه بغداد بر جای وی نشیند. قطب‌الدین پیش از آنکه شمس به 
بغداد آ از دنیا رفت. اما او اهل ابهر آذربایجان است و بنابراین شاید در تبریز آوازه‌ای 
داشته, که در این صورت» شمس شاید به قصد آنکه در حلقه مریدان وی درآبد راهی 
تبریز شده باشد. از آنجا که شمس شاگرد و جانشین سجاسی» اوحدالدین کرمانی را 
می‌شناخته, می‌توانیم حکم کنیم که شمس نیز زمانی به حلقهٌ درس پیر سجاس آمد و شد 
داشته است. 

جامی (جناء ۴۶۴) نیز بر اساس آنچه شنیده یا خوانده است می‌نویسد که «بعضی 
گویند» باباکمال جندی, از مریدان نجم‌الدین کبری و بابافرج تبریزی» مرتٌی شمس بوده‌اند. 
اماء به احتمال بسیار» اگر شمس مدتی را تزد جندی و بابافرج سپری می‌کرد یا اینان تأثیری 
ماندگار بر او گذاشته بودند» در مقالات خود از آتان نام می‌برد. همچنان‌که پیش از اين دیدیم 
شمس برای نجم‌الدین کبری (با رازی) و عموم کبرویان منزلتی قایل نیست (بن: «مولانا 
کبروی است؟». درامد» صب). 

شمس خودش تأیید می‌کند که با اسدالدین متکلّم. که به گفتهٌ افلاکی (اف» ۶۷۳) در 
سیواس آتاطولی اقامت داشته دیدار کرده است (مقا ۲۹۴-۵): 

اسد متکلّم روزی تفسیر اين می‌گفت: «و هو معکم اینما کنتم»... با همه فضلش چون 


بر ملا چیزی پرسیدمی» درهم شکستی. روزی پرسیدمش که «می‌گویی: و هو معکم 
خدا با شماست. چگونه باشد؟) 


گفت: «تو ریزی؛ تو را از این سوّال چه غرض است؟» او چندان‌که در طرف حلم 
بودی» در خشم هم چندان بودی» هی فرو ریختی. 

گفتم: «چه معنی دارده غرض چیست. بر این سژال وارد نیست. تو سگی بر زبان 
بسته‌ای» به ایذاء خود را خو کرده‌ای. این معنی را چگونه می‌گویی: "هو معکم"؛ خدا با 
بنده چگونه باشد؟» 

کی «آری خدا با بنده است به علم.» 

گفتم که: «علم از ذات جدانیست. و هیچ صفات از ذات جدا نیست.» 

گفت: «اين سوالهای کهن می‌کنی.» ۱ 

گفتم: «چه معنی کهن؟ از نوی می‌میرد. مردمان می‌گویند که متکلم این است.» 


شمس اسد متکلّم را نیز «بی‌انصاف» می‌خواند از آنکه اسد شهاب‌الدین سهروردی, فیلسوف 
بزرگ اشرافی» را دشنام می‌گفت (مقاء ۲۹۷). در جای دیگر در برابر «آن سگان» که 
شهاب‌الدین سهروردی را کافر می‌گفتند زبان به دفاع از او می‌گشاید (مقاء ۲۷۵). سهروردی 
را به سال ۵۸۷ در حلب به قتل رساندند» و شمس احتمالا با سهروردی ملاقات نکرده بود. 
اما بدیهی است که تعالیم اتقو وف کار شم معا دلا بشما بهبار آوزده توف شسی (مما؛ 
۳۹۶( می‌گوید که سهروردی می‌خواست «درم و دینار» را که وسیله دادوستد بود بدین 
سبب براندازد که منشاء همه تبهکاریها «فتنه». است. شمس این اندیشه را پرمایه و نغز 
می‌یابد و سخن اين شهاب‌الدین حکیم را برتر از گفتار همشهری او» ابونجیب سهروردی 
صوفی» صاحب عوارف‌المعارف» می‌داند» اما داوری بسیاری دیگر را که می‌گفتند دانش این 
حکیم غالب بر عقل اوست ["] نیز تأیید می‌کند (مقاء 4۲۹۷ موحد» ۰). 

شمس؛ همچنین؛ از ملاقاتهای خود با فیلسوفی دیگره حکیم شهاب هریوه سخن 
می‌گوید. شهاب هریوه اعتقاد راسخ داشت که عقل حجّت قاطع است و می‌گفت: «عقل خطا 
نکند»؛ در همه انییاء «به کرشمه می‌نگربست». معجزه و قیامت را خلاف معقول و «درخور 
مردم عوام» می‌دانست (موحدء ۸۴-۵؛ مقا» ۰۸۲ ۱۱۸). هریوه معتقد به اصالت ماده 
دهری بوده و کافر» اما این مسئله مانع دلبستگی آنان به یکدیگر نمی‌شده و شاید دلیلش آن 
باشد که شمس مردم‌گریزی و ریاضت‌کشی او را تحسین می‌کرده است (مقا؛ ۲۷۱). شهاب 
هریوه مرگ را رهایی از «بار گران» می‌دانست (مقالات» ۲۸۶+ موحد» ۸۶ و ۰۸۷ و از 
همنشینی با بیشتر مردم پرهیز می‌کرد و آن را رنج آور می‌دید. اما از همدمی با شمس. که 
همین خو را داشت. لذت می‌برد (مقا» ۲۷۱). شاگردان شهاب هریوه او را «فیلسوف» 


می‌خواندند و «می‌گفتند که فیلسوف به همه چیز داناست» (موحد. ۰۸۴ اما شمس با آنکه 
این را قبول ندارد» می‌پذیرد که شهاب هریوه فیلسوف دانشمندی است «دانا به چیزهای 
بسیار» (مقاء ۶۵۸). شمس هميشه با الفاظی تحسینآمیز از او یاد می‌کند» و دربارهٌ او 
می‌گوید: «خوش کافرکی بود شهاب» (مقاء ۶۹۷) و «آن شهاب اگرچه کفری می‌گفت. اما 
اه رو تفا رخ ای )تیان انب اهاز مان رآ تشر او یی 
آمدن به دمشق که شمس او را در این شهر ملاقات کرد در نیشابور در شرق ایران 
می‌زبست (موحد» ۸۴-۷). 

مقالات شمس از شیخ محمد نامی یاد می‌کند که «شگرف مردی» بود» شخصیتی 
حیرت آور داشت؛ ربسمانی بود ستبر و دیگر آوازه‌داران زمان در برابرش چونان رشته‌های 
باریک. شمس را «نیکو همدرد» بود و با کمال شگفتی «نیکو مونس». و او را «برادر» یا 
(ف_زند» خطاب می‌کرد (مقاء ۲۹۹). این شیخ محمد با شهاب هربوی نیز دوستی داشت و 
سرگ او را بر اثر خوابی که می‌بیند از پیش خبر می‌دهد. شمس پیش اين فرد را معرفی 
نمی‌کند نیز نمی‌گوید که شیخ محمّد هیچ کتاب تألیف کرده باشد. عمومیّت داشتن نام 
محمّد تقریباً غیرممکن می‌سازد به‌یقین بدانیم مراد از اين نام کیست. شاید به محمّد 
رکن‌الدین سجاسی اشارت داشته باشد که قبلاً با او آشنا شدیم. امه برخی از نسخه‌های 
خطی مناقب العارفین افلاکی بخشهای کوتاهی از مقالات را نقل کرده‌اند. از جمله یکی از آن 
پاره نقل قولها در مقللات با این شیخ محمّد نسبت دارد (مقاء ۲۹۹). افلاکی که این گفت‌وگوی 
شمس و شیخ محمّد را بازگفته (اف» ۶۷۶) به صراحت او را شیخ محمد بن عربی مقیم 
دمشق معرفی می‌کند. البته؛ یاد وگمان افلاکی و درویشان مولویه از این‌گونه مطالب هميشه 
هم درست نیست. اما این نکته بسیار محتمل است که شمس نامداران زمان خود را 
جست‌وجو می‌کرده و در دمشق کمتر کسی نامورتر از ابن‌عربی بوده است. بدین سبب؛ 
همزبان با موحد (۱۰۰-۱۰۳) قبول می‌کنيم که اين شیخ محمد همان حکیم عارف مشهور 
محی‌الدین بن عربی (ف ۶۳۸ مولف فوحات مکله است 1۴۱ 

ابن عربی در اندلس به دنیا آمد؛ در سال شا تشیشت سای از تسین 
سالهای ۵٩۹۸‏ و ۶۰۱ در مکه می‌زیست و در آنجا مجدالدین اسحاق را ملاقات کرد که از 
دوستان ایرانی غیاث‌الدین کیخسرو اوّل فرمانروای سلجوقی قونیه بود. ابن‌عربی در سال 
۷ به قونیه رفت و چون دوستش مجدالدین از دنیا رفت. با بیوهُ اوه مادر صدرالدین 
قونیوی ازدواج کرد. این صدرالدین» همروزگار مولانا جلال‌الدین؛ بزرگترین شاگرد ابن‌عربی 


۸ب مولانا» دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


شد. اما ابن‌عربی خودش به دمشق رفت. ابن‌عربی آراء بسیار بدعت‌آمیز وحدت وجود را 
تدریس می‌کرد و بارها گمان زندقه بر او بردند. 
شمس از اين شیخ محمّد بسیار آموخت. اما نه بدان اندازه که از مولانا جلال‌الدین 

فراگرفت؛ زیرا» قبل از هر چیز» به اخلاص او اعتقاد نداشت (مقاء ۳۰۴-۵): 
وقتهاه شیخ محمّد سجود و رکوع کردی و گفتی: «بندة اهل شرعم» اما متابعت نداشت. 
مرا از او فایده بسیار بود» اما نه چنان‌که از شما. از آن شما بدان نماند. شَتانّ ین الدر و 
لخصی [گوهر را با سنگریزه چه نسبت!] الا فرزندان شما را درنیافتند هیچ» و عجب 
باشد! و بوّد که به اخر دریابند. شما در بند آن نیستید که بنمایید به فرزند و غیر فرزند. 
یکی هزار جهد می‌کند که از خود چیزی بنماید و یکی به صد حیلت خود را پنهان 
کنل: 


شمس در گفت‌وگویی بدین سبب بر شیخ محمد خرده می‌گیرد که او مقام خود را 
به صراحت برتر از مقام محمّد پیمبر(ص) می‌داند. شیخ محمّد می‌گوید پیمبر «پرده‌دار» 
ماست (پرده‌دار یعنی کسی که اختیار دسترسی به پادشاه یا یکی دیگر از اعضای سلطنتی 
معمولاً در دست اوست و در پس پرده جای دارد) جز آنکه در ایتجا اشارة به پرده نیز حاکی ‏ 
از آن است که محمّد پیمبر (ص) تنها لمحه‌ای از اسرار ریّانی را که شیخ محمّد داراست به ما 
نشان می‌دهد (مفاء ۲۹۹): 
چنان‌که شیخ محمّد بن عربی در دمشق می‌گفت که «محمّد پرده‌دار ماست»! می‌گفتم: 
«آنچه در خود می‌بینی» در محمّد چرا نمی‌بینی؟ هر کسی پرده‌دار خود است.» گفت: 
«آنجا که حقیقت معرفت است. دعوت کجاست؟ و کن و مکن کجاست؟» گفتم: «آخر آن 
معنی او را بود و این فضیلت دگر مزید. و اين انکار که تو می‌کنی بر او» و اين تصرّف. نه 
که عين دعوت است؟ مرا که برادر می‌خوانی و فرزند. نه که دعوت است؟ پس دعوت 
می‌کنی و می‌گویی دعوت نباید کردن! 
نیکو همدرد بود نیکو مونس بود. شگرف مردی بود شیخ محمّد؛ اما در متابعت 
نبود. یکی گفت: «عین متابعت خود آن بود» گفتم: «نی متابعت نمی‌کرد.» .. . 
شیخ محمّد. اغلب. دانشمندان و متفکران دیگر را تهمت می‌زد که خطا می‌کنند» و بنابراین 
شمس گاهی که شیخ محمّد خودش خطا می‌گفت او را متوجه می‌ساخت (مقاء ۲۴۰ اف 
۷ یکبار» شمس او را با ایراد مسئله‌ای نظری دربارهٌ حدیث به نرمی سرزنش گفت. 
وقتی که شیخ محمّد مقصود شمس را دریافت. گفت: «تازیانه قوی می‌زنی!» شیخ محمّد در 
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پایان این گفت و شنود شمس را «فرزند» می‌خواند اما خنده‌اش می‌گیرد که «چه جای فرزند 
است»؛ بیجاست که شمس را چنان خطاب کند که شیخی جوانی با مریدی فرمانبردار را 
خطاب می‌کند (مقاء ۲۴۰). بدیهی است که شمس نیز نکاتی به او می‌آموخت. گاهی شیخ 
محمّد در بحث تسلیم نظر شمس می‌شد. اما شمس را از اين کار خوش نمی آمد زیرا از 
طریق این گفت و شنود. مباحثه بود که می آموخت (مقاء ۱۲۰). 

بنابراین» شمس در اندیشه‌های عارفانه با شیخ اکبر اتفاق نظر بسیار داشت. و می‌گفت که 
او «کوهی بود. کوهی» (مقاء ۲۳۹)» اما چون متابعت پیمبر و رعایت شریعت را فرو می‌گذارد؛ 
هی می‌گرفت. از این جهت. گرچه شیخ محمّد «طالب حق» بود و آرزو می‌کرد که 
شمس همراز دمسازش شود. شمس تن درنمی دهد اما آرزو می‌کند که چنین نسبتی را با 
مولانا جلال‌الدین داشته باشد. شمس, پس از آن» از مولانا جلال‌الدین می‌پرسد: «اکنون» 
می‌بینی که رتبهٌ تو کجا باشد ؟» (مقاء ۱۴۴). 


اوحدالدین کرمانی 

در مقالات نام اوحدالدین کرمانی (ف؛ ۶۳۵) دو بار آمده است. کارهای حیرتزای این صوفی 
9 نسبت در کتاب مناقب اوحدالدین کرمانی بیان شده و آن مجموعه حکایاتی است که 
مریدانش یکی دو نسل پس از مرگش, احتمالاً در نیمه دوم قرن هفتم گرد آورده‌اند. 
همچنان‌که دیدیم کرمانی از شاگردان رکن‌الدین سجاسی و بنابراین با طریقت سهروردی 
پیوسته بود. اماء کرمانی به محبت ورزیدن با پسران جوان انگشت‌نما بود. چنان‌که جامی 
(جناء ۵۹۰) می‌نویسد: 


می‌گویند وی در شهود حقیقت توسّل به مظاهر صوری می‌کرده و جمال مطلق را در 
صور مقندات مشاهده می‌نمو ده. 


مریدان خودش شرح می‌دهند (اوحدء ۴) که یک بار شیخ با جمعی از پسران نکوروی» 
«شاهد پسران» گرم سماع بود و «آن شب ذوقهای بسیار» کرد؛ چون «وجد و حالت» غالب 
آمد» دستارهای خود از سر با زگرفتند. «جماعتی نامحرمان و مدّعیان» در این زمان حاضر 
بودند و شیخ را به سبب تمایلات نکوهیده‌اش عیب گفتند و طعن زدند. حکایتهای دیگر 
نشان می‌ دهد که اوحدالدین آشکارا یه «نظاره) پسران زیباروبی می‌ایستد که در مبان مردم 
می‌بیند (اوحد ۲۳ ۵ جامی به نقل از «بعضی تواریخ) می‌نویسد (جناء :)۵٩۰‏ 
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چون وی در سماع گرم شدی, پیراهن امردان چاک کردی و سینه به سینهة ایشان 
بازنهادی. 
بر ما حکایت کرده‌اند که در نتیجه این‌گونه رفتارها» ابوتجیب سهروردی اجازه نمی‌داد 
اوحدالدین کرمانی به مجلس او درآید و او را (مبتدع» می خواند (جناء .)۵۸٩‏ این نکته برای 
جامی داستانی شیرین است. اما از آنجا که ابونجیب سهروردی حدود هفتاد سال پیش از 
اوحدالدین از دنیا رفت باید فرد دیگری باشد (ابوحفص عمر سهروردی؟) که اوحدالدین 
کرماتی را مبتدع بخواند. 
ایران» پس از فتح اسکندر کبیر کشوری بود سراسر بونانی مآب و مشاهده خدا در 
سیمای پسران زیبارو (شاهدان) را می‌توان بازمانده يا نظیر آیین جوان‌پروری یونانیان 
باستان دانست. معلوم می‌ شود که و از ردای درویشی خود برای پنهان داشتن 
اباحیگری و شاهدبازی استفاده می‌کردنده زیرا نویسندگان موافق تصوّف. مانند سعدی. 
اوحدی مراغه‌ای و این‌جوزی همه این کار را قبیح شمرده‌اند. شمس سلطان ولد جوان را 
بلس گو نان که ان تعفتتهی او آمر دبا رش این دو آفت بزرگ که ظاهراً در میان صوفیان 
شیوع داشته. دوری کند (اف» ۶۳۳). سپهسالار (سپه» ۲۵) خبر می‌دهد که مولانا 
جلال‌الدین اوحدالدین کرمانی را در دمشق ملاقات کرد. ظاهراً مولانا جلال‌الدین نظر 
موافق با وی نداشته» و اگر بتوان سخن افلاکی را باور کرد (اف» ۴۳۹-۴۰؛ قس: جناء )۵٩۰‏ 
نوشته است که به مولانا گفتند اوحدالدین تشران گرد خود را دوست می‌دارد اما به 
پاک‌دامنی؛ و مولانا این نظر را نمی‌پذیرد و یک بار می‌گوید: «شیخ اوحدالدین در عالم 
میراث بد گذاشت.» 
حکایت مشهور شمس و اوحد در چند مأخذ نقل شده است (از جمله جناء .)۵٩۰‏ 
افلاکی (اف» ۶۱۶) آن را به این صورت نوشته است: در بغداد» شمس به اوحد رسید و از او 


بر سیك. 


ه‌ 
۰ ۶ 


«در چیستم ؟) گفت: (ماه را در آب ی می‌بینم.» فرمود که: «اگر در گردن دمیل نداری» 
چرا بر اسمانش نمی‌بینی؟ اکنون طبیبی به کف کن تا تو را معالجه کند.» 


جامی همین داستان را به شعر درآورده؛ اما در نظم جامی این داستان در دمشق اتمای می‌افتد 
و خورشید در آن آمده است نه ماه (منقول در موحدء 4۷-۸): 


شمس‌الدین تبریز 


شمس تبریز دید که اوحد دین 
در دمشسق از هصوای غعمزه‌زنان 
سر فرا برد پیش شیخ و نهفت 
«چشسمة آفتاب مسی‌بینم 
گفت: «ای شیخ هان چه بی‌بصری‌ست 
سرز پایین به سوی بالا کین 


کسرده نظار؛ بستان آیسین 
گرد هسنگامه‌هاست طوف‌کنان 
گفت: ای شیخ در چه حالی؟» گفت: 
لیک در طشت آب بت تسم 
راست‌بین باش, این چه کژنظری‌ست؟ 
سوی خورشید چشم خود وا کن.» 


۳۱ 


گذشته از این روایتهای افسانه آمیز» در مناب اوحدالدین کرمانی (اوحدء ۰۱٩۱‏ ۲۶۵) نوشته‌اند 
که او در مسجد بطال قیصریه با فردی معروف به کامل تبریزی گفت‌وگوی کوتاهی کرده 
ات این لقب‌تراه جع که افلکی برای فا مر گرید ۶۳۳۵۱۵ کاهی خربازه مس 
به کار می‌بر ده‌اند. ابراهیم حقی قونیوی (بای» ۱۵۱-۲) دلیل آورده است که سند موقوفه‌ای 
به تاریخ سال ۶۲۹ خبر از آن می‌دهد که شمس تبریز در آن سال ساکن قیصریه بوده است. 
شمس می‌گوید که اوحد نخستین مرحله استکمال روحانی» یعنی مرتبهٌ «مستی هوا» را 
به سر آورد (مقاء ۷۰۰) که مانند است به بیزاری جستن راهبان ترسا از دنیا (مقاء ۷۰۰. 
خیالات اوحد از مرحله گمراهی و علم درگذشت. اما به مرتب «چشم باز شدن» نرسید (مقا» 
۳۷ ۱ 

چند نفر را نام برده‌اند که خلیفه اوحدالدین بوده‌اند و شمس نیز در مقالات از آنان نام 
می‌برد؛ و بر این اساس معلوم می‌شود که اوحد بزرگتر از شمس بوده؛ با این حال» شمس او 
را مریٌی شایسته‌ای نمی دانسته است (مقا ۰۲۹۴ ۲۱۸): 


مرا اوحدالدین گفت: «چه گردد اگر بر من آیی به هم باشیم؟» 
گفتم: «پیاله بياوريم یکی من» یکی توء می‌گردانيم آنجا که گرد می‌شوند به سماع!» 
گفت: «نتوانم.» 
گفتم: «پس صحبت من کار تو نیست. باید که مریدان و همه دنیا را به پیاله‌ای 
بفروشی.) 
مولانا را همساز خود یافته است - زیرا مولانا حاضر بود که شهرت خود را دور افکند و 


اما اوحدالدین کرمانی و حلقه اصحایش در دل شمس راه نیافتند. دو تن از مریدان اوحد» 


۲۴ سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


اد صدقه و شیخ عمادالدین» در قونیه بودند؛ و زین صدقه گروهی اززنان ساده نادان» 
«حماعت فقیرگان»؛ را ره مریدی حود علاقه‌مند کرده نود (اوحد» ۵2 شمسا ظاهرا به ۱ 
این دو اشارت دارد که می‌گوید: 


حلاورت ابمان آن نباشد که بیاید و باز رود. زین صدقه را دیدم یاوه شده. چنان‌که اسب 


دونده را سر به بیابان بگذاری» در گمراهی می‌رود. این عماد» باری» به از اوست. 


عماد شاید بهتر از رین بوده اما در مقالات سخنان دیگری هست که او را کوچک می‌شمارد؛ 


مطلوب شمس 

معمول پیر صوفی اجازه نمی‌دهد که مرید مبتدی به سفر دور و دراز برود. اما وقتی که مرید 
کامل شود مراحل توبه و ریاضت را به انجام رساند. «از نظر شیخ دور بودن» غیبت شیخ او 
را زیان ندارد» (مقاء ۱۴۴-۵). انگیزه سیر و سفرهای شمس و جست‌وجوی او برای 
ملاقات با مردان بزرگ زمانه از آرزوی او به مصاحبت با ولیّی صادق سرچشمه می‌گیرد . 
(مقاء 0۷۵۹-۶۰ 


به حضرت حق تضرع می‌کردم که مرا به اولیاء خود اختلاط ده و همصحبت کن! 
به خواب دیدم که مرا گفتند که: «تو را با یک ولی همصحبت کنیم.» گفتم: «کجاست آن 
ولی؟» شب دیگر دیدم که گفتند: «در روم است.» چون بعد چنذین مدت بدیدم گفتند 
که: «وقت نیست هنوز الامور مرهونة باوقاتها.» 


شمس خود را در مرتبة صوفی اویسی می‌داند» یعنی که نور دل او نه از طریق پیر بلکه 
بی‌واسطه از حق می رسد (مقا ۱۳۳-۴ 


نه آن خرقه که بعد از دو روز بدرد و ژنده شود و در تونها افتد» و بدان استنجا کنند؛ 
بلکه خرقةٌ صحبت. صحبتی نه که در فهم گنجد؛ صحبتی که آن را دی و امروز و فردا 


‌‌ 


آسشسستا » 


در نتیجه این کشف و شهود جبلی: شمس اختیار خود را آسان به دست پیران طریقت 
نمی‌داد (مقاء ۷۸۴): 


شمسالدین تبریز س-۲۰۲ 


این داعی مقلد نباشد و متعلقان خدمت سخن این ضمیف شنیده باشند. و بسیار 
درویشان عزیز دیدم. و خدمت ایشان دریافته؛ و فرق میان صادق و کاذب هم از روی 
قول و هم از روی حرکات معلوم شده؛ تا سخت پسندیده و گزیده نباشد دل این ضعیف 
به هر جا فرو نیاید» و اين مرغ هر دانه‌ای را برنگیرد. 


۳۹ 


هر که را دوست دارم جفا پیش آرم؛ اگر آن را قبول کرد» من خود همچنین گلوله از آنٍ او 
باشم. و فا خود چیزی است که آن را با بچه پنج‌ساله بکنی؛ معتقد شود و دوست‌دار 
شود. الا کار جما دارد. 


اجتماعی» پرهیز می‌کند (مقا» ۷۷۸): 


یاران طریق راستی می‌خواستم که بورزم بی‌نقاق. 


این سخن فردی را می‌طلبید که همین صفت مقصود و مشریش باشد. و شمس. بنابراین» در 
جست‌وجوی کسی برآمد از .جنس خود» تا همدم جانش شود (مقا 5 ۱٩۹-۰‏ ۲): 


سخن با خود توانم گفتن, با هرکه خود را دیدم در اوء با او سخن توانم گفتن... کسی 
می‌خواستم از جنس خود که او را قبله سازم» و روی بدو آرم که از خود ملول شده بودم 
- تا تو چه فهم کنی از این سخن که می‌گویم که از خود ملول شده بودم؟ - اکنون چون 
قبله ساختم» آنچه من می‌گویم فهم کند و دریابد. 


می‌کرد در وجود مولانا جلال‌الدین بسافت (مفاء م02 


من خود از شهر خود تا بیرون آمده‌ای شیخی ندیده‌ام. مولانا شیخی را بشاید اگر بکند؛ 
الا ونم ده فد ینک بيایند به زور که «ما را خرقه بده. موی ما ببر». به الزام او 
بدهد. این دگرست. و آنکه گوید «بیا مرید من شو» دگر. 

این طلب از شهر خود بیرون آمدم نیافتم. الا عالم خالی نیست از شیخی, می‌گوید که آن 


۰۶ ___________مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


شیخ خرقه بخشد بی‌آنکه آنکس را خبر شود» و ملک بخشد و درگذشت. شیخ خود 
ندیدم الا این‌قدر که کسی باشد که با او نقلی کنند نرنجد؛ و اگر رنجد از نقال رنجد. 
این‌چنین کس نیز ندیدم. از اين مقام که این صفت باشد. کسی را تا شیخی صدهزارساله 
ره است. ۱ 

این نیز نیافتم؛ الا مولانا را یافتم بدین صفت. و اینکه بازمی‌گشتم از حلب به صحبت 
او بنابراین صفت بود. و اگر گفتندی مرا که «یدرت از آرزو ازگور برخاست. و آمد به تل 
باشر [ ۳۰ کیلومتری حلب] جهت دیدن تو و خواهد باز مردن بیا پبینش» من گفتمی: 
«گو بمی چه کنم؟» و از حلب برون نیامدمی. الا جهت آن [صفت مولانا] امدم [به 
قونیه؛ که بیش از چهارصد کیلومتر دور است] . 


شمس در آسمان قونیه 
افلاکی (اف» ۶۱۸) تاریخ دفیق ورود شمس به قونیه را برای ما نقل می‌کند. و خودش 
احتمالاً آن را از روی یکی از نسخه‌های خطی مقالات شمس برداشته که نخستین آنها ظاهرا 
فن مات با شنسس تشه شوه سا نش خن هه یک ونا تام گریفه که شجس 
بامداد روز شنبه پیست و ششم ماه جمادی‌الاخر سال ۶۴۲ به قونیه وارد شد. این تاریخ برابر 
است با ۲۹ نوامبر سال ۱۲۴۴ به حساب تقویم یولیانی؛ اما آن روز بنا بر جداول تبدیل تقویم 
جهان سه‌شنبه بوده است. بیست و ششم جمادی‌الاخر به یکی از روزهای شنبه سال بعده 
۵ می‌افتد. البته. ممکن است چند دهه بعد که اين وقایع را ثبت می‌کرده‌اند سال 
(۱۲۴۴) يا روز هفته (شنبه) را اشتباه به‌یاد آورده باشند؛ اما به سبب اختلاف ریت 
نخستین هلال ماه در جاهای مختلف. و تعیین آغاز ماه قمری. شاید این تاریخ قونیه با 
تقویمهای جهانی دقیقاً برابر نیفتاده باشد. در هر حال» همان‌گونه که موخَد یادآوری می‌کند 
(موحد ۱۰۷): 
مسلمانان هجرت پیغمبر به مدینه را مبداً تاریخ خود قرار داده‌اند؛ نه تولد» نه رحلت. و 
نه حتی بعشت پیغمبر اکرم مبداء تاریخ اسلام نیست. تاریخ اسلام از ان روز شروع 
می‌شود که پیغمبر به مدینه رفت. 
بنابراین» «زادروز شمس» که نه سال تولدش را می‌دانیم و نه مرگش راء «برای ما همان تاریخ 
است که وی به قونیه می آید.» 
مقالاات ظاهرا بار نخست در زمانی نوشته شده که شمس در قونیه بوده است؛؟ در این 


مت ددرت وت یی بسح اسب ,۷36 


مقالات شمس خود را «مرد پیر» می خواند (مقاء ۷۳۴ و این سخن موافق است «با آنچه 
در سنت مولویان سینه به سینه از اسلاف به اخلاف رسیده [که] شمس هنگام ورود به قونیه 
شصت‌ساله بوده است» (موحد» ۱۲۴). شمس چون به شهر قونیه وارد می‌شود به قول 
سپهسالار (سبه, ۱۲۶ که می‌گوید (شب‌هنگام بود») «در خان برنج‌فروشان» و به قول افلاکی 
(اف» ۸۶) «در خان شکرفروشان» منزل می‌کند. موحد اختلاف قول افلاکی و سپهسالار را با 
شهرنر زیر می‌کند (موحده 0۰۸ 


چه شگفت که... در مدت کمابیش صد و بیست سال که میان سپهسالار و افلاکی فاصله 


بود کاروان‌سرایی که مرکز برنج فروشان بود به مرکز قنادان تبدیل اف 
یا شکرفروشان نامیده شده باشد. 


سپهسالار می‌گوید مولانا و شمس در دکه‌ای بیرون از خان» «که اکثر صدور آن جایگه 
بنشستندی»» ملاقات کردند. گلپینارلی می‌گوید: 


در روزگار ما از کاروان‌سرای برنج‌فروشان و دکه‌ای که در آن شمس و مولانا به هم رسیده 
بودند» نشانی بر جای نمانده اشتنکا: اما در گذشته. آن نمطه ۴ به نام «مرَح آلتخرین 
می‌شناختند. ... اين نام از ايةٌ ۱٩‏ سورء الرحمن قرآن گرفته شده است. 


و در آیهٌ ۵۳ سورءٌ فرقان هم آمده و نامی است که اشارت دارد بر ملاقات این دو دربای 
عظیم و بی‌کرانة معنوی. مریدان مولانا «به نشان تب ؛ شبها از مزار مولانا شمع می آوردند و 
در آنجا می‌افروختند». تا یاد آور ملاقات آن دو باشد (موحد» ۱۰۸). 


نورافشانی شمس در مولانا ۱ 
با آنکه اکثر مقالات به زبان فارسی است» شمس نخستین ملاقات خود را با مولانا جلال‌الدین 
و سخنانی را که بین آنان گذشت به زبان عربی شرح می‌دهد (مقاء ۶۸۵): 


َ: و ال کلام کلم عَة ان هذا: آماآبایزید کف مالزم المتابعة و ما قال شبحائك ما 
دنا قرف مولانلی لام و الکمال مذا الکلاه و اعا ما الکلام ای ین مخ 

و مها فسکر من ذلك لطهارة سم لان ره کان نا طاهر فهر علیه و ان عرفت 
له مذا الکلام بشكري و کت غافلا ی لذة مذا الکلام. 
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نخستین سخنی که با او کردم اين بود: چگونه است که بایزید لازم ندید که به متابعمت 
[ از پیغمیر ] بگوید رخدابا پاکی تو راست» و «خدایا پبرستش تو راست»؟ مولانا مقصود 
۷ 
وین ی بر او آشکار لب اس اوه وس 
را دریافتم؛ پیش از آن. از حلات این سخن غافل بودم. 


پیش از این بخش مقاله. شمس درباره استعداد خود برای دریافت توفیقات رئانی صحبت 
می‌کند و مولانا را می‌ستاید و شایسته تمجید می‌خواند. اما شمس و مولاناه بر رغم قابلیّت 
عارفانه خود. هر دوء بر خلاف بایزید بسطامی (ف ۲۶۱ يا ۰۲۳۴ در متابعت از سنت 
پیمبر(ص) بودند. شمس بارها دربارةٌ اين مسئله متابعتِ از سئت پیمبر (ص) سخن 
می‌گوید. و قضیه بایزید بسطامی ظاهراً سنگ محکی را در اختیار او فرار می‌دهد که بتواند 
تمایل باطتی دیگران را با آن بسنجد و آنان را بیازماید تا بفهمد که شوق به تأملات عارفانه یا 
پرده‌دریهای خلاف اخلاق را از عشق و احترام به فضایل و کمالات ۳ 
مهم‌تر می‌دانند يا نه. ۱ 
در حدیث است که پیمبر(ص) می‌گفت: «خدایاه بندگی درخور تو نکردیم و تو را 
چنان‌که درخور توست نشناختیم» ۲۱۳ و نیز می‌گفت: «گاهی غاری در فضای دل خویش 
می‌يابم و روزی هفتاد بار استغفار می‌کنم تا از آن تیرگی بیرون آیم.4""" با اين حال» بایزید. 
چنان‌که در روایتهای صوفیان است. در حال شکر ناشی از وصال حق‌تعالی بانگ «شبحانی» 
می‌زد خود را با ربویّت یکی می‌دید. به نحوی که بیشتر مسلمانان آن را کفرآمیز 
می‌شمردند. البته» این سخن و نظایر آن را صوفیان از نوع فریادهای آنی و غیرارادی» 
شطحیاتی دانسته و توضیح داده‌اند که ممکن است در لحظه خاص جذبه الهی و بی خودی 
بر زبان عارف بگذرد. بنابراین آنها را در شمار اعتقادات و ادعاهای کفرآمیز تفسیر نمی‌کردند. 
این نوع پاسخها در میان صوفیان آن‌قدر عادی بوده که ممکن است ما را وسوسه کند 
سوالی را که شمس پیش روی مولانا نهاد ساده بدانيم و هیچ بشماریم. دانشمندان 
به راستی» ایراد گرفته‌اند که «طفلان طریقت هم از جواب امثال آن عاجز نبوده و نمی‌باشند» 
(فب» ۶۰)» و در پاسخی که بنا به نوشته افلاکی, مولانا به شمس داد هیچ نکن 
خارق‌العاده‌ای وجود ندارد. «جوابی آماده» بوده است (زرین‌کوب سرنی» ج ۰۱ ۱۰۰). اما 
سوال شمس, به راستی پیچیده‌تر است. نه‌تنها «فقها و قشربون» چنین سخنی را بدعت آمیز 


تن این رس تک بسن سس بت ی ۲۰۷ 


می‌دانستند» بلکه بسیاری ازصوفیان نیز نمی توانستند زیاده گوییهای بایزید را تاب آورند. مثلا 
«ابن سالم بصری او را تکفیر می‌کرد» و چنانجه در کتاب اللمع ابو نصر سراج آمده گفته است: 


آنچه بایزید گفت فرعون نگفته بود. اگر فرعون گفت «انا ربکم الاعلی» رب به مخلوق هم 
گفته می‌شود. چنان‌که می‌گویند رَبْ دار (خداوند خانه) و رب مال (خداوند خواسته)؛ و 
حال آنکه بایزید دم از سبحانی می‌زد و «سبحان» از نامهای ویژه حق‌تعالی است که جز 
او به کس دیگر اطلاق نمی توان کرد (موحد» ۱۱۵). 


وقتی که حلاج را به سبب اناالحق گفتن محاکمه و در سال ۳۰۹ بر دار آویختند. دعوی او 
سبب شد که دامن بحث و جدال و اعتراض عوام شطحیات بایزید را نیز دربر گیرد. جنید و 
شبلی هر دوء با ابراز اعتقاد به اصول دین و اعتماد بر قرآن و لزوم پیروی از سنت پیمبر راه 
خود را در جنجال عوام از حلاج جدا کرده بودند. اما می‌کوشیدند تا سخنان بایزید را نتیجه 
شکر روحانی تعییر و تفسیر کنند. درست همان‌گونه که آدم مست مسئول گفته خود نیست؛ 
صوافی ضرمست )هیقر زو نید نم سبط آنهای خیال: ابا رخرابت کرد 

آری اما شمس زبان به اعتراض می‌گشاید که: «متابعت مصطفی به مستی نتوان کردن» 
(مقا. .)۶٩۰‏ درباره «سلطان‌العارفین» که لب بایزید است» شمس سوالات زیر را مطرح 
می‌سازد (مفاء ۷۳۸-۹): 


سلطان‌العارفین چگونه گویم؟ امیر نیز نیست! کو متابعت محمّد علیهالشلام؟ کجاست 
متابعت در صورت و در معنی؟ یعنی همان نوری و روشنایی که دیده محمّد نور دیده او 
شود دیده او [ محمد] دیده او شود موصوف شود به جمله صفات او. 


شمس جای دیگر می‌گوید (مقاء ۶۹۰): 


گفت: «ذ کر می‌خوآهیم.» 

مود که رد کری باید که و کون پازفداری و آن وگول بافد: ذکر تیان کم باشده 

ابايزید ذکری که به دل بود خواست که بر زبان بیاورد؛ چون مست بود» «سبحانی» 
گفت. متابعت مصطفی به مستی نتوان کردن. او آن‌سوی مستی است. به مستی متابعت 
هشیار نتوان کردن. «سبحانی» جبر است. همه در جبر فرو رفته‌اند. 


از این شیوه نرمی که شمس در انتقاد از افراد مختلف دارد معلوم می‌شود که او نمی خواست 
هیچ کس ر به اتهام بدعت آوری سرزنش گوید. اما بسیار روشن است که شمس صوفیانی را 


که مقیّد به رعایت ظواهر شرع نبودند - بایژید. اوحدالدین کرمانی؛ ابن‌عربی و گروهی 
دیگر از دیدگاه شمس در این شمارند - شایستهُ مرشدی نمی‌دید تا بر طریق آنان رود و 
می‌گفت «پیشوایی را نشایند» (مقا؛ ۱۳۱ 
مفهوم متابعت و طاعت را می‌توان در قرآن سراغ گرفت. این کلمات اغلب در قرآن تکرار 
شده است؛ مسلمان شدن از نظر وجه اشتقاق به معنی تسلیم شدن به احکام یا دستورات 
خداوند است. در سوره دوم آیه ۸ مثلا فعل «تبع» به معنای پیروی کردن. از همان 
۱ ریشه‌ای است که کلم متابعت از آن است: «آنگاه اگر رهنمودی از من برای شما آمد» کسانی 
که از رهنمودم پیروی کنند (تع» بیمی برایشان نیست و اندوهگین نگردند.»" "" اماء شمس 
اين کلمه را به معنای فرمانبرداری صرف یا تکرار برحسب عادت نمی‌داند. منظور شمس از 
متابعت محمّد پیروی از او در طریقت است. یعنی قدم بر قدم محمّد گذاشتن و سراسر راه را 
در پی او به معراج رفتن از انبیاء گذشته درگذشتن و به محضر قدس ربوبی رسیدن افتتت 
شمس این نکته را روشن می‌گوید: «متابعت محمّد آن است که او به معراج رفت. تو هم 
بروی در پی او» (مقا ۵ ۶۳). ۱ ۱ ۱ 
آنچه شمس از ما می‌خواهد متابعت از تفسیر این‌جهانی» قشری و شرع‌پسند مفاد پیام 
محمّد (ص) نیست. خداوند در قرآن به پیمبر (ص) می‌فرماید: «همچنان‌که دستور یافته‌ای 
پایداری کن» ‏ " (قرآن» سوره ۱۱ یه ۰۱۱۲ و سور ۴۳ آيةٌ ۱۵). و پیمبر (ص) فرمود که: 
«متابعت از دستور خداوند در سوره هود مویم را سپید کرد.» شمس با اشاره به این حدیث ۱ 
می‌گوبد (مقاء ۱۱۹): ۱ 
کیان مب ابو ارب ان رای ور 
نالد ترک متابعت نگوید. چنانکه فرمود رسول: یی شووة ُد.ء اگر «شیّبتنی سورة 
هود» گویی» پهلوی اوت نشانیم. شباها ۱ شعی کف تست : الا امر ثقیل است؛ بنگر که 
رسول صادق چون شم کارت نزل شد در سور یونس» چگونه فرباد برآورد؟ 
بحث کنیم در معنی آن فریاد. 


بنابراین» شمس وقتی می‌فهمید که شیخی تمایل دارد تا خود را از شریعت یا سنت 
پیمبر (ص) برتر بداند» هرچند که شیخی بود دارای استعداد و بصیرت و فراست. 
نمی‌توانست به او اعتماد کند و او را مرشد طریقت بداند. ظاهرا این تمایل از نظر شمس در 
وجود بایزید بسطامی خلاصه می‌شد که شمس بارها از او به زبانی ناموافق نام می‌برد. 


ور 


بایزید. چنان‌که نوشته‌اند» چنان مراقب پیروی از ست پیمبر (ص) بود که از خوردن خریزه 
بدان سبب خودداری می‌کرد که هرگز دربارهُ چگونگی خربزه خوردن پیمبر خبری نشتیده 
بود. شمس. بر رعم این نکته. یکی از زننده‌ترین عباراتی را که دربارة کسی به کار برده راجع 
به بایزید گفته است (مقا» ۷۴۱ 


این ابايزید. می‌آرند که خربزه نخورد و گفت: ۳ معلوم نشد که پیغامبر علیه‌الشلام. 
خربزه چگونه خوردا» آخر این متابعت را صورتی است و معنی‌ای. صورت متابعت را 
نگاه داشتی» پس حقیقت متابعت و معنی متابعت چگونه ضایع کردی که مصطفی» 
صلوات‌الّه علیه» می‌فرماید: «شبحانک ما عَبَذٌناک حقّ عبادتک» او می‌گوید: «ضشبحانی 
ما اعظم شانی؟» 

اگر کسی را گمان باشد که حال او قوی‌تر از حال مصطفی بود. سخت احمق و نادان 
ناشد. ۱ 


شمس, در چند جای دیگر از مقالات از بایزید نام می‌برد و معمولاً او را «مدعی» نمایش 
می‌دهد. از آن‌جمله است داستان زنی که پیش بایزید» وقتی بر منبر سخن می‌گفت. روی 
خود را گشود و چون بایزید به رفتارش اعتراض کرد او را به باد سرزنش گرفت (مقاء ۷۰۲. 
شمس, در جای دیگر می‌گوید که «صدهزار ابایزید در گرد نعلین موسی نرسد» (مقا؛ 
22۸ با این حال. حکایتی موافق را نیز نقل ایا ی ند ات نی 
را که به او نت داده‌اند تاچیز می‌شمارد (مفا ۳۹۵ 
همه این سخنان ناموافق شمس درباره بایزید ان می‌دهد که مولانا جلال‌الدین نست 

به بایزید نظر موافق داشته است. ظاهراء نخستین سوال شمس دربارهٌ بایزید و نحوهٌ مطرح 
کردن آن سبب همدلی مولانا با او شد. و شاید اين باور را هم در دل مولانا زنده کرد که خود 
از نظر متابعت سنت پیمبر کردن برتر از بایزید است. شمس مدتهای مدید بسیار گشت و جز 
مولانا جلال‌الدین کسی را نبافت که بتو اند حق طلبی بی‌ریا و آزادمنشانة او را تاب ۳ 
بزرگانی که شمس آنان را ملاقات کرد هیچ یک درک عارفانه‌ای از دین نداشتند که با عشق 
شدید به بر تیم نیز» به اندازه برابره همراه باشد. شمس به مولانا جلال‌الدین می‌گوید (مفا» 
۳۳ 

بايزید طاقت صحبت من ندار نه پنج روز و نه یک روز و نه هیچ. . مگ رکسی که عنایت 

و میل من بدو باشد [تواند آن را تاب آورد]. 


۵ تست یباهو یا مرت 


دیدار عارفانه: عشق از اولین نگاه 
پیش از بیدا شدن و انتشار مقالات شمس. برای توصیف نخستین دیدار پراهمیّت شمس با 
مولانا جلال‌الدین تنها می‌توانستیم بر گزارشهایی تکیه کنیم که اززبان دیگران و به واسطه 
نقل شده است. بهتر آن است که گزارش شمس را از مقالات برگیریم و با گزارشهای مخذ 
پس از آن مقایسه کنیم. سلطان ولد شاید به هنگام نخستین دیدار شمس و مولانا حاضر بوده 
شاید هم نبوده است. اما در هر صورت. به ذکر خصوصیات مسائل دنیوی علاقه‌ای ندارد و 
تنها به انقلاب حالی التفات دارد که در مرتبه معنوی رخ داد. سلطان ولد دیدار شمس را به 
زبان شعر عاشقانه بیان می‌کند» و شرح می‌دهد که مولانا چون روی شمس را بی حجاب 
بدید به یک نگاه بر او عاشق شد (منظور سلطان ولد عشق افلاطونی مرید و مراد است)» و 
شمس را سوی خانهٌ خویش دعوت کرد و پیش از آنکه مریدان مولانا از حسادت اقدامی 
کنند» یکی دو سالی شادمانه در آنجا (به هم همی بودند» (سوا» ۴۲). 
سیهسالار (سیه» ۷ می‌گوید که شمس و مولانا نشستند و «تا دیرگه به همدیگر نگاه 
می‌کردند»» تا آنکه شمس به سخن آمد و دربار؛ دو روایت متناقض مربوط به بایزید از مولانا 
جلال‌الدین پرسش کرد. بایزید» از یک‌سی چنان به متابعت از سنت پیمبر(ص) اصرار 
می‌ورزید که از خوردن خربزه خودداری می‌کرد چون در هیچ یک از سیره‌های نبوی خبری 
ثبت نشده که نشان دهد پیمبر (ص) خربزه می‌خورده و يا چگونه می‌خورده است؟ از سوی 
دیگر بایزید می‌گوید: «سبحانی ما اعظم شأنی» ۳ ۳ فی جبّْتی سَوّی ألله». حال آنکه 
پیمبر» بر رغم کمال عظمت مقامش» می‌گفت: «گاهی غباری در فضای دل خویش می‌یابم و 
روزی هفتاد بار استغفار می‌کنم به درگاه پروردگار.»*۲ ۱ 
افلاکی (اف» ۰۶۱۹ ظاهرآ بر اساس گزارشهای شفاهی رایج در میان درویشان مولوية 
روزگار خود شرحی پرآب‌وتاب تر را روایت می‌کند: 
از کبار اصحاب منقول است که روزی حضرت مولانا با جماعت فضلا از مدرسه 
ی 
شمس‌الدین برخاست و پیش آمده عنان مرکب مولانا را بگرفت که: «یا امام المسلمین! 
ابایزید بزرگتر بود یا محتّد؟؛ 
مولانا فرمود که: «از هیبت آن سوال گوئیا که هفت آسمان از یکدیگر جدا شد و بر 
زمین فرو ریخت و آتش عظیم از باطن من به جمجمٌ دماغ زد و از آنجا دیدم که دودی تا 
ساق عرش برآمده»؛ جواب داد که: «حضرت محمّد رسول‌الّه بزرگترین عالمیان بود. چه 
جای بایزید است؟» 


شتمتتن النین یفن یی تست :۲۱۱ 


گفت: پس چه معنی است که او با همه عظمت خود "مّا عَرفناک خن مَعرفیکت" 
می‌فرماید و اين ابایزید "شْبُحانی ما اعظم شاتی" و "نا سُلطان السّلاطین" می‌گوید؟» 


بایزید در سیر خود تا جایی پیش رفت که دامن از دست داد و در برابرشکوه و عظمت آن 
خیره ماند. برای بایزید شکوهی برتر و کمالی فراتر متصوّر نبود. اما پیغمبر هرگز در 
مقامی متوقف نماند و از پای نایستاد. او هر روز بر هفتاد پله از تردبان کمال بالا می‌رفت 
و در هر له که فروتر می‌نگریست آن را خوار و بی‌مقدار می‌یافت و استغفار می‌کرد 
(موحد» ۱۱۹-۱۱۰). 


شمس, پس از شنیدن این پاسخ «تعره‌ای بزد و بیفتاد. حضرت مولانا... دستوری داد؛ فرمود 
که او را برگر فتند و به مدرسه مولانا بردند» (اف» ۶۲۰). 

سیّاح مشهور ابن‌بطوطه (۷۰۳-۷۷۱) در سال ۷۳۱-۲/ ۱۳۳۲ پنجاه‌ونه سال پس از 
درگذشت مولانا جلال‌الدین و بکصد سال پس از تولد سلطان ولد به قونیه رسید. ابن‌بطو طه 
دربارهٌ مولویان و زبارتگاه مولانا سخن می‌گوید و حکایت زیر را درباره اين «شیخ شاعر» 
بیان می‌کند (بط» ۰:۵۶ 


روایت کنند که او (مولانا) در آغاز کار فقیهی مدرس بود که طلاب در یکی از مدارس 
قونیه بر وی گرد می‌شدند. یک روز مردی حلوافروش که طبقّی حلوای بریده بر سر 
داشت و هر پاره‌ای به فلسی می‌فروخت به مدرسه درآمد. چون به مجلس تدریس رسید 
شیخ (مولانا) گفت: «طبق خویش را بیار». حلوافروش پاره‌ای حلوا برگرفت و به وی داد. 
شیخ بستاند و بخورد. حلوایی برفت و به هیچ کس از آن حلوا نداد. شیخ ترک تدریس 
گفت و از پی او برفت و دیری کشید که به مجلس درس بازنیامد و طلاب مدتی دراز 
انتظار کشیدند. سپس به جستجوی او برخاستند و آرامگاه او نشناختند» تا پس از چند 
سال برگشت و جز شعر پارسی نامفهوم سخنی نمی‌گفت. طلاب از پیّش می‌رفتند و 
آنچه می‌گنت می‌نوشتند و از آنها کتابی به نام مثنوی جمع کردند. (فب» ۵۸). 

مردم این نواحی این کتاب را بسیار گرامی می‌دارند. سختانش را حرمت می‌نهند و آن 
را رشن می‌کنند و در شبهای جمعه اشعارش را در خانقاهها می‌خوانند. 


اندک زمانی پس از آن؛ این داستان در کتاب البواهر آلضيته. تألیف ابن ابی‌الوفا**۲ 
(۶۹۶-۷۷۵) ۵ أ, به راستی ابعادی معجزه آمیز یافته است. 


۳۳ 


مولاناء دیروز تا آمروز» شرق تا غرب 


روزی وی در خانه نشسته بود و کتابی چند گرد خود نهاده و طالب‌علمان بر وی گرد 


آمده بودند. شمس‌الدین تبریزی درآمد و سلام گفت و بنشست و اشارت به کتب کرد و 


پرسید: «اين جیست ؟) مولانا گفت: «(تو این ندانی». هنور مولانا این سخن به انجام 
نرسانیده بود که ۳ قزه کت و کتب‌خانه افتاد. مولانا پر سید. «اين جه باشد؟) 
کنخ االل نی کفت: «تو ببز این ندانی.» برخاست و برفت. مولانا جلال‌الدین محردوار 
برآمد و به ترک مدرسه و کسان و فرزندان گفت و در شهرها بگشت و اشعار بسیار به نظم 


اوزد هه شمنن یی ی رسای مت نایدا شد (فتب: ۵۱۷): 


جامی. امین احمد رازی [تدکرة هفت اقلیم ]» آذر [۱تشکده] همگی روایتی از اين * ملاقات 
عارفانه را نقل کرده‌اند» اما آب را به جای انش نهاده‌اند. 


سای ای ماس نع 
در کنار حوضی نشسته بود و کتایی چند پیش خود نهاده» پرسید: «اين چه کتابهاست؟» 
ما کت هرایم فا وهای انا اه کار مت موز تا شین ادن 
دست دراز کرد و همه کتابها را در آب انداخت. خدمت مولانا به تأسف تمام گفت: «هی 
درویش! چه کردی؟ بعضی از آنها فوائد والد بود که دیگر یافت نیست.» شیخ . 
شمس‌الدین دست در آب کرد و یکان یکان کتابها را بیرون آورد و آب در هیچ یک اثر 
نکرده. خدمت مولانا گفت: «اين چه سر است؟» شیخ شمس‌الدین گفت: لین ذوق و 
حال است؛ تو را از این چه خبر؟» (فب» ۵۷؛ نیز بن: جنا ۴۶۷). 


دولتشاه سمرفندی (دولت» ۱۷-۸ ۲) درباره مولانا می‌گوید که: 


مولانا بر استری نشسته و جمعی موالی در رکاب و روان از مدرسه به خانه می‌رود. شیخ 
شمس‌لدین از روی فراست مطلوب را دید بلکه محبوب را دریافت و در عنان مولانا 
روان شد و سوّال کرد که: «غرض از مجاهدت و ریاضت و تکرار و دانستن علم چیست؟» 
مولانا گفت: «روش سنئت و آداب شریعت.» شمس گفت: «اينها همه از روی ظاهر است.؛ 
مولانا گفت: «ورای این چیست؟» شمس گفت: «علم آن است که به معلوم رسی» و از 
دیوأن سنایی این بیت برخواند: 


علم کز تو تو را بنستاند جهل از آن علم به بود بسیار 


مولانا از این سخن متحیّر شد و پیش آن بزرگ افتاد و از تکرار درس و افاده باز ماند 
(قب» ۵۸). 


دیدار پیش از دخستین دیدار 
شمس دست‌کم؛ در چهار جا از مقالات به فاصله‌ای یانزده شانزده ساله بين این دیدار و 
نخستین دیدار خود با مولانا اشاره می‌کند. شمس در یک‌جا می‌گوید که مأمور بود تا مولانا 
را نجات دهد (مقاء ۲۲ ۶): 
مرا فرستاده‌اند که آن بندهٌ نازنین ما میان قوم ناهموار گرفتار است؛ دریغ است که او را به 
ژیان برند. ۱ 
شمس در جایی دیگر به پانزده سالی اشاره می‌کند که در انتظار سپری کرده (مقاء ۷۳۴ و 
این ایام جدایی را به مردم‌گریزی خود نسبت می‌دهد (مقاء ۲۹۰): 
با کسی کم اختلاط می‌کنم. با چنین صدری که اگر همه عالم را غلبیر کنی نیابی شانزده 
سال بود که سلام علیک بیش نمی‌کردم. و رفت. ۱ 
شمس ظاهرآ مجلس درس مولانا ی دست‌کم» مباحثة او را با شاگردان دیگر در اين سالها 
شنیده است؛ زیرا برای ما نقل می‌کند که (مقاء ۶۹۰): 
صور مختلف است. و اگر نه معانی یکی است. از مولانا به یادگار دارم از شانزده سال که 
می‌گفت که خلایق همچو اعداد انگورند. عدد از روی صورت است. چون بیفشاری در 


کاسه آنجا هیچ عدد هست؟ این سخن هر که را معامله شود کار او تمام شود. 


شاید در یکی از مدرسه‌های مشترک حنفیان و شافعیان دمشق ۱ 
مناظره مولانا را شنیده است (9.11 248 ,21۵). 
شمس, پیش از اینهاء کیفیت خاصی را در وجود مولانا دیده بود» اما چنین احساس 
می‌کرد که مولانا هنوز به آن مرحله از بلوغ روحی نرسیده است که مستعد تفر 
اندیشه‌های شمس باشد. شمس به مولانا جلال‌الدین می‌گوید (مقا؛ ۶۱۸-۱۹): 
میلم از ال با تو قوی بود؛ الا می‌دیدم در مطلم سخنت که آن وقت قابل نبودی این رموز 
را. اگر گفتمی. مقدور نقللاغ. آن وقت. و این ساعت را به زیان برده بودیمی؛؟ زیرا آن 
وقتت این حالت نبود. 
اما مولانا جلال‌الدین» در این ایام به شمس توجه بیدا نکرده بود (مفا ۷۶۳ 


این رمزی از حال مطلوب [است] که در عالم او را نشان نیست. هر نشان که هست. نشان 


طالب است. نه نشان مطلوب؛ همه سخن طالب است... مطلوب شانزده سال در روی 
دوست می‌نگرد که طالب بعد از پانزده سال» او را اهل سخن یابد. 


سپهسالار و سلطان ولد از آشنایی پیشین شمس و مولانا جلال‌الدین هیچ یاد نمی‌کنند. اما 
افلاکی از دیدار کوتاه آنان که در میدان شهر دمشق اتفاق افتاده یاد کرده (اف» ۸۲ ۶۱۸)؛ و 
این در زمانی است که مولانا جلال‌الدین در دمشق طلبه مدرسه بوده. در این صورت. 
ملاقات آتان شاید چند سال پس از مرگ بهاء‌الدین» حدود سال ۶۳۰ یعنی پس از آن سالی 
رخ داده باشد که برهان‌الدین جلال‌الدین را برای تکمیل تحصیلات به شام فرستاد. بانزده 
شانزده سال پیش از نخستین دیدار آنان در قونیه به سال ۶۴۲ اماء آن دیدار دمشق را به سال 
۶۲۶-۷ فرار می‌دهد. به نظر موحد» شمس بهاءالدین و سیّد برهان‌الدین را هم ۱۳ 
می‌شناخت. اما آنان (از حقیقت احوال او بی‌خبر» بودند (موحدء ۰۳ 0۱ زیرا هرگز با آنان 
سخن نمی‌گفت. شمس به ما می‌گوید که: «با هیچ خلق سخن نگفته‌ام الا با مولانا» (مقا 
۷۳۹ 


در اينکه شمس احوال مولانا را دگرگون ساخت نمی‌توانیم تردید کنیم. اما حقیقت پیوند آن 
دو ورای حد مربدی و مرادی مرسوم افتبتتان مولانا اک اطلیت تن را مرشد می شمرده 
خود اما دانشمندی تمام و شیخی کامل‌عیار بود و مریدان بسیار دات. شمس حمال جان 
خود را در آیينةٌ وجود مولانا منعکس می‌دید و مولانا متبحرترین و بصیرترین دانشمند 
اهل‌دلی بود که شمس به عمر خود ملاقات کرده بود. اگر مولانا جلال‌الدین جوان می‌بود؛ 
شاید به قرار مرسوم سمت مریدی شمس را می‌یافت. اما شمس. با سرزنشها و ستایشهایش 
حقیقت منحصر به فرد پیوند خود با مولانا را آشکار می‌سازد. شمس از مولانا شکابت 
می‌کند که: «وقتها آن علمهای بسیارش پیش آمدی, و مانع شدی» (مقاء ۳۶۱ یا از او شکوه 
می‌کند که برای ارشاد و تلقین به خواندن نوشته‌های دیگران ادامه می‌دهد. 
این ذذوفنون عالی که در فقه و اصول و فروع متبحر [است] اینها هیچ تعلق ندارد به راه 
خدا و راه انبیا» بل پوشاننده ات او را اول از اینها همه بیزار می‌باید هل آنگتتت 
برآری: اشهد آن لا اله الا الّ. و او را برائتی حاصل شده است از آن علمها که آن روشک را 
له استت [در آن زمان روسها مردمانی فقیر و مفلوک بودند موحدل» ۲ ا/ مه 
پوستین دریوشد و برطله بر سر نهد» کبریت می‌فروشد مدتی. تا سیلی می‌خورد تا 


پاره‌ای آن انانیت کم شود راه مسلمانی بر او پیدا آید. اين با او نتوان گفتن» پس نفاق 
باشد. و او را پیری و مریدی راست است و صد هزار از این مولانا و راه ورای پیری و 
مریدی است (ممّا» .)۷۷۸-۹٩‏ 

بنشینم. او مرد ال مفتی شهر را نتوانم بر هر دکانی و بر هر جایی با خود بردن! در هر 
تونی سر درکنم! تا بدانی که من با تو هرگز لاابالی مشایخانه نکرده‌ام که «من اینجا می‌روم 
خواهی و گر نخواهی؛ اگر از آن من باشی با من آیی.» الا هر چه دشوارت آید بر تو لازم 
نیست (مقاه ۷۶۰-۷۶۱ 

من بر مولانا آمدم شرط این بود اول که من نمی‌آیم به شیخیی آنکه شیخ مولانا باشد او 
را هنوز خدا بر روی زمین نیأورده» و بشر نباشد. من نیز آن نیستم که مریدی کنم. ان 
نمانده است مرا ! اکنون به جهت دوستی, آسایش, اکنون می‌باید هیچ نقاق حاجت نیاید 
مرا کردن. اغلب انبیا تفاق کرده‌اند. نفاق آن است که آنچه در دل باشد خلاف آن ظاهر 
ندنل (مقك ۱۷۱/۷). 

چنان می‌پندارد خود را پیش من» وقت استماع که شرم است. نمی‌توانم گفتن» که بچه 
دوساله پیش پدر» يا همچو نومسلمانی که هیچ از مسلمانی نشنیده باشد. زهی تسلیم! 
(مقالات» ۳۰ 

مرا می‌باید که ظاهر شود که زندگانی ما با هم به طریق است؟ برادری است و پاری؟ یا 
شیخی و مریدی؟ - این خوشم نمی‌اید - استادی و شاگردی؟ (مقا؛ 2۸۶ 


همچنان‌که دیدیم مولانا جلال‌الدین یس از مرگ گوهرخاتون» مادر سلطان ولد و 
علاء‌الدین دوباره ازدواج کرد. دربارة همسر دومش. کراخاتون که هنوز جوان بود» شمس 
می‌گوید (مقاء ۶۱ع): 


نمی‌اندیشی که این راه یافتن من در این خانه» و زن خود را - که از جبرئیلش غیرت آید ۱ 
که در او نگرد - محرم کرده و پیش من همچنین نشسته که پسر پیش پدر نشیند تا 
پاره‌ایش نان بدهد. این قوت را نمی‌بینی؟ 


شمس خودش هم همنشینی غیرتمند بود (مقاء #۳« 


آن کس که به صحبت من ره یافت. علامتش آن است که صحبت دیگران بر او سرد شود 
و تلخ شود. نه چنان‌که سرد شود و همچنین صحیت می‌کند. بلکه چنان‌که نتواند با 
ایشان صحبت کردن. ۱ 


۳۹۹ مس مولانا» دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


شمس به مولانا جلال‌الدین می‌گوید که باید بر طریق عرفان عمل کند. نه آنکه درباره عرفان 
کتاب بخواند و بس. 
این کوشش بحث همان است که تو می‌خواهی که به علم معلوم کنی. اين را رفتن می‌باید 
و کوشیدن (مقا» ۱۲۸). 
شمس از اين می‌بالد که پاسخهای آمادهٌ او به اشکالات مختلف مردم سرانجام مولانا را از 
دانش کتابی بیزار کرده است (مقا» ۱۸۶): 
اهل این ربع مسکون هر اشکال که گویند. جواب حاضر بیابند از ماه در هر چه ایشان را 
حجّت. که در هیچ کتابی مسطور نباشد به آن لطف و به آن نمک. چنان‌که مولانا 
می‌فرماید که: تا یا شتا شده‌ام این کتابها در نظرم بی‌ذوی ۱ ۳ 


آشمس با مولانا به مناظره می‌پرداخت و در نتیجه با هم به حقیقت دست می‌بافتند. گاهی؛ 
کاری دیگر می‌پرداخت. اما شمس. اصرار به ادامه بحث داشت (مقا» ۱۱۹-۲۰). 
چنین به نظر می‌رسد که شمس مولانا را عمدا ترک می‌گوید و دوری گزیدنش از مولانا 
که سرمنشاء جدایی ناگزیرش از مولانا نومیدی. خشم یا سردمهری نبوده است: 
آنچه با تو کردم با شیخ خود نکردم. او را رها کردم به قهر و رفتم. اما او می‌گفت: «من 
شیخم.» مولانا چجیزی دیگر می‌گوید (مما» ۲۱-۲ ۲). 
آخر من تو را چگونه رنجانم که اگر بر پای تو بوسه دهم ترسم که مه من در- » پای 
تو را خسته کندا (مقاه .)۹٩-۱۰۰‏ 


وصل تو را (مما ۵ ۶ ۶). 


شمس ظاهراً در مهربانی بی‌اندازهُ مولانا نوعی خطا یا نقصان می‌دیده است: 


مولانا را مستی هست در محبت. اما هشیاری در محبت نیست. اما مرا مستی هست در 
محنته او هشیاری در محنت هست؛ مرا آن نسیان تباشد در مستی (مقاء ۷۹ 


عتقعنن الشافین مموون :مسب تس تست ۲۱۷ 


این مولانا بارها گفته است که او از من رحیم‌تر است. او را مستی خوش است. خواه 
این کس در اب سیاه افتد خواه در اتش و خواه در دوزح» او دست در زیر زیخ زده ان 
نظاره می‌کند. او نه در اپ می‌افتد. نه در آتش در پی آن کس؛ الا نظاره می‌کند. من هم 
نظاره می‌کنم الا ذمش می‌گیرم که تو نیز ای برادر درمیفت! بیرون ای با ما تو نیز نظاره 
می‌کن! و آن دم‌گرفتن و بیرون کشیدن اين گفتن است (مقاء ۷۷۴). 
سه مرحله پیاپی از «تحوّل روحی» را در مولانا می‌بیند. نخستین مرحله مولانایی است خام 
که «هنوز بکسره از خود تهی نشده است و به تبحر و تسلط خویش در علوم متداول 
می‌نازد.» در این مرحله به گفته موحد. مولانا جلال‌الدین هنوز اطمینان ندارد که هر چه را 
شمس می‌گوبد بیذیرد و به خواندن کتابهای دیگران ادامه می‌دهد. مولانا؛ در مرحله بعدی 
پیوند با شمس. «سرتأسر وجودش در شمس غرق گشته و از خود به دیگری نمی‌پردازد»؛ 
اما شمس می‌کوشد او را هدایت کند تا از اين استغراق برون آید و به عالم واقع بازگردد. اين 
نخستین غیبت خود به قونیه بازمی آید. مولانا را از نظر تحوّل روحی کامل می‌بیند. اکنون؛ 
مولانا در نخستین ظهور از این کمال‌یافتگی, تعالیم و فیوضات شمس را آنچنان‌که ماه نور 
مطایق است با ایام تصنیف د بوان. در مرحله صِ ات ظهور. که در منتو ی انعکاس بافته 
است. " "" مولانا به مرتبه‌ای فراتر از بینش شمس می‌رسد: ۱ 
در ظهور دوم» مولانا کسی است که انبیاء و اولیاء حسرت دیدارش را می‌برند... منزلت 
۰)- ۱ 


گرچه سخنان شمس دربارهٌ مولانا جلال‌الدین که مود نکات کلی آنها را شرح داده 
است. دامنه کامل تمایلات او را نمایش می دهد اما خبر نداریم که این بیانات» به واقع» یکی 
از پی دیگری ابراز شده باشد. گرچه به نظر می‌رسد که اين مقالات در زمانی نوشته شده که 
شمس در قونیه به سر می‌برده است. اماه دست‌کم در حال حاضر امکان ندارد که زمان بیان 
نص سخنان او را بر اساس شواهد درونی مقالات تعیین کنیم. بنابراین به طور یقین نمی‌دانیم 
که اين اظهارات سه مرحلاٌ تحوّل را به ترتیب زمان وقوع آنها نشان می‌دهد یا صرفاًببایگر 


۳۱۸ سس حولانا» دیروز تاامرون. شرق تاغرب 


تغییراتی است که از نظر حال و رفتار روز به روز يا وقت به وقت برحسب شرایطی که پیش 
می‌آمده صورت گرفته یا تفاوت سخنانی را نمایش می‌دهد که در جمع و در خلوت گفته 
می‌ شده است. 

گذشته از همه اين حرفها؛ روشن است که مقام مولانا جلال‌الدین برتر از آن بوده که مرید 
مبتدی شمس باشد: مولانا در همان زمان» شیخ بود؛ شیخی بود صاحب فضایل و کمالاتی 
که خود شمس شاید نداشت. مانند توانایی بیان حقایق عرفانی به زبان ساده برای مردم 
عادی: 


نفاق کنم یا بی‌نفاق گویم؟ این مولانا مهتاب است. به آفتاب ره اش تست 
به ماه دررسد. از غایت شعاع و روشنی, دیده طاقت آفتاب ندارد. و آن ماه به آفتاب ‏ 
یل الا مگ آفتاف نها برسد (مقا» ۱۱۵). 


روی آفتاب به مولاناست. زیرا روی مولاتا به آفتاب است (مقاه ۷۰ 


زد ۰۱۵۷۹ بت ۱۶۵۶۶) 


زد ۰۱۶۲۹ بت ۱۷۰۶۸) 

جای دیگر, مولانا خود را به سایه‌ای تشبیه می‌کند که از نور شمس در سراسر افق می‌افتد: 
شمس تبریز که آفاق از او شد پرنور من به هر سوی چو سایه ز پّش گردیدم 

(د» ۰۱۶۳۷ ب ۱۷۱۴۹) 


گرچه مولانا خود را پرتو شمس می‌بیند» شمس. در وجود مولانا که با اولیا و حتی انبیا همسر 
است. مقامی عظیم‌تر را می‌نگرد: 


تین لین کیز ی سس توس رن ۲۲۸ 


او را دو سخن هست: یکی نفاق و یکی راستی. اما آنکه نفاق است همه جانهای اولیا و 
روان ایشان در آرزوی آنند که مولانا را دریافتندی و با او نشستندی. و آنکه راستی است 
و بی‌نفاق است روان انبیا در آرزوی آن است: «کاشکی در زمان او بودیمی» تا در صحبت 
او بودیمی و سخن او بشنیدیمی. اکنون شما باری ضایم مکنید. و بدین نظر منگرید؛ 
بدان نظر بنگرید که روان انبیا می‌نگرد به دریغ و حسرت (مقا» ۱۰۴-۵). 

الانبیاء فی حسرة حضوره (انبیا حسرت دیدارش را می‌برند) (مما 2 

روی تو دیدن وال مبارک است. کسی را آرزوست که تبی مرسل را ببیند» مولانا را ببیند 


ری وا اوه و وی و مایوبب وت 


واه که من در شناخت مولانا قاصرم؛ در این سخن هیچ نفاق و تکلف نیست و تأویل که 
من از شناخت او قاصرم. مرا هر روز از حال و افعال او چیزی معلوم می‌شود که دی نبوده 
است. مولانا را بهترک از این دریابید» تا بعد از این حیره نباشید. «ذلی نوم التغاتن» 
[ قرآن» سوره ۴ آیه ۹ روز تغاین» با رستخین آن انتتت: زیرا آنان که خود را رستگار 
خوب و هم این سخن خوب می‌گوید. بدین راضی مشوید» که ورای این چیزی هست. 
آن را طلیید از او (مقاء ۱۰۴). 


خوب گویم و خوش گویم. از اندرون روشن و منوّرم. آیی بودم بر خود می‌جوشیدم و 


پیچٍ ی می‌گرفتم تا وجود مولانا بر من زد روان شد. اکنون می‌رود خوش و 


شمس در وصف مولانا می‌گوید که به دومین مرنبه از مرأتب چهارگانة کمال» (مستی روح»» 


۲ 
رسیده است. "1 


سیّد برهان‌الدین را «بوی روح و مستي روح» بیش از مولانا بوده اما بیشتر شمه از 
همه 4 واصلان به کمالات روحانی که شمس آنان را می‌شناخته» شیخ ابوبکر اشلهیاف) را 


«مستی از خدا» بوده «ولیکن آن هشیاری که بعد از آن است» نبوده. 


وصف آفتاب: شمس از نگاه مو لانا 

شگفت است که مولاناء چه در فه ماه و چه در موی دربار شمس به روایت تنکات خاص 
بسیار نمی‌پردازد» بلکه همه چیز را در استعارات شاعرانه می‌آمیزد. اما افلاکی (اف. ۶۵۲) 
گزارشی را نقل می‌کند که مولانا زمانی گفته بوده «در اوایل حالات» نوشته‌های پدرم را 


۳۳۰ سس _مولاناء دیروز تاامرون» شرق تاغرب 


مطالعه می‌کردم و «لایزال بایستی که در آستینم بودی» و حضرت مولانا شمس‌الدین از 
ای وش مخت یی ار نو جات ی وی ای 
مطالعه کلمات پدر خود می‌کند. شبی در خواب می‌بیند به خواندن معارف پدر خود مشغول 
گشته است و چون بیدار می‌ شود می‌بیند «مولانا شمس‌لدین از در درآمد و فرمود که: چرا 
باز ره مطالعه آن شروع کردی ؟» مولانا جلال‌الدین جوابت می‌ دهد که: «حاشا! زمانی است 
که به مطالعه آن مشغول نگشته‌ام.» شمس با شنیدن این سخن» خوایی را که مولانا دیده بود 
یکسره بر او باز می‌گوید و خاطرنشان می‌سازد که: 
اغلب خوابها فکری و ذکری است؛ چه اگر در فکرتت نبودی هم در خوابت ننمودی. 


مولانا نقل می‌کند که: 


بعد از ان جندان‌که مولانا شمس ‌الدین در قبد حیات بود به آن نپرداختم (نیز بن ۰ اف 
#۶۳ 


پیش از این برخی از القابی را دیدیم که سپهسالار و مولانا جلال‌الدین شمس‌لدین را به . 
آن می‌خواندند. القاب دارای پسوند «الدین» اغلب در عبارات ثنایی یا در عنوان نامه‌ها به کار 
می‌رفت» چنان‌که در عبارت شمس الحق والاین می‌بینیم. اما در مشوی و فه مافه؛ مولانا از او با 
لقبهای ساده شمس‌لدین تبریزی یا شمس تبریزی یاد می‌کند» و یک‌جا در مشوی او را 
شیخ دین می‌نامد» و در یکی از نامه‌های خوده شمس را «سلطان‌الفقرا عَظم ال در 
می‌خواند. مولانا ضمن یک غزل (د» ۸۹۸) از شمس می‌پرسد که: «تو جادوگری؟» شمس 
به نرمی می خندد ان و «سحر کجا اثر کند؟ یاد خدا در کار است ۳ 
ول با شاه به کر مشای تصوف» یک بار خطاب بهشمس می‌گوید که« اون 


جنید و بایزید 0 ۳۱ (د؛ ۳۵۷" شمس» همچنین» (فخر اولیاست»: 

مولانا به القاب گوناگونی شمس را می خو اند: شمس زمان» فخر قبایل سلطان حقابق و 
معانی» اصل اصل ایمان خاص خاص سر حق. مظهر الهی. رسول لامکانی؛ نقطه روح 
لمیزل» نور مصطفی» آبت صیرت ردح محص خحلاصه هستی... (موح.» ۷۶( مولانا در 


شمس‌الدین تدریز ____ ج*۲ 
بسیاری از غزلیات خود نیزه حتی هنگامی که با وزن غزل هم درست سازگار نمی‌افتد. و 
«ابجاد سکته در وزن شعر می‌کند». شمس را «خداوند» می خواند. 
شمس «خداوند خداوند خداوندان به‌حق» و «صدر خداوند خداوندان» است. کلمه 
فارسی «خداوند». مانند کلمهٌ "10۲0" انگلیسی. 0 معنی دنیوی آن (آقا صاحب؛ 
ارباب و از این قبیل) بلکه به معنی پروردگار ایزد و ال هم هست. و به راستی.مولانا ور 
غزلیات دیوان خود شمس را اوصاف ربوبی می‌بخشد. در یک‌جا شمس را «قبلة نماز» 
خویش می خواند: 
شمس‌الحق است رازم تبریز شد نیازم او قبله نمازم او نور آب دستم 
(غ ۰۱۶۸۷ ب ۱۷۶۸۸) 
خوانندگان آشنای با شعر کهن فارسی می‌دانند که این‌گونه بیان مبالغت‌آمیز در مدای 
درباری بی‌سابقه نیست. اما کاربرد مکرر این‌گونه تعبیرات نگرش مولانا را به شمس از همه 
ممدوحان دنیوی متمایز می‌سازد. شاید خطاب کردن هیچ فردی» جز انبی به الفاظ زیر 
مسبوق به هیچ سابقه‌ای نباشد (دیوان؛ ۱۵۲۶): 


تو آن نوری که با موسی همی گفت: «خدایم من» خدایم من خدایم.» 
شمس «موسی عهد» است: 


شمس تبریز! موسی عهدی در فرافت مدار هارون را 
(د» ۰۲۴۵ ب ۲۷۶۲) 


شمس ورای ادراک ملک مقرّب. جبرئیل است که قرآن را بر محمّد (ص) فرود آورد: 


رده غ ۷ ۱۳۱۹) 
اکنون» اشارات مولانا را به شمس به تفصیل بشنوید (د» غ ۱۳۱۰): 
ای ناطق الهی. 
و ای دیده حقایق. 


زین قلزم پرآتش ای چار؛ خلایق! 


۳۳۳ _مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


تو بس فدیم پیری؛ 

بس شاه بی‌نظیری؛ 

جان را تو دستگیری از آفت علایق. 

در راه جانسیاری جانها تو را شکاری؛ 
آوخ! کزین شکاران تا جان کیست لایق. 
مخلوق خودکی باشد کز عشق تو بلافد؟ 
ای عاشق جمالت نور جلال خالق! 

گوبی: «چه چاره دارم؟! کان عشق را شکارم؛ 
بیمار عشق زارم؛ 

ای تو طبیب حاذق!» 

لطف تو گفت: «پیش ۲»؛ 

تهر تو گفت: «یس رو4؛ 

ما را یکی خبرکن کز هر دو کیست صادق؟ 
ای آفتاب جانها! 

ای شمس حقٍ تبریز! 

هر ذزه از شعاعت. 


مولانا شمس را فرا می‌خواند تا به روز جمعه بر منبر شود و صفات خود را بشمارد. اما به 
این نتیجه می‌رسد که اگر شمس بر منبر رود؛ منبر «پری برآرد» و مانند دل پزان شود: 


به روز جمعه چو خواهی که عیدها بینند. بر آی بر سر منبر صفات خود برخوان 
غلط شدم که تو گر بر روی به منبر بر پری برآرد منبر, چو دل شود پزان 
(دء غ ۰۲۰۷۸ ب ۲۱۹۴۲-۳) 


حتی خود مولانا هم بر فوق ساحت کروییان عالم فد س پزاد شد ه؛ از ثمر پرورش عشق 
شمس تبریز در وجود مولاناء «روح قدس» در او تجلی یافته است: 


ی تاه یعس اس اب سس ۲۲۱ 


ز روح قدس. ز کروبیان فزون باشم 
(د» ع ۷ ۳2+۳۳۳۵) 


مرا به عشق بپرورد شمس تبریزی 


اما مولاناه هر چه دارد» شمس به او داده است: 


آنچه داده‌ست شمس تبریزی زر من آن ج و که من همان دارم 
۱ ۱ ۱ (د. غ ۰۱۷۵۴ ب ۱۸۳۹۰) 
شمس و انقلاب حالی که در مولانا جلال‌الدین ایجاد می‌کند دریای خروشان سخنانی را 
به وجود می آورد که به صورت غزل از او برون می‌تراود. مولانا می‌گوید که اندیشه‌اش از 
روح شمس آبستن ات 
(د» غ ۴ب ۲۳۶۷۹) 


کی بینم فرزند بسر اقبال تو زاده؟! 
(د غ ۰۲۳۳۱ ب ۲۴۶۷۴) 


خاتون خاطرم که بزاید به هر دمی 


تو آسمان منی. من زمین به حیرانی: 
زمین خشک لبم من ببار آب کرم 
رمین چه داند کاندر دلش چه کاشته‌ای؟ 
ز توست حامله هر ذره‌ای به سر دگر 
چهاست در شکم این جهان پیچاپیچ 


که دم به دم ز دل من چه چیز رویانی! 
زمین ز آب تو باید گل و گلستانی 
ز توست حامله و. حمل او تو می‌دانی 
ده درد حامله را مدتی بییچانی 


کزو بزاید انا الحق و بانگ سبحانی 


(د غ 7۸ سب ۰ ۳۲۴۳۱۶) 
(د» غ ۳ بت ۱۷۶۳۹) 


۱ نفقشص و انديشه من از دم نوست 


مولانا در غزل زیر از تحول حال شگفت و حیرت‌آوری سخن می‌گوید که شمس در او پدید 
آورد (غ ۲۷۸۹): 
پیش شمع نور جان. دل هست چون پروانه‌ای 
در شعاع شسمع جانان» دل گرفته خانه‌ای 
سرفرازی» شیرگیری. مست عشقی, فتنه‌ای 
نبزد جانان هوشیاری, نبزد خود دیوانه‌ای 


۳۳ 


مولاناء دیروز تا آمروز» شرق تا غرب 


خشم شکلی, صلح جانی, تلخ رویی, شکری 

من بدین خویشی ندیدم در جهان بیگانه‌ای 
با هزاران عقل بیناء چون ببیند روی شمع 

پر او در بای سیچد. درفتد مسستانه‌ای 
خرمن آتش‌گرفته صحن صحراهای عشق 

گسندم او آتشسین و جان او بسیمانه‌ای 
نور گیرد جمله عالم بر مثال کوه طور 

گر بگویم بی‌حجاب از حال دل افسانه‌ای 
شمع گویم یا نگاری, دلبری, جان‌پروری 

محض روحیء سروقدی. کافری. جانانه‌ای 
پیش تختش پیرمردی. پای‌کوبان مست‌وار 

لیک او دریای علمی. حاکمی. فرزانه‌ای 
دامن دانش گسرفته زیر دندانها ولیک 

کسلیتین عشق نامانده در او دندانه‌ای 
من ز نور پیر واله. پیر در معشوق مسحو 

او چو آیینه یکی رو. من دو سر چون شانه‌ای 
پیر گشتم در جمال و فر آن پیر لطیف 

من چو پروانه در او او را به من برواء نه‌ای 
گسفتم: «آخر ای به دانش اوستاد کاینات ۱ 

در همنر اقلیمهایی لطف کن کاشانه‌ای» 
گفت: «گویم من تو را ای دوربین بسته چشم 

بشنو از من پند جانی» محکمی. پیرانه‌ای 
دانش و دانا حکیم و حکمت و فرهنگ ما 

غرقه بین تو در جحمال گلرخی. دردانه‌ای» 
چون نگه کردم چه دیدم؟ آفت جان و دلی 

ای مسلمانان ز رحمت یاربی یارانه‌ای 
این همه پوشیده گفتی, آختر این را برگشا 

از حسودان عم مخور تو شرح ده مردانه‌ای 


یین القایه تتونی نی ی ترس نی ۷۷۵ 


شمس حق و دیین تبریزی, خداوندی کزو 
گشت این بس‌مانده, اندر عشق او بیشانه‌ای 


(ع 2-۳۳۴۹ 


من پیش از اين می‌خواستم گفتار خود را مشتری 
و اکنون همی‌خواهم ز تو کز گفتٍ خویشم واخری 

بستها تراشیدم بسی, بهر فریب هر کسی 
مست خلیلم من کنون» سیر آمدم ار ار 

آمد بتی بی‌رنگ و بو دستم معطل شد بدو 
استاد دیگر را بسجی بهر دک ان بستگری 
دکان ز خود پسرداختم انگ‌ارها انداختم ۱ 
۱ قدر جنون بشناختم. ز اندیشه‌ها گشتم بری 

- گر صورتی آید به دل, گویم: «برون رو ای مُضل» 
تسرکیب او ویسران کسنم. گر او نسماید لمتری 


احساسات متضادی که شمس در مولانا پدید می‌آورد آدمی را به یاد یکی از آموزگاران 
مکتب ذن می‌اندازد ۲۲ " که شاگرد خود را هم به اشاره پیش می‌خواند و هم از خود می‌راند. 
مولانا می‌گوید که این آثار ضد و نقیض بهر نابود شدن هست شده است: 


ای دشسمن روزه و نسمازم وی عمر و سعادتن درازم... 
چون صید شدم چگونه پزم چون مات توم دگر چه بازم 


(دء غ ۱۵۶۵ ب ۱۶۴۳۸ و ۱۶۴۳۵) 


گفت به خنده که: «برو شکر کن عید مراء ای شده قربان من» 
گفتم: «قربان کیم؟» بار گفت: «آن مستی» آن مسنی» آن من» 


رد غ ۰۲۱۱۴ ب ۲۲۳۱۴-۱۵) 


۳۳۹ سس سس مولانا؛ دیروز تا امروزء شرق تا غرب 


رقص زیر آسمان فیروزه. ساية شمس 
ملاقات با شمس سیب شد که روش زهدورزی مولانا و شیوه اشتغال او به مسائل روحانی 
به کلی دگرسان شود. مولانا دریافت که در ورای دینداری احتیاط آمیز و خشکی که مقبول 
نظر عامَة مردم است. یعنی در ورای طاعت (نمان وعظ و تذکی آموختن و به کار بستن 
قواعد فقهی) و در ورای پرهیزگاری (روزه گرفتن تسلط بر نفس و هواهای نفسانی) طریقت 
عشق روحانی قرار دارد که عبارت است از دست‌افشانی خیال‌انگیز و شادمانه به سبب پیوند 
خود با حق‌تعالی. تفاوت مولانای زاهد و مولانای عارف در این نکته نهفته است که سلطان 
ولد بیان می‌کند (سواء ۵۶): 
نظر عارف به خداست و نظر زاهد به عمل خود. زاهد گوید: «من چه کتم»4 عارف گوید: 
«تا حق چه کند»؛ خود را فراموش کرده است. بلکه خودی او نمانده است و مستهلک 
حق گشته که هم العارف ریّه و هم الزاهد نفسه (< هم عارف به خدای خود است و هم 
زاهد نفس خود). 


مشرق و مغرب ار زوم 
ور سوی آسمان شوم 
نیست نشان زندگی 
تا نرسد نشان تو. 
زاهد کشوری بدم. 
صاحب منبری بدم 
کرد قضا دل مرا 
عاشق و کف‌زنان تو 
(دء غ ۰۲۱۵۲ ب ۲۲۷۸۳-۴) 


سپهسالار (سپه» ۶۴) خبر می‌دهد که مولانا ازابتدای حال بر طریقت و سیرت پدر خود به 


كِ درس گفتن و موعظه کردن و مجاهده و رباضت مشغول بود. مولانا «از هرگونه عبادت و 


ریاضت که از حضرت رسالت صلوات‌اله علیه منقول بود. متابعت می‌نمود». اما پیش از 


شمس ‌آلدین نیریز تسش تخت تست ۷۲۲۳۷ 


دیدار با شمس «هرگز سماع نکرده بود». شمس او را راهنمایی کرد تا در این نوع تفکر و 
مراقبتِ توأم با رقص و سرود (سماع) شرکت جوید. زیرا می‌گفت: «آنچه طلبی در ماع 
زیاده خواهد شدن.» به گَفتهٌ سپهسالار (سیه» ۶۵ شمس توضیح داد که: 


سماع بر خلق از آن حرام شد که بر هوای نفس مشغولند. چون سماع می‌کنند آن حالت 
مذموم و مکروه زیاده می‌شو د... برخلاف آن جمعی که طالب و عاشق حق‌اند» در سماع 
آن حالت و طلب زیادت می‌شود. و ماسوی‌ال در آن وقت در نظر ایشان نمی‌آید؛ پس بر 
چنین قومی سماع میاح باشد. 


به بقین؛ این سخن یکی از نکات مورد نظر مولانا بود که می‌گفت شمس در جان او آتش 
برافروخت و کتابهایش, سجاده‌نشینی و «عمل ظاهر ورزیدن» (فیه» ۷۴) او را بسوخت و بر 
باد داد. چنان‌که پیش از این دیدیم سماع کردن اوحدالدین کرمانی او را به اعمال ناشایست و 
بی‌بندوباری گرفتار ساخت. با این حال» زمانی که شمس سماع کردن - حرکت بدن به حالت 
دایره‌وار توأم با تفکر و آميخته به توای موسیقی یا ذکر گفتن و یا شعر خواندن - را به مولانا 
جلال‌الدین آموخت. مولانا آن را طریق و آیین خود ساخت و «تا آخر عمر بر آن سیاق عمل 
کرد» (سیه» ۵ این روش موجب شد که مولانا در سماع شرکت جوید. سَماع عبادت به 
طریق وجد و خلسه بود و بنابراین پایه‌های عبادت ظاهری را در نظر عامّه مردم سست 
می‌کرد و بسیاری از محافل از نظر اخلاقی به آن سوءظنّ داشتند و حتی آن را منع می‌کردند. 
اما مولانا حتی در حال سماع وقتی مردم برای تبرک جستن و ابراز ارادت به سوی او 
می‌پریدند و خود را بر او می‌زدند تا دست و دامنش را ببوسند. با آنکه این کار به يقین او را 
در معرض نکوهش قرار می‌داد آنان را منع نمی‌کرد (فیه, ۷۴: 
مرا خویی است که نخواهم که هیچ دلی از من ازرده شود. اینک جماعتی خود را در 
سماع بر من می‌زنند و بعصی یاران ایشان را منع می‌کنند. مرا خوش نمی‌اید و صد بار 
گفته‌ام برای من کسی را چیزی مگویید. من به آن راضی‌ام. 
سلطان ولد در انتهانامه باز به صراحت می‌گوید که پدرش, پیش از آمدن شمس, روز و شب به 
طاعت و زهد و پرهیزگاری مشغول بود. وقتی که شمس او را به مّماع کردن خواند فرمانش 
را به کار بست (متقول درگل» ۱۲۹). 


شد سماعش مذهب و راه درست از شماع اندر دلش صد باغ زست 


۳۲۸ سس مولاناء دیروز تا آمروز» شرق تا غرب 


مولانا در شماع, انقلاب حال و غزل گفتن 

مناقب‌نامه‌ها نیز شاعرییشگی مولانا را با ماع ورزیدن او پیوند می‌دهند. مولانا در اثنای 
چرخ زدن «کلماتی عالی انشاء» می‌کرد (سپه. ۶۷ و افلاکی مناسبت سرودن بسیاری از 
اشعار مولانا را (که شاید اغلب آنها خاسته از تخیل محض نبوده) بیان کر ده است. اما مولانا 
خود می‌گوید: 


تا در دل من عشق تو افروخته شد جز عشق تو هر چه داشتم سوخته شد 
عقل و سَبّق و کتاب بر طاق نهاد شعر و غزل و دوبیتی آموخته شد 
(د» رب ۶۱۶) 


سلطان ولد. که شاید در سال ۶۴۲ (ورود شمس به قونیه) نوزده‌ساله بود» نیز شعر سرودن 
پدر خود را به تأثیر شمس نسبت می‌دهد. اما از سخنش ظاهراً چنین برمیآید که اين واقعه 
صرفاً پس از آخرین غیبت شمس رخ داده است (سواء ۵۳): 

شیخ گشت از فراق او مجنون بی سر و پاز عشق چون ذوالنون 

شیخ سفتی ز عشق شاعر شد گشت خمار اگرچه زاهد بد 

نی ز خمری که او بود ز انگور جان نوری نخورد جز می نور 


در هر حال این اشاره تابجاست. زیرا غزلهای بسیاری را می‌بينيم که پیداست به ایام 
نخستین غیبت شمس, یا پس از بازگشت اوء مربوط می‌شود. اما سلطان ولد که داستان 
زندگی پدر خود را ببست سال پس از درگذشت او با آب و تاب نقل کرده» برای نمایش این 
تصویر کلی که مولانا از تأثیر گرمای وجود شمس به شعر گفتن پرداخته» دقایق واقعه‌ها را 
روشن نساخته است. 

فروزانفر روایتهای متداول را در اين باره که شمس عامل الهام‌بخش مولانا و نخستین 
فردی بوده که او را به شعر سرودن انگیخته» پذیرفته است. اما موحد نمی‌تواند به يقین قبول 
کند که «مولانا پیش از پیوستن به شمس هرگز در صدد طبع آزمایی برنیامده» باشد (موحدء 
۳ مولانا جلال‌الدین با اشعار عربی متتبّی آشنایی بسیار داشت (اف» ۶۲۳) و دست‌کم 
شستانن قطان رامیر قرف آنکهخوه نان آنان رادم تقو فطاله وه باشت: را 
نوشته‌های برهان‌الدین محقق می‌شناخت. اما مولانا در بخشی از فه مافیه توضیح می‌دهد که 


تن الاقری تفا تحت تخت ۲۱ ۲ 


در ولایت و قوم او «از شاعری ننگ‌تر کاری نبود»» و اگر در خراسان می‌ماند» هرگز به این‌کار 
نمی‌پرداخت. بلکه موافق مرسوم درس می‌داد. وعظ می‌کرد. زهد می‌ورزید و کتاب 
می‌نوشت. حتی می‌گوید از شعر گفتن چنان بیزار است انگار که کسی دست در شکمبه 
می‌کند و آن را می‌شوراند. اما این کار را نه از آن جهت می‌کند که خوش می دارد؛ بلکه علّت 
آن است که می‌داند میهمانش در صورتی از این غذا خوشش می‌آید که پاک و پخته باشد, از 
برای اشتهای میهمان آن را می‌شوراند (فیه, ۷۴). 
من تا اين حد دلدارم که اين یاران که به نزد من می‌آیند از بیم آنکه ملول نشوند شعری 
می‌گویم تا به آن مشغول شوند؛ و اگر نه» من از کجا شعر از کجا؟ وال که من از شعر بیزارم 
و پیش من از این بتر چیزی نیست... آدمی بنگرد که خلق را در فلان شهر چه کالا می‌باید 
و چه کالا را خریدارند؛ آن خرد و آن فروشد اگرچه دون‌تر متاعها باشد. من تحصیل‌ها 
کردم در علوم و رنجها بردم که نزد من فضلا و محققان و زیرکان و نغول‌اندیشان آیند تا بر 
ایشان چیزهای نفیس و غریب و دقیق عرض کنم. حق‌تعالی خود چنین خواست. آن‌همه 
علمها را اینجا جمع کرد و آن رنجها را اینجا آورد که من بدین کار مشغول شوم. چه توانم 
کردن؟ (همان‌جا). 


این توضیح مولانا جلال‌الدین را باید به دید تردید نگریست. زیرا اگر آدمی بخواهد که 
بیش از پنجاه هزار بیت شعر بگوید و بیشتر آن را هم بی‌انديشه و تأمل به بدیهه بسراید 
به طور مسلم باید برای شعر گفتن استعداد ذاتی و طبع شعر داشته باشد. مولانا؛ بی‌تردید» از 
قریحة شعر و سخن‌پردازی برخوردار بود. اما اگر تعصبات عالمانهٌ مخالف شعر گفتن را 
شمس در وجود او نمی‌کشت. يا اگر موعظه کردن از نظر شرایط اجتماعی آناطولی با 
شاعری منافات می‌داشت. شاید مولانا هرگز در پی شعر سرودن برنمی آمد. حاصل سخن 
آنکه» شمس مولانا را از قید رسم و ترس ننگ رهایی بخشید و راه نشست و برخاست آو را 
با مردم عادی قونیه» که هنوز به طور کامل دانش اسلامی نیندوخته بودند» هموار ساخت. 
قرآن شاعران عرب را مذمّت می‌کند که گمراهند و تبهکار (قرآن؛ سوره ۲۶ آیبهٌ 
۲۲۴-۶) و تأکید می‌کند که کیفیت کلام دلکش وحی با سخن شاعران تفاوت بسیار دارد 
(قرآن» سوره ۳۶ ای ۶٩‏ و سورءٌ ۶4 ایهٌ ۴۱). بنابراین بسیاری از علمای زهداندیش 
اسلام مخصوصاً از آن جهت که شعر عرب در ایام جاهلیّت پیش از ظهور پیمبر (ص) رونق 
داشت. نیز بدین سیب که شعرگفتن با مدح سلاطین و خلفای تبهکار و کارهای خلاف دین 
رایج در دربار سلاطین (شراب و زن و غنا) ملازمت داشت. از شعر و شاعری بیزاری 


۲۰ سس مولانا دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


می‌جستند. اما یکی از پیروان پیمبر اسلام (ص) شاعری بود به نام حسّان بن ثابت که استعداد 
شاعری خود را در خدمت اسلام نهاد؛ "۲" بتابراین؛ پیروی از پیمبر (ص) مستلزم تکذیب هم 
اشعار نبوده است. اين تفکر همراه با گسستن فزاینده مولانا از نخوت و تعصبات آمیخته با 
زهدورزی و دانشمندی مرسوم علمای زمان» همچنین رنج روان ناشی از غیبت شمس. 
مقاومت او را در برابر شعر گفتن درهم شکست و راهی را بر او گشود که استعداد خلاقهٌ او 
در آن مجرا فرصت ظهور بیدا کرد. چنان‌که سلطان ولد بیان داشته است (سواء ۲۱۱-۱۲): 


آدمی را به هر چه میل است و محبت دارده جنس آن است... هر کسی را از غذای او 
شناسند؛ و غذا دو نوع است: یکی حشی و یکی عقلی. حسّی نان است و گوشت و آب 
و غیره؛ و عقلی علوم و حکمت است. اکنون» بعضی را میل به فقه است و بعضی را به 
منطق؛ بعضی را به تفسیر و بعضی را به دواوین عطار و سنایی رحمةاله علیهما. و 
بعضی را به دواوین شعریه. مثل انوری و ظهیر فاریابی و غیره. هرکه را میل به دواوین 
انوری و شعرای دیگر از اهل این عالم است؛ و آب وگل بر او مستولی است؛ و هرکه را 
میل به دواوین سنایی و عطار است و فواید مولانا قذستا ال بسژه العزین که مغز مغز 
است و نغز نغز و زبده سخن سنایی و عظار, و دلیل آن است که از اهل دل است و از زمره 
اولایر ‏ ۱ ۱ 
سلطان ولد «شعر اولیاء» را نیز به دقت از «شعر شعراء» متمایز می‌سازد. که نشان می دهد 
پس از درگذشت مولانا جلال‌الدین هم شعر سرودن را در برخی از محافل عرفا و مجالس 
علما به چشم تحقیر می‌نگریسته‌اند. سلطان ولد می‌گوید (سواء ۵۳): 
شعر اولیا همه تفسیر است و سر قرآن زیرا که ایشان از خود نیست گشته‌اند و به خدا 
قائمند؛" !۲ حرکت و سکون ایشان از حق است که قلب الموّمن بین اصبعین من اصابع 
العف تشه کت شام ۰ ره شلاف قنش ق از که از فک ات توالت بعود کمتذانن 
و از مبالغه‌های دروغ تراشیده و غرضشان از آن اظهار فضیلت و خودنمایی بوده است. .. 
شعراء شعر اولیاء را که از ترک حرص و فنای نقس آمده است» همچو شعر خود 
می‌یندارند؛ نمی‌دانند که در حقیقت فعل و قول ایشان از خالق است؛ تارق با مر 
مدخل نیست. زیرا ز شعر ایشان خودنمایی نیست. خدانمایی است. 


منظور سلطان ولد آن است که شعرا دربار؛ امور دنیوی شعر می‌گویند و بین مدح انسان و 


حمد خدا تفاوتی قائل نیستند. او در ادامه می‌گوید که شعر اولیاء از نور و از جهان سرور 
می‌زاید؛ مانند عیسی.» مرده را می‌تواند زنده کند (سواء ۵۴): 


قتفتتی القایی تفر فان مسستو یی تسس ی تم .۱۰ ۲۲ 


شعر ايشان ز نور می‌زاید از جهان سرور می‌زاید 
شعرشان را فسون عیسی دان ‏ که از آن مرده می‌پذیرد جان 
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به این ترتیب که مولانا در ده سال اوّل بٍ بیشتر غزل و دوبیتی سروده و «از آن پس طبع او بیشتر 
به موی گراییده» است (موحد» ۷۳) که نشان می‌دهد مولانا تنها وقتی به آرامش روحی دست 
می‌یابد که از غم غیبت و فراق شمس رهایی پیدا می‌کند. مولانا خود می‌گوید (فه» ۱۹۹): 
اول که شعر می‌گفتیم داعیه‌ای بود عظیم که موجب گفتن بود. اکنون» در آن وقتها اثرها 

داشت و این ساعت که داعیه فاتر شده است و در غروب است هم اثرها دارد. سنّت 


حق‌تعالی چنین است که چیزها را در وقت شروق تربیت می‌فرماید و از او اثرهای عظیم 


داستان از زبان سلطان ولد 

مولانا جلال‌الدین در نهایت استغراق حال با شمس خلوت گزید و مریدان و شاگردان خود از 
یاد ببرد. به گفتهٌ سلطان ولد؛ افلاکی و سپهسالار حسادت نخستین و برترین عامل عزیمت 
شمس از قونیه بود. سلطان ولد (سوا ۲ می‌گوید که مولانا و شمس یکی دو سال آسوده 
به هم تففت. ۲ ناشن از ان حسادت سخنان زبرگوشی را در مبان مریدان و شاگردان 
افکند که چرا مولانا به خاطر فردی چون شمس بر آنان پشست کرده+ خال آنکه مرتبة شمسن 
نه‌تنها کم از مقام مولاناست که با کمترین آنان نیز همپایه نیست. آنان اصل و نسب او را 
نمی‌دانستند (سیواء ۴۲۳۳). بنا برگزارش سلطان ولد اين مریدان کرامتها و عالامتها از مولان 
دیده بودند و او را «مظهر حق» می‌دانستند و بدین سبب او را مشهور ساخته و با پراکندن 
آوازه اعمالش «خلق عالم» را مریدش کرده بودید. حال شمس از راه رسیده بود و محفل 
تیاتي 0 ریم وی و او تیوه م اي مرگ مین با برد 


ناسین خیم مایا از برد از ما چو یک کگهی را جو... 
کرد او را ز جسمله ختلق نهان . می‌نيابد کسی ژ جاش نان 


رویّ او را دگسر نمی‌بینیسم همچو اوّل بسرش نسمی‌شینیم 
(سوا ۴۳) 


مولاناء دیروز تا امرون» شرق تا غرب 


در اینجا نخستین اشاره بر قصد مریدان به کشتن شمس را می‌بيتيم که سلطان ولد ضمن بیان 
احساسات ایشان نسبت به او» آنان را تشنه به خون شمس توصیف می‌کند. برخی از این 
مریدان نه‌تنها شمس را در پیش رو دشنام می‌گفتند که دشنه‌هایشان را نیز تیز کرده و پیش 
چشمش از غلاف برون می‌کشیدند. چنان‌که سلطان ولد در منظومه خود آورده است: 


همه در فکر این که کی از شهر رود او با فناشوداز قهر 


راز آنکه شش ی را رنه فا دم وک کت "" مولانا جلال‌الدین هم 
غمزده بود و هم بی‌تردید با مریدان خشمین. مولانا به جای یتقو تن 
گیرد یا ایام بیشتری را با مریدان بگذراند به گفته سلطان ولد (سواء ۴۶) بیشتر از آنان کناره 
گرفت. اما سلطان ولد به زبان شعر می‌کوشد تا مریدان مولانا را به سبب رفتار ناشایست و 
خلاف ادب خود متتیّه و پشیمان نشان دهد. آنان که پی می‌برند به خطا رفته‌اند» چندین بار به 
قصد توبه نزد مولانا می‌روند (سواء ۴۶-۷) و سرانجام خشم او را فرومی‌نشانند. مولانا 
به سبب عنایت خاصی که به پسر خود. سلطان ولد. داشت. او را همراه پیامی نزد شمس 
فرستاد و در آن پیام به سبب رفتار این مریدان از او عذرها خواست و نوید داد که به راه " 
صواب باز آمده‌اند. به این ترتیب مولانا جلال‌الدین سلطان ولد را به دمشق روانه ساخت تا 
شمس را به قونیه بازآورد. 

زا یی تون زیزع نی نی یی پیز ی اي تن 
ولد خواست که بر اسب سوار شود اما سلطان ولد نبذیرفت زیرا چنان‌که خودش بیان 
می‌دارد» نمی‌خواست که خود را همپایه مقام شمس بداند؛ این گفت‌وگو را شمس نیز در 
مقالات به اشارت تأیید می‌کند. مولانا از شادی ورود شمس به قونیه در پوست نمی‌گنجید و 
یی سای می‌نگریستند و قطب بودن او را انکار می‌کردند 
اشک‌ریزان تقاضای بخشش کردند. شمس عذر آنان را پذیرفت. همه گرد او حلقه زدند و 
مولانا کنار شمس نشست. جمله آنان مجالس سماع برپا داشتند و به شادمانی میهمانیها 
کردند» و تا مدتی همه چیز بر وفق مراد بود. اما طولی نکشید که بیشتر آنان باز حسادت 
پیشه کردند (سواء ۴۸-۵۰). 

چون شمس به بی‌مهری دلهای آنان پی برد به سلطان ولد گفت که اين مریدان شمس را 
شايسته مولانا جلال‌الدین نمی‌دانند و می‌خواهند که او را از حضور مولائا دور کنند (سواء 
(۸) 


شمس‌الدین تبریز سس ۲۳۴ 


خواهم این بار آنچنان رفتن که نداند کسی کجایم من 
همه گردند در طلب عاجز ندهد کس نشان ز من هرگز 
سالها بگ‌ذرد چنین بسیار کس نیابد زگرد من آثار 
چون کشانم دران گویند این که: «ورا دشمنی بکشت یقین» 
چند بار این سخن مکرر کرد بهر تأکید را سقرر کرد 


داستان غیبت شمس از زبان سپهسالار و افلاکی 
به گفته سپهسالار (سپه» ۰)۱۲۸ پس از آنکه شمس به قونیه وارد شد. مدت شش ماه با مولانا 
در حجرهٌ صلاح‌الدین زرکوب باقی ماندند و با هم صحبت کردند. و به غیر از صلاح‌الدین 
#دگر کسی را مجال دخول نبود.» اما باید که به دوران افسانه و اسطوره (که میرچیا الیاده 
عبارت 1116-1670076 را برای آن ساخته است) بازگشته باشیم که عبارت مکد «قطعاً و 
اصلا اکل و شرب و حاجات بشری در مابین نبود» خبر از ان می‌دهد. سرانجام از ان حجره 
بیرون آمدند و شمس «حضرت خداوندگار را به سماع رغبت فرمود» تا حقایق و اسراری را 
که در خلوت با هم گفته بودند در سماع به صورت چرخ زدن بیان کند. پس از این جلسات» 
صحبت مولانا باز هم منحصر به شمس بود. و بدین سبب بیشتر شاگردان و یاران مولانا از 
محضر او محروم می‌ماندند» و «مدتی بسیار تحمّل می‌کردند» به اين امید که اندکی دیگر 
وضع به حال عادی بازآید و «فراق را صبح وصال روی نماید.» اما؛ چون آشکار شد که این 
زخم را مرهم زمان دوا نمی‌کند. حسادت ورزیدند و بر اثر وسوسه نفس بر آن شدند که سر 
از فرمان شیخ خود برتابند. شمس از آنان زخم زبان و یافه‌ها شنید (سپه» ۱۲۹ اما 
«گستاخیهای ایشان را بر عشق حمل می‌فرمود» تا آنکه جسارت از حد درگذشت و وضع 
بسیار وخیم شد و شمس تصمیم گرفت بی‌خبر و دور از چشم مولانا از قونیه برون رود و 
روی بر دمشق نهد. 

افلاکی؛ برای عزیمت شمس دو تاریخ متفاوت را آورده؛ که ظاهراً تحریف تاریخ واحد 
متواتری است. در یک جا (اف ۸۸) می‌گوید پس از آنکه حسدورزی مردم قونیه - که اصل 
و نسب و مقاصد شمس بر آنان روشن نبود - سبب «فترت عظیم» و ستیزه‌جویی در میان 
یاران مولانا شد. شمس روز پنجشنبه ۲۱ شوال سال ۲ «غیبت نمود.» اين تاریخ برابر 
است با ۲۲ مارس سال ۱۳۴۵ میلادی. اما موافق تقویمهای جهانی به روز چهارشنبه 
می‌افتد. با این حال» افلاکی در جای دیگر (اف» ۶۲۹-۳۰) سال ۶۴۳ را می آورد و آن را 


۳۳۶ سس هولاناء دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


مستند به سخن مولانا جلال‌الدین می‌داند که این خبر را به حسام‌الدین املاء کر ده است. از 
آنجا که اين مطلب به زبان عربی نوشته شده. پنداری که دقیقاً از روی منبعی مکتوب نقل . 
له استتاع می‌توأنیم این تاریخ دوم را درست‌تر بدانیم: 
اف ری الاعرٌ آلداعین ای الخیر حلاصءٌ الاژواح, سه المشکوة و الرْجَاجَة و 
تن شمش لح و آلدّین» مَحْفمْ ُور له فی آلاژلین و الاخرین طال له عمرَهٌ و 
انا بالحیّر ِا يم الخمیس آلحادی و آلهشرین من شَهّر شوّال سَنة ثلثِ و أْبّعین و 
دا لا 
خداوندگار بسیار عزیز که ما را فرا نیکوی می‌خواند. خلاصة ارواح راز نور و آبگینه و 
چراغدان (مشکوة و مصباح و زجاجه سوره ۲۴ ایه ۵ شمس حق و دین» نور پنهان 
ایزد در آغاز و انجام که پروردگار بر زندگانی‌اش بیفزاید و ما را به دیدار خوش او رساناد» 
به روز پنجشنبه» ۲۱ ماه شوال سال ۶۳۴۳ به سفر رفت. 


این تاریخ برابر است با روز ۱۱ ماه مارس سال ۱۲۴۶ میلادی؛ اما موافق جدولهای تبدیل ‏ 
تقویم با آخرین تربیع ماه مطابق است. بنابراین» نخستین ایام ملاقات شمس با مولانا 
جلال‌الدین روز ۲۶ جمادی‌الاخر سال ۶۴۲/ روز ۲۹ توامبر سال ۰۱۲۴۴ آغاز و شاید یس 
از اقامت ۴۶۸ روزه‌ییا ۱۵ ماه و ۲۵ روزه» در قوتیه» درست پیش از آمدن بهار و عید نوروز 
ایرانیان در سال ۶۴۴/ ۱۲۴۶ پایان پذیرفته باشد "۲۲ 

بعد از رفتن شمس از قونیه» مولانا جلال‌الدین «از تمامت اصحاب انقطاع و عزلت اختیار 
و » این کار ظاهراً موجب «فترت عظیم» در میان آتان شد و در این حال برخی مریدان از 
آزاری که به شیخ آنان رسید و موجب. آزردگي خاطر او گردید سخت انلبوهگین شدند 
1 ۱۳۹ زمانی نوی ان آن شمس از دمشق نامه‌ای برای مولاتا جلال‌الدین فرستاد ۳ 
مولانا چهار جواب به صورت شعر سوی او روانه کرد (اف» ۰0۷۰۱-۳ که یکی از آنها 5 
زير است (دء ۱۷۶۰): 


به خدایی که در ازل بودست ‏ ی و دان‌او فادر یوم 
نور او شمعهای عشق فروخت تابشد صد هزار سر معلوم 
از یکی حکم او جهان پر شد عاشق و عشق و حاکم و محکزم 
در طلسمات شمس تبریزی گشت گنج عسجایبش مکتوم 


که از آن دم که تو سفر کردی 
همه شب همچو شمع می‌سوزیم 
در فراق حمال او مارا 
آن عنان را بدین طرف برتاب 
بی حضورت سماع نیست حلال 
یک غزل بی تو هیچ گفته نشد 


از حلاوت جدا شدیم چو موم 
ز آتشش جفت و ز انگبین محروم 
جسم ویران و جان در او چون بوم 
زفت کن پیل عیش را خرطوم 
همچو شیطان طرب شده مرجوم 
تارسید آن شرف مفهوم 


۳۳۵ 


غزلی پسنج شش بشد منظوم 
ای به تو فخر شام و آرمن و روم 


پس به دوق ماع نامة تسو 
شام ما از تو صبح روشن باد 


باید توجه کنیم که با عنایت به سخن صریح مولانا در این غزل تاریخ سرودن غزلهای 
بسیار او به ماتم‌داری هجران شمس مربوط به روزگار ناپدید شدن دومین‌باره شمس 
است. 

نو شایان دوکر ابیت که شسی غروش شهر حلت را هدگاه هو دم گوید خال آنکه 
سلطان ولد (و بی‌تردید بر اثر اوه افلاکی و سپهسالار) به صراحت از دمشق نام برند. و این 
تناقض را گلپینارلی (گل» ۱۳۸-۹) می‌کوشد تا به کمک نسخه‌ای خطی از مقللات شمس رفع 
کند. نظر گلپینارلی بر این است که شاید شمس برای ملاقات سلطان ولد از حلب به دمشق 
آمده باشد. اما اگر شمس در حلب بوده و سلطان ولد می‌خواسته که او را به قونیه بازگرداند 
معقول‌تر از همه آن بوده است که سلطان ولد به حلب رود. شمس برای اینکه از حلب برای 
ملاقات سلطان ولد به دمشق برود باید ۲۰۰ کیلومتر از فونیه دورتر می‌شده. شاید شمس 
قونیه را به قصد حلب ترک کرده اما نظرش آن بوده که چندی به دمشق رود در نتیجه سلطان 
ولد برای ملاقات با او رهسپار این شهر شده است. با اين وصف. فروزانفر می‌گوید «شاید 
فرض توان کرد که شمس دو سف رکرده؛ یکی به حلب و دیگری به دمشق» (فب» ۷۲ ش ۳). 
در هر صورت. تناقض سخن شمس با آنچه در سخن سلطان ولد افلاکی و سپهسالار 
می‌بينيم بار دیگر نشان می‌دهد که تکیه بر مأخذ مناقب‌نامه‌نویسان برای دست یافتن به 
تاریخها و واقعه‌های دقیق امکان‌پذیر نیست. 

مولانا باز بر سر شوق و امید آمد. دوباره به مَماع پرداخت و بر آن گروه از مریدان که در 
توطهٌ دور راندن شمس از قونیه شرکت نکرده بودند. مهربانیها کرد اما بر آنان که اين 
دسیسه ساختند گوشة چشم هم نگشود (سپه» ۱۲۹). سپهسالار (۱۲۹-۳۰) ظاهراً برای 


۷ب مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


نقل این بخش از گزارش بازگشت شمس به قونیه بر سخنان سلطان ولد تکیه کرده» زیرا 
ابیاتی از ابتدانامه را آورده است. در هر صورت. دسیسه‌بازان نیز که خود را رانده درگاه مولانا 
دیدند توبه آوردند. آنگاه همه مریدان جلال‌الدین گرد هم آمدند و به سلطان ولد التماس 
کردند که در طلب شمس «با جمعی از اصحاب» روانه دمشق شود. آنان برای «خرجی راه» و 
برای شمس, سیم و زر به سلطان ولد دادند» و مولانا نیز غزلی را که در بالا آوردیم بر آن 
افزود. سپهسالار (۱۳۱) برای ما حکایت می‌کند که آن گروه در جست‌وجوی شمس به 
دمشق وارد شدند و چند روز همه جا راگشتند تا آنکه توانستند او را بیابنده زیرا شمس باز 
۱ هم مرتبه روحانی خود را از مردم پنهان داشته بود. سلطان ولد و یاران پیش او سجده بردند و 
دستش بوسیدند و سیم و زری که آورده بودند به همراه نامه مولانا نزدش نهادند. شمس 
خوش خندید و گفت: 


سخن او تجاوز چگونه توان کردن؟ (سیه» ۱۳۱-۲). 


شاید مولانا واقعاً سعی داشت که شمس را رشوه دهد تا بازگردد» زیرا در یکی از 
غزلهای خود (د» ۱۶۳) از حریفان خویش تقاضا می‌کند که بروند و یار او را بکشند و 
بیاورند: آن صنم گریزپا را به ترانه‌های شیرین و بهانه‌های زرین سوی من بازآورید؛ آن ماه 
خوب خوشلمّا را به اين خانه برگردانید. اگر وعده دهد که دمی دگر بيايمی همه وعده‌هایش 
مکر باشد و شما را فریب دهد. ۲۲۱ 

آنان چند روز در دمشق «به سماع و ذوق مشغول» بودند» و آنگاه روی بر راه قونیه 
بازنهادند» و در این حال» سلطان ولد در رکاب شمس پیاده روان شد؛ زیرا خود می‌گوید: 
«خداوندگارم! شاه سوار و بنده ی چگونه بود؟» "۳ هنگامی که به نزدیکی قونیه 
رسیدند» مولانا جلال‌الدین «با تمامت اکابر و اعاظم» آن شهر به استقبال و ملاقات 
شمس بیرون آمدند. شمس در حضور مولانا جلال‌الدین از سلطان ولد به سبب فروتنی او 
رکه یات باه امه ان ای کار مر تا وتات خی انوم 
حسن ادب سلطان ولد آفرین فرمود» (سبه» ۱۳۲)؛ شاید سبب این کار تا اندازه‌ای آن بوده 
که دخالت داشتن با نداشتن و حمایت کردن با نکردن سلطان ولد و/ با علاء‌الدین فرزند ‏ 
دیگر مولاناء نسبت به توطثه مریدان برای بیرون راندن شمس از قونیه؛ بر مولانا مسلم 


نوده ات تا 


شمس‌لدین تبرین ۳۳ 
قونیه باز از شمس کرمی می‌پذیرد 

گلپینارلی (گل» ۱۴۰ بی آنکه مأخذی را ذکر کند» تاریخ بازآمدن شمس را به قونیه ماه 
محرم سال ۶۴۵ (هشتم ماه مه سال ۱۲۴۷) می‌نوبسد. فروزانفر (فب» ۰۷۰ ش ۳) فرض را 
بر ماه ذی‌الحجَه سال ۶۴۴ (آوریل سال ۱۲۴۷) می‌نهد. اماء شمس برای ما حکایت می‌کند 
" که بین ۳۰۰ تا ۰ درهم با خود به حلب برده (ظاهرا مبلغ دقيقش را به‌یاد ندارد) و تتها 
هفت درهم را به کرایة حجره خود داده. این مبلغ کفایت می‌کرده که حدود هفت ماه با ان 
زندگی کند (مقاء ۳۵۹). اگر شمس در ماه شوال سال ۶۴۳/ مارس ۱۲۴۶ از قونیه رفته 
باشد» و اين بخش از مقالات واقعا مربوط به نخستین غیبت ممتد شمس از قونیه شود هفت 
هشت ماه پس از آن ما را به جمادی‌الاخر با ماه رجب سال ۶۴۴/ اکتبر با نوامبر ۱۳۴۶ 
می‌رساند. اما نمی‌توان گفت که شمس در آن زمان به کاری اشتغال نداشته است که معيشت 
خود را تا چند ماه افزون‌تر از آن مدت تأمین کند. در هر حال تاریخ دقیق بازگشت شمس به 
قونیه هر چه بوده به شکرانهٌ بازآمدن او چندین روز میهمانیها برگزار شد (سپه» ۰۱۳۲ و 
شاید در یکی از اين اوقات بوده که مولانا جلال‌الدین ابیاتی چون غزل زیر را خوانده است 
(د» ۶۲۳): 


شمس و قمرم آمد. سمع و بصرم آمد و آن سیمبرم آمد. و آن کان زرم آمد 
مسستی سرم امد نور نظرم آمد چیز دگر ار خواهی. چیز دگرم آمد 
آن را‌زنسم آسد» توبه‌شکنم آسد . و آن یوسف سیمین‌بن ناگه به برم آمد 
امروز به از دینه, ای مونس دیرینه ‏ . دی مست بدان بودم کز وی خبرم آمد 
آن کس که همی جستم دی من به چراغ او را امروز چو تنگ گل, بر رهگذرم آسد 
دو دست کمر کرد او بگرفت مرا دربر زآن تاج نکورویان نادر کمرم آمد 


سلطان ولد در انتهانامه توضیح می‌دهد که بزرگان قونیه (از شیوخ و از صدور و از کبار) و 
مریدان مولانا عظمت مقام شمس را تشخیص نتوانستند داد. می‌گفتند (گل» ۱۳۴): . 


هیچ در وی مسانسمی‌بينيم یز از چه می‌دارد چنین دون را عزیز؟ 
نی در او قالی و نی حالی پدید چون بگوییمش که هست از اهل دید؟ 


مولانا جلال‌الدین در یکی از مجالس وعظ خود برای مریدانش توضیح می‌دهد که چاره‌ای 
سست جز آنکه بر مقام شمس و شایستگی عشق او اعتقاد ساورند (فیه ۹ 
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هیچ کس را عاشق دلیل نتواند گفتن بر خوبی معشوق؛ و هیچ نتواند در دل عاشق دلیل 
نشاندن که دال باشد بر بُفْض معشوق. پس معلوم شد که اینجا دلیل کار ندارد؛ اینجا 
طالب عشق می‌باید بودن. 


شمس نیز پی برد که اظهار شادمانی و ابراز محبت مریدان نسبت به او تنها از سبب نومیدی 
آنان است (مقاء 0۷۲: 

... ایشان را غیرت بود که «اگر او نبودی. مولانا با ما خوش بودی». اکنون همه او راست. 

آن را آزمودند بتر شد. و از مولانا هیچ نیاسودند. و آنچه اوّل بود هم نماند؛ و آن هوا که 

در ایشان جنبیده بود آن نیز نماند. و اکنون خوش شدند و خدمتها و دعاها می‌کنند. 
موحد (۱۵۶) عقیده دارد که نایدید شدن شمس «واکنشی حساب شده در برابر گستاخیها و 
یاوه‌بافیهای مریدان مولانا» بود تا مولانا فرصت ییدا کند «راه خود را برگزیند» و از عشق خود 
به شمس و خشنود خواستن مریدان یا حفظ نام خود یکی را انتخاب کند. اما می‌بینیم که 
مولانا با خوش‌بینی به مریدانش می‌گوید (فیه. :)۸٩‏ 

این بار شما از سخن شمس‌الدین ذوق بیشتر خواهید یافتن. زیرا که بادبان کشتی وجود 

مرد اعتقاد است. چون بادیان باشد باد وی را به جای عظیم برد و چون بادبان نباشد. 


مولانا اکنون شمس را بر مریدان حود ترجیح می‌دهد» در دامن شمس می‌آویزد و به 
خرده گیریهای مریدان معارض وقعی نمی نهد (د» ۲۱۷۹): 


تو جام عشق را بستان و می رو 
شرابی باش بی‌خاشاک صورت 
یکی دیدار او صد جان به‌ارزد 
چو دیدی آنچنان سیمین‌بری را 
اگر عالم شود گریان تو را جه؟! 
اگر گویند: «ززاقی و خالی» 
کلوخی بر لب خود مال با خلق 
بگو؛ «آن مه مرا باقی شما را 


کی است آن ره؟ خداوند شمس تبریز 


همان معشوق را می‌دان و می رو 
لطیف و صاف همچون جان و می رو 
بده جان و بخر ارزان و می رو 
بسده سیم و بنه همیان و می رو ۱ 
نظر کن در مه خندان و می رو 
بگو: ِِ دوصدچندان» و می رو 
فکر وا گنیر در دندان و می رو 
نه سر خواهیم و نی ی نز 
درا در طل آن سلطان و می رو 


شمس‌الدین تبریز ۲۲۹ 


و اگر سلطان ولد خودش برای باز آوردن شمس نمی‌رفت. به احتمال قوی بازنمی‌گشت 
(مقاء ۱۱۸): 


در حلب که بودم. به دعای مولانا مشغول بودم. صد دعا می‌کردم و چیزهای مهرانگیز 
پیش خاطر می‌آوردم و هیچ چیز که مهر را سرد کند بر خاطر نمی‌آوردم الا آمدن هیچ 
عزم نداشتم. 


مولانا مانتد شمس» خواهان آزادگی و رهایی از تکلفات مرسوم اجتماعی در مناسبات خود 


وش است عاشق و معشوق میان آیشان بی تکلفی محض. این‌همه تکلفها برای غیر 


فراق: پاداش مریدی 

چنین به نظر می آید که گرچه ظهور شمس سبب شد در وضع عادی و زندگی روزانهُ مولانا 
جلال‌الدین و رابطه او با مریدانش تغییرات عمده پیدا شود انزواطلبی مطلق او که سلطان 
ولد و سپهسالار بیان می‌کنند تا اندازه‌ای مبالغه آمیز است. از حکایت کوتاهی که افلاکی 
(اف. ۱۲۱-۲) نقل می‌کند معلوم می‌شود که مولانا به هیچ وجه از ظاهر شدن در جمع 
خودداری نمی‌کرده است. شمس‌الدین در مجلس علمای قونیه که در مدرسه تازه‌ساز 
جلال‌الدین قراطای تشکیل شده بوده در پایین بای جمعیّت» در صف تما و مولانا 
جلال‌الدین در وسط مردم نشسته بودند. علما «به اتفاق از حضرت مولانا پرسیدند که صدر 
چه جا را گویند؟ » مولانا پاسخ داد که: 


صدر علما در میان صفه است و صدر عرفا در کنج خانه و صدر صوفیان در کنار صفه و 


در مذهب عاشمان صدر در کنار قاز اشتتا: 


مولانا این سخن بگفت. برخاست و پهلوی شمس‌الدین نشست. 

حکایت دیگری از افلاکی (اف» ۰6۶۸۳ شمس را بر در حجرهٌ مولانا و مولانا را در 
درون حجره نشانده است. شمس به حالت پرده‌دار از هر مریدی که سراغ مولانا می‌گیرد؛ 
پیش از آنکه اجازهٌ ورود به محضر مولانا را بدهد» می‌پرسد: «چه آورده‌ای و شکرانه چه 
می‌دهی ؟» روزی» یکی از ملاقات‌کنندگان از شمس می‌پرسد: «تو چه آورده‌ای که از ما 
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چیزی می‌خواه ی ؟» شمس پاسخ می‌دهد: امن خود را آوردم؛ خود را فدای راه او 
کردم.» این حکایت از دایرةٌ حقیقت بیرون نیست و به یقین» اگر شمس پرده‌داری حجرة 
مولانا را می‌کرده. این‌گونه برخوردها سبب انزجار فراوان می‌شده است. 

گرچه مریدان شمس را نهان و آشکار» عیب می‌گفتند چنین به نظر می‌آید که عامل 
دیگری نیز در تصمیم او برای ترک قونیه مر بوده است. افلاکی (۶۱۵) برای ما حکایت 
می‌کند که شمس تبریز را در شهر تبریز «شمس پرنده» می‌خواندنده و ظاهرا افلاکی از این 
لقّب چنین استتباط می‌کند که شمس بسیار سفر می‌کرده. کثیرالشفر بوده. یا «طی زمینی) 
داشته طع‌الارض می‌کرده است. اما» همچنان‌که موحد (۸۱) خاطرنشان می‌سازد باید از 
صفت «پرنده» پی ببریم بر اينکه شمس را عارف - طیّار یا پرنده - می‌دانسته‌اند» در برابر 
زاهد - سیّار یا سفرکننده - و این اصطلاح متمایزکننده‌ای است که سراج در کتاب المع خود 
کرده که سیر روحانی را به پرواز پرندگان یا روح مانند کرده و عطار آن را در تذکرةالاولیاء خود 
بازگفته است. مولانا جلال‌الدین نیز ظاهراٌ به همین نکته اشاره کرده است (۵» ۰۵ ۲۱۸۰ 
۱۲ ۲)- ۱ ۱ 


سیر عارف هر دمی تا تخت شاه سیر زاهد هر مّهی یک روزه راه... ۱ 
عشق را پانصد پر است و هر پری از فراز عرش تا تحت آلشری ۱ 
زاهد با ترس می‌تازد به با عاشقان پزاد‌تر از برق و هوا 


گرچه شمس دو بار حکایت مردی را می‌گوید که ناگهان حال توبه وجود او را فراگرفت و بر 
اثر آن زن خود را تنها نهاد تا رهسپار سفر حج شود یا پای در راه طلب روحانی نهد (مقا 
۴ ۲۲۸ نباید تصور کنیم که شمس صرفاً از روی هوس مولانا را ترک گفت. سفر 
بلامقدمهٌ سالکان طریقت غیرمعمول نبوده. و این اعتقاد وجود داشته که اگر سالک پس از 
مدتی معین پای در سفر نهد و از مرید و راهنمای روحانی خود دور شود. قوهُ ذاتی او به بار 
بنشیند و اعتماد به نفس پیدا کند و پخته‌تر شود. شمس. ظاهرا به چنین دلایلی می خواسته از 
مولانا جلال‌الدین جدا شود اما نمی‌توانسته مولانا راء که مقام مدرّسی و گروهی مرید 
" داشته به سفر بفرستد. در عوض» شمس مولانا جلال‌الدین را ترک می‌گوید. همان‌گونه که 
شمس پس از نخستین بازگشت خود از شام به قونیه بیان می‌دارد (مقاء ۱۶۳-۴): 


ی 


اگر چنان توانی کردن که ما را سفر نباید کردن» جهت کار تو و مصلحت تو و کار هم بدین 
ی را ۳ب را 
بر خود نهم سفر را جهت صلاح کار شماء زیرا فراق پزنده است. در فراق گفته می‌شود که 
«اين قدر امر و نهی چه بود» چرا نکردم؟ آن سهل چیزی بود. در مقابله این مشفت 
_ِ 

۱ من جهت کار تو و جهت مصلحت تو پنجاه سفر بکنم. سفر من برای آمٍ کار توست. 
اگر نه مرا چه تفاوت از روم تا به شام؟ در کعبه باشم و یا در استنبول تقاوت نکند. ٩۷‏ 
آن است که البته فراق پخته می‌کند و مهدب می‌کند. 


ٍ_ ی از اي کواي ۳92۶ عربی» از هجرانی که انگیزه‌اش تهدذیب باشد 


انیی و ضیخ بالجوی اتب قلبی علی نار آلقموی یب 

ان کُنت شهْجُونی هزبنی به نت آلهی و بلاک لدب 
دا لد 

ما ءِشْث فی هذا آلفراق سُوَیْعَة لولالقاوک کل زم رب 

انی وب مناجیاً و منادیاً انا آلشی بسَیّدی و لیب 


2 مزا 3 س‌ ۳۳ ۳ ۵0 فا و کم 
نبریز جل پشمس دین سَیّدی آیکی ذما یمّا جنیت و اشرب 


ز درد عشق بنگر صبح و شامم 
به نار عشق قلب بی‌قرارم 
تویی فرزانگی, تهذیب بی تو 
ز سوز درد هجران چون بیابم؟ 
چا 
نبودی گر امید دیدنت هر روز با من 
به این هجران دمی زنده نمانم 
کنم یا رب به توبه بر در حق 
خطاکارم من و غرق گناهم 
به شمس دین خداوند نور تبریز 


ز کرده خون بگریم, خون به کامم 


۳:۲ سس _مولانا» دیروز تاامرون. شرق تاغرب 


خدا نگه‌دار 
اگر جلال‌الدین از رفتن شمس غم در کنار گرفت؛ شمس. ظاهرآ از نخستین دورهٌ دوری از 
مولانا رنج ندید: ۱ ۱ 


مرا خوشی! خوشی من از نهاد من» رنج من هم از نهاد من؛ اکنود با من مشکل باشد 
زبستن (مما 82 

شما [سلطان ولد و همراهان] چون به حلب آمدید در من هیچ تغیّر دیدید در لونم؟ 
و آن صد سال بودی» همچنین بودی (منقول در موحد» ۵۱ )- 


مریدان مولاناه شاید به سبب آنکه خود را در هجران خداوندگارشان از شمس و بی‌قراری او 
گنهکار می‌دیدند. می‌کوشیدند با اين خبر امیدبخش دروغین که شمس را دیده‌اند مولانا را 
شادمان کنند. در فه مافه فصل بیستم؛ مولانا کسانی را که ادعا می‌کنند شمس را دیده‌اند 
ناسزا می‌گوید (فیه» ۸۸): 
این مردمان می‌گویند که «ما شمس‌الدین تبریزی را ديديی ای خواجه ما او را دیدیم.» 
ای غرخواه رکجا دیدی؟ یکی بر سر بام اشتری را نمی‌بیند می‌گوید که من سوراخ سوزن 
را دیدم و رشته گذرانیدم! 


سرزنش ایشان در ابیات زیر به زبانی لطیف‌تر تکرار شده است: 


کسی کو گفت: «دیدم شمس دین را» سوالش کن که: «راه آسمان کو؟» 
(ده غ ۰۲۱۸۶ ب ۲۳۱۹۰-۱) 


از دور بدیده شمس دین را فخر تبریز و رشک چین را 
آن چشم و چراغ آسمان را آن زنده‌کنندة زمین را... 
واللّه که از او خبر نباشد جبریل مسقدس امین را 
رده غ ۰۱۱۷ ب ۱۳۰۹-۱۰ و ۱۳۱۹) 


غروب شمس 
پس از باز آمدن شمس. چنان‌که سپهسالار برای ما حکایت می‌کند (سپه» ۰۱۳۳ بار دیگر با 


شتمتن آلدتی رین تست ش سح ۲۶۲ 


مولانا «شب و روز به صحبت... مستغرق می‌بودند.» بعد از مدتی» شمس خواهان ازدواج با 
یمیا می‌شود که دختری بود با آزرم» پرورده حرم مولانا جلال‌الدین. مولانا خواهش شمس 
را «به خرّمی هر چه تمام‌تر» می‌پذیرد و انان در زمستان با هم ازدواج می‌کنند (سپه» ۰)۱۳۳ 
که گمان می‌رود مصادف با ماه رجب با شعبان سال ۸۶۴۵ نوامبر یا دسامبر سال ۱۲۴۷ 
باشد. از بخت بد» کیمیا پس از این ازدواج مدت زیادی زنده نمی‌ماند. ظاهراً روزی بدون 
اجاز شمس برای گردش به باغ می‌رود و چون بازمی‌گردد بیمار می‌شود و می‌میرد (اف؛ 
۶۴۱-۲). آنچه ورود شمس را به خاندان مولانا با مشکل دیگری روبرو می‌سازد دشمنی 
علاء‌الدین است. که شاید رشکمندی یکی از دلایل چندگانهاش بوده: يا شمس اظهار کرده 
بوده که علاءالدین شاید از او چیزی آموخته است. با بدان سبب بوده که به سلطان ولد لطف 
و عنایت بیشتری مبذول می‌شده. یا علاء‌الدین امیدوار بوده که جانشین پدر خود شود و با 
وجود شمس این کار امکان‌پذیر نبوده است. گلپینارلی بر اساس نسخه‌های خطی مقالات نظر 
بر این دارد که شمس علاءالدین را تهدید کرده بود گل ۱۴۰-۱ که احتمال آن بسیار است 
چون علاءالدین هرگز حضور شمس را نپذیرفت. گروهی از مریدان مولانا اتهاماتی را شایع 
می‌کردند به این مضمون که شمس علاء‌الدین را در چشم پدر خوارکرده و در خانه‌اش قدر 
او را شکسته است. اين وضع را از مولانا پنهان می‌داشتند اما شمس ضمن گفتگو با سلطان 
ولد هشدار داده بود که این بار «چنان غیبت خواهم کرد که اثر مرا هیچ آفریده نیابد.» 
(سپه» ۱۳۴+ سوا ۵۲). 

پس از آن دیری نبایید که شمس ناپدید گشت. یک روز صبح مولانا جلال‌الدین به 
مدرسه آمد و خانه را از شمس خالی یافت؛ دوید و سلطان ولد را از خواب بیدار کرد و 
بانگش زد که «برخیز و طلب شیخت کن.» طی دور جست‌وجوی شمس که از آن پس آغاز 
شد.مولانا غزلیات بسیار سرود و همنشینی با همه افرادی را که علیه شمس توطثه کرده 
بودند. ترک گفت. سرانجام با همه مربدان مقرب عزم رفتن به دمشق کرد؛ مدتی در آنجا 
بماند و به جست‌وجوی شمس پرداخت. عاقبت بی آنکه به مقصود رسد به قونیه بازگشت 
(سظ: ۱۱۳۲ 

سلطان ولد حکایت می‌کند که مولانا چند سال بعد بار دوم را هم به دمشق سفر کرد 
(سواه ۶۱ ظاهرا این سفر پس از آن صورت گرفت که مولانا صلاح‌الدین زرکوب را 
خلیفه خود ساخت. و سلطان ولد مدت اقامت مولانا در دمشق را در این سفر «چند 
سالی و ماهها» ذکر می‌کند (قفب ۸۷). نخستین سفر مولانا به دمشق در جست‌وجوی 
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شمس, بتابراین باید هنگامی در زمان غیبت او بین ماههای پاییز يا زستان سال ۶۴۵ و 
بهار سال ۶۴۷ (اواخر سال ۱۲۴۷ یا اوایل سال ۱۲۴۸ و بهار ۱۲۴۹ م) اتفاق افتاده 
باشد؛ از آنجا که افلاکی می‌گوید مولانا ده سال با صلاح‌الدین به‌ سر آورد و 
صلاح‌الدین در سال ۶۵۶/ ۱۲۵۸ از دنیا رفت و با آنکه گلپینارلی درست می‌گوید که 
آخرین سفر مولانا به جست‌وجوی شمس پس از آن واقع شد که وی صلاح‌الدین را به 
جانشینی خود برگزید و مرآت روحانی خود ساخت. می‌توانیم حدس بزنیم که مولانا حدود 
سالهای ۸- -۶۴۷/ ۰۱۲۵۰ سه سال پس از ناپدید شدن شمس. دیگر از جست‌وجوی شمس 
دست برداشت 

ی در این سفر دوم هیچ نشانی از شمس به دست نیامد. مولانا سرانجام به 
نوعی آرامش دست یافت. سلطان ولد برای ما حکایت می‌کند (سواء ۶۱) که: 


گفت: «چون من ویّم چه می‌جویم عین اویّم کنون ز خود گویم؟ 
وصف حسنش که می‌فزودم من خود همان حسن و لطف بودم من 
۰ ۳ ۳ ۰ ۹۹ ۳ ۱ 
خویش را بوده‌ام یقین جویان همچو شیره درون خم جوشان» 

سلطان ولد در ادامه می‌گوید که مولانا ضمن اشاره به حدیثی مور و تم ری ۱۳ 
سرانجام نه با شمس که در درون خود به وصال عارفانه رسید: 


هرکه دانست خود. خدا دانست ره گفتند انبیا, دانست 


چنان‌که دیدیم سلطان ولد و سپهسالار هر دو؛ خبر می‌دهند که شمس تهدید کرد که 
تا ابد از قونیه خواهد رفت و ناپیدا خواهد ماند. هم سلطان ولد که ولدنامه را هجده سال 
پس از فوت مولانا سروده. هم سپهسالان که کقتا هل رشان مسی. ان در گشت مولانا 
زندگی نام او را نوشته. شاهد این وضع نامکتوم بوده‌اند اما هیچ یک از آنان درباره کشتن 
شمس هیچ چیز ننوشته‌اند. مولانا دو باره در جست‌وجوی شمس به سوریه (شام) رفت. و 
سفر سوم را هم در نظر دان شت؛ بنابراین» به بقین تن باور کند که شمس را کشته 
باشتد. 


نشمس‌الدین تیریز ۲۶6۵ 


با این وصف. شایعهُ کشتن شمس راء که افلاکی آغاز کرد و در منابع دیگر هم ثبت شده 
است. ئوندر (00067). گلپینارلی و بقیه بر اساس منابع درجه دوم ترکی؛ مخصوصاً شیمل 
(نیز الیاس در 0165,۷۷) به لباسی محققانه مطرح ساخته‌اند. گلپینارلی (گل: ۱۴۶) 
«شهادت» شمس را در روز پنجشنبه» پنجم شعبان ۵ /پنجم دسامیر ۱۲۴۷ فرار داده اما 
در این باره به بحث برداخته که مولانا جلال‌الدین از این واقعه که شمس کشته شده است تا 
چند سال پس از آن خبر نیافت (گل» ۱۵۴-۷ که بحث سستی است. شُست براسباس 
اشارات استعاری و کنایی غزلیات مولانا). بر پایةٌ این نظر مولائا می‌خواهد که اين واقعه 
پنهان بماند. سلطان ولد و سپهسالار نیز از مولانا پیروی کردند. موضوع را مسکوت 
گذاشتند. و حتی مدتها پس از آنکه مولانا جلال‌الدین از دنیا رفت. تا پایان عمر خود بر این 
(واقعه» پرده انکار کشیدند. چه انگیزه‌ای می‌توانستند به احتمال در سر داشته باشند که این 
خبر را پوشیده بدارند؟ ۱ 

افلاکی در کشتن شمس به علاءالدین فرزند مولانا (اف» ۷۶۶) و سال ۶۴۵ (اف. ۶۸۶) 
اشاره می‌کند. افلاکی در یک جا به صورتی بس باورنکردنی روایت می‌کند که مولانا 
جلال‌الدین کشته شدن شمس را می‌پذیرد تسلیم ارادهٌ حق می‌شود (اف» ۶۸۴-۵ و این 
آیات را می خواند: «خداوند هر چه را خواهد به انجام رساند»"" " و «خداوند هر حکمی که 
بخواهد مقرر می‌دارد»."" اما افلاکی (۸۷۶۶ ۶۸۶) نیز بیان می‌کند که مولانا فرزند خوده 
علاء‌الدین را عاق کرد و پس از آنکه علاء‌الدین به «تب مُحرقه و علتی عجب» در سال ۶۶۰ 
بمرد «به جنازه او حاضر نشد و بر او نماز نکرد.». با این حال» گزارشهای افلاکی نشان از 
اختلاف و پریشانی سخن درباره این قسل دارد؛ زیرا هیچ کس واقعاً به چشم خود نمی‌بیند 
که شمس بمیرد. بلکه شمس پس از آنکه زخم برمی‌دارد به نحوی معجزه‌آسا ناپدید 
می‌ شود (اف» ۶۸۴ و بنابراین» افلاکی خبر از غیبت و استتار شمس می‌دهد؛ و تاریخ 
آن را «پنجشنبه سال ۶۴۵» می‌نویسد. که ممکن است با یکی از روزهای بین نهم ماه مه 
سال ۰۱۲۴۷ نخستین پنجشنبه آن سال» و بیست و سوم ماه آوریل سال ۱۲۴۸ مطابق 
افتد. ۱ 

گلپینارلی تاریخ «شهادتِ» شمس (۵ شعبان. ۶۴۵/ ۵ دسامبر» ۱۲۴۷) را از خبری 
می‌گیرد که افلاکی (۶۴۱-۲) نقل می‌کند و ضمن آن می‌گوید که شمس یک هفته پس از 
مردن کیمیا» در شعبان سال ۴ ,«باز به سوی دمشق روانه شد.» گرچه این تاریخ با دسامبر 
سال ۱۲۴۶ مصادف است. به نظر گلپینارلی (گل» ۱۴۷-۸ ش ) افلاکی. یا کاتبی که 


ات هه او ی ی دای 


نسخه‌ای از روی کتاب او نوشته. این سال را اشتباه ثبت کرده‌اند و باید ۶۴۵ باشد برایر با 
دسامبر سال ۱۲۴۷. بسیار عجیب است که گلپینارلی در بیان صریح افلاکی مبنی بر اینکه 
شمس در این تاریخ» یک هفته پس از مرگ کیمیا رهسپار دمشق شد (و نمی‌توان آن را خطای 
کاتب دانست و دور افکند) هیچ اشکالی نمی‌بیند. موحد. نیز» سخن افلاکی را می‌پذیرد و 
عقیده دارد که شمس دوم‌بار در شعبان سال ۶۴۴ به دمشق سفر کرده و اين تاریخ برابر است 
با یکی از روزهای بین اواسط سال ۱۲۴۶ و اواسط ژانویه ۱۲۴۷ میلادی. 

گلیینارلی می‌گوید (گل؛ ۱۴۸) که شاید علاء‌الدین به سبب مرگ کیمیاء که ینهانی 
دوستش می‌داشت» شمس را سرزنش کرده باشد؛ البته این نظر بشدت مبتنی بر حدس و 
گمان است. گلیینارلی (گل» ۱۵۸-۹) متمایل است گواهی افلاکی را در این باره که مولانا 
فرزند خود علاءالدین را عاق گفت و بر جنازهٌ او حاضر نشد دلیل آن بداند که مولانا 
ی ی رصان سس هس تسوا عق ارس اف تسده 
چنان‌که گمان کرده‌انده مولانا بیتی استغفارآمیز و حاکی از گنهکاری را از مشوی (م‌ن» ۲ 
۵ بر سنگ گور علاء‌الدین نوشته است»"" ۲ اما عقیده داشته که شمس در آن دنیا 
علاءالدین را بخشیده است (اف» ۲.۵۲۳" این داستانها دارای رنگ و پوین نمادین . 
هستند. و به نظر می‌رسد این واقعیت که سلطان ولد مرثیه‌ای در دو رباعی برای برادر 
خود. علاء‌الدین سروده است. آنها را از اعتبار بیندازد (مک» ۲۷۶). افزون بر این 
علاء‌الدین را در مکانی شریف در قسمت خانوادگی آرامگاه مولانا در قونیه. نزدیک 
بهاءالدین و صلاح‌الدین زرکوب به خاک سپردند (گل» ۲۲۸؛ یا لااقل» مقبره‌ای برای او بنا 
کر دند). ۱ ۱ 
گذشته از همه چین سه تا از نامه‌های برجامانده از مولانا جلال‌الدین (مک؛ ۷۱-۲ 
٩۲-۴‏ ۱۴۶) خطاب به علاء‌الدین است و مولانا در این نامه‌ها او را «فرزند عزیز». 
«فرّةالعیون» (نور دو چشمان). «افتخار مدزسین»۰ «خیرالبنین» (بهترین فرزند)» «محبوب 
الاوّایین» (محبوب آنان که بارها توبه می‌کنند)» می خواند. این نسبت اخیر ظاهرا اشارت به 
مشکلی خانوادگی دارد؛ زیرا «اوّاب» در قرآن دربارةٌ کافران و شکیبایی پیامبران 
بنی اسراییل» داوود سلیمان و توح در برابر آنان به‌کار رفته است (قرآن سوره ۳۸ ی ۱۷ 
۹ ۳۰ ۴۴)+ ۲۲ «آنان که بارها توبه می‌کنند از خداوند آمرزش بینند» (فرآن» سور ۱۷ 
یه ۲۵). "" این نامه‌ها با نهایت قوّت به علاهء‌الدین اصرار می‌کند که سوی خانه و کاشانة 


خود بازاید. چون ظاهراً برای واکتش نشان دادن به اتهاماتی که بر او بسته بودند به خواستهُ 


ی ار 


خود خانه را ترک گفته بود. چنین می‌نماید که مولانا جلال‌الدین با دو نفر از مقامات دولتی 
نیز درباره علاء‌الدین صحبت کرده. او را به محبت و دعا و عنایت خویش دلگرم ساخته و به 
نظر می‌رسد که از غیبت علاء‌الدین نگرانی بسیار داشته است. ظاهرأ اعتماد در روابط آتان 
از بين رفته. و علاء‌الدین تفا ی هر الق بآ ععیال قفوی دست داشته با 
لااقل بار اتهام عملی را علیه شمس بر دوش می‌کشیده است. 
اما چه نوع دسیسه‌ای؟ سپهسالار بسیار روشن بیان می‌دارد که علاء‌الدین دسیسه چید تا 
شمس را مجبور کند از قونیه برود» و چنین رفتاری که خلاف خواست پدرش بود به یقین 
دلیل کافی برای جدایی کردن است. با اين حال» اگر مولانا جلال‌الدین برای کشتن شمس به 
فرزند خود سوءظنّ داشت. بعید به نظر می رسد که او را ببخشد و از او بخواهد که به خانه 
ازگرده» یا سلطان ولد برای او مرثیه بسراید گلپینارلی (گل» ۱۵۹) می‌پذیرد که این نامه‌ها 
سخن از تمایل مولانا به بخشیدن علاءالدین می‌گوید. اگر چنین باشد می‌توانیم باز هم 
ادعای افلاکی را معتبر بدانیم که می‌گوید مولانا جلال‌الدین بر جنازهٌ علاءالدین حاضر نشد؟ 
این تکته که مر لانا بطلال لین زمای به کشت کارهایشن او سا تسا ری کرفار سرخمیذر 
نامه‌ای آمده خطاب به قاضی سراحالدین» که ظاهراً وظیفه تقسیم ماترک علاءالدین را بر 
عهده داشته است (مک» ۱ ۰ این نامه صرفاً سخن از مسایل کلی و توجه نظر مولانا 
جلال‌الدین به نوه‌های یتیم او می‌گوید. و اطلاعات دیگری می‌دهد. اندک. اما بسیار 
محتمل‌تر می‌نماید که مولانا فرزند خود را به سبب مخالفت شخصی‌اش با شمس و کوشش 
او پرای بیرون راندن شمس از شهر بخشیده باشد. تا به سپب کشتن او. مسلمانان دوره میانه 
سم روی کشتن نفس را به چشمی کمتر از آنچه ما امروز نگاه می‌کنيم ااققی نگر تفای 
نمی‌توانیم بپذیریم که مولانا جلال‌الدین و علما یا قضات شرع همگی به سبب مهر و دوستی 
چشم بر قتلی بپوشند که با قصد قبلی صورت گرفته باشد.[*] 


نه سلاح. نه جسد. نه فتل 

پس» بهتر است به گزارشهایی که افلاکی روایت می‌کند و اساس اتهام قتل را فراهم می آورد؛ 
دقیق‌تر بنگریم. ابتدا باید توجه کرد که افلاکی دو روایت متناقض را نقل می‌کند. در روایت 
نخست» شمس و مولانا تنها نشسته‌اند و شخصی از بیرون آهسته اشارت می‌کند که شمس 
ٍِ_ ان شمس برمی‌خیزد و به مولانا ی کوویل: «به کشتنم می‌خوآهند.» از خانه بیرون 
می‌رود و هفت نفر از مریدان مولانا دست‌یکی کرده او را به کارد می‌زنند. شمس چنان نعره 


۲۶۸ سس مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


می‌کشد که آن جماعت بی‌هوش می‌افتند و چون به خود می‌آیند جز چند قطره خون هیچ 
تشانی از شمس نمی‌بینند (اف» ۶۸۴). افلاکی این واقعه را به استناد (اصح روایت» یعنی 
روایت سلطان ولد بازمی‌گوید (اف» ۶۸۳ اماء قبلاً دیدیم که سلطان ولد در گزارش منظوم 
خود از زندگی مولاناء نه از این حکایت یاد می‌کند و نه از کشته شدن شمس سخن می‌گوید. 
بنابراین» افلاکی يا مطلبی را نقل می‌کند که سلطان ولد زبانی به او گفته - و در این صورت 
شگفت است که سلطان ولد داستانی آميخته به افسانه و کرامت آشکار» چون این راء مغایر با 
حکایتی که در ابتدانامه خود روایت و متد منتشر کرده است. برای افلاکی تعریف کند - با افلاکی 
این اطلاعات را از دهان دیگران شنیده و خبر نادرست به او داده‌اند یا فریب منبع نقل‌قول 
خود را خورده است. من این توضیح اخیر را بسیار پذیرفتنی‌تر می‌دانم. به‌راستی» وقتی 
افلاکی این سناریو را دوباره نقل می‌کند که شمس را حمله‌گران زخمی کردند» پی می‌برد که 
نمی‌شود قتلی اتفاق افتد و جسدی باقی نماند؛ بنابراین به استناد اقوالی مشکوک برای ما 
توضیح می‌دهد که «بعضی اصحاب متفقند که» شمس پس از زخم خوردن ناپدید شد (اف» 
۰ جامی نیز که در سالهای ۸۸۱ ۱7 ۸۸۳ نفحات‌الاشس را نوشته این داستان در آنجا 
باز آورده است (جنا؛ ۶۴۷). ۱ 

افلاکی در اینجا (اف» ۷۰۰ توضیح می‌دهد که «بعضی اصحاب متفق‌اند» که شمس در 
میان دسیسه‌گرانی که او را زخم زدند» ناپیدا شد؛ «بعضی روایت کرده‌اند» که شمس در کنار 
مولانای بزرگ بهاء‌الدین؛ مدفون است. این سخن بی‌خبری کامل مأخذ یا مأخذ افلاکی را 
نشان می‌دهد» زیرا هر شاهد موثقی که رویدادهای آشکار زمان شمس را به چشم دیده 
کاملاً آگاه بوده است که چه کسی را در کنار بهاءالدین» پدر مولانا جلال‌الدین به خاک 
سپرده‌اند. گلپینارلی (گل» ۱۴۵) که نوشته‌های سنگ قبرهای کنار مدفن بهاء‌الدین پدر مولانا 
را در آرامگاه مولوی در قونیه خوانده. خبر می‌دهد که صلاح‌الدین زرکوب در سمت چپ 
بهاء‌الدین مدفون است. مرقد جانب راست لوحه ندارد» اما بنا برروایات متعلق به سیهسالار 
است. صندوق متصل به آن به علاه‌الدین فرزند مولانه تعلّق دارد. صندوق مجاور آن 
متعلق به فردی است موسوم به امیر شمس‌الدین یحیی بن محمدشاه که در تاریخ هفتم 
ربیع‌الاول سال ۶۹۲/ ماه مارس؛ ۱۲۹۳ «تقریباً بیست سال بعد از وفات مولانا درگذشته 
است.» اين امیر شمس‌الدین یحیی ظاهرا فرزند زن دوم مولانا جلال‌الدین کراخاتون از 


۱ ۱ شوهر قبلی او و بنابراین بسرخوانده مولانا و برادر دو تن از فرزندان مولانا از جانب مادر 


است (گل» ۱۴۵-۷ ش ۲). 


و 


اشتباه شدن امیر شمس‌الدین» درگذشته به سال ۶۹۲ با شمس‌الدین تبربزی مشهوره 
درویشی که به سال ۶۴۵ ناپدید شد. نشان می‌دهد که شایعات وافسانه‌های رایج در میان 
مولویان آن هم یک نسل پس از فوت مولانا جلال‌الدین چه اندازه از اعتماد و آگاهی دور 
بوده است. افلاکی که کم اتفاق می‌افتد در ارزیابی اعتبار و صحت حکایاتی که نقل 
می‌کند.از خود نکته‌سنجی و تیزبینی نشان دهد. طبق معمول. از داوری ضمنی درباره این 
گزارش خودداری می‌کند. این امیر شمس‌الدین حدود یک نسل پیش از آنکه افلاکی 
مناقب العارفین خود را بتویسد از دنیا رفت» و آدمی گمان می‌کند که افلاکی شاید بهتر خبر 
دارده یا شاید آن سنگ قبر را خوانده باشد و این گزارش را تکذیب کند. احتمال دارد که 
افلاکی نمی خواهد با غلط خواندن این نظر کسانی را که مأخذ او بوده‌اند و این مطلب را به او 
خبر داده‌اند از خود برنجاند؛ یا افلااکی خود قادر نبوده است که از مطالب این سنگ قبر سر 
در بیاورد. محتمل‌تر آنکهی افلاکی مناقب‌نامه‌نویس است و واقعاً به تحقیق دربار؛ وافعی 
بودن یا افسانه بودن خبر علاقه ندارد. 

افلاکی, با آنکه این خبر را به صراحت تکذیب نمی‌کند ظاهراً خبر دیگر را تأیید می‌کند 
که از پیرش اولوعارف چلبی, به او رسیده است. اولوعارف چلبی از مادر خود فاطمه 
شا ۰ هس نوزم فد که شم زاین ]کی کضت بهسان اویش 
شمس به خوات سلطان ولد می آبد و به او می‌گوید: «من فلان جای خفته‌ام.» سلطان ولد 
«نیم‌شب یاران محرم را جمع کرده؛ وجود مبارک او را بیرون» می آورند» به گلاب می‌شویند 
و به مشک معطر می‌کنند» و «در مدرسه مولانا در پهلوی بانی مدرسه امیر بدرالدین 
گهرتاش» به خاک می سپارند. در این گزارش مشخص نشده که سلطان ولد چه زمانی این 
خواب را دیده» اما خود باید به این نتیجه برسیم که به زمان قتل فرضی شمس نسبتاً نزدیک 
بوده است. افلاکی در پایان این گزارش به ما می‌سپرد که این رازی است «که هرکسی را بر آن 
وفوف نیست» (اف. ۰0۷۰۰-۷۰۱ که نشأن می‌ دهد خودش آن را باور دارد. 

با آنکه فاطمه خاتون - همسر سلطان ولد و مادر اولوعارف چلبی - احتمالاً به هنگام 
ناپدید شدن شمس در قونیه حاضر بوده» هنگامی که این گزارش را بر اولوعارف چلبی 
متولد ۶۷۰ حکایت می‌کرده» دست‌کم سی‌سال از آن واقعه می‌گذشته است. همچنین 
ممکن است از خود بپرسیم که چرا سلطان ولد چنین چیزی را در ابتدانامة خود نمی‌گوید. 
چرا این حکایت شفاهی دربارهٌ خوابی که می‌گویند سلطان ولد دیده و کاری که می‌گویند بر 
عهده گرفته - خاکسپاری درست شمس - نه از زبان خود سلطان ولد بلکه از زبان 


۰ ۳۵ سس مولانا» دیروز تا امروزء» شرق تا غرب 


همسرش نقل شده انتتت ؟ سپهسالار هیچ از این خوابت باد نمی‌کند. در زمانی که افلاکی 
شرح این خواب را بر کاغذ می‌نگاشته فاطمه خاتون و اولوعارف ظاهرا چنانکه از عبارت 
دعایی «رضی ال عنهماه خد | از آن دو حشنود باد» بیداست. در فد حیات نبوده‌اند. این نکته 
صورت مکتوب آن حکایت را در زمانی پس از سال ۹ بیش از هفتاد سال پس از نابدید 
شدن شمس. فرار می دهد. 

با در نظر گرفتن میل افلاکی به کرامت‌پردازی و مبالغه‌گوبی» و با در نظر گرفتن زمان 
درازی که تا نقل این حکایت گذشته. گروه داوران شاید آن را سندی تحریف‌شده بخوانند؛ 
است. دو تا از تواریخ سلجوقی این دوره سلجوق‌نامه ابن بی‌بی (اتمام تألیف آغاز سال ۶۸۰) 
و مسامرة ال خبار تألیف کریم‌الدین آق‌سرایی (نگاشته سال ۷۳۰(« بیان می کتند که امیر 
بدرالدین گوهر (گهر) تاش در سال یا پس از سال ۶۶۰ حدود ۱۵ سال پس از نایدید شدن 
شمس. به فتل رسید (اخباره ۵ موحد» ۲۰۰-۱ گل» ۴ بنابراین امکان ندارد که 
شمس را در کنار گوهرتاش دفن کرده باشند و چهارچوب تمامی این داستان از هم می‌ریزد. 
این حکایت چه در روایت افلاکی تحریف شده باشد و چه در ذهن اولوعارف احتمال ‏ 
نمی رود زودتر از زمانی پس از سال ۰ دست کم حد‌وه پانزده سال پس از ناییدا شدن 
شمس» به وجود آمده باشد. محتمل‌تر آنکه ما به شایعه‌ای بی‌اساس پرداخته‌ايم که تاریخ 
آن مربوط به دورهٌ پس از فوت سلطان ولد است. و این شایعه که شمس به قتل رسیده برای 
تقویت و تحکیم مقامی ساخته شده است که برخی از مولویان رو از آن جمله اولوعارف» پیر 
افلاکی) داشته‌اند. 

البته. هرکس عزم را جزم کرده باشد که این حکایت را معتبر بداند شاید به تفسیری 
ببردازد که تا حدی تحریف آور است - شاید مریدان مولانا جلال‌الدین استخوانهای شمس 
را از چاهی که حدود پانزده سال پیش گمان می‌رفته شمس را در آن فرو انداخته‌اند» پیدا 
کرده و آنگاه آنها را در کنار بدرالدین گوهرتاش به گور فرو ربخته باشند. گلپینارلی با آنکه 
قبول می‌کند که افلاکی در نقل بيشترینه گزارشهایش به خطا رفته (گل» ۱۴۴) واقعیت داستان 
فاطمه خاتون را به صورتی که اولوعارف بر افلاکی بازگفته است می‌پذیرد (گل» ۱۴۲). اما 
گلپینارلی» در تفسیر خود از اين قضیّه تا اندازه‌ای راهی مستدل‌تر را در پیش می‌گیرد (گل» 
۱۴۳-۵). گلپینارلی قبول می‌کند که حکایت افلاکی ترتیب زمانی را وارونه کرده - بدرالدین 


شمس‌الدین تبریر تایح :۰ ۱ ۲۵ 


از آنجا که کتابهای تاریخ برای ما حکایت می‌کنند که گوهرتاش را همراه گروهی 
ازطرفداران عزّالدین کیکاووس ثانی دستگیر کردند و از قونیه به استانبول فرستادند و در 
آنجا همه را کشتند» باید بر اين گمان رویم که جسد گوهرتاش را از استانبول برای تدفین به 
قونیه بازآوردند (گل» ۱۴۴) زیرا افلاکی گور او را در «مدرسه مولانا» قرار می‌دهد. مدرسةٌ 
وه تفه راعش ربا یی کار اقلاهر معلی اقا ردو اتات ظاه اند تبون 
یا می دانستند که گوهرتاش در آنجا به خاک آرمیده است. نمی‌توان تردید کرد که گوهرتاش 
فرد مهمی بود و مریدان مولانا او را می‌شناخته‌اند. افلاکی و سپهسالار از او یاد می‌کنند؛ 
سلطان ولد در قصیده‌ای برای ما حکایت می‌کند که گوهرتاش روستایی به نام «قرا ارسلان» 
را وقف مولویان کرده بود (گلم ۵۲+ گل» ۱۴۴)؛ و دو نامه از مکتوبات مولانا ظاهراً خطاب 
به اوست (مک» ۸ ۲۴۱). گوهرتاش را باید در یک جایی به خاک سپرده باشند. 

معمولاًکسی این سوال را مطرح نکرده که «کی در گور گوهرتاش در خاک است؟» اما 
محمد وند مدیر موزه مولانا در قونیه واقعاً این سژال را پیش آورده است (برای دیدن 
نمونه‌هایی از سندشناسی و مدرک‌دانی مجادله آمیز و بی‌مأخذ این ترک میهن‌پرست. بن: 
فصل ۰۱۴ صب). هنگامی که زاویهٌ معروف به «زیارتگاه شمس» (تربت شمس, مقام شمس) 
واقم در قونیه, در دست مرمّت بود» وندر گلپینارلی را به این زبارتگاه فرا خواند. وندر 
دربچه‌ای چوبی را پیدا می‌کند که چند پله بالاتر از بنای اصلی فرار دارد. اين دریچه به 
پلکانی سنگی منتهی می‌شود و وندر» در ته پلکان» سردابی کوچک می‌یابد که تنها یک 
صندوق گچ‌اندود در طرف چپ. کنار دیواره درست زیر صندوق چوبی تزئیتی طبقه بالایی 
قرار دارد. 

با آنکه هیچ نوشته‌ای روی این صندوی پنهان‌شده وجود ندارد» ثوندر گلیینارلی را با 
خود همزبان می‌کند که این صندوق حتماً مقبرٌ شمس است. در امتداد این زیارتگاه که از 
قدیم با نام شمس‌الدین همراه بوده چاهی است که از فرار معلوم در عصر سلاجقه حفر شده 
است. وندر مدعی است که جایی نزدیک این مکان سنگ‌نوشته‌ای از مدرسه گوهرتاش را 
یافته است. البته» این تخته‌سنگ را بعدها برای بازسازی مناره به کار برده‌اند و بنابراین 
احتمال نمی‌رود که از اضل ارتباطی با این مکان داشته باشد. اما مطلبی که بسیار بیشتر 
اسباب تشویش خاطر می‌شود این است که تنها یک صندوق در سرداب آن آرامگاه موجود 
است. گلپینارلی موافق نظر وندر می‌پذیرد که اين گور متعلق به شمس است. و بنابراین؛ 
گوهرتاش را بی‌گور می‌گذارند (گل» ۱۴۲-۳). ۱ 


طبیعتأ؛ ممکن است که ما هم به یکی از چند نتیجة زیر برسیم: (الف) این گور متعلق به 
گوهرتاش است و افلاکی اشتباه می‌کند که می‌گوید شمس را در کنار گوهرتاش دفن کردند؛ 
(ب) اینجا آن مکانی نیست که در حکایت افلاکی از آن یاد شده - شمس و گوهرتاش در 
کنار یکدیگر در محل نامعلوم دیگری مدفونند؛ یا (ج) گزارش افلاکی سراسر از آغاز تا پایان 
بی‌اساس است. با این وصف. شیمل نتیجه‌گیریهای گلپینارلی و ُوندر را تصدیق می‌کند و 
این مطلب را پیروزمندانه چنین خاتمه می‌دهد که «حقیقت سخن افلاکی مسلم گشته است» 
(شکوه» ۴۱). شیمل حتی داستانی خیالی هم از این جنایت بیان می‌کند. پروفسور میکاییل 
بایرام استاد دانشگاه سلجوق قونیه نیز بر همین عقیده است. حتی می‌گوید که استخوانهای 
شمس را هم یافته‌اند (گفت‌وگوی شخصی با مولف در قونیه. ۱۵ ماه مه ۱۹۹۹). 
اما؛ به واقعم هیچ نشانه ظاهری از کشتن شمس در دست نیست. هیچ سخن صریحی از 
مولانا جلال‌الدین از سلطان ولد یا از سپهسالار -که نزدیک‌ترین منابع به آن حادثه بوده‌اند - 
این نظرية قتل را تأیید نمی‌کند. بعید به نظر می‌رسد که هفت خیانتکار دسیسه‌گر توانسته 
باشند توطلهٌ کشتن فردی مشهور را بچینند و آن را تا زمانی دراز از مولانا پنهان دارند. آیا 
سلطان ولد که ظاهرا به شمس ارادت می‌ورزید و حتی او را به چشم پیر خود می‌نگریست 
«یاران محرم» را از خواب بیدار می‌کند و جسد شمس را نیم شب به خاک می‌سپارد تا بر فتل 
مردی سرپوش بگذارد که دوستش می‌داشته است؟ آیا مردمی که نزدیک مدرسه مولاتا 
زندگی می‌کردند» از صدای چاه‌کندن و گچ‌اندود کردن در آن نیم‌شب؛ اگر به هراس هم 
نیفتاده باشند» آن را کمی عجیب ندیده‌اند» و نیامده‌اند ببینند چه اتفاقی افتاده است؟ آبا 
سلطان ولد پدر خود را به رنج می‌اندازد تا دست‌کم دوبار به سوریه (شام) در جست‌وجوی 
مردی سفر کند که مرده است؟ چگونه ممکن است که آن «یاران محرم» سالهای سال که 
مولانا در پی شمس می‌گشت. مهر سکوت بر لب زده باشند (موحدء ۲۰۲)؟ مولانا تا چه 
مدت از واقعیت امر بی‌خبر ماند؟ اگر این خبر را تا پایان عمرش از او پنهان داشتند. چگونه 
می‌شود که خلیفه‌هایش. صلاح‌الدین زرکوب و حسا‌الدین چلبی» هرگز به زیارت قبر 
شمس نروند. حال آنکه. حسام‌الدین در زنده بودن مولانا؛ هرروز به زیارت مقبرة 
بهاءالدین و صلاح‌الدین می‌رفت (اف» ۴0۷۶۵ 


تشریح افسانة قتل 
پس از افلاکی, شایعهٌ کشتن شمس را ابن ابی‌الوفا (0۷۷۵-۶۹۶ هم در جواهرالضیته (منقول 


تفت تفا یج تست یتست ۲۵۷ 


در قب» ۷۸( آورده است: 


عم التبریزی و لَمْ یرف له موضع. فیقال ان حاشيةّ مولانا جلالالّین قضَدُوهٌ و 
آغتالوت وال اعلم. 


یعنی که: «شمس تبریزی ناپدید شد و مکانش معلوم نشد. می‌گویند که اطرافیان مولانا 
جلال‌الدین قصد جانش کردند و او را از پای درآوردند» اما خدا از همه آگاه‌تر است.» 
این ابی الوفاه به وضوح» این عبارت را که «شمس نابدید شد و مکانش معلوم نشد» ترجیح 
می‌نهد. همان‌گونه که موحد اشاره می‌کند این ابی‌الوفا «تردید» خود را نسبت به گمان کشتن 
شمس با کلمه «یقال» بیان می‌کند و جمله «الله اعلم» در پایان «حاکی از بی‌اعتمادی مولف به 
صحخت آن است» (موحدء ۱۹۹). موحد (همان‌جا), که اين منبع را از طریق فروزانفر 
می‌شناسد می‌پذیرد که روایت ابن ابی‌الوفا از نظر زمان بر روایت افلاکی مقدم است. گرچه 
افلاکی تألیف کتاب مناقب خود را پیش از سال ۴ به اتمام نرساند آن را در سال ۷۱۸ آغاز 
کرده بود. چنان‌که دیدیم. روایت افلاکی از کشتن شمس ظاهراً مربوط است به بعد از سال 
۰ بلکه به طور مسلّم به قبل از سال ۷۵۴ و شاید دهها سال پیش از آن. اما ابن ابی‌الوفاه ‏ 
احتمالاً جواهرالمضیته خود» اين دایرةالمعارف قاضیان حنفی» را در میانسالی» پس از اتمام 
تحصبلات و کسب منصیبی و مقامی از آن خود در عهده نوشتی گرفته است. بنابراین» 
می‌توانیم تخمین بزنیم که تا زمانی در سالهای دهه ۰ يا حتی بسی پس از آن؛ اقدام به 
نوشتن نکرده» احتمالا در سالهای دهه ۷۶۰ با حتی در اوایل دههٌ ۷۷۰ به گردآوری 
اطلاعات ادامه می‌داده است. بتابراین» محتمل است که گزارش ابی‌الوفا - «می‌گویند که 
اطرافیان مولانا قصد جانش کردند» - مأخوذ از کسی جز افلاکی نباشد» و حکایت از تأیید 
جداگانه این خبر ندارد. ۱ 

همان‌گونه که گفتيم نفحات الانس جامی» که بین سالهای ۸۸۱ تا ۸۸۳ تألیف یافته حکایت 
افلاکی را درباره دسیسه علیه شمس. کارد راندن» و بی‌هوش افتادن دسیسه گران؛ نایدید 
شدن جسد و چند قطره خون شمس. بازنوشته است. جامی.» به پیروی از افلاکی» درباره 
محل قرار گرفتن گور شمس گزارشهای متناقض می‌دهد (جناء ۴۶۷). 

دولتشاه سمرفندی» که تألیف تد کرة الشعرای حود را در سال ۸٩۲‏ به اتمام رسانده 
می‌نویسد (بعضی گویند که چون مولانا... ترک درس و افاده نموده مردم فونیه... به شیخ 
شمس‌الدین دشمن گشتند... تا فرزندی از فرزندان مولانا را بر آن داشتند تا دیواری بر 
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شمس انداخت و او را هلاک ساخت.» اما دولتشاه در ادامه سخن یادآور می‌شود که این قول 
را از درویشان و مسافران شنیده و در هیچ کتاب معتبری ندیده است و «اعتماد را نشاید» 
(دولت» ۲۳۲). دولتشاه به مناقب افلاکی یا به رساله سپهسالار اشاره مستقیم نمی‌کند. اما 
گزارش جامی را دربارة کشتن شمس از نفحات‌الانس بازمی‌گوید. با این حال نقل قول دولتشاه 
از گزارش جامی به راستی حکایت از موافقت او با این گزارش ندارد؛ دولتشاه بحث خود 
دربارة شمس را با سخنی به پایان می‌برد که حاکی از تردید مسلم است: «در فوت آن سلطان 
عارفان اختلاف است؛ العلم عنداللّه تعالی» (دولت» ۲۲۲). 
زمانی بین سالهای ۸۸۶ و ٩۰۶‏ اوزون فردوسی دراز (هکذا) داستانهای رایج در میان 
پیروان و دراویش بکتاشیه را دربارة کرامات حاجی بکتاش ولی مسس این طریقت 
جمع آوری کرد. بنا بر یکی از گزارشهایی که در این مناقب‌نامه؛ موسوم به ولابت‌نامه (تصحیح 
ع. گلپینارلی؛ استانبول ۱۹۵۸) آمده آن که شمس را کشته سلطان ولد بوده است. چون 
دیگر نمی‌توانسته تاب آورد که از پدرش بدان سبب بدگویی کنند که خود با همسر و 
دخترانش به اصرار شمس. در مجلس سماع شرکت می‌کنند. سلطان ولد (که به صورت ولید 
نوشته شده) سر شمس را می‌برد اما بدن شمس به سماع برمی خیزد و با سر بریده خوده 
دوبه دوه سَماع‌کنان راه تبریز در پیش می‌گيرند. مولانا در پی شمس روان می‌شود و او را در 
تبریز بر بالای مناره‌ای سبز در محله «خاموش» در حال سماع می‌یابد (مولانا در بسیاری از 
غزلهایش با دعوت به خاموشی (سکوت) به اندوه خود پایان می‌بخشد). مولانا بر مناره 
می‌رود؛ چون به بالای مناره می‌رسب شمس را بر پایین مناره می‌بیند. به پایین بازمی‌گردد؛ و 
شمس را بر بالای مناره می‌بیند. مولاتا هفت بار به همین صورت در پی شمس از منره بالا 
می‌رود و پایین می‌آید تا آنکه سرانجام. از نومیدی به خشم می‌آید و خود را از مناره به زیر 
می‌افکند. شمس او را بین آسمان و زمین روی هوا می‌گیرد و به او می‌گوید: «مرا اینجا دفن 
کن و خود پیش حاجی بکتاش رو.». مولانا جلال‌الدین شمس را به خاک می‌سپارد و جهل 
روز در آتش‌خانه (مطبخ) حاجی بکتاش می‌ماند تا آنکه حاجی بکتاش به مولانا اجازه 
می‌ دهد به قونیه بازگردد رل ۱۶۸۹). 
روشن است که مقصود از این داستان بیان واقعه‌های مربوط به شمس نیست. بلکه 
منظور اصلی آن است که شمس را عضو طریقت حاجی بکتاش سازد. در این روایت» شمس 
را حاجی بکتاش نزد مولانا جلال‌الدین می‌فرستد تا تقاضای مولانا را به داشتن پیر (مرشد 
روحانی) ورد آنگاه در پایان» پس از آنکه شمس دیگر در میان نیست» مولانا هم در 
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سلک مریدان حاجی بکتاش قرار می‌گیرد. و به اين ترتیب برتری نیروهای معنوی حاجی 
بکتاش و پیروانش را تصدیق می‌کند. قسمت اعظم این افسانه را می‌توان خیالی دانست و 
نشنیده گرفت. اما نکتهٌ جالب توجهش این است که شمس به تبریز بازمی‌گردد تا در آنجا 
مدفون شود (بن: مطلب بعدی). 

خلاصه همه این حرفها آن است که» شمس خود تهدید به غیبت می‌کند بی آنکه نشانه‌ای 
در مقالات او باشد؛ پیش آز این هم کرده بود. مولانا از کشتن شمس نامی به میان نمی‌آورد؛ و 
با آنکه ظاهرا تا اندازه‌ای با فرزند خود» علاءالدین» بیگانگی می‌کند. باز هم در پی ادامه 
رابطه با اوست. نه سلطان ولد در زندگی‌نامهٌ خانوادگی خود. متعلق به سال ۶٩۰‏ از کشتن 
شمس یاد می‌کند و نه سپهسالار که حدود سال ۷۲۰ با پیش از آن رساله را نوشت. افلاکی؛ 
زمانی بین سالهای ۷۲۰ و ۷۵۴ روایتهای متناقضی از پایان کار شمس می‌گوید؛ در یک 
روایت» شمس ناییدا می‌شود و در روایت دیگر به قتل می‌رسد و جسدش را درون چاه 
می‌اندازند» تا سلطان ولد که شمس به خوابش آمده آن را پیدا کند. اين گزارش بین مولویان 
بر زبان می‌گشته و زمانی بین سالهای ۷۲۰ و ۷۵۴ افلاکی آن را بر کاغذ آورده اما سلطان 
ولد هرگز در نوشته‌های خود از آن سخن نگفته است. بعدهاء در اواسط قرن هفتی 
این ابی‌الوفاه به نحوی تردید آمیز عباراتی را بازمی‌گوید که ظاهراً خلاصه‌ای است از گزارش 
افلاکی دربارهُ کشتن و پنهان داشتن. حدود صد سال بعد. جامی ظاهرا داستان کشتن شمس 
و همدستی علاء‌الدین فرزند مولاناه را معتبر می‌شمارد. دولتشاه نیز این شایعه و یکی دیگر 
را بازمی‌گوید. اما تا اندازه‌ای مردد به نظر می‌رسد. اینها گزارشهایی هستند کماییش تحقیقی 
که بیشتر بر اساس مطالب زندگی‌نامه‌ها و مناقب‌نامه‌ها جمع آوری شده است. روایتهای 
عارفانه که با این دقت و موشکافی بررسی نشده است. سلطان ولد را به جدا کردن سر 
شمس می‌گمارد؛ شمس, بی تشویش آن را برمی‌دارد و سر سوی تبریز می‌نهد. 

و کار ماء برخی از دانشمندان» مخصوصاگلپینارلی بر این عقیده‌اند که علاءالدین 
فرزند مولانا جلال‌الدین مسئول تدارک قتل» و سلطان ولد. گرچه از شمار دسیسه‌گران 
نبوده در پنهان داشتن آن دست داشته؛ اما شایعه این قتل دیر درمی‌گیرد» به صورت شفاهی 
منتشر می‌شود. و به ظِنْ قریب به یقین بی‌اساس است. 


مولانا در حست‌وجوی شمس 


چنین به نظر می‌رسد که برخی از غزلهای دبوان شمس اندکی پس از رفتن شمس سروده شده. 


۳0۹ 
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عجب آن دلبر زیبا کجا شد؟ 
میان ما چو شمعی نور می‌داد 
دلم چون برگ می‌لرزد همه روز 
برو بر ره بپرس از رهگذاران 
برو در بای پرس از باغبانان 
برو بر بام» پرس از پاسبانان 
چو دیوانه همی گردم به صحرا 
دو چشم من چو جیحون شد ز گریه 
ز ماه و زهره می‌پرسم همه شب 
چو آن ماست. چون با دیگران است؟ 
دل و جانش چو با اللّه پیوست 


بگو روشن که شمس‌الدین تبریز 


و تأیید می‌کند که مولانا گمان می‌کرده شمس به سوریه (شام) یا تبریز رفته است (د» ۶۷۷): 


عجب. آن سرو خوش بالا کجا شد؟ 
کجا شد, ای عجب. بی ما کجا شد؟ 
که دلبر نیم‌شب تنهاکجا شد؟ 
که آن همراه حان‌افزا کجا شد؟ 


که آن شاخ گل رعناکجا شد؟ 


که آن سلطان بی‌همتا کجا شد؟ 
که آن آهو در این صحرا کجا شد؟ 
که آن گوهر در اين دریا کجا شد؟ 
که آن مه‌رو بر این بالا کجا شد؟ 
چو اینجا نیست او آنجا کجا شد؟ 
اگر زین آب وگل شد لاء کجا شد؟ 
چو گفت: ۳۹ لایخفن», کجا شد؟ 


غزلی دیگر از دیوان شس خاطرهٌ خوش مولانا را از جاهای گوناگونی که در دمشق به آنجاها 
آمدوشد می‌کرد برای ما تعریف می‌کند. این غزل نشان می‌دهد که مولانا ۳ 
۱ سوم دمشق برای جست‌وجوی شمس بوده اما افلاکی مدعی است که در راه دمشق سروده 
شده است (د» ۱۴۹۳): 


ما عاشق و سرگشته و شیدای دمشقیم 
ز آن صبح سعادت که بتابید از آن سو 
بر باب بریدیم که از يار پریدیم 
از چشمه بونواس مگر آب نخوردی؟ 
بر مصحف عثمان بنهم دست به سوگند 
از باب فرج دوری و از باب فرادیس 
بر رَیوّه براییم چو در مهدٍ مسیحیم 
در یرب شاهانه بدیدیم درختی 
اخضر شده میدان و بغلطیم چو گویی 
کی بی‌مزه مانیم چو در مه درآییم؟ 


حان داده و دليستهةه سودای دمشقیم 
هر شام و سحر مست سحرهای دمشقیم 
ز آن جامع عشاق به خضرای دمشقیم 
ما عاشق آن ساعد سقای دمشقیم 
کز لولوی آن دلب لالای دمشقیم 
کی داند کاندر چه تماشای دمشقیم؟ 
چون راهب سرمست ز حمرای دمشقیم 
در سایة آن شسته و دروای دمشقیم 
از زلف چو چوگان که به صحرای دمشقیم 


دروازة شرقی سشویدای دمشقیم 


ندر جبل صالح کانی است ز گوهر ‏ ز آن گوهر, ما غرقة دریای دمشقیم 
چون جنْتِ دنیاست دمشق از پی دیدار ما منتظر روّیت خسنای دمشقیم 
از روم بتازيم سوم بار سوی شام کز طر چون شام. مطرّای دمشقیم 
مخدومی شمس‌الحق تبریز گر آنجاست مولای دمشقیم و چه مولای دمشقیم! 


در اين غزل می‌بینیم مولانا از «باب برید» که بر جانب غربی دیوار قدیمی شهر دمشق قرار 
داشته و از (بات فرادیس» (فردوسهاء که اشارت به باغهای مجاور اشتت) وافع بر جانب 
از داغ فرای معشوق ( که می‌گوید (از ار بریدم») تشد ید می‌کند» به صراحت نام می بر د. «بات 
فرج» درست بر جانب شرفی ناحیه جدید صالحیه واقع بوده که در حدود دوکیلومتری 
شمال باروی شهر دمشق بر کنار نهر یزید پای کوه قاسیون بنا شده بود. صالحیه را مهاجرانی 
به وجود آوردند که در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری به دمشق آمدند. در آتجا به 
سال ۱۲۰۲/۵۹۸۹ مسجد آدینه‌ای ساخته شد و منزلگاههای صوفیانه بسیار (به اسمهای 
گوناگون» رباط زاوبه و خانگاه/ خانقاه) که بسیاری از آنها هنوز برجاست. در آنجا قرار 


ِ 
0 چ 


داشت. ۱ 

کوه قاسیون از جانب شمال‌غربی بر همه شهر دمشق مشرف است و با انبیاء و اولیاء 
پیوند دارد. مراد از «میدان اخضره میدانی است وافع در غرب این شهر. رئوّه نام روستایی 
است در سه‌مایلی غرب دمشق. اما در اين غزل با «مهد مسیح» پیوند یافته که احتمال می‌رود 
کلیسای معروف به مریم «کلیسای مریم»» واقع در مرکز شهر درست بر جانب شرقی 
مسجد اموی را به ما نشان دهد. این غزل به نظر می‌رسد که کنایات و اشارات دیگری را نیز 
دربر دارد: عبارت «صبح سعادت» شاید دارالسعاده" "" عمارت والی یا حاکم واقع در 
قسمت جنوبی ارگ شهر دمشق را تداعی کند؛ «خشْنا» (پریان) شاید به واقع تحریف کاتب 
باشد به جای «حسیا» که منزلی است در راه دمشق به 2 «چشمه بونواس» نیز 
ممکن است از تحریفات کاتب باشد به جای باناس یا بانیاس» که نام رودخانه‌ای یا قتاتی 
بوده جاری در زبرزمین و از جانب شمال‌غربی به دمشق وارد می‌شده است؛ همچنین؛ 
«سوّیدا» شاید در اصل «شویکا» نوشته شده است - (شوّبکه)». از نواحی شتهال اون 
دمشت [۷] 

در هر صورت. روشن است که مولانا با عنایت به اشعار کهن عربی که در ستایش دمشق 


۲۵۸ سس مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


گفته شده. این غزل خود را سروده است. مولانا در بیت آخر اشاره به لقبی دارد که مریدانش 
به او داده بودند» مولای روم. اما مولاناه چون همه جاهای دمشق. از قبیل کوه رب را که بر 
آن تعدادی از اولیاء مدفون هستند یکایک نام می‌برد» و احتمال پیدا کردن شمس را به 
دمشق در سر دارد و به امید آنکه کمر به خدمتش بندد و گوش به فرمانش نهد در پوست 
نمی‌گنجد» نشان می‌دهد که در وافع بنده (مولای) دمشق است. اما ۳ دائم در دمشق 
می‌ماند» او را مولای دمشق. خداوندگار دمشق می خواندند. 


نسیمی از نبریز؟ 

مولانا در جای دیگر بیان می‌کند که هوای رفتن به تبریز را در سر دارد. همان‌گونه که پیش از 
این دیدیم شمس مشتاق بود که مولانا را به تبریز برد و شاید مولانا شنیده یا گمان برده که 
شمس به زادگاه خود بازگشته است. مولانا در ابیات زیر که متعلق به یکی از غزلهای اوست 
(د» ۰۸۰۷ می‌خواهد که سخن از تبریز بشنود» با این حال» تبریز در اين ابیات شاید صرفا 
کتایت از شمس باشد و واقعاً حکایت از جای اقامت شمس نکند: 


لحظه‌ای. قصه کنان! قَصّه تبریز کنید لحظه‌ای قصه آن غمزهٌ خونریز کنید 
در فراق لب چون شکر او تلخغ شدیم زان شکرهای خدایانه شکرریز کنید 


اما چنین به نظر می‌رسد که یک غزل از دیوان شمس بر اساس این گمان سروده شده که 
خبر شمس از تبریز رسیده است. این غزل مولانا را در نقش یعقوب قرآن و تورات قرار 
می‌دهد؛ یعقوب پیراهنی را که سالهای دراز آرزویش را داشته می‌یابد و اين پیراهن نشان آن 
است که برخلاف آنچه به یعقوب قبولانیده بودند» یوسف نمرده است. شاید مولانا از 
شمس نامه‌ای دریافت داشته پا از زبان مسافری که در تبریز با شمس ملاقات کرده سخنی 
شنیده باشد؛ این غزل (د» 4۹۷) اشاره بر آن دارد که مولانا چشم‌به‌راه است شمس به قونیه 
بازاید. 

پیرهن یوسف و بو می‌رسد ‏ در پی این هر دو خود او می‌رسد 

بوی می لعل بشارت دهد کزپی من جام و کدو می‌رسد 

نفس انا الحق تو منصور گشت ‏ نور حقش توی به تو می‌رسد 

نیست زیان هیچ ز سنگ آب را سنگ بلاهابه سبو می‌رسد 


آب حیات است ورای ضمیر جوی بکن کب به جو می‌رسد 


عشق و خرد خانه درون جنگیند 
هرچه دهد عاشق از رخت و بخت 
گرچه بسی برد ز شوهر عروس 
مایده‌ای خواستی از آسمان 


مژده ده ای عشق که از شمس دین 


باد درین خاک از او می‌رسد 
عربده هر لحظه به کو می‌رسد 
عاقبت آن جمله بدو می‌رسد 
او و جهازش نه به شو می‌رسد؟ 
خیز ز خود دست بشو می‌رسد 


از تسریزایست نو می‌رسد 


۳0۹ 


شب ماتم دل 
سراپای این غزل حکایت از آن دارد که مولانا عقیده داشته شمس زنده و سالم در دمشق یا 
تبریز است. اما گاهی چنین به نظر می‌رسد که مولانا خبر مرگ شمس را شنیده است. موحد 
معتقد است که شمس «به اغلب احتمال» در راه سفر به تبریز» «یکی دو ماه پس از ترک 
قونیه»» در شهر خوی از دنیا رفته است (موحدء 0۲۰۵ ۵۲۰۸ 0۲۱۰ ۲۱۱). احتمالاً مولانا 
خبر مردن شمس را بلافاصله نشنیده. اما محتمل نمی‌نماید که تا مدتی طولانی پس از 
شنیدن خبر مرگ او به غزل سرودن برای شمس ادامه داده باشد زیرا مولانا عقیده داشت 
که هميشه باید قطبی زنده ولیی کامل. که سعادت معنوی نوع بشر فائم به اوست. وجود 
داشته باشد (مد» ۰۲ ۸۱۵۲۲۶). صلاح‌الدین؛ که در ماه محرم سال ۶۵۷ از دنیا رفت» 
تخلص هفتاد و یک غزل از دیوان شس را به خود اختصاص داده و تاریخ سرودن بیشتر آنها 
مربوط به بعد از دوره‌ای است که مولانا از مردن شمس خبر یافته بود. اما بخش اعظم 
غزلهایی که دربارة نایدید شدن شمس است. مربوط به سالهای بین ۶۴۵ و ایّامی است که 
مولانا غرق در تعالیم و معارف شمس بوده و به سبب دور ماندن از مرشد روحانی خود 
به نوعی تهذیب دست يافته است. تنها در اين زمان است که مولانا صلاح‌الدین را آیینه‌ای 
می‌سازد تا فیوضات معنوی خود یا شمس را در آن بنگرد. 

ما زمان سرودن برخی از غزلهای دیوان شمس را تنها می‌توانيم حدس بزنیم. اما زمان 
تقریبی تصنیف موی را می‌دانیم. نام صلاح‌الدین یک بار در مثوی آمده است (من» ۲) 
۱ مولانا چندین سال پس از فوت صلاح‌الدین سرودن منتوی را آغاز کرد. گرچه 
اشارت به کلمه شمس را اغلب در مثوی می‌بيتيم. نام شمس‌الدین را تنها چهار بار 
به صراحت در مثوی می‌یابیم, که سه بار از آن در دفتر اوّل (م۵» ۰۱۲۳ ۰۱۴۲ ۴۲۷) است. 
شاید آخرین باری که مولانا از شمس نام می‌برد در دفتر دوم مثوی باشد. در ابیاتی که زمانی 


۳۹ سس سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


در سال ۶۲۲ سروده شدء و نشان می‌دهد که توجه مولا ر آنزمان بر حساالدین جانشین 
زنده شمس معطوف بوده است (مذ» ۲ ۱۲۲-۲ ۱). 

ما ز عشق شمس دیس بی‌ناخنیم ور نه ما این کور را بینا کنیم 

هان ضیاءالحق خسام‌الدین تو زود داروّش کن کوري چشم حسود 
بنابراین؛ مولانا تا مدتی پس از ناپدید شدن شمس چنان اعتقاد داشت» یا لااقل چنان سخن ‏ 
می‌گفت و رفتار می‌کرد انگا رکه شمس هنوز زنده است. اما؛ سرانجام دریافت که شمس 
ان و یر ی یی یی و ری تب به 
کی گفت که «آن زند؛ جاوید بمرد»؟ کی گفت که «آفتاب امٌّید بمرده؟ 


آن دشمن خورشید برآمد بربام دو چشم ببست. گفت «خورشید بمرد». 


قزلیطولانی به مضمون گریه زار نیز از ترار ملع اشارتبهخبر مرگ شمس درد ده 


۵ 
قدر غم گر چشم سر بگریستی روز و شبها تا سحر بگریستی 
دا زد ۱ 
این اجل کرّست و ناله نشنود ورنه با خون جگر بگریستی 
دل ندارد هیچ این جلاد مرگ ور دلش بودی حجر بگریستی 
دا کر ۱ 
شمس تبریزی برفت وکوکسی تابر آن فخر البشر بگریستی؟ 
عالم معنی عروسی یافت زو لیک بی او این صور بگریستی 


سخن درباره محلی که بقایای جسد شمس را در دل خاک خود گرفته» از جمله قونیه, خوی و 
تبریز مختلف است. افسانه‌های محلی مولتان» در پاکستان» حتی مزار یکی از پیران آنجا را 
آرامگاه شمس‌الدین تبریزی خواندی که در حقیقت مزار پیر شمس‌الدین از داعیان 
اسماعیلی الموت است.! پیش از این دیدیم که چگونه افسانه‌های مربوط به ناپیدا شدن 
شمس با گذشت زمان از کاهی به کوهی رسید. سپهسالان که اگر شمس در قونیه مرده بود 


شمس اد ین تیر ون .سس تست ۳۱۱ 


باید از آن خبر می‌داشت» از آخرین آرامگاه شمس هیچ نشاتی نمی‌دهد. اما مولانا را آخرین بار 
در جست‌وجوی شمس به دمشق می‌برد. افلاکی گزارشهای متناقضی بیان می‌کند. اما 
براساس مأخذی مشکرک و نامعلوم عقیده دارد که شمس به قونیه در خاک آرمیده است. 

میرزا محمدصادق بن محمدصالح آزادانی اصفهانی؛ ملف شاهد صادق. که کتاب خود را 
حدود سال ۱۰۵۶ در هند نوشته تاریخ فوت تعداد زیادی از مشاهیر علما راء از ال همجرت 
تا سال ۱۰۴۲ نوشته است (فصل ۷٩‏ باب ٩۳‏ منقول در موخد» ۲۰۷-۸). این مولف 
«درگذشت شمس تبریزی و شاهفور اشهری نیشابوری را در سال ۶۴۵ قید کرده». و این 
تاریخ صرفاً نشان از حکایتهایی می‌دهد که در افلاکی دربارهُ کارد زدن به شمس و ناپیدا 
شدن او نقل شده است. ۱ 

فصیح خوافی در مجمل خود. تألیف حدود سال ۸۴۵ خبر مرگ شیخ حسن بلغاری را که 
در تبریز اتفاق افتاده» نوشته و ضمن آن بیان کرده که او «خرقه از دست شیخ‌الکامل المکمّل 
الواصل شیخ شمس‌الدین التبریزی که به خوی مدفون است و مولانای روم تخلص اشعار 
خود به نام او کرده؛ پوشید ]٩[‏ اقا هه فلت سا وت مس اند اسان ور دشت 
خواجه نصیرالدین طوسی و مولانا جلال‌الدین نسبت داده» یعنی سال ۶۷۲ که به یقین غلط 
آتتشا؟ «وفات شیخ شمس‌الدین التبریزی مدفونا به خوی که مولانا جلال‌الدین بلخی 
المعروف به مولانای روم اشعار خود به نام اوگفته در سال ۶۷۲ اتفاق افتاد.»[۱۰] 

با این وصف. موخد بخشی را که دربارهٌ مدفون بودن شمس در خوی است. معتبر 
می‌داند» زیرا در بیرون شهر خوی مقبره و مناره‌ای است معروف به «متار شمس تبریز). 


این مقبره به نام شمس تبریز دست‌کم از اوایل قرن نهم شناخته شده بوده و تا همین 
اواخر دو مناره داشته و ذکر آن در سفرنامه‌های اروپاییانی هم که به آذربایجان رفته‌اند» 
آمده است. از اين مناره‌ها... یکی به مرور ایام برافتاده و از میان رفته و منار دیگر هنوز 
برجای است که به قول دکتر محمد امین ریاحی: "در میان باغهای سرسبز و خرم و در 
کنار درختان انبوه» حالت انزوا و غمناکی‌غریبان و شکستگی و بیماری سالخوردگان را 

وروی تاه ۳-۹ ۱ 


سنگهای مناره دیگر را که در این اواخر هنگامی که دکتر امین‌ریاحی آنها را دیده» فرو ريخته 
بوده» در کار مرمت مسجدی کرده‌اند.امین‌ریاحی تخمین می‌زند که زمان ساختمان اين برج 
به قبل از حمله مغول می رسد (منقول در موخد» ۳۹ 


۳۲ مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


دیدیم که ولابت‌نامه» تألیف اوایل قرن دهم مقبره شمس را در تبریز فرار می‌ دهد و نه در 
فونیه. امین‌ریاحی در کتاب اخیر خوده تاریخ خوی» اشاره به گزارشی دارد. درباره آمدن 
سلطان عثمانی و وزیر اعظم او به خوی «در روزهای اول و دوم رییع‌الاول م سال 4٩۴۲‏ که 
شنمه آنسوازف اش نا شم یی ری رفیایت ۱۱۲۱ 
این سند تاریخی به وضوح نشان می‌دهد که حتی سبصد سال پس از غیبت شمس. از 
نظر دستگاه خلافت عثمانی... محل صحیح تربت شمس در خوی بوده و نه در قونیه که 
امروزه به لحاظ جلب توریست و با تبلیغات زیاد محلی را به عنوان مقام شمس معرفی 
کون 0۳۱۱ 
دانشمندان ایران مدتی است از اظهارات مربوط به مدفون بودن شمس در تبریز یا در 
خوی باخبرند. فروزاتفر اين اظهارات را به سبب آنکه «مستند به دلیلی» نیست معتبر 
نمی‌داند (فب. ۲۰۸). تربیت. بر اساس کتابی در تاریخ دنابله که در حدود سال ۱۲۶۰ ق 
تألیف یافته, اظهار داشته محلی که در خوی به مقبرُ شمس تبریزی معروف است متعلق به 
ممدوح خاقانی شاعر (۵۱۵-۹۵) موسوم به شمس‌المّلک امیرجعفر از مشاهیر دنبلیهای 
خوی است. بنابراین» تربیت انتساب مقبره‌ای را در خوی به شمس تبریزی از روایات محلی ‏ 
می‌داند و آن را رد می‌کند (دانشمندان آذربایجان ٩۱۳۱‏ منقول در موخد» ۲۰۹). اما در 
چایهای امروزی دیوان خاقانی چنین ممدوحی را نمی‌توان یافت. در نتیجه. اطلاعاتی که این 
مقبره را به فردی جز از شمس تبریزی نسبت می‌دهد بسیار تردیدآور است (موخد» 
۲۰۹-۰). 
از بخت بد. محل دقیق آرامگاه بسیاری از شخصیتهای دوره میانه تاریخ و ادب ایران زمین 
را نمی‌دانیم. دربارة شمس تبریزی که ناشناس سفر کرد و هیچ یک از مریدان را با خود 
نبرد» نباید به شگفت افتیم که می‌بینیم گمنام بمرد و هیج جانشینی و خلیفه‌ای نداشت تا 
آرامگاهش را در یادها زنده نگاه دارد و مقبره‌اش را به مزار تبدیل کند. از آنجا که گزارش 
افلاکی دربار؛ کشتن شمس در قونیه را نباید بپذيريی باید جایی دیگر قبرش را بجوییم. بعید 
است که از روی یقین خبر پیدا کنیم. اما چنان‌که موحد استدلال می‌کند در خوی» بر راه 
قونیه به تبریزه مکانی است فرین با نام شمس که قدمتش دست‌کم به اوایل فرن نهم می رسد. 
گرچه هیچ سندی برای اثبات آن در دست نداریم» سندی هم نیست که آن را رد کند. از آنجا 
که مناره موجود در این محل بسیا رکهن به نظر می‌رسد. مادام که هیچ سند دیگری خلاف آن 
پیدا نشود» خوی را باید آخرین آرامگاه شمس بدانیم (موخدء ۲۱۰-۱۱). 


شمس‌الدین تبرین سس سس ۳۱۳ 
برخی از تعالیم شمس 
یکی از آیات قرآن (سوره ۶۲ یه ۱۰) به مومنان می‌گوید: «چون نماز به پایان آمد» در زمین 
پراکنده شویدء خواستار فضل خدا باشید و او را فراوان باد کنیده باشد که رستگار شوید »۲۳۹ 
شمس «فضل)» را چنین تفسیر می‌کند (مقأ 2-۱۳۱۱ 


صوفی‌ای زیادت. از عارفی زیادت» هر چه در پیشت آید از آن زیادت. 


دربارهٌ معنی عبارت «الّه اکیر» که در نمازهای واجب روزانه مسلمان مکرر بر زبان می آید: 


اه اکبر... یعنی از آن بزرگتر که تو تصویر کرده‌ای. یعنی بر آن مّایست. پیش‌تر آه تا بزرگی 
بینی» بجوی تا بیابی (مقا؛ هاها ۶). 

...له اکبر عبارت از این است که بردار فکرت را از آنچه در وهم تو می‌آید. و انديشة 
مرسل و اولوالعزم از آن اکبر است (مقاء ۶۴۷-۴۸). 


غرض از طلب روحانی: 


و رااز دم عالم چه؟ تو دم خویش را معلوم کن که تو قدیمی یا حادث؟ این قدر عمو 
شناخت خدا عمیق است! ای احمق. عمیق تویی. اگر عمیقی هست تویی (مقا؛ ۲۱ 


در نکو هش تقلید: 
هر فسادی که در عالم افتاد از این افتاد که یکی یکی را معتقد شد به تقلید یا منکر شد به 
تقلید (مق؛ ۱۶۱). 
خودی راه را بر عبادت‌کنندگان می‌بندد و نباید بگذاریم که در میانُ ما با خداوند افتد؛ این 
سخن بر همه کس راست می‌آید» زیرا: 


هیچ کس نیست از بشر که در او قدری از انانیت نیست (مقا» ۶۲۱ و شیخی نیست که 
«انانیتهای پنهان» بند پای او نباشد (مقاء ۲۵۸). ابایزید را اگر خبری بودی هرگز «انا» 
نگفتی (مقاء ۷۲۸ زیرا» چو رانا» گفتی. حق کی باشد؟ و چون حق باشد ,انا» سخنی 
است برهنه و رسوا(مقاء ۷۶۳). ۱ ۱ 


شمس درباره ترک نفس به آرزوی مرگ می‌گوید: 

فدائیان فتمنوا الموت... مرگ را چنان می‌جویند که شاعر قافیه را و بیمار صحت را و 
موس خلاص را و کودکان آدینه را (مقا؛ ۱۵۹ 
اگر تو را روشنایی و ذوقی هست که مشتاق مرگ می‌باشی. بارک‌الله فیک مبارکت باد. ما 
را هم از دعا فراموش مکن. و اگر چنین نوری و ذوقی نداری» پس تدارک یکن» و بجو و 
جهد کن. که قران خبر می‌دهد که اگر بجویی چنین حالت بیابی» پس بجوی. فتمنوا 
مرگ را جویانند» همچنان از زنان» مومنات و صادقات هستند (مقا» ۸۷). 

مولانا ابراز کرده باشد)؛ 
مرا از این حدیث عجب می‌آید که: «الدنیا یجُن المومن»؛" "" که من هیچ سجن ندیدم 
همه خوشی دیدم. همه عرّت دیدم. همه دولت دیدم (مقا» ۳(۷). 
در هیچ حدیث پیغامبر (ع)م نپیچدم الا در این حدیث که انیا سجن المژمن». چون من 


دربار؛ شادی و اندوه و تأثیر آن بر روح: 


شادی همچو آب لطیف صاف به هر جا می‌رسد در حال شکوفه عجبی می‌روید... غم 
همچو سیلاب سیاه به هرجا که رسد. شکوفه را پژمرده کند (مقاء ۱۹۵). 

رقص مردان خدا لطیف باشد و سبک. گویی برگ است که بر روی آب می‌رود. اندرون 
جو کوه و صد هزار کوه و برون چون کاه (مقاء ۲۳ ع). 


این مذهب سنیان نزدیک‌تر است به کار از مذهب معتزله؛ آن به فلسفه نزدیک است؛ من 
مر ثرا لاخبه وَفْع فیه ۳۲ (مقاء ۳۹-۴۰ 


شمس سر شکایت و خرده‌جویی ندارد: 
مرد نیک را از کسی شکایت نیست (مقا» .)٩۱‏ 
من خوی دارم که جهودان را دعا کنم گویم که خداش هدایت دهاد. آن را که مرا دشنام 
می‌دهد دعا می‌گویم که خدایا او را از اين دشنام دادن بهتر و خوشتر کاری بده 
(مقا ۱۲۱). 

درباره رابطه شیخ و مرید: 


شیخ چیست؟ هستی. مرید چیست؟ نیستی. تا مرید نیست نشود. مرید نباشد 
(مفا ۱۷۳۹). 


ایشان را اگرچه علمی هست. ولیکن از حال به حال می‌گردند. تا بداند که این علمها را به 
اندرون هیچ تعلقی نیست. زیرا که قوت اندرون این تقاضا کند که گوید: «نی من ببینم!» 
هیچ قول کس نشنود. و اين لفظ «معرفت» و درویش هم مستعمل شده است به زبان هر 
مرا در این عالم با این عوام هیچ کاری نیست. برای ایشان نیامده‌ام. این کسانی که رهنمای 
عالم‌اند به حق, انگشت بر رگ ایشان می‌نهم (مقاء ۸۲). 

درباره طلب عارف برای یکی شدن با انبیاء: 


ای جزو» از کل بی خبر مباش! باخبر شو! و با من آشنا شو! (مقاء ۱۶۲). 
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فرزندان مولانا و اخبان 


صلاح‌الدین زرکوب: زرگر روح ۱ 
صلاح‌الدین فریدون (ف ۶۵۷) در یکی از روستاهای حوالی قونیه به دنیا آمد که از قرار 
معلوم درکنار دریاچه‌ای واقع بود؛ اما هیچ نشانی از روستایی که افلاکی نام می‌برد - ده کامله - 
(اف» ۷۰۶) امروز نمی‌توان یافت (گل» ۱۷۹). صلاح‌الدین با آنکه پدرش ماهیگیر بود به 
روزه‌داشتن راه را بر هوای نفس ببندند زیرا سالک را در راه رسیدن به مقصود و وصال حق 
هیچ مرکبی تیزروتر از روزه نیست (سپه» ۱۶۹؛ اف» ۶۶). هنگامی که برهان‌الدین به قیصربه 
رفت صلاح‌الدین به روستای خود بازگردیده زن گزید و پسری یافت (اف» ۷۰۶). چند سال 
بعدء زمانی بین درگذشت برهان‌الدین در سال ۶۳۸ و ورود شمس به قونیه در سال ۶۴۲ 
صلاح‌الدین به قونیه بازآمد و در «مسجد بوالفضل به جمعه حاضر شد و آن روز حضرت 
دوید و پایش را بوسه داد (اف» ۶ پس از این یار وفادار هم شدند به حدی که از قرار 
معلوم وقتی شمس به قونیه آمد» مولانا او را به خانه صلاح‌الدین که باغی هم در فونیه 
داشت. آورد و در آنجا با هم به صحبت نشستند (گل» #۰ 


۳۷۰ سس _مولاناء دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


گرچه روایت افلاکی بسیار مقبول‌تر به نظر می‌ رسد سپهسالار که برای بیان بقیهٌ گزارش 
خود درباره صلاح‌الدین سخت بر سخنان سلطان ولد متکی است. حکایت 0 و 
برگ‌تری را نقل می‌کند (سپه» ۱۳۵-۶). روزی مولانا از در دکان صلاح‌الدین می‌گذشت 
«شوری و حالتی عظیم» داشت شت؛ صدای موزون ضرب چکش زرکوب به گوشش رسید و «به 
ذوق و شوفی تمام» به ماع و حرکت درآمد. صلاح‌الدین اين حالت را دید و به کوبیدن 
چکش ادامه داد و از اتلاف پاره زری که می‌کویید. نیندیشید. مولانا؛ سرانجام سوی 
دکوتا زفت و اوزا از وگن سر و کشیق صلاح ادن پس از چندی گفت وگو سر تسلیم پیش 
نهاد و یکی از مریدان و یاران محرم مولانا شد. 
چنان‌که دیدیم.مولانا بر این اعتقاد بود که خداوند در هر دوره‌ای ولیی زنده را فائم 
می‌دارد که نیروهای معنوی عالم بر گرد او می‌چرخند. نخست پدرش بود بعد برهان‌الدین و 
بعد شمس‌الدین. وقتی مولانا يقین یافت که شمس دیگر زنده نیست. صلاح‌الدین را برگزید 
و قطب و محوری نو قرار داد که سیر ملکوتی و مجاهدات روحانی‌اش حول آن محور 
می چرخید (سواء #۶ 
قطب هفت آسمان و هفت زمین لقبش بود شه صلححالدین ... 
چون ورا دید شیخ صاحب حال برگزیدش ز زمره ابدال 
رو بدو کرد و جمله را بگذاشت غیر او را خطا و سهو انگاشت 
به گفته سلطان ولد مولانا نظرش را نسبت به صلاح‌الدین به صورت زیر بیان می‌دارد 
(سواء ۶۴): 


او بندل کرد حامسه را و امتل ۱ نماید حمال و بخرامد ...» 


در غزلی؛ که ظاهراً سلطان ولد تلویحاً می‌رساند سبب سرودنش تغییر ولی از شمس به 
صلاح‌الدین بوده است (گل ٩‏ توا زار که اسف باه یاه را از زبان 
خود مولانا می‌شنویم (دء ۶۵۰): 

آن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد امسال دراین خرقة زنگار برآمد 

آن ترک که آن سال به یفماش بدیدی آن است که اسال عرب‌وار برآمد 

آن یار همان است. اگر جامه دگر شد آن جامه بل کرد و دگربار برآمد 


انتاعنه تانب سس سس تست ۲۷۱ 


آن باده همان است. اگر شیشه بَدّل شد ‏ بنگر که چه خوش بر سر خمار برآسد 
شب رفت. حریفان صبوحی! به کجایید؟ کآن مشعله از روزن اسرار برآمد 
رومی پنهان گشت. چو دوران حبش دید امروز در این لشکر جزار برآمد 


آیا این غزل به معنی آن است که مولانا جلال‌الدین خود را مرید صلاح‌الدین می‌دانسته 
است؟ گرچه مولانا جلال‌الدین به اين الفاظ سخن بگوید. بعید به نظر می‌رسد که خود را 
مرید صلاح‌الدین بداند. مولانا ال از همه نور شمس را در دل خود یافت (اف» ۴ سواه 
۱ و دیگر نیازی به مربدی کردن نداشت. اما در آن پریشان‌حالی و ناآرامی پس از ناپدید 
هیکت هریی شتضت ره ده مخز باخشا هی بت عرش دا رای تبرت 
صلاح‌الدین. احتمالاً این کار شامل نظارت کردن بر ملاقات افراد با مولانا بوده و به او کمک 
می‌کرده است تا رابطة خود با مریدان را منظم سازد. مولانا خودش رغبت نداشت که شیخی 
کند بنابراین به فردی نیاز داشت که به جای او این وظیفه را انجام دهد. و خلیفة او هم باشد؛ 
مولانا تأیید می‌کند که او و برهان‌الدین هر دو» صلاح‌الدین را به اين مقام برگزیده‌اند 
(مک» ۹۸). سلطان ولد او را نایب و خلیفه مولانا می‌نامد (سواء ۱۰۸). 

این لفظ «نایب»» در مسجد و مدرسه نشانه از فردی بود که معمولا سمت شاگردی با 
جانشینی استاد مدزس» خطیب و حتی قاضی را بر عهده داشت. مدرسان و خطیبان اغلب 
چند شغل داشتند و نمی‌توانستند خود در جلسات مرتب درس يا موعظه که به نام ایشان 
تشکیل می‌شد. حضور یابند. بنابراین مدرسان یا خطیبان برای حفظ منصب خود به 
جانشین يا نایب پول می‌دادند که به جای آنان بنشیند. گرچه نایب تنها بخشی از مستمری 
مدرس را در عوض دریافت می‌کرد این مقام او را به شهرت می‌رساند و فرصت تکیه زدن 
بر مسند استادش را برای او فراهم می‌آورد. افلاکی (اف» ۷۰۸) حکایت می‌کند که مولانا 
موعظه و تدریس را ترک کرده بود اما یک بار» صلاح‌الدین توانست او را ترغیب کند تا برای 
جمعی عظیم وعظ کند. اين سخن افلاکی نشان می‌دهد که صلدح‌الدین. نایب مولانا 
جلال‌الدین» وظیفه تدریس عام و موعظه برای مردم را بر عهده داشته است. 

روشن است که مولانا و یارانش, اگر واقعاً هم دارای مدرسة فقه بودند» دیگر به شیوهٌ " 
متداول در اين نوع مدرسه‌ها عمل نمی‌کردند. صلاح‌الدین نقش اجرایی و شاید تشریفاتی 
نایب و خلیفه مولانا را یافت و مولانا افزون بر اين» صلاح‌الدین را آیینه‌ای می‌دید که تمتیّات 


۳۷۲ سس مولاناء دیروز تا آمروز» شرق تا غرب 


افکار و تعالیم او را نیز منعکس می‌ساخت. سبب آنکه مولانا به الفاظی بلند از صلاح‌الدین 
سخن می‌گوید پاره‌ای آن است که می‌خواهد مقام و اعتبار صلاح‌الدین را برای مدرس بودن ۱ 
و خطیب بودن تصدیق کند. و پاره‌ای از آن هم شاید احساسی باطتی را نشان دهد حاکی از 
آنکه آنان با نگاه‌داری متقابل دل و خاطر یکدیگر می‌توانستند بر تأثیر نیروهای روحانی و 
معنوی خود بیفزایند. با این وصف. رابطهٌ آن دو با هم اگر حکایتی که خود مولانا در فه ماه 
آورده دلالت بر این کند. تا اندازه‌ای رسمی به نظر می‌رسد. فصل ۲۱ (فیه» )٩۳‏ بیان می‌دارد 
که وقتی مولانا» در گرمابة عمومیء شیخ صلاح‌الدین را می‌بیند» هر دو نفر چه تواضعی 
فراوان و چه آدابی رسمی نسبت به یکدیگر ابراز می‌دارند. ‏ 

که مولانا را تا حد ممکن آرامش بخشد. دست‌کم سلطان ولد وقتی در ابیات زیر از زبان 
مولانا سخن می‌گوبد؛ این کیفیت را بیان می‌دارد (سواء ۶۴): 


من ندارم سر شما بروید از برم. با صلاح دین گروید 
سر شیخی چو نیست در سر من نبود هیچ مرغ] همپر من 
خودبه‌خود من خوشم, نخواهم کس پیش من زحمت است کس چو مگس 
بعد از این جمله سوی او پویبد همه از جان وصال او جویید 
تا چو او جمله راه راست روید به ز گندم شوید اگرچه جوید 
سیّد برهان‌الدین می‌گفت (اف. ۷۰۵): 
مرا از حضرت شیخم سلطان‌العلما؛ دو نصیب عظیم رسیده است: یکی فصاحت قال 
و توضیح می‌داد که: 
قال خود رابه خدمت مولانا جلال‌الدین دادم؛ چه او را حالات وافر است. و حال خود را 
به خدمت شیخ صلاح‌الدین بخشیدم که او را هیچ گونه قالی نیست. 
(قس: سپه» ۱۶۹ که نظیر این خبر را به دختر صلاح‌الدین نسبت داده است). در واقع» 
بسیاری از افراد مخالف مقام صلاح‌الدین بودند»ء چون عامی و نادان بود. افلاکی (اف» ۱۷۳۰۵( 
و سیهسالار (سیه ۸) حکایتهایی را نقل می‌کنند در این‌باره که صلاح‌الدین کلمات را غلط 


از شمس تاپسر __ _ ۲۷ 


تلفظ می‌کرده است. گرچه آنان علت این‌گونه تلفظ کردن را به بی‌بهره بودن صلاح‌الدین از 
تحصیلات رسمی با نیاموختن علوم دینی نسبت می‌دهند. تلفظ او شاید لهجه ترک‌زبانی را 
که فارسی زبان دومش بوده نیز نشان می‌داده است. صلاح‌الدین» بی‌تردید» نمی‌توانست از 
نظر هوش یا دانش با دانشمندانی چون مولانا جلال‌الدین که در علوم دینی آموزش رسمی 
دیده بودند» برابری کند. اما از آنجا که نزد برهان‌الدین تحصیل کرده بود نمی‌توانست. 
چنان‌که مناقب‌نامه‌نویسان می‌گویند» به کلی درس نخوانده یا پی‌سواد (امّی) باشد. 


شاید مولانا جلال‌الدین پاره‌ای بدین سبب صلاح‌الدین زرکوب را به مقام خلیفه خود . 


برگزید تا عامة 9 آن محل را - طبقهٌ کارگر و ترک‌زبان یا یونانی‌زبان» مقابل بسیاری 
مهاجران عرب و ایرانی کتاب‌خوانده‌تر که در میان آنان زندگی می‌کردند - نیز ترغیب کند تا 
بتوانند. به مجاهدات روحانی و مطالب عرفانی اشتیاق پیدا کنند. در هر صورت» 
خرده گیریهای بی‌اهمیّت مریدان بر صلاح‌الدین اسباب ناراحتی مولانا جلال‌الدین را بسیار 
فراهم می‌ساخت و سبب می‌شد که آتان را به خشم پاسخ گوید (سپه, ۱۳۸). سلطان ولد 
ی ای یت نت یت مت اس ی تا وین 
ملامت می‌گوید (سواء ۶۵): 


هست حرص و هوا حجاب خدا 
بنگرید اندر آن جمال لطیف 
پیش او سر نهید اگر مَلکید 
هجو حورصید نون ای تداست 


و آن که باشد منافق و دورو 


ترک حرص و هوی کنید چو ما 
گر نیید از ضلال و کفر کثیف 
تیور اهر ای متتاید 
هرکه دارد دلی بر او شیداست 


۳ 


نبرد ز آن دفینه نیم تشو 


مولانا خود نمونه‌ای از خرده‌گیربهای مریدان بر صلاح‌الدین را در فصل ۲۲ فه مافیه آورده 
است. ابن چاوش؛ "۳" ظاه را اظهار می‌دارد که صلاح‌الدین را قدر و منزلت شایسته‌ای نیست. 
مولانا از شنیدن این سخن به دفاع از صلاح‌الدین می‌شتابد. مولانا به ابن‌چاوش یاد آوری 
می‌کند که چگونه صلاح‌الدین؛ بر رغم آنکه مولانا او را به واقع شیخ خود قرار داده» همیشه 
از بزرگی مولانا یاد کرده و از فروتتی و فرمانبرداری خود سخن گفته است (فیهء ۵). 
ابن‌چاوش بر اين گمان است که صلاح‌الدین از نصایحی که می‌کند غرض خاصی در دل 
دارد. اما مولانا خاطرنشان می‌سازد که صلاح‌الدین وقتی بر مرید خشم می‌گیرد که سزاوار 


۶ سس مولانا» دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


باشد. و مرید را باید که راهنماییهای شیخ خود در گوش گیرد (فیه» 4۶). مولانا در این فصل 
از صلاح‌الدین با عبارات «شیخ‌المشایخ صلاح‌الحق والدین خلد ال تلکه» یاد می‌کند. 
سازد تا مقام شمس را به دیده قبول بنگرند. تحسین گفتن بر صلاح‌الدین در پیش جمع نیز 
نتوانست پیوسته مان نجواهای حسادت‌آمیز مخالف او شود. مولانا می‌توانست با 
صلاح‌الدین به سخن بنشیند و از همنشیتی با او آرامش یابد؛ در نتیجه بیشتر افراد دیگر از 
بتوانند بار دیگر دسترسی مستقیم به مولانا پیدا کنند و بار دیگر تأکید کنند که مراد و مرشد 
مریدان هم اوست. برضد صلاح‌الدین دست به توطثه زدند. سلطان ولد آنگاه که مریدان را 
به شکوه‌گزاری می آورد. حسادت آنان نسبت به شمس‌الدین و صلاح‌الدین را با هم مقایسه 
می‌کند (سواء ۰-۱ ۷): 


داشت او هم بیان و هم تقریر 
کاش کآن اولینه بودی باز 
نبند از قونیه. بد از تبریز 
همه این مرد را همی دانیم 
خرد در پیش ما بزرگ شدست 
نی ورا خط و علم و نی گفتار 
عامی محضص و سادة نادان 
دایماً در دکان بُدی زرکوب 


اولین نور بود. این شرر است 
فضل و علم و عبارت و تحریر... 
شیخ ما را رفیق و هم دمساز 
بود جان‌پرور و نبد خون‌ریز 
همه همشهرييم و همخوانيم ‏ 
او همان است اگر سترگ شدست 
بر ما خود نداشت این مقدار 
پیش او نیک و بد بده یکسان 
همه همسایگان از او در کوب 
گر کند ز او کسی سوالی ماند 


دسیسه‌بازان مخالف‌خوانی از او را آغاز کردند (سوا» ۷۲-۴ و سرانجام پیمان بستند که او را 
بکشند و به خاک بسیارند (توجه داشته باشید که سلطان ولد به صراحت از خواست مریدان 
به کشتن شمس نامی به میان نمی‌آورد. اما از توطثهُ کشتن صلاح‌الدین به روشنی .سخن 
می‌سازد. صلاح‌الدین بر آنان می‌ خندد و می‌گوید که جز به امر و اراده خداوند هیچ 
مقصودی حاصل نشود و هیچ پر کاهی از جای نجنبد (سوا؛ ۷۵ 


از تفن دا بسن مب تنس تست ۲۷0 


چون تواند کسی مرا کشتن يا به خاک و به خونم آغشتن 
می به رنجند از اینکه مولانا کرد مخصوصم از همه تن‌ها 
خود ندانسته اينکه اینه‌ام نیست نقشی مرا معاینه‌ام 


در من او روی خویش می‌بیند خویشتن را چگونه نگزیند؟ 


مولانا و صلاح‌الدین مهر از دسیسه‌بازان برگرفتند و از آنان به‌کلی روی گردانیدند. سرانجام» 
توطله‌گران اذعان می‌کنند که راه خطا رفته‌اند؛ به توبه سر بر آستان مولاتا و صلاح‌الدین 
می‌نهند و بسیار می‌گریند تا آنکه مولانا سرانجام بر آتان رحمت می‌آورد؛ در می‌گشاید و به 
درون راهشان می‌دهد. آنان توبه می‌کنند و با صلاح‌الدین و مولانا جلال‌الدین» یعنی با شیخء 
پیمان بندگی می‌بندند. و شادمان می‌شوند از اينکه «باز مقبول آن دو شاه» شده‌اند تا به جمع 
پاران بازگر دند (سواء ۸۵). 

با آنکه منابع موجود چهره‌ای از صلاح‌الدین ترسیم می‌کنند که به هنگام شنیدن خبر 
توطئه علیه خود آرامش خاطر از آن هویداست. چنین می‌نماید که این توطثه او را واداشت 
تاابه چاره‌اندیشی دست به کاری زند. سلطان ولد این فرزند محبوب مولاناه شاید 
محتمل‌ترین جانشین پدر خود به شمار می‌آمد. وقتی که مولانا جلال‌الدین صلاح‌الدین را 
شیخ جانشین خود نامید. سلطان ولد هنوز در اوایل یا اواسط سالهای پیستم عمر خود بود. 
اما پیش از آن؛ در هیجده سالگی, پدرش او را رسول خود ساخته به مأموریت مهم باز آوردن 
شمس از دمشق روانه کرده بود. مریدان معاند صلاح‌الدین شاید می‌خواستند به جای او 
سلطان ولد را خلیفه کنند که در اجابت خواسته پیروان مصر به دیدار مولانا انعطاف‌پذیرتر و 
نرم‌شدنی‌تر از کار درآمده بود. آدمی گاهی می‌بیند که خود سلطان ولد هم از اينکه پدرش او 
رابه این وظعه نگ باه است کل‌یضا سرت و قررا آشکار مر سازق: 

در هر صورت مولانا به سلطان ولد سفارش می‌کند که حلقَهٌ مریدی صلاح‌الدین را در 
گوش کند. سلطان ولد این موضوع را چنین حکایت می‌کند (سواء ۶۵): 


یس ولد را بخواند مولانا گفت: «دریاب چون تویی دانا» 
سر نهاد و سوال کرد از او: . . «چیست مقصود از این؟ به بنده بگو) 
گفت: بنگر رخ صلححالدین که چه ذات است آن شه حقبین 
مقتدای حهان حان است او ملک ملک لامکان است او.» 


۳۷۳۹ شین تس ات هو لا نا تزور فا آهرون: وی دا غرت 


گفتم: «اری ولیک چون تو کسی بیند او را نه هر حقیر و خسی.» 
گفت با من که: «شمس دین این است آن شه بی‌یراق و زین این است.» 
سلطان ولد به پدر خود می‌گوید که او هم دریای جان را تنها در وجود صلاح‌لدین می‌بیند. و 
و مطیع او باشدء و سلطان ولد هم سفارش پدر را می‌پذیرد. 
0 بیان بای عازن 
(سو :)٩۷‏ 
به جز از من شیخی را نظر مکن که شیخ راستین منم که صحبت شیخان دیگر زیانمند 
است؛ زیرا نظر ما آفتاب است و مرید سنگ. لابد که سنگ قابل در نظر آفتاب لعل شود؛ 
و نظر ایشان سایه است. چون سنگی قابل از نظر آفتاب در سایه رود لعل نشود. 
صلاح‌الدین می‌گوبد که سخنان شیخان دیگر تنها بر سنگ سایه می‌اندازد و راه را بر تأثیر " 
نیروهای مبدل‌کننده شیخ راستین می بند د. و بر سلطان ولد حکایت یات 
دات من است» (سوا 4۸ 
سلطان ولد حلقهٌ بندگی صلاح‌لدین را در گوش س_ اما به زبانی دوپهلو اشاره 
می‌کند که صلاح‌الدین همپایه شمس نیست: صلاح‌الدین به ولد می‌گوید (سواء ۱۰۳): 
«شو مرید مرا دلت از حان اگر خرید مرا.» 
و سلطان ولد در جوابش می‌گوید: 
«ای سلطان نیست مثلت کسی در | ین دوران.» 
صلاح‌الدین. آنگاه از سلطان ولد می‌خواهد که از موعظه مردم دست کشد (سوا ۳ 
گفت: بیارا ز موعظه بگذر به جز از وصف من مگو دیگر.» 
این تقاضای صلاح‌الدین نشان از آن دارد که او احساس می‌کرد شاید سلطان ولدء آگاه یا 
ناآگای اقتدار شیخی او را تضعیف می‌کند. شاید تواناییهای سخنوری سلطان ولد پندار 
بی‌بهره بودن صلاح‌الدین از تحصیلات رسمی را بر همه روشن می‌گرداند و توجه مردم را از 


هی تا نع تب یتیب ی ۷۱۷۷ 


صلاح‌الدین بر سلطان ولد معطوف می‌ساخت. احتمال بسیار دارد که سلطان ولد نیز تمایل 
داشته است تا مرتبةٌ شمس‌الدین یا پدر خود را بزرگ بشمارده و در نتیجه از صلاح‌الدین به 
غفلت بگذرد. صلاح‌الدین به او می‌گوید: «یارا ز موعظه بگذرا! به جز از وصف من مگو 
دیگر» (سواء ۱۰۳). ظاهراً صلاح‌الدین همچنین, از سلطان ولد می‌خواهد که به نشانة 
صدق و اخلاص از موعظه کردن و سخن راندن دست کشد تا صلاح‌الدین به جای او موعظه 


تشه کت( ۴ ۱0:۰ 


تا بدانم یقین کز آنٍ منی عاشقی و برون ز ماو منی 
نو نیی در میان. منم تنها ‏ نیست هرگز دو را در این گنجا 


سلطان ولد به تقاضای صلاح‌الدین سر می‌نهد. چون نمی خواهد که رقابت در میان آنان 
درگیرد. و سرانجام سلطان ولد می‌پذیرد که اين سر نهادن به واقم نیروهای معنوی او را 
تقویت می‌کند (سواء ۱۰۴). افزون بر این سلطان ولد داماد صلاح‌الدین است. افلاکی (اف» 
۵۹ برای ما حکایت می‌کند که مولانا جلال‌الدین فاطمه خاتون دختر صلاحالدین؛ را 
کتابت و قرآن تعلیم می‌داد. بنابراین» مولانا فاطمه خاتون را لابد از زمانی که کودکی 
خردسال بوده می‌شناخته و تمجید می‌کرده؛ و فاطمه خاتون را از هر زن دیگری که مریدش 
بوده و به دینش می آمده والاتر می‌دانسته است. سپهسالار (سیه» ۱۶۹) او را «ولیْة الله فی 
الارض» (ولین مونث روی زمین) می‌خواند» و از خبری که شرحش را آورده» پیداست که 
فاطمه خاتون مدتی را ۳ همراه بدرش ی سید برهان‌الدین سبری ساخته است. 
بنابراین» هیچ شگفت نیست که مولانا بساط عروسی پسر محبوب خود. سلطان ولد را با 
این دختر بگسترد. تعدادی از سروده‌ها و نوشته‌های خود مولاناه از جمله دو غزل (د» ۳۱ و 
د» ۲۳۶) که به همین مناسبت ساخته شده (اف» 6۲۰ گواه بر این عروسی است. تاریخ 
عروسی آنان روشن نیست. اما شاید بین سالهای ۶۴۷و ۶۵۷ اتفاق افتاده باشد (فب» ۱۰۰). 
غزلی که در زیر می‌آید. بنابراین دعای خیر مولاناست به مناسبت عقد مزاوجت پسرشض» 
سلطان ولد با فاطمه خاتون دختر صلاح‌الدین يا به مناسبت جشن شب زفاف آنان (د». 
م۵ 

مبارکی که بود در همه عروسیها درین عروسی ما باد ای خدا تنها 

مبارکی شب قدر و ماه روزه و عید میارکی ملافات آدم و جوا 

مبارکی ملاقات یوسف و یعقوب مبارکی تماشای جَِّة المَأوی 


۳۷۸ _حولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


مبارکی دگر کآن به گفت درناید نثار شادی اولاد شیخ و مهتر ما 
به همدمی و خوشی همچو شیر باد و عسل به اختلاط و وفا همچو شکر و حلوا 
مبارکی تبارک ندیم و ساقی باد بر آن که گوید آمین, بر آنکه کرد ذُعا 


دو تا از نامه‌های مولانا نیز از این ازدواج سخن می‌گوید. مولانا در یکی از آنها. به جهت 
اطمینان خاطر فاطمه خاتون. می‌نویسد که اجازه نخواهد داد پسرش. سلطان ولد او را 
تحقیر کند یا بیازارد» زیرا می‌داند که او را هیچ گناهی سزاوار توهین نیست (مک» ۱۳۲-۳). 
مولان؛ همچنین با لطافت به سلطان ولد تأکید می‌کند که خاطر فاطمه خاتون را «عزیز عزیز 
دارد» و هر روز به صید دل او کوشد؛ با این حال؛ وی من ماو گنای شرد 
می‌خواهد در کار او مداخله کند و نه فاطمه خاتون (مکء ۶۸-۷۰). 

صلاح‌الدین دختر دیگری داشت. هد به خاتو زا که در خاندان مولانا پرورش يافته بود. 
افلاکی (اف» ۷۲۷-۸ می‌نویسد به هنگام ازدواج اين دختر با نظام‌الدین خطاط مولانا 
نامه‌ای به گرجی خاتون همسر معین‌الدین پروانه نوشت تا وسایل جهيزية او را فراهم سازد 
(مک. ۹۸-۹ ۱۱۷-۱۸). افلاکی (اف» ۷۲۸ می‌گوید که اقدامات مولانا دربارهُ او به ‏ 
موفقیت انجامید و خودش هم در روز عروسی آنان غزلی ساخت (د» ۲۶۶۷). گلپینارلی 
گمان کرده که بعدها از نظام عمل ناشایسته‌ای سر زده که مولانا را آزرده و مولانا برای 
توبیخ او شعری هجوآمیز سروده است (گل» ۱۹۰). اما توفیق سبحانی این گمان را 
مردود دانسته و گفته است که دست‌کم دو نفر مختلف نظام‌الدین نام داشته‌اند (مک؛ 
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تا حدود ده سال» صلاح‌الدین و مولانا جلال‌الدین شادمان در میان مریدان زیستند و 
معارف برایشان گفتند (سواء ۱۰۹). آنگاه صلاح‌الدین بیمار شد. بر اساس یکی از نامه‌های 
مولانا (مک» 4۷-۸) می‌توانیم دريابيم که بیماری صلاح‌الدین تا حدی به درازا می‌کشد و تا 
چندی مولانا را از انجام کارهای روزانه بازمی‌دارد. سلطان ولد (سوا» ۱۱۰) نیز طولانی 
شدن و رنج‌آوری بیماری او را تأیید می‌کند. مولانا در ایام بیماری صلاح‌الدین برای او دعا 
می‌کند. اما سودی نمی بخشد (مک. .)٩۸‏ سرانجام صلاح‌الدین از مولانا دستوری می‌طلبد 
تا از دنیا برود (سواء ۱۱۰): 


گفت با شیج که: «ای شه فادر این لباس وحود را بر در 
تا رهم رین عنا شوم آزاد بروم آن طرف خحوش و دلشاد 


سوی آن بحر جانفزای روم 
تا روم زین جهات بیرون من 
کرد از وی قبول و گفت: «رواست.» 
شد روانه به سوی خانة خویش 
چون دو سه روز با عیادت او 
گشت بر شه صلاح دین روشن 
شد بقین رفتنم ز دار فتا 
این که نامد اشارت است که رو 


سوی آن قصر دلگشای روم 
تا رهم از چرا و از جون من.» 
از سر بالشش سبک برخاست 
گشت مشفول مرهم آن ریش 
نامد و کرد رو به حضرت هو 
گفت: «حان می‌شود جدا از تن؛ 
سوی بی‌سوی در جهان بقا 
اهل دین را بشارت است که رو 


۳۷۹ 


صلاح‌الدین به دوستدارانش وصیّت کرد که در ماتم او توحه و زاری نکنند بلکه او را با 
نوای شادمانی و سّماع به خاک بسپارند» و این آخرین تقاضای او کمابیش انجام گرفت 
(سواء ۱۱۲): 


دهل آرید و کوس با دف زن 


خوض وشادان و مست و دست‌افشان 


شیح فرمود در جناز؛ من 
سوی گورم برید رقص‌کنان 
تا بدانند که اولیای خدا شاد و خندان روند سوی لمقّا... 


به صفا 


همه از جان و دل وصیّت را 
همه شهر آمدند جامه دران 


همه خایان دو دست از حسرت 


بشنیدند. بی ریا 
به حنازه‌ش. یه صد هزار فغان 


صلاح‌الدین» مطابق تاریخی که بر صندوق قبر او حک شده است» در روز اول محرّم سال 
۷ درگذشت. او را در جانب چپ تربت بهاءالدین به خاک سپردند (گل» .)۱٩۲‏ چندی 
پس از درگذشت صلاح‌الدین, مولانا تقاضا نزد یکی از امرای دولتی می‌برد که از او وامی 
ستاند برای وارثان صلاح‌الدین تا بتوانند قسط عقب‌افتاده باغی را که خریده‌اند بپردازند 
(مک» ۱۶۵). 

صلاح‌الدین هیچ کتابی از خود بررجای نگذاشت. اما در کتاب افلاکی حکایتهای بسیار 
دربارهٌ او می‌توان یافت. سپهسالار چندان نکته‌ای بر آن نیفزوده (جز آنکه یکی از کلماتی را 
که صلاح‌الدین یک‌بار غلط تلفظ کرده به صراحت نوشته است: خنب به جای خْم) (سیه» 
۸ اما سلطان ولد روابط شخصی بسیار نزدیک و ممتدی با صلاح‌الدین داشته که شرح 


آن را تا اندازه‌ای به تفصیل در انتدانامه خود آورده است. رابطه مولانا جلال‌الدین نیز با 
صلاح‌الدین بسیار صمیمی بوده و بیش از هفتاد غزل برای صلاح‌الدین سروده و یک‌جا هم 
در متوی از او نام برده" "" و او را تقریباً همطراز با برهان‌الدین محقق قرار داده است (م» ۲ 
۱ ) مولانا در یکی از غزلهای خود (د» ۱۳۹۷) می‌گوید: ۱ 


لطفب صلاح دل و دین تافت میان دل من 
شمع دل است او به جهان؛ من کیم؟ او را لگنم" 


بررسی دقیق اين منابع» همچنین نامه‌هایی که مولانا برای او نوشته و نکات کامل‌کننده‌ای که 
می‌توانیم از افلاکی جمع‌آوری کنیم. شاید روزی تصویر تقریباً کامل‌تری از اين مرد و از 
نگرش مولانا نسبت به او را در اختیار ما قرار دهد. تا آن زمان؛ بهتر که به غزل زیر بسنده کنیم 
(د» ۱۲۱۰): 

نیست در آخر زمان فریادرس جز صلاح دین صلاح دین و بس 

گر ز سر سر او دانسته‌ای دم فرو کش. تا نداند هیچ کس 

سینة عاشق یکی آبی‌ست خوش جان‌ها بر آب او خاشاک و خس 

چون ببینی روی او را دم مزن کاندر آیینه زیان باشد نفس 

از دل عاشق برآید آفتاب نور گیرد عالمی از پیش و پس 


مولانا مرئیه‌ای برای صلاح‌الدین سروده که چنین است (د» ۲۳۶۴): 


ای ز هجرانت زمین و آسمان بگریسته 
دل میان خون نشسته؛ عقل و جان بگریسته 
چون به عالم نیست یک کس مر مکانت را عوض ۱ 
۱ در عزای تو مکان و لامکان بگریسته 

جبرئیل و قدسیان را بال و پر ازرق شده 
نبا و اولیا را دیدگان بگریسته 

اندرین ماتم دریفا تاب گفتارم نماند 
تا مثالی وانمایم, که آنچنان : بگریسته 


س لگن؛ شمعدان. صحن زیر شمع. جای سرشک شم که اشک شمع در آن ف.ومی‌چکد. 


از عفن بااشتن. تست هت ۱۸۱ 


ون دای اه ریصقت ذونت ور عکسی. 

لاجرم دولت بر اهل امتحان بگریسته 

در حقیقت صد جهان بودی, نبودی یک کسی 
دوش دیدم آن جهان بر این جهان بگریسته 

چون ز دیده دور گشتی. رفت دیده در پیت 
جان پي دیده بمانده خون‌چکان بگریسته 

غیرت تو گر نبودی. اشکها باریدمی 
۱ همچنین به خون‌چکان, دل در نهان بگریسته 

مشکها باید. چه جای اشکها در هجر تو؟ 
هر نفس خونابه گشته. هر زمان بگریسته 

ای دریغا. ای دریغا. ای دریغا. ای دریغ 
۱ بر چنان چشم عیان, چشم گمان بگریسته 

شه صلح‌الاین! برفتی ای همام گرم رو 
از کمان جستی چو تير و آن کمان بگریسته 

بر صلاح‌الدین چه داند هر کسی بگریستن 
هم کسی باید که داند بر کسان بگریسته 


دورة حسام‌الدین: شمشیر بزان دین 

مولانا به‌کزات خُسام‌الدین را «ضیاءالحق» یا «حیات دل» " "" می‌خواند» و در دیباچ متوی او را 
به اوصافی عالی می‌ستاید. در دیوان و مکتویات مولانا نیز عظمت فضایل روحانی حسام‌الدین 
مکزر شده است. گرچه هیچ اثری منسوب به خسام‌الدین انتشار نیافته است. با این وصف 
دقایقی چند از حالات حسام‌الدین را بیان می‌دارد که بیشتر آنها شایسته اعتماد به نظر 
می‌رسد. سلطان ولد دربارٌ شخص حسام‌الدین کمتر صحبت می‌کند اما واقعا ما را از 
جلال‌الدین به بار آورد» باخبر می‌سازد. افلاکی اطلاعات جالب توجه و فراوانی را در اختیار 
ما فرار می‌ دهد و گرچه بعضی از آنها مشکوک به نظر می رسد بدون مناقب العارفی او تقریباً 
به هیچ نکته‌ای درباره اوصاف شخصی حسام‌الدین دست نمی‌یابیم. 


۴ ضحم هه لاه یو تا ای ی خرن 


حسام‌الدین را با آنکه به هنگام تولد به نام نیایش» حسن خواندند تاریخ او را به لقبش 
حسام‌الدین» شمشیر برّان دین» می‌شناسد. چلبی حسام‌الدین حسن بن محمد بن الحسن این 
اخی‌ترک نام کامل و نسب او را بازمی‌گوید. مولاناه در دیباچه مثتوی همچنین در نامه‌های 
خود (از جمله. مک ۲) او را به اوصاف و القاب تکریم آمیز سلسله‌وار» از قبیل ابايزید 
وقت» جنید زمان عُروَة آلوثقی و مخزن اسرار عرش می‌خواند که البته محدود به همینها 
نیست. مولانا نسیت حسام‌الدین را به عارفی مشهور اما امی به‌نام ابوالوفای کردی 
(ف. ۵۰۱/ ۱۱۰۷) می رساند. مت این می او ای که این ار واه کره ردو 
کاملاً درست است. چون مولانا او را «آرمّوی‌الاصل» برخاسته از خاندانی اهل میم ۲۳۱ 
شمال غرب ايران توصیف می‌کند. ۱ 

سپهسالار (سپهء ۱۴۱) به سلسله القاب تکریم آمیزی که مولانا برای حسام‌الدین آورده 
چند لقب دیگر هم افزوده. که «مظهر انوار الهی» ۳99 همه اقطاب» از آن جمله است. 
سپهسالار حسام‌الدین را؛ مانند پیشوایان مولویه پیش از اوء و تقدیرآ مانند همه اولیای 
مسلمان, مولع ورع و تقوا توصیف می‌کند. همچنان‌که از این قبیل زبان آوربهای پرآب‌وتاب و 
خوش‌عبارت نیز شاید برآید» آدمی از لقبهایی که سپهسالار درباره حسام‌الدین به‌کار می‌برد 
به اینجا می‌رسد که حسام‌الدین بسیار پرمحبت بوده و در د ی یت 
از احکام شریعت و ممارست در آداب طریقت نقشی مهم ایفا کرده است ِ" 

حسام‌الدین» ظاهر در یکی از گروههای فتیان شهر قونیه که آداب ۳۳ 
معنویت را ترویج می‌کردند» پرورش يافته بود. این دسته‌ها که با نام «فتیان» (جواتمردان) یا 
«اخوان» (برادران) مشخص می‌شدند» در آناطولی خصوصاً در میان بازرگانان و صنعتگران 
نیز در میان سربازان نفوذ بسیار داشتند. اين فتیان یا اخوان» که از خصائص زندگی اجتماعی 
و قومی و از روحیه و اخلاق بازرگانی برخوردار بودند و با اين حال اوصاف عیّاران و 
جنگجویان نیز از آنان به ظهور می‌رسید. طریقی دیگر از سلسله‌های تصوف و توجه به زهد 
اوق میت رنه مره رید ۲ ماع این اتعیای سر وبا 
شیخ خود را «اخی» (برادرم) خطابت می‌کردند که گرچه عربی است. در آناطولی برای 
توصیف این گروه به‌کار می‌رود و در واقع از کلمه‌ای ترکی گرفته شده به معنای بخشندگی و 
جوانمردی. ناصرء خلیفة عباسی در سال ۵۷۷ به عضویت یکی از این سلسله‌ها درآمد و 
این آیین را در سراسر قلمرو خود ترویج کرد» و شاید قصدش آن بوده که آنها را به صورت 
نظامی متمرکز در نظارت خویش گیرد. با برافتادن بساط خلافت او به سال ۶۵۷ این 


از شمس تا پسر سس تست ۱۸۴ 


تشکیلات در دوره ا, تیلای مغول رو به زوا گذاشت. به جز در مص که این امیر عباسی را 
۴ .. 


مملوکها پذیرا شدند و او جامه خاص فتوت را به یرس بخشید که شاید به سبب ارتباط 
آن با دستگاه بربادرفته خلافت نشانه قدرت ۳۹ می رفته است ۱] 

میکائیل بایرام دربارةٌ سلسله‌های اخیان آناطولی» خاصه تشکیلات اخوت رن و 
سازمان خواهری فاطمه‌باجی ۲۳۹ (باجیان روم) سخن گفته. و جزئیات روابط آنان را با 
قدرتهای سیاسی آن روزگار و رقابت آنها را با مولانا و طریقت مولویان شرح داده است.*۲۳ 
دروافع» بايرام عقیده دارد بسیاری از داستانهای موی حاوی اشاراتی است سربسته که 
اخی ورن را در هاله‌ای از بدگمانی به تصویر می‌کشد.[۲] 

پدر خسام‌الدین» اخی‌ترک» پیشوای یکی از اين گروههای اخوت بود. در نتیجه 
حسام‌الدین به ابن اخی‌ترک شهرت یافت. اما اخی‌ترک» وقتی مرد که حسام‌الدین در اوایل 
سنین ده‌سالگی عمر خود بود و در این زمان رهبری آن گروه اخوت ظاهراً به او رسید. از 
قراری که افلاکی (اف» ۷۳۸) حکایت می‌کند بزرگان آن انجمن از حسام‌الدین خواستند که 
رهبری آنان را به‌عهده گیرد اما حسام‌الدین همه آنان را راست نزد مولانا آورد؛ و 
«خدمتکاران و جوانان خود را دستور داد که همگی به کسب و کار خویش مشغول شوند و 
درآمد خود را تقدیم مولانا کنند (رسم آن بود که اعضای سلسله‌های اخوت درآمد روزانه 
خود را به شیخ خانقاه دهند). خودش نیز همه اموالش را نثار مولانا کرد. وقتی که لالایان او 
شکوه آوردند که از «اسباب و املاک هیچ نماند». حسا‌الدین به آتان دستور داد تا اثاث خانه 
را بفروشند و پس از آن بود که سرانجام خاطرش خشنود شد و گفت: «الحمد له رب 
العالمین که متابعت ظاهر رسول خدا میشّرم شد.» همچنان‌که پیش ازاين دیدیم‌این آرزوی 
«متابعت رسول» مهم‌ترین دل‌نگرانی شمس و مولانا بود. از اين‌ری حسام‌الدین. «به عشق 
مولانا» همه لالایان خود از قید بندگی آزاد ساخت تا همگان در پی کارشان رفتند» و وجود 
خود را وقف خدمت مولانا کرد (اف» ۷۳۹. 

مولاناه در عوض. کارهای مالی خود را به چلبی حسام‌الدین سپرد او را «حاکم ضبط 
امور اصحاب کرد»؛ و به اين ترتیب حسام‌الدین وظیفه مباشر موقوفات مدرسه مولانا را 
بر عهده گرفت که اکنون حالت نوعی خانقاه را یافته بود و مریدان و اعضای خانواده به طرق 
گوناگون به آن وابسته بودند و کمک مالی می‌گرفتند. افلاکی (اف. ۷۸۲-۳) دست‌کم خبری 
را نقل می‌کند که نشان می‌دهد حسام‌الدین؛ پیش از این در زمان شمس هم این وظیفه را 
انجام می‌داده و از میکاییل» تایب سلطان پیش از اينکه او را اجازه دهد که به حضور شمس 


۳۸ مولانا» دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


رسد چهل‌هزار درهم هدیه ستانده است. اعاناتی که از امیران و دیگر بخشندگان می‌رسید 
" شامل ملک و پول نقد بود؛ اگر بتوانیم سخن افلاکی را باورکنيم (اف» ۷۵۱ می‌بينيم که امیر 
تاج‌الدین مَعتَرٌْ یک بار «هفت هزار درهم سلطانی» از آق‌سرا می‌فرستد تا «یاران سفره سازند 
و از دعای خیر او را فراموش نکنند». حسام‌الدین اين پولها و درآمدهای نقد را به هر نحو که 
مناسب می‌دید خرج می‌کرد ای تایند و اطمینان کامل مولانا برخوردار بود. در این مورد 
خاص حسام‌الدین» پس از آنکه یقین پیدا می‌کند که اين پول از راه حلال به دست آمده 
(جزیه است که غیرمسلمانان به جای خدمت نظامی می‌پرداختند)» هزار درهم به سلطان 
ولد هزار درهم به همسر مولانا؛ کرّاخاتون و پانصد درهم به چلبی امیرعالم می‌دهد. و بقیه 
را بین اصحاب و یاران تقسیم می‌کند (اف»  .۷۵۲‏ 

سلطان ولد (سواء ۱۱۲-۱۳) می‌گوید که چون شیخ صلاح‌الدین زرکوب رحلت کرد؛ 
نیابت و خلافت به چلبی حسام‌الدین رسید. مولانا به حسام‌الدین عنایت بسیار داشت و در 
تاریکی بعد از فرو رفتن آفتاب او را چراغی می‌بایست (سواء ۱۱۳): 


گفت: «چون خور برفت ز آن شب زاغ عوض آمد رسید وقت چراغ 
ماه چون شد نهان به ابر اندر ‏ روشنی کی دهد به جز اختر؟» 


کدام‌یک والاترین مرتبه را داراست. مولانا پاسخ می‌دهد که شمس مانند «مهر» بود؛ صلاح 
همچون (ماه»» و حسام «ستاره» است. زیرا با فرشتگان پیوسته است: ‏ 


«همه را یک شناس. جون‌که تو را می‌رسانند هر یکی به خدا.» 


مولانا به مریدان دستور می دهد (سواء ۱۱۵-۶) که فرمان حسام‌الدین راگردن نهند و او 
را با مولانا یکی بشمارند. این‌باره مریدان از آنکه دو بار تلخی نافرمانی از سخن مولانا را 
چشیده بودند - یک بار وقتی که شمس را و یک بار وقتی صلاح‌الدین را به نیابت برگزید - 
همگان حسام‌الدین را پذیرفتند و هیچ یک سرکشی نکردند. حسام‌الدین و مولانا «مدت 
ده سال تنگاتتگ» به صورت یک خانواده با هم زیستند» مریدان همه شادمان بودند و دیگر 
حسادت نکردند (سوا ۱۲۰-۲۱). اما حسام‌الدین و مولانا همه ایام را در کنار هم سپری 
نمی‌کردند. زیرا چنان‌که از سخن افلاکی پیداست (اف. ۷۶۰) مولانا هرسال به سوی 
چشمه‌های آب گرم می‌رفت و چهل پنجاه روز آنجا می‌ماند. گرچه بسیاری از مریدان 


از شمس تا پسر س__ ۲۸ 


چنان‌که معلوم است. همراهش بودند و «تمامت !۳ سماع‌کنان ۲ چرخ‌زنان می رفتند»» 
حسام‌الدین در قونیه می‌ماند و احتمالا به کارهای روزانهةُ مدرسه رسیدگی می‌کرد و در 
انتظام امور اهتمام می‌ورزید» به زیارت مقابر بهاء‌الدین و صلاح‌الدین هرروز می‌رفت و 
فاتحه می‌خواند (اف» ۶۵. مولانا؛ احتمالاً در این‌گونه مواقم که از قونیه دور بوده» آن سه 
نامه برجای‌مانده را خطاب به حسام‌الدین نوشته است. این نامه‌ها که دارای چندین بیت 
شعر نیز هست که حسام‌الدین را از سویدای دل می‌ستاید» مهر و محبت بی‌حد مولانا و 
اخلاص او را نسبت به حسام‌الدین بیان می‌کند (مک» ۱۶۱-۲۰ و ۲۲۳-۶). مولانا در یکی 
از این نامه‌ها از بیماری جسمی خود نالیده است (مک؛ ۲۲۴). 

مولانا با رفتار خود در میان جمع به تقویت مقام حسام‌الدین می‌کوشید. فلاعی (اف» 
۹ برای ما حکایت می‌کند که روزی معین‌الدین پروانه گروهی بسیار از بزرگان و اعیان را 
به دیدن مولانا خواند. اما از دعوت حسام‌الدین غفلت کرد. مولانا؛ تا حسام‌الدین نیامد لب 
به سخن نگشود: «کلمات نگفت»؛ و به هنگام ورود حسام‌الدین به خوش آمدگویی (از جا 
جست که مرحبا جانٍ من ایمان من؛ جنید من نور من؛ مخدوم من؛ محبوب من...». افلاکی 
(اف» ۱۰۰ و ۷۷۰) نشان می‌دهد که پروانه و تاج‌الدین ابتدا نیروهای معنوی حسام‌الدین را 
یقین نداشتند و گمان می‌کردند که مولانا مگر حسام‌الدین را به مباشرت و نظارت کارهای 
مالی خود گماشته است. در یکی از نامه‌های مولانا (مک» ۰)۲۲۴-۵ گرچه شاید سخنش 
پرپیرایه باشد. دست‌کم نشانی از حقیقت را می‌توان در آن یافت که می‌گوید سعی کرد 
پذیرفتن دعوت یکی از مخلصان را تا زمانی که حسام‌الدین مگر حضور یابد به عهدهُ تعویق 
اندازد. در جای دیگر می‌بینيم که مولانا به برخی افراد نامه می‌نویسد تا منصب شیخی فلان 
خانقاه را به حسام‌الدین دهند (مک» ۰)۱۵۸ یک بار مخصوصاً برای تفویض مقام شیخی 
خانقاه ضیاءالدین نامه نوشت (مک» ۲۱۹). یکی از نامه‌های مولانا به عنوان سلطان 
سلجوقی (شاید ۳ تشان می‌دهد که والی قونیه داماد حسام‌الدین را ۳ می رسانده 
است و حسام‌الدین بدین سبب در نظر داشت که از آن شهر برود (مک» ۱۶۲-۳). مولانا 
خواهش می‌کند که سلطان مداخله کند و دست والی را کوتاه سازد. سرانجای شایستگی 
حرمت و مرتبه حسام‌الدین یا از طریق مداخله سلطان یا به سبب رفتار خود او و پافشاری 
مولانا بر والی اشکار می‌شود. تاج‌الدین معتز به دستور سلطان سلجوفی» حسام‌الدین را به 
مقام شیخی خافاه ضیاء‌الدین وزیر نشاند (اف» ۷۵۴-۵). مولانا خود به حسام‌الدین 
اطمینان خاطر می‌دهد که (مک» ۱۶۱): 


۳/۸۹ سس مولانا» دیروز تا امرونء شرق تا غرب 


صد بار گواه گرفتم خلق را و خالق را که هر چه آن مخدوم اندیشید منتهای انديشة من 
است. و هر چه بفرماید و خطاب کند خلاصه خطابات من. 


سرودن مثنوی معنوی ۱ 

شهرت حسا‌الدین اول و برتر از همه به سبب آن است که مولانا را برانگیخت يا بهانه 
سرودن موی معنوی را به دستش داد. سپهسالار (سیه» ۱۴۲) می‌گوید که «تمامت مثنویات 
به التماس» حسام‌الدین تألیف یافته و «در میان مثویات حقایقی که مکتوب است اشارت به 
سلوک چلبی دارد». حالات و مکاشفات حسام‌الدین را بازمی‌گوبد. وقتی که مولانا اییات 
مثوی را می‌سرود. حسام‌الدین به سرعت آنها را می‌نوشت؛ آنچه را که نوشته بود برای 
تصدیق تن مولانا به آواز خوش بلند باز می‌خواند (اف؛ ۲ گاهی این کار از اوّل 
شب تا دم صبح ادامه می‌یافت. که خود متتوی هم این را تصدیق می‌کند (من» ۰۱ ۱۸۰۷). 


صبح شد ای صبح را پشت و پناه عذر مخدومی حسا‌الدین بخواه! 


وقتی که دفتر اوّل به پایان رسید. حسام‌الدین همه آن را بیت به بیت مکرّر از نظر گذرانید. و 
«الفاظ و قبود) آن را تصحیح کرد (اف» ۰۷۴۲ حتی شاید با دادن سررشته به دست مولانا 
بخشهایی نو را اضافه می‌کرد که مولانا گاهی در میانة داستان می‌دود و می‌گوید (م‌ن» ۰۱ 
۲۹۳۳۸ 

ای ضیاءالحق مُسام‌الدین بگیر ‏ یک دو کاغذ برفزا در وصف پیر 

گرچه جسم نازکت را زور نیست لیک بی خورشید ما را نور نیست 

گرچه مصباح و زجاجه گشته‌ای لیک سر خیْل دلی سررشته‌ای 

چون سر رشته به دست و کام توست مهره‌های عفد دل ز [نعام توست 


در این ایام همسر حسام‌الدین ناگاه از دنا رفت. و نوعی ضعف جاأن و کاهلی روان (تکاسل) 
آسمان» رفته بوده مانند بلیل بر کشید و مانند نایار کیت (من» 31 ۱-۸). مولانا بی حصور 
حسام‌الدین تمایلی به سرودن مثوی نداشت. اما وقتی که حسام‌الدین به حال خود آمد. آنان 


مجالس خود را از سر گرفتند و دفتر دوم پدید آمد. همان‌گونه که متن موی به صراحت 


از شمس تا .سس سس ۲۸۷ 


می‌گوید (من» ۲ ۷) سرودن این اشعار در سال ۶۶۲ از نو آغاز شد. که مطابق است با 
زمانی بین نوامبر سال ۱۲۶۳ و اکتبر سال ۱۲۶۴ میلادی. افلاکی در یکی از گزارشهای خود 
فاصله اين فترت را که هیچ بیت دیگری طی آن سروده نشد. دو سال حساب کرده است 
(اف» ۲ اگر این حساب درست باشد. معتی‌اش آن است که دفتر اول مثتوی زمانی در 
سال ۶۶۰ به اتمام رسیده است. مطابق با ایام بین اکتبر سال ۱۲۶۱ و نوامبر سال ۱۲۶۲ 
میلادی. : 

مولانا در هریک از دفاتر دوم تا ششم موی و در دییاچه منثور دفتر اول» حسام‌الدین ر 
ضیاءالحق و الهام‌بخش خود می‌خواند. حسام‌الدین است که می خواهد مولانا مثوی را ادامه 
دهد (من» ۴ ۵-۶) و با آنکه مولانا مر است که آنچه را می‌گوید حسا‌الدین از پیش 
می‌داند» باز او را «به صد نوع به گفتن می‌کشد» ۲۳۷ (م» ۴ ۲۰۱۷۵-۸۰). یکی از ابیات 
(ممن» ۶ ۴) شاید طرحی را نشان دهد که از قبل بنا داشته دفاتر موی به تعداد جهات 
شش‌گانهُ عالم جسم باشد (بتا بر آراء قدیم مسلمانان شش جهت عبارت است از بالاء پایین 
راست. چپ. پشت و جلو). مولانا در جای دیگر موی را از جهت اشتمال بر اصول و فروع 
علوم دینی به درختی مانند می‌کند و آن را می‌ستاید که مراقبتش بر عهدهٌ حسام‌الدین است 
(من» ۶ 0/۵۴-۵۹: 


همچنان مقصود من زین مثنوی ای ضیاء الحق خسا‌الدین توی 
مثنوی اندر فروع و در اصول جمله آن توست. کردستی قبول 
در قبول آرند شاهان نیک و بد چون قبول آرند نبود بیش رد 
چون نهالی کاشتی آبش بده چون گشادش داده‌ای بگشا گره 
قتصدم از الفاظ او راز توست قصدم از انشایش آواز توست 


پیش من آوازت آواز خداست عاشق از معشوق حاشاکه جداست! 


مولاناه بر رغم همه استعاره‌هایی که شاید دربارهُ بنا کردن مثوی به کار می‌برد» چنانچه مجال 
می‌یافت. و میلش می جوشید. می‌توانست این منظومه را به همین سبک ادامه دهد بی آنکه 
انسجام بنای آن خلل پذیرد يا ساختمان آن شکل دیگر بیابد. مولانا بر این تصور است که این 
کتاب سرانجام «چندان شود که چهل شتر» هم نتواند بار آن را کشید (م۵» ۰۴ ۷۹۰). 
به راستی. اگر مولانا یا حسام‌الدین می‌خواستند که دفتر دیگری بر منتوی بیفزایند» یا افزوده 
باشند باید که مولانا به هفت آسمان اشاره کرده باشد تا توجیه کیهان‌شناختی معتبری هم 


برای دفتر هفتم به شمار رود. در هر صورت. مولانا هیچ سخن دیگری دربارهُ تاریخ سرایش 
۱ این پرنفوذترین منظومه تاریخ خاور عالم اسلام به ما نمی‌گوید. تنها نشانه‌ای که در دست 
داریم از افلاکی (اف» ۷۴۴) است. که از تأخیر افتادن در انشای دفتر دوم اما از تداوم 
تراوش اندیشه‌های مولانا خبر می‌دهد و می‌گوید که همه آنها را حسام‌الدین می‌نوشت و 
نوشته‌هایش را به‌کزات می‌خواند. ما نمی‌دانیم که مریدان مولانا مشوی را می خوانده‌اند یا نه؟ 
آن را می‌شنیده‌اند يا نه؟ و از مولانا می‌خواسته‌اند که معانی ژرف نهفته در برخی ابیات آن را 
در جمع باران بگشاید یا نه؟ مقالهٌ ۵۲ (فیه» ۱۹۶) سوالی را مطرح می‌کند دربارهٌ بیتی از دفتر 
دوم منتوی (م۵» ۰۲ ۰۲۷۷ اما مأخذ این بیت را که باید بر همه شنوندگان ال هش می‌بوده» 
نام نبرده است. بیشتر محاضراتی که در فه مافیه ثبت شده است مربوط به این دوره اواسط تا 
اواخر دهه ۶۶۰ به نظر می‌رسد. 

گلپینارلی (گل؛ ۲۰۵) خاطرنشان می‌سازد که یکی از ابیات موی (۰ ۰۱ ۲۷۹۵) 
می‌گوید خلافت عباس و فرزندان او تا قیامت پاینده است.۲۳۹ خلافت عباسیان را مغولان در 
سال ۶۵۶ برانداختند و تا سال ۶۵۹ دوباره (اما با ضعف) در مصر. پا نگرفت. گلیینارلی 
نتیجه می‌گیرد (گل» ۲۰۶) که بنابراین؛ مولانا باید که متن دفتر اول منتوی را پیش از سال ۶۵۶ 
در حیات صلاح‌الدین» به پایان رسانده باشد. شیمل استدلال کلیتاز ان را می‌پذیرد و نتیجه 
می‌گیرد که دفتر اول «ممکن است در زمانی بین سالهای ۶۵۴ و ۶۵۶ املا شده باشد» 
(شکوه: ۵۸). شیمل همچنین به شاهد دیگری اشاره می‌برد که شاید نظر گلپینارلی را 
تأیید کند. او توجه ما را به غزلی از دیوان مولانا جلب می‌کند که تخلص حسا‌الدین دارد 
(د» ۱۸۳۹). اين غزل خوابی را به رشتهٌ نظم کشیده که مولانا دربارةٌ پورشگران مغول دیده و 
ناگزیر تاریخ این خواب را هم (که معلوم نیست تاریخ سرودن غزل باشد) «شب شنبهی که 
شد پنجم ماه قعده» سال ۶۵۴ ثبت می‌کند» برابر با ای کت 

ی تاه ی یه او یا بیشتر تأیید می‌کند که فلان غزل خطاب به 
حسام‌الدین و تاربخش زمان حیات صلاح‌الدین است. حسام‌الدین وظیفهٌ دبیری مولانا را بر 
عهده داشت و نامه‌ای را که مولانا برای سلطان عزالدین کیکاووس دوم زمانی بین سالهای 
۵ و ۶۵۸ تقریر می‌کند» می‌نویسد که پیش از این هم دیدیم («کار و مقام مولانا در قونیه 
پیش از شمس» در فصل ۰۲ صب). باید بپذبريم که مولانا انتخاب حسام‌الدین را به جانشینی 
صلاح‌الدین در حیات صلاح‌الدین» دست‌کم در ایام بیماری طولانی او در انديشه خود 
داشته است. اما از کجا معلوم که وجود یکی دو غزل به نام حسام‌الدین و به تاریخ اين ایام 


از تفش تا ون دس سس عبت ۲۱۸۹ 


دربارهٌ تصنیف مثوی, که از نظر نوع شعر بسیار متفاوت و منظومه‌ای است دارای مطالب 
صریح آموزشی» سختی به ما بگوید؟ مولانا زمانی بسیار پیش از آنکه تصمیم بگیرد به نوعی 
دیگر جز غزل و مفصل‌تر از غزل شعر بگوید. شاید غزلهایی خاص حسام‌الدین سروده 
باشد. همچنان‌که برای صلاح‌الدین سروده بود. نظرات شیمل دربار؛ اوایل شرایش مثنوی 
(۵» ۰۱ ۱۲۵ به بعد) 9 را «بالتسبه خام» جلوه می‌دهد که همچنین» ات 
تاریخ این منظومه تقریباً شاهدی تردید آمیز به نظر من می‌رسد. 

با این حال» نظر گلپینارلی و شیمل با بقیة اطلاعات ما که باید گفت بسیار ناقص است 
به آسانی موافق نمی‌افتد. نخست آنکه. دفتر اول مثوی به هیچ وجه از صلاح‌الدین نام 
نمی‌برده اما دفتر دوم که پنج سال پس از مرگ او سروده شده تنها یک‌بار نام او را به‌ میان 
می‌آورد." "" اگر صلاح‌الدین هنوز زنده بوده چرا مولانا از بردن نامش غفلت کرده و چرا در 
دیباچه منثور مشوی از حسام‌الدین به اوصافی نام برده که نشان می‌دهد حسام‌الدین به خليفة 
مولانا بودن شهرت داشته است؟ 

نظر شیمل بر این است که دفتر اول مثوی در سال ۶۵۶ به‌اتمام رسیده و مرگ 
صلاح‌الدین که پس از آن اتفاق افتاده مولانا را در غم و نومیدی فروبرده و بعد هم 
دل‌افسردگی حسا‌الدین به سبب مرگ همسرش پیش آمده است. بنابراین سرودن مثوی تا 
سال ۰۶۶۲ یک سال پس از سالی که شیمل آن را سال انتصاب خسام‌الدین به خلیفگی مولانا 
دانسته منقطع شده است (شکوه» ۵۸). اگر این سخن راست باشد. باید گزارش افلاکی را . 
مردود بشماریم که گفته بين اتمام دفتر اول و آغاز دفتر دوم دو سال فترت افتاده است. 
حرکت مغولان از قزوین به بغداد در بهار سال ۶۵۵ آغاز شد اما تا زمستان (ذی‌قعده) سال 
۵ به تأخیر افتاد. بغداد در اواسط محرّم سال ۶۵۶ به محاصره درآمد و روز چهارم صفر 
تسلیم شد. مغولان شهر را غارت کردند» به ویرانی کشیدند و مردمان را کشتند و خلیفه 
المستعصم را با خانواده‌اش در چهاردهم صفر سال ۶۵۶ به قتل رساندند. 

اگر دفتر اول در سال ۶۵۶ پیش از محاصره بغداد. حتی در ائنای ماه صفر سال ۵۶ که 
استحکامات بغداد درهم فروریخت. اتمام یافته باشد (احتمالاً یکی دو هفته طول می‌کشیده 
که خبر قتل خلیفه به قونیه رسد)» معنی‌اش آن است که دست‌کم پنج سال تما شاید هم 
بیش از شش سال پیش از آنکه سرودن دفتر دوم متوی زمانی پس از محرّم سال ۶۶۲ آغاز 
شود به فترت گذشته است. اگر گزارش افلاکی را» که به استناد سخن سراج‌الدین 
مثتوی‌خوان (بن: «سلسله مولویه». فصل ۰۱۰ صب) نوشته است معتبر بدانیم ابیات مورد 


۶۰ سس مولاناء دیروز تا امرون» شرق تاغرب 


بحث در اواخر دفتر اول متوی دربارهٌ دوام جاودان خلفای عباسی شاید زمانی در سال ۶۵۹ 
يا ۶۶۰ پس از آن سروده شده باشد که خلافت عباسی دور ازوطن در مصر دوباره برپا شده 
است؛ بدین ترتیب ایرد گلپینارلی (کل» ۲۰۵-۶) یکسره برطرف می‌شود. 

حتی اگر بخواهیم که گزارش افلاکی و شرح وقایعی راکه آورده است باور نکنیم. باز هم 
هیچ دلیلی در دست نداریم که ما را وادارد تا سخن مولانا دربارهُ دوام خلافت عباسی تا آخر 
زمان را عبارتی بدانیم دارای واقعیت تاریخی.اين عبارت به صورت گذرا بیان شده در میان 
سخنان یکی از شخصیتهای داستان آمده» و حتی ممکن است که این داستان را مولانا از منبع 
فدیم‌تری گرفته باشد. حتی اگر این عبارت را نظر مولانا دربارة حوادث سیاسی بدانيم 
ممکن است امیدی زهد آمیز یا عملی از روی دیانت‌ورزی را نشان دهد نسبت به واقعه‌ای که 
گذشته از همه چیزء حادئه‌ای بود آمیخته به فاجعه‌ای دینی برای عالم اسلام - انقراض 
سلسلهٌ خلافت دنیوی پیمبر اسلام که پانصد سال پیش به وجود آمده بود و ازدست‌رفتن 
سلطه بر سرزمینهای مرکزی عالم اسلام و افتادن آن به دست حکومتی کافر. با عنایت به این 
انقطاعی که در عرصهٌ دین رخ داده بود» آدمی به آسانی می‌تواند استدلال کند که مولانا شاید 
به صورت استعاره خلافت دنیوی را به خلافت معنوی تبدیل کرده و خواسته باشد که بر 
رغم انقراض دنیوی آن» در خاطر یا در عالم معنی تا ابد بر دوام ماند. شاید هم می‌خواسته 
است که به خلیفه‌ای در مصر که به تبعید نشسته بود پیامی دلگرم‌کننده فرستد. اماء نه مولانا 
از سقوط خلافت در محاضرات فه مافبه نامی به میان آورد و نه مریدانش, بتابراین شاید اين 
واقعه تشویش وسوسه‌انگیزی نبوده است. برعکس. سعدی دربارهٌ سقوط خلافت دو شعر 
سروده» یکی به عربی و دیگری به فارسی (صفاء ۰۳ ۰۱ ۱۲۵). 

گلپینارلی (گل» ۲۰۶) گزارش سید صحیح احمد دده (ف ۱۳۱۵ ق)۰ سرآشپز مولوی خانة 
ینی قایوی استانبول» را که می‌گوید تصنیف مثوی در سال ۶۵۹ آغاز شده و در سال ۶۶۷ 
به بایان رسیده است مردود می‌داند. صحیح احمد که هیچ مأخذی را نام تمی‌برد و پس از 
گذشت ششصد سال دست به نوشتن می‌زند شاید بر اثر تاربخی که در دفتر دوم آمده و از 
خبری که افلاکی نقل کرده به این گمان افتاده باشد. مضمون خبر افلاکی اين است که سرودن 
هریک از دفترهای موی حدود یک سال و نیم طول می‌کشیده است. هرچند که از دایره 
حدس وگمان بیرون نیست اما خبر بدی هم نیست. اما این حقیقت برجاست که ما واقعاً از 
جزئیات تاریخ تصنیف دفاتر مثوی بی‌خبریم. دفتر دوم زمانی در سال ۶۶۲ آغاز گشته و دفتر 
اول احتمالاً یکی دو سال پیش از آن تصنیف شده است. مرگ مولانا به جمادی‌الاخر سال 


تن 13 بش تسس یی یی ۷۹۱۱ 


۲ پایان کار این مقال است. و هرچند که دفتر ششم ناتمام به نظر می‌رسد به واقم 
معنی‌اش این نیست که به هنگام درگذشت مولانا ناتمام مانده است. گلپینارلی (گل» ۲۰۸) 
استدلال می‌کند که سلطان ولد چهل‌وپنج بیتی در اختنام آن افزوده و در برخی از نسخ خطی 
در ادامهٌ دفتر ششم ضبط شده ‏ " که نشان می‌دهد مولانا پس از تصنیف دفتر ششم مدتی 
بسیار طولانی زنده نمانده است. 


مرگ جلالِ دین, مولانا جلال‌الدین بلخی 

سلطان ولد برای ما به نظم از مرگ پدر خود حکایت می‌کند. و تاریخ آن را به صراحت پنجم 
جمادی‌الثانی سال ۶۷۲ می‌گوید. برابر هفدهم دسامب سال ۱۲۷۳ میلادی, که بر سنگ 
مزارش نیز همین تاریخ نوشته شده است. شرح انقلاب آسمان را از مصلوب کردن 
مسیح (ع) می‌توان با شرح سلطان ولد از اتفاقات سماوی که به سبب مرگ مولانا روی 
می‌دهد مانند کرد. مولانا جلال‌الدین پس از ده سال همنشیتی و همدلی با حسا‌الدین؛ «أز 
این جهان کثیف پر ز عنا» رخت بربست (سوا» ۱۲۱): 


پنجم ماه در جماد آخر بود نقلان آن شه فاخر 
سال هفتاد و دو ده به عدد ششصد از عهد همجرت احمد 
چشم‌زخمی چنین رسید به خلق سوخت جانها ز صدمت آن برق 
لرزه افتاد در زمین آن دم گشت نالان فلک در آن ماتم 
مردم شهر از صفغیر و کبیر همه اندر فغان و اه و نفیر 
دیهیان هم ز رومی و اتراک کرده از درد او گریبان چاک 
به چنازه شده همه حاضر از سر مهر و عشق نز پی بر 
اهل هر مذهبی بر او صادق ‏ قوم هر ملتی بر او عاشق 


مسیحیان و عیسویان او را «معبود» و «عیسی» خود دانستند و مسلمانانش «سر و نور رسول» 
سوکواری تا چهل روز کشید و با آنکه همه به خانةٌ خود بازگشتند» اين تب و تاب و بی‌قراری 
فرو نندٌ ننشست. 


۱ سیهسالار (سیه, ۹ توضیح می‌دهد که چون مجموع وجود ما از چهار عنصر متضاد 
ترکیب یافته» که پیوسته در پی پیوستن به اصل خود و با هم در نزاعند» جسم نمی‌تواند 


۲ مولاناء دیروز تا امروز, شرق تاغرب 


جاودان در این دنیا تاب آورد. اما روح که «فیض تور قدس» پروردگار است. «به حسب لطف 
و اعتدال اصلی که دارد». می‌تواند چندی با این عناصر متضاد سازگاری کند. اماء از آنجا که 
روح «از عالم علوی در این سرای سفلی نزول کرده... بیوسته رو عالم اصل 
می‌باشد» تا به اصل خود بیوندد. اگر در مدت زندگی خود در عالم خاک «شرف نفس و 
کمالات قدسی» حاصل کند. «قابل تجلیّات» الهی شود و سرانجام چون ندای «ارجعی الی 
ربک» (سوی پروردگارت بازگرد) را بشنود زود آن را اجابت کند. . . 

مولانا نه‌تنها وحشتی در دل نداشت. بلکه برعکس. انتظار می‌کشید تا جانش از زندان 
تن وارهد. سیهسالار (سیه. پا ی ی تیف از مرگ که در اشعار مولانا 
نمایان است ابراز شگفتی می‌کند و می‌نویسد: 


این‌گونه کلمات که حضرت خداوندگار... در اسرار مرگ بیان فرموده است عجب دارم اگر 
پیش از آن و بعد از ایشان از هیچ آفریده منقول باشد. 


مولانا در چندین غزل که برخی از آنها را بی‌تردید به مناسبت مرگ یکی از یاران نزدیک یا 
شخصیتی مهم سروده است درباره تامیرایی روح به تأمل می‌پر دازد. اببات زیر (از 
د» ۳۱۷۲) خلاصه نظر مولانا را تمايش می‌دهد (نیز بن: فصل ۰٩‏ صب): 


ای که از این تنگ قفس می‌پری 
زندگی تازه ببین بعد از این 
جامدٌ این جسم غلامانه بود 
مرگ حیاتاست وحیات است مرگ 
جمله جانها که از اين تن شدند 
خانه رم گر شکند. هین منال 


چون‌که ز زندان و چه آبی برون 


رخت به بالای فلک می‌بری 
چند از این زندگی سرسری؟ا... 
گیر کنون پیرهن مهتری 
عکس نماید نظر کانری 
حیع و نهانند کنون چون پری... 
خواحه! یقین دان که به زندان دری 


یوسف مصری و شه و سروری 


سپهسالار (سبهء ۱۱۳-۱۴) برای ما حکایت می‌کند که شهر قونیه تا چهل روز پیش از مرگ 
مولانا از زلزله می‌لرزید و مردم سوی او می آمدند تا خواستار شفاعت او برای دفع فاجعه‌ای 
شوند که محتمل بود رخ دهد: مولانا پاسخ داد: 

دلها را جمع دارید که زمین گرسنه شده است و لقمةٌ چرب می‌طلبد. زود باشد که به کام 


خویش برسد و این زحمت از شما مندفع گردد. 


زا 


اما شاهدی که سپهسالار برای این سخن آورده غزلی است که ظاهر به شمس‌الدین مربوط 
می‌شود نه به مولانا. "*" سپهسالار (سپه, ۱۱۴) همچنین روایت می‌کند که مولانا در بستر مرگ 
غزلی سرود.و افلاکی (اف» ۵۹۰) می‌گوید پیش از آن بهاءالدین را تسلی داد برود و «قدری 
بیاساید» و دل گرم دارد. ۲*۳ اما وقتی بر اساس محتوای این غزل داوری می‌کنيم (بن: غزل ۱۱ 
در فصل ۸ صب) این سخن را بسیار نظری می‌بینیم. 

سپهسالار روایت می‌کند (سپه» ۱۱۴-۱۵) که دو پزشک حاذق چند روز بر بالین مولانا 
بودند و پیوسته نبض او را می‌گرفتند و سپس برای رجوع به کتابهای طبّی خود از کنار او «به 
جماعت خانه» می‌رفتند. سرانجام از تشخیص بیماری نومید شدند و از مولانا خواهش 
کردند تا ایشان را از حال خود باخبر گرداند. و دانستند که او را «ارادت عزم به عالمی دیگر» 
است. سپهسالار به زبانی لطیف برای ما حکایت می‌کند که آن دم سرانجام به روز «یکشنبه, 
در فصل دی پنجم جمادی‌الاخر سنه ۶۷۲... به وقت غروب» فرارسید. برابر با هفدهم 
دسامبر سال ۱۲۷۳ میلادی. «آن شب مصالح تجهیز و تکفین» مولانا را فراهم کردند و روز . 
دیگر جسدش را بر تابوت نهاده برداشتند و از اّل روز در شهر و در هر کوچه و بازار 
بگردانیدند و همه جا از دسته‌های مختلف مردم قونیه پر بود (سبه» ۱۱۶). اینها عبارت 
بو دند از مردان زنان و کودکان» مسیحیان. بهودیان» رومیان اعراب و ترکان و غیر اینها. اهل 
هم مذاهب و ادیان در مراسم تشییع او شرکت کردند» و از زبور و تورات و انجیل آیات 
می‌ خواندند و می‌گفتند «اگر شما مسلمانان... مولانا را محمّد وقت خود می‌گویید. ما او را 
موسی عهد و عیسی زمان خود دانیم» (اف» .)٩۲‏ البته» مسلمانان همراه قاریان قرآن 
موذُنان شاعرانی که مدیحه‌سرایی می‌کردند» و نوازندگاتی که نقاره و شرنای می‌زدند. و از 
این قبیل» در این مراسم شرکت جسته بودند (اف» .)۵٩۳‏ 

از مرگ مولانا چندی نمی‌گذرد که فردی به نام عَلم‌الدین قیصر نزد سلطان ولد می‌آید و 
با او دربارة برافراشتن یه آلحْضراه (گنبد سبز) مشورت می‌کند. آلحَضُراه ساختمانی 
است که مقبرهٌ مولانا در آنجا قرار دارد. عَلم‌الدین سی‌هزار درهم و گرجی‌خاتون؛ دختر 
غیاث‌الدین کیخسرو و همسر معین‌الدین پروانه. چندین برابر اين مبلغ فراهم اوردند 
( اف ۲ و ساختمان این زیارتگاه به نظارت بدرالدین تبریزی معمار آغاز شد. صندوقی 
آراسته به کنده کاری از چوب گردو؛ «که شاهکار کنده‌کاری عصر سلجوقی است»؛ احتمالا 
به همت عبدالله واحد بن سلیم آماده شد (گل ۲۲۱-۲۲ که یکی از غزلیات مولانا 
(د» )٩۱۱‏ بر آن نقش بسته است: 


۳۹ 


به روز مرگ چو تابوت من روان باشد 
برای من مگری و مگو: «دریغ, دریغ» 
جنازهام چو ببینی, مگو: «فراق. فراق» 
مرا به گور سیاری» مگو: «وداع وداع» 
فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر 
تو را غروب نماید ولی شروق بود 
کدام دلو فرو رفت و پر برون نامد 
دهان چو بستن از ای‌سوی, آنطرف بگشا 


مولاناء دیروز تا آمروز» شرق تا غرب 


گمان مبر که مرا درد این جهان باشد 
به دوغ دیو درافتی. دريغ آن باشد 
مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد 
که گور پرد؛ جمعیّت جنان باشد 
غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد!؟ 
لحد چو حبس نماید. خلاص جان باشد 
چرا به دانٌ انسانت این گمان باشد؟ 
ز جاه یوسف حان را جرا فغان باشد؟ 


که های و هوی تو در جوّ لامکان باشد 


اشعار دیگری نیز از مولانا در کنار آیاتی از قرآن و دست‌کم سه کتیبهٌ جداگانه را می‌توان در 
روی این صندوق دید که یکی از آنها به خط کوفی است و خبرگان نتوانسته‌اند آن را بخوانند 
(گل» ۲۲۳-۲۷). 


خلافت 
حسام‌الدین از چشم مولانا و سلطان ولد 
گرچه مباشرت حسام‌الدین در امور مالی مولانا تا اندازه‌ای منحصر به خود او و بی‌همتا 
به نظر می‌رسد. با این وصف. منابع موجود به هنگام سخن گفتن از حسام‌الدین وفاداری 
خاص خود را نسبت به او ابراز می دارند. سلطان ولد (سواء ۱۱۳) روایت می‌کند که مولانا به 
مریدان خود فرمود که شمس. صلاح‌الدین و حسام‌الدین را یکی به شمار آرند.زیرا هر سه 
آنان را به حقیقت می‌رسانند. اما سلطان ولد برخلاف این سخن, تقریباً از سلسله مراتبی 
نوری صحبت می‌کند و حسام‌الدین را در ضعیف‌ترین درجه آن قرار می‌دهد, و به استناد 
مولانا می‌گوید: شمس مهر بوده صلاح مای و خسام ستاره. او همچنین خسام را چراغی 
می‌خواند که چون خورشید رفت از راه می‌رسد. و این تشبیهی است که به هنگام مقایسه این 
دو با یکدگر بر کمی پرتو تأکید دارد. 

اما سپهسالان به صراحت می‌گوید عنایتی که مولانا را به خسام‌الدین بود به هیچ یک از 
خلفای دیگر نبود - که شامل صلاح‌الدین و سلطان ولد هم می‌شود. محبّت مولانا به حسام 


از شمس تا پسر سس _ ۲۹۵ 


چنان عظیم بود که گاهی گمان می‌رفت مگر مولانا مرید وی است (سپه. ۱۴۴). مولانا 
به راستی صلاح‌الدین و حسام‌الدین را به جانشینی معنوی خود برگزید. او در دیباچه دفتر 
اول متوی حسا‌الدین را «سیّدی و سندی و معتمدی و مکان‌الروح من جشدی, و ذخيرة 
یومی و غدی. و هو الشْیخ قدوّة العارفین» و امام اهل الهُدی و الیقین» (آقای من» تکیه گاه و 
پشتیبان من» معتمد من مکان روح من در بدن من» ذخيرهٌ دنیا و آخرت من پیر مقتدای 
عارفان پیشوای اهل هدایت و یقین) می‌خواند. اما این سخنان نباید ما را به اين نتیجه گیری 
بکشاند که مولانا از نظر فضایل معنوی و عارفانه حسام‌الدین را برتر از خود می‌دانست. 
پیش از این دیدیم که پیوند مولانا و شمس را نمی‌شد پیوند مرسوم شیخ و مرید توصیف 
کرد. نیز به یاد بیاورید که مولانا و صلاح‌الدین روزی در گرمابه عمومی چه رفتار خاصی با 
بکدیگر داشتند. که تا اندازه‌ای مانند رفتار دو انسان همیایه بود. جای تردید نیست که مولانا 
همدمی این افراد را قدر می‌دانست و گرامی می‌دانست و نسبت به آنان از هیچ احترامی . 
فروگذار نمی‌کرد. 

با این حال. سپهسالار بی‌درنگ به ما می‌گوید که حسام‌الدین هميشه در حضور مولانا 
«به زانوی ادب می‌نشست». چنان‌که مرید می‌نشیند. همچنین می‌خوانیم که هر وقت مولانا 
«به تقریر حقایق مشغول می‌شد» حسام‌الدین را «از غایت روحانیات چنان عنایت حاصل 
می‌شد که به کلی از هوش می‌رفت. و تا دیرگه از ذوق و لطف آن حال مدهوش می‌ماند.» و 
چون به خویش می آمد سر به سجده می‌نهاده سیل می‌گریست و بر ذات پاک مولانا آفرین 
می‌گفت (سبه, ۱۴۵-۶). افلاکی (اف. ۷۵۹) خبر می‌دهد که حسام‌الدین مانند شمس تبریز 
بر مذهب شافعی از مذاهب چهارگانهٌ فقه اسلامی» بود. روزی حسام‌الدین به مولانا گفت 
که می‌خواهد از این پس به مذهب ابوحنیفه اقتدا کند «از آنکه خداوندگار ما حنفی‌مذهب 
است». مولانا به او گفت: 


نی‌نی» صواب آن است که در مذهب خود باشی و آن را نگاه داری. اما در طریقهٌ ما بروی . 
و مردم را بر جاده عشق ما ارشاد کنی. ۱ 


و حسام‌الدین؛ مثلاً با دفاع از رباب شنیدن و سماع گزاردن مولانا در این کار می‌کوشید. پس 
از آنکه مولانا از دنیا رفت. قاضی سراجالذین به سبب اعتراض بدخواهان» حسام‌الدین را به 
محکمه فراخواند تا رباب شنیدن را متوقف سازد؛ اما حسام‌الدین نپذیرفت (اف» ۷۶۱-۲). 
همه این نکات اندکی ما را به تردید فرو می‌برد که مرید کدام بود و پیر کدام. 


۳۹۹ سس سس سس مولاتاء دیروز تا امروزء شرق تا غرب 


سپهسالار, بنا بر وظیفهٌُ خود» خبر می‌دهد (سبه. ۰۱۴۶ که پس از درگذشت مولانا؛ 
برخی از مریدان بر آن شدند که سلطان ولد باید به جای حسام‌الدین خلیفه شود. سپهسالار 
با آنکه در همین روایت به طرفداری از حسام‌الدین قلمفرسایی کرده. این موضوع را به 
شیوه‌ای که شأن و منزلت از آن می‌بارد» بیان می‌کند و موضوع شایستگی سلطان ولد برای 
جانشینی مولانا را با دقت توضیح می‌دهد: سلطان ولد از پشت مولانا و «وارث علمی» 
اوست و در طریقت به مرتبه‌ای عالی رسیده است. طرفداران سلطان ولد استدلال می‌کنند 
که او استغداد امامت و استحقاق ریاست» جماغت مریدان را «در حال حیات غذاوندگار» 
به کمال دارا بود؛ اما وظیفه خود می‌دانست که به احترام خواسته پدر بر طریق ادب سلوک 
کند. افلاکی (اف» ۵۸۶) روایت می‌کند که همه شخصیتهای مهم «تمامت ائمه شهر و شیوخ 
شهر. بر بالین مولانا که در بستر مرگ بود. گرد آمدند و دربارهٌ جانشینش از او سوال کردند. 
این سوال سه‌بار تکرار شد و هر سه بار پاسخ شنیدند: حسام‌الدین. بار چهارم گفتند که 
«برای مولانا بهاءالدین ولد چه فرمایی؟» گفت: او پهلوان است؛ او را محتاح وصیّت نیست. 
بنابراین سپهسالار و افلاکی هر دوء تلویحاً می‌گویند که سلطان ولد پیروانی داشت که او را 
بر حسام‌الدین ترجیح می‌نهادند. 

با این وصف. دعویی که به طرفداری از سلطان ولد مطرح شد با مقاومت غیرمستقیم 
گروهی دیگر از مریدان روبه‌رو گشت که گفتند: «ما عاشقان جگرسوخته را چه محل آن 
باشد که در میان جان و جانان فرق توانیم کردن؟» (سپه, ۶ تردید نیست که نظر این گروه 
بر آن بود که هر دو پیشوا» حسام‌الدین و سلطان ولد به هم آیند و خود حکم کنند که کدام 
باید جماعت مریدان را راه برده و آنان «نیز بر آن جمله فرمانبرداری کنند.» روز دیگن بنا بر 
گفته سپهسالار» تمامی افراد خاندان» مریدان و یاران امیران و بزرگان بر سر «تربت مقدس» 
مولانا گرد آمدند. در آنجاء حسام‌الدین به سخنان زیر بر فرماتبرداری خود از سلطان ولد 
گواهی داد (سبه» ۱۴۷): 

ای نور دیده و مخدوم زاده‌ام! امروز که آفتاب جلال حضرت خداوندگارم از عالم سفلی 
غروب کرده. در افق آخرت طلوع کرد ما مشتی یتیمان و ضعیفان را به تو ودیعت 
گذاشت. می‌باید که بر تخت پدر بزرگوارت بنشینی و آنچه طریقهٌ ترییت و شفقت است 
در حق وضیع و شریف مسلوک فرمایی. 
گزارشهای بالا نشان می‌دهد که امیدهای سلطان ولد را پدرش پس از مرگ صلاح‌الدین که 
به سال ۶۵۷ اتفاق افتاد» شاید تا اندازه‌ای مبدل به نومیدی کرده بود. سلطان ولد شاید حدود 


سی‌ودو سال سن داشته و واقعا نزدیک به یی : بوده است که مقام پیشوایی را پذیرد. 
همچنان‌که دیدیم سلطان ولد برای ما حکایت کرد که پدرش حسام‌الدین را به ستاره تشبیه 
کرده بوده حال آنکه صلاح‌الدین ماه بوده است و شمس مهر. گرچه سلطان ولد شاید برای 
تأیید سلسله مراتب سماوی خود به بیتی از مثوی (» ۰۵ ۱) اشاره کند» ۳" ابیات دیگری از 
مثوی (من» ۰۴ ۱۶-۲۰) به‌وضوح با آن مغایرت دارد. و خسام را خورشید و شمس 
می خواند که ضیائش نور ماه را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. ۲۹۳ 
ما از مقام سلطان ولد در این آسمان نورانی بی‌خبریم اما مولانا پسر خود را در آثارش به 
الفاظی که در اوصاف حسام‌الدین در مثوی به‌کار برده, نستوده است. افلاکی (اف» ۷۵۱) 
برای ما حکایت می‌کند که سلطان ولد روزی از اين واقعیت زبان به شکوه گشود که همه 
پولهایی که به نام مولانا هدیه می‌شود (فتوح) در اختیار حسام‌الدین قرار می‌گیرد. سلطان ولد 
به شکوه می آید که: ۱ 
در خانهٌ ما هیچ نیست و وجه اخراجات نداریم. و هر فتوحی که می‌آید حضرت 
خداوندگار به خدمت چلبی می‌فرستد. پس ما چه کنیم؟ 
مولانا جواب می‌دهد که: 
اگر صدهزار زاهد کامل متَقّی را حالت مخمصه واقم شود و بیم هلاکت بود. و مرا یکتا 
نانی باشد. آن را هم به حضرت چلبی خسام‌الدین فرستم. 
سلطان ولد با آنکه شاید به سبب اعتماد پدرش به حسام‌الدین احساس حقارت می‌کرده 
است. می‌دانیم که سر از خواسته او نمی‌پیچد. پس از مرگ مولاناه هرچند که گروهی شتابان 
دعوی جانشینی را به طرفداری از سلطان ولد مطرح ساختند. او بهتر دید که نام خود را برای 
رهبری یاران و مریدان» حتی بر رغم اعلام صریح حسام‌الدین» از اعتبار بیندازد. بنا بر گزارشی 
که سپهسالار نوشته است سلطان ولد با فروتنی و به زبانی روان چنین به حسام‌الدین پاسخ داد: 
حضرت خداوندگارم و پدرم رضی‌الّه عنه» در حال حیات خویش تو را بر همه گزیده 
بود و ریاست و امامت همه اصحاب و فرزندان به تو تفویض کرده. و امروز که از جمال 
زیبای او محروم ماندیم امامت به طریق اولی (سپه. ۱۴۷-۸). 
سلطان ولد در اثنای سخنان خود برخاست و حسام‌الدین را بر مسند پدر بنشاند. چنان‌که 
خود سلطان ولد بیان می‌دارد» به حسام‌الدین می‌گوید که «مولانا نگذشته است» حاضر 


است.... روح او در جوار حق باقی است» و دلیلی ندارد که آنچه را او قرار داده است. تغییر 


۲۹۸ مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


دهیم. حسام‌الدین با این وصف. به اصرار خود ادامه می‌دهد که سلطان ولد باید بر جای 
اين مقام را نپذیرد (سواء ۱۲۲-۳). 


ریاست حساه‌الدین پس از مولانا 
سیهسالار (سبه» ۱۴۸) خبر می‌دهد که حسام‌الدین دوازده سال» تا پایان زندگانی خود» در 
و جماعت مولویان باقی بود. یکی از نسخ خطی ابتدانامة؟ سلطان ولد دورهٌ دوازده‌سالة 
شیخی کردن حسام‌الدین پس از مرگ مولانا را تأیید می‌کند» اما جلال‌الدین همایی نسخه 
بدل ده سال را در چاپ خود از این کتاب اختیار کرده است (سوا» ۱۲۳). اما سعید نفیسی 
این قرائت را «نادرست» می‌داند (سپه» ۳۷۶). حسام‌الدین در طول این مدت به تربیت و 
تهذیب خاطر مریدان پرداخت و سنتهایی را که مولانا جلال‌الدین استوار داشته بود همه را 
رعایت کرد (سپه. ۱۴۸؛ اف» ۷۷۷. افلاکی خبر می‌دهد (اف. ۷۷۷) که حسام‌الدین 
«همچنان قانونِ ماع را پس از نماز جمعه و تلاوت مثوی معنوی را بعد از قرائت قرآن مجید 
به اقامت می‌رسانید» و چند صد نفر از مریدان عارفان؛ سرایندگان و مانند ایشان» در آن . 
حضور می‌بافتند. وی» همچنین نیاز مالی کراخاتون همسر مولاناه دخترش ملکه خاتون» و 
پسرش سلطان ولد را برآورده می‌ساخت. ۱ 
چون حسام‌الدین احساس کرد که دیگر تاب درد فراق مولانا جلال‌الدین را 7 برای 
رهایی از این زندگی دست به دعا برداشت. و «تیر دعا به هدف اجابت رسید» (سیه» ۱۴۸). 
افلاکی (اف» ۷۷۹ تاریخ درگذشت او را روز بیست‌وسوم ماه شعبان سال ۶۸۳ می‌نویسد؛ 
برابر چهارم نوامبر سال ۰۱۲۸۴ اما سپهسالار (سپهء ۱۴۸) می‌گوید که حسام‌الدین در یکی 
از ماههای سال ۶۸۴ از دنیا رفته است. گلپینارلی» (گلم» ۴۰) شرح می‌دهد که: 


چلبی» پیش روی آرامگاه مولانا مدفون است. حال بر فراز مرقد او صندوقچه‌ای آجری 
گچ‌اندود قرار دارد... و جلوی آن روی سنگ مرمری که با گچ به صندوقچه چسبیده است 
کتیبه‌ای عربی به خط ثلث حک شده است. 


تاریخ مرگ حسام‌الدین مندرج در این کتیبهٌ هفت خطی بنا به گفته گلپینارلی؛ دوازدهم شعبان 
سال ۶۸۳ اسنت؛ برابر با بیست‌وچهارم اکتبر سال ۱۲۸۴؛ اما سبحانی آن را برابر سی‌ام اکتبر 
سال ۱۳۸۴ (هیجده شعبان سال ۶۸۳) استخراج کرده است. 


ی 


سالهای فترت 
نزدیک به ده سال از زمانی که شمس (شاید در اواخر سال ۶۴۵) ناپدید شد. بگذشت و 
صلاح‌الدین در اول محرم سال ۷ از دنا رفت. سلطان ولد شرح می‌دهد که دورة شیخی 
صلاح‌الدین ده سال طول کشید. اما نمی‌دانيم چند سال برآمد تا مولانا ناپیدا شدن شمس را 
پذ برفت و صلاح‌الدین ر جانشین او خواند. در هر صورت» احتمال می‌رود که صلاح‌الدین 
از همان اتدای ناید ید شدن شمس» به نوعی سمت منشی و پرده‌داری مولانا ر داشته. 
مراقب خلوت مولانا بوده و مریدان را گروه گروه از جانب او ارشاد می‌کرده است. 

سلطان ولد (سوا؛ ۰۱۱۲-۱۳ ۱۱۵-۱۶) ظاهراً اشارت دارد بر اينکه چلبی حسام‌الدین 
بی درنگ پس از مرگ صلاح‌الدین نایب مولانا شد و مقام خلافت مولانا را یافت. سلطان ولد 
سپس در ادامهُ سخن روایت می‌کند که مولانا و حسام‌الدین تا ده سال پیش از مرگ مولانا 
تنگاتنگ با یکدگر مصاحبت داشتند (سواء ۱۲۰). افلاکی (اف» ۷۷۸) که در اصل از همین 
سجن پیروی کرده؛ خر می‌دهد که ده سال تمام از زمان انتصاب حسام‌الدین تا مرگ 
مولاناء که در سال بازدهم اتفاق افتاد» بگذشت. سیهسالار در یک نکته با سلطان ولد 
موافق است که حسام‌الدین (مدت ده تال در حال حیبات خداوندگار خلافت فرمود» 
(سپه» ۱۴۵ اما در جایی دیگر (سپه» ۱۴۲) محاسبه می‌کند که حسام‌الدین «بعد از شیخ 
صلاح‌الدین رحمه‌الله علبه» در حال حبات خداوندگاره نه سال تمام بر مسند شیخی منتصب 
بود» (سیه» ۱۴۵). 

حتی اگر بازده سال تمام را هم تاریخ صحیح بدانيم باز هم معمای اختلاف زمان وقایع 
نزد ما بر جاست. اگر صلاح‌الدین تا ده سال پیش از مردنش به روز اوّل محرّم سال ۶۵۷ 
(دسامبر سال ۱۲۵۸) خدمت مولانا را می‌گزارده» چگونه ممکن است حسام‌الدین؛ اگر 
بپذیریم که در یکی از ماههای سال ۱/۶۵۸ ۹ به مقام نایب مولانا منصوبت شده تنها 
ده یازده سال را در کنار مولانا سیری ساخته باشد؟ مولانا جلال‌الدین در روز یکشنبه پنجم 
جمادی‌الاخر سال ۶۷۲/ دسامبر سال ۰۱۲۷۳ حدود بانزده سال» یا به حساب دقیق‌تر 
۷ روز پس از آن از دنیا رفته است. گرچه این دوره. مطابق تقویم شمسی به اندکی کمتر 
از پانزده سال می‌رسد» مطابق تقویم قمری اسلامی مولانا دقیقاً بانزده سال و پنج ماه و 
بت زور تن از صلاح‌الدین درگذشته» به شر ط آنکه تاریخهایی که ره ما رسیده۰ درست 
باشد. به این صورت ما می‌مانیم و دوره‌ای بین چهار تا شش سال که توضیحی برای آن 


وجود ندارد. 


همکن است گمان بریم که مولانا بی‌درنگ پس از مرگ صلاح‌الدین» حسام‌الدین را 
انتخاب نکرده و حتماً حدود چهار سال بعد دربارُ او تصمیم گرفته است. اما شرح سلسله 
وقایعی که ما در دست داریم حاکی از این‌چتین خبری نیست. پس باید احتمال آن را بسیار 
بعید بدانیم. امه شاید دورة انقطاع الهام حسام‌الدین؛ که در دفتر دوم مثوی از آن یاد شده 
است. توضیح این سالهای گمشده باشد. در این صورت. می‌توانیم گمان بریم که حسام‌الدین؛ 
" پس از نوشتن تقریرات مولانا در دفتر اول. یا خود را نیازمند کسب دانش ژرف‌تر در علوم 
دینی می‌دیده يا به یک دوره خلوت‌گزینی و تفکرو تأمّل نیاز داشته است. شاید حسام‌الدین؛ 
در اين ایام مصاحبت مولانا را ترک گفته و به شهری دیگر سفر کرده باشد. 

توضیح دیگر آن گرچه بسیار بعید می‌نماید. آن است که ما تاریخ غلط فوت صلاحلدین 
را در دست داریم. فروزانفر (فب» ۰۱۰٩‏ ش ۴) از برخی گزارشها یاد می‌کند که درگذشت 
صلاح‌آلدین را به سال ۶۲۲/ ۱۲۶۴ قرار می‌دهد و با آن ده سال فاصله به حساب سلطان 
ولد و افلاکی موافق درمی‌آید.""" سپهسالار: از تاریخ فوت صلاح‌الدین هیچ نمی‌گوید. اما 
افلاکی (اف» ۷۳۱ همان تاریخ را برای درگذشت صلاح‌الدین نوشته که بر لوح قبراو پدیدار 
است. محرّم سال ۶۵۷ دسامبر سال ۱۲۵۸. ۱ 

راه‌حلٌ دیگر, که من آن را از همه قانم‌کننده‌تر می‌دانم آن است که «ده سالِ» سلطان ولد 
را صرفاً به بی‌دقتی او نسبت دهیم. سپهسالار و افلاکی از جهت رعایت احترام سلطان ولد 
و نه به سبب اشتباه محاسبه ایام مصاحبت حسام‌الدین با مولانا را ده‌سال در شمار 
گرفته‌اند. سلطان ولد گزارش منظوم خود از این موضوع را حدود نوزده سال پس از 
درگذشت مولانا جلال‌الدین سروده است: سپهسالار و افلاکی حدود پنجاه سال بعد از این 
واقعه آن را تقل کرده‌اند. می‌توان پذیرفت که در اثنای اين حوادث. هیچ گزارش روزانه یا 
یادداشت دقیقی, با آنکه اکنون برای ما از جهت درک ماوقع بسیار اساسی و حائز اهمیت 
است. نوشته نشده. بنابراین» هر سه وقایع‌نویس وقتی به گذشته برمی‌گردند تا تاریخ این 
دوره را از نو بتویسندء همان دو تاریخی را ضبط می‌کنند که در یادداشتهای مکتوب می‌یابند. 
سلطان ولد احتمالا» تاریخ تصنیف دفتر دوم منتوی رال که مولانا در بیت هفتم به صراحت 
برای دیدن همگان» سال ۶۲۲ گفته به یاد داشته است. تاریخ فوت مولاناه سال ۶۷۲/ 
۳ نیز نزد باران و مریدان هم ازاین جهت مشهور بود که هر سال مجلس یادبودش را 
برگزار ی کروند هم به این یی که ان وج عزارتن که هو روز یه زبارنسنمی زره سود 
شده بود [و هنوز هم هست]. سلطان ولد وقتی باز به این دوره می‌اندیشد احتمالا اين 


از شمس تا پسر 0۳۹1( ۳۰۱ 


تاریخها را در ذهن خود نگاه می‌دارد نه تاریخ فوت صلاح‌الدین را؛ و چنین حساب می‌کند 
که مولانا و حسام‌الدین ده‌سال با هم مصاحبت داشتند. اين نکته سبب می‌شود که 
وقایع‌نگاران دیگر همین رقم ده‌سال را بازگویند اما آنان نیز با قید کمتر یا بیشتر از ده سال 
گزارشهای خود را بازمی‌نویسند.این رقم افزون بر آنکه عددی سرراست است. شباهتی 
خوش دارد به ده سالی که می‌گویند صلاح‌الدین و مولانا جلال‌الدین با هم به سر آوردند و 
به این ترتیب» شایسته‌ترین مدذت خلافت را برای هر دو جانشین شمس یک دوره دهضاله 


فرار دادند. 


سلطان ولد. بهاءالدین محمد. فرزند و خليفة مولانا 

افلاکی (اف» ۴ و سیهسالار (سبه, ۸ هر دوه از فرزند مولانا به همان لقب پدر و 
این لقب را یافت. از جمله القاب تکریم آمیز دیگری که در این وقايع‌نامه‌ها به او نسبت 
داده‌اند سلطان المحقّفین؛ مٌظهر اسراراليقین» ولی‌لّه فی الارض. حُجَةاله علّی الحلق میم 
دایر ةالو لاية و خاتمهم مالک افالیم الحَققة و حاکمهم را می‌بينيم. بنا به گفته #۳ 
(اف ۷۸۵) مولانا به سلطان ولد می‌گفت که تو از هر کس دیگری به من ماننده‌تری» هم از 
جهت خلقت و هم از جهت ملق و خوی: «أنت أشْبَه الناس بی خَلقاً و خُلقاٌ» مولانا به هر 
جمعی که برای سخن گفتن می‌رفت. او را کنار خود می‌نشاند. پدر و پسر درست هجده سال 
۳ هم اختلاف سن داشتند و «اغلب مردم ایشان را برادران پنداشتندی» (اف» ۰۲۶ ۷۸۵). 
مولانا نام و لقب پدر خود را بر این فرزند نهاده و او را بهاء‌الدین محمّد سلطان ولد نامید. تا 
اندازه‌ای دشوارتر باور کردن گزارش زیر است که افلاکی نقل کرده. درباره ایام قبل از 
بازداشتن سلطان ولد از شیر مادر (اف» ۷۸۴): 


سلطان ولد. .. پیوسته در بغل حضرت مولانا خفتی و چون هنگام تهِجٌد خواستی که 
برخیزد و به نماز شب قیام نماید» فریاد کردی و گریستی؛ همانا که حضرت مولانا جهت 
تسکین او ترک تماز کردی و او را در کنار گرفتی. و اوقات که شیر مادر طلب کردی. 
پستان مبارکش را در دهان ولد نهادی. به فرمان ایزدی از غایت رآفت والدی ولتت خالصاً 
سائغاً للشاربین» (فرآن» سوره ۱۶ آيةٌ ۶۶/ شیری پاک گوارای آشامندگان) شیر صافی 
روانه شدی تا از شیر آن شیر معنی سیر سیر خوردی و خفتی؛ چنان‌که از میان انامل 
رسول‌اله آب زلال می‌جوشید. 


مب نوی 


نظام‌الدین (برادرزن سلطان ولد همسر هدیه‌خاتون خواهر فاطمه‌خاتون همسر سلطان ولد) 
تاریخ ولادت سلطان ولد را در نسخه شخصی خود از دیوان سلطان ولد بیست‌وپنجم 
رییعالاخر سال ۶۲۳ نوشته؛ برابر با ۲۴ آوریل سال ۱۲۲۶ (گلم» ۴۱ ش ۱) (۳. سپهسالار 
(سپه» ۱۵۱). که سلطان ولد را می‌شناخته و احتمالا وقتی سلطان ولد مرده زنده بوده است. 
خبر می‌دهد که سلطان ولد روز شنبه دهم ماه رجب سال ۲ برابر یازدهم توامبر سال 
۲ از دنیا رفت. اگر سخن سپهسالان که پیش از آن می‌گوید «مدت عمر سلطان ولد به 
نودوشش سال رسید» (سیهء ۱۵۱) درست باشد. تولد سلطان ولد بنا بر تقویم قمری 
اسلامی, در سال ۶۱۸ قرار می‌گیرد» برابر سال ۱۲۲۱ میلادی. اماء مولانا جلال‌الدین؛ وقتی 
هیجده‌ساله بود. در حدود سال ۶۲۱/ ۱۲۲۴ با گوهرخاتون مادر سلطان ولد ازدواج کرد 
و نخستین پسرش. چه سلطان ولد چه علدء‌الدین» در سال ۶۶۲۳ با حدود سال ۱۲۲۶ 
میلادی به دنیا آمد (اف» ۲۶)؛ بنابراین؛ سپهسالار به يقین اشتباه می‌کند که می‌گوید سلطان 
ولد تا نود و شش سالگی بزیست. 

اگر سال ۶۲۳ (حدود سال ۱۲۲۶ میلادی) را سال تولد سلطان ولد بدانیم احتمالا 
به هنگام درگذشت پدربزرگش بهاء‌الدین؛ به سال ۶۲۸ حدود پنج سال سن داشته است. . 
سلطان ولد وقتی بیست‌ساله بود. از پدرش اجازه می‌خواهد که «به خلوت درآید و چله 
برآرد.» چله‌نشینی عبارت است از دور چهل‌روزة خلوت‌نشینی به آدابی خاص که بسیاری 
از صوفیان به جای می‌آوردند. مولانا جلال‌الدین به او می‌گوید ضرورت ندارد با این کار 
وجود خود را به رنج و زحمت اندازد (چله‌نشینی مستلزم روز چهل‌روزه است) زیرا 
شریعت اسلام آن را واجب ندانسته بلکه «بدعت است» و در «شربعت موسی و عیسی» 
رسم بوده است. سلطان ولد به هر صورت؛ تصمیم گرفت «چهل روز در خلوت» بنشیند. و 
«چون چهل روز تمام شد ... در خلوت را گشادند» مولانا دید که «ولد غرق نور گشته بود» 
(اف» ۷۹۳). شمس در سال ۶۴۳ حدود سال ۱۲۴۶ م. از قونیه به شام رفت. سلطان ولد 
بیست‌ساله بود که پدرش او را برای باز آوردن شمس از دمشق به رسالت فرستاد؛ این 
مأموریت شاید مرحلهٌ مهم دیگری در زندگی سلطان ولد بوده است. وقتی صلاح‌الدین از 
دنیا رفت» سلطان ولد شاید حدود سی‌ودو سال سن داشته. و به هنگام درگذشت پدر خوده 
به سال ۶۷۲ تقریباً چهل‌وهفت‌ساله بوده است. با این وصف. خواست پدر را گردن نهاد و 
حسام‌الدین را «بندگی و مریدی» کرد (اف» 0۷۸۶. 

چنان‌که دیدیم. سلطان ولد و سپهسالا هر دو, اشارت دارند بر اینکه جماعت یاران و 


اس تانضن سس ی یه یت :3 


مربدان مولاناء پس از در دشت او بر سر اینکه حسام‌الدین رهبر ایشان باقی بماند یا نه در 
آغاز به مخالفت خاستند. سلطان ولد يا دست‌کم برخی از یارانش, به‌ظاهر بر اين عقیده 
بودند که اين مقام را باید به او بسپارند. اما درست همان‌گونه که نخستین قوم مسلمان در 
صدر اسلام سه بار از علی بن ابیطالب (ع) بسته نسبی و سببی پیغمبر (ص) عدول کردند و 
۱ برای خلافت محمد (ص) افرادی پبرتر و باتجر به‌تر را ترجیح نهادند نحستین جماعت 
مولویان نیز دو بار از سلطان ولد صرف‌نظر کردند. اگر مولانا جلال‌الدین و پیروانش بر 
مذهب اهل تشیّم بودند و نه تستّن» شاید اصل ورائت بی‌درنگ پذیرفته می‌شد. ۲۹۱ 


سلطان ولد در راه اتمام کمالات معنوی 

به هر حال» روزی که حسام‌الدین دوازده سال پس از مرگ مولانا از دنیا رفت» سوی سلطان 
ولد بازآمدند و از او خواستند که مسند شیخی را قبول کند. آتان با ابراز این سخن که «هیچ 
کاری از سیاه بی‌سرور نیاید» به او گفتند (سواء ۱۲۹): 


تا اکنون بهانه می‌کردی که حضرت مولانا» «قذسنا ال بسره العزیز: چلبی حسام‌الدین را 
خلیفه کرده بود. در این حال که او نقل کرد باید که قبول کنی و بهانه نیاوری. 


سلطان ولد هرچند که در حیات حسام‌الدین احساس حقارت می‌کرد. اما مرگ حسام‌الدین 
سبب خشنودی یا آرامش خاطر او نشد. برعکس. سلطان ولد. که آن زمان چهل‌وهفتمین 
سال زندگی خود را می‌گذراند» سنگینی بار مسئولیتی را که ناگهان بر دوشش افتاد» احساس 
کرد. سلطان ولد می‌گوید که «چو طفل يتيم زارگشت و نزار شد از بیم». تا مدتی از غصه 
سر بر دیوار می‌زد و «نوحه می‌کرد که ... چه خواهم شدن از این ماتم» (سوا؛ ۱۲۳). در اثنای 
این احوال بحرانی» حسام‌الدین در خواب خود را بر سلطان ولد نمود و او را به اين اندیشه 
تسلی داد که قطب پیوسته در دنیا وجود دارد و نور حق است در لباس بشر. خیال حسام‌الدین 
باز به سلطان ولد فوت قلب می‌دهد که روزی ولی خود را در اين دنیا می‌بابد و روح 
حسام‌الدین از طریق آن ولی به انجام خواسته‌های سلطان ولد می‌پردازد: 


بهر تو سر زنیم از بدنی تا دهیمت ز نو طریق و فنی 
تا که گردی تمام در ره حق رسدت نو به نو ز عشق سبق ‏ 
تا رهی در جهان همچون دام تا رسی همچو واصلان در کام 


۶ سس مولاناء دیروز تا امروزء» شرق تا غرب 


سلطان ولد حکایت می‌کند که به راستی بعد از آن خواب قطب خود را ملاقات کرد امّا 
موافق خواسته‌های آن بیر تا زنده بود» سلطان ولد هویتش را فاش نکرد (سواء ۰۱۲۷ 
۱۳۹-۰). اما چون این «ولی گزین» ناگهان از دنیا رفت» سلطان ولد خود را مختار دید که 
نامش را آشکار کند: شیخ کریم‌الدین بن یَکتَمر (سواء ۳۲۵). وقتی که سلطان ۹ اول‌بار نام 
کریم‌الدین را می‌آورد به همه سفارش می‌کند که تا نمرده به دیدارش روند. بنابراین چنین 
می‌نماید که کریم‌الدین در اين نقطه از آن روایت هنوز زنده است. سلطان ولد به ما می‌گوید 
که کریم‌الدین یادگار (معنوی) حسام‌الدین است و حسام‌الدین نیز در زمان حیات پیوسته او 
را ستایش می‌کرد. سلطان ولد به مردم می‌گوید که در اين روزگار از کسی جز کریم‌الدین 
یاری نجویند» زیرا «خلق را دستگیر نیست جز او» (سوا؛ ۳۲۵ ۳۲۷ و در وصف او 
می نوبسد (سواء ۳۲۶) که: 


بی‌نظیر است در حهان امروز نیستش مثل در زمان امروز... 
ذکر عیسی و موسی و عمران همه را شرح حال او می‌دان 
ذکر منصور و ادهم و کرخحی دکسر دوالنون و احمد بلخی 
ذکر هر راهرو که گفتم من ذکر جمله گزیدگان رَمَن 
نیست مقصود از این‌همه گفتار غیر اوصاف آن نکوکردار 
فرشانن کش سکف آن که شنک مق ‌ههای ارلرغانف واه و خانت ی بر عانت 
جب آرامگاه واقع شده گلپینارلی (گلم ۳۷( به این شحه رسیده که کریم‌الدین در ماه 
ذی‌الحجه سال ۶٩۱‏ / نوامبر سال ۱۲۹۲ از دنیا رفته است. بر اين کتیبه نوشته‌اند: 
هذه تربة الشريفة فخر الاصحاب العارفین الفائق العاشق و الصادق شیخ کریم‌الدین ابن 
الحاج بَکتَمر المولوی» رحمةاله علیه فی تاریخ شهر ذی‌الحجه سنه احدی و تسعین و 
تا و ۱ ۱ 
ماء ابتدانامه؛ که سلطان ولد آن را بین ماههای ربیع‌الاوّل تا جمادی‌الاخر سال ۶۹۰ تصنیف 
کرده یک جا کریم‌الدین را در قید حیات توصیف می‌کند و یک جا رفته از دنیا. اگر سخن 
گلپیتارلی راست باشد» یس ابیات سلطان ولد درباره مرگ کریم‌الدین باید که حدود 
یک سال و نیم پس از اتمام منظومهٌ اتدانامه به آن الحاق شده باشد. اماء سلطان ولد سخن از 
مولویان را داشته است (سواء ۳۳۰): 


او امنیس یسب 


مدتی بود رهبر این جمع در شب تار صورتش چون شمع 
آخر کار کردگار وجود این‌چنین گوهری ز ما بربود 
کرد رحلت ز تن کریم‌الدین آن نکوسیرت و ولی گزین 
آن که چون او نبود شاه کریم در جهان بود همچو در یتیم 
گشت بعد از حسام‌دین رهبر مدت هفت سال آن سرور 


طاهر این هت الا زا یکاش ان ۶۹۴ هي رها تفه اسان ولی شانر 
سالهایی که کریم الدین هنوز زنده بوده ردای رهبری بر تن کرده باشد. "" با این‌همه؛ محتمل‌تر 
چنین به نظر می‌رسد که کتیبهٌ سنگ‌قبر کریم‌الدین, که تنها ماه را نام برده نه روز خاص فوت ‏ 
را؛ از تاریخ نصب این سنگ‌قبر خبر دهد ته از تاریخ واقعی فوت بَکثمَر. پس» می‌توانیم 
نتیجه بگیریم که کریم‌الدین در یکی از روزهای ماه جمادی‌الاول سال ۶۹۰ / اواخر ماه مه 
۲۱ از دنیا رفته که سلطان ولد هم در آن زمان در شرف اتمام وقایع‌نامة منظوم خود 
۹ 
به هر جهت. وقتی کریم‌الدین در سال ۶۹۰ یا ۶٩۱‏ از دنیا رفت» سلطان ولد رئیس 

بلامنازع مولویان شد. سلطان ولد می‌کوشد دل به این خبر خوش کند که چون یکی از اولیا 
دیده بر جهان فروبندد» ولی دیگری هميشه بر جایش می‌نشیند» زیرا مقصود خداوند از 
ایجاد عالم «وجود مبارک ایشان است نه صورت جهان و جهانیان» (سواء ۲۳۰): 

در بیان نقل فرمودن شیخ کریم‌الدین پسر یکتم رحمةاله علیه و در تقریر آنکه چون 

ولیی از این جهان رحلت کند نباید نومید شدن که تا جهان قایم است اولیای حق دایم 

خواهند بودن. ۱ 
شگفت آنکه آثار مولویان پس از او شیخ کریم‌الدین بُکمر را از رسای این سلسله 
نمی شناسند. افلاکی تنها یک‌بار از او نام می‌برد (اف ۱۷۶-۷) و او را «از جمله اهل مقامات 
و صاحب بصیرت» می‌خواند. سپهسالار (سبه» ۱۵۴) در شمار مریدان «اهل صبحت» که 
«قربت تمام داشتند» نام او را هم می‌آورد. افلاکی و سپهسالان هر دو اتدانامة؟ سلطان ولد را 
خوانده بودند» بتابراین نام کریم‌الدین را از خلیفتگی این سلسله از روی کمال قصد حذف. 
کرده‌اند و شاید انگیزهُ آنان اين بوده است که می‌خواسته‌اند به تعظیم سلطان ولد پردازند و 
اعتبار سلسله مولویان را تقویت کنند. ۱ ۱ 

پس نقش کریم‌الدین واقعاً چه بود؟ مولانا صلاح‌الدین و خسام‌الدین را به رباست ظاهری 
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و صوری برگزید و توانست توجه و نیازهای روزانة مریدان را به آنان معطوف سازد. اماء از 
زا کر کشت گنرد و در مقام صاحب‌منصیبی رسمی با بزرگان و دیدارکنندگان دیگر مراوده 
برقرار سازد. مولانا؛ همجنین » صلاح و حسام‌الدین را آینه‌هایی می‌دانست که می‌توانستی 
معنویت او را در آنها منعکس بیابی. شاید سلطان ولد (و خسام‌الدین؟) نیز خود را در آينه 
وجود کریم‌الدین تماشا می‌کرد و بنابراین» می‌خواست که او را مرکز اخذ نیروهای معنوی 
حود فرار دهد. یکی از رباعیهای سلطان ولد هو یدا می‌سازد که کریم‌الدین مانند 
صلاح‌الدین» صاحب بصیرت و اهل مقامات معنوی بوده نه عالم بزرگ کتاب‌خوانده 


(گلم ۴۶-۷). 


انتشار پیام: سلطان ولد سلسلة مولویان را سازمان می‌دهد 
بیشترینة مریدان طریقت مولویان بر این عقیده بودند که سلطان ولد موافق بوده پس از مرگ 
حسام‌الدین شیخ آنان شود و چنین پیداست که مردم از رهبری سلطان ولد خشنود بودند 
(سواء ۱۳۰). سلطان ولد. چه در خلوت کریم‌الدین را وارث معنوی پدر خود می‌دانست چه 
نمی‌دانست در نظر اهل صورت. پیشوای مریدان پدر بود. سلطان ولد در سال. ۶۹۰ که 
وقایع نامه خاندان خود» ابتدانامه را تصنیف کرد هفت سال بود که در مدرسه ۳ و 
پدربزرگش به تدربس اشتغال داشت. سلطان ولد برای ما حکایت می‌کند که موفق شد کینه و 
دشمتی دیرینه را از میان مریدان براندازد و همه آنان را به احسان و پرهیزگاری هدایت کند. 
سلطان ولد خود صاحب آوازه شد و از آن برای سازمان دادن سلسلهٌ مولویان استفاده کرد و 
دیری نپایید که جلالش از همهٌ دوران فزون‌تر گشت (سواء ۱۳۰). ۱ 

سلطان ولد برای ما حکایت می‌کند که در دورهٌ او خرد و دانش مریدان افزون شد و تعداد 
مبتدیان مرد و زن فزونی گرفت (سواء ۱۵۵). چون پیروان طریقت مولویان در شهرهای دور 
بسیار شد. امکان نداشت که از همه بخواهند تا به قونیه بیایند و در سایه زیارتگاه مولانا 
زندگی کنند. برخی از آنان که می‌خواستند در حلقهٌ مریدان رسمی درآیند» پای‌بستة اهل و 
فرزند بودند» و آینده‌ای را پیش رو می‌دیدند که يا خویشان خود را ترک گویند یا دست از 
اصل و تبار خویش کشند» ممرّ معیشت خود رها کنند تا به قونیه بیایند که آنان را به موقوفات 
زیارتگاه مولانا وابسته دارد. ام سلطان ولد در هر شهری که مریدان بسیار در آنجا 


از شمس تا پسر ۳۰۷ 
می‌زیستند رهبری یاه چنان‌که در سلسله‌های طریقت مصطلح است» شیخی را گماشت تا 
ساکنان آن شهرها از دریای معارف مولانا جلال‌الدین تشته و خشک‌لب نمانند. 

مولوی‌خانه‌ها در سراسر آناطولی به وجود آمد که هربک شیخ با رهبر» مفتد| با 
پیشوایی از آن خود داشت که نایب سلطان ولد بود (سواء ۱۵۵-۶) و مرکز آیینی بود که به 
مولویان (مولویه) مشهور شد. سلطان ولد مریدان اهل آق‌سرا را به سبب اوصاف روحانی 
آنان می‌ستاید و از مریدان اهل کوتاهیه نیز تمجید می‌کند (گلم .)۵٩‏ مرکز آیین مولویان؛ 
البته در قونیه باقی ماند. و سلطان ولد در دو غزل از دیوان خود زبان به ستایش این شهر 
می‌گشاید و آن را شاه شهرها می‌ خواند؛ قونیه» بدان سبب که مولانا جلال‌الدین آن را گزید» 
شهر جان است و امکه و کعبهُ الهی» (گلم ۵۸). مولانا جلال‌الدین نیز به گفته افلاکی (اف؛ 
۱ در وصف قونیه گفته که «عظیم شهر خرّم است و مبارک.». 

بنا بر خبری که افلاکی (اف» ۷٩۱‏ نقل می‌کند» مولانا جلال‌الدین روزی به سلطان ولد 
می‌گوید: «آمدن من به این عالم جهت ظهور تو بود؛ چه. این‌همه سخنانِ من قول من است. 
تو فعل منی.» اگر مولانا زندگی را به سخن گفتن سیری ساخت. به تفسیر و تفصیل 
مجموعه‌ای از معارف پرداخت. سلطان ولد عمر را به عمل گذراند» پدر را کمک می‌رساند؛ 
وحدت آیین او را قوّت بخشید. و بساط آن را هر گوشه و کنار بگسترد. 


مرتبة سلطان ولد در میان جانشینان مولانا 
سلطان ولد شمس‌الدین تبریز را یکی از نایبان با جانشینان مولانا می‌داند» او را نخستین 
خلیفة مولانا می‌شمارد که صلاح‌الدین و حسام‌الدین و خود سلطان ولد پس از او قرار می‌گیرند 
(سوا» ۱۵۸). سه نفر اول پیش از ملاقات با مولانا «در ولابت 1 و علوم مشهور نبودند» 
زیرا اگرچه مردان بزرگی بودند صاحب ولابت. اما از چشم مردم پنهان بودند. بر اثر تقریرات 
سلطان ولد و مولانا جلال‌الدین آوازه‌شان چون آفتاب درخشیدن گرفت (سواء ۱۵۸). 
برعکس. مولانا جلال‌الدین از اولیای مستور نبود. مربدان بسیار داشت که جان و دل به 
او سیرده بودند. در دورهٌ خلیفتگی سلطان ولد شمار این مریدان فزونی گرفت. که نشان 
می‌دهد سلطان هم مانند پدر خود» از اولیای مستور (قطب زمان) نبود؛ بلکه پیری بود 
مشهور. این سخن را می‌توان به معنی دعوی آشکار برتری و مهتری سلطان ولد بر دیگر 
جانشینان پدرش تعبیر کرد. هیچ یک از آنان کتاب ننوشت» حال آنکه سلطان ولد چند کتاب 
انشاء کرد و ظاهراً مانند پدرش سخنرانی مجلس آرا بوده است. 
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سلسله مولویان وجود خود را مدیون سلطان ولد است؛ اگر سلطان ولد نبود مریدان 
بازمانده مولانا شاید رفته رفته کاهش می‌یافتند و هرگز در خارج از شهر قونیه دارای 
سازمانی رسمی نمی‌شدند و این سازمان دوام نمی‌یافت. سلطان ولد آنچه را که برای هر 
طریقت صوفیانه‌ای لازم بوده به وجود آورد: سلسلهٌ مشایخ که حکم سند و اعتبارنامة 
روحانی و معنوی را داراست. سلطان ولد. گرچه سلسله کامل آنها را معرفی نمی‌کند. اما 
یک سر سلسله را بر رابعه حلاج و بایزید بسطامی مشتمل می‌سازد؛ همراه با بهاءالدین و 
برهان‌الدین محقق که پیش از مولانا جلال‌الدین بنیان‌گذاران بی‌واسطه این سلسله‌اند 
(سوا» ۱۲۹-۱۹۰). 

سلطان ولد زمانی دراز را به سازمان دادن جمع پیروان خود گذراند و در آن اثناه نه‌تنها با 
گفتگو بلکه با سرودن شعر نیز ایشان را پند می‌داد و وعظ می‌گفت. سلطان ولد برای ما 
حکایت می‌کند که مردم فونیه روزهای عید لباس نو بر تن می‌کنند» به میدانهای شهر روی 
می‌آورند يا سفرهٌ غذای خود را برمی‌دارند و از شهر بیرون می‌شوند يا به زیارت اهل قبور 
می‌روند. اما مولویان در این روزها؛ مجلس سماع برپا می‌کنند و سلطان ولد زبان به سرزنش 
افرادی می‌گشاید که از شرکت در اين مراسم خودداری می‌کنند. یا پس از ماه رمضان در . 
مجالس وعظ او حاضر نمی‌شوند؛ نیامدن آنان به این مجالس سیب می‌شود که از فیض 
بزرگ الهی محروم مانند. سلطان ولد به یکی از مریدان که تازه از سفر زبارت اه خدا 
بازگشته است می‌گوید که حج گزاردن گرچه صواب است اما شیخ را رها کردن و به حج رفتن 
خطاست. برخی از اشعار سلطان ولد بعضی افراد را به زبانی تند به باد ناسزا می‌گیرد؛ برخی 
دیگر را به صلح و دوستی کردن و برخاستن از سر «کبر و کین» پند می‌دهد اما اشعار 
دیگری هم دارد که به هنگام مرگ صلاح‌الدین و حسام‌الدین در مرئيهٌ آنان سروده است 
(گلم ٩‏ -۷۸). 

در دورةٌ خلیفتگی حسام‌الدین؛ اما در اصل به سیب کوششهای سلطان ولد در محل 
آرامگاه مولانا جلال‌الدین زیارتگاهی بنا کردند. سلطان ولد اشعاری بر جاگذاشته که در آنها 
از معمار این بنا؛ عَلم‌الدین فیصر یاد کرده است. این اشعار شامل یک ترجی‌بند ویک غزل 
است. و در آنها از تعمیر بنای مدرسه‌ای که مولانا جلال‌الدین در آنجا تدریس می‌کرد» سخن 
گفته است (گلم ۵۰). متأسفانه؛ علم‌الدین قیصر را به سال ۶۸۳ بکشتند. و سلطان ولد این 
واقعه را مرئیه‌ای گفته است (گلم» ۵۱). 

سلطان ولد همچنین» عده‌ای دیگر از حامیان را که هدایای مالی در اختیار او گذاشته‌اند 


یا کمکهایی دیگر به او کرده‌اند با مدای خود سپاس می‌گوید. این افراد عبارتند از معین‌الدین 
پروانه و همسر او گرجی‌خاتون؛ صاحب فخرالدین عطای وزیر و پسرش. صاحب اعظم 
تاج‌الدین حسین؛ و قاضی قیصریه. نام عده‌ای از سلاطین» امیران و دیگر مقامات حکومت 
سلجوقی نیز در شعرهای مختلف او آمده از جمله شرف‌الدین بن خطیرالدین؛ سلجوق 
خاتون و فاطمه خاتون به ترتیب دختر و مادر سلطان رکن‌الدین فلیچ ارسلان چهارم 
(گلم. ۵۱). سلطان ولد در نامه‌ای منظوم تقاضای بازگردانیدن روستای قره‌ارسلان را کرده» 
که بدرالدین گهرتاش آن را وقف مولویان ساخته بوده اما فردی به نام نجیب آن را غصب 
کرده بود (گلم ۵۲). 

سلطان ولد. سخت در پی ایجاد و گرم داشتن رابطه خود با مقامات حکومتی و جلب 
توجه آنان به زیارتگاه پدر خود است. در ترجیع‌بندی» سلطان رکن‌الدین را به مناسبت تولد 
پسرش شادباش می‌گوید. نامه‌ای منظوم به اخیاحمد می‌تویسد و از او دعوت می‌کند به 
قونیه بیاید» و در قصیده‌ای برای سلطان غیاث‌الدین مسعود ورود او را به فونیه» سه‌شنبه 
بیست‌وپنجم ربیع‌الاخر سال 6۸۰ گرامی می‌دارد. سلطان ولد همچنین, از سلطان 
غیاث‌الدین مسعود طلب می‌کند که مقرّری او را بسیار بیشتر از آنچه پدرش می‌داده. بپردازد 
و چهارده تن از مولویان را از پرداخت مالیات معاف سازد (گلم ۵۳). سلطان ولد دربارة 
مدارای با مغولان این سلطان را پند می‌گوید» و او را می‌ستاید که آرامش را در سراسر آن 
سرزمین از نو برقرار ساخته است. در همین زمان» سلطان ولد در قطعه‌ای (گلم» ۵۴) برای 
ایجاد روابط دوستانه با سماقارئویان امیر بزرگ مغولان در آناطولی» قدم پیش می‌نهد. 
افلاکی (اف» ۷۹۷-۹ نیز خبری را نقل می‌کند که بی‌تردید آمیخته به مبالغت است مبنی بر 
اینکه روزی امیر کبیر ایرزئجین تویان به دیدار سلطان ولد می‌آید و پس از گفت‌وگو در 
موضوعات الهی» اسلام می‌آورد. خبرهای دیگری که افلاکی نقل می‌کند نشان می‌دهد که 
سلطان ولد» روزی دیگر با یکی دیگر از امیران مغولان به نام آپشغائویان به گفت‌وگو 
می‌نشیند و در پایان اين امیر مغول مرید سلطان ولد می‌شود (اف» ۸۱۸-۱۹). 


فوت سلطان ولد 

گرچه زمین به هنگامی که سلطان ولد در بستر مرگ آرمیده بود «هفت شبانه‌روزی 
علی الد وام» می‌لرزید (اف» ۸۱۶ اما اگر هم نلرزیده باشد. باز درگذشت فرزند مولانا 
جلال‌الدین حادثهٌ مهمی را در تاریخ طریقت مولویان نشان می‌دهد. سلطان ولد در روز دهم 
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ماه رجب سال ۸۷۱۲ شب‌هنگام از دنیا رفت+ عمرش به سال خورشیدی هشتاد و شش 
بوده و در دست راست مزار پدر به خاکش سپردند. افلاکی (اف» ۸۲۲) برای ما حکایت 
می‌کند که به هنگام مرگ خود این بیت را سرود: 


از کنار خویش یابم هر دمی [من] بوی یار 
چون نگیرم خویشتن را دایماً اندر کنار 


اگر روزی سنگی بود که گور او را نشان دهد دیگر نیست. و لوح مرمرین مقبرة پدرش بر 
روی هر دو گور قرار دارد (گلم #۱ 

سلطان ولد از همسر تخستین خود. فاطمه دختر صلاح‌الدین دو فرزند دختر داشت: 
مطهّره‌خاتون و شرف‌خاتون که مولانا جلال‌الدین آنان را به ترتیب عابده و عارفه خوانده 
بود. این دختران بزرگ که شدند. اگر به قول افلاکی (اف» 4۹۵) اعتماد کنیم» «صاحب 
کرامات و ولایات» بودند و بانوان را رهبر طریق گشتند و اغلب بانوان آناطولی مریدان 
ایشان بودند. از این وصلت یک پسر هم به دنیا آمد؛ او را جلال‌الدین اولوعارف چلبی 
خواندند. گفته‌اند که مطهره‌خاتون با سلیمان‌شاه قرمیانی ازدواج کرد و دو پسر به دنیا ‏ 
آورد: خضریاشا و برهان‌الدین الیاس. شرف عارفه خاتون نیز از قراری که خبر داده‌اند 
دوپسر داشت: مظشرپاشا و امیرشاه. اما هیچ یک از این چهار نوادهُ تریدهٌ سلطان ولد 
رهبری طریق نیافتند. مشایخ بعدی طریقت مولوبان بیشترشان از نسل اولوعارف چلبی 
هستندء و به این ترتیب وصلت خانواده‌های صلاح‌الدین و مولانا جلال‌الدین را نمایش 
می‌دهند. 
پس آنکه فاطمه خاتون از دنیا رفت» سلطان ولد دو زن دیگر گرفت که از قرار معلوم 
خدمتکارانش بوده‌اند (اف» ۹۵). نخستین آنان» نصرت‌خاتون» یک پسر برای او به دنیا 
آورد: امیر شمس‌الدین عابد. دومین آنان سنبل‌خاتون» دو پسر برای او به دنیا آورد: 
صلاح‌الدین زاهد چلبی و حسام‌الدین واجد چلبی (اف» ٩۶‏ 


آثار سلطان ولد 

بر اساس وقایع نام منظوم سلطان ولد از خاندانش» ابتدانامه ۳ متنوی ولدی درباره 
شر کشت طربقت مولویان تا ایتجا سخن بسیارگفتيم. که نه‌تنها در اصل از مولانا 
جلال‌الدین؛ بلکه از پیشینیان و جانشینان او نیز سخن گفته است. همچنان‌که پیش‌تر گفتیم 


از شتمتنن دا شقن سس سس تست :۲۱۱ 


این اثر گزارشی است بی‌واسطه رسیده از فردی که از اوایل عمر بر بسیاری از حوادئی که 
بیان کرده از نزدیک شاهد بوده است. البته. سلطان ولد در پردهٌ نظم سخن می‌گوید. نه به نثر 
روشن, و از برخی حوادث نیز دور است. زیرا سال ۶٩۱‏ که این کتاب را تصنیف کرده. 
تزدیک به هیجده سال از مرگ پدرش و نزدیک به سی‌وپنج سال از ناپدید شدن شمس 
می‌گذشته است. مهم‌تر آنکه. سلطان ولد اين کتاب را به انگیزهٌ مناقب‌گویی و تذکره‌پردازی 
به رشته نظم کشیده تا توجه خوانندگان را به ماهیّت کارهای کرامت آمیز مولانا جلال‌الدین و 
بهاءالدین جلب کند و تصوير ولن صاحب‌کرامتی را از مولانا منعکس سازد. ظاهرآ برخی از 
مریدان یا صوفیان وابسته به دیگر سلسله‌ها» پیش از آن. مولانا جلال‌الدین را خطیب و 
شاعری بزرگ می‌دانستند. نه به واقع اهل حق. مولانا کرامات پیشینیان خود از اهل طریقت 
را نقل کرده بود» و ننابراین سلطان ولد (سوا ۲-۴) مهم م می‌دانست که خوانندگان آثار 
مولانا «بر کرامات و مقامات» او نیز آگاهی یابند. 

وگ 
متابعت پدر خود دیوانی پرداخته است. می‌باید هم بر متابعت او موی بسراید (سوا» ۴). 
سلطان ولد نیز واقعاً پذیرفت و این کتاب را نگاشت که تاریخچه‌ای است به شعر مثنوی 
دارای بیش از نه هزار بیت بر وزن حدبقة سنایی. موضوع مطالب محتوای آن تشکیل طریقت 
مولویان است و معرفی شخصیتهای عمده 6 مربوط به تاریخ آن از بهاء‌الدین تا برهان‌الدین 
مولانا جلال‌الدین» صلاح‌الدین» حسام‌الدین؛ و سرانجام تا سلطان ولد. سلطان ولد این 
منظومه را؛ همچنین به منظور آن سروده است که مریدان را به اهمیت فرمانبرداری از شیخ 
خود معتقد سازد (سواء ۲). 

جلال‌الدین همایی تصحیح انتقادی اين منظومه را در سال ۱۳۱۶ شء همراه مقدمه 
و حواشی بسیار سودمند به‌پایان رساند و به نام موی ولدی معروف به ولدنامه (تهران: 
اقبال) منتشر ساخت. اماء عبدالباقی گلپینارلی بهتر دید که این کتاب را ابتدانامه عنوان نهد 
زیرا اشعارش با همین کلمهٌ ابتدا آغاز می‌شود و این عنوان با آخرین مثنوی سلظان ولد 
انتهانامه» نیز قربنه پیدا می‌کند. گلپینارلی که مدعی است نسخه چاپی همایی تعدادی از 
ابیات ترکی را ندارده خود همه این متن را به زبان ترکی با نام ابتدانامه ترجمه کرده (آنکارا: 
گوون؛ و قونیه: توریزم درنگی» ۱۹۷۶ع) و مقدمه‌ای بر آن نوشته است. ترجمه‌ای از 
اين منظومه به زبمان فرانسوی به کوشش جمشید مرتضوی و اوا دو ویترای- میروویج 
(از1221-۷6۳۵0 ۷ 06 ۳۷2) در سال ۱۹۸۸ انتشار یافت, به تام: 


۳ سس مولاناء دیروز تاامروز» شرق تا غرب 


(۱۵0۵6۲ :مممهم)۱ل) یی زیم ۵ بت ۵۵۹۵۵۵ 566۵۱6۰ ع۳۵۲۵ هر 

سلطان ولد دومین منظومه روایی خود را رباب‌نامه عنوان نهاد که نسخه تصحیح‌شده انتقادی 

آن را علی سلطانی گرد فرامرزی در سال ۱۳۵۹ ش آماده ساخت و در مونترآل به صورت 

کوشش مشترک موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل و دانشگاه تهران با عنوان ریاب‌نامه 

ازسلطان ولد» فرزند مولانا جلال‌الدین مولوی انتشار بافت. سلطان ولد دیاب‌نامه را بين ماههای 

شعبان و ذی‌حجَهُ سال ۷۰۰ به خواهش «بزرگی از اهل دل» که مکرر او را در اين منظومه 

می‌ستاید. سروده است. اين «فقیر» نزد سلطان ولد می آید و به او پیشنهاد می‌کند که چولن بر 

وزن الهی‌نامة سنایی (یعنی حدیقةالحتیقه) مثنوی سروده است» حال باید که بر وزن منتوی مشهور 

پدر خود نیز منظومه‌ای بسازد. سلطان ولد بنایراین اين مثنوی را به تقلید از نغمهٌ نی سرآغاز 
موی مولانا آغاز می‌کند» اما به جای نی» این نفمه آغازین را از تار باب به نوا درمی آورد: 


بشنوید از ناله و بانگ باب کته‌های عشق در صد گونه باب 


مولانا جلال‌الدین از قرار معلوم به باب علاقهُ بسیار داشته و نواختن آن را که سازی است 
دارای تار و بشت خمیده بخشی از مراسم سماع فرار داده بود. افلاکی (اف. ۸۸) می‌گوید که 
مولانا در ساختمان رباب ابداعی تو کرد و دستور داد که کاسه آن را به نشانة جهات ششگانة 
عالم شش‌گوش بسازند (به جای شکل چهارگوش سابق آن). 

نسخه‌های برجای مانده از رداب نامه عارت است از نسح خطی دارای تاریخ تحریر 
سالهای 7 2 ۳ ۰۷/۴۶ اما کهن‌ترین نسخه در سال ۰ نوشته شده و از قرار معلوم 
سلطان ولد خودش آن را در سال ۷۰۳ به مالک آن بخشیده است. این اثر که در اصل شرح 
معارف عارفانه است و سلطان ولد آنها را به صورت نظم بیان می‌کند و بخشهایی به نثر در آن 
میانه می آورد» شامل حکایاتی است بر اساس اسلوبی که پدرش در مثوی خود بنا نهاده 
آبات قرآن و حدیث آنها را مستدل می‌سازد. و به سخنان مولانا جلال‌الدین» سنایی و متنبی 
فراوان اشارت می‌کند؛ بی آنکه از این گویندگان نام برد. سلطان ولد در یک‌جا با لفظ «تَرّلنا 
(فرستاده شده) از آثار پدر خود یاد می‌کند» یعنی تلویحاً می‌رساند که سخنان او را از شمار 
حاکی از آنکه عبادت بی جهد به جایی نمی رسد. سالک باید پیوسته در طلب باشد و هرگز از 
جست‌ وجوی معنا باز تایستد (ریا‌نامه م9 ۳/۳۰ 


از تشم تا پسر ___ ۳ 


رباب‌نامه دارای ۷۷۴۵ بیت به زبان فارسی و ۳۵ بیت به زبان عربی است. شگفت آنکه 
این اثر دارای ۲۲ بیت به زبان یونانی و ۱۵۷ بیت به زبان ترکی است. حال آنکه در جایی 
دیگر (سواء ۳۹۳) سلطان ولد تصدیق می‌کند که «از گفت رومی و ترکی... محروم» است. با 
این وصف. به گفته گیب (0100 .2.[.۷۷)) ریاب‌نامه «کهن‌ترین نمونه بااهمیّت شعر ترکی- 
غربی را که ما در اختیار داریم» ارائه می‌دهد. گیب خصوصیات بسیاری را درباره این منظومه 
برمی‌شمارد و بخش معتنابهی از آن را همراه چند غزل [به انگلیسی] ترجمه می‌کند و عنوان 
13۵6 0۲ 001 16" (رباب‌نامه) راتفر .ان می‌نهد ۱۳۱ 
سلطان ولد آخرین مثنوی خود انتهانامه» را به این منظور سرود که مریدان خود را از گام 
برداشتن در راه هوای نفس منع کند. این اثر مشتمل بر حدود ۸۳۰۰ بیت است و بخش 
اعظم آن» هم از نظر شعری و هم از جهت سودمندی اطلاعات تاریخی‌ای که دربر دارد؛ 
عاری از فواید دو منظومه روایی قبلی اوست. نسخه‌ای که گلپینارلی ان باد کرده. در 
سال ۱۰۲۰ در حلب به خط غضنفر المولوی. از مریدان طریقت مولویان کتابت شده است 
(گلی ۶۸-۹). 
سلطان ولد» همچنین» مجموعه‌ای نسبتاً بزرگ دارد از غزل و قصایدی که به مناسبتهای 
ابو ده ون طضورت دیوان گرد آوزی شاه امست: ستطان ولد این خوان را تسین آثر 
ادبی خود می‌خواند (سواء ۰۳ اما شاید تا آخر عمر پیوسته بر اشعار آن افزوده باشد. در 
نسخه‌ای خطیء دارای عنوان مناظرة مولانا با سلطان ولد (کتابخانهٌ دانشگاه استانبول» ش 
۵) دست‌کم ۳۵۰ غزل از سلطان ولد را اختیار کرده که مستقیماً به تقلید غزلهای 
خاصی از مولانا سروده شده است. دیوان سلطان ولد مجموعا مشتمل بر ٩۲۵‏ غزل و قصیده 
و ۴۵۵ رباعی و کل اشعار آن ۱۲۵۰۰ بیت است. سلطان ولد برای ساختن اشعار دیوان خود 
از پیست‌ونه وزن استفاده کرده» ثه شعر به عربی؛ پانزده شعر به ترکی و بقیه را به زبان فارسی 
سروده است. اولین دو نسخه چاپی این دیوان عبارتند از: 
دیوان سلطان ولد (آتکارا: ذعصتودظ ولآ ۱ تصحیح ف. نافذ اوزلوی. شماره 
له انز هو لو هار دوه موف یم ات مار استای آشها ر فا رس ها 
با مقدمه‌ای یکصد صفحه‌ای به زبان ترکی امروز. 
دیوان سلطان ولد. به تصحیح سعید نفیسی (تهران» رودکی» ۱۳۳۸ ش) که با عنوان 
مولوی دیگر شامل غزلیات» قصاید. قطعات. ترکیبات» اشعار ترکی, اشعار عربی» 
مسمعات. ریاعیات (تهران» سنایی ۱۳۶۳ ش) تجد ید چاپ شده است. 


سلطان ولد تسلط بر دقایق فنی از جهت رعایت قوافی و اوزان شعری را هميشه از خود نشان 
نمی‌دهد. اما به طور کلی شاعر فارسی‌گوی قابلی است. همایی در مقدمه خود بر اتدانامه؛ 
به سبب برخی سستیها که در سرودن اشعار آن می‌بیند» بر سلطان ولد خرده می‌گیرد اما 
شیوه عبارت‌پردازی و به خصوص عنوانهای منثور او را به سیب «روح کهنگی و فصاحت 
فارسی» و روشنی بیان اندیشه «که عموماً ساده و بی‌تکلف و غالب در نهایت پختگی و 
استواری نگاشته شده است». می‌ستاید (هماییء ۲۹-۳۰). گاهی تعییری دلکش 
می‌آفربند. اما اغلب جوشش مضامین تازه و شیوهٌ سخن پرشور و دل‌انگیز پدر خود را در 
بیان حکایات ندارد. بلکه بیشتر بر شرح مباحث نظری و آموزشی متکی است تا بر تمثیل و 
تشببه. سلطان ولد عطار را (روح» و ستایی را «دو چشم دل» می‌خواند» و می‌گوید که آنان را 
قبلُ خود ساخته است (دیوان» تصحیح اوزلوق ۲۷۷؛گلم ۸۰). سلطان ولد هر آن را که 
میلش به خواندن اشعار سنایی و عطار و مولانا جلال‌الدین باشد «از اهل دل» و «از زمره 
اولیا» می‌داند (سو ۲۱۲-۱۳). 
سلطان ولد بر رغم احترام فراوانی که برای سنایی و عطار قایل است. بیشتر پیرو 
اندیشه‌های پدر خود. مولانا جلال‌الدین است. و عبارات و گاهی ابیاتی تمام از او را نقل . 
می‌کند (گلم. ۷۴-۷ ۸۲-۳). نیزه سلطان ولد مانند پدر خود» ضمن بعضی از اشعارش 
منکر علاقه خود به نفس شعر و شاعری است. در مورد مولاناء روانی بیان و شیوه‌های 
استادانه سخن‌پردازی او پرده‌ای بر این انکار است. اما وقتی سلطان ولد این صحبت را 
به میان می آورد. ی که او حقیقتأ به اندیشه بیشتر از فن شاعری پای‌بند است. سلطان 
ولد شعر شاعران راء که حاصل «فکرت و خیالات» و «نتیجه هستی» آنان است. از شعر 
ائتقان و عارفان که ناشی از بسیاری مستی عشق آمیز است. متمایز می‌سازد (سواء 
۵۳-۵). همچنان‌که نخستین غزل دیوان او برای ما حکایت می‌کند (دیوان؛» تصحیح اوزلوق؛ 
۴-۵ کلم ۰۷۷-۸ 
شعر چه باشد بر من تا که بلافم ز آن فن 
هست مرا فنّ دگره غیر فنون شعرا 
شعر چو ابری‌ست میه, من پس آن ابر چو مه 
ابر سیه را تو مخوان ماه منوّر سیما 
گر پی دیذار منی, بگذر از اين ابر منی 
تا رسدت جلوهٌ مه از تن چون ابر براً 


وزن سخن سهل بود. وزن خودت را بنگر 
تا که زری يا نقره. يا مس بی‌قدر و بها 

گلپینارلی نتیجه می‌گیرد که سلطان ولد. اگر اشعار پدر را پیش دیدگان سرمشق نمی‌داشت. 
شاید دست به سرودن شعر نمی‌زد (گلم #۱ 

سلطان ولد در سراسر دیوان خود» نیز در انتدانامه و انتهانامة خود» جابه جاء عبارات ابیات 
و قطعه‌هایی را به زبان ترکی و حتی بونانی می‌آورد. دبوان او حتی شامل ده غزل کامل به 
ترکی است (گلم» ۸۴-۵ با اين حال. سلطان ولد به تسلط خود بر زبان ترکی اطمینان 
نداشته است (سوا» ۳۹۴). چون این غزلیات ترکی برخی از کهن‌ترین نمونه‌های ثبت‌شده 
شعر ترکی را نمایش می‌دهد. کوشش بسیاری صرف به وجود آوردن متن صحیح و پیدا 
کردن معنی درست غزلیات ترکی سلطان ولد شده است. [۵] 

سلطان ولد گذشته از اشعار خود. شهرت خطیب و واعظی توانا را به‌دست آورد. 
مجموعه پنجاه‌وشش فصلی مجالس و تقریرات سلطان ولد نشان می‌دهد که او بر سر منبر به 
عباراتی ساده و بی‌تکلف و نه زبانی گرم وگیرا سخن می‌رانده و با آنکه از فه مافیه پدر خود 
تقلید کرده نام کتاب نیای خود - معارف - را بر آن نهاده است و به نظر می‌رسد که این کتاب 
را برای انتشار آماده می ساخته. زیرا احساس می‌شود که فصول آن پیوسته و ویراسته است. 
صورت مکتوب معارف سلطان ولد نشان می‌دهد که او - بی‌آنکه شگفت نماید - سخنان 
خود را قطع می‌کند و اییاتی از عطار» سنایی و بدر خود. مولانا جلال‌الدین را در تأیید گفتة 
خود در آن میانه می‌آورد. سلطان ولد. گاهی از شمس‌الدین نیز سخن می‌کند (گلم ۷۰ 
معارف سلطان ولد را ملیحه تاریکاهیّه (127183) به زبان ترکی ترجمه کرده (آنکارا: 
تعصتحدظ صننقز۴ ۲ 2۱۹۴۹) و در ایران به تصحیح نجیب مایل هروی به نام معارف 
بهاءالدین محمد ین جلال‌الدین محتّد بلخی» مشهور به سلطان ولد (تهران: مولا» ۱۳۶۷ ش) منتشر 
شده است. این کتاب هنوز به زبان انگلیسی ترجمه نشده اما ترجمهٌ آن به زبان فرانسه 
مر اس( فا ۱۳۰),ست )۱ 

افزون بر این کتابها. چند اثر دیگر در طول قرون به سلطان ولد انتساب یافته که از 
آن جمله است عشق‌نامه» تراش‌نامه» رسالة اعتقاد و ترجمهٌ منظوم فارسی اثری از نصیرالدین 
ابوالقاسم محمد بن یوسف الحسینی المدنی سمرقندی (ف. ۶۵۶) که رساله‌ای است در فقه 
حنفی (گلم» ۷۱). اینها را می‌توان تقریباً با اطمینان خاطر» از مجعولات متأخر دانست و 
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نپذیرفت» گرچه برای برخی از اين متون که غلط به سلطان ولد انتساب یافته به رسم قدیم 
شروح مستقل هم نوشته‌اند» مانند شرح کوتاه هالد (۲32110) به نام شرح اشکک نامة حضرت 
بهاء‌الدین ولد (استانبول مهران مطبعه سی - 1۷210261 ۷6672 ۱۸۸۷). کتاب مختصر 
دیگری اثر احمد رمزی آقیورق تالف ۱۸۷۲۱۹۴۴) شرحی را فراهم آورده به 
۶ / ۱۸۹۸). 


مولانا در بردة حکایات 


چنان‌که دیدیم مولانا جلال‌الدین دربار؛ُ واقعیّات زندگی خود اطلاعاتی به نسبت اندک در 
اختیار ما قرار می‌دهد. از روی تقریرات مجالس او در فِه مافیه از روی دیوان و مثتوی معنوی او 
از احساسات او نسبت به پدرش, نسبت به برهان‌الدین و تسبت به شمس به اجمال باخبر 
می‌شویم. در این آثار مولانا اندکی ۳ از روابط خود با صلاح‌الدین زرکوب و حسام‌الدین را 
آشکار می سازد. نامه‌هایی که مولانا نوشته و مکتودات مشتمل بر آنهاست. تا اندازه‌ای نکات 
پیشتری را روشن می‌کند» و در ضمن خبر از مساعدتهایی می‌دهد که او به افراد خانواده و 
یاران و مریدان خود می‌رسانده است. 

اما سلطان ولد است که نخستین تصوير روایی از زندگی مولانا را در امتدانامه» که به ولدنامه 
هم معروف است. پیش چشم ما قرار می‌دهد. سلطان ولد خودش شاهد بسیاری از حوادثی 
بوده که شرح داد و این سرگذشت‌نامهٌ منظوم زا تزدیکا تست سال ین ازور کشت 
مولانا سروده. و هم اینها سبب شده است که ابتدانامه حکم مأخذی بسیار مهم را پیدا کند. 
اما سلطان ولد نیرویی بود که سازمان مریدان پدر خود را به صورت طریقتی دارای ساختار 
کامل درآورد و البته برای ترویج آن تلاش بس.ار کرد. افزون بر اين؛ سلطان ولد» برای 
سرودن داستان زندگی پدر خود ناگزیر بود بر شیوه‌ای رود که با انتظارات فن 
مناقب‌نامه‌نویسی خاص ادبیات صوفیانه و تنگناهای شعری سازگار باشد. سلطان ولد یسر 
مولانا و پیشوای معرّز طریقت نورسته مولویان تا حد زیادی مشخص ساخت که انتظار دارد 
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اطلاعات مربوط به قیر کشت مولانا جلال‌الدین در آبنده به چه صورت بدیدار 0 
همچنان‌که گفتیم» اصول تألیف کتب تراجم احوال عارفان تذکرهٌ اولی تا اين زمان در ادب 
فارسی صورت کاملاً ثابتی یافته بود» و اين فواعد حاکم بر اين نوع از متون تا حذ بسیار 
زیادی شیوهٌ سخن و لحن گفتار آثاری را به وجود آورد که مجموعهٌ حکایاتِ حاوی دقايق 
زندگانی مولانا جلال‌الدین را فراهم ساخت و ما آنها را در اختیار داریم. بخشی از این مطالب 
حاصل مشاهدات شخصی است. بخشی حاوی توضیحات استماری و مجازی» و بخشی 
هم مسموعاتی است که بدون توجه به صحت و سقم آن ثبت شده است. 


فریدون بن احمد سپهسالار 
متأسفانه» ماهیّت رابطهٌ سپهسالار با مولانا جلال‌الدین تا اندازه‌ای در پردهٌ ابهام قرار دارد. 
دربارءٌ سپهسالار بسیار نمی‌دانيمی جز آنکه «سپهسالار» لقبی است که به افسران سپاهیان 
سلجوقی می‌دادند و چند تن از پیروان بعدی طریقت مولویان نیز اين لقب را نام خانوادگی 
خود نهادند. اگر بر اساس این واقعیّت داوری کنیم که فریدون سپهسالار را در مجاورت قبر 
بهاء‌الدین ولد به خاک سپردند» باید بگوییم که به هنگام مرگ خود در جمع خواص از 
مولویان دارای مرتبه‌ای خاص بوده است. نزدیی به نیم فرن بس از درگذشت مولانا 
سپهسالار رسالا پهسالاد را نوشت. و (پس از ابتدانامة سلطان ولد) دومین منبع از کهن‌ترین 
سرگذشت‌نامه‌هایی را دربارهُ مولانا؛ خاندان و جانشینانش فراهم آورد که ما در اختیار 
داریم. سپهسالار که این رساله را نوشته. همچون سلطان ولد در جمع خواص مولانا جای 
داشته و بسیاری از حکایاتی را که می‌آورد؛ خود به چشم دیده است. 
«رسالهة» سیهسالار؛ چنان‌که پیداست. در دورة میانه تزد همگان معروف تبوده و شهرت 
کتاب افلاکی» مناقب العارفین» آن را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. ولی یکی دو تا از منابع 
نشان می‌دهند که دست‌کم. برخی از مولویان با تام و کتاب سپهسالار آشنا بوده‌اند. از 
آن‌جمله است اجازت‌نامهٌ فتوت یکی از اخلاف سپهسالار که در سال ۸۷۶ صادر شده. و 
مدعی است که شجره‌نامه او را دربر دارد. اين اجازت‌نامه نشان می‌دهد که سپهسالار «با 
اخی‌ترک. پدر حسام‌الدین چلبی نسبت خانوادگی داشته است.». ثاقب دده در سفن خود؛ 
می‌افزاید که سپهسالار با این خانواده وصلت کرده است (گلم ۱۶۹). 
متن فارسی «رساله» سپهسالار را نخستین بار سیّد محمود علی به نام رسالة فریدون بن 
احمد سپهسالار (کانبور هند. ۱۳۱۹/ ۱۹۰۱) به چاپ رساند. این کتاب را به همین نام 
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به اضافه حواشی مفصل و مقدمه‌ای کوتاه. سعید نفیسی دوباره چاب کرد (تهران: اقبال» 
۵ ش). اما نسخة چاپی سعید نفیسی در چاپهای بعدی عنوان زندگی‌نامة مولانا جلال‌الدین 
مولوی یافته است. این رساله را مدحت بهاری حسامی به زبان ترکی ترجمه کرد که در 
سال ۱۳۳۱/ ۱۹۱۳ به چاپ رسید و دومین ترجمة ترکی آن به قلم احمد عَونی توق 
(تجمک تجته ععطش)_ در سال ۱۳۵۷ / ۱۹۳۸ انتشار یافت. حسین فخرالدین دده 
(ف ۱۳۳۰) رسالا پهسالار را به صورت منظوم به زبان ترکی ترجمه کرده که هرگز منتشر 
نشده است (گلم. ۱۷۰). تحسین یازیجی ترجمهٌ جدیدی به زبان ترکی از این کتاب به عمل 
اورده است: 
977(۰ 1 76۲۵۵ 06۲۵۲۶0۷۸۸۰ ۴۲6۵16 :۳۱۲۵۱1۳۸02101161 ۷6 ۱۷۲6۷۱۵08 
دسالة پهسالار هنوز به زبان انگلیسی انتشار نيافته است؛ اما ترجمه‌ای توأم با حواشی از این 
کتاب برای همه علاقه‌مندان انگلیسی‌زبان مولانا ذخیره‌ای بسیار ارزشمند خواهد بود. 
سپهسالار بسیار متین‌تر از افلاکی به نظر می‌رسد. اما مقایسهٌ انتقادی اين دو اث منابعی که 
اساس گزارشهای آنها را تشکیل می‌دهد. و نکته‌هایی که بیان می‌کنند. کمال مطلوب است. 
اخیر بهرام بهیزاد تحقیقی را منتشر ساخته است به نام دسالة متحول مپهسالار: نسخة 
که( ره خدمات فرهنگی رسا» ۱۳۷۶ ش). که می‌گوید این اثر «تقلید و 
اقتباس و اغلب رونویسی مناقب»" " است که شاید زمانی در قرن دهم آن را نوشته باشند. و 
چون نسخهٌ چاپی متن سپهسالار ظاهراً در نقل ابیات مولانا از مثوی چاپ بولاق پیروی 
می‌کند» بتابراین محتمل است که زمان تحریر آن بر صورت فعلی به نیمه دوم قرن سیزدهم 
برسد. گرچه شایسته است که به سخنان بهیزاد بیشتر توجه کنیم اما فروزانفر گلیینارلی و 
دیگر دانشمندان پیشین در اصالت و اعتبار «رساله» سیهسالار ابراز تردید نکرده‌اند. چون 
کتاب بهیزاد بسیار دیر به دستم رسید و نتوانستم آن را ارزیابی کنم و دلایلش را در تحقیق 
حاضر بیاوری بحث زیر فعلاً که تحقیق بیشتری صورت نگرفته» بر این اساس قرار دارد که 
کتاب سیهسالار دارای اصالت است و از مجعولات متأخر نیست. 
فریدون سپهسالار دو جا توضیح می‌دهد (سپه» ۰۶ ۳۳) که مدت چهل سال مرید و ملازم 
مولانا جلال‌الدین بوده اما این سخن ما را تا اندازه‌ای در فهم ترتیب زمانی وقایع زندگانی او 
با دشواری روبه‌رو می‌سازد. از شواهد درون کتاب چنین برمی آید که نگارش «رسالة» 
سپهسالار زمانی بین سالهای ۷۱۰ با ۷۱۲ تا ۷۳۹ اتجام پذیرفته است. سپهسالار راجع به 
خلافت اولوعارف چلبی که جانشین سلطان ولد بود نیز دربارهٌ خلافت امیر شمس‌الدین 
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عابد چلبی که پس از مرگ اولوعارف به سال ۷۱٩‏ پیشوایی طریقت مولویان را بافت 
به اختصار توضیح داده است. متن کتاب سپهسالار از عابد چلبی به الفاظی سخن می‌گوید که 
انگار هنوز زنده است و از جانشینان او نامی به میان نمی‌آورد. نفیسی (سپه. ۵) و مایر 
(424 ,۰۲۸/60 هر دوء سال ۷۲۹ را تاریخ مرگ عابد چلیی و بنابراین آن را دیرترین تاریخ برای 
اتمام این متن گفته‌اند. گلیینارلی تاریخ مرگ عابد چلبی را پنجشنبه پنجم محرّم سال ۷۳۹ 
نوشته است (گلم» ۱۳۲). اگر عابد چلبی در سال ۷۳۹ مرده باشد. باید که «رساله» 
سپهسالار بین اين دو تاریخ اتمام یافته باشد. 

این سخن سپهسالار که می‌گوید. چهل سال را به ملازمت حضرت خداوندگار سپری 
ساخته است. او را چند سال پس از درگذشت بهاءالدین ولد که به سال ۶۲۸ اتفاق افتاد» در 
جمع خواص مولانا درمی آورد. گرچه سپهسالار برای ما حکایت می‌کند که از اوان کودکی 
خاندان ولد را عظیم به دیدهٌ احترام می‌نگریسته و سخنان او نشان می‌دهد که تا مدتی 
پیش‌تر از آنکه سرنوشت توفیق پیوستن به جمع یاران مولانا را در قونیه نصیب وی سازد. 
اشتغالاتی دیگر داشته است. اگر درآمدن او به حلقهُ یاران مولانا اندکی پس از مرگ 
بهاء‌الدین اتفاق افتاده, و اگر سیهسالار در آن زمان حدود بیست ساله بوده پس شاید 
به هنگام درگذشت مولانا حدود شصت سال از عمرش می‌گذشته» و در زمان اتمام «رساله» 
خود. حدود نیم‌قرن پس از مردن مولانا به سال ۶۷۲ بیش از یکصد سال سنّْ داشته است؛ 
این محاسبه محتمل به نظر می‌رسد. اما دست‌کم به دو طریق می‌توان آن را توضیح داد. ۱ 

نخست آنکه امکان دارد سپهسالار تمامی سرگذشت نامه خاندان ولد را خودش تألیف 
نکرده باشد. و بخشهای مربوط به پسران سلطان ولد. عارف چلبی و/ یا عابد چلبی را 
دیگری پس از او افزوده باشد. گلپینارلی (گلم» ۱۷۰)» بر اساس کتاب تاریخ ثاقب مصطفی 
دده (ف ۱۱۴۸) به نام سفینة نفیسة مولوبان (چاپ مطبعه وهبیه مصر. ۱۲۸۳) عقیده دارد که 
سیهسالار در زمان حیات سلطان ولد. در نخستین سالهای خلافت او از دنیا رفته و «در 
آرامگاه در جانب چب علاءالدین پسر مولانا دفن شده است.» این سخن مرگ سپهسالار را 
بین سالهای ۶۸۳ و ۷۱۲ قرار می دهد اما شاید به سال ۶۹۴/ ۱۲۹۵ نزدیک‌تر باشد. البته 
این سخن بدان معتی است که حدود هشت صفحه آخر «رساله» او» بهخصوص بخشهای 
مربوط به جانشینان سلطان ولد. سی سال بعد به آن افزوده شده؛ و اين نوبسنده دومین 
اما مالعا نی رنه که تاقت خدو هیا( رای اه سای 
مریدان سلطان ولد درآورده است (گلم» ۰ +گل» ۷۹). سبحانی می‌گوید که سپهسالار اثر 
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خود را «ییش از سال ۲ تألیف کرده» و بخشهای بعدی درباره مولویان پس از سلطان ولد 
را فرزند سپهسالار» بین سالهای ۷۳۹-۷۲۰ تکمیل کرده است (مک؛ ۲۹۲). 

اقب دده خبر می‌دهد که فریدون سپهسالار «در جوانی در مجالس سلطان‌العلماء 
شرکت می‌کرد» (گلم ۰۱۳۲ ۱۶۹-۷۰). از آنجا که بهاءالدین» سلطان‌العلماءی در سال ۶۲۶ 
به قونیه وارد شده و در سال ۶۲۸ از دنیا رفته. معلوم می‌شود سپهسالار چهل‌وشش سال 
قمری (۰۶۲۶-۷۲ با چهل سال شمسی. در مصاحبت مولانا جلال‌الدین بوده است. اما 
اقب دده پانصد سال پس از این واقعه سفینة نیس خود را نوشته و» همچنان‌که گلپینارلی 
معتقد است (گلم ۱۴۸-۵ دست‌کم از جهت تاریخهایی که برای وقایع می‌آورد. مورژخی 
است که نمی توان بسیار به او اعتماد کرد. 

راه‌حل دیگر آن است که احتمال دهیم سپهسالار دربارة طول زمانی که در حضور مولانا 
سپری ساخته طریق مبالغت پیموده. يا منظورش از «چهل سال» محاسبة رقم دقیق آن نبوده 
است. گذشته از همه چیزه اين عدد اغلب به صورتی معمولی در ادب فارسی پدیدار 
دای سالک اسان سار اسان انست ها فال ارو هر ازسان 
زمانی مقذس يا معیّن می‌دهد. اگر بپذیريم که سپهسالار رقم بیست‌وپنج یا سی را سرراست 
به عدد خاص و دلخواه چهل رسانده و خود در جوانی به حلقَهُ مربدان مولانا پپوسته است؛ 
باز هم روز تولد او. حداکثر» در سال ۶۲۷ ورود او به حلقه یاران مولانا اندکی پس از 
ملاقات مولانا با شمس در سالهای پس از ۶۳۷ و مرگش در سنین کمتر از صد سالگی در 
سالهای یس از ۰ قرار می‌گیرد. 

سیهسالار با آنکه بهاءالدین ولد و برهان‌الدین محقق ترمذی را هریک فصلی جداگانه 
اختصاص داد بیان نکرده که هیچ یک از آن دو را دیده, و حکایتهایی را که درباره آنان 
بازگفته» بدون آنکه مأخذ آنها را نام برد» مشخص کرده که به یکی دو واسطه از دیگران 
شنیده است. به این شیوه: «نقل است که». چون مولانا جلال‌الدین اغلب سالها را پس از 
۷ تحت ارشاد برهان‌الدین يا در شام به تحصیل سپری کرده. و برهان‌الدین نیز در سال 
۸ مرده است. بعید به نظر می رسد که سپهسالار این ایام را در مصاحبت مولانا گذرانده 
باشد و به راستی» سپهسالار به هنگام بیان کرامتی که مربوط است به زمان اقامت مولانا در 
دمشق (سبه» ۷۹) همین عبارت «نقل است» را به‌کار می‌برد» حال آنکه در بیشتر موارد» 
گزارشهای مربوط به کرامات مولانا را یا با ذکر نام راوی يا با عبارت «یکی نوبت» آغاز 
می‌کند که نشان می‌دهد سپهسالار شخصاً حضور داشته است. 


۲ مولانا: دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


شیهش ردو فص شربواط ۵ قمس هر تاد گر تترن انکزما عل عر و نام برد: 
از عبارت «نقل است که» استفاده می‌کند تا چند حکایت درباره شمس بازگوید. سیهسالار که 
سلطان ولد را مرید شمس‌الدین می‌داند (سبه» ۰۱۲۳ از موی ولدی سلطان ولد درباره 
شمس و افراد دیگره نقل‌قول می‌کند یا بخشهایی مفصّل از آن را به تلخیص می‌آورد (مثلاه 
سبهء ۰۷۱ ۱۳۰۰۱۲۵۰۱۲۴ و غیر آن). در مقدمهٌ افزوده بر این مثنوی که اکنون غالبا بتدانامه 
خوانده می‌شود؛ سلطان ولد برای ما حکایت می‌کند که آن را بين اوّل ماه ربیع‌الاول تا 
خیا وخ ال عرسا ۰ سروده است. بنابراین سپهسالار شاید دست‌کم تا چند سال پس از 
آن زنده بوده؛ و تا زمانی که سلطان ولد تصنیف ابتدانامه را در بهار سال ۶۹۰ به انجام نیاورده, 
نمی‌توانسته است بخشهای مربوط به مولانا و شمس را در «رسالة» خود کامل سازد. 

از آنجا که سپهسالار به هیچ روی با صراحت مدذعی نیست که شمس را دید و چون 
بسیاری از حکایاتی را که بازگفته مشخص کرده که از دیگران شنیده» می‌توانیم گمان بریم که 
پس از نایدید شدن شمس به سال ۴۵ به حلقه یاران مولانا پیوسته است. سپهسالار 
به صراحت نمی‌گوید که شخصاً صلاح‌الدین زرکوب حسام‌الدین چلبی» سلطان ولد 
اولوعارف چلبی با شمس‌الدین عابد چلبی را دیده اما وقتی از آنان در «رسال» خود سخن 
9 
افراد می آورد» خود بدون واسطه کسب کرده است. 

سیهسالار (سیه. یی نیقی ات راک عوی ات ان چرس 
آغاز کرده از خواص یاران مولانا [«از آن‌جمله که در رازها محرم و در نیازها همدم بود»]؛ نام 
این شخص را سپهسالار نیاورده است. این مرد به سپهسالار می‌گوید همه کسانی که مولانا 
جلال‌الدین را به چشم خود دیده‌اند به کهنسالی رسیده‌اند و نزدیک باشد که خاطرات خود 
را از «آثار و کرامات و اخباری که به عین‌الیقین» از مولانا مشاهده کر ده‌اند با خود به‌گور 
برند. سپهسالار نخست. عذر می آورد و زبان به مخالفت می‌گشاید که وصف مقام مولاتا از 
حد توان ناچیز «اين ضعیف» بسیار فراتر است. اما دوستش پافشاری می‌کند و می‌گوید 
(سیه» ۸): 

آب جیحون را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی بتوان چشید "۲۲ 
سرانجام سپهسالار را ترغیب می‌کند که قلم بر کاغذ آورد. مطلبی را که در زیر اتتخاب 
کرده‌ایم (سبه» ۴-۶) سبک و سیاق سخن سیهسالار را در بیان مقاصد خود نشان می‌دهد: 


مولانا در پردهُ حکایات ج ‏ هتسه ۳۳۳ 


چنین گوید اقل العبید و اصغرهم فریدون پن احمد. المعروف به سپه‌سالار که از اول 
عهد صبا محبت و اخلاص این طایفه در دل و جان این ضعیف اثر عظیم داشت. تا 
عاقبت باد سعادت بوزید و این ضعیف فقیر و حقیر را به بارگاه مقدس خداوندگارم 
شیخنا و سیُدنا و سَندناءه قطب‌الاولیاء و سلطان الاتقیاء و المحقین برهان‌الموخدین» 
کاشف اسرار الازلیه شارح رموز الابدیه» سر الله الاکبر و برهان الله الازهر. محبوب 
جناب رت الارباب قطب الاقطاب. المستغتی عن جمیع الالقاب. مولانا جلال‌الحق و 
ی ا نت تاره الم امیس لسن ی ال ای 
عظماله ذکرهُم و قَدس‌الّه ارواحهم بکمالاته و نور ارواح المریدین بکلماته 
المستعذبات که هدی و رحمة للمومنین عبارت از آن است. باز رساتید تا خلاصه عمر 
. خود را به ملازمت حضرت او مستغرق داشتم و نقش مهر و محبتش را «کالتقش فی 
الحجر» بر صحیفهٌ دل خویش برنگاشتم. دیدم جمالی که «ما لا عين رات» و شنیدم 
کلامی که «ما لا آذن سمعت». چنان‌که بر زبان مبارک خویش از صفت حال خود بیان 
می‌فرماید: 
بس آتشی که فروزد از این نفس‌به‌جهان 

بسا بقا که بجوشد ز حرف فانی من 

به گوشها پرسد حرفهای ظاهر من 

به هیچ کس نرسد نعره‌های جانی من 
چون در ذات مبارک ایشان اوصاف بشری نمانده بود حاشاکه به جز وی غیر او را دیده 
باشد» چنان‌که می‌فرماید: 

بدان که پیر سراسر صفات حق باشد 

اگرچه پیر نماید به صورت بشری 
تا لاجرم از محبت عشق او هزار بار سوختم و از خودی خود محو گشتم. تا عاقبت ظاهر 
و باطنم از مهر او مرکب گشت؛ مصراع: 

رق الزجاج و رقت الخمر 

رباعی: 

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست 

تا کرد ز خود تهی و پر کرد ز دوست 

اجزای وجودم همگی دوست گرفت 

نامی است ز من بر من و بافی همه اوست 


۶ سس سس مولاناء دیروز تا امروز. شرق تا غرب 


مات جها ‏ سل این ضفیفت نا دیگ پگ آبان و فاسقان) که هیک س رآمده عضو 
مقتدای دهر بودند و در علوم ظاهر و باطن بی‌نظیر جهان و در ورع و تقوا همتا نداشتند 
و در حضرتش شب را به روز و روز را به شب برمی‌آوردند و پیوسته بنات‌النعش گرد 
قطب خود بی‌سروپا گردان می‌بودند. بیت: ۱ : 
چون من دو هزار عاشق از غم کشتش 
7 حون کس آلوده 5 انگشتش 
تا از حکم «تا له و ان البه راجعون». خالق بیچون و پروردگار کن‌فیکن آن آفتاب 
پرتاب را از دیدهٌ ناقصان در جنّت غیب متواری کرد و آن نور شب دیجور را به اصل و 
محل خویش باز رسانید و در محل قدس «عند ملیک مقتدر» متمکن گردانید. 


کتاب سپهسالار به ترتیب زمان وقوع حوادث نوشته شده. ضمن بیان اخبار و حکایات 
اشعاری را می‌آورد که اغلب از حود مولانا جلال‌الدین است. و برای موضوعات زیر 


سرفصلهای مستقلی دارد: 


۱ «اسناد خرقه و تلقین» از محمد (ص) تا بهاء‌الدین ولد شامل علی (ع) حسن. 
بصری» حبیب عجمی, داوود طایی معروف کرخی» سری سقطی. جنید. شبلی 
محمّد رجا ابوبکر نشاج احمد غرّالی و پدر خود بهاء‌الدین» احمد خطیبی 
(۱ صفحه). 

۲ ذکر مقامات بهاءالدین ولد (۱۱ صفحه). 

۳ ولادت مولانا جلال‌الدین (۱ صفحه). که در «بهترین ساعتی و خرم‌ترین طالعی» 
به سال ۶۰۴ هجری قمری قدم در عالم وجود نهاد. تاریخ بازگشتن او را «به جوار 
رحمت حق» در اینجا می‌بینیم: پنجم جمادی‌الاخر سال ۲ ۶۷. 

۴ «اسانید خرقه و تلقین» از محمد (ص) تا مولانا (۲۳ صفحه). که عبارت است از 
همان اشخاصی که در سلسلهٌ پدرش دیدیم به اضافة سیّد برهان‌الدین محقّق, که 
معارف و تعالیم بهاء‌الدین را به مولانا آموخت. و نه خود بهاء‌الدین. اما توضیحات 
سپهسالان با تأکید نهادن بر اهمیّت خضر از جلوه اهمیّت برهان‌الدین که دیدة 
ضمیر مولانا را به «حقایق و معارف و علوم لدنی» روشن ساخت. می‌کاهد. سپهسالار 
مذعی است هنگامی که مولانا در دمشق. در مدرسه برانیه در حجره‌ای مسکن 
قاشنته بازها ارآ با عفر راضباق قاراف فرمی درافرآن وی سرت مان 


وتا ون ده عکاناا مس جیب :۷۷۵ 


تصوّف. همنشین دیده‌اند. سپهسالان در زمانی که «رساله» خود را می‌نویسد. اشاره 
می‌کند که حجرهٌ سابق مولانا در آن مدرسه مکان مقدسی شده است که آنجا «خلایق 
به زبارت روند و حاحات خواهند» به محل اجابت مقرون می‌افتد» (سپه, ۴ 

البته» مولانا شمس‌الدین» «حضرت سلطان‌اولیاء و الاقطاب. تاج‌المعشوقین 
محبوب حضرت رب‌لعالمین» از قلم نمی‌افتد» اما در توصیف او آمده است که 
مولانا جلال‌الدین «طریقه سماع» کردن از او آموخت و شیوه دستار پیچیدن از او 
اقتباس کرد. همچنین به اجمال («که تقریر آن طولی دارد») از گفت‌وگوی مولانا در 
دمشق, دربارهُ حقایق عرفانی با محی‌الدین بن عربی» سعدالدین خمویه عثمان 
رومی» اوحدالدین کرماتی و صدرالدین قونیوی یاد شده است. 

۵ «مناقب حضرت خداوندگار» شش سره العزیز» ٩۲(‏ صفحه). که ضمن آن به شرح 
ریاضتها و مجاهدتهای مولانا در ترک نفس گفتن روزه داشتن, نماز و دعا و 
پرهیزگاری کردن. می‌پردازد» و از حالات روحانی و بصیرت معنوی او به سماع 
خاستن و شعر سرودن. کرامات و وداع او با دنیا سخن می‌گوید. 
اصحاب و خلفای مولاناء که با برهان‌الدین محقق ترمذی آغاز می‌شود (۴ صفحه). 


صلاح‌الدین زرکوب (۷ صفحه). 
چلبی حسام‌الدین (۷ صفحه). 
۰ سلطان ولد (۳ صفحخه). 
۱ چلبی عارف (۲ صفحه). 
۲ چلبی شمس‌الدین عابد (۱ صفحه). 
۳ «اصحابت و رسای مریدان» مولانا (۲ صفحه). 


۶ 
۰۷ شمس‌الدین تبریزی (۱۳ صفحه). 
۸ 
۹ 


سپهسالار به کرامات مولاتا اعتقاد دارد» چند کرامت از او نقل می‌کند» و ضمن آن» میان 
معجزات انبیاء که از مولانا سر نمی‌زند و کرامات اولیاء» که از مولانا به ظهور می‌رسد. 
به دقت تمایز می‌نهد. با آنکه بیشتر نویسندگان صوفی به اين تمایز نظری قایلند و در نتیجه. 
معجزات عظیم انبیاء را به اولیاء نسبت نمی‌دهند اغلب وفتهاء مثلاً در «کرامات» شیخ احمد 
جام تفاوت اندکی به چشم می‌خورد. ۱1 کراماتی که سپهسالار به مولانا جلال‌الدین نسبت 
می‌دهد» برخلاف کارهایی چون حرکت اشیاء يا انسان بدون دخالت نیروی جسمانی؛ 


۲۱ مس __مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


طی‌الارض. تبدیل عناصر به یکدیگر و از اين قبیل که دربارهٌ بسیاری از نخستین اولیاء 
صوفی نوشته‌اند. متین به نظر می آید. کرامات مولانا؛ چنان‌که سپهسالار روایت می‌کند. غالبا 
مشتمل است بر ابراز مهربانی خارق‌العاده نشان دادن قدرت غلبه بر عالم یت خبر 
یافتن از اتفاقات آینده و آگاهی بر ضمایر از قبیل نمونه‌های زیر: 
یک نوبت حضرت خداوندگار در کنار غدیری نشسته بود و به معارف و حقایق مشغول؛ 
وزغان در آب غوغا می‌کردند. چنان‌که از غوغای ایشان استماع معارف نمی‌کردند. 
حضرت خداوندگار قدس‌الّه سره العزیزه بر وزغان بانگ زد و به هیبت تمام فرمود که: 
«اگر شما بهتر می‌گویید» بگویید. تا ما خاموش باشیم والا مستمع باشید.» در حال 
ساکت شدند و تا مدت بسیار در آن حوالی کس آواز وزغان نشنید (سبه» ۸۳). 
ملک سعیده کوماچ خاتون, که در نکاح سلطان رکن‌الدین بود. نقل کرد که: 
روزی در سرایهایی که قدیم از آنٍ سلاطین بود با جمعی از خوانین به هم نشسته 
بودیم. ناگاه حضرت خداوندگان عظم‌الّه ذ کر از در درآمد و فرمود: «زود زود از خانه 
برون آیید.» در حال پای برهنه از خانه بیرون دویدیم. چون تمامت بیرون امدند. طاق 
هقرو وتا در پای مبارکش افتادیم و شکر حق به جا آوردیم و صدقات به ارباب 
حاجات دادیم (سیه .)٩۱‏ 


هر نوبت که حضرت خداوندگار جهت حلق موی به حمام رفتی اکثر اصحاب حاضصر 
قب تدای هه که ک آتار انشتان را بر دی فسعت گر وندی: درویشی ضعیف در گوشه 
ی و وان ماو ی ی ی 
1 عزیز از خسن کرامت و ی 1۵ 


نویسندگان حکایات کرامات صوفیان اغلب شعده‌های خارق‌العاده افسانه‌مانند و باورنکردنی» 
گزارشهایی که در بالا آوردیم. ظاهراً از این کار بسیار پرهیز می‌کند. سپهسالار در شرح خود 
از زندگانی مولانا بر کاس متین‌تر را عرضه می‌دارد تا افلاکی همروزگار او که بیوسته 
حوادث ماوراءالطبیعی و دور از باور مرتبط با مولانا و شمس را ره دیده‌اعتقاد می‌نگرد. 
بتابراین بر رغم آنکه شمار سالهای همنشینی سپهسالار با مولانا و تاریخ انشای «رساله» او 
مسلم نیست. می‌توانیم به گفته‌های او بیشتر اعتماد کنیم و برای بازنوشتن حوادث زندگی 
مولان؛ او را به طور کلی موثق‌تر از افلاکی به شمار آوریم. 


مو لانا در پردة حکایات ۳1 ۳۳۷ 


شمس‌الدین احمد افلاکی 
مناقب العارفین احمد افلاکی (ف ۳۰ رجب. ۷۶۱) بسیار مفصل‌تر و حتی دارای جزئیات 
بیشتری است. شمس‌الدین احمد افلاکی العارفی نوشتن مناقب‌العارفن خود را در خانقاه 
مولویان قونیه چنان‌که خود در مقدمه می‌گوید (اف» ۴) به سال ۷۱۸ آغاز کرد. افلاکی, با 
آنکه کتابش کماییش دارای همان ترکیب «رساله» سپهسالار است و کماییش همزمان با آن 
نوشته شده است. از «رساله» سپهسالار نامی به میان نمی آورد. به عبارت دیگر افلاکی 
زمانی نوشتن آغا ز کرد که سپهسالار در حال اتمام «رسالهٌ» خود بود حال آنکه افلاکی مناقب 
خود را بیوسته بازنگری می‌کرد و بر مطالب آن می‌افزود. که چندین نسخه از آن موجود 
است (مقدمهٌ یازیجی اف .)٩-۱۸‏ احتمال می‌رود که افلاکی نسخه نهایی منافب خود را تا 
سال ۷۵۴ (مقدمهُ یازیجی اف» ۰۸-٩‏ یعنی تا سالهای سال پس از آنکه سپهسالار باید 
مرده باشد به اتمام نرسانده است. ۱ 

امّاء شگفت آنکه نه افلاکی هیچ از «رساله» سپهسالار نام می‌برد و نه سپهسالار از مناقب 
افلاکی» هرچند که در آثار خود به نقل خبر از برخی افرادی می‌پردازند که مأخذ هر دوی 
آنها هستند. افلاکی از فردی به تام جلال‌الدین بن سپهسالار و / یا جمال‌الدین بن سپهسالان 
همچنین» از همام‌الدین بن سپهسالار نام می‌برد که باغی در قونیه داشته است. شاید اینان از 
بستگان فریدون بن احمد سپهسالان مولف رساله» باشند. احتمال نمی‌رود که سکوت متقابل 
این دو تفر اتفاقی باشد. افلاکی و سپهسالار گرچه همزمان به نوشتن مشغول بوده‌اند و 
حوادث واحدی را به رشته تحریر کشیده‌اند» نسبت به زاند کر مولانا و شیخ بودن او دو 
نگرش متفاوت. و حتی دو مکتب و مسلک متغایر را در میان مولویان دو نسل پس از مردن 
مولاناء نمایش می‌دهند. ۱ ۱ 

افلاکی نوشتن مناقب را به اشارت اولوعارف چلبی آغاز می‌کند (اف» ۰)۴ خبرها را از 
افرادی گرد می آورد که هنوز زنده‌اند و مولانا را دیده‌اند و در مورد آن خبرهایی که به واسطهٌ ‏ 
سوم چهارم به او می‌رسد سلسله راویان را می‌نویسد. چنین پیداست که افلاکی معارف بهاء 
ولد و مقللات شمس و افزون بر آن» اتدانامه سلطان ولد و البته» دیوان شمس و موی مولانا 
جلال‌الدین را بررسیده است. امّا» به نظر می‌رسد که بخش عمده مطالبش را از گزارشهای 
شفاهی گرفته و آنها را بدون التفات به زدودن خبرهای واقعی و محتمل از نادرست و 
نامحتمل بر ورق آورده است. 


۸۸ مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


لقب شمس‌الدین» افلاکی» احتمالا آشنایی او را با آداب مکتب عرفان نشان می‌ دهد نه 
علاقة او را به احکام علم افلاک و نجوم. امّاء شاید هم اشارت باشد به ملازمت او با 
بدرالدین تبریزی که در «کیمیا و سیمیا» ممارست داشت و آن را به برخی از مریدان مولانا 
می‌آموخت (سپه»۳۹-۴۰). افلاکی (اف» ۲۷۲) همچنین از سراج‌الدین مثنوی‌خوان 
آموزگار خود» و از علاءالدین آماسیّه یکی از همشاگردیهای خود. یاد می‌کند (اف» ۸۸۰). 
افلاکی می‌گوید که شاعری به نام حسام‌الدین ولدٍ آینه‌دار قونوی او را تهدید به کشتن کرده 
بود (اف» .)٩۳۰‏ 

افلاکی معتقد است که اولوعارف چلبی یک بار او را شفا داده (گلم» ۱۷۲) و در نقل 
خبرهایی که خود شاهد بوده است» مکرّر نسبت به او ابراز ارادت می‌کند. افلاکی برای ما 
حکایت می‌کند که پدرش در سرای ازبک‌خان» در شهر سرای» از دنیا رفت؛ مال و اسباب 
بسیار» از جمله چند کتاب. برای او بر جای گذاشت. افلاکی هنگامی خبر مرگ پدرش را 
می‌شنود که در بین راه بوده و از قیصریه به سیواس می‌رفته؛ و این سفر او در روزگار خلافت 
اولوعارف چلبی اتفاق افتاده است. یعنی بین سالهای ۷۱۲ و ۷۲۰ افلاکی بسیار سوکوار 
می‌شود و تصمیم می‌گیرد که «به طلب آن خواسته و کتب پدر روانه» گردد اما اولوعارف او 
را از انجام این کار بازمی‌دارد و می‌گوید که باید توجه خود را به شیخ خود معطوف دارد نه بر 
مال دنیا (اف» 4۳۱-۲). البته» این سخن نشان می‌دهد که افلاکی از مریدان اولوعارف چلبی 
بوده و چناأنکه نت عارف چلبی او را از راه تکریم (شیخ عارفی» می خواند (اف» 0۳۲ 
لقب «عارفی» که به افلاکی اضافه شده بر گمان نزدیک به یقین» اصلش از آن است که وی 
مرید اولوعارف بوده است. 

اقب دده داستانی غریب و غلوآمیز می‌بافد و می‌گوید که افلاکی چهل روز پس از 
اولوعارف چلبی از غضّه جان داد و او را در کنار سپهسالار به خاک سپردند (گلمی ۷۰-۷۱). 
اماء افلاکی تا آخرین روز ماه رجب سال ۷۶۱ که برابر است با شامگاه دوشنبه ۱۵ ماه ژوئن 
سشال ۰ م یعنی تا حدود نود سال پس از مولانا جلال‌الدین» زنده بود. منشاء این خبر 
کتیبه سنگ گور اوست؛ واقع در زمینی در قونیه؛ مجاور آرامگاه مولاناء درون حیاط خانة 
فردی به نام خواجه توپ‌باش. هنگامی که خانه خواجه توپ‌باش در سال ۱۹۲۹ م خراب 
شد. موزه مولانا آن سنگ را خرید (گلم» ۱۷۳). و اما از تاریخ تولد او هیچ اطلاع نداریم. اما 
پیداست که همسر سلطان ولد» دختر صلاح‌الدین» و بسیاری افراد دیگر راکه با مولانا ارتباط 


شخصی داشتند» دیده است. 


و 


افلاکی» برخلاف سپهسالان مولانا را به چشم خود نمی شناخت. زیرا پس از مردن او 
تولد یافت. و شاید همین سبب شده باشد که از منابع بیشتری استفاده کند و جزئیات مربوط 
به سرگذشت مولانا را پردامنه‌تر از افلاکی بیان نماید. اما شرح افلاکی دربارةٌ زندگی مولانا به 
تنگنای خاطراتی که از جلال‌الدین دارای صفات بشری در یادها مانده است. مقیّد نیست. و 
ایا ادا نگ اهاز دادن ای سا سای سا دشر مالتت رسای 
باشد که دربارٌ فرد مورد ستایش او دهان به دهان می‌گشت. افلاکی» در کنار تکات 
این جهانی زندگی خاندان مولانا که کاملا" موثق به نظر می‌رسد درباره آنان بی آنکه شگفتش 
نت بان مرا شا ماو خلت ی داز زو نکم ها دست ت شو زوم ور 
زندگی اولوعارف چلبی و مولویان پس از او اطلاعات بسیار بیشتری را ارائه داده است. اگر 
دانشمندان تمایل نداشته‌اند که مناقب افلاکی را با نگاهی انتقادی‌تر بنگرند» از آن است که 
بیشتر نکات مندرج در این سرگذشت‌نامه را در هیچ منبع دیگری نتوان بافت. 

بخشهایی از منافب‌العارفین افلاکی را؛ نخستین بار» سر جی. دبلیو ردهژس 
(۵دنا0ط30 ۷۰ 51۳) به زبان انگلیسی ترجمه کرد و آن را به نام "۸0605 ۳6 ۴ ۳۸5 
جزو مقدمهٌ خود قرار داد برای بخشهایی از موی که در سال ۱۸۸۱ به انگلیسی ترجمه 
کرده بود (بن: فصل ۰۱۴ صب)؛ اين ترجمهُ ملخص. جداگانه با جلد نرم به نام افسانه‌های صوفان 
(دآلناگ 1:6 0 1,686705) انتشار بافت: 


:111001 ,۷۷۲۵۵۱۵۲۵ رممنان0ه ۲6۲1۹۵0 :1965 ,۳۲655 5۵۲182 ۵۵۵۵۵۵۵ :21200ظ۱ ,90۲۲۵) 
.(1976 ,۲۱0۱966 مصتطاهنزطاهظ آهعزم1۳60[10 


ترجمه‌ای به زبان فرانسه نیز اثر کلمان هوار (۱۸۵۴-۱۹۲۶ تفس تععصعت) از 
مناقب العارفن مو حود ات به نام اولباء دروشان چرخان: 


۰ ۲60۲1۳0۲۵0 1988-227 بتتلا170 .۳ ۰) 0۳۱۵۲ 016۳۷۱۵/6 65 9۵/۳۲/5 وعر] 
(1978 ,10002 


امّا اغلب آن قابل اعتماد نیست. کتاب افلاکی در دوره میانه تزد همگان معروف بوده و 
چندین بار در طول قرنهاء ارادتمندان مولانا و مولویان آن را به زبان ترکی ترجمه کرده‌اند» از 
آن جمله است زاهد بن عارف (۱۴۰۱م)۰ گورک زاده حسن (۸۱۷۹۵) و عبدالباقی شیخ 
سیّد ابوبکر دده افندی (۱۷۹۷ع). افزون بر این ترجمه‌های کامل» در طی سالهاء ترجمه‌های 
ملخّص نیز از آن به زبان ترکی صورت گرفته, که از آن جمله است ترجمه کمال احمد دده 
(ف. ۱۶۱۷ م۰ ترجمه درویش خلیل سنایی (ف. ۱۵۴۴ م) و ترجمه درویش محمود 
مثنوی‌خوان (ف. ۱۵۷۴ م). این ترجمه‌های ترکی از مناقب العارفین افلاکی که اغلب مصوّر 


۳۳۰ سس _مولانا» دیروز تا امرون. شرق تاغرب - 


است. در میان خود مریدان طریقت مولویان دست به دست می‌گشته و در انتقال و حفظ 
حکایت و روایت زندگی مولانا تا روزگار ما نقش مهمی بازی کرده است. 

تازه‌تر از همه اینهاء تحسین بازیجی است که ترجمهٌ عالمانه‌ای از مناقب‌العارفین به زبان 
ترکی به عمل آورد: ۱ 
,۲۱۵۲۲۱766 :لطجهاعا 0ماهنرم26 :19534 رصتاتزط تلا تحمزحص هاهط 7۵۵ هت 

1973(, 

یازیجی» پس از آن» نخستین متن انتقادی فارسی مناقب‌العارین راه بر اساس مقایسه با چند 
نسخه خطی کهن‌تر در دو مجلد منتشر ساخت: 

1976-80(۰ .60 280 :1961 280 1959 پتاتاتتت 1271۳ ۲۳0۲ :1۵18ز۸) 
این نسخة چاپی» همراه مقدمة بسیار پرمطلب یازیجی به زبان ترکی» در ایران به طريقة 
افست. باز هم در دو مجلد به نام مناقب العارفین به چاپ رسید (تهران: دنیای کتاب. 
۲ ش). ترجمه انگلیسی ارزنده‌ای را همراه با توضیحات جان اوکین (0"16206 02) از 
مناقب العارفن به ثمر رسانده و منتشر ساخته است. کرامات عارفان خد!ا: 

(2002 ولأتظ :1060م) ۵0 ۵۴ هنن 0 وزهمع۳ 
مناقب العارفین افلاکی» مانند «رسالة» سپهسالار حکایات و داستانهایی را از زندگی مولانا 
جلال‌الدین و حلقه یاران او روایت می‌کند. با این استثنا که کتاب افلاکی اندازه‌اش به شش 
هفت برابر آن می‌رسد. مجموعهٌ افلاکی موافق مقاصد نوع ادبی «تذکرهٌ اولیای صوفی) 
نوشته شده است. که مانند نظایر اروپایی خود در قرون میانه «زندگی قدیسین». اوصاف 
عارفان مورد نظر خود را به زبانی ادیبانه» بیانی منشیانه و آميخته به مناقب آنان بیان می‌کند. 
کتابهای شرح احوال اولیاء صوفی پیش از آن» عبارت‌اند از سیرت این‌حفیت شیرازی؛ 
اسرارالتوحید محمد بن منور» مقامات شیخ ژنده‌پیل» در احوال شیخ احمد جام اثر محمد 
غزنوی» و تذکرةالاولای عطار که جملگی آنها کرامات و تسلط بر ماوراءالطبیعه را به اولیاء 
صوفی مورد بحث خود نسبت می‌دهند. بنابراین؛ نمی‌توان از مولف چنین سرگذشت‌نامه‌ای 
انتظار داشت که اولیاء بنیا‌گذار سلسلة اخوت و طریقت خود را آدمیان عادی فانی نمایش 
دهد و از افلاکی نیز جز این انتظار نیست. 
حکایاتی که افلاکی نقل می‌کند به نثر است و به آیین سخنوری و به کیفیت منقبت‌پردازی 
و شرح کرامت. و در میانة آنها اییاتی آمده که سرودهٌ خود افلاکی است. افلاکی اغلب 
شرایطی را به وجود می‌آورد تا اشعار گوناگون مولانا جلال‌الدین را ترکیب کند اما هميشه 


مولانا در پردة حکایات +۲۲ 


نمی‌توان به صحّت آنها اعتقاد آورد. مخاطبانی که افلاکی برای اثر خود در نظر داشته 
مبتدیان راه و سالکان طریق بوده‌اند؛ وگرنه» همچنان که خود در پرده می‌گوید» اسرار حقایق 
را بیش از این نیز درکتاب خود می آورد (اف» ۵): 


حق ز من خوشتر بگوید: تو مهل فتراک دین 
افلاکی در مقدمة کتاب (اف» ۴) برای ما حکایت می‌کند که شیخش» سلطان عارفین؛ چلبی 
جلال‌الحق والذین عارف او را اشارت داد تا کرامات آباء و اجداد عٌظام و خلفای همام 
طریقت مولویان را به رشته نگارش کشد. افلاکی از راه فرمانبرداری اين مهم را به سال ۷۱۸ 
آغاز کرد و هرآنچه را «از قبیل روایات و عدیل حکایت» درباره مناقب بتیان‌گذاران طریقت 
مولویان توانست جمع آوری کند» بر صورت «تذکره» بنوشت. 
افلاکی تألیف مفصّل خود از اين حکایات را (بالغ بر ۱۰۰۰ صفحه در دو مجلٍْ چاپ 

انتقادی آن) در ده فصل منظم ساخت. در اینجا با استفاده از کلمات خود اوه فهرست مطالب 
مناقب العارفن (اف» ۵-۶) و صفحات مختص به هر موضوع را در داخل فلاب می‌آوریم تا 
اهمیّت نسبی این موضوعات را از نگاه افلاکی نشان دهد. با شاید دامنهٌ مطالب مربوط به 
شخصیّتهای مختلف بنیان‌گذار این طریقت را که نیم قرن پس از مردن مولانا هنوز در میان 
مولویان متداول بوده است. نمایش ده . 

فصل ۱: فی ذکر مناقب حضرت سلطان العلماء فی العالم العالم التبانی بهاءالحق 

والدّین الولد» رضی الّه عنه [۷-۵۵]. 

فصل ۲: فی ذکر مناقب فخر آل یاسین برهان‌الحق والدّین» المحمّق المدقق الترمذی» 

رضی‌ ال عنه [۵۶-۷۲]. ۱ 

فصل ۳: فی شرح مناقب حضرت مولانه سره ال الاعظی قدّسنا الّه بسره المعظم 

۷۳-۶۱۳ ۱ 

فصل ۴: فی بیان مناقب سلطان الفقراء رحمة اه ین آلزّری» شمس‌الحق و الین 

التبریزی» قدذس الّه سوه [۶۱۴-۷۰۳]. 

فصل ۵: فی ذکر مناقب شیخ مشایخ العالب صلاح الحق والدّین» المعروف به زرکوب» 

رَوَح له روحه العزیز [۷۰۳-۳۶]. 


۷۲« مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


اخی ترک. قدس ال لطیفتّه [۷۳۷-۸۳]. 


فصل ۰۷ ی کر اقب حضرت مولا ین مول الق این ود نا له بنوره 
مود [۷۸۲-۸۲۴]. 


فصل ۸ .فی ذکرٍ مناقپ حضرتِ سلطان العارفین» جلال‌الحق والدّین» چلبی امیر عارف 
اعّی ال محله و لابلغ هد مره محله ٩۷۴[‏ -۸۲۵] . 


فصل ٩‏ فی ذکر مناقب حضرت ملک‌الملوک المحققین» شمس‌الملة والدین چلبی امیر 
عابد» عَظم ال ذ که .]٩۹۷۵-۹۳[‏ 

فصل ۱۰: فی ذکر اسماء الاولاد و الاخلاف منهم و شرح سلسلة الذک آزجو من فضل 
له تعالی که شرح اصل هر فصلی علی التمام به اتمام رسد؛ واه الهادی و علیه لکلا 
[4۹۴-۱۰۰۰] 


بهاعالدین در آيينة روایات "۳ 
1 جمه رای که افلاگی دربار نان ولا ریم نقل می‌کند. تا زان تحقیقات 


فروزانف ؟ ص کلپینارلی و مایر (۷16161) کماییش قبول عام یافته نود روایت ازدواج حسین 


پادشاه ملک خراسان علاءالدین محمّد خوارزمشاه که عم جلال‌الدین محمّد 
خوارزمشاه بود. مردی عظیم بزرگ و بمهابت بود... و او را تازنین دختری بود که در 
اقالیم زیع مر ۸ 2۱۷و (3 7 و کمال و جمال نظیر خود نداشت و لایق 
همّت پادشاهانه او کّوی یافته نمی‌شد تا دختر را به وی دهد و از قید او برهد؛ و همانا 
که آن دختر نیکاختر مُراهیق گشته بود» مگر شبی پادشاه با وزیر خود در آن باب مشورت 
کرد که: «چون ملک ما را در کل وجود کُوی موجود نمی‌شود. چه می‌باید کردن و تدییر 
آن چنست؟» ۱ ۱ 

وزیر او مردی بود عالم و عاقل؛ گفت: «فوٍ پادشاهان اسلام» عظام علمای کرام 
باشند که: "المل و کم علی اس و اما نت 

پادشاه گفت: «آنچنان عالم عامل کجاست 

گفت: «آنکه در تختگاه بلخ خدمت تن حسین یی که از فرزندان صدیق 
اکبر است و دارالاسلام شدن خراسان و من‌اوّل‌الحال به برکت جهاد و فتح کردنٍ احداد 
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اوست؛ و او در جمیع فنون انگشت‌نمای علمای عالم و کبرای بنی‌آدم گشته و هنوز 
جوان است. در سنّ سی‌سالگی و بسی ریاضات و مجاهدات کرده و گوی تقوا را از 
فرشتگان ملاء اعلیی می‌رباید.» 


افلاکی توضیح می‌دهد که حسین خطیبی چنان عالم عامل متبحری بود که در اوان جوانی 
«دو سه هزار شاگرد مفتی و زاهد صاحب کرامت داشت» و چند تن ایشان از مشهوران زمانه 
بودند (اف» .)٩‏ این داستان چنین ادامه می‌یابد که در یک شب. حسین خطیبی. و افزون بر 
او پادشاهی که هم‌اکنون یادش گذشت. دخترش و وزیرش» همه جداگانه پیمبر (ص) را 
به خواب دیدند که فرمود این دختر را «به حسین خطیبی نکاح کردم». این خواب حیرت آور 
طبیعتا منتهی به عروسی آن دو شد و ثه ماه بعد از اثر وصلت آنان بهاء‌الدین ولد پا به دنیا 
نهاد »۳ 

این داستان افسانة محض و از نوع همیشگی وصلت روحانیت با سلطنت است؛ بر همین 
شیوه. گفته‌اند که امام سوّم شیعیان حسین (ع) با شاهزاده‌ای از دختران آخرین پادشاه 
ساسانی ازدواج کرد. اما سناریوی داستان بالا به این صورت درمی آید: از قرار معلوم پس از 
مردن سلطان» یعنی پدر مادر بهاءالدین ولد او و خویشان مادری‌اش اتفاق می‌کنند و 
می‌خواهند که «بهاءالدین را به تخت پادشاهی نشانند.» اما بهاءالدین که به کتاب و دانش 
متمایل است. آرزوی سلطنت هیچ در سر ندارد و از قبول تاج و تخت خودداری می‌کند 
(اف» ۱۰). افلاکی واقعاً روایت می‌کند سلطان محمّد خوارزمشاه که پس از علاءالدین بر 
تخت یادشاهی نشست. روزی قاصدی را برای آزمایش کردن بهاء ولد سوی او می‌فرستد که: 


شاک لها : شیخ ما قبول می‌کند تا بعدالیوم پادشاهی و ممالک و عساکر از آن او 


ی اس ای ری ی ی ی رس 
پادشاه نشاید که باشد (اف» ۳ 


بهاء ولد. در پاسخ این پيشنهاد باورنکردنی» می‌گوید: 


ای خی اتف ات یت 
است؛ ما درويشانيم مملکت و سلطنت چه مناسب حال ماست. 
نّ ۵ ۲۷۹۱ 
کسی که نوبت «الفقر فخری» زد جانش 
چه التفات نماید به تاج و تخت و لوا 


۷۵ ...سس مولانا؛ دیروز تا امروز, شرق تاغرب 
افلاکی؛ همچنین از زبان محمّد خوارزمشاه درباره بهاء ولد می‌گوید: 


له الحمد که حضرت او را دو گونه سلطنت مسلّم شده است: یکی سلطنت این‌جهانی؛ 
دوم سلطنت آخرت (اف» ۱۳). 


بهاء ولد را نه پادشاهی اج دینی مقذر شده است: «در خطه بلخ 
۱ سیصد مفتی متقی ) هریک جداگانه به یک شب خواب دیدند که همه «علماء و مفتیان دین 
به دو زانوی ادب» در برابر پیمبر (ص) نشسته بودند اما بهاء ولد خود در پهلوی راست او 
نشسته بود؛ و پیمبر آنان را فرمود که از این بس بهاء ولد را سلطان‌العلماء خوانند. تنها مگر به 
خیالمان بگذرد که این خواب.دسته‌جمعی چه نو احترام و ارادتی را سبب شده است؛ زیر 
واقعاً می‌خوانیم که او را «قبول خاص و عام بی‌نهایت شد» (اف» ۱۱) و همچنین موجب 
گردید تا برهان‌الدین محقق مرید بهاءالدین شود (اف» ۳۴). خوابهای شگفت آور چون این 
نیز توانایی تعبیر درست آنهاء شاید غالب‌ترین نوع کراماتی باشد که افلاکی در مناقب العارفین؛ 
به بهاءالدین نسبت می‌دهد. 

چه جای شگفت؟؛ به کار بردن لَقب سلطان‌العلماء سبب حسادت و دشمنی بسیار گشت. 
افلاکی تعدادی از «علماء و حکمایی» را نام می‌برد که «رژسای دهر و اکابر عصر» بودند. 
از جمله. فخرالدین رازی و قاضی وّخش؛ اینان خرده گرفتن آغاز کردند و به تتگیدن خاطر 
او می‌کوشیدند «چنانکه عادتِ علمای زمان است. تاب ال عَلهم. افلاکی تاریخ این 
مخالفت را سال ۶۰۵ نوشته است (اف» ۱۱). اما بسیاری از دشمنان بهاءالدین مانند 
مخالفان دیگر پارسایان افسانه‌هاه به سبب تبهکاری گرفتار مکافات الهی می‌شوند. مثلث 
قاضی وّخش که می‌خواست «از دیباچه کتب معارف و استفتاها لقب سلطان‌العلمایی بهاء 
ولد را محو کنند»؛ پنج روز بعد نامش خود «از دفتر عالم وجود محو») شد (اف.» ۳ یکی 
به نام قاضی طبری نزد سلطان از بهاء‌الدین بد گفته بود. بهاء‌الدین روزی در محفل سلطان با 
او روبه‌رو می‌شود. و پیش‌گویی می‌کند که قاضی و خانواده‌اش همه به حکم الهی هلاک 
می‌یابند اما خویشان و فرزندان و باران ولد «تا قیامت دایم و قایم خواهند ماند؛» چند روز 
نف زرا نازل می‌شود و قاضی بهاءالدین طبری 8 فوم» او را از دنیا می‌برد (اف» ۳۱). 
باری دیگر پای مداخله خداوند در میان نیست. بلکه خود بهاء‌الدین دست به کیفر فردی 
تبهکار می‌زند: 
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روزی عوانی "" " مقابل بهاء ولد افتاد» دید که مظلومی را می‌رنجانید. بر مقتضای «فوَ کر 
فونیت ‏ مصی یه رو ای ۱۵)به خهای ود انش ان رای فوات انعان حاق 
به جهنم سپرد. برداشتند و به گورش بردند. سلطان اسلام در اين قضیّه متردّد خاطر شد 
که «بی‌موجب ان شخص را چون کشت؟ و سیب چه بوده باشد؟» مولانا فرمود که: «تا 
ملک در ترّد نباشد که بی‌امر حق برگی از درخت جدا نمی‌شود: 

هیچ تزی می‌نیفتد از درخت 

بی قضا و حکم آن سلطانِ بخت 


و من به حقیقت» سگی را کشتم و مظلومی را از ظلم او رهانیدم». سلطان فرمود که گور 
آن عَوان را گشادند؛ همانا که سیاه سگی را خفته یافتند (اف» ۳۵-۶). 


با این حال» بیشتر منکران بهاء‌الدین بعد از مشاهدهٌ کرامات به اقرار تمام... می آمدند و مرید 
می شدنذ (افب» ۲۳). 

و اما دربارهٌ مشهورترین هماورد بهاء‌الدین یعنی فخرالدین رازی باید گفت که نمی توانیم 
دشمنی با او را به حسادت محض نسبت دهیم؛ بهاء‌الدین دلیل کافی برای دشمنی کردن به 
دست او داد. افلاکی خاطرنشان می‌سازد که بهاء ولد «دائماً از سر منبره در اثنای تذکیره 
فخرالدین رازی و محمد خوارزمشاه را مبتدع خطابت) 12 بر کسی اشارت ‏ 
دارد که عقیده تازه و انحراف در دین مردم پدید آورد. این خبر را سخنان خود بهاءالدین, که 
در معارت هم نوشته شده 7 می‌کند. بهاء‌الدین در جمع مردم می‌گفت که رازی و 
خوارزمشاه به سیب غلبهٌ نفس به «تاریکی گریخته‌اند» و گرفتار خیال باطل شده‌اند و در 
نتیجه در بدی‌کردن می‌کوشند (بهاء ۸۲ اف» ۱۱). به گفته افلاکی» سخن‌چینان که در 
مجالس وعظ بهاء‌الدین حضور می‌بافتند. به خوارزمشاه گزارش دادند که او قصد دارد 
پیروان خود را به مخالفت با حکومت تحریک کند. نتیجهٌ این‌گونه گزارشها آن شد که 
خوارزمشاه چنان‌که در بالا گفتیم نیات بهاءالدین را به بوتهٌ آزمایش بگذارد. از قراری که 
افلاکی نقل می‌کند. بهاء‌الدین در اثناء اين گفت‌وشنفت با سلطان تصمیم گرفت که با پیروان 
و یاران خود دیار بلخ را ترک گوید تا بدین وسیله خاطر سلطان را مطمئن سازد که آتان 
نقشه‌ای برای فدرت سیاسی در سر ندارند (اف» ۱۳). 

همچنان که پیمبر(ص) شهر مکه راء به سبب حسادت منافقان و منکران» ترک گفت: 
بهاءالدین نیز بار سفر بست. «قریب سیصد اشتر بار کتب نفیس و اثاث خانه اصحاب و زاد و 


۲ مولاناء دیرور تا امروز» شرق نا غرب 


زواد راحلهٌ ایشان» و «چهل مفتی کامل و زاهدان عامل در رکابش عازم شدند» فریاد و 
غریو و غوغا در میان مریدان و دوستداران بهاءالدین در بلخ چنان به‌یا خاست که سلطان و 
وزیر» پس از نماز خفتن» به دیدار بهاء‌الدین رفتند و التماس کردند که «فسخ عزیمت کند.» اما 
موفق نشدند او را از سفر بازدارند. بتابراین سلطان و وزیرش از او خواستند که به‌کلی از دیار 
بلخ بیرون رود» زیرا اگر قرار بود که در یکی از مناطق مجاور اقامت گزیند» طرفدارانش 
به طور قطع ان آشوب برپا می‌کردند و دیار بلخ را به خرابی و ویرانی 
می‌کشیدند. بهاءالدین احتمالا با تقاضای آنان موافقت می‌کند اما آخرین بار که در اين ناحیه 
به موعظه می‌ایستد» سلطان را هشدار می‌دهد که ملک تو فانی است. و دیری نباید که 
لشکر تاتار «اهل بلخ را شربت تلخ مرگ» نوشانند» و خود نیز «عاقبت در دست سلطان روم 
هلاک» شوی. در ضمن این موعظه ناگاه نعره‌ای بزد که «اغلب جماعت بی‌هوش افتادند» و 
منبر از کتار محراب تا میانة مسجد روان شد. بسا مردم که از هیبت خدایی جان دادند.» 
(اف» ۱۴-۱۵). ۱ ۱ 

افلاکی برای ما حکایت می‌کند که از بلخ تا بغداده مردم شهرهای کوچک و بزرگ که 
برسر راه آنان قرار داشت پیمبر(ص) را شب پیشیین به خواب می‌بینند و به آنان 
می‌گوید که سلطان‌العلماء بهاء ولد بلخی از راه می‌رسد؛ باید به اعتقاد تمام به 
خوش آمدگویی او بیرون روند. مردم از خانه‌های خود به اندازه یک روز راه می آمدند تا او را 
ببینند و به افتخار او میهمانیها می‌کردند. در واقع» چون بهاءالدین و همراهان به تزدیکی 
بغداد می‌رسند. خلیفه نگهبانان را می‌فرستد تا ببیند ایشان چه قومند و از کجا می‌آیند. 
آنگاه شیخ شهاب‌الدین سهروردی مشهور را به دارالخلافه فرامی‌خواند تا وضع و حال 
این میهمانان را جویا شود. سهروردی از رفتار و سخنانی که به این مسافر نسبت می‌یابد 
حدس می‌زند که او کسی جز بهاء‌الدین ولد نیست. سهروردی» همراه همه بززگان بغداد؛ 
به خوش آمدگویی بهاء ولد بیرون می‌رود. به نشانهٌ ادب زانویش را می‌بوسد و او را و 
همراهانش را به خانقاه خود می‌خواند. اما بهاء ولد بهتر می‌بیند که در مدرسه مستنصریّه 
فرود آید و می‌گوید که آموزگاران دین «ائمه» را مدرسه مناسب‌تر از خانقاه است (اف» 
۱۷-۸). 

خلیفه آنگاه به نشانه احترام» «سه هزار دینار مصری در طبق زرین» می‌نهد و سوی 
بهاء‌الدین می‌فرستد. اما بهاء‌الدین بدین سبب آن را نمی‌پذیرد که مال او از راههای 
مشکوک به دست آمده و بنابراین از نظر شرعی حرام است. و می‌گوبد نمی‌خواهم روی 
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مردی را ببینم که مدام مست است و آواز و نغمهٌ ساز گوش می‌کند. شیخ سهروردی» ضمن 
پوزش‌خواهی برای خلیفه توضیح می‌دهد که بهاء ولد رضا نمی‌دهد در برابر او حاضر 
شود؛ و خلیفه پافشاری می‌کند که «ناچار تدبیری باید کردن تا روی مبارک او را تواتم دیدن.» 
سهروردی پيشنهاد می‌کند که خلیفه مگر بهاء ولد را روز جمعه در مسجد تواند دید. آنگاه 
بی‌درنگ نزد بهاء ولد می آید و از او تما می‌کند که چون «کافهُ اهالی بغداد از سر اخلاص و 
نیاز عاشقانه فختایء تشه مجلس» اویند» برای آنان به موعظه و تذکیر پردازد (اف» ۸ 
بهاءالدین راضی می‌شود و آن جمعه همه مردم بغداد برای دیدنخطیب نامور بلخ در 
مسجد جامع جمع می‌آیند. بهترین حافظان قرآن آیات قرآن را تلاوت می‌کنند و بهاء‌الدین 
چنان موعظه‌ای می‌راند که «حاضران مجلس سراسر مست و بی‌خود» می‌شوند و خلیفه» 
بی‌اختیار» چندان می‌گرید که به وصف ناید. بهاء‌الدین در بایان مجلس. دستار از سر 
برمی‌گیرد» رو سوی خلیفه می‌کند. و او را فاسدالاخلاق و بدترین خلیفه آلعباس می‌خواند 
(اف» :)۱٩‏ 
زندگانی چنین می‌باید کردن؟ و در دین شریعت بی‌شریعتی 8 دلیل را 
در کتاب الّه خواندی؟ و اين فتوا را در اخبار تبوی یافتی؟ و يا در اقوال خلفاء راشدین و 
افعال امه دين این حجت را مطالعه کردی؟ و در مذهب مشایخ طریقت برهانی مشاهده 
و قدم از جاده شارع بیرون می‌نهی؟ از نکال خداوندٍ متعال نمی‌ترسی؟ و از حضرت 
مصطفی» علیه‌الشلام شرمسار نمی‌شوی؟ 
بهاء‌الدین به سخنرانی خود ادامه می‌دهد و خلیفه را هشدار می‌گوید که در حملة مغولان, که 
خداوند آنان را وسیلهٌ مکافات قرار داده است. به هلاکت خواهد رسید. اماء خلیفه بر رغم 
این تحقیر بسیار اشکار؛ احساس پشیمانی می‌کند و می‌کوشد بهاء‌الدین را به اسباب و اسبان 
و نقدینه باداش دهد که الیته بهاء‌الدین قبول نمی‌کند (اف» ۲۰). افلاکی این بخش را پس 
از شرح قتل و غارت بلخ بر دست سپاهیان مغول به پایان می‌آورد» و در ضمن این ویرانی و 
بود. افلاکی ضمن بیان تاریخ کشته شدن خوارزمشاه (که به غلط آن را ۶۱۶ نوشته) در این 
انديشه است که زبان مولویان همچنان به سیب مهاجرت خاندان ولد از خراسان و ویرانی آن 
منطقه به دست مغولان» و بی‌دیتی خوارزمشاه به ملامت گشوده است؛ و ابراز شادمانی 


۲۸۸ مولانا» دیروز تا امروز» شرق تاغرب 
کشته شد ظالمی جهانی زنده شد هر یکی از نو خدا را بنده شد . 


گذشته از بعید بودن وقوع وقایعی که شرح آن در مناقب افلاکی آمده. خبرهای فوق را باید 
بدان سبب نادرست دانست که نه منابع دیگر از آوازهٌ بهاء‌الدین .ند سخن گفته‌اند نه مواعظ 
او در میان هیچ گروهی جز مولوبان که خود به نظر می‌رسد رفته رفته آنها را فرام 2 کردنده 
محفوظ داشته می‌شد. افلاکی در یک‌جا از آنها به نام یاد می‌کند (اف» ۱۲) و عباراتی ملخص از 
موعظه‌ای را که بهاء ولد گفته (اف» ۱۱-۱۲) و یکی از نامه‌های او را نقل می‌کند (اف» 0۴۳ 
که با تعبیراتی که در متن معارف او می‌بینيم بسیار نزدیک است. اماء افلاکی اغلب بر حکایتهایی 
اعتماد می‌کند که در میان مولویان چند نسل پس از مردن مولانا رایج بوده است. با اين حال؛ 
چنان‌که از ابتدانامه پیداست. حتی سلطان ولد هم از سرگذشت پدربزرگش آگاهی بسیار زیاد 
ندارد» و برخی وقایعی را که او خبر می‌ دهد پیش‌تر شکل افسانه به خود گرفته است. 

با این وصف. هستهٌ اصلی بخشهایی از مناقب‌العارین افلاکی واقعی است. مثلا؛ این سخن ‏ 
درست است که علمای دین وقتی به شهرهای دیگر می رفتند اغلب به گرمی از آنان استقبال 
می‌شد. آنان را خوش آمد می‌گفتند و از آنان می خواستند که مجلس درس برگزار کنند یا 
موعظه و تذکیر گویند. از بهاءالدین و همراهانش باید که به گرمی استقبال کرده باشند و آنان 
را که میهمانانی دانشمند و بزرگانی پارسا بودند» بهخصوص پیروان مذهب حنفی؛ به گرمی 
خوش آمد گفته باشند. همچنین, ایجاد توعی دوستی توأم با ستایش بین بهاءالدین و صوفی 
شهیر شیخ شهاب‌الدین سهروردی را اغلب پذیرفته و واقعیتی تاریخی دانسته‌اند؛ به نظر 
افلاکی آن که بهاءالدین را به سلطان علاء‌الدین در قونیه معرفی کرد» سهروردی بود. در هر 
صورت. این تصویر خطیبی سرسخت و نترس را نشان می‌دهد که سخنان بی‌پرده‌اش شاید 
واقعاً منجر به بروز مشکلات سیاسی برای او در بلخ شده باشد. گرچه با مردی روبه‌رو 
می‌شویم که سرنوشتش را دست حیق‌تعالی رقم می‌زند. افلاکی هیچ اشاره‌ای به مشاهدات 
مکاشفات و تمایلات عارفانه او نمی‌کند. و بنابراین ما را به این نتیجه می‌رساند که افلاکی با 
ببخش اعظم معارف بهاءالدین را نمی‌شناخته یا به چشمش کم‌اهمیّت جلوه کرده است. 


خاندان ولد از بغداد تا قونیه به روایت افلاکی 

افلاکی دربار؛ سفر خاندان ولد از بغداد به کوفه؛ به مکه و مدینه برای زیارت» و از آنجا به 
دمشق. سخن می‌گوید. با آنکه مردم سوریه (شام) از بهاء‌الدین تمتا می‌کنند که آنجا بماند» او 
را از حق‌تعالی اشارت رسیده است که منزلگاهش به قونیه خواهد بود. افلاکی می‌گوید که 


مولانا در پردهٌ حکایات ۳۳۹ 


خاندان ولد در سال‌مرگ چنگیزخان به شهر ملاطیه وارد شدند. اما تاریخ آن را به اشتباه 
ده سال جلوتر» یعنی ۴ نوشته است. در ارزنجان بانویی پارساء به نام عصمت‌خاتود. از 
«عالم غیب» خبر پافت که «قطبی عالم از حوالی شهر گذر مي‌کند, پس؛ بر اسب نشست و 
برای خوش آمد گوبی‌اش به بیرون شهر رفت. آنگاه دستور داد در نزدیک آق‌شهر ارزنجان 
مدرسه‌ای برای بهاء‌الدین ساختند تا در آنجا به تدریس بیردازد؛ بهاء‌الدین به ترغیب او 
(چهار سال تمام در آن ی درس عام ۳ 

پس از مرگ عصمت خاتون خاندان بهاء‌الدین به لارنده رفتند» و حاکم آنجا امیر موسی 
مرید بهاءالدین شد و دستور داد مدرسه‌ای برای او ساختند (اف» ۲۴-۶). در اثنای اقامت 
هفت‌ساله آنان در این شهر بود که مولانا جلال‌الدین؛ در هجده سالگی, با دختر لطیف‌اندام 
و زیباروی خواجه شرف‌الدین لالای سمرقندی, گوهرخاتون ازدواج کرد. افلاکی می‌گوید 
سلطان ولد و علاء‌الدین ثمرهٌ اين ازدواج بودند که [هردو؟] در سال ۶۲۳ به دنیا آمدند. 
تانق فان اسان هر هر معمسی که تست فان رای اف کنان شزرد 
می‌نشاند» و اغلب مردم «ايشان را برادران پنداشتندی» (اف» ۲۶). 

برای حاکمی چون امیرموسی» که به دستور سلطان آن سرزمین علاءالدین کیقباد انجام 
وظیفه می‌کرد. شاید خلاف عادت بود که میزبان چنین میهمانی نامدار باشد و فزونی گرفتن 
پیروی از او را در میان مردم آن محل مشاهده کند و موضوع را به سلطان خبر ندهد. با این 
حال هربار که امیرموسی از بهاء‌الدین می‌خواست تا نسبت به سلطان ادای احترام کند» 
بهاء‌الدین می‌گفت که نمی خواهد روی کسی را ببیند که باده می‌نوشد و آواز چنگ می‌شنود. 
" هنگامی که سرانجام سلطان از حضور بهاءالدین در لارنده خبر یافت بر امیرموسی خشم 
بسیار گرفت که این موضوع را از سلطان پنهان داشته است. امیرموسی نزد سلطان رفت و 
هرآنچه را که بهاءالدین گفته بود به سلطان بازگفت؛ سلطان پس از آن بسیار گریست و عهد 
کرد که اگر بهاء‌الدین رضا دهد با پسرانش به شهر قونیه آید و زندگی کنده مرید او شود و 
«در همه عمر خود فاگ آواز اغانی و چنگ» نشنود (اف» ۲۸) (توجه کنید که سوگند 
نمی خورد باده ننتوشد!). 

بهاء‌الدین می‌پذیرد و سلطان به گرمی از او استقبال می‌کند و در برابر این آموزگار بزرگ 
فروتنی تشان می دهد. با آنکه سلطان به او پيشنهاد می‌کند که در قصر اقامت گزیند؛ 
انیم بایان مر دار که ونان دی ات وا مت رسه و فان زا سا فان بل 
تاف اما اصران را سرام و زان را عان متام است‌و‌الی ار بهاه لاه عازداش: 


۰ سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


بنابراین» در مدرسه التونبا فرود می‌آیند. بهاء‌الدین مانند گذشته هیچ یک از هدیه‌های . 
سلطان را قبول نمی‌کند» و توضیح می‌دهد که منشاء ثروت امیران مشکوک است. و خاندان ‏ 
ولد به همان میراث که از اجدادشان یافته‌اند فائم‌اند. بار دیگر تخت پادشاهی را به او 
پیشنهاد می‌کنند؛ و این‌بار سلطان علاءالدین» در جمعی که همه علمای دین نیز ۳ 
بودند» از بهاء‌الدین ی می‌کند که بر تخت سلطنت بنشیند. بهاءالدین به سیب 
این پیشکش علاءالدین را به عنایت می‌نوازد و او را می‌گوید «یقینت باد» که به سبب 
اخلاص خود «ملک دنا و آخرت را از آن خود کردی.» آنگاه سلطان مرید او می‌شود 
(اف» ۲۹-۳۰). 

هنگامی که سلطان‌العلماء» به روز ۱۸ ربیع‌الاخر سال ۲۸ع از دنیا رفت (اف» ۳۲ در 
هشتادوپنج سالگی. او را «چند دندان معدود بیش در دهان نمانده بود» (اف» ۴۱). در این 
هنگام فرزندش جلال‌الدین بیست‌وچهار ساله و نوه‌اش سلطان ولد» شش‌ساله بود (اف؛ 
۸ سلطان این جهانی. علاءالدین» سخت اندوهگین شد و به نشانةُ سوکواری «هفت روز 
تمام از سرا بیرون نیامد» چهل روز سوار نشد و از سر سریر بر حصیر» نشست. تا چهل روز 
فقیران را بر خوانها خواندند و صدقات دادند» و به دستور سلطان گرداگرد قبر او «حرمی ‏ 
فر کیبل تفن است‌کر , مرمرین تاریخ وفات [او] را ثبت» کردند (اف» ۳۲-۳). افلاکی؛ 
بار دیگر» به پیروی از نوع تذکره‌های اولیای تعدادی از کرامات مربوط به مقبرهٌ بهاء‌الدین را 
برمی‌شمارد. ۱ 


کرامات مولانا از زدان افلاکی 
هنگامی که خاندان ولد در مدرسه مستنصریه بغداد زندگی می‌کردند» هر نیم‌شبی که 
تشنگی بر بهاء ولد مستولی می‌شد. از فرزندش, جلال‌الدین» می‌خواست که برود و آب 
بیاورد. جلال‌الدین جوان از جامه خواب برمی خاست و از در بستهٌ مدرسه. بی آنکه از کلید 
استفاده کند» بیرون می‌رفت تا آب بیاورد (اف» ۲۴). ۱ 

خبر فوت بهاءالدین» در همان روز که اتفاق افتاد» بر ضمیر سید برهانالدین گذشت و 
به شتاب از ترمذ به قونیه آمد تا در خدمت مولانا ملازم باشد. مولانا به لارنده رفته 
چند ماهی در آنجا مانده بود. سیّد برهان‌الدین در این هنگام چند ماه در مسجد سَنجاری 
قونیه اقامت کرد؛ نامه‌ای «متضمن به انواع حکم» همراه رسولی برای مولانا فرستاده و از او 
خواست تا به مزار پدر بازآید و برهان‌الدین را آنجا دربابد. مولانا از خواندن این نامه شادمان 


مولانا در پرده حکایات س ۲۶۱ 


می‌شود و به شتاب برای دیدن سیّد برهان به قونیه بازمی آید (اف» ۵۶-۷). افلاکی درباره 
مریدی کردن مولانا جلال‌الدین نزد سیّد برهان دو گزارش متناقض آورده است: در گزارش 
نخستین برهان‌الدین پس از گفت‌وگوبی چند با مولانا به او اظهار می‌دارد که مولانا «در 
۱ جمیع علوم دینی و یقینی از پدر به صد درجه گذشته»» اما از علم حال پد «که آن را علم 
نی خوانند»؛ بی‌بهره است؛ و پیشنهاد می‌کند آن علم را به مولانا جلال‌الدین بیاموزاند. 
مولانا اطاعت می‌کند و نه سال تمام برهان‌الدین را مزبی روحانی خود قرار می‌دهد. افلاکی 
در گزارش دوم می‌گوید که بهاء‌الدین پرورش روحانی جلال‌الدین ره پیش از ترک بلخ 
به دست برهان‌الدین سپرده بود. بنا بر این گزارش جلال‌الدین وقتی که هنوز خردسال بود؛ 
مرید برهان‌الدین شد و برهان‌الدین دم به دم او را «بر دوش برمی‌گرفت و می‌گردانید» 
(اف. ۵۸). 

افلاکی در گزارشی با استناد به قول «کرام اصحاب عظام» روایت می‌کند (اف» ۲۶۶) 
هلک قمیس لویه هی (ر قب ۱۵ ۱۲ اوسعفی قاری عاضوا اعلا تین . 
و یکی از شاعران ایران که مانند مولانا مشهور است. خواست تا غزلی نغز برای او بنویسد. 
از قرار معلوم سعدی غزلی از مولانا را برمی‌گزیند و مولانا را «پادشاهی مبارک‌قدم» 
می‌خواند که در اقلیم روم... ظهور کرده است» و اظهار می‌دارد که: «از اين بهتر سخنی 
نه گفته‌اند و نه خواهند گفتن.» سعدی را این غزل چنان می‌رباید که حتی می‌گوید: «مرا 
هوس آن است که به زیارت او به دیار روم» به قونیه رَوّم. ظاهراً سعدی در این حکایت به 
برتری مولانا و تسلط او در فنَ شاعری اذعان می‌آورد حال آنکه» سعدی. به‌واقع در 
سراسر دنیای فارسی‌زبان و در زمان حیات خود شاعری بسیار مشهور بود. و مولانا شاید 
نبود (امّا باید توجه داشت که سعدی شاعری حرفه‌ای بود و برخوردار از حمایت رسمی 
دربار» حال آنکه مولانا از سر شور و حال برای مخاطبانی شعر می‌سرود که صاحب قدرت 
نبودند). واقعاً هیچ شاهدی در دست ندازیم که نشان دهد هریک از این دو شاعر دیگری را 
دنه رس :7۶۳ 

کرامتِ شگفت‌تر از آن حکایت زیر است که افلاکی بی‌هیچ تأملی روایت می‌کند. به گفتة 
(کبار اصحاب) مولاناه خضر این بیغمبر اسرارآمیز که معانی حکمت الهی را به موسی 
می‌آموزد؛ پیوسته با مولانا «صحبتها کردی و رموز کنوز حقایق غیبی» را که از چشم خلق 
پنهان بود از مولانا «پرسیدی و جوابهای لطیف شنیدی» (اف» ۱۳۴۸ 


۳۲ مس ___مولانا» دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


نیم‌تاج مناقب 

در سال ۴۵ اثر افلاکی به صورت فشرده درآمد و به نام واقب‌المناقب در قالب نظم 
فارییی جای گرفت. پس از آن» محمود دده درویش و مثتوی‌خوان مولویان این صورت 
منظوم را در سال ۱۰۰۰ در قونیه به ترکی ترجمه کرد. اماء نزدیک به یک سال پیش از اتمام 
آن به استانبول رفت و دو فصلش را به سلطان مراد سوم تشان داد و سلطان مراد او را مأمور 
کرد که ترجمه‌اش را به پایان رساند و بی‌تردید وسایل مصوّر ساختن آن را نیز فراهم ساخت. 
نسخه‌های خطی مذهب و متعددی از اين اثر بر جای مانده است (کتابخانة مورگان نیویورک 
(وته:طان1 (2ع۷]0۲)؛ موزه قصر تویکاپی استانبول (صهعن6( ۳2۱2۰6 1۵1ع100) و غیر آن). 
این نسخ خطی چندین مینیاتور زیبا را پیش چشم ما قرار می‌دهد. که صحنه‌های گوناگون را 
نمودار می‌سازند؛ اتستاع ان انیا نمایش کرامات است. مانند دو جسدی که به هنگام 
موعظه راندن بهاء‌الدین از خاک برخاسته‌اند؛ مولانا کشتی‌ای را از گرداب رهایی می‌بخشد؛ 
قونیه را به هنگام جنگ محافظت می‌کند؛ با هیولایی که سر از آب برون آورده سخن 
می‌گوید؛ و یکی از آنها هم صحنهُ کشتن شمس‌الدین است. بعضی از این صحنه‌ها 
واقعی‌ترند» مانند آن یکی که مولانا لباس گرانبهایی را به گدایی می‌بخشد؛ وزیری را 
متتظر نگاه داشته؛ کشیشی را فروتنانه پذیرفته است؛ سلطان ولد را اندرز می‌گوید و 
غیر آن ۲] 


نفحات‌الانس عبدالرحمن جامی 
جامی (۸۱۷-۹۸) افزون بر کتابی که در شرح احوال اولیاء صوفیه نوشته و دمی دیگر 
به سراغش خواهیم رفت آثار دیگری نیز تألیف کرده است در شرح و تفسیر معارف 
عرفایی چون ابن‌عربی» عراقی» و ابن‌فارض. همچنین, منظومه‌ای روایی سروده به نام 
«سلامان و ابسال» (و همان فیتزجرالدی که نام عمر خیام را در انگلستان و آمریکا مشهور 
ساخت. آن را به انگلیسی برگر داند). «سلامان و ابسال» بر وزن مثنوی مولانا و منطق الطبر عطار 
تین ۱ ۱ ۱ ۱ 
جامی در سال ۸۱۷ در خاور ايران متولد شد. به مدرسه نظامیه هرات رفت و برای 
کسب کمالات علمی ض علوم ظاهری متداول آن زمان» همراه پدر خود به سمرقند 
سفر کرد. بر اثر خوابی که دید به اهمیت کسب معرفت از راه سیر و سلوک عارفانه 
پی برد و قدم در طریقت نقشبندیه نهاد؛ سرانجام پس از آنکه پیرش؛ سعدالدین محمد 


مولاها تن ند عکا بات سس ۰ ۳۵۲ 


کاشغری از دنیا رفت. خود به جای او نشست و شیخ شد. جامی در سال ۸۷۷ عازم 
زیارت خانه خدا گردید» چندی در بغداد بماند و در سر راه خود به نجف رسید و مرقد 
پاک علی (ع) را زبارت کرد [و در مدینه نیز به زبارت تربت مطهر رسول خدا(ص) 
شتافت]. در روز ششم ذی‌الحجَة سال ۸۷۷ به مکه رسید و پس از اتمام مراسم حجٌ 
راهی حلت شد. در آنجا او را به تبریز دعوت کردند و یک‌ماه در آن شهر میهمان 
امیرحسن‌بیگ آق‌قویونلو» حاکم آذربایجان بماند. سلطان عثمانی» محمّد فاتع 
می‌خواست که او را به روم (ترکیه) نیز ببرد» اما جامی به هرات بازگشت و در سیزدهم 
شعبان سال ۸۷۸ وارد هرات شد و تا مردن خود. به سال ۸۹۸ در این شهر بزیست (جناء 
مقدمة توحیدی‌پور: ۱۵۵-۸). ۱ 

جامی که مردی بود آشنای با دربار امیران و محافل عارفان» و شاید بنانزاین مانند 
وقایع‌نویسان دربارهاء به ذکر تاریخ و جزئیات وقایم خاص تمایل بیشتری داشت, ظاهر 
به سرعت افلاکی گفته‌های دیگران را باور نمی‌کرد. تألیف نفحات‌الاس جامی در سال ۸۸۰ 
آغاز شد و چهار سال پس از بازگشتش به هرات. به سال ۸۸۲ پایان پذیرفت. این کتاب 
یادداشتهایی را در شرح حال بیش از ششصد تن از مشایخ و عارفان فراهم آورده است و 
اساس اطلاعاتش درباره صوفیان کهن؛ طقات‌الصوفه شلمی و روایت مجدد خواجه عبدالله 
انصاری از آن به زبان هروی و افزوده‌های اوست. که جامی نیز اطلاعاتی را دربارهُ چهار قرن 
تخل ار آن تا روزگار خودش «از کتب معتبره دیگر سخنان چیده و معارف سنجیده» بر آن 
اضافه کرده است (جناء ۳-۴). جامی مقاله‌های جداگانه‌ای را دربارهٌ بهاء‌الدین ولد 
برهان‌الدین محققء مولانا جلال‌الدین محمّد. شمس‌الدین؛ صلاح‌الدین؛ حسام‌الدین و 
سلطان ولد نوشته و به این ترتیب نزدیک به ۱۵ صفحه از ۶۴۰ صفحه کتاب خود را به 
شادگذاران مشله مرتوبان اتصصامی داده اس سم ات زا ناگ 
افلاکی و سپهسالار سرچشمه گرفته. و بسیار محتمل می‌نماید که جامی دست‌کم؛ با 
مناقب‌العارین افلاکی مستقیماً آشنا بوده است ۲۹۹ 

جامی خبری را نقل می‌کند (شاید از حمدالّه مستوفی گرفته باشد) که در آن بهاءالدین 
ولد را از خلفای نجم‌الدین کبری می‌نامد؛ اما بر اين نظر مهر تأیید نمی‌زند. اين موضوع 
همچنان‌که در صفحات پیش استدلال کردیم (بن: «مولانا جلال‌الدین کبروی است؟» درآمد» 
صب). از دیدگاه واقعیّت بعید به نظر ی و جامی» همچنین» نسبت بردن افسانه‌ای 
بهاء‌الدین» از جانب پدر از ابوبکر راه احتمالاً بر اساس سخن افلاکی» بازمی‌گوید و ادعا 


۶ مولاناه دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


می‌کند که مادرش «دختر پادشاه خراسان» علاء‌الدین محمد» پسر خوارزمشاه بوده است 
(حناء ۴۵۸). 

پدر بهاء ولد وقتی از دنیا رفت او دوساله بود (که در اف ۲ نیز این را می‌یابیم). جامی از 
حکایاتی که بهاءالدین را صاحب آوازهُ عظیم می‌داند به زبان تصدیق سخن می‌کند. اما مانند 
افلاکی (اف» ۱۰) می‌نویسد که لقب سلطان‌العلماء را پیمبر (ص) در خواب بر او نهاد (یعنی 
که اين لقب از سر احترام ظاهری‌ای که علمای دیگر برای بهاءالدین قائل بودند به او ارزانی 
نشده بود). بهاء‌الدین به سبب اتهامی که برخی علماء چون فخرالدین رازی بر او زدند. 
مجبور شد از بلخ بروده و مولانا جلال‌الدین در آن هنگام هنوز خردسال بود. آنان از راه 
بغداد به مکه رفتند» و سه روز در مدرسه مستتصریّه منزل کردند و در این مذّت شهاب‌الدین 
سهروردی از او تجلیل بسیار کرد (جناء ۴۵۸ به گمان نزدیک به یقین مأخذش اف؛ ۷-۱۸ 
است). ۱ 

جامی خاندان ولد راه پس از بازگشتن از سفر حج؛ چهار سال در آذربایجان و هفت سال . 
در لارنده مقیم می‌سازد و می‌گوید که مولانا جلال‌الدین را در لارنده به سین هجده سالگی» 
داماد و سربرست خانواده. «کدخدا». کردند. همسر مولانا در اين شهر سلطان ولد را حامله 
شد. که در سال ۶۲۳ پا به دنیا نهاد» و چون بزرگتر شد. چنان به مولانا جلال‌الدین مانند بود 
که هرکه بدیدی آنان را برادران پنداشتی. سرانجام سلطان خاندان ولد را به قونیه دعوت 
کرد و «بهاءالدین آنجا به جوار رحمت حق پیوست» (جناء ۴۵۸). باز هم جامی هیچ نکته‌ای 
را اضافه نکرده است که ما قبلا در مناقب افلاکی ندیده باشیم؛ و وقتی به برهان‌الدین 
می‌رسد. در اصل چهار تا از چندین حکایتی را که افلاکی برای ما نقل می‌کند بازمی‌گوید 
(جناء ۴۵۸-۹). ۱ 

جامی اطلاعاتی را که از مولانا جلال‌الدین به ما می‌ دهد نیز بر اساس گفته‌های افلاکی 
است. اما حکایتی را هم می‌افزاید که از منبع دیگری دربار؛ دیدار او با فریدالدین عطار 
گرفته است. جامی این حکایت را با عبارت «گویند که» آغاز می‌کند؛ و این عبارت گرچه 
همیشه بیانگر بی‌اعتمادی نسبت به مطلب بعد از خود نیست. واقعاً نشان می‌دهد که شاید 
ای یت انم ابا توت وافه اسب اس این هی نان وان ور 
خراسان به مکّه در شهر نیشابور توقف کردند؛ «به صحبت شیخ فریدالدین عطار» رسیدند 
که کتاب اسرارنامة خود را به هدیه به جلال‌الدین خردسال داد و جلال‌الدین از آن پس, این 
کتاب را «پیوسته با خود می‌داشت» (جناء ۴۶۰). 


مولانا در پرده حکایات سس وی سس و روی ست ت ریس دورو و وی و وه ۳۶۵ 


گرچه عطار به هنگام گذشتن خاندان ولد از نیشابور (و اگر گذشته باشند) هنوز در قید 
حیات بود. دانشمندان روزگار ما در صحت این ملاقات به دیدهٌ تردید می‌نگرند (قب 
۱۷-۸ فاء ۶۸-۷۰ و 0/6,41). مولانا جلال‌الدین برای عطار احترام بسیار قائل است. اما 
هنگام گذشتن از شهر نیشابور بسیار کم‌سن‌وسال بوده است. و تمایل بهاءالدین به دیدار با 
یک نفر شاعر نیز به طور کامل روشن نیست. مولانا جلال‌الدین» خودش؛ با آنکه اغلب به 
سخنان عطار استناد [و حکایاتی را از او اقتباس] می‌کند. هیچ ذکری از چنین دیداری 
به میان نمی آورد. از آنجا که این داستان دلنشین در ابتدانامة؟ سلطان ولد و کتابهای سپهسالار و 
افلاکی دیده نمی‌شود. می‌توانیم نتیجه بگیریم که نخستین گروه مولویان منشاء آن نیستند و 
بنابراین بسیار بعید است که مولانا نیز هرگز به زبان خود از اين دیدار یاد کرده باشد. اما 
شاید این داستان خبر از روایتی متواتر دهد که در خراسان نقل می‌شده است. چون جامی 
هراتی "" " و دولتشاه سمرقتدی» هر دوی آن را نوشته‌اند. با توجه به اینکه حکایت بالا دویست 
سال پس از مردن مولانا نقل می‌شود و برای اتصال زنجیره انتقال معارف معنوی (و رموز 
شاعری) از یک نسل به نسل بعد از همان قاعدهٌ رایج در نوع تذکره‌های مشایخ صوفی 
پیروی می‌کند» می‌توانیم آن را دور از واقعیّت تاریخی بدانیم و بگذریم. در برخی از آثار 
متأخرین, مانند زژضات الجَّات اين داستان ابعاد وسیع‌تری هم می‌یابد» یعنی مولانا در شمار 
شاگردان عطار و حتی سنایی قرار می‌گیرد حال آنکه پنجاه‌ونه سال پیش از آنکه مولانا 
به دنیا آید سنایی از دنیا رفته بود (فب» ۱۸).  .‏ ۱ 
جامی به نقل چند حکایت درباره مولانا جلال‌الدین و شمس ادامه می‌دهد. که برخی از 
آنهّا زا تقریباً کلمه به کلمه از افلاکی می‌گیرد اما بقیه‌اشش باید از مأخغذ دیگری باشد. صورت 
اصلی متخنانی را که جامی از زبان مولانا آورده» می‌توان در مٌتوی یا شاید هم در مقالات 
شمس یافت. و اما دربارهٌ شمس, جامی ظاهراً در اصل از افلاکی پیروی می‌کند. اما 
خبرهایی را هم نقل می‌کند که به چشم افلاکی نامربوط می‌آمده مانند آنکه «گویند... 
شمس‌الدین در صحبت باباکمال جندی» بوده است (جناء ۴۶۵). 
" پیش از این درباره گزارشهایی که جامی از نخستین دیدار شمس و مولانا جلال‌الدین 
می‌آورد» سخن گفتیم. اما اکنون باید بگوییم که جامی ابتدا روایت افلاکی از این حکایت را 
(اف؛ ۶۱۹) تقریباً کلمه به کلمه و با حذف دو سه جمله از اواخر آن» نقل می‌کند (جناء 
۴۶۵-۶). سپس در ادامه سخن (جنا؛ ۴۶۶) دو حکایت دیگر از افلاکی (۶۲۱-۲ و ۶۷۵) را 


می‌نویسد و بعد به نقل خبر نخستین ملاقات شمس و مولانا از منبعی دیگر می‌پردازد. 


سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


جامی نامی از ۳ خود نمی‌برد» و تنها به ما خبر می‌دهد که «بعضی گفته‌اند...) 
(جناء ۰۴۶۶ اما صورت اصل حکایتی را که پس از آن می‌آورد (جناء ۴۶۷) می‌توان در 

۱ جواهرالمضیته دید که زمانی پیش از سال ۷۷۵ نوشته شده است. جامی آنگاه» به سراغ 
افلاکی می‌رود و خبر کارد راندن بر شمس را از او نقل می‌کند. که پیش از اين آن را دیدیم و 
چنان‌که پیداست. علاء‌الدین پسر مولانا را سرزنش می‌گوید که یکی از هفت نفر توطلثه گر 
علیه شمس بوده است. جامی نیز موضوع محل قبر شمس‌الدین را مبهم می‌گذارد (جناه 
۶۷ 

جامی گزارش خود راجع به صلاح‌الدین و حسام‌الدین (جناءه ۴۶۸-۹) را به پیروی از 
افلاکی می‌نویسد (از جمله اف ۸۷۰۵ ۷۱۰ به بعد» ۷۴۰ به بعد) و گزارش مربوط به 
سلطان ولد را با خبری آغاز می‌کند که از افلاکی برگرفته است. اما پس از آن» خاصه یادآور 
می‌شود که سلطان ولد را «متوی است و حدبقة حکیم متتاتر (که] بسی از معارف و 
اسرار در آنجا درج کرده است.» (جناء ۴۷۰). مراد جامی از اين موی بی‌تردید, ابتدانامه 
است. اما با آنکه جامی این کتاب را شاید یک‌زماتی دیده بوده چنان‌که پیداست» به هنگام 
نوشتن سرگذشت بنیان‌گذاران طریقت مولویان نسخه آن را در اختیار نداشته است. اگر ‏ 
کتاب سلطان ولد را پیش روی خود می‌داشت. به طور مسلّم همان روایتی را نقل می‌کرد که 
سلطان ولد خودش دربارهُ رسالتش به بازآوردن شمس از دمشق نوشته است. جامی؛ به 
جای این کار (جناء ۴۷۰۲۷۱ برای نوشتن شرح سفر سلطان ولد به دمشق و بازگردانیدن 
شمس به قونیه؛ مناقب افلاکی (۶۹۵-۶) را مأخذ خود قرار می دهد و ابتدا کلمه به کلمهُ آن را 
بازمی تویسد. اما چند جا را هم حذف می‌کند. به همین شیوه. جامی گفت‌وگوی حسام‌الدین 
و سلطان ولد درباره مسئلة خلافت را مطابق روایت افلاکی بازمی‌گوید تا ور 
اف ۸۷۸۶ ۸۰۲ ۳- ۰۳۲ 

بنابراین جامی اغلب از افلاکی پیروی می‌کند. البته ۳ 1 
می آورد. اما نه از ابتدانام سلطان ولد. شاید با تحقیقات بیشتر این توفیق به دست آید که 
منابع جامی را دقیق‌تر بشناسیم و بتوانیم اعتبار خبرهایی را که جامی اضافه کرده است 
ارزیابی کنیم. اما؛ اگر بپذیریم که منابع دیگر جامی متأخرند و کمتر می‌توان به آنها اعتماد 
کرد. خطا نرفته‌ایم. سلطان ولد. سپهسالار و افلاکی همه در قونیه مستقر بوده‌اند و نخستین 
«سرگذشت‌نامه‌های مولانا را نوشته‌انده و بنابراین حتماً به خبرهای بی‌واسطه بسیار بیشتر 
از منأبع دیگر دسترسی داشته‌اند. 


مولانا در پردهٌ حکایات پ-پ۰-ب۰ببب/۹ ۳ب ۳ ۳ب ی ۳۷ 


تذکرةالشعرای دولتشاه 
نخستین محققان اروبا کوشیده‌اند تا تاریخ ادییات ایران را بیشتر بر اساس تذکرةالشعرای . 
دولتشاه سمرفندی بازینویسند. این کتاب یکی ازچند اثر جامع متعلق به دوره میانه است که 
اطلاعات مربوط به شاعران ایران را فراهم آورده است. دولتشاه این کتاب را روز ۲۸ شوال: 
سال ۰۸۹۲ بعنی ده دوازده سال پس از نفحات جامی به اتمام رسانده است. دولتشاه برای ما 
حکایت می‌کند که در اين زمان حدود پنجاه سال سنّ داشته (دولت» ۱۵ و ۱۴) و خود 
می‌گوید که در جوانی به کسب علم نپرداخته است. و اکنون که به روزگار گذشته «از روی 
محاسبه و تأمل» می‌نگرد» می‌بیند که عمر خود را در دربار پادشهان تلف کرده و درمی‌یابد 
که اگرچه در علم «طفل درگاه» است عمرش «قرین پنجاه» است و در اين سنّ پای در راه 
طلب علم نهادن دشوار. اما با الهام گرفتن از رباعی جامی و «ندای هاتف غیبی» بر آن 
می‌شود که در تواریخ معتبر و دواوین شاعران متقدم و متأخر به مداقه پردازد (دولت» 
۱۴-۷).. ۱ ۱ 

متأسفانه» دست‌کم از یک نظر دولتشاه محقق بسیار دقیقی نبوده و به گردآوری 
افسانه‌های سرگرم‌کننده و عبرت‌آموز به اندازهٌ یا بیش از جمع‌آوری اطلاعات واقعی 
علاقه‌مند بوده است. ملک‌الشعراء بهار در سک‌شناسی خود جمله تندی نسبت به دولتشاه 
اظهار داشته است.!۳] حتی آنان که نقایص کار دولتشاه را به دیدهٌ اغماض می‌نگرند 
تشخیص می‌دهند مطالبی را که در تذکرة الشعرای خود راجع به مولانا جلال‌الدین آورده 
نمی‌توان معتبر دانست» مخصوصاً از این جهت که آنها را پیش از دویست سال پس از مردن 
مولانا نوشته تا ۱ 

در هر صورت. دولتشاه نکته حائز اهمیتی بر حکایت ما نمی‌افزاید. او همین ادعا را 
بازمی‌گوید که نسب مولانا جلال‌الدین به ابوبکر می‌رسد. اصل او از بلخ» و پدرش سرخیل 
علمای روزگار سلطان محمّد خوارزمشاه بوده است (دولت» ۲۱۳). دشمنی خوارزمشاه او 
را رنجانید» و وادار به ترک خراسان کرد و سوگند خورد که «تا سلطان محمّد خوارزمشاه 
پادشاه باشد به بلخ و خراسان درنیاید» (دولت» ۲۱۴). 

دولتشاه البته. حکایت دیدار مولانا جلال‌الدین با فریدالدین عطار نیشابوری را نقل 
می‌کند. و می‌گوید که در تیشابور عطار به دیدن بهاهالدین آمد و کتاب اسرارنام؟ خود را 
به هدید به جلال‌الدین خردسال داد. عطار به بهاءالدین می‌گوید: «زود باشد که اين پسر تو 
ار سوختگان عالم زند.» دولتشاه بر اثر اتکای به حافظه ضعیف یا منابع نادرست 
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خود. مطالب را مغشوش می‌کند و می‌نویسد که «مولانا جلال‌الدین و پدرش مرید سید 
برهان‌الدین محقق ترمذی بوده‌اند» و برهان‌الدین «در سفر شام و حجاز با مولانا بهاء‌الدین 
مصاحب بوده». و سرانجام در شام از دنیا رفته است (دولت» ۲۱۴). اما این سخن درست 
متناقض قول افلاکی و سپهسالار است که خبرهای خود را بر اساس تاربخ شفاهی مولویان 
قدیم‌تر نوشته‌اند. به نوشته افلاکی برهان‌الدین به «مولانا» (یعنی به بهاءالدین) پیش از مرگ 
وصیّت می‌کند که در آناطولی (روم) اقامت گزیند. بهاءالدین نیز قونیه را برمی‌گزیند و در 
آنجا با برخورداری از حمایت سلطان علاء‌الدین به وعظ و تذکیر و خطابت اشتغال می‌ورزد 
و مولانا جلال‌الدین «به طریق ارث و وصیّت پیشوای اصحاب و جانشین پدر» خود می‌شود . 
(دولت» ۲۱۴-۱۵). 

دولتشاه از «رسالة نظم» سلطان ولد (دولت؛ ۲۱۴-۱۵) که منظورش همان ابتدانامه است» 
به صورت یکی از منابع خود نام می‌برد. دولتشاه برای ما حکایت می‌کند که ابتدانام سلطان 
ولد در روزگار وی مشهور بوده است (دولت» ۰۲۲۱ و چند بار به نقل ابیاتی از آن 
می‌پردازد اماء از آنجا که دولتشاه برخی مطالبی را می‌نویسد که با گزارش سلطان ولد 
اختلاف دارد؛ باید مسلم بدانیم که دولتشاه یا نسخة خطی کاملی از آن را در دست نداشته» 
یا اينکه گزارشهای مأخذ دیگری را معتبر می‌دانسته که از آنها نام نبرده است. در هر 
صورت. دولتشاه سال مردن بهاء‌الدین را ۶۳۱ ثبت کرده, یعنی سه سال دیرتر از تاربخی که 
افلاکی نوشته است. دولتشاه برای ما حکایت می‌کند که مولانا جلال‌الدین در این زمان 
چهار صد شاگرد داشته و علاء‌الدین؛ «سلطان روم» را «اعتقادی بلیغ در حق» او بوده است 
(دولت» ۵ 

به گفتهُ دولتشاه مولانا ری رهاین یافتن از «قید ی ی خر معن» 
نزد صلاح‌الدین زرکوب می‌رود که از مشایخ بزرگ طریقت سهروردیان بود. نیز «دست 
ارادت در دامن تربیت» ابن‌ابی‌ترک می‌زند و سرانجام مربد حسام‌الدین قونیوی می‌شود. 
باز هم دولتشاه دقیقاً به ما نمی‌گوید که این‌همه را از کجا می‌داند» اما منشاء این حرفها 
سلطان ولد نیست. ظاه را دولتشاه بر اساس عباراتی که در موی آمده و یکی از آنها را هم 
نقل کرده. گمان برده که مولانا مرید حسام‌الدین بوده است (دولت» ۲۱۶). 

اما موضوع وقتی مغشوش‌تر می‌شود که دولتشاه چند حکایت دربار شمس برای ما نقل 
مش کت ان عکاگها سار بهافبانه. مازتت آستتهر ان عمله: آنعکه: نمی سس وید 
جلال‌الدین نومسلمان و او داعی اسماعیلیان بوده که تمامی «دفترها و رسایل» بدعت‌آور 


عق لا نا فان بزده ککا ناب تست ۱۳۶٩:‏ 


پدران خود را سوزانده و پسر خود. شمس‌الدین, را «به خواندن علم و ادب نهانی به تبریز» 
فرستاده است. اماء دولتشاه, چند سطر بعد» می‌نویسد که جامی این خبر را غلط دانسته و 
گفته است شمس «یسر بزازی است از شهر تبریز» (که با آنچه افلاکی می‌گوید شییه‌تر 
است). دولتشاه آنگام سخن را ادامه می‌دهد و مطالبی را باز هم از منابعی بی‌نام و نشان 
می‌آورد که «بعضی گفته‌اند» اصل پدر شمس از خراسان است و «به تجارت به تبریز افتاد.» 
دولتشاه گرفتار بی‌اعتنایی می‌شود و می‌گوید: «از هر کجا که باشد گو باش» (دولت» ۲۱۶). 
اما نییان کهرذر تما متا اقلا کی و وساه شیهسالا رالات و دس مرسمه 
نکرده؛ و تمی‌تواند به سهولت معین کند که کدام‌یک از منابع او معتبر است. زیرا هیچ‌یک از 
آنها مرجع کهن و مستند این موضوع به شمار نمی‌رود. . ۱ 
به گفته دولتشاه. شمس در کودکی چنان زیبا بود که او را در میان زنان خانواده نگاه 
می‌داشتند تا چشم مردان نااهل و نامحرم از روی امردبازی بر وی نیفتد (دولت» ۲۱۶). 
می‌توان گفت که ادعای برخی از نویسندگان و مترجمان [غربی] همجنس‌باز روزگار ما 
دربارهُ روابط مولانا و شمس شاید از اینجا سرچشمه گرفته باشد؛ اما دولتشاه به صراحت 
نمی‌گوید که آنان روابط جسمی باهم داشته‌اند» بلکه از این عبارت تداعی می‌شود. به یاد 
آورید که شمس‌لدین خود در مقالات. اوحدالدین کرمانی را به سبب ماهیّت جسمانی 
رابطه‌ای که با پسران جوان مرید خود داشت. عیب می‌گفت. 
دولتشاه. در عبارتی دیگر که پیش از این موجب تداعی وجود تمایلات زنانه در 
شمس‌الدین می‌شود. برای ما حکایت می‌کند که شمس از زنانی که به روزگار کودکی در 
میان آنان می‌زیست «زردوزی آموخت و به زردوز از آن سبب مشهور است.» اما این لقبی 
نیست که فراوان دربارة شمس به کار رفته باشد. با این حال. این خبر دولتشاه درست است که 
شمس «در علم ظاهر ماهر شد» (دولت» ۰4۲۱۶ و به درستی متناقض است با افسانه‌هایی که 
او را عارفی درس‌ناخوانده و ختی امّی (بی‌سواد) می‌دانند. ۱ 
حکایتی که دولتشاه نقل می‌کند شمس‌الدین را در سلوک مراحل طریقت در حلقّه ارشاد 
شیخ رکن‌الدین سنجابی درمی آورد (که سنجابی احتمالاً خطای دولتشاه یا یکی از کاتبان 
نسخ خطی است. چون از نفحات جامی پیداست که منظور رکن‌الدین سَجٌاسی است). این 
«سنجابی» نیز سر در پای ارادت ابونجیب سهروردی می‌داشته است. دولتشاه از طریق 
سهروردی» نسب عرفانی شمس را به احمد غزّالی» ابوبکر تساج و سرانجام به جنید 
بازمی‌رساند. و از طریق جنید» نسب عرفانی شمس, از قرار معلوم به معروف کرخی 
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می‌رسد و اين تسلسل عرفانی از او به دو شعبه تقسیم می‌شود: یکی از طریق امام هشتم 
شیعیان (ع) به حضرت محمّد (ص). و دیگری از طریق حسن بصری به آمیرالمومنین 
علی (ع) منتهی می‌شود. 

این رکن‌الدین سنجابی از قراری که دولتشاه زو 0 
۱ «دلسوخته‌ای... که آتش در نهاد او می‌باید زد» به آناطولی (روم) می‌فرستد و بعدها شمس 
درمی‌یابد که این «دلسوخته» کسی جز مولانا نیست. بیش از این» روایت دولتشاه را از 
نخستین ملاقات آنان بازگفته‌ايم اما اکنون آن را دوباره می‌آوریم: مولانا سوار بر استر و 
جمع یاران در رکاب او روان» از مدرسه به خانه می‌رود که شمس او را می‌بیند. و سوال 
می‌کند که «غرض از مجاهدت و ریاضت و تکرار و دانستن علم چیست؟» مولانا پاسخ 
می‌دهد: «روش شدگ و آدات شربعت.» بس از آنکه شمس می‌گوید «ابنها همه از روی 
ظاهر است». مولانا می‌پرسد: «ورای این چیست؟» (د.لت» ۲۱۷). شمس پاسخ می‌دهد: 
«علم آن است که به معلوم رسی»» و بیتی از ۰۰.۰ :.. می ح اند به اين مضمون که علم باید 
تو را از تو بستاند و به ورای عالم بشری بر 

مولانا از این سخن متحیر می‌شود و به بای سم می:سد. از درس گفتن دست می کشد 
و همه اوقات خود را با شمس سپری می‌سارد: ر اس ۰ سمس به صحب می‌نشبند. این 
همه البته» سبب «شور و غوغای» یاران مولانا می‌شود که ی ناهد کیک ات وی 
برهنهُ مبتدعی... پیشوای مسلمانان را از راه» به در برد. اين تشنیع زدنها موجب شد ده سمس 
به تبریز بگریزد و شعلهٌ اشتیاق را در دل مولانا فروزان سازد. مولانا در جست‌وجوی شمس 
به تبریز می‌رود؛ او را می‌یابد و آنگاه» به آناطولی (روم) بازش می‌برد و «مدت دیگر 
روزگار در صحبت او) می‌گذراند؛ که باز دشمنیهای مریدان به دوری کردن شمس از مولانا 
می‌انجامد. شمس. این‌بار به سوریه (شام) می‌رود و دو سال در آن تواحی می‌ماند. به 
اختلاف گفته دولتشاه. که می‌نویسد شمس ابتدا به تبریز رفت و بعد به شام با سخن افلاکی ۱ 
و سپهسالار توجه کنید» که از بازگشتن شمس به تبریز هیچ نامی به میان نیاورده‌اند (دولت؛ 
۸ ۲). ۱ ۱ 
و اما دربارهُ مرگ شمس‌الدین؛ دولتشاه ما را آگاه می‌سازد که خبرها مختلف است و سه 
روایت جداگانه را بازمی‌گوید. در گزارش نخستین» بر اثر تحریک مریدان حسود مولانا؛ 
«فرزندی از فرزندان مولانا... دیواری را بر سر شمس‌الدین» می‌اندازد و او را هلاک می‌کند. 
دولتشاه این سخن را از مسافران و درویشان شنیده اما هیچ به آن اعتماد نمی‌کند و در ضمن 


مولانا در پردة حکایات سس ۲۵۱ 


توضیح می‌دهد که چنین فولی را در هیچ نسخه و کتاب معتبری ندیده است. دولتشاه. 
همچنین» حکایتی را که جامی آورده و منشاء اصلی آن افلاکی است بازمی‌گوید؛ یعتی همان 
که مریدان مولانا شمس را از خانه برون خواندند و کشتند. اماء دولتشاه گزارش دیگری را 
" ترجیح می‌دهد که می‌گوید شمس بعد از مولانا از دنیا رفته است؛ سندش را هم آشکار 
نمی‌کند (دولت» ۲۲۲). ۱ 

مولائاکه در آرزوی شمس می‌سوخت «قوالان را می‌فرمود تا سرود عاشقانه می‌گفتند؛ و 
شب و روز به سّماع مشغول بود.» همچنان‌که دولتشاه به درستی معتقد است. «اکثر غزلیات 
که در دیوان مولانا مسطور است در فراق شمس گفته شده است.» دولتشاه. همچنین توضیح 
می‌دهد که: «در خانه مولانا ستونی بود) چون غرق بحر محبت شیت هون تون 
زدی» و به چرخ آمدی» و اشعار پرشورگفتی و مردم آن اشعار می‌نوشتند.» اما دولتشاه به ما 
سفارش می‌کند که چون «اين کتاب». یعنی تذکرةالشعرای خودش» نمی‌تواند اسرار حالات 
عارفانةُ مولانا را بازگوید» خوانندگان علاقه‌مند باید به رساله ولدنامه (یعتی ابتدانامة سلطان 
ولد) رجوع کنند. افزون بر اين» دولتشاه تعداد دقیق ابیات مجموعه مفصل اشعار مولانا را 
نمی‌داند؛ دولتشاه خوانده یا شنیده است که دبوان شمس ۳۰,۰۰۰ بیت و موی ۴۸,۰۰۰ بیت 
دارد و می‌افزاید که «بعضی زیاده و بعضی کم گفته‌اند» (دولت» ۲۱۸). 

از آنجا که دولتشاه دربارهٌ تعداد اییاتی که مولانا سروده به اين گفته‌ها و شنبده‌ها اشاره 
کرده. معلوم می‌شود که نسخهٌ کاملی از دیوان شمس و مثوی را در دست نداشته است. 
بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که دولتشاه اشعار مولانا را تنها به صورت گزیده و منتخبات 
خوانده و شاید حتی از وجود فه مافیه هم یی خبر بوده است. به راستی» بگانه غزلی که 
دولتشاه از آثار مولانا نقل کرده (دولت» ۲۱۸-۱٩‏ با آنکه غزلی زیباست. در دیوان کییر 
تصحیح فروزانفی از شمار غزلهای موق مولانا به حساب نیامده است. ۲۲ 

دولتشاه اماء از اتدانامة سلطان ولد یاد می‌کند و شعر می‌آورد با این‌حال به چند منبع 
دیگر هم اشاره می‌کند که برخی ظاهراً مکتوب است و برخی ملفوظ. یکی از اين ماخذ 
جامی است که از سلسلةالذهب (دولت» ۲۱۶) و نفحات‌الانس او (دولت» ۲۲۲) دولتشاه به نام 
یاد می‌کند. دولتشاه نام افلاکی را در شمار منابع خود نمی‌اورد. و در واقع داستان کشتن 
شمس راء که منشاء آن افلاکی است. بر اساس واگویی جامی نقل می‌کند. بنابراین می‌توانیم 
نتیجه بگیریم که دولتشاه به مناقب العارفین افلاکی دسترسی نداشته یا دست‌کم بهتر دیده 
است که از آن استفاده نکند. چنین به نظر می‌رسد که دولتشاه اطلاعات خود را از متابع 
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مرتبهٌ دوی جٌنگها و منتخبات ادبی» و حتی از منابع مرتبهٌ سوم و گزارشهای شفاهی 
جمع آوری کرده است. دولتشاه به ما نمی‌گوید از کجا خبر شده که مولانا جلال‌الدین در سال 
۱ از دنیا رفته (دولت» ۰/۲۲۱ حال آنکه. این تاريخ برابر با سال ۱۲۶۳ م به يقین غلط 
است. با این حال دولتشاه حساب کرده که مولانا به هنگام مردن شصت‌ونه ساله بوده, که 
اندکی اشتباه است: موافق تقویم قمری» مولانا وقتی از دنیا رفت شصت‌وهشت سال و 
سه ماه عمر داشت. 

دولتشاه به اندازه افلاکی زودباور نیست و همه حواس خود را به کرامات مععطوف 
نمی‌دارد؛؟ همیشه به منابع اصلی مکتوب خود. سلطان ولد و جامی. پای‌بند نمی‌ماند. که تا 
اندازه‌ای حاکی از استقلال او در ارزیابی اطلاعات است. همچنین. شاید دولتشاه برخی از 
نتیجه گیربهایش را بر اساس گفت‌وگوهای شخص خود با مولویان مطلع یا بر اساس 
نسخه‌های خطی‌ای کرده باشد که ما از آنها بی‌خبریم. منظور این نیست که دولتشاه شواهد 
مستند درجه یک راه از هر نوع؛ دیده یا متابعی را که در اختیار داشته بر مبتای اصول 
متن‌خوانی و تاریخ سنجیده است. بسیاری از آنچه که او آنها را واقعی می‌داند حتما از منابع 
متأخر از سلطان ولد یعنی از سپهسالار و افلاکی» سرچشمه گرفته است. چون اینان ظاهر 
از آثار خود مولانا استفاده نکرده‌اند: بعید است که همه سخنانشان درست باشد. نکته آخر 
اینکه دولتشاه هیچ خبر تازه‌ای را تمی‌افزاید که بتوانیم بر آن اعتماد کنیم. گزارش دولتشاه 
گرچه متین‌تر از افلاکی است. ثمره‌ای بسیار بیش از تداوم روایتهایی که تا یکی دو قرن پس از 
مردن مولانا رواج داشت. و نوشتن چند خبر مشکوک دیگر ندارد. 


دربارة شرح‌حال مولانا ‏ 


نوشتن سرگذشت‌نامه‌ای نو برای مولانا نیازمند شواهد مستند بسیار بیشتری است. تحلیل 
دفیق نامه‌های او توأم با بررسی کتب تراجم احوال و متون تاریخی دورهٌ میانه. شاید کمک 
کند تا دقایق برخی از حوادث زندگی او را بشکافيم. نیزه شاید به اسناد وقفها یا آثار خطی 
دیگری دست پاییم که جنبه‌های ظاهری زندگی او را روشن‌تر سازد. از مقایسه و تحلیل 
دقیق نکاتی که در ابتدانامه؟ سلطان ولد «رسالة» سپهسالار و مناقب‌العارفن افلاکی آمده و با 
زندگی علما و عرفای دمشق و بغداد در آن روزگار ارتباط دارد نیز بی‌تردید» نکته‌های 
تازه‌ای به‌دست می‌آید. ‌" 

شالوده استوار برای نزشتن چنین سرگذشت‌نامه‌ای دربارة مولانا جلال‌اللین عمدتا 
فراهم شده است. شبلی تُعماتی نخستین گام را به زبان اردو برداشت. در سال ۱۳۱۵ شء 
رساله فروزانفر در شرح حال مولانا و مقدمهُ همایی بر نسخه چاپی ابتدانام؟ سلطان ولد حدود 
مبانی این کار را نشان دادند. رساله فروزانفر در شرح‌حال مولانا که در سال ۱۳۳۳ ش با 
تجدید نظر انتشار یافت» اثری بااهمیّت است؛ سرگذشت‌نامه‌ای که گلپینارلی در سال 
۱ )م به زبان ترکی نوشت اطلاعات پیشتری افزوده دارد و نظرات مختلف و متعددی را 
مطرح می‌سازد. افضل اقبال با نوشتن شرح زندگانی مولانا به زبان انگلیسی» در سال ۱۹۵۶ 
کوشید «فضای روزگار مولانا را از نظر سیاسی. اقتصادی اجتماعی و ادبی با زآفریند) 


(1 ۱۹0 هلموت ریتر 181060 اتاصلاه۳1)» طی مقاله خود در داثرةالمعادت اسلام ۱ 


(بعاعز ]۵ م۰)12:06/0220 تاریخهای اصلی زندگانی مولانا را دقیق‌تر ثبت کرد. 

۱ پس از آن آنه‌ماری شیمل (اعصصنت؟ک عتتعجه‌جحه). با اقتباس گفته‌های افلاکی و تقل 
اشعاری از مولانا بد روشتی نشان داد که مولاناً در زندگی چگونه زیست و چه در سر داشت 
(شکوه شمس)؛ رادی‌فیش (98ز۳ تَذ۳) نیز همین کار را به زبان روسی کرده است. 
عبدالحسین زرین‌کوب روایتی از زندگی مولانا را بر اساس تاریخ نوشته که زندگی او را به 
تمام معنی بیان کرده و نظریات فراوانی را دربارهةٌ ذهن و زندگانی مولانا ارائه کرده است 
(زرینپ). 

هم زژین‌کوب. در مقدمه خود بر سرّنی» و هم استعلامی» در مقدمه بر نسخه‌ای که از 
مثوی تصحیح کرده است. گزارشهای محققانه‌ای دربارهُ زندگی مولانا نوشته‌اند. شبحانی 
اطلاعات تاریخی فراوان دربارهٌ چهره‌های سیاسی که مولانا برایشان نامه نوشته در اختیار ما 
قرار داده است. (برای آگاهی از جزئیات بیشتره بن: فصل ۰۱۳ صب). 

ما هیچ یک از اینها سرگذشت مسلّم و نهایی مولانا نیست. به فهرست کامل موضوعات 
مربوط به زندگی مولانا که سلطان ولد سپهسالار و افلاکی آنها را بیان کرده‌اند نیازمنديم. ‏ 
این مناقب‌نامه‌ها راء همچنین باید اندکی بیشتر با تیزبینی» نکته‌سنجی و نگاهی انتقادی‌تر 
مورد بررسی قرار دهیم؛ آنها را با توجه به قواعد مرسوم در اين آثار و از نظر واقعیتهای 
تاریخی مطرح سازیم و به تحلیل آنها بپردازیم. دقایق تاریخ سیاسی این دوره را باید بدانیم تا 
بتوانیم منابع تاریخی و حوادث سیاسی را با واقعیّتهایی که از سرگذشت مولانا می‌دانیم 
مرتبط سازیم. مخذی راکه مولانا برای دست یافتن به اندیشه‌های خود از آنها استفاده کرده 
و الفاظ و اصطلاحات و تعبیراتی که اندیشه‌هایش را با آنها بیان کرده است. کامل‌تر بررسی 
کنیم. این همه شاید سبب شود که تصویری تمامتر از مولانا نقش زنیم و امیدوارم که کتاب 
حاضر زميته این کارها را فراهم سازد. 

با این وصف. بسیاری از دقایق زندگانی مولانا احتمالا هميشه بر ما پوشیده خواهد ماند. 
مجموعهٌ اسناد و مدارک سلجوقیان برجای‌نمانده است و کتب تاریخ دورهٌ میانه دربارهٌ آن 
روزگار نکاتی بسیار کمتر از آنچه ما می‌خواهیم نوشته‌اند. بیشتر مطالبی که دربارهُ مولانا 
می‌دانیم پوشیده در پرده ابهام اسطوره و افسانه به دست ما رسیده است. بدین سبب» اگر 
نگاه خود را به افرادی بدوزیم که شخصیّت مولانا بر اثر نفوذ آنها به وجود آمد -بهاءالدین 
برهان‌الدین و شمس‌الدین - و نظر خود را بر آنچه آنان بواقع نوشته‌اند متمرکز سازیم این 


امکان را پیدا می‌کنیم که تصویر مولانا را بسی تمام‌تر و باابهام کمتر به اجمال بنگریم. منظور 
اصلی در بخش اوّل اين کتاب بازآفریدن فضایی بود که اندیشه و زندگانی مولانا در آن فضا 
ظهور بیدا کرد اما بدیهی است که اين مرد را از روی سخنان خودش دفیق‌تر خواهیم 
شناخت. از این رو؛ اکنون در بخش سوم به بررسی نکات بیشتری از آثار مولانا می‌پردازيم 
و پس از آن گزیده‌ای از اشعار و خلاصه‌ای از تعالیم و معارف او را می‌آوریم. 


نگاهی دیگر بر زندگانی مولانا 
در اینجاه سودمند آن است که آنچه را از زندگانی مولانا تا زمان رسیدن او به بلوغ عقلی و 
انقلاب حال می‌دانیم باز بررسیم. مولانا که در ششم ربیع‌الاول سال ۶۰۴ به دنیا آمد 
نخستین سالهای کودکی را در و خش در کنار پدر خود بگذراند. پدرش, بهاء‌الدین از 
عالمان خرد وّخش بود و پیشه‌اش خطابت. مکاشفات روحانی و ریاضت‌ورزیهایش 
همراه با خوابی که برخی پیروانش دیدند موجب شد که در زندگی دینی قوم خود نقشی 
مهم‌تر را بر خود مقذر بداند. اين آرزوهای بلند منتهی به مناظرات ناخوشایند او با 
قاضی و دیگر عالمان وخش گردید. و اينان مقام و منزلتی را که بهاءالدین در طلبش بود بر او 
روا نمی‌دیدند. زمانی بین سالهای ۶۰۵ و ۶۰٩‏ بهاءالدین به همراه مولانا جلال‌الدین و 
شاید هم با گروه کوچک مریدانی که بر گرد بهاء‌الدین جمع شده بودند» در سمرقند 
خانه گزید. 

چند سال بعد» شاید در سال ۶۱۲/ ۱۲۱۶ (گرچه برخی ۶۱۷/ ۱۲۲۰ گفته‌اند)» خاندان 
ولد از خاور ایران مهاجرت کردند و نخست برای زیارت خانه خدا رهسیار مکه شدند. به 
احتمال قوی» آنان از اوّل قصد داشتند که در یکی از ولایات فارسی‌زبان آناطولی (روم) 
سکونت گزینند که سلجوقیان با منگوچکیان بر آن حکومت می‌کردند. بهاءالدین چند سال 
در شهری از قلمرو بهرام شاه منگوچک بماند و همسر بهرامشاه مدرسه یا خانقاه و مستمری 
وقف او کرد. پس از آن» سرانجام بهاءالدین به قونیه نقل مکان کرد و در حمایت سلطان 
علاءالدین کیقباد قرار گرفت. در آنجا؛ دو سال در آموزشگاهی به تدریس پرداخت که 
احتمالاً قشی بینابین مدرسهٌ مرسوم و خانقاه صوفیان داشت. بهاء‌الدین تا زمانی که مرده 
ربیع‌الاخر سال 6۲۸ در آنجا بماند. 

امّاء این خانواده پیش از آنکه در قونیه استقرار یابند چند سال در لارنده/ قرامان سبری 
ساختند و از حمایت امیرموسی؛ حاکم آن شهر» برخوردار بودند. در ایام اقامتشان در 
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لارنده» جلال‌الدین هفده ساله با گوهرخاتون عروسی کرد و پدر دو پسر شد. مادر خودش از ۱ 
دنیا رفت و در این شهر به خاکش سپردند. از فرار معلوم بهاء‌الدین قصد داشت که پسرش ۱ 
جلال‌الدین به جای او بنشیند و خطیب شود یا مفتی. او را به جمع یاران و شاگردان خویش 
معرفی کرد و اين فرصت را برایش فراهم ساخت تا به وعظ و خطایت پردازد و اعتماد مردم 
قونیه را به خود جلب کند. مولانا جلال‌الدین» وقتی پدرش از دنیا رفت. احتمالا از نظر سن و 
فضایل علمی هنوز به پایه‌ای نرسیده بود که از احترامی در حدّ پدر خود برخوردار شود. 
بنابراین از برهان‌الدین تقاضا کرد تا به قونیه بباید و جای مربّی او بهاءالدین را بگیرد. 

سیدبرهان‌الدین اين قرار را موقتً پذیرفت. اما چنان که پیداست در قونیه اين مقام را حق 
مسلم مولانا دید. بنابراین» در قیصریه مستقر شد و در حمایت صاحب اصفهانی» وزیر 
سلجوقیان قرار گرفت. منصب پیشین بهاء‌الدین در قونیه» در اين ایام یا منقطع بوده یا به 
دست یکی از شاگردانش افتاده یا برای مولانا جلال‌الدین به امانت نگاه داشته شده است. 
به این شرط که تحصیلات رسمی خود را در علوم اسلامی ادامه دهد و از یکی از مدرسه‌های 
مشهور سوریه (شام) گواهی صلاحیّت صدور فتوا (اجازه) کسب کند. ۱ 

برهان‌الدین اندکی بعد» جلال‌الدین جوان را فرستاد تا نزد فقیهان مسلّم و عالمان مبوّز . 
آن روزگار در حلب و دمشق تعلیم بیند. مولانا جلال‌الدین؛ در آنجا دورهٌ مرسوم تحصیلات 
دینی» شامل فقه حنفی» قرآن حد.بث و کلام را گذرانید؛ و ضمن ادامة دور تحصیلات 
خود. شاید به مجالس عمومی درس حکما و نظریه‌پردازان تصوف مانند ابن‌عربی نیز حاضر 
می‌شد و سخنان آتان را می‌شنید. با این حال. گرچه از سخن شیمل (شکوه ۳۲) چنین 
برمی آید که مولانا احتمالا در کودکی نزد پدر خود با «اشتغالات صوفیانه» آشتایی بافته اما 
تربیت و استکمال او در طریق عرفان و شاید قدم نهادن رسمی او در طریق تصوّف. پس از 
بازگشتن از سوریه به قیصریه با ارشاد و نظارت برهان‌الدین محفق, احتمالاً زمانی حدود 
سال ۶۳۴ (همان سالی که غیاث‌الدین کیخسرو انی بر جای علاء‌الدین کیقباد بر تخت 
سلطنت نشست) صورت بسته باشد. مولانا دوره‌ای را به چله نشینی و ریاضت‌کشی سپری 
ساخت. همچنین. دفاتر حاوی نوشته‌های روحانی و آميخته به مشاهدات گونه‌گون عارفانة 
پدرش و افزون بر آن دفاتر دارای مطالب روحانی و تفسیر آیات قرآتی برهان‌الدین را خواند 
و به تأمل در آنها پرداخت. سرانجام تسلط مولانا بر نفس و پیشرفت مولانا در طریق معرفت 
موجب شد تا برهان‌الدین و مولانا بیذیرند که دیگر جلال‌الدین نیاز به مریّی ندارد؛ پس آن 
یک تدریس را در قیصریه از سر گرفت و اين یک وعظ و خطابت را در قونیه. 


درباره شرح‌حال مولانا 1۳ ۳0۹ 


در قونیه» مولانا از قرار معلوم بر مسند قدیم پدر نشست يا منصب تازه‌ای. شاید منصب 
استاد و مدرس فقه را به او دادند. اما احتمال بیشتر آن است که مقام مزبی روحانی و واعظ 
جماعتی از مریدان زهداندیش و عرفان‌پسند را يافته باشد. منابع ماء چنان‌که می‌توان البته 
پیش‌بینی کرد برای ما حکایت می‌کنند که مولانا در این ایام شهرتی عظیم به‌دست آورده در . 
فقه اسلامی تبخر و اعتبار فراوان یافت و همگان خواستار اراء فقهی و فتاوی او بودند. البته. 
آتچه محتمل‌تر به نظر می‌رسد آن است که مولانا از آن جهت معروفیّت و محبوییّت خاصی 
پیدا کرد که سخنگو و نمایندهٌ طریقت معنوی و اسلامی دست‌یافتنی و اصیلی بود و مریدان 
بسیار زیادی را از طبقه بازرگانان و افزارمندان نیز از طبقه فرمانروایان به سوی خود جذب 
کرد. در مجالس درس او زن و مرد حاضر می‌شدند و شماری از زنان خود را مرید او 
ار پیش از آمدن شمس به قونیه چنان‌که نوشته‌اند مولانا تدریس علوم دینی ر 
پیشه کرده بود و در چهار مدرسه منصب مدزس داشت (اف» ۰.6۶۱۸ . 

امّا مولانا؛ به گفتهٌ سلطان ولد می‌خواست از اولیاء حق یکی چون خضر را بیابد تا 
راهنمایش باشد. مولان با آنکه بزرگی مقام شمس از چشم بیشتر افراد و حتی از دیده اولیاء 
مقرب حق نیز پنهان بود» شمس‌الدین را یافت که خضر راهش شود. خداوند به سبب صدق 
و صفای مولانا و برای رهایی او از همه دلبستگیهای دیگر دنیا دیدن عظمت مقام شمس را 
به او عطا فرمود (سواء ۴۱-۲). 

فرراز نک فیس ال میت ۲۶ ماه ال خرضال ۲۲ اس تال 
۴ م) فوته وارد فتق: درشی؟ طا فری دتا ریم لا تصزلی بدید آمتمولنا نا شور 
وحال بیشتری به عبادت می‌برداخت؛ یعنی که عشق خود به حق‌تعالی رانه تنها از راه ترک 
تفس و کف نفس, بلکه از طریق شادی شعر و موسیقی و رقص توأم با تفکر (سماع بن: صب) 
ابراز می‌داشت. 


عشق جز دولت و عنایت نیست ‏ حجز گشاد دل و هدایت نیست 
مین ۱ ۰ ِ م ۰ ۳9 ۳۷۰ 
عشق را بو جسشه درس نکرد شافعی را در او روایت نیست 


لایجوز و یجوز تا اجل است علم عشاق را نهایت نیست 
> لا 
هر که را پرغم و ترش دیدی نیست عاشق و زآن ولایت نیست 
۱ (د. ۴۹۹) 


گرچه بسیاری از صوفیان ممارست در این کارها را ترویج می‌کردند» همه علما شیوهٌ عبادت . 
توأم با سرور و حرکات بدنی را مشروع نمی‌دانستند. برخی از اصحاب خود مولانا؛ هم از 
خانواده و هم از مریدان با این روش مخالف بودند و آن را دون شأن هر خطیب و فقیه 
می‌دیدند» چه برسد به استاد و مدزس مدرسه فقه. بی‌تردیدء آنان نیز رفتار سلطه‌جوی 
شمس را ناپسند می‌شمردند» و تصور می‌کردند که دلبستگی شدید و تسلیم مولانا به 
خواسته‌های شمس از نام و مقام مولانا می‌کاهد. گاهی» برخی پیروان مولانا به سبب ماع 
شکایت نزد قاضی می‌بردند و ظاهراً این کار مربوط به دوره بعد از آخرین غیبت شمس 
می‌شود. 

اندکی پس از یک سال بعد. در روز ۲۱ شوال سال ۶۴۳ (برابر با ۱۱ مارس ۱۲۴۶م) 
شمس. بر اثر دشمنی برخی از مربدان مولانا مجبور شد قونیه را ترک گوید. مولانا از اینکه 
آن سرچشمهٌ شور و حال و شادی جان از کنارش رفته بود بسیار غمین گشت؛ از شعر گفتن و 
سماع کردن دست کشید؛ بی‌قرار و پریشان به جست و جوی شمس برآمد و چون خبر 
شمس از دمشق رسید. پسرش سلطان ولد را فرستاد تا شمس را به قونیه باز آرد. مریدان . 
هناشن شش کرو تون اکن دورتشه که سر اکن شسی رگا رانسخال 
عادی باز نمی آورد؛ و از روی اکراه به حضور مجدد او در قونیه به ذی‌الحجّه سال ۶۴۴ 
(آوریل ۰۱۲۴۷ تن در دادند. ۱ ۱ 

شمس با یکی از مریدان مولانا؛ کیمیا خاتون که پروردهُ حرم مولانا بود» ازدواج کرد؛ اما 
کیمیا اندکی پس از آن بمرد. شاید خانواده مولانا و مریدانش شمس را به سبب غفلت در 
تکار از کیمیا سر تفن گفته باشندد خن هر صورتته وش با ساوت نبا شمس: 
ظاهرآه او را مجبور کرد تا در اواخر زمستان سال ۶۴۵ (اواخر سال ۱۲۴۷ با شاید اوایل سال 
۸ قونیه را همیشگی ترک گوید. مولاتای پریشان‌احوال چند بار به جست و جوی 
شمس به دمشق رفت. امّا هرگز او را نیافت. از سال ۶۴۴ و حتی پیش از آن» مولانا غزل 
سرودن را آغاز کرده بود. در ایام همدمی با شمس, بسیاری از غزلهای خود را خطاب به او 
سرود. وقتی که شمس. بار اوّل. ناپدید شد. چشمه حال و الهام مولانا در معنی خشکید» 
اما شمس که به قونیه برگشت طبع شورانگیز شاعری او باز جوشیدن گرفت. چون شمس 
بار آخر ناپدید شد. جست‌وجوی پرجوش و خروش مولانا برای باز رسیدن به دیدار اين 
مرشد روحانی متوجّه کاوش درون گردید و سرانجام اشتیاق سوزان او به آرامش گرایید و از 


دربار؛ شرح‌حال مولانا سس ۳۱۱ 


آن پس شمس را در درون خود یافت. مولانا در لباس جوینده‌ای مشتاقي هدایت به شعر 
سرودن ادامه داد اما غزلهای خود را نیز بیانگر سخن شمس ساخت. مولانا در بسیاری از 
این غزلیّات. فردی به چشم می آید رسته از دوران شوریدگی و انقلاب حال» و مرشدی دلیل 
راه سوی ساحل صفای باطن و روشنی ضمیر که تنها با تحمل رنح بسیار و هلاک نفس بتوان 
به ان رسید. 

در سالهای ۶۴۷ به بعد مولانا برای صلاح‌الدین زرکوب. که او را جانشین شمس 
می‌دانست. غزل می‌سرود. رفته‌رفته.‌سیل غزل سرودن فروکش کرد و مولاناه همراه مرید 
گزیده خود. حسام‌الدین؛ در سالهای بعد از 6۵۸ به نظم اشعار روایی» آموزشی و 
حکایت‌وار مثوی روی آورد. با این حال. سپهسالار و افلاکی» هر دو» خبر از آن می‌دهند که 
مولانا غزل سرودن را در مجالس سَماع و به مناسبتهای دیگر همچنان ادامه می‌داد. 


جدول زمان‌بندی رویدادهای خاندان ولد تا درگذشت مولانا 

۵۴۷ / ۱۱۵۲ تولد بهاءالدین ولد 

< ۱۳۲۰۰/۵۹۷ _بهاهء‌الدین در خش تدریس می‌کند و تا حدود سال ۱۲۳۱۰/۶۰۷ بخشی از 
معارف خود را می‌نویسد. 

< ۱۳۰۱۵/۶۰۱ علاءالدین از مومنه‌خاتون و بهاءالدین به‌دنیا می‌آید. 

۴۲ مولانا جلال‌الدین از مومنه‌خاتون و بهاءالدین به‌دنیا می‌آید. 

"۱۲۰۸۶۰۵ _ مناظره با قاضی وخش. 

۱۲۱۲/۶۰۱۹ خاندان ولد در سمرقند زندگی می‌کنند؛ خوارزمشاه بر این شهر دست می‌یابد. 

< ۶۱۲/ ۱۲۱۶ خاندان ولد خراسان را به قصد بغداد و مکه ترک می‌کنند (ذی‌حخه). 

۱۲۱۷/۶۱۴۰ اقامت کوتاه در دمشق و ملاطیه (تاستان). 

۱۲۳۱۸/۶۱۴ خاندان ولد در آق شهر تزدیک ارزنجان به مدت دو سال. 

۱۲۳۲۱/۶۱۸ مغولان بلخ را می‌گیرند. 

۱۲۳۲۲/۶۱۹ خاندان ولد در لارنده (قرامان) به مدت هفت سال. 

۱ فوت مومنه‌خاتون. مادر مولانا بین سالهای ۱۳۲۲۲/۶۱۹ و ۰۱۲۲۹/۶۲۷ 
۱۲۲۱" ازدواج مولانا با گوهرخاتون. 
۳ تولد سلطان ولد (۲۵ ربیع‌الثانی). 


۳۲ 
جح ۱۲۲۹۶۲۷ 
۱۲۷۲۸ 
جح ۱۳۲۳۲/۶۲۹ 
۶۸ +۱ 
۷۲ ۱ 
۲۳ ۱۶ 


۱۴۳ 


۴ 
۱۲۴۷-۶۵ 


۱۲۵۸ ۶ ۷ 
۱۲۶ ۲/۶۶۰ 
۱۳۶/۶۶۲ 
۱۷/۷۳/۷۰ 


۱ ۷۳/۸۲ 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


سکرونت همیشگی خاندان ولد در قونیه (شاید ابتدا در سال ۸۶۱۸-۱۹ 


۱۲۲۱-۲ به این شهر آمده باشند). 


درگذشت بهاءلدین (ری لاخ 
امدن برهان‌الدین به قونیه 

برهان‌الدین در قونیه و قیصریه به تعتیف معارف اشتغال دارد؟ مولانا 
جلال‌الدین در حلب و دمشق تحصیل می‌کند (< ۲۹-۶۳۴ ۱۲۳۲-۷/۶). 
درگذشت برهان‌الدین محقق 5 

آمدن شمس به قونیه (۲۶ جمادی‌الاآخر). 

مولانا در اين ایام به شماع و غزل سرودن آغاز می‌کند. 

شمس قونیه را به قصد شام (سوریه) ترک می‌گوید (۲۱ شوال). مولانا از شعر 
گفتن باز می‌ایستد. پس از رسیدن خبر شمس پنج شش غزل می‌سراید. 
بازگشت شمس به قونیه (ذی‌الحجه). ضیافتهای شادمانه برپا می‌شود. مولانا 
غزلهای نو می‌سراید. ۱ 

شمس با کیمیا ازدواج می‌کند (روزی بین جمادی‌الاخر و شعبان). 

شمس قونیه را همیشگی ترک می‌گوید (شعبان). 

مولاناء دست‌کم دوباره به شام (سوریه) یا دمشق در جست‌وجوی شمس سفر 
می‌کند. ۱ 
مولانا جلال‌الدین صلاح‌الدین زرکوب را به جانشینی شمس برمی‌گزیند. توطثه 
برای برکثاری صلاحالدین به شکست می‌انجامد. ۱ 

مولانا برای صلاح‌الدین غزل می‌گوید. 

درگذشت صلاح‌الدین زرکوب (اوّل محرم). 

خحلافت عباسیان به دست مغولان می‌افتد. 

علاءالدین» پسر بزرگ مولاناء از دنیا می‌رود (ذی‌قعده يا ذٍی‌حخه). 

سرودن مثنوی آغاز می‌شود. 5 

سرودن دفتر دوم مثنوی (روزی بین ماه محرم سال ۶۶۲ و ماه محرم سال ۶۶۳) 


تولد اولو عارف جلبی» پسر سلطان و لد از فاطمه‌خاتون» دختر صلاح‌الدین 
زرکوب. ۱ 


درباره شرح‌حال مولانا تست ۳۳ 


روابط مولانا با حکومت سلجوقیان 

مولاناه در بقية ایام اشتغال به پيشة خوده و حتی قبل از آن» گزیدگان حکومت سلجوفیان را 
اغلب ملاقات می‌کرد و از حمایت آنان برخوردار بود. مولاناه در فه‌مایه و ضمن نامه‌های 
خود فرصت نگاهی کوتاه به این روابط را به ما می‌دهد. افلاکی» برای تکمیل آن» اطلاعات 
فراواتی دربارهُ ملاقاتهای مولانا با این مقامات ارائه مت امّا اغلب داستان کرامات و دیگر 
حکایتهای نامحتمل را باز می‌گوید. سپهسالار اطلاعات بید بیشتری می‌آورد امّاه توجه خود را 
بر جزئیات این جنبه از زندگانی مولانا معطوف نمی‌دارد. سلطان ولد تسج به ویژگیهای 
سیاسی نمی‌پردازد. فروزانفر» گلپینارلی» سبحانی و چند نفر دیگر شرح‌حال مختصر بیشتر 
افراد مهمّی را که نامشان در این منابع آمده است. نوشته‌اند. افضل اقبال وء تازه‌تر از ای ارکان 
تورکمن (11۳67 5:20) این اطلاعات را تا اندازه‌ای نظام‌مندتر ارائه داشته‌اند. آیدین 
تانری ([12067 0ذ۸۲0) نويسنده تاریخ سیاسی سلسله‌های مسلمان آسیای میانه. روابط 
مولانا با حکومت سلجوقیان را به تفصیل شرح داده است. کتاب او به نام: 

(1987 .60 ]15 ,1977 ,24 :1۵1۲2هظ) 2101 06۷۵۸ ۷۵ ۲۲۱۱۱۱۵۶ 10۳۷ 2:65 ۸۷۸۵۷/۸۴۵ 
گامی است سودمند در جهت درست؛ امّا تا حدی از روی خوش‌باوری بسیار بر سخنان 
افلاکی اعتماد کرده است و عاری از اشتباه نیست. بررسی و مقایسهٌ دقیق اين منابع موجب 
خواهد شد که دربرة شرای اجتماعی» سیاسی و اقتصادی حاکم بر فعایتهای مولان به تاج 
دقیق‌ تری دست پاییم. 

روزگار فعالیت مولانا زمانی آغاز شد که سلسلة سلجوتیان از بظر فرهنگی ۳ 
نهایت رونق بود. به گفته حمدالّه مستوفی در نزهت‌القلوب علاء‌الدین کیقباد سالی 
۰۰ دینار طلا در ام داشت. پنجاه سال بعد» به سبب دست‌اندازی مغولان» 
منازعات اعضای این سلسله و وزیرانش بر سر قدرت و کاهش قلمرو سلجوقیان اين درآمد 
به ۱۳۵,۰۰۰ دینار تقلیل یافت (۴۸-۹ .191). ۱ 

مولانا روابط بسیار نزدیکی با عزّالدین کیکاووس دوم (حک ۶۴۳ ۱۲۴۶ یا ۶۴۶-۶۵۷ / 
۱۲۴۸-۰) داشت که شاید خود را به نوعی از مریدان مولانا می‌دانست (اف» ٩۷۹‏ نیز 
بن: («کار و مقام مولانا در قونیه پیش از شمس»؛ فصل ۳ صب). مولانا و این سلطان وقتی 
یکدیگر را می‌دیدند که سلطان در قونیه بود؛ پس از آنکه از قونیه رفت. مولانا از طریق نامه 
ارتباط خود را با او حفظ کرد. متن نه نام مولانا که ظاهراً خطاب به اوست» برجای مانده و 
از قرار معلوم در جواب نامه‌های سلطان نوشته شده است (مک» ۵۹-۶۱: ۱۰۷-۹ 


۵۶ مولاناء دیرون تا امروز. شرق تا غرب 


۲۱ ۱۳۳-۴ ۱۶۲-۳: ۱۷۷ ۱۷۸-۹ و ۱۸۹-۹۲). مولانا در اين نامه‌ها سلطان 
عزالدین را «فرزند» خطاب می‌کند و خود را «پدر» می‌خواند. و داستان جدایی بوسف از 
یعقوب را به تفصیل باز می‌گوید. و به تشابه وضع یعقوب و یوسف با وضع خود و سلطان 
اشاره می‌کند (مک» ۰۱/۸ ۱). مولانا همچتین [ می‌کند که زودا زود عزالدین ر دوباره 
نامه‌های مولانا دارای اپیاتی است. که شاخصه و تقریباً لازمة نامه‌های منشنیانةُ دوره ميانة 
ایرانل است. دست کم یکی از نامه‌های مولانا به عزالدین مربوط به سالهای ۶۵۵ / ۱۲۵۷ تا 
۹ است و نامه را حسام‌الدین چلبی تحریر کرده که سمت منشی مولانا را داشته 
است (مک» ۲۷۴). نامه‌ای دیگر سلطان را مطمئن می‌سازد که همه مریدان مولانا به 
دعاگویی او مشغول‌اند (مک» ۸ و مولانا درباره بی‌وفایی دنا و ناپایداری جاه و مقام 
سیاسی سلطان را پند می‌گوید. مولانا؛ همچنین» می‌نویسد: «تعیین نمی‌کنم» که بندهٌ خاص 
خدا (در این دور ما کیست»؛ و به سلطان اطمینان می‌دهد که از دست دادن فدرت سیأسی ۱ 
هرگز به معنای محروم ماندن از لطف پروردگار نیست (مک» ۸ مولانا» در نامه‌ای دیگر 
سلطانی» ظاهرا عزالدین» را به ست ازدواجحش شادباش می‌گوید (مک» ۷۸ مولانا» از 
عزالدین می‌ خواهد از آنجا که «درویش‌نوازی و کهتربروری» او بر همگان روشن است با 
صدرالدین» پسر حسام‌الدین» مساعدت و مرحمت روا دارد. 
یس از سال ۸/۶۴۷ ۹ عزالدین مجبور شد قلمرو پادشاهی خود را با ۳ 
رکنالدین قلیج ارسلان و علاءالدین کیقباد سوم تقسیم کند. مولانا او را به سبب شکستهایش 
دلداری می‌ دهد و آنها را دلیل بی‌وفایی و ناپایداری دنیای مادي می خواند. یک بار» عزالدین 
مجبور شد به بیزانس بگریزد امّا به کمک مردم بیزانس, موفق شد تاج و تخت خود را به 
سال ۶۵۵/ ۱۲۵۷ باز ستاند. با این حال. رکن‌الدین. در کنار وزیر خود. معین‌الدین پروانه؛ 
تهدیدی پرقدرت به شمار می‌رفت. زمانی به سال ۶۵۶ با ۶۵۷/ ۱۲۵۸ یا ۱۲۵۹ عزالدین 
به فصد دیدن هلاکو فرمانده مغولان» و کمک خواستن از اوه به بغداد رفت. که نتیجه‌ای جز 
تقسیم آناطولی میان رکن‌الدین در خاور و شمال و عژّالدین در قونیه و باختر نداشت شت. در این 
زمان عزالدین از قونیه به انطالیه نقل‌مکان کرد (مک» ۲ ۲۷). 
دیدیم که (فصل ۳) مولانا چگونه از رفتن به انطالیه خودداری کرد (فیه, ۷ حال آنکه 
شابد سلطان عژالدین» حد‌ود سال ۶۵۷ / ۹ او را به آتجا دعوت کرده بود (اف» 
۵ مغولان» در آن زمان» دوباره به سوی آناطولی حرکت کردند» و عزالدین» پس از 


دربارةه شرح‌حال مولانا ۳( ۳۹6۵ 


مذاکرات سیاسی بی‌ حاصل. در سال ۶۵۹/ ۱۲۶۰ با ۰۱۲۶۱ باز سوی باران بیزانسی خود 
گریخت و مغولان از رکن‌الدین حمایت کردند. عژالدین که از تخت پادشاهی سلجوقیان به 
زير افتاده بود» تلاش کرد در عوض پادشاهی بیزانس را به چنگ آورد اما در سال ۶۶۲ / 
۳ با ۱۲۶۴ به سبب این گستاخی به زندان افتاد (یعنی در زمانی که مولانا مشغول 
سرودن مثوی بود). بنابراین تاریخ دیدارهای این سلطان با مولانا باید به سالهای ۶۴۴ و 
۸ و ۰۱۳۵۰ با شاید به سالهای ۶۵۷ تا ۱۲۵۷/۶۵۹٩‏ تا ۰۱۲۵۹ برسد. حکایتی که 
افلاکی دربارهٌ شماتت گفتن مولانا به عّالدین آورده است (اف» ۴۴۳-۴؛ بن: «مقام و کار 
مولانا در قونیه پیش از شمس» فصل ۰۳ صپ) اگر پایة درستی داشته باشد. نیز باید به یکی 
از همین دو دوره مربوط شود. در هر حال. برخی از نامه‌هایی که مولانا خطاب به عزالدین 
نگاشته به احتمال بسیار بين سالهای ۶۵۹-۶۶۸ / دههٌ ۱۲۶۰ نوشته شده است. 

مولانا به قاضی عزّالدین قونیوی نیز نامه نوشته است (مک. ۱۵۰-۵۲). قاضی عرّالدین 
در سال ۶۵۴ یا ۶۵۵/ ۱۲۵۶ یا ۱۲۵۷ به وزارت سلطان عرّالدین رسید. امّا یکی دو سال 
بعد» به سبب آنکه سلطان سلجوقی را به مقابلةٌ با مغولان تشویق کرده بود به قتل رسید 
(مک» ۲۷۱-۲). افلاکی می‌گوید این شخص مولانا را بدین سبب می‌ستود که استنباطش از 
حقیقت دین برون از حد علومی است که در مدرسه آمو خته بود و در قونیه برای مولانا 

مسجد جامع بنا کرد (اف» ۱۰۳-۴). 

جلال‌الدین قره‌طای (با قره‌طایی» ف ۶۵۴ / ۱۲۵۶) از سال ۶۴۶ تا ۶۵۴/ ۱۲۴۹ تا ۱۲۵۶ 
سمت اتابک داشت. یوناتی بود و اسلام آورد از غلامان آزادی‌بافتة علاءالدین کیقباد اوّل 
بود؛ و غیاث‌الدین کیخسرو دوم او را به مقام خزانه‌داری خاص و خدمت در طشت خانه !۲۲ 
تعیین کرد و بعد از آن نیابت سلطنت عرّالدین کیکاووس دوم بیافت. قره‌طای زیر فرمانهای 
خود را «ولی‌اللّه فی‌الارض» امضاء می‌کرد (مک» ۲۵۷)» که به معنای نایب یا دوست خدا در 
زمین است. افلاکی (اف» ۲۱۸) در روایتی از زبان چلبی شمس‌الدین ولد مدزس او را مردی 
«ولی‌سیرت» توصیف می‌کند. چنین که پیداست دو تا از نامه‌های مولانا خطاب به همین 
جلال‌الدین است (البته» مولانا به امیرجلال‌الدین مستوفی هم نامه نوشته بنابراین تا حدی 
در این خصوص جای تردید باقی است). مولانا او را «ملکی‌الاخلاق. کروبی‌الاوصاف. 
معدن‌الخیر و الانصاف»... ملجاء الضعفاء مونس‌الفقراء مغیت‌المظلومین» می خواند» و از او 
خواهش می‌کند که با پرداخت پانصد دینار قرض به ورئه صلاح‌الدین زرکوب کمک کند تا 
قسط باغی را که خریده‌اند» بپردازند. این قسط ده پانزده روز به تأخیر افتاده بود و صاحبت 
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باغ به آنان مهلت نمی‌داد. مولانا می‌گوید که هیچ کس را برای کمک به ادای قرض ورثة شیخ 
صلاح‌الدین سزاوارتر از قره‌طای ندیده است. 

جلال‌الدین قره‌طای در سال ۶۴۹/ ۱۲۵۱ مدرسه‌ای اف بر روی تبه‌ای در مرکز 
شهر قونیه نزدیک مسجد علاءالدین که مولانا به مناسبتهای مختلف به آنجا می‌رفت (اف؛ 
6۹ اما می‌توان پی برد که این مدرسه خاص تحصیلات رسمی فقه اسلامی بوده است. 
بر خلاف مدرسه مولانا (اف» ۵۱۰ و گاهی مدرسان یا فقهایی که در آنجا به مطالعه و 
پژوهش مشغول بودند» سعی داشتند با استفاده از علم ظاهری خود توجه دیگران را از 
مولانا به خود جلب کنند (اف» ۲۹۱-۲). این موضوع شاید با انقلاب احوال مولانا بر اثر 
نفوذ شمس ارتباط داشته باشد؛ یکی از حکایتهایی که افلاکی نقل می‌کند (ین: اف 
۱۲۱-۲ نشان می‌دهد که شمس مورد نظر آنان بوده است؛ امّا گزارشی که افلاکی بازگفته 
است شمس را خلاف ترتیب زمانی؛ پس از ساختن مسجد قره‌طای در قونیه قرار می‌دهد. 
شماع کردن مولانا شاید این علما را به تعصب و مخالفت با مولانا وا داشته باشد امّا چنان‌که 
پیداست. حامی آنان قره‌طای برخلاف پندار ایشان. مقام معنوی مولانا را برتر از آنان 
می‌دانست. درگزارشی آمده است که قره‌طای» در پشت پشت در می‌ابستد و نمازگزاردن مولانا را 
دزدیده تمهشا می‌کند (اف» ۰۲۲۸ و مولانا بی‌دلیل چشم امید به حمایت قره‌طای ندوخته 
بود. پس از مرگ قره‌طای» مولانا و یارانش روزی از در مدرسه او گذر می‌کردند؛ مولانا گفت 
که قره‌طای از آن جهان بانگ می‌زند که «مشتاق حضور اصحاب» مولانا شده‌ام. پس آنان 
ساعتی در مدرسه او نشستند «حفاظ قرآن خواندند و باران غزلیّات و مثنوی خواندند» 
(اف» ۲۱۸). مدرسه قره‌طای که آرامگاه حول الد نا قره‌طای هم هست؛ هنوز برجاست. و 
بعضی از کاشی‌کاریهای گنبدش همچنان سالم مانده است (بن: مک» ٩۲۵۶۷‏ خ1ظ). 

مولانا بیست و پنج نامه برای معین‌الدین پروانه نوشته است. که یکی از مقتدرترین افراد 
آناطولی در دهه‌های میانی قرن هفتم | سیزدهم بود. پدرش» مهذب‌الدین (ف 1۶۴۱ 
۴ اهل شمال ایران و وزیر غیاث‌الدین کیخسرو دوم بود. مولانا یک بار به او نامه نوشت 
(مک؛ ۲۰۳-۴) و از او خواست تا شغلی برای یکی از خویشاوندانش بیابد. معین‌الدین پس 
از شکست سل فان از مغولان در کوسه‌طاغ با انعقاد معاهده‌ای که قلمرو حکومت 
سلجوقیان را تحت‌الحمایه مسلم مفولان ساخت؛ به شهرت رسید. معین‌الدین دوره اشتغال 
خود به کارهای دولتی را با مقام امیری در توقات آغاز کرد اما در سال ۶۵۴/ ۱۲۵۶ بایجو 


رئیس مغولان دستور داد تا معین‌الدین امیژ حاجب و پروانه شود" "» که عبارت بود از نوعی 


دربارة شرح‌حال مولانا تست تچ یتنا ۳۷ 


معاون برای سلطان و مسئول رسمی تقسیم آبادیها به سران لشکر و دیگران. چون سلطان 
رکن‌الدین قلیج ارسلان چهارم صغیر بود» پروانه از جانب او حکمرانی مطلق قلمرو 
سلجوقیان را بر عهده داشت. امّاه در ماه رمضان سال ۶۵۹/ اوت ۰۱۲۶۱ سپاهیان 
رکن‌الدین به فرمان پروانه سلطان عرّالدین را از قونیه بیرون راندند. پروانه «امرای 
طرفدار وی را نزد حکام مغول فرستاد و به کشتن داد» (مک» ۲۹۰)؛ بدرالدین گهرتاش که 
برای مولانا و شاید برای بهاء‌الدین ولد نیز مدرسه‌ای ساخت و «اوقافی برای آن تعیین 
کرد»؛ در شمار افرادی بود که پروانه آنان را نزد مغولان روانه کرد تا کشته شدند. (بن: 
«نه سلاح ی نه قتل» در فصل ۰۴ صب). پس از آذ» پروانه حکمران مسلم قلمرو 
حکومت سلجوقیان در آناطولی شد. از اعتماد مغولان برخوردارگردید و تنها در برابر ایشان 
پاسخگو بود. وقتی که سلطان رکن‌الدین بزرگ شد و کوشید تا پروانه را در سال ۶۶۳/ 
۴ از کار برکنار کند» معین‌الذین او را هم به دست مغولان» در آق‌سرای به قتل رساند و 
پسر خردسالش, غیاث‌الدین کیخسرو سوم را بر تخت نشاند. کیخسرو سوم تا سال ۶۸۳ / 
۴ سلطان بود. امّا همه قدرت در دست پروانه باقی ماند. پروانه دختر خود را به زنی 
سلطان درآورد تا روابط دوستانه‌ای به بار آرد. 

سرانجام پروان و خشنود داشتن مغولان دچار تردید شد و از پییرس» مملوک 
مص خواست تا به آناطولی حمله کند. بیّیرس تا قونیه پیش آمد» و پس از فوت مولاناه در 
سال ۶۷۶/ ۱۲۷۷ بمرد. ضمن اوضاع نابسامان ناشی از این حمله, سرکردة یکی از قبایل 
ترکمن قونیه را به تصرف خود درآورد و زبان ترکی را زبان رسمی حکومت قرار داد. مغولان 
دوباره حمله کردند و مملوکها را از آن ناحیه بیرون راندند» و در اين وقت پروانه را به سبب 
خیانت» در ربیع‌الاوّل سال ۶۷۶ / اوت سال ۱۲۷۷ بکشتند.[۱] 

پروانه بر رغم اشتغال به امور ناپسند سیاسی» مخارج مدرسه علاءالدین را در سینوپ 
(۶۶۱/ ۱۲۶۳) و مدرسه‌ای دیگر را در مرزیفون (66۲21100» ۶۶۳/ ۱۲۶۵) تأمین کرد؛ 
پسرش تا چندی پس از مرگ پدر اين ناحیه را در دست داشت. پروانه خانقاهی برای 
فخرالدین عراقی در توقات ساخت و در مجالس سماع مولانا نیز حضور می‌یافت. 
گزارشهای بسیاری را که افلاکی از آمدن پروانه به دیدار مولانا (از جمله اف ۲۵۵-۶؛ 
۰ ۴۱۷ و غیر آن) و از حضور او در مراسم سماع (اف» ۱۸۱-۲ ۲۱۵-۱۶) می‌دهده 
سپهسالار تأیید می‌کند. مقالات فه‌مانیه و نامه‌های مولانا نیز موّید ارتباط پیوسته اين دو با 
یکدیگر است. در مقالهٌ دهم فه‌عافه آمده است که چگونه سلطان ولد (مولانا بهاءالدین) 
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فرزند مولانا؛ وقتی که پدرش (خداوندگار) یک بار پروانه را برای دیدار خود مدتی منتظر 
گذاشت. از او بو زن خواهد. چنان‌که سلطان ولد بان دارده مولانا جلال‌الدین گفته 
مر ور 7 اتکی 5 0 مس هر ۷ یا تمس شیم 2 سر 


بود که پروانه نباید خود را رنجه دارد و به دیدار من آید» زیرا: 


ما را حالتهاست: حالتی سخن گوییم؛ حالتی نگوییم؛ حالتی پروای خلقان باشد حالتی 
عزلت و خلوت. حالتی استغراق و حیرت. مباداکه امیر در حالتی آید که نتوانیم دلجویی 
او کردن؛ و فراغت آن نباشد که با وی به موعظت و مکالمت پردازيم. پس آن بهتر که 
چون ما را فراغت باشد که توانیم به دوستان پرداختن و به ایشان منقعت رسانیدن ما 
برویم و دوستان را زیارت کنیم (فیهء ۳۷). 


پروانه پاسخ می‌دهد که مولانا می‌خواست مرا درس آموزد تا بدانم که اگر دادخواهان را 
چون به دربار سلجوقیان آیند. برای پاسخ شنیدن «منتظرشان بگذارم چنین صعب است و 
دشوار... و با دیگران چنین نکنم». آنگاه, وقتی که مولانا وارد شد. با این سخن از پروانه 
پوزش خواست که اگر «شما را منتظر رها کردیم از عين عنایت بود»» چون حق تعالی گاهی 
اجابت دعای بندگان خود را از آن جهت به تأخیر می‌افکند که حلاوت ناه پراخلاص آنان را 
دوست می‌دارد (فیه» ۳۷). در حقیقت. افلاکی حکایتی را از زبان سلطان ولد باز می‌گوید که 
همین واقعه را با نکته‌ای افزوده شرح می‌دهد. حاکی از اينکه پروانه بر مولانا سجده می‌برد 
و می‌گوید که: ۱ 
مقصود بنده بر در خداوندگار آمدن آن است که تا عالمیان بدانند که من نیز از جمله 
بندگان این حضرتم و از چاکران آستانه‌ام. 
چون معین‌الدین در اين هنگام از نزد مولانا بیرون می‌آید» شض هزار عدد سک سلطانی به 
مریدان مولانا می‌بخشد که به خانه حسام‌الدین می‌برند تا به یاران قسمت کند (اف» 
۲۹۹-۰). 
این واقعه شاید به اواخر ده ۶۵۰/ اواخر دهه ۱۲۵۰ یا اوایل دهه ۱۲۶۰ مربوط شود. 
سپهسالار واقعه‌ای را به یاد می آورد که باید یکی از نخستین ملاقاتهای معین‌الدین با مولانا 
باشد. معین‌الدین جمعیتی بسیار از بزرگان قونیه و مولانا را دعوت کرده بود. مولانا پس از 
آنکه سماع گزارد و سماع‌گزاران متفرق شدند «از محمد خادم ابریق طلب کرد تا به 
وضوخانه برد» (سپه» ۸۳). «پروانه سه هزار درهم به خادم داد که از مریدان مولانا بود» و 
ابریق را خود ستاند و با فروتنی به مولانا رسانید» (سپه» ۸۴). وقتی دیگر پروانه به سلطان 


واه وال وتا یتست تست :۳۹ 


رکن‌الدین توضیح می‌دهد که مولانا به هیچ چیز جز سّماع اعتنا ندارد (شاید منظورش آن بود 
که مولانا برای درس و وعظ گفتن پول و هدیه طلب نمی‌کند)؛ بنابراین هر گاه حضور او را 
آرزو کننده باید که تنها خوانندگان و نوازندگان را بخوانند» بساط سماع بگسترند و از مولانا 
دعوت کنند که حضور یابد (سپه» ۸۵). همه علماء و امرایی که در این مجالس حضور 
می‌یافتند با مولانا دوستی نداشتند. سپهسالار نقل می‌کند که در یکی از مجالس سماع 
«سیّد شرف در گوشه‌ای به امیر پروانه کلمه‌ای چند انکارآمیز» نسبت به مولانا گفت. مولانا؛ 
ناگهان» بر بداهه در جواب او اییاتی انشاء کرد. پروانه بدان سبب که سخنان سیّد شرف را 
گوش کرده بود. توبه کرد (سپه, ۸۷). 

مولانا به سبب اتفاق معین‌الدین با مغولان کافر (فیه» ۵) و به سب آنکه از روی 
ظاهرنگری خود را «طالب عمل» می‌بیند (فیه ۷۴) بر او خرده می‌گیرد. در مقاله ۶۱ مولانا با 
استفاده از لقب معین‌الدین (به معنی یاری‌دهنده دین) تلمیحی در کار می‌آورد. و تذکر 
می‌دهد که اگر نام او را بدون میم اوّل آن بخوانیم عین‌الدین می‌شود» «عین دین» (به معنای 
اصل و حقیقت دین)؛ پس این میم زیادت بر کمال است؛ و معین‌الدین را سرزنش می‌کند که 
زیادتی این حرف نشانه نقصان است. افلاکی به استناد سلطان ولد نقل می‌کند که پروانه 
روزی نزد مولانا آمد و از او خواهش کرد تا «وی را پند دهد و نصیحت فرماید.» مولانا زمانی 
ساکت ماند و سپس گفت که چون قرآن را یاد گرفته‌ای و چون نزد شیخ صدرالدین جامع 
اصول حدیث را استماع کرده‌ای» و با این حال اندرز خدا و رسول را به کار نمی‌بندی» «از من 
کجا خواهی شنیدن و متابعت نمودن؟» (اف» ۱۶۵). 

این گونه انتقادها را باید گفت و گویی دانست روا بین مرد خدای صاحب مقام و سلطان 
زیرا روابط مولانا با پروانه بی شک دوستانه بوده است. مولانا اغلب به او نامه می‌نوشت. و از 
او تقاضای بذل لطف و مساعدت به این و آن می‌کرد و پروانه چنان‌که پیداست مشتاق محضر 
مولانا در مجالس گوناگون بود. سلطان ولد حتی یک قصیده و دو رباعی در مدح معین‌الدین 
سروده که زمان آنها يا مربوط به همین دوره‌ای است که مولانا این انتقادها را از او می‌کرده با 
شاید پس از مردن مولانا سروده شده است. یعنی در زمانی بین سال ۶۷۲/ ۱۲۷۳ و کشته 
شدن بروانه در ۶۷۶/ ۰۱۲۷۷ 

شگفت نیست اگر برخی از خدمت‌گزاران پروانه را در مجالس درس و وعظ مولانا حاضر 
ببینیم. در مقاله ۴۰ (فیه, ۱۵۰ با جوهر نامی از خادمان سلطان روبه‌رو می‌شویم که در 
مجلس درس مولانا نشسته است و با آسودگی کامل سوالات خود را از او می‌پرسد. شاید از 


۷۰ ولانا» دیروز تاامرون شرق تا غرب 


طریق همین خادم» همسر سلطان رکن‌الدین قلیچ ارسلان چهارم و حتی خود سلطان به 
مولانا علاقه پیدا کرده باشند. به گفته سپهسالار (سبه» ۰)۸۶ یک بار سلطان رکن‌الدین موّلانا 
را در سرای خویش دعوت کرد که احتمال می‌رود نخستین دیدار آنها باس وان یواوه 
مقدمات آن را فراهم ساخته است. چندی بعد. سلطان رکن‌الدین به دیدن شیخی دیگر 
می‌رود که سپهسالار نام او رابُزاغو و افلاکی شیخ بابای مرندی نوشته است. مولانا گفت که 
اگر سلطان را «پدری و شیخی دیگر ظاهرگشت. ما نیز فرزند دیگر اختیار کنیم.» رکن‌الدین 
برای دلجویی از مولانا او را به میهمانی دعوت می‌کند. امّا مولانا وقتی خوان می‌گسترند و 
کاسه‌های سیمین و زرین را بر آن می‌بیند. آغاز ماع می‌کند (فقه اسلامی غذا خوردن در 
ظروف زرین را نیکو نمی‌داند یا نهی می‌کند). سلطان را اين کار خوش نمی‌آید و مولانا 
ضمن غزلی که به همین مناسبت بر بدیهه می‌سراید به آن نکته اشاره می‌کند. مولانا و 
حسام‌الدین سماع‌کنان یکراست از آن مجلس بیرون می‌آیند و به مدرسه مولانا می‌روند 
(سپهء, ۸۴-۵ قس: اف» ۱۴۶-۹). كث_ِ 

وقتی دیگر سلطان رکن‌الدین و پروانه از مولانا درخواست کردند تا در روز جمعه وعظ ۱ 
راند و مولانا پذیرفت. اما در روز موعد» به گوشه‌ای از شهر به خرابات رفت. تا از غوغای 
خلق که ببوسته بر او ازدحام می‌کردنده بگریزده و به «استغراق جمال بیچون» پردازد (سیه 
۵ امیران و مریدان بر جای هر خرابه‌ای که مولانا در آن قدم نهاده بوده مسجد می‌ساختند 
(سبه» ٩۶‏ امّا مسلمانان پارسا پا در این‌گونه جاها نمی‌نهند (ین: «تمثیل باده در غزلهای 
مولانا»» صب). سلطان و همه بزرگان در مسجد جمع شده و منتظر مولانا بودند تا پس از 
نماز وعظ گوید. مریدان مولانا؛ سراسیمه در پی او برخاستند و چون خبر رسید که در گوشه 
خرابات است. حسام‌الدین برخاست تا او را بیاورد. حسام نمی‌خواست که قدم در خرابات 
گذارد؛ خاصه به روز جمعه؛ پس چشم خود ببست تا آن‌قدر تزدیک شد که به جز چهره 
مولانا چیز دیگر ندید. به یاد مولانا آورد که علماء و بزرگان شهر چشم به راهش نشسته‌اند؛ ‏ 
بنابراین سوی مسجد روان شدند. مولانا بر سر منبر رفت و چنان موعظه‌ای راند که «تمامت 
خلایق در گریه افتادند... و تا دیرگه در آن گریه بماندند». (سیه» 4۷). منظور از قسمتهای . 
افیتاتواز انش سکایت بان انم نکه است کر لت وا تا باقن خی سرد 
نه غم شهرت دینداری» و همان اندازه نسبت به فرودستان و گنهکاران احساس وابستگی 
می‌کرد که با بلندپایگان و قدرتمندان. 

داماد پروانه مجدالدین اتابک (ف ۶۷۶/ ۱۲۷۷) وزبر ماليهٌ رکن‌الدین بود و از مریدان 


دربار شرح‌حال مولانا سس ۲۷۱۲ 


مولانا. سپهسالار (سبهء ۱۰۰-۱۰۱) حکایت می‌کند مولانا او را به چله بنشاند. مجدالدین 
چند روزی تاب آورد تا آنکه گرسنگی بر او چیره آمد. دزدانه از مدرسه بیرون رفت و در 
خانة یکی از دوستانش غذا خورد. چند تا از نامه‌های مولانا خطاب به این شخص نوشته 
شده از آن جمله است نامه تقاضای کمک مالی به نظام‌الدین داماد شیخ صلاح‌الدین؛ که 
تاربخش به دو سال آخر زندگانی مولانا می‌رسد (مک ۹۷۵-۶ ۲۸۸). 

پروانه با گرجی‌خاتون, از شاهزادگان گرجستان ازدواج کرد که پیش از آن» همسر 
غیاث‌الدین کیخسرو دوم بود. افلاکی او را از مربدان مولانا می‌خواند (از جمله اف» ۰۲۶۳ 
۵ و غیر آن)؛ وقتی گرجی خاتون از پروانه طلاق خواسته بود؛ پروانه برای چاره‌جوبی 
درباره مناقشه زناشویی خود نزد مولانا آمد؛ مولانا مانع مناقشه آنان شد و پیغام داد که 
گرجی‌خاتون در خانهة شوهرش بماند و سخن از طلاق نگوید (اف» ۴۳۲-۳). به گفتة 
افلاکی» هنگامی که گرجی خاتون مجبور بود همراه سلطان به قیصریه رود» چون تاب دوری 
مولانا را نداشت. دستور داد تا عین‌الدوله رومی نقاش صورت مولانا را بر ورق نقش کرد و 
نه یکی بلکه چند تصویر از صورت او بر کشید. گرجی خاتون همه آن تصویرها را با خود برد 
(اف. ۴۲۵-۶). وی همچنین مبلغی گزاف ۰ درهم سلطانی» برای ساختن آرامگاه 
مولانا پرداخت (اف» ۷۹۲. یکی از نامه‌های مولانا خطاب به «فخرالخواتین» است (مک. 
۱۱۸-۵۹) و مولانا او را شادباش می‌گوید که بیماری‌اش بهبود یافته است. این نامه ظاهرا با 
خطات به گرجی‌خاتون. همسر معین‌الدین پروانه است با به گوماج‌خاتون توفاتی» همسر 
رکن‌الدین فلیج ارسلان چهارم. مولاناء گاهی برای زنان مجلس سماع برپا می‌داشت؛ دختر 
سلطان ولد و دیگر زنان از مولویان قدیم نیز این رسم را ادامه دادند (مک» ۲۷۹). 

همچنین» همسر امین‌الاین میکائیل که مولانا او را شیخ خواتین می‌ خواند مجلسی زنانه 
آراست و مولانا در آن مجلس حضور یافت. بانوان بر او برگهای گل افشاندند. آنگاه «کنیزکان 
گوبنده و دفافان نادر و نای‌زنان از زنان سرآغاز کردندی و حضرت مولانا به سماع شروع 
فرمودندی.» و در این حال شوهرانشان در بیرون سرا از روی موافقت به نگهبانی و محافظت 
ایستاده بودند (اف» ۴۹۰-۹۱). امین‌الذین مقام خزانه‌داری سلطان عرّالدین و پس از آن 
تیابت سلطنت او را در قونیه از سال ۶۵۷/ ۱۲۵۹ تا ۱۳۲۷۷/۶۷۶ بر عهده داشت. و در سال 
۷ که قونیه به تصرف مهاجمان درآمد. شکنجه کشید و به قتل رسید. امین‌الدین 
در مجالس درس مولانا که در مدرسه‌اش برگزار می‌شد. شرکت می‌کرد (اف» ۱۳۳) و 
شمس‌الدین تبریزی را نیز ملاقات کرده بود (اف» ۷۸۲. او چنان‌که در مقالة ۱۷ فه‌مافیه 


میت فوا تا تفرون تا اسر وشوو ها عرن 


(فیه» ۷۷ آمده است. تاش می‌خورد از اينکه سلجوقیان فرمان مغولان کافر را گردن 
می‌نهند؛ بحث مقالهٌ ۱۱ فه‌مایه (فیه» ۴۳) را نیز او آغاز می‌کند. مولانا سه نامه به او نوشته ‏ 
است (مک. ۲۵۲-۳). 

مولانا چندین نامه به تاج‌الدین مُعْتَرْ (ف ۶۷۰/ ۰۱۲۷۲ قاضی‌القضات جلال‌الدین 
خوارزمشاه نوشته. و از او تقاضا کرده است تا صدرالدین پسر حسام‌الدین و دامادش 
نظام‌الدین را یاری رساند. بتابراین وی ظاهراً حامی حسام‌الدین بوده است» و افلاکی برای 
ما حکایت می‌کند که چون مقرر شد حسام‌الدین شیخ خانقاه ضیاء وزیر شود تاج‌الدین 
مراسم نشاندن حسام‌الدین بر اين مسند را برپا داشت (اف» ۷۵۴-۵۵. تاج‌الدین برای جمع 
کردن خراج از سلجوقیان به آناطولی آمده بود» اما سلطان عزالدین از پرداخت خراج 
خودداری کرد و او را گفت که رکن‌الدین را ببیند. چون نزد رکن‌الدین رسید. پروانه را در آنجا 
ملاقات کرد و با او دوست شد. هنگامی که رکن‌الدین عرّالدین را از قونیه بیرون راند؛ 
تاج‌الدین را به ادارهٌ امور مالیات قَسطّمونیه و آنقره (آنکارا) منصوب کرد (مک» ۲۵۴-۶). 
افلاکی برای ما حکایت می‌کند که تاج‌الدین همراه پروانه به مجلس مولانا می‌آمد 
(اف»۱۰۰) و برای مولانا پول می‌فرستاد (اف» ۷۵۱). او بر رغم اکراه مولانا اما به شفاعت ‏ 
و موافقت سلطان ولد دستور داد تا چند اتاق پهلوی مدرسهٌ عامره که مولانا در آنجا تدریس 
می‌کرد. بتا کردند (اف» ۲۴۱-۲). 

علم‌الذین قیصر یکی از امیران غیاث‌الدین کیخسرو سوم (حک ۶۶۳-۸۱ ۱۲۶۴-۸۲) 
و از فرار معلوم از مریدان صادق مولانا بود» چنان‌که در خانة خود مجلس سماع بریا 
می‌داشت. و همه علما و بزرگان و امیران را به این مراسم دعوت می‌کرد (اف ۴۸۹). وی 
بانی ساختمان آرامگاه مولانا بود (اف» ۳۷۸و 40۷۹۲ سلطان ولد چندین شعر در ستایش او 
ساخته (مک» ۲۷۷) و مولانا دو نامه به او نوشته است (مک» ۲۷۸). 

نگرش مولانا نسبت به اهل سیاست نگرشی بود از سر اندیشه و تأمّل. آگاه بود که بابد 
بر حکومت‌مداران تا اندازه‌ای نفوذ داشته باشد. امّا امید بر آنان نمی‌بست. در مقالهٌ ۱۵ از 
فه‌مایه (فیه, ۶۴-۵) می‌گوید که مغولان زماتی «عور و برهنه بودند... خدا ایشان را پاری 
داد.» اما سرانجام «حق تعالی با ضعف خلق ایشان را هلاک کند.» در حقیقت. این اعتقاد با 
متون اخلاقی و عرفانی ایرانیان سخت عجین بود. امٌا؛ مولانا حضورگزیدگان حکومت 
را در مجالس درس و وعظ خود یا در مراسم سماع خود. چنان‌که در مقالة ۶۲ فه‌مانیه 
(فیه» ۲۲۱) بیان می‌دارد؛ مفید می‌دید. امیران مانند زتبوران‌اند که به باغ مولانا می آیند» موم 


تزناوه تزع عال هو انا تسج سبح سس ی ۳۷۳ 


و عسل جمع می‌کنند. آنگاه می‌برند و به باغهای دیگر می‌روند و گلهای آنجا را گرده 
می‌افشانند. اين کار دامن نفوذ مولانا را می‌گستراند و مریدان بیشتری را به سوی او 


رابطة مولانا با مردم 
مولا ناه مانند بیشتر ایرانیان که تا پیش از انقلاب تشیعم صفویان به قرن دهم / شانزدهم مذهب 
تستن داشتند. شنی بود و و همچنان‌که دیدیم. در مسائل فقهی و عبادی از مذهب حنفی 
پیروی می‌کرد. با آنکه قاطبهٌ ترکان و مسلمانان آناطولی پیرو آیین حنفی بودند. سلجوقیان 
مذهب حنفی را فی‌نفسه بر سه مکتب فقهی دیگر ترجیح نمی‌نهادند. در واقع؛ نظام‌الملک؛ 
وزیر بلند آوازهُ ایرانی که نخستین حکام سلجوقی را شیوهٌ حکومت و فرهنگ ایرانیان 
آموخت. پیرو آیین شافعی بوده و در مدارس نظامیّه که به نام او بنیاد گرفت» اعتقادات مکتب 
اشعری تدربس می‌شد. که با برخی از مبانی استدلالی حنفیان تعارض داشت. 

مردمان شهرهای بزرگ را مرز دین؛ یعتی محله‌های نهودیان» مسیحیان ژرتشتیان و 
مسلمانان از یکدیگر جدا می‌داشت. مردمان مسلمان افزون بر این بر پایهُ مرزهای فرقه‌ای 
گرد هم می‌آمدند یعنی هر فرقه مسجدی داشت که در اصل وابسته به مکتبی خاص از 
مکاتیب چهارگانه بود. با آنکه گاهی اختلاف فرقه‌ای پا حتی خشونت (به خصوص بین 
ستیّان و شیعیان) بروز می‌کرد (و در دورة سلجوقیان مذهب شیعه مذهب رسمی و قانونی 
شناخته نمی‌شد)» خط مشی حکومت سلجوقیان بر رعایت تعادل میان مذاهب مختلف 
فقهی و حفظ ثبات و سازگاری میان مردم بود. 

مولانا نه تنها با مسلمانان پیرو مذاهب مختلف و نه تنها با علماء بلکه با مردم عادی نیز 
روابط دوستانه داشت. برتر از آن» در میان مسیحیان دوستانی داشت. که نه تنها 
گرجی‌خاتون بلکه یکی از راهبان نیز از آن جمله بودند. علم‌الدین قیصر در پاسخ سوال 
گرجی‌خاتون به همین واقعیت اشارت می‌کند. گرجی خاتون از او پرسید: بزرگترین کرامتی 
که از مولانا دیده‌ای کدام است؟ و قبصرگفت: «هر پیغامبری را ملتی دوست می‌دارند و هر 
شیخی را قومی مقلّد گشته‌اند», اما بزرگترین کرامت مولانا آن است که اهل همه دینها و همه 
ملتها او را حرمت می‌نهند و به تعالیمش گوش می‌سپارند (اف» .)۵۱٩‏ 

روزی پروانه خرده می‌گیرد که مولانا «پادشاه بی‌نظیر است» اما مردمی که مریدش 
می‌شوند بسیار «بد آند و ۳ یکی از مریدان مولانا اتفاقا؛ در آن جمع 


سس سس تبرت هلق لیا تقو ور ها ار و ری با خرن 


حاضر بود و آنچه را پروانه گفت به خداوندگارش رسانید. مولانا به پروانه نامه نوشت و 
گفت: 


اگر مریدان من نیک‌مردم نودندی» خود من مرید اتسان می‌شدم... به مریدیشان قبول 
کردم تا تبدل یافته نیکو شوند و در سلک نیکان و نیکوکاران درایند. 


این نامه پروانه را هم خشنود می‌سازد و هم شرمنده؛ پوزش می‌خواهد و مبلغی بسیار برای 
رفع نیاز مریدان نثار می‌کند (اف» ۱۲۹-۳۰). بی شک. چنان‌که سلطان ولد بیان می‌دارد (بن: 
«مرگ جلال دین». فصل ۰۵ صب). بدین سبب است که اهل همه پیشه‌ها و ادیان و مذاهب 
گوناگون برای ادای احترام نسبت به مولانا به تشییع جنازه‌اش می‌آیند. و نایبان سلطان و 
امیران تابوت او را بر دوش می‌برند (سبه ۱۱۶). 


متفکران بانفوذ شهر مولانا 

مولانا؛ علاوه بر مردان و زنان اهل حکومت. باید که با دیگر شخصیتهای دینی قونیه نیز 
ملاقات کرده باشد. همچنان‌که دیدیی سپهسالار (سپه» ۲۴-۵) بر آن است که مولانا با چند ‏ 
تن از عارفان مشهور در دمشق دیدار کرده از جمله با صوفی کبروی سعدالدین حمویه (ف 
۰ ۲ و با شاعر توانا اوحدالدین کرمانی (ف ۰)۶۳۵ که ابن‌عربی از او در فتوحات 
مکّه نقل قول کرده است. مولانا و صدرالدین قونوی (ف ۶۷۳) پسرخوانده و نزدیک‌ترین 
شاگرد ابن‌عربی» در یک روزگار در قونیه زندگی می‌کردند. افلاکی به شرح ملاقاتهای متعدد 
آنان با یکدیگر پرداخته است» و صدرالدین در اين ملاقاتها از نظر مرتبة اجتماعی و روحانی 
پائین‌تر از مولانا به چشم می‌آید و مولانا را به این مضمون می‌ستاید که بزرگ‌تر از جنید و 
بایزید و در حقیقت بزرگ‌ترین شیخ عارف روزگاران پس از آنان است (اف؛ ۳۵۹-۳۶۰؛ 
فس: سبه ۸۶-۷ .)٩۲‏ صدرالدین در ملاطیه پا به دنیا نهاد اما در سال ۶۵۲/ ۱۲۵۴ به 
قونیه آمد؛ در آنجا توفیق با او یار گردید و سرانجام شیخ‌الاسلام شد. بدین سبب است که 
جامی در نفحات‌الاس خود می‌نویسد که مولانا در نماز به صدرالدین اقتداء کرد و نسبت او 
احترام بسیار ابراز داشت. از مقام اجتماعی این دو که بگذريم. می‌توانیم دريابيم که مولانا و 
صدرالدین چندین بار با هم ملاقات کرده‌اند. افلاکی و سیهسالار روایت می‌کنند (اف؛ 
۳۵۳-۴ سبه ۱۱۶) که صدرالدین بر جنازهُ مولانا نماز گزارد (برای آگاهی از زندگانی 
صدرالدین» بن: 22)). 


دربارژ شرم حال مولانا _س_ ‏ _ ۲۷۶ 


صدرالدین به انتشار آراء ابن‌عربی کمک کرد (80 ,032). گمان تأثیر مکتب ابن‌عربی بر 
مولاتا دیری است که مطرح شده است. چنان‌که دیدیم شمس تبریزی با شخصی به نام شیخ 
محمّد گفت و گو می‌کرد که احتمالاً همین آبن‌عربی بوده است. شمس بسیار به او دل بسته . 
بود امّا سرانجام بر معتقدات دینی او اعتماد نیاورد و به زبان سرزنش می‌گفت که شیخ 
محمد در متابعت رسول خدا نیست. ابن‌عربی چندی در قونیه اقامت گزید. اما سپهسالار و 
یکی از اولین شارحان موی کمال‌الدین خوارزمی (جواهرالاسرار» ۱۳۳)» اظهار می‌دارند که 
مولانا در دمشق این‌عربی را ملاقات کرده بود. احتمال این ملاقات بسیار است؛ چون 
این‌عربی بین سالهای ۶۲۶ تا ۶۳۸ که از دنیا رفت» یعنی همان سالهایی که مولانا در دمشق 
درس می‌خواند» در این شهر سکونت داشت. مولانا» چنان‌که گذشت. در یکی از غزلهای 
خود (د» ۱۴۹۳) مکانهای دلکش دمشق را بر می‌شمرد. و به ویژگیهای طبیعی این شهر از 
جمله به جبل صالح اشاره می‌کند. جبل صالح تپه‌ای است که ابن‌عربی و صوفیان دیگر در 
آنجا مدفون‌اند. در اين غزل» مولانا از ابونواس, شاعر دورهُ عباسیان, نام می‌برد» اما از 
ابن‌عربی هیچ یاد نمی‌کند؛ بلکه. همچنان‌که می‌توان گمان برد؛ بر پیوند این شهر با شمس 
تبریز نظر می‌دوزد؛ و وعده می‌کند در جست و جوی شمس. بار سوم نیز به دمشق رود (بن: 
فصل ۰۴ صپ). تردید نیست که مولانا دست کم. ابن‌عربی را می‌شناخته است. 

مولانا و ابن‌عربی» ظاهرآه برخی اندیشه‌های مشترک دارند. از جمله نظریهٌ وحدت 
وجود که به طور کلی با ابن‌عربی نسبت يافته است. همچنین» هر دو ظاهراً به وجود «عالم 
خیال» برای معانی و صور معتقدند (بن: بحث مستوفای آن در 248-67 ,5۳/)). البته این‌گونه 
نظریات به احتمال بسیار بخشی از افکار دراز دامن‌تر رایج در میان مسلمانان عرفان‌اندیش 
زمانه بوده است. و مولانا شاید آنها را از چند منبع دیگر شنیده باشد. اما شهرت یافتن 
این‌عربی شیخ اکبر به چشمه زاينده این سلسله تفکرات در عالم اسلام» و اين واقعیت که 
این‌عریی عقاید عرفانی و معتقدات الهی خود را منظم‌تر از مولانا به رشته بیان کشیده. و این 
واقعیت که مولانا ظاهرا با ابن‌عربی و یا بعضی از شاگردان نزدیک او تماس داشته. نیز این 
واقعیت که بیشتر شارحان مثوی» در دوره‌های پیش از روزگار ماء با آگاهی از نظرات مکتب 
فکری این عربی به شرح اندیشه‌های مولانا پرداخته‌اند» این تصور را به وجود آورده که 
این‌عربی تأثیر بسیار بر مولانا نهاده است. نیکلسون در کتاب رومی» شاعر و عارن ۲۷۲ 

۱ (1950 رده ک ۸۱6 066۵0۲26 :10۵۵000) 6و ۵ ۴۵6۲ ۳۵ 
با احتیاط اظهار عقیده می‌کند که گرچه شارحان متقدم در این زمینه راه اغراق پیموده‌انده 


۳۷۹ مولانا» دیروز تاامروز» شرق نتاغرب 


اما مولانا «بخشی از اصطلاحات و نظرات خود را از همروزگار مسن‌تر خحود» گرفته 
۳ 

امّا بائوزانی (نحهء۳2) خاطرنشان ساخته (267-9 ,8۳) که تأثیر ابن‌عربی بر مولانا 
اگر هم بوده. احتمالاً تا اندازه‌ای ظاهری بوده و بیشتر جنبة فلسفی داشته است تادینی. 
جیتیک (0.14 358 که بعل‌نالنط) بادآوری می‌کند که دامنهٌ خیال در چشم مولانا بسیار 
وسیع‌تر است تا در نظر ابن‌عربی و مولانا هرگز اصطلاح «وحدت وجود» را به کار نمی‌برد 
(91 ,086). چیتیک نتیجه می‌گیرد (92-4 ,086) که ابن‌عربی به هیچ روی تأثیر مشهود بر 
مولانا نگذاشته است» زیرا مولانا هرگز الفاظ و آراء حاص ابن‌عربی را بدان صورت که در 
آثار صدرالذین» یا در اشعار عرافی؛ شبستری (ف ۸۷۲۰ ٩۳۲۰‏ و مفربی (ف ۸۰۹/ 
۷ مطرح شده است. به کار نمی‌برد. هر نکته مشابهی را هم که پیدا کنیم. باز تفاوت 
ژرف دیدگاه مولانا با ابن‌عربی بر جای خود باقی است (95 ,08) و روی سخن آنان با 
مخاطبانی بسیار متفاوت است (96 ,08). موارد خاصی را که نیکلسون تصور کرده تأثیر 
ابن‌عربی بر مولانا را در آنها یافته چیتیک در ضمایم مقالهٌ خود. که در همین باره نوشته, یک 
به یک رد کرده است 97-104 ,08۵). 

مر ان شتنه .ییآ شش که مو انا فستق مطالمد ارام ان هرت با اقباین 2 از را دا 
است. گرچه شاید مولالا برخی آراء ابن‌عربی را غيرمستقيم شنیده و تا اندازه‌ای از آنها تأثیر 
پذیرفته باشد. که در این صورت. این القائات پژواک عفقایدی بوده که از قبل در سر داشته و 
از آموزگاران خود و از مکتب عطار و سنایی گرفته است. مولانا نه از ابن‌عربی نامی به میان 
می‌آورد و نه می‌توان در آثار مولانا سخنی را پافت که از کتابهای ابن‌عربی نقل شده باشد. 
گرچه شاید مولانا برخی از اندیشه‌های ابن‌عربی را موافق نظر خود یافته باشد. امّا احتمال 
می‌رود مانند شمس تبریزی بر شیخ اکبر عیب گرفته باشد که به انداز؛ُ کافی ملتزم به متابعت 
از رسول خدا نیست. زیرا شمس و مولانا متابعت از پیمبر را شرط اصلی برای عمل صحیح 
بة ادا ووخاتن ار دانسعتد, بیس بر این سبئله اداته بافته اس ! اماءبار گران اسعدلال و 
اثبات بر دوش مدعیان است -یعنی بر عهدهٌ کسانی که طرفدار نظریه نفوذ ابن‌عربی بر 
مولانا هستند. می‌گویند که عنوان کتاب فه‌مافه یا مقالات مولاناء از فتوحات ابن‌عربی گرفته 
شده امّا این نام از هیچ جا گرفته نشده, و به هیچ وجه مولانا آن را انتخاب نکرده است. 
بلکه مریدان متأخر او این نام را برگزیده‌اند. مگر مطالبی را به صورت نقل به معنی یا نقل 
قول از نوشته‌های ابن‌عربی در آثار مولانا بيابیم» وگرنه هر گونه تأثیرپذیری او از آراء 
ابن عربی در حد نظرات پرا کنده بوده و صورت تبعی داشته است. 


درباره شرح‌حال مولانا تست ۲۱۷۷ 


اغلب گفته شده است که مولانا و فخرالدین عراقی (ف ۶۸۸) با یکدیگر دوست بوده‌اند. 
امّا شواهد آن از سنخ قرائن ضمنی بوده و مبهم است. عراقی نزدیک همدان می‌زیست. اما 
تحت تأثیر برخی قلندران درویشان سیّام قرار گرفت. و بر اثر آن راهی هند شد. در مولتان 
بهاء‌الدین زکریای مولتانی را ملاقات کرد و چندی او را ترک گفت امّا بازگشت و بیست و پنج 
سال به مربدی نزد او سپری ساخت (۶۶۶-۶۴۱). حسادت و مخالفت پیروان زکریا سبب 
شد که عراقی از مولتان برود. او مانند مولاناه پس از گزاردن حح, به آناطولی آمد و در قونیه 
سکونت گزید و در آنجا به شاگردی صدرالدین قونوی اشتغال ورزید. معین‌الدین پروانه به 
او ارادت ورزید و عراقی پس از آنء به توقات رفت که پروانه؛ از قرار معلوی خانقاهی برای 
او بنیاد نهاد. زمانی پیش از سال ۰۱۲۷۴/۶۷۲ عراقی کتاب معروف خود لمعات را نوشت 
(که ترجمه انگلیسی آن موجود است) و در سال ۶۸۸/ ۱۲۸۹ از دنیا رفت (272). اگر مولانا 
و عراقی واقعاً با یکدیگر دوست بوده‌انده هیچ یک خود را مرید دیگری نمی‌دانسته است. 
این واقعیّت که عراقی در توقات به خانقاه نشست نشان می‌دهد که قونیه گنجایش هر دوی 
آنان را نداشته یا شاید پروانه مصلحت را در آن دیده که آنان را از یکدیگر دور بدارد. 
با آنکه مولانا هرگز از ابن‌عربی یا عراقی نام نمی‌برد» نام چند تن از افرادی را که بر او 
تأثیر نهاده‌اند به صراحت می‌آورد. اینها» البته, عبارتند از شمس‌الدین, بهاء‌الدین و 
برهان‌الدین, که مولانا آنان را از طریق ارتباط شخصی و قلبی» همچنین از راه نوشته‌هایشان؛ 
از نزدیک می‌شناخت. مولانا؛ مانند آموزگاران خود اغلب از سنایی و عطار نام می‌برد و 
چنان‌که پیداست خود را ادامه‌دهندهُ مکتب شعری آموزشی- عرفانی آنان می‌دانست 
(سلطان ولد این نکته را به صراحت در یکی از شعرهای خود اد کرده است). 


ماخذ داستانهای مولانا 

مولانا بسیاری از داستانهای متوی را از منابع دیگر گرفته؛ منشأً بخش نسبتا کوچکی از آنها 
خود اوست. با این وصف. مولانا داستانها را تنها به قصد بازگفتن آنها نمی‌گیرد. نتیج 
داستانها را تغییر می‌دهد یا در هر داستان نکته‌هایی را روشن می‌سازد که در مأخذ اصلی 
تأکیدی بر آنها نرفته است؟ داستانها را چنان می‌پرورد که نکته‌های اخلاقی را بیان کنند. باید 
به یاد بیاوریم که مولانا تتها رئوس مطالب داستانهای خود راء بیشتر از میان منابع منثور عربی 
و فارسی, اختیار می‌کند» و انگاه به شیوهٌ دلکش خود به نظم می‌آورد. هر چند که جستن 
تشان منابع و آنچه که بر مولانا اثرگذارده شاید شایان اهمیت باشد اما همچنان‌که نیکلسون 


۳۷۸ سس _مولانا» دیروز تا امرون. شرق تاغرب 


در کتاب قصه‌های عارفانه (ع۱۵۲۱۳ 5۶ ]0 72165) خاطرنشان می‌سازد. «مولانا بسیار وام 
می‌ستاند اما کمتر دینی بر گردن دارد؛ هر چه را به دست آرد از آن خود می‌سازد.» 

مولانا اغلب نام مأخذ خود را نمی‌برد. امّا چندان شگفت نیست. نویسندگان دوره ميانهة 
ایران حکایات کلمات قصار و ابیات را برای ایجاد حالتی؛ تأیید سختی. گریز از موضوعی 
به موضوع دیگر و امثال آن به خدمت می‌گیرند اما کمتر نگرانند يا هیچ نگران نیستند که 
مأخذ آن را بیاورند. در حقیقت. این گونه حکایتها گنجینة سخنان حکیمانه‌ای را به وجود 
می‌آورند که در میان مردم به صورت مثل درآمده در قالب وزن و قافیه بیان شده است و 
آسان به یاد می‌ماند. سعدی. همروزگار مولانا. در گلستان (۶۵۵) و در بوستان (۶۵۶) خود تا 
حد زیادی از همین روش بیروی کرده است. 

در هر حال, مسلم است که مولانا سعی نداشته مأخذ خود را پنهان دارد. در برخی موارد 
آنها را به صراحت آشکار می‌سازد و دلیل بازگوبی آنها را بیان می‌کند» مثلااً در داستان سه 
ماهی (م» ۰۴ ۲۲۰۲ به بعد). مولانا به یاد خواننده خود می‌آورد که شاید این حکایت را 
پیش‌تر در کلبله و دمنه خوانده باشد - کلیله و دمنه مجموعه داستانهایی است از زبان حیوانات 
که بر اساس پنچه تنتره؛ معروف به «افسانه‌های بیدپای» به فارسی ترجمه شده است. اما 
مولانا می‌گوید که تنها «قشر قصه» در کلیله آمده است و وعده می‌دهد که «مغز جان» آن را به 
ما بنماید. ۱ 

منشاء داستانهای دیگر لطیفه‌هایی است که هر فوم درباره ویژگیهای تصوری خود از 
مردم شهرهای مختلف ایران یا داد و ستد و محصولاتی که خاصه به آن مشهورنده رایج 
ساخته است. مثلاء مولانا قزوین را با خال‌کوبی کبودی‌زنی» پیوند می‌دهد (م۵» ۰۱ ۲۹۸۱ 
به بعد). درباره نحویها اين گمان وجود داشته که فضل‌فروشند و به فضل خود غرّه (من» ۰۱ 
۵ به بعد). خصلتهای باغبان قاضی؛ صوفی. و سیّد» «شریف» (اولاد پیمبر) در یک داستان 
برضد یکدیگر عمل می‌کنند (۰۵ ۲» ۲۱۶۷). برخی از داستانها با روايتها یا حوادث تاریخی 
ارتباط دارند مانند «سلطان محمّد الپ الْغْ خوارزمشاه» و فتح سبزوار (که به گفته جوینی در 
سال ۵۸۲ ۱۱۸۶ در حکومت علاء‌الدین تکش [حک ۵۶۸-۵۹۶/ ۲-۱۲۰۰ ۱۱۷] اتفاق 
دا ترا اسان ره ی ار وتا که نا نت ییاه لین سس مایت کی 
(حک ۵۹۶-۶۱۷ ۱۲۰۰-۱۲۲۰) نزاع داشت به صورت چهره‌ای محبوب. حافظ مذهب 
تسنن در برابر شیعیان متعصب (رافضی) پدیدار می‌شود. مولانا ضمن بیان نتیجه اخلاقی 
این داستان, او را تمثیل «یزدان جلیل» قرار می‌دهد. حال آنکه سبزوار با شیعیان بدعت‌آور 


پیوند می‌یابد که یک تن صالح و شنّی به‌ندرت می‌توان در آنجا یافت (من, ۸۵ ۸۴۵ به بعد). 
همچنین, داستانی را می‌بینیم دربارة «غزان ترک خون‌ریز» و یغماگر (من» ۲ ۳۰۴۶. 
همان‌گونه که شاید انتظار داشته باشیم. بسیاری از حکایات و عبارات مثوی از قرآن؛ 
مجموعة احادیث, سیر پیمبر (ص). و از قصه‌های پیمبران پیشین به صورتی که در متون 
مشهور قصص‌لانیاء مسلمانان ضبط شده منشاء يافته است -نویسندگان کتابهای 
قصص الانیاء برای آب و رنگ دادن به گزارشهایی که فرآن و تورات دربارة پیامبران نوشته‌اند 
مطالبی از متون خاخامها و افسانه‌های یهودیان را بر آنها افزوده‌اند. از این دسته‌اند داستان 
میتی او تردق که ی تقو آمسنخا: ناتسا مان به زبان مرغان سخن گوید (من» ۳ ۳۲۶۶ به 
بعد)؛ عیسی و احمقان (من, ۳. ۲۵۷۰ به بعد) و فرعون و طلب کردن ساحران (من» ۳ 
۷ به بعد). بسیاری داستانهای دیگر داستان کرامات صوفیان مختلف. مانند بایزید (من » 
۲۲۳۱ به بعد؛ من, ۴. ۲۱۰۲ به بعد) یا ابراهیم‌ین ادهم (من. ۰۴ ۸۲٩‏ به بعد) را نقل 
می‌کنند. مولانا اغلب بیتی از عطار (من» ۰۱ ۶۰۳ یا سنایی (من» ۰۱ ۸۱۷۶۳ ۲۰۳۵) را 
می‌آورد و به شرح آنها می‌پردازد, و گاهی حتی سخن شاعری عرب مانند مجنون قیس ۲ را 
ترجمه و تفسیر می‌کند (من» ۱, ۲۶۹۱-۴). مولانا با حکایات و تمثیلات عطار و نکاتی که او 
مطرح می‌سازد بسیار آشنا به نظر می‌رسد؛ بنا بر آنچه فروزانفر شمرده (فا. 0۷۱-۷۱ سی و 
پنج حکایت در مثنوی شریف هست که مولانا آنها را از عطار گرفته پا در تفسیر سخنان منظوم 
عطار است (زرین‌ج. ۰۲۷۳ ۴۰۹ ش ۲). 
این‌گونه داستانها به صورت شفاهی انتشار می‌بافت. امّا مولانا کتابهای بسیاری را خوانده 
بود و می‌توانیم با نشان گرفتن از منابع داستانهایی که در مثنوی به نظم باز گفته دربارة دامن 
و سیع مطالعات او به نتیجه‌ای برسیم. فهرست مختصر زیر از ماخذ داستانهای دفتر اول 
گردآوردهُ فروزانفر (فم)؛ نشان می‌دهد که مولانا برخی یا همه آنها را خوانده است؛ 
عاشق شدن پادشاه بر کنيزک. م‌ن» ۰۱ ۳۶ به بعد. 
مأخذ: چهارمتاله نظامی عروضی 
پادشاه جهود که نصرانیان را می‌کشت. من؛ ۰۱ ۳۲۴ به بعد 
مأخذ: هر یک از تفاسیر قرآن. 


استاد ر‌ شاگرد احول. من 5 ۳۵۳۷/۳۴ 
مأخذ: الهی‌نامه عطار( که خود آن را از مرزبان‌نامه گرفته). 


۳/۸۹۰ 


مولاناء دیروز تا امروزء شرق تا غرب 


سژال کردن خلیفه از لیلی؛ ۰ م ۳۰۷-۸ 
مأخذ: مصیت‌نامة عطار (برگرفته از دییع‌الابرار زمخشری که در شرح نهج لاه چاپ 


مصر ج۳» ص ۵۴۲ نیز منقول ات 
پادشاه جهود دیگر که در هلاک دین عیسی جهد کرد. م‌ن» ۱ ۹ به بعد 
مأخذ. همچنتان‌که مولانا اشاره به آیهٌ ۴ سورءٌ ۸۵ کرده از روایات مفشران گرفته شده 


ات 
کذ ماندن دهان آن گستاخ که نام پیغمیر به تمسخر برد» مِ ۱ ۸۱۲-۵ 
هلاک کردن باد قوم هود علیه‌السلام ره م۰ ۱ ۸۵۲-۵ 

شیبان راعی» م۰ ۱ ۸۵۶-٩‏ 

وا حلیة الا ولیاء حافظ ابونعيم اصفهانی. 


نخجیران و شیر م» ۱ ٩۰۰‏ به بعد. 
مأخذ. کلیله و دمنه (داستانهای بیدپای). 


تشگ عزرائیل بر مردی» م ۹0۵۶-۶۸. 

مأخذ. الهی نامه عطار؛ اما چند منبع منثور» همه همین حکایت را نقل کرده‌اند. 
ژیافت تأویل رکیک مگس. ملِ ۱ ۱۰۸۲-۹. 

مأخذ: عبون‌الاخار اين قتیبه. 

سلیمان و هدهد. من ۱ ۲ ۱۲۰ به بعد. 

مأخذ. قصص الا ساء تعلبی؛ امّا چند منبع دیگر معاصر او نیز روایتی از آن را آورده‌اند. 


آمدن رسول قیصر روم به نزد عم من» 3 ۰ به بعد. 


بازرگان و طوطی. م۰ ۱ ۱۵۴۷ به بعد. 
ماخذ 2 اسر ارنامه عطار 


پیرچنگی با عمر م ۱ ۲ هه بعد. 
مأخذ: اسرارالتوحبد» با مصیست‌نامة عطار. 


اعرابی درویش و ماجرای زن‌ او و خلیفه. مل ۱ ۲۲۴۳۴ به بعد. 
ماأخیذ . مصست نامة عطار. 


رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار م‌ن» ۱ ۲۰۷۱۳ به بعد 
مأخذ: نثراللدر ابو سعد آبی رف ۱/ ۰۳۰ ) يا کتاب الاد کاء ابوالفرج‌ین جوزی. 


آن کس که در یاری بکوفت» و گفت منم من» ۱ ۲۰۵۶ به بعد. 

مأخذ. ظاهراً اصل آن از کناب الحبوان جاحظ است. اما احتمالاً مولانا آن را از مصیبت‌نامة 
عطان رسالة عقل و عشق عبداله انصاری. یا از رییع الا برار زمخشری گرفته است. 

ادن میهمان پیش یوسف و تقاضا کردن یوسف از او تحفه و ارمفان ن» ۰۱ ۳۱۵۷ 
به بعل 

مأخذ: جوامع الحکابات محمد عوفی 


مری کردن رومیان و چیتیان در علم نقاشی» م۰ ۰۱ ۳۴۶۷ به بعد 
مأخذ: نظامی و انوری هر دو روایاتی از این داستان را به نظم فارسی آورده‌اند. غزالی آن 
را در احیاء علوم‌الدین به نثر عربی نوشته است. 


پرسیدن پیغمبر (ص) مر زید را که آمروز چونی.... من» ۱ ۳۵۰۰ به بعد 

مأخذ: المع ابونصر سراج» احیاء علوعالدین غزالی؛ اسدالغابة ابن‌الائیره و تفسیر ابوالفتوح 
روایاتی از این داستان را اورده‌اند» که در هر حال» در این ماخذ دربارهُ حارثه اتصاری 
خزرجی است. نه زید. 

متهم کردن غلامان و خواجه‌تاشان لقمان را مل ۳۳۸۹۴۰ 

مأخذ: قصص الانییاء تعلبی؛ یا تفسیر ابوالفتوح. 


نش افتادن در شهر در ایام عمر» مل ۹ ۷ به بعلد 
مأخذ: نوادر الاصول» محمّدین علی حکیم ترمذی یا دلاثلالنوة ابونعیم اصفهانی. 


خدو انداختن خصم بر روی علی (ع)» من ۳۷/۲۱ 
مأخذ: روایتی مبهم شبیه به این روایت دربارءٌ عمر در احیاء علوم‌الدین غزالی هست. اما 
اگر مولانا این حکایت را در آنجا خوانده باشد دخل و تصرف بسیار در آن کرده است. 


گفتن پیغمبر به گوش رکابدار امیرالمومنین علی (ع) که هر آینه کشتن امیر به دست تو 
خواهد بود. مد» ۱ ۳۸۴۴ به تعد 


۲ سس مولانا» دیروز تاامروز.» شرق تاغرب 


مأخذ: روایات مختلف کتب احادیث و طبقات صحابه و نهج‌اللاغه که مولانا آنها را 


فتح طلبیدن پیغمبر (ص) در مک ۰0 ۰۱ ۳۹۴۸ به بعد ۱ 

مأخذ: حدیثی که در صحیح مسلم به اجمال آمده و در چند کتاب به تفصیل نقل شده 
است. از جمله در تفسیر ابوالفتوح. احیاء علوع‌الدین غزالی (که چند بار آن را نوشته) 
حلية الا ولیاء» دلائل لنوه اصفهانی و فتوحات مکیة ابن‌عربی. 


البته؛ به هیچ صورت نمی‌توانیم یقین پیدا کنیم که مولانا برای هر داستان واقعاً مأخذ يا ماخذ 
فوق را خوانده باشد؛ حکایتی خاص شاید در چند مأخذ آمده و مولانا شاید برخی 
حکایات را از زبان افراد؛ يا غیر آن شنیده باشد. امّا می‌توانیم بر اساس این فهرست از دامنة 
مطالعات و وسعت اندیشه‌های مولانا اور کل پیدا کنیم. می‌دانیم که مولانا از آثار 
بهاء‌الدین برهان‌الدین و همچنین از مطالب موجود در مقالات شمس. نیز از اشعار سنایی و 
عطار و در مرتبه‌ای کمتر از آنهاء از اشعار متتبی تأثیر پذیرفته است. تفاسیر کهن قرآن 
(خاصه طبری و ابوالفتوح) و قصصللانیاه تألیف ثعلبی را نیز خوانده است. افزون بر اينها؛ 
آثار محمّد غرّالی بهخصوص احباء علو‌الدین او بر مولانا تأثیر بسیار نهاده است. حلیةالاولیاه 
ابونعیم اصفهانی؛ تعدادی از آثار ادب فارسی و عربی حاوی داستان شعر و غیر آن» از 
جمله جوامع‌الحگایات عوفی؛ رییع‌لابراد زمخشری» عبون‌الاخبار ابن‌قتیبه؛ نیز آثار گوناگون . 
راجع به اولیاء صوفی و آراء مکتب تصوف. از جمله اسراراتوجد» سرگذشت ابوسعید 
ابی‌الخیر, تألیف محمدین منور؛ کاب اللمع ابونصر سراج در آداب و عقاید مکتب تصوف؛ 
رسالا قثیربه درباب تصوّف؟ و کشت المحجوب هجویری» همه در فهرست آثاری قرار دارند که 
مولانا خوانده است. چیتیک (339 ,1۳) نیز بر تأثیر دح لارواح فی شرح اسماء الملکک الفتاح 
تألیف احمد سمعانی (ف ۵۳۴/ ۱۱۴۰) بر مولانا پی برده است. 

ازکل حکایات و تمثبلات مشوی» «آنهایی که در سر فصلها ذکر شده است. مجموعاً ۲۷۵ 
حکایت است» که فروزانفر ماأخذ ۴ حکایت از آنها را یافته و در کتاب مآخذ قصص و 
تمیلات مثوی آورده است. اندکی تأمل در این فهرست به ما کمک می‌کند دریابیم که مولانا با 
چه سهولتی از منابع گوناگون بسیان شاید هم اغلب از حافظه استفاده می‌کند تا نکته‌های 
مورد نظر خود را بپرورد و به زبان تمثیل بیان کند. البته مأخذ و محور اصلی تفکرات مولانا 
قرآن و حدیث است. چنان‌که فروزانفر ضمن سختراتی خود در جشن یونسکو" "" می‌گوید: 


درباره شرح‌حال مولانا سس سس سوت مارم سس سس مد ۳۸۳ 


مثنوی شریف در حقیقت یک کتاب حکمت و فلسفه و احلاق و ذوق و حال و تربیت و 
علوم اجتماعی است... در علم‌النفس, در فقه در اصول, در اصول عفاید پعنی علم کلام 
در ادب.؛ در فلسفه.... بحث دارد و بحث تازه دارد... در موی ۷۴۵ حدیث نبوی تفسیر و 
توضیح شده است. ۸ آبه از آبات قرآن در مثئوی به طریق اشاره یا به تصریح مذکور 
است که مولانا آنها را شرح و تفسیر کرده... و ابنها غیر از مضامین آیات است که در این 
۱ 4 ۳ 

کتاب می توان دید. 


آثار مولانا 
فیه‌مافیه 
مقالات مولاناء يا فیه‌مافیه. حاوی هفتاد و یک سخنرانی و درس است که ثبت شده و مولانا 
آنها را به مناسبتهای مختلف ايراد کرده, برخی رسمی و برخی از آنها تقریباً غیررسمی 
شتا اه مقالا ته اما اروش با دداشتهانی گرداوری شاه اشت که ند ی از میدن 
نوشته‌اند. و برای آنکه تعالیم مولانا محفوظ بمانده به احتمال بسیان پس از درگذشت او 
آنها را تدوین کرده‌اند. بنابراین» مولانا «نویسندة» این کتاب نیست و شاید نظر بر انتشار همگانی 
آن نداشته است (مقایسه کنید با تدوین کتاب کهااکذبج۲۱ 001021 2 00۱5۵ 5 52۱295۱92۲6). 
چنان‌که صفا خاطرنشان می‌سازد (صفا. ج ۰۲ ۱۲۰۶) مقالات فه‌مافیه به سبک سخنرانی 
است. و صناعات سخن. کلمات عربی و عبارت‌پردازیهای استواری که از متون ادبی این 
توا انتظار داریم, در آن راه ندارد. همچنین. سبک درس گفتن يا سخن راندن در این 
مقالات نشان می‌دهد که شنوندگانش نه از زمرة اهل فضل و خرد. بلکه مردان و زنان طبقة 
متو سط و عده‌ای از حکومت‌مداران و حکمرانان بوده‌اند. 

عنوان کتاب فه‌مافیه که از نظر لغوی یعنی «در آن است آنچه در آن است». حکایت از 
مجموعه‌ای درهم يا درهم جوشی از ماخذ مباحث و گفتارهای نامتجانس و از این قبیل 
قاری ان بافداشها اما لا نها بش از انسهرا که جوز هر بار کفقهشده است: ان 
می‌دهد. نيایشهاء موعظه‌های رسمی و از این قبیل در آن راه نیافته است و تنها دستورهاء 
توضیحات و تمثیلاتی ضبط شده‌اند که مریدان آنها را ممتاز و شايسته نوشتن دیده‌اند. 
برخحی از نسخ حطی کهن‌تر این کتاب نام آن را الاسرارالجلایه نو شته‌اند که به دو معنی اشارت 
دارد: اسرار جلال «مولانا) و اسرار جلال (در برابر جمال الهی؛ اسرار کبریایی). این کتاب. 
نامش هر چه هست. هم از نظر افکار مولانا و هم از جهت روابط او با چهره‌های سیاسی 
روزگار خود مأحذی بسیار ضروری است. 


۳۸۶ مولانا» دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


قدیمی‌ترین چاپهای متن فارسی فه مافیه مولانا در شیراز (کتاب‌فروشی جهان‌نما 
۸ ش). در تهران (مطبعه سیدمرتضی» ۱۳۳۳-۳۴ش) و در هند (۱۳۴۷/ ۱۹۲۹ یا 
۸ ) )منتشر شد. فه‌مایه تصحیح انتقادی فروزانفر همراه با حواشی او (تهران» مجلس 
۰ ش) جای آنها راگرفت و تاکنون چند بار تجدید چاپ شده است (امیرکبیر» ۱۳۴۱ ش 
و سالهای دیگر). نقل قولهای کتاب حاضر بر اساس چاپ فروزانفر و مراجعات به آن فراوان 
است. با این حال. خود فروزانفر اشاره کرده است که این نسخه نیاز به تجدیدنظر دارد؛ و 
چاب تاز؛ُ جعفر مدرس صادقی» مقالات مولانا (فبه ماه (تهران: نشرمرکز ۱۳۷۳ ش) راه 
بتابراین می‌توان مکمل آن دانست و به آن مراجعه کرد. 
خوانندگان انگلیسی زبان از دو ترجمه بهره‌منداند» نخستین آنها ترجمه آربری است 
(1978 رتهکزه۷۷ 2106 ۷0۲1 ۱۵۷) نز ۵ دعع(بان» جر ,61۲۲۲<تخ .آرشر 
و دومین ترجمه وبلر تکستون است 
.(1994 ,۳006 ۲۳۱۲۵۹۱۵۱0 :1 ۷ ,۳۱۱۵۵7) ۳۵۹۵۵۸ 1۱6 زن کونی بط09ا۳208] ۱۷۷۴۸۵۵۱۵۲ 
تکستون با بهره جستن از ترجمهٌ نخستین» معدودی اشتباهات آربری را تصحیح کرده و 
مقدمه انتقادی شایسته و برخی حواشی سودمند به آن افزوده است. اما هر دو روایت ‏ 
انگلیسی مفهوم اصلی و حال و هوای درسهای مولانا را درست منتقل کرده‌اند. ترجمه‌های 
ترکی فه‌مافیه به قلم ملیحه تاری‌کهیا ۱ 

(1954 :۱۷2۵ :1طاصهام) ورطفارنه ۱ رانا ۱۷۲611۳2 
وگلپینارلی (1959 ,نع56 لطعداعل) ناتمعزو[08 صورت گرفته است. ترجمه‌های آن را به 
زبانهای فرانسوی و آلمانی به ترتیب وا دو ویترای میروویچ (1976 ,5120020 :عنته۳) و 
انه‌ماری شیم (1988 رکن6061ز تما نی عنتقهه۸ انجام داده‌اند. 


«مجالس سَبْعه» 

مجالس سبعه, یا «هفت خطابه». چنان‌که از نامش پیداست. مجموعه کوچکی است از هفت 
موعظه یا خطابهُ رسمی دارای کیفیت آموزشی؛ که در اصطلاح «مجلس» خوانده می‌شود. و 
با مولانا نسبت يافته است. مولانا برخلاف فه‌مافیه این موعظه‌ها را دربارة مسایل اخلاقی و 
ایمانی در مراسم مذهبی به عمل آورده است. احتمالا در مسجد. و شاید پس از نماز آدینه. 
زمان بیشتر این مواعظ را نمی‌توانیم معیّن کنیم .اما یکی از آنها شاید در زمان حیات پدر و 
مادر مولانا انجام گرفته باشد. چون مناقب‌نامه‌نویسان می‌گویند که مولانا درس و وعظ را پس 


فتزه ره هنوخ عال هو لت بسح تست ۲۸۵ 


از ملاقات با شمس کنار نهاد» نظر غالب بر این است که زمان این موعظه‌ها به سالهای ۶۲۷ تا 
۲ مربوط می‌شود اما هیچ دلیل قاطعی در دست نیست که بگوید مولانا از وعظ گفتن بر 
منبر به کلی دست کشیده است. در حقیقت. اشعاری از مولانا در این مواعظ دیده می‌شود. و 
اگر سخن مناقب‌نامه‌نویسان را باور کنیم» مولانا پیش از دیدار شمس شعر نمی‌گفت. زمان 
برخی از این مواعظ ممکن است به سالهای پسین‌تر عمر مولانا برسد. 

موعظه‌های مولانا همه با خطبه‌ای عربی آغاز می‌شود و پس از آن مناجاتی به فارسی 
می‌آید. خود موعظه تفسیری است بر معنی باطنی آیه‌ای از قرآن یا شرح یکی از احادیث. 
شیوهٌ بیان فارسی آنها نسبتاً ساده و روان است. امّا نقل عبارات عربی؛ اطلاعات تاربخی و 
احادیث احاطهٌ استوار این خطیب را بر علوم اسلامی نمایش می‌دهد. مواعظ مولانا ابیاتی از 
سنایی» عطار و شاعران دیگراز جمله اشعاری از خود او را در بردارد؛ همچنین داستانها با 
حکایات کوتاه» که برخی در مثوی هم آمده. ویژگی بارز اين موعظه‌ها را تشکیل می‌دهد. 
شیوه مولانا باید تا اندازه‌ای معرّف نوع مجالس درس صوفیان و مشایخ روزگار او باشد؛ 
موعظهٌُ هفتم از مجالس سیعه را در هل سوم (صب) آورده‌ایم. 

«مجالس سیعه» در دورهُ میانه معمولا به صورت کتابی مستقل انتشار نیافته. بلکه در 
مجموعه‌های گوناگون همراه فه‌مانیه» نامه‌های مولانا» معارت بهاء‌الدین و برهان‌الدین و 
مقالات شمس ضبط شده است. کهن‌ترین و صحیح‌ترین متن «مجالس سبعه» در نسخه‌ای 
خطی (موزه قونیه» ش ۷۹) جای گرفته که در ربیع‌الاخر سال ۷۵۳ نوشته شده است. مواعظ 
مولانا را احتمالاً مریدان مولانا یادداشت کرده‌انده و نمی‌دانیم که مولانا آنها را بازخواتی و 
تأیید کرده یا نه؛ اما پیداست که فردی آنها را تصحیح کرده است. یکی از اشعار سلطان ولد به 
این نسخه خطی راه یافته, و گرچه غیرممکن نیست که مولانا شعری از سلطان ولد را نقل 
کند. اما سلطان ولد یا یکی از مریدان اوه احتمالاء اين شعر را به هنگام استنساخ متن مواعظ 
پس از سخن مولانا افزوده است. ۱ 

فریدون نافذ اوزلوق «مجالس سبعه» مولانا را به دو صورت مختلف چاب کرده است. 
چاپ اوّل آن در سال ۱۳۵۵ / ۱۹۳۶ در آتکاراء به تصحیح احمد رمزی آق‌یورک و ولد چلبی 
ایزبوداق» منتشر شد. و شامل ترجمه ترکی مواعظ و مقدمه‌ای شانزده‌صفحه‌ای است. 
اوزلوق یک سال بعد. نسخه مفصل‌تری را با ۱۰۸ صفحه تعلیقات تنها به تصحیح احمد 
رمزی آق‌بورک» همراه ترجمهٌ محمد خلوصی منتشر ساخت: 

(1937 ر)17ا021ظ :1اصاصهایل) ۵2۵07 4 ۱/۵۵۵ 


۷۹ __مولاناء دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


محمد رمضاتی نسخه فارسی مواعظ مولانا را ضمیمه موی چاپ کلاله خاور به صورت. 
مجموعه‌ای چندجلدی به چاپ رساند (تهران ٩۱۳۱۵-۱ش)‏ امّا اين متن پر از غلط 
است. متن فارسی جدا شده از نسخه چاپی اوزلوق در سال ۱۳۶۳ ش (تهران: نشر جامی) 
در ایران جای آن را گرفت. ۱ 

بهترین متن را توفیق سبحانی تصحیح کرد و در اين کار کهن‌ترین نسخه خطی قونیه را 
نسخه اساس قرار داد و آن را به نام مجالس سبعه (تهران: کیهان؛ ۱۳۶۵ ش تجدید چاپ 
۴ ش) منتشر ساخت. گلپینارلی متن همین نسخه خطی قونیه را به ترکی ترجمه کرد و 
ی ۲ رود ,جهن دما رمک ها تفع امک نمه/۸ 


منتشر کرد اما تاکنون ترجمه‌ای به زبان انگلیسی از مجالس سعه در دست نیست. 


نامه‌ها 

مکتویات» مجموعه نامه‌های مولاناء با نام مکتودات مولانا جلال‌الدین» یک بار در استانبول و 
۳ نستین نسخه چاپی نامه‌های مولانا همراه فهر سنتها 
و مقدمه‌ای جامع به زبان ترکی به همّت رمزی آق‌یورک و یکی از نوادگان دانشگاه‌دیده 


دو بار در تهران به چاپ رسیده است. 


مولانا به نام دکتر م. فریدون نافذ اوزلوق آماده شد و به نام ۷/1( ۵۷/۵۶۵۵ جزو 
سلسله آثار دور سلجوقیان (استانبول: ثبات» ۱۳۵۵ / ۱۹۳۷) انتشار یافت. این کتاب مقدمهُ 
کوتاهی نیز به زبان فارسی و ترکی دارد به قلم ولد چلبی بزرگ که در سال ۹ معزول 
شد. متأسفانه استفاده از نسخهٌ خطی نامطلوب. انتخاب قرائتهای غلط و اشتباهات مطبعی 
این نسخهٌ چاپی را بی‌فایده ساخته است. غلطنامة هفده صفحه‌ای آن شامل برخی نسخه 
بدلها هست. اما در اصل خطاهای چاپی را تصحیح کرده است؛ با این وصف. شرف‌الدین 
یاللت قایا جدول خطا و صوابی در پنج صفحه حاوی غلطهای دیگر بر این کتاب افزوده است 
(مکء ۱0۲۹ 

رمضانی هفت‌نامه از مولانا را به صورت ضمیمه موی چاپ کلاله خاور (تهران: 
۳۱۵-۹ ش) درج کرده است. بیست سال بعد» یوسف جمشیدی‌پور و غلامحسین امین؛ 
که نتوانستند نسخه خطی دیگری به‌دست آورند» اين نامه‌ها را بر اساس متن پرغلط نافذ 
اوزلوق به چاپ رساندند» و برخی از غلطهای آن را تصحیح کردند اما خود غلطهای 
جدیدی به آن افزودند و اطلاعاتی دزنازه سر گذشنت برخی از افراد که نامشان در متن آمده 
است. ارائه دادند (تهران: بنگاه مطبوعاتی عطایی» ۱۳۳۵ ش). 


حسین دانش مکتوبات مولانا را در سال ۱۳۶۳ ش بار دیگر از روی چاپ نافذ اوزلوق 
افست کرد (تهران: علمی). ۱ ۱ 

توفیق سبحانی» که باید او را سپاس گفت. این نسخه‌ها را از رواج انداخته است و 
خوانندگان باید از این پس به این نسخه چاپی مکتودات مولانا جلال‌الدین رومی (تهران: مرکز 
نشر دانشگاهی» ۷۱ ش) مراجعه کنند. سبحانی متن نسخه‌ای را اساس تصحیح خود فرار 
داده که بسیار موثق‌تر است. و چایی انتقادی از نامه‌های مولانا را همراه با توضیحات مفصل. 
فهرستها و مقدمه‌ای عالی در اختیار ما گذاشته است. سبحانی» برای نسخه اساس تصحیح 
خود. همان نسخه موزه قونیه (ش )۷٩‏ را انتخاب کرده که متعلق به دههٌ ۷۵۰/ ۱۳۵۰ است 
و نسخه اساس تصحیح مجالس سبعه (۱۳۶۵ ش) نیز جزو آن بوده است. در این نسخه خطی که 
حالت مجموعه‌ای از آثار مولویان را دارده عنوانهاه سرفصلهاء آیات قرآن؛ احادیث و نکات 
مهم به جوهر قرمز نوشته شده؟ یکی از چلبیزاده‌ها: به نام اسماعیل عاصم آن را در سال 
۲ / ۷۳۹ وقف زبارتگاه قونیه ساخته و بر برگ نخستین آن مالکیّت محمدسعید همدم 
نقش بسته است (مک» ۳) که در نیمه اوّل قرن نوزدهم چلبی بزرگ سلسله مولویان بود. 

نامه‌های مولانا نشان می‌دهد که جمعی کثیر از مریدان و اعضای خاندان مولانا او را نه 
تنها واسطهٌ با خداوند. که واسطهٌ با اهل حکومت و قدرت نیز می‌دانستند. مولانا در زمينة 
امور اقتصادی و اجتماعی به کمک آنان برمی‌خاست. توصیه‌نامه می‌نوشت و افراد را به 
حامیان بالقوه و قدرتمند خود معرفی می‌کرد و کمک می‌خواست. این نامه‌ها گواهی 
می‌دهند که مولانا به اعضای خانواده خود پیوسته کمک می‌کرد و اداره امور جمعی از 
مریدان را بر عهده داشت که برگردش بسیار بودند. این موضوع باید تصور عزلت پيشه کردن 
و کناره‌گرفتن مولانا پس از تابدید شدن شمس راء که سلطان ولد به ما القاء کرد از ما دور 
داز شک تا ها متا اد شا قاس وس اعظ ارنمر ان آدات امه هو بسس ان 
و حکومت‌مداران و پادشاهان برخوردار از صنایع سخنوری و منشیانه است. 


اشعار مولانا و نحوهٌ انتقال آنها به ما 
اشعار مولانا سروده‌هابی است که البته بیش از همه آثار دیگر او میل ما را به سوی خود 
می‌کشد. این اشعار در دو کتاب گردآوری شده است: دیوان شمس که مجموعه غزلیات 
مولاناست؛ و مثوی که منظومه داستانی مفصلی است و معارف مولانا را به صورتی 
سرگرم‌کننده؛ امٌا آموزشی بیان می‌دارد. 


دنیای نسخ خطی و سرگذشت دیوان شمس 
گرچه شیوه «انتشار» کتاب این یت یی نآ ان اس بت 
جلد. با دیوان» جمع شود چه‌بسا که این کار به دستور دربار پادشاهان کتاب‌فروشان» 
دوستان شاعر با منتقدان ادبی متأخر از او انجام می‌گرفت و کمتر اتفاق می‌افتاد که خود 
شاغر مت آن را بز دوش کشت امکان داشت شاعری دفتر شعری را که به نام حامی خود 
سروده بود. به‌ وی اهداء کند. يا دفتر شعری دارای موضوعی خاص (زهدیات قصاید 
مربوط به باده و از این قبیل) را به برخی افراد دهد اما وظیفهُ تصحیح و تهیه نسخه‌های دیگر 
آن برای مردی که با دست انجام می‌شد ظاهراً بر عهدهٌ کاتبان يا نشاخان حرفه‌ای و 
شاگردان یا مریدان آن شاعر قرار می‌گرفت. بسیار به ندرت اتفاق می‌افتاد که شاعران یا 
نویسندگان خود دست به تهیهُ نسخه‌های آثارشان زنند؛ نمونه‌های معدود و گرانبهایی از 
این‌گونه نسخ خطی بر جای مانده است. برای جمع آوری دفترها يا جزوه‌های اشعاری که در 
زمان حیات شاعر به دست مردم می‌افتاد تا بعد از مردن او اقدامی صورت نمی‌گرفت. تا 
اواسط قرن دهم هجری, بیشتر کاتبان اشعار را به ترتیب حروف الفبا بر حسب حرف آخر 
ابیات» بدون توجه به موضوع یا وزن شعرء به صورت دیوان شاعر مرتب می‌کردند. غزلیات 
مولانا در نسخه‌های چا ایران کات ارت انتشار می‌یابد اما در نسخ خطی 
ترکها به شیوهٌ خاص مولویان آنها را به تر تیب وزن دسته‌بندی می‌کنند. ۱ 

ماشین چاپ تنها دویست باانین دیق اسلام راه پیدا کرد و تا آخرین ربع از قرن 
نوزدهم میلادی به صورت شیوه غالب برای انتشار کتاب درنیامد. تا پیش از رواج چاپ. 
البته» با دست از کتابها نسخه تهیه می‌کردند» و اين کار زمینه را برای خطاهای کاتبان و 
تصحیح‌کنندگان -غلط خواندن کلمات دشوار» تصحیحات و الحاقات خودسرانه کاتبان 
انتساب غلط يا عمدی اشعار به دیگران» و از این قبیل - بسیار مساعد می‌ساخت. در برخی 
موارد» شیوه تهیة نسخه‌های خطی سبب شده است تا مجموع اشعار شاعران مختلف در 
طی قرون تا ده درصد و حتی بیش از آن افزایش یابد. مثلاه شاهنامةٌ فردوسی به احتمال در 
اصل حدود ۵۰,۰۰۰ بیت داشته اما تا پیش از آنکه تصحیح‌کنندگان روزگار ما بر اساس ‏ 
کهن‌ترین نسخ خطی دست به کار شوند و ابیاتی را جدا کنند که تقریباً با اطمینان می‌توان آنها 
را الحاقی دانست و دور ریخت. متن معتبر شاهنامه فردوسی دارای حدود ۶۰,۰۰۰ بیت 
بوده است. به همین روش موی مولانا در نسخه چاپی به تصحیح انتقادی نیکلسون. شامل 
۷ بیت است (نه ۲۷,۰۰۰ که ریبکا گفته)؛ امّا نسخه‌های خطی قدیم و نسخه‌های 


فقا هنوت عال ولا مسبت تسشتند ۷۸۸ 


چاپی فرن نوزدهم دارای ۲۷,۷۰۰ تا ۳۲,۰۰۰ بیت هستند» یعنی بین دو تا هفت هزار بیت 
الحاقی دارند که از دهان مولانا برون نیامده است. 

تستقه چاپی دیوان شمس» به تصحیح انتقادی فروزانفر» دارای ۰ ست است و با 
آنکه برخی دانشمندان در انتساب بسیاری از اشعار دیوان شمس به مولانا ابراز تردید کرده‌اند 
(مخصوصاً رباعیها که بسیاری از آتها اثر شاعران دیگر از کار درآمده)» شک در اصل مطلب 
دلیلی ندارد. ۱ 

مجموعه غزلیات مولانا نامهای مختلف بافته است: دیوان شمس تریزی. کلیات شمس 
سر‌دری» غزلبات شمس نس‌دری» و دیواد کی دیوانهای گوناگونی که انتشار بیدا کرده» هر یک 
غزلیاتی دارد که نظیر دیگری نیست. بدیهی است که نسخه‌برداری از مجموعه‌ای به حجم 
دیوان شمس نیازمند وقت بسیار و خستگی فراوان شاعر بود. و دادن دستمزد به کاتب برای 
نوشتن آن بسیار گران تمام می‌شد. با این‌همه. اگر فردی می‌خواست که نسخه‌ای برای ۱ 
خودش بنویسد باید از صاحب نسخه خطی اجازه می‌گرفت؛ نوشتن از روی تمام نسخه 
خطی چند ماه طول می‌کشید و او مجبور بود در این مدت همان جایی اقامت گزیند که این 
نسخه خطی قرار داشت. در نتیجه. افرادی که می خواستند خود صاحب نسخه‌ای از کتاب 
یک چهارم اوّل کتاب. يا بهتر از همه گزیده‌ای از بهترین غزلیات را با دست می‌نوشتند. 

بیشتر خوانتدگان در قرتهای میانه به گمان نزدیک به یقین در جنگها و گلچینهای ادبی با 
در کتابهای حاوی منتخبات اشعار با غزلیات مولانا روبه‌رو می‌شدند. و اين یکی از راههایی 
است که الحاق اشعار جعلی را به اشعار فلان شاعری ممکن می‌ساخت -گرد آورندهٌ جنگ 
و گلچین ادبی شعری را که از جایی شنیده یا در جایی خوانده بود به غلط به فلان شاعر 
نسبت می‌داد وه چون بیشتر مردم دبوان شاعر مورد بحث را در اختیار نداشتند» کمتر کسی 
زحمت حصول اطمینان از درستی این انتساب را بر خود هموار می‌کرد. در مورد مولاناه 
مثلك دولتشاهی صاحب تذکر؛ٌ معروف که اشعاری از او گلچین کرده است» غزل آنان که به سر 
در طلب کعبه تا را» در فرن نهم» به مولانا نسبت می دهد (دولت» ۲۱۸-۱۹). این غزل 
شبیه دیگر غزلیات مولانا به نظر نمی‌رسد. اما احتمالا ساختهٌ یکی از مولوبان شاعر متأخر 

کتابخانه‌های خانقاههای بزرگ صوفیان و دربار پادشاهان احتمالاً نسخه‌ای از دبوان مولانا 
را نگه‌داری می‌کر ده‌اند و در کتابخانه‌های خصوصی سیاری از اهل ادبت و محموعه‌داران 


۳۹۰ 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


کتاب نسخه‌هایی از دیوان غزلیات مولانا شاید وجود داشته است. فهرستی از همه 
نسخه‌های خطی شناخته‌شده مثوی و دیوان شمس که نکاتی از قبیل زمان تحریس کاتب» محل ‏ 
اصلی, محل فعلی؛ و غیر آن را در برداشته باشد» دربار تاریخ دریافت اشعار مولانا مطالب 
بسیار به ما خواهد گفت و بی‌تردید توانایی ما را برای تنظیم انتقادی متنی حتی‌الامکان 
نزدیک به آنچه مولانا واقعاً سروده است بیشتر خواهد ساخت. فهرستی نمونه‌وار از 
نسخه‌های خطی‌ای که نیکلسون, گلپینارلی و فروزانفر در تصحیح یا منتخبات خود از دیوان 
شمس از آنها استفاده کر ده‌اند» در زیر می‌آید. افرادی که هرگز با متون محفوظ به صورت 
نسخه‌های خط یکار نکرده‌اند شاید در بادی امر نکات زیر را غیرضروری ببیند. اما توجه به 
آنها مطالب بسیاری را دربارهُ تاریخ دریافت این غزلیات به ما خواهد آموخت. دیوان شمس؛ 


گرچه [در غرب ] واقعاً به مرتبه موی آز شهرت برخوردار نیست» اما در سراسر عالم اسلام 
شهرت بسیار دارد. 
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نسخه موزهٌ مولانا در قونیه (ش ۲۱۱۳) دارای ۲۵۲ برگ (۵۰۴ صفحه)» هر صفحه 
به طور متوسط دارای ۲۲ بیت جمعاً ۱۰,۸۱۰ بیت. تاریخ تحریر ندارد؛ اما بسیار 
صحیح و کهن است و شاید متعلق به بیست و پنج سال پس از فوت مولانا باشد. 
فروزانفر با توجه به محلٌ و صحت این نسخه بر این نظر است که احتمالا آن را از 
روی نسخه‌های اصل. «دست اوّل» که به تا مولانا رسیده نوشته‌اند و نشان 
می‌دهد که در املاء کهن فلان کلمهٌ خاص از شیوهٌ تحریر مولانا پیروی کرده است. 
کانت انم ضراعت کرده اس وس نایم نانه سافیع 
خطی موجود را مأخذ خود قرار داده باشد. غزلیات این نسخهٌ خطی بر حسب 
اوزان اشعار مرتب شده مانند نسخه‌های قدیم دیوان سلطان ولد (گلم ۴ که 
نشان می‌دهد شیوه تنظیم مولویان قدیم است. اين نسخه برای فردی به نام سلطان 
بایزید بن محمد خان نوشته شده یا زمانی به او تعلق داشته و عثمان نوری الجلوتی 
او وتف گام فان دز ق مه گر ده اس ث_ 

نسخه‌ای که چسیر بیتی («0ا62ظ 6516۲)) خریداری کرده بود؛ در کتابخانه دوبلین 
(عذن۳) است. و نام او را بر خود دارد. 1 "این نسخهٌ خطی مشتمل بر ۳۵۹ برگ 
(۷۱۸ صفحه)؛ هر صفحه دارای ۲۷ بیت در چهار ستون جمعاً ۵۴ بیت در هر 
صفحه. و کل اشعار آن ۳۸,۱۲۴ بیت (۳۲۲۹ غزل و قصیده جداگانه در ۳۴,۶۶۲ 


بیت» و حدود ۳۵۰۰ بیت باقی‌ماندهُ آن مشتمل بر ترجیعات و رباعیات) است. در 
این نسخه خطی غزلیات به ترتیب وزن دسته‌بندی شده و سپس غزلیات هر وزن به 
این نسخه خطی مانند کتاب سرودهای مذهبی استفاده می‌کرده‌اند؛ مطلع هر غزل 
با جوهر قرمز نوشته شده است تا یافتن غزلها برای برگزاری مراسم سَماع آسان 
باشد. تاریخ فدیم این نسخه کهن را نمی‌دانیم اما فردی به نام محیی در ذی‌قعده 
سال ۱۰۰۹ /ماه مه ۱۶۰۱ آن را وقف خانقاهی از مولویان در مصر کرده که ابراهیم 
گلشتی شیخ آن خانقاه بوده است. 

این نسخه خطی هم. مانند نسخه قبلی» تاریخ تحریر ندارد. اما به نظر می‌رسد 
که یکی دو دهه پس از فوت مولانا نوشته شده باشد. کاتب این نسخه از قرار معلوم 
نسخه‌هایی را در دست داشته که به تأبید مولانا و باران او رسیده است. کاتب در 
هورد یک رباعی (ش ۱۰۳۵) «در کنارة صفحه» نوشته که این رباعی را به خط خود 
مولانا دیده"" ‏ امّا احتمال نمی‌رود که همه اشعار این نسخهٌ خطی را از روی 
نسخه‌هایی که باران و مریدان نزدیی مولانا نها می‌داشتند استنساخ کرده باشد. 
اما آن را به دقت با استفاده از چند نسخه‌ای که وجود داشته مقابله کرده است. 
غزلی از سلطان ولد از روی اشتاه در صفحه ۱۵۵ وارد شده و بعدها یکی از 
خوانندگان به خط خود در بالای آن نوشته «لولده رضی‌الله عنه» (از پسر اوست. 
خدایش راضی باد) تا اشتاه را رفع کرده باشد. این نسخه خطی «تلفظ و لهج 
مولانا را... به وسیله شکل و ضبط حرکت و سکون کلمات حفظ» کرده است؛ مولاتا 
از مردم خاور ایران بود که تلفظ و املای آنها از برخی کلمات احتمالا با آنچه در 
آناطولی واقع در منتهی‌الیه باختر دنیای فارسی زبان متداول بود تفاوت داشت 
(مانند اختلاف تلفظ و املاء مثلا آمریکاییها با انگلیسیها). یاران نزدیک مولانا 
شیوه او در ادای کلمات را حفظ می‌کردند تا تلفظ او را نشان دهند با نظر خود را 
نسبت به مقذس بودن دست‌نوشتة مولانا ابراز دارند. 
نسخه ۳۴۸ برگی (۶۹۶ صفحه‌ای)» هر صفحه دارای ۱۷ سطر که اکنون در 
کتابخانة سلیمانیه استانبول است (ش نسخه خطی ۲۶۹۳). آخرین صفحات این 
نسخه خطی بعدها به آن اضافه شده و به این ترتیب صفحه اصلی خاتمه بیانگر 


تاریخ تحریر این نسخه از بين رفته. امّا فروزانفر تخمین زده که «در ربعم آخر قرن 
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هفتم و یا اوایل فرن هشتم و از روی سخه‌های دست اوّل استتساخ شاه است:6 ۱ 
غزلیات این نسخه بر حسب قافیه و حروف الفبا ترتیب یافته است. 

نسخة موزهٌ قونیه (ش ۷۰ و در فهرست کتابخانه ش ۰۲۱۱۲ تاریخ تحریر آن در 
پنجاه سال بعد از فوت مولانا بوده است» به عبارت دیگر تباید متأخرتر از ربع اوّل 
قرن هشتم باشد؛ دارای ۵۲۴ برگ. هر صفحه از آن متضمن ۲۵ بیت. و کل اشعار 
آن ۳۰,۵۳۵ بیت است. در این نسخهُ خطی ۸۳۲ رباعی را می‌بينيم که به مولانا 
نست يافته است. 

نسخه ناقص ۳۰۰ برگی که اکنون در کتابخانة بلدیه استانبول نگه‌داری می‌شود. 
غزلیات آن بر حسب وزن اشعار مرتب شده امّا تنها رباعیات و غزلیات دو بحر 
«رجز و مجتث» در این نسخه وجود دارد (بسته به اينکه هر یک از متفرعات وزنی 
خاص را یک بحر جداگانه به حساب آوریم یا هر وزن را با متفرعات آن یک بحر 
مستقل بدانیم. در دیوان مولانا حداقل هفت بحر و حداکثر بیست و دو بحر به کار 
رفته است). کاتب این نسخه به نام احمدین محمد المولوی الاحدی. از کاتبان 
مولویان بوده. و کتابت رباعیات را در ماه رجب و غزلیات را در ماه رمضان سا 
۳ ۷۳ به اتمام رسانیده است. فروزانقر با داوری از روی عبارت دغایی «م3 
ال ظِلَُه (معادل دراز باد عمر مولانا) که در بالای بعضی از غزلیات به. چشم 
می‌خورد. نتیجه می‌گیرد که احمد ظاهرا نسخه‌ای را در دست داشته که در زمان 
حیات مولانا نوشته شده است. با این حال, احمّد عبارت دعایی «سْبَْ ال ظلّه لین 
کاقة العاشقین» -را نیز در صفحه خاتمُ نسخه دیگری به کار برده که چند سال بعد 
در ماه رمضان سال ۷۲۷/ ۰۱۳۲۷ مدتی پس از فوت مولاناه نوشنته است. پس» این 
عبارت دعایی حاکی از آن است که به هنگام کتابت اين نسخه مولانا در قید حیات 
تبوده است. 

تسخه‌ای که تحریر آن در جمادی‌الاخر شال ۷۷۴/ ۲۸ توامبر ۲ به اتمام 
رسیده و اکنون در موزهٌ بریتانیاست. ۱ 
نسخه‌ایناقص که به تیب حروف لب مرت شلذفهشاملینیمة دوم غزلیات (از 
فافية ل تا ی)» تاریخ کتابت انشا 9۱۳۳۲۱۸۲۲ کون دز مووه برساشاشنت: 
نسخه‌ای که در محرم سا ۲۵/۸۴۵ ماه مه ۱۴۴۱ به اتمام رسیده. و اکنون در وین 


تاره شتو‌خال و اقا مس سس ی ۷۲۹۲ 


٩‏ نسخه مورخ ۸۵۱/ ۱۴۴۷ شامل منتوی و دیوان اکنون در کتابخانة دانشگاه لیدن 
است. 

۰. نسخه موزهٌ قونیه» که در سال ۱۲۷۱ / ۱۸۵۵ به استناد نسخ خطی کهن از طرف 
سر طریق حسن فهمی دده نوشته شده. ترتیب غزلیات آن بر حسب قوافی صورت 
گرفته. و تعداد غزلهای هر بحر و تعداد اییات هر غزل را نیز مشخص کرده است. 


زبارتگاه مولاناه موز کنونی قونیه؛ هميشه دارای نسخه‌های خطی‌ای که اکنون هست نبوده 
است. ظاهراً برای جمع آوری نسخه‌های خطی سالها کوشش به عمل آورده‌اند» و بسیاری 
افراد گوناگون که به این زبارتگاه آمده‌اند احتمالا آنها را وقف کرده‌اند. یکی از این نسخه‌ها 
را؛ که محمدبن یوسف المولوی در سال ۷۲۹/ ۱۳۲۹ نوشته. شخصی به نام قاسم‌بن 
یونس در روز دهم ربیع‌الاخر سال ۸۹۷/ دهم فوریه ۱۴۹۲ وقف زیارتگاه مولانا کرده 
است. نسخه‌ای دوجلدی از دبوان شس شامل ۶۴۹ صفحه را حسن‌ین عثمان المولوی نوشته 
است. حسن کتابت آن را در روز دوّم شوال ۷۶۸/ اوّل ژوئن ۱۳۶۷ آغاز کرد و در پایان 
تابستان ۷۶۹/ ۱۳۶۸ قلم از دست نهاد. امّا اين نسخه هنوز آماده نبود تا آنکه وی» پس از 
مقابله دست‌نوشته خود با نسخه اساس و تصحیح اشتباهات آن در غرّه ربیع‌الاول سال ۷۷۰ 
نوامیر ۱۳۶۸ کار را به اتمام رسانید. حاکمی که دستور تهیه این نسخه را داده بود؛ 
شرف‌الدین ابوالمعالی امیر ساتی بگ «کاغذ این کتابت. .را از دمشق آورده و شش هزار درم 
سوم کاتب و تذهیب به مصارف زسانید هانگ امیرساتی ؛ یگ احتمالاً کار حسن‌بن عثمان 
۱ المولوی را خوش می‌داشت. زرا چند سال بعد از او تراست تا تسخه‌ای از موی برای او 
کتابت کند و حسن آن را در سا ۱۷۷۳ / ۱ نوشت. این امیزساتی پسر شخصی است به 
نام حسمالدین خسن شاید همأن ۵ حسام‌الدین حسن که در سال ۷۹ در قونیه از 
دنی رَفْت و نو مرید مشهور مولانءجلبی حسانالین بود. در هر صورت؛ امیر ساتی ایر 
بان شمس در مج زاب پسز ود تنچد هدیه کرد؛ و او چون دید که در «تربت مه 
خداوندگاژ یوان مکملی نیست هر 3 مجلد را ذر غرّه مجرّم سالٍ ۲ /بهار ۰۹ ۰ وقت 
بانگاه مولانا ساخت. این نسحه خط بعدها از آن زبارتگاه دزدیده شد؛ اما دولت ترکنه 


نام توانست پس از پنجاه سل آن را از متضترفین بکُزد [به 2 ی 
یی یمین ی : آینه نگه‌داری می شود. 


نسخخه خطنی به خضوص از دیوان شمنن بستار مفظتل‌تر از دیگز سخة‌هاین: اس 


در بالا برشمردیمء و دارای ۰ بیت است. نسخهٌ خطی دیگری از دبوان مولانا در موتی 
محل لکنهو وجود دارد و تقریباً مشتمل بر ۴۱,۰۰۰ بیت غزلیات و نزدیک به ۴۰۰۰ بیت ‏ 
رباعی است که جمعاً می شود حدود ۶۰,۰۰۰ بیت در تقریباً ۱۵۰۰ صفحه. جایی دیگر؛ در 
ترکیه. گلپینارلی از نسخه‌ای خطی نام می‌برد» در تملک خود او که دارای ۴۳,۵۶۱ بیت 
است. بدون محاسبهٌ ۱۷۵۳ رباعی. بنابراین» می‌بينيم که با گذشت زمان مجموعه اشعار 
محتوی نسخه‌های دیوان شمس و منسوب به مولانا رو به افزایش گذاشته. همچنان‌که در 
مجموعة اشعار چندین شاعر دیگر دور میانه (فردوسی» خیام و غیر اینها) نیز اتفاق 
افتاده است. 

همان‌گونه در مورد دیوان اشعار بسیاری از شاعران دیگر (از جمله حافظ و عراقی) 
می‌بینیم» در سلسله نسخ خطی گونه گونی شگفت آوری به چشم می‌خورد. فلان غزل در 
نسخ خطی گوناگون با بلندتر است يا کوتاه‌تره یعنی بعضی ابیات از آن حذف شده یا ابیات 
دیگری به آن افزوده شده است. اگر دو نسخه خطی در چند بیت از فلان غزل با هم موافق 
باشند. ممکن است که آنها را به ترتیبی بسیار متفاوت ثبت کرده باشند. و البته. چنین نیست 
که همه نسخ خطی همه غزلیات را دربر داشته باشند؛ برخی غزلیات بسیار دلکش را تنها . 
چند نسخهٌ خطی تأیید می‌کنند و برخی غزلیات. که روشن است از مولانا نیست. در بسیاری 
از نسخ خطی وجود دارد. مثلاك بسیاری از نسخ به اشتباه اشعاری از سلطان ولدء شمس 
تبریزی یا شمس مغربی را ضبط کرده‌اند. جدا کردن سروده‌های اصلی مولانا از الحافات 
یعنی تعیین قطعی ابیاتی که در فلان غزل از مولاناست و ابیاتی که شاید کاتب افزوده باشد 
همچنین ترتیب احتمالی اییات آن به راستی کاری تشویش آور است. چاپ و نشر قرائتهای 
گوناگون نسخ خطی دیوان و موی شاید اسباب مسرّت گردد. 


نسخه‌های چایی دیوان مولانا 

تاریخ انتشار نسخه‌های چاپی دیوان مولانا در اروپا آغاز شد. وّسان فون روزن ویگ- شوانو 
(امممدس 105626۵2-6 ۷۵۵ ۷18۵892) در سال ۸ و بده‌ای شامل هفتاد و پنج 
غزل را به زبان فارسی منتشر ساخت که همه آنها شایسته اعتماد نیستند؛ آر.ای. نیکلسون 
(جمعامطن! ش۴) پس از آن در سال ۱۸۹۸ متتی بسیار دقیق‌تر مرکب از چهل و هشت 
غزل را انتخاب کرد و به چاب ی اما چاب انتقادی فروزانفر تا کنون چند غزل از 
منتخبات نیکلسون را از سروده‌های اصلی مولانا ندانسته و حذف کرده است (بن: فصل 


۳ صب). در فاصلهٌ میان انتشار منتخبات کوچک روزن ویگ و نیکلسون دز مجموعهُ 
بسیار مختصر شده از دیوان مولانا در دنیای اسلام انتشار پیدا کرد. 

یکی از نوبسندگان مشهور تاریخ ادبیات ایران در عهد قاجار» رضاقلی‌خان هدایت "* 
منتخباتی از غزلیات مولانا را تهیه کرد که در سال ۱۸۶۳/۱۲۸۰ در تبریز به چاپ رسید. در 
مقدمهٌ این نسخهٌ چاپی توضیح داده شده که تمامی غزلیات مولان که هدایت آن را شامل 
نزدیک به ۵۰,۰۰۰ بیت تخمین زده است. «فی‌الواقع مقبول هر جمعی و مطبوع هر سمعی 
نخواهد افتاد» (دیوان تصحیح هدایت» ص ۳). بنابراین هدایت نزدیک به ٩۰۰۰‏ بیت را که 
به نظر او از بهترین غزلیات دیوان مولاناست. برگزید و آنها را به دو بخش کرد. «دیوان شمس 
الحقایق من مصنفات جناب مولوی معنوی». مشتمل بر بیش از ۱۰۰ صفحه و «کتاب 
غرلیّات مولانا قَدس الّه سرّه» مشتمل بر تقریباً ۲۵۰ صفحه که پس از آن ۱۵ صفحه 
رباعیات قرار دارد. نسخهٌ چاپی مفصل‌تن امّا از نظر چاب و صحخت نازل‌تر» در سال ۱۲۹۵ / 
۸ در لکنهو منتشر شد که نزدیک به ۱۲,۰۰۰ بیت دارد و شاید یک چهارم غزلیاتی را 
نشان دهد که در نسخه‌های خطی مفصل‌تر می‌بينيم. دومین نسخه چاب لکنهو در سال 
۵ انتشار یافت. امّا این چاپ دارای غزلیات بسیار از دیگر شاعران است (که برخی از 
آنان «شمس» تخلص کر ده‌اند). ۱ 

انتشار منتخبات غزلهای مولانا در ایران ادامه یافت» یکی به کوشش ایزد گتّسب 
در اصفهان منتشر قید ‏ ۰ و یکی دیگر را فضل‌اله گرگانی در مطبعه فتوگراور به چاپ 
رساند. امّا نسخه‌ای که بیش از همه با استقبال مردم روبه‌رو شد منتخبات متصور مشفق از 
غزلیات مولانا بود که انتشارات صفی علیشاه آن را به نام غزلیات شمس تبربزی در بهار سال 
۵ سش منتشر ساخت و چنان از نظر فروش موفقیت به‌دست آورد که در اواخر سا . 
۵ اش به چاپ دوم در سال ۸ ش به چاپ سوم و در سال ۸ اش به چاپ هشتم 
رسید """. مقدمه‌های سه‌گان آن» بالغ بر ۱۲۳ صفحه اثر سه نويسندهٌ مختلف» شامل 
خلاصه‌ای از کتاب سیری در دیوان شمس سنتأتور علی دشتی» و مقالاتی از جلال‌الدین همایی و 
پرتو علوی که برای درج در اين کتاب نوشته‌اند. اساس اهمیّت آن را تشکیل می‌دهد. 
هفتصد صفحه متن آن تقریباً متضمن هزار غزل است (که همه از مولانا نیست)» امٌا رباعی 
ندارد. 

با توجه به بازار پرروتق غزلهای مولاناء شرکت انتشارات امیرکییر در سال ۱۳۳۶ ش 
کلیات یی( مشتمل بر غزلیات و ترجیع‌بندها و بخش کوچکی از رباعیها از چاپ در آورد. 


۷۹ _مولانا» دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


این مجلد دارای ۱۳۵۶ صفحه متن شامل ۳۲۰۹ غزل و قصیده و ۵۵ صفحه فهرست نود. 
تصحیحکنندهٌ نامعلوم این کتاب توضیح می‌دهد که اکثر نسخه‌های چاپی موجود از غزلیات 
مولانا تنها گزیده‌ای از غزلیات او را در بر دارند» حال آنکه خوانندگان متن کامل آنها را 
تقاضا می‌کنند. به پیروی از مشفق مقدمه‌هایی از دو نویسنده» یکی خلاصه همان سیری در 
دیوان شمس دشتی» و خلاصه‌ای از شرح حال مولانا به قلم بدیع‌الزمان فروزانفر بر این متن 
افزوده شد. متأسفانه, گرچه این چاپ به سبب مقدمهٌ فروزانفر با نام او پیوند دارد نکته‌های 
انتقادی‌ای را که او تا آن زمان درباره غزلیات مولانا سنجیده بود» در بر ندارد. این نسخهُ 
چاپی حاوی بیش از ده دوازده غزل است که واقعاً از مولانا نیست (تعدادی از آنها دارای 
موضوعات شیعی هستند. حال آنکه مولانا روشن است که ستی بود) و دارای پانوشته‌های 
خطا و گمراه‌کننده بسیار است. امّا فرهنگ لغات و تعبیرات ضميمهٌ آن کمک کار خواننده 
متن است. این چاپ به راستیء یکی از پرفروش‌ترین چاپهای متن غزلیات مولاناست که 


چندین چاب خورده است. ۳ 


در همان سال طرح عظیم بدیع‌الزمان فروزانفر از تصحیح غزلیات مولاناه بر اساسس ده 
نسخه خطی نوشته شده در طول صد سال از زمان درگذشت مولانا؛ به ثمر نشست و 
چایخانه دانشگاه تهران زارت ده گانة کلیات شمس با دبوان کر را (در قطع رحلی) از سال 
۶ تا ۱۳۴۶ ش/ ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۷م منتشر ساخت. چاپ دوم آن راه در ابعادی جمع و 
جورتر» به قطع وزیری» امیرکبیر در سال ۱۳۵۵ش / ۱۹۷۷ به طریق افست منتشر 
ساخت. و در سال ۱۳۶۳ نیز به چاپ مجدد رساند. نسخه چاپی تصحیح فروزانفر مشتمل 
است بر ۳۲۲۹ غزل (جمعاً ۳۴,۶۶۲ بیت!)» ۴۴ ترجیع» ۱۹۸۳ رباعی و ضمائم سودمند 
فرهنگ نوادر لغات و تعبیرات و مصطلحات و فهرست قوافی. همچنین دارای فهرست 
انتقادی نسخه بدلها (در ذیل صفحات) و و ی ی نف نسخه‌های خعی را 
نشان می‌دهد. اد فروزاتفر ما را بیش از گذشته با مجموع سزوده‌های اصلی 
مولانا آشامی‌سازد 3 خوننگان مشتاق غزلیا من بای بر آن اعتما ند با ین حال» 
این ات نهایی نیست؛ اشعار خعلی متعدد در این متن باقی مانده است و فروزانف 
گاهن, قراثتهایی را اختیار فی‌کند که می‌د بهتر از آن را انتضاب کرد ای. جی: آرتری 
(۸0۲۲۷ آ) مثلا؛ لضنیح ۶ فووّزانفر ر ابا نتسخه خطی چسیر بیتی و 0 
مقابله کرد (فروفانقر میکروفیلم این نسخه خطی را که آربری برایش تهیه کر5 در احفیار 
داشت) و دید 46 فرفناشر آق را به طور رکشل از نظر نگذرانده ات افزوث بو این؛ نمی‌توانیم 


فوتای شوت حال و تاهج بجعت ۲۹۷ 


این احتمال را ندیده بگیريم که ممکن است نسخه‌ای خطی از روزگار حیات مولانا؛ يا حتی 
به خط او از میان نزدیک به ۲۰۰,۰۰۰ نسخه خطی فهرست ناشده متون ادب فارسی که 
هنوز در مجموعه‌های نسخ خطی ايران و ترکیه موجود است. روزی ناگهان سر بر نیاورد. اما 
دست‌کم در حال حاضر حاصل تلاش عظیم فروزانفر به طور مسلّم بهترین متن موجود از 
نام ۱۳ 

دربارهٌ رباعیات باید گفت احتمال فراوان می‌رود بسیاری از رباعیهایی که نسخ خطی به 
مولانا نسبت داده‌اند» از او نباشد. پیش از این دیدیم که چگونه مولانا رباعی‌ای از نجم‌الدین 
دایه را در مقالات خود فه‌مافیه» می‌آورد بی آنکه از سراینده‌اش نام ببرد. نوع ادبی رباعی در 
اوایل با مجالس سماع صوفیان پیوند داشت. ابونصر سراج به صراحت یاد می‌کند که 
آوازخوانان مشهور در مجالس سماع صوفیان» نیز در غیر آن مراسم. رباعی می‌خواندند. 
دست کم چهل و هفت رباعی که فروزاتفر آنها را شامل گردانیده با تردید به مولانا نسبت 
یافته» چون در هت المجالس جمال خلیل شروانی» تألیف بین سالهای ۶۴۸و ۷۳۱/ ۱۲۵۰ و 
۰۱۳۳۱ می‌بينيم که به سرایندگان دیگر منسوب است [۵] 

با وصف این واقعیت که نسخه تصحیح فروزانفر بسیار بهتر از همه نسخه‌های چاپی 
دیگر است. اندازهُ بسیار بزرگ صفحات چاپ اوّل (قطع رحلی) و چندجلدی بودن اين اثر 
مانع از شهرت یافتن این چاپ در میان عموم مردم شده است. بسیاری از مردم ایران دیوان 
شمس را در خانه‌های خود نگه‌داری می‌کنند. امّا معمولاً یکی از چاپهای مشهور آن را 
می‌خرنده که ب برخی از آنهه کماییش» از نسخةٌ تصحیح فروازانفر اقتباس شده است. 
رایج‌ترین نسخهاز این چاپهای ی درویش, دیوان کامل شمس 
تبریزی [تهران: 1 ۳۶۶ اهمیتشٍ به مقالاتی است در شرح حال مولانا به فلم 
فروزانفز و همایی, که ظاهرا حکنم مق ناگزیر آن را دارد؛ و افزون بر فهرستهای مختصر 
نام افراد و اماکن که حسن عمید تهّیه کرد شمازهٌ آیات قرآن نیز در حواشی دیل صفحات 
در کنار معنی لغات مشکل‌تر آمده است. این نسخه چندین بار به چاپ رسید: در سال 
یو این چاپ آن نو موس عون ری چاپ 


موه بان 


مدمه 9 


۴ ریت6 تومیر 


کلیات دیوان شمس تتبریزی» چاپ اواسط دهه ۱۳۵۰ش/ ۱۹۷۰ (تهران: طلوع» ۲۵۳۶ - 
۶ ش/۱۹۷۸) نسخة چاپی دیگری است که با آن روبرو می‌شویم و از قرار معلوم بر 
اساس کهن‌ترین نسخه‌های خطی تهیه شده اما به طور یقین از چاپ فروزانفر بهرهة بسیار 
برده است. امّا هیچ به او استناد نکرده است. این نسخه چاپی از نظر تجلید و صحافی نازل و 
تصحیح فردی است به تام محمد عباسی که مقدمه را هم خودش نوشته و دارای ضمیمه و 
فهرست مفصل ابیات آغاز غزلهاء مشتمل است بر ۱۹۹۵ رباعی (در برابر ۱۹۸۳ رباعی 
چاپ فروزانفر). امّا ۳۳۶۶ غزل و قصیده دارد که از تعداد غزلیات چاپ فروزاتفر بیشتر 
اتتای ‏ اعا که هر یک از بندهای ترجیع‌بندها در چاپ عباسی جداگانه شمارش شده 
مجموع غزلیات آن به رقم ۳۵۰۳ رسیده است. متأسفانه دیوان تصحیح عباسی نزدیک به 
۰ غزل بیش از فروزاتفر دارد» که یک‌یک این غزلهای اضافی به گمان تزدیک به یقین 
جعلی است. هر تصحیح‌کننده کاردانی بی‌درنگ می‌فهمد که انتساب بیشتر این غزلها به 
مولانا خطاست. مخصوصاً سه غزل دارای ردیف «اللّه مولانا علی» بی‌تردید شیعی است. 
متن این نسخه چاپی, به جز چند مورد کم‌اهمیت. تا غزل شمارهٌ ۳۱۰۷ مطابق فروزانفر 
است. امّا از اینجا به بعد مشکلات آغاز می‌شود و به سرعت افزایش می‌یابد. 

افرادی که غزلیات مولانا را از روی تفتن و کم‌دقتی می‌خوانند شاید این وضع را 
تحمل ناپذیر نیابند» امّا هر کس بخواهد این غزلیات را از روی تأمل در دست مطالعه گیرد 
نیاز به متنی قابل اعتماد دارد» و بنابراین می‌خواهد که تصحیح فروزانفر را اساس کار خود 
قرار دهد و نسخه‌های چاپی نازل‌تر را دور افکند. خوشبختانه. انتشارات نگاه در تهران 
نسخه تصحیح فروزاتفر را در دو مجلد به نام کلیات دیوان شمس, در سال ۱۳۷۴ ش / ۰۱۹۹۵ 
با مجوّز نشر ربیع؛ در ۴۰۰۰ نسخه به چاپ رساند و تهیه دیوان مولانا به تصحیح فروزانفر را 
تا اندازه‌ای ارزان و آسان ساخت. افست دیگری نیز با نظارت نشر راد در سال ۱۳۷۵ ش / 
۶ در ۵۰۰۰ نسخه انتشار یافت. این چاپها غزلیات مولانا را به صورتی که فروزانفر 
تصحیح کرده است. بدون حواشی انتقادی او عرضه کرده‌اند» و امید می‌رود که جای 
چاپهای مشهور قبلی را بگیرند. نسخهٌ نهایی غزلیات مولانا چشم به راه کاردانیهای استادی 
است بلندهمت و جامع در ادب و لغت فارسی. امّا تکلیف هراس آوری است. 


رباعیات 
تعداد رباعیات منسوب به مولانا در هر نسخهٌ خطی با نسخة دیگر اختلاف بسیار» حتی 


دربارةٌ شرح‌حال مولاتا ۳۹۹ 


فاحش. دارد. بسیاری از بزرگ‌ترین مجموعه‌ها دارای رناعیهایی هستند منسوب به شاعران 
پیش از مولانا و می‌توان انتساب آنها را به مولانا صحیح ندانست. اما ماهیّت رباعی؛ که یکی 
از انواع ادبی است. کوتاه بودن مغزدار بودن و اساسا شفاهی بودن آن است که سیب شده 
است رباعیهای بسیار از شاعری به شاعری دیگر انتساب یابد. رباعیات مولانا جدای از 
دیوان او در نشریات متعدد به چاپ رسیده است. ولد چلبی نسخه‌ای از این رباعیها را به نام 
ریاعبات حضرت مولانا در چاپخانه اختر استانبول به سال ۱۸۹۴/۱۳۱۲ شامل ۱۶۴۲ رباعی 
منتشر ساخت. امّا برخی از اینها جعلی است. گزیده‌ای مشتمل بر ۱۰۷ رباعی را حسن عالی 
یوجل به ترکی ترجمه کرد و در سال ۱۹۳۲ منتشر ساخت (استانبول: کتابخانة رمزی). 
نسخه چاپی دیگری» حاوی ۱۹۹۴ رباعی به نام رباعیات مولانا جلال‌الدین انتشار یافت 
(اصفهان بهار» ۱۳۲۰ ش/ ۱۹۴۱). آصف حالت چلبی نیز مجلدی متضمن ترجمهة ترکی 
۶ رباعی از مولانا را همراه با اصل فارسی آنها به‌نام امین 1/07/00 به چاپ رسانید 
(استانبول: کتابخانة قناعت» ۵۱۹۳۹؛ چاپ دوم ۱۹۴۴م)» سپس ترجمه آن را به زبان فرانسه 
منتشر کرد. پس از او گلپینارلی گزیده‌ای مشتمل بر ۲۱۰ رباعی را در شمار سلسله انتشارات 
ادییات کلاسیک شرق اسلام در آنکارا | منتشر ساخت به نام ین 606و بجعت ۸۵۷۵۸۵ 
(1945 ,۰11111 ۷ ]۷]271) که پس از آن ۵/۵۵ ۱۷۸۵۷/۵۱۵ 72۸0۵16۳۰ (استانبول: کتابخانه 
رمزی» ۱۹۶۴م) جای آن راگرفت. 


مثنوی معنوی ۱ 

نام کتاب مثثوی معنوی از نوع شعری گرفته شده که مولانا برای آن انتخاب کرده است 
مزدوجهای مقفْا دارای وزن شعری 22000004 الی آخر. شاعران اغلب برای سرودن اشعار 
روایی قالب مثنوی را به خدمت گرفته‌اند؛ فردوسی آن را در اثر حماسی خود. شاهنامه» به کار 
پرده است: حال آنکه فخرالدین گرگانی و نظامی گنجوی. به ترتیب» برای بیان داستانهای 
عاشقانه «ویس و رامین» و «لیلی و مجنون» از آن استفاده کر ده‌اند. شاعران و اوّل از همه 
سنایی» اين قالب را برای سرودن مضامین اخلاقی- آموزشی و عرفانی سازگار یافتند. و 
مولانا ابیات مثنوی روایی خود را به پبروی ازگونه ادبی اين قبیل آثار سرود. که منظومه‌های 
سنایی و عطار نمونه‌های آن است. صفت معنوی» منسوب و مربوط به کلمهٌ «معتی» به معنای 
باطتی و روحانی (مقابل صوری و ظاهری) و بدین سبب است که در زبان انگلیسی گاهی 
"کامامام لهتااتز۹۵" را ترجمه موی معنوی می‌يابیم. گرچه در بسیاری از آثار پیش از مشوی 


۰ سم مولاناء دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


مولانا و در آثار بسیار بیشتر پس از مولانا این نوع شعر به کار رفته است. معمولاکتاب مولانا 
به معنی اخص کلمه موی خوانده می‌شود. پیش از اين» مردم چند نسل پس از تصنیف این 
اثره به گواهی قاضی نجم‌الدین طشتی چنان‌که افلاکی نقل کرده است (اف» ۵۹۷ آن را تنها 
به نام مثتوی مولانا می‌خواندند: «در اين زمان. چون نام موی گویند عقل به بدیهه حکم 
می‌کند که [مراد ] موی مولاناست.» 
مولانا مثوی را در دهه پنجاه و شاید در ده شصت زندگانی خود سروده؛ آن را بر 

تحسام‌الدین تقریر و به افتخار او تصنیف کرده است. تنها تاریخ فطعی سرودن دفتر دوم را در 
دست داریم که روزی در سال ۶۶۲ پس از فترتی که بنا بر گزارش افلاکی دو سال ادامه 
یافت. آغاز شده است. برخی بر این نظر مصرند که مولانا سرودن مثوی را در اوایل سال 
۲ ۶ زمانی شروع کرد که صلاح‌الدین هنوز حیات داشت و خلافت عباسیان 
واژگون نشده بود. امّا آنچه محتمل‌تر به نظر می‌رسد آن است که مولانا سرودن مثوی را 
روزی بين سالهای ۶۵۶/ ۱۲۵۸ و ۶۶۰ ۱۲۶۱ آغاز می‌کند تا سال ۶۶۲ منقطع 
می‌گذارد "" اما تا چندین سال پس از آن ادامه می‌دهد. گلپینارلی عقیده دارد که مولانا 
تصنیف مثوی را تا نزدیک به اواخر عمر پایان نداد امّا صفا (۳ ۰۱ ۴۶۴) تخمین می‌زند که 
دفتر ششم, آخرین دفتر مثنوی» در سال ۶۶۶ به اتمام رسیده است. ۱ 

متن فارسی مثنوی نخستین بار در مصر (بولاق» 2۵) قشاق تال نا چاب رسید. 
نسخهُ چاپی دیگری در تبریز به نام متوی رومی در سال ۱۲۶۴ / ۱۸۴۷ و سپس در بمبلی 
(۱۲۶۶-۷ / ۰)۱۸۵۰-۵۱ و بعد از آن در طول قرن نوزدهم بسیاری نسخه‌های چاپی دیگر 
در آنجا انتشار یافت که برخی از آنها همراه شرحهای مختلف بر مثتوی است. نسخه چاب 
سنگی لکنهو در سال ۱۲۸۲ / ۱۸۶۵ (نولکشور) و چاپهای دیگری نیز در تهران (۱۲۷۳ / 
۶ ) و در استانبول (۱۲۸۹/ ۱۸۷۲) منتشر گردید. از آن پس تا اواخر قرن [نوزدهم]؛ 
حدود بیست نسخه چاپی و یا چاپ دوّم آنها در خاورمیانه و هند انتشار پیدا کرد. چاپ 
متخبات مثوی نیز در اروپا آغاز شد (بن: فصلهای ۱۳ و ۱۴). نخستین نسخهٌ متن انتقادی 
مثنوی آن بود که به تصحیح ار. ای. نیکلسون منتشر شد (۰۱۹۲۵ ۰۱۹۳۹ ۳ ) این نسخه 
اثری است استوار که در این کتاب اغلب از آن نقل کرده‌ايم. امّا» نسخه‌های چاپی استعلامی 
(مالف)» گلپینارلی سبحانی و سروش, که همه آنها مستند به نسخه‌های کهن‌تر و موثق‌تر 
هستند» سبب اصلاحاتی در متن نیکلسون شده‌اند. ۱ 

زمانی» تقریباً در اواخر دوران نسخ خطی, دفتر مجعول هفتم. اندکی بیش از یکصد 


دربارة شرم‌عال مولانا . سس سب 4۱ 


صفحه به متوی مولانا افزوده شد. میرزا محمّد شیرازی چاپ سنگی این دفتر ۱۰۹ 
صفحه‌ای را در چاپخانه خود در بمبئی با نام دفتر هفتم مثتوی معنوی (۱۲۸۰ / ۱۸۶۳) منتشر 
کرد. گذشته از این واقعیت که اين دفتر هفتم تتها در نسخ خطی متأخرتر به چشم 
می‌خورد. نیکلسون محتوای آن را سست و سخیف می‌داند» هر چند که سی. ای. وبلسون؛ 
(1502ز۷۷ ۲.۳۰ بن فصل ۱۴ صب) آن را عالی می‌پندارد. این دفتر به اصطلاح هفتم امروز 
در نسخه‌های چایی وجود ندارد اما هر کس که بر اساس نسخه‌ای چاپی دست به تحقیق 
زند که قدمتش به بیش از هفتاد و پنج سال رسد. باید مراقب باشد که مولانا تنها شش دفتر 


منتو ی سروده تین 


تصحیح انتقادی مثنوی 

نیکلسون تصحیح انتقادی نخستین مجلّد خود از مثنوی راه شامل دفتر اول و دوم (0۱۹۲۹)» 
بر اساس پنج نسخه خطی قرار داد که چهار نسخه از آن طی هفتاد سال پس از درگذشت 
مولانا کتابت شده و عبارتتد از: 


هط وی ی ۲۵۸ ود ۵ مت ابقر هی ها وه خط هار نی مگ 
کتابت در سال ۷۱۸/ ۱۳۱۹؛ 
۱ نسخه خطی مثوی در ۲۸۱ ورق» ۲۵ بیت در هر صفحه به خط محمدین الحاج 
دولتشاه بن یوسف الشیرازی اتمام کتابت ۱۵ ذی‌حجَهٌ سال ۲۹/۷۴۴ آوریل ٩۱۳۴۴‏ 
"۲ نسخه خطی موی فاقد دیباچه‌های منثور دفاتر شش‌گانة موی در ۳۴۱ ورق نیز 
۵ بت در هر صفحه و هر صفحه دارای چهار ستون اتمام کتابت ۷ ربیع‌الا خر 
سال ۱۷۳/۸۴۳۳ سیتامیی ۱۴۳۹). این نسخه خطی الحاقات جعلی بسیار دارد؛ 
۴ نسخه خطی از دفتر اول موی در ۱۱۴ ورق ۱۸ بیت در هر صفحه که تیکلسون 
تاریخ کتابت آن را اواخر قرن هفتم / سیزدهم يا اوایل قرن هشتم / چهاردهم تخمین 
زده است» 
۵ نسخه خطی از دفتر دوم موی در ۱۰۵ ورق» هر صفحه دارای ۱٩‏ بیت. به خط موسی 
بن یحیی بن حمزه المولوی. اتمام کتابت ۴ شعبان سال ۸/۷۰۶ فوریه ۱۳۷ 


نیکلسون ضمن مقدمه چاب خود از متن فارسی مثوی دربارةٌ پای‌بند نبودن مولانا به قواعد 
عروضی سخن می‌گوید که وزن و قافیه را چنان رهای از انقیاد به قواعد به کار می‌برد که سعدی 


اس مولاناء دیروز تا امرون شزو تاغرب 


یا حافظ احتمال نمی‌رود به‌کار برده باشند» و گاهی قافیه‌ها را معیوب می‌آورد. کهن‌ترین 
نسخ خطی بر بیشتر این‌گونه قرائتهای رها از بند قواعد را حفظ کرده‌انده اما کم‌عمرترین نسخ 
خطی صحیح‌ترین نسخ از جهت قواعد عروضی‌اند. یعنی که کاتبان ناهمواریهای عروضی را 
با گذشت زمان هموار کرده‌اند. نیکلسون در دفتر ال شصت مورد را برشمرده که متن موی 
نه از روی هوس, بلکه با هدف ذهنی خاصی. تغییر یافته است. ۱ 

نیکلسون همچنین عقیده دارد ابیات الحاقی متوی که نشاخان و شارحان فارسیزبان 
آنها را داخل کرده‌اند از حیث صنعت شعری عالی است. اما کاتبان ترک اغلب ابیاتی را 
افزوده‌اند که از نظر وزن و قافیه و صورت ناپسند است. "با این حال هیچ یکی از آنان 
قافیه‌های ت را که مولوی گاهی ساخته است به کار نبرده‌اند. کاتبان معمولا؛ برای آنکه 
از شدت ته تغییر ناگهانی موضوع داستان و انتقال آن به موضوعی دیگر بکاهند» واقعه‌های 
ضمنی را کامل‌تر توضیح دهند. یا موضوعاتی را که مولانا بسیار به اختصار آورده است به 
تفصیل بیان کنند» ابیاتی را به متن مثوی افزوده‌اند. مثلاً در داستان بقَال و طوطی کاتب ابیاتی - 
را داخل کرده تا برای از این سو به آن سو جستن طوطی در دکان دلیلی بیاورد - از گربه 
رمیده بود - اما مولانا توضیح این نکته را ضروری ندیده است. 

اختلافهای نسخه‌های خطی از نظر تعداد ابیات متن» رسم‌الخط و املاء کلمات بسیار 
زیاد است. متن مثوی نیکلسون ۲۵,۵۷۷ بیت دارد؛ اما نسخ خطی دور میانین و اوایل دور 
نوین به طور متوسط دارای حدود ۲۷,۷۰۰ بیت هستند» یعنی که کاتبان دو هزار بیت یا 
نزدیک به هشت درصد بر موی تصنیف مولاتا افزوده‌اند. برخی نسخ خطی تا ۳۲,۰۰۰ بیت 
را ضبط کرده‌اند! نسخه‌ای که در بولاق» به سال ۸ / ۱۸۵۲ چاپ شد در دفتر اوّل و دوم 
۰ بیت دارد که در کهن‌ترین نسخ خطی دیده نمی‌شود؛ در نسخه چاپ سال ۱۳۰۷ش / 
۹ تهران ۸۰۰ بیت اضافی وجود دارد - این نسخه را نیکلسون در سال ۸۱۸۹۰ به هنگام 
گذراندن امتحانات نهایی مدرسه زبانهای هندی دانشگاه کمبریج (1۲۱۵05 226تاممق مدن150) 
که امتحانی بود برای داوطلبان مشاغل خارج از کشور با علاقه‌مندان به خدمت نظامی در 
هند مستعمریهُ بریتانیا) از پروفسور ای. جی. براون دریافت کرد (بن: فصل ۰۱۳ صب). 
نیکلسون متوجه شد که نسخه‌های موجود چاپ ترکیه از نسخه‌های چاپ ایران و هند بهتر 
است ۱ زیرا تصحیحات کاتبان کمتر در آنها راه یافته است. 

مثتوی چاپ تهران که نیکلسون هنگام مقابلة نسخه‌های خطی به آن مراجعه کرده. 
مشتمل است بر کشف‌اللغات و اغلب از نسخه‌ای پیروی می‌کند که عبداللطیف بن عبدالله 


قزتازه کنو العف انا بیع تست 10۲ 


عباسی گجراتی (ف. <. ۱۰۴۷ / ۱۶۳۸) تهیه کرده و آن را نسخة ناسخة مثویات سقیمه نامیده 
است. گرچه از نام آن چنین بر می‌آید که «ناسخ همه نسخ» است. نیکلسون آن را باارزش 
نمی‌بیند. لطیف. که حدبقة سنایی را نیز چاپ کرده دو شرح بر موی نوشته و فهرستی از 
نوادر لغات متن مثوی گرد آورده است. اینها به ترتیب عبارتند از: لطاّف المعنوی من 
حقائق المنتوی؛ چاپ لکنهو (۱۲۹۲ / ۱۸۷۵)؛ مرآت المثوی که هرمان اته از آن نام برده است؛ و 
لطالت اللغات (لکنهی ۱۲۹۴ / ۱۸۷۷ و کانبو ۱۳۲۳ / ۱۹۰۵). عبداللطیف از هشتاد نسخه 
خطی استفاده باشد امّا به نظر می رسد که ابیاتی را از همه آنها گرفته و در نسخه خود داخل 
کرده باشد بی‌آنکه هیچ بیتی را حذف کند: بنابراین نسخه چاپ او به جای آنکه نخستین 
تصحیح انتقادی موی باشد» مجموعه‌ای است مشتمل بر همه ابیات منسوب به مولانا که در 
نسخه‌های بسیار پرغلط و متنوع اين متن وجود دارد. دفترهای ۱ و ۲ در «نسخة» عبداللطیف 
دارای هشتصد بیت بیش از ابیات اين دفترها در متن تصحیح نیکلسون است. بهترین نسخه 
چاپی قدیمی نسخه آنقروی است که متن فارسی» ترجمه و شرح ابیات را به زبان ترکی در بر 
دارد (بن: فصل ۰۱۱ صب). نسخه‌های این چاب در روزگار تیکلسون کمیاب بوده است. 

۱ نیکلسون. برای تصحیح انتقادی جلد دوم شامل دفترهای ۳و ۴ موی از طریق مساعی 
هلموت ریتر نسخ خطی بیشتری به‌دست آورد. اوه افزون بر پنج نسخه‌ای که در بالا بر 
شمردیم. اکنون عکس چند نسخه قدیمی را در دست داشت که تاریخ تحریر یکی از آنها 
۴ دیگری ۶۸۰/ ۱۲۸۱ (تنها شامل دفتر اول)؛ و یکی دیگر ۶۸۷/ ۱۲۸۸ بود. 
متأسفانه نیکلسون برای تصحیح دفتر اول و دوم مثوی این نسخه‌های خطی را در اختیار 
نداشت؛ بنابراین» خوانندگان باید توجه کنند که نسخ اساس نیکلسون برای تصحیح دفاتر 
بعدی مثنوی صحیح‌تر از نسخ اساس دفاتر ال و دوم بوده است." "۲ نسخة خطی مورّخ سال 
۷۴ ۱۷۵ که در قاهره بوده احتمالاً در زمان تسلط عثمانیها بر مصر در آن شهر نوشته 
و در پایانش یادداشتی به آن پیوسته شده است به خط اسماعیل الحاج المولی المولوی» به 
این شرح که اين نسخهٌ خطی در آب فرو افتاد و باید که مرمّت می‌شد. برای این‌کار لازم بود 
که صفحات آن را دوباره مرتب و صحافی کند و قلم را «شکسته بسته» بر بخشهایی از متن که 
تا اندازه‌ای محو شده بود «براند» (که به عقیده نیکلسون واقعاً این نسخهٌ خطی را مشوش‌تر 
ساخته است). 

این نسخه‌های خطی سرگذشت خود را اندکی باز می‌گویند. ریتر نسخه‌ای راء دارای 
تاریخ رجب سال ۶۷۷/ دسامبر ۰۱۲۷۸ در کتابخانه آرامگاه مولانا در قونیه یافت که 
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خاتمه‌ای داشت از فردی به نام محمدین عبدالّه القونوی حاکی از آنکه این نسخه را از روی 
نسخه اصلی نوشته که نزد مولف آن (مولانا) و خلیفه‌اش حسام‌الدین تصحیح و تهذیب شده 
است. صفحه دیباچه همه دفاتر شش‌گانه مشوی در این نسخه خطی دارای تذهیب زیبایی 
است. نسخه‌ای دیگر به خط حسن‌بن‌الحسن (حسین؟) المولوی؛ دارای تاریخ کتایت 
۴شوال سال ۶۷۸/ ۱ نوامبر سال ۱۲۸۸ از قرار معلوم با نسخه‌ای مقابله شده است که آن 
را نزد مولانا قرائت کرده‌اند. نسخه‌ای خطی از دفتر اول. متعلق به نافذ پاشاء به خط 
اسماعیل‌بن سلیمان‌ین محمد الحافظ القیصری در ۱۵ ربیع‌الثانی سال ۶۸۰ ۴ ژوئیه سال 
۲۱ در ۱۳۰ برگ و هر صفحه ۱۷ بیت. کتابت شده است. صفحه عنوان آن دارای 
کته ای ات که امی کون این نسخه «به رسم مطالعهٌ خداوندگار الاعظم ملک‌للامراء و 
الاکایر نظام‌الملک. قوام‌الممالک؛ صلاح‌العالم عون‌الضعفاء ولی‌اللّه فی‌الارض. ناصرالحق 
والدین ادام له علوه و کیت عدوه) نوشته شده است. 

از سخن محمدین عبدالله قونوی» در خاتمه موی مورخ ۶۷۷ قونیه» به روشنی پیداست 
که در زمان حیات مولانا نسخه‌ای از مشوی وجود داشته که نزد مولانا و حسام‌الدین فرائت و 
تصحیح شده و محمّد قونوی نسخه خود را از روی آن نسخة اصل نوشته است: ‏ 


ان از ره الاصلیه المفروة المصححة المهذبة المنقحة علی حضرت 
الشیخ مولفه و حضور خلیفته و خلفه فی مجالس عذة قذس الّه سره العزیز و ادااله 
نعمة بمَاء وجود هما علی المسلمین... 


این خاتمه‌ها همگی حکایت از آن دارد که از همان اوایل علاقة دستیابی به متنی تأییدشده و 
تصحیحیافته وجود داشته است؛ احتمالاً نسخه‌های ناقص مثوی در دست یاران و مریدان و 
رهگذران که منتوی را از زبانها می‌شنیدند و بخشهایی از آن را به صورتی که می‌شنیدند 
یادداشت می‌کردند» بسیار بوده است. 

دل‌نگرانی قدمت نسخ خطی هم در میان بوده است.» زیرا می‌دانستند که نسخه‌های 
دارای تاریخ روزگار مولف موثق‌ترند. در نسخه‌ای خطی از کتابخانة مصر قاهره به خط 
محمدین عیسی الحافظ المولوی القونوی» نوشته شده که این نسخه در ماه شعبان سال 
۸ آوریل ۱۳۶۷ به اتمام رسیده اما فردی کوشیده است کلم «سبعمائه» (هفتصد) را به 
«ستمائه» (ششصد) تغییر دهد تا بگوید که این نسخه در زمان حیات مولانا تحریر شده 


است. این نسخه ۱صفحه‌ای در هر صفحه ۲۹ بیت دارد و یکی از نخستین نسخه‌ها به 
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خط نستعلیق است. یاددا شتی حکایت از آن دارد که درویش عثمان‌بن الحاجی عمر شیخ 
مولویان زاوبه اسکندر پاشا؛ این نسخه را خریداری کرده و آن را برای شیخ پس از خود به 
ارث نهاده و اظهار داشته که اگر لازم آید تا نسخه‌ای از روی آن بنویسند آن را به دست 
شخصی امین بسپارند تاگزندی به آن نرسد و در خارج از اين خانقاه به دست فردی نیفتد (و 
«فراموش کند» آن را باز گرداند). 

با این‌همه مسلم نیست که هر نسخهٌ کهنی نسخه‌ای صحیح باشد. نسخه‌ای خطی از 
دفتر ششم در کتابخانة مصر که کاتبی بی‌نام تاریخ تحریر آن را چهارم صفر سال ۳۰/۶۷۴ 
ژوئیه سال ۱۲۷۵ نوشته تنها هیجده ماه پس از درگذشت مولانا تحریر شده؛ در این نسخه 
ترتیب ابیات متن بر هم خورده به آن آسیب رسیده و بخش زبادی از ابیات مثوی از آن 
افتاده است. چنان‌که نیکلسون توضیح می‌ دهد نسخه‌های خطی موی در دو دسته جداگانه 
جای دارند» که یک دسته [از نظر صناعات شعری ] صحیح است و دیگری نیست. ۸ از 
آنجا که دفتر دوم پیش از سال ۶۶۲/ ۱۲۶۳ يا این حدوده یعنی تا دو سال پس از اتمام دفتر 
اوّل» آغاز نشده نسخه‌های دفتر اوّل» بسی پیش از اتمام کامل مثوی, احتمالا در بین مردم 
دست به دست می‌شده است ]٩[‏ دفترهای مختلف موی پیش از آنکه نسخه تصحیح 
شده‌ای از متن کامل موی تهیه و نسخه‌های دیگری از روی آن نوشته شود احتمالا به 
صورت مسودات گوناگون در دست مردم می‌گشته است. اگر نسخه‌ای خطی از روی یکی از 
این مسوّداتِ پیش از تصحیح کتابت شده باشد» احتمالا دارای قرائتهای نادرست بسیار 
است. امّا احتمال می‌رود که روایت سنجیده و تصحیح‌شده موی اندکی پس از درگذشت 
" سراينده آن مولانا؛ به دست مردم رسیده باشد. [۱۰] 

گاهی» می‌توانیم دربارهٌ خود کاتبان اطلاعات اندکی به دست آوریم. یکی از نسخ خطی 
مثنوی به دست عثماد‌ین عبدالله» غلام آزاد شده سلطان ولد» در سال ۷۲۳ ۱۳۲۳ 
استنساخ شده است. این نسخه‌ای است که گلپینارلی ترجمه ترکی خود را بر اساس آن انجام 
داد. به عقیده گلپینارلی؛ شخصی که نسخهُ دو جلدی دیوان موجود در موزهُ آرامگاه مولانای 
قونیه (ش ۶۶) را کتابت کرده» یعنی حصارین عثمان» احتمالا پسر همین عشمان‌ین عبدالله 
است. همین حصارین عثمان نسخه‌ای از دیوان سلطان ولد را هم نوشته است (گلم ۶۲ 
مجتبی مینوی» دانشمند ایرانی» عقیده دارد که نسخه‌ای خطی از کتابی بی‌نام به زبان 
فارسی» تحریر سال ۷۶۵/ ۱۳۶۴ به دست یکی از نساخانی کتابت (یا تألیف) شده است که 


2 1 ۸ ۰ 
شنز و ار از ای آغ شمه یه خطی ار آنان‌مولاا انعر کرذهودند رات 


۰ سس ___مولاناء دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


مورد بحث. که به صورت نسخه خطی متحصر بفرد در کتابخانة ملّی پاریس موجود است. 
تاریخ سلجوقیان روم را از آغاز پیدایش آنان تا حکومت علاءالدین کیقباد چهارم حکایت 
می‌کند (اخبار» ۳۴۱-۲ فریدون نافذ اوزلوق این کتاب را به صورت فاکسیمیله همراه 
ترجمه ترکی به نام تاریخ آل‌سلجوق در آناطولی» (12 76 نسعمایت‌آیهاهک دامع 
" (آنکارا: چاپخانه کمال استانبول ۱۳۶۹ / ۱۹۵۲) منتشر ساخت. 

شاهکار ماندگار نیکلسون از متوی را انتشارات دانشگاه کمبریج به سفارش هیئت امنای 
اوقاف جزو سلسله آثار جدید یادبود گیب به چاپ رساند. 

(۱۷]۱6۸۵۵۲1۵1 ارت .۲.۲ 1۳6 ]0 وعع]۲۲08) 
این مجموعه نه تنها مشتمل بر سه جلد متن فارسی موی است که سه جلد ترجمه انگلیسی 
و دو جلد شرح آن را نیز در بر داردآ!۱] متن فارسی موی تصحیح نیکلسون را امیرکبیر 
دوباره چاپ کرد و در سال ۱۳۳۶ در یک مجلد در تهران منتشر ساخت و تاکنون چندین بار 
دیگر به چاب رسیده است. نیکلسون. چنان‌که خود توضیح داده است. کوشید تا قرائتهای 
اصلی. یا کهن‌تر را به جای خود بازگرداند» ابیات الحاقی را زدود و مصوتهای کوتاه را اعراب 
گذاشت تا خواندن کلمات را آسان کند. نیکلسون با همه اهمیتی که دستاورد بزرگ او . 
داراست. می‌گوید: «مثوی تصحیح من خالی از عیب نیست. چه برسد به اينکه متن نهایی 
باشد) [۱۲] ۱ 

هلموت ریس وقتی که مجلدات مثوی نیکلسون انتشار یافت» در مجلة شرق‌شناسی 
اطریش 116۲۵۸۳2۵12۸۸8 عیا6کنا۳۵۲۵ بر آن نقد نوشت. و نیکلسون انتقادهای او را 
ضمیمه کرد. نسخه‌های چاپی تازه. به کهن‌ترین دو نسخه معروف خطی توجه کامل دارند: 
یکی دارای تاریخ کتایت سال ۰۱۲۷۸/۶۷۷ که وقتی نیکلسون واقعاً در نیمه رآه بود ریتر آن 
را کشف کرد. و دیگری, که شاید از آن هم قدیمی‌تر باشد در سال ۶۶۸ ۱۲۶۹-۷۰ در 
قونیه در زمان حیات مولانا کتابت شده و اکنون در قاهره است. نیکلسون تاریخ ۶۶۸ را 
بی‌اعتبار شمرد و آن را» چنان‌که در بالا دیدیم) تغییر رقم ۷۶۸ به ۶۶۸ دانست که بعد‌ها 
صورت گرفته است؛ موخره نسخه مورد بحث در موی چاپ استعلامی گراور شده است 
(مالف» ۰۴ بنابراین خوانندگان خود می‌توانند قضاوت کنند. این دو نسخه خطی در 
بعضی قرائتها با هم اختلاف دارند و ترتیب برخی ابیات در هر یک از آنها متفاوت است. 
نسخه سال ۶۶۸ قاهره چند بیت بیش از نسخه دیگر دارد» و استعلامی احتمال داده که 
«مولانا در بازیینی نسخه خاصی آن بیتها را حذف کرده» (مالف» نود و سه) با این وصف. 
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محمّد استعلامی که طرح متن خود را بر اساس نسخة خطی سال ۶۶۸ قرار داده آن ابیات را 
در متن حفظ کرده. و متن او در واقع پنجاه و سه بیت بیشتر از متن نیکلسون است. مجلدات 
شش‌گانه چاب استعلامی از موی (تهران: زوا چاپ اوّل ۱۳۶۱ش که به چاپهای مکرر 
رسیده است) با مقدمه‌ای آغاز می‌شود درباره زندگانی و آثار مولانا و تعلیقات و توضیحات 
هر دفتر در پایان هر مجلّد افزوده شده و علاوه بر اینها؛ مجلّد هفتم (انتشار ۱۳۷۴ ش) 
حاوی فهرستهاست. 

چاپ فاکسیمیله نسخه خطی قونیّه دارای تاریخ ۶۷۷ که تاریخ کتابتش هرگز محل تردید 
قرار نگرفته است. در سال ۱۳۷۱ ش / ۰۱۹۹۲ در تهران انجام گرفت و انتشار یافت (مرکز 
نشر دانشگاهی). مقدمه‌ای به قلم گلپینارلی به زبان ترکی (با ترجمهٌ انگلیسی آن) به صورت 
پیش‌گفتار در چاپ فاکسیمیلهٌ همین نسخه خطی متعلق به موزه آرامگاه مولانای قونیه آمده؛ 
هزین چاپ این نسخه را دولت ترکیه تقبل کر ده (1993 نیلنامه(هظ متتلات؟ 1 :هتهتمه) 
و بتابراین» بر رغم حجم آن قیمتش بسیار مناسب است. توفیق سبحانی متن چاپی خود از 
موی را بر اساس این نسخه تهیه کرده است: موی معنوی (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی؛ ۱۳۷۳ ش/ ۱۹۹۴؛ تجدید چاپ, سال بعد)» نیز عبدالکریم سروش (تهران: علمی 
" وفرهنگی» ۱۳۷۵ش/ ۱۹۹۶). 


نیایش و چرخ زدن: سماع کردن 

کلمة سَماع آسان به ترجمه نمی آید. معمولا آن را به واه « ۵0011100 برمی‌گردانند که مانند 
آزمون گزینش قطعه موسیقی به نظر می رسد. « 0026671 501710012 < کنسرت روحانی» را 
هم به کار برده‌اند ام ماع به مفهومی که مولانا به کار می‌برد» بسیار بیش از استماع کردن 
است. سماع به معنای مطلوت آن عبارت است از استفاده از شعر و موسیقی برای جمع 
ساختن حواس شنونده بر خداوند و شاید هم ایجاد حالت خلسه‌وار مکاشفه قلبی» بعنی 
وجد و حال. بر اثر پدیدن آمدن این حال. شنونده ضمن استماع دستهای خود را اغلب به 
حرکت می‌ آورد یا به رقص می‌آید. بتابراین سّماع نوعی تفکر حرکت‌انگیز يا رقص از سر 
تأمّل بعنی حالت نیایش و شهود دل است. چنان‌که در اسرارالتوحد محمدین منور آمده. 
سماع شیخ ابوسعید ابوالخیر چنان بود که «بر بای می خاست. و به دست‌افشانی و چرخ و 
بای‌کوبی می‌پرداخت» (تفضلی » ۳۷ ابو سعید این شیوه ر به زمان کودکی بیاموخت 
(218 ,45/) که در خاور ایران از دویست سال پیش از تولد مولانا جلال‌الدین شیوه‌ای 
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مشهور بود. سماع. بنابراین» موسیقی شنيدنٍ از روی تفنن و تصادف نبود. بلکه استفاده از 
موسیقی بود به آیین ستایش و نیایش. ۱ 

صوفیان در رسایل خود؛ پیش از روزگار مولانا راجع به موضوع سماع به طور کامل 
سخن گفته و آراء نظری خود را در آن باره مستدل بیان کرده بودند. هجویری فصل آخر 
کشت المحجوب خود را به آداب سماع اختصاص داد اما نخست ثابت کرد که پیمبر (ص) 
تلاوت قرآن به بانگ خوش را ترغیب می‌فرمود» سپس ابت کرد که پیمبر شعر را استماع 
می‌کرد. هجویری سخن را ادامه می‌ دهد و می‌گوید که پیمبر آواز خوش و نواختن الحان را 
روا می‌داشت. البته» موسیقی ممکن است شهوات پست را در آدمی برانگیزد یا ممکن 
است دل را بر طلب برکات معنوی حریص کند. بنابراین شنیدن موسیقی. به نفس خود. 
ناصواب با ناشایسته نیست. بلکه اگر از شنونده بر اثر آن» عملی خطا سر زند گناه 
محسوب شود. هجویری دربار؛ رقص و پای‌بازی می‌گوید که «لهو بود... چون به جذ باشد و 
چون به هزل باشد لغو». اما حرکات درویشان در وقت سماع رقص نیست. بلکه از تأثیر 
وجد و حال عارفانه است و «وارد حق». ۲ هجویری آداب صحیح سّماع کردن را یک یک 
برمی‌شمارد اما نظارةُ پسربچگان زیبارو از آن جمله نیست (ین: صپ). . 

سری سَمَطی سماع را به باران مانند می‌داند که «چون بر زمین طیّب رسد زمین سبز و 
خرم گردد» (صفاء ۰۳ ۰۱ ۲۰۱؛ اما کاری است خطی رکه شیخ را بباید مهار آن در دست گیرد 
و هدایت کند. چنان‌که در اورادالاجاب. از قول ذوالنون مصری آمده سَماع «واردی است از 
حق که قلوب بندگان را به سوی حق برانگیزاند... هکس شماع را به حق شنود محقق شود و 
هر کس به نقس اصفا کند زندیق شود» (صفاء ۰۳ ۰۱ ۲۰۰). بیشتر سلسله‌های صوفیان 
مراسم سّماع برپا می‌داشتند امّا نه همه آنها؛ مثلا نقشبندیان منسوب به بهاء‌الدین نقشبند 
شماع نمی کردند (صفاء ۰۳ ۰۱ ۲۰۳). 

با این حال اهل کلام درباره این مسئله که خواندن شعر در مسجد جایز است با نه اتفاق 
نظر ندارند. معاذ بن جَبّل» یکی از صحابهُ پیمبر (ص)" * گفته بود جایز نیست. امّا فقیهان 
پس از معا در اين باره به اندازُ او سختگیر نبودنده و حتی حنبلیها جوازهایی هم داده 
بودند. این جوزی خواندن اشعار دینی را در مساجد مباح می‌دانست. او هفته‌ای دو بار در 
قصر خلیفه در بغداد وعظ می‌گفت و ابن جییر حتی شنید که ابن جوزی در آنجا در سال 
۹ ۴ اشعار عاشقانه (اشعار من النسیب) می‌خواند (226 ,45/). ابوحفص عمر 
سهروردی» رسول خلیفه» نیز شنوندگان خود را یک بار در مسجد با شعر خواندن به هیجان 


فزیا دقن هال هه تست ی یی تست ۲۰٩‏ 


آورد (227 ,4:5/). این تّیمیه به واعظان اجازه داد که اشعار دینی و آموزشی را در مساجد 
بخوانند. البته مشروط بر آنکه اين اشعار بر اساس قرآن» حدیث و يا اندرز به توبه و استغفار 
باشد. رسایل فقهی حنفیان هم اینها را مباح می‌شمرد و سرانجام اشعاری عاشقانه در 
وصف پیمبر (ص) از نوعی که خواندنش در مسجد مشروع باشد به آنها افزوده شد 
(226 ,۷/45/). شیعیان نیز اشعار عاشقانه برای امه (ع) را جایز می‌دانند. اما زرکشی فقیه 
شافعی (۷۹۴-۷۴۵) عقیده داشت که خواندن هر چیز جز اشعار دینی واخلاقی در مسجد 
حرام است (۸/45,227). ملاحسین واعظ کاشفی (ف 4۱۰) از عالمان و واعظان ایرانی, 
شزاندن: غرل ره اواز در مس سای تیی واست ۲۶ اما خواندن آن را بدون آهنگ مباح 
می‌شمرد (228 ,45/). ۱ 

ابونجیب عبدالقاهر سهروردی (۴۹۰-۵۶۳/ ۱۰۹۷-۱۱۶۸) در کتاب آداب المربدین 
(تحریر < ۵۵۰ ۱۱۵۵) توضیح می‌دهد که همه علماء با مباح بودن استماع قرآن به لحن و 
آواز خوش تا وقتی که معنی آیات روشن باشد موافقند» ابونجیب با اثبات اين موضوع که 
آواز خواندن مذموم نیست. این سوال را مطرح می‌سازد که خواندن شعر به آواز شرعی 
است يا نه. سهروردی می‌گوید که تنها می‌توان از روی محتوای شعر مورد نظر داوری کرد و 
آنگای اشعاری که ممکن است برای فردی با توجه به مرتبهٌ کمال اوء مذموم باشد شاید 
برای دیگری تباشد. سهروردی توضیح می‌دهد که برخی مردم وقتی به آواز و نغمات گوش 
می‌دهند ممکن است بر اثر اندوه» از شوق, یا از ترس بگریند؛ برخی دیگر شاید از امید» 
شادی یا سرور کف زنند و برقصند. این‌گونه حرکات و بانگها از روح آدمی سرچشمه 
می‌گیرد» و بنابراین» فی‌نفسه حرام نیست. اما واصلان به حق را نیازی بر این روش 
نباشد [۱۳] 

از معاصران مولانا در قونبه اخی [ورن با سماع مخالف بود (اف» ۲۷۶-۷ و شاید این 
نگرش در طریقت اخیان» فتوت. خلاف معمول نبوده است. اما احمد فقیه «چرخنامه» 
سرود[؟! ‏ و عراقی حال وجد حاصل از شنیدن «حدیث تیان قوّال را بستود 
(تفضلی» ۳۲).. 

بنا بر گزارشی که افلاکی به سلطان ولد نسبت می‌دهد (اف» ۶۸۰-۸۱) نخستین بار 
مادربزرگ مادری سلطان ولد (مادر گوهرخاتون) مولانا را به شماع ترغیب کرد. مولانا 
در سماع به «دست‌افشانی» می‌پرداخت. چون شمس به قونیه آمد مولانا را چرخ زدن 


2 


نمو د۵. 


2۷۰ سس سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


با این حال» سپهسالار (سبه ۶۴-۵) می‌گوید: 


حضرت خداوندگار ماء افاض‌اله نوره عَلیناء از ابتدای حال به طریقه و سیرت پدرش ‏ 
حضرت مولانا بهاءالدین الولد» رضوان علیه. مثل درس گفتن و موعظه فرمودن و 
مجاهده و ریاضت مشغول می‌بودند و از هر گونه عبادت و ریاضت که از حضرت 
رسالت. صلوات‌اله علیه و سلامه منقول بود متابعت می‌نمودند و آن تجلیها و مقامات 
که هیچ کاملی را دست نداده بود در صورت نماز و روزه و ریاضت مشاهده می‌فرمودند» 
امّا هرگز سَماع نکرده بودند. چون حضرت مولانا سلطان المحبوبین مولانا شمس الحق 
والدین التبریزی, عظم‌الله ذکره را به نظر بصیرت دید که معشوق و سلطان اولیاست و به 
اعلای مقامات محبوبان مقام دارد عاشق او شد و به هر چه او فرمودی آن را غنیمت 
داشتی. پس اشارت فرمودند که: 
در سماع درا که آنچه‌طلبی در سماع زیاده خواهد شدن. سماع بر خلق از آن حرام 
شد که بر هوای نفس مشفولند. چون سماع می‌کنند آن حالت مذموم و مکروه 
زیاده می‌شود و حرکت را از سر لهو و بطر می‌کنند؛ لاجرم سَماع بر چنین قوم 
حرام باشد» برخلاف آن جمعی که طالب و عاشق حق‌انده در سماع آن حالت و 
طلب زیادت می‌شود و ما سوی ال در آن وقت در نظر ایشان نمی‌آید؛ پس بر ۱ 
چنین قومی سماع مباح باشد. 
[ مولانا ] بنا بر اشارت ایشان امتثال فرمودند و در سماع درآمده. آنچه اشارت فرموده 
بودند در حالت سماع مشاهده کرده. به معاینه دیدند و تا اخر عمر بر آن سیاق عمل 
کردند. 


به راستی» مولانا شيفتة آیین سَماع - چرخیدن و شعر خواندن - شد. سّماع غذای جان و 
قوت عشق مولانا به حق آمد و او پیوسته در آن می‌کوشید. سّماع مایه آرامشش ش گشت و 
دربای خیالش را در قالب هزاران ست روان ساخت (من» ۴ ۳۴ سا #ر ۸ 7 


نالا شرنا و تمدید دصْل چیزکی ماند به آن ناور کُل 

پس حکیمان گفته‌اند اين لحنها از دوار چرخ بگرفتیم ما 

بانگ گردشهای چرخ است این‌که خلی می‌شرایندش به طنبور و به حلق 
لا > 

ما همه احزای آدم بوده‌ایم در بهشت آن لحنها بشنوده‌ايم 

گرچه بر ما ریخت آب وگل شکی یادمان آمد از آنها چیزکی . 7 


دربارهُ شرح‌حال مولانا 


لیک چون آمیخت با خاک کرب 


کی دهند این زیر و این بم آن طرب 


عا پا 


قوتی کیرد خیالات ضمیر 
آتفن عفتق از واه گفنت: بر 


که در او باشد خیال اجتماع 


بلکه صورت گردد از بانگ و صفیر 
آنچنان که آتش آن جوز ریز 


۶-۱ 


سماع پیشه مردان خدا| بود و مولانا را از قید و بند شیوه‌های خشک رباضت و مجاهدت 
رهایی بخشید و برای بیان شور و شوق عارفانه‌اش وسیلتی نشاطانگیز گردید (مد» ۲ 
۸۰ 4۶): 


رقص و جولان بر سر میدان کنند 
چون رهند از دست خود. دستی زنند 
آمطربانشان از درون دف می‌زنند 
تو نبینی, لیک. بهر گوششان 
تو نبینی برگها را کف زدن 


رقص اندر خون خود مردان کنند 
چون جهند از نقص خود. رقصی کنند: 
بحرها در شورشان کف می‌زنند 
برگها بر شاخه‌ها هم کف‌زنان 
گوش دل باید نه اين گوش بدن 


سماع ورزیدن مولانا او را که واعظ و فقیهی بود متمایل به عرفان و اهل ریاضت دست کم 
در چشم اطرافیانش, مبدّل به صوفی‌ای تمام‌عیار کرد. مولانا؛ اکنون دیگر آن خطیب شهیر و 
دانشمند و آن پارسامردی نبود که در مدرسه به تدریس علوم ظاهری اشتغال داشت بلکه 
شیخ بود و اهل حق. مانند دیگر پیران صوفی» پیشوای خانقاه. 

به گفتة افلاکی» گروهی در قونیه کوشیدند تا قاضی شهر سرالخالدین آرمّوی» را وادار به 
تقبیح سَماع کنند. سراج‌الدین نپذیرفت؟ پس از آن» معترضین فصولی از کتابهای فقه اسلام 
در باب مذمت رقص و موسیقی (سّماع) جمع کردند و نزد مولانا فرستاند. مولاناه به آنان 
توضیح داد که او از دنیا و هر چه در او هست قطع‌نظر کرده و از منصب خود دست کشیده 
است؛ آنگاه جواب آن فصول را با دلایل روشن خلاف آنها بنوشت و در نتیجه همه علمای 
دیگر شهر از جمله مفتیان و مدرسان دانشمند. تسلیم نظرات وی شدند (اف» ۱۶۵-۸) و 
برای او از جهت سَماع زحمت فراهم نساختند. این قاضی سراج‌الدین محمّد آرمّوی 
(۵۹۴-۶۸۲/ ۱۱۹۷-۱۲۸۳) اهل ارومیّه (رضائیه) واقع در شمال باختری ایران بود و 
بخش دوم زندگی خود را در قونیه سبری ساخت:: او مولف چند کتاب است از جمله 


هه سب 


کتابی در کلام (مختصرالار دعین)» و دو اثر دیگر در منطق ( مان الحق» مطالع الا توار). اما به نظر 
می رسد که مولانا و آیین روحانی او را حرمت می‌نهاده است. 


شعرگفتن. شیوة دیگر موعظه و عبادت 
فقیهان حنفی خراسان شعر و شاعری راء فی نفسه. ناپسند نمی‌دانستند؛ بسیاری از آنان برای 
و کل ساختن نکاتی که می خواستند مطرح کنند اییاتی می‌سرودند. با دست‌کم» ابیاتی از 
شاعران مختلف ایرانی و عرب نقل می‌کردند. مثلاً زرنوجی حنفی مذ هب ابیات بسیار را در 
رساله تعلیم المتعلم خود (بن: زر) و ابوحفص عمر سهروردی» رسول خلیفه و مرج طریقت 
اخیان (فتیان)» با آنکه تمایل به سّماع نداشته ایباتی به عربی و فارسی سروده است. [۱۹ آپدر 
خود مولاناه بهاء‌الدین ولد چندین بیت شعر در معارف خود آورده که بیشتر آنها مشتمل بر 
تک‌بیتهای مشهور یا ضرب‌المثل و چندرباعی است و به هیچ شاعری هم انتساب نیافته 
است.!۲۲آبهاءالدین همچنین عبارات یا ابیاتی از اشعار عربی را نقل می‌کند: بخشی از یک 
مصراع أَمرُوالّیس (بهاء ج ۲) ۸۵۷ ۲۶۲ بخشی از یک مصراع متنبّی (بها؛ ج ۰۲ ۶۸ ۰6۲۶۹ 
> در احباء علوم‌الدین غزالی به چشم می خورد (بهاء ج ۰۲ ۴ ۰۲۹۰ و بک ست 
کامل از مأخذی نامعیّن (بهاء ج ۰۱ ۱۰۸). ۱ 

1 
که به سنایی و عطار و خاقانی که شعرهای عرفانی / اخلاقی سروده‌اند علاقه‌مند است. و به 
همین ترتیب» حتی بیتی از نظامی (برهان» ۰۵۱ ۰۱۳۹ و مصراعی از فخرالدین گرگانی (برهان؛ 
۲ ۲۳۴ را آورده اما چند بیت - مانند بیتی از سعدی (برهان؛ ۲۸) - از الحاقات نساخان 
متأخر است (برهان, ۱۲۷). برهان‌الدین؛ همچنین پنج بیت و یک مصراع عربی نقل کرده از 
آن جمله یک بیت از «رساله» قشیری گرفته (برهان» ۸۷۱ ۰.۱۵۹ و یک بیت از قاضی تنوخی 
(برهان )٩4۸‏ آورده. که از قاضیان و نویسندگان قرن چهارم/ دهم است. و برهان‌الدین بیت او 
را احتمالا از طریق ج 3 یا این خلکان نقل کرده است (برهان» ۱۷۶-۷). 

مولانا به طور سل در کودکی روایات شفاهی اشعار شعرای قرن چهارم / دهم - مانند 
رودکی چنگ‌نواز» را که هنوز بر زبان مردم نواحی اطراف بلخ و سمرقند جاری بود - 
می‌شنیده است. مولانا در شعری که برای ستایی سروده (برای ترجمه انگلیسی آن بن: جان 
جان) یک مصراع از بیت رودکی در سوک ابوالحسن مرادی را «مردن اين خواجه نه 


ی 


فزنا ره وال عو تا بت جح بت ۶۱۲ 


کاری است خرد» نقل کرده است. بنابراین» روشن است که مولانا جلال‌الدین و مربیان و 
پیرانش شمر و شاعری را» فی‌نفسه مایُ گناه و شرمساری نمی‌شمردند. آنان نه تنها 
اشعار صوفیانه. بلکه اشعار غیرزهدی را نیز می‌خواندند. با اين حال. شاید مولانا و 
پدرش چنین احساس می‌کرده‌اند که شعرگفتن برای فردی خطیب دست‌کم هنگامی که به 
این حرفه و منصب اشتغال دارد» لعب و ننگ است. زیرا مدرسه جایی نبود که شعر خواندن 
در آنجا رسم باشد» و برخی فقیهان شعر و شاعری را با این‌گونه محیطها نامتناسب 
می‌دیدند. 

ظهور شمس تبریزی مولانا را از همه قید و بندهایی که مانع استفاده از شعر برای درس 
گفتن و وعظ بر منبر بود» رها ساخت؛ به نظر می‌رسد که مولانا حتی خود را ناگزیر می‌دیده 
است که با شعر درس بگوید. در موعظه‌های خود آن را به کار برده و یاران خود را به تفکر با 
موسیقی» شعر و رقص (سماع) ترغیب کند. مولاناء وقتی به جای استفاده از شیوه‌های 
متین‌تر و مرسوم وعظ و خطابت. اندیشه‌هايش را در قالب شعر افاضه می‌کرد به گمان 
نزدیک به یقین از عامهُ مردم پاسخی بهتر می‌شنبد. 


ماحصل شاعری مولانا 

چنان‌که دیدیم مولانا توضیح داد که چگونه از شعر گفتن عار داشت و اکنون. تنها از جهت 
موافقت با طبع شنوندگانش شعر می‌سراید (بن فصل ۰۴ صب. «مولانا در سماع»). دبوان 
شمس تصحیح فروزانفر دارای ۳۲۲۹ غزل و قصیده است که جمع اشعار آن؛ بدون احتساب 
چند صد بیت ترجیع‌بند و نزدیک به دو هزار رباعی منسوب به مولانا تقریباً به ۰ بیت 
می‌رسد. ۲۵,۶۸۸ بیت موی (بر حسب چاب استعلامی) را بر آن بیفزایید؟ می‌بینیم که 
مولانا بسیار بیشتر از ۶۰,۰۰۰ بیت شعر سروده است. چنانچه پژوهشهای دیگر دربارهٌ متن 
این اشعار سرانجام اقتضا کند که بسیاری از اين رباعیها و غزلها را حتی از دیوان مولانا حذف 
کنیمء باز هم حاصل کار او بسیار عظیم است - شصت هزار بیت بیشتر از شعرهایی است که 
هومر دانته» میلتون يا شکسپیر سروده‌اند. چنان‌که در فصل ۸ (وزنهای شعری) خواهیم 
دیدء به سبب تعداد هجاهایی که هر بیت شعر فارسی به طور متوسط داراست. ۶۰,۰۰۰ 
بیت شعر مولانا در واقع برابر است با حدود ۱۲۰,۰۰۰ بیت شعر انگلیسی. تعداد هجاهای 
مثوی به حدود ۵۷۰,۰۰۰ بالغ می‌شود؛ تقریباً همین تعداد هجا را در ۵۷,۱۰۰ بیت شعر 
انگلیسی پنج وتّدی می‌توانیم بيابيم و بنابراین تقریباً مساوی است با ۴۰۰۰ سانت (502061 


#1 سس مولاناء دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


غزل انگلیسی). از جهت مقایسه می‌گویم که ۱۵۴ غزلی که شکسپیر سروده است. تنها 
۶ بیت. ۲۱,۵۶۰ وَتّد دارد. ۱ 
البته» حجم زیاده به هیچ وجه. دلیل بر شایستگی نیست. و در اینجا نیز سخن از شاعر 

شایسته در میان نیست. امّا حجم حاصل از اشعار مولانا واقعاً حکایات مربوط به شیوة 
بدیهه‌سرایی و خودجوشی اشعار او راه دست‌کم در مورد غزلیّات. تأیید می‌کند. می‌بینیم که 
مولانا با وزن سر ستیزه دارد و از آن به جان آمده است و می‌سراید (د» ۱۳۶۷): 


یلا آلکاس حبیبی و طبیبی و دز 
(جام لبریز ببخشد چو حبیبم و طبیبم تو بهل) 
نف یا فیلائن و فقل 


شیمل دربار؛ٌ یکی از این‌گونه تعبیرات مولانا می‌گوید که جلال‌الدین» مانند صوفیان دیگره 
شید بی‌اراده شعر می‌نسروده است. این تفسیر تا اندازه‌ای مبالغت آمیز به نظر می آید» زیرا 
می‌دانیم که مولانا در مورد مثوی» آنچه را که می‌سرود بر او می‌خواندند و او می‌شنید و در 
آتها فییراتی می‌داده یعنی مانند هر سخن‌سرایی. ساخته‌های خود را اصلاح و جرح و 
تعدیل می‌کرد. با این وصف. تردید نیست که چرخش موزون و آهنگین سَماع موجب 
سرودن فی‌البداههٌ غزلهای بسیار شده و دلیل آنکه مولانا این‌همه غزل سروده شاید تا 
اندازه‌ای» این بوده است که دیوانی مشتمل بر غزلیات مناسب سماع را در اختیار مریدانش 
قرار دهد. بسیاری از این غزلها اشارت یا حتی خطاب است به خنیاگران و نغمه‌سرایانی که 
خواندن این غزلیّات را همراهی می‌کردند و بر تأثیر آنها می‌افزودند. 

تاریخ اکثر غزلهای مولانا به بعد از ملاقات او با شمس می‌رسد و اگر این نظر قدیمی را 
بپذیریم که مولانا همه شعرهای خود را پس از اين زمان سروده است. سخن از دوره سی 
ساله و پرحاصل شعرگفتن او باید بگوییم. پس. مولانا به طور متوسط تا سی سال هر سال 
۰ بیت. بیش از پنج بیت در هر روزه شعر گفته است. البته مولانا هر روز به صورت 
منظم شعر نمی‌سرود؛ بلکه مانند همهُ شاعران جوشش شعر در او ناگهانی و آنی بود و 
می‌توان گفت که بیشتر غزلیات دیوان را بین سالهای ملاقاتش با شمس ۶۴۲/ ۱۲۴۴ تا 
۸ ۰ که تصنیف مثوی تازه آغاز شد» سروده است." 

افلاکی و سپهسالار در قالب حکایت از شرایطی خبر می‌دهند که موجب سرودن 
بسیاری از غزلها شده است. اما خبرهایی را که دارای چنین ماهیتی باشند نباید خیلی دقیق 


فتاه #نزات عال هو لاتا تس تب سس سین ۱۵ ۶ 


شمرد زیرا نویسندگان تذکره‌های شاعران استخراج این دسته خبرها یا «اطلاعات» را به 
صورت نوعی سرگرمی درآورده‌اند. و نوعأه جز بر خیال آنان و روایات شفاهی مردم. 
مستند به شهادت هیچ سندی نیست. آنچه را که مناقب‌نامه‌تویسان برای ما حکایت می‌کنند 
لبته باید مورد توجه قرار دهیم. امّا باید بکوشیم زمان سرودن غزلهای مولانا را بر اساس 
شواهد درونی آنها تعیین کنیم. افزون بر اطلاعاتی که امیدواریم اين شواهد دربارهُ عادات و 
آداب غزل‌سرودن مولانا در اختیار ما قرار دهد شاید این‌گونه پژوهشها به ما کمک کند تا 


مراحل پیدايش شیوهٌ سخن مولانا را بازشناسیم. 


شعرهای چندزبانی 
مولانا مسلماً بر زبان عربی تسلط بسیار داشت. نه تنها برای خواندن» بلکه می‌توانست به آن 
زبان شعر بسراید» موعظه کند» و غیر آن. شعر متنبّی راء با آنکه نماینده صنف مدیحه‌سرایان 
از آن باز دارد. مولانا در فهمافیه نیز در متوی از متتبّی شعر نقل می‌کند بنابراین» شمس موفق 
نشد این شاعر را پاک از یاد مولانا ببرد. به احتمال بسیار مولانا در ایامی که در سوریه (ضام) 
درس می خواند از شعر متنبّی خوشش آمده بود. 

روزی نظام‌الدین ارزنجانی نزد مولانا آمد و شروع به خواندن شعری عربی کرد. 
از فرار معلوم؛ نظام‌الدین فصد داشت که مولانا ر ۳ اثبات برتری خود در عربی‌دانی 
تحت تأثیر قرار دهد یا مرعوب سازد امّا مولاناه از خسن اتفاق قصيده مورد نظر را در . 
سینه داشت. بخشی از آن را از حفظ خواند و بی‌انديشه پیش درباره موضوعات و اسرار 
عرفانی مربوط به آن سخن گفت. و در اثنای کار نظام‌الدین را فریفته و حیران خویش ساخت 
(اف» ۱۰۲۰). 
مولانا یکی از غزلهای دیوان را به بهانٌ آموختن یکی دو کلمهةٌ ترکی به شنوندگان فارسی‌زبان 
خود آغاز می‌کند: «نام شتر به ترکی چه بود؟» و «نام بچه‌ش چه باشد؟» آنگاه می‌گوید که ما 
همه زادهُ سرنوشتیم و مانند کودکان به حکم سرنوشت در شرق و غرب و حتی سوی 
آسمان پراکنده گشته‌ايم: 


ما زادة قضا و قضا مادر همه‌ست چون کودکان دوان شده‌ایم از بی فضا 


ما شیر از او خوریم‌و همه در پیش پريم گر شرق و غرب تازد ور جانب سما 


کرام که هر ایی اانت به سریشت, عرنتی: اقارت ارت که موا تشر اس آراشن و 
فارسی‌زبان در روم ترک‌زبان. 
غزلی دیگر (دء ۱۱۸۳) با دو بیت ترکی آغاز می‌ شود و آنگاه پند می‌دهد: 


سوب ۳۹۲ ٩‏ كِ«« ی 
اگر ططسن » اگر رومین وگر ترک زبان بی زبانان را بیامسوز 


یعتی» اهل هر قوم و هر زبانی که هستی زبان گفتِ بی‌گفت را بیاموز. در غزلهای دیگر نیز 
چند کلمه ترکی به چشم می‌خورد (د. ۱1۹۴۹ د؛ ۱۸۰۷). غزلی سه‌ییتی» ظاهرا خطاب به 
مریدان نو آموز چلبی حسام‌الدین» یکسره به زبان ترکی ات (د 2-۳۹4۰ 


لسن بنده ستايك غرضم ین یذ رشن لسن آنده یور ذر یز قنده قلزسن 
چلبی دزقیمو دزلك چلباگل نه گزرسشن چلبی قللزن (ستر چلبی نه نیرسن 
ه آفر در ئه آر ثر چلب‌آفرندن قفرمق ‏ قولفُن آخ قُو من آخ بله کم انده دلرسن 


لا > 


هله اینجا چو بیایی غرضی با تو ندارم. بشنو 
خوش‌نباشد که در آنجا تن تنها به سر آری, بشنو 
چلبی جملهةٌ هستی است. بیاء یاوه چه گردی. 
چلبی بنده‌نواز است. ندانی به چه کاری. بشنو 
چه‌خوشستی, چه‌خوشستی, ز دهان چلبی نکته‌شنیدن 
گوش شو, گوش, کز آن پر شوی ار گوش سپاری بشنو ۲۹۳ 


دا لا 


غزلهای دیگری هم به صورت ملمّم هست که اییاتی به ترکی و فارسی و عربی در هم آمیخته 
دارد (د» ۰۱۳۶۲ ۱۳۶۳). این ابیات ترکی که در شمار کهن‌ترین نمونه‌های برجا مانده از شعر 
کهن مقّا و هجادار ترکی است (و در غزل ۱۳۶۲ شکل رباعی دارد) توجه محققان 
زبان‌شناس و تاریخ ادبیات را برانگیخته است[۱۷] 


دست‌کم یکی از غزلهای ملمع مولانا (د» ۲۱۲۱) ترکیبی است از ابیات ترکی» فارسی و 
عربی. اما زبان عربی» بعد از هزاران بیت فارسی» مهم‌ترین زبان «پیگانه» است که مولانا به 
آن شعر سروده. گذشته از آبات قرآن و احادیثی که مولانا اغلب ضمن ابیات آورده با معنی 
آنها را نقل کرده» بیش از پنجاه غزل در دیوان شمس وجود دارد که مولانا آنها را یکسره 
به عربی سروده و پنجاه غزل دیگر نیز به صورت ملمع است که تعداد ابیات فارسی و عربی 
آنها کمابیش برابراند. در اين غزلهای ملمع (ملمعات) گاهی مصراع اول هر بیت به فارسی و 
مصراع دوم به عربی است مانند د. ۲۶۳ یا ۱۲۹۳). گاهی زبان ابیات به تناوب عوض 
می‌شود. یکی دو بیت به عربی است و پس از آن یکی دو بیت به فارسی می آید (مانند د» 
۰ یبا ۲۱۱۹). و گاهی شش هفت بیت اول غزل به یکی از اين دو زبان می آید و کمابیش 
همین تعداد بیت پس از آن به زبان دیگر قرار می‌گیرد (مانند د. ۲۶۲ با ۱۱۷۶). رساله 
دکترای نرگس ویرانی به نام «من بلبل رحمانم» (دانشگاه هاروارد» ۱۹۹۹م) تحلیلی است از 
غزلهای ملمع فارسی و عربی مولانا. 
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مولانا غزلی سیزده‌بیتی نیز با ردیف «آغاپوسی» سروده است (د» ۲۵۴۲)؛ این کلمه 
یونانی از »202 گرفته شده است و اغاپوسی- تو آغاپوس هستی» یعنی («تو محبوبی» 
که قر 6 سب ول دارای برخی لغات عامیانه بونانی است؛ این غزلها؛ همراه با 
ابیاتی یونانی از سلطان ولد به زبان فرانسه ترجمه شده است.!*۱] گلییدارلی رگل 
۴۱۰-۱) به استناد گفته میرمیر اوغلی می‌نویسد کلمات موجود در ابیات ملمع مولانا 
نمودار زبان متداول عامه ساکنان قونیه در قرن هفتم / سیزدهم نت۲ گلپینارلی آنگاه 
می‌گوید که مولانا با آنکه دقایق زبان کهن ادب فارسی و عربی را می‌دانسته» نوعاً در اشعار 
خود زبان عامیانه را به کار برده است. گلپینارلی ناگهان از این سخن به استنتاجی بی‌ارتباط 
می‌پردازد و می‌نویسد که استفاده مولانا از زبان عامیانه یونانی در شعرهای خود نیز مانع 
از امکان وقوف او بر زبان بونانی در حدی که «قادر باشد آثار فلاسفه و اشعار شاعران کهن 
یونانی را در متون اصلی آنها بخواند» تمی‌شود و شاید مثلاً با راهب مسیحی ساکن دیر 
اي ای اي یه یاه اي مرت ام تن مر می‌کرده 
ات( ک ۲۱۲۵ 

تس کت وی ارو وا ییآ نید 


۶۱۸ سس سس مولانا, دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


پرهیز نداشتند. در غزلی که در چاپ فروزانقر هم درج شده (د. ۲۱۳۷ برای نکوهش 
دشمن از شعر آمیخته به هجو استفاده شده که در دوره میانه سیار متداول و مقبول 


بو ده 1 


آن کون خر کز حاسدی عیسی بود تشویش او 
صد کیر خر در کون او صد تیز سگ در ریش او 
خر صید آهو کی کند؟! خر بوی نافه کی کشد؟! 
۱ یا بول خر را بو کند يا گه بود تفتیش او 
هر جوی آب اندر رود آن ماده‌خر پولی کند 
جو را زیان نبود. ولی واجب بود تعطیش او 
خر ننگ دارد زآن دغل. از حق شنو «یل هُمْ آضَلْ» (قرآن» ۰۷ ۱۷۹) 
ای چون مختّث غنج ای چون قحبگان تخمیش او 
۱ خامّش کنم تا حق کند او را سیه روی ابد 
من دست در ساقی زنی چون مستم از تجمیش او 
مولانا؛ چنانکه در فهسایه (ص ۸۸) و افلاکی (اف» ۱۵۱-۲) می‌خوانیم» دشنام هم می‌دهد 
و رخواهر می‌گویده یعنی «بدکاره حواهره که خطاب به مرد به کار می‌رود تا شرافتشن لکه‌دار 
شود؛ سنایی هم این دشنام را به کار می‌برده نیز شمس (مقاء #۳ 


افسانه‌ها و کژفهمیهای نو 

عمر مولانا 

دیدیم که سپهسالار تاریخ تولد مولانا را ۶ ربیع‌الاول ۶۰۴ می‌نویسد که برابر است با روز 
یکشنبه ۳۰ سپتامبر ۱۲۰۷ به تقویم یولیانی متداول در اروپا. همه نویسندگان متأخر 
به استناد گفتهُ سپهسالار این تاریخ را روز ولادت مولانا می‌داننده که تا بیش از ششصد سال 
کی تقو آن تردید نکرد. رضاقلی خان هدایت (۱۲۱۵-۱۲۸۸/ ۰۱۸۰۰۱۸۷۱ مورخ 
ملک‌الشعرا و منتقد ادبی دوره قاجار» علاوه بر افزودن دو ۳۹۳ تکمنای, بر تاریخ 
روضةالصبفای میرخواند (ف ٩۰۳‏ با /٩۹۰۴‏ ۰۱۴۳۳ و تألیف یکی دو جلد فرهنگ شاعران 
فارسی؛ مجمم‌الفصحا (۱۲۸۸/ ۱۸۷۱) و رباض‌المارین (که سالها پس از فوتش در ۱۳۰۵ / 
۸۸ منتشر شد) چند نسخهٌ خطی از دیوان مولانا را به قصد چاپ از نظر گذرانید و در 


سال ۱۸۶۳/۱۲۸۰ نسخه‌ای مشتمل بر گزيده غزلیّات و ترجیعات و رباعیّات را در تبریز به 
چاپ رساند که آن را شس‌الحقاثق نامید. هدایت در این کتاب (مقدمه» ۰)۴ بر اساس یکی از 
ابیات مندرج در همین چاپ (ص ۲۴۴) تصوّر می‌کند که مولانا به هنگام ملاقات با شمس 
شصت و دو ساله بوده؛ با این حال تاریخ تولد مولانا را همان ثبت کرده که سپهسالار گفته 
(۶۰۴/ ۱۲۰۷ و بتایراین تاریخ ملاقات مولانا با شمس را به شصت و دو سال بعد. 
به حساب سال قمری» به سال ۶۶۶ ۱۲۶۷ رسانده است. امّا؛ همانگونه که نیکلسون 
خاطرنشان می‌سازد. این تاریخ متناقض است با شواهد موجود در منتوی: نام شمس در دفتر 
اوّل آمده و می‌دانيم که تصنیف دفتر دوم در سال ۶۶۲/ ۱۲۶۴ شروع شده است. 
عبدالباقی گلپینارلی» در سال ۱۳۳۸ ش / ۰۱۹۵۹ ضمن ترجمهة غزلیات مولانا به زبان 
ترکی (ظاهرا بدون مراجعه به سخن سابق هدایت) به همان بیت (د» ۱۴۷۲) بر می‌خورد؛ و 
سبب می‌شود که گلپینارلی در ترتیب تاریخ تولد و فوت مولانا یکسره به تردید افتد. آن بیت 


چنین اسنت: 


به اندیشه فرو برد مرا عقل چهل سال 


۳۹۵ 
به شصت و دو شدم صید و زتدییر بجستم 


یکی دو بیت دیگر هم هست که به گمان گلپینارلی تاریخ تولد ۶۰۴ ۱۲۰۷ را با تردید 
روبه‌رو می‌سازد (متقول در موحد»ء ۲۷۲-۸ ۱): 


بیر ما راز سر جوان کرده‌ست 
اجرم هم جوان و هم پیرم 


شمس تبریز جوانم کرد باز 
تا ببینم بعد ستین شیوه‌ها 
این گزارش هم در فه‌مافیه امه اشیت (فبه ۷۳ 
در سمرفند بودیم و خوارزمشاه سمرقند را در حصار گرفته بود و لشکر کشیده جنگ 
می‌کرد. در آن محلّه دختری بود عظیم صاحب جمال. چنان‌که در آن شهر او را نظیر نبود. 
هر لحظه می‌شنیدم که می‌گفت: «خداوندا کی روا داری که مرا به دست ظالمان دهی» و 
می‌دانم که هرگز روا نداری و بر تو اعتماد دارم.» چون شهر را غارت کردند و همه خلق را 
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اسیر می‌بردنده و کنیزکان آن زن را اسیر می‌بردند» و او را هیچ المی نرسید و با غایت 
صاحب جمالی کس او را نظر نمی‌کرد. تا بدانی که هر که خود را به حق سپرد از آفتها 


تاریخ محاصرهٌ سمرقند در کتب تاریخ به اختلاف ۰۶۰۴ ۶۰۷ یا ۶۰۹ قمری آمده است. اگر 
مولانا در سال ۶۰۴/ ۱۲۰۷ به دنیا آمده باشد در زمان محاصره سمرقتد حداکثر پنج ساله 
بوده. و گلپینارلی مدعی شده که مولانا در آن کودکی به سنّ و سالی نبوده که همه این ماجرا 
به بادش مانده باشد. 

گلپینارلی این دو دلیل را کنار هم گذاشته و تصورکرده تشانهُ آن است که مولانا به هنگام 
ملاقات شمس بیش از شصت. يا دقیق بگوييم شصت و دو سال عمر داشته است. ۱٩!‏ با این 
حال» گلپینارلی ۶۴۲ را که سپهسالار می‌گوید سال ورود شمس تبریزی به قونیه بوده 
صحیح دانسته است. گلپینارلی» آنگاه بر اساس این تصوّر به محاسبه می‌پردازد و مسئله را 
چتین عل می کند که مولانا ناید-درسال ۵۸۰۰ ۱۱۸۴ سبیست و چهار سال زودتر از زماتی 
که از قدیم گفته‌اند - به دنیا آمده باشد. تاریخ درگذشت مولانا تغییر پیدا نمی‌کنده بنابراین 
مولانا به هنگام مرگ کمابیش نود و دو ساله. به هنگام مهاجرت خاندانش از بلخ تقریباسی و 
سه ساله, به هنگام ازدواج با گوهرخاتون تقریباً چهل و دو ساله و به هنگام تولد سلطان ولد 
تقریباً چهل و سه ساله می‌شود. دراز شدن زندگانی خود واقعهٌ ناممکنی نیست؛ بهاء‌الدین 
هم وقتی از دنیا رفت بیش از هشتاد سال و سلطان ولد (۱۲۲۶-۱۳۱۲) نیز به هنگام فوت؛ 
به حساب قمری. حدود نود سال عمر داشت. محاسبه گلپینارلی نیز به اين معنی است که 
بهاء‌الدین به هنگام تولد جلال‌الدین نه پنجاه و چهار که سی ساله بوده است. 

تاریخ تاریخ‌شکن گلپینارلی را همه قبول نکرده‌اند. موخد. در مقاله‌ای که در سال 
۶ ش / ۱۹۷۷ نوشته «تمایل به قبول آن» داشته (موخد» ۰)۱۳۱ اما شیمل در 6۱۹۷۸ (دد 
شکوه شمس) این بحث را ناتمام دانسته و ریپکا (1*1012) «استنباط گلپینارلی را از این غزل به 
دیده تردید و انکار نگریسته است» (۱۹۶۸) [۲۰] وبلی (ر۷۷2[6 12 .۷6) در رساله دکتری 
خوده نیز در مقاله‌ای[۲۱ استدلال می‌کند که تفسیر «شصت و دو سال» ظاهراً در نخستین 
ابیات دفتر دوم نوی نمایش یافته؛ که نه به هنگام نخستین دیدار مولانا و شمس بلکه پس از 
مرگ همسر حسام‌الدین سروده شده و در بیان علت فترت دو ساله‌ای است که در تصنیف 
این اثر عظیم پیش آمده بود.""۲ به گفتة وبْلی (با استفاده از تاریخهایی که گلپینارلی دربارة 
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مثوی آورده) مولانا دفتر او مثوی را در سال ۶۵۷ آغاز کرده و در سال ۶۶۰ به اتمام برده 
یعتی که دفتر دوم را در سال ۶۶۲ آغاز کرده است. ویّلی چنین استدلال می‌کند که «شصت و 
دو سال» در آن غزل اشارت به این تاریخ دارد نه به سنّ مولانا که گلپیتارلی گمان می‌کند. 
مولانا در این زمان (۶۶۲/ ۱۲۶۴) احتمالاً حدود شصت سال عمر داشته» و ویْلی رقم دیگر 
«شصت» را در اين غزلها رکه گلپیتارلی نقل کرده) اشارت به سنّ مولانا دانسته است 
(موحد ۱۳۲-۴). 

موحد (ص ۱۳۵) آن استدلال تاریخ‌شکن را به طور کلی قان‌کننده نمی‌داند. و ما نیز آن 
را نمی‌پذيريم زیرا تناقضات بسیار به بار می آورد. نخست آنکه چرا سپهسالار تاریخ ولادت 
مولانا را به این دقت و صراحت آورده است؟ و اگر مولانا نود سال زیسته» چرا پیروانش از 
جمله فرزندش» هرگز به درازی زندگانی او اشاره نکرده‌اند؟ نیز» نمی‌توان باور کرد که مولانا 
پس از شصت سالگی این‌گونه تحوّل عظیم روحی پیدا کرده باشد و چنین غزلهای 
طرب‌انگیز و پر از شور جوانی را سروده باشد. در این صورت موی حاصل دههٌ هشتاد 
زندگانی او می‌بود. افزون‌تر آنکه اگر مولانا تا دههٌ سی زندگانی خود در خراسان مانده 
باشد انتظار می‌داشتیم که در مقالات. یا در شعرهایش, اشارات بسیار بیشتری از آنچه 
هست دربارهٌ مشاهدات و خاطرات خراسانش بيابیم. مولان؛ در سال ۶۲۸/ ۰۱۲۳۱ که 
پدرش از دنیا رفت» با این حساب. کمابیش پنجاه ساله می‌بود» و دشوار بتوان تصور کرد که 
در آن سنّ و سال برای تکمیل تحصیلات نیاز به سفر شام داشته یا پذیرفته باشد که آداب 
چله‌نشیتی و خلوت‌گزینی را به تعلیم و ارشاد برهان‌الدین به انجام رساند» زیرا اینها 
به طور کلی» کارهایی بود که مردان جوان در دههٌ ده دههٌ پیست و دههٌ سی زندگانی خود 
می‌کردند. ۱ 

افزون بر اینه سنین چهل يا شصت غالبا در شعر فارسی وضعی مجازی دارد. 
همچنان‌که موحد اظهارنظر می‌کند «اين حالتِ جوانی در پیری یعنی یک نوع بازیافت شباب 
و احساس تازگی و سرزنده بودن» (موحدء ۱۴۳) و اشارت است به جوانی از سر گرفتن 
روحانی مولانا -که می‌خشکد و تازه می‌شود و زهد خشک را رها می‌کند - نه به سنّ واقعی 
او. روشن‌تر بگوييی این چهل و شصت کنایت است و مراد از آن مراتب روحانی زندگی 
است و نه به راستی عمر واقعی. چهل به طور کلی میانه عمر است. سنّ اشتغال به امور 
دنیوی و فعالیّت. شصت سنّ پیری است. زمان اشتغالات روحانی و هنگام آن است که آدمی ‏ 
به آداب تقوا اندیشد و زود به آن پردازد. افزون بر این نباید گمان بریم آن دسته از غزلهای 
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مولانا که نام شمس را در بردارد قطعاً در پیش روی او با او سخن می‌گوید؛ در حقیقت؛ 
مولانا را در اين غزلها روی سخن با باد شمس است. و نام او در غزلیات مولانا صورت 
تخلص پیدا می‌کند و کنایت از آن است که مولانا قطب را طلب می‌کند. به علاوه آن 
تک‌بیتی را که سرآغاز همه اين آشفتگی بود. می‌توان به نحو دیگر نیز تفسیر کرد. معنی 
اين بیت. چنان‌که گلپینارلی استنباط کرده. ممکن است این باشد که مولانا مجبور شد 
خودش در سنّ شصت و دو سالگی شیخ شود. امّا؛ ممکن است نیز به این معنی باشد که 
مولانا چهل ساله و شمس شصت و دو ساله بود: مولانه مقل جهل ساله» صیلٍ شمس مقل 
شصت ودو ساله. شد. 

با آنکه نمی‌توانیم از روز هفته. تاریخ دقیق با سالی که در مناقب نامه‌های ما آمده است 
به درستی اطمیتان حاصل کنیم. وبْلی می‌گوید دلیلی وجود ندارد تاریخهای قدیم زندگانی 
مولانا راء که بحث گلپینارلی بر سر آنها است. از اصل منکر شویم. می‌توان گفت تاریخهای 
قدیمی مولویان از زندگانی مولانا جلال‌الدین از ۶ ربیم‌الاول ۶۰۴/ ۳۰ سپتامبر ۱۲۰۷ 
گرفته تا پنجم جمادی‌الاخر ۲ دسامبر ۱۲۷۳ غالبا مت لسن 


مولانا و میل جنسی 
همچنان‌که (در فصل ۰۱ صب. «همسران و فرزندان بهاء‌الدین») دیديم پدر مولانا ضصس 
یادداشتهای خود از مشاهدات معنوی اقرار می‌کند که احساس شهوت در او نسبت به 
زنانش شدید بوده اما در برابر وسوسه‌های شهوانی تا اندازه‌ای مقاومت می‌کرده. زبرا او را 
از مکاشفات ریّانی باز می‌داشته است؛ با اين حال سرانجام آنها را موهبت حق می‌داند. 
مولانا جلال‌الدین نیز در توجوانی» حدود هفده سالگی. ازدواج کرد و بر اثر این ازدواج 
پدر دو فرزند شد. مولاناه وقتی که همسرش گوهرخاتون؛ درگذشت همسر دیگری گرفت؛ 
به نام کراخاتون که دست‌کم دو فرزند برایش آورد و به بزرگسالی رسیدند. نامه‌هایی که 
مولانا نگاشته نشان می‌دهد که خود ریاست خانواده را بر عهده داشته و می‌کوشیده است 
ناهمواریهای زندگی فرزندان و همسرانشان را برطرف سازد. . ۱ 
در بخشی از وقایع‌نامهٌ افلاکی حکایتی می‌خوانیم که بر رغم زهد و پارسایی مولانا از 
صفت رجولیّت او سخن می‌گوید (اف» ۴۴۹). یکی از بانوان خانوادهٌ مولانا (از عَقّات 
محْدّرات) نقل می‌کند که روزی در ضمیر کرّاخاتون این شکوه گذشت که: 


مولانا زمانهاست... در تقلیل طعام و منام و کترت سماع و صیام و تقریر معارف و 
کلام قیام می‌نماید و مبالغهٌ عظیم می‌فرماید و ریاضت قوی می‌کند. از آن سبب اصلا 
به جانب ما التفات نمی‌کند و گرد شاهد بازی نمی‌گردد. عجبا از صفت بشری و شهوت 
زناشوهری در او اثری مانده باشد یا به‌کلی اشتها ساقط شده فارغ گشته است؟ 


۷9 مولانا بر ضمیر او آگاهی یافت: 
همان شب تشریف صحبت ارزانی فرموده» چون شیر غران مست هفتاد نوبت دخول کرد 
تا به حدی که از دست مولانا گریزان گشته به طرف بام مدرسه روان شد و استغفارها 
می‌کرد و باز حضرتش به جذ می‌گرفت که هنوز تمام نشد. 


مولاناء پس از آن؛ به کرّاخاتون توضیح می‌دهد که «مردان خدا بر هر چه خواهند قادرند» و 
به او می‌فهماند که بر آنچه در دل و ذهن مردم دیگر می‌گذرد | ه است. مردان خدا از 
جزئی‌ترین چیزی که مردم را بیازارد غافل نیستند. و افزون بر آن برای کرّاخاتون شرح 
می‌دهد که «ترک مباشرت و معاشرت ما از غایت استغراق و مشغولیت به حق است»؛ 
مولانا» در این کار نیز بر متابعت پیمبر (ص) رفتار می‌کرد (اف» ۴۵۰). 

همچنان‌که (درباره «اوحدالدین کرمانی» در فصل ۴) دیدیم. شمس الدین سلطان ولد 
جوان را سفارش کرد که از حشیش و واط دوری کند (اف» ۶۳۳). و اوحدالدین کرمانی را به 
سبب «شاهد بازی» که در اینجا مرادش نظر باختن با پسرکان زیباروی بود» نکوهش 
می‌گفت. شمس و مولانا؛ هر دوء مانتد دیگر صوفیان زیاده‌رویهای صوفی‌منشانه را زشت 
می‌شمردند و با اباحیگری و هرژگی مخالف بودند. مولانا نظری بسیار نامساعد با 
اوحدالدین کرمانی داشت. چون معتقد بود که رابطه اوحد با پسرکان حلقه خود از پاک‌دامنی 
تن تاه نک نار گمکه بود: «شیخ اوحدالدین در عالم میراث بد گذاشت» (اف؛ ۴۴۰). 

صوفیان» به هنگام سماع از تهایت شور و وجد اغلب خرفه با پیراهن خود را 
می‌دریدند؛ شاعران به این نکته فراوان اشارت کرده‌اند» اما چنان‌که رسایل صوفیانه‌ای چون 
کشت المحجوب و تلیس ابلیس تأیید می‌کنند» این کار واقعاً فراتر از حدٌ استعارت و مبالفت 
است. بی‌شک در چنین حالتی بوده که اوحدالدین کرمانی؛ چنان‌که دیدیم» سينة برهنة خود 
را بر سینه بسرکان می‌نهاده است. در متوی (من» ۵ ۳۵۴ به بعد). مولانا حکایتی نقل می‌کند 
دربار؛ُ اينکه نام فرزجی (قبای جلو باز) از کجا پیدا شد - این لباس در اصل جامه‌ای جلوبسته 
(جْبّه) بود که شیخی صوفی آن را دربد. این شیخ جامه را از سر صفای نظر چاک کرد اما 
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دیگران که از او پیروی کردند آن را به غرض آلودند. این عمل در چشم مولانا نشانة شکافتن 
جَبّه جسم است تا روح بتواند از آن بگریزد و سوی صفا پر کشد. منظور از این جامه دریدن 
آن نیست که آدمی آدات و رسوم را کنار گذارد؛ دیده بر شرع و دین فرو بندد و به «ذت و 


لواطه» دست زند: 


روح خواهی. جَبّه بشکاف ای پسر 
تا از آن صفوت برآری زود سر 
هست صوفی آن که شد صفوت‌طلب 
نه از لباس صوف و خیّاطی و دب 
صوفیی گشته به پیش این شام 
الخیاطه واللواطه. والشّلام 
(مذ» ۵ ۴--۳۶۲) 


مولانا در ادامة این بخش از مثوی (» ۸۵ ۳۶۵-۹۱) توضیح می‌دهد که جرعه‌ای از باد؛ 
رئانی «ساقی الست» (ب ۳۹۰) چون بر «زمین خاک» (ب ۳۷۲) ریخت در و لعل و ثمر و تقل . 
بدید آورد. وقتی اين کیمیای ربانی بر کلوخ فتاد زیبایی انسان را آفرید. نه به این ۱کلوخ تن» 
(ب ۳۸۳) که به مستی و «جرعه‌ناکی» درونش (ب ۳۷۶) باید اندیشید» زیرا چون جسم 
بمیرد» مرداری زشت می‌شود. اما جان «بی‌این جیفه» (ب ۳۸۵) بسیار زیباتر رخ می‌نماید. 
تنها اهل صفوت. که در پرستش کیمیای ربانی متجسد در جسم آدمی به منجلاب تباهی 
گرفتار نمی آیند» می‌توانند به وصال جمال بیچون حق تعالی برسند. 

مضامین نظربازی با امردان به شعر فارسی دوران میانه راه یافته است. معشوق در بیشتر 
اشعار تغزلی دوجنسی است. هم اوصاف زنانه دارد و هم مردانه» و اغلب به فرمانروایی 
ماند که زره پوشیده و تیغ بر کف هر که را به او نزدیک شود هلاک کند. وقتی می‌بينيم مردی 
شاعر حکمران را در مدیحه خود جوانی سلحشور و زیباروی می‌خواند و نسبت به او چنان 
ابراز اشتیاق می‌کند که عاشق به معشوق,» اگر تصور کنیم که اين ابراز اشتیاق حاکی از 
عشق‌بازی جسمانی آن دو با یکدیگر است» سخت به خطا رفته‌ایم. تمایل جنسی. با 
دستکم سپوزیدن در مرده در شعر فارسی؛ خبر از رابطهٌ قدرت می‌دهد. فاعل در رابطه 
جنسی صاحب افتدار است و مفعول زیبایی و هوس را مجسم می‌سازد. و مساوی است با 
ناتوانی و حالات زنانه» یا با ناتوانی پسرکان نابالغ که موی بر صورت ندارند. فاعل, با 
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سپوزیدن در زن يا پس قدرت خود را در رابطه جنسی تثبیت می‌کند. زن با پسر ممکن است 
هو س ر برانگیزد» اما مرتبه فرودست ر داراست. در واقع» تفاخر و توهین حول مضمون 
سپوزیدن جنسی در دیوانهای شعر فارسی دوره میانه بسیار است. شاعر فخر می‌فروشد که 
با دشمن خود لواط کرده و با با یکی از زنان اهل خانه او به مجامعت پرداخته و به این طریق 
دشمن ر سرافکنده ساخته استت: کانندة شدن مایه نگ بود» و مرد بالغ دارای عرّت‌نفس 
اجازه نمی‌داد که اين کار بر او واقعم شود. لواط را شرع اسلام تقبیح کرده اما بدون تردید در 
برخی از سلسله‌های صوفیان اتفاق می‌افتاده» و قضایای شرعی مربوط به آن نشان می‌دهد 
۱ که واقعاً وجود داشته است. 
بحری» روزی از مولانا پرسید: «علت مشایخ که در افواه مردم گفته می‌شود کدام است؟ 
عجبا آن علت در ظاهر است و با در باطن؟» مولانا پاسخ داد: «حاشا از مشایخ [صوفی ] که 
در ایشان چنان علت بد باشد » اما هشدار می‌دهد که «کسانی که ه سیب جسارت باطن و 
بی‌باکی ظاهر مردود طریقت گردند» عاقبت بدان علت مبتلا شوند» و به سبب این گونه رفتا 
مردم آنان را ملامت گویند و معمولاً از علّتی که به آن متهم شده‌انده خواه بر آن طریق رفته 
۱ باشند خواه نرفته باشند» بری شوند. بهاء‌الدین بحری, آنگاه» فردی را مثال می‌آورد به نام 
شیخ ناصرالدین که در قونیه «مریدان معتبر داشت» اما به سیب بی‌ادبی و گستاخی [نست به 
مولانا آبه مرض حیزی گرفتار آمد و «عاقبة‌الامر چتان شد که دیابان را پنهانی چیزکی می‌داد 
تا او را در کار آرند.» مریدانش او را دارو دادند «و از آن ننگی و تنگی رهانیدند». امّا تا 
آن زمان در میان مردم رسوا شده بود. «بعضی از رنود و بی‌باکان ناپاکان گرد او می‌گشتند و 
از او چیزها می‌بردند» و مردم که از حال او آگاه بو دند این آیه را دردشان او می خواندند. 
«وَحَسرّ هتا لک آلمبْطلون» (سورة ۴۰ یه ۰6۷۸ یعنی «باطل اندیشان زیانکار وی ۳۱ در 
نتبجه این رسوایی» مردم آن را «علت مشایخ» خواندند. مولانا این گونه حرکات را آشکارا 
نکوهش می‌کرد. 

جای دیگر در مشوی (0» ۶ ۳۸۴۳ به بعد)» مولانا حکایت دو برادر را نقل می‌کند» 
که یکی هنوز موی بر صورتش نرسته است و دیگری چهار لاخ موی و ریش نرم 
سرمست شده بودند نمی خواستند به خانه خود بازگردند مبادا که شحنهُ شب آنان را بگیرد 
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و به گناه مستی و رفتار خلاف قانون کیفر کند. بتابراین» شب را در عزب‌خانه می‌مانند. برادر 
بزرگتر خوش چهره است و برادر کوچکتر زشت‌رو امّا چون هنوز ريش در نیاورده؛ به ظاهر 
قیافه‌ای دوجنسی دارد و بنابراین بعید نیست که طرف همجنس‌بازی قرار گیرد. از این رو 
پیش از آنکه به خواب رود از باب احتیاط» چندین خشت روی هم نهاد تا پشت خود را 
بیوشاند. 

چون به خواب رفت. فردی از روی شهوت به کنارش آمد. و آجرها را عقب زد. پسرک از 
اثر دست آن بیگانه بیدار شد. از جا بجست و دشنامش گفت. مرد بچه‌بازه خشمگین از 
زحمت جابه‌جا کردن آجرهاء بر سرش فریاد کشید که «اين سی خشت چون انباشتی ؟!» پسر 
معامله به مثل کرد: «گفت تو سی خشت چون برداشتی؟» البته» پسر نیک آگاه بود که چرا آن 
مرد آجرها را برداشته امّا چون کوچک‌تر و جوان‌تر بوده قدرت مقابله با مردک بچه‌باز را 
که جواب را در آستین داشت. به پسر گفت که پس چرا به جای عزبخانه برای درمان به 
شفاخانه با به خانة طبیبی مهربان نرفتی؟ پسر در جوابش گفت که هیچ جای امنی نمی‌توانم 
بیابم؛ به هر جا می‌روم بچه‌بازی زندیق و پلید چون تو مانند دد سر به پیشم می‌آرد تا بیازاردم: . 


خانقاهی که بود بهتر مکان 
من ندیدم یک دمی در وی امان 
رو به من آرند مشتی حمزه‌خوار 
چشم‌ها پرنطفه. کف خایه‌فشار 
و آن که ناموسی‌ست خود از زیر زیر 
غمزه دزدد می‌دهد مالش به کیر . .. 
(من» ۶ ۳۸۵۶-۸) 


پسر چنین نتیجه‌گیری می‌کند که وقتی رفتار اهل خانقاه چنین باشد به له عوام دنیاپرست که 
ناموس و توا نمی‌شناسند. کجا امید توان داشت! و شرح می‌دهد که حتی در بین زنان نیز 
نمی‌تواند بمانده زیرا همچنان‌که همسر فرعون در پی هم آغوشی با یوسف بود. آن زنان نیز 
«از جاهلی بر من تنند» و آنگاه مردانشان به اتهام تعرّض «قصد جان من کنند». داد و فریاد 
برآرند» مرا بکشند و به زندان افکنند. 


درباره شرح‌حال مولانا سس سس وس دب سس سای ۷ 


پسر چنین نتیجه می‌گیرد که: 
نه زمردان چاره دارم نه از زنان 


چون کنم که نی از اينم نه از آن 


(تازه این پسر زشت‌رو بود. اگر پسری خوش‌سیما بود گرفتاری‌اش بسیار بدتر از این بود!) 
مولانای شاعر در این داستان حق را به پسر می‌دهد و بر اساس این اصل که عقل بر ایمن 
بودن هر زن و مردی از آزار حکم می‌دهد. اما بازار کم‌عقلی گرم است. می‌خواهد که 
خواننده را با پسر همدل سازد (من» ۵ ۳۸۶۱). تا دست وسوساٌ نفس در کار است. پشتة 
آجر راه را بر شیطان نمی‌بندد. باید که به موی تقوا که از عطای حق است خود را از وسوسه 
نفس در امان داشت. 

روشن است که این رسم امردبازی در ایران در دوره میانه وجود داشته و مردان با پسرکان 
نابالغ موی‌نازسته. دست‌کم تا زمانی که ریش بر صورتشان بروید» نرد عشق می‌باختند. زنان 
مسلمان» در شرایط عادی, از مردان نامحرم بسیار دور بودند» و تنها چادر پوشیده در مجامع 

عمومی ظاهر می‌شدند. بنابراین» پسرکان نوجوان طرف عشق افلاطونی و هوسرانی نیز فرار 
می‌گرفتند. امّاه اين طریق شاهدبازان و امردبازان را نباید با وضع همجنس‌بازان [اروپا و 
آمریکا] همانند کرد. به یک دلیل؛ چون میل به عشقبازی با مفعول, چه نرینه و چه مادینه» از 
جانب جنس غالب صاحب آلت نرینگی» بوده است. وقتی پسری از سنّ معینی می‌گذشت 
و موی بر صورتش می‌رست» خودش درگروه همان جنس غالب قرار می‌گرفت و دیگر تسلیم 
نمی‌شد. در هر حال» این‌گونه ناهنجاریهای اجتماعی به رسوایی و کیفر شرعی می‌انجامید. 

از این گذشته. مردان مایل به عشق‌بازی با امردان (که سیب بی‌موی بودن صورتشان 
حکم زن را داشتند) به زن نیز علاقه‌مند بودند» ازدواج می‌کردند و صاحب فرزند می‌شدند. 
در هر حال» مولانا این‌گونه سوءاستفاده‌های جنسی راه هم از نظر انسان‌دوستی و هم از این 
جهت که ناقض شریعت اسلام است» نکوهش می‌کرد. در پی تمتم جنسی می‌توان رفت و 
می‌توان از آن لذت برد اما تنها در محدوده ازدواج. 

این تصوّر که رابطة شمس و مولانا رابطة جسمی و همجنس‌بازی بوده سراسر خاسته از 
کژفهمی موضوع است. مولانای چهل ساله گذشته از پای‌بند بودن به پیروی از پیمبر (ص)۰ 
به ریاضت و مجاهدت و تدریس فقه اسلامی اشتغال داشت؛ چنین مردی با شمس شصت و 
چهار ساله که مانند مولانا مقیّد به تبعیت از پیمبر(ص) بود و یا پرستش خداوند در جمال 
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بشری مخالف. هرگز تن به هرزگی جسمانی نمی‌داد. آری» مولانا تمثیل نظربازی» یا بهتر 
است بگوییم» تمثیل عشق‌ورزی با پسر خوش‌رخسار را خطاب به شمس‌الدین» محبوب 
الهی به‌کار می‌برد» اما اين کار صرفاً اقتباسی است از رسم سیصد ساله ِِثِ« 
مدیحه‌سرایی ادب فارسی تا ان زمان. 


نمثئدل داده در اشعار مولانا 
نوشیدن شراب و دیگر مشروبات مستی آور در اسلام حرام است. امّا باده‌گساری بخش 
همیشگی جشنهای دربار پادشاهان ایران» از جمله سلجوقیان» بوده است. گرچه فقه حنفی 
نوشیدن شراب خرما و نبید را حرام مطلق نمی‌داند» عالمان دین و پارسایان» دست‌کم در 
۱ انظار مردی دست به این شراب یا دیگر مشروبات الکلی نمی‌بردند. اما تقطیر: مصرف و 
فروش شراب در ممالک اسلامی» برای مسیحیان. زرتشتیان و یهودیان ممنوع نبود. 
میخانه‌ها (خرایات) در بیرون شهرهای بزرگ نه تنها باده می‌فروختند که ساز و آواز و 
دخترکان رقاص و روسپی هم فراهم داشتند. گرچه وجود این‌گونه اماکن احساسات اخلاقی 
علماء را جریحه‌دار می‌ساخت و برخی از مسلمانان را به گناه می‌کشانید» حکومتها اغلب با 
آنها مدارا می‌کردند و حتی بر آنها مالیات می‌بستند. ایوبیها چنین مالیاتی را پیش از سال 
۲ در شام وضع کردند که در زمان العادل به طور موقت قطع شد. امّا دوباره 
برقرار گردید و سپس الجواد در سال ۶۳۴/ ۱۲۳۷ دوباره آن را موقوف کرد. بییرس سلطان 
مملوک مالیات گرفتن از شراب و سرگرمیها را دوباره در سال ۶۶۴ / ۱۲۶۶ متوقف ساخت» 
امّا در سال ۶۸۰/ ۱۲۸۱ دفتر بسیار کوچکی برای جمع‌آوری این‌گونه مالياتها در دمشق 
به‌وجود آمد؛ تا آنکه اعتراض علما موجب بستن آن گشت. امّا» در حدود سال ۶۹۸/ 
۹ فبچاق حاکم غازان‌خان در دمشق, اجازه داد که میخانه‌ها (حانات) " " دوباره دایر 
شوند. وقتی که او از دمشق رفت. ابن تیمیه بی‌درنگ آنها را بست» بساطشان را جمع کرد و 
جامهای شراب را در هم شکست و صاحبان میخانه‌ها را متنبّه ساخت. ابن‌کثیر حکایت 
می‌کند که باده‌فروشهای دمشق تا روزی ۰ درهم درآمد داشتند (185 ,33 ,2). 

از مسلمانان. خاصه علما (که از قرار معلوم معیارهای اخلاقی جامعه را معیّن می‌کردند)؛ 
گمان نمی‌رفت که قدم به میخانه نهند» امّا (چنان‌که شاعران برای ما حکایت می‌کنند) 
بسیاری از مسلمانان به خرابات آمد و شد داشتند و شاید در آنجا باده گساری و عیّاشی 
می‌کردند و به فسق و فجور می‌پرداختند. بنابراین رفتن به چنین جاهایی به خودی خود 


امطهی برویم ۵ به رابت آن هتکن را یی آن نکن را ره است» ار 


بدند يا تیکند؛ در ایشان بنگر: بم. در کلیسیا هم پرویم ایشان را بنگریم طاقت کار من 
کی تا آنچه من کنم مقّد را نشاید که بدان اقتدا کند. (مفاء ۲ ۲۰). 


کافران را دوست می‌دارم. از این وجه که دعوی‌دوستی نمی‌کنند. می‌گو بند: «آری» 
کافریم؛ دشمنیم.» اکنون دوستیش تعلیم دهیم؛ یگانگیش بیاموزیم. اما اینکه دعوی 
می‌کند که من دوستم و نیست. پرخطر است. 

کسی در اين خرابات به چشم شفقت بنگرد. بداند که آن حرام است؛ و موجب 
حدذست و زجر؛ و لیکن از روی شفقت آبش از چشم فرو آید. که خدایا ایشان را خلاصی 
ده از گناه» و مرا و همه مسلمانان را. 
۱ اکنون اگرتو را آن قوت باشد که اگر شیخ را در خرابات بینی نشسته با خرابتی لقمه 
می‌خورد» همان باشی؛ و اگر او را در مناجات بینی» همان باشی در اعتقاد شیخ. این خود 
کار بزرگ است. و اگر چنین نباشی» باری» چو او را در خرابات بیتی» گوبی: سر این 
نمی‌دانم؛ او داند و خدای او.» اگر در مناجات ی کف : «باری این را می‌دانم؛ این 
باری» نیکوست.» این هم نیکو باشد. چو آن قوت نداری که شیخ را آنجا در خرابات. در 
عین مناجات. و در عين کعبه و در عين بهشت بینی. (مفك .)۲۹۸-۹٩‏ 


برخی صوفیان خاصه ملامتیان؛ ۲۰ به راستی باده می نوشيدند. حتی آنان که نمی نوشیدند: 
باده را نشان بر مستی ریّانی و شکر عرفانی می‌گرفتند. برخلاف نظر علما و زاهدانی که 
خدای را از روی ترس می‌پرستیدند» گناه و صواب خود را می‌شمردند و حساب و کتاب 
احکام و تکالیفی را که به جای می‌آوردند در برابر آنهایی که نقض می‌کردند یا ندیده 
می‌گرفتند» نگاه می‌داشتند» باده اشارت داشت بر بی‌خویشتنی ناشی از عشق به حق و 
استهلاک تعیّن وجودی, نه از اثر ترس دوزخ و آرزوی بهشت. بلکه از آن جهت که بنده را 
هوای غرقه آمدن در هستی پروردگار در سر بود. باده از سر جلال کبریایی؛ به مفهوم حضور 
حق در جان دل بنده خیر می‌داد؛ برخلاف علم شریعت حق که مراد علمای رسمی از 
تحصیل علوم دینی بود. بر همین شیوه شعر صوفیان در برابر عشق, یعنی طاعت و بندگی 
آرزومندانه» متکر عقل است. در زبان شع طاعت مفرط عاشق راستین حق ممکن است به 
اتهام کفر منتهی شود اما این عشق راستین را باید بر آن ایمان خشک قراردادی رجحان نهاد. 


نا سس مولانا» دیرور تا امرون شرق تا غرب 


اما اینها کنایات شاعرانه است. گرچه کنایات شاعرانه و اعمال فردی در مورد برخی از 
شاعران (مثلاً حافظ) تا اندازه‌ای با هم تداخل پیدا می‌کند. تصوّر باده نوشیدن مولانا سخت 
دشوار است. مولانا شاید بیش از بسیاری از علما نسبت به باده‌نوشان شفقت نشان می‌داد و 
با آنان مدارا می‌ورزید - چتان‌که شمس هم در قطعٌ بالا تأکید می‌نهد - اما منظور او از باده 
در شعرهایش همین معنی استعاری آن است که شاعران ایران مانند سنایی و عطار و 
شاعران عرب مانند اين فارض یایه آن را استوار نهاده‌اند. 

چندین بخش از مثنوی به زیانباری و آثار نامطلوب مستی خاکی اشارت دارد. ثُرنای مست 
در میان راه مانند پیری ناتوان افتان و خیزان می‌رود. باده‌ای که مولانا به صورت استعاره 
به‌کار می‌برد اصلش از پیمان حق است (قرآن سور ۷ آیةٌ ۰)۱۷۲ " " و مانند بادهٌ خاکی ‏ 
نیست که مستی یکشبه می‌آرد (من» ۰۴ ۲۱۹۵-۱۰۰): 


مست را بین زآن شراب بر شگفت 

همچو فرزین مست کر رفتن گرفت 
مرد برنا زآن شراب زودگیر 

در میان راه می‌افتد چو پیر 
خاصه این باده که از حُم بلی است 

هی که تین اف یکت ی ات 
آن که آن اصحاب کهف از ثقل و تقل 

سیصد و ته سال گم کردند عقل 
زآن زنان مصر جامی خورده‌اند ۱ 

دستها را شرحه شرحه کرده‌اند 
ساحران هم شکر موسی داشتند ۱ 

دار را . دلسدار می‌انگاشتنسد 


مولانا جای دیگر به خوانندگان مثوی خود می‌گوید که آنان دارای هوش‌اند و نباید این هوش 
را در پردة شهوت پوشیده دارند. شهوت مانند باده و بننگ است که عاقل هرگز گرد آن 
نمی‌گردد. امّاه باز مولانا نشان می‌دهد که اين بادهٌ واقعی و مستی آوری که او نام می‌برد 
مفهومی استعاری دارد. هر چه شهوانی باشد چشم و گوش ما را می‌بندد. تنها باده نیست که 
مستی می‌زاید» زیرا ابلیس باده نخورد اما مست غرور بود (من» ۴ ۳۶۱۱-۱۵ 


دربارهُ شرح‌حال مولانا س ۶۳۱ 


که تو آن هوشی و باقی هوش پوش 

خویشتن را گم مکن. یاوه مکوش 
دان که هر شهوت چو خمرست و چو بنگ 

پرد؟ هوش است و عاقل زوست دنگ 
خمر تنها نیست سرستیء هوش 

هر چه شهوانی است بندد چشم و گوش 
آن بلیس از خمر خوردن دور بود 

مست بود او از تکیّر وز جحود 
مست آن باشد که آن بیند که تیست 


زر ماید آنچه یش و آهنی است 


شعر فارسی 
مولانا جلال‌الدین» برخلاف سعدی همروزگارش پا اکثر شاعران ایران که در دو سدهٌ پیش 
از او شعر می‌سرودند» حرفه‌اش شاعری نبود. حتی پیش از اسلام در دربار پادشاهان 
ساسانی» شاعران خنیاگر ایران برای فرمانروایان ترانه‌ها و شعرهای تغرّلی می‌سرودند؛ و 
بیشتر شاعران ایران» بر شیوه‌ای که ابونواس پایه‌اش را در دربار هارون‌الرّشید و متنبی در 
دربار سیف‌الدوله گذاشت (و البته می‌دانیم که مولانا از اشعار متنیّی خوشش می آمد). از 
دربار پادشاهان به شهرت رسیدند» یا حماسه‌سرایان و سرایندگان داستانهای عاشقانه آثار 
منظوم خود را پس از تصنیف به یکی از سلاطین محل تقدیم می‌داشتند که شاید آنان را به 
صله‌ای بنوازد و به انتشار اثر آنان کمک کند, آنان که حرفه‌شان شاعری بود برای سلطان یا 
امیران و لشکریان والامقام شعر می‌گفتند و در عوض از حمایت حکومت برخوردار 
می‌شدند - یعنی از دربار مستمری می‌گرفتند و یا برای شعری خاص مستقیماً صله دریافت 
می‌کردند. مدیحه در ستایش فرمانروایان مختلف فراوان است. زیرا این شاعران درباره 
مراسم رسمی حکومت. مجالس یادبود بزم میگساری پادشاهان و جشنهای دیگر قصیده 
می‌ساختند. 

در کنار این‌گونه شعرهایی که شاعران به اقتضای حرفهٌ شاعری خود می‌سرودند. 
اسلوب شعر عامیانه وجود داشت. که معمولا در قالب رباعی بود و غالبا شاعرانی آنها را 


۳ مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


می‌سرودند و به ترانه می‌خواندند که درس ناخوانده و حتی بی‌سواد بودند. این شعرها وزن 
خاصی را داشت و دهان به دهان می‌گشت. اشعار عمر خیام با باباطاهر همدائی با ابو سعید 
ابوالخیر از اين قبیل است. 

حدود صد سال پیش از تولد مولانه سنایی (ف ۵۲۵/ ۱۱۳۱ یا احتمالاً ۵۳۵ / ۱۱۴۱) 
شیوة نوی را برای شعر سرودن ابداع کرد و حامی دیگری را برگزید. این سبک عبارت بود 
از سرودن قصاید زهدی, توحیدی و تعلیم دینی [پند و اندرز] که در مجالس عالمان 
دین. خطیبان» واعظان, و قاضیان شرع. خاصه آنان که به اندیشه‌ورزیهای اخلاقی و معنوی و 
ماوراءالطبیعه تمایل داشتند. خوانده می‌شد. ‏ " نیم قرن پیش از سنایی. ناصرخسرو به 
تصنیف قصاید زهدی فرقه‌ای و مسلکی پرداخته بود. امّا اسماعیلی مذهب بود و زندگی‌اش 
کمابیش به تبلیغ می‌گذشت. و فرقهٌ مذهبی‌اش, که رهبر دنیایی و روحانی آن در مصر مستقر 
بوده از او حمایت می‌کرد. با تشکیل مجامع منظم عبادی و سلسله‌های طریقت و فرو ریختن 
بنای امپراطوریهای بزرگ ایرانی و ترک از قبیل غزئویان و سلجوقیان, موضوعات دینی و 
عرفانی مضمون غالب شعرهای فارسی سد. 

مولانا جلال‌الدین از گروه شاعرانی بود که شعر گفتن پيشة آنان نبود و زندگانیشان بر 
مدار مدح و تملّق گفتن از سلطان یا دیگر افراد صاحب قدرت نمی‌گذشت. بلکه صرف بیان 
حقیقت دین می‌شد. حتی در خطبه‌های روز جمعه در مسجد. خطیب باید کلمات خود را 
به دقت انتخاب می‌کرد تا حکمران را بی‌آنکه به باد توهین گیرد. ات یفام 
خانقاه» شعر اخلاقی و عرفانی روی سخن با شنوندگانی داشت از عالمان دين و هرگز 
نمی‌باید که از مسائل سیاسی سخن کند (البته. شاعران اغلب شرح نکات سیاسی را در پردهة 
حکایاتی که به شعر می‌آوردند پنهان می‌کردند). 

سلطان ولد تفاوت شعر حرف شاعران را با شعر اولیا به تفصیل بیان می‌کند (سواء 
۵۲-۵). شاعران که شعر را حرفهٌ خود ساخته‌اند از «فکرت و خیالات خود» استفاده 
می‌کنند. «مبالغه‌های دروغ» می‌تراشند و «غرضشان از آن اظهار فضیلت و خودنمایی» 
است. امّا اولیا که شعر می‌گویند. شعرشان «همه تفسیر است و سر قرآن. زیرا که ابشان از 
خود نیست گشته‌اند و به خدا قائمند؛ حرکت و سکون ایشان از حق است.» پس. شعر اولیاء 
که «از ترک حرص و فنای نفس آمده... و فعل و قول ایشان از خالق است... خودنمایی نیست؛ 
حدانمایی است.» آن شاعران, که شعر حرفه آنان است. گمان می‌کنند که شعر اولیا با شعر 
آنان هیچ تفاوتی ندارد: 


اتهان یی شتسه ۲۰۵ ۶ 


باد چون از طرف گلشن آید بوی گل رساند و چون از گلخن آید. بوی ناخوش آورد 
اگرچه باد یکی است. امّا به سیب گذرگاه مختلف بویش مختلف شود. هر که را مشامی 
باشد فرق هر دو را داند (سوا؛ ۵۳). 
چنانچه مردد مانده باشیم که کدام شاعر از کدام گروه است» سلطان ولد اندکی بعد سخن 
دربارهُ تقابل شعر اهل دنیا با اهل معنا را از سر می‌گیرد. او می‌گوید (سوا؛ ۲۱۱-۱۲): ه رکه 
را میل به مطالعه دیوان شاعرانی چون انوری و ظهیر فاریابی باشد. «از اهل این عالم است و 
آب وگل براو مستولی است». امّا؛ ه رکه را میل به خواندن دیوان سنایی و عطار کشد. «دلیل 
آن است که از اهل دل است و از زمره اولیاء»؛ و چه بهتر که اشعار مولانا را بخواند که «مغز 
مغز است و نغز نفز و زبدهُْ سخن سنایی و عطارا. . . 
مولانا خود می‌گوید وقتی که شعر سرودن آغاز کرد؛ «داعیه‌ای بود عظیم که موجب گفتن 
بود.» می‌توان گفت که این سخن به طور مسلم قبل از هر چیز اشارت به غزلیات مولانا دارد. 
زیرا در ادامةٌ آن می‌گوید که اين داعیهٌ شعر گفتن در اواخر زندگی‌اش «فاتر شده است و در 
غروب است» (فیه» ۱۹۹). افضل اقبال ([26 ساه1) اين دورهُ «غزل گفتن... مخصوص سماع» را 
مربوط به سالهای ۶۴۲ تا ۶۶۰ می‌داند» از زمان ورود شمس به قونیه تا آغاز تصنیف مشوی. 


تا هلان 

مجموعه غزلیات منسوب به مولانا جلال‌الدین را معمولا دیوان شس تریزی یا «کلیّات شمس 
تبریزی» می‌خوانند. اما تردید نیست که مجموع غزلیات نسخه‌های چاپی آن را مولانا 
جلال‌الدین سروده (امّا غزلهای مجعول بسیار به نسخه‌های خطی این دیوان راه یافته است). 
قواعد غزل فارسی مقتضی آن است که شاعر نامی مستعار برای خود انتخاب کند و آن نام 
را؛ معمولاً در آخر هر غزل, در قسمت تخلص بیاورد. شاعران ایران نوعاً از زیان همه سخن 
می‌گفتند نه فرد» و آداب مرسوم سخن‌سرایی را رعایت می‌کردند. می‌توان گفت که نام 
مستعار شاعر گرچه البته سبک مشخص و مضامین خاص و متمایزکننده شعر او را تداعی 
می‌کند» نوعی بازیگر با شخصیّت صحنهٌ نمایش را به خواننده معرفی می‌کند و نه حتما 
زندگی خصوصی خود شاعر را. بنابراین شاعر غزل‌سرا به ندرت نام شخص خود (مثلا 
محمّد) یا کنیه خود (مثلا ابوالقاسم) را به کار می‌برد» بلکه نوعا نامی را انتخاب می‌کند که از 
حامی خود گرفته است (منل سعدی). یا نامی که پيشه او کمالات و فضایل او با مرتبة 
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اجتماعی او را آشکار می‌سازد (مثل عطار: داروفروش؛ حافظ: آن که قرآن را در سینه دارد)؛ 
یا نامی که نشانهٌ اشتیاق یا صفتی معنوی باشد (مثل سنایی: اهل روشنی). شاعر با این " 
تخلص, در واقع» شعر خود را امضا می‌کند؛ و اين امضا را معمولا به صورت گریز و خطاب؛ 
برای دلداری دادن به خود» برای بیان موجز وضع و حال خود. یا برای ترغیب و تشویق 
خوانندگان با متن غزل در هم می‌تند. مثلا؛ حافظ در بیت آخر غزلی سراسر دل‌نگرانی و 
حسرت می‌گوید: 


چنان‌که دیدیم. جلال‌الدین را در حلقه یاران و بعدها در سراسر عالم اسلام مولانا يا مولوی 
خطاب می‌کردند. اما او اين لقب را برای خود به‌کار نمی‌برد» و از دو کلمه برای امضاء 
غزلیات خود استفاده می‌کند: خاموش یا شمس تبریزی. ۲ "کلم «خاموش» که در غزلهای 
مولانا می‌آید. معمولا تقاضای دم فرو بستن از شکایتِ درد جانگداز و روان فرسایی است 
که شاعران از هجران محبوب می‌کشند. اين کلمه با نام مستعاری که شاعران انتخاب می‌کنند 
تفاوت بسیار دارد» چون اشاره است بر این تناقض که سر جلال و عظمت کبریایی مشهود از 
حضور این دلبر ریئانی را نمی‌توان با کلمات بیان کرد. پس غزل با خطاب خاموش که صورت 
داز وه عرش تا بان می‌رسد و چنان‌که در عرفان مسیحیت می‌بينيم بر «طریق نفی ۰4 
اشارت می‌کند که لب از سخن باید بست چون پی به کنه ذات حق نمی‌توان برد و زبان از 
وصف او عاجز است. بن: 

1994(۰ ,0عععا 01 ننمه‌نون) نومزا ۵۷۱۵۸۵96 /۱۹۲:۵۵ ر5ا(ع5 ۱:2۵ 
این امضاء همچنین به خواننده با به عارف خواستار آشکار ساختن اسرار عشق عارفانه 
دستور می‌ دهد که خاموش! حقیقت را نه از طریق کلمات که از راه مشاهده باید شناخت. 

«شمس تبریزی» دومین و رایج‌ترین امضای پایان غزلهای مولاناه خبر از آن می‌دهد که 
مولانا نام شمس تبریزی را از جهت اتحاد روحی با شمس نام مستعار خود ساخته است. 
بدین سبب. مجموعه غزلیّات مولانا به دیوان شمس تربزی شهرت یافته. که بنا بر قواعد 
غزل‌سرایی ظاهراً حاکی از آن است که سراینده این غزلیات شمس تبریزی است. مانند 
دیوان سنابی» یا دیوان حافظ که منظور مجموعة غزلیات سنایی یا حافظ است. اما همچنین 
می‌توانیم از اين عنوان «مجموعة غزلیات شمس تبریزی» را نیز استنباط کنیم. دست‌کم 


اتقان تست ی تحت ۶۱۲ 


نویسنده یکی از نسخ خطی بسیار قدیمی, که احتمالاً یست و پنج سال پس از فوت مولاا 
استنساخ شده. ضروری دیده است این موضوع را روشن سازد؛ بنابراین توضیح داده «دیوان 
مولانا جلال‌الدین, که نام شمس‌تبریزی را در برخی غزلها آورده است.» این نام چه مولانا 
خود آن را برای دیوان غزلیاتش انتخاب کرده باشد. چه نکرده باشد» بیانگر یگانگی هویت 
او با معشوق الهی است. که با سیطر؛ کامل بر صورت شخص شمس تبریزی تجلی یافت و 
موجب انقلاب حال مولانا و بیان درد اشتیاق عارفانة او شد. با این حال» همه غزلهای مولانا 
یاد یا حضور شمس‌الدین را تداعی نمی‌کند؛ برخی غزلهایی را نیز در دیوان او می‌بینیم که 
روی سخن با صلاح‌الدین زرکوب یا خسام‌الدین دارد» یا با جمع یاران و مریدان - عاشقان 
با آنان که در راه عشق حق گام بر می‌دارند. ۱ 

غزلهای دارای اين تخلص» شمس تبریزی را نوعاً مرشد الهی یا محبوب رّانی می‌خوانند 
و خطاب می‌کنند» که شخصی است جدا از گوینده غزل و او را زبان مولانا یا طالب معنا 
می‌دانيم. اماء توسل به نام شمس‌الدین کنایی است - درد و رنج گوینده را درمانی نیست» 
دوری و هجران ما را از محبوب آسمانی در اين عالم وجود چاره نتوان کرد. البته, شمس در 
اینجا سراینده‌ای خیالی و مثالی است که با لبان مولانا سخن می‌سرابد. سوّال مربوط به 
سراینده واقعی این غزلیات از این نام مستعار به وجود آمد اما اگر هم تردیدی بر جای مانده 
باشد. در سال ۱۳۱۵ش / ۱۹۳۶ غلام دستگیر حیدرآبادی ثه مقاله پی‌درپی در معارف 
نوشته که ثابت می‌کند غزلیات دیوان شمس سروده مولانا جلال‌الدین است (135 به). 


اوزان غزلیات 
مولانا گاهی از تنگنای اوزان شعر ابراز دلتنگی می‌کند. مشهورتر از همه در غزل ۳۸ به شعر 
می‌گوید: مُفتعلن مُفتعلن مُفتملن کشت مرا! (نیزه بن: فصل ۰۱۳ صب). اما مولانا شاعری 
است که غزلیات خود را بسیار آهنگین می‌سراید و غفلت او از وزن غزل خود شاید بیش از 
آنکه گزند رساند بر زیبائی‌اش افزاید. 

شعر کهن فارسی» به پیروی از بحور عروضی عرب. با اوزان مقداری تطبیق پیدا 
می‌کند, " " که اساس آن را تغییر هجاهای بلند و کوتاه زمان‌دار به صورت قالبهای منظم 
تشکیل می‌دهد. مانند شعر کهن لاتين با بونانی» شنونده تفاوت هجای بلند و کوتاه را بر 
اساس قاعده نظر و در ظرف زمان می سنجد نه بر حسب تکیه کلمات که در زبان انگلیسی 
وجود دارد. مصوتهای ۰۱ ای» اوه و مصو‌تهای مرکب ای و ا» در زبان فارسی بلند شمرده 
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می‌شوند؛ مصوتهای - - - کوتاه به حساب می آیند. شاعران می‌توانند با استفاده از کوتاه 
کردن یا کشیدن تعدادی از اصوات حساب درست هجاها را به‌دست آورند (مثلاً - در آخر 
کلمه را می‌توان بلند یا کوتاه شمرد) اما اساسا هجاهای مبتدا به مصوّت بلند را بلند 
می‌شمارند (مثل رو-می که دارای دو هجای بلند است) هجاهای مبتدا به مصوّت کوتاه را 
کوتاه (مثل هجای اوّل کلمة رل که کوتاه شمرده می‌شود). کلمةٌ خداه دارای یک هجای 
کوتاه و یک هجای بلند است (+ کوتاه و دا بلند). 

اما در هجاهای مختوم به حرف صامت. مصوت کوتاه هجا را بلند می‌کند و مصوت بلند 
هجا را از نظر وزن به صورت هجای بلندی در می‌آورد که پس از آن هجای کوتاه می‌آید. 
مثل سه هجای کلمة ‏ - حم ‏ مد کوتاه -بلند - بلند شمرده می‌شود. حال آنکه كلمة 
دوهجایی ج - لال از نظر وزن شعر کوتاه بلند - کوتاه به حساب می‌آید. به همین ترتیب» 
کلماتی که به یک دسته حروف صامت ختم می‌شوند (مثل ست. رگ نگ. ند و غیره) 
مصوت زائد آخر به شمار می آیند؛ کلمات «شمس» و «روم» هر یک از نظر وزن شعر هجای 
بلندی به شمار می‌روند که پس از آن هجای کوتاه آمده است. 

وزنهای شعری برای انتخاب بسیار متنوع است. و اغلب حالتی خاص را تداعی می‌کنند. . 
هر بیت شعر فارسی مرکب از دو مصراع است. که در روی کاغذ از نظر دیداری فاصله‌ای 
آنها را از یکدیگر جدا می‌سازد و معمولا نیز با تقطیع نحوی, یا مکث. از هم جدا 
می‌شوند. وزن (یا بحر دریا) از چند وتّد "" " (جمع آن اوناد < میخ چوبین) به وجود می آید که 
دارای سه تا چهار هجاست (امّا چند صورت دیگر هم دارد). مثلا» بحر متقارب شاهنامه 
ود [1-- را چهار بار در هر مصراع تکرار می‌کند و آخرین هجای آن شاک اس ۲۲ 39 
ناقص آخر): ۱ 

لا ات جح | لا ح ح | لا تس سل لا - 
اش فا 3 گر که دا نا در 


لا" - - | لا - ]لا ب سل لا 
ند داد تین 3 ال بیسر سس 3 در 3 


در این مثال هر ست» بتابراین دارای سست و دو هحاست. برخلاف شمارش ده‌تأیی یا 


اتهان تسشن یی .۲۱۱ 


اما بیشتر وتدهای ممکن در اوزان شعر فارسی مرکب از چهار هجاست. برای ساختن 
بحر رَمَل وزن مثوی مولانا؛ وتد متداول فاعلتن (-17--) شش بار در هر بیت تکرار 
می‌شود. ولی آخرین وّتد هر مصراع هجای آخر ندارد؛ یعنی دو هجای کامل -17-- را به 
وجود می‌آورد که هجای ناقص مختوم به ساکن -/1- پس از آن می‌آید و یک مصراع را 
تشکیل می دهد و دو مصراع یکنواخت یک بیت کامل را ایجاد می‌کند: 


ند - نو (و) این نی چون مد - 3 بت می - کت نك 


لا ست اب لا اب ما ات لا 


از ت- دایی _ها کر .وا بت می - کت .تن 


بازده هجائی دانته يا پترارک ایتالیایی (۳۵۱۲۵۲۵0 :1016) در هر بیت یازده هجا دارد؛ 
الکساندرن فرانسوی (6:211011۳6 آخر) آن را ره دوازده هحا رسانید» و بحر رایج در زبان 
آنکلشتو نج اتعتین ده‌ضربی» بر حسب ده سنحد ه می‌ شود. بنابراین تعداد هحاهای دوست از 
کمدی الهی دانته برابر است با تعداد هجاهای یک بیت از مثوی؛ دو بیت از بهشت کمشده 
میلتون (5#م] ۳۵۳۵۵۶6 5 ۷11102) شاعر از کلسی: ۰ دو هجا کمتر از آن و بریس (ع860:6) 
اثر راسین نمایشنامه‌نویس فرانسوی دوهجا بیشتر از آن دارد. بنابراین برای آنکه با ۲۶,۰۰۰ 
بیت متوی بر حسب تعداد هجاهای آن؛ کماییش برابر شویم. به پیش از ۵۲,۰۰۰ بیت شعر 

شاعر بسته به حالتی که می‌خواهد بیافریند. ممکن است اندازهٌ بیت را دوضربی 
(غیرمعمول)» سه‌ضربی» چهارضربی با ده‌ضریی انتخاب کند» اما باید در سراسر شعر خود 
اندازه را ابت نگه دارد. برخی ابیات فارسی کوتاه‌تر از ابیات متوی است. امّا شعرهای دیگر 

7 5 ۰ 5 ‌ ۰ ۰ ۳ ۰ حس ‏ ۳۰۷ 
واقعا بسیار بیشتر از بیست و دو هجا در هر بیت دارند. شعر زیر در وزن چهارضربی هزج : 
مطلع غزلی است از دیوان شمس که در هر مصراع شانزده هجا یا در هر بیت سی و دو هجا 
دارد و میزان نس بت هشت بار در هر بیت تکرار شده اشبت: 
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ل چن [ کب جج لا یوعد بو گت عم 
لا نزو | کسی بنشین | که او از دل " خبر داره 


لا تست مت | ات | لا بت تست لا سس سا 


به زیر آن ‏ درختی رو که او گلها ‏ ی تر دارد 
افزون بر این وزنهای ساده. برحی اوزان مرکب دارای دو وتد مختلف هستند که در هر ست 
یک در میان قرار می‌گيرند. بحر خفیف"" " مثلك ود -1-- با وئد لا-11- در کنار هم 
قرار می‌گیرند» و پس از آن صورت ناقص وتد اوّل -7]- می‌آید که ممکن است وتد -- را 
هم به جای آن آورد. مانند بیت زیر: 


که ار 9 2 ا ۳ 2 
اه جه بی - 3 بی - د- شا ن که - نم 


لا بت | لآ ت لآ - | لا لا < 
کی 2 یسک مزا نان هام 
قافیه و ردیف 
دهم تفرهای رین «وره بای رات له آسست؟ | مر کون ابر اه هی 
به شعر سپید [انگلیسی ] ندارد. افزون بر این طرح قافیه بر اساس نوع شعر معیّن می‌شود. 
در منظومه‌های داستانی عشقی و حماسی پیوسته متوی» شعر مزدوج» را به کار می‌برند. که 
هر دو مصراع ابیات آن با یکدیگر همقافیه‌اند. مانند شعر زیر که کلمات قافیه را با حروف 
درشت نشان داده‌ایم (کلماتی را که زیرش خط کشیده‌ايم اندکی بعد توضیح خواهیم داد)؛ 
سر من از نالهٌ من دور نیست 
لیک چشم و گوش را آن نور نیستٍ 
تن زجان و جان زتن مستور نیست 
لیک کس را دیدٍ جان دستور نیست 
آتش است این بانگ نای و نیست باد 
هر که این آتش ندارد نیست باد 
آتش عشق است کاندر نی فتاد 
جوشش عشق است کاندر می فتاد 


اشتعان ‏ بت شیب تسس تسه ۱ ۶۶ 


اما غزل و فصیده به وجود قافیه در پایان هر دو مصراع بیت» جز در نخستین بیت. نیاز 
ندارد. در همه ابیات بعدی قافیه تنها در پایان هر بیت, مانند سه بیت غزل زین رعایت 
می‌شود. در این غزل. معشوق به آسمان و عاشقان یا پرستندگان به ستارگانی مانند شده‌اند 
که از منازل کواکب می‌گذرند: 


برفتیم ای عقیق لامکانی ز شهر توء تو باید که بمانی 
سفر کردیم چون استارگان ما زتو هم سوی تو که آسمانی 
یکی صورت رود دیگر بیاید به مهمان‌خانه‌ات زیرا که جانی 


در بسیاری از غزلها ردیف بلافاصله پس از کلمه قافیهُ هر بیت قرار می‌گیرد؛ در ابیات آغازین 
منثوی مولاناء بالاء اگر خیلی دقیق سخن نگوییم. کلمات ردیف جزو قافیه به شمار می‌روند و 
زیرشان خط کشيده‌ايم. در سه بیت زیرء متعلق به یکی از غزلهای مولانا که خطاب به 
صلاح‌الدین است. کلمات قافیه را با حروف درشت مشخص کرده‌ايم و زیر ردیف سه 
هجایی آن خط کشیده‌ايم: 


مطربا اسرار ما را _بازگو قصه‌های جان‌فزا را _بازگر 
ما دهان پر بسته‌ایم امروز ازو نو حدیت دلگشا ر بازگو 
چا لا 


چون صلاح‌الاین صلاح جان ماست آن صلاح جان‌ها را_بازگو 


مولانا از فراوانی قوافی فارسی استفاده کامل می‌بُرد. قوافی داخلی را در غزلهای خود بسیار 
می‌آورد» به نحوی که کلمهٌ قافیه گاهی دو بار» سه بار» و حتی چهار بار تا جایی که قواعد 
عروضی افتضا می‌کند در یک بیت شعر می آید. همچنین» وزنهای رواد‌تر را اغلب انتخاب 
می‌کند و آنها را در قوالب آهنگینی به کار می‌برد که از بداهه‌سراییهای مناسب سّماع انتظار 
داریم. استفاده از ردیف در بسیاری از غزلها به ایجاد وزنهای ترانه مانند و بسیار خوش‌نوای 
پر زیر و بم کمک می‌کند. 

انگلیسی زبان» توماس یَرَهرْنْ (1۲286726 10025) بیش از همه به مولانا شباهت دارد. 
گرچه ترهزن اغلب اعجاز آفربنش را شادمانه ستایش می‌کند. از شعرهای او آوایی پرشور و 
فریبا به گوش من نمی رسد. شاید برخی اشعار شوین برن (۲6طاجتهی حعلقط ۲00عوله) 
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(بعنی «فطایه۲ «عصن ۵ حمصت؟ ۲۵6 مقدمه «ع8فمع0 06 از 
«جتعع۷ عطا 0۶ ههنجطنوع5 ۰0۳6۲0۲6 و امغال آن) مضامینی نظیر سخنان » لانا را 
کماییش با همان قدرت موسیقایی وزنهای بسیاری از غزلهای مولانا بیان کنند. اما آوای 
پرطنین» قدرت ترکیب الحان و صور خیال اعجاب‌انگیز شمرهای جرارد مُنلی هاپ‌کیتز 
(فصتلام۲0 امه ۲6۵۲۵۲0)) از قبیل 
۳ 0 ۳۱۵91 16" " 
,۳۲6۵1۳6 ۷6 تلظ ۱۳6 ۲0 ۵۳۴۸۵۵۲60 ۷1121 ۳165560 ۳6[ 
,۳1۲۵ 6اه 2]151615ه5 مه ,۳62۷۷ ۲۴16 
نیز در دهنم تداعی می‌شود؛ با این حال» ترکیب‌بندها و عبارت‌یردازبهای مولانا را در بیشتر 
جاها زودتر می‌توان درک کرد. دلیل دشواری اشعار مولانا آن است که شعرهای او مشتمل بر 
مباحث الهیات و دقایق عرفانی است. و اشارات مربوط به آنها چنان‌که مشروح بسیار نشان 
می‌دهد» هميشه بر خوانندگان فارسی‌زبان اواخر دوره میانه روشن نبوده است. چه برسد به 
خوانندگان فارسیزبانی که امروز با علوم اسلامی قدیم آشنایی ندارند و بدتر از آن خوانندگان 
غربی‌ای که از دنیای الهیات در اشعار مولانا بی‌خبرند. به نظر من از نظر وزن شعر و ابداع 
صور خیال و صراحت بیان شباهتی با اشعار والت ویتمن (۷۷1۳۵۴ ۷۷۵۱) نیز در میان است. 
داستانهای مثوی راء بدون آگاهی نو تیه آنها؛ یا با اندکی اطلاع از آن البتی می‌توأن به 
صورت داستان خواند نت برد. امّاء چون منظومه‌های داستانی برای رساندن پیام خود 
بیش از زبان و شعر بر اساس حوادث و تمثیلات سروده می‌شود. و از آنجا که بیشتر 
خوانندگان شعر امروز چندان علاقه‌ای به خواندن منظومه‌های بلند داستانی ندارند 
بخشهای معدودی از اشمار متوی را در اینجا آورد‌ايم. نوای نی: ابیات دلنشین سرآغاز مثتوی 
و چند داستان دیگر نیز در اینجا گنجانیده شده است. کسانی که علاقه‌مندند معنی دقیق 
ابیات مثتوی را بفهمند باید شرح نیکلسون بر متوی و ترجمه او را که بیت به بیت به زبان 
آنکشن آورده است. بخوانند. آنان که تنها می‌خواهند مزه داستانهای موی بچشند 
می‌توانند ترجمه منثور آربری و نیکلسون را مطالعه کنند. 

و اما غزلیات؛ مفهوم و صور خیال آن روشن است و به تامل بسیا نیا نداد ماه اشاراتی 
در آنها هست که خوانندگان ناآشنای با مباحث اسلامی آنها را نمی‌دانند. بیشتر این نکات در 
یادداشتهای ذیل غزلیات توضیح داده شده و برخی ارجاعات آشکار قرآنی در داخل برانتز 
امه انتش: 


انتهان تج تست ی کت ۶1۱ 


پنجاه شعر 


شعر ۱. د ۱۸۵۵ وزن لاس بت | لای ست | [) نب مات ]| لس سامت (هرج) 


چه دانستم که اين سودا مرا زین سان کند مجنون 

دلم را دوزحی سازد. دو چشمم 3 گنل حیحون 
چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه پُرباید 
۱ جو کشتی ام در اندازد میان قلزم پر خون 

که هر تخته فرو ریزد ز گردشهای گوناگون 
نهنگی ۳ بر آرد سر خورد آن آب دریا را 
۱ چنان دریای بی‌پایان شود بی‌آب چون هامون 
شعاند نیز آن هامون نهنگ بمحرفرسا را 

کشد در فعر ناگاهان به دستت فهر جون فارون 
چو این تبدیلها آمد نه هامون ماند و نه دریا 

چه دانم من دگر چون شد. که چون غرق است در بیچون 
چه دانمهای بسیار است. لیکن من نمی‌دانم 

که خوردم از دهان‌بندی در آن دریا کفی افیون 


پادداشتها 
قارون را گاهی همان کرئوسوس بونانی (006505 0۲66) با کور (60121) تورات ۱ 
دانسته‌اند؛ و در قرآن نام مردی است که ثروت بی‌حسابش او را مغرور و متکبر کرده بود. به 
او تذکر دادند که ثروت این دنیا او را در آخرت به کار نیاید. امّانشنید؛ سرانجام زمین او را در 
خود فرو برد (سوره ۲۸ آَیهُ ۷۶-۸۱). شکافته شدن تخته‌های کشتی اشارت است به 
داستان موسی و خضر که در بخش «صوفیان سیّاح» در مقدمه همین کتاب از آن سخن گفتیم. 
می‌توان تتیجه گرفت که چون سلطان ولد رابطة شمس و مولانا را به رابطهٌ خضر و موسی 
مانند می‌کند. این غزل آشفتگی حال مولانا را پس از ناپدید شهن.شمس وصف می‌کند. 
«بیچون» از القاب خداست. از خداوند نمی‌توان خواست (چون قوعت )و خواست 
(چون گستاخی است) که دلیل کارهای خود را توضیح دهد. «افیون» (از کلمة یونانی 0:07 


سس تقو ها تیرق دنا ارو تک ها رت 


به معتی تریاک "۰ " است. اما گاهی آن را در رسائل طبی مسلمانان دوره میانه تریاق فاروق و 
معجون خوانده‌اند که به صورت پادزهر [سموم حیوانی و نباتی ] همچنین در معالجهة 
مالیخولیا و امراض دماغی به کار می‌رفته است (بن: حواشی نفیسی» سپه. ۳۲۹-۳۳). شاعر 
در میان تأثیر گیج‌کننده و بی‌هوشی آور افیون و آبی که به دهان او می‌رود [و او را از گفتن باز 
می‌دارد ] زبان در کام می‌کشد. 


شعر ۲. د۱ وزن --11- | --لا- | لا | --لا- (رجز) 


ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتها 
ای آتشی افروخته در بيشهٌ اندیشه‌ها 

امروز خندان آمدی. مفتاح ۱ زندان آمدی 
بر مستمندان آمدی. چون بخشش و فضل خدا 

خورشید را حاجب توی. اومید را واجب توی 
مطلب توی. طالب توی, هم منتها. هم مبتدا 

در سینه‌ها برخاسته. اندیشه را آراسته 
هم خویش حاجت خواسته هم خویشتن کرده روا 
ای روح‌بخش بی‌بدل. وی لذت علم و عمل ۱ 
بافی بهانه‌ست و دغل. کین علت آمد و آن دوا 

ما زان دغل کر بین شده يا بی‌گنه در کین شده 
گه مست حورالعین "۲ " شده گه مست نان و شوربا 

این شکربین هل عقل را وین تقل بین» هل تقل را 
کز بهر نان و بقل را چندین نشاید ماجرا 

تدبیر صد رنگ افکنی, بر روم و بر زنگ افکنی 
وندر میان جنگ افکنی, نی اصطناع لایری ۲۱۱ 
می‌مال پنهان گوش جان. می‌نه بهانه بر کسان ۱ ۱ 
جان رب خَلْضنی زنان ۲ " واه که لاغ است ای کیا 

خاش که بس مستعجلم رفتم سوی پای عَلّم 
کاغذ بنه. بشکن تلی ساقی در آمد الصّلا 


اتقاوم تب تست نی بت ۶۲0 


بادداشتها 

این نخستین غزل دیوان مولاناست به ترتیبی که در نسخه‌های چاپی امروز می‌بینیم» و 
بنابراین نخستین بیت را با «رست‌خیز) آغاز می‌کند. «حورالعین» اشارت است به زیبارویان 
بهشتی که در قرآن آمده است و مونس مومنان خواهند بود (سوره ۴۴ آیه ۴ سوره ۰۵۲ 
یه ۰ و سوره ۶ آبه ۲ «نان و شوربا» که در این غزل وصف زندگی روزمره است» و 
شیوهٌ شوخ ی آمیز کشیدن گوش جان برای ملامت کردن شاعره چنین به نظر می آورد که این 
غزل به مناسبت سروده شده - کمابیش مثل این است که گوبی شمس ناگهان از راه رسیده 
در حالی که شاعر و یاران بر سر سفره نشسته‌اند. شمس مانند ساقی» سرچشمه سرخوشی 
عارفانه و برهیز از قیل و قال با در عقل را نمایش می‌دهد. ‏ 


شعر ۳. د ۵ وزن --1- | --1- | --1- | --ن- (وجز) 


آن شکل بین و آن شیوه بین آن قد و خذ و دست و با 
آن رنگ بین و آن هنگ بین, و آن ماه بدر اندر قبا 

از سرو گویم يا چمن از لاله گویم یا سمن 
از شمع گویم يا لکن, يا رقص گل پیش صبا 

ای عشی چون آتشکده در نقش و صورت آمده 
بر کاروان دل زده یکدم امان ده یا فتی 

در آتش و در سوز من شب می‌برم تا روز من 
ای فرخ پیروز من از روی آن شمس الضحی 

بر گرد ماهش می‌تنم. بی‌لب سلامش می‌کنم 
خود را زمین بر می‌زنی زآن پیش کو گوید: «صّلاه 

گلزار و باغ عالمی چشم و چراغ عالمی 
۱ هم درد و داغ عالمی. چون پا نهی اندر جفا 

آیم کنم جان را گرو. گویی: «مده زحمت. پرو» 
خدمت کنم تا وا روم گویی که: «ای ابله بیا» 

گشته خیالش همنشین. با عاشقان آتشین 


عه مه 


غایب مبادا صورتت یک دم زپیش چشم ما 


1 سس مولاناء دیروز تا آمروز. شرق تا غرب 


ای دل قرار تو چه شد؟ و آن کار و بار تو چه شد؟ 

خوابت که می بندد جنین اندر صباح و در تیا " 
دل گفت؛: «حسن روی او و آن ۳۹۹ جادوی او 

و آن سنبل ابروی او» و آن لعل شیرین ماحرا» 
ای عشق پیش هر کسی نام و لقب داری بسی 

من دوش نام دیگرت کردم که: «درد بی‌دوا) 
ای رونق جانم زتی چون چرخ گردانم زتو 

گندم فرست ای حان که تا خیره نگردد ات 
دیگر نخواهم زد نفس, این بیت را می‌گوی و بس: 

«بگداخت جانم زین هوس. أرفّق بنا یا ینام ۲۲۳ 


یادداشتها 
آنشکده: زرتشتیان آتش را نمی‌پرستند بلکه آن را مظهر نیکویی در گیتی می‌دانند و 
مقدس می‌شمارند. بنابراین» مولانا اشارتی حکیمانه دارد به معشوق الهی که «در نقش و 
صورت» انسانی ادخ و معبود اهل ایمان شده است. زیبایی این جوان رنانی [«فتین» در 
این شعر | بر نظاره‌گرش غلبه می‌کند. و دلش را می‌ژباید» درست مانند راهزنی که بر . 
کاروان می‌زند و کالایی را که کاروان از این شهر به آن شهر می‌بُرد» به یغما می‌برد. گوینده 
این شعر دست به دامان این مظهر رئانی می‌شود و از او امان می خواهد. 

فتی؛ یعنی جوانٍ نورسیده (شاید هم فردی از سلسلةٌ فتوّت. فتیان)» جوانمرد و 
سلحشوری جوان را تداعی می‌کند که گرچه پای‌بند به آداب جوانمردی است. قدرت 
غارتگری هم دارد. وش له رز (خورشید اوج آسمان) الیته هم اشارت به نام شمس 
تبریزی است و هم به آبه قرآن: «والضحی» [سوره ۳ آبه ۱]. «صلا»؛ تا آواز دادن 
است برای طعام دادن [به فقرا و درویشان ]. چشمان معشوق به نرگس مانند شده و لبانش به 
لعل و ابروانش به سبب انبوهی و درهمی به سنبل. اشارت به گردش آسیا نشان می‌دهد که 
این غزل هنگام سماع ساخته شده است. 


اقا تحت تس یت ی ۷ 2۶ 


شعر ۴. د ۳۷ وزن -لآنا- | -لالآ- | -لانا- | -نالا- (سریع) 


یار مرا غار مر؛ عشق جگرخوار مرا 
یار توی, غار توی, خواجه! نگه دار مرا 

نوح توی. روح توی. فاتح و مفتوح توی 
سین مشروح توی» بر در اسرار مرا 

نور توی. سور توی. دولت منصور توی 
مرغ که طور توی. خسته به منقار مرا 

قطره توی, بحر توی, لطف توی, قهر توی 
قند توی. زهر توی. بیش میازار مرا 

حجر؛؟ خورشید توی. خانه ناهید توی 
روضه اومید توی. راه ده ای یار مرا 

روز توی. روزه توی. حاصل دریوزه توی 
۱ آب توی, کوزه توی. آب ده اين بار مرا 

دانه توی. دام توی, باده توی, جام توی 
پخته توی, خام توی, خام بمگذار مرا 

اين تن اگر کم تندی, راه دلم کم دی 
راه شدی تا نبدی» این همه گفتار مرا 


یادداشتها 

دانتان استات کر هر درل ای فا اه هی اس ان هی نا 
غارش ابوبکر. مکیان آنان را تعقیب کردند و قصد کشتنشان را داشتند؛ امّا آنان در غاری 
پنهان شدند. عنکبوتی بر در غار تار تتید» و غار را به صورتی درآورد انگار که مدتهاست 
کسی پا به آنجا نگذاشته است. «سینهُ مشروح» از سورهٌ ٩۴‏ یه ۱ گرفته شده و در مرحله 
اوّل اشارت دارد به نزول وحی از جانب خداوند در زماتی که محمّد(ص) در شرایطی 
دشوار قرار داشت» و اين آیه که در تأیید او آمد. از انشراح و انبساط سینه او سخن گفت. اما 
در سیره‌ها داستانی موجود است درباره اينکه سینه محمد(ص) را فرشته‌ای گشود. قلبش را 
بیرون آورد؛ پاک کرد و بشست و در جایش بازنهاد. ۳" "از بیت آخر این غزل می‌توانیم نتیجه 


سس __مولانا؛ دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


بگیریم که مولانا آن را بدین سبب ساخته. يا منظورش آن بوده, که در مراسم سماع به هنگام 
چرخ زدن خوانده شود. ظاهراً تاریخ سرودن آن مربوط به ایام ناپدید شدن موقت شمس یا 
دوری دایمی اوست. 


شعر ۵. ۱۱۶ وزن --[] | لا-لآ- | لآ (هرح آخزب مقبوض) 


ای سخت گرفته جادوی را شیری بنموده آهوی را 
از سحر تو احول است دیده در دیده نهاده‌ای ذوی را 
بنموده‌ای از ترنج آلو کی یيافت ترنج آلوی را؟ 
سحر تو نمود بره را گرگ بنموده ز گندمی جوی را 
منشور بقا نموده سحرت طومار خیال منطوی 
پر باد هدایت است ریشش از سحر تو جاهل غوی را 
سوفسطاييم کرد سحرت ای ترک نموده هندوی را 


‌ 


چون پشه نموده وقت پیکار پیلان تهمتن قوی را 
تا جنگ کنند و راست آرند تقدیر و قضای مستوی را 


سوفسطایی مشو. خمش کن بگشای زبان معنوی را 


بادداشتها 

یورشهایی که به نام حکمرانان مسلمان به فتح هند انجامید بیشتر به دست سلسلهٌ غزنویان 
ترک‌نژاد صورت گرفت. ترکها که نخست غلام بودند» به سلحشوری شهرت یافتند و بدین 
سبب نگاهبان خلیفه شدند؛ سپس در زمان غزنویان و سلجوقیان در خاور ایران به حکمرانی 
رسیدند. معشوق را اغلب به امیری جوان و سلحشور و ترک مانند کرده‌اند که دلدادگان خود 
را چپ و راست به دلربایی هلاک می‌سازد. اما جادوی کردن به طور کلی کار کاهنان؛ 
مشرکان و غیراسلامی به شمار می‌رفته است. «زبان معنوی»» در مصراع آخر به معنی 
درست باطنی اشارت دارد در مقابل استنباط ظاهری. کلمه معنوی مثوی مولانا را نیز 
مشخص می‌کند: موی معنوی. «قضا» و «تقدیر» الفاظی هستند که اشارت به مبحثی دقیق در 
الهیات اسلامی دارد و در موی از آن سخن رفته است (بن: فصل ۰ صب). 


اشعار 


شعر ۶. د ۱۸۱ وزن -7]-- | -لآ-- | لآ 


دل چو دانه ما مثال آسیا آسیا کی داند این گردش چرا؟ 
تن چو سنگ و آب او اندیشه‌ها مگ گوید: «آب داند ماجرا» 
آب گوید: «آسیابان را بیّرس کو فکند اندر نشیب این آب را 
آسیابان گویدت که: «ای نان خوار گر نگردد این که باشد تانبا» 
ماجرا بسیار خواهد شد. خمش! از خدا واپرس تا گوید تو را 


یادداشتها 


33 


البته شگفت نیست که افلاکی (اف» ۳۷۰-۱) می‌نویسد مولانا این شعر را در آسیا گفته 


است. چه این سخن درست باشد چه نباشد. استعاره «گردش» باید اشاره به چرخیدن در 


شعر ۷. و ۴۳۶ 


گفتا که: «کیست بر در؟» گفتم: «کمین غلامت» 

گفتا: «چه کار داری؟» گفتم: «مها. شلامت» 
گفتا که: «چند رانی؟» گفتم که: «تا بخوانی» 

گفتا که: «چند جوشی؟» گفتم که: «تا قیامت» 
دعوی عشق کردم. سوگندها بخوردم 

کز عشق ياوه کردم من مُلکت و شهامت 
گفتا: ببرای دعوی قاضی گواه خواهد» 

گفتم: «گواه اشکم. زردی رخ علامت» 
گفتا: «گواه جزح است. تر دامن است چشمت» 

گفتم: «به فژ عدلت. عدلند و بی‌غرامت» 
گفتا: «که بود همره؟» گفتم: «حخیالت ای شه» 

گفتا: «که خواندت اینجا؟» گفتم که: «بوی حامت» 


۰ سس _مولانا» دیروز تاامرون» شرق تاغرب 


گفتا: «چه عزم داری؟» گفتم: «وفا و باری» 

گفتا: «ز من چه خواهی؟» گفتم که: «لطف عامت» 
گفتا: «+کجاست خوشتر؟» گفتم که: «قصر قیصره 

گفتا: «چه دیدی آنجا؟» گفتم که: «صد کرامت) 
گفتا: «چراست خالی؟» گفتم: «ز بیم رهزن» 

گفتا که: «کیست رهزن؟» گفتم که: «اين ملامت» 
گفتا: «کجاست ایمن؟» گفتم که: «زهد و تقوا» 

گفتا که: «زهد جه بود؟» گفتم: «ره سلامت» 
گفتا «کجاست آفت؟ گفتم: «به کوی عشقت» 

گفتا که: «چونی آنجا؟» گفتم: «به استقامت» 


از حویستن بر آیی نی در بود نه یامست 


یادداشتها 
«بوی جامت». فروزانفر «جانت» ضبط کرده که قافیه را اندکی مختل می‌کند. آربری آن را به 
صورت «جامت» تصحیح کرده است (1:178 00۳۴ و اين قرائت را من اختیار کردم زیر 
دربار شاه با مجلس باده و جام جواهرنشان» و حتی سحرآمیز پیوند دارد. اما مولانا از 
این‌گونه اغراقها پرهیز ندارد و «بوی جانت» از بسیاری جهات محکم‌تر به نظر می‌رسد. این 
غزل بیان دیداری یا خیالی است مادین, که شاعر در بیت آخر آن را قطع می‌کند (به خودش 
می‌گوبد خاموش باش). زیرا حقیقت آن را که او دیده است اگر بگوید از شدت غلبه اوصاف 
[نکته‌های او ] تاب شنیدنش نباشد. 


شعر ۸. ۴۶۳ وزن -[]1]- | -ل]-ر] | -لال]- | -ل]]- (منشرح) 


ما به فلک می‌رویم» صِ تماشا که راست 
ما به فلک بوده‌ايم بار ملک بوده‌ایم 
باز همان‌جا رویم جمله که آن شهر ماست 


اتهای تسس نی نس نت یت ۲۱ 


خود زفلک برتریم. وز مَلک افزون‌تریم 

زین دو چرا نگذریم؟! منزل ما کبریاست 
گوهر پاک از کجا! عالم خاک از کجا! 

بر چه فرود آمدید؟ بار کنید این چه جاست؟ 
بخت جوان يار ما. دادن جان کار ما 

قافله سالار ما فخر جهان مصطفاست 
از مه او مه شکافت. دیدن او بر نتافت 

ماه چنان بخت یافت. او که کمینه گداست 
بوی خوش این نسیم .از شکن زلف اوست . 

شعشعه این خیال زان رخ چون «رالضُحاست» 
در دل ما در نگر هر دم شق قمر 
۱ کز نظر آن نظر چشم تو آن سو چراست؟ 
خلق چو مرغابیان. زاده ز دریای جان 

کی کند اینجا مقام مرغ کزان بحر خاست؟ 
بلکه به دریا دريی جمله در او حاضریم 

ورنه ز دریای دل موج بیایی چراست؟ 
آمد موجح الست. کشتی قالب ببّست 

باز چو کشتی شکست. نوبت وصل و لقاست 


بادداشتها 

معجزاتی که دربارء محمّد (ص) روایت کرده‌اند آن است که ماه را دو نیم کرد (شق‌القمر). 
مصطفی از القاب محمد (ص) است. درباره «وّالضحی »۰ بن بادداشت دیل غ ۳ لت 
برزیکم < پروردگار شما نیستم ؟) سوالی است که خداوند از فرزندان آدم در عهد ازل 
به هنگام پیمان بستن انسان با خدا» پرسید. که همه از سر اشتیاق به آن پاسخ مثبت 
دادند. افلاکی در خصوص این غزل داستانی نقل می‌کند (اف» ۰.۲۶۶۸ به این 
مضمون که سعدی شیرازی غزلی تازه از مولانا تقاضا می‌کند و آن را برای حکمران 


۲ سس سس مولانا» دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


می‌فرستد؛ این حکایت سراسر جعلی است و هیچ نشانه‌ای در دست نیست دال بر اینکه 
سعدی, معاصر مولانا» با غزلیات مولانا آشنایی داشته است. اولو عارف چلبی در 
آخرین جمعه ماه ذی‌قعده سال ۷۱۹/ ژانویه ۰۱۳۲۰ در قونیه» اين غزل را برای یاران و 
مریدانش خواند تا آنان را برای مردن خود که حدود یک ماه بعد اتفاق افتاد» آماده کند 
(اف» ۱۷۶۶-۷). 


شعر .٩‏ ۴۶۴ وزن -[آ]ل]- | -ل]- | -[]ل]- | لا (متسرح) 


نوبت وصل و لقاست. نوبت حشر و بقاست 

نوبت لطف و عطاست. بحر صفا در صفاست 
ذرجح عطا شد پدید. عغرهُْ دریا رسید ۱ 

صبح سعادت دمید. صبح چه؟ نور خداست 
صورت و تصوير کیست؟ این شه و اين میر کیست؟ 

این خرد بیر کیست؟ این همه رویوشهاست 
چار؟ روپوشها هست چنین جوشها 

چشمة این نوشها, در سر و چشم شماست 
در سر خود پیچ لیک هست شما را دو سر ۱ 

این سر خاک از زمین, و آن سر پاک از سماست 
ای بس سرهای پاک ريخته در پای خاک 

تا تو بدانی که سر زآن سر دیگر به‌پاست 
آن سر اصلی نهان. و آن سر فرعی عیان 

دان که پس این جهان عالم بی‌منتهاست 
مشک ببند ای سقاء. می نبرد خنب ما 

کوزهُ ادراکها تنگ از این تنگناست 
از سوی تبریز تافت شمس حق و گفتمش: ۱ 


«نور تو هم متصل با همه و هم جداست» 


سفر 


شمس حق آين عشق تو 


اشعار 


6۰ د ۱۷۲۰ وزن -تآل]- | -ن]-(نا) | -تال]- | -زآ- (منشرح) 


رقص‌کنان آمدیم 
بر سر میدان عشق. چون که یکی گو شدیم ‏ 
گه به کران تاختیم گه به میان آمدیم 


دژه‌وان 


بار دگر 


عشق نیاز آورد. گر تو چنانی رواست 

با چو از آن سوتریم ما نه چنان آمدیم 
تقراخه ما ی فخسان بعاقت نگ , 

آپ چو آتش بیان ما نه به نان آمدیم 


شکر که ناداشت وار از سبب زخم تو 


چون‌که به حان آمديی زود به حان آمدیم 
تشنه خون من است 
۱ ۱ تیم و کفن در بغل بهر همان آمدیم 
جز نمکت نشکند شورش تبریز را 


شعر ۰۱۱ ۲۰۳۹ وزن --17 | -17--|--17| - ۲ - -(مضارع) 
رو سر بنه به بالین, تنها مرا رها کن ترکب من خراپ شبکرد 


20۳ 


ماییم و موج سود شب تا به روز تنها 
از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی 
ماییم و آب دیدهی در کنج غم خزیده 
خیره کشی است ما را. دارد دلی جو خارا 
پر شاه خوب‌رویان واجب وفا نباشد 
دردی است غیر مردن. آن را دوا نباشد 


در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم 


خواهی بیا ببخشا. خواهی برو جفا کن 
بگزین ره سلامت. ترک ره بلا کن 
بر آب دیدهٌ ما. صد جای آسیا کن 
بکشد کسش نگوید: «تدبیر خونبها کن) 
ای زردروی عاشق. تو صبر کن. وفا کن 
پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن؟ 
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن 


۶8 مس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


از برق این زمرد. هین دفع ازدها کن 
تاریخ بوعلی گوء تنبیه بوالعلا کن 


گر اژدهاست بر ره عشقی است چون زمرد 
بس کن که بی‌خودم من ور تو هنر فزایی 


بادداشتها 

افلاکی (اف» ۵۸۹-۹۰) حکایت می‌کند که مولانا از اوّل تا آخر این غزل را در بستر مرگ 
سرود. سلطان ولد که بسیار پریشان حال و نگران بود از کنار او دور نمی‌شد. اما سخت به 
استراحت نیاز داشت بتابراین مولانا به او اطمیتان داد که حالش خوب است و سلطان ولد را 
ترغیب کرد که برود و بیارامد. سپس به گفتن اين غزل آغاز کرد که حسام‌الدین چلیی آن را 
بتوشت. اين حکایت همه نشانه‌هایی را که با [مناسبت سرودن ] این غزل موافق باشد» در بر 
دارد. به احتمال بسیار» زمان تصنیف این غزل به ایام غمدیدگی تسلی‌ناپذیر مولانا از غیبت 
نهایی شمس می‌رسد. گرچه پیش‌تر نشانه اندکی از آرامش را در چشم پیرمرد دیدیم. 
چنان‌که از افسانه‌های کهن پیداست مردم عقیده داشتند که زمرد اژدها را می‌راند زیرا 
درخشش سبزرنگ آن اژدها را کور می‌سازد یا او را می‌فریبد و اژدهایی دیگر را می‌بیند. 
مراد از بوعلی ابوعلی سینا؛ نماینده همه فیلسوفان خردمند. و مراد از بوالعلاء ابوالعلای 
مَعْرّی حکیم [شاعر و لغوی ] مادی‌مسلک است. این هر دو در نظر مولانا محدوده‌های قیل 
و قال اصحاب عقل را نمايش می‌دهند. 


شعر ۱۲. د ۳۱۵۳ وزن ل]17-- | ل]-7]- | -- (خفیف) 


ز اوّل باسداد سرمستی ورنه دستار کر چرا بستی؟. 


به خدا دوش تا سحر همه شب 
در رخ و رنگ و چشم تو پیداست 
زآنچه خوردی بده به مخموران 
شیر امروز در شکار آمد 
به دویدن از او نخواهی رست 
تا که بیوسته در امان باشی 
شصت فرسنگ از سخن بگریز 


باده بی‌صرفه. صرف خوردستی 
که از آن بازی و از آن دستی 
ای ولی نعمست همه هستی 
آ 0 دی که تفای و افنتت: 
سر بنه عاشقانه و رستی 
چون به دارالامانش بیوستی 


که ز دام سخن در این شستی 


تفای یتیس تست :200 


یادداشتها 

غزل دوازده و سیزدهم نشان می‌دهد که مولانا مضامین و اییات را به مناسبتهای مختلف در 
غزلهای گوناگون دوباره به‌کار می‌برد. غزلهای ۳۱۵۳ و ۳۱۵۴ هر دو با بیتی یکسان آغاز 
می‌شوند و مضمون هر دو غزل یکی است. امّا هریک به شیوه‌ای دیگر بیان شده است. 


شعر ۱۳. د ۳۱۵۴ وزن ل]/1-- | []-[]- | -- (خفیف) 


ر اول بامداد ۱ سرمستی ورنه دستار کژ چرا بستی ؟ 


سخت مست است چشم تو امروز 
حان مایی و شمع مجلس ما 
باده خوردی و بر فلک رفتی 
"صورت عقل جمله دلتنگی اتتنگه 
مناد کتتیم. و اعع گیو. سدق 
بادةٌ کهنه پیر راه تو بود 


دوش گویی که صرف خوردستی 
السلاع علیک. خوش هستی؟ 
مست گشتی و بند بشکستی 
صورت عشق نیست جز مستی 
پر سر شیر مست بنشستی 
رو که از چرخ پیر وارستی 
که [به ] جز آن شراب نپرستی 


عقل ما برده‌ای ولیک این بار آنچنان بر که باز نفرستی 


یادداشتها ۱ 

ساقی. بیاله‌گردان آن که باده به حریفان پیماید. ساقی در غزلهای فارسی اغلب نوجوانی 
زیباروی را تداعی می‌کند که شاعر را به هنگام اندوه یاری می‌کند و گاهی خبر از عقل پیر 
می‌دهد. باده و ساقی با رسوم کهن دربار پادشاهان ایران و آیین زرتشتی پیوند داشته است. و 
بنابراین نوعی خرد کافر است که با آنکه از نظر شرع کفرآمیز است شاعر را از قید و بندها 
رها می‌سازد تا افقهای نو را ببیند. 


شعر ۱۴. د ۱۳۹۳ وزن -تال1- | -نآنا- | -لالا- | -لالا- (سریع) 


مُرده بدم زنده شدم. گر یه بدم حنده شدم 


دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم 


20۱ 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


دید سیرست مره حان دلیرست مرا 

هر شیرست مرا هر تابنده شدم 
گفت که: «دیوانه نه‌ای لایق این خانه نه‌ای» 

رفتم و دیوانه شدم. سلسله بندنده شدم 
گفت که: «سرمست نه‌ای رو که از این دست نه‌ای» 

رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدم 
گفت که: «تو کشته نه‌ای در طرب آغشته نه‌ای» 

پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم 
گفت که: «تو زیرککی» مست خیالی و شکی» 

گول شدم. هول شدم. وز همه بر کنده شدم 
گفت که: «تو شمع شدی, قبلٌ این جمع شدی» 

جمع نیی شمع نیم دود پبراکنده شدم 
گفت که: «شیخی و سری. پیش‌رو و راهبری» 

تيخ نیمه پیش نیمه امر تو را بنده شدم 
گفت که: «با بال و پری» من پر و بالت ندهم» ۱ 

در هوس بال و پرش. بی‌پر و پرکنده شدم . 
گفت مرا دولت نو: «راه مرو رنجه مشو 

زآنکه من از لطف و کرم سوی تو آینده شدم» 
گفت مرا عشق کهن: «از بر ما تقل مکن» 

گفتم: «آری. نکتم» ساکن و باشنده شدم 
چشمةٌ خورشید توی. سایه‌گه بید منم ۱ 

چونکه زدی بر سر من پست و گدازنده شدم 
تابش جان یافت دلم, وا شد و بشکافت دلم 

اطلس نو بافت دلی دشمن این ژنده شدم 
صورت جان. وقت سحر. لاف همی‌زد ز بطر ۱ 

۱ بنده و خربنده بدم. شاه و خداونده شدم 

شکر کند کاغذ توی از شکر بی‌حدٍ تو 

کآمد او در بر من با وی ماننده شدم 


رز( ۳ 


شکر کند خاک در از فلک و چرخ بخم 
لزق ی کی اک ی یجید 

شکر کند چرخ فلک. از ملک و مُلک و ملک 
کز کرم و بخشش او روشن و بخشنده شدم 

شکر کند عارف حق کز همه بردیم سبق: 
«بر زیر هفت طبق. اختر رخشنده شدم) 

ژهره بُدم ماه شدم. چرخ دو صد تاه شدم 
یوسف بودم. زکنون یوسف زاینده شدم 

از توم ای شهره قم. در من و در خود بنگر 
کز اثر خند؛ تو گلشن خندنده شدم 

باش چو شطرنج روان. خامش و خود جمله زبان 
کز رخ آن شاه جهان فرّخ و فرخنده شدم 


یادداشتها 

مراد از «یوسف» البته یوسف قرآن و تورات است. که برادرانش او را به چاه افکندند» چون 
از پدرش ردایی رنگین یافته بود به نشانه آنکه اسباب فخر و شادی دل پدر است. یوسف در 
قرآن آیت زیبایی است. که تن به خواهش همسر فرعون نمی‌دهد. بوی پیراهن یوسف 
زندانی چاه در شعر فارسی جانمایه‌ای متداول است. 


شتفی ۱۵ ۱۳۹۳۵ .وزن جحلبا | اج | ملاعلا (رجر) 


باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم 

در من نگ در من نگ بهر تو غمخوار آمدم 

شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم 
ثّ چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم 
آنجا روم آنجا روم بالا بُدم بالا روم ۱ 
بازم رهان. بازم رهان. کاینجا به زنهار آمدم 

من مرغ لاهوتی بُدم, دیدی که ناسوتی شدم؟ 
۱ دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم 


یی و نونکا اسر وی تا عرت 


من نور پاکم ای پسر نه مشت خاکم مختصر 

آخر صدف من نیستم. من در شهوار آمدم 
ما را به چشم سر مبین ما را به چشم سر ببین 

آنجا بیا ما را ببین کاینجا سبکیار آمدم 
از چار مادر برترم. وز هفت ابا نیز هم 

امن گوهر کانی بُدم کاینجا پدیدار آمدم 
پارم به بازار آمدست. چالاک و هشیار آمدست 

ورنه به بازارم چه کار؟ وی را طلب‌کار آمدم 
ای شمس تبریزی! نظر در کل عالم کی کنی؟ 

کاندر بیابان فنا جان و دل افگار آمدم 


یادداشتها ۱ 
«چار مادر» اشارت است به عناصر چهارگانة قدما: آب خاک» آتش و هوا. «هفت آبا» 
اشارت است به هفت مرتبه» با هفت طبقه آسمان که قدما اعتقاد داشتند افلاک و ستارگان . 


[آباء علوی ] به آنها تقسیم شده‌اند. 


شعر ۱۶. د ۱۵۰۷ وزن لا--- | لا--- | لا-- (هرّج) 


ایا یاری که در تو ناپدیدم تو را شکل عجب در خواب دیدم 
چو خاتونان مصر از عشق یوسف . ترنج و دست بی‌خود می‌بریدم 
کجا آن مه؟ کجا آن چشم دوشین؟ کجا آن گوش کانها می‌شنیدم؟ 
نه تو پیدا نه من پیدا نه آن دم نه آن دندان که لب را می‌گزیدم 
منم آشاز اکتاه زشودا کزان خرمن همه سودا کشیدم 


تو آرام دل سوداییانی تو ذااللون و جنید و بایزیدم 


بادداشتها 
ذوالئون جنید و بایزید صوفیان مشهوراند که آنان را اغلب مقتدا و مظهر جنبه‌های گوناگون 


اخیهای. ‏ مسجت مس تحت نش :۶۵۱ 


شعر ۱۷. د ۱۷۲۵ وزن لا-1]- | تالا-- | تالا | تالا- (مجتتٌ) 


نگفتمت: مرو آنجا که آشنات منم؟ در این سراب فنا چشمه حیات منم؟ 
وگر به خشم روی صدهزار سال زمن . به عاقبت به من آیی که منتهات منم؟» 
نگفتمت که: «به نقش جهان مشو راضی که نتقشبند سرايرد؛ رضات منم» 
نگفتمت که: «منم بحر و تو یکی ماهی مرو به خشک که دریای باصفات منم» 
نگفتمت که: «چو مرغان به سوی دام مرو بیا که فقوت پرواز و پر و پات منم» 
نگفتمت که: «تو را ره زنند و سرد کنند که آتش و تبش و گرمی هوات منم» 
نگفتمت که: «صفتهای زشت در تو نهند که گم کنی که سر چشمةٌ صفات منم» 
نگفتمت که: «مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد؛ خلاق بی‌جهات منم 
اگر چراغ دلی, دان که راه خانه کجاست وگر خداصفتی دان که کدخدات منم» 


شعر ۱۸. د ۱۷۵۹ وزن -7]-- | ل]-1- | لالا- (حفیف) 


آه چه بی‌رنگ و بی‌نشان که منم! کی ببینم مرا چنان که منم؟ 
کف (اسرار در مان آور» کو مبان اندرین مبان که منم 
کی شود این روان من ساکن؟! اینچنین ساکن روان که منم 
بحر من غرقه گشت هم در خویش پوالعجب بحر بی‌کران که منم 
این حهان. وان حهان مرا مطلب کین دو گم شد در آن جهان که منم 
"یز شود ی زان چی علم:. رل ای شود ور این زیات -که مسم 
گفتم: «ای جان تو عین مایی» گفت: «عين چه بود در این میان که منم» 
گفتم: «آنی!» بگفت: «های! خموش در زبان نامدست آن که منم» 
گفتم: «اندر زیان جو درنامد اینت گویای بی‌زبان که منم» 
می‌شدم در نا جو مه بی با اینت بی بای با دوان که منم! 
بانگ آمد: «چه می‌دوی؟! ننگز در -چنین ظاهر نهان که منم» 


شمس تبریز را چو دیدم من نادره بحر و گنج و کان که منم 


۰ سس __مولانا» دیروز تا امروزن» شرق تا غرب 


شعر ۱۹. د ۷۹۴ وزن -1-- | تالا -- | الآ -- | تالا - (رمل مخبون) 


هر که از حلقهٌ ما جای دگر بگریزد 
زان خورد خون جگر عاشق, زیرا شیر است 


دل جو طوطی بود و حور دلا رام فک 


پشه باشد که به هر باد مخالف برود 
هر سری را که خدا خیره و کالیوه کند 
وان که واقف بود از مرگ سوی مرگ گریخت 
چون قضا گفت فلانی به سفر خواهد مُرد 
بس کن و صید مکن آن که نیرزد به شکار 


بادداشتها 


همچنان باشد کز سمع و بصر بگریزد 
شیردل کی بود آنکو ز جگر بگریزد؟ 
طوطیی دید کسی کو ز شکر بگریزد؟ 
دزد شب باشد کز نور قمر بگریزد 
صدر جئت بهلد. سوی سقر بگریزد 
سوی ملک ابد و تاج و کمر بگریزد 
آن کس از بیم اجل سوی سفر بگریزد 
که خیال شب و شب هم ز سحر بگریزد 


۱ معشوق اغلب به ماه مانند می شود بتابراین تنها دزد است که از حضور معشوق می‌گریزد. 
«از بیم اجل سوی سفر بگریزد» اشارت است به حدیثی مشهور: خداوند چون اراده کند که 
جان بنده‌ای را در جایی خاص از زمین بگیرد؛ او را نیازمند سفر به آنجا می‌کند. "۲ " مولانا در 


منتوی حکایتی در این باره آورده است. 


شعر ۳۰ 


به من نگ به دو رخسار زعفرانی من 
به جان پیر قدیمی که در نهاد من است 
تو چشم تیز کن آخر به چشم من بنگر 
بر اين لبم چو از آن بخت بوسه‌ای برسید 
به گوشها برسد حرفهای ظاهر من 
بس آتشی که فروزد از این نفس به جهان 
زشمس مفخر تبریز تا چه دیدستم 


د ۲۰۷۷ وزن ل]-17- | ل][1-- | ت]-]- | تال]- (مجتث) 


به گونه‌گونه علامات آن جهانی 
که باد خاک قدمهاش این جوانی 
مدزد این دل خود را ز دلستانی 
شکر کساد شد از قند خوش زبانی 
به هیچ کس نرسد نعره‌های جانی 
بسی بقا که بجوشد ز حرف فانی 
که بی‌قرار شدستند این معانی 


1 ۲ ۲ ۲ ۲ ؟ + 


از یت بت دیس یت 2۰۱۱ 


شعر ۲۱. د ۱۸۲۱ وزن -]7]- | ل]-[]- | -ل]/]- | لا-ل]- (رجز) 


آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن 
این صبوح را ترجمة شبانه کن ‏ 
ای پدر نشاط نو بر رگ جان ما بروا 
جام فلک‌نمای شو وز دو جهان کرانه کسن 
ای خردم شکار توء تیر زدن شعار تو ۱ 
شست دلم به دست کن. جان مرا نشانه کن 
گر عسس خرد تو را منع کند از این روش 
جیله کن و ازراو بهه دنم دهتش: بهانه: کن 
در مثل است که اشقران دور بوند از کرم 
۱ ز اشقرمی کرم نگر با همگان فسانه کن 
ای که زلعب اختران مات و پیاده گشته‌ای 
اسب گزین, فروز رخ جانب شه دوانه کن 
خی کلاه کژ بنه وز همه دامها بجه 
بر رخ روح بوسه ده زلف نشاط شانه کسن 
خیزء پر آسمان بر با مَلکان شو آشنا 
۱ مفقد صلق" ۲ ۲ اندر آ؛ خدمت آن ستانه کن 
چون که خیال خوب او خانه گرفت در دلت 
چون تو خیال گشته‌ای در دل و عقل خانه کسن 
هست دو طشت. در یکی آتش و آن دگر ز زر 
آتش اختیار کن» دست در آن میانه کن 
شو چو کلیم. هین! نظر تا نکنی به طشت زر ۱ 
۱ آتش گیر در دهان لب وطن زبانه کن 
حملاٌ شیر یاسه کن, کلَةٌ خصم خاصه کن 
۱ جرعةٌ خون خصم را نام می مفانه کسن 
کار توست ساقیا. دفع دوی. ییا بیا ۱ ۱ 
ده به کلم یگانه‌ای تفرقه را یگانه کن 


شش جهت است این وطن, ثبله در او یکی مجو 

بی‌وطنی است قبله گه در عدم آشیانه کن 
کهنه گر است این زمان عمر ابد مجو در آن 

مرتع مر خلد را خارج این زمانه کن 
ای تو چو خوشه جان تو گندم و کاه قالبت 


گر نه خری چه که خوری؟ روی به مفز و دانه کن 
هست زبان برون در. حلقهٌ در چه می‌شوی؟ 


در بشکن به جان تو, سوی روان روانه کن 


یادداشتها 


«می‌مغانه»: بن یادداشت ذیل ش ۱۸ درباره آیین زرتشتی. 


شعر ۲۲. د ۲۲۴۵ وزن -نالا- | -1- | -نالا- | -ل1- | (منسرح) 


مطرب مهتاب روا آنچه شنیدی بگو 
ای شه و سلطان ما ای طربستان ما! 
ای شده از دست من چون دل سرمست من 


عید بیاید. رود. عید تو ماند ابد 


در شکرستان حان غرقه شدم ای شکر 
می‌کشدم می به چپ. می‌کشدم می به راست 
مَی به قدح ریختی, فتنه بر انگیختی 
شور خرابات ما. نور مناجات ما 
ماه به ابر اندرون. تبره شدست و زیون 
ظل تو پاینده باده ماه تو تابنده باد 
عشق مرا کت دی: «عاشق من چون شدی؟» 
مرد مجاهد بدی عاقل و زاهد بُدم 


با همگان محرميی آنچه بدیدی بگو 
در. تجرم جان ما بر چه رسیدی؟ بگو . 
دوش ز گلزار او هر چه بچیدی بگو 
ای همه را دیده تو آنچه گزیدی بگو 
کز فلک بی‌مدد چون برهیدی؟ بگو 
زین شکرستان اگر هیچ چشیدی بگو 
رو که کشاکش خوش است؛ تو چه کشیدی؟ بگو 
کوی خرابات را؛ تو چه کلیدی؟ بگو 


پردة حاحات مك هم تو دریدی» بگو 


ای مه کز ابرها پاک و بعیدی! بگو 
چرخ تو را بنده باده از چه رمیدی؟ بگو 
گفتم: «بر چون متن, آنچه تنیدی بگوه 
عافیتاً همچو مرغ از چه پریدی؟ بگو 


اشعار 

نشعر ۲۳. نوای نی؛ ۵ ۰۱ ۱-۳۴ وزن -[1-- | -ل]-- | -ل1- (رمل) 
بشنو این نی چون شکایت می‌کند از جداییها حکایت می‌کند: 
کز نیستان تا مرا ببریده‌اند از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند 
سینه خواهم شرحه‌شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق 


هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 
من به هر جمعیتی نالان شدم 
هر کسی از ظنّ خود شد یار من 
سر من از ال من دور نیست 
تن زجان و جان ز تن مستور نیست 
آتش است این بانگ نای و نیست باد 
آتش .عشق است کاندر نی فتاد 
نی حریفب هر که از یاری برید 
همچو نی زهری و تریاقی که دید؟ 
نی حدیث راه پرخون می‌کند 
محرم این هوش جز بی‌هوش نیست 
در ما روزها بی‌گاه شد 
روزها گر رفت. گو زو باک نیست 
هر که جز ماهی ز آبش سیر شد 
در نیابد حال پخته هیچ خام 
بند بکسل باش آزاد ای پسر 
گر بریزی بحر را در کوزه‌ای 
کوزة چشم حریصان پر نشد 
هر که را جامه زعشقی چاک شد 
شاد باش ای عشق خوش‌سودای ما 
ای دوای نخوت و ناموس ما 
جسم خاک از عشق بر افلاک شد 
شق جان طور امد عاشقا 


باز جوید روزگار وصل خویش 
حفت بدحالان و خوش‌حالان شدم 
از درون من نخست اسرار من 
لیک چشم و گوش را آن نور نیست 
لیک کس را دید حان دستور نیست 
قلو . گف: ای انعم لارد: نشخ باه 


جوشش عشق ات کاندر می فتاد 


برده‌هایش برده‌های ما در ید 
همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟ 
تصه‌های عشق مجنون می‌کند 


مر زبان را مشتری جز گوش نیست 
روزها با سوزها همراه شد 
تو بمان ای آنکه چون تو یاک نیست 


هر که بی‌روزی است روزش دیر شد 


پس سخن کوتاه باید؛ واألسّلام 
چند باشی بند سیم و بند زر 
چند گنجد قسمت یک روزه‌ای؟ 
تا صدف قانع نشد پر ذر نشد 


او زحرص و حمله عیبی پاک شد 
ای طبیب جمله علتهای ما 
ای تو افلاطون و جالینوس ما 
کوه در رقص امد و جالاک سل 


۱ ی ۱ 
طور مست و خر موسی صععتا 


و9 


991 


مولاناء دیروز تا امروز. شرق تا غرب 


با لب دساز خود گر جفتمی 
هر که او از همزبانی شد جدا 
چون که گل رفت و گلستان در گذشت 
جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای 
چون نباشد عشق را پروای او 
من چگونه هوش دارم پیش و پس 
عشق خواهد کین سخن بیرون بود 
آینه‌ات دانی چرا غماز نیست؟ 


همچو نی من گفتنیها گفتمی . 
بی‌زبان شد. گرچه دارد صد نوا 
نشنوی زان پس زبلبل سرگذشت 
زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای 
او چو مرعی ماند بی‌پ وای او 
چون نباشد نور یارم پیش و پس؟ 
غمّاز نود چون 
زآنکه زنگار از رخش ممتاز نیست. 


آینه بود؟ 


شعر ۲۴. د ۳۳۲ 


وزن --1 | [1--17 | ل1--17 | ل1-- (هزج اخرّب مخفوف) 


این خانه که بیوسته در او بانگ چفانه‌ست 

از خواجه بیرسید که این خانه چه خانه‌ست 
این صورت بت چیست. اگر خانة کعبه‌ست؟ 

وین نور خدا چیست. اگر دیر تُغانه‌ست؟ 
گنجی است در این خانه که در کون نگنجد ۱ 

این خانه و این خواحه همه فعل و بهانه‌ست 
بر خانه منه دست که این خانه طلسم است 

با خواجه مگویید که او مست شبانه‌ست 
خاک و خس این خانه همه عثبر و مشک است 
۱ بانگ در این خانه همه بیت و ترانه‌ست 
فی‌الجمله. هر آنکس که در اين خانه رهی یافت 

سلطان زمین است و سلیمان زمانه‌ست 
ای خواجه! یکی سر تو از این خانه فرو کن 

کاندر رخ خوب تو ز اقبال نشانه‌ست 
سوگند به جان تو که جز دیدن رویت 

گر ملک زمین است. فسون است و فسانه‌ست 


اشعار 


حیران شده بستان که چه برگ و چه شکوفه‌ست 
۱ واله شده مرغان که چه دام است و چه دانه‌ست 
این خواجة چرخ است که چون زهره و ماه است ‏ . 
وین خانهٌ عشق است که بی‌حد و کرانه‌ست 
چون آینه جان نقش تو در دل بگرفته‌ست ۱ 
دل در سر زلف تو فرو رفته چو شانه‌ست 
در حضرت یوسف که زنان دست بریدند 
ای جان تو به من.آی که جان آن میانهست ۳۱۸ 
مستند همه خانه. کسی را خبری نیست 
از هر که در آید که فلان است و فلانه‌ست 
شوم است. بر استانه مّشین. خانه درا زود 
‌»_ تاریک کند آن که ورا جاش ستانه‌ست 
هزارند . یکی‌اند 
مستان هوا حمله دوگانه‌ست و سه‌گانه‌ست 


مستان خدا 


گرچه 
در بيشة شیران رو وز زخم میندیش 
۱ کاندیشه ترسیدن اشکال زنانه‌ست 
کانجا نبود زخم همه رحمت و بهر است 
لیکن پس دن وهم تو مانند؛ٌ فان‌ست 
در بیشه مزن آتش و خاموش کن ای دل 
در کش تو زبان را که زبان تو زبانه‌ست 


شعر ۲۵ . د ۲۳۸۲ وزن اس أ س]آت ات أ ر وس (رمل) 
ای فرو رفته چو قارون در زمین وی زمین را آسمان پنداشته 
ای بدییده تعیتان دیو را علعبتان را مردمان پنداشته 
ای نو خود را در میان پنداشته 


ای کرانه رفته عشق از ننگ تو 


۹ 


( ۰ مولاناء دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


دود را نور عسان ننداشته 


ای گرفته چشمت آب از دود کفر 
ای زشهوت در پلیدی همچو کرم 
مستی شهوت نشان لعتت: انتظ 


ای تو گندیده میان حرف و صوت وی خدا را بی‌زبان بنداشته 
ماهتابش می‌زند بر کوریات ای تو مه را هم نهان بنداشته 


هر چه گفتم خویشتن را گفته‌ام ای تو هجو دیگران ب 


بادداشتها 
آرام دارد تا بیندیشند که او به راهنمایی آنان مشغول است. امّا در پایان این غزل که می‌گوید: 


(هر چه گفتم خویشتن را گفته‌ام» آنان را به باد ریشخند 3 


شعر ۲۶. د ۲۴۰۷ وزن ل]-7]- | لالا-- | تآ-لا- | تالا (مجتث) 


زهی لواء و علّم لا اله الا اث 
چگونه گرد برآورد شاه موسی وار 
ستاده‌اند صفات صفا ز خجلت او 
یکی ستم ز وی از صد هزار عدل به است 
ره .رت که بط کرد6: امین ار بان 
ز بحر غمبه ناری رسم؛ عجب روزی 
ندارد از شه من هیچ بوی جان آنکس 
چو دیده کحل نپذرفت از شه تبریز 
برآید از دل و از جان آلست شه شنود 
بهشت لطف و بلندی خدیو شمس‌الدین 
دلم طواف به تبریز می‌کند. مُحرم 
رهی خوشی‌که‌بگویم‌که: اکیست‌هان‌بردر؟» 


که زد بر اوج قدم لا اله الا اثْ 
ز بحر هست و عدم لا اله الا اف 
به پیش او به قدم. لا اله الا اه 
زهی خوشی ستم 
هبزار باغ ارم 
زموج لطف و کرم لاله الا اث 
که بینیش تو به غی لا اله الا ان 
زهی دریغ و ند ۱ 
هزار بانگ نعمم؛ لا اله الا ان 
زهی شفای ستي 
در آن حریم حرم لا اله الا اه 
بگوید او که: منم», لااله الا ان 


ا ها تسس تست سس بت تست ۶۱۷ 


بادداشتها 
«لااله الا البته. متداول‌ترین عبارتی است که در فضایی اسلامی می‌شنویم؛ این عبارت 
روزی پنج بار ضمن اذان برای دعوت به نماز تکرار می‌شود. همچنین بسیاری از صوفیان آن 


شعر ۲۷. د۴ وزن --17- | --ل]- | -ل]- | --]- (رجز) 


ای پوستهه جو نام ماه وین نی زویق بن ام 9 

۱ ای در شکسته جام ماء ای بر دریده دام ۷ 
ای نور ماء ای سور ما ای دولت منصور ما ۱ 

۱ جوشی بنه در شور ما. تا مّی شود انگور ما 

ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما 
آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما 

ای بار م. عیّار ما دام دل ح ما 
پا وامکش از کار ما. بستان گرو دستار ما 

در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل 
وز آتش سودای دلء ای وای دل» ای وای ما 


شعر ۲۸. د ۲۲۱۹ وزن -1-- | تالا-- | نانا-- | نانآ- (رَمّل مخبون) 


من غلام قمرم. غیر قمر هیچ مگو 
۳ پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو 
ور از این بی‌خبری» رنج مب هیچ مگو 

دوش دیوانه شدم, عشق مرا دید و بگفت: 
«آمدم نعره مزن, جامه مد هیچ مگوه 


الط 


ط 


سفر 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


گفتم: «ای عشق, من از چیز دگر می‌ترسم» 
گفت: «آن چیز دگر نیست, دگر هیچ مگو» 

من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت 
سر بجنبان که بلی, جز که به سر هیچ مگو 

قمری. جان صفتی در ره دل بیدا شد 
۱ در ره دل چه لطیف است سفر. هیچ مگو 

گفتم: «ای‌دل. چهمّهاست‌این؟» دل‌اشارت‌می‌کرد 
که: «نه اندازژ توست این بگذر هیچ مگو» 

گفتم: «اين روی فرشته‌ست. عجب. یا که بشر؟» 
گفت: «اين غیرفرشته‌ست و بشر هیچ مگوا 

گفتم: «اين چیست؟ بگو! زیر و زبر خواهم شده 
گفت: «می‌باش چنین زیر و زب هیچ مگو 

ای نشسته تو در این خانه برنقش و خیال 
0 خیز از اين خانه برو. رخت بر هیچ مگوه 

گفتم. «ای‌دل‌بدری‌کن نه که این وصف خداست؟» 
۱ گفت: «اين هست. ولی جان پدر هیچ مگو» 


۳۹ 


دید موسی یک شبانی را به راه 
تو کجایی تا شوم من چاکرت 
جامه‌ات شویّم ثپشهایت کشم 
دستکت بوسی بمالم پایکت 
ای فدای تو همه بزهای من 
این تمّط بیهوده می‌گفت آن شبان 
گفت: «با آنکس که ما را آفرید 
گفت موسی: «های! بس مذبر شدی 


موسی و شبان؛ مد ۲۷ 


وزن -[]--. | -]-- | -ل1- (رمل) 


کو همی گفت: «ای گزیننده اله 
چارقت دوزم. کنم شانه سرت 
شیر بیشت آورم ای محتشم 
وقت خواب اآید برویّم جایکت 
ای به یادت هی‌هی و هیهای من» 
گفت موسی: «با کی است این ای فلان؟» 
اين زمین و چرخ از او آمد پدید» 
خود مسلمان ناشده کافر شدی 


اشعار 


گندٍ کثر تو جهان را گنده کرد 
چارق و پاتابه لایق مر تو راست 
گر نبندی زین سخن تو حلق را 
آتکتور کن ناملاست این دود چیست؟ 


گر همی دانی که یزدان داور است 


دوستی بی‌خرد خود دشمنی است. 


با که می‌گویی تو این با عم و خال؟ 
شیر او نوشد که در نشو و نماست 
ور برای بنده‌اشی است این گفت و گو 
آن که گفت: نی مَرضتّ لم تَقذ 
آن که بی یَسْمَع و بی پبْصر شدست "۲۲ 
بی‌ادب گفتن سخن با خاص حق 
گر تو مردی را بخوانی فاطمه 
قنل شون که کنل. تا مک انتات 
فاطمه مدح است در حق زنان 
دست و پا در حق ما استایش است 
«َم یلد لُ و بان انش 
هرچه جسم آمد ولادت وصف اوست 
زآنکه از کون و فسادست و مهین 
کت ای موسی دهانم دوحتی 
جامه را بدرید و آهی کرد و تفت 


وحی امد سوی موسی از حدا: 


تو برای وصل کردن امدی 
تا توانی یا منه اندر فراق 


هر کسی را سیرتی بنهاده‌ام 
5 در حق او ۳ و در حقَ تو دم 


ابغضص آلاشیء عندی الطلاق 


اندر دهان خود فشار 
کفر تو دیپای دین را ژنده کرد 
آفتایی را چنینها کی رواست؟ 
خلق را 


ینبه‌ای 


آتشی آید بسوزد 
ژاژ و گستاخی تو را چون باورست؟ 
حق‌تعالی زین چنین خدمت غنی‌است 
جسم و حاجت در صفات ذوالجلال 
چارق او بوشد که او محتاج پاست 
آن‌که حق‌گفت: ی وتان 9 
من شدم رنجور. او تنها نشد» 
در حق آن بنده اين هم بیهده‌ست 
دل بمیراند سیّه دارد وَرّق 
گر چه یک جنسند مرد و زن همه 
گرچه خوش خو و حلیم و ساکن است 
گویی. بود 
در حق پاکیح حق آلایش است 
و وهی ان قاله اس ۳۲۱ 


هر چه مولود است. او زین سوی جوست 


مرد را زخم‌زبان 


حادث است و محدنی حواهد بقین » 


وز پشیمانی تو جانم سوختی» 


سر نهاد اندر بیابانه و برفت 
«بنده ما را زما کردی حدا 
يا خود از بهر بریدن آمدی؟ 
شم 1 ۳۳۲ 


هر کسی را 
در حق او شهد و در حق تو سم 
از گرانجانی و چللاکی همه 


اصطلاحی داده‌ام 


۹ 


۵۰ سم مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


۱ ۲ ۵ ۳۳ ۳-7 
من نکردم امر تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم 
هندوان را اصطلاح هند مدح سندیان را اصطلاح سند مدح 
من نگردم پاک از تسبیحشان پاک هم ایشان شوند و درفشان 
۲ ۱ ۳۳۴ 

ما زبان را ننگریم و قال را ما درون را بنگريم و حال را 
ناظر قلبيم اگر خاشع بود گرچه گفتٍ لفظ ناخاضع رود 


بادداشتها 
این بخش در چاب نیکلسون دفتر دوم ابیات ۲۰-۰ ۱۷ آمده است. داستان موسی و شبان 
تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که خداوند باز هم مورسی را سرزنش می‌کند و موسی در بیابان در 
پی چوپان می‌دود و چون او را می‌یابد می‌گوید از خداوند دستور رسید که به آداب و ترتیبی 
که دلت می‌خواهد خدای را ستايش کن: آیین و شیوهٌ عبادت مهم نیست. اما روشن می‌شود 
که دل‌شکستگی شبان از سرزنش موسی او را به مرتبة دیگری از کمال رسانده است. این 
عیون الاخبار» حلیةالاولیاء و امثال آن آمده گرفته است. 
عبارات «او من است و من خود او» نیز «انی مُرضث لم تمد که در بین ابیات آمده از 
احادیث نبوی است. روز قیامت. پروردگار به بندهُ خود می‌گوید: «ای فرزند آدم» مریض 
شدم بیمارپرسی نکردی.» بنده گوید: «امّا تو را جسم نباشد. چگونه می‌توانستم تو را 
عیادت کنم ؟» خداوند به او جواب می‌دهد که عیادت مردمی که بیماراند در وافع عیادت از 
جمله «أِفض آلاشیاء عندی الطلاق»؛ نیز از احادیث نبوی ۲ فاطمه از اسامی 


دختران عرب ونام دحتر محمّد(ص) اشتتت: 


شعر ۳۰. سخن گفتن سلیمان به زبان مرغان؛ من» ۱. ۱۲۰۲-۳۳. 

وزن -[]-- | -لا-- | سل (رمل) 

چون سلیمان را سرایرده زدند پیش او مرغان به خدمت آمدند ۲۳۷ 
همزبان و مَحرّم خود یافتند پیش او یک‌یک به جان بشتافتند 
جملاٌ مرغان ترک کرده جیک جیک با سلیمان گفته أفْصَحْ من آخیک 


اشعار 


همزبانی خویشی و پیوندی است 
ای بسا هند و ترک همزبان 
پس زبان مَحرّمی خود دیگرست 
غیرنطق و غیر ایماء و سجل 
جملةً مرغان هر یکی اسرار خود 
با سلیمان یک به یک وا می‌نمود 
نوبت دهد رسید و پیشه‌اش 
گفت: «ای شه یک هنر کآن کهترست 
گفت: «برگو تا کدام است آن هنر» 
بنگرم از اوچ با چشم یقین 
یا کجای‌است‌وچه‌عمقستّش,چه‌رنگ؟ 


ای سلیمان بهر لشگره گاه را 


یادداعتها 


پس سلیمان گفت: «ای نیکو رفیق 
زاغ چون بشنود. آمد از حسد 
پیش شه مقال 
گر مر او را این نظر بودی مدام 
چون گرفتار آمدی در دام او 
تشن یمان کت راق هدهد رواست 


از ادبت نود به 


جون نمایی مستی‌ای خورده تو دوغ؟ 
گفت: «ای شه! بر من عور گدا 
گر نباشد این که دعوی می‌کنم 
زاغ کو حکم قضا را منکرست 
من بیج دام را اندر هوا 
چون قضا آید شوة دانش به خواب 
تیا ان یه کی ناد آفیت 


مرد با نامحرمان چون بندی است 
ای بسا دو ترک چون بیگانگان 
همدلی از همزبانی بهترست 
صدهزاران ترجمان خیزد زدل 
از هنر وز دانش و از کار خود 
از برای عرضه خود را می‌ستود... 
وآن بیان صنعت و اندیشه‌اش 
بازگویم؛ گفت کوته بهترست» 
گفت: «من آنگه که باشم اوج بر 
من ببینم آب در قعر زمین 
از چه می‌جوشد. ز خاکی يا ز سنگ؟ 
در سفر می‌دار این آگاه را» 
در بیابانهای بی آب عمیق ا 
با سلیمان گفت که: «او کژ گفت و ید 
خاصه خوذ لاف دروغین و مُحال 
جون ندیدی زير مُشتی خاک دام؟ 
چون قفس اندر شدی ناکام او؟» 
کز تو در اوّل قاح این دُرد خاست؟ 
پیش .من لاف ِ آنگه دروغ؟» 
قول دشمن مشنو از بهر خدا 
من نهادم سر ببر این گردنم 
گر هزاران عقل دارد؛ کافر است... 
گر جوسد. یم عقلم را قضا 
مه سه گردد. نو آفتاب 
از قضا دان کو قضا را منکر است 


این داستان در دفتر ال اییات ۱۲۰۲-۳۳ مثوی تصحیح نیکلسون آمده است: ۲۹ 


۳ 


2:۷۱ 


2۷۲ 


مولاناء دیروز تا آمروز» شرق تا غرب 


شعر ۳۱. طوطی و 5 ُ_ ۲۴۱۷-۲۶۵ 
وزن -/1-- | -۷-- | -لا- (وقل) 


بود بقالی و وی را طوطیی 
بر دکاث بودی نگهبان دکان 
در خطاب آدمی ناطق بُدی 
جست از سوی دکان سویی گریخت 
از سوی خانه بیامد خواجه‌اش 
دید پر روغن دکان و جامه چرب 
روزکی چندی سخن کوتاه کرد 
ریش بر می‌کند و می‌گفت: «ای دریغ 
دست من بشکسته بودی آن زمان 
هدیه‌ها می‌داد هر درویش را 
بعلٍ سه روز و سه شب حیران و زار 
می‌نمود آن مرغ را هر گون شگفت 
جَولقي سر برهنه می‌گذشت 
طوطی اندر گفت آمد در زمان 


از چه‌ای کل با کلان آمیختی؟ 


هستزی. .ا 


بادداشتها 


از قیاسش خنده آمد خلق را 
کار پاکان را قیاس از خود مگیر 
جملةّ عالم زین سبب گمراه شد 


خوش‌نوایی سبز گویا طوطیی 
نکته گفتی با همه سوداگران 
در نوای طوطیان حادق بدی 
شیشه‌های روغن گل را بریخت 
بر دکان بنشست فارغ خواجه وّش 
بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب 
مرد بقال از ندامت آه کرد 
چون زدم من بر سر آن خوش‌زبان» 
تا بیابد نطق مرغ خویش را 
بر دکان بنشسته بٌد نومیدوار 
تا که باشد کاندر آید او به گفت 
با سر بی‌مو چو پشت طاس و طشت 
بانگ بر درویش زد که: «هی فلان! 
تو مگر از شيشه روغن ریختی؟» 
کو چو خود پنداشت صاحب دلق را 
گرچه مائد در نبشتن شیر و شیر . 
کم کسی ز آیدال حق آگاه شد 
اولیا را همچو خود ننداشتند 


این داستان در دفتر اوّل ابیات ۲۴۷-۶۵ مثنوی تصحیح نیکلسون آمده است. 


سفر 


اشعار 


۲ ۵۶۳ وزن ]ات | ات | [استت | لآس سب (هزج) 


دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد 
به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد 


به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد 
ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هر کس 

یکی قلبی بیاراید. تو پنداری که زر دارد 
تو را بر در نشاند او به طراری که می‌آیم 


تو منشین منتظر بر در که آن حازه دو در دارد 


به هر دیگی که می‌جوشد میاور کاسه و منشین 


که هر دیگی که می‌جوشد. درون چیزی دگر دارد 


نه هر کلکی شکر دارد. نه هر زیری زبر دارد 


نه هر چشمی نظر دارد. نه هر بحری گهر دارد 
بنال ای بلبل دستان ازیرا نالأ مستان 

میان صخره و خارا اثر دارد. اثر دارد 
بنه سر گر نمی‌گنجی, که اندر چشمة سوزن 

اگر رشته نمی‌گنجد از آن باشد که سر دارد 
چراغ است این دل بیدا به زیر دامنتش می‌دار 

از این باد و هوا بگذن هوایش شور و شر دارد 
چو تو از باد بگذشتی, مقیم چشمه‌ای گشتی 

حریف همدمی گشتی که آبی بر جکر دارد 
چو آبت بر جگر باشد. درخت سبز را مانی 


که میوة نو دهد دایم درون دل سفر دارد 


2۷۳ 


شعر ۳۳. د ۸۱۹ وزن -]-- | -ت]-- | لا (رمّل) 


اندک‌اندک جمع مستان می‌رسند اندک اندک می‌پرستان می‌رسند 
دلنوازان. نازنازان. در رهند گلیذاران از گلستان می‌رسند 
اندک‌اندک زین جهان هست و نیست نیستان رفتند و هستان می‌رسند 
جمله دامنهای پر زر همچو کان از برای تنگدستان می‌رسند 
لاغران خسته از مرعای عشق فربهان و تندرستان می‌رسند 
جان پاکان چون شعاع آفتاب از چنان بالا به پستان می‌رسند 
خرم آن باغی که بهر مریّمان میوه‌های نو زمستان می‌رسند 
اصلشان لطف است و هم واگشت لطف هم ز پستان سوی بستان می‌رسند 


یادداشتها 
این غزل آغاز سلوک در آئینی عبادی» شاید روزه‌داری یا خدمت در مطبخ مولویان [و آغاز 
سلوک در طریقت ] را به تصویر کشیده باشد. در این صورت. مبتدیان که نوعاً جوان هستند. 


شعر ۳۴. د ۲۳۷۵ وزن -1-- | لانا-- | تالا-- | تانا-- (رَمّل مخبون) 


سوی اطفال بیامد به کرم مادر روزه ۱ 
تهل ای طفل به سستی طرف چادز رو 

بنگر روی ظریفش, بخور آن شیر لطیفش 
به همان کوی وطن کن, بنشین بر در روزه ‏ 

بنگر دست رضا را که بهاری است خدا را 
بنگر جنت جان را شده پر عَبْهُر روزه 

هله ای غنچه نازان. چه ضعیفی و چه یازان 


چو رن باز بهاری. بچه از چنبر روزه 


افتفان تن تست تس تس تسس 0 ۲۱ 


تو گلا غرقة خونی, ز چه‌ای دلخوش و خندان؟ 

مگر اسحاق خلیلی, خوشی از خنجر روزه؟ 
ز چیی عاشق نانی. بنگر تازه جهانی 

بستان گندم جانی, هله از بَیْدرٍ روزه 


یادداشتها 

چادر به معنی؛ خیمه. بالاپوشی که زنان در ایران موی و بدن خود را از مردان نامحرم در آن 
پنهان می‌دارند. 

شعر ۳۵. د ۲۳۰۷ وزن --7]| [1--- | --[] | لا--- (هرّج اخرب سالم) 


بر بند دهان از نان کآمد شکر روزه 
دیدی هنر خوردن. بنگر هنر روزه 

آن شاه ورین تاجیت نهد بر سر 
بر بند میان زوت کامد کمر روزه 
زين عالم چون سجین بر پُر سوی علیین ٩ب‏ . 
بستان نظر حق بین. زود از نظر روزه 

۳ نقرة با خرمت. در کِ اين مدّت 
آتش ند خدمت. اندر شرر روزه 

روژه نم زمژم شد. در عيسي مریم شد 
۱ بر طاژم چاژم شد. او در سفر روزه 

کو پر زدن مزغان کو بر مَلک ای جانا! 
این هست برچینه. و آن هست پر روزه 

گر روزه ضرر دارد. صد گونه هنر دارد 
سودای دگر دارد. سودای سر روزه 

این روزه در این چادر بنهان شده چون دلبر 
از چادر او بگذن واجو خبر روزه 


۳ 


2۷۱ 


بادداشتها 
ابراهیم ] بر زمین بگشاد. زائران خانهُ خدا آب آن را متبرک و شفابخش می‌دانند. دربارهٌ 


مولاناء دیروز تا امروز. شرق تا غرب 


۱ باریک کند گردن ی کند از مُردن 


۳ 
+ مه 


تخمه اثر خوردن. مستی اثر روزه 
سی روز درین دریا. با سر کنی و سربا 

تا در رسی ای مولاء اندر گهر روزه 
شیطان همه تدبیرش و آن حیله و تزویرش 


بشکست همه تیرش. پیش سپر روزه 


سس 
۰ 


روزه کر و فرّ خود. خوش‌تر ز تو برگوید 


در ننلد 5 گفتن. بگشای در روره 
شمس الحق تبریزی! هم صبری و پرهیزی 
هم عید شکر ریزی. هم کرّ و فر روزه 


«چادر» بن: بادداشت بر غزل پیش. 


شعر ۳۶. د ۲۲۱۴ وزن تآلآ-- | تآنا-- | تالا-- | تالا- (رمل مخبون) 


۳ 


خْنْک آن دم که نشينیم در ایوان من و تو 

به دو نقش و به دو صورت به یکی جان من و تو 
داد باغ و دم مرغان بدهد آب حیات 

آن زمانی که در آییم به بُستان من و تو 
اختران فلک آیند به نظار؛ ما 

مه خود را بنماييم بدیشان من و تو 
من و تو بی‌من و تو جمع شویم از سر ذوق 

خوش و فارغ زخرافات پریشان من و تو 


اشعار ۶۷-۰1 


طوطیان فلکی جمله شکرخوار شوند 

در مقامی که بخندیم بدان‌سان من و تو 
این عجب‌تر که من و تو به یکی کنج اینجا 

هم در اين دم به عرافیم و خراسان من و تو 
به یکی نقش برین خاک و بر آن نقش دگر 

در بهشت ابدی و شکرستان من و تو 


بادداشتها ۱ 

عراق و خراسان شاید اشاره باشد به نواهای موسیقی که همراه خواندن این غزل نواخته 
می‌شده است. در عين حال» شاید مراد از عراق شهر شمس. شهر تبریز» باشد که در غرب 
ایران در ایالت معروف به عراق عجم قرار دارده حال آنکه مولانا اهل ایالت خراسان واقع در 
شمال شرقی ایران بزرگ آن زمان بوده است. 


شعر ۳۷. د ۳۰۲ وزن -7]-- | -ل]-- | -نا- (رمّل) 


در هوایت بی‌قرارم روز و شب 
روز و شب را همچو خود مجنون کنم 
جان و دل از عاشقان می‌خواستند 
تا نیابم آنچه در مغز من است 
تا که عشقت مطربی آغاز کرد 
می‌زنی تو زخمه و بر می‌رود 
ساقیی کردی بشر را چل صبوح 
ای مهار عاشقان در دست تو 
می‌کشم مستانه بارت بی‌خبر 
تا بنگشایی به قندت روزه‌ام 
چون زخوان فضل روزه بشکنم 


حان روز و جان شب ای جان تو 


آزان‌خمیر اندرخمارم روز و شب 


سر ز پایت بر ندارم روز و شب 


روز و شب را کی گذارم روز و شب؟ 


جان و دل را می‌سپارم روز و شب 
یک زمانی سر نخارم روز و شب 
گاه چنگی گاه تارم» روز و شب 
تا به گردون» زیر و زارم روز و شب 
۳۳۹ 
در میان این قطارم روز و شب 
همچو اشتر زیر بارم روز و شب 
تا فیامت روزه دارم روز و شب 
عید باشد روزگارم روز و شب 
انتظارم. انتظارم. روز و شب 


2۷۸ سس _مولانا» دیرور تا امروز» شرق تا غرب 


تا به سالی نیستم موقوفب عید 
زان شبی که وعده کردی روز وصل 
بس که کشت مهر جانم تشنه است 


با مه تو عیدوارم روز و شب 
روز و شب را می‌شمارم روز و شب 


ز ابر دیده اشک بارم روز و شب 


یادداشتها 

روز و شب را کی گذارم روز و شب»: آنها را مانند مجنون کنم» که در عشق لیلی شهره بود و 
از شور عشق او شب و روز در بیابان برای یارانش که حیوانات بودند شعر می خواند (مجنون 
در لغت یعنی جنون‌زده دیوانه؛ پری‌زده اما به شیدایی ضرب‌المثل است). 


شعر ۳۸. ۲۴۰۸ وزن ل]آ-7]- | تالآ | تآ-نآ- | تالا (مُجتعت) 
چو آفتاب برآمد زقعر آب سیاه ز ذره ذزه شنو لا اله الا اللّه 
چه جای ذزه؟ که چون آفتاب حان آبد ز آفتاب ربودند خود قبا و کلاه 


زاب و گل چو برآمد مه دل آدم‌وار صد آفتاب چو یوسف فرو شود در چاه 


سری زخاک برآور که کم زمور نه‌ای 
از آن به دانةٌ پوسیده مور قانع شد 
بگو به مور: «بهار است و دست و پا داری 
چه جای مور؟ سلیمان درید جامٌ شوق 
ولی به قٍَ خریدار می‌برند تبا 
بیار قلٍ درازی که تا فرو بُرّیم 


خموش‌کردم از این‌پس, که از خموشی من 


خبر ببر بر موران ز دشت و خرمنگاه 
که او زسنیل سرسبز ما نبود آگاه 
چرا ز گور نسازی به سوی صحرا راه؟» 
مرا مگیر خدا! زین مثالهای تباه 
اگرچه حامه دراز است. هست قد کوتاه 


قبا که بیش درازیش بسکلد زه ماه 


حلا شود حق و باطل جنان‌که دانه ز کاه 


شعر ۳۹. د ۶۴۸ وزن --[] | ]سل | []-تل] | ]سس (هزج اخرب مخفوف) 


ای قوم به حج رفته, کجایید؟ کجایید؟ 


معشوق تو همسايةٌ دیوار به دیوار 


معشوق همین جاست. بیایید. بیایید 


در باد به سر گشته شتضا در چه هوایید؟ 


اتهان تست تنس سس ی ۶۷۹ 


گر صورتِ بی‌صورت معشوق ببینید هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید 
ده بار از آن راه بدان خانه برفتید یک بار از این خانه بر اين بام برآیید 
آن خانه لطیف است. نشانهاش بگفتید از خواحهٌ آن خانه نشانی بنمایید 
یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدیت؟ یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید؟ 
با اين همه آن رنج شما گنج شما باد افسوس که پر گنج شما پرده شمایید 


یادداشتها - 

این غزل خطاب به مسلمانانی است که به سفر دور و دراز حج به مکه و مدیته رفته‌ند در 
مک حاجیان کعبه را طواف می‌کنند که بنایی است چارگوش و در زمان جاهلیت پیش از 
اسلام بت‌خانه قبایل عرب بود امّا اکنون «خانه خدا» نام دارد. 


شعر ۴۰. ۲۱۳۱ وزن --[1- | --ل]- | -سلا- | --ل]- (رجز) 


حیلت رها کن عاشقا. دیوانه شو دیوانه شو 

وندر دل آتش درآ پروانه شو. پروانه شو 
هم خویش را بیگانه کن» هم خانه را ویرانه کن 

وآنگه بیاء با عاشقان همخانه شو همخانه شو 
رو سینه را چون سینه‌ها هفت آب شو از کینه‌ها 

وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو 
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی 
۱ گر موم اهستان هی رو مسا هقی مان فدو 
آن گوشوار شاهدان. همصحبت عارض شده 

آن گوش و عارض بایدت. دردانه شو دردانه شو 
چون جان تو شد در هوا زافسانةٌ شیرین ما 
۱ فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو 
تو لیلة القبری. برو تا لیلة القدری شوی 


جون قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو 


۸۰ سس مولاناء دیروز تا امروز. شرق تا غرب تسس نت 


اندیشه‌ات جایی رود و آنگه تو را آنجا کشد 
زاندیشه بگذره چون قضا پیشانه شو, پیشانه شو 
تفلی بود میل و هوا بنهاده بر دلهای ما 
مفتاح شو مفتاح را دندانه شو دندانه شو 
پنواخت نور مصطفی آن استن حثانه را 
کمتر زچوبی نیستی, حنانه شو. حنانه شو 
گوید سلیمان مر تو را: «بشنو لسان الطیر را 
دامی و مرغ از تو رمّد. رو لانه شو رو لانه شوه 
گر چهره بنماید صنم. پر شو از او چون آینه 
ور زلف بکشاید صنم رو شانه شو رو شانه شو 
تاکی دو شاخه چون خی؟ تاکی چو بیدق کم تکی؟ ۱ 
تا کی چو فرزین کژ روی؟ فرزانه شوء فرزانه شو 
شکرانه دادی عشق را از تحفه‌ها و مالها 
هل مال را. خود را بده شکرانه شوء تا شو 
۱ یک مدتی ارکان بدی. یک مدتی حیوان بُدی ۱ 
یک مدتی جون حان شدی. حانانه شو حانانه شو 
0[ در خانه پر 
نطق زبان را ترک کن, بی‌چانه شو, بی‌چانه شو 
بادداشتها 
«ثبلة‌القدر». شب قدره ی قدر در قرآن (سورهٌ ٩۷‏ آیات ۱-۵). بنا بر 
روایات اسلامی لیلة‌القدر شب نزول وحی بر پیمبر(ص) است که یاد آن را در آخرین دهد 
ماه رمضان گرامی می‌دارند. قرآن می‌گوید که «در آن شب فرشتگان و روح [جبرئیل ] به ادن 
پروردگار خود برای انجام همه کارها فرود ۳ مصطفی. برگزیده از القاب 
محمّد(ص) است. چنان‌که در روایات آمده است رسول خدا به هنگام موعظه در مسحجد 
مدینه بر تنه درختی تکیه می‌داد. وقتی که منبر برایش ساختند» آن ستون چوبین به ناله در 
آمد و بتابراین ستون نالان (استون حنانه) معروف گشت. که گرچه جماد بود و بی‌جان» 
آرزومند وصال محمّد(ص) بود. خداوند زبان مرغان (منطق‌الطیر) را به سلیمان وارث داوود 
آموخت و او زبان آنها را می‌فهمید (سورة ۲۷: ۱۶ به بعد). 


اشعار 


سیبکی نیم‌سرخ و نیمی زرد 
چون جدا گشت عاشق از معشوق 
این دو رنگ مخالف از یک هُجر 
رخ معشوق زرد لایق نیست 
چون که معشوق ناز آغازید 
تا کالشوکی سَبّدی کالوزد 
ره آلشمش لئیی کالفل 
جالوت بارَرٌ آلطالوت 
دل زتن زاد. لیک شاه تن است 
باز در دل یکی دلی است نهان 
جنبش گرد از سوار بود 


نیست شطرنج تا تو فکر کنی 


شعر ۴۱. ۹۶۸ وزن -]-- | تآ-لآ- | تالآ (خفیف) 


از گل و زعفران حکایت می‌کرد. 
برد معشوق ناز و عاشق درد. 
بر رخ هر دو عشق پیدا کرد 
سرخی و فربهی عاشق سرد 


نازکش عاشقا! مگیر نبرد 


ما آثنانٍ فی الحَتیة فزد 
یله حَرّ آلبّقا و یبد 
نْ داوّد تَدُروا فی‌آلش زد ۳۳۱ 
همچنان‌که بزاید از زن مرد 
چون سواری نهان شده در گرد 
اوست کین گرد را به‌رقص آورد 
با توگل بریز مُهره چو نرد 


۸۱ 


شمس تبریز آفتاب دل است میوه‌های دل آن تفش پرورد 

بادداشتها 

رخسار عاشق باید زرد و پژمرده باشد. چون به درد عشق گرفتار است؛ امّا معشوق را پروایی 
نیست. چون بی‌عاشق می‌تواند به سر آرد. بنابراین گونه‌هایش سرخ و شاداب است؛ جز این 
هم نباید باشد. امّا درد کشیدن عاشق را سرانجام ثمری خواهد بود و عاشق باید به اين درد 
تن در دهد. چند بیت بعد به زبان عربی است. اشارت به آیات قرآن مربوط به داستان طالوت 
و نبرد داوود با جالوت است. قرآن می‌گوید که خداوند داوود را زره بافتن آموخت و در 
نتیجه پیروزی یافت. بنابراین طالوت از برکت وجود داوود به پیروزی رسید. اما در نهایت ‏ 
حسد ورزید (قس؛ تورات. ۰۱ ساموئل ۱۷). به نظر می‌رسد که این بخش شرح اتحاد عاشق 
و معشوق باشد بر رغم آنکه به ظاهر دو نفرند. زمان سرودن اين غزل ظاهرا مربوط به ایام 
غیبت فرجامین شمس است. که مولانا پی می‌برد شمس با روان او درآميخته است. مراد از 
«توکل» البته توکل بر خداست. اما» این تصویر کماییش خنده‌دار است چون قماربازی 
فان زا ریسا کار یی اسر ۲۰ 


۷۲ مس سس مولانا» دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


شعر ۴۲. د ۲۳۰۹ وزن - | ت]-- | -11 | لآ (هزج اخرب سالم) 


من بی‌خود و تو بی‌خود ما را که برد خانه؟ 
من چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه؟ 
در شهر یکی کس را هشیار نمی‌بینم 
هر یک بتر از دیگ شوریده و دیوانه 
جانا به خرابات آ تا لذت جان بیئی 
جان را چه خوشی باشد بی‌صحبت جانانه؟ 
هر گوشه یکی مستی, دستی ز بر دستی 
و آن ساقی هر هستی. با ساغر شاهانه 
تو وقف خراباتی, دخلت می و خرجت می 
زین وقف به هشیاران مَسپار یکی دانه 
ای لوطی بربطزن, تو مست‌تری یا من؟ 
ای پیش چو تو مستی, افسون من افسانه 
از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد 
در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشانه 
چون کشتی بی‌لنگر کژ می‌شد و مژ می‌شد 
وز حسرت او مرده صد عالل و فرزانه 
گفتم: «زکجایی‌تو؟» تسخر زد وگفت: «ای‌جان 
نیمیم ز ترکستان نیمیم از فرغانه 
نیمیم ز آب و گل, نیمیم ز جان و دل ۱ ۱ 
نیمیم لب دریا. نیمی همه ذردانه» 
گفتم که: «رفیقی کن با من که منم خویشت» ۱ 
گفتا که: «بنشناسم من خویش ز بیگانه» 
من بی‌دل و دستارم. در خانه خمارم 
یک سینه سخن دارم هین شرح دهم یا نه؟ 
در حلقةُ لنگانی. می‌باید لنگیدن 


این پند ننوشیدی از خواجة علیانه؟ 


ا تفا ستع مج تس رت سس ختت:. 11۱ 


سرمستِ چنان خوبی. کی کم بود از چوبی 

برخاست فان آخر از استّن حتانه 
شمس‌الحق تبریزی! از خلق چه پرهیزی؟ 

اکنون که در انکندی صد فتنة فتانه 


پادداشتها 

«وقف» عبارت از آن است که ملکی را از روی احسان [در راه خدا ] ببخشند تا منفعت آن تا 
ابد صرف هزینه‌های مسجد. مدرسه یا زاویه و خانقاه [و از اين قبیل ] شود. بنابراین 
شخصیتی که وان وی ماوت دی بان تاداس دا رده شا ناخ ور 
جامعه بدنام است. امّا در میان صوفیان نشانه از ادراک عارفانهُ دین است. عاقلان و 
دانشمندان محتاط (هشیاران)» چه به سبب رقت آوردن بر حال او؛ چه به سیب گرفتار آمدن 
در دام 9 اوه چه به هر دو سبب. شوریده‌حال‌اند. فرغانه» در آن زمان ایالتی بوده است 
فارسی زبان بر کنارهٌ سیر دریا. دربارهٌ ستون حتانه بن: یادداشتهای غزل ۴۰. 


رباعیها 
شعر ۴۳۳. د. رباعی ۱۰۳۵ 
با بر خحرد نهعته می‌گفتم دوش که: «ز من سخن سر جهان هیچ مپوشا 
نرمک نرمک مرا همی گفت به گوش: ‏ که «اين دیدنی‌استگفتنی‌نیست.خموش!) 
شعر ۴۳۴. د. رباعی ۱۷/۲۱۶ 
زاهد بودم ترانه گویم کردی سر فتنه بزم و باده جویم کردی 
سجاده‌نشین باوقارم دیدی بازيچه کودکان کویم کردی 
شعر ۴۵. د. رباعی ۹۹۳ 


با دل گفتم: «ز دیگران بیش مباش ‏ و مرهم لطف باش, چون نیش مباش 
خواهی که زهیچ کس به تو بد نرسد بدگوی و بدآمیز و بداندیش مباش» 


یت و ایا تون نا موی رو نا غرن 


شعر ۴۶. د. رباعی ۸۱ 
امروز چو هر روز خرابيم. خراب 
صد گونه نماز است و رکوغ است و سجود 
شعر ۴۷. د. رباعی ۱۶۵۲ 


جانم زطرب چون شکر انباشته‌ای 


امروز ‏ مرا خنده فرو می‌گیرد 


شعر ۳۸. د, رباعی ۱۰۴۲ 
الجَوْهَرٌ فقز و سوّی آلفقر عرَض 
المالم که خدام و غروژر 
شعر ۴۳۹. د. رباعی ۱۰۶۷ 


شعر ۵۰۱. [3 رباعی ۱۳۳ 


ما کار و دکان و بيشه را سوخته‌ایم 


در عشق. که او حان و دل و دیده؛ ماست 


بادداشتها 


مگشا در اندیشه و برگیر رباب 


چون برگ که اندر شکرم داشته‌ای 
تا در دهنم چه خنده‌ها کاشته‌ای! 


لفقر شفاء و سوی آلفقر مَرّض 
2 
وَلفقرٌ من العالم کنر و غرض 


با خاک درآمیخته شد گوهر پاک 
خاکی بر خاک رفت و یاکی بر پاک 


شعر و غزل و دوبیتی آموخته‌ایم 
جان و دل و دیده هر سه را سوخته‌ايم. 


زتا وا دوز و خرانهن قضری ات دازای: عم ن واس که مت آخر آن مظرر 
اصلی را بیان می‌کند. امّا موضوع آن می‌تواند جدی باشد یا شوخی. رباعی که سخنی 
موجز و مختصر را در قالب شعر بیان می‌کند به وزنی خاص محدود است. وزن رباعی 
فارشی راشای الکق‌های اصلی زیر تفن شدا هی کنن ۳ هد ۱ :یا 
سی۳ ۳ سا ات . 


ا فان تخت تست : 210 


شعر شمارة ۴۳ کلمه «خموش/ خاموش» دارد. که اغلب در غزلهای مولانا می آید و 
به نوعی یادآوری می‌کند یا محقق می‌دارد که اسرار الهی را نمی‌توان بر زبان آورد. رباب در 
شعر شماره ۶ سازی است زهی که می‌گوبند مولانا خود می‌نواخته است. شماره‌هایی که 
شمس با دیوان کر (دانشگاه تهران» ۱۳۴۲ ش) است. از ۱۹۸۳ رباعی‌ای که فروزانفر چاپ 
کرده. بسیاری در کتابهای دیگر به شاعراد متقدم بر مولانا انتساب یافته است. و در واقع از 
مولانا نیست. گرچه که در قدیمی‌ترین نسخ خطی دیوان مولانا هم آمده باشد. ریاعیهای 
مولانا چندین بار در نسخه‌های رایج دیوان او به چاپ رسیده که بسیاری از آنها متن غزلیّات 
را در اصل از روی نسخه چایی فروزانفر نقل کرده‌اند. اما از نظر رباعیّات با نسخه فروزانفر 
محمدباقر الفت در سال ۱۳۲۰ ش/۱۹۴۱ در اصفهان منتشر ساخت (بن: نسخه‌های چایی 
دیوان مولانا). نسخه چاپ اصفهان, که بر اساس کهن‌ترین نسخ خطی تصحیح نشده دارای 
۱۹۹۵ رباعی است. شتهاه کل ار چاب فروزانفر تطبیق نمی‌کند. ات سخه‌های چاپی 
که از روی متن اصفهان اقتباس شده است چندان قابل اعتماد نیست. اما مأخذ بسیاری از 
مترجمانی قرارگرفته است که در زمینه آثار مولانا کار کرده‌اند - اولین آنان آربری بود و بعد 
هم شیوا (53072) و بقیه. از ابراهیم گمار (02۳0270) سپاس‌گزارم؛ نظرات و کتاب او به نام 
۵ ۶ ۳۳۱ 0۴ ۷6۲۵0۲5 ۵۵ ۳۵۵/۵110۳5 ]0 060۲۵۵ که هنوز منتشر نشده 
انشت رامعتسا فکته‌ها وامسایا مبوظ به هشن ,وبا عیات هو انا سار اززشمته برد 


در این بخش توجه خود را بر نکات اصلی معارف مولانا و مفاهیمی که اندیشه‌های او را به 
وجود آورد؛ معطوف می‌داريم. شارحان تا کنون بیش از شش قرن دربار؛ این مبحث مطلب 
نوشته‌اند و دانشمندان معاصر مانند نیکلسون و فروزانفر بخش عمده تحقیقات پردامنه خود 
۱ را به این کار مهم اختصاص داده‌اند. گفت و گوی نکته به نکته درباره این مبحث از حوصله 
این مجلد خارج است؛ خوانندگانی که علاقه‌مند هستند دربارُ این موضوع بیشتر مطالعه 
کنند باید به سراغ آثاری بروند که در ببخش مربوط به تحقیقات از آنها سخن رفته و با 
شکوه شمس اثر آنه‌ماری شیمل آغاز شده است که با نام (1980) :رگ 7۳577:۵/۵1 16 به زبان 
انگلیسی انتشار یافت؛ نیز کتاب الساندرو بائوزانی (نجدهتظ 00عععمه‌له) با نام 

11 4 2114 10 2۵۳۵۱۱۸۵۵ ۲۲۵۳ :۱121050ع ۲1۵و 
(که ترجمهٌ انگلیسی آن در دست انتشار است) و به خصوص کتاب ویلیام چیتیک به نام 
(7963) »«صا 0۴ ۳۵ تاد 76 را باید خواند. البته این خوانندگان باید به فه‌مافه مولانا 
مراجعه کنند. که دو ترجمه انگلیسی از آن به قلم آربری (۸:۳67۷) و تاکستون (۵018102؟) 
در دست است. طبیعی است که دانشجویان مشتاق افکار مولانا می‌خواهند که متتوی را 
آهسته آهسته از آغاز بخوانند و با مطالعه شرح آن به پایان برند که شرح نیکلسون بر موی 
بهترین شرح موجود به زبان انگلیسی است. و مثوی را به اين ترتیب در طول زمان فرا گيرند. 
ام از آنجا که درک درست اندیشه‌های مولانا شاید به سالها صرف وقت نیاز داشته باشد 
کوشیده‌ام طی مطالبی که در زیر می‌آید معدودی از موضوعات اصلی را به قصد فراهم 
آوردن زمینه‌ای برای درک و دلنشین‌تر ساختن مطالعهٌ اشعار مولانا خلاصه کنم. 


۶2۸4۸ سس سس مولانا» دیروز تا امروزء شرق تاغرب 


مسئلة صورت و معنی 

مولانا نظامی فلسفی به معنتی واقعی کلمه را مطرح نمی‌کند و ماهیّت شاعرانه و پراکندگی 
مطالب مجموعه آثار او فراهم آوردن خلاصه‌ای نظام‌مند از آراء الهی او را دشوار می‌سازد. 
اکثر دانشمندان (و تقریباً هم آنان) ضمن تصریح بر این نکته» آن را خطایی بزرگ یا دست 
کم اسباب تصدیع بسیار می‌دانند. هرکس بخواهد ویژگیهای کلی افکار مولانا را دسته‌بندی 
کند یا آنها را برشمارده زود باشد که این نظر را تأیید کند. امّا نکته‌ای روشن در پرده غفلت 
می‌افتد. مولانا اگر می‌خواست. می‌توانست تایه اران خود شرحی بنویسد که دارای 
فصول و ابواب منظم و با اسلوب مرسوم موافق باشد؛ کتابهای حدیث و مقالات کهن تصوّف 
را خوانده بود و بی‌تردید با رسائل کلامی اخلاقی ای ات یاب ی 
آثار دوره میانه تصنیف شده بود از قبیل احباء علوم‌الدین غزالی ۳ داشت. اما مولانا با 
کمال هشیاری تصمیم گرفت نظرات خود را به شیوه‌ای پراکنده. در قالب حکایت و تمثیل و 
بیشتر به شعر بیان کند و آن به سبب تأثیری بود که زبان شعر در یافتن و فراگرفتن نکات 
ایجاد می‌کرد. گرچه طرحهای نزدیک به ذهن مولاناء از نظر ساختار کلی آثار سنایی و عطار : 
است. اما (شاید هم ناخودآگاه با تداخل حکایات و تمثیلات وگریز از موضوعی به موضوع 
دیگر) از شيوة بیان عالمانه و ادیبانة قرآن نیز پیروی می‌کند. در اواخر دفتر سوم خرده‌گیری 
«از اهل حسد» درباره شیوهٌ سخن شاهکار مولانا «دودگندی» می‌پراکند: 


من نمی‌رنجم از این لیک این لد 
خاطر ساده دلی را بی کتند 
(من ۰۳ ۴۲۲۸) 


مولانا اف فرد را «خرتطی» می‌خواند که ناگاه از «خرخانه» سر بر می‌آورد و چون پیرزنی 
طعن‌گو یعنی «طعانه»» عرعر می‌کند: 


«کاین سخن بست است. یعنی موی 
قَصّهٌ بیغمیر است و بیروی 
نیست دذکر بحث و اسرار بلند 


که دوانند اولیاء آن سو سَمند 


رز 


از قامای تسا شا -فنیا 
بایه پایه تا ملافات خدا 
شرح و حدٍ هر مقام و منزلی 
وق دح دی ۲ 
(من» ۰۳ ۴۲۳۳-۳۶) 


مولانا در پاسخ او می‌گوید کتاب خدا هم که نازل شد. کافران بر آن نیز طعنه زدند و آن را 
منکر شدند که کتاب اساطیر و افسانه است. از «تعمیق و تحقیق» در آن خری نیست و 
کودکانِ خُردسال هم می‌توانند آن را بفهمند - فهرستی است از بکن و نکنها و داستان 
یوسف است و زلف خم اندر خم اوه داستان یعقوب است و زلیخا و غمهای آنان: 


۱ چون کتاث ال بیامد هم پر آن 
که: «اساطیر است و افسانه نژند 
کودکان خْرد فهمش می‌کنند 
ذکر یوسف. ذکر زلف پر خمش 
ظاهر است و هر کسی پی می‌برد 


۳1 جنین طعنه زدند آن کافران 
نیست تعمیقی و تحقیقی بلند 
نیست جز امر پسند و نایسند 


۳۳۴ 


ی 
‌ ۳۹ 


ذکر یعقوب و زلیخا و غمش 
کو بیان که گم شود در وی خرد؟» 


(م» ۳ ۴۲۳۷ 


این عیبجو» که شاید از صوفیان مکتب ابن‌عربی بوده و تصور می‌کرده است که کتاب مبانی 
دقایق مربوط به منازل و مراتب طریقت باشد. شکایت از این دارد که متوی را همگان آسان 
درک می‌کنند و شرح و بیانی را برتر می‌شمارد که عقل را حیران سازد مولاناه در پاسخ ای 
جوابی را نقل می‌کند که خداونده بر زبان محمّد (ص) به معترضان و ایرادکنندگان بر قرآن 
داد: ۱ 
گفت: «اگر آسان نماید این به تو 
جیتان و (نستان و امل کار 


این چنین آسان یکی سوره بگو 
گو یکی آیت از این آسان 7 مت 
(م۵» ۳ ۲۴۲-۳ ۳۴) 


۹۰ سس مولاناء دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


این همانندی از نظر هیچ یک از شارحان موی دور نمانده: ولی محمد اکبرآبادی در شرح 
خود بر موی (تألیف ۱۰ ۱۷۲۸) می‌نویسد که جامی مسو ی را «قرآن در زبان فارسی ») 
خوانده است: 


۵ ۰ ۰ 0( ء ۰ ۳۳۹ 
مشنوی معنوی مولوی هست قران در زبان پهلوی 


این ست یا آنکه در آثار چاب شده جامی دیده نشده خواه از او باشد خواه از 
سیدحسین نصر از تحقیقی منتشرنشده اثر هادی حاثری یاد می‌کند که می‌گوید نزدیک به 
۰ بیت. یعنی نزدیک به یک چهارم مثنوی مشتمل است بر ترجمه صریح یا نقل معانی 
آیات قرآن کریم (183 ,۶) و چنان‌که شمرده‌اند در ابیات موی به ۲۲۰۰ آیه قرآن 
«استشهاد و تفسیر و استدلال» شده است (محمدتقی جعفری. از دریا به دری ص هفت). 
روشن است که منظور مولانا از سرودن مثوی بیان حقایق و تفسیر قرآن و معارفی است که 
متفکران و عارفان مسلمان بر اساس این کتاب مقد س مطرح کرده‌اند» اما مولانا آنها را در 
روی‌پوش داستان نهان می‌دارد. ۱ ۱ ۱ 

در اینجا باید به یاد آوریم که مولانا جلال‌الدین فرزند خانوادهٌ خطیبان بود و در برابر عامّه 
مردم سخن می‌گفت و نه صرفاً برای اهل علم یا علمای روزگار خوده که عبارت باشند از 
قاضیان فقیهان مفشران محدئان اصولیان متکلمان و شارحان مکتب عرفان و حکمت 
الهی (چون ابن‌عربی با صدرالدین قونوی) و از اين قبیل. گاهی دانشمندی یا صاحب مقامی 
مسافر نیز ممکن بود در مجالس درس و وعظ مولانا حضور یاید. و پیش از ظهور شمس 
شاید بسیاری از شاگردان مولانا علاقه‌مند بودند از او درس فقه بیاموزند» و مولانا فقه درس 
می‌داد و فتوا صادر می‌کرد. با این حال» نشنیده‌ایم که ففیهی . سرانجامی پس از تحصیل 
احکام شرع حدذیتثت و اصول فقه. و الهنات مدرسی نزد بهاءالدین یا جلال‌الدین دانشمند 
مشهوری شده باشد. از این نکته می‌توانیم نتیجه بگیریم که خاندان ولد در میان علمای 
شریعت» دست کم در خارج از قونیه با دیگر شهرهای مجاور بلند آوازه نبوده‌اند. شاگردان 
با استعداد و بلندهمت رشته فقه به حلب. دمشق یا حتی به بغداد کشیده می‌شدند چون در 
آنجا می‌توانستند نزد دانشمندانی که شهرت عالمگیر داشتند و در مدرسه‌هایی که 


اعتبارشان شهره تاریخ بود» درس بخوانند. 


در قرنهای او پس از ظهور اسلا مجالس درس و وعظ؛ همچنین مجالس دروس 
عالی» در هر مسجدی به صورت منظم برگزار می‌شد؛ چند مدرس مشهور در وقت معین در 
جمع دانش‌پژوهان یا شاگردان مربوط به خود و در عين حال در زاویه‌های مختلف مسجدی 
مشخص به تدریس می‌پرداختند. آموزشگاههای دیگر» از جمله نظامیه و مدارس دیگر در 
قرن پنجم/ بازدهم در بسیاری از شهرها تأسیس شد؛ تیز رباطهای درویشان و 
صوفی خانه‌ها که کوچکتر و دارای مالکیّت خصوصی بود. به وجود آمد. جلسات دروس 
احکام دین و کلام بر اساس تقسیم‌بندیهای مذهبی مطابق مکاتیب چهارگانة اهل سّت و 
تشیّم یا مکتب جعفری تشکیل گردید. و وابستگی هر فرد کمابیش معلوم می‌داشت که به 
درس کدام مدرزسان حضور یابد. مطلوب آن بود که هر شاگردی که برای تحصیل به شهر 
می‌آید دو ماه اوّل را صرف دیدار با مدزسان توانا و مشورت با دیگران کند» پس آنگاه 
تصمیم بگیرد که نزد کدام یک درس بخواند؛ وقتی فردی به درسی خاص و نزد مدرسی 
خاص مشغول می‌شد. دور از ادب بود که پیش از اتمام دور تحصیل او را ترک گوید 
(زر» ۲۹۲۲۰). 

اپن مطلب مربوط به جلسات درسهای رسمی مدرسان بود. اما بیشتر مدرسان جلسه 
درس همگانی نیز داشتند و داتش‌پژوهان دارای سعهٌ نظر به میل خود تا آنجا که امکان 
داشت در جلسات درس همگانی بسیاری از مدرسان مختلف حضور می‌یافتند» و 
مخصوصاً به دیدار دانشمندان» که تمایندگان مکاتیب گوناگون فکری بودند می‌رفتند. 
مسافران ساکن دور از شهرها نیز می آمدند تا به سخنان مشهورترین و محبوب‌ترین مدرسان 
آن ناحیه گوش بسپارند» زیرا پیمبر (ص) به مسلمانان سفارش کرده است که دانش را؛ حتی 
اگر در چین باشد. بجویند. علم بر تکالیف دینی -شامل احکام نمازه روزه» زکات و حج - 
بر هر مسلمان زن یا مرده تا آنجا که مقام اجتماعی یا پیشه آنان اقتضا می‌کرد» ضروری بود. 
مثلاً افرادی که به تجارت یا هر پيشة دیگری اشتغال داشتند باید احکام دینی مربوط به 
آن را می‌دانستند. افزون بر این مومنان باید به نحو درست با زندگانی روحانی آشتایی پیدا 
می‌کردند تا بتوانند زندگانی را بر صراط حق به سر آرند (زر» ۲۱-۲). بنابراین» حتی کسانی 
هم که به طور رسمی به تحصیل فقه اشتغال نداشتند در جلسات دروس دیتی و سخترانیهای 
مذهبی» حضور می‌یافتند. و شهرت مدرسه یا مدرس. در چشم آنان شاید نسبت به توانایی 
فلس تیور نا آواژه بانشتایی یاهمیت کر داش قطان مشتهی ری آعر کارا 


۹۲ سس مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب بت تحت اس کی 


عرفان‌اندیش شاید در خارج از مسسات سنتی آموزشی فعالیّت می‌کردند. و به جای 
مسجد و موسسات اموزشی باسابقه. در صوفی‌خانه‌ها به تدریس می‌پرداختند. و به جای 
ظواهر شریعت به معنی باطنی قرآن» دین و عبادت التفات داشتند. که شاید برای عامّه مردم 
بسیار جذّاب‌تر بود. به طور کلی (امّا نه همیشه!) علایق فرقه‌ای در این محیط راه نداشت یا 
اهمیتی به آن داده نمی‌شد. خلاصه اگر سخنران به پرهیزگاری و قداست شهره بوده 
می‌توانست شنوندگانی از همه فرقه‌های دینی و از همه صنفهای مختلف اجتماعی را 
به سوی خود کشد. 

علاءالدین کیقباد سبب شد تعدادی از دانشمندان و مدرزسان به قونیه بیایند و در قونیه که 
پیش از آن مرکز آموزش علوم اسلامی نبود محیط فرهنگی فارسی‌زبانی را به وجود آورند . 
که دیدگاه معنوی و عرفانی اسلام را پذیرا بود. روشن است که بهاء‌الدین این وضع را موافق 
طبع خود یافت و آنجا را برای اقامت برگزید. ظاهراً مدرسه‌ای برای او بنا کردند» و بنابراین 
بهاءالدین و جلال‌الدین از نوعی حمایت حکومتی برخوردار شدند. مولانا جلال‌الدین مدتی 
را در دمشق به تحصیل گذرانید. که یکی از مراکز کهن آموزش علوم اسلامی بود و هنوز 
جمع زیادی از مشهورترین دانشمندان اسلامی در آنجا سکونت داشتند یا به آنجا آمد و شد 
می‌کردند. مولاناء اگر هوای جاه و مقام در سر داشت و می‌خواست که یکی از مراجم تام آور 
جهان اسلام در علوم مرسوم فقه کلام یا حتی فلسفه بشود» می‌توانست در آن شهر بماند 
در محیط فرهنگی آنجا که در اصل عرب زبان بود جای خود را باز کند» و در یکی از مدارس 
بزرگ دمشق منصبی بگیرد. این نکته که مولانا پس از فوت برهان‌الدین قوئیه را برای اقامت 
خود برگزید باید مرتبهٌ خشنودی و دلخوشی او را از زندگی در قونیه و جمع یاران و مریدان 
و مخاطبان فراوانی که در آنجا داشت. نمایش دهد و باید بدانیم که مولانا اصولا از قاضیان 
فیلسوفان و نظربه‌پردازان نامجو نبود. 

امیران و دیگر دولتمردانی که به جلسات درس و وعظ بهاء‌الدین و بسرش آمد و شد 
می‌کردند» گرچه مسلماً دانش آموخته بودند. نوعاً در رشته‌های علوم اسلامی از قبیل فقه و 
حدیث تحصیل نکرده بودند. آنان البته تا اندازه‌ای با قرآن و مبانی آداب و تکالیف اسلام 
آشنایی داشتنده اما تعلیم و تربیت آنان بیشتر به ادییات: شعر یت الامراء» نامه‌ها و 
رساله‌های کشورداری و ادارٌ حکومت. معطوف می‌شد. گرچه سلسلهٌ سلجوقیان را افرادی 
تأسیش کردند که زنان فارسی را وافعاً ناقص تکلم می‌کردند و خواندن و نوشتن به این زبان 


متفه انا میس یی ی بت 2٩۲‏ 


را ابداً نمی‌دانستند» حداکثر تا سلطنت سلطان سنج سلاطین سلجوقی با آداب و رسوم 
ایرانی دربار» سیاست و کشورداری ایرانیان و با ادبیات فارسی اشنایی کامل بافتند و به این 
فرهنگ در آمدند. سلاجقهٌ روم مانند علاء‌الدین کیقباد. با تلاش فراوان که ظاهرا از علاقة 
شخصی آنان سرچشمه می‌گرفت. به تقلید از فرهنگ ایرانی پرداختند و آن را در آسیای 
صفیر ترویج کردند. البته. گذشته از تمایل شخصی خود فرمانروایان به زندگی تن 
حمایت از آموزش علوم دینی آنان را در چشم مردم فرمانروایانی پارسا مجسّم می‌ساخت 
سبب رعایت نظم و قانون و جمع آوری مالیات, و موجب تشویق دانشمندان به همکاری با 

صرف‌نظر از خواص اهل حکومت. می‌توانیم از گفته‌ها و اسمهایی که افلاکی و 
سپهسالار نوشته‌اند حدس بزنیم افرادی که برای استفاده از مجالس درس و وعظ بهاء‌الدین 
و فرزندش جلال‌الدین در قونیه حضور می‌یافتند در اصل عبارت بودند از عامة مردم شهر 
قونیه و روستاهای اطراف آن پیشه‌ورانی چون صلاح‌الدین زرکوب یا زرگر» بازرگانان و از 
این قبیل که بسیاری از آنان يا بی‌سواد بودند و یا در علوم دینی مرسوم آن زمان تحصیلات 
۱ ناقص داشتند. حضور در مسجد یا مدرسه گوش دادن به مواعظ و خطبه‌ها فراگرفتن رفتار 
و کرداری که خدا به مومنان سفارش کرده است. آموختن اعمال شایسته کارهای جایز 
حلال» حرام و منهیّات از تکالیف دینی بود. گرچه شرکت در مجالس وعظ در مسجد. 
مدرسه يا صوفی خانه. دینداری و پارسایی شمرده می‌شد. مردم؛ البته» آزاد بودند واعظ با 
آموزگاری را انتخاب کنند که او را از همه بهتر می‌پسندیدند. در شهرهای بزرگ. مانند قونیه, 
علاقه‌مای فرقه‌ای (حنفیها معمولاً به مجلس واعظان حنفی می‌رفتند)» پیوندهای 
خانوادگی» نزدیکی مسافت. زبان (عربی فارسی يا ترکی) و اعتبار اجتماعی سخنران و 
مسجد یا مدرسه بی‌تردید نقش مهمی داشت در اينکه مردم حضور در کدام مجلس وعظ را 
بر کو تن امّا» باز هم جامعه دانشمندان علوم دینیء به طور کلی خاصه مکتب تصوّف. و 
به خصوص مولانا جلال‌الدین می‌کوشیدند از تعصبات فرقه‌ای دور بمانند. همان‌گونه که 
مولانا ای کرت 


مشایخ اگرچه به صورت گونا گون‌اند» و به حال و افعال (و اقوال) مباینت است. اما از 


۶ سس مولانا» دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


بنابراین؛ در آن زمان؛ مردم مانتد امروزه بی‌تردید به سوی خطیبان و سخنرانانی کشیده 
می‌شدند که از همه گیراتر سخن می‌گفتند. اگر واعظی موفق می‌شد با بحث و استدلال 
مثالهای دینی حاکی از پارسایی یا تنها به سبب آوازهٌ خود مخاطبانش را قانع کند که زندگی 
خود را وقف تحصیل علی زهد ورزیدن عبادت يا سلوک در طریق عرفان سازند. آنان در 
شیوهٌ زندگی خود تجدیدنظر می‌کردند» و حتی برخی از آنان دست از دیگر فعالیتهای خود 
می‌کشیدند. به دور مریدی با صحبت با آموزگار خود پای می‌نهادند. روشن است که برخی 
از شنوندگانی که به طور منظم به مجالس وعظ و درس مولانا می آمدند. خود را مریدان و 
شاگردان مولانا می‌دانستند. حال آنکه بقیّه بی‌تردید از روی کنجکاوی دینداری یا به سبب 
التزام اجتماعی و یا برای انبساط‌خاطر به پای صحبت او می‌نشستند. اما تنها کسانی به 
مصاحبت نزدیک با او نایل می آمدند که در مجالس درس و بحث خصوصی او محرم راز 
بودند. 

پیام عام مولانا معطوف است بر مسایل کلی اعتقادی» رفتار و توجه به روحانیات در خور 
حوصلهٌ مخاطبان و متناسب با خلق و خو و پيشينة خطیب بودن خانوادگی او. وقتی آدمی 
مثثوی را می خواند می‌بیند که مولانا موضوعات مسلکی را در برابر هدف اصلی خود یعنی 
تأثیر نهادن بر قلب شنوندگان خود و تبدیل آنان؛ چه زن و چه مرده به عاشق حق, پیمبر و 
انسان کامل» در مرتبه دوم اهمیّت می‌داند. 

بدین سبب می‌خواهم بگویم در آنجه دیگران آشفتگی ابواب مثنوی دیده‌اند 1 
وجود دارد که خواننده بر اثر آن به کشف موضوع می‌رسد 0 می آموزد؛ مشوی 
مجموعه‌ای است از دستورالعملهای سودمندی که پیام مثثوی را به مخاطبان فراوان خود 
می‌رساند؛ خوانندگان متوی در ناحیه‌ای زندگی می‌کردند که اسلام هنوز در آنجا به تمام و 
کمال پا نگرفته بود و بنابراین رغبت نداشتند که از اوّل تا آخر در مجالس خشک و بی‌روح 
موعظه‌ها و درسهای مربوط به اصول عقاید و الهیات بنشینند. مولانا در درسهای خود 
تحقیقات بسیاری را می‌گنجاد. امّا اندکی آن را پوشیده می‌دارد +نکاتی را که می‌خواهد 
بیاموزاند با حکایات سرگرم‌کننده» آموزشی و به یادماندنی به رشته تمثیل می‌کشد و توضیح 
می‌دهد؛ مضامین مختلف را از منابع گوناگون خوشه‌وار کنار یکدیگر می‌چیند و خواننده را 
حتی» ب ی آنکه متوجه شود دامنه سخن به کجا می‌کشد. تا زمانی که موضوع سخن روشن 
شود در حبطه ۳ خود نگاه می‌دارد. مولانا معارف خود را به دقت برای مخاطیش 
می‌پرورد و اگر مخاطبانش صرفاً دانشمندان و حکیمان الهی می‌بودند این شیوه را پدید 


هتفه انا شب تست سبح سب ۶۹0 
نمی آورد. همچنانکه مولانا خود در قه‌ماقه می‌گوبد: 


این سخن برای آن کس است که او به سخن محتاج است که ادراک کند؛ امّا آن که بی‌سخن 
ادراک کند» با وی چه حاجت سخن است؟ آخر اسمانها و زمینها همه سخن است پیش 
آن کس که ادراک می‌کند و زایید سخن است که «کُنْ فَیَکُونْ» [سوره ۶ اب ۲ بس. 
پیش آن که آواز پست دامی‌شنود مشغله و بانگ چه حاجت باشد؟ (فیه» ۲۲). 


موی نوعی از تفسیر قرآن است. امّا نه به شیوهٌ مرسوم آیه به آیه؛ نظرش معطوف به پیام 
معنوی این کتاب الهی است. به آن صورت که در تقریرات و مقالات مباحث الهیات؛ 
شریعت و طریقت تصوّف انعکاس یافته است. مثوی راه تصفیه و تطهیر روح را بیان می‌دارد 
که روح را به وطنش به منزلگاه آسمانیاش باز می‌رساند. مسئله هستی انسان که همه را به 
خود مشغول داشته. در نظر مولانا مسئلة رنج کاستی و نقصانی است که ما به سبب جدا 
ماندن از مبداء فیّاض وجود. یا به عبارت دقیق‌تر به سبب دور ماندن از اصل و گوهر هستی 
خود. می‌کشيم. این مسئله را عقل و خرد و منطق نمی‌تواند بگشاید و تنها از راه معرفت بر 
مظاهر خلقی و از طریق مکاشفه می‌توان حل کرد. 
پیش از این دربارهٌ برخی آثاری که مولانا خوانده و اندیشمندانی از اهل معرفت که با آنان 
مراوده داشته است» سخن گفتیم. برای درک درست معارف مولانا؛ نه تنها باید مخاطبان او 
را در نظر آوریم و ببینیم که چگونه شاید در ایجاد شیوه بیان مولانا و انتخاب اندیشه‌هایی که 
اتتقال آنها را مهم می‌دید. دخالت داشته‌اند بلکه همچنین باید معارف او را با متابع و مآخذ 
آنها مقایسه کنیم؛ تنها بدین طریق می‌توانیم پی ببریم کدام اندیشه‌ها را صرفاً از دیگران 
گرفته» چه اندیشه‌هایی را تلفیق کرده و با هم آمیخته و چه اندیشه‌هایی را خود بدید آورده 
است. نیکلسون, فروزانفر و دیگر شارحان متوی دربارهٌ حکایتها؛ ابیات و نقل‌قولهای خاصی 
به منابع متأخر از مولانا اشارت کرده‌اند. محبوب سراج دانشمند افغان تحقیقی را به تألیف 
رسانده است درباره تأثیر بهاءالدین بر مولاناء به نام مولانای بلخ و پدرش, تأیر معادف بر منثوی 
معوی (کابل» د جرایزو او کتابود خپارا ولو مدیریت ۱۳۴۰ / ۱۹۶۱) و عبدالحکیم خلیفه 
اقدامی مقدماتی به عمل آورده است تا اندیشه‌های مولانا را در فضای الهیّات مدرسی و 
مبابحث کلامی قرار دهد. نخستین بار است که محمدعلی مود نکات دقیقی را بیان داشته 
دربارهٌ اندیشه‌هایی که مولانا از شمس گرفته است. با این حال» هنوز هم تحقیق تطبیفی 
نظام‌مندی را دربارهُ این پرسشها در دست نداریم (محققان مولوی‌طلب توجه فرمایند!). 
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عقل و جان 


آتشی از عشق در جان بر فروز سر به سر فکر و عبارت را بسوز 
(م» ۲ ۱۷۶۳) 


مولانا:با آنکه بی‌تردید از تقریرات حکمای مسلمان دربارهٌ مفاهیم فلسفی یونانیان باخبر 
بود. غالباً خود را از بحث حکمت يا طب یونان دور نگاه می‌دارد (در زمينُ طب یونان از 
جالینوس مکرر نام برده است). اما بر اهمیّت «حکمت دینی» که به «فوق فلک» پر می‌کشد و 
بسیار برتر از حکمت دنیا»ست که بر «ظنّ و شک آدمی می‌افزابد» تأکید می‌نهد (م۰۵ ۰۲ 
۲۵۵ ۱ 

مولانا با فلسفهٌ مبتنی بر عقل مخالف نیست. امّا محدودیت و ناتوانی آن را در حلْ 
مسائل مهم مربوط به ماهیّت هستی انسان درک می‌کند و می‌فهمد که اين علم نمی‌تواند راه 
انسان را برای طی مراحل کمال هموار سازد. منظور او از عقل نه تنها منقولات فلسفی که 
کلام مدرسی فقه و نحو و خلاصه همه چیزهایی است که وجود ما را از باد کبر و غرور پر 
می‌سازد و از حقیقت. مهربانی و فروتنی دور کف + ۱۳ 

امّا. «بحث عقلی» گرچه خوش است. نمی‌توان آن را به «بحث جاتی» مانند کرد. «بحث 
عقل و حش» دربارة اثر و سبب است و «بحث جانی يا عجب يا ُوالعجب»؛ ممکن است 
آدمی صاحب عقل و حشّ باشد و با این حال به کلی از «بحث جانی» بی‌بهره باشد. اما آنگاه 
که آدمی دارای جانٍ عجب‌بین باشد و بتواند روشنایی حقیقت را ببینده به قواعد عقلی, که 
مانند عصای دست کوران است. نیازی ندارد (م ۰۱ ۱۵۰۰۱۵۰۹). در واقع اتکای بر 
عقل ممکن است سد راه ترقی و تکامل ما می‌شود: 

آزسودم عقل دور اندیش را بعد از این دیوانه سازم خویش را 
(من» ۰۲ ۲۳۳۲) 

استدلال مأنند چوبی است در دست کور که در هر قدم بر آن تکیه می‌کند و کورمال کورمال 
یک قدم یک قدم راه می‌سپرد. اگر انبیاء و اولیاء و اقطاب در جهان نباشند که آنان را هدایت 


کنند گیتی از حیات واقعی عاری می‌شود زیرا از کوران نه کشت و کار می‌آیده نه درو کردن و 
عمارت و تجارت و سود بردن: 
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گر نکردی رحمت و افضالتان در شکستی چوب استدلالتان 
این عصا چه بود؟ قیاسات و دلیل آن عصا کی دادشان؟ بینا حلیل 
چون عصا شد آلتِ جنگ و نفیر آن عصارا خرد بشکن ای ضریرا 
(من» ۰۱ ۲۱۳۵-۷) 


در واقع» قیاس و استدلال ماء که به راه خطا می‌رود» ما را به کوری کبر و غرور می‌رساند» و 
ممکن است سبب شود که با حقایق روحانی به مخالفت برخیزیم ممْل آن داستانی است 
دربارٌ فیلسوقی اهل منطق که از جلو مکتب‌خانه‌ای می‌گذشت و شنید که یکی قرآن 
می‌خواند و آموزگارش آن ایه را برایش توضیح می‌دهد. فلسفی با زبان تیز منطق او را به باد 
استهزا گرفت و سرافکنده ساخت. گرچه سخنان او شاید معقول و پسندیده بود اما غرض 
او در هم شکستن ایمان شنوندگان قرآن و تحقیر کردن حقیقت باطنی قرآن بود؛ در نتیجه 
همان شب در خواب دید که ضربتی بر چشمش فرود امد و از ان پس کور شد (م» ۲) 
۳ به بعد). 
او عصاتان داد تا پیش آمدیت آن عصا از خشم هم بر وی زدیت! 
حلقهٌ کوران به چه کار اندرید؟ دیده‌بان را در میانه آوریدا! 
دامن او گیر کو دادت عصا؛ در نگر کادم چها دید از عصی! 
۱ (من» ۰۱ ۲۱۳۸-۴۰) 


عقل جزوی عشق را منکر بود گرچه بنماید که صاحب سر بود 
زیرک و داناست. امّا نیست نیست تافرشته لا نشد آهرمنی است 
او به قول و فعل یار سا بود چون به حکم حال آیی لا بود 
لا بود ون او نشدا: هت فیس . جونکه طوعا لا تشد گر‌ها سس اس 
۱ (مد» ۱ ۱۹۸۲-۵) 


اهل منطق ممکن است پیش روی راهنمایان روحانی در آنها خیره بنگرند. امّا اگر دارای 
بینش روحانی نباشند نمی‌توانند آنان را به روشنی ببینند» زیرا «آفتاب آمد دلیل آفتاب!» 
بنابراین استدلال نمی‌تواند جان آنان را نجات دهد درست مانند آن نحوی که وقتی کشتی 


۶۹4۸ مولاناء دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


در طوفان غرق آمد. غرور علمی او هیچ سودی به بار نیاورد؛ مرد نحوی» بر خلاف کشتیبان 
پی‌سواد که نحوی او را تحقیر کرد از دانش نجات‌بخش شنا کردن بی‌بهره بود (مذ» ۰۱ 
۵ نحوی» به جای «محو» نفس, که موجب می‌شد شناوری بیأموزد همه را «خر» 
می‌خواند و سرانجام دست و پازنان در دریا هلاک شد. 


گر تو علامة زمانی در جهان 
نک. فنای این جهان بین وین زمان 
(م۵» ۱ ۲۸۴۵) 


جایی دیگر در فه‌مایه. مولاتا به همین موضوع تقابل علم نحو مبتنی بر دستورات و قواعد ۱ 
کتابی با علم مبتنی بر کشف و شهود و سیر و سلوک عارف توجه پیدا می‌کند: 


عارف پیش نحوی نشسته بود. نحوی گفت: «سخن بیرون از این سه نیست: یا اسم باشد. 
يا فعل یا حرف.» عارف جامه بدژید که: «وا ویلناه! بیست سال عمر من و سعی من و 
طلب من به باد رفت. که من به اومید آنکه بیرون از اين سخنی دیگر هست مجاهده‌ها 
کرده‌ام؛ توامید مرا ضایع کردی» هر چند که عارف به آن سخن و مقصود رسیدءبود ال 
نحوی را به این طریق تنبیه می‌کرد (فیه» ۱۵۷-۸). 


مولانا در متوی (من» ۰۳ ۱۳۸۰-۵) تمثیل مردی را می‌آورد که یکی بر پشتِ گردنش 
سیلی زد. «سیلی‌زن» از آن مرد دردکش خواست تا پیش از انتقام کشیدن بیندیشد که صدای 
سیلی» «اين طراق از دست من بودست يا از قفاگاه تو.» مرد دردمند پاسخش داد که از 
شدت درد مرا فراغت آن نباشد که به تفکر در این‌گونه مسائل بپردازم. آنان که صاحب 
درداند به این‌گونه مسائل توجه ندارند» آنان که بی‌درداند باید در اين موضوع اندیشه کنند. 
این تمثیل نشان می‌دهد فردی که برای رسیدن به معرفت حق از رنج مجاهدت فراعت ندارد 
و موافق خواست و فرمان حق زندگی می‌کند. باید با دردهای آنی و دارای جنبهٌ عملی که 
مانع رنج بردن او از مباحث خشک فلسفی و کلامی می‌شود. بستیزد. تث_ 

نه تنها علوم ظاهری و غوامض نظری بر سر راه عقل و منطق ما کمین می‌کنند. بلکه 
اصول اخلاقی و معنوی انگیزه‌های ما برای کسب آن علوم نیز محل تردید است. مولانا 
انغمار در آراء دینی و افراط گریهای نظری فقیهان را نمی‌پسندد. و می‌گوید که به این شیوه یا 
به قصد خودنمایی و برتری‌طلبی» یا برای به دست آوردن «منصب تعلیم» در پی کسب دانش 


هه )ییحی یت نش ۶۹6 


نرویم» زیرا همه اینها «نوع شهوت» است. اگر ماء از اين راه با فضل بسیار خود می‌توانستیم 
پی به حقیقت و فضل خدا بریم. دلیلی نداشت که خدا رسول بفرستد (» ۰۴ ۳۳۱۵-۱۸ 
اما خداوند بی‌نیازکننده است [کافی یکی از نامهای اوست ] و هر چه را نیاز باشد بدانیم 
بی‌وساطت «کتاب و اوستا» به ما می آموزد (۵» ۰۴ ۳۵۱۹). 

در گذشته. محققان بر این نظر بوده‌اند که مولانا «عقل. مقابل عشق. را از شیطان می‌داند 
[زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است (من» ۰۴ ۱۴۰۲)] و علم کتابی و منقولات را خوار 
می‌شمرد» يا می‌گفتند که مولانا «به زبان احساس و خیال» سخن می‌گوید «نه به زیان 
عقل.»[۱] اما اين تقسیم‌بندی بسیار سطحی است. مولانا از دو نوع عقل سخن می‌کند که 
یکی از آتها را می‌توان از کتاب و آموزگار کسب کرد و در لوح ذهن ما محفوظ می‌ماند. امّا 
عقل حقیقی از لوح محفوظ آسمان است که در قرآن از آن یاد شده و تنها از «بخشش یزدان» 
ممکن است به فردی برسد (من» ۰۴ ۱۹۶۰ به بعد). مولانا معمولا اختلاف این دو را با 
اصطلاحات فلسفی عقل جزوی و عقل کلی بیان می‌کند. عقل جزوی ما تنها تا پای گور - تا 
دم مردن در این دنیا - را می‌بیند (من» ۰۴ ۳۳۱۱ اما به عقیده مولاناه عقل کل آفرید؛ُ خدا یا 
از انوار عالم معناست. و کدورت نفس و غبار انانیت در اکثر مردم راه را بر آن می‌بندد؛ 
۱ حجاب نفس حتی اگر به نازکی مژه باشد چشم ما را بر دیدن حقیقت اشیاء بدان صورت که 
هستند کور می‌سازد. در نتیجه. پیشتر ما تنها صاحب عقل جزوی هستیم. عقل جزوی را 
می‌توان با کسب علم تربیت کرد و سبب اختلاف عقلهای مردم دنیا از همین است *۲۳ 
ما نیازمند عقل کل هستیم که افراد دارای عقل کامل کامل‌العقل» یعنی نبی یا ولی» از آن 
برخوردارند و اینان عرشیان‌اند درکره خاک که خداوند چشم بصیرت و دیدهٌ مسربین به آنان 
عطا کرده است "۲ 


»اماهمه 


جزو تو از کل او کلی شود عقل کل بر نفس چون غلی شود 
م۵ ۱ ۵۲--۲۰۵۲) 


این عقل جزوی عقل این جهانی اگر عقل کامل آن جهانی راهبرش نباشد ما را به گمراهی 
می‌برد. بنابراین» مولانا استفاده از عقلی را بسیار نکوهش می‌گوید که از هدایت عقل کامل 
آن جهانی بی‌بهره مانده» یا از هدایت آن بهرهٌ نادرست برده است. 
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عقل جزوی عقل را بدنام کرد کام دنبا مسرد را بی‌کام کرد 
(من» ها ۳ 


تن درختی که محمّد (ص) در مسجد مدینه به آن تکیه می‌داد» استون حتانه از هجر رسول 
ناله و فغان می‌کرد» و اين موضوع در حدیثی آمده است که صوفیان آن را بسیار دوست 
می‌دارند. شما نمی توانید ناله این تن درخت را با حش عقل بشنوید. امّا با حش جان می‌توان 
ون ۱ ۱ 


فلسفی منکر شود در فکر و ظنّ گو برو سر را بر اين دیوار زن 
نطق آب و نطق خاک و نطقی گل هست محسوس حواس اهل دل 
فلسفی کو منکر حنانه است از حواس اولیا بیگانه است 
(م» ۳۳۲۷۸-۰) 


از همه انواع دانش و موضوعات تحقیقی - فقه. کلام و نحو - «دانش فقرا. یعنی طریق 
معرفت صوفی به خداست که بیشترین دانش را به ما می آموزد (من» ۱ ۲۸۳۰-۳۴). انان‌که . 
از نحو و فقه فراتر رفته‌اند اینها را رها می‌کنند تا به محو و فقر برسند؛ انوار «نقوش هشت 
جنت» از ازل تا به ابد بر «لوح دلشان» می‌تابد و به فیض «دیدار خدا» نایل می شوند (م۰0 ۰۱ 
۳۴۹۵-۲۷). انسان اگر خود را «خوار و خاکی» کند (من۰ ۰۱ ۳۰۰۸) و از هستی خود در 
گذرد مقصود فقه و معنی نحو و حقيقت صرف. «فقه فقه و نحو نحو و رف صرف» را در 
می‌یابد (م0» ۰۱ ۲۸۴۷). 


‌ 


عقل تو همچون شثربان تو شتر می‌کشاند هر طرف در حکم شر 
عقل عقلند اولیا و عقلها ‏ بر مشالٍ آدشران تا انتها 
اندر ایشان بنگر آخر ز اعتبار یک قلاووز است جان صد هزار 
چه قلاووز و چه أشتربان؟ بیاب دیده‌ای کآن دیده بیند آفتاب! . . 
۱ (مد» ۱ ۲۴۹۷-۵۰۰) 


حال که خرد و دانش نمی‌توانند خود به تنهایی به حقیقت دست یابند» مولانا از دانشهای 
برتر از علم يا مراتب یقین دل سخن می‌گوید. علم در حذ میانه است. از ظنّ برتر است امّا از 
يقین فروتر ؛+علم آرزومند رسیدن به مرتبه یقین است و یقین آرزومند دیدار خدا (من» ۳ 


معارف مولانا ۳[ ۵۰ 


۱۱ مولانا ماهنت و محدوده دانش را در قالبی منظم و استوار بیان نمی‌کند. بلکه 
ضمن تفسیر سوره ۲ قرآن؛ دست کم دو نوع یا دو مرتبه از دانش را نام می‌برد (0» ۳ 
۴۱۲۵-۶). «علم الیقین) برتر از علم معمولی ات 


رایت عین الیقین افراشتند 
(م‌ذ» ۳۰۵۹۳ 


نقش و قشر علم را بگذاشتند 


بالاتر از این علم‌الیقین مرتبهٌ «عین‌الیقین» نفس یقین. است. که با آن دیدن عالم جان میشر 
می‌شود: 
ز آتش ار جلمت یقین شد از سخن پختگی جو در يقین منزل مکن 
تا نسوزی نیست آن عین‌الیقیین آن یقین خواهی در آتش درنشین 
(من» ۰۲ ۸۶۰-۶۱) 


این یقین؛ یعنی یقین حاصل از مشاهد؛ٌ بی‌واسطه و معرفت حقی بسیار شبیه است به جان 
کلام مولانا دربار سیر روحانی خود: 


حاصل عمرم سه سخن بیش نیست خام دم پخته شدم, سوختم 

بینش معنوی 

بینش درست عالم معنی. این شناخت از راه عشق و اخلاص به حق. و با ارشاد پیر طریق 
تحقق می‌یابد نه با عقل و حرفت آموزی: 


علم آموزی طریقش قولی است 
نقرخواهی آن به صحبت قائم است 
دانش آن را ستاند جان زجان 
در دل سالک اگر هست آن رموز 
تا دلش را شرح آن سازد ضیا 


حرفت‌آموزی طریقش فعلی است 
نه زبانت کار می‌آید نه دست 
نه ز راه دفتر و نه از زبان 
رمز دانی نیست سالک را هنوز 


پس الم تشرح بفرماید خدا 


(قرآن» سوره ٩۴‏ ای ۱) 


۳ _____مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


که درون سینه شرحت داده‌ايم شرح اندر سینه‌ات بنهاده‌ايم 
(من. ۵ ۲۱۰۶۷ ۱۰۶) ۱ 


ممارست در طریق فقر با آداب دینداری رسمی اگر سازگار باشد با طریق عشق نیست. عشق 
آدمی را از قید و بندهای معیارهای مرسوم و زهدنماییها برون می‌برد: 


در مجلس عشاق قراری دگر است وین باد؛ عشق را خماری دگر است 
آن علم که در مدرسه حاصل کردند کاری‌دگرست وعشق کاری دگر است 
۱ (د رباعی ۳۳۶( 


وبا این حال. عاشق حقیقی حقیقت به هر گفتار که زبان بگشاید وصف حال خود می‌گوید: 


هر چه گوید مرد عاشق, بوی عشق از دهانش می‌جهد در کوی عشق 
گر بگوید فقه. فقر آید همه بوي فقر آید از آن خوش دمدمه 
ور بگوید کفر. دارد بوي دین ور به شک گوید. شکش گردد یقین 
(مد» ۸۲--۲۸۸۰) 


معنی و باطن ۱ 
مولانا؛ مانند سنایی و دیگر صوفیان پیش از خود. عقیده داشت که مفهوم یا معنی حقیقی 
اشیاء و کلمات و آداب دینی را باید از پرده ظاهر برون آورد و آشکار ساخت. درگفتارهای 
فلسفی و عرفانی به خصوص در فضای تشیّم «ظاهر» اغلب در مقابل «باطن» قرار می‌گیرد؛ 
به این عبارت که مراد از «ظاهر» آشکار و پدیدار است. بر خلاف «باطن» که به مفهوم پنهان و 
ناییدا و محرمانه به کار می‌رود. اما «معنی» [مقابل صورت ] به شدت واژه «باطن» تعبیری 
مجازی و رمزآمیز و نهفته را بیان نمی‌کند» بلکه منظور از «معنی» درک حقیقت بر اثر 
مشاهده است که از طریق تأدیب و تهذیب نفس می‌توان به آن رسید نه از راه فهم ساده یا 
سطحی يا دنیوی. مولانا مدام به خوانندگانش سفارش می‌کند که پوست را بگذارند و مغز 
دین را بچشند: 


پوست چه بود؟ گفته‌های رنگ رنگ چون زره بر آب کش نبوّد درنگ 


این‌سخن چون پوست‌ومعنی مفز دان . این‌سخن چون نقش‌ومعنی همچو جان 


معارف مولانا مس ۳ و ۳ 


پوست باشد مغز بد را عیب‌پوش مغز نیکو راز غیرت غیب پوش 
(من. ۰۱ ۱۰۹۶۸) 

اختلاب خلق از نام اوفتاد چون به معنی رفت؛ آرام اوفتاد 
(م» ۲ ۳۲۶۸۰) 


با آنکه در دورهً میانه مسلمانان را به خواندن قرآن ترغیب می‌کردند» بی‌سوادی عموم مردم» 
نیز بیگانگی عامَهُ مسلمانان ترک و فارسی‌زبان با زبان عربی» اغلب این کار را بر اکثر مردم 
غیرعملی يا غیرممکن می‌ساخت. این واقعیّت همراه با تمایل عموم مردم مسلمان 
خاورمیانه به رعایت صحیح آداب دینی سبب شد تا تقلید از صاحب‌نظران در مسائل مربوط 
به آداب دین و عبادت و از اين قبیل نقش بزرگی پیدا کند. شریعت اسلام مسلمانان را به 
پیروی از فتاوی فقیهانی که در شمار خردمندترین افراد روزگار خود شناخته می‌شوند. فرا 
خوانده است. مولاتا به واقع» انسان را نیازمند مرشد روحانی (پیر) می‌داند» و سفارش 
می‌کند که تا فرد در درون خود به حقیقت نرسد. مانند گوهری که در درون صدف پرورش 
می‌یابد نباید از جمع یاران معنوی خود جدا شود. امّا اگر آدمی از روی طمع و هوای نفس 
از راهنمای خود تقلید کند» این تقلید او را از روشنی ضمیر بی‌بهره خواهد ساخت (مذ ۰۲ 
۵۶۸-۵). 

با آنکه انسان باید از مرشد روحانی حقیقی (بن: قسمت بعد) پیروی کند» لازمه دست 
یافتن بر معتی آن است که از تقلید جزمی و پیروی کورکورانه, که ممکن است عقل را ناتوان 
و ما را گمراه سازد بپرهیزد (» ۰۱ ۲۵۶۷). مولانا داستان مسافری صوفی را برای ما نقل 
می‌کند که شبی» گروهی درویشان اوباش و تهیدست او را به خوردن طعام و دست‌افشانی 
دعوت کردند و چون خاطرش را منصرف دیدند. تصمیم گرفتند خرش را بفروشند. آنگاه 
پای کوفتن و آواز خواندن گرفتند که: «خر برفت و خر برفت»؛ صوفی نیزء بی خود از خود از 
نشاط به تقلید ایشان «خر برفت» را مکرر می‌کرد. صبح, خادم آمد و به او خبر داد که خرش 
را دزدیده‌اند. امّا از «خر برفت» خواندن او چنین نتیجه می‌گیرد که صوفی از ماجرای رفتن 
خر آکای وه ال راضی بوده است. وقتی که صوفی پریشان‌احوال می‌فهمد که چه اتفاقی 
افتاده است» چنین توضیح می‌دهد: 

گفت:«آن را جمله می‌گفتند خوش ‏ مر مرا هم ذوق آمد گفتنش 
مر مرا تقلیدشان بر باد داد که دو صد لعنت بر آن تقلید باد 
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خاصه تقلیدٍ چنین بی‌حاصلان ‏ خشم ابراهیمم با بر آفلان "۲۳ 
(م» ۲ ۵۶۲-۴) 


گذشته از همه این حرفها؛ عشق حق برتر از رسم و کیش» آیین و دین است؛ خدای مولانا در 
مثنوی می‌گوید: 


هر کسی را سیرتی بنهاده‌ام . هر کسی را اصطلاحی دادهام 
(من» ۰۲ ۱۷۵۲) 
دا لا 
هندوان را اصطلاح هند مدح سندیان را اصطلاح سند مدح 
من نگردم پاک از تسبیحشان پاک هم ایشان شوند و دُرفشان 
ما زبان را نشگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را 
(من» ۰۲ ۰۲۹ ۱۷۵۷) 


دا زد 
(م» ۱ ۳۰۸۶) 


لا لا 
مت عشق از همه دینها خداست عاشقان را ملّت و مذهب خداست 
(مذ» ۲ ۱۱۷۷۰) 


تایب ۶ فه‌مافه ی مات رم یس 
ال را صورت نگویند. چون صورت فرع باشد؛ او را فرع نتوان گفتن... عشق نیز 
بی‌صورت متصور نیست... بلکه انگيزنده صورت اأست؛ صدهزار صورت از عشق 
انگیخته می‌شود (فیه» ۱۳۹). 

و این صورتها فرع است نه اصل. این انديشه سیب شده است مولانا با دیده مماشات و 

وسعت‌نظر بسیار به مذاهب گوناگون عالم بنگرد. چه خوش است مقایسة نیکلسون از طرز 

تفکر مولانای شاعر مسلمان با شیوهٌ فکری دانته شاعر مسیحی. نیکلسون در سال ۴ م 

چنین اظهار نظر کرد که دانته «با معیار مدارا و مماشات» که مولانا آن را به همگان بایان 

کدی خوو یه از یمه فیییار ماه دار 


اداب ظاهری 

با این حال این طرز تفکر توأم با وسعت نظر به معتی آن نیست که ما از رعایت آداب ظاهری 
دین چشم بپوشیم. اولیا از نمازه روزهء زکات حجٌ و از اين قببل دست نمی‌کشند. مسلمان . 
مومن از طریق این آداب واجب خدا را عبادت می‌کند. امّا گزاردن این واجیات بینش معنوی 


به بار نمی ارد: 


هر چه مردم می‌کند بوزینه هم 
او گمان برده که من کردم چو او 
این کند از امر و او بهر ستیز 
آن منافق با موافق در نماز 
در نماز و روزه و حج و زکات 
مومنان را برد باشد عاقبت 
گرچه هر دو بر سر یک بازیند 
هر یکی نوی مقام .ود رود 
مومنش خوانند جانش خوش شود 


آن کند کز مرد بیند دم به دم 
فرق را کی داند آن استیزه رو 


بر سر استیزه رویان خاک ریز 


از بی استیزه آید. نی نیاز 


با منافق مومنان در برد و مات 
بر منافق مات اندر آخرت 
هر دو با هم مزوزی و رازیند 
هر یکی بر وف نام خود روّد 
ور منافق گویی پر آتش شود 


(م۵» ۲۸۲-۹۰) 


نیزه منظور آن است که گرچه تفاوتهای مذهبی بر اثر انکسار نور حقیقت در عالم خلق 
پدیدار شده است. این تفاوتها برای ما مهم بشمار می‌روند. از اين رو مولانا ادعاهای 
فرقه‌های مختلف را خطرناک می‌بیند» چون گروههای گوناگون ما را گمراه می‌ سازند. مولانا 
نمی‌پسندد این مطلب را با لفظ بدعت بیان کند. اما واقعاً بیم آن دارد که مبادا مردم دغلباز یا 
افراد بی خبر از عشق راه ما را منحرف سازند و از راه راست بگردانند: 


جز صحبت عاشقان و مستان مپسند در دل هوس فوم فرومایه مبند 
زاغت سوی ویرانه. و طوطی سوی قند 


هر طایفه‌ات به جانب خویش کشند 
۱ (د رباعی ۶۳ 


آدمی رسم ظاهر را نزد قاضیان و متشرعان می‌بیند. اما در عين حال پی می‌برد برخی از آنان 
که آداب ظاهری را رعایت می‌کنند صادق تیستند. باید جهد کنیم حقیقت باطنی این اعمال 
ظاهری را بياییم: 
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قاضیانی که به ظاهر می‌تنند خکم بر آشکال ظاهر می‌کنند . 

چون شهادت گفت و ایمانی نمود حکم او مومن کند این فوم زود 

بس منافق کاندرین ظاهر گریخت خونٍ صد مومن به پنهانی بریخت 

جهد کن تا پیر عقل و دین شوی تا چو عقل کل تو باطن بین شوی 

۱ (من» ۰۴ ۲۱۷۵-۷۸) 

قرآن و انبیا. راهنمای ما 
بر خلاف تصویری که در روزگار ما از مولانا در غرب ترسیم کرده‌اند و او را به سیمای 
رسولی در آورده‌اند که نه از دیر است و نه از کنشت - یعنی منادی دین و مذهب الهی 
خاصی نیست - و در طریقت او افراد می‌توانند فارغ از آداب و رسوم مسلّم دینی» خاصه 
دین اسلام به استکمال روح خود بپردازند مولانا تاکید می‌کند که قرآن و پیامبران راهنمایان 
روحانی بشر هستند و آنها را بر همه چیز مقدم می‌داند: 


سح 


چون که در قرآن حق بگریختی با روان انسیا آمیختی 
هست قرآن حالهای انبیا ماهیان بر پاک کبریا 
ور بخوانی و نه‌ای قرآن پذیر انبیاو اولیا را دیده‌گیسر 
ور پذیرایی چو برخوانی قصص مرغ جانت تنگ آید در قفص 
مرغ کو اندر ققص زندانی است می‌نجوید زستن, از نادانی است 
روحهایی کز قفصها رسته‌اند انبیای زهبّر شایسته اند 
از ببرون آوازشان آید ز دیین ‏ که ره رّستن تو را این است. این 
ما بدین رّستیم زین تنگین قفص جزکه این ره نیست چارً این قفص 
(م۵» ۰۱ ۵۳ ۳2۰۱۳۷) 


رسالت انبیا آن است که با مردم پیوندند» یعنی» جزوها را به کل متصل سازند (من» ۱ 
۷۳ ۱ 


اولیاء مشایخ و مریدان 
مرتبه اولیاء (جمع ولی) درست قبل از مرتبه انبیاست. و آنان به «بانگ حق اندر حجاب» 
سخن می‌گویند (ن» ۰۱ ۱۹۳۴-۶) و مانند اسرافیل» فرشتهُ رستخیز قادرند مردگان را جان 
ببخشند (م0» ۱ ۱۹۳۰). 


تست وس و و و ور 1۳ معارف مولانا تست هت سس یت 8:0 


اولیا حتی قادراند به قدرت حق. تير جسته از کمان یعتی سرنوشت را تغیبر دهند. آنان 
واسطه دست حقند و بدین جهت می‌توانند بين سبب و اثر ارتباط برقرار سازند؛ نیز گفته‌ها 
ان اوه محو کنند (م» ۰۱ ۱۶۶۹ به بعد). 

شیخهای دروغین که ادعا می‌کنند از ابدال حق می‌باشند و الفاظ ظاهری» و مانند آن را 
از درویشان دزدیده و دوباره می‌گویند» بسیار هستند امّا اینان نه بویی از خد! دارند و نه 
نشانی. از آتجا که بسیار زمان باید تا حقیقت و ژرفای ضمیر آدمی آشکار گردد مرید ممکن 
است پیش از آنکه سیرت شیخ نمایان شودء حلقَهُ شاگردی‌اش را در گوش کند. حتی در این 
صورت. نادر اقتد که طالب صادق از طریق شیخ مزور به بینش معنوی برسد (من» ۰۱ 
۲۲۶۴-۷). نیزه نادر باشد که سالک طریقت بدون هدایت پیر به مقصد رسد مگر آنکه 
دلهای پیران او را در عالم معتا پاری رساند و همراهی کند (من» ۱ ۷۴ به بعد). 

اما مرید نباید از همه کارهایی که ولی انجام می‌دهد تقلید کند. زیرا مرید هنوز پخته 
نشده است و شاید زیان بیند. ممکن است ولی زهر بنوشد و نتیجه‌ای چون پادزهر داشته 
باشد اما طالب را دیوانه کند (۰۵ ۰۱ ۲۶۰۳). 
۰ برخی درویشان به راستی «تشنه خدا» هستند» حال آنکه برخی دیگر در پی چیزی غیر از 
خدا درویشی می‌کنند. می‌توان نقش را غمگین بر ورق نگاشت و خود غمگین نبود. 
استخوان پیش نقش سگ مینداز (» ۰۱ ۲۷۵۲ به بعد). 

تحقیق در طریق معنا پر از خطر است و باید در این سفر پیری گزینی تا تو را راهنمایی و 
رهبری کند. وگرنه سرگشته می‌شوی و به هلاکت می‌رسی (م‌ن» ۱ ۲۴۳). وقتی که پیر تو 
را پذیرفت. باید سر بر خط فرمان او نهی؛ چنان‌که موسی با خضر کرد گرچه اوامرش تو را 
متحیر سازد (من» ۱ ۲۹۶۹-۷۳). کسی که با وادی حقیقت آشنا نیست. اگر از سرچشمهٌ 
هدایت معنوی خود خواه خدا خواه بیری بزرگ» روی برتابد» گمراه خواهد شد؛ مولانا در 
غزلی به صلاح‌الدین می‌گوید (د» ۴۸۴): 

هرآنچه دور کند مر تو را ز دوست بد است 
۱ به هر چه روی نهی بی‌وی, ار نکوست. بد است 

قطب 
همیشه باید از اولیاه از محبوبان خداء که در معنا محور عالم وجود هستند» یکی در این جهان 
حاضر باشد. مردم باید روی دل با اين اولیا دارند» و او را چون نوح بدانند که کشتی را در 


۵۰۸ 
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طوفان عالم خلق به ساحل نجات هدایت کرد (م» ۶ ۲۱۵ ۲). 


پس به هر دوری ولیّی قایم است 
هر که را خوی نکو باشد. برّست 
پس امام حی قایم آن ولی است 
مهدذی و هادی وی است. ای راهجو 


تا قیامت آزسایش دایم است! 
هر کسی کو شيشه دل باشد. شکست 
خواه از نسل عمر. خواه از علی است 
هم نهان و هم نشسته پیش رو 


۸۱۵-٩ ۲ (مذ»‎ 


اولیاء مرتبهٌ فرودین این سلطان اولیا؛ بر حسب مرتبه پشت سر هم قرار می‌گیرند: 


او چو نور است و خرد جبریل اوست 
آن که زین قندیل کم مشکات ماست 
زآنکه هفتصد پرده دارد نور حق 
از پس هر پرده قومی را مُقام 
امل صف آخرین از ضعف خویش 
و آن صفب پیش از ضعیفی بصر 


آن ولی کم از او قندیل اوست 
نور را در مرتبه ترتیبهاست 
پرده‌های نور دان چندین طبق 
صف صف‌اند اين پرده‌هاشان تا امام 
چشمشان طاقت ندارد نور بیش 


۳ 
تاه تارت روفتا بت تفای ۱۳۱ 


(من» ۰۲ ۸۱۹-۲۴). 


قدرت اولیای خاص (ابدال) که از نظر مرتبه از همه به سلطان اولیاء نزدیک‌تر هستند» از 
خداست و جسم آنان را نه از پوست و گوشت و طعام که از نور سرشته‌اند بنابراین 
مقامشان از روح و از فرشته برتر است (۵» ۰۳ ۷-۸). 

مولانه جای دیگر این ولی یا امام زنده را قطب می‌خواند (جمع آن اقطاب است). قطب 
" از مباحث روحانی مستغتی است. گرد خود می‌گردد و باز همه افلاک بر گرد او گردش 
می‌کنند (م» ۵ ۲۳۴۵). قطب. مانند شیر کارش صید کردن است. اما صید اسرار و 
معانی؛ و صیدی که او ذبح می‌کند غذای دیگران می‌شود. " "" بنابراین» باید در رضای خاطر 
قطب بکوشیم. تا او قوی گردد و بتواند وحوش را صید کند. اگر رنجور شود و نتواند که صید 
کند. بقیه مردم از غذای روحانی بی‌بهره می‌مانند (ن» ۰۵ ۲۳۳۹-۴۲). مریدان قطب مانند 
روباه صید زنده می‌گیرند و باید آن را نزد شیر - قطب - پیشکش ارند. تا همه ضعفهای 
جسمی قطب عالم معنا از او دور شود (م» ۰۵ ۲۳۴۸-۴۹). 
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از اين اولیا باید هميشه یکی در دنیا وجود داشته باشد. می‌توانیم چنین نتیجه بگیریم که 
شمس و پس از او صلاح‌الدین و سپس حسام‌الدین؛ و شاید خود مولانا به صورتی که در این 
دو تفر آخر نمودار شد. نقش قطب عالم روحانی مولانا را ایفا می‌کرده‌اند. مولانا در موی 
یک جا فهرستی بلند بالا از انبیا و اولیایی را می‌آورد که اين مقام را دارا بوده‌اند؛ اولین آنان 
آدم است که شیث را خلیفه خود کرد. پس از شیث نوبت به نوح رسید که نور جان خود را به 
ابراهیم سپرد و ابراهیم سپس آن را به اسماعیل داد و از آن به بعد به داوود؛ سلیمان» 
یعقوب و یوسف و سرانجام به موسی» عیسی و محمّد (ص) رسید (م۰ ۰۲ ۱۰-۲۱). از 
انبیا که می‌گذریم به خلفای راشدین. ابوبکر عمره عثمان و علی (ع) می‌رسیم (من» ۲) 
.)4٩۲۲-۵‏ آنگاه نوبت به وادی صوفیان جنید. بايزید. معروف کرخی ابراهیم ادهم و شقیق 
بلخی می‌رسد (من» ۰۲ ۸۲۵-۳۰). 

اما اين اولیا همیشه در روزگار خود از چشمان ظاهربینان پنهان می‌باشند؛ حق تعالی از 
رشک وی نامشان را از دیدگان عوام پوشیده داشت: 


صد هزاران پادشاهان نهان مرفرازانند زآن سوی جهان 
نامشان از رشک حق بنهان ماند هر گدایی نامشان را بر نخواند! 
(من» ۰۲ )٩۳۱-۲‏ 


پس چه کسی آنان را می‌شناسد؟ آن کس که جانش از نیرنگ و ربا تهی باشد و بیهوده لب 
نگشاید و اسرار را فاش نسازد: 


تا نگویی سر سلطان را به کس تا نریزی قند را پیش مگس 
گوش آن کس نوشد اسرار جلال . کو چو سوسن صد زبان افتاد و لال 
(مل» ۰۲ ۲۰۲۱) 


جبر اختیار. تقدیر و فضای الهی 

قرآن بارها بر قدرت مطلق خداوند تأکید می‌کند. این سوال که آیا انسان با توجه به این 
قدرت مطلق خداوند. آزاد است موافق خواست خود عمل کند یا نه یکی از پرمجادله‌ترین 
موضوعات کلام اسلامی را تشکیل می‌دهد. در واقع» قران آدمی را مسئول اعمال خود می‌داند 
راستان را به پاداش سعادت بشارت می‌دهد و تبهکاران را به عذاب دوزخ بیم؛ اما اغلب 


می‌گوید که خداوند بندگان خود را سنگدل می‌کند؛ و به این ترتیب ظاهرآ؛ مسئولیت اعمال 
آنان را بر دوش خود می‌اندازد. در قدیم دو مکتب فکری مخالف به وجود آمد و هر یک 
دربار؛ این موضوع نظراتی خشک ابراز داشت. یکی از این دو جبربه بود و دیگری اشاعره 
که معتقد به جبراند و می‌گویند که هیچ یک از اعمال بش در واقع. حتی افتادن برگ از درخت؛ 
همقل ارب رات نمی کر ۲ اف مه ی راوید که اساسا انس 
و مسئولیت انتخاب راه درست اعمال را بر گردن دارد. وقتی این سژال مطرح شد که چرا 
آدمی باید برای کارهایی که خداوند او را وادار به انجام آنها کرده کیفر بیند یا پاداش گیرد. 
اشعریان پاسخ دادند که انسان استحقاق قضای مقدّر الهی را از طریق «کسب» پیدا می‌کند ۲۲۳ 
این نظر با آنکه کاملاً مجاب‌کننده نیست. نظری است که محمّد غرّالی به آن قایل است. 

مولاناه این خطیب و فقبه حنفی مذهب. مباحث درهم پیچید؛ این‌گونه مشاجرات را 
اموخته است. او اغلب دربارهة این مسئله به مناسبت موضوعات مختلف در موی سخن 
می‌گوید و عموماً از ابراز نظر افراطی و جزمی دربارة این مسئله پرهیز می‌کند. یعنی ترجیح 
می‌دهد با بیان داستانهای متوالی و متناقض حالات مختلف مشتمل بر اختیار قهرمان اصلی 
داستان. همچنین حالات مختلف دیگری را که متضمن مداخلهٌ تقدیر خداوند است. 
توضیح دهد. مولانا به طرفداران هر یک از این حالات اجازه می‌دهد که نظرات خود را بیان 
کنند امّا خودش از جمع آنان بیرون می‌ماند اما خلاصه دقیق سخنان هر دو طرف را در 
اختیار خواننده می‌نهد. 

در یکی از داستانهای موی راجع به شیری که اسباب وحشت حیوانات را در نخجیر 
هم ساحته اه حیرانات یر را تزفیب منکن که به سید یه پرافیزت یلکه ترگل 
بر خدا کند و آنچه را که بازی سرنوشت بر او مقذر سازد بپذیرد. شیر در پاسخ آنها به 
حدیث مشهوری از پیمبر (ص) اشاره می‌کند: اوّل زانوی شتر را ببند و بعد بر خدا توکل 
کن * " " (من» )٩۱۲-۱۳‏ و استدلال:می‌کند که آدمی باید بیش از توکل کردن بر غذا به نجهد 
و کوشش بپردازد (من» ۱ 4۴۷). مولانا نخست اجازه می‌دهد حیوانات در این باره بحث 
کنند که هر جچه اتفاق افتد تقدیر الهی است و از روی جبر باید آن را پذیرفت. ما در آغاز با این 
نظر همراز می‌شویم. و مولانا با نقل داستان مردی که سعی داشت از چنگ عزرائیل فرشتة 
مرگ. بگریزد. این نظر را به رشته تمثیل می‌کشد: سلیمان باد را گفت تا آن مرد را به نحوی 
خارق‌العاده به هندوستان برد اما در آنجا فهمید که هندوستان را خداوند محل جان دادن او 
قرار داده است. (من۰ ۱ ۵۶-۷۰). 


قارف هی انا سین یت : 2۱۱ 


اما سرانجام» مولانا اساس این اعتقاد به جبر را مست می‌کند: خداوند نردبانی پیش پای 
ما قرار داده است که اگر می‌خواهيم به بام برآییم اختیار داریم که از آن بالا رویم؛ وقتی خدا 
به ما پا داده است. نمی‌توانیم وانمود کنیم که لنگیم. خواجه‌ای بیلی به دست غلام خود 
می‌دهد و غلام بیآنکه کلامی بر زبان آید. می‌داند چه کند. بتابراین ما نیز باید در پی آن 
برآییم که اشارتهای خدا را بفهمیم (م» ۰۱ ٩۳۰‏ به بعد) و از توانایبهای خود استفاده کنیم و 
۲ بکوشیم شکر نعمتهای او را بگزاریم) اعتقاد به جبر به انکار آن نعمتها منتهی می‌شود (م» 
دترت ۳ 

جبر و اختیاره در علم کلام نیز در مثتوی مولانا (از جمله در م۵» ۰۱ ۱۴۶۸) در کتار 
یکدیگراند. جبر در لغت یعنی «شکسته‌بندی استخوان شکسته را بستن» (از همین ريشهٌ 
عربی واژه «الجبرا» ( 2126072 به معنی علم جبر) به زبانهای ارویاپی راه یافته که عبارت 
است از اصلاح (تساویهای شکسته) امّا چنان‌که مولانا می‌گوید اعتقاد محض به جبر مانند 
بستن پای نشکسته است (من» ۱۰۷۱-۲). همچنان‌که مولانا نیز اشاره می‌کند» همین 
ريشه (جرر) واژه «جبار» را یدید آورده که از نامهای خداوند قادر متعال است ق فان ۲ 
نه برای تأٍیید اختیار نداشتن ماء بلکه بدان منظور آمده است تا بر زاری ما حکم کند: 


این نه جبر این معنی جباری است دذدکر جیّاری برای زاری است 
زاري ما شد دلیل اضشطرار خجلت ما شد دلیل اختیار 
گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ وین دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ 

(م» ۱ -۶۱۷) 
در نتیجه آنان که می‌گویند اختیار ما مانند پای شکسته بسته است سخن قرآن دربارهٌ مختار 
بودن آدمی در افعال خویش را تأویل می‌کنند: 

کرده‌ای تأویل حرف یکر را خویش را تأویل کن نی ذکر را 

بر هوا تأویل قرآن می‌کنی پست و کژ شد از تو معنی سَنی 
(مد» ۱ ۸۱--۱۰۸۰) 
مولاناه سپس, تمثیلی دیگر می‌آورد تا نظر کلامیهای اشعری مذهب و بطلان «رای» را که 
آنان برای «تأویل» قرآن و توجیه جبر در مذهب خود به کار می‌برند. شرح دهد و بگوید این 


۷۲ سس __مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


نایز کقشی تسوار انتتت؟ 


صاحب تأویل باطل چون مگس وَهم او بول خر و تصویر خس 
۱ (من» ۱۰۱۸۸-۹) 


در چشم مولانا این نکته روشن است که آدمی دارای اختیار است. زیرا اگر طریق پرهیزگاری 
را برنمی‌گزید» سزاوار پاداش عمل پرهیزگاران نمی‌بود: 


اختیار آمد عبادت را نمک ورنه می‌گردد به ناخواه این فلک 
گردش او را نه اجر و نه عقاب که اختیار آمد هنر وقت حساب 
(م۵ ۳ ۲۸۷۲ ۳) 


با این حال مولانا مداخله خداوند در امور این دنیا؛ با قضاء را می‌پذیرد - حق تعالی ایجاد و 
تکوین اشیاء را مقذر می‌دارد و در نتیجه آن قدرتهای عادی ما دوام می‌یابد یا به تعلیق 


۰ ۰ و یه ۰ اد و ۳۴۸ 
تو ز فران باز خوان تفسیر بیت گفت ایزد: «ما رَمَیْتَ اذ رَمَیّت» 1 


گر بپزانيم تین آن نی ز ماست ما کمان و تیراندازش خداست 
(م» ۱ ۶۱۵-۱۶) 


در مواقع دیگر» تقدیر الهی -قضا - ممکن است موقتاً دیدگان ما را فرو بندد. عقل ما را 
ناتوان سازد و نتوانیم تا وقتی نیروهای ما باز گردد. مدتی پای را از سر تمیز دهیم (من» ۱ 
۰ مثلاً مُدهٌد چنان تیزبین است که می‌تواند از اوج آسمان آب پنهان در قعر زمین را 
ببیند؛ با اين حال» بر اثر قضای الهی به درون دام پرید؛ قضا دامی پنهان نهاد که هدهد 


تق اننتت آن زا تخد 


من ببینم دام را اندر هسوا گر نپوشد چشم عقلم را قضا 


چون قضا آید شود دانش به خواب مه سیّه گردد. بگیرد آفتاب 
(م» ۱ ۲--۱۲۳۱) 


تادهعت یسیع بت ۵۱۲ 


نیزه قضا بود که مانم آمد تا آدم عم الاشما یگ واقفب بر آغاز و انجام همه خلایق» (م0» ۰۱ 
۴ عواقب مسلّم سرپیچی از نهی خداوند را در بهشت درک نکند. قضا سب شد آدم 
گمان برد که این نهی را می‌توان تأویل کرد (م» ۰۱ ۱۲۵۰-۵۱ منظور از تأویل تعبیر و 
تفسیر باطل اهل کلام است. 

با آنکه قضای الهی اجتناب‌پذیر نیست. انسان در عین حال انتخاب می‌کند و شايسته 
همان است که خداوند بر او مقذر می‌دارد. در نهایت آدمی دارای اختیار است و فاعل 
مختار اعمال خود: 


کرد ما و کرد حق هر دو ببین ‏ کرد ما را هست دان. پیداست این 
گر نباشد فعل خلق اندر میان پس مگو کس را چرا کردی چنان 
خلق حق افعال ما را مُوجد است فنعل ما آثار خلق ايزد است 
(م» ۰۱ ۱۳۸۰-۸۳) 


بیشتر ما نمی‌توانیم اين قاعدهٌ دو وجهی را درک کنیم که دو اصل از نظر عقل و منطق متناقض 
به چشم آید. اما در پایان کار و همزمان هر دوء درست باشند (من» ۰۱ ۱۴۸۳ به بعد). مولانا 
معتقد است تنها افرادی که مانند اولیا دلشان بیناست می‌توانند این راز جبر و اختیار و تقدیر 
الهی را فهم کنند (م‌ن» ۰۱ ۱۴۶۶). اگر گوش دل و چشم جان ما را غبار نگرفته باشد. وحی 
الهی را درک می‌کنيم و راه راست را می‌گزينيم (ن» ۰۱ ۰۱۴۶۱ یعتی راهی را اختیار می‌کنيم 
که خداوند بر ما مقذر داشته است. جبر و اختیار هميشه ملازم هم هستند» و چنان‌که مشهور 
است و مولانا نیز با این انديشه آشنا بوده است «منزلگاه ایمان در مان راه جبر و اختیار قرار 
دارد) [۳] 

مولانا برای توضیح دادن اين مسئله دووجهی واکنش آدم و ابلیس را نسبت به موضوع 
رانده شدن از بهشت مقابل یکدیگر می‌نهد. و تأکید می‌کند که آدمی باید در برابر پذیرفتن 
اختیار بر اعمال خود به فضیلت ادب و فروتنی آراسته باشد: ابلیس شاید از راستی گفت 
بدان سبب از بهشت رانده شد که خدا او را اغوا کرد امّا این سخن پرده‌ای بود بسرگناه او 
که سرزنش نشنود؛ آدم می‌گوید خود گناه کردم حال آنکه او نیز می‌داند کار از قضای الهی 
بود: 


گفت شیطان که: «بما عونت »۲۳۹ کرد فعل خود نهان دیو دنی 


گفت آدم که: «ظلْمْنا تساه ۳ او زفعل خود نبد غافل چو ما 


بت تون و تا وت وی تا غیت 


در گنه او از ادب بنهانش کرد ز آن گنه بر خود زدن او بر بخورد 
بعلٍ توب گفتش: «ای آدم نه من آفریدم در تو آن جرم و محتن؟ 
نه که تقدیر و قضای من بُد آن. چون به وقتِ عذرکردی آن نهان؟ 
گفت: (ترسیدم. ادب نگذاشتم» گفت: امن هم پاس انت داشتم» 
(م» ۱۴۸۸-۲) 


وحدت وجود 
آفرینش در چشم مولاناء جلوه‌ای است هزار رنگ و هزار نقش از نوری بی‌رنگ و درخشان؛ 
یعنی خدا. آفرینش رنگارنگی این بی‌رنگی ازلی است که نقشها و صورتها را پدید آورده و 
هم تفرّد و تشحْض,. تفرقه و تعیّن» تمایز و تخالف از همین جاست. مولانا شرح می‌دهد که 
هر فردی آفرینش را به رنگ شیشه‌ای می‌بیند که پیش چشم دارد یعنی بسته به نظرگاه خود 
حقیقت را آمیخته به رنگی دیگر می‌بیند. یکی از شيشه کبود می‌نگرد و کبود می‌بیند. 
دیگری از شيشه سرخ می‌نگرد و سرخ می‌بیند. تنها اتبیاء و امامان و اولیا می‌توانند ورای این 
آبگینه را ببیتند و حقیقت بی‌رنگ آن نور را به صورت پراکنده‌نشده آن مشاهده کنند (۵» ۱ 
عنوان پیش از بیت ۲۳۶۵). مولانا جای دیگر از «یکرنگی عیسی» سخن می‌گوید (م» ۰۱ 
۵۰) و می‌افزاید. 


جامهةٌ صدرنگ از آن خم صفا ساده و یک‌رنگ گشتی چون ضیا 
(من» ۰۱ ۵۰۱) 


اما هستی فانی در مرتبه زیرین این عالم یکرنگی؛ در دنیای اشعات رنگارنگ این نور به سر 
می‌آید. و رازهای شگفت از آن می‌زاید. رنگ چگونه از بی‌رنگ پدید می‌آید و به چه 
منظور؟ آیا ضدهای ظاهری حقیقتاً با یکدگر در ستیزاند» یا همه وهم و خیال است؟ (م‌ن» ۱ 
۰ به بعد). 

مولانا با استفاده از استعارهٌ چوگان بازی پادشاهان ایران تصریح می‌کند حکم الهی «کن 
فیکون» که در قرآن آمده اشتت تفا مانند گوی به ضربه چوگان خود به حرکت 9 
است و اکنون در مکان و لامکان دوانیم (من» ۰۱ ۲۴۶۶). ما که از عالم صفا و بی‌رنگی به 
ضربه این چوگان الهی به وادی هویدای آفرینش رانده شده‌ايم گرفتار رنگها و نقشهایی 
می‌شویم که ما را به ستیز و ضدیت با یکدیگر می‌کشاند. 


معارف مولانا ۰ ٍح(ٍِ«(ِف8۱٩‏ 


پیش چوگانهای حکم کن فکان می‌دویم اندر سکان و لامکان 
چون که بی‌رنگی اسیر رنگ شد موسیی با موسیی در جنگ شد 
چون به بی‌رنگی رسی کآن داشتی موسی و فرعون دارد آشتی 
۱ (من» ۱ ۲۴۶۶-۶۸) 


دا لد 


تعلهای بازگون است ای سلیم سرکشی فرعون می‌دان از کلیم 
(م» ۱۳۱۳۸۰۱ 


این سخن گفت و گو دربارهٌ جبر و اختیار را تداعی می‌کند. ابلیس سر از فرمان خدا بیچید» 
مگر خدا این سرکشی را مقذر نکرده بود؟ فرعون به موسی و قوم یهود ستم ورزید» مگر 
خدا دل او را از سنگ نساخته بود؟ مگر شیطان و فرعون: با آنکه پلیداند و گنهکار «مُسحُر 
مشیّت» و گوش بفرمان اجرای خواستهُ خدا نیستند؟ مولانا اين اعتقاد تبهکاران به بندگی 
فطری خود در برابر خداوند را از زبان فرعون (۵» ۰۱ ۲۴۴۷ و بعد از آن) و از زبان ابلیس 
نازان به فرشته بودن خود (مذ» ۲ ۲۶۱۷ به بعد) توضیح می‌دهد. 

در ورای دوگانگی فرمانبرداری و سرکشی. ایمان و کف خیر و شرء که همه حاصل 
کت رون دی اف تن افش یک خانت:ر انح توملا مس ایو ها 
- وحدانیت خداوند را در همین نکته می‌بیند. مولانا درباره نامهای «منافق» و «مومن) به ما 
می‌گوید که گرچه اين نامها در اینجا در روی زمین از یکدیگر مجرّا هستند. هر دو از یک 
سرچشمه بی سرچشمه روان‌اند: 


زشتی آن نام بد از حرف نیست تلخی آن آب بحر از ظرف نیست 
حرف ظرف آمد در او معنی چو آب ‏ بحر معنی ینت أَمٌ الکتاب ۲۵۲ 
بحرٍ تلخ و بحرٍ شیرین در جهان در میانشان بَرَرَخ 
دان که این هر دو ز یک اصلی روان . برگذر زین هر دو رو تا اصل ۳ 
(ع۰۵ ۰۱ ۲۹۵-۹۸) 


عشق می‌ورزد نه بر صورتهای ظاهری» زیرا این نقشها فرعی و اعتباری است. در وافع» عشق 
موجب پدید آمدن تکثر صور است. که همه حادثات‌اند و ممکنات» و آفرینش حق. عالم 
خلق» نیز حادث است (فیه ۱۳۹). نیزه به هنگام زیارت خانهٌ خداء نباید به رنگ پوست 


ححگزاران کنار خود بنگری: چه عرب باشند چه ترک و هندو چه سیاه باشند و چه سفید» 
زیرا عزم و آهنگشان با منظور و مقصود تو به یک رنگ است (م۰0 ۰۱ ۲۸۹۳-۶). 

در وافع» چشم دوختن بر صورت ظاهری کیش يا مذهبی خاص. راه را بر مشاهده معنی 
باطتی و رسیدن به اصل نظرگاه وحدتی که نشانه‌های متکثر از آن نقطه بر عالم صورت پرتو 
افکند. می‌بندد. وقتی به جای دیدن نوری که از چراغ می‌تابد به شیشه آن نگاه می‌کنيم 
سبب دوگانگی و عشق به چراغ می‌شود. حال آنکه اگر نظر خود را بر نور آن بدوزیم» 
می‌توانیم ببینیم که این نور از شیشه‌های مختلف به نقشها و اندازه‌های گوناگون ساطع 


می‌ سود. 


گر نظر در شیشه داری گم شوی زآنکه از شیشه‌ست آعداد دُوٍی 
ور نطر بر نور داری وارهی ‏ از ذوٍی و اعداد جسم منتهی 
از نظرگاه است ای مغز وجود! اختلاب مومن و گبر و حهود 
۱ (من» ۵۳ ۱۳۵۶-۵۸) 


اگر این‌همه دشوار نبود که ورای وجود ظاهری خود را بنگریم و می‌توانستیم عاقبت‌بین . 
باشیم؛ پیروان مذاهب هرگز با یکدگر اختلاف پیدا نمی‌کردند (من۰ ۰۱ ۴۹۲). باید بیاموزیم 
چگونه با این مسئله دشوار دووجهی به سر آریم و بدانیم کی به نور نظر افکنیم و کی به 
چراغ. «انا الحق» زدن حلاج رحمت است. چون مشاهده حقیقت وحدت است. ولو اینکه 
مجبور شوی برای دیدن آن جان را فدا کنی؛ اما بر زبان آوردن «آَا رَّی» که فرعون می‌گفت 
رجحان نهادن صریح چراغ است بر نور و ما را گرفتار لعنت می‌سازد (من۰ ۰۲ ۲۵۲۲-۳). 


مومنان معدود. لیک ایمان یکی حسمشان معدود لیکن حان یکی 
۱ (من» ۴ ۴۰۸) 


چا چا 


جمع گفتم جانهاشان من به اسم کان یکی جان صد بو نسبت به جسم 
همچو آن یک نور خورشیلٍ سماست صد بوّد نسبت به صحن خانه‌ها 
لیک یک باشد هم انوارشان چونکه برگیری تو دیوار از میان 
چون نماند خانه‌ها را قاعده مومنان ماننشد نفس واحده 
(مل» ۴ ۴۱۵-۱۸) 


تاو فقو ناج ی تست 2۱۷ 


استکمال و تعالی روح 

مولانا همه آفرینش را؛ در هر دو عالم طبیعت و ماوراء ط تیا ود تن 
می‌بیند که چرخه‌وار رو به تعالی و کمال می‌رود. خداوند زمین را حلق می‌بخشد تا آب را 
فرو کشد و گیاه از او بروبد. آنگاه حیوان را دهان می‌دهد تا این رستنیها را مصرف کند. پس 
حیوان که فربه شد به سفرهٌ غذای انسان راه می‌یاید» انسان آن را از بدن خود خارج می‌سازد 


و دوباره تبدیل به خاک می‌گردد که سس بی‌جان آدمی را در گور می‌خورد: 


حلق بخشد خاک را لطفب خدا 
باز خاکی را ببخشد حلق و لب 
چون گیاهش خوزد حیوان گشت زفت 
باز خاک آمد شد آکال بّشر 
ذره‌ها دیدم دهانشان جمله باز 


تا خورد آب و بروید صد گیاه 
تا گیاهش را خوزد اندر طلب 
گشت حیوان لقمهٌ انسان و رفت 
چون جدا شد از بشر روح و بصر 
گر بگویم خوزدشان گردد درازا 
(مذ» ۳ ۲۲-۶) 


ام همه چیز رزق از خدا می‌گیرد (من» ۰۳ ۴۰) و آدمی باید جهد کند رغبت جان را به «فکر 
تن» از بین ببرد (۰ ۳ ۴۲-۳). از آنکه اینجا عالم «آکِل و مأأکول» است, تنها کسانی زنده 
می‌مانند و جان بدر می‌برند که نزد خدا زندگی جاودانه یابند» به بقای فی‌الله برسند (ممن» ۳ 
۰ مواد معدنی درون خاک به زنجیره خوردنیها صعود می‌کنند تا گیاه شوند. گیاه حیوان 
که وان استان سانشان 


از جمادی مُردم و نامسی شدم 
مُردم از حیوانی و آدم شسدم 
حمل دیگر بمیرم از بشر 
وَز ملک هم بایدم جستن ز جو 
بار دیگر از ملک قربان شوم 
پس عدم گردم عدم چون ازغتون 
مرگ دان آنک اتفاق امّت است 


وز تما مُردم به حیوان بر زدم 
پس چه ترسم؟ کی زمردن کم شدم 
بشرارم ی 
کل شیء مالک لا و۲۵۵ 
آنچه اندر وضم ناید آن شوم 
گویدم که: نا له راجعون؟۹ 
که آب حیوانی نهان در ظلمت است 


(مذ» ۳ ۳۹۰۱-۷) 


ذرّات را در دابرهٌ صور به سوی تعالی و کمال به کشش نیرومند عشق نسبت می‌دهد: ۱ 


دور گردونها ز موج عشق دان 
کی جمادی مَحو گشتی در نبات؟ 
روح کی گشتی فدای آن دمی 
هر یکی بر جا ترنجیدی چو بخ 
ذزه ذره عاشقان آن کمال 


بمیر پیش از آنکه بمیری ۳۵۷ 


گر نبودی عشق بفسردی جهان 
کی فدای روح گشتی نامیات؟ 
کز نسیمش حامله شد مریمی؟ 
کی بُدی پزان و جویان چون مَلْخ؟ 
می‌شتابد در لو همچون نهال 
تنقية تن می‌کنند از بهر جان 
(م» ۰۵ ۳۸۵۲-۵۹) 


بنابراین جویای حق باید به خود بمیرد تا به نور حق بدرخشد. به خود مردن. یا حتی کشتن 
نفس, که صوفیان آن را جهاد اکبر دانند "" » عبارت از آن است که بیاموزی تسلیم ارادهُ حق 
شوی. آتش نفس را خاموش کنی» نفس حیوانی و شهوانی را مهار زنی و نفس امّاره را ادب ‏ 
آموزی. وقتی این پرده‌های نفس از میان برخیزد نور خدا در جان بدرخشد؛ آنگاه که آیينة 


جان از زنگار همه شهوتها یکسره بزدایی انوار صفات خدا در آن بتابد. 


همچنین. جویای درگاه خدا 


سایه‌هایی که بوّد جویای نور 
عقل کی ماند چو باشد سَرده او؟ 


هالک آید پیش وّخهش هست و نیست 


اندر این محضر خردها شد زدست 


چون خدا آمد. شود حوینده لا 

لیک زاول. آن بقا اندر فناست 

نیست گردد چون کند نورش ظهور 

کل شیء مایک لا وَجْهَهٌ 
(سوره ۰۲۸ آی ۸۸) 

هستی اندر نیستی خود طرفه‌ای است 

چون قلم اینجا رسیده شد شکست 
(معذ» ۳ ۴۶۵۸-۶۳) 


مولانا آن را در فه‌مافیه به این صورت بیان کرده است: 


پیش او دو انا نمی‌گنجد. تو انا می‌گویی و او ا. یا تو بمیر پیش ای یا او پیش تو بمیرد تا 


معارف مولانا ی یت و بو زرد 


ذٍی نماند. اما آنکه او پمیر؛ امکان ندرد نه در خارج و نه در ذهن؛ زیر وش لح 
را * او را آن لطف هست که اگر ممکن بودی برای تو بمردی تا دُوٍی 
برخاستی. اکنون چون مردن او ممکن نیست. تو بمیر تا او بر تو تجلّی کند و دُوٍی 
برخیزد. (فیه» ۲۴-۵) 


اهمیّت قرآن 

سَهل "7 تستری (ف ۰)۲۸۳ همچنان‌که مفشران مسیحی دربارهُ تورات می‌گویند» نظر بر آن دارد 
که قرآن دارای چهار معنی [بطن ] است» و صوفیان برای تأیید این اصل حدیثی را نقل 
می‌کنند (که احتمالا مجعول است)."" " یکی از عنوانهای مثوی به حدیثی دیگر نظیر همان 
حدیث ۳ ۳ قرآن را دارای ظاهن باطن و باطن آن را نیز دارای هفت بطن دیگر 
ار " در ایا تی که ذیل این عنوان آمده است (من» ۳ ۴۲۴۴-۵۹ مولانا برای ما 
حکایت می‌کند که کلمات قرآن دارای معنایی ظاهری است. امّا معنی نهفته در بطن آن بسیار 
پرهیبت است و «بس قاهر»؛ در زیر آن بطن نیز بطن سومی قرار دارد که خردها در معنی آن 
جٌُمله گم گردند. و باز هم برتر از آن؛ بطن چهارم قرآن است که «جز خدای بی نظیر بی‌ندید» 

کسی رابه ان راه نیست. 


تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین! دیو آدم را نبیند جز که طیسن 
ظاهر قرآن چون شخص آدمی است که نقوشش ظاهر و جانش خفی است 
مه را صد سال عم و خال او یک سّر مویی نبیند حال ار 
(مد» ۳ -۴۲۳۷) 


قرآن را باید بخوانیم امّا باید آن را از رژی بینش و درک معانی باطنی آن بخوانیم تا بتوانیم 
همچنان که مولانا در اواخر مثوی موجز و مختصر به یاد ما می آورد درمان پلیدیهای نفس 
خود را از آن بجویيم: 
جملة قرآن شرح حُبْثْ نفسهاست بنگراندرتضتخت: آن خقیتکعاست؟ 
(من» ی ۴۸۶۲) 
نم را نقل می‌کند درباره ناتوانی ظاهربینان و لغت‌اندیشان به 
درک معتی باطنی قرآن: 


0۳۰ سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


خوش بیان کرد آن حکیم غزنوی بهر محجوبان مشالٍ معنوی ‏ 

که ز قرآن گر نبیند غیر قال این عجب نبود ز اصحاب ضلال: 

کز شماع آفتاپ پر ز نور غیر گرمی می‌نیابد چشم کور 
(من» ۰۳ ۴۲۲۹-۳۱) 


برای آتکه گرفتار چنین سرنوشتی نشویم باید دفتر دل را بگشایيم و معنی کلام خدا را بر آن 
در نگر در شرح دل در اندرون تا نیاید طعنهة لایْبُصسرون 
۱ ۱ (م» ۰۵ ۱۰۷۲) 


۳۹۲ 


همچنان‌که مولانا در اواخر دفتر پنجم مثتوی (۰ ۰۵ ۳۱۳۸-۹) به ما می‌گوید. معنی قرآن را 
تنها با تحقیق در قرآن می‌توانیم بيابیم» و از آن که گذشت می‌توانیم معنی قرآن را در فردی 
نمایان ببينیم که هوای نفس را کشته و خود را پیش قرآن قربانی کرده و «عینِ روح او قرآن 
شده است.» [آنگاه که آدمی» از راه دریافت معانی قرآنی از اوصاف حق نصیب برد 
می‌تواند از میان آتش هواهای نفس به سلامت بگذرد ]: 


چون که موصوفی به اوصافی جلیل زآتش امراض بگذر چون خلیل 
۳۹1 ۹ 9 ۳۳ 
گردد آتش بر تو هم برد و سلام ای عناصر مر مزاجت را غلام 
(من» ۳ )٩-۱۰‏ 


وقتی آدمی زمینه را برای تبدیل خوهای نفسانی فراهم ساخت» آنگاه باید دست به دعا 
۱ بردارد که خداوند او را یاری دهد» رحمت خود را بر او فرو فرستد. تا منظری نوه روزنی 
ورای شوایب مادی» برون از دار حواس جسمانی؛ پیش چشم جاتش گشوده آید: 


تا روم من سوی خلوت در نماز پرسم این احوال از دانای راز . 
حُوی دارم در نماز آن التفات ‏ معنی فوَة عیْنی فی الصّلات ۳۱۴ 
روزي جانم گشاده‌ست از صفا می‌رسد بی‌واسطه نامه خدا 
نامه و باران و نور از روزنم ‏ می‌فتد در خانه‌ام از معدنم 
دوزخ است آن خانه کآن بی‌روزن است اصل دین ای بنده روزن‌کردن است 
(من ۰۳ ۲۴۰۰-۴۰۴) 


چ‌ 


مولاناو مولویان 
۱ در جهان اسلام 


چه 
سلسله مولویان 


مریدان و جانشینان مولانا» به پیروی از رسم آشنای روزگار خود. انجمن اخوت یا سلسلة 
طریقتی را تشکیل دادند که به پیروی از اعمال عبادی آداب و تعالیم روحانی برخاسته از 
اندیشه‌های مولانا جلال‌الدین بلخی متعهد بود. این انجمن اخوت (که زنان نیز در سلک 
مریدانش قرار داشتند) به نام «خداوندگار انجمن مولوی » نام گرفت. مولوی تلفظ کلم 
ترکی مولُوی است. با این حال. صورت عربی آن یعنی مَْلُوی /مَولوّه را نیز در بسیاری از 
کتابهای مرجع می‌توان دید.). پیروان سلسلة مولویان به سبب چرخیدن توام با تفکری که 
خاص رسم سماع انان است. به زبان مردم عادی غرب به درویشان «چرخنده» يا «چرخزن» 
شهرت بافته‌اند. 

برخی گفته‌اند که شاید پیش از آن در حیات خود مولانا سلسله‌ای به این نام وجود داشته 
است (جمال الیاس» 0۳+ تحسین یازیجی» *). به احتمال قوی نخستین مریدان از شیوه 
مولانا جلال‌الدین؛ صلاح‌الدین و حسام‌الدین پیروی می‌کردند؛ چه بسا که آداب سماع 
گماشتن مریدان به مطبخ» و شاید هم شکل دستار بستن؛ بر اساس آنچه از گفتار و کردار 
مولانا و شمس به متاسبتهای مختلف به ظهور رسیده و بر سر زبانها مانده بود» به صورت 
۳ مقد س درآمده باشد. 

یا آنکه مخاطبان بسیاری در مجلس درس مولانا حضور می‌یافتند و آوازهُ اوه ظاهراً در 
حیاتش, از مرزهای قونیه در گذشته بود؛ بعید به نظر می‌رسد خود او گروهی بزرگ از 
مریدان را به صورت سازمانی منظم درآورده و ریاست آن را بر عهده گرفته باشد. گلپینارلی 


استدلال می‌کند که اگر مولانا را رئیس طریقتی صوفیانه يا حتی شیخ خانقاهی خاص بدانیم 
از نظر زمانی به خطا رفته‌ايم (گل» ۳۶۶-۷ باگلی ۳۹۹-۴۰۰). مولانا در مدرسه زندگی 
می‌کرد و از راه تدریس روزگار می‌گذاشت. ابتدا وعظ می‌کرد و فتوا می‌داد» امّا پس از 
ملاقات با شمس از مسند تدریس کناره گرفت چون دیگر نمی خواست که مریدان خود را به 
شیوهٌ مرسوم هدایت کند و در عوض آنان را نزد صلاح‌الدین و پس از او نزد حسام‌الدین 
می‌فرستاد. با این وصف. مولانا اجازه می‌داد که دیگران با او مشورت کنندء خطابه ایراد 
می‌کرد؛ اندرز می‌گفت؛ با صاحبان مناصب دولتی دیدار می‌کرد و برای گشودن گره از کار 
فروبسته یاران و مریدان خود نزد مقامات حکومت به وساطت می‌پرداخت. 

با این وصف. مولانا آداب رایج در اکثر سلسله‌های صوفیان از قبیل خرقه پوشاندن؛ 
تعیین مرحله‌های خاص ریاضت و از اين قبیل را توصیه نمی‌کرد و خود بدان پای‌بند نبود.. 
آفلاکی به مناسبتی اشاره می‌کند که مولانا موی فردی را به نشان پذیرفتن او به مریدی بریده 
است (اف» .)۳٩۱‏ اما این حکایت به خوابی اشاره دارد که امیر احمد پایپورتی "" " پیش از 
ملاقات مولاتا دیده بوده و بنابراین از آداب رایج ورود به جر صوفیان خبر می‌دهد نه از 
عملی که خاص مولانا باشد. گلپینارلی به صفحه‌ای در یکی از نسخ خطی مناقب العارفین اشاره 
می‌کند که از بریدن چند تار موی زلف و ریش و سبیل به نشانه ورود به طریقت عشق عارفانه 
سخن می‌گوید. امّا اين مطلب ظاهراً در چاپ انتقادی تحسین یازیجی نیامده است (گلم 
ص ۲۳۷). از آنجا که قلندریه همه موهای سر و صورت را می‌تراشیدند» مطلب مورد اشارة 
گلپینارلی تنها حکایت از آن دارد که در سلسله‌های دیگر به اين آیین عمل می‌شده است؛ در 
هر صورت. چون این عمل تنها شامل چیدن چند تار مو از زلف و ریش و سبیل است. 
می‌توانيم آن را اشارتی نمادین بدانيم بر رسمی که نزد عموم صوفیان معمول بوده است. نه 
آدابی خاص مریدان مولانا. ۱ 

اجمالاً می‌توان چنین نتیجه گرفت که مولانا در دنیای خحاص خود به سر می‌برد. دنیای او 
دنیایی بود میان دنیای اهل مسجد و مدرسه و خانقاه. مولانا بنابراین» تنها در برخی چیزهاء 
نه در همه چیز با سه گروه دارای مشترکاتی بود: یکی با قاضیان و فقیهان که وعظ و خطابه 
کردن را از آنان آموخت؛ دیگر با متکلمان و فیلسوفان که مباحث فلستی و کلام و فن 
استدلال را از این گروه فرا گرفت امّا مفروضات و استدراکات آنها را تمام و کمال به کار 
نمی‌بست؟ و سراتجام با فرقه‌های رسمی صوفیان که جمع مریدانش در نسلهای بعد از او 
هر روز بیش از پیش به آن فرفه‌ها شباهت پیدا کردند. 


تقو وتان ببس یی ی ی 2۲0 


دیدیم که افلاکی تصویر مولانا را چنان ترسیم می‌کند که علاقه خاصی به پذیرفتن امیران 
و میهمانان دیگر ندارد (از جمله؛ اف ۰۱۰۰ ۲۵۶). اما تاج‌الدین مُعْتز خراسانی» فرزند 
مُحیی الدین طاهر قاضی القضات جلال‌الدین خوارزمشاه» در شمار صاحب منصبانی است 
که به دیدار او می آمدند و از نظر لطف مولانا برخوردار بود. تاج‌الدین را مغولان در اصل 
برای گردآوری مطالبات آل سلجوق به آناطولی روانه کرده بودند. چون عرّالدین کیکاووس 
دوم به سردی او را پذیره شد. نزد رکن‌الدین قلیچج ارسلان چهارم رفت» و در آنجا معین الدین 
پروانه به گرمی از او استقبال کرد و او را به ادارُ امور مالیاتی حکومت قسطمونیه و آنقره 
(آنکارا) گماشت؛ این ناحیه بر اثر تدابیر او از آسایش و آرامش برخوردار بود. تاج‌الدین مُعتَر 
در سال ۶۷۷ ۱۳۷۸ در ارزنجان بدرود حیات گفت (مک. ۲۵۴-۵). افلاکی او را از 
«خواص مریدان» مولانا می‌داند که بعید هم به نظر نمی‌رسد. زیرا مولانا چندین نامه به وی 
نوشته و از او تقاضای کمک کرده است؛ بیشتر این نامه‌ها به درخواست حسام‌الدین و 
فرزندان او بوده است. مولانا تاج‌الدین را همشهری می‌خواند (به سبب زادگاه مشترکشان 
یعنی خراسان) و او را «طالب صادق و مستسقی آب حیات» می‌دید(اف۲۳۹۰). 

تاج‌الدین در جاهای مختلف روم مدارس و خانقاهها و بیمارستانها و رباطهای متعدد 
بنیاد کرد (اف۲۳۹۰) و از قرار معلوم از مولانا خواست که اجازه دهد برای صوفیان پیرو او 
«دار العشّاقی» بنا کند (ا۲۴۱۰۵). افلاکی ضمن نقل دو بیت از غزل ۱۷۱۲ دیوان شمس که 
مدعی است پاسخ مولانا را در بردارده حکایت می‌کند که مولانا اين خواهش را نپذیرفت. به 
گفتهُ افلاکی (۰)۲۴۲ مولانا عقیده داشت که این گونه بناهای مادی نشانه دنیاداری است و 
اگر با متابعت از رسول متناقض نباشد» دست کم مغایر آن است. 

با این حال تاج‌الدین به اين پاسخ منفی قانع نشد و از طریق نواب خود »۳ مولان 
وجهی فرستاد که مولانا آن را نپذیرفت؛ پس دست به دامان سلطان ولد شد تا او را نزد مولانا 
شفاعت کند. سرانجام سلطان ولد به او اجازه داد تا چند اتاق ساده درویشانه پهلوی مدرسه 
عامره که مولانا در آنجا تدریس می‌کرد» برای مریدان بسازد (اف۲۴۲۰). در این مدرسه 
«جماعت خانه»ای بود» که به اعتقاد گلپینارلی در اصل صورت قرائت‌خانه را داشت. برای آن 
که فی المثل مولانا تنها در آنجا می‌نشست و به مطالعه کتب و تفکر مستخرق می‌گشت 
7 ۷ ۱۲۵ و در مواقع دیگر جلسات درس در آنجا برگزار می‌شد (اف» ۲۵۵). برخی 
گزارشهایی که افلاکی نقل می‌کند نشان می‌دهد که از اين «جماعت‌خانه» برای کارهای 
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همگانی نیز استفاده می‌شده است: در زمان اولوعارف چلبی میهمانان را در آنجا اطعام 
می‌کردند (اف۲۲۰٩)‏ و زنان با شیرخوارگان خود آنجا می‌نشستند (اف۸۳۰۰). 

همین تاج‌الدین سرانجام خانقاهی به حسام‌الدین اختصاص داد که گفتیم رسیدگی به 
بخش اعظم اعانات تقدیم به مولانا را بر عهده داشت. چنین به نظر می‌رسد که حسام‌الدین 
پیش‌تر از آن در زندگانی خود افرادی را گماشته بود تا شبکه نوبتیاد مریدان مولانا را در 
جاهای مختلف سرپرستی کنند. علاء‌الدین آماسیوی» مثلا پیش از آنکه به طور رسمی با 
سلطان ولد همنشینی آغاز کند» با حسام‌الدین معاشر بود (اف» ۸۷۷ سپه ۱۵۴). 

با این همه سلطان ولد می‌گوید که وی مقامات «نایب» و «خلیفه» را در سلسله مولوی به 
شکلی منظم در آورده است. یکی از افرادی که سلطان ولد او را به خلیفتگی خود در 
خانقاهی خارج از قونیه منصوب کرد شیخ سلیمان ترکمانی» فرزند شیخ حسین مولوی بود. 
وقفنامه‌ای که در ماه محرّم سال ۶۹۷ بائیز ۱۲۹۷ نوشته شده است نشان می‌دهد که شیخ 
سلیمان در ناحیهٌ شرقی قیرشهر خانقاهی تأسیس کرد که درآمدی فراوان داشت ت. این سند 
تصریح دارد که شیخ این خانقاه باید اصطلاحات مولویه را بداند و به لباس مولویان در آید 
و افزون بر آن پارسا و خوشخو باشد (گلی ۶۲). از این عبارت چنین برم ی آید که نمادهای 
تبعیت از سلسلهُ مولوی پیش از آن معیّن شده بود. امّا آیینهای رسمی (سماع» مراحل 
سلوک و غیر آن) تا آن زمان یا کاملاً تعریف نشده بود یا الزامی نبوده و انجام آنها به نظر و 
تدبیر شیخ هر خانقاه بستگی داشت. چنین به نظر می‌رسد که شیخ سلیمان دو سال پیش از 
سلطان ولد در سال ۷۱۰/ ۱۳۱۰ درگذشته باشد (گلمی ۶۳). سلطان ولد در ارزنجان 
حسام الدین حسین را خلیفهٌ خود ساخت (سپه ۱۵۴ گلم۶۳). 

اما ال از همه در قونیه بود که سلطان ولد با حمایت حکومت؛ سلسله مولوی را 
تأسیس کرد. می‌دانیم که خاندان ولد به دعوت علاء‌الدین کیقباد در قونیه سکونت گر یدند. 
وی ریا برع ار دود فو وراه یافتند» کوشیدند همین گونه حمایتها را از مقامات 
و یا حکمرانان محلی به دست آورند و خانقاههایی دارای موقوفه برای خود بنا کنند. زمانی 
نوة مولائاه عارف چلیی؛ پین سالهای ۷۱۲ تا ۷۱۹/ ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۹ به قصد ترویج طریقت 
مولزی به خارج از قونیه رخت سفر بست؟ در این سفر بنابر آنچه افلاکی برای ما حکایت 
می‌کند با امیران و حکمرانان ان از قبیل محمد بگ مبارزالدین» حکمران گرمیان» که پس 
از فتح شهر برگی به سال ۲ مسجدی در آنجا ساخت. دیدار کرد. 


تاه فالتا ف تب متسیس سس 2۲۷ 


پس از برافتادن حکومت سلاجقه رو سلسله‌ای که اسم خود را از مولانا یافته بود؛ 
برخلاف سلسله‌های دیگری که اصالت خود را از روستانشینان و اغلب از مردم عادی 
می‌گرفتنده با اعیان درییوست و با نخبگان اهل سئّت ارتباط یافت. با آنکه برخی شاخه‌های 
مولویان بعدها به قزلباش و تشیع تمایل یافتند. و سرانجام به بکتاشیه که مخاطبانی 
معمولی‌تر بودند روی آوردند» شاخهة اصلی مولویان حمایت و توجه سلاطین عثمانی» خاصه 
مراد دوم (۸۲۴-۸۴۸ و ۸۵۰-۸۵۵ ۱۴۲۱-۴۴ و ۱۴۴۶-۵۱ بايزید دوم (۸۶۶-۹۱۸/ 
۲ -۰)۱۴۳۸۱ سلیم اول (۹۱۸-۹۲۷/ ۱۵۱۲-۲۰) و مراد سوم /٩۹۸۲-۱۰۰۳(‏ 
۱۵۷۴-۵) را جلب کردند. مراد دوم در ادرنه» نزدیک مرز امروزی بلغارستان 
مولوی‌خانه‌ای تأسیس کرد. سرانجام چهارده مولوی‌خانة بزرگ يا که (از واژهُ فارسی 
تکیه) در شهرهای قلمرو امپراطوری عثمانی تأسیس شد و هفتاد و شش مولوی‌خانة 
کوچک دیگر در شهرهای ولایات به وجود آمد. کمکهای مالی دولت مولویان را که 
مشایخشان. اغلب از تفوذ و قدرت بسیار برخوردار بودنده تحت الحمایه و زیردست 
حکومت ساخت. و با آنکه گاهی اسباب بدگمانی سلاطین و دیگر مقامات رسمی 
می‌شدند. حکمرانان قونیه. به خصوص, برای تقویت قدرت خود به پشتیبانی و همکاری ‏ 
مولوبان نیاز داشتند. چلبی بزرگ ساکن قونیه از نوادگان مولانا که به ریاست این سلسله 
منصوب شد. مشایخ تکه‌ها يا مولوی‌خانه‌ها را انتخاب می‌کرد. که نیازمند تصویب مقام 
اسلامی حکومت. یعنی شیخ الاسلام و سلطان عثمانی بود. 

مولوی‌خانه‌ها نقش نوعی آموزشگاه ادبی یا مرکز فرهنگی هنری را ایفا می‌کردند؛ نیز 
محل اجرای آبینهای طریقت مولوی بودند. زماتی که تحصیل زبان فارسی در مدارس ترکیه 
ممنوع شد. مولوی‌خانه‌ها در دارالمثنوی یا مثنوی‌خانه‌های خود» این سنّت را مانند گذشته 
حفظ کردند و به صورت مراکزی درآمدند برای تحصیل ادبیات. در چنین محیطی» شروح 
مفصّل مشثوی, مانند شرحهای اسماعیل ده رسوخی انقروی (ف ۱۰۴۱ / ۱۶۳۱) و عبدالله 
صاری افندی (ف. ۱۶۶۰/۱۰۷۱ نوشته شد. که معمولاً متأثر از مشرب ابن‌عربی بودند. 
با آنکه سایهٌ اشراف و صاحبان مناصب را بر سلسله مولوی در قرون یازدهم تا سیزدهم / 
هفدهم تا نوزدهم روشن می‌توان دید نباید تصور کرد که اين سلسله هميشه همین حال را 
داشته است؛ مولویان در نخستین روزگار خود بیشتر بیشه‌وران عادی و کاسبکاران بودند 
(107 ,شآ 1101000 .۷). حتی در قرن سیزدهم / نوزدهم چنان‌که حاج معصوم 
علیشاه (۴-۱۳۶۹) از صوفیان نعمت اللهی شیراز در طرائق الحقائق خود می‌نویسد» طریقت 
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مولوی در آن زمان در آناطولی» سورب مصر جزایر اطراف آسیای میانه و حتی در عراق 
رواج داشت. طریقت مولوی» به گفته او نزد پیر و جوان» عارف و عامی و شاه و گدا محبوب 
و [۱] ۱ 


زیارتگاه قونیه ۱ 
گلپینارلی (گلم ۸۷) معتقد است که شخص مولانا با ساختن قبّه و بارگاه بر آرامگاه پدر خود. 
مخالف بود. و برای تا رثن این نظر دو بیت از منتوی (م‌ن» ۳ ۱۳۳-۴) را شاهد می‌آورد که 
مولانا ضمن آن از حقارت «گورخانه قبه‌ها و کنگره» سخن می‌گوید و آنها را در چشم 
(اصحاب معنی» نشانة عظمت مقام معنوی نمی‌داند. البته این عبارت که اصل مسلمی را در 
بر دارد به نتیجهٌ خاصی که گلپینارلی می‌خواهد بگیرده منتهی نمی شود؛ شاید آدمی برای 
درک اسرار عظمت کبریایی نیازی به شواهد عظیم عینی نداشته باشد امّا دلیل آن نیست که 
باید وجود چنین نمادهایی را از ین متکر شویم. با این حال گزارش افلاکی (اف» ۴۰۸-۹) 
در اين باره که مولانا به یاران خود سفارش کرد تا قبّه‌ای بلند بر تربت او بسازند چنان‌که از 
مسافات دور به چشم آید. به گمان قوی خبر از خواستة یاران مولانا از جمله سلطان ولد 
می‌دهد نه سخنی که خود مولانا گفته باشد. به احتمال قوی» این گزارش را بعدها ساخته‌اند 
و پرا کنده‌اند تا اقدام یاران و مریدان را موجه نشان دهند و مردم را به زیارت تربت مولانا 
ترغیب کنند. خاصه بدین سبب که دیدیم گزارشهای دیگر افلاکی مولانا را مخالف دریافت 
پول از تاج‌الدین برای توسعه مدرسه‌اش نشان می‌دهد. 

در هر صورت. زیارتگاهی که در قونیه قرار دارد و نشانُ تربت مولانا است و از قرار 
معلوم در محوطهُ باغی بنا شد از آن علاء‌الدین کیقباد که مولانا وقتی زنده بود با او آمد و شد 
داشت. به صورت زیارتگاهی درآمد که از راه موقوفات و هدایای امیران و پیروان طریقت 
مولوی نگه‌داری شده است. چند نسل پس از درگذشت مولانا؛ قاضی تجم‌الدین طشتی 
(اف» ۵۹۷ یادآور می شود که «هر گورخانه را ثربت میگفتند» (تربت در لغت یعنی خاک و 
غبا که به مفهوم مکان محترم حتی مقدس يا زبارتگاه به کار می‌رود). پس از اين «چون باد 
تربت می‌کنند و تربت می‌گویند. مرقد مولانا معلوم می‌شود.» قونیه در جنوب مرکز 
آناطولی. ۱۰۷ کیلومتری خاور قرامان ۲۶۲ کیلومتری جنوب غربی آنکار و ۶۵۷ 
کیلومتری جنوب استانبول قرار دارد. زبارتگاه مولانا در جانب خاوری شهر در خیابانی که 
به نام مولانا (مولانا کَذٌسی) خوانده شده درست در کنار راه ادَّه. قرار گرفته است. درست 
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در جانب غربت آن» مسجد سلطان سلیم فرار دارد که آن را در فرن دهم | شانزدهم 
ساخته‌اند. زیارتگاه مولانه پس از آنکه درویش خانه‌ها را در سال ۱۳۰۴ ش/ ۱٩۲۵‏ بستند؛ 
در قونیه تبدیل به موزهٌ مولانا شد. امروز با استفاده از اين نام درهايش همچنان بر روی 
مسافران و زاثران گشوده است. در سال ۱۳۷۸ ش/ ۰۱۹۹۹ درهای موزه مولانا در ازاء 
ورودیُ مناسبی (یک میلیون لیر ترک) هر روز از ساعت ۹/۳۰ تا ۱۲ صبح و از ۱/۳۰ تا ۵ 
بعد از ظهر و روزهای پنجشنبه نیز تا شام بر روی مسافران باز بود. 

در موزهً مولانا چیزهای مختلفی را به نمایش گذاشته‌اند؛ اکن تمه ات ند ها تور 
که مولانا را نگار کرده و چندین نسخهٌ خطی. در این قسمت می‌توان نسخ خطی موی از 
جمله نسخه مورَخ سال ۶۷۷ [معروف به نسخهٌ قوینه] را دید (که دولت ترکیه آن را به 
صورتی دلپذیر با چاپ فا کسیمیله. عکسی منتشر ساخته است؛ نسخ خطی دیوان کییر (دیوان 
شس!؛ شروح گوناگون فارسی و ترکی بر منتوی, تفسیر قرآن, و آثار شاعران عثمانی و ایرانی 
را نیز می‌توان در این موزه تماشا کرد. همچنین؛ در فسمتی دیگر تسبیح بزرگن. ۰ دانه 
گذاشته‌اند. کتابخانه‌های محمد وندر و عبدالباقی گلبینارلی را نیز در بخش دیگری از این 
محوطه. در کتار نمایشگاهی از ظروف چینی و سفالین نهاده‌اند. اتاق بازرگانی قونیه در 
ایتترنت وب سایت دارد که در آنجا چندین عکس از مناظر درون زیارتگاه مولانا را می‌توان 
تماشا کرد: .۷۳۷۷۰۲۵.0۵۲2.11/۳6/1202/1601۳0.011 تصاویر معدودی از مناظر بیرونی 
زبارتگاه مولانا را می‌توان در و بت سایت اصادده۵ک/۵00)۲/۲۵۲۵۲6/۵/ ۱۷۱۷۷۸۷۵86 

زاثران از مدخل اصلی این محوطه وارد می‌شوند. از حجره‌هایی که پیش از این درویشان 
سکونت داشتند و امروز مبدل به دفتر کار شده است. می‌گذرند. آنگاه به صحن حیاطی 
می‌رسند که آن را با سنگ مرمر مفروش کرده‌اند و دارای حوض آبی است برای وضو 
ساختن که سایبانی مرمرین استوار بر ستونهایی کوچک بر فراز خود دارد. در کنار این 
حوض باغچه گلی است. بر جانب راست صحن حیاط. آشپزخانه است. که مجسمه‌هایی 
مومی به شکل درویشان مولویه؛ به حالات مختلف. در آنجا جای دارد. حوض مرمرین و 
کوچک جلو آشپزخانه را «حوض عرس» می‌نامند؛ لفظ عرس (عروسی) برای سالروز 
درگذشت اعضای سلسله مولویان بکار می‌رفت. 

پیش از اين» هرگاه که سالروز درگذشت مولانا (مطابق تقویم قمری) به تابستان می‌افتاد؛ 
گرداگرد این حوض را قالی می‌انداختند و مراسم سالروز در گذشت مولانا را به جای 
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می‌آوردند. اگر سالروز فوت مولانا با زمستان مصادف می‌شد. که از زمان تبدیل تقویم به 
شمسی تا کنون در فصل پائیز اتفاق می‌افتد» " " آیین شّماع در درون سماع‌خانه انجام می‌گرفت 
(تفضلی.۶۴). همچنین در این حیاط درست بر جانب راست در ورودی ساختمان اصلی 
می‌توان بنای یادبود معمار مشهور عثمانی سنان پاشا (ف ۰ 0۱۳ را دید که دور از 
بقیه ساختمانها بریای خود ایستاده است. 

ساختمان اصلی این زبارتگاه چند قسمتی مشتمل بر آرامگاه خانوادگی مسجد و 
سماع‌خانه که بر پهنای جانب راست ساختمان فرار دارد» و صندوقهای مقابر نزدیک به ۳۶ 
تن از اعضای خاندان مولانا و یاران محرم او را در بر گرفته است. احداد ابنان را در واقع 
درون سرداب گذاشته‌اند» و نه در داخل صندوق و از وقتی درگاه مولوی در نیمه اوّل فرد 
چهاردهم / ده ۰ به صورت موزه درآمد» برخی از این صندوقها را به جاهای دیگر 
منتقل کرده‌اند (گلم» ۴۲۱.گل ۰۲۲۷۰ ش ۱). کتیبه‌های مقابر مختلف حکایت از آن دارد که 
چند تن از زنان در اینجا مدفون هستند. مانند همسر دوم مولانا کرّا خاتون که در روز 
پنجشنبه سیزدهم ماه رمضان سال ۶٩۱‏ (برابر با ۲۸ اوت ۱۲۹۲ از دنیا رفت. و در کتار او 
دختر مولاناه ملکه خاتون آرمیده است که در روز ۱۸ شعبان سال ۷۰۳ (برابر با ۲۶ مارس 
۴) درگذشت؟؛ اما گل» ۰۲۹۹ سال فوت او را ۷۰۵/ ۱۳۰۶ ضبط کرده است. تيب 
صندوقی نوشته بر کاشیهای سیاه و سبز بر ما حکایت می‌کند که زنی به نام جلاله خاتون نوه 
سلطانالعلماء بهاءالدین, در او ماه محرّم سال ۶۸۱ (برابر آوریل ۱۲۸۲) در گذشته و در 
این جا مدفون شده است. ملکه خاتون دیگری دختر قاضی تاج‌الدین نی صندوقه‌ای 
مرمرین برگور خود دارد و کتیبه برجسته آن نشان می‌دهد که او در شب چهارشنبه» ۱۶ ماه 
خیا معا خر سال ۷۲۰ (برایر با ۶ آوریل ۰ از دنیا رفته است. ی 
دیگر از مولوبان در اینجا به خاک رفته‌اند. 

شماری از مردان طریقت مولوی که در قرنهای یازدهم تا سیزدهم / هفدهم تا نوزدهم 
می‌زیسته‌اند» و برخی از آتان چلبیان بزرگ بوده‌اند (مانند بوستان چلبی و همدم سعید 
چلبی) نیز در اینجا آرمیده‌اند. چلبی بزرگ عبدالواحد چلبی در اوخر سال ۱۳۲۵ / ۱۹۰۷ 
در این مکان به خاک رفت. مهم‌تر از اینهاء حسام‌الدین چلبی است که صندوق قبر او در 
قسمت جلو نزدیک قبر همسر و دختر مولانا قرار دارد. در قسمت وسط صندوق مرمرین 
مرقد مولانا واقع شده است؛ در کنار او سلطان ولد. صندوق قبر این دو را پارچه‌ای 
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پوند (حدود ٩‏ کیلوگرم) وزن دارد و سلطان عبدالحمید در قرن سیزدهم / نوزدهم آن را اهدا 
کرد. در نقره‌ای منتهی به آرامگاه اصلی را حسن پاشا در سال ۱۰۰۸ / ۱۵۹۹ هدیه داد (گلی 
-۴۲۰). ِ 
در پشت آنها و کمی بر جانب چپ در انتهای اتاق» زير گنبد مخروطی شکلی که سطح 
خارجی آن را با کاشی سبز پوشانده‌اند (و بدین سبب آن را یشیل فبّه» قبَةُ سبزء قَبْة الخضرا 
می‌گویند) صندوق چوبی کنده کاری شده بهاء‌الدین قرار دارد» که شاید در اصل برای مولانا 
ساخته شده بوده, و قدمت آن به قرن هفتم / سیزدهم می‌رسد. در همین ردیف؛ درست بر 
جانب چپ بهاء‌الدین صندوق قبر صلاح‌الدین زرکوب قرار گرفته است. بر جانب چپ 
صلاح‌الدین و یک ردیف به جلوء علامتهای قبرهای اولوعارف چلبی (۶۷۰-۷۱۹/ 
۲-۰ ۰)۱۲۷ عابد چلبی (ف ۷۳۸/ ۰)۱۳۳۹ و صلاح‌الدین زاهد چلبی (۶۸۶-۷۳۴/ 
۰۱۲۸۷۴ بسران سلطان ولد. به چشم می‌خورد. بازهم در طرف چپ. و در همین 
ردیفی مقبرهٌ بهاءالدین» آرامگاه کریم‌الدین بْکتَمَر (ف ۱۲۹۱/۶۹۱)» شیخ سلطان ولد قرار 
دارد. نشانه دوم بر جانب راست بهاءالدین متعلق به قبر علاء‌الدین (ف ۱۲۶۲/۶۶۰) فرزند 
مولانا است که از قرار معلوم رانده‌شده پدر بود. در مجموع پنجاه صندوق قبر در این محل 
وجود دارد که هویت صاحب همه آتها؛ جز تعدادی, معلوم نیست. 

در جانب چپ ساختمان زیارتگاه مولانا مسجدی کو چک در قسمت جلو و «سماع خانه» 
در فسمت عقب قرار دارد. تاریخ بنای سماع خانه به روزگاران سلیمان بیگ می‌رسد و کما 
بیش مربع شکل است که در انتهای آن محلی برای تماشای سیّاحان وجود دارد مردان در 
پایین و زنان در بالکن فوقانی. بر جانب چپ «مطرب خانه» قرار داشته که چلبی بزرگ و 
جلو آن بر. بو شست می‌نشست» «پوست نشین» بود و مرأسم سماع را رهبری می‌کرد؛ در 
این حال» «مئنوی خوان» و بزرگان دیگر بر دست چپ او می‌نشستند. در وسط زیارتگاه 
رو به سوی جلی مسجد نسبتاً کوچکی است که سقف آن از فبّه‌های کوچکتری به وجود 
آمده است» زیادت بر قبَةُ مخروطی شکل سبز رنگ کاشی پوش. 

امروزه سماع‌خانه و مسجد نمایشگاه نسخه‌های خطی مذهب متعلق به کتابخانة 
زیارتگاه مولوی را در خود جای داده‌اند. البته کتابخانه دارای دهها نسخه کامل و ناقص از 
مثوی» فرهنگ لغات مشوی شرحهای منتوی به زبان فارسی» و از این قبیل است. قدمت چند 
که هی یفام رس ما کت بخ ار توق رکب وال ۱1۲۷۸/۶۷۷ 
تاریخ کتابت دیگر نسخه‌های خطی به قرن هشتم / چهاردهم می‌رسد. از جمله نسخه‌ای از 
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موی به تاریخ ۷۷۲/ ۱۳۷۱ و نسخه‌ای از دیوان کیبر مولاناه نیز نسخه‌ای از دیوان سلطان ولد 
به تاریخ ۷۳۲/ ۱۳۳۲. عبدالباقی گلپینارلی فهرست نسخه‌های خطی محفوظ در موزةٌ 
۷ و ی ما۱5 
این فهر ست: 

(1967-94 ما۲ 12110 ۲ 1 :۸۱2۲2) 1200 ۱۷/2۵۹۲۰۵2۵ ۷۲۵۷/۵۳۱۵ 
مشتمل است بر آثار بسیار متتوع به زبان عربی دورة ميانه درباره قرآن؛ حدیث» فقه؛ و غیر 
آن» چندین مجلد شعر و رسائل عرفانی به زبان فارسنی» همچتین آثاری متسوب به اعضای 
سلسله مولوی. 

حکومت غیر دیتی امروز ترکیه نسبت به گذشته اسلامی این کشور حتی تا ایام برگزاری 
مراسم هفتصدمین سال درگذشت مولاناء در سال ۱۳۵۲ش / ۱۹۷۳ که با پنجاهمین 
سالروز ایجاد جمهوری ترکیه به دست مصطفی کمال پاشا (۱۸۸۱-۱۹۳۸) مصادف بود. 
تمایلی دوگانه داشت ِ ی وت تا 6 
گرامی‌داشت پنجاهمین سالروز تأسیس جمهوری ترکیه منتشر ساخت 
۱0۲ درخ :۵۵ه۸) 6اامی ۸۱6 ۵ م4۱۱۵ ۳۱/2۷ ی .. 
۱00[ ااینکه اطلاعاتی بسیار اندک درباره قونیه و سخنی 
کوتاه درباره مولویان در آن به چشم می‌خورد. با این وصف. روز هفدهم دسامبر سال 
۴ م دولت ترکیه به یاد سالروز درگذشت مولانا همایش تجلیل از او را در قونیه 
برگزار کرد و از جمله آنه ماری شیمل و هلموت ریتر را به آن مراسم دعوت کرد 
(249 «18). مولویان چرخزن را نیز از سراسر کشور ترکیه فرا خواندند و آیین سماع به جای 
اوردند. 
زائرانی که اخیراً در موزهٌ مولانا در قونیه به چشم می آمدند بٍ بیشترشان مسلمانان ترک و 
غالب آنان از ز زنان بودند» که اکثر روسری بر سر داشتند و به فرهنگ اسلامی لباس پوشیده 
بودند. آنان مولانای ولین و صاحب کرامت را حرمت می‌نهند گرچه بیشترشان هرگز متوی با 
دیوان اشعار او را؛ حتی به ترجمهٌ ترکی» نیز نخواندهاند (ترکها البته: دیگر نمی‌توانند فارسی 
بخوانند» مگر آن را در دانشگاه به صورت زبان خارجی آموخته باشند). با این وصف. آنان 
به نیروهای معنوی مولانا اعتقاد دارند و اینجا به زیارت می‌آیند» قرآن می‌خوانند و دعا 
می‌کنند» شفا و ثروت و کودک و چیزهایی را تمنا دارند که نوع مردم بر سر مزار اولیا آنها را 
آرزو می‌کنند. جمع کوچک گردشگران اروپایی نیز در موز؛ٌ مولاناء که مرکز اصلی صنعت 


سلسلهة مولویان سا توت سس یت 91۲ 


گردشگری قونیه است. غرق در کنجکاوی به چشم خوردند حال آنکه بر آثار مولانا هیچ 
آگاهی ندارند. امّا راهنمایانی در آنجا هستند که درهم‌جوشی از حقيقت و افسانه را به زبان 
انگلیسی و آلمانی به قصد اطلاع‌رسانی بیان می‌کنند. و البته گروهی از غربیان نیز برای 
زیارت می آیند که مولانا را می‌شناسند و آثارش را خوانده‌اند. همچنان‌که بیتی به خط 
خوش نستعلیق منقوش بر سنگی مرمرین؛ بر سر در ورودی آرامگاه مولانا می‌گوید: 


کعبتة العشاق باشد این مقام هر که ناقص آمد اینجا شد تمام 


دولت ترکیه, در سال ۱۳۳۴ ش / ۱۹۵۵ هیئتی ده نفره از سرایندگان و نویسندگان ایران را به 
مدت سه هفته برای دیداری فرهنگی به ترکیه دعوت کرد. که شامل قونیه هم بود. صادق 
سرمد. شاعر ایرانی» در هواییما که به سوی ترکیه در پرواز بود از شوق زیارت درگاه مولانا 
به گریه انا همان‌جا بر یداهه قطعه‌ای بر وزن موی سرود که بر سر آرامگاه مولاا آن را 
خواند (تفضلی؛ ۵ ۳۵): 
بوق عشق آید ز خاک قویبه مرحبا بر خاک پاک قونیه 
لد 


خیز و بنگر که آشنایی آمده‌ست زآن نیستان همنوایی آمد‌مت [۲] 


در محوطهٌ موزه / زیارتگاه» می‌توان کارت پستال. جزوات. کتاب و نواره شامل تاریخ 
زندگانی ار ی ۳۳ مولاناه و توضیحاتی درباره این مکان و 
دیگر جاهای مربوط به آن» که بیشتر به زبان ترکی است. خریداری کرد. تعدای از کتابهای 
مربوط به زیارتگاه قونیه را رئیس این موزه محمد ئوندر؛ نوشته است که درباره آثارش در 
فصل ۰۱۳ صب. تا اندازه‌ای به تفصیل سخن خواهیم گفت. در اینجا یکی از گزارشهای 
قدیمی او را نام می‌بریم که دربارهُ مدرسه و خانه درگاه مولوی نوشته است: 

1956(۰ ر251۳06۷ظ ۲۵۸۲۲۵0۵ :1(۵۴۷۵) ۹ ۵ 6۷۶ مهم رمزرم۷۲۵۷۵] 
ترجم؛ انگلیسی یکی از کتابچه‌های راهنمای تألیف وندر در قونیه به چاپ رسیده 
است: 

17: 253۵6۳66 0۴ )2۲۵۵۲ (۷۹6۷۷۵۱۵, 1716 (۷/۵5/۵۳ (۷5۲6 4۱۱0 ۵ ۶۱۶۵6 ۲0۳ 776 ۲۷ 


,نا 0[] ی .۵ ,۱0 عتامام صتافعک تلباطاجفاع) بت 16 7 کهنهعی ۱۸ ۵7:۵ 477 
1970 


۳ 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


سالشمار مولویان پس از مولانا 

۱۳/۵/۲ اختلاف پیروان بر سر جانشینی. سلطان ولد حسام‌الدین را شیخ 
ار تن 

۱/۷/۷۶ درگذشت مظفرالدین امیر چلبی» فرزند مولانا از کراخعاتو (۶ 
جمادی‌الاخر / ۱۵ اکتبر) 

۳ ۱ درگذشت چلبی حسام‌الدین (۱۸شوال / ۳۰ اکتبر) 
سلطان ولد تصدی امور مریدان مولانا را در دست می‌گیرد. تایبان و 
خلفای‌خود را به شهرهای دیگر می‌فرستد و سازمان دادن به مولویان 
را آغاز می‌کند. 

۰ ۱۳ سلطان ولد ابتدانامه (ولد نامه) را می‌سراید (از ره ربیع الاول تا 
جمادی‌الاخر / ۴ مارس تا ۴ ژوئن) 

۱ . درگذشت کریم‌الدین بْکتَمَی شیخ سلطان ولد (ذی‌حجه ۶۹۱/ توامبر 
۳۹۲ دك 

۲۱ ۱۳ ۱ ات ای او یی از یی بای ین 

۹۵(۱۷۳«:+۱۱ ین ملکه خاتون دختر مولانا از کرا خاتون (۱۸شعبان / 
۶مارس) ۱ 

۱۳۱۳۱۱۳/۱۲ درگذشت سلطان ولد (دهم رجب) 

۱۳۱۷۸ سپهسالار «رساله» خود را به اتمام می‌برد (با پسرش آن را تمام میکند. 

۱۳۳۸۰/۸۷۸ افلاکی به تألیف مناقب العارفین می‌پر دازد. 

۹ :۱۳۳ درگذشت اولوعارف چلبی» فرزند سلطان ولد (۲۴ ذی‌حجٌّه) 

۱۳-۸۷۳۹ شت امیرعابد چلبی. فرزند سلطان ولد (۵ محرم) 

۱۳۳۸/۱/۴ درگذشت واجد چلبی فرزند سلطان ولد (اواخر شعبان) 

۷۵۱ ۱۳۵۰ درگذشت امیرعالم چلبی. فرزند اولوعارف 

۱۳۵۳/۸۴ افلاکی آخرین بازبینی مناقب را به اتمام می‌برد. 

۱ ۱۲۶-۵ درگذشت افلاکی (۲۹ رجب / ۱۵ ژوئن). 

۳۸/۷۰ شت امیرعادل چلبی دوم؛ فرزند اولوعارف. 

۷۸ ۱۳۹۵ درگذشت امیرعالم چلبی دوم فرزند امیرعابد 


(۶-۱۱۱۳۸۹۹۵ 
۶۳۶۰ ۵ 
۱2۰۹/۹۵ 
۱۵۴۴ / ۵۱ 
۱۵۳۶ ۲ 


۱۵۴۶ ۳ 
۱۶۱ ۹ 


۰ 


۱۹/۱0۶ 
7+۶۳ ۰ 
۱۶۳۸/۴۸ 
۱۶۴۲ ۷۲ 
۱۶۶۶ / ۷ 
۱۶۷۹ ۰ 
7/۰ ۷ 
۱ (۳ 
۱۷۳۵ ۸ 
۱۷۴۶ / ۵۹ 
۱۷۸۵ / ۰ 
۱۷۹۷ ۱ 
۱۸۱۵ / ۷۱ 


۱۸۵۸ / ۱۲۷۵ 


۱۸۶۶ / ۳ 


۸۰۱ ۸۹ 
۱۸۸۱ ۹ 


سلسله مولویان تپ 0۳0۵ 


درگذشت عارف چلبی دوم. فرزند امیرعادل 

درگذشت پیر عادل چلبی دوم فرزند امیرعالم 

درگذشت جمال‌الدین چلبی» فرزند پیر عادل 

شاهدی گلشن اسرار را دربارهٌ مولویان روزگار خود تصنیف می‌کند. 
درگذشت دیوانه محمد چلبی شیخ مولوی در قره حصار که آیین 
شیعی را در این طریقت مرسوم ساخت. 

درگذشت یوسف سینه چاک» شیخ مولوی در استانبول 
درگذشت خسرو چلبی نوهٌ جمال‌الدین 

درگذشت فرّخ چلبی» فرزند خسرو چلبی. 

۱۳ مولوی‌خانه در بنی‌قاپو به دست کمال احمد دده 
درگذشت بوستان چلبی, فرزند فرخ چلبی 

درگذشت ابویکر چلبی فرزند فزخ چلبی 

درگذشت عارف چلبی سوم فرزند ولد چلبی 


درگذشت حسین چلبی» نوهٌ فرخ چلبی. 


درگذشت عبدالحلیم چلیی» فرزند عبدالرحمان 
درگذشت بوستان چلبی دوم فرزند عبدالحلیم 
درگذشت صدرالدین چلبی» فرزند بوستان چلبی 
شیخ مصطفی ثاقب دده سفبنة مولوبان را تألیف کرد. ۲۹۲ 
درگذشت محمد عارف چلبی» فرزند عبدالرحمان 
درگذشت ابوبکر چلبی دوم پسر محمد عارف 
درگذشت اسرار محمد دده مولف تذکر؟ شعرای مولوبه 
درگذشت حاج محمّد چلبی, فرزند اسماعیل چلبی 
درگذشت سعید همدم چلبی فرزند حاج محمّد 
انتشار شرح حقایق اذ کار مولانا تألیف شریف زاده سید محمد فاضل پاشا 
مشتمل بر تاریخ طریقت مولویان. 

درگذشت صدرالدین چلبی دوم فرزند همدم 
درگذشت فخرالدین چلبی فرزند همدم 


۳۹ 


۱۸۸۷/۳۵ 
۱۹۰۷ ۵ 
۱۹۰۷ / ۱۳۵ 
۱۹۰۹ / ۷ 


۱۹۱۹۳۳۷ 
۴ شش / ۱۹۲۵ 
۶ ۱۹۲۵ 
۳۳۶ ۱۹۳۵ 

۱۹۴۳ ۶۳ 
۱۹۴۳ ۰ 


۴ اش / ۱۹۷۵ 
۸ ش / ۱۹۷۹ 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


درگذشت مصطفی صفوت چلیی. فرزند همدم 
درگذشت عبدالواحد چلبی فرزند همدم 
عبد الحلیم پسر عبدالواحد. چلبی بزرگ می‌شود. 
بهاءالدین ولد چلبی پس از خلم عبدالحليم از مقام چلبی پیشوای 
مولویان می‌شود. 
بهاءالدین معزول و عبدالحلیم دوباره چلبی می‌شود. 
فانون ترکیه مولویان را مکلف می‌سازد که دست از فعالیت بردارند. 
درگذشت عبدالحلیم چلبی؛ فرزند عبدالواحد 
درگذشت بهاء‌الدین ولد چلبی فرزند مصطفی نجیب. 
درگذشت محمد باقر جلبی؛ فرزند عبدالحلیم 
درگذشت شمس الواحد چلبی دوم فرزند عبدالواحد. 
چا چا ث_ 
سلیمان (لوراس 725م) دده به آمریکای شمالی سفر می‌کند. 
جلال‌الدین لوراس» فرزند سلیمان دده در آمریکای شمالی به تبلیغ 


آیین مولوی می‌پردازد. 


۴ ش۱۹۸۵ درگذشت سلیمان دده. نوزده ژانویه. 

۹ ش/ ۱۹۹۰ کبیر هلمینسکی (فاعطن116 ت1) شیخ مولویه می‌شود. 
۵ سش/ ۱۹۹۶ درگذشت دکتر جلال‌الدین چلبی. 

۵ ش/ ۱۹۹۶ فاروق همدم چلبی. چلبی امروز سلسلهٌ مولوی است. 
سازمان سلسلة مولوی 


نخستین نسل یاران و مریدان درگاه مولانا 
۱ نام افراد بسیاری را می‌دانیم که در درگاه مولانا خدمت کرده یا در آنجا زیسته‌اند. سلطان ولد 


(سوا ۳۹۶) در سال ۱۲٩۹۱/۶۹۰‏ از شخصی یاد می‌کند به نام سراج‌الدین مثنوی خوان که 
پیشه‌اش» چنان‌که از لقبش بر می آبد» خواندن مثوی بوده است. به ۳ بلند+ سرانب بی 


شک. از نعمت صوت خوش برخوردار بوده و بر متن موی وقوف بسیار داشته که برای 


انجام چنین خدمتی بهر مریدان انتخاب شده است. سلطان ولد برای ما حکایت می‌کند که 


سلسلة مولویان ______ِح ۵8۳ 


سراج شبی چلبی حسام‌الدین را به خواب دید که بر سر تربت مولاتا ایستاده. «مثنوی ولد» 
(ابتدا نامه) را در دست گرفته و به آواز بلند و ذوق تمام می‌خواند. حسام‌الدین روی به سراج 
می‌کند و می‌گوید: «می‌خواهم که اين مثوی را بعد از این همچنین خوانی که من می‌ خوانم.» 
می‌توانیم اجازه‌ای را که همین خواب به سراج‌الدین بخشید حدس بزنیم. اما سلطان ولد در 
ادامهٌ سخن خود او را می‌ستاید و «مرید گزین» خود می‌خواند (سواء ۳۹۷). سلطان ولد 
دربارة سراج‌الدین مثنوی خوان می‌گوید که از جوانی «صالح و زاهد و پارسا و موّحد و عابد» 
بوده امّا نه چون دیگران» زاهد خشک؛ از عرفان بهره داد شت؛ نیز «عاشق اولیا» بود و پیرو 
طربقت فقر. افلاکی او را «استاد» خود (اف. ۰.۲۷۲ «ولی پنهانی و عارف صمدانی» 
می‌خواند (اف» ۰۱۶۲ ۰۲۲۲ و می‌گوید که «مثوی خوان تربت» مولانا بوده است. 
(اف» ۷۳۹). 
از گفته‌های سلطان ولد چنین می‌فهمیم که سراج‌الدین در سال ۶۹۰ ۱۲۹۱ جوان 
نبوده؛ و اقلاکی» که شانزده بار از او یاد کرده است» معمولا با عباراتی ؛ به معنی مرحوم از او 
سخن می‌گوید. افلاکی (اف» ۷۳۹) سراج‌الدین را «مثتوی خوان تربت» می‌خواند» که احتمالا 
منصبی رسمی يا پیشه‌ای بوده که بابت آن مستمری می‌گرفته است. از گزارشهای افلاکی 
(مثلاه اف ۱۶۲)چنین پیداست که سراج‌الدین مدتها در محضر مولانا به سر آورده و از 
خواص یاران حسام‌الدین بوده است. سعید نفیسی (سپه» ۳۸۰) بر این نظر است که مولانا 
سراج‌الدین پایئورتی» که سپهسالار او را یکی از مربدانی می‌شمارد که نزد مولانا «اهل 
صحبت بودند و قربت تمام داشتند» (سپه ۱۵۴)» همین سراج‌الدین منتوی خوان است و 
ممکن است که «از مردم سیواس بوده باشد.» اگر این سخن درست باشد» معنی‌اش آن است 
که افلاکی و سپهسالار» هر دوء سراج‌الدین راء دست کم در دورهُ خلافت حسام‌الدین» در 
کنار مولانا قرار می‌دهند. اما نه پیش از سال ۰۱۲۵۸/۶۵۷ چون در هیچ جا نام سراج‌الدین با 
صلاح‌الدین پیوند نیافته است. 
از زبان همین سراج‌الدین است که افلاکی حکایت زیر را برای ما نقل می‌کند (اف 
0۷۳۹-۴۱ 
روزی حضرت خليفة اللّه بین خلیقته. والشالک فی طريقة حقیقته. حسامالحق والدین» 
دس اللّه سره العزین بر بعضی یاران اطلاع یافت که به رغبت تمام و عشت عظیم الهی ‏ 
تامة حکیم را و منطق الطیر فریدالد؛ ین عطار و مصیبت نام او زا به جدّ مطالعه می‌کنند 
داز ان شاه متلذّد می‌شوند» و آن شیوه معانی غریب ایشان را عجیب می‌نمود؛ همانا 


۸ یت تفه نانوی تا اموقن شفری تا غوب 


که طالب فرصت حال گشته که المرّض تم مر الحاب»"" " شبی حضرت مولانا را 
خلوت یافته» سر نهاد و گفت که: «دواوین غزلیّات بسیار شد و انوار آن اسرار طرّفی الب 
و البحر و حاشیتی الشرق و الغرب را فرا گرفت؛ لله الحمد و المنه» سخنانٍ تمامت 
سخن گویان از عظمت آن کلام فرو ماند.اگر چنان‌که به طرز الهی نامه حکیم و امّا به وزن 
منطق الطیر کتابی باشد تا در میانِ عالمیان یادگاری بماند و مونس جانِ عاشقان و 
دردمندان گردده به غایت مرحمت و عنایت خواهد بود و این بنده می‌خواهد که یارانٍ 
وجیه من جمیع الوجوه توجّه کلی به وجه کریم شما کنند و به چیزی دیگر مشغول 
نشوند؛ باقی به عنایت و کقایت خداوندگار واسته است.» 
فی الحال از سر دستار مبارک خود جزوی که شارح اسرار کلیّات و جزویات بود به 

دست جلبی حسام‌الدین داد و در آنجا هژده بیت از اول مشتوی که 

پشنو این نی چون شکایت می‌کند از جداییها حکایت می‌کند 
تا آنجا که 

درنیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید والشلام 


له مه میم ۳ ‌ ۳۳ ۰ ۰ ۳ 
نبشته بود و در بحر رَمَّل مسدس مَحذوف و مقصور کرده. 


افلاکی بازهم با استناد به گفتهة سراج‌الدین در ادامه سخن برای ما حکایت می‌کند که 
خداوند» پیش از آنکه حسام‌الدین تقاضا کند. اين ابیات و اندیشه تصنیف چنین کتابی را در 
دل مولانا القا کرده بود (اف» ۷۴۱. 

مریدان دیگری که افلاکی از آتان نام می‌برد عبارتند از شیخ کمال‌الدین تبریزی» رئیس 
خادمان تربت مولانا (اف» ۴۲۷ ن شیخ بهاء‌الدین خیاط که در مزار مولانا خدمت می‌کرد 
(اف. 4۳۳ بهاءالدین بحری که امام تربت بود (اف» ۲ و در پیشگاه مولانا می‌نشست و 
مانند نوعی منشی. با «کاتب اسرار» سخنان او را یادداشت می‌کرد (اف» ۱۸۸). اخی 
امیر احمد (یایتورتی)» که در پایپورت می‌زیست. در زمان حیات مولانا جلال‌الدین 
می‌خواست که به قونیه سفر کند و در سلک مریدان مولانا درآید امّا چون بسیار جوان بود 
مادر و پدرش اجازهٌ سفر نمی‌دادند؛ و بعدها در سلک مریدان سلطان ولد قرارگرفت. زمانی 
که اولوعارف چلبی» پسر سلطان ولد به پایپورت آمد. اخی امیر احمد از نو مرید او گشت و 
برایش تعریف کرد که سلطان ولد پیوسته او را «برادر و یار» می‌ خواند (اف» ۳۹۰-۹۲). اما 
افلاکی می‌نویسد که آوازه خوانی به نام کمال قوّال یک بار که به هنگام سماع مولانا آواز 
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می‌خواند در ضمیرش طلب دستمزد کرد. بعدها کور شد (اف. ۳۵۳" معهومش این است 


تصدی سلسلهٌ مولوی به صورت مسئولیت فرزندان مولانا در آمد که تا امروز هم با چند 
وقفه کوچک ادامه بافته است. در دوره نخستین نسل پس از مولاناه فرزندان سلطان ولد را 
«ولدی» می‌گفتند و فرزندان مریدانی را که در ور م ولاز بودند» «مولوی» می‌نامیدند. امه 
سرانجای همه کسانی را که به طور رسمی با اجازهُ یکی از مشایخ به طریقت مولوی 
درآمدند» «مولوی» خواندند. «چلبی» به معنی آقا؛ خواجه سرور لقبی است که نخستین بار 
دربارهٌ حسام‌الدین به کار رفت. گرچه با نوادگان مولانا هیچ همخون نیست. در پایان زندگانی 
سلطان ولد. نوادگان مولانا از پشت سلطان ولد را «چلبی» می‌گفتند و لقب «چلیی بزرگ» را 
برای شیخ سر سلسلهٌ مولوی محفوظ می‌داشتند. که ساکن قونیه بود. البته دیگر سلسله‌های 
تفن و امه بکتاشیان نیز لَقب «چلبی» را به کار می‌بردند اما بدون معنی خاصی که 
در حلقه‌های مولویان داشت. 


اولوعارف چلبی (۶۷۰-۷۱۹) 
اولوعارف چلبی به روز سه شنبه» هشتم ذی‌قعده سال ۷۰ دوشنبه ۷ ژوئن ۱۲۷۲ از 
سلطان ولد و فاطمه خاتون به دنا اک نبای مادری‌اش. شیخ صلاح‌الدین؛ حد‌ود چهارده 
شال نیش از دیا رفته بودهاما نیاق بذری‌اشس: مولاتا علال‌الدین که تا یک سال و تمه شدن 
اولوعارف زنده بود» شاید اغلب» آغوش خود را گهواره این کودک خردسال کرده باشد. 
سپهسالار (سپه» ۱۵۲) برای ما حکایت می‌کند که چون اولوعارف به دنیا آمد مولانا یسرک 
نوزاد را «در آستین نهاد و حرکات و سماع فرمود.» افلاکی (اف» ۸۲۸) برای ما حکایت 
می‌کند که «سه شبانه روز تمام سماع و جمعیّت بود» و نکات دیگری هم نقل می‌کند. مولانا 
در ایام آبستنی فاطمه خاتون بسیار نگران سلامت او بوده زیرا چندین نوزاد را بین سنین 
شش ماهگی و بکسالگی از کف داده بود(اف» ۸۲۵-۲۶). مولانا با شنیدن خبر خوش تولد 
این نوزاد سالم شتابان به اتاق فاطمه خاتون درآمد و «مشتی دینار زر بر سر فاطمه خاتون نثار 
کرد» (اف. ۲۷). 


مولانا روزی به سلطان ولد می‌گوید که: «بهاء‌الدین نور هفت ولی را در این فرزند 
می‌بینم... یعنی نور بهاءولد و سیّد برهان‌الدین؛ و مولانا شمس‌الدین تبریزی» و شیخ صلاح 
الدین؛ و نور چلبی حسام‌الدین؛ و نور من و نور ولد نیز. الحق که عارف ما جامع انوار اقطاب 
است.» مولانا آنگاه او را جلال‌الدین فریدون نام نهاده که ترکیبی است از لقب خودش و نام 
کوچک نیای مادری آن نوزاده که صلاح‌الدین باشد. افلاکی غزلی را در وصف اولوعارف 
نقل کرده دارای ردیف «فریدون» و آن رابه مولانا نسبت داده است (اف. ۰۸۲۹ اما این غزل 
در «اکثر نسخه‌های خطی دیوان کر نیامده... احتمال آنکه این شعر از سلطان ولد باشد بیشتر 
است» (گلم ٩۲‏ ش ۲). در هر صورت. مولانا دستور می‌دهد تا همچنان‌که پدرش او را نه 
به نام جلال‌الدین محمد بلکه به لقب خداوندگار می‌خواند سلطان ولد نیز این کودک را به 
لقب «امیرعارف» بخواند (اف» ۸۲۸). «امیر» در زبان ترکی برابر «اولو» است به معنی 
شاهزاده با فرمانده. و چنین به نظر می‌رسد که مردم عموماً او را اولوعارف یا تنها» چلبی 
می‌ خواندهاند. ۱ 

افلاکی چندین حکایت جالب برای ما نقل می‌کند که به منظور نمایش نیروی معنوی این 
نوزادهٌ شیرخواره ساخته شده امّا انباشته از مبالغه‌های خاص مناقب گویی است. مثلگ " 
اولوعارف در سنّ شش ماهگی «اللّه» می‌گفت (اف» ۸۳۰ که ذکر مرجح خاندان ولد بود. 
نیزه پس از درگذشت مولانا سه شبانه‌روز شیر نخورد امّا وقتی که مادرش سرانجام 
سرگهوار؛ عارف رفت تا او را شیر دهد نور جلال ولایت چنان از چشمانش می‌درخشد و بر 
گرد سرش می‌تابید که مادر مریدٍ کودک خویش شد (اف ۸۳۱-۲). ۱ 

مولانا با این کودک خردسال بازی می‌کرد و او را می خنداند» و می‌گفت که «نوازش اطفال 
خرد» و شادمان ساختن دل آنان هم از میراث رسول (ص) است (اف» ۸۳۳). وقتی دیگر که 
اولوعارف هفت ماهه بود. گلویش چنان ورم کرد که هیچ پزشکی قادر به مداوایش نشد و 
همه بیم مردنش می‌داشتند؛ مولانا هفت خط افقی و هفت خط عمودی. مثل تعویذ بر 
گلوی ورم کردهٌ او کشید و شفا یافت. یاران این هفت خط را به معنای هفت سال و شاید 
هفتاد سال زندگی برای عارف چلبی تعبیر می‌کردند. اما وقتی سرانجام در چهل و نه سالگی 
از دنیا رفت. معلوم شد که مولانا هفت در هفت را بشارت داده است (اف» ۸۳۶-۷). این 
کودک زیبا و ملیح بود (اف» ۸۳۴) و سلطان ولد را به یاد رفتار و حرکات پدرش می‌انداخت 
(اف. ۸۳۶-۷). مولانا نیز» از قراری که نوشته‌انده خویشتن را در جمال این کودک 


می‌نگریست و هنگامی که او را در آغوش داشت نمی‌خواست که او را به پدرش باز دهد 
(اف» 4۰۱). حسام‌الدین نیز» از بازی کردن با او لذت می‌برد و آرزومند آن بود که لالایی و 
پرورش این کودک را در طریق عرفان به او سپارند (اف» .)٩۱۲‏ 

سلطان ولد اين کودک را «شیخ الارواح» خطاب می‌کرد و اشعار مولانا را برایش 
می‌خواند (اف» 04۵۸ و می‌گفت: «تپتدارم که مثل او مردی در جهان قدم نهاده باشد» (اف» 
۰ تامادری پدرش, کرّا خاتون. و عمه‌اش ملکه خاتون نیز او را «عظیم دوست 
می‌داشتند» (اف۱۱۰٩).‏ سلطان ولد این کودک را به دست یکی از مریدان نزدیک مولاناء به 
نام صلاح‌الدین مَلطی سپرد تا دانشش آموزد؛ صلاح‌الدین مَْطی چنان بر زبان عربی تسلط 
داشت که او را سیبویهٌ دوم می‌گفتند» و احتمالاً فقیه بوده است (سپه ۳۸۳). اولوعارف در 
شش‌سالگی نزد این صلاح‌الدین به فراگرفتن قرآن اشتفال داشت (اف» ۸۳۷). چنان‌که 
تحسین بازیجی خاطر نشان می‌سازد (27) عارف چلبی تا اندازه‌ای با ادییات آشنا بوده امّا 
به 0 توجه و احترامی که مولویان برای او قائل بودند «تا اندازه‌ای فساد اخلاق» 
پیدا کرد. ۱ 

وقتی که اين کودک بزرگ‌تر شدء سلطان ولد او را به ازدواج ترغیب کرد تا ریاست سلسله 
مولوی در میان نوادگان مولانا ادامه یابد. اولوعارف ترجیح می‌داد که مجرّد بماند» اما 
سرانجام راضی شد (اف ۸۴۲-۳) و با دولت خاتون؛ دختر امیر قیصر تبریزی عروسی کرد. 
از این بیوند دو فرزند پسر به دنیا آمدند: افلاکی (۸۴۳) برای ما حکایت می‌کند که سلطان 
ولد پسر بزرگین را بهاء‌الدین امیرعالم و کوچکین را مظفرالدین امیرعادل نام نهاد. از 
اولوعارف دختری هم به دتیا آمد به نام ملکه خاتون اما گلپینارلی (گلم )٩۴‏ می‌گوید عارف 
چلبی بیش از تولد این دختر از دنیا رفت. 


عارف چلبی و خلق و خویش 
ازدواج تنها موضوعی نبود که اين پدر و فرزند بر سر آن اختلاف داشتند. سلطان ولد ترجیح 
می‌داد که اولوعارف مریدوار تعالیم او را بر دیگران بازگوید. اما اولوعارف پیوسته از مولانا 
جلال‌الدین سخن می‌گفت (اف. .)٩۱۰-۱۱‏ وقتی دیگر می‌بينيم که اولوعارف پس از نقاری 
که با سلطان ولد پیدا کرده بود. به میهمانی پدر می‌رود و به اشارت او تا صبح ساز می‌نوازد و 
شعر می خواند (اف» .)٩۵۵-۷‏ 
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یک بار؛ اولوعارف در سیواس مردی را دید که ناخنهای دست و پایش بیش از اندازه بلند 
شده با خرده سنگها بازی می‌کند و مهملات و ترزهات می‌بافد. مردم برگردش جمع آمده 
بودند» با احترام به حرفهایش گوش می‌کردند و او را «اش و حلوا و میوه» هدیه می‌دادند؛ او 
را خواجه ارژژوم می‌خواندند و از مردان خدا می‌بنداشتند. اولوعارف پیش رفت و «سه بار 
سیلی محکم بر گردن» او کوفت چنان‌که «ییشانیاش به زمین سایید»؛ پس «بانگی بر وی زد 
که دکان برگیر». مردم از این کار «در جوش آمدند» و اولوعارف را «در میان گرفتند»» امّا به 
کمک «رندان قونیه و قیصریه و لشکر عرب تویان» حاکم سیواس» از چنگ آنان رهایی یافت 
و رهسپار توقات گردید (آف» ۸۵۲-۵). خواجه ارژُوم یک هفته بعد جان سپرد؛ اولوعارف 
به سیواس باز آمد و بسیاری از هواخواهان پیشین آن خواجه از قرار معلوم پیمان ارادت با 
اولوعارف می‌بندند. افلاکی برای ما حکایت می‌کند که چون اولوعارف به قونیه بازگشت. 
سلطان ولد او را به سبب سرزنش آن مرد آفرینها گفت (اف. ۸۵۶). 

"در سفری به مرند واقع در آذربایجان ایران شاید پیش از سال ۶۹۴/ ۰۱۲۹۵ اولوعارف 
بار دیگر به نراع می‌پردازد و این بار با شخصی به نام شیخ جمال‌الدین اسحاق مرندی گلاویز 
می‌گردد. این زاهد صوفی در آن شهر از احترام بسیار برخوردار بود» شعر می‌سرود. گاهی ۱ 
اشعار مولانا را جواب می‌گفت و «دعوی کردی که من مظهر مولانای رومم.» شیخ اسحاق 
اولوعارف را نشناخت و در حضور او همین سخن بر زبان راند که: «من سر مولانای رومم» و 
اولوعارف به سبب این گستاخی چند سیلی بر قفای شیخ فروکوفت و بر وی بانگ زد که: 
«سرٌ سگان کوی او هم نیستی؛ تو از کجا و این لاف دروغ از کجا؟» شیخ عارف را محکم 
بگرفت و عارف در او پیچید و بر زمینش کوبید؛ مردم شهر به دفاع از شیخ یورش آوردند؛ 
عارف از میانه آنان رهایی یافت و راه تبریز در پیش گرفت. اما سه روز پس از آن همین شیخ 
اسحاق را «حالتی پیدا شد بر بام زاویه برآمد» و از قرار معلوم بر اثر تواجد و چرخ زدن «از 
کنار بام فرو افتاد و جان تسلیم کرد». وقتی اولوعارف از تبریز باز آمد بیشتر اهالی شهر مرند 
مرید او شدند (اف» ۸۴۹-۵۱). ۱ 3 

اولوعارف بسیار سفر کرد احتمالاً در همان ناحیه‌ای که معروف به حوزه و قلمرو چلبی 
است. اما پیوسته تزدیک مزار مولانا مقیم بود. افلاکی در اکثر سفرها همراه او بود» سخنان و 
کارهایش را یادداشت می‌کرد؛ بنابراین درباره برخی از ماجراهای او خبرهای بلاواسطه 
داربی هرچند که جانبدارانه و کرامات‌مآب است. اولوعارف بود که افلاکی را ترغیب کرد تا 
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تاریخچه این سفر را بنویسد. از بخت بد. اما؛ افلاکی تنها بر فسمتهای حکایت‌وار نظر دارد؛ 
۱ نه بر دقایق تاربخی یا گزارش مسیر و هدف اولوعارف از این سفر و ترتیب زمان وقوع آنها. 
اولوعارف» ظاهرآ سه بار سفر کرد که پاره‌ای برای گردش و سیاحت بود و پاره‌ای به قصد 
تلاش برای گسترش و تقویت سلسله مولوی. ما اولوعارف را در سیواس می‌بینيم که سماع 
می‌گزارد و به درویش خانه‌ها و زاویه‌های اصحاب سر می‌زند (اف» ۸۵۲). عارف در سراسر 
آناطولی نیز به همه سو سفر کرد به لارنده نکیده, آق‌سرای» سیواس توقات آماسیه 
خواره ماه آن هر بکشقی فان آقر نی ارزتان بان وت نوی 
ارژژوم» و بر جانب غرب ایران نیزء از جمله به مرند وتبریز سفر کرد (گلم .)٩۷‏ اولوعارف 
در زمان پدرش ظاهراً پس از سال ۶۹۵/ ۱۲۹۵ که مقارن جلوس غازان‌خان بر تخت 
سلطنت ایلخانان بود» به سیواس و توقات سفر کرده است (گلم .)٩۸‏ ۱ 


دبدار عارف با امیران 
اولوعارف در مسیر سفرهای خود با مردان و زنان مختلف صاحب قدرت دیدا رکرد. گیخاتو 
(کیْغاتو)» برادر ارغون‌شاه ایلخانی» در سال ۶۸۹/ ۱۲۹۰ با سپاهی که خود فرمانده‌اش 
بود به قونیه آمد. وقتی که ارغون در ربیع‌الاخر سال ۶۹۰/ماه مه سال ۱۲۹۱ از دنیا رفت» 
گیْخاتو مدعی سلطنت شد. و در این ایام نواحی ارگلی» شهر لارنده» دنیزلی (لاذیق) و متتشا 
را غارت کرد و از ذْی‌حجَه سال ۶۹۰/ توامبر سال ۱۲۹۱ تا صفر سال ۶۹۱/ فوربه سال 
۰ ۲ ترس در دل مردم قونیه افکند (298 :001). در ارژَوم اين گیْخاتو زنی داشت به نام 
پاشا خاتون که نه تنها اولوعارف را شیخ خود می‌دانست که دست کم بنا به گفته متابع 
افلاکی دل در گرو عشق عارف داشت. پاشا خاتون» شاید پیش از بازگشت اولوعارف از 
تبریز» بر رغم آنکه سلطان ولد نامه فرستاده بود که عارف به قونیه بازآید. او را از رفتن باز 
داشت. وقتی که پاشا خاتون از دنیا رفت. اولوعارف بسیار اندوهگین شد؛ در مراسم هفتم و 
چهلم مرگش. که بر کنار قبرش برپا شد. شرکت کرد و در هر یک از اين دو وقت. پیش از 
آنکه به قونیه باز گردد شعری رباعی سرود (اف» .)۸۸٩۹-٩۱‏ 
پس از آن» یکی دیگر از سلاطین ایلخانی به نام غازان خان (حک. ۶۹۵-۷۰۳/ 
۰۱۲۹۵-۴۲۴ بر اثر شنیدن خبر سلطنت معتوی اولوعارف. ابراز علاقه کرد که او را 
ملاقات کند اما اولوعارف «رضا نداد» و در عوض وعده داد که سلطان را از دور دعا کند. 
این کار سبب شد که غازان به اصرار خود بر ملاقات با اولوعارف بیفزاید. سرانجای همسر 


غازان ایریش خاتون» مجلس ماع مفصلی آراست و اولوعارف را دعوت کرد. عارف به 
خیمة ایلریش خاتون آمد و پس از قرائت قرآن و خواندن چند غزل شروع به سماع کرد 
(اف. ۸۴۶-۷). ایلترمش و غازان» هر دو دل در محیّت او بستند. افلاکی برای ما حکایت 
می‌کند که غازان خان از شاعران و عارفاتی که در دربار او حضور می بافتند» مثل قطب‌الدین 
شیرازی ‏ " " (ف ۷۱۰/ ۱۳۱۱ همام تبریزی (ف ۸۷۱۴ ۱۳۱۴) و رشیدالدین (ف ۸۱۸ / 
۸ می‌خواست تا از احوال مولانا بگویند و اییات فولانا بخوانند و تفسیر کنند. 
غازان‌خان حتی دستور داد تا چند بیت از غزلیات مولانا» دارای مضمون ایمان آوردن 
تاتارهاء که غازان آنها را وصف حال خود می‌دانست. با نخ طلابر ردایی دوختند و چون بر 
تخت پادشاهی می‌نشست آن ردا بر تن می‌کرد (اف» ۸۴۸-۹). همچنین, بر اثر نفوذ 
مولویان. غازان در سال ۶۹۶/ ۱۲۹۷ علاء‌الدین پسر فرامرز کیقباد سوم را به حکمرانی 
آناطولی (روم) در تختگاه قونیه گماشت. ۰ " "علاءالدین به شکرانة آن سلطان ولد و اولوعارف 
را بندگیها نمود. (اف» .)۸۴٩‏ ۱ ۱ 

جانشین غازان خان اولجایْتو (حک ۷۱۴-۱۷/ ۱۳۱۴-۱۷) ماند غازان اسلام آورد. اما 
مذهب شیعه امامیه داشت. آوردن نام سه لیف اوّل و صحابهٌ رسول را در نمازهای جمعه. 
آناطولی ی 2 ساخت و می‌خواست جسد ابوبکر را از گور در آورد و آن را از مجاروت 
مرقد پاک پیمبر خدا دور سازد (اف» ۸۵۸). سلطان ولد بر آن شد که اولوعارف را به 
سلطانیه پایتخت مغولان واقع در غرب زنجانٍ ایران بفرستد. تا اولجایتو را از این روش باز 
دارد. اولوعارف آماده سفر می‌شد که سلطان ولد از دنیا رفت» و اين سفر به نوشته افلاکی تا 
سال ۷۱۵/ ۱۳۱۵ به تأخیر افتاد (اف ۸۵۹-۶۰). اولوعارف در پایئورت توقف کرد؛ 
رمضان سال ۷۱۵/ توامیر ۱۳۱۵ را در آنجا نزد اخی امیر احمد پاییورتی که از مشایخ 
مولویان بود. گذراند. بنابر تاریخهایی که افلاکی می‌نویسد (اف. ۸۶۰)) اولوعارف دست کم 
تا عید فطر سال ۷۱۶/ دسامبر ۰۱۳۱۶ در آنجا (یا بر سر راه» در قیصریه و سیواس) می‌ماند؛ 
و چون به شهر اخلاط برکنار درباچه وان می‌رسد. در اوّل ذی‌قعده سال ۶ پانزدهم 
ژانویة سال ۰۱۳۱۷ خبر می‌رسد که الجایتو از دنیا رفته است (اف» ۸۶۰). اولوعارف. به 
هر صورت. راهی سلطانیه گردید و روز هشتم ذی‌حجَهُ سال ۷۱۶/ ۲۱ فوريهةٌ سال ۱۳۱۷ 
وارد این شهر شد. اولوعارف نزدیک یک سال در سلطانیه مقیم بود و سماع کرد 
(ت. بازیجی» 17۳ )؛ وزیر و دیگر اکابر سلطانیه که هنوز لباس عزا به تن داشتند» چون «غلغله 
اهل سماع» و صدای نقاره‌ها را شنيدند» آزرده خاطر شدند (اف» ۸۶۱). 
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در مَنتشا اولوعارف .توجه حکمران محل, مسعود بگ را به خود جلب کرد که به 
افتخار اولوعارف مراسم مّماع برپا داشت. مسعود بگ هدایای باارزشی نزد اولوعارف 
فرستاد و با پسر خود؛ شجاع‌الدین آورخان (ف. < ۷۲۹/ ۰۱۳۲۹ مرید اولوعارف شد(اف؛ 
۲ شجاع‌الدین دیگری معروف به ایناج بگ» امیر شهر لاذیق (دنیزلی امروز) نیز به 
افتخار اولوعارف مجلس میهمانی آراست (اف. ۸۶۴). همچنین اولوعارف با امیر یعقوب 
بگ گرمیانی دیدار کرد و یعقوب بگ در کوتاهیه همراه دختر خود او را مربد شد و احترام 
بسیار به جا آورد (اف» .)٩۴۷‏ این یعقوب بگ سرانجام «تمام مایملک خود. اعم از اراضی و 
زمینهای مزروعی را به اولوعارف چلبی وقف کرد» (گلم» ۱۳۸). اولوعارف» روزی بر حسب 
ضرورت به امیر بدرالدین ابراهیم بگ (حک. ۷۱۴-۳۴/ ۱۳۱۵-۳۴) نامه نوشت واز او 
خواست تا حوض مرمرینی را که از کوتاهیه به خانقاه زیارتگاه مولانا در قونیه به هدیه 
فرشتاده فتاه توف و تعلال کرک فرمان آن را هط رب لت تخلب:وختا زت اضعا 
کرده به لارنده برده بود» بر جای خود باز گرداند (اف» 4۰۶-۷). خلاصه کلام آنکه» در 
آتاطولی معدود بودند حکمرانانی که اولوعارف با آنان به نوعی تماس یا ارتباط نداشت 
(برای آگاهی از فهرست کامل‌تر آنان بن: گلم ۱۰۴). 


رابطه اولوعارف با مولوی‌خانه‌ها و دیگر صوفیان ۱ 
همه مسافرتهای اولوعارف به قصد دیدار با پادشهان و امیران صورت کی او که در 
قونیه ریاست مولوبان را داشت. به مولوی‌خانه‌های شهرهای دیگر می‌رفت. در سال ۷۱۷/ 
۷ در سلطانیه با مولویان زاوبه شیخ سهراب مولوی دیدار کرد (اف» ۸۹۶). در آماسیه با 
علاء‌الدین آماسیوی که حسام‌الدین او را در آنجا نایب خود قرار داده بود» ملاقات کرده 
سماع گزارد و همه یاران علاءالدین در آن سماع حاضر آمدند و اين مراسم را با خواندن 
قرآن و مثوی و غزلیات به پایان رساند. اولوعارف» از قرار معلوم علاء‌الدین را چندان 
شایستة اين مقام نمی‌بیند و پیش چشم همه مریدانش مرتبةٌ معتوی او را به باد تحقیر 
می‌گیرد؛ و خطاب به او می‌گوید که کتاب مثوی را می‌خوانی اما هیچ از آن نمی‌فهمی. 
سرانجام دونوبت به زاویه علاءالدین آتش می‌افتد (دست کم به روایت افلاکی؛ ۸۷۷-۹ و 
بیشتر بارانش مرید اولوعارف می‌شوند. 

حضور او در پایُورت ظاهراً منتهی می‌شود به اينکه بیشتر مردان و زنان مرید او شونده 
اما نه چنان‌که افلاکی می‌خواهد به ما بقبولاند همه مردم آنجا از زن و مرد (اف» ۰ در 
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لاذیق (دنیزلی امروز) مولانا کمال‌الدین» مولانا محیی‌الدین و تاج‌الدین مثوی خوان را برای 
ادارة امور مولویان خلافت می‌دهد. در توقات خلیفه‌ای از زنان داشت به نام عارفة خوش 
لقای قونوی» که بسیاری مریدش بودند. در قرامان» اخی محمد بیگ را خلافت داد؛ و احتمالا 
هم او بود که برای مادر» همسر اوّل و برادر بزرگ مولانا در آنجا مقبره ساخت (گلی ۱۸ 
اولوعارف معاشرت خود با عارفان را تنها به مولویان منحصر نمی‌داشت. وقتی که در 
سلطانیه بود با شیخ درگاه و خلیفه بُراق باباه یعنی حیران امیرجی» دیدار کرد- یراق بابا 
درویش سیّاحی بود اهل توقات که اولجائتو به او ارادت می‌ورزید و پیروانی داشت. میزبان 
اولوعارف در درگاه تراقیه» یعنی حیران امیرجی» پس از آن به قونیه به بازدید او آمد (اف» 
۰ اولوعارف با غیر مولویان از قبیل اخی محمد شاه قرّان از بزرگان تبریز (اف» ۸۹۴) 
نیز به سماع می‌ایستاد و با رفاعی و درویشان دیگر به صحبت می‌نشست (گلم ۱۳[.۱۴-۱۶ 
در کتاب افلاکی گزارشهای متعددی هست که نشان می‌دهد اولوعارف شراب می نوشیده 
گلپینارلی گمان می‌برد که وی معتاد به الکل بوده است (گلی ۱۰۷-۱۳). چندین حکایت 
نیز خبر از آن می‌دهد که زنان آسان گرفتار عشق او می‌شدند (گلم ۱۱۳-۱۴). این موضوع 
تا آندازه‌ای به نزدیکی وی با مشرب تصوف ملامتیان و معاشرتش با افرادی چون براق بابا و 
خلیفه‌اش حیران امیرجی ارتباط پیدا می‌کند. 
واحدی در تاریخچه‌ای که در سال ۰ ۴ به نام مناقب خو اف ی 
زبان ترکی. نوشته است درویشانی چون طایفه تراق بابا رااکه بر خلاف عرف و اخلاق جامعه 
رفتار می‌کردند سخت به باد نکوهش می‌گیرد و از گروهی سخن می‌گوید موسوم به 
شمسیان که سر و صورت خود را می‌تراشند. یا برهنه راه می‌روند لباسهای پشمین سیاه و 
سفید می‌پوشند و کلاه تمدی قله گشاده بر سر می‌گذارند. اینان از قرار معلوم؛ افزون بر طبل 
زدن و آواز خواندن شراب نیز می‌نوشیدند. هیچ مأخذ دیگری از اين گروه نام نمی‌برد؛ و بر 
فرض درستی سخنان تند واحدی (که مولویان را مقیّد به آداب شریعت می‌داند و می‌ستاید) 
نمی‌دانیم که تا چه حذ می‌توان بر این اطلاعات اعتماد کرد. اما احمد قره مصطفی بر اساس 
همین مطالب در کتاب باران متمرد خدا 
(1994 روعع۲۲ طه1ت 0۶ ۱/۸۱۷۵۲۵۱۱۲ :20۷۰ معاضا )821) مه( ۳سا وهی 
می‌نویسد که طربقت مولوی همیشه «دو مشرب متضاد» را در درون خود داشت ت: یکی 
شاخه ولد بود که با شریعت اسلام موافقت داشت شت. و دیگری درویشانی بودند که از آداب 
مرسوم جامعه تخطی می‌کردند و بر اين باور بودند که ممارستهای زاهدانه ایشان جایگاه 
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آتان را برون از حدود و ثغور شریعت قرار داده است. قره مصطفی معتقد است اولوعارف 
چلبی نمايندهٌ این مشرب اباحتی طریقت مولوبه است که شمس تبریزی را مقتدای خود 
می‌دانستند (قره مصطفی» ۸۱-۲). 

اما؛ افلاکی مرید اولوعارف» شمس‌الدین را فردی معرفی نمی‌کند که خاصه اهل اباحه 
باشد. محتمل‌تر به نظر می‌رسد که این مشرب بر اثر نفوذ دیگر سلسله‌های صوفی و 
درویشان سیّاح» از قبیل بُراق باباء که اولو با او معاشرت می‌کرد. و در سالهای بعد نیز به 


سننب تانت انخ حروفی؛ قلندری و شیعی دیوانه اش آ ینمی زو تس ۳۳۱ 


درگذشت اولوعارف جلبی ۱ 
اولوعارف به گفته سیهسالار (سپه» ۱۵۲) و افلاکی (اف» ۰4۷۱ روز سه شنبه» ۲۴ ماه 
ذی‌حجه سال ۷۱٩‏ برابر با ۵ فوربه سال ۱۳۲۰ از دنیا رفت و او را برجانب چپ قسمت 
فوفانی نت مولانا بالای پیش از مرقد شیخ کریم‌الدین ره خای سیر دند» اما بر 
صندوقه قبر او کتیبه‌ای نیست (گلی ۱۳۳ 

افلاکی نمونه‌هایی از رباعیّات اولوعارف را پراکنده در سراسر متن خود آورده است. 
نسخه‌ای خطی از مناقب العارفین متعلق ره مولوی‌خانه پنی فاپو مشتمل ات بر گزیده‌ای از ۸ 
غزل و ۸۰ رباعیء همه به زبان فارسی و منسوب به اولوعارف. بیشتر این غزلها نظیره‌گویی یا 
جواب غزلیات مولاتا است (گلم ۱۲۳) امّا نسبت به نمونة اصلی خود بسیار پست است. 
فریدون نافذ اوزلوق مجموعه رباعیات ترکی و فارسی اولوعارف را به نام 
(1949 رعمهاتس؟ تلححفاع تولنهطاتط فطع 42 الا منتشر ساخت. 


شمس‌الدین امیرعاید چلیی 

امیر عارف» در نلک حود» شمس‌الد ین امیر عابد جلبی. برادر صلبی حود را به جانشینی 
خویش گماشت و سرپرستی امور سلسلهٌ مولوی را به دست او سپرد (اف» .)٩۷۵‏ سلطان 
ولد چند بیت شعر در وصف امیرعابد سروده است (گلم ۱۲۹ اما امیرعابد ظاهراً پس از 
در کشت مولانا به دنا آمده و هرگز حلاوت محضر پدربزرگ خود ر دری نکرده بود. 
افلاکی او را مانند اولوعارف. صوفی «قلندر نهادی» وصف می‌کند که «از قیود صیود عالم 
آزاد) بود (اف» ۰4۷۶ یعنی که به ظواهر شرع و عرف التفات نداشت. نیز تا اندازه‌ای 
ستیزه‌جو بود (گلی ۱۳۰). افلاکی خود امیرعابد را می‌شناخت و خدمت او می‌گزارد اما 
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ظاهراً از نزدیکان او نبوده است. سپهسالار (سپه ۱۵۳) خیلی با امیرعابد آشنا به نظر 
نمی رسد و به سرعت از احوال او در می‌گذرد و ترجیح می‌دهد که درباره برادران صلبی ۱ 
امیرعابد یعنی صلاح‌الدین امیر زاهد و حسام‌الدین سلطان واجد. «اکبار اقطاب» که «سنن 
اجداد را قائم داشته» اند سخن گوید. حتی افلاکی نیز که گه‌گاه ظاهرا در مصاصت 
امیرعابد چلبی بوده است. به نسبت اطلاعات اندکی ارائه می‌دهد. 

امیر عابد در زمان سلطنت ابوسعید و 
می‌کرد؛ و ابوسعید بهادر خان (حک. ۷۱۶-۳۶ ۱۳۱۶-۳۵) بیشتر امور آناطولی را به 
تمورتاش از امرای آل چویان] سپرده بود. تمورتاش در سال ۱۳۳۷۳۷ قونیه را از تسلط 
قرامانیان خارج ساخت و سرانجام خود را بر سنیان و شیعیان «مهدی» خواند (302 ,ل۵). 
امیرعابد» بر خلاف بیشتر بزرگان شهر کمتر در مجالس این مرد سختگیر و متعصب شرکت 
می‌کرد» اما گلپینارلی سبب دلگیری تمورتاش از امیرعابد چلبی را در اصل به شراب‌خواری 
امیرعابد نسبت می‌دهد (گلم ۱۳۱). در هر صورت ازْتّنا؛ یکی از نزاب سابق تمورتاش؛ 
امیرعابد را به سمت ایلچی خود در درگاه امرای اوج تعیین کرد. امیرعابد این متصب را 
نمی‌خواست. چون لازم می‌آورد که قونیه را ترک کند, اما سرانجام تن در داد (اف» .)٩۷۸‏ 
امیرعابد روزی بس از سال ۸۷۲۸ ۱۳۲۷ به قونیه بازگشت (گلم ۲) و سرانجام به گفتة 
افلاکی (اف» 4۹۲) در روز پنج‌شنبه پنجم محرّم سال ۷۳۹ برابر با ۲۴ ژوئیه سال ۰۱۳۳۸ از 
دنیا رفت. 

در قرن دهم / شانزدهم بنیان‌گذاران قدیم سلسلهٌ مولوی» دست کم تا آن زمان؛ در 
خارج از قونیه به نام مشهور بودند. حسین کربلایی از «سلسله شریفه» رهبران روحانی 
این طریقت یاد می‌کند و از بهاءالدین» برهان‌الدین» شمس‌الدین گرفته تا 9 
حسام‌الدین؛ سلطان ولد چلبی عارف و امیرعابد چلبی را نام می‌برد. 

سیّام مشهور ابن‌بطوطه (۷۰۳-۷۷۹) که حدود سال ۷۳۲ به قونیه رسید» آنجا را شهر 
بزرگ دارای ساختمانهای نکو» خیابانهای وسیع؛ آب فراوان» رودخانه‌ها؛ باغها و میوه‌های 
بسیار وصف می‌کند (بط. ۲۹۳). ابن‌بطوطه بازارهای قونیه را بسیار منظم می‌خواند که هر 
صنفی در محل خاصی از آن جای داشت. او خودش. در فونیه» نزد قاضی ابن قلم شاه در 
زاویه قلم شاه اقامت می‌کند. این قاضی. که از قرار معلوم» نسب معنوی‌اش به علی (ع) 
می‌رسد» چنان‌که پیداست. پیشوای یکی از سلسله‌های اخوت. فتوت. بوده مانند 
حسام‌الدین؛ و شاگردان و مریدان بسیار داشت که زیر جامه‌ای خاص» «سراویل». به با 
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می‌کردند. این مطلب. دست کم به ما می‌گوید که مولویان این بازار را برای ترویج عرفان در 
قونبه میدان فعالیت خود قرار نداده بودند؛ سلسله‌ها و زاویه‌های دیگر در این دوره همچنان 
مشغول فعالیت بوده‌اند؛ بازار مولویان شاید در میان صنعتگران گرم بوده است. 

ابن‌بطوطه که ظاهراً فقیهی مالکی مذهب و متمایل به تصوّف بود بنابراین با این محیط 
خاص آشنایی داشت ت. اما متأسفانه» سفرنامه (رحله) خود را ضمن سفرش ننوشت. بلکه 
" زمانی بین سالهای ۷۵۵ و ۰۷۵۸ بعنی چند سال پس از بازگشت به شهر فاس آن را به رشته 
تحریر کشید. اگر هم ضمن سفرهای خود مطالبی را یادا شت کرده بوده. آتهایی که مربوط 
به پیش از سال ۷۴۵ می‌شده (از جمله مطالب سفرش به قونیه) در حمله راهزنان دریایی 
ازبین رفته» بنابراین» این‌بطوطه شرح سفر به قونیه را از حافظه بر کاغذد آورده است. رحله 
ابن‌بطوطه شرح روز به روز سفرهای او نیست. بلکه مشتمل است بر مقالاتی در توصیف 
همهٌ جاهایی که دیده و برخی از آنها مکرر است. چون در مسافرتهای مختلف خود چند بار 
از یک ناحیه می‌گذشته. می‌رفته و برمی گشته است. ابن‌بطوطه شیوهٌ عبارت آوری خود را 
استوار نمی‌دانسته. بنابراین خاطرات خود را به نویسنده‌ای» بعنی بر این‌جوزی» تقریر 
می‌کرده؛ و ابن‌جوزی تلویحاً می‌گوید که گزارشهای ابن‌بطوطه را اغلب کلمه به کلمه 
نمی‌نوشته است. بسیاری از واقعیتها اشتباه ضبط شده است. و این موضوع از نویسنده‌ای 
که به سرزمینهای ناآشنا سفر می‌کند و مردم آنجا به زبان بیگانه سخن می‌گویند دور از انتظار 
تیست (تسأط ابن‌بطوطه بر زیان فارسی و ترکی محلٌ تردید است)؛ این‌بطوطه گاهی اذعان 
دارد که نمی‌تواند نام افراد و مکاتها را به یاد آورد. در برخی جاهاء ابن‌جوزی ظاهراً بر اساس 
" رحله‌ها یا کتابهای دیگر جغرافیاء از قییل دحلة ابن یره سخن می‌گوید. برخی از مولفان 
متأخر از ابن‌بطوطه مانند ان خلدون» چنین اظهار نظر می‌کنند که ابن‌بطوطه در گزارش 
سفرهای خود بسیار بر مبالغت رفته است. 

یکی از واقعیتهای بسیار مهم مربوط به قونیه که ابن‌بطوطه برای ما حکایت می‌کند (بط, 
۴) وجود «تربة الشیخ الامام الصالح القطب جلال‌الدین المعروف بمولانا» است که 
«مقامی عظیم دارد». ابن‌بطوطه از وجود گروهی «در سرزمین روم» یاد می‌کند که خود را پیرو 
این شیخ می‌دانند و آنان را به نام او جلالیه می‌خوانند. ابن‌بطوطه برای وجه تسمیهُ این گروه 
دلیلی نظری می آورد و توضیح می‌دهد که نام اين طریقت از نام موسس آن گرفته شده است؛ 
مثل احمدیه (که امروز به رفاعیّه مشهورند) در عراق و حیدربه در خراسان. اگر فاصلهة 
پیست‌ساله تا تحریر کتاب و مشکلاتی را درنظر بگیریم که این‌بطوطهة عرب‌زبان شاید از 


جهت درک سخن فارسی گویان و ترک زبانان طرف صحبت خود داشته به اين نتیجه 
می‌رسیم که نمی‌توان به دقت حافظه او اعتماد کرد. وجود نسخ خطی مثوی و دیگر آثار سابق 
بر زمان سفر این‌بطوطه يا تزدیک به آن و دارای امضای افرادی نامبردار به «المولوی» ثابت 
می‌کند که دست کم برخی از پیروان مولانا در آن زمان به لقب مولوی شهرت داشته‌اند. در 
یکی از حکایتهای مناب‌العارفن افلاکی (اف» 4۵۸) نیز از «زاویه مولویان» سخن رفته که 
طلست ره خیم صانیت راعا ای وس تاو از این اصطلاح را به سال 
۰ با پیش از آن» و در هر صورت. بر فرض آنکه اصطلاح «مولوی» در اینجا 
برخلاف واقعیت زمانی آن به‌کار رفته باشد سابقه‌اش را به پیش از سال ۷۵۴/ ۱۳۵۳ که 
افلاکی نوشتن کتاب خود را به پایان آورده می‌رساند. گزارش ابن‌بطوطه واقعاًتأیید می‌کند که 
مولویان در دهه ۷۳۰/ ۱۳۳۰ مانند دیگر سلسله‌های صوفیان فعالیت داشته‌اند: آنان نه‌تنها 
در قونیه, بلکه ظاهراً در دیگر نواحی آناطولی نیز مشهور بوده‌اند» اما ابن‌بطوطه شرح 
نمی‌دهد که آنان را در جاهای دیگر هم دیده است. 

ابن‌بطوطه دربارُ زاویة بزرگی سخن می‌گوید که در زبارتگاه مولانا ساخته شده و درش 
بر روی هرکه بیاید و برود باز است. اما هیچ نکته‌ای دربارهُ رئیس این سلسله اعتقادات آنان, . 
یا تعداد مریدانی که به این زیارتگاه آمد و شد می‌کردند» نمی‌گوید. او داستانی را نقل می‌کند 
که از منابعی ناشناخته می‌گیرد؛ و آن را با عبارت «می‌گویند که» (ِذ کر أتهُم) آغاز می‌کند. از 
این عبارت چنین بر می‌آید که او شاید خود به زبارت تربت مولانا نرفته و اگر هم رفته 
باشد. ظاهراً مطلب بسیار دربار آن به یادش نمانده است. 

اما از سخنان او پیداست که اشعار مولانا به سبب بلندی مضامین از شهرت بسیار برخوردار 
بوده است. ابن‌بطوطه برای ما حکایت می‌کند که مردم آن نواحی کتابی را که مولانا «به زبان 
فارسی و در بحر مثنوی» سروده است ارج بسیار می‌نهند؛ اما «نمی‌توان ان را فهمید... 
شبهای جمعه کتاب مثوی را در زاوبه‌های خود تفسیر می‌کنند» تدربس می‌کنند و می‌ خوانند» 
(بط ۲۹۴). شایان توجّه آنکه ابن‌بطوطه دربار؛ اشعار عراقی همروزگار مولان یا شاگردان 
صدرالدین قونوی سخنی نمی گوید اما از قبر فقیه احمد. که می‌گویند آموزگار جلال‌الدین 
بوده است؛ یاد می‌کند. نام این فقیه احمد چند بار نیز در مناقب افلاکی آمده و افلاکی او را از 
شاگردان بهاءالدین می‌داند که با این حال خودش نیز از قرار معلوم به پارسایی شهرت داشته . 
است. وقتی فقیه احمد در سال ۶۱۸/ ۱ از دنیا رفت. مولانا که هنوز جوان ی کم‌سن‌وسال 
بود؛ از قرار یکه افلاکی می‌نویسد, بر جنازهُ او نما زگزار دا (اف» ۴۲۰). 


پس از عاید چلبی 
حسام‌الدین واجد چلیی. پسر دیگر سلطان ولد و برادر صلبی عابد چلبی» تصدی امور 
سلسله مولویان را چهار سال تا زمان فوتش که در اواخر شعبان سال ۷۴۲/ اوایل فوریة 
۲ اتفاق افتاده بر عهده داشت. افلاکی تنها شش سطر دربارهُ این شخص نوشته و 
می‌توان گمان برد که یا او را زیاد نمی شناخته یا اهمیت بسیار برای او قائثل نبوده است (اف 
۲ یکی از پسران اولوعارف بهاء‌الدین امیرعالم چلبی. جانشین واجد چلبی شد. سلطان 
ولد او را «شاهزاده» و امیرعالم نامید (اف» ۸۴۳ بنابر اين می‌توانیم نتیجه بگیریم که 
امیرعالم پیش از سال ۷۱۲/ ۱۳۱۲ به دنیا آمده است. نام امیرعالم تا هشت سال بر ریاست 
مولویان بود نه خودش» زیرا بیشتر عمر را دور از فونیه سپری ساخت (اف. 4۹۲-۹۳). 
نمی‌دانیم که او در نواحی بسیار دور به گسترش و تقویت طریقت مولوی اشتغال داشته یا نه. 
امّا گلپینارلی خاطر نشان می‌سازد که در زیارتگاه مولانا کتیبه‌ای نیست که نشانه آرامگاه 
امیرعالم باشد؛ شاید در غربت مرده است. بسیار محتمل است که امیرعالم در سفرهای 
فراوان پدرش, اولوعارف. همراه او بوده, حال یا خود خواسته یا از او خواسته شده است که 
در جایی اقامت کند (گلم ۱۳۲). در زمان دوری او از قونیه, مولویان اين شهر. ظاهر به 
" برادرش» امیرعادل چلبی روی می‌آورند و او رئیس این سلسله می‌شود (اف» .)٩٩۳‏ 
امیرعادل» پسر کوچکتر اولوعارف را نیز سلطان ولد نامی دیگر نهاد و مظفرالدین خواند 
(اف» ۸۴۳). در اینجا هم می‌توانیم نتیجه بگیریم که او پیش از سال ۷۱۲ ۱۳۱۲ در زمان 
زندگی سلطان ولد به دنیا آمده است. گلپینارلی دو تاریخ متفاوت را سال فوت او نوشته 
است: ۷۷۰/ ۱۳۶۸ (گلی ۵۹) و ۷۸۵/ ۱۳۸۳ (گلی ۱۳۳). 

امیرعالم دوم فرزند عاید چلیی» پس از فوت امیرعادل چلبی در سال ۷۷۰/ ۰۱۳۶۸ 
شیخ مولویان شد. اقب دده برای ما حکایت می‌کند که مردم قونیه نوزادان خود را برای 
نام‌گذاری نزد امیرعالم دوم می‌بردند. پس از آنکه امیرعالم دوم در سال ۷۹۸/ ۱۳۹۵ از دنیا 
رفت. عارف چلبی دوم (با عارف انی)» پسر امیرعادل» پیشوای طریقت مولوی شد و در 
روزگار حکمرانی تیمورلنگ بر آتاطولی» بر درویشان چرخان ریاست کرد. امیرعالم دوم 
مانند پدربزرگش اولوعارف. بسیار سفر کرد و در سال ۸۲۴/ ۱۴۲۱ از دنیا رفت (گل 
۴--۱۳۳). در این زمان» یکی از بسران امیرعالم دوم به نام پیر عادل چلبی دوم رهبری 
مولویان را در دست گرفت. از قرار معلوم در زمان تصدی پیر عادل چلبی دوم بوده که 
«آداب و ارکان طریقت مولویه» پس از «آمیختن آن با اصول طریقت نقشبندیه... بایه‌ریزی 


شده است» (گلی ۱۳۴-۵). از این پبس با آنکه مرکز این طربقت همچنان در زبارتگاه مولانا 
باقی بود همزمان با تغییر حکومت سیاسی آناطولی به امپراطوری عثمانی نفوذ زاویه‌ها و 
مولوی‌خانه‌های استانبول بسیار افزون‌تر شد. 


تاریخ اخیر مولویان 
منابع 
مأْخذ بیشتر اطلاعاتی که ما دربارهٌ پسران و نوادگان سلطان ولد در دست داریم افلاکی 
است که مناقب العارفین خود را در سال ۷۵۴/ ۱۳۵۳ به اتمام رساند (گلی ۱۷۴). افلاکی در 
سال ۷۶۱/ ۱۳۶۰ از دنیا رفت و دربارهُ تصدی تسلهای بعدی چلبیان و دیگر مشایخ مولویان 
وقایع‌نامه‌ای در دست نداریم که در روزگار خود آنها نوشته شده باشد: اطلاعاتی که افلاکی 
دربارة واجد. عالم و عادل چلبی به ما می‌دهد بسیار محدود و از افزوده‌های بعدی او به متن 
است. گلشن اسرار سرودهٌ شاهدی, خود سرگذشت‌نامه‌ای است به شعر فارسی. که آن را در 
سال ۹۵۱/ ۱۵۴۴ در ایام کهولت سروده است و می‌توان اطلاعات بلاواسطه بسیاری را 
دربارة برخی افراد مشهور در تاریخ مولویان در آنجا دید. از بخت بد. چون ضمن آن سخن از 
شراب‌خواری مولویان و استفاده آنان از افیون به میان آمده. از حدود قرن یازدهم / هفدهم 
در فهرست کتابهای ممنوعه و غیرمجاز درویشان مولوی فرار داشته و بنابراین نسح خطی آن 
بسیار کمیاب است (گلم ۱۷۴-۱۸۰). 

دیگر تاریخ مشهور مولویان را اقب مصطفی دده نوشت. اقب دّده شیخ مولویخانة 
کوتاهیه بود. که در سال ۱۱۴۸ / ۱۷۳۵ از دنیا رفت. اين کتابٍ تاریخ چلبیان قونیه را از آنجا 
آغاز می‌کند که افلاکی فرو می‌گذارد؛ و دو بخش دیگر نیز بر آن می‌افزاید» یکی درباره 
مشایخ مولوی‌خانه‌های شهرها و یکی هم دربارهٌ درویشان معروف سلسلهٌ مولویان (گلم 
۵ این کتاب در یک مجلد ۶۴۵ صفحه‌ای به نام سفن نفیس؟ مولوبان در قاهره انتشار یافت 
(قاهره» وهابیه» ۱۲۸۳/ ۱۸۶۶) و چنین به نظر می‌رسد که استناد و اعتماد به اقوال شفاهی 
در میان مولویان رایج بوده است. با توجه به متأخر بودن این منبع» دست‌کم برای وقایع 
قرنهای هشتم تا دهم / چهاردهم تا شانزدهم نمی‌توان به آن اطمینان کرد؛ پر از اشتباهات 
تاربخی است و گلپینارلی نمونه‌هایی از پریشان‌کاریهای اقب‌دّده را در مورد افراد نشان داده 
است (گلی ۱۳۳-۴). با اين حال» سفینة نفیسه مولویان تنها منبعی است که وقایع سراسر این 
دوره را در بر دارد (گلی ۳۶ 


چند اثر دیگر هم هست که صورت کتاب مکمّل را دارد. از آن جمله است تذکرهٌ شعرای 
مولویه تألیف اسرار محمّد دده (اسرار کدی ۱۲۱۱-۶۱ / ۱۷۴۸-۹۶) که خودش از درویشان 
مولوی‌خانه غلطه استانبول و در اوایل قرن سیزدهم | دهه ۰ در سنین جوانی از 
مریدان شیخ غالب اسعد ده بود» و در این مولوی‌خانه «قازانچی باشی» یا «آشچی دّده» 
لام مطبان زیر انظر ای چله 1 ۱۳۰ روزه ترا نه خدست: در آشیرغانه سس گذ راندند و اغلت 
روزه می‌گرفتند و در خلوت به سر می‌بردند. همهُ تحصیل کرده‌های عثمانی این دوره» افزون 
بر زبان مادری خود. ترکی» زبانهای فارسی و عربی را هم می‌آموختند. اما اسرار ده نخبه 
بود؛ زبان لاتین و ایتالیایی نیز فرا گرفته بوده فرهنگ لغت ترکی- ایتالبایی تألیف کرده و 
افزون بر آن غزلیاتی هم به زبان ترکی سروده (257-8 01.2) که متأثر از دیوان مولانا است. 
اسرار ده به دستور شیخ غالب اسعد دّده (۱۲۱۴-۷۰/ ۱۷۵۷-۹۹ بن: بخش مربوط به 
«سرزمینهای عنمانی». فصل ۰۱۱ صب). که او نیز از طایفه مولویان بود» بر آن شد تا مطالب 
کتاب ثاقب دده را به تاریخ روز برساند و گزیده‌ای از اشعار شاعران مشهور مولویان را فراهم 
آورد. از بخت بد» برخی از شاعران غیر مولویه را نیز داخل کرده و به طور کلی» مانند اقب 
دده عاری از اعتبار است (گلم ۲۶). 

روایتی ملخص از اثر اسرار دده را علی انور به‌نام سماء خانة ادب (استانبول: عالی ۱۳۰۹ / 
۲۱ منتشر ساخت. چند دههُ پیش از آن» شریف زاده سیّد محمّد فاضل باشا(ف ۱۳۰۰ / 
۲ کتابی تألیف کرد درباره تاریخ طریقت مولوی به نام شرح حقایق اد کار مولانا (استانبول: 
مُحرم افندی بُستوی ۶ چندی بعد؛ محمد ضیا احتفالچی (۱۸۶۵-۱۹۲۷) تاریخ 
مولوی‌خانهُ ینی‌قاپو را تألیف کرد (استانبول: کاروان ۱۹۷۶). این مولوی‌خانه در سال 
۶ به نام کمال احمد دّده (ف. بعد از ۱۰۲۶/ ۱۶۱۷) تأسیس شده است (بن: 
گل ۲۳-۲۸). ۱ 

اینها و چند مرجم دیگر» اساس کتاب گرانقدر عبدالباقی گلپینارلی را تشکیل می‌دهد که 
دربارهٌ تاریخ مولویان پس از مولانا نوشته» و بسیاری از اطلاعاتی که در این فصل آمده از آن 
کتاب گرفته شده است. این کتاب گلپینارلی مجلّد دوم کتابی است که وی دربارة شرح حال 
مولانا نوشته و به سلطان ولد تاریخ چلبیان تاریخ مولوی‌خانه‌های مختلف. آداب و ارکان 
آنهاو لباسها و موسیقی مولویان پرداخته و به زبان ترکی منتشر شده است: 

(1983 ,60 284 :1953 ,جفلتتما جلنطصماعل نز2۵۷ مهد مت ممآبه1 

ترجمه فارسی آن به قلم توفیق سبحانی انتشار یافته است: مولویه بعد از مولانا (تهران: کیهان 
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۶ ش). آنتن لرمی اوغلو (127۳10810 ۸۱6۲) دیباچه‌ای کوتاه ولی محققانه نوشته است 
در معرفی چهره‌های بزرگ نخستین روزگار طریقت مولوی و برخی از پیروان آن در روزگار بعد. 
69(۰ ,۷۵۷116۷1 ۵00086 :001ظ5)2) ۲۵/۵۲/۵۳ ۷۶ ۷۵۷/۵۸۵ ۲2 

منبع سودمند دیگر درباره تاریخ و آیینهای مولویان نگاشته یکی از ایرانیان است. به نام 
ابوالقاسم تفضلی, که طی مبادلات فرهنگی ایران و ترکیه به قو نیه دعوت سده بود. کتاب او 
که دربارةٌ آیینهای مولویان است» سماع درویشان در تربت مولانا نام دارد (تهران: ملف؛ 
۷ ش) و مطالب بسیاری را از گلپینارلی نقل کرده اما برخی مشاهدات خود را؛ در مقام 
یکی از مشایخ مولویان بر آنها افزوده است. "" " دو کتاب نیز به زبان انگلیسی وجود دارد؛ 
یکی به نام درو شان جرخان و دیگری به نام مولانا جلال الد ین رومی و دروشان چر خان) که هر یک ۱ 
و1975 مراها۱۷۵۵۵ ۷۲۵۲۸۰ ۱۱6 و۵۳۷ ۲۷۲۱۲۳۱۵۵ 76 ,۲۳۱6۵/۵۱۵( 9/۱6۲۸5, ۲۵] 

۰ ۲۲۵۹۹ 5۱۷ :۷ ۵ :۵20۲۷ خر 


۵۵ 16 ۵۸۵ 1۵۲۵۱ 6181608011 مصما۷۵۲( و4۳ ۸۵۸۲( ۵۱۵ ۱۳۵ 5۵1۲ 10/81 
,2 ,6 2۳0 :1983 را105 بالنا151200 ردت:/5زب۵۳(] 


تأثیر تشیّع بر مولویان 

ابراهیم دّده شاهدی (۸۷۴-۹۵۷/ ۱۱۴۷۰۱۵۵۰ صاحب خودسرگذشت‌نامه‌ای که در 
بالا یاد کردیم. پدری داشت که در ایران درس خواند. امّا شیخ خانقاه مُعَله شد و شاهدی در 
آتجا به دنیا آمد. شاهدی ده ساله بود که پدرش از دنیا رفت و چندی به شاگردی مردی 
ابریشم فروش درآمد. سرانجام» برای تحصیل علم به مدرسه‌ای در استانبول رفت. اما از 
دنیاداری و غرور صاحبان منصب تدریس بیزار شد و درس را رها کرد. در وافع» کارش به 
باده خواری کشید. به مُغله برگشت و پیرو شیخ بدرالدین شد. در بیست و چهار سالگی به 
پاشا چلبی که از فرزندان مولانا بود (امّا نه از چلبیان قونیه) علاقه پیدا کرد و بدین سبب در 
سلک مریدان طریقت مولوی درآمد. شاهدی به همراه درویشی از مولویان به مولوی‌خانة 
لاذقیه نزدیک قونیه آمد و در آنجا قدم در این طریقت نهاد و مرتّی پسر پاشا چلبی شد. . 
اما نتوانست به کلی از باده نوشی توبه کند. زمانی پس از آن» شعری سرود به یادبود بر تخت 
نشستن یکی از شاهزادگان عنمانی در مَغْنسیا (مانسیا) و این شعر موجب شد تا آن شاهزاده 
موقوفات فراوانی به مولویان اختصاص دهد (115-18 بالآ,.1 طذ 0/9۳0016). شاهدی 


افزون بر گلشن اسران که وقایع نامه‌ای است حاوی شرح احوال خود او چند اثر دیگر نیز به 
فارسی و ترکی تألیف کرده است (بن: فصل ۰۱۱ صب). 

شاهدی در شهر کوتاهیه با دیوانه محمد چلبی (ف. یس از ۹۵۲ / ۱۵۴۵) دیدار کرد و 
مروت ای اوق اند مخ ماکان دی مان زلف مقر سین 
خاتون دختر سلطان ولد» شاعری زبردست است که به ترکی شعر می‌سرود و ظاهراً 
اعتقادات تشیع. حروفیه و قلندریه را با آداب مولویان جمع آورده بود (گلی ۱۳۷-۶۱ 
8 ,,1). او به زیارت فبر ابن‌عربی شتافت. نیز در قرامان به خانقاه بکتاشیان رفت؛ 
گروهی از درویشان بکتاشی را با خود به نجف و کربل به زیارت مقابر مقدس ائمه اطهار (ع) 
وپس از آن به زیارت حرم مطهر حضرت رضا (ع) به مشهد برد (گلی ۱۴۷). بنا به گفتة ثاقب 
دده دو پرچم یک دیگ بزرگ و چند دست از ظروف آستان قدس رضوی را در مشهد به 
دیوانه محمد هدیه دادند؛ او این دیگ و این ظرفها را که عبارت «وقف آستان علی بن موسی 
الرضا» (ع) بر آنها حک شده بوده با خود به قونیه برد و از آنها هر سال در ماه محرّم برای 
پختن شله‌زرد استفاده می‌کردند (گلم ۱۵۴). بتابراین از طریق دیوانه محمّد چلبی بود که 
مظاهر تشیع نخستین بار به طریقت مولوی راه یافت. 

دبوانه محمد» ضمن سفرهای دیگر در کوه و بیابان به گشت و گذار می‌یرداخت؛ گاهی 
زلفها آشفته می‌داشت» سر و صورت حتی ابروان خود را می‌تراشید» لباس پشمی با کرباسی 
دامن گشاد و بلند سینه باز (تنوره ترکی) و عبای قلندری برتن می‌کرد؛ گاهی کلاهی مولوی و 
گاهی تاجی دوازده ترک منسوب به شمس تبریزی بر سر می‌نهاد (گلی ۶ تفضلی. 
۷۱-۴). خلاصه آنکه بسیار لاابالی و اباحت‌پستد بود؛ افیون می‌کشید و حتی در محراب 
مسجد باده نوشید و بر دیوار مسجد شراب افشاند. که نشانه عقاید ملامتی اوست (گلم 
۸ ۱۵۶-۷). بسیار سفر کرد و از قرار معلوم در شهرهای حلب. بوردور اگریدور 
صندوقلی غلطه. و در مصر الجزای میدیللی و جاهای دیگر مولوی‌خانه تأسیس کرد 
(گلی ۱۶۱) و ابراهیم گلشنی را در مصر از زندان نجات بخشید (گلم ۱۴۸). 

دیوانه محمد غزلیاتی به ترکی سروده که مجموعه‌ای از آنها را گلپینارلی عرضه داشته 
است (گلی ۵۶۷-۹۶). یکی از این غزلها ارکان چرخ زدن مولویان را شرح می‌دهد و 
ماریغان موله آن را به زبان فرانسه ترجمه کرده و رقص مقدس نامیده است: ۱ 


۲ :۳۵۲18) 9۵6۲۵25 120۳6۵5 ولا 6/۵۳ 6۲ ۵0۵146 ۸۵۲۵6 ۳۸۵ 3۸ ۷۵/6 ۷۲۵7۵( 
.(248-51 ,1963 بائتاع5 
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این غزل در کتاب رومی و تصوف نیز به زبان انگلیسی ترجمه شده است. 
,1987 .۸۵0۵۱۱0 -۳0۹۲ نض وماللهصناده) یی مه تا ۱۷/۵۵0۷ - ۲۷۱۶۵ 26 .۲ 
(49-51 

وقتی که دیوانه محمد از دنیا رفت» شاهدی زاويةُ سید کمال را در مُغْلّه» که پدرش شیخ آنجا 
بود» تبدیل به مولوی‌خانه کرد. شاهدی در سال ۹۵۷ / ۱۵۵۰ در قره حصار در گذشت و در 
پیشاپیش دیوانه محمد چلبی که چند سال قبل از او مرده بود؛ به خاک رفت (گلم ۱۷۸). 

سنان‌الدین یوسف سینه چاک (ف. ۹۵۳/ ۱۵۴۶) یکی دیگر از مریدان دیوانه محمد 
چلبی و مانند او اهل تشیّع بود. یوسف در مولوی‌خانه یُنیجه مقدونیه شیخ مولویان شد و 
همان‌جا هم به دنیا آمده بود. «به سبب دست درازی حاکم به اوقاف مولوی‌خانه» سینه چاک 
زبان به اعتراض گشود «شخصی را کشتند و جنازهٌ او را به خانقاه انداختند»؛ سینه‌چاک 
دریافت که بهتر است آن شهر را ترک گوید (گلم» ۱۶۵). بنابراین» مدتی مدید به سفر رفت» 
چندی در مصر مرید ابراهیم گلشنی (ف. ۹۴۰/ ۱۵۳۳) شد» سپس به بیت المقدس رفت و 
چندی در مولوی‌خانه این شهر بماند. از آنجا برای زیارت همه مقابر مقدسه امامان 
شیعیان از جمله به کربلا و مشهد سفر کرد (گلم» ۱۶۶). پس به قونیه بازگشت. و شیخ 
مولویان شد. سرانجام در استانبول اقامت گزید و همان‌جا به سال ۹۵۳/ ۱۵۴۶ در 
گوشه‌ای به نام سوتلیجه از دنیا برفت. اشعار فارسی او که هنوز انتشار نیافته آشکار 
می‌سازد که عقاید حروفیه و شیعه بر اندیشه او تأثیر گذاشته است (یازیچی «دّده یوسف 
سینه‌چاک» در 127۳). 

در دهم محرم سال ۹۵۴ (دوم مارس ۰)۱۵۴۷ اولین عاشورای پس از فوت سینه چاک 
مریدانش و چند نفر دیگر از مولویان با پولی که از بزرگان استانبول گرد آوردند به سر گور او 
به جعفر آباد رفتند» در آنجا به سماع خاستند و به عزاداری حضرت امام حسین (ع) ایستادند 
و از جمله از عشق این امام شهید «قمه زنی» کردند و سر و سینه خود را به زخم تیغ شکافتند 
و خون خود روان ساختند (گلم ۱۶۵). اما پس از قرن دهم / شانزدهم دیگر نمی‌بينيم که 
مراسم سماع مولویان در خارج از خانقاهها انجام گرفته باشد (گلم ٩۱۶۵‏ تفضلی» ۷۴-۵). 

سینه‌چاک دو کتاب فراهم آورد که نزد مریدان طریقت مولوی محبوبیت یافت: منتخات 
ریاب‌ نامه سلطان ولد و خلاصه‌ای از مشوی مولانا. کتاب دومین به نام جزیر؟ مشوی گزیده‌ای 
است مشتمل بر ۳۶۶ بیت از موی که در سال ۹۷۹/ ۱۵۷۱ تهیه شد و مورد پسند عموم 
مولویان قرار گرفت. نویسندگانی چون عبدالله سنوی از دراویش طریقت ملامی-حمزوی 
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(ف ۱۰۵۴ / ۰۱۶۴۴ علمی ده بغدادی شیخ مولوی‌خانه شام (ف ۱۰۷۲/ ۱۶۶۱) و غالب 
اسعد ده شیخ مولوی‌خانه غلطه (ف ۱۲۱۴ / ۱۷۹۹) بر جزیر؟ موی ملخص سینه‌چاک از 
مثوی معنوی به زبان ترکی شرح نوشتند. ابراهیم جوری (ف ۱۰۶۵ / ۱۶۵۵) گزیده‌ای چهل 
بیتی از اين کتاب فراهم ساخت و هر بیت از آن را با پنج بیت از خود در همان وزن شرح کرد 
و زیر آن نوشت و آن را شرح انتخاب نامید این شرح همراه اثر دیگری از جوری به نام حل 
تحقبقات, (استانبول: مطبعه تقویم خانهٌ عامره» ۱۲۶۹ / ۱۸۵۲) انتشار یافت (گلی ۱۶۶). 

اشعار خود سینه چاک نشان می‌دهد که وی متأثر از آراء عرفانی وحدت وجود این‌عربی 
بوده» و شاید هم با برخی از عقاید حروفیه به نوعی نظر موافق داشته است (گلم ٩۱۶۷‏ 
۵۹۶-۵). نیزه چنین می‌نماید که سینه چاک تعدادی از شاگردان و یاران خود را به شعر 
گفتن ترغیب و تربیت کرده است (گلم ۱۶۷-۸). 
اعتقاد مولویان به مولانا . 
در کشورهای اسلامی اغلب برای استخاره کردن یا نوعی طالع دیدن پیش از اقدام به سفی 
معاملات مهم تصمیم‌گیریها یا مداوای بیماریها از قرآن کریم استفاده می‌کرده‌اند. هر کسی 
پس از نیت کردن قرآن را؛ بدون توجه به صفحه‌ای خاص. باز می‌کند و آیه‌ای را می خواند؛ 
لحن و فحوای کلام اين آیه معلوم می‌سازد که باید یا نباید اقدام به آن کار کرد. ایرانیان عموماً 
از دیوان حافظ که لقبش لسان الغیب است. برای تفأل زدن استفاده می‌کنند. امّا در میان 
مولویان موی یا دیوان شمس برای این منظور به کار می‌رود. 

در نسخه خطی دیوان شس متعلق به کتابخانه چشتربیتی لندن در کنارهُ [زبرین صفحه 
۰ یادداشتی نوشته شده است که تشان می‌دهد در سال ۹٩۳‏ / ۱۵۸۵ درویشی به نام 
غنچه که شاگردش بنفشه نام داشت در خانه محیی فقیر در مصر بیمار افتاده بود. مولویان به 
دیدنش آمدند و پس از کمی گفت و گو تصمیم گرفتند که برای همه حاضران «از دیوان 
حضرت خداوندگار اعظم» تفألی بزنند. اوّل برای غنچه که بیمار بود کتاب را باز کردند (د» 
مقدمه ط): «اين صحیفه برآمد؛ از جمله غریو برآمد؛ حتی درویش غنچه به ضعف قوی به 
سماع برخاست؛ چون عرق بسیار کرد صحت یافت». چرا؟ چون کتاب بر بیتی باز شد که 
هم کلمهٌ غنچه آمده بود هم بنفشه. به راستی که چه فال فرخنده‌ای: 


بشت بنفشه که فوتاات کف ۲۳ 


۵۸ ۵ سس مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


چلبیان در قرنهای دهم و یازدهم 
در فرن دهم نوادگان سلطان ولد از دنیا رفتند و سلسله مولویان را به تسل بعد از خود 
سپردند. پسر پیر عادل چلبی دوم جمال‌الدین چلبی. در سال ۸۶۵/ ۱۴۶۰ خلیفه این 
سلسله شد و تا سال ۰۱۵۰۹/۹۱۵ نیم قرن تصدی آن را بر عهده داشت. در سال ۸۷۰ / 
۶ حکومت عثمانی قونیه را تصرف کرد و چلبیان و مولویان از آن پس تا بعد از جنگ 
جهانی اوّل که جمهوری ترکیه به وجود آمد. تحت حکمفرمایی عثمانیان زیستند. 
جمال‌الدین چلبی ظاهراً با سلطان عثمانی بایزید دوم (حک. ۸۶۶-۹۱۸/ ۱۴۸۱-۱۵۱۲) 
مناسبات دوستانه‌ای داشت. بایزید دوم هزینة تعمیرات و نوسازیهای زیارتگاه مولانا را 
پرداخت. و پارچه‌های گرانبهایی فرستاد که روی صندوقه‌های آرامگاه انداختند (گلم . 
۰ کتیبه‌ای که در آرامگاه مولانا موجود است نشان می‌دهد که شخصی به نام 
عبدالرحمان بن محمد الحلبی نقاشی آنجا را به اتمام رسانده است (16). 

این گونه کارها تأثیر خود را بر جای نهاد. دولتشاه که تذکره‌اش را در سال ۱۴۸۷/۸٩۹۲‏ 
می‌نوشت خبر می‌دهد که «در این روزگار رونق صومعه و خانقاه مولانا درجه اعلی دارد و 
مقصد زوّار است و بر سر روضه مبارک مولانا علی‌الذوام سفره‌ای مهیّا و فرشها و روشناییها 
مرب است». دولتشاه خبر دارد که «اوقاف بسیار بر آن بقع سلاطین روم مقرّر داشته‌اند» 
(دولت؛ ۲۲۲). ۱ 

سلطان سلیم اوّل (حک. ۹۱۸-۹۲۶ / ۱۵۱۲-۲۰) و سلطان سلیمان (حک. ۹۲۶-۹۷۴ / 
۱۵۲۰-۶) در دورهُ تصدی خسرو چلبی. نوهُ جمال‌الدین» حکومت می‌کردند. سلطان 
سلیم موقوفات بسیار در اختیار مولویان نهاد و «به آرامگاه آب آورد». سلطان سلیمان 
سماع‌خانه و مسجد برای مولویان ساخت. همچنین «صندوقه‌ای مرمرین بر آرامگاه مولانا و 
پسرش ساخت؛ صندوقهٌ چوبی آرامگاه مولانا را به روی قبر پدرش» سلطان العلماء انتقال 
داد» گلم ۲۰۰-۲۰۱). در نتیجه حمایت مالی عثمانیان؛ مولوبان؛ خاصه خسرو چلبی؛ در 
این دوره در ناز و نعمت می‌زیستند. ۱ 

خسرو چلبی که از دنیا رفت» پسرش فرخ چلبی بر جای او نشست و مدرسة قراطای که 
مولانا در آنجا تدریس می‌کرد در اختیار این چلبی بزرگ قرارگرفت. از آن پس» چلبیان بزرگ 
در آنجا تدریس می‌کردند» و افزون بر آنکه به سبب فرزندی مولانا مستمری می‌گرفتند. 
برای تدریس در این مدرسه نیز از محل موقوفات آن مبلغی دریافت می‌داشتند. سلطان مراد 
سوم (حک. 4۸۲-۱۰۰۳) بناهای زیارتگاه مولانا را باز هم مرمت کرد و در شهر ادرنه 


سلسلهة مولویان باز دز 


مولوی‌خانه بنا نهاد (گلی ۲۰۲-۳ 62 رال طا رطت0000۳ 001707)). شیوه زندگی فرخ 
چلبی که با اسراف‌کاری توأّم بود [چون, او نیز مانند خانها و پاشاهان می‌زیست] سبب 
اتلاف بخش زیادی از درآمد سالانهٌ موقوفات مولوی و روی آوردن چلبیان بر دیگر املاک 
موقوفهة اطراف قره‌حصار شد. سرانجای دیگر اعضای خاندان چلبی دست به دامان 
حکومت و یافتند تا هیجده سال دست فرخ را از مقاماتی که داشت کوتاه 
سازند. اما فرخ. با آنکه اختیار دخل و خرج مولویه را در دست نداشت. ظاهراً تا سال 
٩ ۰‏ که از دنیا رفت» بر مسند چلبی مولویان باقی ماند. 

اما این موضوع بر ارادت سلاطین عثمانی نسبت به مولانا تأثیر نامطلوب نگذاشت 
سلطان احمد ال (حک. ۱۰۱۲-۱۰۲۶ ۰۱۳-۱۷ و ی دا میدن 
آنکه مثتوی معتوی را خوانده و معانی گوهرآسای آن را آوبزه گوش ساخته است. سلطان 
احمد ظاهراً در مجالس سماع شرکت می‌کرد و دیگران را به پبروی از مولانا؛ سلطان عالم 
معناه ترغیب می‌داد. بوستان چلبی» که از سال ۱۰۰۰/ ۱۵۹۱ تا سال ۱۶۳۰/۱۰۴۰ مقام 
چلبی بزرگ را دارا بوده به استانبول سفر کرد و از مراحم سلطان احمد اوّل برخوردار شد؛ 
ظاهراً سلطان احمد که بوستان چلبی را پیش از آن به خواب دیده بود احترام بسیار گزارد 
و ی و ی 
اشاعهٌ آیین مولوی و توسعه مولوی‌خانه می‌کرد. مولوی‌خانة شام را وسعت بخشید و قرتال 
دده را بر مسند شیخی آن گماشت؛ مولوی‌خانه ینی‌قاپو را به دستور او برای شیخ کمال احمد 
دده (ف. ۱۰۱۰/ ۱۶۰۱) و مولوی‌خانه گلیّولی را برای شیخ آغازاده محمّد دّده (ف 
۴ ۱۶۵۳) ساختند. رسوخی انقروی» شارح موی در مدح بوستان چلبی شعری 
سروده که پیداست او را بسیار دوست می‌داشته است. در دورهٌ بوستان چلبی طریقت 
مولوی بسیار گسترش یافت که یکی از دلایلش رواج یافتن سماع و محبوبیت این آیین در 
میان مردم بود. در زمان اوه چلبیانی که به سبب افراط کاریهای فزخ چلبی به روستاها پراکنده 
شده بودند توانستند به قوتیه بازگردند (گلی ۲۰۵-۶). 

ابوبکر چلبی» پسر فرّخ چلبی [و برادر بوستان چلبی] از سال ۱۰۴۰ ۱۶۰ ریاست 
مولویان را یافت. در زمان او روابط حسنه مولویان با سلاطین عثمانی قطع شد. از قرار معلوم 
علتش آن بوده که ابوبکر چلبی مانم شده است از آنکه سلطان مراد چهارم به گستاخی و 
بی‌حرمتی و بی‌ادبی وارد آرامگاه مولانا شود اما به احتمال قوی» ابوبکر به سبب 
کشمکشی دشوارتر به استانبول تبعید شد. و تا زمان مرگ خود. ۱۰۴۸ / ۰۱۶۳۸ همان‌جا 


*6 مس مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


بماند (گلی ۲۰۶-۱۴). گمان می‌رود که نسخه‌ای از نامه‌های مولانا «پس از تبعید ابوبکر 
چلبی اوّل به استانبول... از درگاه مولانا خارج شده و برای فروش به استانبول آورده شده و 
به نحوی به دست یکی از مولویان رسیده و وی آن را به مولوی‌خانه ینی‌قاپو آورده باشد» 
(مک» ۱۱). ۱ 

در این زمان تصدی امور مولوبان به عارف چلبی فره‌حصاری معروف به عارف چلبی سوم 
رسید که از سوی مادر از نوادگان مولانا بود و غیر از آن نسبتی با ابوبکر چلبی نداشت. و 
بنابراین نخستین و تنها کسی است که رسم تعیین نوادگان پسری به مقام شیخ و چلبی بزرگ 
مولویان را بر هم زد (گلی ۲۱۳ و ۴۳۸). عارف چلبی سوم. چهار سال تا زمان فوت خود 
یعنی تا سال ۱۶۴۲/۱۰۵۲ رهبری آن قوم را بر عهده داشت. و از آن سال به بعد مقام چلبی ‏ 
بزرگ به دست یکی از نوادگان فرّخ چلبی بازگشت موسوم به حسین چلبی. منابع بار دیگر به 
اختلافات و کشمکشهایی اشاره می‌کنند که بر سر تصذی او درگرفت (گلم ۲۱۴-۱۵). 

وقتی حسین چلبی در سال ۱۰۷۷ ۱۶۶۶ از دنیا رفت» عبدالحلیم چلبی تا سال ۱۰۹۰ / 
۹ که دیده بر دنیا فروبست بر مسند رهبری مولویان نشست. در ایام تصدی او برخی از 
علماء موفق شدند تا مدتی مراسم سماع خانقاههای مختلف را متوقف سازند. پس از او 
توبت به بوستان چلبی دوم رسید که چون سیاه‌چرده بود او را فره بوستان می‌خواندند. در 
روزگار اوه به سال ۱۰۹۵/ ۱۶۸۴ بار دیگر اجازهٌ برگزاری سماع صادر شد (گل 
۲۱۵-۸). امّا به سبب شکایتهایی که او را متهم به نپرداختن مالیات می‌کرد. سلطان 
سلیمان دوّم سرانجام به او دستور داد که به سپاه ملحق شود و در جنگ شرکت کند. اين کار 
وضع را آرام نکرد؛ و در نتیجه شکایتهای مداوم مخالفان بوستان چلبی, مقام مدرّسی 
چلبیان و حقوق و مستمری آن ممنوع گشت و بوستان چلبی دوم به قبرس تبعید شد. 
برادرزاده‌اش جلال چلیی» به جای او نشست. و رهبری مولوبان را در دست گرفت. امّا 
هیجده روز بیشتر طول نکشید که ناتوانی‌اش روشن شد و صدرالدین چلیی. پسر بوستان 
چلبی. جای او را گرفت. اما بوستان چلبی دوم پس از چهل روز که در قبرس به سرآورد. 
مورد عقو قرارگرفت و به قونیه بر مسند خود بازگشت (گلی  .)۲۱۸-۱۹‏ 

از قضای روزگار» زلزله‌ای سبب شد تا شکاف موجود در روابط چلییان و فرمانروایان 
عثمانی مرمت پذیرد. وقتی که گنبد آرامگاه مولانا (َبْة الخضرا) در قونیه صدمه دید سلطان 
مصطفی دوم دستور داد تا آن بنا را به هزین دولت تعمیر کنند. این تعمیرات در سال ۰ ۸ 
۸ به اتمام رسید (گلی ۲۲۰). 


مولویان در قرون دوازدهم و سیزدهم/ هیجدهم و نوزدهم 

صدرالدین چلبی» پسر بوستان چلبی دوم پس از فوت پدرش در سال ۱۱۱۷/ ۱۷۰۵ 
رهبری مولویان را بر عهده گرفت. چلبی بزرگ بار دیگر با حکومت به مخالقت برخاست و 
این بار نزاع بر استفاده از نمد یا ابریشم برای عرقچینهای شاهزادگان بود [که چلبی باید بر 
آنها تکبیر می‌خواند]. بدین سبب صدرالدین را به استاتبول احضار کردند امّا در راه بیمار 
شد. به قونیه بازگشت و در سال ۱۷۱۱/۱۱۲۳ از دنیا رفت (گلم ۲۲۰). 

کتاب تاریخ تألیف اقب دّده» سفن حدود این سالها پایان می‌گیرد وه گرچه دربارة 
وقایعی که خود شاهد آنها نبوده اطلاعات نادرست بسیار نوشته» دست کم چند گزارش 
حکایت‌وار در اختیار ما قرار داده است. روایت کلی دیگری دربارهة مولویان سالهای بعد در 
دست نداریم. گلپینارلی موفق شده است از اسناد و دیگر متابع مکتوب اطلاعات فراوانی را 
به یکدیگر متصل سازد و مسلم است که به کمک بایگانیهای حکومت عثمانی؛ بایگانیهای 
خصوصی مولوی‌خانه‌هاه و گزارشهای مسافران خارجی و شاهدان آن روزگان ارائه سندی 
صحیح و مقبول دربارة مولویان قرنهای دوازدهم تا چهاردهم / هیجدهم تا بیستم 
امکان‌پذیر خواهد بود. ۱ 
یکی از اسناد به ما نشان می‌دهد که پس از مرگ ابوبکر چلبی دوم بر سر اینکه چه کسی 
چلبی بزرگ شود نزاع در می‌گیرد و سی چهل نفر از طایفهُ چلبیان مذعی این مقام هستند. 
روز یکشنبه ۱۳ رجب سال ۱۱۹۹ / روز ۲۲ ماه می‌سال ۱۷۸۵ دادگاهی مرکب از صدراعظم 
عثمانی» شاهین علی پاشا (ف ۱۲۰۴ / ۰)۱۷۸۹ و چند قاضی با حضور مدعیان که رقیب 
یکدیگرند در استانبول برپا می‌شود. صدراعظم. متوی خوايْ قونیه را به سبب ثروتمند بودن 
و شیخ مولویه قرامان را به سبب آنکه بیش از اندازه دارای استقلال سیاسی است [یعنی 
چون از اولوالامر اطاعت نمی‌کند] شایسته اين مقام نمی‌داند. آنگاه هر دو نفر آنان به نفع 
حاج محمد افندی» پسر اسماعیل چلبی» گواهی می‌دهند و او به مقام چلبی بزرگ منصوبت 
می‌گردد. مخالفان او [بعنی مثنوی خوان و اعوانش] روانة تبعید شدند (گلی ۲۳۱ 

محمد چلیی را ببخت خوش يار بود که رهبری مولویان را در دور حکومت سلطان سلیم 


سوم (حک. ۱۲۰۳-۱۲۲۲ ۱۷۸۹-۱۸۰۷) در دست داشت. و اين سلطان حامی مالی و . . . 
ام 8 ۲ ۳ آن ۱ د که درآمد ‌ فات ران را ۰ د بآ کند و ۱ 5 
می پی اد بو ی و ِ : 


سرانجام آن را تسلیم مولویان کردند (گلم ۲۲۲-۶). در این زمان» مولوی‌خانه‌های استانبول 


یت رورا ارو ی ای 


بیش از مولوی‌خانه قونیه قدرت داشتند زیرا به پایتبخت عثمانی و جنبشهای روشنفکری آن 
روزگار نزدیک بودند. 

وقتی محمد چلبی مرد پسرش سعید همدم چلبی در روز جمعه ۲۶ ربیع الاخر سال 
۰ / برابر با ۱۸ مارس سال ۱۸۱۵ بر جای پدر نشست و سه هفته بعد به استانبول رفت؛ 
به دیدار صدراعظم عثمانی شتافت و صدراعظم به او و دیگر چلبیان پوستینهای گران‌قیمت 
خز و مبالغی پول نقد بخشید. همدم چلبی پس از قریب یک ماه اقامت در استانبول» همراه 
گروهی از مشایخ و درویشان مولوی رهسپار اسکدار شد (گلی ۲۶۶). در زمان جنگ 
عنماتیان با روسیّه. سعید همدم نه نفر از درویشان مولویه را به استانبول فرستاد تا به 
نمایندگی مولویان در کنار سپاهیان بجنگند؛ آنگاه صالح ده شیخ بورسا را مسئول امور 
مولویان قرار داد و خود نیز برای رهبری آنان راهی استانبول شد. تعداد دیگری از درویشان 
مولوی نیز از فره‌حصار و بورسا به سپاهیان عثمانی پبوستند (گلی ۳۷ 

شریف ماردین (*0) می‌نویسد پس از آنکه علمای عثمانی تدریس زبان فارسی را در 
مدرسه‌های ترکیه منم کردند. شاید مولویان مورد این سوءظن قرار گرفته باشند که از . 
صفویان ایران یعنی دشمن عنمانیان حمایت می‌کنند. اما از قرن یازدهم / هفدهم به بعد 
مولویان در دربار و در میان کاخ‌نشینان صاحب نفودذ بودند. در قرن سیزدهم / نوزدهم. 
چلبی بزرگ مولویان در مراسم جلوس هر یک از سلاطین جدید عثمانی بر تخت نقش 
«شمشیردارباشی» را داشت. سلطان سلیم سوم (حک. ۱۲۰۳-۱۲۲۲) به مولویان ارادت 
بسیار می‌ورزید و حتی یکی از آهنگهای آیینهای مولویان را ساخت که سوز دلآرا نام دارد ؟" 
و شیخ عبدالباقی ناصر دده (۱۱۷۸-۱۲۳۷) آن را در سال ۱۷۹۴/۱۲۰۸ به نت درآورد 
(189 رال طر رتع۱0ع۳ ۷21۱6۲). مولویان از محنّت سلطان عدالمجید (حک. 
۱۳۵۵-۷) و سلطان عبدالحمید (حک. ۱۲۹۳-۱۳۲۵) نیز برخوردار بودند. سلطان 
عبدالعزیز (حک. ٩۳‏ -۱۳۷۷) خود یکی از اعضای فعال طریقت مولوی بود؛ اما پس از سفر ۱ 
به اروپای غربی شیوءٌ آموزش و پرورش فرانسه را پسندید و آن را بر شیوه‌های سنتی 
اسلامی ترجیح نهاد. با این حال» حمایت رسمی عنمانیان از مولویان حتی در حکومت 
محمّد پنجم (حک. ۱۳۲۷-۱۳۳۶/ ۱۹۰۹-۱۸) نیز ادامه یافت با آنکه برخی مولویان 
ظاهرا از «ترکهای جوان» و فیام آنان به سال ۶ حمایت می‌کردند. 

عنمانیان به همه سلسله‌های درویشان به یک اندازه ابراز علاقه نمی‌کردند. درسال 
۰۱ ۰۱۸۲۶ ضمن اصلاحات نظامی سلطان محمود دوم (حک. ۱۲۲۳-۱۲۵۵ / 
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۰)۱۸۰۸-۹ جلو فعالیت ینی چریها و بکتاشیها گرفته شد و بسیاری از وظایف عمومی و 
نظامی آنها به مولویان یا به نقشبندیان محوّل گردید (7 بلط طذ مبحعطتنا 4همصرمن. 
موقوفه‌ها» که مخارج و هزینه نگه‌داری تکیه‌ها. مدرسه‌ها و دیگر مستغلات را تأمین 
می‌کرد. در زمان حکومت سلطان محمود دوم و ضمن اصلاحات موسوم به «تنظیمات» که 
پس از آن صورت گرفت» مشمول غصب واقع شد. اصلاحات دیگر نیز عبارت بود از 
تعویض عمامه و دستار با کلاه فینه که بخشی از قانون لباس پوشیدن یکنواخت و 
امروزی‌تر را تشکیل می‌داد. اين تفکر که درویشان «طبقَهُ طفیلی» جامعه را به وجود 
آورده‌اند (40-41 رلطا ها ,1327065 .1.5 و موقوفات پر در آمدی که به آنان اختصاص یافته 
تایه مات هر مسا رها خر مان نی رک ما۱۱ ۱۵ 
الغای همه طریقتهای درویشی و تعطیل خانقاهها انجامید. ۱ 

همدم چلبی شاید برای مقابله با اين نوع اهانتها کتابخانه‌ای تأسیس کرد از کتابهایی که 
پیش از آن جزو مجموعه‌های خصوصی چلبیان در اختیار آنان قرار داشت (گلم ۲۲۸). پس 
از درگذشت همدم چلبی به سال ۱۲۷۵ / ۰۱۸۵۸ پسرش محمود صدرالدین چلبی در نهم 
رمضان سال ۱۳۲۷۵ / دوازدهم آوریل ۰۱۸۵۹ رسماً بر جای پدر نشست. وقتی که صدرالدین 
" چلبی در سال ۱۸۸۱/۱۲۹۹ از دنیا رفت چلبیان به شیخ الاسلام تلگراف زدند و از او تقاضا 
کردند تا برادر بزرگتر صدرالدین یعتی ابراهیم فخرالدین را که در مغنسیا شیخ مولویان بود 
به مقام چلبی بزرگ منصوب سازد. اما ابراهيم یک سال بعد دیده بر دنیا فروبست و برادرش 
مصطفی صفوت مقام چلبی بزرگ را تا زمان فوت. سال ۱۳۰۵ / ۱۸۸۷ بر عهده داشت. 
عبدالواحد چلبی, پسر دیگر همدم که علوی ثابت قدمی بود بر جای او نشست. عبدالواحد 
به سبب بخشندگی و کمک به نیازمندان به «پدر فقیران» شهرت یافت؛ هر ماه ناشناس به 
خانة بینوایان می‌رفت و به آنان کمک مالی می‌کرد. "۳" نقاشی مراسم سماع که در تاریخ 
۵ ذی‌قعده ۱۳۰۵/ ۲۴ ژوئیة ۱۸۸۸ 2 ۱۲ تموز ۱۳۰۴ش در غلطه [در مولوی‌خانه 
کوله‌قاپوسی] برگزار شد و گروهی از مشایخ عالی‌رتبة مولویان و برخی از صاحب‌منصبان 
دولتی نیز در آن شرکت داشتند تصویر عبدالواحد چلبی را به ما نشان می‌دهد" " " (اين تابلو 
به صورت سیاه و سفید در 227 مللرابه چاپ رسیده است). 

در این زمان مولویان سخت گرفتار مسائل سیاسی ترکیه شده بودند. محمّد رشاد برادر 
سلطان عبدالحمید دوم یکی از اعضای مولوی‌خانه غلطه استانبول بود. در سال ۱۳۱۳ / 
۶ کمیته اتحاد و ترقی» دست به کودتایی ناموفق زدند تا محمّد رشاد را به جای 
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عبدالحمید به سلطنت بنشانند. مولویان غلطه مجرای ارتباط «کمیتهٌ اتحاد و ترقی» از 
شاخه‌های «ترکان جوان» با محمّد رشاد بودند. مولوی‌خانةٌ بنی‌قاپو نیز نشریات و جزوات 
«کمیته اتحاد و ترقی» را توزیع می‌کرد. در سال ۱۳۱۶ / ۰۱۸۹۹ رشاد افندی شیخ مولویان 
ازمیر با «ترکان جوان» در پیوست و به سبب اقداماتش دستگیر و روانه تبعید شد. حدود 
سال ۱/۱۳۱۸ اهر ده از درفیاامرلریه کرسی »۲ به متا روزناب زر یب مد 
رسیملی کرت (۵2616) ]1651711 1 رگان ترکان جوان» ادامه دهد. محمد افندی بر یکی دیگر از 
مشایخ مولویان با همدستان خود از گروه «ترکان جوان», به آنقره (آنکارا) تبعید شد. در 
سال ۱۳۲۶ / ۰۱۹۰۸ چلبی بزرگ» از ترس جان, کار را به آنجا رساند که از نایب قتسول 
بریتانیا در قونیه تقاضای پناهندگی کرو [۵] 

سرانجام قیام ترکان جوان در سال ۱۳۲۶ / ۱۹۰۸ موفق شد سلطان عبدالحمید دوم را 
وادار سازد تا قانون اساسی معلق مانده را دوباره به رسمیّت بشناسد. در روز ۲۱ ذی‌قعده 
سال ۱۳۲۶/ هفدهم دسامیر سال ۱۹۰۸ پارلمان ترکیه جلسات خود را آغاز کرد و 
سرانجام» در روز چهارم ربیع الاخر سال ۱۳۲۷/ بیست و ششم آوریل سال ۱۹۰۹ 
عبدالحمید از سلطنت خلع گردید. برادرش محمد رشاد پنجم؛ عضو مولوی‌خانه غلطه . 
به پادشاهی حکومت مشروطه سلطنتی منصوب شد. . 

اکنون باز گردیم به خلافت چلبیان در سلسله مولویان؛ عبدالواحد در سال ۱۳۲۵ / 
۵ درگذشت و پسرش عبدالحلیم چلبی دوم بر جای او نشست. اما حدود سه سال بعده 
چنان‌که گلپینارلی نوشته است. به سبب شیوهٌ زندگی خصوصی‌اش معزول گشت و در سال 
۷ ۰ پسرش محید بهاء‌الاین ولد چلبی جای او راگرفت که بنابر مشهور از جانب 
مادرش نسبش به مولانا می‌رسد. امّا تلاش کرد خلاف آن را ثابت کند (گلی ۲۲۸-۹). 
بهاءالدین ولد چلبی از «کمیته اتحاد و ترقی» حمایت کرد و در جنگ اوّل جهانی رهبری 
گروهی از مولویان داوطلب جهاد را بر عهده گرفت و به شام رفت که جز بیماری و مرگ 
عده‌ای از مشایخ مولویان حاصل دیگری نداشت. با شکست عثمانیان در جنگ او جهاتی 
و مردن محمد رشاد پنجم (حک. ۱۸/۱۳۷۶ -۱۹۰۹) بهاء‌الدین ولد چلبی از ریاست 
مولویان کنار گذاشته شد و عبدالحلیم بار دیگر» در چهارم رمضان سال ۱۳۳۷ / سوم ژوئن 
سال ۰۱۹۱۹ مقام چلیی بزرگ مولویان را یافت (گلی ۲۳۰ و ۲۳۳). 

گرچه نا استواری اوضاع سیاسی این دوره سبب ناپایداری منصب تصدی امور مولویان 
شد. کشمکش بر سر تصاحب موقوفاتی که در اختیار مولویان بود نیز در ایجاد این بی‌ثباتی 
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نقش داشت (گلم. ۳۲۳-۴). پیش نویس نامه‌ای که عبدالحلیم نوشته و ظاهراً خطاب به 
مقامات انگلیس است ناپسند بودن شرکت مولوبان را در امور جنگ ابراز می‌دارد و بیان 
می‌کند که مولویان نباید در منازعات نژادی و دینی دخالت کنند» بلکه باید به جای آن, 
خدمات اجتماعی و فرهنگی و معنوی به عالم بشریّت را وجههُ نظر خود سازند (گلم ۲۳۲). 
عبدالحلیم در این نامه «کمیته اتحاد و ترقی» را نیز به باد انتقاد می‌گیرد و توضیح می‌دهد که ۱ 
۱ نزدیک به شش ماه با «ترکان جوان» همکاری کرده. امّا زود پی برده است که آنان در راه خطا 
گام بر می‌دارند. عبدالحليی همچنین» شکایت می‌کند که بدون حکم شرعی و قانونی او را از 
مقام خود عزل کرده‌اند و می‌نویسد که مردم قونیه به حمایت از او برخاسته‌اند (گلی 
۲۳۲-۳). روزنامه‌ها بازگشتن او به مقام چلبی بزرگ را در اواخر بهار سال ۱۳۳۷ / ۱۹۱۹ 
اعلام داشتند. ۱ 

عامل چلبی» پسر یعقوب چلبی در سال ۱۳۳۹ / ۱۹۲۰ نامزد مقام چلبی بزرگ شد. اما 
در همان سال از دنیا رفت و عبدالحلیم این مقام را بار دیگر به دست آورد؛ با اين حال» در 
سال ۱۳۴۴ / ۱۹۲۵ دوباره برکنار شد و بهاء‌الدین ولد چلبی اين مقام را یافت. عبدالحلیم و 
بهاءالدین ولد چلبی» هر دو مدتی به تمایندگی مجلس شورای دولت عثمانی برگزیده 
شدند. امّا اندکی پس از آن در ترکیه حکومت جمهوری اعلام شد و بساط همه سلسله‌های 
درویشان در سال ۱۳۴۴ / ۱۹۲۵ برچیده شد. عمر منصب چلبی بزرگ در ترکیه به سر آمد؛ 
اما به سوریه انتقال یافت و تا چندی در حلب دوام داشت تا آنکه چلبی بزرگ را از آنجا 
بیرون راندند. از آن پس. عده‌ای از مولویان در قونیه یا استانبول از نوعی نفوذ ایزدی و 
۰ قدرت معنوی برخوردار بوده‌اند اما طبعاً ساختار سلسله مراتب مولویان پس از قدغن شدن 
فعالیت همه سلسله‌ها و طریقتهای درویشان, در هم فرو ریخت. چهره‌های برجسته نیمه 
دوم این قرن» مخصوصاً عبارت‌اند از سلیمان لوراس دّده (ف ۰۱۴۰۵ ۰۱۹۸۵ جلال‌الدین 
چلبی (ف ۱۴۱۶ / ۰۱۹۹۶ حسین توپ (پوست‌نشین). نایل کشوا (165072 [۷() (شیخ 
غلطه) و شیخ کنوتی قونیه فاروق همدم چلیی. 
اشاعة مولویه و ارتباط آن با طریقتهای دیگر 
شهرت مولانا جلال‌الدین در سرزمینهای فارسی‌زبان و ترک‌زبان نه از طریق تشکیلات 
سازمانی بلکه از برکت اشعار او انتشار یافت. طریقت مولوی به اندازه چند طریقت مهم 
صوفیان در دنیا گسترش پیدا نکرد» و بخش اعظم آن به قلمرو عثمانیان محدود باقی ماند. 
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حمایت حکومت گرچه به سبب جذب مریدان صاحب نفوذ و دست یافتن بر درآمدهای 
حاصل از موقوفات برای هر طریقت صوفیانه‌ای موجب منافع بی‌شمار بود. محدودیتهایی 
هم به بار می‌آورد. جمال الیاس (0۳) توفیق نیافتن نسبی مولویان را در جلب مریدان 
رسمی جدید و تأسیس مراکز خارج از مرزهای عثمانیان به شهرت همپیمانی مولویان با 
حکومت عثمانی نسبت می‌دهد. وقتی که صفویان در قرن دهم / شانزدهم پیش از هرچیز با 
اتکای بر حمایت جماعت صوفیان در ایران به قدرت رسیدند. شاید از همقطاران خود در 
دربار عثمانیان مشق گرفته بودند. این مسئله. همراه با ستی مذهبی مولانا جلال‌الدین 
احتمالاً موجب آن شد که صفویانِ عاشق تشیع. فعالیتهای سلسلهٌ مولویان را با دیدهٌ بد 
گمانی بنگرند. اما این موضوع توضیح ی و ی تا اس ها در 
قرنهای هشتم و نهم / چهاردهم و پانزدهی پیش از آنکه با دربار عثمانیان پیوند نزدیک 
برقرار کند» رو به جانب شرق تا ایران و هند گسترش یاف 

زاویه‌های مولویان در مناطقی تأسیس شد که عثمانیان فتح کرده بودند. مثل یونان 
بوستی و دیگر نواحی شبه جزیره بالکان. حتی در طرابلس و بیت المقدس هم مولوی‌خانه 
ایجاد شد. اما طریقت مولوی در مناطق شرقی تنها در شهری که مولانا در آنجا تحصیل 
کرده بود و شمس به هنگام نخستین غیبت خود در آنجا پنهان شده بود یعنی در دمشق و 
مجاور آن شهر خمص و بیروت. پا گرفت. ۱ 

س.و. زویر (5.۱۷.2767161)» ضمن سخن دربارة طریقت بکتاشیان در بلغارستان؛ یاد 
آور می شود که مولویان در این ناحیه نیز فعال بوده‌اند (ین: 

331-58(۰ :[1927] ۲7 ۲۷۵۲۱۵ ۸۸05/27 11:6 "رهاط 27۰اعصطظ یرگ جرا ماع 

با این حال» به نوشته ناتالی کلایر 


0 06 0۵۵۱46 ۵۲6 کو(ص کتاه۱۷عگ دعا 5001۵۲6۰ 6 ۵۲۵۶ 2۷۹۲۸۵ ,1۵۷61 ۱۷۱2۸۱۳۱۵1۱6 
(1994 بال1ظ :1۸21060) عسباهز ۵5 ۵ 51۵016 2۲ 4 17[ 


مولویان هرگز در نواحی بالکان نفوذ گسترده‌ای پیدا نکردند (ص ۳۵). شاخه طریقت 
خلوتیه منتسب به مولویه که به رهبری ابراهیم گلشنی به وجود آمد. در استانبول یونان و 
جزیره کرت نفوذ پیدا کرد (ص 4۶). طریقت خلوتیه در مرتبهٌ بینایین اعمال غریب و غیر 
متعارف رفاعیه. بدعت‌آوریهای بکتاشیه و توجه مولویان به اعیان و اشراف و فرهیختگان 
قرار داشت. ابراهیم گلشنی پس از آنکه صفویه به قدرت رسیدند» از تبریز به دیار بکر آمد 
و سرانجام سلطان سلیمان عثمانی او را به استانبول فرا خواند. در آنجا به تقلید از موی 


۱ 


مولانا کتابی تصنیف کرد به نام معنوی, که آن راء پس از تحصیل جواز عاری بودنش از آراء 
بدعت آور به کمال پاشا زاده شیخ‌الاسلام وفت. تقدیم کرد. بنابراین» مولویه گرچه ۳ 
به اندازهُ برخی دیگر از طریقتها گسترش نیافت. امّا اکثر طریقتهای دور عنمانیان هریک به 
طریقی مرهون مولانا جلال‌الدین هستند. 

اولیا چلبی (۱۰۲۳-۹۳/ ۱۶۱۴-۸۲ که آمار ساختمانهای استانبول را در سال 
۴ ۶۳۵ به تقاضای سلطان محمّد چهارم جمع آوری کرد بیش از ۵۵۰ تکیه (که 
اکثر آنها مسلما بسیار محقر بوده) و جمعا ۶۰۰۰ حجره درویشی را برشمرده است 
(89 ملط ط ر2ع0نآ). بنا بر تحقیقات آماری کلوس کریزر (161562 فنا2ل6) بین ۲۰۰۰ 
تا ۳۰۰۰ تکیه در سراسر آتاطولی و روم ایلی در قرن سیزدهم / نوزدهم وجود داشته که 
۰ تکیه از آن در استانبول و اکثر آنها پیوسته دارای سکنه بوده است. در سرشماری سال 
۷ ۰۱۸۷۰ تعداد ۱۸۲۶ نفر از مردان استاتبول - شاید یک درصد از جمعیت 
بزرگسالان مذکر - گفته‌اند که در حجرهٌ یکی از زاویه‌های مختلف درویشان زندگی می‌کنند. 
ارقامی که به صورت زیر تقسیم شده بیانگر آن است که سلسلهٌ مولویان دومین سلسلة بزرگ ۱ 
استانبول بوده است: نقشبندیه ۵۲۵؛ مولویه ۳۰۰+ شنبلیه ۱۹۹؛ و قادریه ۱۷۳ نفر. تعداد 
۰ نفر از مردان استانبول به یکی از طریقتها وابسته بوده‌اند» اما در تکیه با خانقاه 
زندگی نمی‌کرده‌اند. مولوی‌خانة باب جدید «دارای ۱۳۹ نفر سکنه) و مولوی‌خانه غلطه 
(دارای ۸۵ نفر سکنه) بزرگترین راشای از نظر تعداد سکنه در استانبول بوده‌اند 
(51-2 ,49 لطّل). بین سالهای ۱۲۳۵ و ۱۳۳۸/ ۱۸۲۰ تا ۰۱۹۲۰ بنابر آمار مربوط به 
عضویت درویشان در تکیه‌های استانبول تنها دو هزار نفر عضو رسمی سلسله‌های صوفیان 
بودند» که حدود سه درصد جمعیت مسلمان این شهر را نمایش می‌دهد. سی درصد آنان 
نقشبندیه» بیست درصد مولویه. یازده درصد ستبلیه. هفت درصد رفاعیه. و پنج درصد از 
خلوتیه بوده‌اند. اين ارقام نشان می‌دهد که به طور میانگین نزدیک به چهار صد نفر از 
مولویان در این دوره به صورت دائمی در استانبول فعالیت می‌کر ده‌اند. 

همچنین» در جنوب اروپا» اثری از مولویان دیده نمی‌شود. مگر در بوگسلاوی. آخرین 
باری که در آلبانی از سلسلهٌ مولوی نام برده شده سال ۱۳۲۵ / ۱۹۰۷ است. در بوسنی - 
هرزه گوین تکیه‌ای از مولویان در ناحیه سارایوو وجود داشت (تکیه نه بند باشی) که حدود 
سال ۱۳۴۲/ ۱۹۲۴ متروک ماند و سرانجام در سال ۱۳۷۸/ ۱۹۵۹ از میان رفت. در 
یوگسلاوی. پس از عثمانیان» نام مولوی‌خانه‌های اسکوپْلج (510۳1[6)» استیپ (ذا5)» 


6024۸ سس مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


بیتولج (ا2:10) و ولس (۷۵16) را در گزارشها می‌بينيم. اما در سال ۱۳۵۸ / ۱۹۳۹ تنها از 
یک زاویه در مقدونیه نام پرده شده است. اسماعیل» آخرین شیخ مولوی‌خانهٌ یک (۳66) 
پس از سال ۱۹۴۱/۱۳۶۰ به ترکیه رفت ین ارت نتم لزق ارنکززح (وزاموم1) 
در سال ۱۳۷۳ / ۱۹۵۴ به ترکیه مهاجرت کرد. با آنکه مولویان» پس از این زمان» در یونان 
فعالیت نداشتند» فروزانفر یادآوری می‌کند که در قبرس هنوز هم خانقاهی دایر بوده که در 
حدود این یام آیین سماع مولانا را برگزار می‌کرده است. ]٩[‏ 

مولویان در فلسطین و سوریه. در فرن یازدهم. چندان دارای قدرت بودند که سزاوار 
بودند کتاب ۴۱ صفحه‌ای مستقلی از آن خود داشته باشند؛ این کتاب را عبدالغنی بن 
اسماعیل النایلسی (۱۰۵۱-۱۱۴۴/ ۱۶۴۱-۱۷۳۱) نوشت و به نام کنات الخقود الویه فی 
طربقّ الا المولوبه (دمشق: الترقی» ۵۱٩۳۲‏ چاپ دوّم) منتشر ساخت. زاویه‌های مولویه در 
حلب. طرابلس لاذقیه. انطاکیه» خمص. دمشق و بیت المقدس فعالیت می‌کردند. 

در اوبل سال /٩۲۲‏ ۰۱۵۱۶ سلطان سلیم به دیدار شیخ اخفش‌زاده ساکن مولوی‌خانه 
بیت‌المقدس رفت. که ظاهرا در محل کلیسای صلیبی سنت آگنس (6۵2765) ساخته شده 
و دارای مسجد. مدرسه و مطبخ بود. در سال ۹۴۴/ ۰۱۵۸۶ خداوردی ابوصفین در بالای . 
مسجد خانقاهی بنا کرد که مولویان بیت المقدس در آنجا آیین سّماع به جای می‌آوردند. 
نانلسی» در سال ۱۶۹۰/۱۱۰۱ به این تکیه وارد شد. و از محل مسند شریف به تماشای 
سماع مولویان پرداخت و سپس به قهوه خانه رفت. وی چنان تحت تأثیر مشاهدات خود؛ 
معماری و تزیینات این زاوبه قرارگرفت که قصیده‌ای به یادبود دیدار خود از آنجا تصنیف 
اولیا چلبی از همین مسجد مولویان واقع در شهر قدیم بیت المقدس, در همسایگی 
حکومت عثمانی نزدیک دروازه دمشق. نام می‌برد. سوابق سجلی نشان می‌دهد که مولویان 
این ناحیه در قرن یازدهم / هفدهم. کما پیش مرفه و کامکار می‌زیسته‌اند. محمٌّد پاشا حاکم 
عثمانی میوه زاری را وقف مولویان کرد و تولیت آن را به دست احمد افندی» شیخ مولوی 
زاوبه بیت المقدس سپرد. در سال ۱۶۸۸/۱۰۹۹ مولوبان بیت المقدس از محل مغازه‌ها و 
خانه‌هایی که وقف آنان شده بود بیش از ۲۰۰۰ فروش درآمد داشتند. 

شیخ مولوی‌خانة بیت‌المقدس معمولاً از طرابلس لبنان به این سمت منصوب می‌شد. 
زاوبه بیت المقدس را در سال ۱۷۲۵/۱۱۳۷ مرمت کردند و در سال ۱۲۵۹/ ۱۸۴۳ که 
شیخ محمّد رهبر مولویان آنجا بود؛ باز هم موقوفهٌ مهمی به این ملک اختصاص یافت. 


سلسله مولویان یت شاج تحت :2:11 


مولویان بیت المقدس تا ماه صفر سال ۱۳۸۷ /ماه می سال ۱۹۶۷ به برگزاری آیین سماع در 
همین مولوی‌خانه ادامه می‌دادند» امّا سپاهیان اسرائیلی سرزمینهای مجاور آنجا را طی 
جنگ شش روزه در ماه ربیع الاول / ژوئن آن سال اشغال کردند. شیخ آن زمان مولویان 
بیت‌المقدس, عادل بن احمد» این شهر را ترک گفت و هرگز به آنجا باز نگشت و مولویان 
بیت‌المقدس بی رهبر ماندند. دیری نبایید که دوره فعالیت مولویان در بیت المقدس به سر 
آمد. امٌا مسجد مولویان هنوز برجاست و مدرسه مولویان که متصل به آن است تبدیل به 
دبستان شده است [۷] ۱ ۱ 

مولوی‌خانة دمشق تا حدود سال ۱۳۸۴ / ۱۹۶۵ که فائق بیک شیخ آنجا از دنیا رفت. به 
فعالیت ادامه داد [۸] در حقیقت. پس از بستن خانقاههای درویشان در ترکیه» به سال 
۴ ش / ۰۱۹۲۵ چلبی بزرگ مولویان محمد باقر چلیی» پسر عبدالحلیم به حلب آمد و 
اختیار ادارةٌ امور مولوی‌خانه‌های بیرون از مرزهای ترکیه را در دست گرفت. حکومت 
سوریه او را به اتهام جاسوسی برای ترکیه, در سال ۱۳۵۶ / ۰۱۹۳۷ از آن کشور اخراج کرد. 
پس از آن» برادرش سلیمان واحد چلبی» رهبری مولویان سوریه را بر عهده گرفت. وقتی 
محمد باقر در سال ۱۳۶۲ / ۱۹۴۳ در استانبول از دنیا رفت حکومت جدید سوریه نامزدی 
سلیمان واحد چلیی را تأیید نکرد و او در سال ۱۳۶۳ / ۱۹۴۴ رسماً از مقام ریاست سلسله 
مولویان برکنار شد (گلی ۲۳۴). 

حشمت مویّد استاد دانشگاه شیکاگو در سال ۱۳۷۲ش / ۱۹۹۳ از مولوی‌خانه‌های 
سوریه دیدن کرد. وی می‌نوبسد که مولوی‌خانة دمشق. در آن سوی ایستگاه راه آهن» اکنون 
به صورت مسجدی کوچک درآمده است. مویّد. شیخ یا مرشد مولویان را که از اعقاب 
مولانا است در بیرون این ساختمان می‌بیند که بساط خرده فروشی. زبورآلات و سوغاتیهای . 
ارزان» را گسترانیده است. شیخ» در جوابت موّیّد از تعداد اندک مولویان باقی مانده در 
دمشق و امکان مجدد فعالیت آنان ابراز یأس و بدبینی می‌کند. مولوی‌خانُ حلب. واقع در 
خیابانی شلوغ نزدیک هتل مسافران (فنّق السیاحین)» نیز امروز صورت مسجدی کوچک 
را دارد. در گورستان مجاور اين ساختمان ده پانزده نفر از مشایخ مولویان مدفون هستند؛ 
نشان قبرشان کلاه درویشان مولوی است که بر سنگ قبر همه آنان حجاری شده است ]٩[‏ 
گروه اندک مولویان سوریه» شاید به سبب ملاحظات سیاسی, از جلب توجه مردم پرهیز 
می‌کنند و چنین به نظر می‌رسد که نسبت به اجازه ورود اغیار به جمع خود بسیار احتیاط 


می‌ورزند. 


+0۷ نیو اسر وی کا ری 


عده‌ای از مسلمانان» حتی امروز هم نسبت به مولویان نظر خوش ندارند. دیدیم که 
بسیاری از علما در فرون میانه با سماع مخالف بودند و امروز هم بسیاری از آنان بر همین 
نظر باقی‌اند» زیرا کارهای صوفیان را ناشایسته و ناپسند می‌دانند. محمّد رشید رضا 
۰۱۸۶۵-۱۹٩۳۵ / ۱۲۸۱-۱۳۵۴(‏ متفکر محرک سیاسی و محافظه کار مذهبی اهل مصر 
شرح می‌دهد که از مولویان قاهره دعوت‌نامه‌ای دریافت کرد برای شرکت در مراسم سّماع 
خانقاه ایشان که پس از نماز جمعه برگزار می‌شد. رضا برای ما حکایت می‌کند که این 
جلسات همه ساله در فصل بهار انجام می‌گرفت و محلی به تماشاچیان اختصاص می‌یافت. 
چنان‌که رضا توضیح می‌دهد. درویشان ملبس به جامه‌ای بلند» دارای کمر تنگ» و سفید 
چون برف که به لباس عروسان مانند بوده وارد شدند در حالی که شیخ ایشان بر مسند 
شریف قرار گرفته بود. آنان با نوای نی به چرخیدن پرداختند؛ و در این حال. دامن لباسهای 
بلند و گشادشان دایره‌وار چون چتر گشوده شد. و فاصله‌هایشان از یکدیگر با هم مساوی 
بود. بی آنکه به فضای محل چرخیدن یکدیگر داخل شوند. دستهای خود را به اطراف 
گشوده و گردن خود را خم کرده بودند و یک یک از برابر شیخ می‌گذشتند و به او تعظیم 
می‌کردند. وقتی رضا می‌پرسد که اینان چه می‌کنند به او می‌گویند که اين مراسم آیین 
عبادت مولویان است. که مولانا جلال‌الدین؛ سراينده مثتوی آن را بنیاد نهاده است. رضا به 
خشم می آید» اختیار از کف می‌دهد. به پا می‌خیزد تا مردم را برآشوبد. در میانه سماع خانه 
فریاد می‌کشد که رقصیدن حرام است و با خواندن آیه‌ای از قرآن (سوره ۶ آیة 0۰: «دین 
خود را به بازی و تفریح گرفته‌اند» ۳" " همه کسانی را که مبادرت به سماع می‌کنند به باد 
نکوهش می‌گيرد. بر پا می‌ایستد» به همه دستور می‌دهد خارج شوند. از خداوند برای آنان 
طلب بخشایش می‌کند. و داد و فریاد کنان از آنجا بیرون می‌رود. رضا می‌پذیرد که معدودی 
درپی او آن محل را ترک گفتند اما اکثر آنان بر جای خود ماندند و بر رغم خشم شدید وی 
در مراسم شماع مولویان شرکت جستند.[۱۰] 

مولویان در خارج از شهر قاهره. در قرن سیزدهم / نوزدهم. دارای مراکز فعال نو دنل 
برای شرکت در مراسم یادبود سالروز تولد محمّد علی. در رمضان سال ۱۲۸۷ / ۰۱۳۸۳۹۷۰ 
بیست و یک مولوی دعوت داشتند. و حسن افندی, شیخ تکیه مولوی. نماینده این سلسله 
به شمار می آمد. با اين حال, حکومت قاهره تکیهٌ مولوی را مسسه‌ای خصوصی تلقی می‌کرد 
نه مصری» زیرا مولویان در فهرست سلسله‌های تأیید شده و به رسمیت شناخته‌شدهٌ حاکم 
فاهره فرار نداشت. 


نله ولو هس۱۰ 2۷ 


شاید تمایلات تجددطلبی و عقل گرایی دینی در قاهره موجب برافتادن سلسلهٌ مولویه 
در مصر شد. کتاب المنار رضا نخستین بار در سال ۱۳۱۵ / ۱۸۹۸ انتشار یافت. و دارای 
مقاله‌ای بود مشتمل بر انتقاد و خرده گیری از اجرای مراسم مذهبی مسلمانان در برابر ارویائیان 
که به تصد کسب درآمد صورت می‌گرفت. بی تردید اروپائیان آشنای با مولویان استانبول برای 
تماشای درویشان چرخزن به تکیه ایشان واقم در خیابان شیف قاهره هم می‌آمدند.[۱۱] 

مولویان هرگز جای پای خود را در آسیای مرکزی محکم نکردند. و با آنکه بسیاری از 
سلسله‌های صوفیان بر رغم دشمنی حکومت اتحاد جماهیر شوروی» در آن سرزمین به 
فالتا وانهم ان که م ری نانوی ۱۳ 


مولویان خانقاههای پر جنب و جوش و سرشار از شور زندگی را در چندین شهر از ممالک 
عثمانیان اداره می‌کر ده و معمولا آنها را در کنارة شهرها می ساختند؛ اما اغلب؛ چون جمعیت 
افزایش پیدا می‌کرد آنان خود را در داخل نواحی گسترش بافتة مجاور شهر می‌یافتند. هر 
خانقاه بزرگ نوعا مشتمل بود بر محوطه‌ای مرکب از باغی وسیع» محل سکونت شیخ و 
خانواده‌اش» اتاقی بزرگ برای برگزاری سماع (سماع‌خانه)» مسجدی کوچک و یک 
کووشتان. ترکیب ساختمان این مولوی‌خانه عبارت نود از حجره‌هایی برای سکونت 
درویشان. کتابخانه. مطبخ؛ غداخوری» حوض. مخزن آب و مستراح. شیخها» مطربها و 
درویشها را در گورستان خانقاه خود به خاک می‌سپردند؛ گور آنان را معمولا با صندوفه‌ای 
مرتفع تقریباً به قد آدمی دارای کتیبه‌ای به زبان ترکی» و سنگی حجاری شده بر شکل کلاه 
مرسوم مولویان که بر بالای آن قرار می‌گرفت» مشخص می‌ساختند. 

در ورودی سماع‌خانه رو به قبله بود» و گرداگرد سماع‌خانه» محلی وجود داشت. گاهی 
به صورت بالکن» که مبهمانان می‌توانستند در آنجا به تماشای مراسم سماع ننشینند. در 
سماع‌خانة خود را دایره شکل می‌ساختند» دارای خطی فرضی در میانه که مرکز آن «نقطه 
قطب» بود به نشانهُ مرکز گیتی. در پایان هر یک از مراسم سماع. موی می‌خواندند و شیخ 
خانقاه به تفسیر ابیات آن می‌پرداخت: از آنجا که اکثر مولویان ترک‌زبانان اهل ترکیهآبودند» 
در مولوی خانه‌ها عموماً کلاسهای زبان فارسی تشکیل می‌شد تا مریدان بتوانند تعالیممولانا 
را بهتر بفهمند (گلي ۱۳[.۴۱۳-۱۵] 


۲ یتقو انا ریا اش شرف خاغری 


به گفتة گلپینارلی (گلی ۴۰۵-۶) خانقاههای مولویان دو نوع بودند. تعداد آستانه‌های 
بزرگتر که دور ۱۰۰۱ روزهٌ ورود نو آيینها به طریقت مولوی در آنجا انجام می‌گرفت. به ۱۵ 
می‌رسید: زبارتگاه مولانا در قونیه نخستین آستانه بود و آستانه‌های قره حصاره مغنسیا 
(مانسیا) و حلب در مرتبه پس از آن قرار داشتند. چهار خانقاه دیگر (از پنج خانقاه) مولوی 
در استانبول و خانقاههای بورساء اسکی‌شهر گلیبولی» قسطمونیه. کوتاهیه. قاهره و 
روم‌ایلی نیز آستانه به حساب می آمدند. نوع دیگر خانقاه را «زاویه» می‌گفتند که تعداد آنهال 
به استثنای زاویه‌های روستاهای کوچک‌تر به هفتاد و شش باب می‌رسید. هر آستانه و هر 
زاویه‌ای شیخی از آنٍ خود داشت. امّا مقام شیخهای زاوبه‌ها از نظر سلسله مراتب. پایین‌تر 
از مرتبهُ مشایخ آستانه‌ها بود. در سراسر آناطولی» نیز در مکه و مدینه واقع در شبه جزیرهٌ . 
عربستان زاویه وجود داشت؛ بغداد و موصل در عراق؛ تبریز در ایران؛ انطاکیه. خمص, و 
حماة در سوریه؛ بونان همچنین» ادرنه» سلانیک و بلگراد در ارویا دارای زاویهٌ مولوی 
بودند. مهمترین این زاویه‌ها» زاویه قرامان (لارنده) بوده که در آنجا قبر مادر مولانا 
جلال‌الدین؛ در کنار چند صندوقة دیگر» خوب نگه‌داری شده است (گلم. ۴۰۶). علی گل 

کن («ه 1ا)) در کتاب خود به نام 
۱۷۵۸06۵۲-6 :۵۵۲۵) ۷۵00۳۴ اب۱۵ امک ۷۵ زک هب۱ ۵۵ 
(1977 ,۳۲۳۵م ای ۱۷۲6۷۱202 


مطالبی دربارهُ خانقاه قرامان و تاریخ آن گرد آورده است. ۱ 

گرچه خانقاههای درویشان به صورت ظاهر از موقوفات مستمر برخوردار بودند» سیار 
اتفاق می‌افتاد که هزينه اداره کردن یا عواید دیگر در غیر موضع خود مصرف می‌شد. گاهی؛ 
برخی از خانقاههای سلسله‌ای خاصء به سبب اختصاص ناحق موقوفه يا عاملی دیگر به 
تصرف سلسلهُ رقیب او در می‌آمد. مثلا وقفنامه‌ای که تاربخش به زمان سلطان محمّد فاتح 
(ف ۸۵۵/ ۱۴۵۱) می‌رسد. ملک موقوفه‌ای را که اوّل کلیسا بود و بعد از آن تبدیل به مسجد 
شد. برای تأسیس زاویهُ قلندرخانه اختصاص می‌دهد. اين وقف‌نامه تصریح دارد بر اينکه 
در این محل باید پس از نماز جمعه سماع کنند و متوی درس دهند. اما گمان می‌رود که این 
زاویه. پس از اندک زمانی» صورت مولوی‌خانه را از دست داده باشد (گلی ۴۰۷-۸). در 
سال ۱۲۶۳ / ۰۱۸۴۷ زندگی مولوی‌خانه‌های استانبول وابسته به دریافت اجارهُ مزارع و 
حاصل اموال غیر منقول از روستاهای آناطولی و تراس و عواید گرمابه‌های عمومی بود. 


اتقو هخا رخ سسص س یس تست 2۷۳ 


سهمیٌ غذا دریافت می‌داشتند؛ مولوی‌خانه‌های دیگر از محلْ عوارض گمرکی و مالیات 
سرانه هر یک مبلفی ابت می‌گرفتند. چند تن از کارگزاران حکومتی نیز تأمین غذای 
مولوی‌خانه َلطه را بر عهده داشتند؛ پس از سال ۱۲۶۳ / ۰۱۸۴۷ وجوهی که مولوی‌خانه‌ها 
از محل مالیات عوارض گمرکی و اجاره بها می‌گرفتند» تبدیل به پرداخت مستمری مستقیم 
از جانب حکومت به شیخها و تکیه‌ها شد. مولوی‌خانه‌های استانبول در این زمان حدود 
۰ شا قروش در سال دربافت می‌کردند (52-3 ملط 10 ,167055 دنعلظ). 

دیوانه محمد چلبی ظاهراً مولوی‌خانه غُلّطه (پرا) را در سال ۸۹۷/ ۱۴۹۱ دایر کرد که 
به نام ناحیهُ محل مجاور ساختمان این خانقاه» کو له قاپوسی نام گرفت. این خانقاه اولین 
مولوی‌خانه‌ای است که در استانبول مشخص شده است (گلم. ۰۴۰۸ و ظاهراً آن را در محل 
صومعه بیزانسی سنت‌تئودور (51.11600076) ساخته بودند. صفایی ددهُ سینوپی (ف ٩۴۰‏ / 
۳ زمانی شیخ این خانقاه بود که اندکی بعده به دست درویشان خلوتیه افتاده تا آنکه 
عبدی وّده (ف ۱۰۴۱ ۱۶۳۱) به مقامات حکومتی عرض‌حال نوشت و آن را به مولویان 
بازگرداند. در نتیجه اسماعیل انقروی (ف ۰)۱۶۳۱/۱۰۴۱ شارح مشهور موی شیخ این 
خانقاه شد و در همین جا به خاک آرمید (گلم ۴۰۸). این خانقاه» وقتی که الیاس چلبی از 
آنجا دیدن کرد دارای یکصد حجره برای درویشان بوده؛ که در محوطه کنونی» هیچ نشانی 
از آنها بر جای نمانده است. 

مولوی‌خانهٌ غلطه در سال ۱۱۷۹/ ۱۷۶۶ در آتش سوخت. اما چنانکه از کتیبه‌ها 
پیداست. سلطان مصطفای سوم سلطان سلیم سوم سلطان محمد دوم و عبدالمجید اول 
(البته این یکی پس از آتش سوزی سال ۱۲۷۱/ ۱۸۸۵) آن را باز سازی کردند. تاریخ 
ساختمان کنونی به زمان قدرت الله دده می‌رسد که از سال ۱۸۱۸/۱۲۳۳ ۱۲ ۱۸۷۱/۱۳۸۸ 
شیخ عُلطه بود و در گورستان داخل محوط مولوی‌خانة له موسوم به خاموشان, به خاک 
رفته است. در این گورستان چندین تن از مولویان قرن سیزدهم / نوزدهم به خاک آرمیده‌اند» 
امّا محوطة آن بسیا رک و چک‌تر از فدیم است. نزدیک 1 ورودی این محوطه در سال ۱۲۳۳ 
مقبره‌ای بتا کرده‌اند که هفت صندوقه چوبی را در بر گرفته است و آرامگاه دیگر اعضای 
مشهور این خانقا خاصه شاعرانی چون شیخ غالب (ف ۱۲۱۴ / ۱۷۹۹) و اسرار دّده (ف 
۱ / ۱۷۹۶) را نشان می‌دهد. سابقأٌء چند ساختمان دیگر» شامل کتابخانه. محل اقامت 
شیخء خوابگاهی برای درویشان و ماتند آن در این ملک وجود داشته است. ناحةُ پرا در 


بیس وتات یرفن کا قوف شوه ها خر 


لطةٌ استانبول نزد مسافران غربی در قرن سیزدهم / نوزدهم؛ بسیار مشهور بود و بسیاری از 
آنان دربارهُ سفر خود به مولوی‌خانه غلطه گزارشهایی بر جای گذاشته‌اند. 

مولوی‌خانه عْلْط نزدیکی غالب دّده گذّسی وافع در ناحیه بیگ‌اوغلوی ی 
کوچه بر جانب شرق نرسیده به برج غلطه. امروز به صورت موز ادبیات عثمانی (دیوان 
ادبیات موره سی ) در آمده است. در این موزه تعدادی از آلات موسیقی. که مولویان در مراسم 
سماع به کار می بر دند (مانند دوم نوبه نی )۰ چند تابلو نقاشی» که ارویائیان در فرن 
سیزدهم | نوزدهم از مراسم سماع کشیده‌اند. و چند نسخه خطی از موی (شامل نسخه‌ای 
دارای تاریخ ۸۷۰ ۱۴۶۶ به خط علی حافظ و نسخه‌ای دارای تاریخ ۲ به خط 
۳۷۸ 

" باغهای بهناون در طرف راست و . 
پشت سماع‌خانه باید که روزگاری فضایی دل‌انگیز را برای مطالعه و تفکر عارفانه به وجود 
آورده باشد: متأسفانه حکومت ترکیه» در حال حاضره هزینه استخدام باغبان را تأمین 
نمی‌کند و در نتیجه (مانند اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۸ش / می سال ۱۹۹۹) بوته‌ها و 


محمد بن یوسف‌لدین جم شاه) جای گرفته است. 


علفهای هرز همه جا را در خود پوشانده است. مراسم سماع در آخرین یکشنبة هر ماه 
برگزار می‌شود. [۱۴] ٍِِ ۱ 
یکی از درويشان بزرگ مولوی در نیمه اوّل قرن بیستم. طاهر اولفون المولوی 
(۱۲۹۴-۱۳۷۰ / ۳ کتابچه‌ای دربار؛ُ مولوی‌خانه ینی‌قاپو و شیخهای 
بوست‌نشین آن نوشت که در استانبول انتشار یافت: ۱ 
.1 ۱۵۱۵۲۱۵۸ 60۱۵600 ی تمه ۱۱۱۵۷۱۱۵۱۵۱۵۵ (مم۲۵۱۵ 
. اتیلا شنتورک 560010710 قالننشهه) شرح زندگانی طاهر اولغون را به رشته تحریر کشیده 
است: 
1991(۰ رینطه۱ تلباطجهاعا رجدانله۵۳۵) 65۵۲۵۲ ۷ ۱۸-1۷۵۷۵۷۵۵ 71:۳ 
طاهر المولوی اشعاری به زبان ترکی سروده که به تصحیح جمال قورناز (167022 6۳021)) و 
گلگون اریسن (560ت:ظ عملنا0) انتشار یافت: ۱ 
1 ۷۶ ۱۵11۲۵۶ ۵9 1۱۹۵۷۵۷ ۵۵۱ (۷۷۱۵۷(- 761 :ما۱1 00 


(1995 رعمعنظ :علض ماه ع *ع۵ظ تس۵ ۵ع۱« آمبمآن هه 
مالقوج محمد بیگ مولویخانة ینی‌قاپو را در سال ۱۰۰۶/ ۱۵۹۷ تأسیس کرد. آقازاده 
محمد ددی مسس مولوی‌خانه گلیبولی؛ به مقام شیخ مولوی‌خانه ینی‌قاپو منصوب شد. 
سلطان سلیم سوم این مولوی‌خانه را در سال ۱۸۰۴/۱۲۱۹ نوسازی کرد (گلم ۰۴۱۱ اما 


۳ 


در آخرین ربع قرن بیستم از ین در آتش سوخت. سلطان‌زاده تعمان دّده بیگ, که چهار سال 
شیخ مولوی‌خانة غلطه بوده در سال ۱۲۰۵ / ۱۷۹۰ برکنار شد؛ سطان‌زاده, در همان سال؛ 
به آسگدار نقل مکان کرد و در آتجا آخرین مولویغانهة استانبول را بتا کرد (که زاوبه به شمار 
می‌رفت. نه آستانه)» و برای مولویانی که از آناطولی به استانبول آمد و شد می‌کردند نیز 
حکم میهمان‌سرا را داشت (گلم ۴۱۱-۱۲). 


ایینهای مولویان 
شاید سلطان ولد سازمان مولویان را به وجود آورده باشد. امّا در زمان نوه‌اش» پیر عادل 
چلبی (ف ۸۶۵/ ۱۴۶۰) بود که آنینهای این سلسله صورتی اساسی به خود گرفت (بازیجی 
در *77). در هر حال از آن زمان به بعد» تنها تغییر مهمی که می‌دانیم در آداب مولویان رخ 
داد. در زمان سلطان سلیم سوم (۱۲۰۳-۱۲۲۲/ ۱۷۸۹-۱۸۰۷) بود» که بیش از همه بر 
چگونگی» محل و تداوم مراسم سماع تأثیر گذاشت (05) البته در تتیجه اصلاحات 
دین‌زدایی اتاتورک؛ خانقاههای درویشان در سال ۱۳۰۴ش / ۱۹۲۵ بسته شد و رسم 
درویشی از بن برافتاده امّا امروزه دولت ترکیه اجازه می‌دهد که اجرای مراسم سماع 
به صورت رقصهای محلی ادامه پیدا کند. 

گلپینارلی» که پیش از سال ۴ ش / ۱۹۲۵ و بسته شدن تکیه‌هاء برای آغاز سلوک به 
مولوی‌خانة غَلطه رفته. در کتاب مولویه بعد از مولانا (گلم) به تفصیل درباره آیینهای مولویان 
سخن گفته است. جلال‌الدین چلبی, از اعقاب مولانا و شیخ بزرگ مولویان پیش از سال 
۶ ۹۹۶ که از دنیا رفت. در کتاب خود به تام 

رناعنا۱۷]۵0۵ »نان 11 :۵۴۵۲۵() ۳10۳مپ 26 با ۵6 ۲2۷/۵۷۱۵۶۵ 

آیینهایی را که در دههٌ ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰ اجرا می‌شده شرح داده است. کتابهای شمس 
فرایدلندر (۳(۵60120067 ععط6) متين آند (فح۸ «نا6/) و طلعت هالمی مصلفا نملع۲) 
و ابوالقاسم تفضلی همگی مراسم سماع را به تفصیل وصف کرده‌اند امّا هم یازیجی در 
داثرة المعارف اسلام (سفاعا 0۶ 00۳2602:ظ) و هم الیاس در داثرة المعارف جهان امروز اسلاء 
اکسفورد (۷/۵۲۱۵ عتصداعا ۷۵4۵ ۵ ۳000۵6۵2 00۲4) در این باره به اختصار 
توضیح داده‌اند. بدین سبب در اینجا به شرح مفصل مراسم امروزی سماع تخواهیم 


پرداخت. 


1 سس مولانا» دیروز تا امروز. شرق تا غرب 


ت 
سماع کردن شامل استفاده از مطربها و سرودن اشعاره از زمان حیات مولانا رسم شد. 
می‌توان مسلم دانست اشعاری که از اوّل در مراسم سماع خوانده می‌شد غزلیات بوده 
است. اما مولانا يا حسام‌الدین شاید که برای مریدان» مثتوی هم می خوانده‌اند. مثثوی‌خوانی 
در خانقاههای مولویان در روزهای پنجشنبه بعد از مغرب. در دهه ۷۳۰/ ۱۳۳۰ که 
ابن‌بطوطه به قونیه می‌رسد. آئینی مرسوم بوده است. تحسین یازیجی (*87) عقیده دارد که 
صلاح‌الدین زرکوب افراد را شیوهُ سماع کردن می آموخته و نتیجه می‌گیرد که بخش اعظم 
اين آیین بزرگ بتابراین از مولانا سرچشمه گرفته است. 

بعدها؛ مراسم سماع بر کف چوبی سماع خانه‌ها اجرا می‌شد. صحن سماع خانه, از 
جمله در خانقاه غلطه. نوعاً چوبی و از نظر شکل نیم دایره و حتی هشت گوشه بوده است؛ 
امّا سماع‌خانه درگاه قونیه بیشتر حالت مربع دارد. گنبد بالای آن» همراه نمایشی از گیتی که 
در چرخ زدن سماع‌گزاران دیده می‌شود» احساس مدور بودن انجا را در ادمی یدید 
می‌آورد. تصاویر سیاه قلم و تابلوهای نقاشی گوناگون اثر اروپائیانی که در قرن هجدهم و 
نوزدهم میلادی به استانبول سفر کرده‌اند» منظره سماع را مجسم می‌سازند (بن: فصل ۱۳و 
۵ در حاشبه سماع‌خانه جاهایی برای استقرار تماشاچیان وجود داشت. زنان نیز 
می‌توانستند برای تماشا بیایند اما از در جداگانه‌ای وارد می‌شدند و معمولا در طبقه دوم 
بالای سر مردان می‌نشستند. سماع‌خانه. همچنین دارای محلی جداگانه خاص مطربها 
(مطرب خانه)؛ محلی جداگانه برای مریدان و تختی بلند و مربع‌شکل برای نشستن سلطان 
بود. ۱ ۱ 
درویشی» به نام میدانچی, که اداره‌کننده این مراسم است. پوست تخت شیخ را در آن 
سر اتاق که رو بر قبله دارد و در مولوی‌خانه‌ها و در مسجدهاه با محرابی مزین [به آیات 
قرآن ]اتکی مقر و جک هار کا ری وا تاش دهکوم کته سا آ کشا 
نماز بلند می‌شود. شیخ و پشت سر او درویشان, که آنان را سماعزن می‌خوانند» به درون 
سماع‌خانه می آیند. پس از نمازه سماعزنان دور شیخ خود حلقه می‌زنند تا به نیایش گفتن و 
موی خواندن گوش بسپارند. که با نوای موسیقی همراه بود. آنگام شیخ دعای پوست یا 
(یوست دعاسی» را شنت ۲ من از آن. همزمان با صدای تنهای دف و در حالی که 
سماعزنها بازوان را در زیر خرقه به هم گره کرده‌اند» رو به سوی پوست (مسند شیخ) گام 
برمی‌دارند.. آیینهای سلام آغاز می‌شود. آنان در برابر فرد رو به رو و یشت سر خود. سر 
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فرود می‌آورند» و شیخ بر مسند خویش, بر پوست می‌نشیند. سماعزنهاه در حالی که 
پای چپ را محور قرار داده‌اند بدن خود را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت به چرخ 
درمی آورند. در هر یک از مراسم کامل سماع چهار بخش» یا چهار سلام» وجود دارد که با 
نوای موسیقی همراهی می‌شود. 
درویشان دستها را می‌گشایند و به دوطرف خود دراز می‌کنند به نحوی که کف یک دست 
را رو بر آسمان و کف دست دیگر را رو بر زمين می‌گیرند» برای نشان دادن حال انسان که 
مخلوفی است روحانی در عالم جسمانی؛ و همچنان‌که پای چپ را محور قرار داده‌اند به 
دور خود چرخ می‌زنند. می‌گویند که چرخ زدن دروبشان به آهنگ آسمانی گردش افلاک 
مانند است. اغلب به توصیف این مراسم پرداخته‌اند و از آن عکس گرفته‌اند (از جمله 
بن: عا۵ظ ۲۲۲۲۵۵۵ 6 رتع۳2:6012۵) یا فیلم ساخته‌اند (از جمله بن: 
6۵ 6۲6016۲ [۳۵۳). یک عکس گویاتر از هزار کلمه است. و خوانندگان مشتاق 
اطلاعات بیشتر باید این مراسم راء که دارای چندین بخش است به چشم بنگرند (بن: فصل 
۵ موسیقی و مولوبان. صب). با این حال» توصیف زیر به قلم مورخی ایرانی. خان ملک 
ساسانی که در سالهای ۱۲۹۸ تا ۱۳۰۲ ش / ۱۹۱۸ تا ۰۱۹۲۳ به سمت کاردار سفارت ایران 
در استانبول اقامت داشت خالی از منفعت نیست. خان ملک ساسانی در خاطراتش به نام 
یاد بودهای سفارت استانبول (چاپ دوم تهران بایک» ۰۱۳۵۴ ۱۶۶-۷۲) مشاهدات خود از 
مراسم رسمی سماع مولویان را که در مولوی‌خانة عَلطةٌ استانبول برگزار شده بود؛ بیان 
می‌کند (تفضلی ۷۷-۸۵): 
هر جمعه در مولوی‌خانه استانبول ذکر و سماع و رقص و خواندن اشعار مولوی به 
اسم «ایین شریف» معمول بود به علاوه در روزهای اعیاد هم اشعاری به اسم «نعت 
شریف» که در مدح پیغمبر اکرم (ص) یا مولای متقیان (ع) یا نعت مولانا جلال‌الدین 
ساخته شده بود با صدای بلند و ساز و اواز می خواندند. 
روز عید اضحی برای حضور در آیین شریف به مولوی‌خانه استانبول رفتم. ایامی 
بود که چلبی بزرگ از نواده‌های مولانا [منظور عبدالحلیم چلبی پدر بزرگ جلال‌الدین 
چلبی است] در استانبول بود و اجرای ایین در حضور خود او انجام می‌شد. 
قبل از اجرای آیین مزبور همینکه چلبی فهمید نماینده ایران هستم مراسم احترام به 
جای اورد. و با محبت تمام پذیرایی کرد و سپس با هم وارد تالار رقص شدیم. در یک 
طرف تالار مدوّر» روی تخته پوست سیاهی نشست و دراویش یکان یکان با خرقه سیاه 
اه تا دی آشین کهو روم یامد واه ارس دو زانو روبروی 


0۷۸ 


مولاناء دیروز تا آمروز» شرق تا غرب 


چلبی بنشستند - یکی از آن میان به پا خاست و این غزل مولانا را با صدای بلند خواندن 
گرفت: 
این خانه که پیوسته در آن چنگ و چفغانه است 
از خواجه بپرسید که اینجای چه خانه است 
اف هنت تخیشیت : ا کر ارم که اس 
وین نور خدا چیست اگر دیر مغانه است 
چون روز قیامت که کسی را سر کس نیست 
از ذوق ندانی که فلان است و فلانه است 


(بن: غزل ۳۳ در فصل ‌# صپ). 


سپس دو نفر نی‌زن شروع به نواختن کردند. یکی با صدای زیر خفیف. و دومی با 


وارد شدند. و عقب سرشان دراویشی که لباس رسمی پوشیده بودند. پرخاستند و به 
طرف جایگاه چلبی تعظیم نمودند. آن وقت یکان یکان عقب سر هم دور تا دور شروع به 
راه رفتن کردند و دور گرداگرد تالار راه رفتند. 
مولویها این گردش سه دوره را مقامات روح می‌نامند که بعد از زندگی دوباره. و 
وصول به حق شروع می‌شود. سه دور که تمام شد. واصل شده‌اند. در آن وقت چلبی 
سرحلقَهٌ سالکان قرار گرفت. اول کاری که کرد دو سه قدم جلو رفته به تخته پوست. که 
محل نشستن پیر طریقت است. سلام داده سپس رو به عقب برگشته به دراویشی‌که عقب 
سرش می‌آمدند مودبانه سلام کرد و سه دور با آنها به دور تالار راه رفت آن وقت 
نشست. و اجازة رقص داد و درویشها در میان حلقه سالکین یکایک خرقه‌ها را انداخته 
وارد میدان رقصضش.شدند. پس از سلام به تخته پوست. زمین جایگاه مولانا؛ دستها را بلند 
کردند مثل اینکه می‌خواهند پرواز کنند. کف دست راست رو به اسمان» کف دست چپ 
رو به زمین» یعنی از اسمان فیض می‌گیرند و به اهل زمین نثار می‌کنند. شروع به چرخیدن 
کردند. تنورً سفید بی چاک در وقت چرخیدن. باد زیرش می‌افتاد» مثل لاله سرنگون سی‌شد. 
مطربان خواننده با ساز و نقاره خواندن (اشعار) زیر را شروع کردند (در عشیران عجم): 
اه که بار دگر آتش در مين فتاد 
وین دل دیوانه بازه روی به صحرا نهاد 
اه که دریای عشق. بار دگر موج زد 
وز دل من هرطرف چشمه خون برگشاد 
چا لا 
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سر به گریبان در است» صوفی اسرار ما 
تا چه براید ز غیب عاقبت کار ما 
بل 
به‌دوچشم‌شوخت. که به چشم اشارتی‌کن 
نفسی خراب خود را به نظر عمارتی کن 
دا کا 
روزها فکر من این است و همه‌شب سخنم 
که چرا غاقل از احوال دل خویشتتم 
با بل 
آن خواجة خوش لقا چه دارد بازار مرا یها چه دارد 
از رحمت شمس دین تبریز هر سینه جدا جدا چه دارد 
ود 
بعد از یک ریع ساعت» برای تجدید نفس توقف کردند و یک دور گرداگرد تالار را 
رفتند. عدةٌ مطربها ده نفر بود» و یک نفر مثل تعزیه گردان نواهایی را که باید در هر دور 
نواخته می‌شد به مطربها می‌گفت: 
۱ سلام دوم در اصفهان 
ای چنگ پرده‌های سپاهانم آرزوست 
وی نای نالهٌ خوش سوزانم آرزوست 
ای باد خوش که در چمن يار می‌وزی 
بر من گذر که بوي گلستانم آرزوست 
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت 
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست 
در بل 
روم که تا اش اس تن ها 
ای نازک و ای چشمک. با بسته به خلخالک 
بر بل 
یک جرعه ز جام توء تمام است تمام 
جز عشق توء در دلم کدام است. کدام؟ 
در عشق تو خون دل حلال است حلال 
آسودگی عشق حرام است حرام 
بل 


ترنم 
پیا کز عشق تو دیوانه گشتم که از شهری بدان ويرانه گشتم 
د ا کا 
سلام سوم در نهاوند 


بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست 
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست 
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 
کز دیو و دد ملولم و انسانم ارزوست 
دا لا 
ای خسرو مهرویان ای جان جمالت خوش 
ای خسرو» ای شیرین» ای نقش خیالت خوش 
د عا ‏ کا 
تبریز بکُو آخر با فتنة شمس‌الدین ۱ 
کای فتنه جادویان» ای سحر حلالت خوش 
زا ما 
صورتگر نقاشم. هر لحظه بتی سازم 
باز آن‌همه بتها در پیش تو اندازم 
صد نقش برانگیزم» با روح درامیزم ۱ 
چون نقش تو را بینم. در اتشش اندازم 
دا ع< 
ترنم 
ای ناله عشق تو ریاب دل من اینامه شده همه جواب دل من 
با آن لب معمور ز من پرسیدی یابی تو ولیک در خراب دل من 


سلام چهارم در دوگاه 
ای فرم به حج رفته کجایید. کجایید؟ 
۳ صورت بی صورت معشوی ببینیند 
هم خواجه و هم خانه» و هم کعبه شمایید 


(ین: غزل ۹٩‏ فصل #۸ صب) 
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راز دل عشاق ز مطرب شنوید 
با ناله او به گرد دلها پروید 
ات زتوسد قزییه 
۱ یعتی که ز پرده هیچ بیرون نروید 
دا لا 
شهباز جلال ذوالجلال است سماع 
فراش قلوب اهل حال است سماع 
در مذهب منکران حرام است سماع 
در مذهب عاشقان حلال است سماع 
دا لا 
مطربا عیش ساده از سر گیر 
یک دو ابریشمک فروتر گیر 
جنگ بگذار و با حریفان ساز 
چنگ بگذا جام و ساغر گیر 
دا لا 
ترنم 
مرده تدم زنده شدم گریه بُدم. خنده شدم 
دولت عشق امد و من دولت پاینده شدم 
(بن: غزل ۱۴ فصل ۸ صپ). 


بعد از هر دوره یک ربع ساعت برای تنفس گرد تالار راه رفتند. دوباره رقص را شروع 
کردند. و در اخر هر اواز. یک مقام تندی با دف و نقاره نواختند. 

اسباب موسیقی که با انها مقامها و نواهای ایران را می‌زنند. و می‌خوانند شش قسم 
است: «نای - سه‌تار- کمانچه- طبل - سنج کوچک- دف» 

روز تولد مولای متقیان. سلاء‌اله علیه» برای تبریک چلبی بزرگ به مولوی‌خانه رفتم. 
آن روز جشنی به اسم نعت شریف بر پا بود. این غزل را با ساز و نوا می‌خواندند و می‌زدند: 


زهمی موجود جاویدان علی این ابی طالب 

زمی موجود انس و جان علی ابن ابی‌طالب 
تویی جنان» تویی منان» توی دیّان» تویی سبحان 

تویی فرّ عظیم الشان. علی ابن ابی‌طالب 
حکیم و حاکم و داناء سمیع و سامع و بینا 

تویی داننده و داناء علی این ایی‌طالب 


۲ .سس مولاناء دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


زمین از فضل تو خرم» تویی بخشنده و عالم ۱ 

جهان از فضل تو شادان» علی ابن ابی‌طالب 
اگر خواهی نجات خود. چه در دنیاء جه در عشبا 

به روز و شب بخوان از جان» علی ابن ابی‌طالب 
چو مولانا که می‌باشد. محمد شمس تبریزی 

چو شمسالدین علی را دانء علی ابن ابی‌طالب ۲۳۱ 


آغاز سلوک 
مولوی‌خانه‌ها» گرچه دقیقاً مانند صومعه‌ها نبودند» در اصل محل اجتماع مردان به شمار 
می‌رفتند. نوعأ پسری که به سنّ بلوغ می‌رسید» درخواست خود را صرفاً از طریق مریدی . 
بزرگتر از خود ابراز می‌داشت, و مبتدی می‌شد [که به او نوآیین می‌گفتند]. تنها درخواست 
کننده‌هایی که کمتر از هجده سال داشتند» پس از ارائه اجازه کتبی پدر و مادر خود. 
می‌توانستند در تکیه زندگی کنند. اما وابستگان سلسله مولوی دو مرتبه داشتند. مبتدی 
می‌توانست درتکیه زندگی کند و دوره آموزش سه‌ساله و دشوار چله‌نشینی را بگذراند و بر 
ثر آن لقب «دّده» یا درویش بگیرد. این دورهُ طولانی شاگردی و نوآموزی خاص سلسله 
مولوی است: در طی این مدت. مبتدی مثوی و آیین چرخ زدن و سماع گزاردن می آموخت. 
مرتبهٌ دیگر آن بود که مبتدی می‌توانست عضو مقیم خانقاه نباشد که در این صورت او 
را «محتٍّ» می‌خواندند. لازم نبود که محٍ دورهُ سه ساله چله نشیتی را به اتمام رساند و 
می‌توانست به طور عادی در خانة خود زندگی کند. امّا ددهُ مقیم خانقاه نمی‌توانست همسر 
بگیرد» زیرا زنان نمی‌توانستند در تکیه زندگی کنند. با این حال» زنان اهل طریقت مولوی 
اجازه داشتند مراسم سماع را که شامگاه پنجشنبه برگزار می‌شد و ورود مردم در آن آزاد بوده 
تماشا کنند و حتی امکان داشت که برخی از زنان نیز با همان لباسی که به کوچه و بازارمی رفتند 
در اتافی د یگر خود به سماع پردازند (109 ,1۳67715۳6 ۷۷۲10۵ 126 ,06۲ظ۳۲۱6012) 
مبتدی» در صورتی که شیخ می‌پذیرفت. و در روزی که او تعیین می‌کرد. به تکیه می‌آمد 
و کلاه رسمی خاصی را که «سکه» نام داشت, بر سر می‌گذاشت. دست شیخ را می‌بوسید و 
دو زانو می‌نشست. و در این حال روی هر دوی آنان بر جانب قبله بود. شیخ اعلام می‌کرد که 
دعای توبه می‌خوانیم. آنگه «سکه» مرید مبتدی را با دو دست خود از سر او بر می‌داشت و 
سورهٌ اخلاص (قرآن ۱۱۴) را می‌خواند و سه بار بر آن سکه می‌دمید. شیخ» سپس سکه را 
بر جاتب قبله می‌گرفت. سه بار بر آن بوسه می‌زد و آن را بر سر مبتدی داوطلب سلوک 


سل مولویان ‏ چ( ۵0909۰۱۰ 


می‌نهاد» و توصیح می‌داد که این کار را از جانب مولانا انجام داده است. آنگاه برمی‌خاست 
و متدی را در برابر خود ابستاده می‌داشت. او را می بو سید و او را یه یکی از دده‌های 
آشپزخانه می‌سپرد تا نزد دّده درس بخواند و آداب طریقت بیاموزد. 

روزگاری پیش از قرن بیستم میلادی. لباسهایی که مولویان بر تن می‌کردند از شعائر و 
آداب رسمی طریقت آنان حکایت می‌کرد. آنان کلاههای نمدین بر سر می‌گذاشتند و مشایخ 
ایشان دور آن دستار می‌پیچیدند. وقتی مبتدی آداب ۱۰۰۱ روزه آغاز سلوک را به اتمام 
می‌رسانید. شیخ بر او خرقه (کسوه) می‌پوشانید و در خانقاه حجره‌ای به او می‌داد. به گفتة 
عضو علیشاه «ذکر و فکر و مراقبه و اوراد و سماع و حلقه ذکر جلی» در میان مولویان 
متداول بوده است (صفاه ۳ ۰۱ ۳۵۶). ۱ 

گلپینارلی می‌گوید که برای دیدار با شیخ یا ده در هریک از مولوی‌خانه‌ها هدیهٌ کوچکی 
به رسم نیاز به دربان می‌دادند و از در بزرگ داخل خیابان وارد می شدند و در برابر اقامت گاه 
شیخ می‌ایستادند (گلی ۷ دربان تقاضای ملاقات میهمان را اطلاع می‌داده و چون 
اشارت می‌رسید. بر آستانهُ در می‌ایستاد» و برای گرفتن اجازهٌ ورود بلند و کشیده می‌گفت: 
دستور. اگر شیخ به نشانهٌ پاسخ مثبت می‌گفت «هو» میهمان با پای راست قدم به درون خانه 
می‌نهاد» کفش از پا به در می‌آورد» و سپس به آیین مولویان شیخ را سلام می‌گفت. یعنی رسم 
«نیاز» به جای می‌آورد؛ و آن عبارت بود از اینکه انگشت بزرگ بای راست را بر روی انگشت 
بزرگ پای چپ می‌نهاد؛ دست راست را با انگشتان باز بر روی قلب می‌گذاشت. و در این 
می‌گفت و دست شیخ را می‌گرفت» هر دو سر فرود می‌آوردند و دست یکدیگر را همزمان 
می بو سید ند. شاید فهوه‌ای می‌خوردند و اندکی صصت می‌ کر د ند (112 رال 10 ر2ع121100) 


بازداشتن جمهوری و باز آمدن مولوی 
حکومت جمهوری ترکیه که در آبان ماه سال ۱۳۰۲ /اکتبر ۱۹۲۳ به وجود آمد در اسفند 
ماه سال ۱۳۰۲ /مارس ۱۹۲۴ خلافت را برانداخت و سلطان عبدالمجید را به سویس تبعید 
کرد. یک ماه اه دادگاههای شرعی بسته شد. پوشیدن لباس اسلامی و حجاب زنان 
ممنوع؛ تعدد زوجات قدغن, و تقویم میلادی مرسوم گردید. ساعت در ترکیه با نصف النهار 
گرینویچ تطبیق یافت» دستگاه مقیاس متری متداول شد الفبای عربی منسوخ گشت ۳ 
زبان ترکی به شیوهٌ حروف لاتين درآمد. 


در بیستم آذرماه سال ۱۳۰۴/ سیزدهم دسامبر ۱۹۲۵ قانون شمارةٌ ۶۷۷ دربارهُ «لغو 
تولیت و عناوین مذهبی و ممنوعیت اجتماعات و تظاهرات عرفانی و درویشی وتعطیل 
خانقاهها و تکیه‌ها و زاویه‌ها» که لابحه آن را آتاتورک پیشنهاد کرده بود به شرح زیر از 
تصویب مجلس گذشت ت (منقول در تفضلی» ۰۷۸-۲۱ 
بند ۱. کلیه تکیه‌ها و زاویه‌ها در جمهوری ترکیه» اعم از اینکه موقوفه باشد یا ملک شیخ آن و یا 
به هر طریق دیگری تانتتتن شده باشد» مسدود می‌شود. حق مالکیت آنها محفوظ 
می‌باشد. ای ای و ی تا و وی ات ۱ 
باقی بماند. 
کلیه عناوین: شیخء درویش» مرید. ددم چلیی» سیّد» باباه نقیب خلیفه» فالگیر جادوگر 
شفاگر دعانویسی برای رسیدن اشخاص به آرزوهایشان و هر نوع مشاغلی از اين قبیل 
و پوشیدن لباس درویشی ممنوع است. مقبره‌های سلاطین و آرامگاه‌های درویشان 
مسدود می‌شود و شغل مقبره داری ابطال می‌گردد. کلیه کسانی که تکیه‌ها و زاویه‌ها و 
مقبره‌های مسدود شده را مجددا مفتوح سازند و يا کسانی که تحت عناوین عرفانی به 
جلب و جذب افراد بپردازند. با به آنها خدمت کنند. به حداقل سه ماه زندان و پرداخت 
۰ لیره جریمه محکوم خواهند شد. ۱ 
بند ۲. این قانون بلافاصله به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. 
بند ۳. هیثت دولت مأمور اجرای آن است. 
خان ملک ساسانی در پایان خاطرهٌ خود می‌تویسد (تفضلی» ۸۵): 
لیکن با فرمان چهارم سپتامبر ۱۹۲۵ همه این تشکیلات که هزاران نفر برای خواندن 
اشعار مولانا زبان فارسی می‌آموختند و نواهای ایرانی می‌نواختند. و همه دل به سوی 
ایران زمین داشتند. تعطیل شد. هم تکایا را بستند» و اوقاف مولوی‌خانه‌ها را ضبط 
کردند» و نفوذ معنوی ایران» که از جزیرء کریت تا مجار» و از مدینه طیبه تا تراکیا و 
آناطولی. گسترده بود» ۳ ایران نفهمید 
و نگفت وننوشت - گفتی که هرگز چنین چیزی نبوده است! 


دو سال بعد. در زمستان ۱۳۰۶ ش / ۰۱۹۲۷ آتاتورک برای مولویان استثنایی قائل شد و 
اجازه داد که زبارتگاه مولانا در قونیه به صورت موزه. به نام «مولانا موزه‌سی». دوباره باز 
شود و هزینه نگه‌داری آن را وزارت اوقاف بپردازد. سعدالدین هپار» که در مولوی‌خانه 
ینی‌قاپوی استانبول» پیش از آنکه در سال ۱۳۰۴ش / ۱۹۲۵ بسته شود. نوازنده طبل 


فلا مهو اوتازی سس یریس سس ی 2۸0 


قدوم‌زن‌باشی» بوده در سال ۲ ش /۱۹۵۳ نزد شهردار قونیه رفت و از او خواست اجازه 
دهد که مراسم سماع [در سالروز فوت مولانا] در انظار عموم برگزار گردد. شرط صریح 
شهردار قونیه آن بودکه از اين مراسم تعبیر به بزرگداشت یکی از شعرای بزرگ ترک کنند. نه 
آیین مذهبی؛ اما هپار اصرار کرد که آیاتی از قرآن باید تلاوت شود. در آذر ماه سال 
۲ ش/ دسامبر ۰۱۹۵۳ نخستین سماع دارای مجوّز بس از نزدیک به سه دهه در سالن 
۱ یکی از سینماهای قونیه در حالی اجرا شد که تنها دو نفر نی می‌زدند و یک نفر فدوم و دو 
نقر که لباس عادی بر تن داشتند» سماع می‌کردند. این مراسم در سال ۳ شش /۱۹۵۴ نیز 
۰ ۲ : 2 ۳۸ 2 

مراسم سماع مولویان دعوت کرد که شامل «دور وّلدی» "" " بود و سماع‌گزاران تُوره بر تن و 
سکه بر سر داشتند. سال بعدء دو مجلس سماع برگزار شد. یکی در قونیه و یکی در آنکارا 
(12-13 ,1۸6۲۷15165 ۷۷۳۲1۱8۸۵ 16 ,۳۲۱6۵012۳806۲). 

سازمان یونسکو سال ۱۹۷۳ میلادی را به مناسبت هفتصدین سال درگذشت مولانا «سال 
مولانا» اعلام کرد. دولت ترکیه در آذر ماه سال ۱۳۵۲ ش/ دسامبر ۱۹۷۳ «سمینار بین‌المللی 
مولانا» را در شهر آنکارا برگزار کرد و در دو روز آخر سمینا ۲۴ تا ۲۶ آذر ماه ۱۳۵۲ش / 
۱ ی ۱ 9 
سماع در محل ورزشگاه سرپوشيد؛ دبیرستان قونیه به اجرا درآمد. ۳" اتشکان وت 
ترکیه بر زیا رتگاه مولانا ترجیح داده بود تا همه را مجاب کند که مراسم سماع را رویدادی 
فرهنگی يا حتی ورزشی بدانند. نه مذهبی. دو شیخ بر مسند شریف بر پوست نشستند: صّلمان 
توزون شیخ مولویان استانبول و سلیمان لوراس دّده شیخ مولویان قونیه (تفضلی ۱۰۱-۳). 

دست برداشتن دولت ترکیه از محدودیتهایی که برای اجرای سماع وضع کرده بودء 
سبب شده است تا سلسلهٌ مولوی از نو جان بگیرد و در سراسر دنیا گسترش یابد. امروزه 
تزدیک به ۵۰۰۰۰ نف شامل ترکها و گردشگران در طول هفتة برگزاری مراسم یادبود 
درگذشت مولانا [از ۱٩‏ تا ۲۶ آذر / دهم تا شانزدهم دسامبر] به قونیه می‌آیند. آمار رسمی 
دولت ترکیه نشان می‌دهد که درسال ۱۳۶۴ ش / ۱۹۸۵ تعداد ۴۷۷۲۹۰ ترک و ۱۰۰۱۰۵ نفر 
خارجی به زیارت آرامگاه مولانا رفته‌اند» و هر سال که می‌گذرد این تعداد فزونی هر زو 


.)٩-۱۰ (تفضلی.‎ 


چه 


مولانا در جهان اسلام 


آشنوی ممنوی مولوی ‏ هست قرآنی به لفظ پهلویا 


۳۸۴ 
جامی 


تأثیر مولانا جلال‌الدین را بر تصوف و فرهنگ مسلمانان ایران و کشورهایی که پیش از 
این فارسی می‌گفتند و فارسی می‌نوشتند و می‌خواندند؛ به سنجش نتوان آورد و مبالغت 
در آن نیز کاری دشوار است. چنان‌که آربری (۸۵۲۲۲۲) در کتاب مولانای شاعر و عارف 
(متع6ا ۵۵ 206۶ (۳۳) یادآوری می‌کند «همه عارفانِ پس از مولانا که توانایی خواندن 
آثار فارسی را داشتند» بر پیشوایی بلا منازع او اقرار کرده‌اند». شیمل می‌نویسد: «دشوار 
می‌توان اثری ادبی یا عرفانی را یافت که در جایی از استانبول گرفته تا بنگال تصنیف شده 
باشد و در آن اشارتی به افکار مولانا نرفته يا بیتی از او نیامده باشد» (25 ,508)؛ این سخن 
شیمل بسیار مبالغتآمیز است. امّا همین‌که بتوان چنین سختی راء حتی به اغراق بر زبان 
آورد یا همین‌که می‌گویند برخی درویشان تهیدست سند همه کتابهای خود» جز قرآن» متوی 
مولانا؛ و دیوان حافظ را از کف داده‌اند» خود گواه بر نفوذ افسانه‌ای اندیشه‌های مولانا 
جاالالین.عر سرانس فرهنگ اساامی عاضته ترکیه آنزان و کته قاره هید اس ۱۱۱ 


۸ .سس مولانا» دیروز تا امروز. شرق تاغرب 
مولانا در ادبیات 


گرچه زبان قرآن و علوم اسلامی عربی بود. حکمرانان ترک چیره بر هن مسلمان برای 
عبارت‌پردازیهای حکیمانة سخنوران دربار خود. زبان فارسی را برگزیدند. امپراطوران 
مغول و دیگر سلسله‌های پادشاهان محلی شبه قاره هند سخن گفتن به زبان فارسی را تا آنجا 
تشویق کردند که بسیاری از بهترین شاعران فارسی زبان» در قرنهای دهم و بازدهم / 
شانزدهم و هفدهم از ایران رهسپار هند شدند و در دهلی سبکی را در شعر فارسی به 
وجود آوردند که «به سبک هندی» مشهور گشت. در اين دوره» از روی بسیاری کتابهای 
عمده و کهن فارسی نسخه‌هایی نوشته شد. که برخی از آنهاء به سبب مراجعه کاتب به 
چندین نسخه خطی حکم نخستین نسخه‌های برخوردار از تصحیح انتقادی را یافت. 
خوانندگان هندی آثار فارسی دلبستگی خاصی به کتابهای عرفانی داشتند» و شارحان بسیاره 
مجلداتی پیوسته به هم را به بیان معانی لغوی و استعاری متون فارسی؛ خاصه دیوان حافظ و 
موی مولانا اختصاص دادند. این وضع در دربار عثماتیان هم مصداق داشت و در آنجا؛ 
گرچه ترکی زبان مادری به شمار می‌رفت» فارسی زبان عمده آثار ادبی بود. 


ایران و هند 
سلسله‌های تصوف. هم از نظر تفکرات عارفانُ هندیان و هم از جهت احترام عامهٌ آنان 
نسبت به اولی؛ هند را سرزمین دلخواه خود یافتند. در واقع از طریق ارادت‌ورزی به 
سلسله‌های تصوف بود که گروههای بسیار از عامّه مردم هند به اسلام دل بستند. می‌گویند 
ابوعلی قلندر (ف ۷۲۷/ ۱۳۲۷) به قونیه رفت و با مولانا دیدار کرد» که تقریباً بعید به نظر 
می‌رسد. امّا مشهور است که مثتویات ابوعلی قلندر حکایت از نفوذ مولانا دارد. یکی دو 
نسل پس از مولانا؛ شرف‌الدین مانری (۶۶۱-۷۵۲/ ۱۲۶۳-۱۳۵۱) که نزدیک پاتنا در هند 
می‌زیست. ابیاتی از مشوی را در صدنامه خود نقل کرد؛ صدنامه مشتمل است بر تفکرات 
روحانی شرف‌الدین که در سال ۷۴۸/ ۱۳۴۷ به رشته تحریر درآمده است: 
,(322 ,1980 روعع6عظ )کنااه۳ :۷۵۲ سعآ) زع1اعا ۳۵۲0 

در هند. دست‌کم» یک سلسلهٌ بزرگ تصوف» یعنی چشتیه, به وجود آمد؛ هم این طریقت و 
هم شاخه‌ای از نقشبندیه که اين نیز در هند بسیار فعال بود» گرچه از مولانا نسب معنوی 
نمی‌برند» او را بسیار معرز می‌دارند. 

پیش از این دیدیم که در روزگار سفر ابن‌بطوطه به قونیه دههُ ۷۳۰/ ۰۱۳۳۰ مریدان 


مولانا در جهان اسلام و یت سود نت یتست :3/۱۲ 


مولانا در مجالس عمومی هفتگی خود. که در این شهر برگزار می‌شد, مثنوی می‌خواندند و 
دیدیم که سلطان ولد با سرودن اشعاری نظیر اشعار مولان؛ همچنین با اهتمام به اشاعة 
سلسله‌ای موصوف و مختص به مولاناء به ترویج اشعار مولانا در آناطولی پرداخت. در این 
اثناء در ایران, علاءالدوله سمنانی (۶۵۹-۷۳۶/ ۱۲۶۱-۱۳۳۶) در مجموعه تقریرات 
درسی خود. رسالهٌ اقاله. می‌گوید که نشده است سخن مولانا را بشنود و حال نشاط به او 
یت وه کر قیال ای ۱۱۱۸و اه مت نله ون زر قارف و 
شاعر قرن هشتم. ف ۴ از مولانا باد می‌کنند. به نظر نمی‌رسد که شاعران قرن هشتم / 
چهاردهم مانند حافظ یا خواجوی کرمانی اشعار مولانا را شنیده باشند (م. الف ج ۸ ۱۳۱). 
امّا در قرن نهم / پانزدهم. با شرح کمال‌الدین خوارزمی بر موی (بن: ذیل)» و ستایش مولانا 
در اشعار شاه قاسم انوار !2" (۷۵۷-۷۳۷/ ۱۳۵۶-۱۴۳۴) وضع تغییر یافت. شاه داعی 
شیرازی (ف ۸۶۴/ ۱۴۶۰) نیز در عشق‌نام؛ حود از اشعار مولانا نقل کرد و حاشیه‌ای بر مشتوی 

شت ۰ (م. الف ج ۱ ۱۳۱). 

جامی (ف ۸۸۹۸ ۱۴۹۲) که مهمترین و با نفوذترین شاعر ایرانی روزگار خود بود. در 
سالهای پس از ۸۷۵/ ده ۱۴۷۰ با ستایش از مولانا به الفاظی که او را پیمبر گونه معرفی 
می‌کند (بن: ابیات آغاز همین فصل. صپ) نام مولانا جلال‌الدین را در ایران بر سر زبانها 
انداحت. این سخن معروف را که موی معنوی قرانی است به زبان فارسی. به جامی نسبت 
داده‌اند اما صورتی دیگر از آن نیز به شیخ بهایی منسوب است. در «سلامان و ابسال» که 
فیتز جرالد (062210 ۳1:2) آن را به انگلیسی برگردانده. جامی سخنان مولانا را به شیوه‌ای 
نقل می‌کند که می‌توان گمان برد متوی مولانا الهام بخش او در سرودن این اثر بوده است. 
جامی این سخن مولانا را - که وقتی مایهٌ آرامش خاطر از میان برخاسته باشد. چگونه 
می‌توان بازهم شعر گفت و قافیه سنجید ۲ - به فّت مناسب حال خود می‌بیند و توضیح 
می دهد که «سلامان و ابسال» او گفتاری است نغز درثنای خداوند که آرام ذل اشتت: ۰ ام 
که از صوفیان نقشبندیه بود. موجب شهرت مولانا در میان ارادتمندان این طریقت گردید. 

مولانا جلال‌الدین راء چنان‌که از مثنوی کوتاه نان و حلوا اثر شیخ بهاء‌الدین عاملی 
(۱۵۴۷-۱۶۲۱/۹۵۳-۱۰۳۱) پیداست ‏ " » شیعیان نیز بسیار محترم می‌دارند. این مثنوی, که 
شیعیان و سنیان هند آن را بسیار می‌خواندند. حکم نوعی مقدمه بر موی مولانا را دارد. 
شیخ بهایی در این منظومه. نیز در مثنوی طولانی‌تر طوطی‌نامه. وزن مثنوی مولانا را به کار برده؛ 
و در طرطی‌نامه به شرح و بسط تمثیل طوطی. که مولانا در متوی خود آورده (من» ۰۱ ۲۴۷ 
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به بعد و ۱۵۴۷ به بعد) پرداخته است. پیش‌تر از شیخ بهایی. شاعری که دلبستگی شدید او 
به تشیع آشکار است (و واقعه شهادت امام حسین (ع) رانیز به قلمی جانسوز و پرشور 
میت کرویی که وی( تسه :تب دانن )ملاس فاعط کاقشی ۰ اس 
(ف ۱۵۰۱۴/۹۱۰ که متوی معنوی را تلخیص کرد و آن را لب باب مشوی مولانای روم نامید. 
این کتاب در کتب‌خانة تعمانی کابل به چاپ رسیده که بیانگر شهرت مستمر منتوی مولانا در 
افتاتتستان اتب قاتشم یه ملمیب ها ی را هو هر ۱۱۶۱۲۰۱۸۱۹ دز 
کتاب مجالس المومنین خحود مولانا ره به نقل از میرزا محمد بافر خوانساری (۱۲۲۶-۱۳۱۲ / 
۱۸۱۱-۵) در روضة الجَنات (بیروت. دارالاسلامیه. ۰۱۹۹۱ ۸:۶۳ از شیعیان صادق 
می‌داند؛ روْضّة الجنات داثرةالمعارفی است حاوی سرگذشت علمای مشهون از جمله 
مولاناء که منتوی او را «کتابی ارجمند نزد خاص و عام شیعه و سنی» توصیف می‌کند. گمان 
می‌رود حکومت صفویان که مذهب تشیع را با کمال قدرت ترویج می‌کرد و آن را مذهب 
رسمی حکومت و حتی مذهب ملی ایران قرار داده موجب شده باشد که نویسندگان و 
سخن‌سنجان ایرانی متواترات ديرینة مذهب تسین رایج در شعر و فلسفة ایران را دارای 
مذاق شیعه بدانند و از خطر نابودی برهانند. مطالعه نسخ خطی کهن نشان می‌دهد اشعاری ‏ 
که به روشنی دارای صبغه تشیع است و به خطا با مولانا نسبت يافته متعلق به قرنهای دهم یا 
بازدهم / شانزدهم یا هفدهم است. و در همین زمان بود که طریقت مولوی. از طریق یوسف 
سینه‌چاک که از استانبول تا آن سوی ایران [به فصد زیارت] به مشهد سفر کرد (بن: فصل ۱۰ 
صپ). و در دایر؛ نفوذ مذهب تشیع قرار گرفت؛ و گرنه شیعیان متعصب ایران گاهی» حتی 
در فرن بیستم بر موی خرده می‌گرفتند که کتابی است دارای هت و سای 
تند جدلی. شیعیان مشهدی گاهی نسخه‌های موی را از بین می‌بردند. مولانا را با توجه به 
آوازه و جذابیت اشعارش, شاعر عارفی دارای مذاق شیعه دانستن راه حلی را برای این 
تدای اتکی سرخ سا هت که و تسده مان عرش شش آمک ت یا ددرت 
تأثیر عقاید شیعه بر مولانا به قلم قدرت صولتی شاید پاسخ پاره‌ای از این مسائل را در بر 
و3 با شد: معارفی از تشیع در مثنوی معنوی (تهران: ابرون. ۱۳۲۷۷). ۱ 

در این ضمن, در دربار مغولان سنّی مذهب. اکبر شاه (حک. 4۶۳-۱۰۱۴) که فردی بود 
آزاد اندیش و دارای وسعت نظر فرمانی صادر کرد مبنی بر اپنکه کارمندان دولت به هنگام 
فراغت از کار .باید اوقات خود را به خواندن کتابهای اخلاقی. مانند اثار غزالی و خواجه 
نصیزالدین طوسی, نیز متوی مولوی بگذرانند. تا آنان را در اداره امور دولت از حرص و 


مولاتا دی عفن شام مسبت ۵٩۱:‏ 


وسوسهٌ نفس باز دارد. شیمل از «موزخی هندی)» نام می‌برد که تیان تیش فر.از آن) اندکی 
پیش از سال ۰۱۵۰۰/۹۰۵ به نوشتن اشتغال داشته و گفته است که تا اقصی نقاط شرق 
بنگال حتی برهمنان هندو موی می‌خواندند (32 ,5»77). سرخوش صوفی. از قراری که 
گفته‌انده در نزدیک شهر آجمیت (۵۳03) به زاهدی هندو رسید و از او پرسید که چرا اسلام 


۵ 


نمی آورد. هندو بیتی از منتوی برخواند: 


چون که بی‌رنگی اسیر رنگ شد مومیی با موسیی در جنگ شد 
(من» ۰۱ ۲۴۶۷) 


منظور زاهد هندو از این بیت آن بود که اگر آدمی از ورای عالم ماده به عالم معنا بنگرد» همه 
مغایرتهای ظاهری عقاید او با دیگران از میان برمی خیزد. 

اورنگ‌زیب (حک. ۱۰۶۸-۱۱۱۸ ۱۶۵۸-۱۷۰۷ با آنکه بر خلاف مشرب تسامح 
دینی اکبر عمل می‌کرد و مذهب تستن را با تعضب تمام تا اواخر عمر امپراطوری گورکانی 
از نو برقرار داشت. نمی‌توانست در برابر لطف سخن منتوی تاب آورد و می‌گویند که از 
شنندن ابیات متوی به گربه می‌افتاد. [۲] 

در قرن دوازدهم / هجدهم شاه ولی اللّه دهلوی (۱۱۱۴-۷۶/ ۰)۱۷۰۲-۶۳ شاعر و 
صوفی نقشبندی. داستان فیل را که «اندر خانهٌ تاریک بود» (» ۰۳ ۱۲۵۹ به بعد) اقتباس 
کرده و در کتاب حْة ال بالّه تألیف حدود ۱۱۵۴/ ۰۱۷۴۱ آورده است. شاه عبداللطیف 
بهتی (۱۱۰۰-۱۱۶۵/ ۱۶۸۹-۱۷۵۲) شعری تصنیف کرد دارای ترجیع بندی که با 
صراحت از مولانا؛ عقایدش و از خداجویی و معبودطلبی او سخن می‌گوید. عبداللطیف. در 
اثری از خود به زبان سندی به نام شاه جورسالو نیز نفوذ مولانا را منعکس می‌سازد. شاعر اردو 
سرا؛ میر درد دهلوی (۱۱۳۳-۱۱۹۹ / ۲۱-۱۷۸۵ ۱۷) در علم الکتاب خود سخنان مولانا را 
فراوان نقل می‌کند.۳1] 

در اثری متعلق به قرن نوزدهم. لوح سلمان نوشته بهاء‌الله (۱۲۳۲-۱۳۰۹/ ۱۸۱۷-۹۲ 
موسس کیش بهایی» همین بیت اسیر رنگ شدن بی‌رنگی نقل و شرح شده است.!؟ بهاءالله 
که ایرانی بود و به سبب افکار بدعت آمیز دینی خود از ایران به بغداد تبعید گردید ابیات 
مولانا را در آثار خود. از جمله هفت وادی که بهائیان آن را وحی الهی می‌پندارند» فراوان 
آورده است. مقامات حکومت عثمانی بهاءالله را به استانبول خواندنده و اوکه در ربیع الاول 
سال ۱۲۸۰ /اوت ۱۸۶۳ به آنجا وارد شد. شاید آیینهای مولویان را اولین بار به چشم دیده 


تنس یت هه نار تون تا افنی تشه نا غوت 


باشد. بهاء‌الله سپس به آدرنه تبعید شد و در هفته دوم رجب همان سال / هفته آخر سال 
۳ در ناحية مرادیه نزدیک مولوی‌خانه آنجا اقامت کرد و دست‌کم یکی از اطرافیانش با 
مولویان این محل در تماس بود. زنی از بهائیان کانادا؛ ماربون جک (12016 ۷12۲108 هنگام 
سفر به آدرنه در سال ۱۳۱۲ ش/ ۰۱۹۳۳ تصویری از این مولوی‌خانه کشیده است. بهاءالله 
در پائیز سال ۱۸۶۳/۱۲۷۹ شاید به انگیزه ارادت‌ورزی مولویان به مولاناه منتوی مبارکك را 

شاعر معاصر ایرانی مهدی اخوان ثالث (ف ۱۳۶۹ ش/ ۱۹۹۱) در اشعار و مقالات خود 
که سنتها و افسانه‌های زرتشتی پیش از اسلام را یادآوری می‌کنند» به ترویج ملیّت ایرانی 
می‌پردازد. چنین به نظر می‌ رسد که اخوان در شعر مشهور خود. زمستان» ۱۳۳۴ ش/ ۱۹۵۶ . 
به همین بیت دنیای بی‌رنگی مولانا اشارت دارد» و در آن ظاهرا از تفرقه سیاسی و 
درگذشتن از مرز تضادهای سیاه و سفید فکری و عقیدتی سخن می‌گوید: 


## ی ۱ : بع ۳۹۲ 
نه از رومم نه از زنگم همان بی‌رنگی بی‌رنگم 


سرزمینهای عنمانی ۱ ۱ 

هنوز بیست و پنج سال از درگذشت مولانا نگذشته بود» در همان ایامی که سطان ولد بر 
اشاعه طریقت مولوی کمر بسته بوده حکومت سلجوقیان رفته رفته رو به افول نهاد و ستاره 
عنمان» مسس و وجه تسميهٌ امپراطوری عثمانی» اوج گرفت. در پایان قرن هشتم / 
چهاردهم. عثماتیان بر سراسر آناطولی و ناحيهٌ وسیعی از شبه جزيرءٌ بالکان تسلط یافتند. 
خلیل پاشا (4۷۷-۱۰۳۸) قوش‌چی باشی عثمانی و فرماندهُ محافظان دلهره آور سلطنتی: 
ینی‌چریهاء با آنکه خود از پیروان طریقت درویشان جلوتی بوده در سال ۱۰۱۵/ ۰۱۶۰۷ 
وقتی برای فرو نشاندن شورش مردم شام (سوریه) به حلب می‌رفت. بر سر راه خود در 
قونیه بر مزار مولانا توقف کرد. چنان‌که در غزانامه آمده است. این زیارت مختصر هم 
سپاهیان را به گریه انداخت و خلیل پاشا با الهام از مولانا چند بیتی بر قلم آورد. اولیا چلبی» 
در سفرنامهٌ خوده می‌نویسد که ملک احمد پاشا(۲ ۹۹۶-۱۰۷ ۱۵۸۸-۱۶۶۲) از قوم ابخاز 
که چند بار حکمرانی یافت و سرانجام به معاونت صدر اعظم عثمانیان رسید. چند هزار بیت 
از موی مولوی (نیز از پند نامة عطار) را در سینه داشت. [۵] 

البته. بیشتر در ادبیات است که نفوذ مولانا را احساس می‌کنيم. جای تردید نیست که 


مولانا در جهان اسلام وت تسا تست :917۰ 


ارادت مطالعه می‌کردند.امّا تنها مولویان نبودند که تقلید از شیوهٌ شاعری مولانا را مد نظر 
داشتند. یونس امره (۶۳۵-۷۲۰/ ۰۱۲۳۸۱۳۲۰ با آنکه شاعری عامیانه سرا به شمار 
می‌رفت و از مولویان نبود. در شعر مولانا بسیار غور کرده و در آن اسلوب ورزیده بود. 
بونس امره» خود را از مریدان طانذق بابا " "می‌داند رگل ۴۰ سماع » 1[ اما دست کم 
یک بار در مراسم مولانا شرکت جسته و در بیتی از اشعارش, به صراحت بیان داشته که منت‌دار 
طریقت معنوی مولانا است (گل ۳۹۸). حتی صوفیان ترک زبان که آثار مولانا را بلاواسطه 
نخوانده بودند» شاید اندیشه‌های مولانا را با یک واسطه از طریق کلام پر نفوذ بونس امره 
به ذهن می‌سپردند. دیوان یونس امره را گلیتتارم: (استانبول: احمد حالت» ۱۹۴۳) منتشر 
ساخته است. ام کمال. یکی از شاعران قرن نهم / پانزدهم که در اردییل با طریقت صفویان 
پیش از آنکه به امور سیاسی و ترویج مذهب تشیع روی آورند» همراه بوده دیوان شعری به 
زبان ترکی تألیف کرد که نفوذ مولانا را منعکس می‌سازد؛ امّی کمال باید که داستان جوشیدن 
نخودها را در موی (م» ۳ -۴۱۵۹) خوانده باشد» چون اساس و منبع الهام یکی از 
منظومه‌های او را تشکیل می‌ دهد (204 ,رلصل طذ رطفصهن(1 هنال ۷۷). معینی؛ یکی دیگر 
از شاعران قرن نهم /پانزدهم. نیز دفتر ال مثتوی مولانا را به زبان ترکی عثمانی ترجمه کرد و 
آن را مثوی مرادیه نام نهاد. این ترجمه را کمال یاوّز به خط لاتين در آورد و تصحیح کرد: 


7 ۵۱۵۱ 0۲ 166 موج ۲0۱۳۸۵0۵1260 7۱۵۳۵۵۵۵۵ ۷۲۵۹۵۲۱۵۷۲ 
1962(۰ ۲21۵۳۴۱1۳81 1۲1210 ۷6 )انا :۵هنه) 


شاعران پیرو مولوی در ایجاد ادییات دیوانی عثمانی که به زبان ترکی اماء هم از جهت 
محتوا و هم از جهت عروض. به اسلوب غزل فارسی سروده می‌شد. بسیار نقش داشتند 
(گلی ۵۳۰-۳۵). گلپینارلی بسیاری از مشهورترین و پرتفوذترین شاعران عثمانی؛ از جمله 
نافعی (۹۷۹۲-۱۰۴۵/ ۰۱۵۷۲۲3-۱۶۳۵ نابی (۱۰۵۲-۱۱۲۴/ ۱۶۴۲-۱۷۱۲) و ندیم 
(ف ۱۱۴۳ / ۱۷۳۰) را از مولویان می‌داند» گرچه ممکن است که مولوی هویّت یا پیوستگی 
اصلی آنان نباشد. از آنجا که شعر دیوانی عثمانی در اصل در میان طبقه اشراف برخوردار از 
حمایت دربار رونق گرفت» و از آنجا که سلسلهٌ مولوی با سلاطین و اشراف عثمانی رابطة 
تنگاتنگ برقرار کرد» اکثر شاعران غزل‌سرای ترک‌زبان احتمالاً با اشعار مولانا بسیار آشنا 
بوده‌اند. از سوی دیگر تذکره‌نویسان اهل طریقت مولوی» بی‌هیچ یج تأملی» شاعران مشهور 
ترک را در شمار مولویان آوردند. گلپینارلی؛ مثلا می‌نویسد که اسرار دده» در اثر خود یعنی 
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تذکر شعرای مولویه عثمان روحی (ف ۱۰۱۳ / ۱۶۰۵ را از مولویان خوانده او را چندی 
مقیم مولوی‌خانة غلطهٌ استانبول و پس از آن مجاور زیارتگاه مولانا در قونیه دانسته حال 
آنکه روحی؛ در حقیقت امر» فردی سپاهی بوده که وابستگی و 
است تا با مولوبه (گلم ۲۶؛ 244-5 ل0). 

شاهدی (ف /٩۹۵۷‏ ۰۱۵۵۰ که از مبلغان و مروجان پرقدرت سلسله مولوبان در قرن 
دهم / شانزدهم بود و پیش از اين با وی روبرو شدیم (فصل ۰۱۰ صب). خودش اشعاری 
سروده است که مجموعه بر جای مانده از آن چهل و چند قطعه بیشتر نیست. شاهدی برخی 
از این شعرها را به ترکی و بقیه را به فارسی سروده اما اشعار فارسی او بی نهایت سست 
است (گلم ۱۸۳-۴). شاهدی گرچه از شاعران توانای ترک زبان نیست. در سرودن شعر 
ترکی» هم عروضی هم هجایی تسلط بیشتری دارد. او در مثنوی کوتاه خود به زبان ترکی که 
آن را گلشن وحدت ٩۴۳(‏ / ۱۵۳۶) نامیده از وزن موی مولانا پیروی کرده. امّا چنین می‌نماید 
که در اين منظومه از عطار و شبستری [صاحب گلشن داز] بیشتر متأثر است تا از مولانا 
(110 1۸۸ ج1 ۲1۵10۲00 ۷0۱0۲12). شاهدی رساله‌ای هم به زبان عربی تصنیف کرد 
به نام مشاهدات شاحدیه که طی آن شیخش گلویش را می‌برد و در نتیجه او به «عالم مثالی 
وادی مولانا» پر می‌کشد. در آنجا صورت مثالی مولانا را می‌بیند» و مولانا تاج بر سر او 
می‌نهد (112-13 1 طذ ر1101070015). شاهدی در سال ۱۵۱۵/٩۹۲۱‏ فرهنگی مهم اما بسیار 
کوچک در له مت رک باه قاری هوانگ دبا عم امین بان 
مشهور بود (109 ۸۸/۸ 10 ,۲1010۲00[6). 

با این حال. تعدادی از شاعران بزرگ مولویانی بسیار ابت قدم بودند. نشاطی (ف 
۴ ۴)اهل ادرته» زیر نظر آغازاده محمد ده قدم در طریقت مولوی نهاد که شیخ 
مولوی‌خانه کل او از ان در استانبول شیخ خانقاه بشیکطاش بود. نشاطی پس از 
درگذشت شیخ خود ۱۰۶۳/ ۰۱۶۵۲ به قونیه رفت. امّا سرانجام شیخ مولوی‌خانة ادرنه 
شد. او یکی از طرفداران سبک هندی شعر فارسی بود که به رواج این سبک در ادییات 
دیوانی عنمانی کمک کرد. و اندیشه‌های مولانا را در اشعار خود منعکس ساخت. نشاطی 
که شیخ مولوی‌خانه بوده برای تأیید شعر خود نیازی به حمایت درباریان عثمانی نداشت. و 
با این حال بسیاری از شاعران حرفه‌ای او را می‌ستودند (172 ,0). محمود کاپلان 
(جدامرمکط اطعا دیوان ار را تصحیح کرده است: 

1996۰ ر10ع0هلخ :۲تطع() توش ۱۷۵۹۵۷ 
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شیخ غالب (شیخ محمد اسعد غالب ۱۱۷۱-۱۲۱۴ / ۱۷۵۷-۱۷۹۹) فرزند خانواده‌ای 
از مولویان بود - پدرش مصطفی رشید افندی (ف ۱۲۱۶ / ۰۱۸۰۱ چنان‌که از کتیبهُ سنگ 
قبر او بر می‌آیده از مولویان والامقام مولوی‌خانه بنی‌فایو بوده اما تمایلاتی هم به تصوّف 
ملامتبان داشته است (گلی ۵ شیخ غالب. گرچه در خانه نزد پدر خود و نزد مشاقانی از 
مولویان درس خواند - و از قرار معلوم زبان فارسی را باخواندن تحفةٌ شاهدی نزد پدر خود 
فرا گرفت (109 ,11 ط ۳۱۵10۲001) - بخش دیگر میراث پدر خود را برگزید به راه 
شاعری رفت و در دیوان سلطنتی عنمانیان منشیگری پيشه کرد. غالب شیوه منحط زندگی 
شاعران درباری را نمی‌پسندید امّا تا مدتی برای حکومت کار کرد. او که شاعری کامل عیار 
در سن بیست و چهار سالگی دیوان غزلیات خود را تألیف کرد و در سال بعد منظومهة 
عاشقانه ۰ ۰ بیتی خود؛ حسن و عشق» را سرود (1968 ,تالم :131270001) که مشتمل است 
بر معارف طریقت مولوی و پایه‌های شهرت پایدار غالب را استوار ساخت.[8] 

غالب دّده در سال ۱۱۹۷ / ۱۷۸۳ از خدمات کشوری کناره گرفت و به اصل و منشأ 
مولوی خود بازگشت. امّا از مولوی‌خانه‌ای که پدر و نیایش به آنجا آمد و شد.داشتند دوری 
گزید. و در عوضص به زبارتگاه مولانا در قوتیه رفت و چله ۱۰۰۱ روزه را آغاز کرد اما به 
استانبول و مولوی‌خانه ینی‌قایو باز آمد تا دورهٌ سلوک خود را در آنجا کامل سازد. 

غالب در سال ۱۲۰۵/ ۱۷۹۱ شیخ مولوی‌خانة غلطه شد و در آنجا با سلطان عثمانی 
سلیم سوم رابطه‌ای نزدیک برقرار کرد. چنان‌که دیدیم. سلیم سوم خودش شاعر و از 
اعضای سلسله مولوی بود و برای آیین سماع آهنگی ساخت. او به مولوی خانه غلطه آمد و 
شد داش شت. و این مولوی‌خانه با حمایت او به صورت مرکز فعالیتهای روشنفکرانه استانبول 
درآمد؛ خواهر سلیم سوم شاهزاده بهان» نیز با چلبی دوستی پیدا کرد. شیخ غالب در 
اشعار متأخر خود. تا زمانی که مرگ زودرس ناشی از مرض سل او را در سن چهل و دو 
سالگی درربود» در ترویج ی ی ۳ (258-60 صبل0). 

گلپینارلی دربارهٌ شیخ غالب مقاله‌ای نوشت (1953 ات۷ :15120001) و اشعار او را 

به چاب رساند. اما همین اواخر محسن کال کم (صتونلام متعطت2۷) دیوان اشعار غالب را 
تصحیح کرد: (1994 ,۸ :دتماجه) م۲۵ «نا6۵ 502 ماه پیش از این با دوست 
غالب. اسرار دّده (۱۲۶۱ -۱۳۱۱/ ۱۷۴۸-۱۷۹۶ که تذکرهٌ شعرای مولوی را تألیف کرد 
در فصل قبل روبرو شدیم. اسرار ددم که مانند مرشد خود. غالب شاعر بود. نیز در اوایل 
جوانی جان سپرد و غالب در مرئیه‌ای دلکش بر مرگ او اندوه می‌خورد (برای ترجمه 
انگلیسی اییات آغازین آن بن: 258 ,نل0). 
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سلیمان نحیفی (ف ۱۱۵۱/ ۱۷۳۹) کاتب و خوش‌نویس, که در زمانهای مختلف با 
طریقتهای مولوی» خلوتی و حمزوی پیوند داشت. مثوی مولانا را استادانه با ترجمه‌ای 
منظوم به زبان ترکی برگرداند. و وزن اشعار و بسیاری از عبارت‌بندیهای متن اصلی را در آن 
حفظ کرد. اين اثر در سال ۱۲۸۶/ ۱۸۵۲ در چایخانه بولاق قاهره به چاپ رسید (چاب 
مجدد آن در استانبول: سونمز 500۳67 صورت گرفت). همین که تا پیش از نحیفی هیچ 
ترجمه کاملی از مثوی به زبان ترکی انجام نشده است حکایت از آن دارد که گویندگان ترک 
زبان تا چه اندازه آثار مولانا را به زبان اصلی فارسی آن» می‌خوانده‌اند. در واقع» حتی در 
قرن بیستم» زادگان آخرین شیخهای مولوی در استانبول به هنگام گفتگو دربارهٌ برخی 
موضوعات هنوز هم توعی از زبان فارسی را به کار می‌برند (100 4 ط1 ,1010700). 

شاعران مولوی رابطه خود با دربار عثمانی را در فرن نوزدهم میلادی ادامه دادند. 
کچسی‌زاده عرّت ملا (۱۲۰۰-۱۲۴۴ / ۱۷۸۶-۱۸۲۹) فرزند خانواده‌ای از فقیهان بود که با 
طریقت مولوی پیوسته بودند. پدرش وقتی عرّت سیزده سال بیش نداشت. روانه تبعید شد 
و از دنیار رفت» و عرّت با آنکه فقه اسلامی آموخته بود از باده نوشی و میگساری پرهیز 
نمی‌کرد. حالت افتدی او را زیر بال و پر خود گرفت؛ عرّت با استفاده از قدرت او در منظومه . 
خود گلشن عشق که شاید حسن و عشق شیخ غالب را در نظر داشته درباره معارف طریقت 
مولوی سخن گفته است. پس از آنکه حالت افندی به قتل رسید. عرّت قاضی القضات غلطه 
شد. امّا به کیفر آنکه صدراعظم را هجو گفته بود به کشان تبعید گردید. در آنجا شعری 
سرود وصف الحال خویش. به نام محنت کشان و ضمن قصیده‌ای از سلطان پوزش خواست و 
بخشش سلطان شامل حالش گردید. اما به سبب مخالفت زبانی با جنگی که در سال ۱۲۴۳ / 
۸ مان روسیه و عثمانی در گرفت دوباره روانه تبعید گشت این بار به سیواس و 
چندی نگذشت که همان‌جا از دنیا رفت. 

آخرین شاعر مولوی که در شعر ترکی آوازه یافت. ینی شهرلی عونی (۱۲۴۱-۱۳۱۰ / 
۰)۱۸۲۶-۲ مثنوی مولوی را نزد عبدالرحمان سمیع پاشا خواند و سرانجام آن را به ترکی 
منظوم ترجمه کرد (گلمی ۱۹۰). عونی؛ افزون بر تسلط در شعر فارسی» زبانهای یونانی؛ 
عربی و تا حدی هم زبان فرانسه می‌دانست. او که از زادگاه خوده لاریسا (1552ه]) درسال 
۷۰ / ۱۸۵۴ به استانبول آمد. در مولوی‌خانه‌های آنجا حضور می‌یافت. عونی پیش از 
آنکه در حدود سال ۱۲۷۶/ ۱۸۶۰ منشی حکمران عثمانی بغداد شود. با دختر حسین 
نظیف. شیخ خانقاه بشیکطاش ازدواج کرد. او افزون بر تصوّف در باده‌نوشی نیز کماییش 


مداومت می‌کرد (265 ,01). م.کیهان اوزگول گزیده‌ای از آثار و درآمدی بر زندگی او را 
منتشر کرده است: 

1990(۰ باناجم21ظ تاک :عتصاحض) تسا ۲۵۳۹۵ راناع02 مهم 
ترجمه نحیفی از مثنوی» که در بالا از آن یاد کردیم. مورد تاک خیری‌بیگ رف ۸/۱۳۸ 
۰ قرار نگرفت. از آن انتقاد کرد و «خود به ترجمهٌ دیگری منظومی دست زد و بخش 
بسیار موجزی از دفتر اول را به صورتی بسیار بد ترجمه کرد. متأسفانه, ثمرهٌ کارش که در 
سال ۱۸۹۰/۱۳۰۸ منتشر شد بسیار «ناهنجار» بود (گلی ۰ تعداد ترجمه‌هایی که در 
قرن نوزدهم از مثتوی به عمل آمده و مشتمل بر دفتر مجعول هفتم است. نشان می‌دهد چه 
بسیار بوده‌اند مولویان و دیگر مردم سرزمینهای ترک زبان که پذیرفته بودند این دفتر بخشی 
از مثوی مولانا است؛ چاپخانه بولاق مصر ترجمهٌ فزخ افندی (ف ۱۲۵۶/ ۱۸۴۰) از این 
ساخت. فیض اللّه رحیمی (ف ۱۳۴۲/ ۱۹۲۴) گزیده‌ای از پنجاه و پنج داستان متوی را به 
زبان ترکی تألیف کرد و آن را گلزاد حقبقت نامید (استانبول: مکتب طیَبةْ عسکریه 
۲۶۸ ۱۳). فیض الله ساحد اولکو ترجمه‌ای منظوم ره زیان ترکین انجام داد که انتشارات 


ترکیه آن ر در سال ۴و به چاب رساند: 
(1945 ,۷2۷11671 1011۲6 :15]2110101) 


گلپینارلی که دربارُ ترجمه‌های ترکی موی سخن می‌گوید (گلی 4۲- ۰) خودش موی را 
همراه با شرح اییات آن به نثر ترجمه کرد؛ این اثر در سال ۱۳۵۳ ش / ۱۹۷۴ یه 2 
منتشر شد؛ امّا» گلپینارلی پیش از فوت خود در آن تجدید نظر کرد: 

(1981-4 رقله ۷6 فلتلم1 :لباطاصفاع) ٩67:‏ ۷۶ ۱۵۲6۵7۱69 ۲/۵۶۸۰۵۷۶۰ 
مجموعه‌ای به نام ذعاژها4۳:0 ننک 2/6۷/۵۵ تعدادی از اشعاری را در بر دارد که از فرن هفتم 
تا فرن بیستم به زبان ترکی در ستایش از مولانا سروده شده است. 

تأثیر مولانا بر جهان اسلام به هیچ روی منحصر به شاعران و دانشمندان آسیا و آسیای 
صغیر نبوده است. در یوگسلاوی سابق, دست کم دو شاعر ترک زبان در آثار خود از مولانا و 
اندیشه‌های او سخن گفته‌اند: عونی [گوللو (۴۵011 ن2ه) و زینل بکساچ (6828ظ [28۳۳۵). 
فیض اللّه حاجی باجریک (3202102[716 ف ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰) سنت دارالمثنوی» یا مدرسةُ 

موی » را زنده نگاه داشت. و تازه‌ترین شرح موی به زبانی غربی را تألیف کرد: 
2۰ 1 ۳1255۳۷6۲ 1.2270086) 


4۸ ۵ سس مولانا» دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


تاریخ شروح مثنوی 
شروح دورة میانه و پیش از عصر نو 
بر موی در سراسر دورهُ میانه و پیش از روزگار نوینء به زبانهای فارسی» ترکی و عربی و 
اردو شرح نوشته شده است. حتی در بغداد موسسه‌ای بود به نام دارالمثنوی که در اصل به 
آموختن و تحصیل مثوی مولانا اختصاص داشت (307-8 .»1/78 مانند مسسه‌های آموزش 
قرآن وحدیث. کهن‌ترین شروح متوی به زبان فارسی نوشته شد. و گرچه اکثر ترک‌زبانها و 
اردوزبانهای درس‌خوانده تا پایان قرن نوزدهم توانایی خواندن به زبان فارسی را نیز داشتند» 
بی تردید کسانی که زبان فارسی زبان دوم یا سوم آنان به شمار می‌رفت برای درک معنی 
سخنان فارسی مولانا پیش از فارسی زبانان نیازمند کمک بودند. افزون بر اين؛ پیروان طریقت 
مولوی اساسا در سرزمیتهای ترک زبان فعالیت می‌کردند و شهرت مولانا حتی در هند هم 
بیشتر از شهرت او در ایران بود؛ در نتیجه. متوی آموختن در آتاطولی و در هند. و شرحهای 
ترکی و اردو زبان موی بیش از شرحهای فارسی متداول شد و بیش از آنها اهمیت پیدا کرد. 
نکته آخر آنکه چاپخانه‌های بزرگ جهان اسلام در قرن نوزدهم در استانبول لکنهو و قاهره 
فرار داشت؛ نسخه‌های چاپی متون معمولا در این شهرها به طبع می‌رسید. نه در ایران. 
گرچه تاریخچه زیر درباره تحقیقات و تتبعاتی که در روزگار پیش از عصر جدید در زمينة 
مثوی مولانا صورت گرفته است. به طور کلی این آثار را بر اساس زبان آنها دسته بندی 
می‌کند. باید به یاد داشت که مأخذ شارحان ترک و اردو زبان اغلب» شرحهای فارسی موی 
بوده است؛ در نتیجه نباید مکاتیب شرحهای مثوی را قطعاً جداگانه و متمایز از یکدیگر 
دانست. با این حال همان‌طور که اکثر خوانندگان ایتالیایی زبان امروز علاقه‌مندند آثار 
مکتوب را در وهله اوّل به زبان ایتالیایی و خوانندگان بریتانیایی یا آمریکایی علاقه‌مند که آنها 
را به زبان انگلیسی بخوانند و اهل دیگر زبانها نیز بر همین شیوه‌اند» مکتب شرح نویسی بر 
مثوی مولوی نیز در مجامع مختلف اهل درس و بحث با تأکید بر نکاتی به وجود آمد که 
خواه از نظر اصول زبان‌شناسی و خواه از جهت آراء فلسفی اندکی با هم تفاوت داشت. 
افزون بر اين» این شروح بر محور مباحث عرفانی خاص. به ویژه مکتب عرفانی ابن‌عربی» 
نوشته می شد؛ و طبیعی است که این مکتبها هریک از دیدگاه مشرب خود اندیشه‌های مولانا 
را بیان کنند. گفتار زیر درباهٌ مکتب شرح‌نویسی بر موی بر اساس فهرستهای کتابخانه‌ها 
مقدمه‌های برخی از آثاری که از آنها نام برده‌ايم مقدمه نیکلسون بر شرح موی معنوی مولوی 
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(جلد اوّل» ص ۲-۴). مقدمه فروزانفر بر شرح مثنوی شریف (جلد اول» ص ده تا سیزده) و 
سخنان گلپینارلی درباره مولویان (گلی ۱۸۴-۹۳) نوشته شده است. همان‌گونه که نیکلسون 
می‌گوید (ص ۳ گرچه نمی‌توان از «مجموعه پرحجم و حیر ت آور تفسیرهایی» که بر موی 
نگاشته‌اند» نادیده گذشت. بخش بیشتر آنها میوهٌ تلخ به بار می‌آورند و در برابر وقت و 
تلاشی که صرف آنها می‌کنيم حاصلی به کف نمی آریم. 

در سال ۰۱۳۲۰/۷۲۰ احمد رومی» معاصر اولوعارف چلبی فرزند سلطان ولد شرحی 
بر مثنوی نوشت به نام دقاّق الحقاثق که آن را برخلاف مرسوم بر حسب آیات قرآن و احادیث 
متنوی منظم ساخته بود. اين اثر را محمدرضا جلالی نائینی و محمد شیروانی تصحیح کردند 
و شورای عالی فرهنگ و هنر حکومت [سابق] ایران آن را در سال ۱۳۵۴ ش/ ۱۹۷۵ منتشر 
ساخت. از خصوصیات این کتاب آن است که هر یک از فصول هشتادگانه آن با آبه‌ای از قرآن 
یا حدیثی از پیمبر (ص) آغاز می‌شود و مولف پس از توضیحی در آن باره» حکایتی مناسب 
مقام اما در قالب اشعاری سست می‌آورد و نکته‌هایش را بیان می‌دارد و آنگاه هریک از 
اين مقالتها را با نقل چند بیتِ شاهد از موی مولاناه که به نظر ظاهر الهام بخش و انگیزه 
تألیف این اثر بوده است. خاتمه می‌بخشد. دقاتق الحقائق را که درست هشت سال پس از 
درگ شنت سلطان ولد تصنیف شد. می‌توان ظاهراً نخستین شرح موی دانست و بی شک 
بیانگر نخستین کوشش است در جهت تنظیم دوبار؛ٌ مطالب مثوی به صورت شرحی نظام‌مند 
درباره آراء و تفکرات مولاناء که کما بیش همه محققان غربی موی نیز طی دویست سال 
اخیر تلاش در این راه را برگزیده‌اند. 

خواجه ابوالوفا خوارزمی» از صوفیان قرن نهم / پانزدهم (ف ۸۳۵/ ۰۱۴۳۲ علاقه 
وافری به آثار مولانا داشت و این علاقه را به شاگردان و مریدان خود. خاصه به کمال‌الدین 
حسین بن حسن خوارزمی (ف ۸۴۰ / ۱۴۳۷) منتقل ساخت که از متفکران بزرگ علوم ماوراء 
الطبیعه و از صوفیان کبرویه بود و نخستین شرح خود بر موی را در بحر متقارب تصنیف 
کرد: کنوز الحقائق فی رموز الدقاثق؛ این عنوان به اثر احمد رومی اشارت دارد. وی سپس به 
خواهش باران و مریدان» مدتها پیش از سال ۰۱۴۳۰/۸۳۳ شروع به نوشتن شرحی منثور بر 
متوی کرد» و آن را به ظهیرالدین ابراهیم سلطان فرزند شاهرخ. نوهُ تیمور گورکانی» تقدیم 
داشت. کمال‌الدین خوارزمی به نوشتن این شرح ادامه داد و تا اوسط سال ۱۴۳۳۲/۸۳۶ دفتر 
دوم و بخشی از دفتر سوم (تا حکایت وفات یافتن بلال) "را شرح کرد. اما ظاه رآ بیش از آن 
توفیق تیافت. این شرح که جواهر الاسرار و زواهر الانوار نام دارد در لکنهو (نولکشور» ۱۸۹۴) 
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به صورت چاپ سنگی منتشر شد و محمدجواد شریعت آن را تصحیح کرد که دو بخش از 
آن مجلد ال شامل مقدمه و ده مقاله در ذکر احوال ده تن از صوفیان بزرگ پیش از مولائا و 
بیان اصطلاحات رایج در میان صوفیان در سال ۱۳۶۰ ش/ ۰۱۹۸۱ و مجلد دوّم مشتمل بر 
شرح دفتر اوّ» در ۱۳۶۶ ش / ۱۹۸۷ (موسسه انتشاراتی مشعل اصفهان) منتشر شده است. 
این شرح» همچنین حاوی ابیات فراوانی از دیوان شمس است که برای روشن ساختن 
اندیشه‌های مندرج در ادییات مشوی نقل شده است. 

چند سال بعد از او نظام‌الدین محمود شیرازی حواشی خود بر موی حاشيذ داعی» را 
نوشت. اما کار مهم در خارج از ایران انجام گرفت. 

عبداللطیف عباسی (ف. < ۱۶۳۹/۱۰۴۸) به سعی بسیار هشتاد نسخه خطی را برای 
تهیه قدیمی‌ترین متن انتقادی موی یعنی نسخة ناسخه فراهم آورد. حسن بزرگ شرح او بر 
مثوی, که بعد آن را نوشت و لطاثف مثوی نام نهاد» و با فرهنگ لغات مثتوی یعتی لطائف اللغات 
نیز همراه بوده صحت نسبی متنی است که آن را اساس کار خود فرار داد. در سال ۱۰۸۴ / 
۳ مولوی محمدرضا لاهوری در کتاب خود به نام مکاشفات رضوی, که نسخه‌ای از آن در 
سال ۱۲۹۴/ ۱۸۷۷ در لکتهو به طریقَهٌ چاپ سنگی به طبع رسید ابیات دشوار مثوی را. 
شرح داد. این اثر در سال ۷ سش به تصحیح و اهتمام کوروش منصوری در تهران منتشر 
شد. مولوی ولی‌محمد اکبرآبادی, که مکاشفات رضوی را اغلب روشنگر معانی نمی‌داند» در 
شرح خود. دارای عنوان سادهُ شرح مثوی, تألیف ۱۱۴۰ / ۰۱۷۲۸ افزون بر دیگر شارحان 
پیش از خود. مولوی محمدرضا را به زبانی تند به باد انتقاد می‌گیرد. این شرح در سال 
۲ در لکنهو به چاپ سنگی رسید. عبدالعلی محمدین نظام‌الدین ملقب به 
-پحرالعلوم (۱۱۴۳-۱۲۲۵/ ۰)۱۷۳۱-۱۸۱۰ شرحی به زبان فارسی بر مثثوی نگاشت که 
سرانجام در سال ۱۲۹۳ / ۱۸۷۶ در لکنهو و سال بعد در بمبثی به صورت چاپ سنگی 
انتشار یافت. بحرالعلوم که از طرفداران ثابت‌قدم نظریهٌ وحدت وجود مکتب تصوف بود و 
شرحی نیز بر فصوص الحکم ابن‌عربی نوشت. مثنوی مولانارا از این دیدگاه تفسیر کرده است. 

کنوز العرفان و رموز الابقان به قلم محمد صالح قزوینی روغنی (ف ۱۱۱۷ / ۱۷۰۵) که شیعه 
بود و در مشهد زندگی می‌کرد. منحصر است به توضیح ابیات دشوار مثوی. موّلف این شرح 
برای متن خود از نسخه خطی قونیه تحریر سال ۶۷۷ ۱۲۷۸ استفاده کرده است. تنها شرح 
بر دفتر چهارم به صورت نسخه خطی منحصر به فرد به خط مولف در قزوین برجا مانده بود 
که دوباره در سال ۱۳۷۴ ش/ ۱۹۹۵ در تهران انتشار یافت؛ یک بار به نام کنوز العرفان و رموز 
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اصحاب الا بقان: شرح دفتر چهارم مثلوی مولوی» تصحیح محمدرضا و معصومه بندرچی (تهران: 
معارف» ۱۳۷۴ ش) و یک بار هم به نام کنوز العرفان و رموز الابقان: شرح اشعار مشکل مثتوی» 
تصحیح احمد مجاهد (تهران: روزنه ۱۳۷۴ش) نیز انتشار یافت. خواجه ایّوب در سال 
۰ / ۱۷۰۸ توفیق یافت که هر شش دفتر مثوی را بیت به بیت شرح کند» لغات دشوار را 
توضیح دهد و معنی بیت را روشن سازد. خواجه ایب با نقد و جرح و تعدیل نظرات 
شارحان پیشین. اسرار الغیوب خود را به صورت یکی از مفیدترین شروح دورهٌ میانه درآورده 
است. محمدجواد شربعت» نسخه چاپی دو مجلدی این متن را به همان نام اسرار الغیوب 
(تهران: اساطیر ۱۳۷۷ ش / ۱۹۹۸) منتشر ساخته است. 
در قرن نوزدهم یکی از فیلسوفان بزرگ ايران؛ ملا هادی سبزواری (۱۳۱۲-۱۳۸۹ / 
۳ -۰)۱۷۹۸ به قصد توضیح معضلات مثوی, سخنان مولانا را از دیدگاه مکتب فکری 
خود. «حکمت الهیه»» تجزیه و تحلیل کرد."" " حاج ملا هادی عبارات ابهام آور را با استفاده 
از قواعد و دستور زبان روشن می‌سازد. اما تفسیر مثتوی را به وضوح مبدل به نوعی تفسیر 
فلسفی از قرآن می‌کند. سبزواری که این شرح را به خواهش یکی شاهزادگان سلسلة قاجا 
سلطان مراد میرزا؛ آغاز کرد در سال ۱۸۶۶ به اتمام رساند. آنگاه این کتاب به نام شرح مثوی 
مولوی به طریقه چاپ سنگی (تهران: مطبعهٌ محمد باقر تهرانی» ۱۳۸۵ق) و دوباره در دهه 
۰ ش/۱۹۷۰ (تهران: کتابخانة سنایی) به نام شرح موی اسرار به طریقهٌ افست منتشر شد 
و در سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ ش / ۱۹۹۵ تا ۰۱۹۹۸ به تصحیح دکتر مصطفی بروجردی» 
سفیر کنونی ایران در واتیکان به نام شرح مشوی حاج ملا هادی سبزواری انتشار یافت (تهران: 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ۱۳۷۴-۱۳۷۷ ش). جان کویر 
در مقاله «رومی و حکمت» می‌نویسد: 
این اثر کتابی نیست که به ترجمه درآید: متنش پر از اصطلاحات. عباراتش بسیار 
خلاصه و اغلب پر از ابهام است و در بسیاری جاهاء شرح بیشتر از شعر موی مقتضی 


ضمن خواندن مثثوی گه گاه توقفی کرده» به توضیح نکات دشوار آن پرداخته باشند. 
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کوپر (422 ,1.»۳) همچنین یادآوری می‌کند که ملاصدرا (ف ۱۰۵۱ / ۱۶۴۱) در رسالة سه 
۱ 1 ۳۹ 
فا رانا سوت سار اور و سبزواری نیز از پروردگان مکتب اوست. 


۰۲ تست یتقو نا: دیرور تا امروزن. شرق نا غرب 


در فرتهای دهم و یازدهم / شانزدهم و هفدهم اکثر درویشان مولوی احتمالا از نظر 
فرهنگی و حتی نژادی ترک بودند. گرچه زبان فارسی زبان مهم دربار و فرهنگ ترکها 
باقیماند. در سرزمینهای عثمانی زبان ترکی زبان رسمی شد. و بتابراین هیچ جای شگفت 
نیست اگر می‌بينيم که شرحهای بزرگ این دوره به زبان ترکی نوشته شده است. به گفتة 
حسیبه مازی اوغلو (2.9 476 ,ی ها ۷2201۲ ۲12506) نخستین ترجمه از متوی در نیمه 
دوم قرن نهم /اوسط فرن پانزدهم در زمان حکومت سلطان مراد دوم پدیدار گشت. اما تا قرن 
شانزدهم / دهم برای نوشتن شرح بر مثتوی کوششی آغاز نشد. مصطفی شروری مصلح‌الدین 
(ف ۹۶۹/ ۱۵۶۲) شاعری ترک بود که دیوان حافظ و گلستان سعدی را نیز شرح کرد شرحی 
بر موی نوشت شش جلدی. که هرگز به چاپ نرسید. اینها ثمرهٌ جلساتی است که شروری 
در مدرسه خود در استابول هر روز غروب مثوی درس می‌داد (گلی ۱۸۵-۶). سودی 
(ف ۱۰۰۵/ ۱۵۹۷) به سبب شرح خود بر دیوان حافظ مشهورتر است. اما او نیز شرحی بر 
موی نوشت. که آن هم هرگز به چاپ نرسید. امّا شرح شمعی (ف پس از ۱۰۰۹ /۱۶۰۱) بر 
موی شهرت بسیار یافت. شمعی نوشتن شرح خود بر مثوی را در اوّل ربیع الاوّل سال ۹۹۵ / 
فوريهٌ ۱۵۸۷ آغاز کرد. پس از اتمام دفتر چهارم سلطان مراد سوم در اولین چهارشنبة ماه 
محرم سال ۱۰۰۰ ۲۳ اکتبر ۱۵۹۱و را احضار می‌کند و به او دستور می‌دهد که شرح 
خود را به پایان رساند. شمعی شرح دفتر پتجم را در اواخر محرم سال ۱۰۰۲ /اکتبر ۱۵۹۳ 
به پایان می‌بُرد» اما چون سلطان مراد از دنیا می‌رود» شمعی ضرورتی نمی‌بیند که شرح خود 
را بلافاصله تکمیل کند. او شرح بر دفتر ششم را هفت سال بعد در سال ۱۶۰۱/۱۰۰۹ به 
نام سلطان محمّد سوم آغاز کرد. گلپینارلی عقیده دارد که باده نوشی و نابسامانی زندگانی و 
پریشانی خاطر موجب بروز خطاهای بسیار در شرح او بر مثنوی شده است (گلم ۱۸۶-۷). 

در قرن یازدهم / هفدهم؛ محمد شعبان زاده فرهنگ لغات مثوی را به زبان ترکی تألیف 
کرد و آن را ُظهر الاشکال نام نهاد و به حسین پاشا آوخریلی (021 ف ۱۳| 
اعظم تقدیم کرد. اما شاید عظیمترین شرح مثتوی به زبان ترکی شرح رسوخی اسماعیل دده 
انقروی» شیخ مولوی خانة غلطه (ف ۱۰۴۱ / ۱۶۳۱) باشد. این کتاب هفت جلدی. با نام 
فاتح ییات (مصرء هدویه ۱۸۷۳ یا با نام ساده شرح انقروی بر موی معروف و با عنوان 
موی شریف شرحی (استانبول: عامره. ۱۸۷۲) منتشر شده است. این شرح مشتمل است بر 
ترجمهُ ترکی یک یک ابیات فارسی مولاناه همراه با شرح آن؛ نیکلسون (شرح موی ص ۲) 
یاد آور شده است که شرح انقروی بیش از همه شروح دیگر برای نوشتن شرح او بر مثوی 
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سودمند افتاده است. اما انقروی, متأسفانه نسخه‌ای مغلوط و مغشوش را اساس شرح خود 
قرار داد و دفتر مجعول هفتم را نیز چنان در شرح گرفت انگار که از مولانا است. انقروی 
انشتمال تا ما ات مش کمک هر کی آن انا وهی مت من 
کمک کند هرگز ندیده بود. و در عوض بر آراء حکمت نظری ابن‌عربی تکیه کرد. همه اینها 
سبب اعتراض دیگر مشایخ مولوی را فراهم ساخت که می‌خواستند او را از توزیع شرح 
خود بازدارند. بر رغم همه این مسائل. گلیینارلی عقیده دارد «اگر بگوییم که شرح انقروی 
نسبت به شرحهای دیگر بهتر است.» سخن از ضعفهای شرحهای دیگر گفته‌ایم رگلی 
۷ از سوی دیگر» فروزانفن در تسلط انقروی بر زبان فارسی تردید کرده و از جمله به او 
ایراد گرفته که متوجه نشده است دفتر مجعول هفتم اثر مولانا نیست (فب» ۱۶۱). 

چنگی یوسف ده بن احمد المولوی» شیخ مولوی‌خانه روستای کوچک بشیکطاش واقع بر 
کناره بسفر» برای استفادهٌ مریدان اهل سوریه که در آنجا ساکن بودند و نمی‌توانستند شرح 
مثوی را به زبان ترکی به سهولت بخوانند. شرحی به زبان عربی نوشت. فروزانفر (شرح 
منتوی» ج ۱ صفحه سیزده) و شیمل (373 ,901 بر این نظر هستند که بوسف دده در فرن 
سیزدهم | توزدهم می‌زیسته اما گلپینارلی (گلی ۱۸۷-۸) فوت او را در سال ۱۰۸۰/ 
نوشته است. شرح یوسف دده بر موی موسوم به امتح القوی لطلات المتنوی (قاهره. 
وهبیّه» ۱۲۸۹ ٩۱۸۷۲‏ چاب اوّ ۱۸۰۴/۱۲۱۹ در اصل برگرفته از شرح انقروی» یعنی 
تلخیص و ترجمه آن است. امّا فروزانفر کیفیت نثر آن را «سست و سخیف» می‌داند. این 
شرح به مذاق پیروان طریقت کبرویه نیز خوش می‌آیده زیرا شامل است بر نقل‌قولهایی از 
تفسیر نجم‌الدین کبری بر آیات قرآن که چون هر یک از ابیات مثوی را؛ پیش از تفسیر به 
عربی معنی کرده واقعا ترجمهٌ مثوی و شرح آن را به زبان عربی دربر دارد. 

اثر انقروی نخستین شرحی است که در آشنایی غرب با موی مولانا تأثیر گذاشت. و آن 
در زمانی بود که هامر پورگشتال (اآداهو:۳ - ع۳12) تحقیقی را درباره این شرح منتشر 
ساخت: 
۵۸ عرامهی ۳۶ (1251)01835 ۲ ۵۲ ۱۱ مک 24 مه ۳2۳۱6/۱6۳ 


۲۷۰ ۱۶( در ۱۷۵9۵ و26 0۴۱۴۵۱۵۵۵ 1۳6۱۵۲ ۳562۳۱6۵۵ 
(1851 رجه]/185005002 ۷۷ 016۲ 20610016» خر 


قلم عصمت ستارزاده و به نام شرح کییر انقروی (تهران: میهن» ۱۳۴۸ ش / ۱۹۶۹) تا خوانندگان 


چنان‌که خواهد آمد عثمانیهای قرن یازدهم و دوازدهم / هفدهم و هجدهم سخت 
کوشیدند با آفریدن شرحهایی بسیار مفصل‌تر از پیش در مسابقهٌ بزرگ شرح نویسی گوی 
سبقت از یکدیگر بربایند. مثلاْه درویش ملامتی؛ صاری عبداللّه افندی (۹۹۴-۱۰۷۱/ 
۰ ۱۵۸۶) را می‌بینیم که سخنان مولانا راء در شرحی موسوم به جواهر بواهر موی از 
دیدگاه آراء حکمت نظری این‌عربی تجزیه و تحلیل کرده و گرچه تنها دفتر ال مثوی را به 
شرح آورده. با افزودن مقدمه‌ای که دارای خبرهای غیر واقعی دربار؛ زندگانی مولاناست. 

دوفرن بعد. که ماشینهای چاب در ترکیه به راه افتاده» این نسخه خطی در مطبعه عامره 
استانبول در سال ۱۲۸۷-۸۸ / ۱۸۷۰-۷۲ به نام موی شریف شرحی به چاپ رسید. یک دهه . 
است در دو مجلد بر نخستین ۷۳۸ بیت مثوی. به فلم اسماعیل حقی بروسوی 
(۱۰۶۳-۱۱۳۸/ ۱۶۵۳-۱۷۲۵). اسماعیل حقی از صوفیان جلوتی بود امّا به آرزوی آنکه 
نامش را در یادها زنده بدارده دست به نوشتن شرحی بر موی مولانا زد. یکی دیگر از 
درویشان غیر مولوی» شیخ مراد بخاری (ف ۱۳۶۵ /۱۸۴۸). از پیروان طریقت نقشبندی, در 
استانبول دارالمثنوی دایر کرد؛ او شرح خود بر دفتر اوّل موی را در روز چهارشنبه هفدهم 
ماه رجب سال ۱۲۵۵ / سپتامبر ۱۸۳۹ آغاز کرد و شب جمعه هیجدهم ماه ربیع الاخر سال 
۱ شامگاه ۲۵ آوریل سال ۱۸۴۵ بود که به شرح دفتر ششم رسید. ‏ . 


شرح مثنوی در قرن بیستم ۱ ۱ 

گلپینارلی (گلم ۱۹۳) خاطر نشان می‌سازد که بیشتر شارحان برای کسب نام بر موی شرح 
می‌نوشتند و بیشتر به بیان افکار و نظرات خود می‌پرداختند تا به نکاتی که در ابیات موی 
می‌توان دید (خیالمان آسوده باد که شیوهٌ بسیاری از شروح منتوی, از جهت نقد نویسی و 
نظریه‌پردازیهای معاصر کم و بیش همان است که بوده است). بسیاری از افراد وقت بسیار 
زبادی را صرف بیان غوامض متن مثوی کرده‌اند. اما همه کس فرصت خواندن تمامی شش 
دفتر موی و شش دفتر دیگر هم شرح بر تمامی این متن را ندارد. شارحان امروزه دست کم 
توجه خود رابه سخن مولانا معطوف می‌دارند و اغلب به جای تفصیل و اطناب به تلخیص و 
انتخاب دست می‌زنند. ایران شناس بزرگ ترک احمد آتش, مثلك تنها هجده بیت آغاز موی 


را اختیار می‌کند و آن را تنها در سیزده صفحه توضیح ده ۳۹۷ 


مولانا در جهان اسلام تحت تست 71۵/0 


پالااطها5) 4۳۱۵208 مق ۳۷۵0 1۳01 ۸۵۵ 06 2اه زر عوروع/۳۸ 
(37-50 1953 ر۱۷۲2)0۵۵8 م۷1 صممون 

این سنت طولانی حاشیه نویسی یا شرح نویسی به سبک دورهٌ میانه در چندین نشرية 
چاب استانبول (از جمله محبان» حکست. جریدة صوفی» تصوف. و معارف) ادامه یافت و تا قرن 
بیستم نیز به قوت خود باقی بود. در ترکیه نه تنها مولویان که زمامداران حکومتی نیز دست 
به شرح مثوی مولانا زدند. عابدین پاشا بن احمد (۱۲۵۹-۱۳۲۵/ ۰۱۸۴۳۱۹۰۶ حاکم 
عثمانی آنقره (آنکارا) متتوی را در شش مجلْد ترجمه و شرح کرد: ترجمه و شرح مثوی شربت 
(استاتبول» محمود بک مطبعه‌سی ۱۳۰۵-۱۳۰۶؛ تجدید چاپ ۱۳۲۴-۲۶). احمد عونی 
(۱۲۹۰-۱۳۵۷/ ۱۸۷۳-۱۹۳۸ افزون بر ترجمهٌ فِه ماه به ترکی و ساختن آهنگی 
برای مراسم سماع» شرحی در شش مجلد بر متوی نوشت به سبک سنتی که انتشار یافته 
است. حتی» پس از جنگ دوم جهانی هم نظیر این شروح مرسوم قدیمی به وجود می آمده 
است. مانند درسهای مشوی اثر طاهر اولغون المولوی (۱۲۹۴-۱۳۷۰ / ۱۸۷۷-۱۹۵۱) که در 
جامع سلیمانیه موی درس می‌داد (گلم. ۱۸۹). تقریرات این درسهاء جزوه جزوه به چاپ 
رسید و بالغ بر سه مجلد شد (استانبول: عامره. ۱۹۴۹-۵۰؛ تجدید چاپ در قونیه. سلم. 
۳) ما تنها شامل دفتر ال است. زرکان 212 ,۳1252۷۷ ,2276086) بادآوری می‌کند 
که متن کامل آن در سال ۱۹۶۳ در استانبول انتشار یافت و به شش مجلد رسید. در سال 
۲ / اواخر سال ۰۱۹۷۳ شرح لی مثنوی شریف اثر کنعان رفاعی در استانبول منتشر شد. 

در شبه قارهٌ هند» محمد یوسف علی شاه چشتی نظامی گلشن آبادی متن فارسی مثوی را 
به شعر اردو ترجمه کرد و شرح هر بیت را زیر آن نوشت. این اثر در شش مجلد به نام پیراهن 
یوسفی انتشار یافت (چاپ سنگی» لکنهو» ۱۸۸۹ و در کانپون ۱۸۹۷ تجدید چاپ 
نولکشور ۱۹۱۸ع). عبدالمجید خان پلبهتی» که شرحی نیز بر اشعار شاعر ایرانی حرفی 
شیرازی نگاشته است. دومین شرح مثتوی را به زبان اردو و در چندین مجلد و با نام بوستان 
معرفت تقدیم دنیا کرد (لکنهو: نولکشور ۱۹۳۷م). ۱ 

در ایران شرحهای حجیم هنوز هم در میانه اين قرن (بیستم) یکی پس از دیگری انتشار 
پیدا می‌کنند. موسی نثری در برابر شش دفتر موی دورة شش جلدی خود. نتر و شرح مثوی را 
قرار داد (تهران: کلالهٌ خاور ۱۳۲۷-۱۳۳۱ ش). محمدتقی جعفری شرحی بسیار حجیم‌تر از 
آن را در دهه ۱۳۵۰ ش/ ۱٩۷۰‏ در پانزهب مجلد بر اساس مثنوی چاپ رمضانی به قلم آورد: 
تفسیر و نقد و تحلیل مثوی (تهران» سهامی» ۱۳۴۸-۵۴ ش). 


۱ سم _مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


شروح محققانة جدید 

| 
خود از مثتوی منتشر ساختند. اولی به زبان ترکی و دومی به زبان فارسی. عبدالحسین 
زرین‌کوب شاید جالب‌ترین شیوهٌ محققانه را برای درک موی در دو کتاب خوده که مکمّل 
یکدیگرند اتخاذ کرده باشد: سرنی (تهران علمی» ۱۳۶۴ ش و بحر در کوزه (تهران: علمی؛ 
۶ ش). جدیدترین شرح موی اثر کریم زمانی است به نام شرح جامع موی معنوی (تهران: 
اطلاعات ۱۳۷۲-۷). ۰ "هر یک از خوانندگان متوی که از این پس اشتیاق شرح و تفسیر موی 
مولانا را در سر داشته باشند. باید بر اساس این آثار و با استفاده از دور هفت جلدی فرهنک 
لخات و تعییرات مثنوی (۱۳۳۷-۵۴ش) اثر صادق گوهرین کار کنند. شرحی که بدیع الزمان . 
فروزانفر به سبب درگذشت خود ناتمام گزارد نیز برای نخستین بخشهای متوی مسلماً ضروری 
است. گفتنی است که دکتر سید جعفر شهیدی آن را به اتمام رساند." " "برای آگاهی از جزئیات 
مربوط به چاب و نشر این آثار و دیگر آثار محققان امروز دربارهٌ مولان بن: فصل ۰۱۳ صب. 


منتخیات 
تهیه منتخبات و تلخیص موی دست کم از اوایل قرن نهم / پانزدهم با آثار جامی آغاز شد و 
سرگذشتی شنیدنی دارد. در واقع» نخستین گزیده را یوسف سینه‌چاک (ف ۹۵۳ ۱۵۴۶؟ بن: 
فصل ۰۱۰ صپ) زمانی بین سالهای ٩۰۰‏ تا ۹۰۳/ ۱۴۹۵ تا ۱۴۹۸ از مثنوی فراهم ساخت 
که آن را جزیر؟ موی نامید. او شصت بیت از هریک از دفاتر شش گانه مننوی برگرفت و آنها 
را پشت سرهم فرار داد به صورتی که متنی دارای ۰ بیت مسلسل به چشم می آمد. گزیدة 
سینه‌چاک از مثوی الهام‌بخش تألیف سومین دسته کتاب به نام شرح بر جزبری خاصه در میان 
مولویان و یاران ملامتی مشرب آنان به زبان ترکی شد (110 مالس 3 1307«۳007) ی سال 
بعد» در سال /٩۹۳۷‏ ۰۱۵۳۰ شاهدی درویش پرکار مولوی گلشن توحید خود را به اتمام رساند 
(استانبول: طبیّه» ۱۸۸۱/۱۲۹۸). شاهدی ۶۰۰ بیت از موی مولوی را برگزید؛ در شرح هر بیت 
از مثوی پنج بیت» جمعا ۳۰۰۰ بیت. از خود به زبان فارسی سرود و بر آن افزود تا پیوند معنایی 
برخاسته از بین ابیات منتخب خود را به صورت خلاصه توضیح دهد (گلم ۱۷۹-۱۸۰). 
صبوحی احمد دّده (ف ۹۵۴ ۱۶۴۷) شیخ مولوی خانه ینی قاپوه منتخبات خود از مثنوی 
را به نام اختیارات موی در سال ۱۰۲۶ / ۱۶۱۷ فراهم ساخت. گزیده ابیات مثتوی گاهی 
بخشی از جنگ یا گلچین اشعار شاعران محبوب را تشکیل می‌داد؛ نمونة آن را می‌توان در 


مولانا در جهان اسلام ی تست 


نسخه خطی دو جلدی محفوظ در موزه قونیه دید» که مشتمل است بر گزیده‌هایی از مشوی 
مولوی و اشعاری از عراقی امیر خسرو شبستری و دیگران. 

فروزانفر بهترین گزیده از داستانهای مثوی را همراه با تعلیقات و حواشی خود به نام 
خلصذ مثوی فراهم آورد (تهران: بانک ملی» ۱۳۲۱ش). جمالزاده» داستان‌سرای ایرانی» نیز 
گزیده‌ای از داستانهای موی تهیه کرد (بن: صب «مولانا مفشر آزادی بشر»). اییات آغازین 
متوی مبنای شرح مختصر کریم زمانی جعفری قرار گرفت: نی نامه در تفاسیر موی معنوی 
(تهران» اطلاعات ۱۳۶۸ ش). محمدعلی اسلامی ندوشن گزیده‌ای بسیار مفصل از موی را 
در کتاب خوده باغٌ سبز عشق: گزبده موی همراه با تأمل در زندگی و اندیشه‌های جلال‌الدین مولوی 
آورده است (تهران یزدان ۱۳۷۷ش). ماهدخت بانو هُمایی دفتر اوّل و دوّم مثتوی را اختیار 
کرده و آنها را همراه با توضیحی کوتاه به زبان فارسی و انگلیسی به چاپ رسانده است: سر 
دلیران در حدیث دیگران (تهران: هما» ۱۳۷۸ش)؛ پستون: پارس» ۱۹۹۸). گزیده‌ای از غزلیات 
مولانا نیز همراه با مقدمه و شرح لغات و ترکیبات در کتاب محمدرضا شفیعی کدکنی» کید 
غزلیات شمس چاب شده است (تهران: کتابهای جیبی (سهامی). ۱۳۵۲ ش). 


مولانا در ادییات و افکار مسلمانان امروز 

شیلی تعمانی (۱۲۷۴-۱۳۳۲/ ۰۱۸۵۷-۱٩۹۱۴‏ دانشمند بزرگ هندی در ادب فارسی. 
مسلمانی تحلد ۵ خواه و شیفته مولانا بو ده مانند اشال که پس از او بدید ان تعمانی به 
مصاحبت با صوفیان نقشبندی معروف بود و چه بساء در سال ۱۸۹۳/۱۳۱۰ که به استانبول 
سفر کرد به دیدار مولوبان نیز رفته باشد. شبلی نخستین شرح حال مولانا را به شیوه‌ای 
امروزی‌تر به رشتهٌ تحریر کشید که پیش از آن به هیچ زبانی به این صورت نوشته نشده بود و 
آن را سوانح مولانا رومی نامید که چندین بار به چاپ رسید (چاپ دوم امریتسر» ۱۹۳۸ع). این 
۲سش). نعمانی به نظريهٌ مولانا دربارهٌ سیر تکامل آدمی بسیار علاقه‌مند بود و در آن 
ای وا : 3 ب۳۹ ۱ 
تشابهاتی با فلسفه هندو و حتی عقاید اهل تناسخ می‌دید. او نظر مولانا درباره استکمال 

2 ۰ م س 

با تگوری تکامل برگسون (3678807) مقایسه می‌کرد). ! امّا سیر معنوی تکامل روح دیگر 
است و سیر تکامل حیوان دیگر. نعمانی تعالیم مولانا را با دیگر کشفیّات علمی قرن نوزدهم 
در زمینة علوم فیزیک و زبست‌شناسی سازگار می‌دانست. امّا مولانا را از دیدگاه الهیّات 


وت سس افو انا شتری ها اهییف صرق ها غرت 


مدرسی اسلامی می‌نگریست. حال آنکه» نه بحثهای الهی مولاتا مانند مباحت غزالی دارای 
نظام است و نه مولانا هر مذهبی را نکوهش می‌گوید و از بُن باطل می‌داند. ۷ 


محمد اقبال 

محمد اقبال (۱۲۸۹-۱۳۵۷ / ۰۱۸۷۳۱۹۳۸ در شهر سیالکوت بتجاب در خانواده‌ای 
از طبقهٌ برهمنان به دنیا آمد که سیصد سال پیش‌تر از آن اسلام آورده بودند و در لاهون از 
شهرهای هند می‌زیستند (که اکنون» پس از تجزیه هند. در پاکستان واقع است). اقبال شاید 
در مقام بزرگ‌ترین شاعر و متفکر جهان اسلام در قرن بیستم قرار گرفته باشد. او در انگلستان 
تحصیل کرد و رسالهٌ خود را به نام «سیر فلسفه در ایران» نوشت؛» " " "و به لاهور بازگشت؛ در ۱ 
آنجا به تدریس فلسفه و ادبیات انگلیسی پرداخت و سرانجام وکالت دادگستری پیشه کرد و 
به حمایت از استقلال هند و حزب مسلم لیگ وارد فعالیت سیاسی شد. 

اقبال با استفاده از و فلسفهٌ اسلام و فلسفه غرب. در پی آن بود که اسلام سنتی را در قالبی 
نو معرفی کند. او که به زبانهای اردو» فارسی و انگلیسی سخن می‌گفت و می‌نوشت. چند 
غزل به زبان اردو» و بسیاری اشمار فلسفی مهم به زبان فارسی سرود. اقبال مانند همه 
مسلمانان تحصیل کردهٌ شبه قارهٌ هند» موی مولوی را در اوان جوانی آموخت و چه در 
گفت وگو چه در آثار مکتوب خود. مانند بازسازی اندیشه دینی در اسلام ۳ "برای تأیید نکاتی که 
می‌خواست به اثبات رساند مکرر از موی شاهد می‌آورد. همچنین. گاهی از اقبال تقاضا 
می‌شد معنی ابیات گوناگون متوی را شرح گوید و توضیح دهد. نقل این ابیات گاهی اقبال پر 
اتخمباشی اه کدی نع :۱۸۱ 

اقبال در کتاب خود؛ سیر فلسفه در ایران (۱۲۸۲ ش / ۱۹۰۸) بر اساس اندیشه‌ای که ظاهرا 
از هکل و فلسفه غرب گرفته؛ درباره مولانا می‌نویسد که معتقد به وحدت وجود است [یعنی 
که همه عالم هستی را خدا می‌داند و خدایی جز تمامی نیروهای عالم وجود نمی‌شناسد]. 
اقبال در نخستین اثر منظوم خود. اسرار خودی (لندن: مک‌میلان ۱۹۲۰؛ چاپ دوم لاهور: 
تصحیح ش.م. اشرف» ۱۹۴۰؟ چاپهای مکرر)؛ درباره حافظ و الفاظ رمزآمیز و مطنطنی که 
متواترات عرفانی و فلسفی ایران به سبب تأثیر از فرهنگ یونان در آن غرق است زبان به 
نکوهش می‌گشاید. امّا پس از حدود سال ۱۲۹۰ ش/ ۱۹۱۱ به آنجا می‌رسد که مولانا را 
مدافع آیین عشق الهی و اعتلای نفس (خودی) می‌بیند. و هویّت از آن می‌پذيرد. مولانا در 
اسرار خودی بر اقبال پدیدار می آید» مرشدش می‌شود. و او را به ترانه خوانی رغبت می‌دهد» 


مولانا در جهان اسلام سس 1٩۰...‏ 


درست همان‌گونه که شمس پیش از اینها نقش خضر را برای مولانا بازی کرد و او را به - 
ترانه خوانی واداشت. چنین می‌نماید انگار که دیدار مولانا واقعی بوده است. نه از مقوله 
استعاره یا التفات و دیگر صنایع ادبی. اقبال این نکته را چنین به عبارت آورده است: 


(ین: اسرار خودی» 4-۱۱). 


از اینجا به بعد. اقبال خود را از بسیاری جهات مرید مولانا می‌داند. اقبال مشوی را پس از 
قرآن» مهمترین کتاب می‌شمارد و به روشنفکران مسلمان توصیه می‌کند که آن را بخوانند. او 
همچنین در ترغیب عبدالمجید دریابادی به تصحیح فه مایت که در سال ۱۳۰۱ش/ ۱۹۲۲ 
منتشر شد. نقش داشت. 

اقبال در منظومه خود به زبان اردو پبام مشرق (۲ ۱۳۰ ش/ ۰۱۹۲۳ عشق خود به مولانا را 
با عشق به گوته در کنار هم قرار می‌دهد. و به دیوان شرقی- غربی گوته پاسخ می‌گوید؛ در این 
اشعار گوته که از درک مکاشفهة معنوی مولانا عاجز است. نمی‌تواند گوی سبقت را از مولانا 
برباید. مولانا بارها به صورت مرشد روحانی اقبال پدیدار می‌شود. در بال جبرئیل اقبال 
سوالاتی به زبان اردو مطرح می‌سازد که جوابش را از زبان فارسی منتوی مولانا در کنارش 
آورده است. شیمل در تحقیق خود راجع به اقبال که بال جبرییل نام دارده می‌گوید که اقبال 
مثنویهای خود را در همان بحر موی مولانا سرود و در نتیجه توانست ابیات مثنوی مولانا را 
به ابیات خود پیوسته سازد (357 ,1963 بالتدظ :06ذم ۷۷۳۵ [ع6۵9۳). 

اما آن اثر اقبال که در اینجا بیش از بقیه نظر ما را متوجه خود می‌سازد منظومهٌ فارسی و 
مفصل اوست» سرودهٌ سال ۱۳۱۱ ش/ ۱۹۳۲ که به نام فرزندش جاویدء آن را جاوید نامه 
خواند. این منظومه موی است و غزلیاتی در میانه دارد که دست کم یکی از آنها از دیوان 
غزلیات مولانا برداشته شده است. در جاوید نامه» کتاب بهشت [بخش سوم کمدی الهی دانته] 
الگوی اقبال است (با آنکه اقبال احتمالاً از چند نمونهٌ دیگر به زبانهای فارسی و عربی هم 
باخبر بوده است). اقبال را در سفر آسمانی خود. نه بشاتریس, که مولانا جلال‌الدین 
هدایت می‌کند و او را از زمین تا فلک ماه عطارد (که در آنجا زرتشت. بودا؛ مسیح 
محمد (ص) و طاهره بابی؛ قرةالعین را ملاقات می‌کند) و بعد تا فلک زهره. مریخ؛ 
مشتری» کیوان و ماورای آن (که در آنجا با نیچه روبرو می‌آید) و سرانجام تا بهشت 
می‌بر د. در اینجا تصوف مولانا و دیالکتیک هکل و تشوری برگسون درهم می آمیزند؛ 


۷۷ ی تیوه تا ی 


تا راه را برای رسیدن قوم مسلمان به بهشت روشن سازند. اقبال انديشه مولانا دربارة انسان و 
روح را با نظر خود دربار؛ سرنوشت بشر هماهنگ می‌یابد. برعکس دیگر نظامهای عرفانی: 
که به نظر می‌رسد انسان را از مسئولیت تلاش باز می‌دارند مولانا بر ضرورت جد و جهد. 
برای رسیدن به کمال و نیل به مراتب تعالی و تکامل. تا کید می‌ورزد. اين اعتقاد به فعالیت 
مطلبی است که مکتب مولانا را از دیگر انواع منحط تصوّف و افکار اهل جبرو معتقد به قضا 
و قد که اقبال پیش تر از این به شدت آنها را به باد انتقاد و نکوهش گرفته بود متمایز 
می‌سازد. هرمان هسه (996ع1 صصحصصهل) جاوید نامه اقبال را ترکیبی از معارف اخحلاقی 
ودانتاء قرآن. تصوف اسلامی و فلسفهٌ غرب می‌خواند؛ که البته اشارتی است به سخنان گوته 
در دیوان شرقی غربی 23۷۵۲ :۷۷۵511:61 -51()). ۱ 
جاوبد نام که مولانا در آن نقش راهنمای اسمانی اقبال را دارد» به قلم الساندرو بائوزانی 
(تمحویه۳ 70صعوعع۸1) به زبان ایتالیایی ترحمه شده است: 


ر۳1۵۴46) عجصع۳۵۳ 60 ۱۵012 1۱ تعم مصعناه)؟ 1۵ باااعص :عجج۲۴۵) عاجهاهه مهو 7 
:(1965 ,عع:6010۳ تعمز۷ 12 0تجصمما :[ت2ظ۳] :1952 


آنه‌ماری شیمل آن را به آلمانی ترجمه کرد: 

:7 ,۲۱۱۱۵۵6۲ ۱۷۲۵ :طمنصی؟۷) لور ۲۵۲ بآهبه 7 
نظرات هسه (۳16556) را می‌توان در پیش‌گفتار آن دید؛ ترجمه انگلیسی آن به تلم اج ارفزگن 
(۸۵۵۲۳ .[.۸) صورت گرفته ی 


9 2 ]واه ق۷۷۲۵ ۴۵۵۳۵۵۵7۵ ۵۶ مهن بن ۱۳۴۲9 لا) .ول 
166۰ ره تا عک صمال۸ :009عمن]] 


ما پیش از همه در دنیای اسلام شبه قاره است که می‌توان تأثیر افکار اقبال را احساس کرد؛ 
۳ اقبال. که او را به نام یکی از رهبران بنیان‌گذار پاکستان حرمت می‌نهند. در جوامع 
محمد نادر شاه حکمران افغانستان. از اقبال دعوت کرد تا برای ایجاد نظام تحصیلات عالية 
این کشور او را کمک کند. بنابراین نفوذ اقبال به نواحی دیگر نیز رسید. ۱ 

خواجه ع. عرفانی در کتابی (تهران. ۱۳۳۲ش / 1۹۵۳) اقبال را «مولانای زمان» خوانده 
انتتتیا: در قسمتی از محوطه ارامگاه مولانا در قونیه. حکومت این شهر بنای بادبودی برای 
اقبال بر پا داشت (22 ,508). اقبال همچنین مایه الهام تألیف آثار بزرگی دربارهُ مولانا در 
پاکستان شد. که از آن جمله می‌توان ترجمهٌ منظوم موی به زبان پنجابی اثر مولوی 


وت هن هت تام تست تس ح نییبت ۱۱۱۱ 


محمدشاه دین قریشی را مثال آورد: (مثوی شربت. لاهور ۱۳۱۸۶ش/ ۱۹۳۹). سیّد 
محمّد اکرام (-۱۳۱۱ش / -۱۹۳۲) تحقیقی دربارُ تأثیر سبک سخن مولانا بر اقبال منتشر 
ساخت: اقال در راه مولوی» شرح حال و آثار و سک اشعار و افکار اقبال (چاپ دوّم» لاهور: آکادمی 
پاکستان ۰۱۹۸۲ و وزیر الحسن عابدی, به مناسبت یکصدمین سال تولد اقبال تحقیقی در 
منتوي منشاء اندیشه‌های اقبال به عمل آورد: اقال کی شعری مأْخذ مثتوی رومی (لاهور: مجلس 
ترقی ادب / اقبال آکادمی ۱۹۷۷ع). 


پاکستان 
بر رغم تأثیر شگرف اقبال در بیداری ملی و تفکر اسلامی» مولانا به سبب آثار و اندیشه‌های 
خودش همچنان مورد توجه نویسندگان پاکستانی است. شادروان فضل الرحمان 
۱۲۹۴-۱۳۶۷ ش/ ۱۹۱۹-۸۸ از متفکران تجدد خواه مسلمان که در انگلستان تحصیل 
کرد و در دانشگاه شیکاگو درس می‌داد» در بهار سال ۱۳۶۳ ش/ ۱۹۸۴ به من گفت که زبان 
فارسی را از طریق خواندن موی مولوی در کودکی نزد پدر خود فرا گرفته است. و هنوز 
بسیاری از ابیات آن را در سینه دارد. فضل الرحمان ابیات متعددی از مثوی را به لهِجهُ 
" خوش‌آهنگ مردم جنوب آسیا از حفظ می‌خواند و با آنکه میانةُ زیادی با تصوّف نداشت 
عشق مثوی را هميشه در دل داشت. و آن را اثری در «نهایت حسن و لطافت» می‌خواند (بن: 
کتاب او به نام اسلام (چاپ دوم شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو: ۱۳۵۸ ش / ۱۹۷۹ 
ص ۱۶۴). فضل الرحمان قول مولانا ره تا اندازه‌ای هم با اعتقاد به آن» نقل می‌کند که 
«هندوان را اصطلاح هند مدح» (۵ ۰۲ ۱۷۵۷ اسلام ۱۵۵). 

نویسندگانِ بسیار مثوی را به زبان اردو شرح کرده‌اند. دانشمند سنی مذهب فیض احمد 
اویسی (-۱۳۱۱۶ش/ ۰۱۹۳۲۲ مولف چندین اثر درباره موضوعات فرقه‌ای - از جمله 
نقدی بر اعتقادات تشیع» خلاصه آراء وهابیهای مکتب دیوبند مختصری دربارهُ نظرگاه 
دینی اهل ستت دربارهٌ پیمبر (ص) - که تفسیری بر قرآن نیز نوشته - ضمن شرح دوجلدی 
خود بر مشوی آن را به زبان اردو ترجمه کرده است: صدای نوی (بهاوالیور؛ اویسیه رضویه. 
۱۳۵۵-۸ ش / ۱۹۷۶-۷۹). پیش از اوه محمّد نذیر عرشی» پزشکی که درباره استفاده از 
دارو در پاکستان کتاب تألیف کرده است. هر طور که بود فرصت کرد ضمن مداوای بیماران 
شرح هفده جلدی خود بر مثوی را به رشته تحریر در آورد: مفتاح العلوم (لاهور: قریشی؛ 
۴ ش/ ۱۹۲۵؛ تجدید چاپ. شیخ غلام علی» ۱۳۵۶ ش/ ۱۹۷۷). محمد عبدالمجید 


۲ مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


یزدانی کوششهای خود را صرف انجام وظیفه‌ای دیگر کرد: تهیه گزیده‌ای مختصر از موی 
برای کسانی که فرصت ندارند هزاران صفحه را در شرح و تفسیر معنی سخنان موی 
بخوانند. او خلاصهٌ ۲۰۰ صفحه‌ای خود راء که ابیات آن فارسی است و شرح کوتاهی به 
زبان اردو دارد گفته رومی «یا منتخب مشوی که قرآنی به لفظ بهلوی است» نام نهاد (لاهور: 
معین‌الادب؛ ۱۳۵۵ ش / ۱۹۷۶). 
تنها اشعار مولانا نیست که خوانندگان اردو زبان شیفته آن هستند. محمد ریاض مجموعهٌ 
یک‌جلدی نامه‌ها و گفتارهای مولانا را همراه با حواشی خود به زبان اردو فراهم آورد: 
مکتویات و خطبات رومی (لاهور: آکادمی اقبال پاکستان ۱۳۶۷ / ۱۹۸۸). خوانندگان پاکستانی 
حتی به زبانهای غیر از اردو نیز دربارهٌ مولانا دست به انتشار کتاب زده‌اند. مثلا» مسعود 
الحسن پاکستاتی وکیل دعاوی» چندین کتاب دربارهٌ موضوعات گوناگون نوشته است: 
حقوق نوین؛ قرآن تاریخ اسلام» زنان مسلمان» اقبال؛ و راهنمای شهر لاهور؛ و علاوه بر 
اینهاء گزیده‌های خود از مشوی را جمع کرده و به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر ساخته است: 
۰( 19777 ,۳۵۲۵0250۳85 :۸0۲6 220 ت۲2 ه() ۰۶ین ۲۵۳ 9۲071۵5 
سرگذشت‌نامه‌ای جدید دربارهُ مولانا به زبان اردو اخیراً انتشار یافته و جای سوانح شبلی 
نعمانی را که تا اندازه‌ای کهنه شده گرفته است: محمد ریاض قدری» مناقب رومی» مولانا دوم کی 
روحانی اور باطنی زندگی کی اک جک (راولپندی» ضیائیه ۱۳۴۴ | -۱۹۶۵). 


هند 
مسلمانان هند هم در سالهای اخیر مولانا را از اد نبرده‌اند. نسخه‌ای خطی از مثوی دارای 
تاریخ ۱۱۰۲/ ۱۶۹۱ به خط استاد عبدالکريم به سعی غلام یزدانی (۱۳۰۲-۱۳۸۱ / 
۰)۱۸۸۵-۲ به نام موی مولینا جلال‌الدین دومی» با مقدمه‌ای به زبان انگلیسی و اردو؛ 
به طريقةٌ چاپ عکسی (حیدرآباد و مونیخ: بروکلمان» ۱۳۵۲ / ۱۹۳۳) انتشار یافت. کتاب 
پرحجم تلم حسین, مرآت المنثوی» به طریقه عکسی تجدید چاپ شد و با نام این قصص و 
حکمت مثوی انتشار پیدا کرد "" " (حیدرآباد: نشریات ما ۱۳۶۱ ش/ ۱۹۸۲). میرزا نظام‌شاه 
لبیبی چندین داستان از موی را به نام حکایات رومی به زبان اردو برگرداند (دهلی؛ انجمن 
ترقیات اردوه ۱۳۲۴ش/ ۱۹۴۵). شمس‌الدین حیرت کاملی (۱۳۰۷-۱۳۸۷ / 
۰)۱۸۹۰-۸ محقق و استاد موسیقی باستانی» دفتر او مثوی را به زبان کشمیری ترجمه 
کرد 


مولانا در جهان اسلام ی ۱ 


موی را کشید و در ساغر صهبای هند اور باد روم ریخت. که مجموعه بزرگی است مشتمل بر 
غزلیات» رباعیات و شعرهای دیگر به زبان اردو (چاپ دوم لکنهو و نیو گاندی: جامعه 
۸ ش / ۱۹۸۹). ذا کر حسین (۱۳۱۴-۸۸/ ۱۸۹۷-۱۹۶۹ از باران مسلمان گاندی که 
از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸ش/ ۱۹۶۷ تا ۱۹۶۹ رئیس جمهور هند بود نیز یک بیت» خاصه از 
ویر لاف زا مت خن رک تقا ری کرو ۱۳ 
عماد الحسن آزاد فاروقی» در کتاب «تصوّف و بکتی» دربارة پیدايش مکتب تصوف و 
نظام بهکتی به تفصیل سخن می‌گوید و آنگاه مفهوم عشق صوفیانه را با مفهوم بهُکتی در 
زندگی مولانا و راما کریشنا مقایسه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که عشق راه نیل به حق است: 
موه تست مومسم لصا وه ننک تقد 20عظ . «قوهطآن1۳820 
194(۰ (1112۷طاخ :1۳۵11 بع۲() ۵اعتما۲۵۳۸:6 
فاروقی این تحقیق را برای نوشتن رسالهُ کارشناسی ارشد خود در رشته ادبیات گروه 
مطالعات ادیان دانشگاه پنجابی پاتیالا (قلمتاه۳ 0۶ بوازمهندنا زندز۳22) به اتمام رساند. در 
این کتب هم اند غربی و هم منابع هندو درباره مولانا و تصوّف هند مورد بررسی قرار 
گرفته است. امّا موضوع ترکیبی محتوای آن بیش از نتیجه گیریهایش جالب توجه است. 
راسیح گوون ترک رساله پایان تحصیلات خود را دربارهٌ «اعتقادات مکتب سانکاراکاریا به 
خداوند علی الاطلاق در مقایسه با مکتب فکری جلال‌الدین رومی» تألیف کرد: 
1/۵ ۷۲۲ 0۲۲۵۵۲۵0 8 ۵۵۲۵6۵0۵ 0۴ 405019 776 ,06۵۷۵8 1۳۹2518 
۱ 
با عنایت به شیوه مدارا نزد مولانا رواج آبین مماشات و تسامح هندو و مسلمان در 
زمان حکومت اکیر شاه گورکانی؛ و تعلیمات یکسان کبیر يا گاندی» به هیچ روی شگفت 
نیست که برحی نویسندگان غیرمسلمان هند نیز توجه خحود را به مولانا معطوف کرده 
باشند. در فرن نوزدهم عقاید رادها شوامی (5۳2۳ ۳2002) درباره شوامی مهاراج 
(1818-78 بصف5 نعلد؟ 0۲ ,0عطفگ امزد1 5۳72) مباحثی از مولانا و مثوی را در بر داشت؛ 
سوامی راماتیرتها (1873-1906 11:02 22 [5۳2۳) و در فرن بیستم نیز بهاگاوان داس 
(128 3128227727) بر همین شیوه رفتند [ ۲۱ 
جاگادیسا چاندرا واکاسیاتی (۷26250211 وس هون وع12) شرح احوال و ز ندگانی مولانا 


را به زبان هندی نوشت: 


1922(۰ م6116( )۳۱۵ ۳۱۱۸0 :2(00))2)) مبام م۱ ۵0۳۵ ین 1/2 
شاعر هندی. وینودا چاندرا باندیا(د1932 ,۲۵۵۵6۲۵ 22072) م۱۷ که متون مذهبی 
سانسکریت و کبین هر دو را به زبان هندی برگردانده, اخیراً تمامی مثوی را از روی متن 
تصحیح نیکلسون, به زبان هندی ترجمه کرده است: ۱ 

(1996 ,)5100۳2۲ :1611 ه۱) مهگ۱ منک ۱۲ 70۵400۲۱۵ 
در خاور هند گیریش چاندرا سن (560 87حعط طعنتنت0) اندیشه‌های عمدهُ اسلام را طی 
سلسله آثاری که دربارهٌ محمد (ص) (۰۱۹۱۷ غزالی و عطان و همچنین راما کریشتا 
نوشت. برای خوانندگان بنگالی بیان کرد. او در سال ۱٩۱۴‏ تحقیقی را منتشر ساخت 
دربارة منطق‌الطبر عطار و موی به نام: ۱ ۱ 
۵ ۵۳۵5۲ ۲۵۵۵۱۵۵۵ ۲0۲۲۷۵5۵51۲۵5۵۱۵ ۳۵۲ 7121۳۷۵۳۵۵۱۵۳۸۵۵ 
2 :2۵10004 ۵مه۵ی ۱۵۲۵ ۵۵ ماه م۱۷۵۵ 0 ۸۱۵۳۵۱۵۵۵۵۵۵ 

1۷1162102۰ 
او سپس ترجمه قرآن را به زبان بنگالی منتشر ساخت (۱۹۳۶ع). 
در سال ۱۹۶۰م هاندرا چاندارائل (۳21 120720022072 از اهالی بنگال نامه پایان 
تحصیلات خود را (به زبان انگلیسی) در دانشگاه کلکته نگاشت. که آن را در سال ۱۹۸۵ به 
نام جلال الدین رومی و تصوّف او به چاب رساند: 

2۱1۰ ۹00۱۵۵ :)۱00ه)) م7۵ عحظ ۵۳۸۵ ۱۶ ۳7(]-0اهام 
مجلد دومین نیز به نام ختاء سخن انتشار یافت: 

1998(۰ ,2)6)ق هطروتاه۲۱ 110 ر۵100)) ۲۳۱/0846 17 
اما بر خلاف آنچه از عنوانش بر می آمد نمی شد این ختام سخن را که بیش از هفتصد صفحه 
دارد ادامةٌ مطالب مجلد اوّل گفت. در این تحقیقات نظر بر تاریخ و اعتقادات طریقت مولوی 
و روان‌شناسی تصوّف است. م.گ. گوپتا (۷6.0.60012), نیز به زبان انگلیسی ترجمه و شرح 
۰ بیت اوّل موی را به نام مثنوی مولانا رومی منتشر ساخت: ۱ 

1990(۰ ,۳۱۵01۱۹۵6۲8 ۱۷۲0۲ ۲2مض) ۱/۵۱۳۵ و ین ۲۲۵۱۸/۵۲۸۵ 
جهان عرب 
عربها؛ بر خلاف ترکهاء پی در پی به تألیف شرح و ترجمه موی نپرداختند. منهج القوی اثر 
یوسف بن احمد المولوی که ترجمه منثور هر یک از اییات مثوی را در بر دارد» تا مدتی تنها 
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روایت. یا تنها روایت معروف مثوی به زبان عربی بود. عبدالوهاب عژام منتخباتی از مثوی را 
به زبان عربی به نام فصول من المثوی گرد آورد (قاهره ۱۳۶۵ / ۱۹۴۶). 

عبدالعزیز صاحب الجواهر متن فارسی مثوی را همراه با ترجمهٌ عربی هر بیت در زیر آن؛ 
وبا حواشی فارسی و عربی در شش مجلد به چاپ رساند: جواهر ال ثار فی ترجمه موی مولانا 
محمد جلال‌الدین البلخی الرومی (دانشگاه تهران» ۱۳۳۶-۴۷ش؛ تجدید چاب ۱۳۴۴-۵۴ش). 
وزارت فرهنگ و ارشاد سوریه مجموعه‌ای بزرگ از اشعار حافظ سعدی و مولانا را به 
ترجمه عربی محمد الفُراتی (۱۲۹۷-۱۳۹۸ / ۱۸۸۰-۱۹۷۸) منتشر کرد به نام روائح الشعر 
الفارسی (دمشق: وزارة الثقافة القومیه ۱۳۸۲ / ۰)۱۹۶۳ که دارای گزیده‌هایی چند از موی به 
عربی منظوم است (ص ۳-۷۱). محمد حسن الاعظمی و السوی علی شلان به اتفاق یکدیگر 
اشعار پنج تن از نمایندگان شاعران مسلمان - سعدی, عطار» حالی؛ محمد اقبال و مولانا- را 
به عربی ترجمه کردند که به نام الاعلام الخسه (لشعر الاسلمی انتشار یافت (بیروت: عژّالدین؛ 
۲ م). ترجمه و شرح کامل مثوی به زبان عربی به قلم ابراهیم الدسوقی شتا در شش مجلّد 
صورت گرفت که انتشار آن در سال ۱۳۷۱ ش/ ۱۹۹۲ آغاز گردید (قاهره: الرّهرا) و در سال 
۵ ش/ ۱۹۹۶ به اتمام رسید (قاهره: المجلس الاعلی لی اللثقافة). شتا (ف ۱۳۷۸ش / 
)٩‏ همچنین دربار؛ ادبیات و تصوّف ایران کتاب نوشت. حدبقة الحقبقه سنایی را به 
عربی برگرداند و فرهنگ لغات فارسی-عربی تألیف کرد و بنابراین برای انجام اين طرح از 
پیشینه‌ای ممتاز برخوردار است. السیّد محمّد جمال الهاشمی گزیده‌ای از داستانهای مشوی را 
به زبان عربی منتشر ساخت. به نام الحکابات و العباد ين المثتوی (بیروت: دارالحق؛ ۱۹۹۵ع). 
رجا عبدالمومن جبر تحقیقی تطبیقی درباره تأثیر مولانا؛ دانته و شکسپیر بر ادبیات جهان به 
چاپ رساند: فی الادب المقارن (قاهره: الشباب ۱۹۸۸). 


افغانستان 

از آنجا که بلخ در افغانستان امروزه درست در مرز تاجیکستان واقع شده افغانها و تاجیکهاه 
به تصوّر آنکه این شهر زادگاه مولانا است. او را هموطن و مایه افتخار میهن خود می‌دانند. 
میرزا عبدالقادر بیدل (۱۰۵۴-۱۱۳۳/ ۱۶۴۴-۱۷۲۱) شاعر پْنه‌ای," " تفکرات عارفانة 
خاص خود را مطرح ساخت که با اندیشه‌های مولانا تفاوت دارد؛ و با اين حال مدیون 
گفته‌های مولانا نیز هست. بیدل. در کنار مولاناه محبوب‌ترین شاعر کهن‌سرا نزد مردم 
افغانستان است. 


مصحح دیوان حجیم بیدل, خلیل اه خلیلی (۱۲۸۶-۱۳۶۶/ ۱۹۰۷-۸۷ که خود 
گرانقدرترین شاعر معاصر افغانستان است. نیز در دایرهٌ نفوذ مولانا قرار گرفت. خلیلی 
اشعاری در ستایش از مولانا سرود به نام «از بلخ تا قونیه» (کابل: وزارت اطلاعات و فرهنگ 
۶ ش / ۱۹۶۷)؛ و در اثری به نام نی نامه (کابل: وزارت اطلاعات و فرهنگ» ۱۳۵۲ ش / 
۳) دو شعر از جامی و یعقوب چرخی (ف ۱۴۴۸/۸۵۲) [از مشایخ نقشبندی] را که با 
الهام از مولانا سروده شده است» درج کرد. این کتاب که با مقدمه مفصل خلیلی درباره 
زندگانی مولانا آغاز می‌شود در سالی منتشر شد که یونسکو به یادبود هفتصدمین سال 
درگذشت مولانا آن را «سال مولانا» اعلام کرد. گزيدهٌ رباعیات فارسی خلیلی» که آن نیز 
بیانگر تأثیر مولانا است. دو بار با ترجمهٌ انگلیسی منتشر شده است. بار نخست در بغداد به 
نام رباعّات (۱۳۵۴ ش/ ۱۹۷۵ متن فارسی و عربی همراه ترجمة انگلیسی آن)» و سپس در 
لندن که به نام رباعبات خلیلی ال خلیلی در چاپخانهٌ اکتاگونٍ ادریس علی شاه دوباره در سال 
۲ و ۱۳۶۶ش. انتشار بافت. 
(1987 .60 200 ,1981 رد۳26 «معههه :«مقدمع تلع ماابانآمء10 کنه۵۵ 
دانشمند بزرگ افغان عبدالحی حبیبی (-۱۲۸۹ش/-۱۹۱۰) شرح دو بیت از مشوی را 
که مهردل‌خان مشرقی قندهاری (۱ ۱۲۱۱-۱۲۷ /۱۷۹۷-۱۸۵۵) در قرن سیزدهم / نوزدهمء 
به نثر مسجّع نگاشته است. تصحیح کرد. اين اثر» مانند کتاب خلیلی در سال ۱۳۵۲ ش / 
۳ در کابل به چاب رسید. افغانستان» پیش از این» مجلس یادبود هفتصدمین سالروز 
درگذشت مولانا را در سال 8۱۳۷۲ / ۱۳۳۲/۱۹۵۳ ش برگزار کرد؛ این سال شاهد انتشار 
مقاله‌ای بود در افغانستان به قلم احمدعلی کوهزادی به نام «مولانا جلال‌الدین بلخی». که بر 
افغانی بودن مولانا تأکید داشت. و کتابچهُ یادبودی نیز به نام گلدسته عشق به همین مناسبت در 
کایل به چاپ رسید. 


مولانا مفشّر آزادی بشر در ایران انقلابی 

مردم و حکومت ترکیه مولانا را رسول مارا شناخته‌اند؛ شاهد سخن نظراتی است که دو تن از 

وزیران اخیر فرهنگ ترکیه در مقدمه‌های خود بر ترجمه نویت ارگین (منعتظ )از غز لیات 

دیوان مولاناء که به هزینه دولت ترکیه انتشار بافت و در فیلم مدار۸" تقد .یم ده مولانا جلال الد ین 
21-38 6۵ ۷۵۱۷۷۱۵۲۱۵ 10 ۵0:60160ع( 71016۳۵۲۱6۵۰ 

اثر فهمی گرسکر (0610۵61 تصدطع۳) ابراز داشتند. مولانا با آنکه مسلمانی مقیّد به آداب 
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اسلامی بود» مکتب عرفان او بر پایه این نظر استوار است که خدا و حقیقت منزه از اختلافات 
فرقه‌ای» تاریخی و فرهنگی است. و شیوهً زندگی او؛ برخلاف قیدها و سختگیریهای شرعی 
بسیاری از واعظان و عالمان مسلمان بر مفهوم شادمانی و عشق به حق تأکید داشت. و در 
این حال. شیوه وعظ و گفتار اوه نه اجبار و تهدید سخت. که متضمن ترغیب از راه بیان 
حکایات و سرودن اشعار بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران» ظاهراً ترویج نظر 
ترکها درباره مولانا را برعهده گرفته امّا در عين حال؛ البته» به تحکیم علایق فرهنگی و دینی 
بین دو کشور کمر بسته است؛ این وزارت خانه» در سال ۱۳۶۹ / ۱۹۹۰ مقاله‌های چند تن از 
دانشمندان ترک را درباره مولانا همراه با مقاله‌های چند تن از همقطاران ایرانی آنان در کتابی 
به نام مولانا از دید گاه ترکان و ابرانیان گرد آورده و به چاب رسانده است. 

قرآن می‌فرماید که ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبران دیگ همه فرستاده خداینده و 
پیروان بهودیت و مسیحیّت همه اهل کتابند» و ابواب پی‌دربی این کتاب الهی را خداوند برای 
هدایت بثنر به وحی فرستاده است. با آنکه قرآن دستور به ریشه‌کن ساختن شرک و 


بت‌پرستی می‌دهد. و تا اندازه‌ای درباره ادیان ایران پیش از اسلام به صراحت سخن 
نمی‌گوید» بیشتر مسلمانان به این نتیجه رسیدند که زرتشتیان را اهل کتاب بدانند» و در هندء 
به طور مسلم در دوره مغول» تششار خ از مسلمانان با آنکه ادیان هندو و بودا در اصل از 
مصادیق بت‌پرستی به شمار می‌رفت عملاً دست خدا ر در آیین هندو موثر می‌دیدند. ۲۰۱ 
مولانا؛ اگ رگزارشهای مربوط به مراسم تشییع جنازه‌او از ین صحت داشته باشد (و البته هیچ 
دلیلی در دست نیست که نادرست بودن آنها را ثابت کند)» در روزگار خوده از احترام و 
ستایش یهودیان و مسیحیان برخوردار بوده است و چه بسا برخی از آنان را که اسلام آورده 
بودند. حتی شیفته بینش خود از اسلام ساخته باشد که با سعه نظر عجین بود. وجود او و 
طریقت او در قونیه» بی‌شک. باید که مانع از بروز تمایلات سابق در زمینة خشونتهای 
مذهبی شده باشد. نوشته‌اند که در قرن یازدهم / هفدهم که معدودی از مسلمانان هنوز 
تورات می‌خواندند با مستقیماً به آن کتاب مراجعه می‌کردند یکی از مولویان قونیه» اسرار 
دی متون مقد س مسیحان و بهودیان را مطالعه می‌کرده است [۱۱] 


متفکران و علمای ایرانی 
در این ایام در ایران مولانا مایه الهام متفکران و علما و نیز فعالان سیاسی. که نظر بر جامعه 
اهل مدارا دارند» قرار گرفته است. فقیهان شیعه در چند قرن اخیر اغلب توجه خود را به 


۸ سسسسسس. مولاناء دیروز تا امروز, شرق تاغرب 


جزئیات فقه اسلامی معطوف داشته‌اند. و آیت‌اله‌های مرجم تقلید برای راهنمایی عامه 
مردم رسالاٌ توضیح‌المسائل تألیف کرده, ضمن آن فتوای خود را دربارة مسائل مختلف بیان 
داشته‌اند. نمونهٌ مشهور آن توضیحالمسائل آیت‌الله خمینی (۱۳۴۳ش /۱۹۶۴) و چاپهای بسیار 
مکرر پس از آن است که بیش از پانصد صفحه دارد. و در سال ۱۳۶۳ش ۱ ۱۹۸۴ به زبان 
اجنین ترجمه شد و با نام 0 0 010700110۲7 4 انتشار یافت (امّا باید گفت که 
آیت‌اللّه خمینی نیز از زمان طلبگی اشعار عارفانه می‌سروده است). 
در نظر ایرانیهایی که به تأوبلات فقهی و تجویزات شرعی موجود در نوشته‌های بسیاری 
از آیت‌ال‌ها توجه ندارند. یا در چشم افرادی که مخالفند مأموران حکومت يا گروههای 
فشار برداشتهای جزمی خود از اخلاقیات اسلامی راء اغلب خودسرانه. به‌نام جمهوری 
اسلامی ایران به مردم تحمیل کنند. مولانا بینش دیگری از دیانت اسلام را مطرح می‌سازد 
که وجوه تمایز ان عبارت است از وسعت نظر در رابطه انسان با خداء مدارای با اعتقادات و 
حالات معنوی دیگران, و توجه کامل به آداب معنوی, نه رسوم و آیین ظاهری عبادی. 
متفکران اسلامی ایران. البته برای ایجاد جامعةٌ سالم. قبل از هر چیز. سخنان امام 
علی(ع)» امام حسین(ع)؛ و امام جعفرصادق(ع) راء که به ترتیب در سالهای ۰۴۰ ۶۱و ۱۴۸ 
به شهادت رسیدند, در نظر دارند. علی شریعتی (ف ۱۳۵۶ش / ۱۹۷۷): جامعه‌شناسی که در 
فرانسه تحصیل کرد و از نظرات فرانتس فانون (۳200 ۴۳۳20۲2) در زمین مبارزه علیه استعمار 
تأثیر بسیار پذیرفت, قائل به نوعی سوسیالیسم دینی بود که آن را پاسخی صددرصد ایرانی به 
استعمارطلبی غرب و امپریالیسم فرهنگی می‌دانست. شریعتی,که یکی از نخستین معماران 
رو شنفکر انقلاب سال ۱۳۵۷ش /۱۹۷۹ ایران بود با آنکه به اسلام عارفانه التفات نداشت؛ 
دست‌کم در یکی از مقالات خود. «هنر در انتظار منجی» اشعار مولانا را شاهد آورده است: 
1۱139(۰ هت مه وم یمود ۲۱6 وصااکوبخ اه 
هی ای یی کر وم ال ۱ ی ۱۱4 روک 
در ترویج اندیشه‌ای اسلامی می‌کوشید که به تساوی اجتماعی منتهی شود. او در ارائه 
نظریه‌هایی که به انقلاب اسلامی ایران انجامید نقش مهمی ایفا کرد. مطهری در کتاب خحود 
به نام عدل الهی (تهران: سهامی انتشار, ۱۳۵۲ش / ۰۱۹۷۳ ص ۶۳) سخنان مولانا را به این 
مضمون نقل می‌کند که عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای شایستهٌ خود. حال انکه 
نشاندن هر چیز در محل نامناسب آن منشأً طلم است؛۲ " مثاگ درختان را آب دادن عدل 


است و خار را آب دادن ظلم. ۲۰۶ 


ی 


با این حال» بیشتر متفکران مسلمان برای رسیدن به کنه مباحثی چون جبر و اختیار در 
الهیات اسلامی؛ در مثوی مولانا غور کرده‌اند. مثلاً جلال‌الدین همایی (۱۲۷۸-۱۳۵۹ش / 
۱۹۰۰-۰) رساله کوتاهی نوشت دربارهة مضامین فلسفی«تجدد امثال و حرکت 
جوهری» جبر و اختیار از دیدگاه مولوی» با توجه به مکتب ملاصدرا که پس از مولانا در 
اصفهان به وجود آمد: دو رساله در فلسفة اسلامی: انجمن شاهنشاهی فلسفه. ۱۳۵۶ش. گرچه 
این‌گونه آثار مسلماً متعلق به عصر جدید تحقیقات یا الهیات اسلامی است. به سبب وضم 
سیاسی امروز ایران» می‌توانیم آنها را تقریرات ایدئولوژیک نیز به‌شمار آوریم. مثلا اندکی 
پس از وقوع انقلاب و بسته شدن دانشگاههای ایران رحیم‌نژاد سلیم کتابی منتشر ساخت 
دارای عنوان بحث‌برانگیز «حدود آزادی انسان» که در وهله ال خواننده را به وعده مطالعه 
رساله‌ای سیاسی می‌فریبد. تا اينکه می‌رسد به عنوان فرعی «از دیدگاه مولوی». و دومین 
عنوان فرعی آن (جبر و اختیار» که در داخل پرانتز نوشته شده است (حدود آزادی اسان از 
دیدگاه مولوی (جبر و اختیار)» تهران: طهوری» ۱۲۴ و تازه روشن می‌شود که اين اثر تحقیقی 
است تاریخی درباره کوششهایی که برای حل یکی از غوامض کهن کلامی صورت گرفته 
است. این رساله که با نظرات عقل‌گرای معتزله ابن‌سینا غرّالی» فخرالدین رازی و خواجه 
تصیرالدین طوسی آغاز می‌شود. به بیان آراء شهودی عارفان می‌انجامد و با دیدگاههای 
مولانا اتجام می‌پذیرد. اما این سوال را باید مطرح کرد که آیا ملف یا ناشر برای عرضه چنین 
کتابی به بازار که چنین عنوانی را بر پشت جلد دارد. انگیزه نهفته‌ای داشته‌اند؟ 

همایی, که در کتاب مولوی‌نامه» مولوی چه می‌گوید (بن: «مولوی‌پژوهی در ایران» فصل ۰۱۳ 
صب) از آراء فلسفی مربوط به جبر و اختیار روح آدمی به روان‌شناسی سیر تکامل معنوی 
انسان التفات می‌یابد. در مقدمهٌ آن می‌نویسد: «هیچ کتابی از ساخته‌های فکر و قلم بشر به 
اندازه موی شریفب مولوی افکار تازه و مطالب زنده جاوداتی ندارد» (ص ۲). محمد جعفر 
مصفا که حدود سالهای ۱۳۶۰ ش به نوشتن اشتفال داشت. در می‌یابد که مثوی مولانا از 
منظر تجزیه و تحلیل روان‌شناختی کلیدی است برای خودشناسی و گشودن رازهای 
«ناشناخته وجود انسان»: با پبر بلخ» کاربرد مثنوی در خودشناسی (تهران: خوشه. چ دوم 
۰ ش). روان فرهادی رساله کوتاهی نوشته است دربارهٌ مفهوم عشق در آثار مولاتا: معنی 
عشق نزد مولانا (تهران: اساطیر» ۱۳۷۲ ش). محمد استعلامی» در مقاله‌ای به تام «مفهوم دانش 
در متوی مولوی» یادآوری می‌کند که مولانا و متوی او می‌توانند برای رسیدن انسان امروزی 
به آرامش و خشنودی روح (راهتما و مربی» او باشند (401 ,۲ال). 


بنابراین» انگیز؛ کوششهای استعلامی در تهیهٌ نسخه انتقادی جدیدی از موی علایق 
روحی و ملاحظات تحقیقی بوده است. در حقیقت. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی 
نیز نظر بر این دارد که افکار مولانا بخشی از برنامهٌ تحصیلی در جمهوری اسلامی باقی بماند: 
این سازمان گزیده‌ای همراه حواشی و معانی لغات از فه مافیه را در سال ۱۳۶۶ش / ۱۹۷۸ 


در اصل برای دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان دانشکده‌ها منتشر ساخت. 


مولانا و خلاقیتهای ادبی 

عجب آنکه می‌بينيم مولانا بر تفکر نویسندگان غیرمذهبی و دارای تمایلات سیاسی ایران 
نیز تأثیر گذاشته است. سیّد محمّدعلی جمالزاده (۱۲۷۱-۱۳۷۶ش / ۱۸۹۲-۱۹۹۷ 
با آنکه فرزند یکی از روحانیون ترقی‌خواه ایران بود. متفکری غیرمذهبی و منتقد رياكاري 
دینی باقی ماند. مجموعه داستانهای جمال‌زاده به نام یکی بود یکی نود (برلین. 
۰ اش 4۱( را حشمت مویّد و پ. اسپراکمن (حدصطهمد:50 .۴) به زبان انگلیسی 
ترجمه کر ده‌اند: ۱ 

۰ ۳۵9( ۲ات 0۲ ۷ ۵۲ رمعاجبعظ ۵:06 
این کتاب آغاز ادبیات منثور واقعاً نوین فارسی را مشخص می‌کند. و جمال‌زاده به سبب آن 
پدر داستان کوتاه امروز ایران لقب پافته است. جمال زاده در «بانگ نای» خود توانایی و 
تکنیک داستان‌سرایی مولانا را در موی می‌ستاید و مجموعه‌ای دلکش از حکایات موی را 
برای عموم خوانندگان فارسی زبان فراهم می‌آورد که نسل جوانتر خوانندگان ایرانی 
غرب‌پسند را از میراث کهن مولانا محظوظ می‌سازد: بانگ. نای. تهران: انجمن کتاب؛ 
۷سش. (ظاهراً این کتاب الهام بخش آربری (۸:۵۳۷) برای تهیةٌ کتاب داستانهابی از مثنوی» 
به زبان انگلیسی بوده که شرح آن در فصل ۱۳ صب. آمده است.) 

یکی از ملی‌گرایان ترقی‌خواه ایران» حسین کاظم‌زاد؛ ایرانشهر (۱۲۶۲-۱۳۴۰ش / 
۱۸۶۳-۲۳ که دربارة راز خوشبختی. پیشرفت تمدن و تاریخ کشور خود قلم می‌زد. 
توجه خود را به اببات آغازین مشوی نیز معطوف داشت و دربارة آن شرح نوشت: تفسیر معنوی. 
بر دیاچة موی با ده غزل از دیوان شمس. تهران: اقبال. ۱۳۳۴ش. رضا براهنی (-۱۲۱۴ش / 
۵ مترجم نویسنده از پیشگامان نقد و نویسندهُ تاریخ ادبیات نوین ایران در سال 
۲ سش/ ۱۹۷۳ پس از کمک به تأسیس شورای نویسندگان امروزی مخالف سانسوره 
به زندان افتاد و شکنجه شد. فشار بین المللی از جانب پن (۳1) و سازمان عفو بین الملل به 


انا تن بشهان اتقلام: مس تست تس :۱ ٩۱۲‏ 


آزادی براهنی از زندان منجر شد. او پس از آن به ایالات متحده آمریکا رفت و در آنجا با 
نویسندگان آمریکایی و روشنفکران فعال در برنامةٌ نویسندگی بین‌المللی در دانشگاه آیووا 
(دبجم1 ۶ه بانوه‌نوتآ) و چند دانشگاه دیگر ارتباط برقرار ساخت. و در رساندن پیام 
ضد شاه دانشجویان ایران به مردم امریکانقش موثری ایفا کرد. اشعار و آثار منثور ادبی او 
به زبان انگلیسی هنوز به طور کامل در بوتةُ محک زمان قرار نگرفته است. امّا اال. داکتورو 
(۳1۱,1(000۲0۵0) و جان لئونارد (1600278 0۲0[ دو تن از نویسندگان آمریکا؛ تاکنون 
دربارة آثار او به زبان ستایش سخن گفته‌اند. براهنی با آنکه نویسنده‌ای سیاسی‌گوی است؛ 
در مصاحبه با نشریة نوسندگان معاصر (1771675 (00۲:/67120۲۵۱) به مولانا اشاره می‌کند و او را 
نخستین فردی معرفی می‌کند که بر شاعری جون او تأثیر گذاشته است. پس از خواندن آثار 
مولائا است که براهنی «معنی شعر گفتن» را می‌شناسد. براهنی در زمينهٌ دو غزل از مولانا با 
مترجم مشهور ویلیام برئستون (جماعصه ۶ظ حص۷۷1[112) همکاری کرد. و نمونه‌ای از تلاشهای 
آنان کتاب «در چست‌وجوی معشوق خوده 0۷۲۵ ۲( 0۲[ ۵۳8) (ص ۴۷۷-۸) در گلچین 
شعر جهان به چشم می خورد: 

(1998 رصم۱0 :۷۵ سوا) 0۲ز۷2.ژ 0صه صیططوه۷۷ رها 060برع۴0 ۱۲۵0۳۱۵ 

محمود اعتمادزاده (۱۲۹۴-۱۳۸۵ش / ۱۹۱۵-۲۰۰۶) که بیشتر به نام په‌آذین مشهور 
است. در رشت به دنیا آمد. در فرانسه تحصیل کرد و به ایران بازگشت. و در آنجا پس از 
حدمت در نیروی دریایی و وزارت آموزش و پرورش. نویسندگی. نمایشنامه‌نویسی و 
ترجمه از زبان فارسی به فرانسه را پیشه کرد. مجموعه‌های داستانهای کوتاه اوه که چهار دهه 
ادامه یافت. اغلب از موضوعات مربوط به احتلاف طبقاتی حکایت می‌کند و دیدگاههای 
سیاسی مارکسیستی وی را منعکس مي‌سازد. به‌آذین در حزب کمونیست به فعالیت 
پرداخت. و هم در زمان شاه, هم در حکومت جمهوری اسلامی به زندان افتاد و جزای خود 
دید. و مشاهدات خود را در دو کتاب به یادگارگذاشت: مهمان آقابان ۱۳۴۹ش /۱۹۷۰وآن 
سوی دیوار: گفتار در آزادی (۱۳۵۸ش / ۲1.۹۷۷" به‌آذین در کتابی که همین اواخر منتشر 
کرده. در جست و جوی راه حلّی سیاسیء نظری مختصر بر دریای پهناور موی مولانا 
انداخته است: بر دربا کنار موی تهران: نشر جامی» ۱۳۶۹ش. 

غزلیات مولانا همچنان الهام بخش شاعران است. الف. بهداد کتابی تصنیف کرده دارای 
بیست غزل که به تقلید از دبوان شمس مولانا سروده است: دیوان خورشید. تهران: سنایی؛ 
۷ش. 


۲ مس مولانا» دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


عبدالکریم سروش ۱ 
حسین دیاغ (-۱۳۲۴ش/ -۱۹۴۵). که به نام مستعار خود عبدالکريم سروش خوانده 
می‌شود» در دهه‌های اخیر به صورت یکی از بحث برانگیزترین چهره‌های عرص سیاست 
ایران درآمده است. سخنرانیهای او در ایران و خارج از ایران شامل بحثهایی درباره جامعة 
مدنی چند حزبی است. از آنجا که شرایط اجتماعی افراده نیز استنباط آنان از کلام خیانی 
متفاوت است. تحمیل ایدئولوژی خاص مذهبی به مردم به واقع ممکن است حقیقت دین ر 
یکسره در هم شکند یا به دست تحریف بسپارد. بنابراین» سروش مخالف آرمانهای انقلاب 
نیست. اما طرفدار نوعی دموکراسی اسلامی است. 

سروش در مدرسد سنتی علوم دینی درس نخوانده بود. اما با شریعتی و مطهری دو 
نظریه‌پرداز بزرگی که اسلام را برای ایجاد تغییرات اجتماعی نیرویی سیاسی می‌دانستند» 
روابط نزدیک برقرار کرد. او پس از آنکه تحصیلات خود را در رشته علوم دارویی در ایران 
به اتمام رساند به انگلستان رفت و در آنجا در رشته تاریخ و فلسفهٌ علم تحصیل کرد. آنگاه. 
در اوج انقلاب مخالفی شاه به ایران بازگشت و سرانجام در دانشگاه تهران بر کرسی تدریس 
تاریخ و فلسفه علم تکیه زد. سروش. افزون بر آثاری که دربار؛ فلسفهٌ اسلامی, دعا و امامان. 
شیعه (مانند حضرت علی(ع)) نگاشته کتابهای بسیار درباره ایدئولوژی و دموکراسی نوشته» و 
آثاری از دانشمندان مغرب زمین درباره فلسفهُ علوم را نیز به زبان فارسی ترجمه کرده است. 

کتاب او دربارهٌ نهاد ارام جَهان بر اساس آراء ملاصدرا و مکتب اصفهان سخن می‌گوید 
(مانند کتاب همایی» یاد شده در بالاء پیرامون جبر و اختیار از دیدگاه مولانا) تا بیان کند که 
فطرت هستی آرامش نیست و دانش بشری پیوسته رو به تکامل و تعالی است. تلویزیون 
ایران در سال ۱۳۶۲ ش/ ۱۹۸۳ سلسله سخنرانیهای سروش را به نام در حضورٍ حضرت مولاا 
پخش کرد که با اقبال مردم روبه‌رو شد. سروش. در سال ۱۳۷۳ ش / ۰۱۹۹۴ کتات قصّة ارداب 
معرفت را (تهران: صراط ۱۳۷۳ ش) منتشر ساخت. 

سروش که در این کتاب از ایرانیان اهل معرفت سخن می‌گوید. این سژّال را مطرح 
می‌کند: به کدام بینش اسلامی باید بازگردیم؟ او پاسخ خود را با عنایت به اندیشه‌های محمّد 
غرّالی» فیض کاشانی» مولانا جلال‌الدین حافظ و معماری متفکر از نحله جامعه شناسان و 
فعالان تثیّم اسلامی. دکتر علی شریعتی» به عبارت در می‌آورد» و می‌دانیم که تعالیم و 
سخنرانیهای شریعتی در ایجاد بینش عقلی و انقلایی اسلام که اکنون ایدئولوژی حاکم بر 
ایران را نیرو می‌بخشد. نقش بسزایی ایفا کرد. سروش شیوهٌ نگرش اموزگاران بزرگ 
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روحاتی و مصلحان مسلمان را نسبت به احکام شریعت و مردمی که باید به آنها عمل کنند» 
بررسی می‌کند. او خاطر نشان می‌سازد که مولانانیزه مانند غرّالی» در اصل با علما مخالف 
نیست. بلکه بر خلاف غزّالی» اندیشه‌های عرفانی مولانا آتش‌وش است و هستی‌سوز؛ 
انتقادات صریح مولانا از نظرات فقها بسیار گسترده‌تر از اعتراضات احتیاط آمیز غرّالی با 
موافقت او با بخشی از مراسم سماع و دیگر فعالیتهای مخالف نظر آنان است. 
سروش در قصه ارباب معرفت ابیات بسیاری از مولانا نقل می‌کند» که عشق او به این شاعر 
را آشکار می‌سازد. و مقام مولانا را از غزالی و حافظ یعنی نمایندگان معنویّت راستین 
اسلام» برتر می‌دارد. سروش حتی می‌کوشد این نکته را با نقل سخنان تأیید آمیز آیت ال 
خمینی دربارهُ مولانا ثابت کند» و اشاره کند که آیت‌الّه خمینی وقتی آیت‌الّه مطهری از دنیا 
رفت. شعری از مولانا را نقل کرد. 
سروش در یائیز سال ۱۳۷۵ ش/ ۰۱۹۹۶ مثوی مولانا راء بر اساس کهن‌ترین نسخه خطی 
موحود آن» تصحیح و منتشر ساخت. همین نسخه خطی را نصرالله پورجوادی به صورت 
چاپ عکسی (فاکسیمیله) به چاپ رساند. و گلپینارلی و استعلامی نیز برای تصحیح 
نسخه‌های چایی خود از متوی آن را اساس کار خود فرار دادند» بتابراین بعید است که منتوی 
چاپ سروش تنها مرجع استاندارد محققانه محسوب شود. با اين حال» این نسخهٌ چاپی 
اهمیت مولانا را از این نظر نشان می‌دهد که سرچشمه تفکر و مظهر فرهنگی کسانی است 
که در مقابل تحمیل کنندگان معیارهای ایدئولوژیک و فقهی شارح اسلامی هستند که با 
تکثر نظرات مختلف دینی به مدارا رفتار می‌کند و به چندگانگی مذاهب فکری اسلامی 
آگاهی دارد. سروش. مانند مطهری و شریعتی» به بحث عدالت نیز علاقه‌مند است. و در 
جزوه‌ای ۶ صفحه‌ای این موضوع را از دیدگاه موی مولوی بررسی می‌کند: 
21 :۲ ۱ ر۵20210]08ظ۳) ۲۷۵۳ 5 ۳۵۶ 1 5/162 0 7۳60۳۱ ۳۷-6 
1992(۰ ر۵(۱6۵11086ن۱ظ 
چندماه پیش از انتخابات رباست‌جمهوری اردیبهشت ماه سال ۶ ش / ماه می سال 
۷ که محمد خاتمی در آن به پیروزی رسید» سروش به آمریکا و کانادا سفر کرد و 
درباره مولانا به سخنرانی پرداخت. که بسیاری از آنها در پردیس دانشگاهها صورت گرفت. 
در فروردین ماه سال ۱۳۷۶ ش/ ماه مارس ۰۱۹۹۷ من در سخنرانی او در دانشگاه شیکاگوی که 
به همّت انجمن دانشجویان مسلمان برگزار شد. شرکت کردم. سروش ضمن این سخنرانی» 
به تعریف و توضیح شیوه‌های سه‌گانه وصول به معرفت حق پرداخت. که مسلمانان در 


دوره‌های میانه ابراز کرده بودند: (۱) تحقیق در احکام دینی به قصد شناخت خداو تقرب به 
حق از راه تتبع» گرد آوری» تنظیم و پیروی از احکام ظاهری او؛ (۲) تلاش عقلی و استدلالی 
برای شناخت خدا از راه فلسفه و منطق؛ (۲) تقرب به حق تعالی از راه کشف و مشاهده 
فردی خاسته از عشق. که صوفیانی چون مولانا به آن شهره‌انده و نشانهٌ حاص آن مداراست. 
سروش. که به نظر می‌رسید پی در پی به متن از پیش وشتهٌ سخنرانی خود نگاهی سطحی 
می‌اندازد. ابیات بسیاری از موی خواند. امّا ضمن جلسه پرسش و پاسخ که تسلط کامل بر 
آن داشت. بدون نوشته سخن گفت و هوشمندی و سرعت انتفال فراوان از خود نشان داد. 
عبدالکريم سروش. جایی دیگر» ضمن سفر به شهرهای آمریکا انتقادات روشنفکران 
ایرانی چون احمد کسروی و احمد شاملو از مولانا را با دفاعی خشمگین پاسخ گفت. 


مولانا پیوند دوستی؟ 
تصوف. از طرق فرهنگی. در زمینةٌ کاستن از اختلافات سیاسی ایران و آمریکا نیز . 
غيرمستقيم نقش داشته است. افزون بر تصور خوشی که درویشان ایرانی (مثلاً نعمت‌اللهی‌ها 
و شاه‌مقصودیها) در اذهان بسیاری از آمریکاییها به وجود آورده‌انده دست‌کم در یکی از 
فیلمهای احیر اثر کارگردان مشهور داریوش مهرجویی, بین تصوف و آمریکا پیوندی 
غیرمستقیم برقرار شده است. مهرجویی که در دانشکد؛ فیلم‌سازی دانشگاه کالیفرنیای 
لوس آنجلس (شآنا) تحصیل کرده است» در سال ۱۳۷۶ش / ۱۹۹۷ در یکی از برنامه‌های 
شب‌نامه, که تدکایل آن را اجرا می‌کند (7:۵://۵16 500۲615 160)؛ نیز در سال ۱۳۷۷ش / 
۸ در نگی ازیشفهای برنامة هگن مت دوه که کریستن امانییر گزارشگر آز 
بوده در تلویزیون آمریکا ظاهر شد." " مهرجویی برای نوشتن فیلمنامه ری (۱۳۷۴ش / 
۵ کمابیش از ژمان کوتاه فرنی و زوبی "" اثر [نویسنده آمریکایی] سَلینجر 
((220۵0۵ #ه بومره۳7 ۵۲۵112 و تمم‌مزله۲(.5.[) الهام گرفته نف ان حال و هوای ایرانی داده 
است. هنر پیشه اوّل این فیلم. نیکی کریمی. نقش دختر دانشجویی را بازی می‌کند که در 
دانشکده به سبب رژیاهایی که پی در پی در بیداری از حالات صوفیان ناخواسته بر او پدیدار 
می‌آید. بیمار می‌شود. اکنون. تصوّف. نه منحصراً مولاناه وسیله‌ای است برای رهایی, با 
امید به رهایی, از چنگال نابودی و دلمردگی و راهی است به سوی دنیای آزادی فردی و 
شا وان اشفا وکلای سَلینجر درشتی کردند. دست به اقدامات قانونی زدند و مانم 
از نمایش این فیلم در امریکا شدند. 


مولانا در جهان اسلام مسجت تست ۲۵ 1 


ضمنأ دو فیلم کوتاه به شیوه نقاشی متحرک (کارتون) و بر اساس داستانهای مثوی» در 
دهه گذشته يا همین حدود. در ایران به صورت فیلم درامد. فیلم الی» طوطی و بازرگان 
داستان بازرگانی را باز می‌گوبد که به هندوستان سفر کرد و به کارگردانی منوچهر احمدی 
برای یکی از برنامه‌های هفتگی تلویزیون ایران ساخته شد (۱۳۶۶ش / ۱۹۸۷ ۳۲ دقیقه). 
فیلم دومیء تولیلٍ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» داستان طوطی و بقال (بن: 
«طوطی و روغن گل» ش ۸۳۱ فصل ۸) را حکایت می‌کند» که با همین نام (۱۳۷۹ ش/ ۱۹۹۸ 
۲دقیقه) به کارگردانی عبداله علی‌مراد تهیه شد و فیلمنامه .آن نوشتهٌ ابراهیم فروزش و 
موسیقی متن فیلم اثر کامبیز روشن روان است. اجرای برنامه‌های موسیقی سنتی ایرانی در 
اين روزگار نیز اشارتی است بر آرزوی مدارا و تفاهم مذهبی بسیار پیشتری که با خواندن 
غزلیات مشهور مولانا بیان می‌شود (ین: فصل ۰۱۵ صب). 

در سال ۱۳۶۴ ش/ ۰۱۹۸۵ یکی از دانشجویان ایرانی الاصل دانشگاه ماساچوست 
آمریکا تحصیلات خود را در رشته آموزش و پرورش با انجام تحقیقی تطبیقی و انتقادی 
دربارهُ تعلیم و تربیت از دیدگاه فلسفه و مبانی آموزش و پرورش به پایان رساند: 


اقرمتامتال مهد لمزطمموملتط۴ ۵ مبوناتیت 290 ماو بوصم ۸" 
۱ ۱ ۰ جک( 


وی در اف رساله ره بیان آراء افلاطون. ارسطوه مولانا و ملاصدرا می‌پر دازد و نظرات 
ایرانیان و غربیان را در باب آموزش و پرورش با هم جمع می‌آورد. حتی حکومت جمهوری 
اسلامی ایران نیز می‌کوشد تا از اتوار تابان مولاتااگرمی بیابد؛ شورای گسترش زبان و ادبیات 
فارسی در شمال آمریکا در بهار سال ۱۳۷۶ش / ژوئن ۱۹۹۷ کنفرانسی بین‌المللی برگزار 
کرد به تام «مولانا: شاعر دلها» نور جانها»: "۷۲۵ عطا ۶ اطونا راتقهط عطا ۵۶ ۳06۱ :تصی۳۳" 
اما عنوان «سفیر مدارا» شاید برای این کنفرانس بسیار مناسب می‌بود» زیرا این کنفرانس در 
دانشگاه کلمییا در شهر نیویورک» درست در قلب شیطان بزرگ برگزار گردید که البته با 
ساختمان سازمان ملل نیز خیلی فاصله نداشت. ری روزن (7050 12077) وابسته مطبوعاتی 
سفارت سابق آفریکا در تهران بود که همراه پنجاه و یک آمریکایی دیگر در آبان‌ماه سال 
۸ ش / توامبر ۱۹۷۹ به گروگان گرفته شد؛ او در جلسه‌ای که یکی از گروگاد‌گیران 
عباس عبدی. از دانشجویان انقلابی پیرو خط امای مقدمات آن را فراهم ساخته بوده شرکت 
کرد و مولانا یکی از مباحثی بود که روزن در آنجا مطرح ساخت. 


۷۱ سم مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


روزن اوّ از روبه‌رو شدن با گروگان‌گیران سابق خود اکراه داشت. اما سرانجام به امید 
بهبود روابط ایران و آمریکا با این کار موافقت کرد. 

منظور مولانا از این‌همه چیست؟ در ببت ششم آغاز مثوی نی شکایت می‌کند که مردم 
به سبب سخنانی که گمان می‌کنند نوای نی بیان می‌دارد یار او شده‌اند» حال آنکه هیچ کدام 
درون او را نمی جویند تا حقیقت اسراری را که آشکار می سازد. درک کنند: 


هر کسی از ظنّ خود شد يار من 
(من» ۱ ۶) 


(حم 

8۵0-۰ 
مولانا در غرب 

" مولانادر کشورهای دیگر دنیا 


تأثیر مولویان بر ذهن غربیان .. 

معدودند مسافران یا دییلماتهای اروپایی که از مولویان به تفصیل سخن گفته یا به آنان 
۱ وه تا فان داده باشند. گه گاه» به منأاسیتی می‌توان در گوشه و کنان مطالبی درباره 
آنان هت اما نظر بیشتر دیپلماتهای اروپایی متوجه این «ترکهای ملحد» بود که دشمنان یا 
متحدان بالقوه آنان به شمار می‌رفتند. دیپلماتهای اروپایی گذشته از مطالب سیاسی. توجه 
خود را به دربار و دسیسه‌های اهل حرم سلاطین, و در قرن نوزدهم به آداب و رسوم و 
لباسهای محّی ترکها معطوف می‌داشتند. اما گفته‌های مسافران آزاده اغلب؛ درهم‌جوشی 
است از واقعیتها و موهوماتِ زاییدهٌ نظ توأم با بسیاری اطلاعات غلط یا تصورات 
ساده‌لوحانه‌ای که راهنمایان بر ذهن آنان می‌نشاندند. یکی از نخستین نمونه‌های این‌گونه 
سفرنامه‌های متأثر از راهنماییهای غلط را می‌توان در کتاب لیستر دید. به نام بانگ موّدن از 
کلدستة اطلت» 


۳۱۵۲۵ ۷۵۲۳۷ «۱۵() جع هناهد ۴ن 10۳۷۵۲ 1۵ ۲۵۶۰ ۱۵22/۶ 4 راعشا ۴.۳۲۰ 
(1967 ,۳۲26۵ 


فدیمی ترین «سفرنامه» شاید سفرنامه جرجیّوس مجارستانی باشد: 
,(1422-1520 2 ,۲۲۵۵2۲12 06 06018(05) 
او که در مُحْلباش (۷61۳۵00) دانش آموزی شانزده‌ساله بود اسیر دست ترکان شد و به 
تن عثمانی به اسارت رفت. و وقتی که در سال ۸۶۲/ ۱۴۵۸ آزادی یافت معتقد به 


۰۹ سس _مولاناء دیروز تاامروز. شرق تا غرب 


ویرانی دنیا و آخر زمان شده بود؛ جرجیوس پس از حدود پنج سال اسارت نسبت به عقاید 

خود دربارة مسیحیت به تردید افتاد و به مطالعه فراوان درباره اسلا خاصه طریقتهای 

صوفیان پرداخت. جرجیوس درباره وضع زندگی. آدات و رسوم و صنعتگری ترکها کتابی 

نوشت به نام: 

۹۵ 605 1481 1۷۳۵۵۳۵۲ و۸۷ 6 م0۵۵6 و۷۵۳( 16 ,1۳۵1۵1 
(1993 ردا0912ظ :عهو1۵م ,۱0010۷ 


و ضمن آن توضیح داد که پس از آموختن مراسم عبادی «فرقهُ ترک» و شرکت در مجالس 
سماع درویشان که شش هفت ماه طول کشید. دوباره به یت و مذهب کاتولیی ایمان 


ب‌‌ ف 


آورد؛ و در نتیجه همه چیزهایی را که درباره اعتقادات ترکها دیده یا شنیده بود با عبارت 
«توهمات شیطانی» به باد انتقاد گرفت (۳۰۲-۳). جرجیوس آدابی را که در جمع درویشان 
در تکه‌ها می‌آموزد؛ بیان می‌دارد و نکته به نکته به شرح سماع مولویان می‌پردازد. گرچه 
جرجیوس از مولوی و مولویان نام نمی‌برد» آنان را از روی توصیف خصوصیات سماع 
پر وقار ایشان می‌توانیم تشخیص دهیم: 
به حالتی منظی سنجیده آراسته و باوقاره ضمن حرکت بسیار آرام دست و پاء هماهنگ 
با توای لطیف موسیقی» تمام بدن را به چرخ درمی‌آورند. و سرانجام با چرخشی 
سرگیجه‌آور دایره‌وار بر دور خود چرخ می‌زنند و می‌گردند» که شور این رقضها در 
چرخیدن است. 


جرجیوس همچنین؛ دربار؛ٌ موعظه‌های مشایخ درویشان و ابیاتی که ضمن آن می‌خوانند 
سخن می‌کند (و دو شعر به زبان ترکی می‌آورد که ظاهرا از یونس یره است) و بر این تصور 
است که این اشعار از نظر احساس به مسیحیّت نزدیک‌ترند تا به دین «ترکان»» و می‌گوید این 
روحانیان در اعمال خود چنان پرهیزگار به نظر می رسند که بیشتر فرشته می‌نمایند تا انسان؛ 
با این حال از بیم آنکه مبادا برادران مسیحی‌اش بیش از حد او را با درویشان همراز بداننده 
می‌افزاید که شیطان به صورت فرشته‌ای از نور بر آتان پدیدار می‌گردد: 5 
,(412-15 رد21 ,۵۳۸5 6 1۳۵»1۵۸5) 
صد و پنجاه سال پس از او؛ ۳ (تنم 06) دربارة اوضاع سیاسی داخلی عثمانیان طی 
چند نامه گزارشهایی برای دولت فرانسه می‌فرستد که منتشر شده است: 
1654(۰ ,۳۵۲15) ۲ص 72 تاک بل ۷۵0۵265 ع,] 
دولوان طی این نامه‌ها به توصیف صحنه‌ای می‌پردازد که در یکی از گورستانهای مولویان 


آغاز آشنایی غرب با مولانا سس ٩۲۱‏ 


می‌بیند (۱۴۹ به بعد). اين رقص, چنان‌که در بخش ۱۳ خواهیم دید هميشه برای تماشائیان 
اروپایی دلربا بوده است. 

نویسنده دانمارکی» و گردآورنده قصه‌های پریان و داستانهای عامیانه» هانس کریستین 
آندرسن (7502ع0ع۸ صمتاعنتت 1215 طی سفر خود به نواحی جنوب اروپا به ترکیه رفت 
که شرح آن را در کتاب بازار شاعران آورده است: 

1871(۰ ,۷0۲6 ۵۷ ,52۵6۲ ۳06۶۶ ۸ :۷۵۲۹۵8 ۳۵1150 1849) عمط ۲:۵6 ۲۱ 
آندرسن مراسم سماع مولویانٍ بایوغلو (پرا) راء که می‌گوید معمولاً روزهای پنجشنبه و 
جمعه برگزار می شده. مشاهده کرده است. او پس از درآوردن چکمه‌های خود. وارد خانقاه 
می‌شود؛ و از منظره دلپسند» و رفتار مودبانه‌ای که ترکها در آنجا با او کرده‌اند» یاد می‌کند و 
می‌گوید برای او در محلی جاٌ باز کردند که مراسم سماع را بهتر می‌شد تماشا کرد. آندرسن 
این رقص را که یک ساعت به طول انجامیده به خصوص از نظر مقایسه با درویشانی که در 
اسکدار دیده بود و ضمن مراسم خود «هیاهو» می‌کردند» نوعی باله و کمابیش دل‌انگیز 
توصیف می‌کند. دو درویش در مرکز دایره‌ای ایستاده بودند و در نقطه‌ای ابت پی‌درپی 
چرخ می‌زدند و در این حال بقیه درویشان برگرد این دو می‌چرخبدند و منظورشان این بود 
که حرکت سیارات را نشان دهند. آندرسن «موسیقی خواب‌آور» آنان را کمابیش یکنواخت 
می‌بیند و سماع‌گران را در بایان رقص «مرده‌ای رنگ‌پریده) می‌خواند؛ در نظر او همه این 
منظره‌ها بی‌معنی و بی سخن می‌آید. اماء آندرسن از درویشانی که بعدها به انگلستان رفتند و 
در آنجا چرخیدند» چند نقاشی به صورت طرح کشید.[۱] 

حان پرتر براوت (1370*10 ۳۵۲/6۲ 0017۲ دییر و مترجم سفارت آمریکا در امیراطوری 
عثمانی ظاهراً بیشتر وقت خود را ضمن خدمت در قسطنطنیه صرف خواندن نسخه‌های 
خطی فارسی» عربی و ترکی» و رفتن به خانقاههای درویشان کرد و در این خانقاهها؛ 
دوستان سیاری بافت که آنان را «آزادمنش» هوشمند. مخلص و صادق‌ترین یاران» خود 
خوانده است. براون تعدادی از آثار کهن را درباره طریقتهای درویشان مطالعه کرد اما بر 
اطلاعاتی که درویشان آن زمان به خصوص یکی از درویشان قلندریه شخصاً در اختیار او 
قرار داد نیز اعتماد کرد که به نظر می‌رسد اطلاعاتش گاهی نادرست. افسانه‌وان یا برای 
رواج بازار خود است. با این وصف. کتابی که حاصل آمده درویشان؛ یا معویت در شرق» یقیتاً 
مفید است: 


۱۸ 100002: "[ ۲0116۲, ۰ 


۲ سس مولانا» دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


براون موسیقی مولویان را وسیله آرامش خاطر و جمعیّت حواس می‌داند (۱۵) و اظهار 
می‌دارد که مولویان استانبول روزهای جمعه و یکشنبه در سماع‌خانه مجلس «ذکر اسم 
جلیل» برپا می‌دارند و ضمن آن کلمهٌ اللّه را پی‌دربی می‌خوانند (۵۵-۶). هیچ یک از 
طریقتهای دیگر این ذکر خاص را نمی‌گویند (۲۰۱). هریک از تکیه‌های درویشان روزی 
خاص را برای این کار تعیین کرده است. که سبب می شود اعضای طریقتهای مختلف بتوانند 
در مراسم یکدیگر شرکت کنند. اما مراسم چرخ زدن مولویان از همه دشوارتر است. و 
نمی‌توان آن را به‌خودی خود انجام داد بلکه نخست باید آن را آموخت. بنابراین» هرکس که 
چرخ زدن بداند می‌تواند کلاه سنّتی مولویان (سکه) بر سر گذارد. جامهٌ فراخ‌دامن (تنوره) و 
جلیقهُ مولیان (دسته گل) بپوشد (۱۹۸-۹). توصیف نکته به نکتهٌ براون از مراسم سّماع 
بسیار شبیه مراسمی به نظر می‌رسد که می‌بینیم امروز برگزار می‌شود. براون یادآوری 
می‌کند که هرکس در وقت سماع بر اثر غلبه حال بر زمین افتد» از دایره بیرون می‌رود (۰)۲۰۰ 
«سماعزن» در پایان این مراسم ضمن ادای (چندین لقب طولانی» سلطان را دعا می‌گوید 
(۲۰۰). 

براون می‌گوید که خارجیان غیرمسلمان اجازه داشتند در ایوانچه بالاخانه یا در حجره‌ای ‏ 
بایستند و مراسم سّماع را از آنجا تماشا کنند. تکیه‌های کامل مولوبان هریک هیجده حجره 
دارد» این درویشان هميشه بر عدد هیجده سوگند می‌خورند. هریک از ساکنان این حجره‌ها 
روزی هیجده قروش (پول عثمانی) دریافت می‌دارد. "مرید مبتدی. نوآیین تا ۱۰۰۱ روز 
در آشپزخانه خدمت می‌کند و اتاق محل زندگی او حجره چله (چله حجره‌سی) است. براون 
ظاهرا داستانهای مربوط به قدرت پرواز مولانا در آسمان را معتبر می‌داند و آیین چرخ زدن 
را به این موضوع نسبت می‌دهد - نوای موسیقی مانع از آن بود که وی یکسره در آسمان 
ناپدید شود (۲۰۲). براون درباره مثوی - «مثنوی شریف» - چنین اظهارنظر می‌کند که 
«چون خیلی عرفانی است ترجمه دقیق نمی‌پذیرد» (۲۰۲). 

براون خاطرنشان می‌سازد که هیچ یک از مولویان مجاز به گدایی نیستند بلکه غالبا در 
خیابان به تشنگان آب هدیه می‌کنند (۲۰۵). او از رساله‌ای نام می‌برد اثر یکی از مشایخ 
دانشمند و تازه‌درگذشته مولویان که نظر مولانا جلال‌الدین را درباره حیات معنوی به رشتهٌ 
بیان کشیده است (۲۰۵). اين رساله دارای چندین تصویر است که یکی از آنها در صفحهُ 
عنوان جای دارد. و مربوط است به «شیخ مولوی شهر بایوغلو» قسطنطنیه. که دستش را بر 
روی سه کتاب بزرگ قرار داده است.» 


آغاز آشنایی غرب با مولانا ۳ 


جان پ. دوربین (۲۲0 ۳۰ 1012)» یکی از آمریکاییان علاقه‌مند به حکومت مسیحیت 
بر «سرزمین | سفرهای خود را در کتاب دوجلدی مشاهدات شرق نوشته 
است: 

(1854 ره 100 :1845 رووتانطط ک ۵۲1۱00۵ ۷۵۲۰ ۱۱۵۷) )دص ۱۱6 ۳ دورن 
در قسطنطنیه همان جان براون عضو سفارت آمریکا وسیله بازدید از سه مسجد را برای 
دوربین و همراهاتش فراهم می‌کند (۲۰۱) و احتمالاً موجبات دیدار آنان با شیخ مولوی 
بایوغلو را نیز میشر می‌سازد. دوربین مهم‌ترین دو گروه درویشان قسطنطنیه را که از آنان با 
عبارات «درویشان هیاهوگر» اسکدار و «درویشان چرخزن» بایوغلو نام می‌برد با هم مقایسه 
می‌کند. او دربارهٌ درویشان هیاهوگر رفاعی برای ما حکایت می‌کند که (قلم از بیان این 
نمایشات دیوانه‌وار و حرکات جتون‌آسا عاجز است» و آنگاه به شرح وسایلی می‌پردازد که 
آنها را ابزار شکنجه آويخته بر دیوار می‌خواند (۲۳۰). برعکس» نسبت به مولویان نظر بسیار 
موافقی پیدا می‌کند (۲۳۱-۲): 


درویشان چرخزن در بایوغلو خانقاه و مسجدی معمولی از آن خود دارند. ما ساعت یک 
بعدازظهر به انجا رفتيی دّمپایی برداشته بوديم زیرا کفشها را باید دم در گذاشت. اما 
دیدیم که خیلی زود آمده‌ايم. گروه ما متشکل از هفت هشت نفر بو و آقا و خانم دبلیو» 
اهل لیو رپول (1.۷۲۳001) از آن‌جمله بودند. که به هنگام بازدید از مسجدها همراه ما 
امدند. نمی‌دانستیم که همراه آمدن خانمی با ما به چه میزان ممکن است تقاضای 
ملاقات را با دشواری روبه‌رو سازد؛ با این حال, جرأت کردیم و پیغام‌بری را نزد رئیس 
درویشان فرستادیم و از او اجازه خواستیم که به دیدنش رویم. اجازه يافتیم؛ و 
کفشهایمان را دم در گذاشتیم. از پله‌ها بالا رفتیم به اتاقی ساده و بی‌فرش رسیدیم؛ از 
طریق آن به سالتی کوچک و بسیار آراسته پا نهادیم که در سه طرف آن تخت گذاشته 
بودند و در یک گوشه بر صدر اتاق» مردی نشسته بود کوچک‌اندام دارای چهره‌ای 
مهربان که دستار سبز بر سر و ردای سبز بر تن کرده بود. وقتی که ما وارد شدیم از جای 
تخاس اما دست رو را تساه و مسی بر فان یادا رااامارت کری تا 
نشستیم؛ آنگاه دستور داد قهوه و قلیان بیاورند. رفتارش بسیار دلپذیر و باوقار بو و 
هوشمندی و خوی خوشش هویدا. در مدتی که ما نشسته بودیم افرادی نامدار به 
دیدنش می‌آمدند و منزلتش از احترامی پیدا بود که آنان نسبت به او ابراز می‌کردند. 
پروانه‌وشی ظریف و سبکبال کم‌وبیش چهارساله از در درآمد بر تخت جست. در برابر 


پیر زانو زد (۰)۲۳۲ بی‌حرکت سراپا؛ دیدگان آرزومندش لبخند پر از مهر پیر را 


1۳۶ 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


می‌نگریست؛ پین سه بار» دم گرم خود را تمام بر چهر؛ٌ زیبای او دمید» بی‌آنکه سخنی 
گوید؛ دخترک دعای بی‌گفت شیخ را دریافت. و آنگاه برق‌آسا به آن‌سوی خانه دوید و با 
همراهش» که دم در ایستاده بود. ناپدید شد. طفلک را مادرش نزد پیر فرستاده بود تا از 
برکتت فعای او یر مرده دو طول انیم واقمه کر تاو شون کی در ان عانهالت ازالت 
ور ند اش 

پس از مدتی طولانی» مارا به مسجد هدایت کردند [نه, حتماً اینجا سماع‌خانه بوده 
است]؛ برایمان صندلی اوردند. وسط زمین انجا را با نرده‌ای کوتاه محصور کرده بودند 
که تماشائیان» بیرون از آن حصار زیر سقف ایوانچه می‌ایستادند. نخست. نیایش جمعی 
اجرا می‌شود» همراه شیخ که در جلو آنها قرار دارد؛ آنگای همه درویشان دایره‌وار در درون 
آن قسمت محصور به فاصله‌هایی کمابیش یکسان, قرار گرفتند؛ و ردای خود را همان‌جا 
که ایستادند انکندند؛ آرام به سوی شیخ دور زدند» یک‌یک بر او تعظیم بردند کامل؛ و 
آنگاه چرخیدند و بر جانب راست رفتند. روی پای خود چندان چرخ زدند که دامن دراز 
آنان هوا گرفت و گشاده شد. بر شکل قیف وارونه. آنان بر روی پای خود با سرعتی ثابت 
و سرگیجه‌آور می‌چرخیدند» و در همین زمان» آهسته بر گرد آن فضای محصور 
می‌گشتند. و در این حال, دستهایشان کشیده» و کف دستها رو به بالا بود. ظرف دو دقیقه 
به حرکت درآمدند و با آنکه چشمانشان بسته بوده هرگز با یکدیگر برخورد نمی‌کردند. 
و مردی در تمام این مدت بین آنان راه می‌رفت. پانزده درویش همزمان در دایره‌ای به 
قطر هفت هشت ده متر چرخ می‌زدند. ۳" " در حرکات آنان هیچ نشانه‌ای از درشتی و گرانی 
به چشم نمی‌خورد» بلکه حکایت از آرامش و قدرت داشت؛ اماء از رگهای برآمدهٌ گردن و 
رخساره برافروخته انان پیدا بود که کاری است بسیار فرساینده. در سراسر این مراسم 
همه ساکت بودند. 


صفحه روبه‌رو (۲۳۳) تصویر یکی از این درویشان را در حال چرخ زدن نشان می‌ دهد که 


روشن است که حضور اروپاییان و زنان اروپایی در این مراسم به هیچ وجه سیب اعتراض 
نبوده» و شاید هم بر شهرت خانقاه مورد بحث می‌افزوده است. در هر حال. زنان مولوی 
اجازه داشتند در مراسم سماع حضور یابند و در بالاخانه در محلی مجزا بنشینند. در اوائل 
سال ۱۲۵۱/ ۰۱۸۳۶ جولیا بارادو (۳۵۲۵006 عنلتا؟) از «خانقاه دروبشان چرخزن»» در 


استانبول دیدن می‌کند و گزارش آن را در کتاب شهر سلطان می آورد: 


:(41-2 .۵0 1938 مصتتاطاای ه۳۱6 :۱۸۵0008) ماگ ۲:6 ۵۴ () 1۳:۵ 


آغاز آشنایی غرب با مولانا سس __ ۱۳۵ 


من دو بار به تکیه درویشان چرخزن رفتم. که در اروپا به «درویشان رقصنده» 
(مع‌جاوزتع(1 عمت‌مدن) معروف‌اند. این تکیه در برابر گورستانی‌کوچک. خاموش‌خانه 
قرار دارد» در انتهای شیبی که به طرقف محلَه له می‌رود. از دری بزرگ که بر آن نقشهای 
دلپذیر بسته‌اند به حیاط این تکیه وارد می‌شوید و پس از عبور از آن گورستان اخیها را 
بر دست چپ و گوشة دیوار ساختمان اصلی را بر دست راست می‌بینید. وقتی به مقابل 
این تکیه رسیدید حیاط وسعت بیشتری پیدا می‌کند» و در وسط آن درختی عظیم و 
کهنسال وجود دارد که با دقت به دور آن نرده کشیده‌اند؛ بر یک جانب خود آرامگاهی 
مجلل را می‌بینید که بزرگان این طریقت در آن خفته‌اند؛ و بر جانب دیگر حوضی است از 
مرمر سفید که سقفی مانند دعاخانه دارد؛ هر شش جهت آن پر باد و باران بسته است. و 
درویشان پیش از آنکه در تکیه قدم گذارند آنجا وضو می‌سازند. ... 

این تکیه بنایی است هشت‌ضلعی, نه بزرگ و نه کوچک. که آن را با سلیقه 
رنگ‌آمیزی کرده‌اند. کف آن را در وسط [دایره‌وار] نرده کشیده‌اند؛ قسمت درون این 
حصار خاص اخیهاست؛ اما دایر بیرونی آن» که با بوریای هندی مفروش شده به 
میهمانان اختصاص يافته است. ایوانچه‌ای طولانی بر شش جانب این بنا ساخته‌اند و در 
زیر آن» بر طرف چپ که وارد می‌شوید» پنجره‌هایی مشیّک را می‌بینید که زنان ترک 
مراسم سماع را از آنجا تماشا می‌کنند. بوریایی باریک بر گرد دایرٌ درونی نرده‌ها 
گسترده‌اند و اخیها به هنگام نیایش بر روی آن زانو می‌زنند؛ کف این اتاق» در قسمت 
وسط بر اثر اصطکاک مدام چنان صیقلی شده است که آینه را مائد؛ تخته‌های آنجا را با 
میخهایی به هم وصل کرده‌اند که گل هریک به اندازء [سکه] شیلینگ است. تا پاهای 
درویشان به هنگام چرخ زدن از حادثه مصون بماند. ... 

در بالای مسند شیخ. نام بنیان‌گذار این تکیه را به خط زرین بر زمينهٌ سیاه با حروف 
درشت نوشته‌اند. این مسند عبارت است از فرشی کوچک. که بر روی آن قالیچه‌ای 
لا کی‌رنگ گسترده‌اند» و هنگامی که ما وارد شدیم. رئیس عالیقدر تکیه [پیر]» در حالی 
که خرقه‌ای فراخ و بلند به رنگ قهوهای مایل به قرمز تیره بر دوش داشت» بر آن چندک 
زده بود. ۱ 

درویشان یکایک وارد تکیه شدند» دم در کوچک آن محوطهٌ محصور تعظیمی بلند 
کردند. بر روی بوریا بر جای خود قرار گرفتند و خم شدند» از روی احترام زمین را 
بوسیدند؛ و آنگاه دستها را به ادب بر سینه درهم بستند» و در حالی که چشمانشان را 
بسته بودند و بدن خود را به جلو و عقب حرکت می‌دادند. غرق در نیایش شدند. همگی 
خرقه‌ای فراخ از پارچه‌ای تیره بر تن داشتند که استینهایش آویزان بود و تنوره پوشیده 
بودند» که در سراسر مراسم آن را از خود دور نساختند. 


1۳۱ سس مولاناه دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


سکوت محض حکمفرما بوده و تنها نیایشی کوتاه یا نالُ پرسوز و گداز سازهایی 
کم‌نوا آن را برهم می‌زد که پنداری بانگ اندوهشان به آوازی حزین و شکسته‌حال از 
پشت ابر» به این‌سو می‌رسید؛ مانند نوحه‌سرایی فرشتگان بود بر گذشتگان از دنیا - این 
پارسایان در کمال جمعیت خاطر و بی‌خبر از جمع» بر مردمی که گروه گروه در عبادتگاه 
انان ازدحام کرده بودند. حتی یک بار هم دیده نیفکندند. 

این درویشان بی‌درنگ پس از آنکه با متانت و احترام تمام از برابر جایگاه شیخ 
عالی‌قدن که ایستاده بود» دو بار گذشتند. دستهای خود را بر هر دو جانب گشودند و 
چرخیدن گرفتند؛ کف دست راست را به سوی بالا و کف دست چپ به سوی پایین. 
جامه‌ای که در زیر [خرقه] به تن کرده بودند عبارت بود از جلیقه و دامنی پُرچین و بلند 
از پارچه‌ای تیره‌رنگ که تا روی پایشان می‌رسید؛ اخیهای بلندمرتبه لباس سبز پوشیده 
بودند» و بقیه قهوه‌ای یا نوعی خاکی‌رنگ؛ کمربندهایی بر میان بسته بودند که کناره‌ای 
قرمز داشت و طرف راست جلیقه محکم به آن بسته شده بود اما طرف چپ آزاد بود. 
دامنهای چین‌دارشان بسیار فراخ و دارای لایه‌هایی پهن بود که در زیر کمربند بر روی 
هم تا می‌خورد؛ آنان که اين لباس را بر تن داشتند» چون به چرخ می‌افتادند دامنشان 
ظاهری ناقوس‌مانند پیدا می‌کرد؛ این جامه‌های اخیر را تنها در زمان اجرای مراسم ۱ 
می‌پوشیدند. و در تابستان انها را با جامه‌های سقید و از جنسی سبک‌تر عوض 
می‌کردند. 

فا ام ک این کار پا یود هی سره وروی موس که 
کوچک‌ترینشان بیش از ده سال سن نداشت... حرکاتشان چنان درست و بی‌اشتباه بود 
که گرچه فضای چرخ زدن آنان را کماییش محصور کرده بودند» یک بار هم با یکدیگر 
برخورد نکردند و تا پنج دقیقه دور بر دور به چرخیدن ادامه دادند. انگار که ماشین آنها را 
می‌چرخاند؛ رخسار رنگ‌باخته و بی‌روحشان مطلقاً یی حرکت. سرهایشان اندکی مایل 
به شانه راست. و دامنهای بادکرده‌شان از اثر سرعت حرکاتشان» هوایی سرد و شدید در 
آن تکیه ایجاد کرده بود. در پایان این دور نام پیمبر ضمن مناجات بر زبان آمد» که در 
ایوانچه یکسره تکرار می‌شد؛ و هنگامی که همزمان مکث کردند. و دستهای خود را بر 
سینه درهم بستند. و برای ادای احترام به این نام خم شدند. جامه‌های فراخشان به 
حرکتی ناگهانی دور بدن آنان را فرا گرفت. 


این گزارش و دیگر گزارشهای اروپاییان از مولوی‌خانهٌ غلطه. آن را به صورت مکانی 
مشخص برای ساحان درآورد. جان مورای در کتاب راهنمای مسافران شسطنطنبه» بورسا و نروده 
نوشت که مولوی‌خانهُ غلطه فوق‌العاده دیدنی و دلکش است: 


آغار اشتتای غویانا و تا یب تست 7۳۷ 


۵ 116 ۵۳۵ ۲45۵6 0۴۸۹۲۵۴۱۴0۵۵ 17 1۳۵۷۵/۵۲5 0۴ ۵۳۸۵00 ,۷۵۲۲۵۲ 010 
1893(۰ ,۵۳0011) 
او می‌افزاید که تمام تواحی اطراف آن کمابیش به صورت محله‌ای اروپایی درآمده و در 
نزدیکی آن رستورانی فرانسوی و در زمین مجاور آن بر سوی جنوب مدرسه‌ای آلمانی قرار 
دارد (102 ,104 بلص). 
سال بعد» فکاهی‌پرداز بزرگ آمریکایی» مارک تواین؛ را می‌بینیم که مراسم چرخ زدن 
درویشان را از نگاه قهرمان داستان خود. هوک فین (۳107 *1۷6) وصف کرده است. هوک 
همراه تام سایر ([52۳6 107) و جیم (1150) از شهر میسوری آمریکا سوار بر ماشین پرنده 
از اقیانوس اطلس و از صحرا [بیابان بی آب و علف] گذشته و اکنون بر فراز شهر قاهره 
زشبته انز از ان ال فرفان لر فاهر ۱ 4 صو یقت کف دن خانسان سر 
تام سایر به 0 می‌خوانیم: 
و ۵۰ 2004 ۷۷۵۵۵۲۵۲ ما ۵۲1۵6 ۷۵۲ ۵۱6۵۷) 4۲۵۵۵ یی 10۳7 :۱۳/21 ۷۲۵۲۳۴ 
1894(7 


چیزی که دلم می‌خواست ببینم درویش بود؛ چون درویشی را دیده بودم که 
سر به سر شتربان می‌گذاشت و بدین سبب از درویشها خوشم می‌آمد. بعد عده زیادی از 
اینها را در جایی که یک‌جور مسجد بود دیدیم؛ خود را درویشان چرخان می‌خواندند؛ و 
راستی راستی هم می‌چرخیدند؛ هرگز چنین چیزی ندیده بودم. کلاههای بلند که‌قندی 
به سر داشتند و دامنهای کتانی پوشیده بودند؛ می‌چرخیدند» می‌چرخیدند. 
می‌چرخیدند و مثل فرفره دور خودشان تاب می‌خوردند و دامنشان پف می‌کرد و 
شیب‌دار می‌ماند؛ بانمک‌ترین چیزی بود که در عمرم دیده بودم و مرا مفتون تماشای 
خود می‌کرد. تام گفت که اینها همه مسلمان‌اند و وقتی از او پرسیدم که مسلمان چیست؛ 
گفت مسلمان یعنی هرکی که پیرو کلیسای پرزبیتاری (۳۲65۲1۵۲12۳) نباشد. پیش از این 
نمی‌دانستم. حالا فهمیدم که از این قرار بسیاری از مردم شهر میسوری آمریکا مسلمان‌اند 
(ص ۲۵-۶). 
هفتاد سال پس از خانم پاردو (۴2۲۵۵6 ۷5()» یکی دیگر از بانوان ارویایی از این تکیه 
دیدن کرد؛ نام او لوسی ام.جی. گارنت بود که کتابش به نام زندگی ترکها در شهر و روستا انتشار 
یافت. 
1904(۰ رصهطاا۳۲) ااصت ۵ 10۷ 1 6 7۱۵6 ,02116116 .۱۷,3 دار ] 
او می‌نویسد که مولویان «هنوز هم محبوب‌ترین و شاید بتوان گفت که از همه سلسله‌های 


دیگر متتجددترو ادب‌دان‌ترند» (۱۸۰)؛و می‌گوید که اعضای هریک از سلسله‌های 1 
اخیهای خود را به نحوی خاص درود می‌گویند که با سلام گفتن نوع مسلمانان تفاوت دارد. 
مولویان ترکیه با عبارت «عشق اولسون»» به یکدیگر سلام می‌کردند: عشق باد! (۱۸۷-۸)؛ 
اما بیشتر درویشان دیگر فقط «یاهو» می‌گفتند. گارنت؛ بر اساس گفتگوهای خود با دو 
همسر شیخ مولوی مَْتسیاه حکایت می‌کند که شیخهای مولویه با یک همسر زندگی به سر 
می‌آورند و تنها در صورتی همسری دیگر اختیار می‌کنند که همسر اوّل نتواند وارئی برای او 
به دنیاً اورد. 

اف. دبلیو. هاشلوک ۲12810616 .۳.3۷) که باستان‌شناس بود و از سال ۱۸۹۹ در یونان و 
نواحی دیگر خاور نزدیک به اين کار اشتغال می‌ورزیدءوقتی در سال ۱۹۱۳ از قونیه دیدن . 
کرد به تحقیق دربارهٌ روابط مولویان و مولوی با مسیحیان. خاصه با ترسایان کلیسای 
سن‌شاریتون [یا سنت چاریتون - 0211100 .51] علاقه پیدا کرد و در زمينهٌ فرهنگ عاميانة 
مسیحیان و مسلمانان 7 لسقیقی تطبیقی به عمل آورد کناب اوبه نا سیجّت و اسلا در حکودت 
سلاطین پس از مرگش به چاپ رسید: 

1929(۰ ره21216۵00 :۵0۲0)) قمآیای ۱26 06۳ ماع مه موس 
این کتاب وقتی انتشار یافت. نشان داد که آداب و عقاید عامیانه هنوز در آسیای میانه وجود 
داشته است و شاید سبب شد تا از شدت نظرات خصمانه مسیحیان اروپا درباره ترکهای 
«کافر» و شیوه غریب رفتار آتان» کاسته شود. 

سیّاحان فرانسوی نیز از مولویان غافل نماندند. کللمان هوار (۳10270 160۳0651)) که بعدها 
مناقب العارفین افلاکی را ترجمه کرد در اواخر سالهای دهه ۱۸۰۰ میلادی مدتی در قونیه با 
مولویان به سر آورد؛ و شرح این سفر را در کتاب قوییه شهر درویشان چرخنده؛ ٍِِ سفر به 
آسیای میانه نوشت ۱ 
بتتتا6۳0 [ 5۷ :۳۵۲15) ۷۵۷۵۵۵ 17 2 50۷۵۲۱۲۲٩‏ 101۳۱۵۵۲5 0۳۷۱۵/۱65 45 ۷۱۱/6 ۱۵ ,0۲:۵ 
(1897 
یکی از خوانندگان کتاب هوان سیاستمدار و رمان‌نویس ضد دریمٌوس به نام موریس بارس 
(2۳۲۵5ظ ۷120۲102) بود که به عرفان دلستکن بسیار داشت. بارس در سال ۴ هم به لبنان» 
سوریه و ترکیه سفر کرد؛ در انجاء چنان‌که در سفرنامه‌اش به نام «جست‌وجو در سرزمینهای 
خاور». شرح می‌دهد. به مولویان برخورد. و دربارهُ مولانا کسب اطلاع کرد. این کتاب تا بعد 
از جنگ اول جهانی توفیق چاپ نیافت: 


آغاز اشفا غوت‌سا فقو لانا جس سس تست ۰۱۳٩‏ 


6 6۱۷۲۵( را 12 ۲60۲1۳۵6۵0 :1923 )۳۱۵۳۵-۱0۱0۲ :۳۵۲16) 16۲۵۲ مب چبز6م عتلات6 60416 
۳۱۵۲۵6 ۱۳۱۵8۵۳۸۵)6 46 طلاات :۳۵۲18 ,11 ,۷۵۱ ,81165 ۲۸۱۱۱۵0۵6 ,6۵0 روخ ۸۷۲۵۳۵۵ 
1967(۰ 


بارس با آنکه اهل مشاغل دولتی بوده به مباحث دینی و علم اخلاق نیز دلبستگی داشت؛ و 
در پاریس کانونی دایر کرد به نام «انجمن امین». بارس شرح می‌دهد که گرچه با «عارفان 
چرخنده» نظر مساعد داشت. ابتدا با سوار شدن درویشی پیر و ژولیده از مولویان بر اتومبیل 
خود در بیرون کوههای |رجیاس مخالفت می‌کند (375 :11 06/۷۳6 ). بارس همچنین با 
یا ما بان دنه دیا میک ایا فوابا قبسا ری ی ۳۵۱0 
به بعد) اماء اين چلبی باید بهاء‌الدین یا عبدالحلیم باشد. اين چلبی درباره نسخه‌های خطی 
متابع و مأخذ سلسلهٌ مولویان اطلاعات دقیق نداشت. چنانکه کتاب موسوم به منهاح النقرل 
مشتمل بر اصول و قواعد سلسلهٌ مولویان را به مولانا جلال‌الدین نسبت می‌داد (۳۹۳) و 
شمس‌الدین را آموزگاری روشن‌ضمیر اما درس نخوانده («جاهل» ۳۹۲! «بی‌سواد»» ۳۹۸) 
می‌دانست. رقص. خاصه چرخ زدن مریدان مولوی» نظر بارس را به خود جلب کرده بود و 
وقتی که از چلبی خواست درباره آن توضیح دهد چنین شنید که «جلال‌الدین بر اين نظر بود 
که راه رسیدن به حق‌تعالی بسیار است. اما سریع‌تر از همه سماع است» (۴۱۶). بارس 

چنین؛ فهمید که چلبی گفت شیخ مولوی» خدا نیست. اما در نظر مولویان نماينده 
خداست بر روی زمین. بر اثر این صلاحیت است که شیخ مولوی به مریدان اجازه می‌دهد 
بچرخند. اولین چرخ علم است. دومین مشاهده به عين است. و سوم مرتبه معرفت کامل؛ 
یقین» است (۴۱۸). قبر فرضی شمس لدین را در قونیه به بارس نشان می‌دهند. نشانه‌اش آن 
بود که تنها با تقش خورشید تزیین شده بود اما هیچ کتیبه‌ای بر روی آن وجود نداشت 
(۴۲۴). اين ملاقات یکی از جالب‌ترین دیدارهای زندگی بارس از کار درآمد (۳۹۴) و 
تأثیری ماندنی بر دهن او گذاشت. زیرا در دفترهای یادداشت و خاطرات خود که به تام 1/۶ 
5 انتشار یافت. تا آخر عمر به مولانا می‌اندیشد و از او نام می‌برد. 

گریس الیسون («هعنا۳ 0۲262), که پیش از این دو کتاب درباره زنان ترک نوشته بودء 
نخستین زن انگلیسی است که پس از استقرار جمهوری ترکیه به آن کشور سفر می‌کند. این 
زنء در سال ۱۳۰۲ ش/ ۱۹۳۲ به دعوت چلبی بزرگ در قونیه با او ملاقات می‌کند بنابراین 
معلوم می‌شود که عبدالحليم به‌واقع بر آن بود که با نویسندگان خارجی ارتباط برقرار سازد. 
گریس الیسون گزارش اقامت موقتی خود را در کتابش به نام زنی انگلیسی در آنکارا نوشته 


9 سس مولانا» دیرون تا امروز» شرق تا غرب 


1923(۰ بجماات1 ۷۵۲ ۲۵۲ 0۲۵و جر ص۲۲۵ احذاوو مش رجهم‌کنال معمع0) 
او در این کتاب اعتراف می‌کند که شیفته «آهنگ موزون و غریب» مولویان چرخزن شده که 
دامنهای پرپیج و تابشان بر روی کف صیقلی اتاق به چشم او مانند «گلهای بزرگ شقایق به 
رنگ بنفش کمرنگ و قهوه‌ای جلوه می‌کرده است» (۲۸۱). 

تعدادی مسافر از اهالی روسیه تزاری که از استانبول دیدن کردند نیز گزارشهایی را 
دربارهٌ مراسم مولویان که به چشم خود دیده‌اند. در اختیار ما قرار داده‌اند. اين گزارشها 
عبارت است از شرحی به قلم اس. آن.» دیپلمات روسی. که از ماه ژوئن تا اکتبر سال ۱۸۶۱ م 
را دربر می‌گیرد» و به توصیف دیدار عبدالعزیز از تکیه مولوی در بایوغلو (یرا) می‌پردازد که 
اندکی پس از تاج‌گذاری و رسیدن او به مقام سلطنت صورت گرفته ات 
66)0116(۰ ۷ تادعتا ر|1861-6] ۳92 1۶ 516 8)201100001م) 
نیکولای وایلویج برگ (۱۱۸۲۴-۸۴ 3672 طتبه ۷ ن۱۷112)» شاعر و خبرنگار روس 
مراسم چرخ زدن درویشان را در باییز سال ۰ متماشا کرد و در مقاله‌ای این مراسم را با 
مراسم درویشان رفاعیّه مقایسه کرد: ۱ ۱ 
.(189-91 :[1861] 24 ممهاو2۵/۵۵:0) 06۳۷715۳۵1-2۵0۳۷۵۱۵1۲ 1 )۷۵۲ -وزبه([" 
یکی دیگر از محققان روس استاد رشته تاریخ کلیسا و عضو آکادمی تحقیقات 
کلیسایی کت (۰)1621100 به نام امُفیان استپائویش لوذف ۱۸۳۳-۱۷۰ 
۵۲ 5۱60220۷1 ۸۳27) در سال ۱۸۷۳ به دیدن مولوی‌خانه‌ای در قسطنطتیه 
رفت و شرح مشاهدات خود را به رشته تحریر کشید: 
.(3533-70 :2 ,138-500 :1) (1882) ء0عزهراکگ مایم رتتطهمنصوم و۷ اه‌اجام ]۲ 
ای.اف. موروکین (۷0۲010 .*۵). خبرنگار روزنامة دوس (14)» نیز در حدود اوایل قرن 
بیستم در تک‌نگاشته‌ای راجع به سفر خود به شبه‌جزیرة کریمه و قسطنطنیه, شرح یکی از 
مراسم سماع مولویان را آورده است!۲: 
1907 .60 2۳0 :1901 ,0۷۱۵۹۵۵09) ۵۱۱/۵0۵ ۶ «صر ۲ ۳۲0620 


مولانا و الهیُون غرب در قرن نوزدهم 

بزرگ بدعت‌آور وحدت وجودی با پادزهر افکار ابیقوری؟ 

زمانی که انتشار آثار مربوط به مشرب و مسلک صوفیان و ترجمهٌ بخشهایی از موی معوی در 
قرن نوزدهم. در اروپا آغاز شد. علما و فلاسفه بزرگ ارویا به این نتیجه رسیدند که مولانا 


آغاز آشنایی غرب با مولانا ۱۶ 


در تعالیم خود به نوعی از وحدت وجود قائل بوده است. در سال ۱ کتابی درباره 
مقدمات مکتب تصوّف منتشر شد که به زبان لاتین نوشته شده بود و بنابراین روی سخنش 
به خصوص با روحانیون یا علمای سراسر اروپا بود. مولف این کتاب, کشیشی بود آلمانی و 
پروتستان که بعدها از علمای صاحب نفوذ قرن نوزدهم شد. او فردریش اگوست دئوفیدوس 
تولوک (۱۷۹۹-۱۸۷۷ ۰۲۳۵۱0۵6 تمعن )فتاه ۳:60710۲) و کتايش عرفان وحدت 
وجودی ابرانان نام داشت: 

1821(۰ ۱۸۱06۵۳۱۳۱6۲ :۲110عظ) 2۵۵۱6۵6۵ ۵۲5۵۳۸۱ ۲۱۵050۳۵۱1۵ 6۷۵ 951۵/25۱۵ 
او سپس گلچینی از نظم و نتر عارفان مشرق زمین را به زبان آلمانی منتشر ساخت. و گزیده‌هایی از 
اثار چند تن از صوفیان را در ان اورد: 

1829(۰ 1۳0۵۱۵۳۱ نصنازخ) ۱ ۱۵۳۵۵۵06 06۳ کات اکتا 
تولوک» در این هر دو کتاب بر اساس این اندیشه که روح آدمی اسیر عالم ماده است. مولانا 
را در باب آراء خلقت پیرو مکتب مانی معرفی کرد؛ او ذیل این عنوان که «خداوند با دعاهای 
آدمیان فانی خود را ستایش و پرستش می‌کند» ۲۱۳ 

(200120 1086 56 ,]۷6۵6۵2 1086 56 فناطال6عزم صتاتاه]1 ۳۵ م1 تنان اوه دیاعمژ) 
ابیاتی از دفتر سوم موی را می آورد و آنگاه از زبان مولانا می‌نویسد که می‌گویند هر دعایی عین 
اجابت خود است. و ابراز شگفتی می‌کند که مولانا چه اندیشه خطرناکی را نقل کرده است. ۲۱۹ 

تصوّر اين تمایل وحدت وجودی که تولوک را پریشان‌خاطر ساخت. فیلسوف و 
نظریه‌پرداز بزرگ رن دبالکتیک» گشورگ ویلهلم فردریش هگل (۱۷۷۰-۱۸۳۱ 
6۵1 «۳۲۵۱0۲16 ۷۷11۳61۳ ع0607) را به شوق آورد. هگل از طریق نوشته‌های تولوک و از 
راه ترجمه‌های روکرت (بن: «مولانا به زبان آلمانی»» فصل ۰۱۴ صب) با مولانا آشنا شد. 
هگل اقتباسات روکرت از مولانا را آن‌قدر پسندید که دو قطعه از آنها را ضمن بحث وحدت 
وجود. در «دایرةالمعارف علوم فلسفی» خود بازنوشت: 

.(1927) 2۳۱۵۱۱۵۲۹5۵ ۳ ۲۷۷۹۵۱0۱۵6۱۱ 00اه 06۳ ۳۲۳۵0۵۵06 
او در اینجا بر سر این سخن می‌رود که به نظر مولانا روح واحد است و خداوند یگانه بر 
صورت عشق تجلی می‌یابد. آری گفته‌اند که معارف و تعالیم مولانا بر پیدایش آراء هگل در 
باب دیالکتیک تاریخ مژثر بوده است؛ در سالهای ده ۱۳۵۰ ش / ۱۹۷۰ که صدای لفاظان 
مارکسیست و آوای مسلمانان انقلایی رفته رفته در ایران به‌هم آمیخت یکی از اعضای 
حزب کمونیست ایران مولانا را «هگل شرق» لَقب داد [۳] 


سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


امروز کسی مولانا را دیگر طرفدار آراء وحدت وجود به معنای محض کلمه نمی‌داند» اما 
چنان‌که از تحقیقات هرمان اته (۱۸۴۴-۱۹۱۷ ۳1۳6 1670277) در زمینه ادب فارسی 
6 ۵۴۵۵۹۵6۲۱ 026۳ 2۳۸۳۸۵۵ 5 06126۲ م۷۷ صد ۲۵۵۲ دبع" 
1896-1904(۰ ۲۲۱۵۵۳۵6۵۲ 90280۲۵) 


یه می‌گوید که مولانا نه‌تنها بزرگترین شاعر عارف اسلام. بلکه بزرگترین شاعر وحدت 
وجودی دنیاست. نظرية عالمانه اته گوبای ستایش او از این مکتبی است که در زمينةُ 
هستی‌شناسی مشحون از اوصاف خداست. اما بسیاری از اهل روحانیت در ارویا صدای 
زنگ خطر را از آراء صوفیانه وحدت وجود شنیدند و به جوامع مذهبی خود هشدار دادند 
که در دام فریبهای کفرآمیز آن گرفتار نشوند: پروفسور و پدر روحانی دبلیو. آر. اینگه 
٩۱۸۶۰-۱۹۵۴(‏ 1026 .-۱۷.5) مثلك با سخنانی تند از تصوّف (و از رالف والدو امرسون - 
۷۷۵100 12127) بدین سبب انتقاد می‌کند که سر و صدای پیام عرفان وحدت 
وجودی را در غرب بلند کرده‌اند. در عوض. او در آکسفورد ضمن سخنرانبهایی که به سال 
۵۹ عم در برامپتون (۳72۳0002) ایراد کرد نوع سازگارتری از معنویت مشرق زمین را 
معرفی نمود؛ مجموعه این سخنرانیها با نام عرفان صییحی (اعو «ععخجت) نتشار؛ بافت 
که به هیچ وجه نامی از مولانا در آن به میان نیامده است. ۱ 

برخی روحانیان مسیحیء شور و شوق مردم به مطالعه رباعیات خیام را؛ که در سالهای ‏ 
دههٌ ۱۸۷۰م. انگلستان و آمریکا را فرا گرفت و در سالهای دههٌ ۱۹۲۰م. یکسره خاموش 
شد. بسیار خطرناک‌تر یافتند. گروهی؛ به خطاء اشعار خیام را به تصور مشرب صوفيانة آنها 
می‌خواندند. اما اکثر خوانندگانِ این رباعیها آنها را تعبیراتی یافتند برخاسته از ذهنی 
متمایل به آرا اء فلسفی مکتب خوش‌باشی‌گر ی (صعنده0ع) و شک (0ا29009) و حتی 
انکار وجود خداوند (لمعتع2006010). مردمی که اهل کلیسا رفتن بودند» باشگاهها و 
انجمنهایی تشکیل می‌دادند تا کانونی باشد برای خواندن و تحسین رباعیات خیام و این 
واقعه موجب شد تا روحانیون دست روی دست نگذارند. خطرات طریقتهای معنوی بیگانه 
و غیرمسیحی هر چه بودند» دست‌کم. » طریقتی روحانی بودند و بنیانشان بر اعتقاد به خدا 
قرار داشت. حال آنکه تعدادی زیاد از غربیان در نتیجه رواج نقد مطالب تورات یا 
فلسفه‌های غیردینی (سکولار). از خدا روی برتافته و سبب هراس شده بودند. اگر شعر 
فارسی برای خوانندگان غربی دلکش بود. که واقعاً هم بود» چرا رباعیات ابیقوری و یأس‌آور 
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خیام جای خود را به اشعار مولانا ندهد که همه عالم در چشم او مظهر تجلی خدا بود.و همه 
چیز را نشانه‌ای می‌دید که رو سوی خدا داشت؟ بنابراین» یکی از روحانیون و الهیون 
اسکاتلندی. به نام ویلیام هیّستی (۱۸۴۲-۱۹۰۳؛ 11250 ۷۷111127) دست به‌کار شد و 
پادزهر رباعیات خیام. یعتی اشعار مولانا جلال‌الدین را در اختیار مردم قرار داد. او این هدف 
را در مقدمه کتابش» جشن بهاران در دیوان جلال‌الدین» به صراحت بیان کرده است. این کتاب 
دارای ترجمة انگلیسی غزلیاتی است از مولانا که بر اساس ترجمه آلمانی روکزت صورت 
گرفته است: 
1903(۰ ,۷۵61۸8056 :1۵820۷07) 0077ع1هعل ۵0۴ 1۳۷۵۳۸ 1۱6 ۲۵۴۳ 5۵۲۳۱۲۱۵ ۵۴ ۲5۲۷۵۷ 1:۵ 
هیستی» مولف کتابهای دیگری نیز همست چون: الهیات کلیسای اصلاحبافته؛ و نکات عمد؛ 
الهیات شبانی برای شا گردان و کشیشان جوان: 
وب ال 010۳۵ 0 2/۱۵ مه 1۵/۵۳۸۱۵۵2۵ ۱6 ۵ 1۳:60109 1:6 
۰ 0۴۱4 ۷۲۱۱۱۸۹۲۵۲5( ۲0۲۸۲۱۵ 


در نیم ال قرن بیستم» حکما و علمای دینی ارویا با مولانا آشنا شده بودند و به طور 
کلی نسبت به او نظر موافق داشتند. کریستین کارل جوسیاس فون ُونسن (۱۷۹۱-۱۸۶۰؛ 
6 ۷0۶ موزد1 امک ممتادنتض)) : سفیر پروس در واتیکان در وهله اوّل زبان‌شناس و 
از علمای الهی آزاداندیش بود. بُونسن دانشمندانی چون شلایر ماخر (90۳16167۳2067) 
ماکس مولر (۷۱160 1۷2) و توماس ام ( ۸۲1016 همم پدر فکت. ارو لنل 
0 1۷12106۷7 ) را از دوستان خود می‌شمرد.و فلورانس نا بتینگل (مامورمتا ۱۷ )| 
برای کسب فیض از مطالب دینی و مباحث ماوراءالطبیعه چشم بر او افکنده بود. ُونیسن. 
پیرو این انديشه بود که زبانها از یک منشاء اصلی به وجود آمده‌اند؛ او زبان فارسی و عربی را 
از شرق‌شناس فرانسوی سیلوسیّر دو ساسی (۱۷۵۸-۱۸۳۸؛ 5۵67 46 511۷60076) آموخت. 
وین مثوی مولانا را خوانده و احتمالاً ضمن گفت‌وگو با دوستانش اندیشه‌های مولاا 
دربارةٌ مباحث ماوراءالطبیعه را مطرح می‌ساخت و به این ترتیب. در جمع روشنفکران 
آزاداندیش مذهبی نظری موافق نسبت به مولانا ایجاد کرد. فردریش روکرت. شاید اولین‌بار 
در وین و بین اما ۷ و ۱۸۱۸ ع؛ از طریق ونسن با مولانا آشنایی بیدا کرده باشد |۱۴ 
کلود فیلد ٩۱۸۶۳-۱۹۴۱(‏ ۳1614 01804 )» پسر جان فیلد ( ۳1610 عم سرباز بریتانیایی و 
مبلّغ انجیل در هند) که شرق‌شناس بود» طی مقاله‌ای مولانا را شاعری معرفی کرد که 
نیازمند مترجمی چون فیتزجرالد است تا انگلیسیها با او آشنا شوند: 


:۶4 مس مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


۴ - 1905 00۵06۲) 17 م۷۵۲۵ ر(عیه6۲۵اشا ممتاک) ع7 یووم 
45268۰ ,1906 


مولاناء مکتب مدارا و مطالعات تطییقی ادیان 
مارتین بوبر (۱۸۷۸-۱۹۶۵ 6۲ناظ صتاتم۷) در گلچینی ادبی حاوی سخنان وجد آمیز از 
رابطة انسان با خدا؛ عباراتی چند از مولانا را تقل کرد: 

1909(۰ بقه؟) 50۲50061 1280(6هایایظ 
اتو وایْن راییش (00هتعنه۱۷ 01:0). مورخ ادیان اين کتاب را در سال ۱۹۱۰ مورد تجدیدنظر 
قرار داد و داستانی از مولانا را در آن نقل کرد؛ عده‌ای دیگر از حکما و علمای دیتی آلمان نیز 
ظاهرا زبان به ستایش مولانا کشوده‌اند. شیمل (شکوه. ۵۴۷-۵۰) تعالیم کنستانتین برونر 
(ف. ٩۱۹۳۴‏ 6«ح۳ظ عتامداعدم): فیلسرف یهودی‌مذهب. را در زمینهُ ضرورت وجود 
مرشد روحانی برای هدایت خلق. متأثر از مولانا می‌بیند. ک. وی. زترشتین (۱۸۶۶-۱۹۵۳؛ 
1۷۰) ابیاتی از دفتر سوم مشوی را (که تولوک پیش از او به خواتندگان 
اروپایی شناسانده بود). به زبان سوئدی ترجمه کرد؛ در این ابیات خضر از زبان خداوند 
بهبنده‌ای که [بر اثر اغفال شیطان لب از دعا گفتن فروبست و] تردید بر او غلبه کرد 
می‌گوید که اه گفتن تو عين لبیک گفتن حق‌تعالی است." " " ناتان سووربلوم ٩۱۸۶۶-۱۹۳۱(‏ 
معمانتع5۹۵4 ععطهل) یکی از بنیان‌گذاران رشته امروزی تاریخ ادیان» اين ابیات را در 
مجموعه‌ای که از متون مذهبی فراهم ساخت درج کرد: 

1908(۰ برامطه۱۵ه) ۲۵80۴۵6 ۲۳۵۱۱۸۵۵۸۵۵ 
فر دریش هایلر (1161167 ۳::6071) از طریق سودربلوم و نیکلسون («0عامنل) این 
آموزش مولانا در باب دعا را (من» ۰۳ ۱۸۹) دریافت و آن را در کتابی که راجم به تاریخ و 
روان‌شناسی دعا تألیف کرد؛ مطرح ساخت: 

(225 ۵۰ ,1923 م۱۷۵1 ,.له 511) 29۲ دهمد] 
ترجمه انگلیسی کتاب هایُلر به نام دعا امروز در دسترس ما قرار دارد: ۱ 
0۰ :00۲ ۲۰عبز۵ظ 
هایلر که تا چندین دهه بعد نیز فکر مولانا را از سر برون نکرد سخنان او را (از روی 
ترجمه‌های آلمانی شیمل) مکرر در مکرر ضمن تحقیقات خود از پدیدارشناسی دین نقل 
کر 


آغاز آشنایی غرب با مولانا س شست شت اح هست 380۰ 


.(1961 ,۵۳۱۳۵۲۳۵۲ ۲۰۷۷۰ :)6۱0۵۲۱۵2۲) ۵/۵۵۵۲ 46۳ ۲۷۵۵۹۵ ۱۳۵۵4 00۳۵زا 
هایلر کمابیش به همان اندازه که اغلب در این اثر از اکهارت (۳2۲0) با سن‌فرانسیس 
آوستیتو (۵65151 ۶ ۳۲۲۵1616 51۰) نام می‌برد ره تعالیم روحانی مولانا استشهاد می‌کند. 
بی آنکه در شگفت شویم. می‌بینیم که میرچیا الباده رومانیایی؛ عالم دین و نظامهای فکری 
عرفانی؛ بخشی از کتاب خو د) تاریخ اند دشه‌های دیسی» را به مولانا اختصاص می‌دهد: 
رت 9 ات 1 ۱۳۵۱۷۵۲۹۱۱۷۲ :۳:6۵80)) 10285 ماهتا 0 ب«هاعزلر ,۳۱۵06 ۱۷۲1۳۵62 
983(۰ مله10ع01 ۳۲۵۵۵۲ ر1985 
الیاده در این کتاب «عشق پرشور و نیروی شاعری» مولانا را «بی‌همتا می خواند» (۰۳ ۱۴۷). 
یکی از دانشجویان دانشگاه هایدلبرگ آلمان» منوچهر آشتیانی ( -۰۱۹۳۰ درباره 
رابطه بين خدا» انسان و دنیا از دیدگاه مکاتیب عرفانی ایران و آلمان» تحقیقفی تطبیقی انجام 
داد و به خصوص مولانا را با اکهارت مقایسه کرد که رساله دکتری او در سال ۱۷۱ بود. 


۱ 6 ۱ ۱۵۵۵۵5 ماع ۰0۴۵۵2 ۱۵9506 ۳ع۵4 ۱۳ 
۱ ۵۵ 0۵19۳۵ 


لین بومّن (3272 معز) ضمن رساله دکتری خود دربارةٌ شیوه بیان نظرات مولانا در 
مثتوی سخن می‌گوید؛ این رساله که "00796وز آم‌نا5ز۱۷6 متا 0۶ ممتانه‌معت۳16" نام دارد 
در سال ۱۹۹۰ در دانشگاه تگزاس آرلینگتون پذیرفته شد. دلورس لیستن (19108 1(610165) 
مباحث مختلف عرفان و روان‌شناسی و تعلیم وتربیت را با هم در پیوست و رساله دکتری 
خود را در سال ۱۹۹۴ در دانشگاه کارولینای شمالی واقع در شهر گرینزبورو به اتمام رساند 
و آن‌را «شادی, از دیدگاه پدیدارشناسی و زیبایی‌شناسی» تام نهاد: 
۱ ۰۳ 611])وع۸ 0مه ۳۸۵8۸018۵8۵0106۵ ۸ :0۷[" 
او در این رساله برای فلسفه شادی از آیینهای بودا؛ هندی آراء مارتین بوبر (0067ظ 0۷627)0) 
و هایدگر سود برده و در مباحث زیبایی‌شناسی از نظرات افلاطون. ریلکه و مولانا استفاده 
کرده است. ۱ 
برون از دایرهُ پژوهشهای دانشگاهی. تعدادی از طرفداران «خرد جاویدان». از قیسل 
رنه گنون (۱۹۵۱ - ۱۸۸۶ 006۲01 3676)» تیتوس بورکهارت (۱۹۰۸-۱۹۸۴؛ 
ای ۳ عدا11) و فریتیوف شوان (۱۹۹۸- ۱۹۰۱۷ عمط ]۳:0 ). دفایق 
تفکرات صوفیانه را به روش تطبیقی برای خوانندگان غرب مطرح ساخته‌اند؛ همه آنها البته 
تا اندازه‌ای با مولانا آشنا هستند. اما در نوشته‌های خود» بیشتر بر اساس توضیحات آراء 


نت یی هه ات فینی نا امد ری فا غری 


این عربی سخن گفته‌اند. این «حکمت جاویدان»» چه از آثار شرقیان و از راه ترجمه منشا 
گرفته باشد و چه از غربیانی که امروزه در آن ممارست می‌ورزند. منجر به پیدایش روحيه 
مدارا و گفت‌وگوی بین ادیان شده که امروز نزد الهیّون غرب از قبیل ویلفرد کنتول اسمیت 
(طننمگ 611نصم ۱۷11/۲20) و هانس کونگ (168 ۴1405) بسیار رواج یافته ی ن 
فراتسوی بود که اسلام آورد و سرانجام در قاهره اقامت گزید و (درکتار حلاج شناس بزرگ؛ 
لویی ماسینیون. ۱1295127007۲ کنتاماآ) در معرفی اندیشه‌های صوفیانه به روشنفکران و 
دینداران غرب نقش عمده را ایفا کرد. یکی از باران گنون؛ به نام آناند! کوماراسوامی 
(۱۸۷۷-۰۱۹۴۷: 000۳0۵126 ۸02۲02): متولد سریبلانکا (سیلان)» تحصیل‌کرده 
انگلستان» که سی‌وشش سال آخر عمر خود را در ابالات متحده سکونت داشت. مولانا و 
مایْستر اکهارت را پایه‌های دوگانه پل تفاهمی خوانده است که سرانجام تمدن شرق و غرب 
را به یکدیگر خواهد پیوست. ۵] 
لزوم مدارای بیشتر و گفت‌وگوی بین ادیان را سیدحسین نصر از دیدگاه مسلمانی ایرانی 
مطرح می‌سازد و در این باره در کتاب خود. به نام ضرورت علم قدسی, بر اساس شعر مولانا 
سخن می‌گوید: ۱ 
1993(۰ ,۲۲6۹۹ ۲ ۱7۱ :۱۲۷۲ ,7صدهصالظ) ۳۸66ع1گ 26۳۵۵0 ۵ ۵۲ ۸۷۵۵۵ ,۱۷25۲ ,5.۳۲ 
استادان ادیان تطبیقی مانند جیوفری پاریندر (۳۵۲۲:060 06016177) سخنان مولانا را در 
تحقیقات خود آورده‌اند: 
1976(۰ ,عمقل۹ تعمقوم وتنام ۲۷۵۳۵ مه و مررحتمنهی۸6 
و جان هیک (111016 100) فیلسوف ادیان کتابی دارد به نام تضیر دین: 


4۲۱ 1۲16۵۲۵۲۵۱۵۵۲۸ 0۴ ۳۵۲۲۵0۲۰ ۱۱۱۵۸ 165۵0۲۱565 10 1۱6 1۳۵۱۱۹6۵۴۵۵۳۵۲) ٩ 
۱۷۲216 ۱۳۵۷۵۲۹10۷ ۳۲655, 1989(۰ 


فصلی از این کتاب «فرضیه کثرت‌نگر» نام دارد: 
5 ۳۱۲0۵0)86516 دنهس 196 
که با عنوانی از زبان مولانا آغاز می‌شود: «شیشه‌ها مختلف و نور یکی است»: 
7 ۳6 و1 )12۳ 6ظ) 0۲۲ 01416۲601 2۲6 ووصق] ۳۲6 
آلدوس هاکسلی (۱۸۹۴-۱۹۶۳؛ ۲1۳167 عا۸100) که امروز بیش از همه به سبب رمان خود 
موسوم به دیای بی‌باک جدید (۷۷۵۲/۵ ۸۷۷ 870۷۶) نامش در میان است. روزی هم به سیب 


آغار اسان تیا و لها تس نت ۱۷ 


علقه‌اش با اعتقادات مردم مشرق‌زمین. خاصه آراء راما کریشناه شهره بود. یکی از کتابهای 
او خرد جاودان نام دارد: 
.(1946 ,۲5عظ)۳0ظ 6 ۳۱۵۸۲۵۵۲ :۲۵۸000۰ ۵0 ۷۲۵۲ «ع۱) جامموماتب معط 
این کتاب مجموعه‌ای است از عبارات قصار که از آثار بیش از یکصد متفکر دینی سراسر 
عالم گردآوری شده است. هاکسلی که مولانا را از طریق ترجمة وینفیلد (۱۷۳۳60) از 
موی می‌شناسد. سخنان او را پانزده بار نقل کرده» و علاوه بر اوه تنها از اکهارت. سن جان 
صلیبی (دومت عطا حط30 6) فرانسوا دوساله (52168 ع4 ۳۳۵۵601 چوانگ تزو 
(12 مصعتت) و بودا اغلت سخنانی را آورده است. 
روحیه مداراپسند مولانا در کتایی کوچک به نام صوفان ایران با تفکر کاتولیک مسیحیّت 
درهم آمیخته است. این کتاب به فلم راهب دومینیکن ساییریان رایس انتشار بافت: 
۱ 1964 ,هب1 ک مات :عمجم یناک موه 76 ,معنظ هدتدوی 
رایس نزد آر.ا. نیکلسون درس خواند (بن: «نسخه‌های چایی و تحقیقات درباره مولانا» 
فصل ۱۳) و سخت شيقتة مولانا شد. او که از شور و شوق نیکلسون نسبت به مولانا بوبی 
برده بوده می خواست که مولانا را به مخاطبان کاتولیک خود معرفی کند؛ رایس زبان به ابراز 
امیدواری می‌گشاید که تصوف ایرانی» و به خصوص اندیشه‌های مولانا «بیوند تفکر دینی 
بین شرق و غرب. تفاهم و همسازی توأم با مدارا را که از ضروریات آن است. امکان‌پذیر 
سازد» (۱۰). رایس دستکم موفق شد اجازه رسمی انتشار این کتاب را از واتیکان دریافت 
دارد. همچنین. کارن آرمسترانگ کاتولیک‌مذهب. راهبه پیشین که تالم ابا واه 
پیوند ادیان روی آورد؛ در کتاب پرفروش خود» سرگذشت خدا مطالب عمده زندگانی مولانا 
را به صورت خلاصه درج کرد: 
(1994 00ص ۷۲۵۲ ۱۵۲) 6۵۵ ۵ موزل ۸4 ر۸۳۱۹)۲0۲۵ 2۲6۱ 
در مذهب پروتستان یکی از آمریکاییان اهل لوییزیانا (02هنعندام1) به نام رای کاژول 
دلامٌوت ( ٩۱۹۱۷-7‏ ۲61200116 7001 20 از دانشگاه اموری در رشته الهیات مدرک 
شا تشر ۳ فت و در کلیسای متدیست پونایتد (طءعبی اون۱6)۴0 ۵هعانونا) مقام ۳ 
یافت. او دورهُ دکتری رشته ادیان جهان را در دانشگاه بیل ((ان70:۷625 ۷۵16) به سال ۱۹۵۳ 
به اتمام رساتد و در آنجا از رسالهٌ خود دربارهُ «ویژگیهای سلوکی عارفانة نمایان از صنایع 
رگن در مثنوی جلال‌الدین رومی» دفاع کرد. 


ها ۵۵۵ ]0 مهعنامز۳ عطا ها ۵۷۵۵160 مممهمتهمن مزا 0 مناداه]00۵120 116" 
۲ 0010 211 زن فتاه عطا. 


دلامّوت پس از آن به کالج پیّن (0011680 ۳۵106) در شهر آگوستای ایالت جورجیا رفت و در 
آنجا به تدریس و وا ادامه داد. رساله دکترای او نزدیک به سی سال بعد با عنوان 


۸۳6۲168 ۵0 ۳۲۵5۹5 ۱(۱۷۵۲5۹1۱۱۷ ۱۷۲۱۸۰ رهقطصهآ) رای ۵ 5۵۴۵۵ ۰ ]ول 
1980۰ 


البته» پیش از آن دلامّوت در سالهای ده ۱۹۶۰ با نام مستعار گرگوری ویلسون 
(جموز۷۷ 01620۲۲7) دو رمان توسط موسسه انتشاراتی دابل‌دی (ر2 1(00016) منتشر 
ساخت. 

دلامّوت خود را شاگرد مکتب عرفان توحیدی موجد اتحاد می خواند که خاصه در زمينة 
بیان نمادین اسرار اين طریق گام برمی‌دارد. او به پیروی از نیکلسون بر مثوی مولانا 
جلال‌الدین بدین سبب خرده می‌گیرد که به «درازگویی ناموجه» پرداخته و گریزها و 
گسیختگیهای سخن موجب اختلال در روابت داستان شده است. اما بی‌تردید عاشق بینش . 
موی است. هدف دلامّوت. چنان‌که در مقدمه خود آورده آن است که دربارهٌ رابطه سلوک 
عارفانه مولانا و استفادهٌ او از صناعات سخن گفت‌وگو کند و اندیشه‌های نهفته در ابیات 
مثوی را به شیوه‌ای منطقی؛ مختصر و مفید دسته‌بندی کند. او ترجمهٌ انگلیسی نیکلسون از 
مثثوی و شرح او بر مثنوی را اساس کار خود فرار می‌دهد. اما از فحوای کلامش پیداست که 
فارسی و عربی می‌داند. ۱ 

تحقیقات دلامّوت درباره مولانا باید که او را زبانزد کشیشان متدیست کرده باشد اما 
هیچ شگفتآور نیست که ببینیم اندیشه‌های مولانا موضوع بحث مراسم عبادی مسیحیان 
یونیتارین بونیورسالیست (اکتاه۲6:5ن۱7۵ صمعماتونا) فراز گنرد [که فائل به یگانگی خداوند 
و رستگاری فرجامین همه ابناء بشرند]. پدر روحانی ساموئل تژومیُور (۲۳۵۵۰00۲6 اعناسد6) 
در روز ۲۶ آذرماه سال ۱۳۷۴ ش/ هفدهم دسامبر ۱۹۹۵ در سالروز درگذشت مولاناه ضمن 
سخنرانی مذهبی وموعظه خود که عنوانش «جست‌وجوی معشوق» "5610760 ۱6 ععنامع5) 
بود غزلی از مولانا را خواند که دانیل لیبرت 16067 [6ن۵ه) آن را به انگلیسی ترجمه 
کرده بوده و با سرودی روحانی پرژردگار را ثنا گفت که بر اساس غزلی دیگر از مولانا 
ساخته شده و پدر روحانی ۲ (۲۵۵27] مبآ) آن را به آهنگ موسیفی درآورده بو د. 


2 


مولانا الهامبخش عبارات دعایی کاتولیکها هم قرار گرفته است. و شاهد آن مقاله‌ای 
است به فلم پگی ززنتال (2ظ۴05۵ ۳6۵۵۲). «تا خدا خدا گویم»: 
,۰ :[1997 ,3 ۷2۲(] 176 47۱۵۳۶6۵ ,۱۵۲06 ۳15 0۷ ۲۱ ام 1 ۲۲/8۲۱۱ 
پکی ترجمه استار و شیوا (دبنطک 220 تعا8) از سخن مولانا را در آشیزخانه خود نزدیک 
میز نهاده است. اندیشه‌های مولانا حتی در گفت‌وگوی با مظاهر روحانیت و الهیات مذهب 
" کاتولیک. از جمله توماس اکویناس (عقعنتا۵۵ ۰)101۳029 سن جان صلیبی و یاکوپون 
دا تودی (1001 06 2000006) نیز مطرح شده است [*] 
بیش از سی سال پیش داگ هایرشولد (۰)۱۹۰۵-۱۹۶۱ دبیرکل سازمان ملل که به سبب 
فعالیتهایش در خاورمیانه» برندهة جایزهٌ صلح نوبل شد این مصراع مولانا را نقل کرد: 
«عاشقان را ملت و مذهب خداست» (۰۵2 ۰۲ ۰)۱۷۷۰ و در کتاب خود. نشانه‌ها؛ که در همه 
جای دنیا ترجمه شده است. او را مجسمه بردباری عالم دانست: 
۲ ۱۵۲۷ رتاکتلم۳ :۱963 مطامطلل۱۵ه رم/۲۵۵۳۸۹۵۲) عو/۸۵۳ ,۲۱2۱۸۳۸۵۲۹۵10 و1۸2 
۱ (1964 ,]5۲۱00 
تایه بریتانیایی خانم وانسا ردگریو (۴602۲2۷۵ ۷2۸۵952) متن فیلمی سی‌دفیقه‌ای را 
" خواند که از همین طرز تفکر برای رابطةٌ ملتها و مذهبها سخن می‌گفت. و فهمی گرجکر 
(06۲6۵16۲ تصطه۳) کارگردان ترک» آن را ساخته بود به نام «مدارا: تقدیم به مولانا جلال‌الدین 
رومی). 
1995(۰ ,۳11۳16 همه ۷۵ 21-12 1۵1۵ 1۷/۵۷۷۱۵۲۱۵ 10 20:61 :1012۲۵02 


این فیلم با الهام از مولوی و مولویان تهیه شده است. گرجکر مولانا را یکی از نخستین 
طرفداران گفت‌وگوی ادیان و مکتب مماشات. «رسول مدارا». می‌داند که به ما «پذیرفتن» 
آموخت و «افراد بشر را فرمود تا دین و قبله و آرمانهای مذهبی یکدیگر را به دیده احترام 


بنگرند.» 


کارل یونگ یک جا در کتاب خود از مولانا نام می‌برد: 


عنو00/0بوو عنط ۵۶ 11 فصح 10 ممصا۱۷0) معا مج عم 
1955-6(۰ رمک 0 همه انا 


اما پونگ سخن مولانا را صرفاً از طریق منبعی انوی نقل می‌کند و به نظر نمی‌رسد که این 


6۰6 پبس_مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


گفته را خود در آثار او خوانده باشد. ژوزف کمپ‌بل در کتاب قهرمان هزارچهره نشان می‌دهد 
که پیش از رمگذران با مولانا آشناست: 


۱ ,17 وعزرعو صمع‌صتااهظ) ۳۵66 7/0۵0 »۵ ۷۶۸/۱ ۶۵۲0 بااه‌طاورصصیت 0560۲۱ آ 
68(۰ رووعه ۱۵۱۷۲۵ ظ0)عمه۱ ۳۳ 


او در یکی از حواشی این کتاب مولانا را طرفدار بردباری و مدارا معرفی می‌کند. اولین‌بار 
هلن لوک (۱۹۰۴-۱۹۹۵؛ عسا «ع(ع11). روانکاو پیرو مکتب یونگ. آخرین ماههای 
زندگی خود راه از اکتبر تا ژانويةٌ سال ۱۹۹۴ م. صرف شناختن مولانا کرد. او در نظر داشت 
داستانی به اقتباس از موی دربارة دیوی که در چاهی بود و هرکه را در ان می‌رفت. 
می‌بلعید. واسط‌العقد مقدمه کتاب خود. طریق زنان قرار دهد: 


,۲۸0۱06021 ۵۲۱ ۷ «ع۱) عو«(۳۵ آمزسووظ ۱۱6 جونهک ۲۷۵۳۵۵۵۵۰ رن بزب ۲۷ 77:6 
:(1995 


(بن: مقدمه باربارا مُوات ۷0۷/۵۶ ۳22022). اما هلن لوک پیش از آنکه آن را به اتمام رساند 
از دنیا رفت. 

هلن لوک شاید از طریق عبدالرضا آراسته (۱۹۲۷-۹۲ ع) روانکاو ایرانی با مولانا اشنا . 
شده بود. آراسته در سال ۱۳۳۰ش / ۱۹۵۱ به آمریکا آمد. دکتری خود را گرفت. به 
دانشگاه تهران بازگشت و دانشیار گروه روان‌شناسی شد. او چند سال بعد. به آمریکا باز آمد 
در داش گاه پرشترن بش مطالمات فیرق افطال یاشتدس از اراز بان 21۶۰ 
۲ با اریک فروم (عصهع۴ ۵0ز۳۶) در زمینٌ شعور برتر به تحقیق پرداخت. متعاقب آن, 
در انستیتوی روان‌پزشکی واشنگتن, تحقیقاتی به عمل آورد که چند رشتهٌ علمی را دربر 
هن کر شاه او مدتهای مدید در هند (دانشگاه انلّآباد) ژاین تا کاشیام اکا از 
و کومازاوا - 10022878) و ایران (دانشگاه تهران) سپری ساخت و استاد میهمان و مشاور 
سازمان ملل و بنیاد صلح گاندی بود و نقش سفیر را برای رساندن پیام مولانا ایفا کرد. 
آراسته در نتیجهُ همکاری با اریک فروم کتاب رومی ابرانی را منتشر کرد: ‏ 
رفظ لجع بط :ععمطهنا) ۵ب وه بب ۳۵۵۱ ص اطع ۰عخععطظ ۱۷۵ ورین 


همع عک ۵۱9۵۲۱602 :0و0 :1970 رتم۸ 0۳۱68۵)۵112 ت۷۵ بسع۲ :1965 0 1963 
,4 ۲2۱۱۷ 


اریک فروم. مولف پرفروش‌ترین کتاب سال, هنر عشق ورزبدن 10۷۵۰۵ 0۴ 47 و بسیاری 
۳ دیگر است از قبیل گزیر از آزادی («600ع۳۳ بر عمهعو۳) و شمابان خدابان شوید 
(ع60۵ وه عظ 51:27 ۲2):؛ او در این کتابها خوانندگان خود را ترغیب می‌کند تا در دام 


آغاز اسنیاتی عرتیا قه فا حیبست 101 


الگوهای فکری‌ای که مانع از شناخت خویشتن است. گرفتار نيایند. اریک فروم بر کتاب 
رومی ابرانی مقدمه می‌نوبسد» و ضمی آن مولانا را همانند اکهارت می‌داند؛ جزآنکه مولانا را 
۱ گاهی در استفاده از وسایل بیان جسورتر می‌یابد و او را «کمتر مقیّد به آداب و قواعد سنتی» 
می بیند رل . فروم می‌گوبد ویژگی تعالیم مولانا در این است که عارف را وامی‌دارد از 
مرتبه وصال حق فراتر رود و وصال زندگی منزه از شوائب را هدف خود سازد (). فروم 
نه‌تنها اندیشه‌های مولانا را سابق بر آراء مکتب انسانی رنسانس و نظراتی می‌داند که درباره 
مدارای دینی وز انا اراسموس (6ا۳125۳0) یا نیکولا دوکوزا (دعست 46 عدامطهزآ) 
می‌بینيم» و او را بدین سبب ستایش می‌گوید. بلکه از این جهت نیز بر مولانا آفرین می‌خواند 
که او» پیش از آنکه فیچینو (۳10180) عشق را «(گوهر آفرینش» بخواند این سخن را گفته 
است. در حقیقت. فروم اندیشه‌های مولانا را سایق بر شناخت خود از روان انسان می‌داند» و 
معتقد است که مولانا نه‌تنها دربارُ غرائز و قوه استدلال حاکم بر آنها؛ بلکه درباره نقش 
«ضمیر آگاه و آگاهی بر عالم هستی» نیز سخن گفته است. به نظر فروم مولانا پیش از اینها به 
«مسائلی چون آزادی» یقین و اختیار» توجه داشته است (#). آراسته چندین صفحه از کتاب 
رومی اپرانی را به مقایسه رابطة نزدیکی که بین افکار فروم و مولانا می‌بیند» اختصاص می‌دهد 

۱ .)۱۱۷۷-۷۸( 

همین اواخره یکی دیگر از ایرانیان علی شربعت کاشانی» که رسالهٌ دکتری خود را در 
دانشگاه پاریس هفت. در رشتهٌ روان‌شناسی بالینی به اتمام رسانده از اشعار مولانا به 
انگیزهٌ ایجاد هویت اجتماعی استفاده کرده است: 
9۵56 ۱۵ اک و900 0۵۲۵۵6 6۲06 ۲۷۵۵۵ 0651 ۵ 01۵۵۳016 ۵12 هر 


0 ۱۱1۷6۲51]21۲66 دمو۵ع۲ظ :مهع۸ ۱۱۱۵۸۵۴۵۵۷۲۵ ۷) ۲ 2۱۵۵/0000 6 706۷۲۵ ع0 
1977۰ ,56066۳811108 


طریقتِ بیگانه با شریعت: اقبال به مولانا 

با این حال تأثیر اندیشه‌های مولانا بر شیوه‌های فکری غربیان, چه در کلیساها و چه در 
تحقیقات نظری دانشگاهی پا نظایر علمی آن به اندازهُ تأثیر او بر جنبشهای مردمی و 
ممارستهای روحانی‌ای که از گوشه و کنار شرق به غرب وارد شد و اغلب به معتویت 
(عصر جدید» شهرت یافت. ملموس نبود. شاید قدیمی‌ترین این حرکتها که به سبک خاص 
خود به ترویج اندیشه‌های مولانا پرداخت «طریق چهارم» (۷۷۵۷ ۳0۳۲60 ۳1۳6) باشد که 


1۲ مت تس و وت وس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


زرژ ایوانویچ گرجیاف (<. ۱۱۸۷۲-۱۹۴۵۹ ]کعنزکتن0 هازهمصدب عو۲ع00) آن را 1 
انداخت. او که ملغمه‌ای از مفاهیم باطنی مسیحیّت و عقاید صوفیان را آموزش می‌داد» کار 
خود را در سال ۹ م ق لس فا ای (آموزشگاه استکمال هماهنگ بشر) 
(ه6( 0۶ خجمصح ملظ میامنعمص12؟ عطا 10۶ عاتاتاوم) آغاز کرد که در سال ۲ هم 
بر اثر انقلاب روسیه آن را به فرانسه منتقل ساخت. گرجی اف ادعا می‌کرد به طریقتی درآمده 
است موسوم به اخیان سرمون (37011610008 827۳007) که در ناحیه‌ای دورافتاده و دور از 
دسترس در افغانستان وجود دارد. این اخیان شرمون را تنها از طریق ادعاهای گرجی‌اف و 
پیروان ادریس‌شاه (ین: صب) می‌شناسیمء که می‌گویند اعضای طریقت صوفیانه‌ای را که 
گرجی‌اف در افغانستان نزد آنان آموزش دیده بوده ملاقات کرده‌اند. گرجی‌اف کتابی نوشته 
است به نام دیدار با مردان بزرگ: 
6 0۱)16086 :۱۵100۳0 رد1۳۱0 ۷۵۲ ببعل) ۷/2۰ ۵۱۵۲۵۸۵۵۷6 ۷۷۲۵ ۱۲2۵۱۳:85 
۲60۵۲]6(۰ ۳۲6۵۳۵۵۵۲ 1963 رالا2ظ 
در مقدمه اين کتاب (که چندین بار تجدید چاب شده) گرجی‌اف داستانهایی از ملا نصرالدین 
ساده‌لوح دانا را نقل کرده و ضمن آن مدعی شده است که به فارسی سخن نیز می‌گوید اما - 
مثالهایی را که به حروف انگلیسی آوانویسی کرده نمی‌توان خواند (شاید «زبان فارسی» 
گرجیاف گویای یکی دیگر از لهجه‌ها و زبانهای ایرانی؛ مانند است» "۲ " باشد؛ در غیر 
این صورت. شاید آوانویسی او به حروف انگلیسی دچار تحریف شده. شاید هم حافظه‌اش 
خطا رفته» با خود آن را ابداع کرده درهم و برهم نوشته باشد). 
چگونگی اما کج ای مکی نان رفطسیت وی شانست از مر فان به سم 
خود؛ اما او پیروان خود را رقصی توأٌم با تفکر» سماع کردنی مرکب از چند بخش» آموخت؛ 
که اجرای آن در تماشاخانه‌های پاریس وآمریکا در سال ۱۹۲۳ ع؛ التفات بسیاری را نصیب 
گرجیاف ساخت. ویژگیهای اصلی رقص مذهبی او که شباهت شگرفی به چرخ زدن 
مولویان و حرکات نماز مسلمانان دارد» جزء به جزء در فیلمی مستند ساخته بیتر بروک 
270010 ۳۵۱6۲) به اقتباس از کتاب دیدار با مردان بزرگ ثبت شده است: 
,(1976 ,۳۲۵00610106 1(61۳2۵1۲) ۷۹۵۵ ۵۱۵۳۵۵۵۱6 ۷۲۸ ۱۷۲۵2۱۶۱۵۶ 
حقیقت آن است که گرجیاف در جشن کریسمس, ۲۵ دسامبر سال ۱۹۲۳ م در پاریس 
سخنرانی کرد و ضمن آن اذعان داشت که با آداب طریقتهای مختلف صوفیان از جمله 
مولویان آشنا بوده است. «رافائل لوفورت» ( ۳0۲ 16 ۵1961" که احتمالاً نام مستعار 


آغاز آشنایی غرب با مولانا _س 5۴ 


ادریس‌شاه است) منابع گرجیاٍف را در کتاب آموزگاران گرجی‌ان که به سبک رمان نوشته؛ 
نشان داده است: 
1966(۰ 0011202 :1۵002000) زت:۲۵ای) 0 16۵616۲ 1۱:۵ 

او مطالعهُ متوی را به زبان انگلیسی (احتمالاً از روی ترجمة نیکلسون)» نیز به زبان فارسی» 
در بیت‌المقدس به پایان می‌رساند؛ در ضمن می‌کوشد دربارهٌ مرشدهای گرجی‌اف 
اطلاعاتی کسب کند. و طی آن درمی‌یابد که مولانا یکی از الهاء‌بخشهای گرجیاف بوده 
است (۷۱-۸۵). بعدهاء در شهر تبریز می‌فهمد که گرجی‌اف با آنکه خود در واقع از 
نقشبندیه بوده به مطالعه در زمینه سماع مولویان پرداخته است (۷ ۰ ۷ 

بنابراین» گرجی‌اف و مرید درجه ال او» پی. دی. اوسپنشکی ( پجاممءم من ۲ که 
بااين حال او را در سال ۱۹۲۴ رها کرد) رقص عارفانه مولویان را در برابر تماشاچیان 
اروپایی» بدون توجه به اينکه از خاستگاههای آن آگهی دارند با ندارند» به نمایش درآوردند. 
برخی از این تماشاگران مجذوب گرجی اف شدند. که از آن جمله‌اند فرانک لوید رات 
(اطون۷۷ 1104 ۳۵2 موریس تول (۳0[1 ععنتناه/) روان‌شناس پیرو مکتب یونگ 
نویسندگانی چون کاترین مانسفیلد (6/5610ه۸( 162106:06)» کریستوفر ایشروود 
(6000ح1 ۲ع۲حماعتتت) _ و الاوس_ هاکسلی: همچتین سردییر نشریه عصر جدید 
(ع4 ۷۵۷() آلفرد اوراج (0۲2۵0 ۸11۲60). پیروان گرجی‌اف دل و جرأت آن را نداشتند که 
به‌زیان و اصطلاحات علوم آلهی صحبت‌کنند. اما سوفیا گربگوری‌ونا (دهه۲167 0و0 2تط00)» 
معروف به مادام اسپنشکی (که ازدواج شرعی او با آقای اسپنشکی محل تردید است» و 
حتی پس از رفتن یی.دی. اوسپنشکی نزد گرجی‌اف باقی ماند)» روزهای آخر هفته در 
خانه‌ای موسوم به لین‌بلیس (۳۱2 ۹0۳9 در شهر ساری ((907۲6) انگلستان» جلسات 
قرائت کتابهای دینی از قبیل فلوکالیا ۲۳" (منامتام:::/۳) متون مقدس بودایی و مثوی مولانا را 
برگزار می‌کرد» که در سال ۸۱۹۳۸ نزدیک به یکصد قرریزجان یکشنبه در آنجا گرد هم 
می‌آمدند. یکی از شاگردان گرجی‌اف» بعنی پروفسور کیت واکر (۱۸۸۲-۱۹۶۶؛ 
7 16671611 )» به یاد می آورد که «مجموعهٌ داستانهای دلکش» موی موجب می شد که 
اصحاب گرجی‌ اف از ضعفها و نقصهای خود به خنده افتند» چون «کمابیش همان معایبی بود 
که قهرمانان مضحک داستانهای موی مجسم می‌ساختند.» واکر» در کتابی که بعد به نام 
تشخیص عتهای بشر منتشر ساخت» داستان فیلی را که در تاریکی بود؛ و آن را از سنایی و 
مولانا آموخته بوده نقل کرد:[۸] 


۶ سس مولاناء» دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


:0 ۲6۷1660 :1942 ره عمحفطاممه؟ :ممهعما مه ۵عمصتاادی) ۷/2 ۵ دزده‌وهمزر] 
.(1962 ,1ا18عظ 


یکی دیگر از اعضا و اطرافیان گرجی‌اف به نام جی. جی. بیّت (۳60۳611 .2).() در پی 
یافتن آموزگاران دیگر برخاست. عطش زو وی سم او را به مذهب کاتولیک و پس از آن 
به سوی مرشدی هندو و مکتبی به نام «سبّود و تصوف» (55۳0 2۳0 5۷000) کشاند که در 
سال ۱۹۵۳ م۰ ضمن سفر به ترکیه سوریه؛ عراق و ایران؛ به او برخورده بود.*۲۱ 

از جمله صوفیاتی که او در اين سفر ملاقات کرد یکی درویشی بود مولوی به نام فرهاد 
دده که چندان ملتزم به آداب مولویان نبود و یکی هم امین چیکو امن عذ۳۳) بود از 
دراویش نقشبندی. در سالهای بعد حسن شَشّد ( 5۳05۳00 که شیخی صوفی بود و طریق 
آزادی مطلق, اطلاق پُولو؛ را ترویج می‌کرد)؛ همچنین سلیمان دّده شیخ مولویه و ادریس‌شاه 
را نیز ملاقات کرد. این نشست و برخاستها دلبستگی بت به «طریق چهارم» گرجی‌اف را 
تبدیل به توعی صوفیگری غیراسلامی کرد به نام «طریق حقیقت» ((۷۷۵۷ 1۲06). بنت» 
سرانجای محفل و مریدان خود را در سال ۸۱۹۶۶ به دست ادربس‌شاه سپرد تا از آنان 
فرافتت کند. ۱ ۱ 

یکی از نزدیک به دویست نفر مریدانی که بنت در سالهای ده ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ به 
اطریق چهارم» درآورد حولین ویلکنسون (ممعم1ز۷۷ طنام) نام داشت. ویلکتسون که 
هنوزهم بر اساس تعالیم آموخته از بت سمینار برپا می‌کند» خود را از زمره مریدان طریقت 
مولویان نیز می‌شمارد اما نسبت انویة اوست. رسولی دیگر از شرق به تام مروان شهریار 
ایرانی (ذطه1۳ 5612۲ ۷6۲72۲): معروف به مهربابا (8۱۸۹۴-۱۹۶۹) در هند» در شهر 
پوناه و در خانواده‌ای زرتشتی به دنیا آمد. ایرانی» در سال ۱۹۱۳ از راه تماس با زنی صوفی 
موسوم به «یاباجان» (صَعز202ظ) به زندگی روحانی پا نهاد» و یس از آن» در سال ۱ عم 
براثر فعالیت خود تعدادی مرید جمم آورد و رسالت روحانی خود را آغاز کرد. مهربابا 
سرانجام در مهرآباده نزدیک احمدنگره در هند» انجمتی تأسیس کرد و به کارهای خیربه 
از قبیل اداره کردن بیمارستان پرداخت. مهربابا در سال ۱۹۲۵ عهد بست که سخن نگوید و 
این پیمان را تا آخر عمر نشکست (با پیروانش به وسیلهُ لوح الفبا و حرکات دست گفت‌وگو 
می‌کرد)؛ به شاعران صوفی فارسیگو علاقه بسیار داشت و پیروانش را به ترجمه آثار مولانا 
و به خصوص غزلیات حافظ ترغیب می‌کرد. تعالیم او شامل پندهای فراوانی است که بسیار 
مانند به گفته‌های مولانا می‌تماید. از اين قبیل که «باید به خود بمیریم تا به حق بزییم. پس 
مرگ زندگی است.» 


آغاز آشنایی غرب با مولانا سس 1۵06 


مهربابا در سال ۱۹۳۱ م به آمریکا آمد. پیروانش در شهر میرتل بیچ (62ظ ۷/۲16 
واقع در ایالت کارولینای جنویی خانقاهی دارند. که بابا چندین بار به آنجا رفته است؛ 
اما جماعت اصلی «عاشقان مهربابا» "3202 ۷6۲7۲ ۵۶ :۲6۲م1) اکنون در استرالیا 
زندگی می‌کنند. یکی از اين مریدان استرالیایی» فرانسیس برابازون (۱۹۰۷-۱۹۸۴ 
08( و۳۳26 شاعر و نمابشنامه‌نویس ا تاه ایا فراوانی را با الهام از سخنان 
مهربابا منتشر کرده, که از آن جمله است منظومه‌ای بلند به نام با خدا باش. 
بصملممععه0 ورطه۲۱۷00) نامع ۵9 «هتعیط سر ی ای 
م۲ و۱ :۱۷۲۵100۵ ۵۵۲1۵۸۲60 19597 رقا00ظ 027002 10۲ 5127 تک ۳0۳2۲05 

1990(۰ ,۳006 
این کتاب مشتمل است بر شرح احوال و توضیح تعلیمات مهربابا. برابازون در شمار «آیات 
خداوند» از شیواء راما کریشنا» ابراهيم» زرتشت. بوداء عیسی» محمد (ص) و مهربابا نام 
می‌برد. اما؛ می‌گوید که در هر عصری پنج مرشد کامل وجود دارد و مولانا در منظومه برابازون 
به صورت یکی از مرشدهای کامل عصر خود پدیدار می شود (۲۸-۹). که به گفته برابازون 
پس از نوشتن «کتابهایی در باب معرفت حق». شامل «سخنانی فارغ از قیل و مقال مدرسه ... 
هاله‌ای از / نور خدا» شد؛ اما؛ وقتی با شمس. «یار تازه ... و این دلبر بیابانگرد خانگی خود... 
به گفت‌وشتو نشست ... از کتاب نوشتن, که بلای همنشینی است یکسره دست شست.» 
برابازون ضمن یکی از حواشی خود دربارهٌ مولانا (۱۵۸) توضیح می‌دهد که وفاداری و 
فرمانبرداری از مرشد بر همه اهل طلب واجب است. اما پذیرفتن اين انديشه را غربیان دشوار 
می‌يابند. برابازون» در جایی دیگر (۸۴) سخنی از مولانا را به تقل از مهربابا به این مضمون 
می‌آورد که یک‌دم اگر با ولی به‌سر آری برابر است با صد سال دعا وطلب‌بخشایش؛ و همچنان‌که 
مهربابا اشاره می‌کند. مولانا در اینجا تنها از اولیا سخن می‌گوید. و از سخن او می‌توان رفعت 
مقام مرشد کامل را در تصور آورد (نیزه بن: «مولانا خداوند الهام» در فصل ۰۱۴ صب). 
ادریس شاه (۰)۱۹۲۴-۱۹۹۶ که صاحب آثار بسیار است. از مادری اسکاتلندی و پدری 
افغانی در شهر سیملا» در هند» متولد شد. پدرش سردار اقبال» و برادرش عمرعلی‌شاه 
هردو؛ هریک جداگانه فراخور حال» آثاری از ادب فارسی را [به انگلیسی ] ترجمه کرده‌اند» 
اما ادریس‌شاه مشهورترین نورسته این خانواده است. که نسب خود را به پیامبر اسلام 
محمد (ص) می‌رساند. ادریس‌شاه که در افغانستان به سلک مریدان طریقت نقشبندی 
درآمد» در سال ۱۹۶۰م به لندن رفت» و در جست‌وجوی باقی‌مانده پیروان گرجی‌اف؛ 
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به خصوص جی. جی. بنت» برخاست و کوشید آنان را مجاب سازد که گرجی‌اف بیشتر 
اندیشه‌های خود را از کنات است. ادریس‌شاه از آن پس تاکنون از طریق چند جلد 
کتاب که خود و مریدانش تألیف کرده‌اند» با کمال کوشش تصوّف را به خوانندگان غربی 
شناسانده است. او تصوف را نزد غرییان طریقه خودشناسی معرفی کرد و چنان‌که از عنوان 
کتابش برمی آید» مراد او «آموختن شیوه آموختن» بود نه طریقتی عرفانی» و بدین سبب 
تأثیر فراوان بر جای نهاد. هویب فا مورد ستایش شماری از نویسندگان» شاعران و 
روزنامه‌نگاران قرار گرفت؛ خانه‌اش میعادگاهی است امروزین برای انجمنی از فرهیختگان؛ 
بی‌بی‌سی نیز درباره ادریس‌شاه و مکتب تصوّف فیلمی مستند ساخت. به نام رهروان خیال 
(1۲۶0۰۷۵۵5) که در سال ۱۹۷۰ م از تلویزیون بریتانیا پخش شد. 

ادریس‌شاه» صوفی‌ای است که نه با مذهب و مسلکی پیوستگی دارد. نه به آداب و 
ستتی پای‌بند است. نه دستورات طریقت خاصی را در میان پیروان خود ترویج می‌کند» نه 
اعتقاد به اسلام را تبلیغ. مولانا یکی از آن صوفیانی است که پا بر امح آسمان عرفان نهاد و 
بدین سبب همه طریقتها سخن او را سند می آورند؛ بتابراین نقل اعرال او به معنای وابستگی 
یا اعتقاد به آیینی خاص نیست بلکه گفته‌های او به نوعی» لت لباب معارف عارفانه است. 
ادریس‌شاه که از مردم شبه‌قاره هند بود؛ احتمالاً با آثار عرفاتی فارسنی بسیار آشتاثر بوده 
است تا با عربی» و همچنان‌که پیش از اين گفتیم» مسلمانان جنوب آسیا احترام خاصی برای 
مولانا قائل بودند. البته» مولاناء در سالهای دهه ۱۳۴۰ ش/ ۰۱۹۶۰ به برکت مجاهدتهای 
نیکلسون و آربری» نامش بیش از دیگران بر سر زبانها بود. 

بنابراین چه جای شگفت اگر می‌بینیم که ادریس‌شاه بیش از توجه به حکایات صوفیان 
دیگی بر اساس داستانهای مولانا سخن می‌گوید. ادریس‌شاه تصوّف را تعبیر و تفسیری از 
«خرد جاویدان» می‌داند که به صورت طریقتی برای پرورش ذهن و مت اسان درآمده 
است. و بنابراین موافق اين نظر خود؛ برای معرفی تصوّف به مخاطبان غربی؛ بر آهمیت 
اسم» تاریخ و عقاید فرد یا مکتبی خاص اصرار نمی‌ورزد. با این وصف. در کتاب خود به نام 
صوفی» که مقدمه آن به فلم شاعر انگلیسی رابرت گریوز (0۲2۷65 1006۲6) است. تعدادی از 
شاعران صوفی را به نام معرفی می‌کند و سرگذشت یک‌یک آنان را بازمی‌گوید: 

1964(۰ ,10۱۵16027 ۷۵۲۰ ۵۱۵۷) :ریا 17:6 

در این کتاب که چندین بار تجدید چاپ شده شرح حال کوتاهی از مولانا آمده است و در 


کتاب دیگر او طربقت صوفی» نیز ترجمه چندین غزل از دبوان شمس را می‌توان دید: 
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1968(۰ ,۵۵6 صقطا301۵ :1۳0800) ۲۲۵ ۵۴ ۲۷۵۲ بای 17:6 
طربقت صوفی که مکرر به چاپ رسیده است. به دریافت جایزهً یونسکو نایل آمد و در مجله 
بویورکك تابمز به نحوی پسندیده مورد بررسی قرار گرفت. داستانهای موی مولانا در چند 
کتاب به قلم ادریس‌شاه نقل شده است. از جمله در کتاب داستانهای درویشان: 


۵ ۳۵۶۶ 86 ۸۵۷۵۳ ۷۵25۲6۲5 زاگ ۱6 0۴ 5۲0۳۱۵5 16061۱1۲۷8۵ :1۸۵۳۷۲۵/65 116 0۴ 1615 
(1967 ,۵06 100۵1088 :۲۸۵۳۸008) ۲۵۵۲5 


نیز در کتاب شل در تاریکی؛ ۱ 
كت ((1974 ,00۵801 :1۸0۳2000۰ 12۵۲ 1۱6 7 2۷۱۵7۱۲عآب 17:6 


همچنین درکتاب وارسی کف دست (که اشارت است به دست کشیدن مردم بر پوست فیل در 
تاریکی): 
1970(۰ ,۵06 100۵20 :1/۸08000۰) ۴۳۵۵۶ 1۸۵۲7۱۶5 17:6 
همه این کتابها چندین بار تجدیدچاب شده است. کاروان رژباه؛ کتاب دیگری است از 
ادریس‌شاه که یکی دو صفحه‌اش شامل کلمات قصار و پندهایی کوتاه و عنوان آن «تفکرات 
رومی ) ("تص5 ۲ عدمناهان68]() است: 
1968(۰ رج0ع۵6۵ :۱۵82000) تهع۳ظ هن 7هبعص 17:6 
ادریس‌شاه حکایات افلاکی از کرامات زندگی مولانا را به دو صورت منتشر کرد. ابتدا؛ 
ترجمهٌ جیّ. ردهوس به نام افسانه‌های صوفیان (بن: فصل ۰۱۴ صب. را همراه با پیش‌گفتاری 
به قلم خود دوباره به چاپ رساند: 


اناد لمتط۳60۵0500  )۱۵8008:‏ ریالیاگ 16 0 ۳86 .تا 601056 ,۷۷.[ 
(1976 ,۳101256 


و سپس کتاب صد حکایت از حکمت؛» زندگی» تعالیم و کرامات جلال‌الدین رومی از «مناقب افلا کیم» 
همراه با چند داستان مهم از آثار مولانا را منشر ساخت: 
0۴ ۷۵۱۳۵665( ۱0( 6601۵۵ اش ۲۷۶۹۵۵۳۸۰ 0۴ (ع۵1 1 ۱۱۵۵۲۵۵ 1۳6 57:۵ 1 


1 ۵/0۳6۶ ۱۱۱۳۵۵۲۲۵۲ 6۳۹۵۲۲ ۷۷۵ 708966۳ ,۰2۷۸۵۳۵۵۶9 5 42۵10 ۳۵۳۱ تین 
و(1978 ,06۵208 :1/۵8۸0008) ۲۷۵۳۸۵۲ ک ۲۵۸۱۱۱۶ 


این کتاب ترجمه‌های خود ادریس‌شاه از حکایات فارسی افلاکی را عرضه می‌دارد (ابیات 
گوناگونی که از غزلیات مولانا ضمن حکایتهای افلاکی آمده. در آن میان است) و در بین آنها 
چند حکایت هم از مثوی گنجانیده شده است. 

ادرد بس‌شاه با آنکه پایه گذار فستیوال شعر کمیر؛ یج ((۴6۵۲۷2 ۴06 ۳0۲1026) بود؛ 
" که در سال ۱۹۷۵ برگزار شد. علاقهٌ چندان زیادی به جنبهٌ ادبی اشعار مولانا نداشت. بلکه 
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بیشتر به اندیشه‌هاه خاصه داستانهای آموزنده مولانا و تأثیر آنها بر روان خواننده/ شنونده 
توجه داشت. ادریس شاه معمولا حکایتهای منثوی را در حد قصه‌گو و آموزگار بازگو می‌کند 
نه در حد مترجم. کتأب طریق صوفان حاوی برخی ترجمه‌های رسمی از غزلهای مولاناست که 
کماییش به زبانی امروزی‌تر ازنیکلسون صورت گرفته اما دارای سبک مشخص «شعر) نیست. 

کتابهای ادریس‌شاه به دوازده زبان ترجمه و نزدیی به بانزده میلیون تیه ان ان تفن 
سراسر دنیا به فروش رفته و افزون بر کتابخانه‌ها؛ دانش‌پژوهان مکتب تصوّف. جویندگان 
کنجکاو و مردم عادی آنها را خریده‌اند. برخی ادریس‌شاه را متهم کرده‌اند که پیام تصوف 
را؛ خاصه با جدا ساختن آن از اسلام به تحریف کشانده و طریقه‌ای بی‌اساس و قاعده و 
قانون را به جای طریقتی حقیقی با حیله به غربیان ناآگاه قبولانده است. 

اصل انتقاد سیّد حسین نصر ( -۱۳۱۲ ش/ ۰۱۹۳۳ فیلسوف مسلمان و ایرانی‌تبار 
درس‌خواندهُ آمریکا؛ که اسلام را به غرب شناسانده همین است. نصرء ضمن مقاله‌ای ‏ 
دربارة کتاب صوفان اثر ادریس‌شاه که در مجله مطالعات اسلامی ( 50:5 5/0776 دسامبر 
۴ به چاپ رسید. او را متهم می‌کند که پیوند تصوّف را با اسلام گسسته و آن را به 
نوعی باطنی‌گری و معنویتی دروغین و طریقتی مجعول تبدیل کرده است (۵۳۱-۳۳). نصر 
" که درکتاب مقالات تصوّف می‌گوید محافل غرییان خاصه در انگلستان تصوّف را «به شعبده 
و جادوگری آلوده‌اند» و «به کلی از اسلام گسسته‌اند» اشارت به ادریس‌شاه دارد (۱۵): 

(15 ,1972 ,۲۲655 ۲ الا :۱۷۲ ,تجدطالض) وروی 97 ,۳۲26۲ ۳۱۵۵۹۹618 56۲۲۵0 

دکتر نصر از سال ۱۳۳۷ ش / ۱۹۵۸ تا سال ۱۳۵۴ ش/ ۱۹۷۵ در ایران اشتغالات دانشگاهی 
داشت. اما بر اثر اتهام به همکاری با حکومت واژگون‌شده شاه ایران از زمان انقلاب» سال 
۷ ش/ ۱۹۷۹ تاکنون در آمریکا زندگی می‌کند. نصر چندین مقالهٌ عالمانه و کتابهای 
محققانه دربارهُ متفکران عالم فلسفه و عرفان اسلامی برای خوانندگان غربی و مسلمانان 
جوان ساکن غرب نگاشته است. نص تا اندازه‌ای برای مقابله با صوفیگری ادریس‌شاه و تا 
اندازه‌ای هم بدین سبب که ایران از کتابی به زبان انگلیسی در یادآوری هفتصدمین سال 
درگذشت مولانا محروم نمانده باشد دربارهٌ خود مولانا کتاب کوچکی نوشت به نام 
جلال‌الدین رومی: شاعر و عارف بزرگک ابران» که شورای عالی فرهنگ و هنر (آن زمان) آن را در 
سال ۱۳۵۳ ش. منتشر ساخت: 


۶ ۵0۳61 ۳۱۱۵۱ :16۳0۲28) 5۵86 ۵۳04 ۴06۲ ۴۵۲3۱۵۱ 5۱۵۵۲۵۴۸۸۵ 1۵۱۵۶ ۵1-1217 ال 
1974(۰ رکاته 1۳6 280 109۲6) 


آغاز اشنتاتن غرت افو لها تست نس یتست ٩‏ 18" 


این انتقادات شایسته به جای خود اما تبلیغ و ترویج ادریس‌شاه از تصوّف در دنیای 
انگلیسی‌زبان در سالهای دهه ۰ م یعنی در زمانی که بسیاری از جوانان مغرب‌زمین 
به فلسفه و ادیان شرق (به خصوص به آراء مذهب هندو و مکتب بودا؛ و در نسبت با آنها 
قلیلی به تصوّف روی آوردند) نقش بزرگی بازی کرد که سبب شد مولاناه چندین سال بعده 
در سالهای دههٌ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ م؛ به نام یکی از اولیای معتویت «عصر جدید» نامور شود. 
۰ اکتاگون» مژسسه‌ای اتشاراتی که ادریس‌شاه در لندن تأسیس کرد آثار او و دیگر آثار 
مربوط به تصوّف را همچنان به چاپ می‌رساند و می‌توان از طریق وب سایت 
ااده همه ام وتاتعهان ,۷۳ به آنجا دسترسی پیدا کرد. 

درویشان چرخزن» بیش از صد سال است که توجه محققان و مسافران فرانسوی را به 
خود جلب کرده‌اند و رقص مقدس آنان تماشاگران فرانسه‌زبان را امروز هم شیفتهٌ خود 
می‌دارد. میشل راندوم ( ۱۹۳۳ م؛ ۵00۶ 1۷:6061) در اولین سالهای دهه ۰ م به 
گرجی‌اف دل بست. و به نوشتن چندین کتاب دربارهُ ژاپن و ورزشهای رزمی پرداخت و 
کتاب مولانا جلال‌الدین» رومی: تصوّف و دقص را به چاپ رساند: 
,500-۳1]10۲6 :۲۵15) 00۳886 ۱۵ 6۶ ۵0۱297۳6 عرظ ۱۶ واطل--۱۵۵( ۸۸۵۷۱۵۵۵ 

1980(, ۱ 

این کتاب دارای عکس» مقدمه‌ای به قلم عارف معاصر تیتوس بورکهارت (070002700ظ 1 
و خاتمه‌ای است نوشتهٌ طراح باله و کارگردان تثاتر» موریس بوژار 3650 0۷۵7:66. 

پیش تر از آن» چرخ‌زدن مولویان بر «رقصهای صلح جهاتی» (۳6۵6۵ ۱۲۷6۲5۵1 0۲ ۲2۵»۵۵) 
که معلم صوفی غرب و آموزگار مکتب ذنء ساموئل ل. لوئیس (۱ ۱۸۹۶-۱۹۷ ع؟ ما ۹۸70061 
وز«مآ) آن را به راه انداخت تأثیر گذاشته بود. ساموئل که او را به شوخی صوفی‌سام 
می‌گفتند و در غیر آن مرشد سام می‌خواندند» در زیارتگاهی به خاک غنوده است به بنیاد 
لاما (جمننده‌عت۲0 حصمآ) راقع در سان‌کریستوبال (021ماعنتت 520) ایالت نیومکزیکو. 
لوئیس آراء عرفانی مکتب خود را در سانفرانسیسکو از رابعه مارتین (ف. ۱۹۴۷ م؛ 
م۷27[ عنطه2) فرا گرفت. که قبل از جنگ اول جهانی مرید عنایت‌خان شده بود. لوئیس 
به آسیا و آفریقا سفر کرد در سال ۱۹۶۶ م به سانفرانسیسکو بازگشت و در آنجا گروه 
صوفیان پیرو خود را به وجود آورد. بر ولایت‌خان در سالهای ۸ و ۱۹۶۹ م به دیدار 
لوئیس رفت و شیوه چرخ زدن مولویان را به او آموخت. و لوئیس آن را با فنون دیگر 
رقص که از ژوت سن دنیس (۱۸۸۰-۱۹۶۸ ؛ عنع1۲6 5۲ ) فرا گرفت درهم 
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پیوست. لوئیس, بنا بر گفتة جانشینش, پیر - و - مرشد معین‌الدین» شایق بود که نقش 
شمس را برای مولانای خان بازی کند. معین‌الدین رئیس جامعه روحانیت اسلامیهُ صوفیه 
(راعز606) )زمتممط1 متسعاعا 5 برد که برخی شاگردان ناراضی از دستورات حضرت 
ولایت‌خان (بن: صب) آن را در سال ۱۹۷۷ م به وجود آوردند.[٩]‏ ۱ 

مرشد سام در سالهای آخر دههُ ۱۹۶۰ م با استفاده از دور رقصهایی که تعدادش به 
بیش از پانصد می‌رسد. کار خود را آغاز کرد؛ مجموعه آنها را رقصهای صلح جهانی نامید. و 
منظورش آن بود که از طریق این رقصها به تبلیغ و ترویج صلح بپردازد. اين رقصها را 
مریدانش در بسیاری از کشورها زنده نگاه داشته‌اند و آنها را در مدارس. زندانها؛ 
و ضمن رویدادهایی که به منظور ایجاد تفاهم و گفتگوی بین ادیان اتفاق می‌افتد» اجرا 
می‌کنند. در سال ۳ م) «شکه بین‌المللی رقصهای صلح جهانی» (بن: وب‌سایت آنها 
1 /۷۷۳۷۰۱۵۱۵۲0۲۱۰0۵10) کتابچه‌ای در سیاتل منتشر ساخت. به نام شور و حال چرخبدن: 

. 1:0 ۲۷۱۱۳۵۸۵ 

در این کتابچه گزیده‌هایی از حکایتهای افلاکی به زبان انگلیسی بر اساس ترجمهٌ فرانسوی 
کلمان هوار از مناقب افلاکی چاب شده است. 

رشاد ریّم) فیلد ( -۱۹۳۴؛ ۳610 ۳869124 (11۳0)) از مردم انگلستان پس از آنکه مدتی 
با گروه آوازخوانان اسپرینگ‌فیلدز (5۳1۳۵/6140) سپری ساخت. به سبب بیماری 
همسرش, سفری روحانی در پیش گرفت. که در سالهای دههٌ ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ م او را به 
آمریکا و خاورزمین رساند. و از جمله در ژاپن در یکی از صومعه‌های متعلق به پیروان 
مذهب ذٍن اقامت کرد. فیلد» در سال ۱۹۶۳ م رئیس طریقت صوفیهٌ غرب. پیر ولایت‌خان را 
ملاقات کرد و در سال ۱1۹۶۹ در مغازه یکی از عتیقه‌فروشان لندن به بولنت رئوف برخورد 
که از ترکهای ارادتمند ابن‌عربی بود و در میان مولویان آشنایانی داشت. رئوف در سال 
۶ ,م. آقای فیلد را به یکی از مولویان ساکن لوس آنجلس معرفی کرد که از قرار معلوم او 
را شیخ می‌دانست. همچنین از طریق فیلد بود که کبیر هلمینسکی ( ع(عمنهه۲1 هک بن: 
صب) نخستین بار به مولویان معرفی شد. 

فیلد در کتاب آخرین حجاب؛ سفری به عالم تعلیمات دراویش (ترجمه مریم بیات فکر روز 
۸ ش). داستان سفر خود به ترکیه را بازمی‌گوید: 


:1 6۲۷۲) 160۵6۵۵۵ زاگ 0 ۲۷۲۵۳۵ ۸۱6 هب۱۳۲۵ باه 4 ۶۳۳6۲۰ اعصا 11:6 
۱ ((1976 ,0۷ که ۳۱2۲06۲ 


آغاز آشنایی غرب با مولانا ۲ 


و ضمن کتاب راه نامرئی» که داستانی است درباره دیدار او از قونیه» فاش می‌سازد که پیر او 
یکی‌از درویشان چرخزن بوده است. اماء فیلد خود را بنیان‌گذار «مکتب زنده» (عطان 60001) 
معرفی می‌کند که با آنکه اساس آن بر «عصارهٌ معارف مکتب تصوف» قرار دارد از طریقتهای 
تصوّف اسلامی نیست. بلکه نوعی از «خرد جاویدان» است. فیلد خود را آموزگاری مستقل 
و طبیب باطن می خواند. او «موسسه جاد‌آگاه» (ععنا فامن‌عومت0۳؟ متتاانافع؟) را در سال 
۶ بنیان نهاد. که توسعه یافته و به صورت بنیاد مولانا (عمتندهع۳0 دهدا0۷6 
درآمده است. فیلد اکنون سمت «مشاور روحانی» بنیاد مولانا را بر عهده دارد که در شهر 
بولدر (001061), در ایالت کلرادو واقع است. و همین نقش را نیز در «انجمن چرخزنان» 
(زاعز»۹0 عطل1) واقعم در بریتیش وانکوور (۷۵۵6۵۷۵۷6۲ «عنا1:ظ) داراست. که خودش 
هم‌اکنون در آنجا زندگی می‌کند. او از خود و شاگردانش نواری ویدئویی تهیه کرده است که 
آنان را در سالروز درگذشت مولانا در حال شماع کردن نشان می‌دهد و آن را رو به صبح زندگی 
چرخ زیم نامیده است:[۱۰] . . 
۱ ۰ ۲۵۱۵ 0 ۷/۵0۳۳۸۵۲۲۸۵( 116 10۷۷۵۲۵ 1۱۸۱۵۳۸۵۵ 
در سال ۰۱۹۷۶ جنبشی که در غرب در میان جوانان به راه افتاده بود» روحانیت شرق و 
" جهان‌بینی آن را که گمان می‌رفت مخالف با مادی‌گرایی و سرمایه‌داری باشد. پذیرفته بود. 
مهاریشی مُهش یوگی (۷۵۵ 2695 طونت0۷622 افراد مشهوری چون جان لتون 
(دممممً 30۳۲7 میا فارو (۳۵2۲۲۵۳ 0۷62 و دانوان لیچ (هانآ جد*مصدظ) را طر فدار 
طریقَهُ «تفکر معنوي ورای عالم» (دمناهانهع/ لها2ع1:2050070) ساخته بود. جرج 
هریسون (11211[608 60186)) موجبات شهر ث راوی شانکار (9۳271۵1 12۷1) و جنبش 
آگاهی بخش کریشنا (0080[0057654 حصتافتک) را در میان مردم فراهم آورده. و کتابهای 
مرشدان هندی از رام داس (1328 ۵7) گرفته تا ستیا سای‌بابا (2۳ظ :5 5052) و جی 
کریشنامورتی (1.190727۳005711) را نیز رواج داده بود؛ این کتابها قفسه‌های کتاب‌فروشیهای 
زنجیره‌ای آمریکا را پر کرد» و در این حال کلاسهای تدریس انواع یوگا به سرعت افزایش 
یافت. مجموع این کارها راوی شانکار را آشفته ساخت. و هشدار داد که «نمی‌توان خود را به 
سطح ظاهری فرهنگ نزدیک ساخت و وانمود کرد که به مطلوب رسیده‌ایو )[۱۱] 
گرچه تصوّف به شدّت و فراوانی مکتبهای بَهُکتی (ن1210ه8) یا ودانتا (هاهه۷0) که 
اساس آنها بر مذهب هندو و بودا می‌باشد, توجه مردم را به خود جلب نکرد برخی را 
خاصه پس از مراسم یادبود هفتصدمین سال درگذشت مولانا و رواج جاذبه گردشگری 


«درویبشان چرخزن» به این مکتب علاقه‌مند ساخت. گروهی از غربیان به «رقص صوفیانه» 
آغاز کردند. که گاهی با حرکاتی غریب همراه بود و در نتیجه» برخی از ساکنان نواحی خلیج 
سانفرانسیسکو ‏ " " آنان را «صوفیان کودن» می خواندند. در این ایام کتابهایی با الهام از مولانا 
منتشر شد که عمر کوتاهی داشتند. مانند رومی در قویه مدفون است. اثر دانکن مک‌ناتون 
( -۱۹۴۲). و درویشان چرخزن نوشته جیّمز مورس: 


۱۷۲6۱۱۵۱0۵001 .1 نصب رام م۵ ۵ بط که ۸۸۶ بطما۵8 ۱۷۲0۵2 ۵۵6۵0( 
(1973 


ب66ا)تصصویت تصب لقممتاموهنم :عم0صم ‏ ومع وسا۲۳۳ رجع ۷]00۳‏ 21065[ 
.(1974 


شهرت و رواج تصوّف در میان مردم شاید طریقتهای معنوی مایل به مذاهب هندی را که 
در سالهای ۰ م پیدا شدند. امروز تحت‌الشعاع خود فرار داده باشد. نشریه عصر جدبدی 
گنوسیس (07:059) با انتشار شماره زمستان سال ۱۹۹۴ (ش. ۳۰ که به تصوّف اختصاص 
یافت و از جمله دارای مقالاتی است به قلم کبیر هلمینشکی کمیل (0001116)) هلمینشکی 
و رفیق الگان (صهعله ۶636) وابسته مولویان بیش از گذشته به فروش رسید. ادریس‌شاه» . 
که بیش از ده سال در لندن به ترویج تصوّف اشتغال داشت. در سالهای ده ۰۱۹۷۰ نگران 
درک سطحی از تصوّف و «رقص درویشان» بود که در جمع برخی از افراد شایع شده بود. او 
در مقدمهٌ خود بر تجدید چاپ ترجمه ردهس از مناقب افلاکی توضیح می‌دهد که مطلقا 
نباید به صورت ظاهر حکایاتی که افلاکی دربارهُ کرامات نقل می‌کند توجه کرد بلکه باید 
دانست که آموزگاران صوفی از این داستانها برای سنجیدن واکتش روحی-روانی شنوندگان 
خود استفاده می‌کردند. اما ادریس‌شاه نکته‌ای را که به حقیقت نزدیک‌تر است نیز می‌پذیرد 
- پیروان ساده‌دل مولویان از همان اوایل صورت ظاهر این حکایات آمیخته به کرامات را 
باور می‌کردند و یا آنها را وسیله قرار می‌دادند و برای تبلیغ ظاهری به کار می‌بردند تا اهمیّت 
پیر خود را افزون سازند. بنابراین هیچ جای شگفت نیست. که غربیان تفسیر تحریف شده و 
بی‌مایه‌ای از تصوّف را درک کرده باشند. پیش از آن؛ در سال ۱۰۶۶ / ۰۱۶۵۶ کاتب چلبی 
(۱۰۱۸-۱۰۶۷/ ۱۶۰۹-۱۶۵۷ در کتابی ضمن انتقاد از نظام تعلیم و تربیت اسلامی؛ 
هشدار داده بود که صوفیان ترکیه چرخ زدن مولانا را به شیوه‌ای بی‌اساس مورد استفاده قرار 
می‌دهند. از باب مثال او خلوتیه را متهم می‌کند که منظور از سماع را به‌کلی از یاد 
برده‌اند [۱۲] 


اقا اروت با وا تس یس تست ۱۱۳ 


امروز چند طریقه مختلف نمایندهٌ جنبش تصوّف در غرب هستند که هرچند از آداب 
طریقت مولانا بیروی نمی‌کنند» به عظمت معنوی مولانا معترفند. پیش از ادریس‌شاه. 
حضرت عنایت‌خان (۱۸۸۲۱۹۲۷ ع)۰ از مردم هند که بسیاری از سالهای عمرش را در 
غرب گذراند به اشاعه نظرات خود دربارهٌ تعلیم و تربیت معنوی و معرفت نفس اشتغال 
داشت. عنایت‌خان» در اوایل سال ۱۹۲۳ م دربارهُ مولانا و تمثیل نی میان‌تهی سخن گفت؛ او 
در کتاب عرفان صوفان ابیات اغازین مشوی را شرح کرده است: 

0.141(۰ ,1973 رامه۷۵۷۲6 تاد 16 ۲0۲ رفصتلته ‏ 2۲۲1۵ظ :8008ص1) ۷۸۶26 یرک 
عرفان صوفان دهمین کتاب است در شمار مجموعه‌ای از آثار عنایت خان که در یک 
ما به نام پیام صوفی (1/653086 لا5) منتشر شده و [به سبب رنگ جلد آن] به «کتاب 
نارنجی» ۴001 022786) شهرت یافته است. حضرت عنایت‌خان «طریقهُ صوفیه غرب» 
۷۷۵۵۵ ع۳ 0۶ 0۲6۲ ل5) را بنیاد نهاد که امروز «طریقه صوفیه بین الملل» 
(امممتامیهام1 0۳06 تلق) نام دارد (ین: 0 رهبری این طریقه به 
پسرش پر ولایت عنایت‌خان ( -۱۹۱۶ م) رسید. کتاب به سوی بگانه از جمله انتشارات این 
سازمان است: ۱ 

۱ ((1974 مجمطحمای ع۲۱2۲ ۷۵۲ هآ 0 عبر ۵رمب70 
و اساس آن بر سخنرانیهایی قرار دارد که پیر ولایت‌خان در آریزونا» کالیفرنیاه نیوبورک و 
فرانسه بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ م ایراد کرده و ظاهراً برای جذب نونهالان رو به بلوغ 
طراحی شده و پر از تصویر و عکس و کلمات قصار صوفیان و عارفان گوناگون هندو است. 
این کتاب. همچنین شامل سخنانی از مولانا و چندین عکس از درویشان چرخزن است. 
کالمّن بارکس و پیر ولایت‌خان با همکاری‌یکدیگر کتابی به‌نام دست شعر (۳0۵69 ۵ ۵ع1 7[6) 
به وجود آوردند که «ترجمه‌ها»‌ی بارکس از پنج شاعر ایرانی» و از آن جمله مولاناء را همراه 
با توضیحات عنایت‌خان دربر دارد. 
با وجود پیوند نزدیک مولانا با مولوبان طریقتهای رقیب مانند نعمت‌اللهی شاخه‌های 
مختلف نقشبندی و «انجمن بین‌المللی تصوّف» که در غرب. دربارهُ تصوف کنفرانسهای 
دارای دیدگاه مدارا برگزار می‌کنذ» به سخنان مولانا فراوان استناد می‌کنند و او را معرز 
می‌دارند. مثلا طریقه رفاعی- معروفی آمریکا در تأمین هزینه‌های «فستیوال رومی» 
(لهناهع۳ نه۳) مشارکت ورزید؛ این فستیوال در ماه سپتامیر سال ۱۹۹۸ در دانشگاه 
کارولینای شمالی (دهناه‌ته طا۲0۲( ۵۶ بانعمی‌نونا) برگزار شد و تولد مولانا را گرامی 


داشت. فرقه شاه‌مقصودی» که در غرب به‌ام.تی. ( .1۷1.0 مخفف «مکتب طریقه اویسی» 
بین‌الملل معروف است. و شاه‌مقصود عنقا (۱۳۳۴-۱۴۰۰/ ۱۹۱۶-۱۹۸۰) آن را بنیاد 
نهاد. به ترییت طرفداران غربی خود همت گمارده؛ و برای این کار در سراسر آمریکا و اروپا 
مراکزی دایر کرده اما پایگاه آنان در کالیفرنیا و شبکه اینترنت است. شاه‌مقصود چندین 
کتاب به زبان انگلیسی» مشتمل بر اشعار خود و مقالاتی دربارهٌ تصوّف» منتشر ساخت. که 
مانند اکثر صوفیان ساکن غرب. ضمن تعاليم خود سخنان مولانا را هم نقل کرده است. او 
همچنین» با انتشار کتابی به نام گیده‌هایی از اشعار خیام» رومی» حافظ و شاه‌مقصود» شعرهای 
ساخته خود را در کنار سروده‌های کهن شاعرانی بزرگ چون خیام مولانا و حافظ قرار داده 
است. یعنی که شعر خود را به صراحت در ردیف اشعار آنان می‌شمارد: 
نص) بلم1212 ط2ه) ۱۸۵۵:094۵ ۵۵4 عم هن رهلک ۱۲۵۳۸ جو«عهظ :66011075 
1991(۰ ,9011510 0۵۶ ۸۶500۵1101 ۲۸)6۲۸۵110821 
در سال ۱۹۹۳ ناهید عنقاء دختر شاه مقصود. «انجمن بین‌المللی تصوّف» 
(صعتئدی 0۵۶ حمتاعته‌ععه لهط116۳8210) را با مشارکت خود تاتصی کرد؛ این انجمن 
پبروان و طرفداران طریقه‌ها و آموزگاران مختلف را برای تشکیل «سمپوزیوم بین‌المللی 
تصوف» (صصاتدهمص؟ تک 21ومنا121622) هر سال ۳ د هم می آو رد. 


مولویان روزگار ما ۱ 

مولویان به سبب محدودیتهای قانونی نمی‌توانند طریقت خود را در ترکیه فعال نگه‌دارند و 
آشکارا به ترویج آداب آن بپردازند. اما در آمریکا برای اين فعالیتها از آزادی برخوردارند. با 
وجود آنکه مولویان پایه‌های طریقت خود را نسبتاً به آهستگی در غرب نشانده‌اند» امروز 
گروه کوچکی از آمریکاییان خود را از کاملان با از پیوستگان مولویان می‌دانند. وقتی که برای 
سفر سلیمان لوراس حیاتی دّده (۰)۱۹۰۵-۱۹۸۵ شیخ مولوی» پول جمع آوری کردند و او 
در سال ۱۹۷۶ م به آمریکا آمد» گروهی از مریدان ساموئل لوئیس را در وشت کوشت 
عم ۷۷/6۶۲) برای اجرای مراسم سماع حاضر و اماده یافت. کسانی که در مندوسینو 
(۷16200600) به سالن میوزیکی کت (جصص عنف) آمدند نه‌تنها شنونده موسیقی که 
مشتاق تماشای مراسم سّماع یا چرخ زدن مولویان بودند. بانوانی که با سلیمان دّده ملاقات 
کردند» ضمن ابراز خشنودی. از احترامی که سلیمان دّده نسبت به آنها ابراز داشت» در 
شگفت شدند. زیرا خبر داشتند که طریقت مولوی مانند بیشتر فرقه‌های صوفیه 
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نرینه‌شناس است. در خانقاهی به‌نام هورقلیا واقع در سانانسِلمو (مسله‌عهه حعک) 
کالیفرنیاه زنان غربی رقص چرخشی را که از مرشد سام آموخته بودنده اجرا کردند و تران 
«سادگی موهبت است» (51۳016 06 ۱0 ]011 2 115) خواندند که نشان از دوستی معنوی 
داشت. گروهی از مردم کالیفرنیا بار دیگ سلیمان دّده را در سال ۹ در وطنش 
فونیه» ملاقات کر دند. 

سلیمان دده آخرین نفر از مولویان بود که آیین سنتی آغاز سلوک در این طریقت یعنی 
چله ۱۰۰۱ روز خدمت در مطبخ را به جای آورده بود. واقع امر آن است که سلیمان دّده در 
سن هیجده سالگی به یکی از تکیه‌های مولوی داخل شد و نه سه سال بلکه بیست‌وسه 
سال خادم مطبخ بود؛ و انگاه به طور رسمی مرتبه دّده به او عطا شد و حجره‌ای به او 
اختصاص یافت و در تکیه به زندگی پرداخت. چنان‌که پیش از اين گفتیم («آیین مولوی» در 
فصل ۱۰ صپ)». رسم نبود که مردان متأهل در مولوی‌خانه‌ها زندگی کنند. اما برای سلیمان 
ده استغنا قائل شدند. و همسرو فرزندانش نیز اجازه یافتند که نزد او مسکن گزینند البته 
این واقعه بعد از آن شد که خانقاهها به حکم قانون از فعالیت بازماندند. با يين وصف. 
سلیمان دده اجازه یافت که فقیران را از مطبخ مولوی طعام دهد. 

در سال ۸ م پسر سلیمان دده به نام جلال‌الدین لوراس که در ترکیه نزد درویشان 
خلوتی و مولوی درس خوانده بوده به نیوبورک آمد» و چندی با پیر ولایت‌خان درپیوست. 
پس از آن» راه مندوسینو را در پیش گرفت و در آنجاء اوائل دههٌ ۱۹۸۰ م با اعضای 
«جامعهٌ روحانیت اسلامیه» (واءه۹0 دتحقط؟ حنصقاعآ) آشنا شد و نحوه چرخیدن 
مولویان را رفته رفته به آنان آموخت. سرانجام همراه برخی از مریدان سابق ساموئل 
لوئیس» مانند ماریام بیکر (3216 ه0۷]27) در کالیفرنیای شمالی» «طريقَهُ مونوی «مریکا» 
(زهانه]۷ نت۸ 01 0۲067) را تشکیل داد. لوراس اکنون گاهی ساکن هاوایی است و 
گاهی مقیم قونیه» و از محافل مریدان خود در لوس انجلس و ناحیهٌ خلیج سانفرانسیسکو؛ 
یوجین (08676) و بپور تلند (۳۵0۲112040) 1 گو ن (016801). سیاتل (5621010) در 
واشنگتن؛ و ونکوور (۷2۳۵۵۵۵۷۵۲) در کانادا ی بار دیدار می‌کند. او با مربدان خود 
نیز برای ایراد سخنرانی و نمایش آیین چرخ زدن به مردم آمریکاء از اين شهر به آن شهر 
می‌گردد. 

لوراس مریدان خود را نامهای صوفیانه می‌نهد و آنان را ترغیب می‌دهد که هر روز 
مثوی بخوانند. و به این منظور ترجمه دقیق نیکلسون از مشوی را به آنان توصیه می‌کند 
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اما مریدانش از ترجمه‌های بارکس که دست‌بیافتنی‌تر است نیز الهام می‌گیرند. آنان سورة 
آغازین قرآن فاتحةالکتاب را به زبان عربی می آموزند و اغلب با اصول عقاید اسلامی 
آشنا می‌شوند؛ اما مکلف نیستند که به دین اسلام درآیند» و ملزم نیستند که نسبت دینی 
خود را تغییر دهند و ذهن خود را متوجه مسائل اعتقادی تفرقه‌انگیز سازند» بلکه باید فکر 
خود را بر بصیرت و معرفت نفس و شرکت در مجالس دکر و سماع متمرکز دارند و از اين 
طریق به ایجاد علایق قومی بينديشند. بدیهی است. که نخستین درس پیرامون آیین 
چرخیدن دور می‌زند. «طریقه مولوی آمریکا». هر سال نه ماه پیاپی» کلاسهای شبانه 
تشکیل می‌دهد و طی آن. کاملان را تربیت می‌کند تا «سماعزن» " آ بشوند. عده‌ای از مریدان 
که لوراس آنان را تعیین می‌کند در این کلاسها به تدریس می‌پردازند؛ هیچ‌یک از مریدان 
کامل تا آموزش نبینند و موفقیت پیدا نکنند و «سماعزن» نشوند. نمی‌توانند در برایر 
تماشاگران چرخ زنند. 

«طریقه مولوی آمریکا». نشریه‌ای از آن خود دارد به نام عاشقان مولانا 
(۱۷۵۷۵۵ 0۴ ز۵۲بهر 16) که ماریام ببکر سردییر آن است؛ نشانی وب‌سایت آنان نیز چنین 
است: ۳۷۷۰۵۵۵۱۱060.01۵/1006»101۳01. در سال ۰۱۹۹۸ لوراس مولویان آمریکایی را 
برای زیارت تربت مولانا به ترکیه برد و آنان نه‌تنها در مولوی‌خاتة مُلطة استانبول» بلکه در 
سماع خانة موز مولانا در قونیه نیز آیین سماع به جای آوردند. گرچه یک‌روز دز سال 
۴ ,به لوراس اجازه داده بودند که پس از تعطیل شدن موزه در محوطهٌ آرامگاه مولانا 
سماع کند, اما؛ مأموران موزه و مقامات ترکیه از اينکه سماع‌خانه برای منظور اصلی آن مورد 
استفاده قرارگرفته است» بسیار عصبانی به نظر می‌رسند. در هر حال» بیست و دو نفر مولوی 
آمریکایی, از جمله چهارده زن اجازه یافتند که در سماع‌خانه آیین سماع به جای آورند اما 
سالهای سال است که مولویان ترکیه اجازه نیافته‌اند از سماع‌خانه برای سماع گزاردن استفاده 
کنند. لوراس در شهرهای ساحلی غرب آمریکا؛ در هاوایی و در ناحیهٌ شمالی ایانت 
نیویورک» به طور منظم کلاس و سمینار و مجالس همگانی ذکر تشکیل می‌دهد.[۱۳] 

شیخ کبیر ادموند هلمینشکی (اععنساه11 فحت نفک را سلیمان دده در سال 
۰ به سلک درویشان مولوی درآورد و کبیر پنج سال زیر نظر او به مطالعه و سلوک 
پرداخت. و تا سال ۱۴۰۵ / ۱۹۸۵ که سلیمان دده از دنیا رفت» هرساله برای دیدن او به قونیه 
می‌رفت. سرانجام جلال‌الدین چلبی, او را در سال ۱۹۹۰ م شیخ مولوی شناخت. هلمینشکی 
پس از اتمام خدمت چندساله خود از دست جلال‌الدین چلبی «اجازت‌نامه» گرفت؛ چلبی با 
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این اجازه‌نامه» هلمینشکی را به سمت نمایندهُ طریقت مولوی در آمریکا و کانادا گماشت. 
جلال‌الدین چلیی «بنیاد بین‌المللی مولوی» (عمنافه‌مه۴0 :۱26۱6 لدطمنامصه]10 1۳6) را 
تأسیس کرد که سازمانی است واحد برای هماهنگ ساختن فعالیتهای مولویان کشورهای 
دیگر. اکنون» رئیس این بنیاد فاروق همدم چلبی پسر جلال‌الدین چلبی است. که در ماه 
ژوئن سال ۱۹۹۶ م با نمایندگان طریقت مولوی مقیم اطریش» شیلی, انگلستان آلمان 
ایران و ترکیه که ملازم خدمتش بود؛ در شهر ندروم (0070۳0ظ) ترکیه دیدار کرد. 
گرچه مقام «چلبی بزرگ» به صورت رسمی آن دیگر وجود ندارده اغلب مولویان اززمان 
در دشت جلال‌الدین چلبی تا امروزه فاروق همدم چلبی را صاحب عالی‌ترین مقام در میان 
مولوبان می‌شناسند. تنها او می تواند ره افراد اجازه دهد که شیخی کننده دستار و کسوت 
شیخ بپوشند و به هدایت مریدان بپردازند. پنج نفر به طور رسمی مقام شیخ طریقت مولوی 
یافته‌اند که خود را گوش به فرمان فاروق همدم چلبی می‌دانند و با اجازه او فعالیت می‌کنند: 
حسین توب و نایل کسوا در استانبول» آنداچ آرباش در آنکارا ابوالقاسم تفضلی در تهران و 
کبیر هلمینشکی در کالیفرنیا. "۲ " این مشایخ کمابیش مستقل فعالیت می‌کنند اما باید که به 
معیارها و سنتهای طریقت مولوی» که سینه به سینه و شیخ به شیخ انتقال یافته است وفادار 
بمانند. 
هلمینشکی مبادی تفکر معنوی و ممارست در آن را در کتابی به نام وجود حاضر نوشته 
> آیتنا: ۱ 
۱ ۵۷#) ۵6 ۳۲۱2قظ ۸۵( ۸4( کوع۱۷/۵۵۵/۵ 2۵ ۲۲۵ اه 4 ۳۲۵۵۸۵۵۰ ۲,۲۷۵ 
92۰ ,۰170106۲ 6۲6۵۳۱۲ 
۰ ۰ : ۳ ۰ ۳ ۳ تشص_ِ " ر 
هلمینسکی سفر معنوی خود را با تعلیمات فرقه مذهبی یسوعی .زیر نظر پذر روحانی 
مارتین دارسی (۱۸۸۸-۱۹۷۶ ۸۳ (1 عناع1۷]2)» آغاز کرد؛ پس از آن نزد سوزوکی روشی 
(نطاومک تاناما6) به مطالعه درباره مذهب دٍن بودایی پرداخت؛ همچنین در زمانی که سام 
لوئیس و رام داس ( -۱۹۱۳؛ عظ1 «ق؟) در بنیاد لاما (منامه‌مه۳0 مهمآ) بودند. در 
آنجا زندگی کرد وبا چندین نفر از شاگردان گرجی اف نشست و برخاست داشت (11). این 
کتاب خلاصه‌ای از همه اصول «خرد جاویدان» را دربر دارده و با آنکه عنوان فصلهای آن 
واقعاً از سخنان مولانا گرفته شده و بکی غزل کامل از مولانا در آن ۳ است» وصف 
کستوه و کمیل که سست. و کج سال اتیت همسر اوست «ترشولد سوسایتی» 
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(راعز506 1۳07250010) (جمعیت درگاه) را اداره می‌کنند. که شاید فعال‌ترین سازمانی 
باشد که از مولویان در دنیاً می‌بینیم. شهر براتلبارو (۲211160070ظ) در ایالت ورمُونت 
۰۷61۳0 محل اجتماع مرکز و قسمت اداری این موسسه است که ان را («قونیه نوین») 
نامیده‌اند؛ واقع آن است که در سال ۱۹۹۴ کنفرانسی دربارهُ «مولانا و حقوق بشر) 
(ماطون۴؟ حقصب۲ فده مجد[0۷) در قونیه کهن برگزار شد. و این نام را در آنجا بر این 
محل نهادند. «ترشولد سوسایتی» در بیشتر سالهای ۱۹۹۰ م از طریق دفاتر اداری و 
سماع‌خانه‌ای که در قسمت خیابان اصلی شهر براتلبارو قرار داشت. فعالیت می‌کرد اما در 
سال ۱۹۹۹ به شهر ایتوس (۰)۸0105 کالیفرنیا؛ نزدیک سانتاکروز (ع هاصدع) انتقال 
یافت [۱۴] این سازمان علاوه بر «مرکز براتلبارو» (2167ع0) 1211160070) و «مرکز مولوی» 
جدید آن در شهر ابتوس, در سَن‌دیاگو» پورتلند ایالت واشنگتن» و در ناحیه کلمبیا 
(منطخصای 0۶ اعتتاعز) همچنین در کانادا (مونترآل, لندن, و تورنتو)» سانتیاگو» شیلی و . 
مکزیکوسیتی دارای محفل ذکر و مرکز مطالعه است؛ وگه گاه کلاس درس و مجلس روحانی 
نیز تشکیل می‌دهد و وب‌سایت آن (6.018نه,سص اطلاعات فراوان ارائه می‌دهد. نام 
نزدیک به ۳۰۰۰ نفر در فهرست بستی این سازمان برای دریافت خبرنامة ادواری آن» که 
چم دل (6۵۳ 6 0۴ ۲(۰) نام دارده ثشبت شده است. ۱ 

با آنکه تعالیم مکتب مولویان بی‌تردید از اسلام سرچشمه می‌گیرد» «ترشولد سوسایتی» 
کسی را مکلف نمی‌کند تا درویش مولوی شود و اسلام بیاورد. البته اعضای خود را تشویق 
می‌کند تمازهای پنجگانه اسلام را به جا آورند» اما آنان را ملزم به این‌کار نمی‌سازد؛ با اين 
حال. به آنان دستور می‌دهد که در خلوت ذکر بگویند» و سفارش می‌کند که هر بامداد 
دست‌کم نیم ساعت به دعا و یاد خدا بنشینند. اهداف این مجمع عبارت از آن است که امید 
به «مشاهده بی‌واسطهٌ حق» را در دلها زنده کند و راه رسیدن به این مقصود را آسان سازد»؛ 
«آداب استکمال معنوی را بازگوید»؛ توفیق یابد که «طریقت کهن تصوّف را به زبان امروز 
شرح دهد»؛ موجبات «انبازی درست زن و مرد» را فراهم آورد. و «اتحاد و وایستگی همه 
افراد بشرو همه خلایق هستی با یکدیگر» را تحقق بخشد. 

کبیر هلمینشکی توضیح می‌دهد که طریقت مولانا «حقیقت سنت نبوی» چکیده میراث 
بهود- مسیح-اسلام» را در برابر دیدگان همه انسانها قرار می‌دهد و راه ورود به «مذهب ازلی 
انسان» که مولانا آن را «مذهب عشق» می‌خواند» پیش پای آنان می‌نهد. بنابراین و( 
سوسایتی» نقشی بزرگ را ایفا می‌کند که برتر از طریقت تصوّف و اعتقاد دینی اسست» اما دو 
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عین حال برای سلوک رسمی افرادی که می‌خواهند به طور اخص از آیین مولویان پیروی 
کنند نکاتی را پیش‌بینی کرده است. این سازمان دارای هیئت تهذیب اخلاق نیز هست و 
بیانیه‌ای تنظیم کرده است دربارهٌ خصوصیات و وظایف حاکم بر رابطة پیر و مرید. موسسة 
ترشولد در ژهینه گفت‌رگوی ادیان اسلام و مسیحیت فعالیت می‌کند و برای تشعیل 
کنفرانس «دو طربقت الهی» (ا۳ ۹2664 10۳) که در کلیسای جامع ملی ملی واشنگتن 
(ادعهعطایت لفومناه( 025اعطتطهه۱۷) در ماه نوامبر سال ۱۹۹۸ برگزار شد» با تشکیلات 
مطران‌نشین وابسته به کلیسای اسقفی همکاری کرد. کبیر هلمینشکی همچنین در جلسه 
استماع گزارش کميتة نظارت بر حقوق بشر (فنمیامت فاطوتک جفصتت؟) کنگرهُ آمریکا درباره 
شکنجه دیدن مسلمانان سراسر دنیا سخنرانی کرد. 

تر لد سوسایتی با «بنیاد فر هنگ و هنر مولانا» (۲۵00۵21102 ۸ 224 سای 2۳22۵) 
که 7 استانبول و آنکارا فعالیت می‌کند و مدیریت آن بر عهده هاکان تالو (1210 «م12؟) و 
سرهات ساریل ((52706 567026) است. همکاری نزدیک دارد. دولت ترکیه به این بنیاد 
اجازه شز دهد که ده طربقت مولوی باشد اما صرفاً به فعالیتهای فرهنگی بپردازد نه 
دیتی. هدف من سوسایتی آن است که «از طریق ارائه خدمات. نقاشی» موسیقی و 
افیات هنک ها را به نحوی محسوس پاری رساند.» و برای رسیدن به این هدف چهل 
کتاب منتشر کرده که عنوان اصلی یب بیشتر آنها تصوّف معرفت نفس, یا دیگر موضوعات 
عرفاتی شامل ترجمه‌ها و آثار محققان و آموزگاران صوفی آمریکاست. بدین سبب که ناشر 
توزیع‌کننده این کتابها اخیراً ورشکسته شده بقیه آنها به موسسهٌ «شامبالا بوکس» 
(00[0ظ ملفطهه9) فروخته شده است. از جمله کتابهایی که ترشبولد سوسایتی 
منتشر کرده, یکی ترجمه ویلر تاکستون (01ا1206] ۰ ۷۷۵۵2167) از" فبه مافبه است.به 
نشانه‌های عالم غیب (۷(56۵0 7:6 0۲ کهوزک) نام دارد و دیگر ی ترجمل در دس انتخ و 
مناجات‌نامه مولویان است » به نام( ورد مولوکور ۲۲۵ نوا 04). ترشولهد سوسایتی"« مت 


۹ ۳ 
دنا اج ی 
ده + : ۳ ۰ 
+ چ ۷ 3 


هزینة سفر سه گروه از درویشان چرخزن را از ترکیه به آبریکا پرداخته است. و 2 

فعالیت دیگر ترشولد سومنایتی آن بوده است که خامته بر أثر تلاتوای کم 
هلمینشکی, در آپین سنّتی مولویان برای ان جابی 8 مقاله درباره تازیخ 
زنان در تصوّف نگاشته و بانوان را به چرخ زدن ترغیب کرده است. از جلال‌الدین چلین, 
شیخ طریقت مولوی در قونیه خواسته شد تا اجازه‌نامه‌ای رسمی در این‌باره صادر کند؛ و او 


برای این کار» از مریدان آمریکایی خود که زد و مرد ۳ هم ره چرخ زدن می‌پرداختن 


خواست تا مشاهدات و دریافته‌های خود را برای او بتویسند. چلبی, در نامه‌ای به تاریخ ۱۱ 
نوامبر سال ۰۱۹۹۱ به زنان و مردان مولوی اجازهٌ رسمی داد که نه‌تنها در خلوت بلکه گاهی 
هم در جلسات سَماع پیش چشم همگان» زن و مرد با هم به چرخ آیند. فاروق همدم چلبی 
نیز اجازه داده است که این شیوه ادامه یاید [۱۵] 


رونق بازار تصوّف ۱ 

امروز بازار تصوّف بسیار گرم‌تر از همه طریقه‌های دیگر است. مژسسه فانس پرس 

(۳۲69۵ ۳1:2065) که چند کتاب با عناوین علوم غریبه هرمسی. روحانیت در اوائثل مسیحیّت. 

و دیگر مباحث مربوط به مذهب باطنی منتشر ساخته» مجموعه‌ای عالی از ترجمه‌هایی را 

انتشار داده که به اسلوب شعر آزاد امروزین صورت گرفته است و جهان مست نام دارد: 

و1۷ ,کل[۵0 ۲294)) هه( زاگ موه( هن ههام 4 مورا مسا 1 
۱ (1987 


این ترجمه‌ها به‌قلم و همّت محققان ادب‌فارسی پیتر لمبر ۵ ویلسون (وهعلز۷۷ عرهطهما عاع۳) 
و نصرالله پورجوادی انجام شده است. غزلی‌که از مولانا (د. ۲۱۷۲) در کتاب جهان مست 
به چشم می‌خورد شعری است دلکش, برخاسته از دل و پر از احساس, اما اگر به جای 
۴ ۱۷1/۲ /۷۵۱۵۲5616 ۳۷۷29۲ عبارت ۹61۲ 0۶ ]۷۵۱۲561 ۳۷۷29۲ در ترجمه می‌ امد 
مفهوم «از خود» را بسیار دقیق‌تر می‌رساند. ویلسون پس از آن کتاب دیگری به چاپ رساند 
به نام سیر روحانی (1993 17 500۳60) و آن را ناشری منتشر کرد که از قدیم با شیوهٌ خاصی 
از زندگی و مکتب نویسندگی به‌حصوصی همکاری داشت؟ نام اين موس انتاراتی 
(سیتی ۳ بوکس آو سانفرانسیسکو» (۳۲۵۵61560 522 0 006ظ عاونا بات) است. 
ویلسون در کتاب اخیر» ضمن بحث دربارهٌ حکمت بیابانگردی مسلمانان عارف و 
سثت‌شکن, ترجمة برخی از لطائف اشعار مولانا را آورده و توجه خود را بر موضوعاتی 
چون خض قالیچ پرنده و دیگر مضامینی که با سفر ارتباط پیدا می‌کند. معطوف 
داشته است. 

داستان‌نویس مشهور بین‌المللی دوریس لسینگ ( -۱۹۱۹؛ طنههع1 عنع0) که از پدر و 
مادری بریتانیایی در ایران به دنیا آمد» از طریق کتاب صوفان ادریس‌شاه با تصوف آشنا شد. 
دوریس این کتاب را در سال ۱۹۶۴ خوانده بود و بعدها آن را «شگفت‌انگیزترین کتابی که 
خوانده‌ام» و «کتاب شايسته روزگار ما» توصیف کرد و ضمن آگهی درگذشت شاه ادریس در 


اغا آهتتالن غرت افو تا سس یتح نی ۱ 1۷ 


روزنامه دبلی تلگران 76670۳۱ نه) او را معلم و «دوست مهربان خود و لطیفه‌پردازترین 
فردی که تابه‌حال دیده‌ام» معرفی کرد. دوریس بر کتاب آموختن شيوف آموختن (۱۹۹۶) اثر 
ادریس‌شاه مقدمه نوشت که ضمن آن اغلب از ادریس‌شاه و تأثیر او بر عقاید خود سخن 
می‌گوید. او در داستانهای خود. که گاه حکایات و موضوعات صوفیانه را نقل می‌کند و حتی 
گفته‌اند که بسیاری از بخشهای رمانها و داستانهای او را اعتقادات و مفاهیم صوفیانه تشکیل 
می‌دهد.[۱۱] در هر صورت. لسینگ با مولانا بسیار آشناست و چهارمین بخش از کتاب شهر 
چهاردروازه را با نقل فولی مفصل از موی آغاز می‌کند: 
(1969 ,]5۳00 :۷۵۲1 ۷6۷) 9 ۳۵0۷-۲۵۲0 :1 
فیلیپ کین. دیک (۲ ۱۹۲۸-۱۹۸ 1616 .1 طفافظ۳)» نویسنده پرکار داستانهای علمی» به 
آموخته‌های عارفانة خاص خود تمایل داش کهست ها آ خر عم ند اوراتای هام 
فلسفی ایران و هند علاقه‌مند بماند» و گاهی در رمانهای خود از آنها استفاده کند (چشم 
اسمان هلک ۸:6 0 عّ درباره سیّاره‌ای که اهالی آن بابی هستند و نشانه‌های زرتشتی در 
برخی دیگر از داستانهای او به چشم می‌خورد). می‌توان با اطمینان گفت که دیک با مولانا 
آشنا بوده» چون در یکی از کتابهای خود که حاوی گزیده‌هایی از قطعات ادبی و مطالب فلسفی 
است خود را قاثل به وحدت وجود می‌خواند و نقل‌قولی کوتاه را به مولانا تسبت می‌دهد: 
۹ 60 0۱و۱۵ ۵۵ ۲2۲۵ 60۲60 ۱۵1ظ ۲‏ ۴۱:۱۵ 0۴ 6۵65 5:۲۵ 17:6 
1995(۰ ر۲۵۵)۵608 :۷۵1۴ ۱6۲۷ رطتاناد م1 .60) 
اندیشه‌های صوفیانه در آثار دیگر نویسندگان داستانهای علمی- تخیّلی از فا وین ۳۳ 
(۳۷:۵) اثر فرانک هربرت ۳16۲0670 >۳۲۵81) و شکسته (51:05/0) اثر لسینگ نیز به چشم 
می‌خورد. ۱ 
خوانندگان داستانهای علمی- تخیّلی» معمولاً برخلاف خوانتدگان کتابهای «عصر 
جدید» (۸26 6۷)» وقتی به مطالب و مضامین صوفیانه برمی‌خورند» آنها را ها 2 تلقی 
نمی‌کنند؛ اکنون خوانندگان کتابهای «عصر جدید» در کتاب‌فروشیها و کتابخانه‌هاه برای 
انتخاب کتاب مورد نظر خود به چندین قفسه پر از عناوین این کتابها که بسیاری از آنها 
مستند به سخنان مولاناست دسترسی دارند. در سال ۰۱۹۸۶ جک کوزنفیلد 26) 
(01۳0/618 که آمریکایی است و در سلک راهبان بودایی درآمد و سپس روان‌شناس شد. 
چندین سخنرانی برای اعضای «شبکه فوریتهای روحانی» (۱6۳۵۲ مجهعتعحظ آفبطتیتم6) 


۲ سس مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


ایراد کرد (اين شبکه متشکل از گروهی روان‌شناس و مشاور اختلالات روحی است؛ اینان 
عقیده دارند علائمی که معمولا بیانگر امراض دماغی به شمار می‌رود» عبارت است از 
«تغییر شدید حالات روحی» گریبانگیر بیماران که با این حال درک آنها آسان نیست)؛ این 
سخنرانیها به صورت کتاب راه دل انتشار یافت: 


تا ۵۵۲۵4۵ 0 ۴۲۵۳96 ۵۳۵ ۳۳ 116 ۲۷:۳۵۵۵ ع۱۸۶0) 4 0۳۲۰ع ۲۷۱۷ ۳۲۵ 4 
1993(۰ ر70ه]20ظ :۷۲۵۲ «6() 


کورنفیلد» در اين کتاب که قبل از هر چیز دارای تمایلات بودایی است. چندین جا 
ترجمه‌های کالمن بارکس از سخنان مولانا را تقل کرده است. مایکل دبلیو. فاکس کتابی دارد 
به نام دایرف نامتناهی. 

(1996 ,0016 ]2065 نا ر۷۷۳6۵05) 2۷۲۵/۵ 09۱۵/55 776 ,۳۵۶ ۷۷۰ ۱۷۲100261 
فاکس در این کتاب» بر اساس این نظر مولانا که آدمی از مرتبهٌ جمادی به نباتی و حیوانی 
سفر می‌کند. بی‌تأمل نتیجه‌گیری کرده و گرفتار اين عقیدهٌ نادرست شده است که مولانا و 
تصوّف از تناسخ سخن می‌گویند (۲۵۸). سام کین مژلف پرفروش‌ترین کتاب سال» آتش دل 
(اتظ 1:۶ 1۰ ۲176 در کتاب حمد خدای ناشناخته اشعار مولانا را تقل کرده است: 

1994(۰ محفاصوظ ۷۲۵۲ ب«ع۵۲) 000 ۱۳۵۳۵۵۵۵ 22 1۵ فصقطرا رتهف۴ 9210 
در این حال. کفر | برنز (ععتظ معط ر سوزان تایلر (1290 جففتق) بر ای نقل 
ستان فر انا کر کان هروه او های الکو ها کت ازج ماس کی شیک اناد 
کرده‌اند: 


:۰ 6۷() وعب ز ۳ ۵/۵۵60 ۵ ۲۸۵۲ ۲۲۷۸۹۵۵۲۶ ام نوی 6 0۲۲۲۱۷۱۵۲0۲۰ 
1997(۰ ,00156 ۱010۲تخر 


استفان میچل (۱1:611 560۵۲)» مترجم آثار ریلکه و تورات» نیز با کتاب دل روشن پا به 
این میدان نهاده است: 


60 6 ۲۱۵۲۵۵۲ :۷۲۵۲ ۲عآح) ع۵ظ ۵۵0۲20 0 و4900 4 36۵۳۲۰ ۳۱/۱۵۷۱۲6۷۱۵۵ 1/۱6 
1993(۰ 280 1989 . 


او در این کتاب گزیده‌هایی از چهل‌وهشت شاعر را در حدود ۱۷۰ صفحه فراهم آورده, که 
اشعار مولانا به روایت کالمن پارکس در این مجموعه بسیار شایان اهمیت به چشم می‌آید. 
آر.اگ. هررا (۲16۲۲612 ۴۸) در کتات خود به نام عارفان دارای کتاب؛ در کتار چند شخصیت 
دیگر» فصلی را به مولانا اختصاص داده که شیمل آن را نوشته است: 


1993(۰ ,م۲ :۷۵0۲ ۷6۷) ۷۳۵/0۵۲65 0۲۵ 10۳65 ,1۳86765 »001 ۰6( 0۴ کع۱۷۲ 

بین دمه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۷۰ بر اثر تبلیغ انجمن گرجی‌اف. مهرباباء و ادریس‌شاه 
شهرت مولانا در میان غربیان دلبسته به طریقه‌های روحانیت غیرسنتی رو به فزونی نهاد. با 
آزادی مجددی که درویشان مولوی در ترکیه برای اجرای رقص «محلی» خود به دست 
آوردند» مراسم یادبود هفتصدمین سال درگذشت مولانا در ابعاد بین‌المللی برگزار شد و به 
کشف دوباره و چاپ مجدد آثار محققانةٌ رد هوس, نیکلسون و آربری انجامید. در همین 
زمان. انتشار یکی دو کتاب که بیشتر علاقه عامة مردم را برانگیخت. سبب شد که توجه 
غربیان به مولویان بیشتر جلب شود. ایرا شمس فرایدلندر (۳۲۱6۵1۵۵061 ق2ع5 1۲2) در 
کتاب درویشان چرخان» حکایتهای عوام‌پسند زندگی مولانا را بازگو می‌کند؛ اطلاعاتی را 
منتعکس می‌سازد که در قونیه به سیّاحان ارائه می‌شود؛ همچنین نکاتی را دربارة تاریخ 
طریقت مولویان و محدودیتهایی که دولت جمهوری ترکیه بر آنان وارد ساخته است 
برمی‌شمارد و دربارهٌ آیین سماع سخن می‌گوید که شامل بخشی است به قلم نزیه ازل 
۲26 ۵2210) در بیان موسیقی مولویان. اين کتاب که ابتدا به مناسبت هفتمین سده 
درگذشت مولانا انتشار یافت. هنوز هم مورد علاقة خوانندگان خود است: 
7 0۳۵6۳ ۵ ۱6 0۴ 2660۵ ۵ 1۱21۳8) و۵۳۷5( ۲۷۳/۵۵ 77:6 ,۳۲۱6۵012106۲ عمط ۲۲۵ 


0 باعل ۱۸6۷۱۵۵ ۱۵۷۹۲۲ ۵۳0 02۲ ۱6 0۵۱۵۵۵۵ 116 مره 1۷۵۷۷6۷ 2۱۱۵ که ۱0:0۲ 
1975(۰ م۱۷200110 :۷۵۲۲ ۱۱۵۲ ین 


چاپ دوم کتاب درویشان چرخان را موسسه انتشارات سانی» در شمار سلسله آثار مربوط به 
اسلام که سیّد حسین نصر سردبیر آن است. همراه با مقدمه‌ای به قلم آنه‌ماری شیمل منتشر 
ساخت: 
۱ 6 ۵ ۲۰۱۱/۰۱۰۱ 
طلعت سعید هالمّن (حفصاه۳ ن5 12121) و متین آند (4عه طناع0۷6 با همکاری 
یکدیگر» کتاب عالی مولانا جلال‌الدین رومی و درویشان چرخان را تألیف کردند که در استانبول 
انتشار بافت: 
۵ زوآو۱050 ۶و۱ یاک دومع ۲۷۷۱۵۳۵2 ۱۲۶ ۵04 تین ۱۵0 ۱۷۲۵۷۷۵۱۵ 


و6 200 1983 راو0ن1 :01ا0صهاع) م۵۵ 2۹۵۸۲۵ رمهاععط ۵ رهظ واهیتن۳ 
1992۰ 


متأسفانه» این کتاب در غرب توزیع نشده است و بنابراین تنها کسانی که به ترکیه سفر کنند 
به آن دسترسی دارند و یا باید آن را در کتابخانه‌های مرجم جست. این کتاب مشتمل است بر 


۷۶ .سس مولاناء دیروز تا امرون شرق تا غرب 


تصاویر و مینباتورهایی از کتاب ثواب المنافب مقاله‌ای به قلم هالْمّن در بیان افکار مولانا 
(عشق و شعر و فلسفهٌ مولانا و مقاله‌ای دیگر به قلم آند دربارهٌ سماع (که آن را ساز و آواز 
روحانی مولویان نامیده است). این کتاب دل‌انگیزه گرچه روی سختش با خوانندگان 
خامیاته‌یستت. اسستا: فرجمه‌های دلین هالمم از برش اشغاز غرلاها و مجموعه‌ای از 
اطلاعات جالب را دربر دارد که بیشتر آنها صحیح است. 

امروز؛ واژه تصوّف؛ بیش از همیشه تصویر درویشان چرخزن مولوی را که اکنون نشان 
معتویّت اسلام و میراث فرهنگ و موسیقی ترکیه را یافته‌اند. در نظر غربیان مجسّم 
می‌سازد. بر پشت جلد کتاب جی. اسپنسر تریمینگام که به‌تازگی تجدید چاپ شده است. و 
طریقتهای تصوّف اسلامی نام دارد» تصویری از مولویان که جامه سفید بر تن دارند و چرخ 
می‌زنند» نقش بسته است: 
07 0۲0۲0 :۴0۲0()) ۰ 5/۵۱ 1 ۵۲۵۵۲۶ ای 7۳6 رصحصقطمتصط11 مهد .گ 

۴۲685, 1998( ۱ 

کتابی دیگر اثر دنیس برتون و کربستوفر لازجنت. به نام عشق» روح و رهایی» مولاتا را عارفی 
امروزین معرفی می‌کند که مقامی جهانی دارد و در قید عذهب خاصی نیست: ۱ 


۲ 1۸۵۱۱61۱8 ۳۳۵۵۵0۲۸۰ ۵۳۵ 60 0۷6 رهم۲۲ 6۲ظ0۳۲15)00۵۳ 2۳80 ۳۲6۲08 1(6۴۵15 
(1998 رجع۱۱22610 :2۱۷) ۵۵۱6۲)) مگ ۱۷۸9/۲6 ۱۱6 :0۲ زین 


باب سایر در هفته‌نامة ناشران از بازار پرروتق کتابهای مربوط به تصوّف در آمریکا سخن . 


می‌گوید: 


7 ۲۷۵/6 ۴:۵/:۵/۱۵۲۶ 18 ,0151۳ 10۲ مم5۵2 ]9۵۵1 50886 ۰162۲ ,5۱018186۲ 9ا0ظ 
,35-5 ,1995 ,9 


باب سایر در اين مقاله می‌نویسد که از کتاب سر عبادء اثر کالمن بارکس و جان مُویْن 
(جواد معین) ۵۰,۰۰۰ نسخه و از کتاب کریده رومی ( 1م#هععت 17:6) اثر بارکس تا 
سال ۱۹۹۸ م سه سال پس از انتشار آن» بیش از ۱۱۰,۰۰۰ نسخه به فروش رفت! هر ناشری 
که این‌همه نسخه از هر کتاب شعر امروز آمریکا را بفروشد در پوست نمی‌گنجد اما اگر 
چندین مجلد دیگر از کتابهای بارکس را که دارای عنوان رومی است. همچنین؛ روایتهای 
نزدیک به ده دوازده سرایندهٌ دیگری که اشعار مولانا را به انگلیسی درآورده‌اند؛ 
به حساب درآوريم ملک‌الشعرایی پرفروش‌ترین کتاب شعر آمریکا که سایر در هفتهنامذ 
ناشران» و پس از او الکساندرا مارکس (1۷2:16 ۸۵:20072) در مجله کرسچن ناشن هاهت رز 
(۵۶)ت۱۷0 عمصمک صعتادزعت) تاج افتخار آن را بر سر مولانا می‌نهد. شاید به هیچ روی 


آغاز آستاین غوت یا و فا بت یج تس جنس 81 1۷ 


سختی گزاف نباشد. اما آنکه در نهایت حق ادعای اين مقام را دارد خود کالمَن بارس 
است.. 

در سالهای میانین دههة ۱۹۷۰ . مولانا در ذهن و ضمیر معنویت «عصر جدید» مقام 
ول مسلم را پیدا کرد و طریقت او» دست‌کم در نظر بخشهای خاصی از کتاب‌خوانان 
مغرب‌زمین به صورت جنبش بالقوهٌ بشری درآمد. مولانا در نظر عامهٌ مردمی که او را قطب 
طريقهٌ روحانی خود می‌دانستند» نه در لباس عارفی عامل به آداب اسلامی بلکه بیشتر به 
صورت حکیمی الهی پدیدار شد که به هیچ مذهب و مکتبی پای‌بند نیست و توانست از 
حصار زمان و فرهنگ فراتر رود. با این حال ترجمه‌هایی که از آثار مولانا به زبان انگلیسی 
وجود داشت. با سلیقهٌ امروزینه سازگار نیفتاد؛ شاعرانی چون بلای (317) و بارکس 
دریافتند که مردم نیاز به روایتهای تازه‌ای از اشعار مولانا دارند؛ بنابراین بی‌درنگ به رفع آن 
برخاستند (بن: فصل ۰۱۴ صب). اما؛ پیش از آنکه توجه خود را به این ترجمه‌ها معطوف 
داریم اپتدا باید تاریخ مولاناپژوهی را بررسی کنیم که با تاریخ نشر افکار مولانا و تاریخ ‏ 
ترجمه اشعار او در غرب سخت درهم گره خورده‌اند. 


بازتلمی دزبلو (۱۶۲۵-۹۵؛ ۳۷670610۰ 327۳616) با تهیة فرهنگ داثرةالمعارف‌وار و 
حجیم خوده که برخوردار از اسلوب پسندید؛ فیلسوفان فرانسوی است» تحقیقات غرییان 
درباره خاورميانه را بر پایه‌ای محکم استوار ساخت. کتاب‌شناسی شرق تألیف بارتلمی دربلو 
هنوز هم «فرهنگ جامع» جهان «شرق‌شناسی» است: 

967۰ ,۲۱0۲211165 جع ۵۳۵۵۵۸16 :ع۳(۵۲1) 0۳۵۸۵۵۱۵ عبوع:09:ارانطظ 
این فرهنگ مجموعه‌ای است مشتمل بر ۸۶۰۰ مدخل تنگ‌تنگ و مالامال اطلاعات دربارة 
خاورمیانه از مردم آنجا گرفته تا تاریخ ستتها افسانه‌هاء ادیان سیاست. حکومت. قوانین 
آداب و رسو جنگها؛ انقلایها؛ شعر و شاعری و غیره. کناب شناسی شرق در سراسر قرن 
هیجدهم و نوزدهم میلادی مرجع معتبر خاورپژوهی بود. دربلو» در شمار شاعران ایران 
مقالات مفصلی را به سعدی» فردوسی, انوری» رودکی و حافظ اختصاص داده اما برای 
مولانا مدخل جداگانه در نظر نگرفته و تنها ذٍیل عنوان «مولوی» یا «سلسله مولوی» از او تام 
برده و نوشته است که اینان به سبب نوای نی و رفص خود مشهوراند. دربلو به این حقیقت 
اشاره می‌کند که اعضای طریقت مولوی کتابی را می‌ خوانند موسوم به متوی اثر «جمال‌الدبن 
البلخی» (که البته جلال‌الدین البلخی یعنی مولاناست). او از وجود شرحهای فارسی و 
ترکی مثوی از جمله. از شرح مولوی انقروی یاد می‌کند. 

در بریتانیای کبیر دانشگاه کمبریج در سال ۲ م کرسی تدریس زبان عربی را با 


سس مولانا» دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


استفاده از موقوفه بازرگان لندنی؛ توماس آدامز (کجفله حف10) که بعدها لرد مایر 
(1۷)۵۲6۲ 1020) لقب گرفت. تأسیس کرد و سازمان تحصیلات عاليهٌ بریتانیا گام او را در راه 
ترویج تحصیل زبان عربی رسماً برداشت. چندی پس از آن دانشگاه اکسفورد نیز با استفاده 
از موقوفه لد. اسقف اعظم (0ض ۸1190۲)» کرسی تدریس زبان عربی دایر کرد و 
ادوارد پوکوک (۱۶۰۴-۹۱؛ ۳06۵6 50۳۵۳4) در سال ۱۶۳۶ بر آن مسند نشست. 
کوششهای نختین استادان این کرسیها قبل از هر چیز معطوف به زبان عربی و عبری بود؛ 
یدین سیب است که می‌بینیم سیمون اوکلی (۱۶۷۸ 0006۲ «۳0): استاد دانشگاه 
کمبریج؛ در سال ۱۷۱۶ م به ناتوانی خود در تسلط بر زبان فارسی اقرار می‌کند و می‌گوید: 
بسا اوقات که تلاش کرده‌ام بر این زبان ساده و شیرین احاطه پیدا کنم؛ اما طالع نامبارک و 
ستاره بد کین من دست به دست هم داده‌اند و کوششهای مرا نقش بر اب ساخته‌اند» 
(43 ,40). 
اما؛ سر ویلیام جونز (۱۷۴۶-۱۷۹۴؛ 69ج صوزااز۷۷ :51) که اغلب «کشف» وجود 
ارتباط ساختاری و لغوی بین زبانهای هند و ارویایی را به او نسبت می‌دهند. با ترجمه‌هایی 
که در سالهای ده ۱۷۷۰ م» از فارسی به انگلیسی آورد و تحسین خوانندگان را در سراسر ‏ 
اروپا نسبت به زیبایی شعر فارسی برانگیخت (بن: فصل ۰۱۴ صب) زبان فارسی را در صف 
مقدم مطالعات شرق‌شناسی بریتانیا قرار داد. جونز» پس از آنکه شغلی را در کلکته پذیرفت 
و می خواست تا در آنجا دانش خود درباره زبانهای «شرقی» را تکمیل کند» دریافت که «آثار 
عربی و فارسی چندان فراوان است که همه اوقات فراغت من در صبح. چه بسا برای 
خواندن یک‌هزارم از مطالب بخشی» که او می‌خواست به انجام برد «کافی نباشد.» 
در میان آثار فارسی که جونز در دفتر یادداشت خود ذیل «ترتیب مطالعهٌ آثار فارسی» 
(مطزههع۳ جدنعه۳ 0۲ 0:6۲)_ فهرست کرده موی مولانا در مرتبه هشتم به چشم 
می‌خورد. جونزه طی نامه‌ای که در هشتم ماه مارس سال (۲) ۱۷۸۷ م به ریچارد جانسون 
(0عح10 ۳:002701) می‌توبسد, اشاره می‌کند که به زودی فراغت خواهد یافت «مثتوی, را 
بخواند و خواهش می‌کند که نسخة جانسون را به امانت گیرد. در حاشیه این نسخه مثتوی» یا 
نسخه‌ای دیگر که بعدها به تملک جوز درآمد. مطالب زیر نوشته شده است: 
انسان شاید هرگز کتابی چون موی تصنیف نکرده باشد. سخن زیبا و زشت در آن فراوان 
است. هر دو در حذ عالی؛ حکایات مستهجن و داستانهای اخلاقی صرف؛ لطائف 
شاعرانه و مضامین سست کودکانه؛ نکته‌های خردمندانه و لطیفه‌های دلپذین آميخته به 


تاریخ مولاناپژوهی سس _ ۷۲ 


فکاهیات بی‌مزه در آن بسیار است؛ با همه ادیان رسمی سر ریشخند دارد. و دینداری از 

آن می‌بارد؛ مانند جنگلی است درهم و برهم در ناحیه‌ای خوش آب‌وهوا که گلهای 

باطراوت و بوی دد و دام سراسر آن را دربر گرفته است. هیچ سرایندٌ دیگری را 

نمی‌شناسم؛ مگر چایبر و شکسپیر "۲ " که بتوان مولانا را به‌حق با وی همانند کرد.[۱] 
جونز در فهرست ارزشمندترین کتایهای زبان فارسی از وجود دست کم دو نسخه از مشوی باد 
می‌کند که در اروبا می‌شناخته است. یکی در کتابخانة اکسفورد و یکی در تملک شخصی. 
در مجموعه ار سر ویلیام جونز) مثثوی به صورت زیر معرفی شده است: 

کتاب منظوم موسوم به موی» مشتمل بر موضوعات متعدد دینی تاریخیی اخلاقی؛ و 

سیاسی؛ تصنیف جلال‌الدین» ملقب به رومی - این منظومه در زبان فارسی از تحسین 

بسیار برخوردار است. و به‌راستی هم شایسته تحسین است. 

,(324-5 :5 1807 م10۴800۲) کع(0۳( ۲۷۱/۲۱۵۲ 5۱۳ ]0 ۲۷۵۲/۵ 176 

جونز در سال ۱ م کتابی منتشر کرد به نام دستور زدان فارسی. 

۱ ۱۵۸6 5۲5۱۵۲۷ 6 0۴ ۳۵۲۲۱۱۲۱۵۳ر) 
که برای دانشجویان زبان فارسی در انگلستان به صورت کتاب درسی درآمد. ادوارد 
فیتزجرالد ٩۱۸۰۹-۸۳(‏ ۳11206721 ۳۵۳۵۲4) که در زمستان سال ۱۸۵۳-۱۸۵۴ به 
خواندن این دستور زبان اشتغال داشت. آن را چنان دلنشین و آکنده از ذوق شاعرانه یافت که 
به زبان آورد (عشق به خصوصی نسبت به آن» بیدا کرده است. جونز در این کتاب دستور 
به اختصار از «مثنوی مولانا جلال‌الدین» یاد می‌کند و در چاپهای بعدی آن» ی 
پدر روحانی ساموئل لی (126 5270061) از جمله در چاپ نهم آن (لندن ۱۸۲۸م) می‌توان 
بیت اول مثوی را دید که همراه با ترجمهٌ ملخص آن به انگلیسی (که شاید لی آن را افزوده 
باشد) برای مثالی عروضی درج شده است: 


بشنو از نی چون حکایت می‌کند 
از حداییها شکایت می‌کند ۲۷۱ 


۲۲۵2۲ 1۲۵۲۵۲ 1۳6 ۲6۵0 ۷/۵۵۵ 11 6118 2 167 
20 ۵۶ ۹60۵21211088 16 ۰ 


در اواسط فرن نوزدهم میلادی. با آنکه دیوان حافظ در انگلستان و کلستان سعدی 


در هند مستعمره بریتانیا از شهرت بیشتری برخوردار بودنده دانشجویان زبان فارسی 


خواندن بخشهایی از مشوی مولانا را آغاز کردند. ادوارد بایلز کاول (۱۹۰۳- 4۱۸۲۶ 
1[ ۳169 ۳۷۵۳۵), فرزند آبجوسازی از مردم ایپُس‌ویج (105010) که در دانشکده 
نشان داد زبان‌شناس قابلی است. زبان فارسی را در شانزده‌سالگی ای کرو کنو نی 
هاکلی («110016 .1۷.8) افسر ارتش هندء آموخته بود؛ هاکلی همان کسی است که 
فیتزجرالد هم برای فهمیدن زبان فارسی دست به دامان او شد. کاول با آنکه بعد در دانشگاه 
کمبریج استاد کرسی زبان سانسکریت شد با علاقه در رشته زبان فارسی فعالیت می‌کرد و 
در واقع مسئول دور آموزش این زبان بود. کاول به دانشجویان خود سفارش می‌کرد موی 
بخوانند» و آن را؛ در سال ۱۸۶۷ م. بخشی از امتحانات نابغهٌ زبان شناسی» ادوارد هثری پالیر 
٩۱۸۴۰-۸۳(‏ ۲عصل۳۵ مع۴1 2۵0۷۵۲۵) قرار داد (127-8 ,40۴). کاول» سرانجام» چند ترانه 
از متوی را که به منظور آماده شدن برای گذراندن امتحانات خود آموخته بود» در کتاب 
نغمة نی و فطعات دیگر درج کرد: 
.(18677 ,1۲۵086۵۲ :1/000010) ۴۱66۵5 2۷۲۵۲ 0۵0 ۵20 116 ۵ 90۲۱۲ 
ارتش بریتانیاه در آن زمان» برای کساتی که می‌خواستند در هند شغلی به دست آورند» . 
قبول شدن در امتحان زبان فارسی را لازم می‌دانست» و بسیاری از افسران بریتانیایی و 
مدیران ادارة مستعمرات مستقر در هند یا دیگر نواحی این امپراطوری را می‌بينيم که به 
تحصیل و ترجمه آثاری از زبان فارسی به زبان انگلیسی پرداختند؛ از آن جمله‌اند: سرهنگ 
ویلبرفورس کلارک 012710 ۷1106710706): سرگرد جی اسیَفنسون (5۱60۳60502 .1 یم 
گرترود بل 361 06۳۱۳۵06 2276) ای.جی. براون (910۷06 ./۳2.6)؛ مشهورترین دانشمند 
و و فارسی, که او نیز به قصد آماده شدن برای امتحان زبان فارسی و دریافت 
گواهی‌نامة خود موی مولانا و دیوان حافظ را خواند و در تابستان ۱۸۸۴ م این امتحان را 
گذراند. کاول دست‌کم دو نسخه خطی از دیوان مولانا را جمع کرده بوده که بعدها در اختیار 
براون و نیکلسون قرارگرفت و آنان برای تحقیقات خود از این دو نسخه استفاده کردند 
(دربارة کاول ی نیز بن: «مولانا در جهان انگلیسی زبان»؛ در فصل ۰۱۴ صب). . 


نسخه‌های چاپی و مولاناپژوهی 
ادوارد گرئویل براون (۲۶ ۱۸۶۲-۱۹ ۲۲0۷6 0۲۵۳۷1116 172۲0) استاد زبان فارسی در 


دانشگاه کمبریج, علاقهُ زایدالوصفی به آراء ماوراء‌الطبیعی ایرانیان نشان داد. این علاقه, 
ی از همه بر اثر توضیحات کنت دوگوبینو در او پدید آمد که درباره جتبش بایی در 


موی وهی میتی تسد ۱ 


کتاب خود به نام ادبان و فلاسفة آسیای مرکزی نوشته بود: 

.(1865) 66۴۵/6 ۲۸4۵۶۵ 0۵8 عوام050 :ام 5ع۱ 61 ۲۵/۱۵۲0۲5 دعر 00۵106۵ 06 01816 
شهرت براون گذشته از اشتیاق و همدلی او با مذاهب بابی و بهایی و انقلاب مشروطیت 
ایران (۱۳۲۴-۱۳۳۹/ ۱۹۰۶-۱۹۱۱ بیش از همه به سبب تألیف بزرگترین اثر چهارمجلّدی 
خود. تاریخ ادیات ابران» است: 

19067 ,1902 رقفععظ ۱۳۵۱۷6۲۵۱۲ ء۵۳۵۱42 2۳۵۵۲۱0826)) ۵9۵( 0 بز0ک نگ 7:۱۵ ۸4 
۱ (1924 ,1920 
براون در این کتاب گزیده‌های فراوانی از شعر و نثر فارسی را به زبان انگلیسی ترجمه کرده. 
و با آنکه مطالب آن کمابیش کهنه شده. حتی امروز هم بهترین روایت پیوسته موجود از 
تاریخ تفکر ایرانیان به زبان انگلیسی است. براون درباره مولانا می‌نویسد که «او بی‌تردید 
نامدارترین شاعر صوفی است که از ایران برخاسته. اما مثنوی عارفانة او شایسته آن است که 
در زمره منظومه‌های بزرگ همه روزگاران قرار گیرد» (2:515 ,21.۳). سرگذشت کوتاه براون 
از زندگی مولانا دارای نکات خاصی است که اغلب صحیح است. اما او عقیده دارد که 
شمس ضمن آشوب و شورش به همراه پسر ارشد مولانا کشته شده است. براون 
می‌خواست گفته‌های افلاکی را که چهل‌وپنج سال پس از فوت مولانا و به دستور نوهٌ مولانا 
کتاب مناقب خود را تألیف کرده است. باور کند اماء تشخیص داد که افلاکی مطالب فراوانی 
را ثبت می‌کند که «بسیار بی‌اعتبار» است و گزارشهای او «از چندین واقعهٌ خلافب ترتیب 
زمانی باس زا دیگر» صدمه دیده است (2:519 ,للاظ). ۱ 
دزن خبا عاتت دق ارل وق واه ادلی شمه کرومانت ۲ دان دی هی 3 
مثنوی را «اصول اصول اصول‌الدین» می‌خواند؛ براون داستان وزیر جهود را بر اساس روایت 
مثنوی به شعر انگلیسی و به سبک عالی دورهٌ ویکتوریا درآورده است (2:519-20 ,91). 
کت آخر ینک ب این وصف» حاصل عمر دانشگاهی براونهیعنی ینود لین بکلسون را 
باید در کنار بدیع‌الزمان فروزاثفر بزرگترین دانشمند مولوی‌شناس قرن دانست. که نشان داد 
آثارش در اين زمینه از پژوهشهای خود براون بسیار بااهمیت‌تر است. نیکلسون» ضمن 
مقدمه خود بر موی البته نه با کلمات بسیار براون را بدان سبب ارج می‌نهد که طرح 
تصحیح و ترجَمهٌ انگلیسی مثوی مولانا را ضمن مطالعهٌ آن نزد براون بر عهده انجام گرفته و 
به کمک او اش «قرآن پارسی» را شناخته است. 


۲۷۲ سس __مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


رینولد آلين نیکلسون 
برخلاف بسیاری شرق‌شناسان پرکبکه و دبدبهٌ انگلیسی که شور سیاست و شوق اکتشاف 
در سر داشتند. آر.ای. نیکلسون (۱۸۶۸-۱۹۴۵؛ 08عامطهز( ش) از خانواده عالمان و 
دانشگاهیان بود که بسیار ترجیح می‌داد وقتی گلف بازی نمی‌کند» در اتاق مطالعه‌اش 
بنشیند و کتاب بخواند. (پدربزرگ نیکلسون از پیروان فیلسوف سوئدی امانوئل سوئدن‌بورگ 
و تورات‌شناس بود). نیکلسون در همه سالهایی که به تحصیل زبان فارسی و عربی اشتغال 
داشت یک بار هم به خاورمیانه سفر نکرد و هرگز سخن‌گفتن به فارسی و عربی را نیاموخت» 
حال آنکه هدف او از تحصیل فراگرفتن ادبیات این دو زبان بود تا آنکه موفق شد متون فارسی 
و عربی را بخواند و آنها را بهتر از اکثر اهل اين دو زبان تفسیر کند. نیکلسون پس از آنکه به 
رشته اول تحصیلی خود. ادبیات کلاسیک [زبانهای باستانی روم و یونان] بی‌علاقه شد. به 
زبان فارسی و عربی روی آورد؛ در سال ۱۸۹۲ در امتحان مدرسة زبانهای هند قبول شدء 
به عضویت ترینیتی کالج (0011686 7اذن15) کمبریج درآمد و سرانجام استادی کرسی زبان 
فارسی یافت و اين مقام را از سال ۱۹۰۲ تا ۱۹۲۶ م که ای.جی. براون از دنیا رفت در 
اختیار داشت و در اين زمان استاد زبان عربی کرسی سر توماس آدامز شد (۱۹۲۶-۳۳). 

نیکلسون با انتشار آثار محققانه شامل تحقیقات و ترجمه‌های فراوان خود از اشعار 
عربی و فارسی و از رسالات و کتب حاوی اعتقادات صوفیه نشان داد که فلسفهٌ اسلامی 
بسیار مدیون آراء نوافلاطونیان است. مکاتبات نیکلسون با سر محمد اقبال» متفکر و حامی 
آیندهُ حکومت پاکستان که زمانی کوتاه در کمبریج درس خوانده بود؛ به ایجاد زمینه‌های 
فکری اقبال و در نتیجه به پیدایش فلسفه نوین اسلامی کمک کرد. 

با این حال نخستین و بزرگ‌ترین محبوب نیکلسون که البته با توجه به روحية 
عارف‌منش او به هیچ روی شگفتآور نیست» مولانا جلال‌الدین بود. او در سی‌سالگی 
منتخباتی از دیوان شمس تبوبز" را منتشر کرد: 
۱۲۷۵۲ ع۲۱0۵صاهه :ع۳0۲102ه)) ۵0۲2 --2۹۷۵۸۵۰-۵۵ 16 ۳۵۲۱ 0۵5 96/601204 

5107 ۲۲655, 1898( 


این کتاب نحستین نسخه انتقادی از چهل‌وهشت غزل مولانا بود که به صورت دوزیانه 
همراه با مقدمه و بادداشتهای مفصل انتشار یافت؛ در سال ۲ م تجدید چاپ شد و با 


تست 


* ترجمه فارسی این کتاب به نام جان جان منتشر شده است. 


تاریخ مولاناپژوهی سس 1۸۲ 


جلد نرم نیز در سال ۱۹۷۷ در دسترس مردم قرار گرفت. و هنوز هم دانشجویان رشتة 
ادبیات فارسی و تصوّف که می‌خواهند غزلیات مولانا را به زبان اصلی بخوانند از آن کمک 
می‌گیرند. اما با احتیاط بسیار باید از آن استفاده کرد» زیرا نسخه انتقادی فروزانفر از دیوان 
شمس (بن: صب) هفت غزل از چهل‌وهشت غزلی را که نیکلسون در نسخ خطی. منسوب به 
مولانا یافته است. دارای اصالت نمی‌داند. هر ناشری که به فکر تجدیدچاپ این اثر بیفتد 
باید یادداشتی بر آن بیفزاید به این مضمون که غزلهای شمارهٌ ۰۴ ۸ ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۳۱ ۳۳ و ۴۴ 
را امروز کسی برآمده از قلم مولانا نمی‌داند. 

با آنکه ترجمه‌های تیکلسون از اشعار فارسی و عربی عمر زیادی ندارند و بسیاری از 
انگلیسیهای دور حکومت ادوارد. از جمله آموزگارش براون» آنها را بسیار دلپذیر 
می‌دانستند اما ترجمه‌های او از آثار منثور به اندازهُ ترجمه‌های او از آثار منظوم بوی کهنگی 
نمی‌دهد. نیکلسون» ضمن مقاله‌ای در سال ۳ م در ضمیمه صد ساله مجله انجمن 
سلطنتی آسیایی (وامت60 عناقتفه 5021 عظا 0۲ 01001۳021 فه مافه مولانا را او بار به 
غرب معرفی کرد (اين کتاب تا آن زمان فقط به صورت نسخه خطی وجود داشت. زیرا متن 
فارسی آن تا آن‌زمان هنوز چاپ و انتشار نیافته بود). اوه بعد از آن» نمونه‌های کوتاهی از فه 
۱ مافیه را به انگلیسی ترجمه و منتشر کرد. و به شاگرد خود؛ آر. جی. آربری پيشنهاد کرد تا 
تمامی آن را ترجمه و منتشر کند. 

اما بزرگترین اثر نیکلسون» تصحیح, ترجمه و شرح منتوی است. او دربارهٌ موی می‌گوید: 


مشوی دامنه نبوع اعجاب‌آور جلال‌الدین را در شاعری کامل تر نمایان می‌سازد تا دیوان 
شمس تبربز. غزلهای مولانا بر بلندترین قله‌هایی که شعر انگیخته از مکاشفه و شور و 
بلامنازع ملک عرفان کرده باشد. اما این غزلها در عالمی سیر می‌کنند که با مشاهدات 
عادی زندگی فاصلةٌ بسیار دارده و کسی جز «غیب‌بینان» و «اهل شهود» بر آن آگاه نیست 
حال آنکه. مثوی در درجه اول» بر مسائل و تفکراتی نظر دارد که با شیوءٌ زندگی کردن» 
فایده و معنی حیات انسان ارتباط پیدا می‌کند (۸40,221). 


بسیار عجیب است که نیکلسون نتوانست منزلت شیوه بیان و زبان قرآن را بشناسد و در 
«منظم. دقیق و روشن») غزالی» (تمئیلی» سردرگم. ملال آون و اغلب مهم) است [۲] 


۶ سس مولانء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


با این وصف. نیکلسون سخنان مولانا را پرمغزتر از غزالی و بسیار دلپسندتر از قرآن 
یافت. حال آنکه موی را مولانا برای تفسیر معانی باطنی قرآن سروده بود: 


این گفتار سردرگم و درازدامن برای تعلیم و تفریح همه جویندگان است. با این حال؛ 
معدودند افرادی که مایل باشند آن را از اول تا آخر بخوانند؛ اما هر کسی می‌تواند 
متناسب با سلیقهٌ خود مطلبی در آن بیابد» از نظرات پر رمز و راز و غامض مربوط به 
فلسفهٌ عرفانی گرفته تا انواع حکایات که به ساده‌ترین شیوه ممکن بیان شده است 
(221-2 ,40[5). ۱ 


نیکلسون که راضی نبود صرفاً بر اساس نسخه‌های چاپی آن زمان و شرحهای ترکی موجود 
مثوی به تحقیق و مطالعه بپردازد دست به تصحیح بیش از ۲۵,۰۰۰ بیت موی بر اساس 
چندین نسخه خطی قرن هفتم و هشتم هجری زد. او از هیچ کوششی در اين راه دریغ نکرد؛ 
پس از آنکه تصمیم گرفت ابیات مستهجن مثوی را به زبان لاتین ترجمه کند» آثار جوونال 
([10۷7612) و پرسیّوس (۳6۵۲۹[5) ر مطالعه کرد تا بر اصطلاحات و زبان شعر رکیک یونانی ۱ 
احاطه بابد (223 ,س۸4۵). تصحیح.» ترجمه و شرح منتوی به صورت دوره‌ای هشت محلدی 
درآمد. که بانزده تال از عمر نیکلسون صرف آن شد. از ۱٩۹۲۵‏ تا ۱۹۴۰ ۶ و نیروی بینایی 
را نیز از دیدگان نیکلسون ربود. اما حاصل آن نسخه چاپی تصحیح‌شده متن فارسی منثوی 
به روش انتقادی» ترجمه کامل موی به زبان انگلیسی همراه با حواشی مفصل و شرح ابیات 
مثثوی بود که به منظور آسان ساختن راه تحقیقات عالمانه در مثتوی» خاصه حکمت الهی و 
اعتقادات صوفیان و شاعران کهن که با ارائه اطلاعات پیش‌زمینه مربوط به هر نکته درک 
اشارات مثوی مولانارا آسان می‌سازد. 
پیش از آنکه این طرح تحقیقی به اتمام رسد نیکلسون حاصل زحماتی را که درباره موی 
کشیده بود به صورت مجموعه‌ای کمتر از دویست صفحه برای مخاطبان عادی» خلاصه 
کرد. حکایات دارای معاني عرفانی» منتخضاتی از مثنوی جلال‌الدین رومی شامل پنجاه‌ویک داستان 
گزیده و مقدمه‌ای است که نیکلسون ضمن آن ماحصل و مقصود موی و ماهیّت تعالیم مولانا 
را توضیح می‌دهد: 
وس 7-0-۳ "0 1/۵۵/۰۵ 6 ۳۳۲۵۲۲۶۱ 566610۳۱5 6۸۵ ,۷2۵۲۶۳۸۵ ۷5۲۶6( 0۴ 1015 
,(1931 ,8ع5]01 ۳۲۲۵۵6۲106 ۷۲۵۲ سع۱۱ پالق۲۱ ی مفجومهیت :۲/۵8۸008) 


تاریخ مولاناپژوهی س ۹۷۸۹ 


نیکلسون در نظر داشت شرحی موثق و معتبر دربارهُ زندگی مولانا بنگارد» اما عمرش وفا 
نکرد تا این آرزو را برآورد. او گزیده‌هایی از اشعار مولانا و قسمتهایی از فه مانیه را گرد.آورد 
که «مشرب و مذاق صوفیه را به صورتی که بزرگ‌ترین شاعر عارف ایران بیان کرده است؛ 
توضیح می‌دهد.» اين کتاب را ای.جی. آربری (بن: صب)» شاگرد سابق نیکلسون پس از 
درگذشت اوه به نام رومی: شاعر و عارف منتشر ساخت: 
1950(۰ رظ۲7۴] ک ۱60اظ :10۵0۸000 6و۸ ۵۳۵ ۶و ۳۱۰ 

موسسه انتشارات آنوین این کتاب را در سالهای دهه ۱۹۷۰ شش بار تجدیدچاپ کرد و 
انتشارات وان‌وُرلد (086۷0118) از سال ۱۹۹۵م به بعد این کتاب را عرضه داشته است. ۴۲ 
ترجمه‌های دقیق تیکلسون از سخنان مولانا که در اين کتاب جمع آمده تاکنون الهام‌بخش 
چندین نسل از خوانندگان خود بوده است (بن: فصل ۰۱۴ صب). 

نیکلسون عمر خود را وقف مولانا کرد و این کار علاقة بسیاری از محققان دیگر و 
شاعران آماتور را برانگیخت. و متن فارسی منتوی تصحیح او بر رغم تمایل محققان ایرانی 
که امروز می‌خواهند به نسخه‌های تصحیح استعلامی و گلپینارلی مراجعه کنند» نه‌تنها در 
غرب. بلکه در هند و خود ایران پرخواننده‌ترین و پرارجاع‌ترین متن مثوی است. بر رغم 
تعدد شرحهای تازه‌تر موی در ایران و ترکیه» شرح نیکلسون بر مثوی به ترجمه و تعلیق 
حسن لاهوتی و پیش‌گفتار سید جلال‌الدین آشتیانی (۱۳۰۴-۱۳۸۳۴ ش)» به‌تازگی به زبان 
فارسی انتشار یافته است (تهران» علمی و فرهنگی» ۱۳۷۴ ش/ ۱۹۹۵). این ترجمه عالی؛ 
که جایزه بهترین ترجمه کتاب سال ایران در رشته ادبیات را به دست آورده در سال 
۸ ش/ ۱۹۹۹ به چاپ دوم رسید. مثوی تصحیح نیکلسون هميشه به‌کار می‌آید زیرا 
بیشتر نویسندگان و مترجمان آنچه را که از مثوی نقل کرده‌اند بر اساس شماره‌هایی است که 
نیکلسون در موی تصحیح خود بر ابیات آن گذاشته است. 

نیکلسون دیده از دنیا فروبست و بدیع‌الزمان فروزانف به قصد ادای احترام قصیده‌ای 
بلند به زبان فارسی در رثای او ساخت؛ فروزانفر شاید از این جهت که پرکارترین محقق قرن 
پیستم در زميتة مولاناست؛ بعدها گوی سبقت از نیکلسون ربوده باشد. 


آرتور جان آربری 
ای.جی. ار ( ۱۹۰۵-۶۵۹ ۲06۲1۷ .۰ که در خانواده‌ای تهیدست و متدین مسیحجی 
به دنیا آمد» در نتیجه خواندن آثار جرج برنارد شاو (502۷ 3670270 060726) ایمان خود را 


۷۱ مس مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


تا حد زیادی از دست داد. اما وقتی با عرفان اسلامی روبرو شد. عبادت و انجام فرائض 
مسیحیّت را از سر گرفت. چون. بی‌شک بر اثر سخن مولانا؛ دریافت که بهودی. ی 
هندو» بودایی و زرتشتی - یعتی انسانها به هر شکل و به هر مذهب - به نور خدای «واحد 
کل» منرند» و نور حق چنان‌که قرآن می‌فرماید نه شرقی است و نه غربی (26111-1۷ ,۳[5). 
آربری پس از آنکه امتحان زبانهای کلاسیک (یونان و روم) را به انجام رساند در سال 
۷ .با نیکلسون در کمبریج ملاقات کرد و نزد او مشغول تحصیل شد. آربری در اواخر 
عمر ضمن مرور سیر اشتغالات زندگی خود. روبه‌رو شدنش با نیکلسون را نقطهٌ عطف 
زندگی خود می خواند. او به تحصیل ادامه داد تا در سال ۶ م. به اخذ درجه دکتری نایل 
آمد وپس از انجام کارهایی چون تدریس زبانهای کلاسیک در قاهره کتابدار در ایندیا آفیس 
(60ت011 من120) (دفتر هند) و استاد زبان فارسی در دانشگاه لندن (عم‌عما ۵۶ ونعه‌نونا 
بعد از درگذشت نیکلسون به کمبریج بازگشت و تدریس زبان عربی را بر کرسی سر توماس 
آدامز به عهده گرفت. و این مقام را تا به هنگام فوت» سال ۱۹۶۹ م در دست داشت. 

آربری؛ مرجم قرآن و آثار بسیاری از فارسی و عربی به انگلیسی چنین مصحح نسح _ 
خطی و دانشمند برکاری بود که کتابهایی دربارة مقدمات کلی تصوّف و ادییات خاورمیانه؛ 
نیز دو کتاب تاریخ دربارٌ خاورشناسان بریتانیا تألیف کرد. آربری با همهٌ جامعیت اثر 
استادش, نیکلسون دربارهُ مولانا؛ واقعاً موفق شد راه خود را با گامهای استوار بپیماید یعنی 
که ضمن اشتغالات خود با انجام چند ترجمه محققانه به فهم ما از سخن مولانا کمک کند. او 
انتداء به سبب شهرتی که ترجمه رباعیات خیم فیدر جراند در میان مردم پیدا کرده بوده از 
میان رباعیاتی که در دیوان شمس وجود دارد (اما همه آنها را تمی توان سروده مولانا دانست) 
گلچینی فراهم آورد و آنها را به نظم انگلیسی برگرداند: 

1949(۰ ,۷۷۵۱۵۲ ۱۱۵۲۷ رح00عمصا) ۸ مه ماع 0 ۳۵۲ *۳ :7 
سپس مجموعهٌ پراهمیت تقریرات مولانا؛ فه مافیه را به انگلیسی ترجمه کرد که تاکنون 
چندین‌بار تجدیدچاپ شده است: 

(1961 ,رفتت/۱ حطوژ ججمهجم) تمس ۵ ده‌وستم‌وز 

رن در اواخر عمرء امیدوار بود تحقیقی کامل راجع به زندگی» آثار و تعاليم مولاتا 

مشتمل بر «تجزیه و تحلیل مبسوط محتواء اسلوب و مسلک مشوی» منتشر سازد (18 ,/47). 

عمرش وفا نکرد تا اين کار خطیر را به انجام رساند. اما آثار متعدد دیگری را پدید آورد که 
دامنهٌ اطلاعات مربوط به مولانا را گسترش داد و همه آنها حائز اهمیت بسیار است. 
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آربری» برای مطالعهٌ عموم مردم دویست حکایت از مثوی را ترجمه کرد و در دو مجلد 
به نامهای حکاباتی از مثنوی و حعاباتی دیگر از مثتوی انتشار یافت: 


۸16 :108000) ۱/۵/۵۵۵۷ 1۱6 ۵0۳۸ 76۵/65 ۸۷۸۵۲6 280 م۷۵( 1۶6 ۲۵۳۶ 76۱65 
۲6۵06011۷۵1۷ ,1963 200 1961 م1718 


کتاب اولی شامل مقدمه‌ای است مختصر دربارهٌ سابقه و ماهیّت شاهکار مولانا. آربری 
دربارهٌ شیوهٌ ترجمهٌ خود می‌گوبد که «ابیات فارسی موی را به نثر آهنگین انگلیسی 
درآورده»» و حواشی مختصری نیز بر آن افزوده است. یکی از حکایاتی که در مجلد نخستین 
آمدی داستان «یپادشاه جهود و نصرانیان» ۲۲۸ است. این حکایت موجب شد خوانندگان 
انگلیسی در آن روزگار پس از جنگ دوم جهانی و بهودی‌کشی نازیهای آلمان زبان به 
اعتراض بگشایند و آن را ضد یهود بدانند و انزجارآور بخوانند» خواه مولانای عارف آن را 
سروده باشد و خواه آربری آن را بازگو کند. آربری در مقدمهٌ مجلد دوم اذعان می‌کند که 
انتظار چنین انتقادی را نداشته و از اينکه به این‌گونه حساسیتها توجه نکرده پوزش خواسته 
است. او توضیح می‌دهد که مولانا پیامبران قوم یهود را قبول دارد» و قصدش اسائه ادب به 
دین بهود به معنی مطلق آن. نیست. بلکه اغلب از کوتاهیهای معتقدان - مسیحیان؛ 
مسلمانان نیز بهودیها - به این منظور انتقاد می‌کند که هریک موافق احکام دین خود زندگی 
کنند. آربری در ادامهٌ این سخن می‌گوید که مولانا همه اعمال» نیک و بد» را بخشی از اراده 
حق می‌داند» که تنها به سبب دید محدود ما از وجود زشت می‌نماید. آربری ضمن این 
معذرت‌خواهی یادآوری می‌کند که یکی دیگر از این‌گونه داستانهاه یعنی «قصَهٌ احد احد 
گفتن بلال» " " در مجلد دوم به چاپ رسیده است. و این سوال را مطرح ساخت که «چگونه 
می‌توان به این انسان نیک‌اندیش انگیزهٌ زشت ضدیهودیت را نسبت داد؟». 

آربری امید داشت که کار خود را دربارهُ مثوی ادامه دهد و سومین کتاب این مجموعه را 
نیز آماده سازد؛ تا منعکس‌کنندهٌ نظری باشد که نیکلسون هم قبللا تأیید کرده بوده مبنی بر 
اينکه حکایات مثوی توجه خواننده را به خود معطوف می‌دارد» و خواندن سراسر موی 
به سبب گریز از موضوعی به موضوع دیگ خواننده را سردرگم می‌سازد. آربری» پس از 
انتشار جالب‌ترین دویست حکایت موی امیدوار بود «ابیات آموزشی مشوی را که بین 
حکایات واقع می‌شوند و رشته این حکایات را بسیار مکرّر از هم می‌گسلند» به انگلیسی 
ترجمه کند. اگر این قطعات و ابیات به صورتی روشمند (متدیک) مرتب می‌شد «آراء الهی و 
عرفانی مولانا نیاز به توضیح نداشت» و نقشی را که حکایات مثوی در بیان اين آراء کمابیش 


سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


پیچیده و غامض بازی می‌کنند» روشن می‌ساخت. اماء آربری توفیق نیافت این طرح را 
به فرجام رساند؛ در عوض,ء پس از آن دو جلد. گزیده‌ای مفصل از معارت بهاء ولد را به چاپ 
رساند که در کتابی حاوی متون مرجم به نام ابعاد تمدن اسلامی در این متون اصلی انتشار 
بافت: 
۰ ۷۵۲ 6۷) 604 ۸۳۱۵۳۵۵ 16 1۳ ۵۵16160( که 2۷112۵110۳ 1310۳116 0 4576015 
(1964 مطه۲ عک ۸۱6۲ :1۵8002 رفظ 
این کتاب چند بار تجدیدچاپ شده است. معارف بهاء ولد تاکنون به صورت کامل به 
انگلیسی ترجمه نشده است. اما مژلف کتاب حاضر این طرح را در سر دارد. 
در سال ۲۳ هم احسان پارشاط که در آن زمان استاد زبان فارسی دانشگاه کلمسا 


(وانوهتتولا دنطتاه) و سردییر سلسله کتابهای میراث فارسی (۳1611286 ۲6۳9122) بود 
(و اکنون سردبیر دايرة المعارف گرانقدر ایراییکا است) تصمیم گرفت گزیده‌های بیشتری را از 
دیوان شمس در اختیار خوانندگان انگلیسی زبان قرار دهد. یارشاطر» ضمن اظهار این سخن که 
دیوان غزلیات مولانا حاوی «برخی از الهام آورترین اشعار زبان فارسی» و «از نظر ژرفای 
انديشه و پری احساس» بی‌نظیر است. یادآور شد که با این وصف بسیاری از غزلهای دیوان 
شمس به زبان انگلیسی ترجمه نشده است. مگر همان چهل‌وهشت غزلی که نیکلسون بیش 
از شصت سال پیش منتشر کرد. پارشاط بنابراین از آربری دعوت کرد تا «اين دشوارترین 
وظیفه را بر عهده گیرد» زیرا آربری را به سیب احاطهٌ وی بر ادبیات فارسی؛ مهارت بسیار در 
ترجمه و «ییوندهای فردی او با اندیشه‌های عارفانة مولانا» «شایسته‌ترین انتخاب» 
می‌دانست (۷1۲ :2 ,۸۷۳6). 
حاصل این کار دو مجلد کتاب است به نامهای غزلیات عرفانی رومی و غزلیات عرفانی دومی؛ ۲ 
که ترجمه کلمه به کلمه و بیت به بیت چهارصد غزل از مولانا را به زبان انگلیسی دربر دارد: 
۶ ۱۱۵۵۷۵۲51۲ :0ومان ص۱۵۳ که علخ :۱۵8008 و ۵0 مهم م۷۵۹6 
1972 ۲6۳011۳86 :1968 ,11655 ۳990 
ر16۳118 :1979 رود۳۲6 0عهعن 0۲ ۲اله۱۳۱۵۷۲۵ :0وهه1) 2 اش ۵ ج«۵6( امعتع۵ 
.(1991 
این د و کتاب را می‌توان مهم‌ترین کمک آربری به اشاعهٌ شعر و افکار مولانا در غرب دانست. 
ار نونکا تفای توس معا راشف دسترسی آن تام زفشوی حیت بقاوع 
(یکی از استادان من در دانشگاه برکلی) برای چاپ آماده کرد و بر آن حاشیه نوشت؛ اما 
آربری بر مترجمان نسل امروز تأثیری جاودان نهاد؛؟ هم آنان که فارسی می‌دانند و هم آنان که 
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تمی‌دانند. برای دریافت معنی سخناتی که مولانا سروده است. دست‌کم تا حدودی, به 
ترجمه‌های کلمه به کلمهٌ او از غزلیات دیوان شمس اعتماد می‌کنند. 

آربری دانشمندی بود متعلق به مردم که آوازه‌اش در انگلستان و آمریکا بلند شد. وقتی 
در سال 4۹ م از دنیا رفت. مقالات متعددی در نشریات زیر به یادش به چاپ رسید: 


۵ ,1969 رتقصص8) ۸۲۵۵ تام ,(29 بادناعتظ) ماگ 1۵۲۵ و7716 
۵ (5 ,0006۲)) ۵۷:۵۷ 500 ۳169 ۲0۳ ۷۵۷ 116 ,(2 ,0006۲) 5661010۳ 
۰( ر1۸60801006۲) ات من 


برای آگاهی بیشتر دربارة ترجمه‌های آربری؛ بن: فصل ۰۱۴ صب. 


پژوهش دربارة فلسفة مولانا 
تعالیم مولانا در درون سلسلة مولویان مقیم قلمرو عثمانی» تا زمانی که مولوی‌خانه‌ها را در 
حکومت آتاتورک بستند» از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شد. اما روش انتقال از شیخ به 
مرید طبعاً معطوف به انجام تعالیم مولانا موافق دریافت فردی و شخصی کاملان اين طریقت 
بود» نه بر اساس استدراک نظام‌مند اندیشه‌های مولانای متفکر فیلسوف. در هند و در دنیای 
عرب. چنان‌که دیدیم شرحهای بسیار بر منتوی نوشتنده اما بیشتر آنها بیت بیت موی را با 
هدف روشن‌ساختن معنی ابیات و تفسیر آنها بر اساس آراء حکمت ابن‌عربی توضیح 
داده‌اند. معدودی از شارحان دورهٌ میانه کوشیدند تا تعالیم مولانا را مرتب و منظم سازند. 
می‌توان گفت که تلاش برای شرح تعالیم مولانا به شیوهُ محققانه و روشمندٍ امروزی با اثر 
محقق بزرگ و هندی‌الاصل ادبیات فارسیء شبلی ُعمانی (0۱۸۵۷-۱۹۱۶.) آغاز شد. شبلی 
افزون بر کتاب تاریخ ادپیات فارسی» تحقیقی دربارهٌ زندگی مولانا به عمل آورد که آذ‌را در 
۰ سال ۱۹۰۹ م. به نام سوانح مولانا دومی منتشر کرد (بن: فصل ۰۱۱ صب). او در اين کتاب 
به اختصار کوشیده است تا مطالب مثوی را به صورت مقوله‌های گوناگون فلسفی و دینی 
دسته‌بندی کند. نیکلسون نیز با جمع آوری غزلیات متفاوت مولانا و طرح آتها ذیل عناوین 
فلسفی, که به نام متخاتی از دیوان شمس در سال ۱۸۹۸ (جان جان ۱۳۸۱ ش) انتشار یافت؛ 
نخستین گام را در این جهت برداشت. فیلسوف مسلمان پاکستانی» محمد اقبال لاهوری» نیز 
تعالیم مولانا را ضمن تعدادی از اشعار خود به شیوه‌ای امروزی درآورد» اما اقبال به جای 
آنکه تعالیم اساسی مولانا را مطرح کند. از آنها برای شرح و بسط افکار فلسفی خود استفاده 
کرد. 


خلیفه عبدالحکیم. مسلمان هندی, که درجه دکتری خود را از دانشگاه هایدلبرگ 
(مته06[0نع7 ۵۶ وازدتهنهنا) آلمان گرفت کمابیش و بدون تردید. با الهام از علاقه اقبال به 
مولانا؛ رساله دکتری خود را در سال ۱۹۲۵ م. به نام آراء رومی دربارة مابعدالطبیعه نوشت که در 
سال ۱۹۳۳ به صورت کتاب منتشر شد. " "" در آن زمان نه متوی تصحیح نیکلسون وجود 
داشت و نه دیوان شمس تصحیح فروزانفر. بتابراین دکتر عبد الحکیم ناگزیر شد به متون 
مغلوط اشعار مولانا که در قرن نوزدهم به صورت نسخ چاپ سنگی انتشار یافته بود. اعتماد 
کند. افزون بر اين» عبدالحکیم بیشتر اشعاری را که از اين نسخه‌ها نقل کرد به ترجمه 
درنیاورد. پس از انتشار موی تصحیح نیکلسون و ترجمه انگلیسی او از موی عبدالحکیم 
می‌خواست که ابیات مثوی را به صورتی که در نسخهٌ تصحیح نیکلسون و ترجمهٌ انگلیسی او 
آمده است. در کتاب خود نقل کند و آن‌را برای چاپ دوم آماده سازد. اما پیش از آنکه 
فرصت اتمام اين کار بیابد از دنیا رفت» و بشیر احمددار بار این زحمت را بر دوش کشید و 
موسسه فرهنگ اسلامی یا کستان در لاهور چاب دوم کتاب عبدالحکیم را منتشر ساخت: 
تاه 6 :0۲6ظ2) ماگ مع۲هاعن 6۳۵ امعذات 4 :مس ۵ ۷/۵ 77:6 
1959(۰ ر201)0۲6 ۲51220106 0۶ 
در کتاب آراء رومی دربارة مابعدالطیعه» عبدالحکیم می‌کوشد سابقه برخی مفاهیم را؛ قبل 
از آنکه به مولانا برسد و او آنها را به روش خاص خود تدوین کند. در قرآن و آثارکهن مکتب 
تصوف بجوید. او مولانا را متفکری مسلمان و التقاطی می‌داند که در کتاب خود «توحید ‏ 
ابراهیمی» (قرآن)؛ فلسفه افلاطونیان (اشراق) فلسفه ارسطویی (مشاء) فلسفه فیثاغورئی 
(قایل به تناسخ ارواح) و فلسفهٌ توافلاطونی؛ الهیات مدرسی؛ آراء ابن‌سینا دربارهٌ معرفت 
نفس؛ آراء غزالی درباره نبوت و آراء ابن‌عربی درباره وحدت وجود را منعکس می‌سازد. 
خلاصه آنکه مثتوی مولانا مجملی از «همهُ تفکرات فلسفی و الهی مطرح در اسلام» را 
به صورتی تامنظم ارائه می‌ دهد (9 ,47). به این ترتیب» عبدالحکیم باخبر است که برای 
منظم ساختن آراء الهی مولانا باید چندین مجلد کتاب نوشت تا بتوان تارهای درهم‌تنیده 
اندیشه‌های گوناگون را از هم جدا کرد و نشان داد که مولانا به چه شیوه آنها را درهم بافته 
است. عبدالحکیم به فکر طرحی ساده‌تر می‌افتد. و بهتر می‌بیند که توجه خود را به «مسئله 
وجود خدا و هستی انسان» معطوف دارد. چون به نظر او «مهم‌ترین مسئله»ای است که 
مولانا با آن دست و پنجه نرم می‌کند (3 1647). با این حال عناوین فصول این کتاب فهرست 
موضوعاتی را نشان می‌دهد که عبدالحکیم آنها را مورد علاقهٌ مولانا شناخته است: ماهیّت 


روح؛ مسئلهٌ آفرینش» استکمال» عشق, اختیار اتسان کامل بقای هستی. خدا و وحدت 
وجود از دیدگاه تصوّف. دکتر عبدالحکیم درمی‌یابد که تلخیص جوهرء افکار مولانا کاری 
است توان‌فرسا و نیازمند «شکیبایی بسیار». او اغلب (مانند استاد خود. نیکلسون) از مولانا 
به خشم می آید که چرا تعاليم خود را به صورتی منظم و فصل‌بندی‌شده سامان نداده است 
(7,9 ,3 ,4) . حکیم از سر نومیدی. مولانا را «معلمی بسیار ملال‌آور» و «نویسنده‌ای 
بسیار بی‌نظم» می‌خواند و در مقابل مثلاً از غژالی یاد می‌کند که گفته‌هایش «دارای نظم 
دقیق و روشن» است. اما نادر افتد که از نظر شور عشق یا ژرفا و وسعت اندیشه به پای مولانا 
پرسد. آراء دومی دربار مابعدالطییعه» گرچه کتابی نسبتاً مختصر است» زمينه تحقیقات دیگر 
دربارة آراء الهی مولانا را فراهم ساخت. ۱ 

افضل اقبال (0۱۹۱۹-۹۴)؛ در لاهور به دنیا آمد» در کالج دولتی (011626 نجعمم»ع00۷) 
" وپس از آن در دانشگاه پنجاب درس خواند. پس از تجزیهٌ هند تبعهٌ پاکستان شد و بین 
سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۹ در وزارت امور خارجه با سمت عضو هیئتهای سیاسی 
پاکستان اعزامی به ابران و چند کشور دیگر خدمت کرد. افضل اقبال آثاری از کامو" "" را 
به زیان اردو ترجمه کرد و دو مجلد از اشمار اردوی شود را معشسر ساخت. اما وقتی که 
از او دعوت می‌شد تا در دانشگاههای کشورهای مختلف برای حاضران سخنرانی کند؛ 
سببش مقامی بود که او از تألیفات انگلیسی‌زبان خود يافته بود. اين آثار مشتمل بر 
مباحثی است چون تاریخ جنبش خلافت و اسلام نوین» ایجاد کشور پاکستان تاریخ و 
فرهنگ اسلا و البته مولانا. تحقیق او دربارهٌ مولات به نام زندگی و افکار مولاناجلال‌الدین 
دومي ( یاملع اب۸6 زه 1۳04۵۲ ۵۳۵ / 1/:6) با استفاده از سیر کوتاه 
عبدالحکیم در ماًخذ افکار مولانا تألیف شده و اندیشه‌های مولانا را به شیوه‌ای منظم‌تر و 
مفصل‌تر مطرح کرده است. این کتاب, نخستین سرگذشت‌نامه مولاناست در حذ کتاب به 
زبان انگلیسی» که چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته و تجدیدچاپ شده و به زبانهای 
ترکی» اردو» و فارسی ترجمه گردیده» و به این طریق تشان داده که بسیار سودمند بوده است. 
کتاب زندگی و افکار مولانا جلال‌لدین رومی نخستین بار در سال ۸۱۹۵۶ (لاهور: بزم اقبال) 
انتشار یافت و چاپ دوم آن با تجدیدنظر و گنجانیدن نظرات «منتقدان دانشمند آسیا و اروبا» 
۷110). در سال ۱۹۶۴ م۰ همراه پیش‌گفتاری به قلم ای.جی. آربری» منتشر شد. چاپ سوم 
این کتاب» اگر به سبب مشاجرات کارگری به تأخیر نمی‌افتاده شاید در سال ۱۹۷۳ به 
مناسبت هفتصدمین سال درگذشت مولانا انتشار می‌یافت. افضل اقبال در این چاب 


۲ یس رت اف نا ری 


تجدیدنظر کامل به عمل آورد» جز فصل اول آن» عنوانش را نیز اندکی تغییر داد و زندگی و آثار 
محمد جلال‌الد ین رومی نامید: 


60 ۱ ۵)1)9۱6ظ۱ :1۸۱0۵۲6۰) ۸۶۱۶ 2--صاص ۷/۵/۵۵۱۵ ۵0 ۲۷۷۵0۳ ۵۵0 1,6 1۵ 
1978(۰ 2۳0 1974 ,01076 


پس از آن بارهای دیگر به چاپ رسید (چاپ پنجم لندن: اکتاگون ۱۹۸۳؛ چاپ ششم 
اسلام آباد: شورای ملی هنر پاکستان (عات۸ ۶ه لتعجدی اقهجمتاه۱۷ مفاعتل۴. ۱۹۹۱)؛ 
ترجمه فارسی این کتاب نیز انتشار یافت (تهران: نشر مرکزء ۱۳۷۵ ش / ۱۹۹۶). 

منظور افضل اقبال از تألیف کتاب زندگی و آثار مولانا آن بود که «تحقیق گرانقدر» استاد 
فروزانفر را تکمیل کند. زیرا به نظر او بسیاری از نکات مربوط به بافت فرهنگی را ناگفته 
گذاشته: معرفی فضای فرهنگی (برای نمایاندن تصویر هر شخصیتی گرچه تا حدودی هم 
نزد خواننده آشنا باشد» بسیار ضروری است» (*1). افضل اقبال. ضمن قدردانی از 
ترجمه‌های رذهوس وینفیلد ویلسون و نیکلسون به اين نکته اشاره می‌کند که آنان دربارة 
زندگی این شاعر اطلاعات چندانی ارائه نکرده‌اند. افضل بر کتاب رومی: شاعر و عارف بدین 
امش هی یوق ک تا رس رف یکی مطالب مان فریارو س کا قت ری ان 
از خود بر جای گذاشته باشد. افضل» در عوض. از سرگذشت‌نامهٌ اردوزبان مولانا اثر شبلی 
نعمانی (سوانح مولانا رومی) استفاده کرد اما یادآور شد که شبلی به فه مافه و مقالات شمس 
دسترسی نداشته است. با این حال» افضل اقبال. پس از ذکر همه توجیهات محققانه‌ای که او 
را به تألیف این کتاب برانگیخته و بی‌تردیده از دریچهٌ چشم هم‌میهن متجدد و همنام 
امروزی خود. محمّد اقبال به مولانا نگریسته است. از ارادت شخصی خود نسبت به مولانا 
یاد می‌کند و می‌گوید که اين آموزگار روحانی «مرا کمک کرد تا بسیاری از مسائل غامض 
زندگی خود را حل کنم» (۲). افضل اقبال برای به‌دست‌آوردن تصوير مولانا دست به دامان 
علی معتمدی» نخستین سفیر ایران در هنٍ قبل از تجزیه می‌شود. زیرا هرگز صورت 
«خداوندگار» را ندیده بود و آرزو داشت بداند که او چه شکل و شمایلی دارد. سراتجام 
افضل اقبال نسخه‌ای از صورت مولانا را که در قرن هشتم/ شانزدهم ترسیم شده بود 
دریافت کرد و آن را چنان قلمداد کرد انگار که تمثال واقعی مولاناست. چون تجزیه و 
تحلیلی از شکل و قیافهٌ مولانا به عمل آورده است که آدمی را به یاد جمجمه‌شناسی و 
قیافه‌شناسی دورهٌ وبکتوریا می‌اندازد (۱). 

افضل اقبال در این کتاب در پی آن است که «فضای سیاسی. اجتماعی, اقتصادی و محیط 
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ادیی» روزگار مولانا را بازآفریند. و پس از آن زندگی مولانا را به سه دوره تقسیم کند: دورة 
پرورش و سالهای دانش‌اندوزی, از سال ۶۰۴/ ۱۲۰۷ تا سال ۶۴۲/ ۱۲۴۵؛ دورهُ دوم با 
ملاقات شمس آغاز می‌شود که منتهی به انقلابی می‌گردد که او در درون مولانا بربا می‌کند 
از سال ۶۴۳/ ۱۲۴۵ تا سال ۱۲۶۱/۶۵۹. در فصلهای بعد. افضل اقبال دربارة دیوان شمس 
سخن می‌گوید که آن را حاصل دورهٌ غزل‌سرایی ناشی از این انقلاب حال می‌داند» و متوی را 
محصول دورهٌ سوم می‌شمارد که از سال ۶۵۹/ ۱۲۶۱ تا ۶۷۲/ ۱۲۷۳ به درازا کشید. اوه 
سپس توجه خود را به فصلهای دیگر معطوف می‌دارد که دربارهُ پیام مثوی و «شاعر متفکر» 
نوشته است؛ و در فصل آخر از راه کمک به خوانندگان انگلیسی زبان اییاتی را که نیکلسون 
ضمن ترجمهٌ انگلیسی مثوی به زبان لاتين آورده به زبان انگلیسی برگردانیده است. و به اين 
ترتیب» خوانندگان امروزی بی‌بهره از زبانهای کلاسیک (رومی و لاتینی) را بر درک نقش و 
نگارهای قبیح منثوی توانا ساخته است. 

افضل اقبال. پس از اين کتاب تحقیقی دیگر را به چاپ رساند به نام تأثر مولانا جلال‌الدین 
رومی بر فرهنک اسلامی: ۱ 


16۵10۵ :16۵۲2۵8) ۵/۸۲۵ ۵۵۸6 ۵۴۸ ی ما۵۵ ۱۷/۵۵۵۵ 0۴ 1۳۵۵۲ 7:6 
1975(۰ ,05)1]0]6] هریت 


ترجمه فارسی اف کتاب به نام تشر مولانا بر فرهنگی اسلامی» در سال ۱۳۶۳ انتشار یاقت؛ او 
مولف کتاب تآملاتی درداره مولانا (۳ 0 0120110۳85) و بک ت شعر به زبان اردو 


است. که هر دو به چات سیرده شده‌اند. 


آنه‌ماری شیمل 

آنه‌ماری شیمل (۱۹۲۲-۲۰۰۳؛ 61صنح۹ عتعدسه‌عتش) که قسمت اعظم عمر خود را به 
مطالعه و زندگی با متون اسلامی خاصه متون صوفیه به سر آورد و از دیدگاه انسانی مومن و 
دانشگاهی به اين آثار می‌نگریست. افکار مولانا را در چندین کتاب معرفی کرد هم به زبان 
آلمانی و هم به زبان انگلیسی» که مهم‌نرین آنها عبارت‌اند شکو ه شمس» سبری در افکار و 
۱ثار مول"نا حلال الد ین که به فلم ۳ لاهوتی و بیش‌گفتاری از سبل جلال‌الدین اتتیان. 
(۳۱۳۸۴ ۰ ش) منتشر شده است: 

6 :۱/۵8001۱) ۵ ۵۵042 ۵۴ ۲۷۵۳۵ 16 ۵ میگ 4 سک ما1۳ 7:6 


۲ :۱۱۷ ,رجد0ل۸ ری 220 :1980 رعطمناه‌ت۳001 ۷۷6۵۲-]۴25 :1۵2002 :1978 رعع3001 
و(1993 ,۴۲685 


۶ مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


من بادم و تو آتش) دربار؟ زندگی و آثار مولانه ترجمهٌ دکتر فریدون بدره‌ای: 


,50۵100۳0218 ۱۷۲۸ رجمادهظ) تسین 0۴ ۲۷۵۴۷ ۵۱1۵ ۲,۲6 7710 ۳۱۲۵۰ ۵۲2 ۲0۷ ۲۷۶۳۵۸ 2۲ ] 
.(1992 


و بت اسلام و تصوّف هندیان سیب شد که وی درباره مولانا و 
نظراتی که درباره مولانا در جهان اسلام مطرح شده است. دیدگاهی وسیع پیدا کند. شیمل 
غالباً در این باره سخن گفته و حتی یک فصل از کتاب شکوه شمس را به آن اختصاص داده و 
مقالُ مفصلی نیز به نام «مولانا رومی: دیروز» امروز و فردا» نیز در همین زمینه نگاشته است: 

.(5-27 ر۳06) ,10108110۷7 220 ۱002۲ ۷6۵۲6۲02 :10۳01 ۲۱۷۵۷۷12822 
شیمل تحقیقات خود را در زمينة تأثیر مولانا بر نویسندگان آلمانی پیرو مکتب رومانتیک 
منتشر کرده است: 


:0 1۱۱ م۲ ۳۲610) ۲۷۲۵۳ 6 ۵ مها ۱۵ ۳90۱۵طاع ۵۵۵62۳۸ ۳۲۳۱۵۵۳۱۵۲ 
(1987 ,۳۱6۲06۲ 


گذشته از این مطالعات و تحقیقات آشنایی قلبی شیمل با مولانا از انجاست که اشعار مولانا 
سالهای سال ورد زبانش بود؛ اين دورهٌ طولانی با ترجمه + قیمل از اشعار تاعشت دورسال. 
۸ م و با تحقیقات او درباره صور خیال مولانا آغاز شد 
۵ 9۵۳۵۵۱ 2۳ 6۳۵86 ۵۴ 2 ,۷۵ ۶ ۲۶۵/۱۵1۵1۵8 2:0۳ 1۱1 
۰ ,1۲ ع4هاهعززن ۶ م61(2 ۲۷ :جعووع]۷۷۵۱۱0۲011-۳ 6۵۳۱۵۳۸۲۵ کع۵ه ۱۲۵0:10۲2 
(1949 ,۷018170127 
شیمل نه‌تنها شعرهاء بلکه فه ماه مولانا را نیز به آلمانی ترجمه کرد که با عنوان زیر منتشر 
شسد: 
1988(۰ ]۱۱606 :تص) وی ۷۵۳۵ ۵۱۵ ۲2۳ ۲0۲۵ 
شیمل سالیان سال به تحقیق درباره مولانا اشتغال داشت. او اولین دانشمند اروپایی بود 
که به هنگام برگزاری مراسم یادبود سالروز درگذشت مولانا؛ در روز ۲۶ آذرماه ۱۳۳۳ ش / 
روز ۱۷ مه دسامبر ۱۹۵۴ در قونیه در جمع اعضای پارلمان ترکیه سخن گفت (20,249). 
کتابهای اوه خاصه شکوه شمس» برای آغاز آشنایی با افکار و آثار مولاناه و برای عامَهٌ مردم 
کتاب من بادم و تو آتش» بهترین انتحخاب است؛ نام انگلیسی پشت جلد این کتاب اصراری است 
بر اينکه شیمل آن را از روی کتاب دیگری که با همین عنوان به آلمانی نوشته؛ ترجمه نکرده 
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۵۲ عم( ۵65 ۲۷۲۵ ۱۵۵ عطاعی وه ۳۵۵۲ 05 م4 ۱۵ ۲۷۷2۷۵۵ وزرا ۲61" 
(1991 رکطنت06ز 
شیمل درکتاب شکوه شمس تحقیقات مفصلی را دربار؛ مباحث الهی مولانا مطرح ساخته 
که نقل‌قولهای فراوان از قرآن» حدیث, و سخنان منثور و منظوم مولانا را ضمن آن شاهد 
آورده است (شکوه ۳۱۳-۴۸۹). او اندیشه‌های مولانا را بر اساس دقایق آیین اسلام مطرح 
می‌سازد. که خاصه از جهت رفع شبهه از تصویرهایی که مولانا را عارفی فارغ از دین و 
مذهب نشان می‌دهد. بسیار سودمند است. با این حال. آدمی گاهی می‌بیند شیمل پیرامون 
عبارات یا تلمیحات مختلف و بسیار متنوع قلم‌فرسایی می‌کند و آنها را بیانگر نظراتی مسلم 
و مفصّل معرفی می‌کند. حال آنکه این عبارات با توجّه به زمینهُ خاصی که مولانا آنها را 
به کار می‌برد» ظاهراً اشاراتی هستند گذرا به نمادهاء عقاید و مباحثات و مناظرات رایج در 
علوم اسلامی, نه بحث و استدلال یا ابراز نظری سنجیده و قطعی دربارهُ موضوعی که مطرح 
شده است. در حقیقت. مولانا موعظه گری است که می‌ خواهد این‌گونه تلمیحات را در شعر 
خود به‌کار برد تا نکات اخلاقی مورد نظر خود را به شاخ و برگ آنها بیاراید. 

. با این‌همه. شیمل. مانند عبدالحکیم پیش از او؛ می‌کوشد چندین موضوع مهم را که 
مولانا شرح و بسط داده, به طرزی نو و با رعایت انسجام موضوع. جدا از یکدیگر مطرح 
سازد که از آن جمله‌اند: مقام آدمی» وحی و نقش پیامبران استکمال ماده و روح در دار 
هستی» مفهوم عشق و نقش دعا. شیمل. افزون بر روشهای مبتکرانه و با اين وصف 
عالمانه‌ای که برای سخن‌گفتن دربارة مولانا انتخاب می‌کند» و افزون بر عبارات و ابیاتی که از 
مولانا در آثار پیش‌گفته» نقل کرده. گزیده‌های چهل‌وپنج‌گانة خود از اشمار مولانا راه که 
برخی چند بیت است و برخی همه ابیات را دربر دار به اوزان دوهجایی شعر کهن 
انگلیسی قرو رده ات 

1996(۰ 280 1991 رقاقفطصهفطه :ظ0)د0ظ) تست 0۴ دوره0 ۷۶۰ص که ووع7 !۲,004 

برای کسانی که می‌کوشند در منابع و ماخذ به جست‌وجو بپردازند یا دربارهٌ واقعیات 
تاریخی سخن بگویند. آثار شیمل پر از اطلاعات و مطالب بخردانه است. اما شیمل 
محأسفانه» مأخذ نقل قولها را همیشه با دقت ذکر نمی‌کند. شیمل هرگز از خواندن متون اصلی 
مسلمانان هند» ایران و ترکیه سیر نمی‌شد و اطلاعاتی را که در این کتابها می‌یافت به نحو 
احسن هضم می‌کرد و به سینه می‌سپرد اما مطالب نویسندگان متأخر فارسی‌زبان را بسیار 
نخوانده بود و گاهی نیز نظرات محققان غربی را چنان‌که بابد و شاید در آثار خود 


نمی‌گنجانید. مثلاً در چند کتاب فروزانفر را مصحح رسالٌ سپهسالار می‌خواند. اما رسالة 
مپهسالار چاپ تهران. سال ۱۳۲۵ ش, که شیمل در کتابنامٌ خود نامش را آورده» به گواهی - 
صفحٌ عنوان این کتاب؛ تصحیح سعید نفیسی (۱۲۷۴-۱۳۴۵ش / ۱۸۹۵-۱۹۶۶) است. نه 
فروزانفر. شاید خرده‌جویی بر این‌گونه مسامحات بچگانه و جدل‌آمیز به نظر رسد اما محققان 
دیگر به کتابهای او شکوه شمس. ابعاد عرفانی اسلام و ورای پرده (1982 ,۲ ۵ 770۵ عش) و 
به ما خذ مولوی‌پژوهی مندرج در کتابنامة اين آثار اعتماد می‌کنند و با نقل عين این اشتباهات 
آنها را در سطحی وسیم انتشار می‌دهند (از ان‌جمله است. فاطمه کشاورز در کتاب مطالعة 
عغزل عارفانه (وز«ر آمعز//2 ومفهم۲6). متأسفانه ذکر مأخذ نقل‌قولها در آثار شیمل منحصر 
بل همین یکی لیستر! اما تایه اتصاف :داد که شم سس اف دارای کاینامه‌ای است شتا 
بر مأخذ بسیار فراوان و اطلاعات بی‌نهایت سودمندی را به صورت بسیار سهل‌الوصول در 
اختیار اهل تحقیق قرار می‌دهد؛ با اين حال خواننده باید پیشاپیش بهوش باشد که مأخذ 
شیمل را دوباره بررسی کند. 


مولانا در تحقیقات آلمانی‌زبان 

در میان دانشمندان آلمانیزبانی که توجه خود را مصروف تصوّف کرده‌اند. تحقیقات دقیق و 
نظام مند هلموت ریتر (6662: ؛داصلاه11). فریتس مایر (1۷۵16۲ ۰)۳۲:2 ریشارت گراملیش 
(طمنلصصه0۲) ۵ ) و جی. سی. تورگل (اعوتذاظ ).۲) به‌راستی شایسته تحسین است. 
مثلا کتابی را که فریئس مایر (۱۲-۹۸٩۱ع.)‏ دربارة بهاء‌الدین ولد منتشر کرده است. در نظر 
بگیرید؛ این کتاب بیش از ۴۵۰ صفحه دارد: 

19869(۰ ,الا :9ع10عین() ار( 2 کهواه با اعد 0۳۵۳۱۵02۵ ۲۷۵۱۵۵۰ - 7۵:۵ 
مایر بیش از هر فرد دیگری در غرب. دقایق مربوط به شرح احوال و معارف الهی پدر مولانا 
و از این رهگذن نکات مربوط به سرگذشت و تعالیم الهی خود مولانا را توضیح داده است. 
تحقیق روشن و کامل مایر گنجینه‌ای خیره کننده مملوٌ از اطلاعاتی را فراهم آورده که از راه 
پژوهش و بررسی دقیق به دست آمده؛ نیز منبعی را به وجود آورده که سرشار از تحلیلهای 
بخردانه دربار؛ خاندان مولانا و منطقه فعالیت آنان است. 

این کتاب را ابتدا مریم مشرف به فارسی ترجمه کرد که آن را بهاء ولد. زندگی و عرفان او 
نامید و مرکز نشر دانشگاهی در سال ۱۳۸۲ ش منتشر ساخت؛ یک سال بعد نیز مهرافاق 


تاریخ مولاناپژی‌هی سس ____ ۱۹ 


بایبوردی شاگرد و مترجم آثار دیگر مایر ترجمهٌ تازه‌ای از آن را با نام بهاء ولد والد مولانا 
جلال‌الد ین جزء انتشارات سروش منتشر کرد. 
یکی دیگر از تحقیقات مایر دربارة ابوسعید ابوالخجر است: 
۳10110۰ ۲۵۵6 280 160۲28) 0( ۵ ۲۷۲۳/۵/۱۱ 4-6۲۰ ار ۱0-1 6 نام 
۱ "۰ 976۰ ,۲۵۱8۷1 60۲6ط] 
این کناب گرچه دربارهٌ صوفی‌ای سخن می‌گوید که دو قرن پیش از مولانا و شمس تبریزی 
می‌زیسته با این وصف. ارجاعات به مقالات شمس» در جاهایی که با مفاهیم گوناگون تصوّف 
ارتباط پیدا می‌کند. در آن فراوان است. برعکس, شیمل که کتاب مفصل خود (شکوه شمس) 
را دربارهٌ مولانا؛ دو سال پس از آن منتشر ساخت زحمت مراجعه به مقالات شس را به خود 
نداد» و به نقل قسمتهایی که گلپینارلی از مقالاات شمس در کتاب شرح زندگانی مولانا آورده 
است اکتفا کرد. مایر علاوه بر این خواننده را چندین جابه رسالا سپهسالار ارجاع داده و 
حتی قسمتهایی از آن را ترجمه کرده است. او تحقیقاتی را نیز دربارهٌ درویشان چرخزن 
منتشر ساخت: 
7[ 8 مگ نع رملتانته/۱ معصته و۷ داهن مدز 
(107-36 


و به مناسبت مراسم هفتصدمین سال درگذشت مولانا نیز مقالهٌ تحقیقی زیر را دربارهٌ آنان 
به چاپ رساند. 


6 ۲ ,016 5] 6۲۷۷ (1 121200060 06۲ ۷2۱6۲5 وع ,1۷۵۳۷1۵8۵5 10065122 .700 ۲7100 
۰[ :971401211 


بخش اعظم تحقیقات مار دربارهٌ مولانا برپایة کوششهای پژوهشی هلموت ریتر 
(۱۸۹۲-۱۹۷۱) استوار است. ریتر همان کسی است که نسخه‌های خطی موی را که 
نیکلسون با استفاده از آنها مثوی را به صورت انتقادی تصحیح کرد در استانبول بیافت. ریتر 
به نوشتن سلسله مقالاتی درباره مولانا پرداخت که در مجله «انجمن شرق‌شناسی آلمان» 
به چاپ رسید: 
۱ ۱ ۶ ۷0۲۵۵۲۸۵۵۵۵۴50۱۵( 1۸2۵۸۲56۱6۴ 46۳ 6115»11۲1۴۲ 7 
یکی از اين مقالات شامل تحقیقی بود درباره منابع آراء عرفانی مولانا: 
,92 .20 ",ات00 معط فصن عتصبا؟ مت40عافادن متامرمی م۴ مزر" 


7۸ __مولاناء دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


و مقاله‌ای دیگر شامل تحقیقی بود درباره هیجده بیت آغازین مشوی: 

,169-6 :[1933] 1 ,93 .20 ۱۷2۱۵۷ -۱2۱۵۵71 وع0 م۳۵ موز 
ریتر در سالهای بعد و در ادامة اين مقاله‌هاء مقالاتی نیز دربارةٌ سرگذشت مولانا و یاران او 
نوشت: 

26 .10 رک فللنعماملن۳ :عنه۲ منم ۵و ت۳۵ مت0افادت فصفانه)() سهاوز عز 
(221-49 200 116-58 :[1942] 


این مقاله‌ها زمينه نوشتن مقاله‌ای را فراهم ساخت به‌نام "نصت: عاطاد [12هز۳" که در 
دايرة المعارف اسلا (670اع] ۵۴ 1:0»0۳۵6016) به چاب رسید. نیز اساس مقاله‌ای قرارگرفت 
که ریتر دربارهُ مولانا در دایرة المعارف ترکی شم (نعنفه43:1010 15187) نوشت. ریتره 
همچنین» ضمن مقاله‌ای مهم آثار تازه‌تر مربوط ره مولانا و طریقت مولوی را در دست 
خر 9 گرفت: ۱ 
,02۳۱۵۸5 "رجع0:0 مممزهه فص "ت۳۵ صنهسافادت0) فعمقاها عوتا تادهانا میمز۸" 
342-54(۰ :]1960-61 13-14 
ریتر مقاله‌ای نیز درباره سماع نوشت: 
1۱۵۲ ۲۷۵۲۵۱۵۱۵۱۵۵۵6 ار ,2661۲ ۲۵۲۷۹۵۵۵ ۳۲28260806 16۲ ۱۹6۵]208 7۲ع([" 
((26-40 :]۱933) 7 :ی 


او به مناسبت مراسم یادبود سالروز درگذشت مولانا که در قونیه برگزار شد. مقاله‌ای 
به چاپ رساند: 

621۰ 75 2۳۵۱۶ ,"1960 1267601006۲ .11:17 ۷۵۲۵ ۴۵۳۷۲۵ 1 ۱۷۲6۷1۵0۵16161 عزر[" 
تحقیق حیرت‌برانگیز ریتر درباره و به نام دربای جان که 3 سال ۸ م تجدید چاپ 
شد و ترجمه انگلیسی آن نیز به زودی انتشار خواهد یافت. زمینه‌ای است عالی و حتی 
اجتناب‌ناپذیر برای تحقیق دربارة پیشینه افکار مولانا: ۱ 


۵۵۵ 08 2۵5۵۱0۵ 06 ۲ 6۵1 ۵ ۷۲۵۲۵۵۵۱۵( ۲۷۵ :56۵16 ۵6۳ ۱۷۲۵۵۲ وم( 
.(1955 رالاعظ :2ع10ع1) 24/۵۲ 


مولانا در تحقیقات فرانسوی زبان 
تر جمه و شرح منتوی به زبان فرانسه در اواخر فرن هیجذ هم آماده شد. اما هرگز به چاب 


نرسید (بن: فصل ۰۱۴ صب). اگر این شرح موجود می‌بود و بارون برنارد کارا دو ژُو (متولد 
۷ م؛ ۷۵۷ 46 عم 6274 ۲2۲02) آن را مطالعه می‌کرد» شاید ساختار موی را 


خیلی بی‌اتسجام نمی‌دید: 


باید پذیرفت که مشوی دارای ترکیبی منسجم نیست؛ داستانهایش بدون رعایت ترتیب 
پشت‌سرهم قرار می‌گیرد» تمثیلات آن بیانگر تفکراتی است که هریک اندیشه‌ای دیگر را 
به ذهن می‌رساند. در نتیجه گریزهای طولانی اغلب روایت داستان را دجار وققه 
سرایندهٌ موی را با شتاب به همراه خود می‌برد و اگر خواننده تسلیمش شود جز 
تاخشنودی حاصلی نمی‌یابد. خواندن سراسر این کتاب یه مییل و اتیت: اما ا کر نکن 
این منظومهٌ عظیم را برحسب اتفاق بگشاید و چندصفحه‌ای از آن را بخواند. نتواند که 
مسحورش نشود. 


کارا دو وو» افزون بر مقاله‌ای که برای نخستین چاپ دابرةالمعارف اسلام (ذیل جلال‌الدین 
رومی) نوشت. و جملات بالا در آنجا آمده, در تحقیق خود راجع به غزالی فیلسوف» چندین 
صفحه را به مولانا اختصاص داده است: 

,(291-306 .20 ,1974 ,ملنظ :نومه ماصتدعع7 :1902 محله :عنتد۳) جهن 
با این حال» در فرانسه برخلاف آلمان» دنیای خیال مردم فرانسوی‌زبان مفتون هیچ 
ترجمه‌ای از آثار مولانا نشد؛ تردید نیست که بدین سبب. فرانسویان در وادی تصوّف به 
موضوعاتی دیگر چون حلاج توجه پیدا کردند که لوبی ماسینیون (۷626918000 عنمآ) 
روزگار خود را صرف تحقیقات مفصّلی دربارهٌ او کرد و با وی پیوندی معنوی داشت. 
ماسینیون کتابی تألیف کرد به نام مقالاتی دربارث پیدایش اصطلاحات فني عرفان اسلامی: 
ار دنت مه ان 6 06 ۱6۵/۵6 هه 0 0۳۵۶۸6۶ 16 اد هویب 

۷11, 1928( ۱ 

ترجمه انگلیسی آن نیز اکنون موجود است. پل تویای پسوعی (28ذ۳" ۲2۲1 انتاوع؟) نیز 
کتابی نوشت به نام تفسبر فرآن و زیان عرفان؛ 

رکتتعان۴ مدمه‌بص‌هه۱(۷ظ بح احعت) واه عوموهه۱ ۲ و0۲۵ هوخوقنسا 

1970۰ 


این دو دانشمند» در این دو کتاب» به الفاظ و اصطلاحات مکتب تصوّف توجه دقیق مبذول 
داشته‌اند و تحقیقات آنان اطلاعات مهمی را به دست می‌دهد دربارهٌ اصطلاحات عارفانه‌ای 
که مولانا به کار می‌برد» اماء البته» به طور مشخص از مولانا نام نمی‌برد. 

اگر محققان فرانسوی از همان اوّل به کاروان مولانا نییوستند» درویشان چرخزن امّا 


6 یتست متس قو ال ها دیا ا ورن ی تا عرت 


شوق همیشگی خاورمیانه را در دل مسافران فرانسوی برانگیختند. کلمان هُوار 
(۱۸۵۴-۱۹۲۶؛ )تهت۲۳ اععصفت)) که مولف آثار تحقیقی فراوانی دربارهٌ ادب. تاریخ و 
جغرافیای خاورمیانه است و اثاری نیز از فارسی و عربی به فرانسه ترجمه کرده است. در 
یکی از کتابهای خود قونیه را «شهر درویشان چرخزن» می خواند: ۱ 


6 60 ۵ ۷۵۵۵۵ 1 0۵۷۵۴۲5 1016۵۵۰ 06۳۷۵/۱65 065 ۷/۵ 10۵ ,0۳۶۵ 
(1897 رنا18010 ]۴۲165 :۳۵۲15) 


بیست وپنج سال بعد» او با ترجمه و خود از مناقب‌العارین افلاکی» که آن وا فران 
درویشان چرخزن نامید» بار دیگر قونیه را در نظر آورد: ۱ 

,(1918-22 تام ۴۲۳۸۵۵۲ :۳۵۲15) ۱09 06۳۷۱۵۲۵5 5ع4 ۵1۳۲5 دعر 
این کتاب برای افرادی که پس از او دربارُ مولاتا مطلب نوشتند حکم مرجعی مهم را پیدا 
کرد ام متأسفانه مناقب العارفین افلاکی را به‌ناحق منبع موثق تاریخی دانسته است؛ افزون بر 
این محققان بعدی به خطاهای بسیار در ترجمه هوار از مناقب اشاره کرده‌اند. 

موریس بارس ٩۱۸۶۲-۱۹۲۳(‏ 1321769 6 )یکی از خوانندگان کتابهای هوار بود و 
او را پیش از این (در فصل ۰۱۲ صپ) دیدیم. هوار یکی از آن مسافران غربی بود که 
مولویان و مراسم سّماع آنان سخت بر او تأثیر گذاشتند. شاید هاثری برگشون (ف. ۶۱۹۴۱؛ 
1 ا۳16071) فیلسوف فرانسوی. در کتاب بارس راجع به مو لانا مطلب خوانده باشد 
زيرا محمدعلی جمال‌زاده پدر ادبیات نوین ایران» که بسیاری از سالهای عمر خود را در . 
اروپا سپری کرد» می‌نویسد که برگشون ضمن جلسات درس خود در دانشگاه سوریّن فرانسه 
می‌گفت که مثنوی مولانا یکی از مهم‌ترین کتابهایی است که بشر تاکنون تألیف کرده است 
(«مولانا و مثنوی». در بادنامة مولوی» به کوشش علی‌اکبر مشیرسلیمی [تهران: یونسکو - 
کمیسیون ایران» ۱۳۳۷ ش / ۱۹۵۸] ۱۷). ریمُوند رانفر ( ۱۸۷۹-۱۹۵۷ 162616۲ 5۵۲۶00۵) 
صورتگر و هنرمندی که پیش‌ترها یکی از کتابهای موریس بارس را مصوّر کرد» قریب‌به‌یقین» از 
طریق کتاب بارس با مولانا آشنا شده بود. رانفر» که اندکی پس از دوران جنگ با نام مستعار 
میریام هاری (1۵7] ۷212۳) مطلب می‌نوشت. شرح حال مولانا؛ «عارف چرخزن و 
شاعر» را در کتابی به همین نام به رشته تحریر کشید: 

1947(۰ ,۳1۵۳۱۳۱۵۲۱08 ۳۵۲16۰) ۱۵۹946 0۵۳656۳ 6 ۵۵16 ۵۷ ۲۵۱۵001116 
یکی از ترکان به نام ای. تیمورتاش که در پاریس تحصیل می‌کرد. در سال ۲ م) رساله 
خود را به نام «مکتب عرفان جلال‌الدین رومی» (تع۳۵ مز0-۲ماقاهزظ ع0 عصعت‌نا9ز1۷ م1) 


تاریخ مولاناپژوهی سسسسسس ۷۰۱ 


تألیف کرد. این رساله تحقیقی است بااهمیت دارای ترجمه‌های بسیار از سخنان مولان که 
متأسفانه ناشر پیدا نکرد؛ اما در کنار ترجمه‌های ا.ح. چلبی از رباعیات مولانا (بن: فصل ۰۱۴ 
صب) اساس مقالة راهگشای پیر رابین (منطامح ع677ز۳) را به وجود آورد به نام «جلال‌الدین 
الرومی» عارفب شاعر و چرخزن» (که از قرار معلوم عنوانش را از کتاب میریام هاری گرفته 
است). این مقاله در نشریه فرهنگی «کایه دو شود» (500 06 2۳1679))» شماره ماه اوت سال 
"۵ انتشار پافت. دو دهه پس از آن» کتابی کوچک به یادبود هفتصدمین سال درگذشت 
جلال الد.ین مولوی» اند دشمند و شاعر بز رگ 


12 06 006116۲۲ ۵88611 :160۲22) ۵۵16 61 که 4 ۲۷/۵۷۵/۵۷۰ ۵-2 مزر 
1974(۰ ,5اتض و06 6 ]ان 


رقص درویشان همیشه فرانسویان را شیفته خود داشته است؛ ماریژان موله 
(۸6016 ط1271) تحقیق عالی و مفصلی به عمل آورده است درباره رفص مقدس درویشان 
وک فا او به نام «رقص بی‌خویشتن» در کتاب مختصر رقصهای مقدس به چاب 
وت 


ایک 0 کجمنات :عنتد۳) هد حععصعظ عصا مز "دام جع موناهای ععمو م]" 
۱ ۱ .145-280 :4 و1963 


اما شگفت است که هانری گرتن (متنتم هآ این دانشمند برکار و محقق مبتکر در 
آثار خود به طرزی بدیع و با تفکری ژرف به بررسی نظرات مسلمانان ایرانی دربارُ عالم 
وجود خاصه اراء شیخ شهاب‌الدین سهروردی (ف. ۵۸۷/ ۰۱۱۹۱ پرداخت که تقریبا 
معاصر بهاء‌الدین ولد بود امّا دلبستگی چندانی به مولانا نداشت. بلکه به حکمای 
اشراقی و ابن‌عربی تمایل پیدا کرد. او در کتاب چهارمجلدی خوده دربارة اسلا ایرانی 
(1971 هتسه اد ) و در کتات دیگر خود» اهل اشراق در تصوّفت ابراد 
(1971 هط »«تزبهه ع1 عوهك ۶۵۲ 2 1,707۳7) توجهی بسیار اندک به مولا:! 
نشان می‌دهد حال آنکه از تأثیر متوی مولانا بر میرداماد (ف ۱۰۴۰ / ۰6۱۶۳۱ خاصه 
پدیدار شدن روح‌القدس بر مریم (۰ ۰۳ ۰)۳۷۶۸ باخبر است؛ میرداماد» از فلاسفه مکتب 
اصفهان. مریم را تقدیس می‌کند و او را زنی می‌داند مظهر کامل وصال عارفانه. اما 
اندیشه‌پردازیهای 1 درباره «زن عارفه» ("6عنعنصه۲ عتصعتطم۳50) دست‌کم برای تأللف 
یک اثر تحقیقی و دو کتاب منبع الهام واقع شده است. آر. دبلیو. جی. استین (طناعداه .۷.1) 
تحقیق تطبیقی مختصری به عمل آورده دربارهُ صور خیال مولانا و ابن‌عربی که به زبان 


تست و بارعا ام شوت عا ون 


نکلیسی است (233-45 ۳ ساچیکو موراتا ۳ نوشته است به نام تلوٍی ۳0۳ 


۳ 8 ۳ ) 0۲ 0۳6۵۵۵0 4 ۵۳۰و 0۴ 0 1:6 ,اه ملنطد5 
ز(1992 ,۲۲655 ۲ لااناد ۱۱۷۲۰ ,رجدهالض) 1۳04۵111 5۱۵۳:6 


و آنه‌ماری شیمل نیز کتابی دارد به نام روح من زن است» که خلاصه داستانهای مشوی در 

خصوص زنان و صفات آنان را به انگلیسی آورده است: 

۰ ۱۱6۲۷۲) 1/0 7 ۳۵۲۱۱۱۸۵۵۵۸۵ 16 ۲۷۵۳۸۸۵۸۸ ۵ که 5۵ ۸۸۵ ر‌صصدتهگ 6۵۵۲16 هر 
1997 روتوم 


در سال ۱۹۴۸ م رنه پاتریس (۳2/۲15 626) کتاب تاح گل از ابران را انتشار داد: ۱ 
((1948 ,۳1۵۵۳۵۵۲108 :۳۵۲16) 11۳۵۲۸ 26 2۱۱۳۱۵۲۹۵6 ۵ر] 

و اشعاری را که از شاعران ایران از جمله فردوسی. نظامی. خیام. سعدی و حافظ اقتباس 
کرده بود» به همراه بیست‌وپنج مینیاتور ایرانی در آن کتاب آورده اما گوشه چشمی هم به 
مولانا نینداخته بود. هانری ماسه (۷]۵556 7تع۲3) در کتاب خوده کلچینی از ادب ابران» به 
مولانا بفتایت,دافت اما ها بازوه صفقسه راب او اخصاعن داده که معتمار است: ‏ 


ترجمه‌هایی منثور از دیوان و موی مولانا: 
1950 ,)۲۵۷۵ :۳۵۲15) ۳2۲5۹۵۸۵ 47۱071010812 


مردم فرانسه تا سالهای دههٌ ۱۹۷۰ از دسترسی آسان به سخنان مولاناه از راة ترجمه 
بهره‌مند نبودند» و پس از این زمان است که اندیشه‌های مولاناه به لطف وا دو ویترای- میروویچ . 
(ازم ۷1۵-6 16 ۳۵): مشروح و مستمر» پیش چشم محققان فرانسوی فرار 
می‌گیرد. دو ویترای-میروويچ از بانوان مرید مولاناه زندگی علمی خود را با ترجمة آثاری از 
متفکر متجدد پاکستانی» محمّد اقبال آغاز کرد که اولین آنها بازسازی انديشة دینی در اسلم ۲۳۲ 
بود: 5 
:(1955 ر۱۷]۵1608860۷6 :۳۲16 1510701 4 ۲۵/۶9۵5 27۱562 ۵ ۳۲۵6۵0۲5۲۲۵۲۵ 
بس از آن ترجمه پیاء مشرق را با همکاری م. آشنا (۸۵۱۵۲۵ ,۷) منتشر ساخت: 
و(1956 ر1۲65]م1۸ 5ع[61ظ عم :۳۵۲16) ۵۳۵۵۲ 4 ۱639۵82 :۸۵۵1:۲ -2۳7هظ 
و سرانجام جاوبدنامه را با همکاری محمد مکری به فرانسه ترجمه کرد: 
1962(۰ راع۱۷]100 صالخ :۳۵۲16) 612۳3۲6 06 ۱۷۲۵ ۱2 ۲۵۷۱۵-۷۵۸۵۰ 
اقبال در این کتاب به راهنمایی مولانا به سیر افلاک می‌رود. 
اقبال توجه دووبترای -میروویچ را به مولانا معطوف کرد. و او خود را مهیای انجام دو اثر 


تاره هو نانز وفرن سس تحت ۷:۳ 


تحقیقی دربارهٌ زندگانی مولانا و دو ترجمه از آثار مولانا ساخت. مطالعات او دربارهُ عرفان و 
شعر در اسلا خاصه مولانا و مولویان در اصل رسالة دکتری ادبیات او از دانشگاه پاریس 
بود که آن را در بحبوحهٌ اغتشاشات دانشجویی ماه می‌سال ۱۹۶۸ به انجام رساند» و در 
سال ۱۹۷۲ به نام عرفان و شعر: جلال‌الدین رومی و طریقت مولویان چرخزن منتشر کرد: 


۱۷6۹۲۱۱۸ 2۲ 206512 6۷ 510۲7: ۸۱۵۵-00-12 1۵۳۲۶ 2۲ 0۲۵۲۵ 065 06۳۷۱/۱۵۶ 5 
)۴۵۲]5: (6۵80166 06 ۲100۳۷6۲, 4 6. 1982( 


کتاب دیگرش به نام رومی و تصوّت. جزو سلسله آثار «پیران طریقت» انتشار یافت: 

.(1977 لاناک 10 :۵۲15ظ) ۱6ههد 12 61 ۲۳۵7۲ 
این کتاب. که روی سخن با جمع بیشتری از مردم اندیشمند دارد به قلم سیمون فیل 
(امتاد۴ «مسلع) و به نام رومی و تصوّف. به زبان انگلیسی ترجمه شده است: 

۱ .(19867 ,۸(0110 ۳05۲ نص رماتاهتتاده) ای ۵۳۵۵ ۱۵۳۲ 
این کتاب دارای تصاویری سفید و سیاه از درویشان مولوی و ساختمانهایی است که با مولانا 
ارتباط کین خلاصه‌ای از زندگاتی مولانا را به سیاق قدیم اوّل از همه بر اساس 
مناقب‌نامه افلاکی. بازمی‌گوید و دربارهُ پیدايش طریقت مولوی به‌اختصار صحبت می‌کند. 
اقتیت عمده این کتاب به توصیف تصوّف اختصاص دارد که با نقل قولهایی از رسایل قدیم 
تصوّف. و از اشعار مولاناه درهم تنیده است. ترجمه‌های انگلیسی اين سخنان به شیوه 
نیکلسون یا آربری» اما با نگاهی شاعرانه‌تره کمابیش نزدیک به متن اصلی آنهاست. 

دوویترای- میروویج ثابت کرده که مترجم مخلص و خستگی‌ناپذیر آثار مولاناست. 
یکی از ترجمه‌های او غزلیات عارفانه: دیوان شمس تبربزی اثر مولانا جلال‌الدین رومی نام دارد: 


۰ )۴۵۶( ۱۵/۵-00-129۰ ۱/۵۵۵۵ مه ۵۳2۶ موی ع-۵ ع(: 0065 
((1973 106166 


این کتاب را بخش انتشارات منتخب (16016560121769 1۳060۷۲65 0116008)) یونسکو 
فوهار سنله ا زارفارس رد فش کرو کزمن‌های ابیت ات ارات تون ی 6 
با همکاری محمتد مکری به فرانسه ترجمه شده است. مکری, محققی است کرد زبان که 
تحقیقات خود را دربارهٌ اسطوره‌های زرتشی نور و آتش به زبان فرانسه نوشته و فرهنگ 
پرنده‌شناسی خود را به زبان فارسی تألیف کرده است. ترجمة دیگر دو وبترای-میروویج فه 
مافیه مولاناست که به زبان فرانسه در اختیار مردم فرانسویزبان قرار گرفته است: 

«(1976 ,۱80020 :۵۲15) ین «رم۲(۵/۵<0-۲ ۳۶-۷۵-۵۲ :0608۳5 بل ۲۷۲ ع] 


سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


امّا ترجمه‌ای که او از عنوان این کتاب به زبان فرانسه کرده غلط است. زیرا فیه مافیه به معنی 

«کتاب درود» نیست؛ فیه مافیه یعنی: «در آن است آنجه در آن است»» که مجموعه مقالات با 

مقالات گردآمده است. او همچنین نخستین گزیده از نامه‌های مولانا را به زبانی اروپایی 
فراهم آورد: 

۲,۲۲۵: 1(۱2161-00-121۳70 ۵۲۵۶ )۳۵۲15: . 60810, 1990( 

اوه در اين اثناء به آثار سلطان ولد علاقه‌مند شده و نخستین ترجمه از آثار او به یکی از 

زبانهای ارویایی را به ثمر رسانده بود؛ اولین اثر معارف سلطان ولد بود که مربد و مراد نام گرفت: 

1982(7 ,18۵0020 :2۲16ظ۳) ۲۷۵۵۵ 9۲۵ ۵۳۴ ۵1-۷6 هیک :05016 61 ۸۷۲۵۱۲ 

و دومین ولدنامه يا ابتدانامة سلطان ولد که با همکاری جمشید مرتضوی به زبان فرانسه 
ترجمه شد: 

.(1958 ,۵006۲ ما :۵۲18() ۶ هی ۱۵۲۲۵ 0۸ 6۳۹610۴661 ] 566۳۵۲۵۰ ۲۵6 0,] 
دوویترای» باز هم با همکاری جمشید مرتضوی ترجمه کامل مثوی را به زبان فرانسه 
به انجام رساند. 

1990(۰ ,۵06۲ 0 :|۷۵8۸۵/6۵(]) 0950 06 04۵16 ۱۵ ۷۲۵/۱۳۵۲۷۱۰ 
دو وبترای که عضو مرکز ملی پژوهشهای علمی 66 12 6 هناد عتاجعت) 
((5ع) 6 فرانسه که مرکزی است مشهور» عضویبت دارد؛ او در دانشگاههای 
الازهر و عین‌الشمس قاهره نیز به تدریس فلسفه اسلامی پرداخت. برخی از چهره‌های 
درخشان مکتبهای نظریه‌پردازی معاصر فرانسه» از طریق او مولانا را شناخته‌اند. مشلا در 
سال ۱۹۷۳-۴ م نظریه‌پرداز پیرو مکتب لاکان "۲ (1080) ژولیا کر یستوا (51672ن1 دنل) 
دربارة کاربر د آراء زیبایی‌شناسی و نشانه‌شناسی در ترجمه اززبانهای «شرقی» به غربی؛ 
سمیناری را در دانشگاه پاریس برگزار کرد که دو ویترای- میروویچ نیز در آن شرکت جست 
(ین: مقاله ای «شعر در عالم اسلام): 


بل :کنتو۳] ه6افنتظ .1 60 قصهژه حع ۲۳۵۷۲۵۲۹66" ما مر "ماع ع هناگ۳0 م]" 
195-222(۰ ,|۵061 161 5و6 ۵۱۱68 ۵6ت۳1ظ 0۶ 0271 ,1975 رائناع5 


کریستوا ضمن جلسات بحث وگفتگو به سخنان مولانا دربارهُ تعبیر خواب به امکان شباهت 
نحوه تدریس مولانا از جهت پیوند مرید و مراد با مکتبهای روانکاوی غرب (۰)۲۱۰ و سرانجام 
به فلسفه نشانه‌شناسی رقص (۲۱۴ به بعد) علاقه نشان داد. ژیلبر روژه (500۵60 0110671)) 
رئیس بخش موسیقی‌شناسی ملل (ومام‌زعجممط ۵ اصعه:16۳2) در موزه دولوم 


و ایو ازهن تمس سب یت ۷۷/۵ 


(1۳106 06 1۷10966) پاریس و مدیر بخش پژوهش در مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه 
نیز مطالعات خود را دربارهُ رابطه موسیقی و تسخیر شخصیّت. براساس تحقیقات 
دو ویترای- میروویچ و پژوهشهای ماریژان موله (6016 عهزنته/) انجام داد که در سال 
۰ م به نام ۵ 204 ۷/0916[ به زبان فرانسه و در سال ۱۹۸۵ به زیان انکلتش: منتشر 
شد. میرچیا الیاده (۳1:۵46 ۷676۵ از چهره‌های بلند آوازهُ ادیان تطییقی (بن: فصل ۱۲ 
صب: «مولان مکتب مدارا و مطالعات ادیان تطبیقی») نیز از روی مطالعات و ترجمه‌های 
دو ویترای-میروویچ پی به اندیشه‌های مولانا برد. 


ملای روم در زم 

در سال ۱۳۵۳ ش/ ۰۱۹۷۴ کنفرانسی علمی در رم برگزار شد به یادیود هفتصدمین سال 
درگذشت ملای روم. الساندرو بائوزانی (۱۹۳۲۱-۸۸؛ تحصدعدادظ 470حععععلض) محقق 
عالی‌مقام زبان فارسی نیز در اين کنفرانس حضور داشت و گزارش جلسات آن به چاپ 
رسید.: ۱ ۱ 


۸۷۵ 66۱1۵۴۵۲۱۵ 46 20616 ۱۵/560 6۲5۱۵0 )2۵1۵1-۵1-23 ۳۵۲۵ (۵۲۵6۵: 32 
1271018816 061 11066, 1975 (۰ 


بائوزانی» دانشمندی که فعالیتهای علمی فراوان و آشنایی او با چند زبان شگفت‌انگیز است؛ 
بخشی مفصل از مطالعات عالمانه خود دربارة تاریخ ادیان ابران را به مکتب عرفان مولانا 
اختصاص داده بود: 

.(1959 ,۹۵8018)016 11 :0۷1۵8) ۵ 4 ۵۵ ۵ 2۵۲۵۵۵۵۹۵۵ ۵۵ :12056ع۲ مدع 
بائوزانی همین مطلب را برای آن قسمت از مقاله «جلال‌الدین ۳ در دايرة المعارف اسلام؛ 
که سهم او بود تا دربارهُ افکار مولانا بنویسد خلاصه کرد. بٍ پیش از او مارتین ماریو مورنو 
(مم۱۵۵0:۵ م۷6۵۲ عتا:0۷/۵) تنها تمونه‌ای از پنج شعر مولانا را به ترجمه ایتالیایی آن در 
گلچین خود از اشعار عارفانةٌ عربی و فارسی گرد آورده بود: 

.(63-89 م1951 ,12)6172 .) بت« ۵- 4۲۵0 7۱۷9۱۱6۵ 06116 4۱۱1/۱01081۵ 
اما بائوزانی چند نمونة دل‌انگیز از اشعار مولانا را در کتاب تاریخ ادیان ایران» همچنین در 
تاریخ اد ییات ابران [که هر دو تألیف خود اوست] به زبان ایتالیایی درج کرد: 

1 ۱2۱16۳۲۵۵۲۵ 2۵50۵ )۳1۵1۵۵66: 5205 1968(7 


و سانجا یک مد جداگانه ال پنجاهغز و دوازده ياه ره ول اخصاصی دک 


۹ سس _مولانا» دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


به نام #9 رومی: اشعار عارفانه به چاب رسید: 

19600(۰ ریگ (1.ظ1 :ظ۷]112) 7۵۲۹۲۱6/۱6 06510 :۳۱۲ ۵0-123۳ امزنه 
پس از اوء گابریل ماندل (۷1۵061 02011616) بخشی از کتاب خود در باب تصوّف را به مولانا 
اختصاص داد: 

1977(۰ .۵) کهعا :00۷128 65016۳166 1۳۵۱۱۲۵6 46/16 ۷۶۳۶۵ ,9۱۵/237۲۱۵ 11 
واقعیتهای اصلی زندگانی و شعر مولانا نخستین بار به زبان ایتالیایی در مجموعه مختصر اما 
دل‌انگیز ایتالو پیزی (۳:22 11210) استاد دانشگاه تورین (1011۳) مورد بحث قرارگرفته بود: 

5۲0۳۶۵ 026118 2۵6516 26۳5۱6۱۵ )1984(۰ 

این کتاب پنج قطعه از متوی و شش غزل از دیوان شمس را به ترجمة ایتالیایی دربر دارد. اما 

به طور کلی» مولانا به اندازه‌ای که در فرانسه آلمان یا در کشورهای انگلیسی‌زبان مشهور 
است. در ایتالیا شهرت ندارد. 


مولوی‌پژوهی در ترکیه ۱ ۱ 
چنان‌که در فصل ۰ دیدیم» بسیاری از مولفان ترک بر موی شرح نوشته‌اند. شرحهای ترکی 
پیش از دوران جدید در ارویا منتشر گردید و نخستین باه تحقیقات غرب درباره مولانا را 
به وجود آورد. مثل در سال ۱۸۵۱ م؛ فون هامر پورگشتال (القامع ۲126۲-۳۵۲ ۷۵۵) که 
قبل‌از این چند ترجمه از اشعار مولانا را منتشر کرده بود» در «نشریه فلسفی- تاربخی آکادمی 
علمی وین» (۸)620610۷ 50601116 ۷16۵۵۵56 عظ ۵۶ اقهعتام 116)011621]-۵۲1۵50۵۳16۵1ظ۳) 
سلسله مقالات مفصلی را منتشر ساخت در بررسی شرح شش‌مجلدی ترکی مثوی, که در 
سال ۱۸۳۵ در قاهره به چاپ رسیده بود. تیکلسون بر شرح انقروی بسیار متکی بود. که تا 
حد زیادی روشن می‌سازد به چه دلیل مولانا را مسحور آراء این عربی تصور می‌کرد. 

استانبول» علاوه بر بمبگی» یکی از نخستین جاهایی بود در دنیای اسلام که کتابهای 
زبانهای دارای خط عربی را پی‌درپی چاپ می‌کرد. چندین شرح مثوی و کتابهای دیگر قدیم 
و جدید. مربوط به طریقت مولوی را مطبعهٌ عامرهُ استانبول در اثنای قرن سیزدهم/. 
نوزدهم, منتشر ساخت؛ از آن‌جمله است حلْ تحقبقات همراه با شرح انتخاب (۱۲۶۹ / ۱۸۵۲) 
اثر ابراهیم جوری (ف. ۱۰۶۵ / ۱۶۵۵) که گزیده‌ای است از جزیرةالمتوی یوسف سینه‌چاک 
(ف. ۹۵۳ / ۱۵۴۶)؛ و شرح اسماعیل حقی بورسوی (روح‌الموی» ۱۲۷۸ / ۰۱۸۷۰ نیز شرح 
شربف ( کس) انقروی (۱۲۸۹ / ۲ ۱۸۷) بر مثنوی که در بالا یاد کردیم 


هن یسح عنستت ۱۷۷ 


در حدود همین ایام ترکها به کاربستن مبانی روش‌شناسی (متدلوژی) علمی جدید را در 
تک‌نگاشتهای کوتاه خود آغاز کردند» از آن قبیل است امام‌زاده صالح سامی در کتابچ 
۲ صفحه‌ای خود به نام مولانا جلال‌الدین رومی و شمس‌الدین تبربزی (عالم مطبعه‌سی» (۱۳۱۲ / 
۱۸۹۴-۵). کتابچه کوتاه دیگر دربارهٌ مولانا و شمس به زبان ارمنی» درست پیش از قتل‌عام 
ارمنی‌ها؛ به قلم مرمریان (۱۸۶۰-۱۹۲۶) انتشار یافت: 
۸201081 ۵۰ 0۵۵0۲۱۵۳۷۸ :۳۵115 بج) ۵۵۱6۲۵۸ لک 4۲۵۵/۵ ۱۷۱۲8۵۵۲6۵۲ ۳۲۱۵۲۱۵۲۱۷۵ 
۱ ,(1912 
پیش از این فرصت يافتیم از آثار محقق مولوی طاهر الغون یاد کنیم که درباره مولوی‌خانة 
ین فاپو ۲ شیج؛ یا (پوست‌نشین) آن کتاپی نوشته بود. کتاب دیگر او: مرات حضرت مولانا 
(استانبول: جمال افندی. ۱۳۱۵ / ۱۸۹۷) تحقیقی سی‌صفحه‌ای را دربارهُ این مطلب در 
اختیار خوانندگان علاقه‌مند قرار می‌دهد. بیست سال بعد» عثمان بهجت تحقیقی را درباره 
زندگی و افکار مولانا متشر ساخت که اندکی مفصل‌تر بود: مولانا جلال‌الدین دومی» جای؛ 
مسلکی (استانبول: اوقاف ۱۳۳۶ /۱۹۱۸). 


زبان ترکی و غرور ملی 
گرچه مصطفی رحیمی. استاد فلسفه. کتاب خود را به زبان فرانسه نوشته معالوصف 
ملی‌گرایی ترک در تک‌نگاشت کوچک او که آن را به اصطلاح فیلسوفان «ترک» خوانده. 
نمایان است: 
را61016001) 2۵2241 1۳65۰ 0/۱050۵/165 0610۸265 06 ۷۶۵ 18۵ ما5 60۴۱66۳۲10۲۱ 
1933(۰ راعادظ :12۳۵۲۲) 2001 اه ۵/۱0 ,۳۲۱۱۲۶ 
این کتاب غزالی و مولانای فارسی‌زبان را که از نظر فرهنگ و نژاد ایرانی هستند ترک قلمداد 
می‌کند. بر همین منوال؛ برخی از نویسندگان ترک (ازلوق - 72101] و سونگیل - انیت50۷7) 
استدلال کرده‌اند که واژه سماع عربی نیست. بلکه کلمه‌ای است ترکی به معنی (شْمّن» یا 
«چرخیدن و خواندن» البته, نویسندگان قدیم صوفی که آار خود را به زبان عربی 
می‌نوشتند» کلم سَماع را به همین معنی به‌کار می‌بردند» اما آن را مشتق از ريشه سَمع 
می‌گرفتند» به معنی شنیدن, که در زبان عربی بسیار متداول است؛ بنابراین آسان می‌توان این 
استدلال را فراموش کرد؛ با این حال, تردید نیست که سنتهای قومی ترک بر حال و هوای 
سماع درویشان به صورتی که در آتاطولی خن یا نز برگزار می‌شده افزوده شده است. 


سس مولاناء» دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


راسخ گون (05*60 20510) حتی می‌کوشد که سماع را مأخوذ از لفظی سانسکریت بداند که 
در یو گا به کار می‌رود (۵070۳,81). برای اثبات اشتقاق سماع از سّمع نیازی نیست که لقمه را 
از پشت سر در دهان فرار دهیم. 

محمد توندر (0۵067 6۲طع) در سالهای دهه ۰ م. اقدام به تهیه مجتر ها 
کتابهایی کرد دربار؛ٌ موزه‌های ترکیه و آتاتورک و دیگر موضوعات مربوط به تاریخ ملی 
فرهنگی ترکیه. ُوندر مدتی رئیس موه مولانا بود و کتابچه‌هایی درباره آن به چاپ رساند. از 
ار( است: مولانا: زندگانی» شخصیت» آثار و ترت او: 

1952(۰ وققاتک ۷6۵1 :۵۵۵) عع۵( 6۹62۳ 506۵ ۵۵ ۱۷/۵۷/۵۲۵۰ 
اینها همه راجع به مولانا و تربت اوست. که چند سال بعد صفحاتش از بیست‌ونه به 
شصت‌ودو افزایش یافت و نام ان شد مولانا و ترمت او: 

۶( 1957 ,5.8 :| لتاطاطقاعآ] 7۳۵62۱ ۷ ۸۷۲۵۷۱۵۸۵ 
این کتاب شامل بخشی است درباره افکار مولانا و اضافات دیگر. وندر کتابچه‌ای نوشت 
دربارهٌ صندوق قبر مولانا (قونیه ۱۹۵۸)؛ و راهنمایی برای موزه مولانا تهیه کرد: ۱ 

و1962 مصص) ۱۷۵۱۱ :لتاصاصفاعل ۲۵/۵۵6۳ 7۵۵2۵۵ ۷۵۷/۵۸۵ 
کتابچه‌های راهنمای گردشگران خارجی که وندر منتشر ساخته از روی کتابچه‌ای که گفتیم 
به نامهای مختلف به انگلیسی ترجمه شده است؛ یکی از آنها؛ موز مولاناه آرامگاههای عشمانی 
محاور ان نام دارد: 


۷۵۵۲۵ 1۷۵۵۹0۵/62 2۱۲۵۴۳۸۵۸ 1/16 ۵۱4 ۲۵۵۹۵۸ ۷۹۵۷/۵۲۱۵ ۷۵۵۹6۳۵۰ ۷۵۷/۵۵۵ 7716 
«(1960 معا [ -۸۱2156 :.0.ظ) 


دیگری مولانا و موز مولانا نام دارد: 
1985(۰ م1010115۳0 200 0160۲6 )الم :1تاحاصماهژ) کی 2۹۵۱۵۸۵ ۸:6 ۵۵ عرما۷ع۱۷۲ 
کتابی که زودتر از اینها منتشر شد. فویه شهر مولانا نام گرفت: 

1971(۰ ر۷]۵)2( 0۷۵۵ :۸۵۵۲۵ 1962 فانک ۷ :دروجمکا) رمک 5۵/7 ۸۸۵۷/۵7۸۵ 
این کتاب درباره تاریخ شهر قونیه شهر مولاناه سخن می‌گوید که خلاصه‌ای از آن را ارطغرل 
اون (متلنا ۳:۱۵۳۲۷۵) به زیان ات لیشیه ترجمه کرده و آن را قونه نام نهاده است: 

۲ 2۱۵6) ۵ ۵۵ م۷( ۹۵5/67۱ 26 ,۷۵۷/۵۱۱۵( 2۲۵۵۲ 1۱6 0۴ ۳۵5۱۵۵6۵ 1:۵ :2زوین 


۵ .۵ )با ۲تاا۵ وم :(تاطاقاع) ب) ۱6( یکی( ۵0۳۵0 ۳۶ ۱616۳۱۲ 1۱6 
.(.10.0 ۳۱0156 


وندر طی سالیان گذشته. منتخباتی چند از موی مولانا را به ترجمه ترکی در اختیار 


تاریخ مولاناپژوهی سس سس سسس_ ۷۰۹ 


خوانندگان ترک قرار داد که از آن جمله است. گرد آوری حکایاتی از موی و جنگ شعری 
که با الهام از مولانا به ترکی درآمده اینها عبارتند از: 
0(۰ ر22۱125ظ 1 ۲۵۲۱۲6 :2۵]هض) ۳عاته ۵۵ ۷۵۵۹۵۲۱۷۱ ۸۱۸۵۷/۵۸۵ 
(1973 را201626ظ 1 ۲۱۲1۲6 :۵۲۵ هض) زا0۳۱0 93۲۱6۲ مهاب۸(۵ 
کتاب مولانا جلال‌الدین رومی نوشته ئوندر که در سال ۶ هم به زبان ترکی انتشار یافت. به 
قلم پی.ام. باثلر (81167ظ ۳.۷6)) به همین نام به زبان انگلیسی ترجمه شد: 

۱ ((1990 6۲6( 01 )۱۷۲۱۴15 :۵۵ هض) ۲ 08220عاهاعل ۱۲۵۷/۵۲۱۵ 
اشتباهات فراوانی که در این چاپ وجود دارد نشان می‌دهد که حروفچین آن زبان انگلیسی 
را درست نمی‌دانسته است. در کتابنامهٌ این کتاب نام چندین اثر تحقیقی به فهرست درآمده 
است. از فبیل شرح زندگانی مولانا اثر ؟ گلپینارلی؛ شکوه شمس نوشته شیمل؛ عرفان و شعر به قلم 
دو ویترای- بیروویچ؛ زندگی و آثار مولانا جلال‌الدین رومی تألیف افضل اقبال؛ و آنچه از دیوان 
شمس و فه مافیه در این کتاب به زبان انگلیسی نقل شده ترجمه نیکلسون و آربری است. اما؛ 
کمابیش مسلّم است که اساس کار عمدتا بر پایه کتاب گلپینارلی قرار داشته؛ و اجر او را ضایم 
رده اس منظور از این کتاب نسبتاً ساده دو چیز است؛ یکی کمک به گردشگرانی که 
می‌ خواهند دب بیش از انچه می‌توان از دفترچه‌های راهنمای موزه خوشه‌چینی کرد درباره 
مولانا کسب اطلاع کنند. و دیگر بزرگ جلوه دادن فرهنگ ترک. نويسندة آن دوست دارد که 
این کتاب راوی حکایتهای پرآب و تاب و ظاهرفریب باشد. و بدین سبب بسیاری از 
حکایتهای افلاکی را بازگو می‌کند. اما دست‌کم در این نظر که شمس کشته شده واقعاً تردید 
نشان داده است. توندر در این کتاب. از سیاری محققان غرت اتوتاتی از هاری و بارس 
(شاید باز هم برای استفاده گر دشگران غربی) نام می‌برده اما هیچ سخنی از آنان نقل 
نمی‌کند. اما چندین عکس رنگی در آن چاپ شده که مهم‌تر از همه یکی تصویر خیالی 
مولانا و دیگری تصویری است که از درویشان مولوی کشیده‌اند در حالی که به سماع 
مشغول‌اند؛ این نقاشی در کتابخانة موزهٌ تویکاپی نگه‌داری می‌شود. در این کتاب چندین 
قطعه شعر نیز وجود دارد که به زبان انگلیسی ترجمه شده بی‌روح اما قابل فهم است. 

این کتاب که وزارت فرهنگ ترکیه آن را منتشر ساخت. نشان از جهل مرکب دارد یا خبر 
از برنامه‌ای می‌دهد که به فصد فوم‌پرستی مطرح شده باشد. وندر در مقدمه کتاب. مولانا 
را «عارف بزرگ ترک» و «متفکر بزرگ ترک» می‌خواند. پس از آن مولانا را تبدیل به پیامبری 
ترک می‌کند و او را «هدیه جاودان مردم ترک به همه بشریت» می‌نامد (۲۱۰). حقیقت 


آن است که تا صفحهٌ ۰۱۳۸ نه به این نکتهٌ کوچک اشاره می‌شود که زبانی که بهاءالدین بدان 
سخن می‌گفت فارسی بود؛ یا عطار اسرارنامٌ خود را به زبان فارسی نوشت. و نه باخبر 
می‌شویم که مولانا مثوی را به زبان فارسی تصنیف کرد؛ تا آنکه سه صفحه بعد می فهمیم که 
دیباچه منثور هریک از دفاتر متوی به زبان عربی است (حتی وندر تلویحا اشاره می‌کند که 
قرآن به زبان ترکی است! [101]). وندر در سراسر این کتاب تعمد دارد که ما پیش خود 
مسلم بگیریم که بقیُ آثار مولانا هم یکسره به زبان ترکی است. و به راستی, وقتی که دیگر 
نمی‌تواند از ابراز میهن‌پرستی بیجای خود جلوگیری کند؛ به سخن روشن بانگ برمی‌دارد که 
«زبان مادری مولانا» بی‌تردید ترکی بود». زیرا بلخ, که مولانا با پدر خود از آنجا مهاجرت 
کرد. مرکز فرهنگی ترکستان و خراسان بود و «در هر دو منطقه غالب مردم ترک» 
بودند (۲۰۷). ُوندر» با اکراه می‌گوید که مولانا شاید در نخستین مرحلهٌ تحصیل عربی و 
فارسی آموخته باشد اما تأکید دارد که مولانا در سراسر زندگی, نه‌تنها با افراد خانوادهُ خود؛ 
بلکه «به هنگام سخن کردن با مردم و وعظ گفتن» نیز به ترکی تکلم می‌کرد (به کدام لهجه. 
قبچاق يا آعز؟ "۲" ثوندر قادر به این جواب نیست). مولانا صرفاً بدین سبب «اکثر آثارش را به 
فارسی و برخی را به عربی) سرود. که رسم زمانه چنین بود(۲۰۸). «شاهد» ونر اس 
نظر بی‌اساس. تأییدنشده و تأییدناپذیر خود. پافشاری اوست بر اینکه مولانا به لهج فارسی 
مردم آناطولی سخن می‌گوید (اين لهجه هر چه باشد. بازهم ترکی نیست. خانواده‌ای که 
زبان ترکی از آن است کجا و فارسی کجا!) و در دیوان و متوی او اییات و غزلهای ترکی 
«به مقدار بسیار زیاد» پراکنده است. چنین استفاده‌ای از علم آمار واقعاً ابتکاری است. زیرا از 
۰ بیتی که در دیوان شمس وجود دارد حداکثر سی چهل بیت ترکی است و تقریباً همه 
این ابیات در درون غزلهایی آمده که غالب ابیات آن فارسی است. 
نزاع میان ادبیات فارسی و ترکی به قرن نهم / شانزدهم بازمی‌رسد. امیرعلیشیر نوایی 
هراتی (۷با ۸۴۴-۹۰۶ ۱۴۴۱-۱۵۰۱ حامی شاعر و عارف معروف جامی در کتاب 
کات این خود چنین ابراز عقیده می‌کند که ترکی بسیار ظریف‌تر و لطیف‌تر و برای 
شعرگفتن بسیار مناسب‌تر از عربی و فارسی است (خاصه از فارسی). این کتاب به زبان 
انگلیسی هم ترجمه شده است: 
۲ ۲208.۰ ۵1-10811010 ۷۵۱۵162۴۱۵۲( ردعع ۵۸0 1۷۷۵ 1۱6 6۷6۵۳ 0226۳۱۱۵۲۲ ال 
1966 ,ال1ظ :1061م1 رتتا1(6۷61[ 


ط 4 هگ هم نیست» چون ۱ ستعداد نوأیی در شعر سرودن به زبان مادری‌اش» اسس ۳ ترکی 


جغتایی. بسیار بیشتر از توانایی مختصر او در شعر گفتن به زبان فارسی بوده که فانی 
[ا فنایی] تخلص می‌کرد؛ نظر بابر [(۸۸۸-۹۳۷)] نیز همین بوده و چه‌بسا که ما هم موافق 
باشیم! به هر صورت. زبان‌پرستی مفرط شاعرانی را که گمان می‌کنند زبان ایشان از عهد 
عتیق بهترین زبان است می‌توان بخشید. اما ثوندر باید یقین کند که مولانا به زبان فارسی 
سخن می‌گفت و شعر می‌سرود. بتابراین؛ تنها می‌توانیم چنین گمان کنیم که فرهنگ‌پرستی 
مفرط آقای وندر بیانگر آن است که آگاهانه می‌کوشند زبان فارسی و میراث ایرانی مولانا را 
از او بربایند و او را دارای ادب. قومیّت و ملیّت ترک بخوانند. 

طلعت هالْمّن در مقالهٌ خود به نام «ترک در آثار مولانا/ مولانا در ترکیه» 
(معیت1" مز قصقه۱ /۱۷۵۳۱۵۵۵ 1 1۵۲ 1۳6) از روی درایت و به صورت خلاصه نشان 
داده است که ترکها تا سال ۷۵ م چه استفاده‌هایی از مولانا کر ده‌اند (06:217-54). و 


آهمزبانی خویشی و پیوندیّست مرد با نامحرمان چون بندیست 
ای بسا هندو و ترک همزبان ای بسا دو ترک چون بیگانگان 
پس زبان مَخرّمی خود دیگر است همدلی از هممزبانی بهتر است 
(م» ۱ ۲۰۵-۷ ۱) 


وندر همچنین شرح می‌دهد که برحسب اتفاق در کف زمین زیر صندوق چوبی مقام 
شمس, که به سبک قدیم سلجوقی هرمی‌شکل است. دربچه‌ای چوبی را کشف می‌کند. 
لوندر خرده‌سنگها و خاکهایی که پله را مسدود کرده بود. از سر راه برمی‌دارد و در پایین 
پله‌ها سردابی می‌بیند سنگی به سبک سلجوقی و قبری که صندوق روی آن به گفته او به «گچ 
خراسان» اندود شده بود. گلپینارلی» که به دعوت وندر دو سه روز بعد به قونیه می‌آید» به 
محض دیدن این محل اعلام می‌کند که اين قبر شمس است (گل» ۱۴۳)؛ وندر اين نظر را 
دلیلی وی اور دافن فرشست: این عقیده که شمس را مریدان مولانا کشته‌اند» اما چنان‌که دیدیم 
(بن: «مبهم‌ترین قتل؟» در فصل ۰۴ صب). این سناریو بسیار بعید است. 

دیگر محققان ترک» مانند طلعت هالمّن و میکائیل بایرام (قونیه) درباره این قبیل مطالب 
از روی عقل و منطق صحبت کرده» بر ساده‌لوحی و سهل‌انگاری وندر خرده گرفته‌اند. مثلا 
وندر ادعا می‌کند که خط خود مولانا را در حاشیه نسخه خطی مقالات شمس تبریزی دیده 
که تاریخ فوت برهان‌الدین را نوشته است. نیز عقیده دارد که در موزه قونیه یک تخته قالی 


۷۲ مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


وجود دارد متعلق به دور سلاجقه که سلطان کیقباد آن را به مولانا داده» حال آنکه تاریخ 
واقعی این قالی به قرن دهم / شانزدهم می‌رسد (بای» ۱۵۰). اطلاعاتی که وندر در قونیه به 
نا یر یس ون ات ری ان ماو وی ییاج 
در زبان فارسی تبخر ندارند» این تحریفات را در برخی منابع غربی» که بیث بیشترشان مورد 
علاقة بسیاری از مردم‌اند» چشم‌بسته تکرار کرده‌اند. 

این سخن به معنی انکار سودمندی برخی از آثار آوندر نیست. ُوندر به بادبود مولانا به 
مناسبت هفتصدمین سال درگذشت ت او چند مجلد کتاب منتشر کرد: 


ص۲6۲ :لحاحاههاعا) (ممه ص۱۵۵ ۵9 ,0700 69۵۵ ۵۵ ۷۵۷/۵۶۵۵۰ 
*(1973 


کتاب دیگری که به کلوشش وندر انتشار یافت گزارش جلسات سمینار بین‌السللی مولانا*" 
بود. 
۵ وهای عازیزبهاه0 تشون ت60 7200 ور مو۵هابع وانن0انظ۳ 
1974(۰ را۳۵5ظ و1 0۲1۷6 :۸۵۵1۵) 601۳۵۲۲ی 
اما اثری که بیش از همه سبب می‌شود که از وندر یاد کنیم و با همکاری عصمت بینارک . 
(اتفعتظ اعع1) و نجات صفرسی اوغلو تهیه شد. کتابنامه‌ای است مفصل در دو مجلد 
(باسمالار و یازمالان تقلقصتد۷ 4جد تعامصعد8) حاوی فهرست آثار مولانا و آثاری که 
درباره مولانا انتشار یافته است: 

(1975 210 1973 رافقصفظ و۱ ۲۱۵۲۲۵۲6 :هتم صض ۵:۵ ۱۵۷/۵۸۵۵ 
اردوگان ارول (۴۲۵۱6 28ع۲00ظ۳) و فوزی گنوس (00صت) 0 تعمله‌ای بر آن افز وده‌اند 
که نام ۷کتاب و ۱۰۰۰ مقالة دیگر را دربر دارد: 

:۰ 1944-1948 عمومهرهناطنه0 0۲ص عوو ۷ مار ,40 ورزر و 121 
.(1984 رصع»ت 0 
ابراهیم حقی قونیالی تاریخ مفصل زادگاه خود قونیه را به رشتهُ تحریر درآورد: 

1964(۰ وحوقانک ۷۲6۵۲ همع 1۵۳ مبزبمگ رتلدزدم تل۳۲۱۵ صنطه:0] 
این کتاب بخشی طولانی دارد درباره زیارتگاه مولاناه یا مولانا تربسی (تربت مولانا). نه‌تنها 
قونیه. بلکه قرامان نیز که مادر مولانا در آنجا به خاک است. 2 مولوی‌خانه آن در 
قرن سیزدهم / نوزدهم مرکز فرهنگی پراهمیتی بود علاقة مردم این نواحی را به تحقیق 
دربارهُ مولانا و طریقت او برانگیخته است؛ برای آگاهی بر نمونه‌ای از این نوع تحقیقات 


تاریخ و د قایر وین مت بح نت ۷۱۲ 


بنگرید به کتاب د. علی گلجان دربارهٌ مولوی‌خانه قرامان: 
۷۵ ۱۷۵۲ ۵۲۵۴۵۵۵ ۷۵ ۵۵ ۷۵۷/۵۷۱۱۵۵ ۳۵۳(۵۵مظ رهعان6 زله 1.۰ 
(1977 ,۵۲0188 2۳11 ۸۷۵06۲-1-1۷]6۷1203) 


محققان ترک در کنگره های مکرر علمی که دانشگاه سلجوق قونیه تأسیس ۱۹۷۵ در 
ی دربارهُ مولانا (به نام ملّی مولانا کنگره سی) برگزار کرد گرد هم آمدند. 
کنگره‌های ملْی مولانا در ماه مه سال ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ و آوریل ۱۹۸۸ در این دانشگاه 
تشکیل شد؛ گزارشات جلسات هر سه کنگره را انتشارات دانشگاه سلجوق به چاپ رساندی که 
تتشت. آنها مقالات کوتاهی است درباره تاریخ شخصییتهای سلسله مولویان و بناهای برجامانده 
مربوط به آنان. کنفرانسی بین‌المللی دربارهُ همین مکانها در سال ۱۹۷۸ برگزار شد. که گرچه 
بیش از همه محققان ترک را به سوی خود کشید. چندین نفر از محققان سرشناس اروپا را 
نیز جذب کرد. خلیل جین (عذ) ان1121) در سخنان افتتاحیهٌ خود یادآور شد که سازمان ملل 
تال ۶ م را سال صلح اعلام کرده است و پيشنهاد کرد که «جایزه دوستی جهانی 
مو لانا از دانشگاه سلجوق» (۸۳۵۲ م1 لهوتهبتمنا فمفاسه) بوزعی‌تندنا عنهاجع) به 
فردی اهدا شود که بدیع‌ترین مقاله را دربارهُ مولانا بنویسد. در سال ۱۹۹۱ م کنفرانسی 
آنکارا برگزار شد که به مولوی‌خانه‌ها و موقوفات آنها اختصاص افته بود: 

616۲1 ۷6۲1 020۵01671 ۱۷۵۷۱۵۷ ۷6 ۱۷۲61۵82 ,۳2 ۱۷۲6۵06۵۲6۵01806 ۷۵161۶ ۳11171 
گزارشانته ال به ضنو رت کناب مت شنده است 

رک ۱۶ 


دانشمندان بزرگوار 
نام مناقب العارفین افلاکی به تصحیح انتقادی و عالی تحسین یازیجی که آن را به دقت با نسخ 
خطی مقابله کرده و حواشی محققانه بر آن نوشته. در سراسر این کتاب آمده است. و از 
ترجمه ترکی مناب به قلم او نیز یاد کرده‌ايم. یازیجی چندین مقاله هم برای دابرةالمعارف 
ابرایکا نوشته که از آن جمله است مقالاتی موجز و مختصر دربارهٌ شخصیتهای مختلف 
سلسلهٌ مولوبان (همچون ابراهیم ددم دیوانه چلبی؛ یوسف سیته‌چاک و فیره). 

ارکان تورکمن» رئیس گروه زبانها و ادبیات شرق در دانشگاه سلجوق قونیه. تحقیقات 
خود را دربارة گوهر مثنوی مولانا منتشر کرده است: 

1992(۰ رامک۱۷1 :۴۲۵ص ۷۹۵9۵۲ 5 سین ]0 ۳۸6۵ععی 1716 ,۰۲۱۲۲۵6۵1 ۳۲۲2۴ 


۶ مس مولانا» دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


تورکمن, در این کتاب» اندیشه‌های مولانا را به صورتی که در مثتوی دیده منظم کرده و لك 
مطالب و نظرات شارحان مثوی را چه آنان که به ترکی امروز یا ترکی عثمانی نوشته‌اند و چه 
آنان که به اردوء فارسی يا انگلیسی سخن گفته‌اند. آورده است. او برخلاف گلیینارلی 
تاریخهایی را که مایر مشخص کرده اساس کار خود قرار داده و ضمن افزودن اطلاعاتی که از 
منابع ترک گرفته. سرگذشتی نو از خاندان مولانا نوشته که بسیار سودمند است. تورکمن 
چند مقاله نیز راجع به مولانا تألیف کرده که به صورت کتابی به تام رومی» عاشق راستین خدا 
منتشر شده است: 

90۰ ۲60۲16۵160 ,1988 ۲0۲15610 21026ظ :1512۴80101) 09 0۴ 10۷۵۳ 1۳۸ ۵ که ۳۸۱۶ 
تورکمن, در کنار میکائیل بایْرای که جایی دیگر در همین کتاب راجع به آثارش سخن خواهیم 
گفت. در میان نسل امروز مولوی‌شناسان ترک و آتان که ردای گلپینارلی را بر تن دارند؛ 


عیدالبافی کلپینارلی 
پدر کارا احمد مدحت‌افندی» با احمد آگاه روزنامه‌نگار بود. عبدالبافی گلپینارلی 
۱۳۱۷-۱۴۰۲ / ۱۹۰۰-۱۹۸۲) روز دهم رمضان سال ۱۳۱۷ برایر با دوازهم ژانوبه سال 
۰ در استانبول دیده بر جهان گشود. از هشت نه سالگی به مولوی‌خانه بهاریه رفت و به 
تحصیل علوم قدیم اسلامی پرداخت (عبدالباقی از اهل سنت بود). یکی از آموزگاران اوه 
شیخ حسین فخرالدین» شیخ مولوی‌خانه بهاریه بود؛ تصویری از گلپینارلی باقی است که او 
را در سنین جوانی و در کسوت مولویان نشان می‌دهد. گلپینارلی در سال ۰ م از 
دانشکده ادیات فارغ التحصیل شد و در دبیرستانهای مختلف به تدربس پرداخت و پس از 
آنکه درجه دکتری خود را از دانشگاه آنکارا گرفت. به تدریس ادبیات ترکی و ادبیات فارسی 
در همان دانشگاه اشتغال یافت و پس از مدتی به دانشگاه استانبول انتقال پیدا کرد. گلپینارلی 
خیلی زود در سال ۱۹۴۹ بازنشسته شد و در ناحیهٌ اسکدار سکونت گرفت؛ اما روزهای 
سنه‌شنبه در کتابخانه سلیمانیه استانبول دیدارکنندگان خود را می‌پذیرفت. او در این کتابخانه 
در فیان انبوهی از کُتاب کار می‌کرد تا فهرست نسخ خطی آنجا را تألیف کند. وی فهرست 
نسخ خطی موجود در موز قونیه را نیز تهیه کرد. 

کلییتارلی مردی ود فیان‌قامت و در اواخر عمر همه موهایش سفید شده بود. کیف 
دستی سیاه‌رنگ خود را اغلب به هر جا که می‌رفت همراه می‌برد. مردی باهوش و شوخ‌طبع 


تاریخ مولاناپژوهی ی و زيم 


بود؛ و حافظه‌ای عجیب داشت. حتی شماره فهرستگان کتابهایی را که مدتها پیش به آنها 
مراجعه کرده بوده به یاد داشت ت. بسیاری از محققان ایرانی را می‌شناخت و با آنان به فارسی 
سخن می‌گفت. وقتی توفیق سبحانی از او خواست که زندگی‌نامهُ خود را بنویسد؛ گلپینارلی 
در پاسخ او تنها بیتی از مولانا را؛ اما به شکلی دیگر نقل کرد: 


حاصل عمرم سه سخن بیش نیست 
سوختم و سوختم و سوختم 


علی الب ارس لاد سرگذشت‌نامه این محقق بزرگ را نوشته که برخی از اشعاری را که 
گلپینارلی خود سروده است. دربر دارد: 
,18-7 .20 ,(1996 رک2۱201ظ )تک تحماهض) مان ۸۵/۵۵/6 رصعاد۸۵۱02:5 ال 
گلپینارلی مولف بود و تحقیقاتی در حد کتاب از جمله درباره طریقت ملامتبه ۰)۱٩۹۳۱(‏ 
یونس امره (۱۹۳۶) و محمّد (ص) و حدیث (۱۹۵۷) منتشر ساخت. گلپینارلی مصحح متون 
بود و چند متن کهن را به چاپ رساند که از آن جمله است دیوان امره (۰)۱۹۴۸ دیوان فضولی 
۱ ۰) دیوان ندیم (۱۹۵۱) و غیره. ؟ کلپینارلی کتابهای بسیاری را از فارسی به ترکی ترجمه 
کرد از آن جمله است دیوان حافظ (۰۱۹۴۴ منطق‌الطیر عطار (۰)۱۹۴۴-۵ الهی‌نامه عطار 
(۱۹۴۷) و کلشن راز شبستری (۱۹۴۴). 
البته, او قسمت عمده تلاشهای خود را در زمينهُ ترجمهٌ آثار فارسی به ترکی به مولانا 
اختصاص داد و آغاز آن ترجمهٌ دفاتر شش‌گانه موی به زبان ترکی بود (۱۹۴۱-۶). پس از 
" آن منتخباتی از رباعیات (۱۹۴۵) و منتخباتی از دیوان شمس را (به نام گلدسته ۱۹۵۵) به 
ترجمهٌ ترکی درآورد. آنگاه ترجمهٌ کامل غزلیات مولانا (دیوان کییر) را همراه با حواشی و 
شرح آن, که در سال ۱۹۵۷ آغاز کرده بود در سال ۱۹۷۴ به پایان آورد. او ترجمهٌ ترکی 
ابتدانامه سلطان ولد را نیز به انجام رساند (۱۹۷۶). از آثار منثور مولانا نیز غافل نماند» و 
ترجمه‌های ترکی فه مافبه (۱۹۵۹) و مکتوبات (۱۹۶۳) و «مجالس سبعه» مولانا (۱۹۶۵) را 
یکی پس از دیگری منتشر کرد. 
گلپینارلی افزون بر اينهاء با تألیف چندین اثر محققانه بدیع به شناخت ما از مولانا کمک 
کرده است اولین این آثار مولانا جلال‌الدین: زندگانی» فلسنه» آثار و گزیده‌ای از آنها نام دارد: 
0 :15120۳0111) 5601616۳ 696۳۱6۲۱۵۵۷ ,656۳۱6۲۶ راعع کار ۱۵۵ ۱۵۱02۰ ۷۷/۵9۵( 
(1959 .60 ۲6۷968 210 :1951 ر906۷] 


1 سس مولانا» دیروز تا امروز. شرق تا غرب 


پس از آن کتاب مفصلی را دربارهٌ تاریخ سلسلهٌ مولویان منتشر ساخت به نام مولویّه بعد از 
مولانا: ۱ 
((1953 ممفاتاما اتصصفایا) ۷۹۵۷/۵۲ 5۵۳۸۲۵ 08 ۷۲۵۷۱۵۵۵ 
بعد کتاب دیگری تألیف کرد درباره (داب و ادکان سلسلة مولویان: 
رت ۱ 
بدیهی است که گلپینارلی» پس از این‌همه ترجمه و تحقیقات انتقادی در شناخت افکار و 
آثار مولانا تبحر یافته بود و آن را در شرح شش‌مجلدی خود بر موی به ظهور رساند: 
(1973-4 رتا)اتنک رفظ اباطصه)و) 96۳/۱۲ آباعروم۸۸ 
گلپینارلی مدام در آثار خود تجدیدنظر می‌کرد و آنها را دوباره به چاپ می‌رساند. بنابراین 
آنان که بخواهند آخرین نظرات او را دربار؛ مبحثی بدانند باید مراقب باشند که چاپ سوم او 
ی ی انتشار شرح و ترجمه او از مثوی همراه با تجدید نظر در شش 
مجلد یک سال پیش ازفوت او آغاز شد: 
1981-64(۰ رقل۸ ۷6 مماززه۲ :اباطاجفاعا) 5۵۳2۶ ۷۶ 16۲6۵7۱۵۲ ۷5۲۱۵۷۱۰ 
توفیق سبحانی این کتاب و چند اثر دیگر از گلپینارلی را که دربارهُ مولانا تألیف کرده به زبان 
فارسی برگردانده است تا محققان ایرانی به استنتاجات آسان دست بابند. ۱ 


مولاناپژوهی به زبان عربی 

مولوی‌خانةٌ حلب و مولوی‌خانة یی تا همین اواخر فعالیت داشتند اما علاقه به 
مولانا جلال‌الدین در دنیای عرب شاید یب پیشتر به سبب شهرتی باشد که او در غرب به نام 
نمایندهٌ بزرگ آیین و آداب اسلامی یافته است. پیش از این به ترجمه آثار مولانا به زبان عربی 
نظری انداختیم (فصل ۰۱۱ صپ). افزون‌تر آنکه چند نفر از محققاتی که به زبان عربی 
می‌نویسند تحقیقات خود درباره زندگانی و اشعار «مولانا جلال‌الدین رومی» را منتشر 
کرده‌اند که یکی از آتها تک‌نگاشته‌ای است به همین نام اثر ابوالحسن علی تدوی (قاهره: 
المختار الاسلامی» ۱۹۷۴) و دیگری نیز به همین نام اثر مصطفی غالب (بیروت: عّالدین؛ 
۲ کتاب بسیار مفصل‌تر عنایت‌اله ابلاغ الافغانی (محقق افغانی‌تبار ساکن قاهره) 
تحلیلی است در این باره که جایگاه مولانا حد واسط صوفیان و علمای اهل کلام است: 
جلال الدین الرومی بین الصوفیّه و علماء الکلام (قاهره: الدار المصرئه الناته ۷۸ 


تارانه مه لا نیقی یت توس یت ۷۱۷ 


محمّد عبدالسلام خفافی استاد دانشگاه قاهره و دانشگاه بیروت با تألیف کتاب مفصّل خود 
دربار؛ زندگانی و اشعار مولانا به نام جلال‌الدین الژومی فی حباه و شعره (بیروت: دارالنضة العرّبیّه 
۱ نیز با ترجمهٌ عربی دفتر ال موی و شرح خود بر آن به نام موی جلال‌الدین الرومی 
(صیدا: المَکتبة العصریه. 1۹۶۵ بیش از دیگران توجه خود را به مولانا معطوف داشته است. 


مولوی‌پژوهی به زبان فارسی 
مولانا آثار خود را به زبان فارسی نگاشته است. پس چه شگفت اگر محققان ایرانی 
تحلیلهای مهم ادبی و فلسفی بسیار دربارة او نوشته باشند. نخستین ایرانی که می‌توان گفت 
کوشش او دربارة مولانا از بعضی جهات با آگاهی از شیوه‌های تحقیقی (متدلوژی) صورت 
گرفته. رضاقلی‌خان هدایت است؛ او حدود ۱۲۰ سال پیش منتخباتی از دبوان شمس را همراه 
مقدمه‌ای در شرح حال مولاناه در تبریز منتشر ساخت که مورد استفاده نیکلسون و محفقان 
دیگر قرارگرفت (بن: فصل ۸۷ صپ)». 

تا چندین دهه پس از آن. نسخه‌های چاپی و تحقیقات مربوط به مولانا تنها در هند و 
ترکبه منتشر می شد. تا آنکه محقق و روحانی اصفهانی جلال‌الدین همایی (۱۲۷۸-۱۳۵۹ ش)؛ 
ولدنام؛ سلطان ولد را تصحیح کرد و به چاپ رساند (تهران: اقبال. ۱۳۱۵ ش)؛ این منظومه در 
شرح احوال بهاءالدین و جلال‌الدین است. همایی که از کودکی نظرش به مولائا معطوف 
بود. مقدمه‌ای مبسوط و عالی بر کتاب ولدنامه نگاشت که سرگذشت زندگی مولانا و خانواده 
او را با نگاهی انتقادی بیان می‌کند. دخترش, ماهدخت‌بانو همایی. اخیراً کتاب ولدنامه را با 
تجدیدنظر به جاپ رسانده است (تهران: هما؛ ۱۳۷۶ ش / 1۹۹۷). او همچنین منتخباتی از 
موی را همراه با شرح آنها به انگلیسی ترجمه کرده است (بن: فصل ۱ (منتخات»). 

همایی بزرگ محققی بود پرکان دارای ذهنی نکته‌سنج و از حدت هوش برخوردار؛ 
علوم عقلی را در حوز؛ علمیه آموخت و دربارُ دستور زبان. صناعات ادبی» شعر مباحث 
کلامی و فلسفه تألیفات خود را انتشار داد؛ همچنین تعدادی از متون کهن را تصحیح کرد و 
خود اشعاری سرود. همایی پس از تصحیح تاریخ منظوم سلطان ولد که کاری بود اساسی و 
اصولی. دو کتاب دیگر دربارهٌ مولانا نوشت: تحقیقی مبسوط دربارة فلسفه و مباحث الهی 
مولانا به نام مولوی‌نامه: مولوی چه می‌گوید (تهران: آگاه. ۱۳۵۴ ش)؛ و تحلیلی بر یکی از 
داستانهای مثتوی به‌نام تفسیر منتوی مولوی و داستان قلعة ذات‌الصور یا دز هوش ربا (تهران: 
انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۴۹ ش). همایی همچنین کتابی در ۴۰۰ صفحه دربار؛ مولانا 


.سس مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


تألیف کرد که به صورت نسخه دستنویس چاپ‌نشده بافی مانده اما بخشهایی از آن در 
کتابی که به یادیود او به نام همایی نامه منتشر شده و در تشن گفتان یکین از نسخ چاپی دبوان 
شمس انتشار یافته است. 


بدیع‌الزمان فروزانفر 
بدیع‌الرمان فروزانفر (۱۲۷۸-۱۳۴۹ ش) همچنان‌که از نامش برمی آید. «نادرهٌ دوران» خود 
بود. عادتش چنان بود که وقتی کتابی را برای خواندن به دست می‌گرفت تا به پایان 
تمی‌رساند بر زمین نمی‌گذاشت. فروزانفر» اغلب به مغازه‌ها و بساط کتاب‌فروشها سر می‌زد 
7 مانند اراسموس (۳29۳005 [اندیشمند سوئدی فرن یانزده و شانزده میلادی])» ترجیح 
می‌داد پولش را به جای خوردنی و پوشیدنی صرف مطالب خواندنی کند. حافظه‌اش تقریباً 
مثل نوار هر چه را می‌خواند ضبط می‌کرد و به هنگام تدریس» حتی وقتی که شمارهُ صفحات 
را می‌گفت یا قصائد و قطعات بلند نظم و متون فلسفی را می‌خواند. هرگز نیازمند مراجعه به 
یادداشت نبود (دانشجویانش گاهی شماره صفحه منابعی را که نام می‌برد بررسی می‌کردند 
تا مگر اشتباه استاد را معلوم کنند» اما نادر بود خطایی بیابند). فروزانفر شعر را به آهنگی 
رسا و لحنی گیرا می‌خواند. و اشعار مولانا اغلب اشک به دیدگان او می آورد» و دمی دیگر 
این نم‌اشک را با فراز و فرود لحن و حالت شعر خواندنش بر دیدگان شاگردانش می‌نشاند. 

فروزانفر به یاد می آورد که نخستین بار در سال ۱۳۳۸ / ۰۱۹۲۰ یکی از غزلهای مولانا 
را از زبان استاد خود» ادیب نیشابوری شنید و آن را فراگرفت. این غزل مشهور (ده ۴۴۱) با 
بیت زیر آغاز می‌شود: 

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست 
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست 


ادیب نیشابوری, که خود شاعری نامور بود. به فارسی‌سرایان قرن چهارم تا ششم هجری 
عشق می‌ورزید اما اشعاری را که از حمله مغول به این‌سو سروده شده بود نمی‌پسندید و از 
آتها اطلاع بسیار نداشت. بدین سبب. همین یک غزل را از مولانا به شاگردانش آموخت. در 
آن روزگار دیوان شمس چاب لکنهو و منتخبات هدایت از غزلیات مولانا در اختیار طلاب 
شیعه‌مذهب خوزه علمیَهٌ مشهد قرار نداشت. زیرا مطالغه آثار مولانای سنی‌مذهب را 
شایسته علمای آینده نمی‌دانستند. فروزانفر نیز نمی‌توانست به غزلیات دیگر مولانا 


تاریخ مولاناپژوهی سس ۷۱۹ 


دسترسی پیدا کند» تا آنکه در سال ۱۳۳۹ ق. در عوض مدیحه‌ای که برای والی قاجار 
خراسان» احمد قوام (قوام‌السلطنه) سروده بود» یک طاقه‌شال کشمیری» خلعت گرفت. این 
شال را بی‌درنگ فروخت و از پول آن [مقداری کتاب و از آن‌جمله] دورهٌ کامل مجمع‌لفْصَحا 
تألیف رضاقلی خان هدایت را خرید. هدایت در مجلّد اول آن تعداد زیادی از غزلیات مولانا 
را به انتخاب خود. دیل شرح حال شمس‌الدین تبریزی درج کرده بود؛ و فروزانفر در ماه 
رجب سال ۱۳۳۹ ق. که به روستای زادگاهش بازگشت. آن را در مطالعه گرفت و بسیاری از 
اشعار مولانا را به سینه سپرد. چون به مشهد بازگشت (رمضان ۱۳۴۰ ق) همه آن غزلها را بر 
استاد خود خواند و برای درک دشواریها از وی کمک خواست. 

فروزانفر که نتوانست نسخه کاملی از دیوان شمس بیابد و.,غزلیات بیشتری از مولانا 
بیاموزد» ناگزیر منتظر ماند تا اينکه در سال ۱۳۰۳ش به تهران رفت و در آنجا عارفی را 
ملاقات کرد که گزیده‌ای از غزلیات مولانا و دیگر شعرا را در دفترچه‌ای گرد آورده بود که 
همیشه آن را همراه خود داشت. و هرگاه مجلس اقتضا می‌کرد با صدای بلند و شور 
فراوان از آن اشعار می‌خواند. فروزانفر ایام تابستان را با این صوفی میگذراند و گاه از 
ساعت هفت بامداد تا پنجم ساعت بعدازظهر با هم «بر سماع شعر مولانا وجد وحال» 
می‌کردند. او با شاعر دیگری نیز به نام ادیب پیشاوری مراوده پیدا کرد که از شیفتگان آثار 
مولانا بو د. 

سرانجام فروزانفر نسخه‌ای از کلیات شمس را نزد کتاب‌فروشی یافت که آن را به ۲۵ ریال 
می‌فروخت. مادرش پارچه برکی که از پشم گوسفند رشته بود برایش فرستاد تا به جای 
جامه‌ای که غارتگران ترکمن در راه خراسان از او به تاراج برده بودند» لباس زمستان فراهم 
کند؛ اما او اين پارچه را فروخت و آن دیوان را خرید. شش ماه تمام از سال ۱۳۱۲ش را 
صرف مطالعهٌ کلیات شمس کرد و ضمن آن «هر غزل را که دور از روش و مشرب صافی 
تصوّف و فقر مولانا می‌شناخت به علامتی مشخص می‌نمود». در این هنگام بود که تصمیم 
گرفت شرح احوال مولانا را بنویسد. فروزانفر» پس از آنکه یک‌بار دیگر از آغاز تا پایان اين 
نسخه را «به نظر مقایسه مطالعه کرد» به این نتیجه رسید که به دبوان شمس چاب لکنهو 
افو اضافات روا رام باه ود سار او فرلات فیگران تن غنسن اشقتغار اضل. 
«اين دیوان آمده است.» فروزانفر خلاصه نظراتش را در اين باره در کتاب شرح احوال مولانا 
نوشت. که یک سال بعد به پایان رسید و در سال ۱۳۱۵ ش انتشار یافت (بن: صب). پس از 
آن دو نسح خطی ناقص از دیوان شمس به دست آورده که تاریخ کتابت آنها اوایل قرن دهم 


هجری بود و بر اساس این نسخه‌هاه تهیه «مقدمات تألیف جلد دوم» مطالعات خود «مشتمل 
بر تحلیل آثار مولانا» را آغاز کرد. 

در این بین» مادرش در شهریور ۱۳۱۵ ش از دنیا رفت و پس از آن چند تن از استادان و 
دانشمنداتی که فروزانفر را به این کار ترغیب می‌دادند جهان را بدرود گفتند و فروزانفر 
ناگزیر شد چندی توجه خود را به کارهای دیگر. خاصه تهيهُ برخی فهارس معطوف دارد. 
نخستین تحقیق او دربارة تاریخ شاعران متعلق به نخستین قرون پیدایش ادبیات فارسی؛ یعنی 
سخن و سخنوران (۱۳۰۸-۱۳۱۲ ش) بوده که شاعران قدیم ایران حامیان آنان» و تاریخهای 
مربوط به زندگی آنان راه نخستین بار به شیوءّ نظام‌مند امروزی» معرفی می‌کرد. ادبای ایران 
از قرنها پیش به تألیف کتب تراجم احوال شاعران پرداخته‌اند» اما این شرح حالها معمولا 
عبارت است از چند تاریخ و چند اسم. چند حکایت کوتاه که اغلب به افسانه می‌ماند» و 
اطلاعاتی دربارة زندگانی شاعران که اغلب (با اشتباه) از اشعار آنان استخراج کرده‌اند. 

فروزانقر برای تألیف رساله‌ای که باید به شورای دانشگاه تهران تسلیم می‌کرده نخستین 
شرح حال ادیبانه و نظام‌مند از مولانا را به زبان فارسی تألیف کرد که از اصول تحقیقی امروز 
بهرهة کامل داشت. این کتاب تحقیقی بود درباره احوال و زندگانی مولاناکه در سال ۱۳۱۵ ش 
به نام رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مشهور به مولوی انتشار یافت و 
زرین‌کوب آن را بهترین رساله‌ای می‌داند که تاکنون در ایران نوشته شده است. نسخَهُ 
تجدیدنظرشده آن در سال ۱۳۳۳ش منتشر شد و تا اين اواخر مهم‌ترین مرجم درباره 
زندگاتی مولانا بود. این کتاب را فریدون نافذ اوزلوق به ترکی ترجمه کرد که بر آثار بسیاری 
از مولفان ترک» از جمله گلپینارلی تأثیر گذاشت. 

یه ماه مولانا در تهران به صورت چاپ سنگی وجود داشت. اما چندین منبع مهم دیگر 
از قبیل معارف بهاءالدین هرگز به چاپ نرسیده بود و بتابراین فروزانفر به چاپهای سنگی یا 
نسخ خطی این منابع مراجعه کرد و اين متون منثور را نخستین بار به مردم معرفی نمود. برای 
متن غزلیات ناگزیر بود به نسخه چاپی مغلوط لکنهو از دیوان شمس و برای مثئوی به چاپ 
غیرانتقادی علاءالدوله رجوع کند. رسالة فروزانفر در تحقیق احوال مولانا با آنکه امروز کهنه 
شده هنوز هم درباره تاریخ زندگانی مولانا منبعی مهم و مفید است. 

در سال ۱۳۱۹ ش وزارت فرهنگ تقاضا کرد که گزیده‌ای از موی برای دانش آموزان 
ایران تهیه شود. فروزانفر دو سال بعد با تهیة مجموعه‌ای حاوی بیست‌وسه قسمت که از 
دفاتر اول و دوم مثنوی انتخاب کرده و با حواشی فراوان او همراه بود» این خواهش را 


تاریخ مولاناپژو‌هی ۷۲۲ 


برآورد: خلاص موی (تهسران: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۲۱ ش). فروزانفر در مقدمه این 
کتاب در برابر انتقادات تند برخی از متجددین (مانند شبلی تعمانی و احمد کسروی) به 
دفاع از شاعران و متفکران بزرگ عارف پرداخت. و یادآور شد که نباید اندیشه‌های ژرف و 
ملکوتی منتوی را با رسوم سبک‌مایه‌ای که گاهی از صوفیان عوام سر می‌زند. اشتباه گرفت. 
این کتاب همچنین حاوی یادداشتهایی است در معرفی چند شرح مثتوی که او برای تهية 
"حواشی خود به آنها مراجعه کرده است. 

فروزانفر سرانجام خود به تألیف شرح موی پرداخت. اما پیش از آنکه از دنیا برود بیش 
از سه مجلّد از آن را به اتمام نرساند: شرح مثوی شرت (تهران: انتشارات دانشگاه تهرانه 
۱۳۴۶-۴۸ ش). این شرح را دکتر سید جعفر شهیدی به اتمام رساند." " "زرین‌کوب. که خودش 
دو شرح بر موی نوشته معتقد است که هیچ شرح دیگری نمی‌تواند کلمه‌ای بر آنچه 
فروزانفر گفته است بیفزاید و دامن دانش فروزانفر دربارهٌ موی مولانا چنان عظیم است که 
آخرین سخن همان‌جا گفته شد که او قلم بر زمین نهاد. پروفسور اسعد علی استاد دانشگاه 
دمشق. می‌گوید فروزانفر چنان بر شعر عرب احاطه داشت که اگر بیتی عربی نزد او خوانده 
می‌شد می‌توانست بقیه آن را از حفظ بخواند و حتی تلفظ اعراب از کلمهٌ محبوب مولانا؛ 
عشق, را که در زبان محاورهٌ مردم سوریه عشق (به ضم اول) ادا می‌شود تصحیح کرد. [۴| 

همان‌گونه که گذشت. رسالةٌ فروزانفر در تحقیق احوال مولانا به ترکی ترجمه شد: 
۳610110 ۷۲۱1 :15]۵10۳001) ۱۲2101 ۱۱2/27 ۳6۵۳۱0۲ بط 60اهفط2ا رماع مبرمابه۱۷۲ 


:(1990 
و به این ترتیب» دومین تحقیق» پس از کتاب گلپینارلی» در شرح احوال و زندگی مولانا در 
اختیار خوانندگان ترک‌زبان قرار گرفت. 
فرهنکنامه‌های مولانا 


صادق گوهرین (۱۲۹۳-۱۳۷۴ ش) به سبب تحقیق فیلولوژیک خود در مثنوی, که فرهنگی 
است هفت جلدی از لغات و تعبیرات مثوی حق بزرگی بر گردن ما دارد؛ این فرهنگ برای 
دستیابی به اشارات و استعارات عرفانی موجود در خزانهُ اصطلاحات و واژگان ممتوی 
مرجعی است ضروری: فرهنک لغات و تعیرات مشوی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران» 
۱۳۳۷-۴ش). گوهرین آثار عارفان دیگر (مانند منطق‌الطر عطار) را نیز تصحیح کرده و 
بنایراین برای انجام این کار پيشینه علمی معتبری دارد؛ او کاربرد هر واژه را با آوردن چندین 


۲ _مولانا: دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


مثال از ابیات مثوی توضیح داده است. از فرهنگی که گوهرین تألیف کرده است کمابیش 
می‌توان به صورت کشف‌اللغات موی نیز استفاده کرد. 

کشف‌الابیات چهارمجلدی محمدتقی جعفری به نام از درا به دربا (تهران: وزارت ارشاد 
اسلامی ۱۳۶۴ ش) و کشت لیات موی نکلسون به اهتمام محمدجواد شریعت (اصفهان: 
کمال» ۱۳۶۳ش) که فهرست بیت بیت موی تصحیح نیکلسون است. برای یافتن محل 
هریی از ابیات متن سودمنداند. فرهنگ فروزانفر از احادینی که در موی وجود دارد ماخد 
و منابع احادیث تبوی را که در مثوی به آنها اشاره شده است معرفی می‌کند: احادیث منتوی 
(تهران: اتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۳۴ ش؛ تجدید چاپ» تهران: امیرکبیر» ۱۳۵۷ ).۲۲۷ 
علیرضا منصور موٍیّد تعدادي از ضرب‌المثلهای فارسی را که در متن موی به‌کار رفته. 
استخراج کرده است: ارسال‌المثل در موی (تهران: سروش. ۱۳۶۵ ش). ماهدخت پورخالقی 
چترودی فرهنگی موجز و مختصر از پیمبران اصطلاحات عرفانی و اشارات دیگری را که 
در این باره در موی یافته تألیف کرده است که اطلاعات سودمندی دربارهٌ پیشینه این دسته 
از داستانهای منتوی در اختیار ما قرار می‌دهد: فرهنگ قصه‌های پیامبران (مشهد: آستان قدس 
رضوی» ۱۳۷۱ ش)؛ خوانندگان غربی‌ای که علاقه‌مند هستند متوی را ژرف‌تر درک کنند از 
ترجمه این اثر [اگر وجود می‌داشت] بهره می‌بردند. خوانندگان برای آگاهی از داستانهای 
پیمبران و اشارات عرفانی آن در غزلهای مولاناه می‌توانند به تحقیق تقی پورنامداریان مراجعه 
کنند: داستان پیابران در کلیات شمس (تهران: مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ۱۳۶۴ ش)؛ این 
کتاب شرح و تفسیر عرفانی و راهنمای بسیار سودمندی است بر داستانهایی که مولانا 
هه ان رد یه آنها اسان که ات ۲۳۶ ۱ 

پیش از آنکه کتاب‌شناسی پیش‌گفته ثوندر منتشر شود ماندانا صدیق بهزادی کتامنامة 
نود صفحه‌ای خود را از آثار مولانا و تحقیقاتی که به زبانهای مختلف دربارهٌ او انجام شده 
تألیف کرده بود که در سال ۱۳۵۱ ش/ ۱۹۷۳ در تهران انتشار یافت. اکنون نزدیک به 
سی سال بعد» صدیق بهزادی آن کتاب کوچک را به صورت کتابی ۶۳۷ صفحه‌ای تدوین و 
تنظیم کرده و ۲۸۶۲ اثر را که هریک به نحوی با مولانا ارتباط می‌کند» در آن به فهرست 
آورده است: کتاب‌شناسی مولوی (تهران: مرکز نشر دانشگاهی» ۱۳۸۰ ش). 


عبدالحسین زرین‌ کوب 


تاریخ مولاناپژوهی ۷۲۳ 


و متنوع است. تحقیقات مهمی را در زمینه تاریخ اسلام پیدایش تصوف. ۳ غزالی. نقد 
شعر زیبایی‌شناسی شعر نو و سخنوران کهن فارسی, تألیف کرده"  "‏ که دو تا از آنها 
شرحهایی است خردمندانه و مبتکرانه به نامهای سر نی (تهران؛ علمی؛ ۱۳۶۴ ش) و بحر در 
کوزه (تهران: علمی» ۱۳۶۷ ش). زرین‌کوب در سر نی که کتابی ات بخشهایی از 
مثثوی را انتخاب کرده آنها را توضیح داده و بر آنها حاشیه نوشته است. هرکه علاقه‌مند به 
غور در موی باشد. آشنایی با این دو کتاب را» که چندین بار تجدیدچاپ شده است. 
ضروری خواهد دید. 

اما این آثار تا اندازه‌ای خوانندگان «عادی» را کمابیش مرعوب ساخت و بسیاری افراد 
ضمن نامه پیام تلفنی و غیر آنه به اصرار از زرین‌کوب خواستند تألیف کتایی را درباره 
مولانا در عهده التزام گیرد که به زبان «ساده و عاری از حاشیه و ارجاع» نوشته شده باشد 
(زرین‌پ» .)٩-۱۲‏ زرین‌کوب با نوشتن زندگی‌نامه‌ای به نام پله پله تا ملاقات خدا (تهران 
علمی» ۱۳۷۰ش) به تقاضای آنان پاسخ مساعد داد. زرین‌کوب در این کتاب سیمای 
مولانا را «آنگونه که در نزد یاران و مربدانش به نظر می‌رسید» تصویر می‌کند اما از 
تقریرات مناقب‌نامه‌نویسان (آنچه را... توجیه روان‌شناسی... در باب او غیرممکن 
نمی‌ساخت مبنای نقل وافع» قرار داد (زرین‌پ» ۱۳). بدیهی است که زرین‌کوب اطلاعات 
فراوانی در اختیار دارد و از آثار مولانا بهاء‌الدین برهان‌الدین سلطان ولد. شمس و دیگران 
استفاده می‌کند. 

امتیاز بزرگ این کتاب آن است که «زندگی‌نامه‌ای داستان‌گونه» و خواندنی از «سوانح 
| حیات مولاتا» به‌وجود آورده که از واقعیت و افسانه, آميخته با شرح‌حالی مبتنی بر 
روان‌شناسیء حاصل آمده و تصویری کامل و روشن از او کشیده است. از روی پله پله تا 
ملاقات خدا تألیف زرین‌کوب. به راستی می‌توان فیلمنامة شایسته‌ای نوشت. عامّه مردم ایران 
نسخه‌های این کتاب را که نوشته استاد مشهور و اندیشمند معاصرشان بود. به سرعت 
خریدند؛ در سال ۱۳۷۰ش به بازار آمد و چهار سال بعد به چاپ هشتم رسید و 
سیزدهمین چاپ آن نیز در سال ۱۳۷۸ش انتشار یافت. البته» بدین سبب که این کتاب 
حواشی مختصری دارد و نمی‌توان هميشه مطالب افسانه‌وار یا ابرازنظرهای محض را از 
مطالب واقعی آن تمیز داد. هنوز هم جای سرگذشت‌نامه‌ای قاطع از زندگی مولانا خالی 


۷۳ اور وید سس تسه هو لا تام رون فا مو ور سنوی ها غوات 


محمد علی مو حد 
موحد که تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق به اتمام تشانیلاه: اشبت» سس از 
انقلاب عضو هیأت مدیر؛ة شرکت ملی نفت ایران بود و بنابراین چندین کتاب دربارة مسائل 
قز مات پیت ی ان نت کار آن اه اس تسا ۱۲۳۱۳۹۵ 
چاپ سوم ۷ ش)؛ درسهابی از داورهای نفتی؛ خواب آشفتة نفت. و گفته‌ها و نا گفته‌ها. او دربارة 
ادعای سلطه امارات متحدهٌ عربی بر جزایر تنب و ابوموسای خلیج فارس نیز رساله‌ای 
نوشت به نام مبالغه استعمار که اول‌بار در سال ۱۳۷۳ ش و بار دیگر در سال ۱۳۸۰ ش به چاپ 
رسید. دکتر موحد به سبب علاقه به ادبیات فارسی کتاب سلوک الملوک اثر فضل الّه روزبهان 
خنجی را تصحیح کرد و رحلهُ ابن‌بطوطه را نیز از عربی به فارسی برگرداند که در سال 
۶ سش انتشار یافت. کتاب دیگری که موحد به زبان فارسی ترجمه کرده خزران اثر ارتور 
کو شتلر (0650167) ۲«اطاتظ) است که در سال ۱۳۶۱ ش منتشر شد. 

اما علاقهًٌ همیشگی موحد به شمس تبریزی و پیوندش با مولانا بوده و هست. مرحد 
نخستین فردی است که بیست و چند سال پیش مقالات شمس تربزی را تصحیح کرد و با 
تعلیقات خود در ۴۵۷ صفحه منتشر ساخت (تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی» ۱۳۵۶ ش). . 
با آنکه موخْد در خدمت صنعت نفت ايران بوده است. شاید بعید به نظر رسد که دانشگاهی 
صنعتی ناشر اثری عرفانی از دورة میانه شده باشد (سردبیران انتشارات دانشگاههای 
گوناگون, لطفاً توجه بفرمائیدا) به نظر موخد. رنج طاقت‌فرسای مقابلهٌ نسخه‌های حطی که 
به تهیهٌ نسخهٌ چایی بسیار مفصل تر مقاللات شمس و انتشار آن در سال ۱۳۶۹ش انجامید. 
زایید؛ عشق بود: این کار سبب می‌شد که موخد خود را در «خلوت‌خانه نورانی شمس و 
مولانا» ببیند. مود همچنین از دانشمند ایرانی. مجتبی مینوی, «که در تحقیق و تتبّم متون 
استاد مسلم و قدوه اهل فضل به شمار می‌امد» و چند ماه اخر عمر را صرف تصحیح موی 
کرد. الهام گرفت و به شیوة او دست به کار تصحیح موی شد. موخد از علیرضا حیدری نام 
می‌برد که در کار تصحیح موی دستیار مینوی بود و موخد را به انجام اين کار ترغیب داد و 
کون بارع اش هو این مات ۵ 

موحد. پس از اتمام تصحیح مقالات شمس, توجه خود را به استخراج تاریخ زندگی شمس 
از مقالات معطوف ساخت و حاصل آن کتابی است به‌نام شمس تریزی (تهران طرح نو 
۷۵ ش) که اطلاعات موجود در مقالات را با هم تلفیق کرده و نکات عمده و خلاصه‌ای 
عالی از زندگانی شمس را در اختیار ما قرار داده است. فصل ۴ کتاب ما دربارة شمس سخت 
مدیون این دو کتاب موحد است. 


تاریح مولاناپژوهی سسس_ سسحسسشت ۲۱0 


محمّد استعلامی 

استعلامی محفقق انیزانون که در قا تاه مک‌گیل کایادا و در خا اه کالیفرنیا؛ فرکلین: 
تدربس می‌کند نسخه انتقادی جدیدی را از مشوی منتشر کرد. که از نظر متن نسبت به 
مقدمه‌ای مبسوط همراه یکی از بهترین خلاصه‌های زندگانی مولانا به زبان فارسی و دارای 
تفاس است کهو بایان فزیک آوشی معلد آن تطاب فده است(مقوی ال النوه مس 
بلخی (تهران. زوا ۱۳۶ ش که محیل بار تجدیدچاب سل ه ۹ 


افکار دبنی مولانا 
در نیمه دوم قرن بیستم. فهم ما از سخنان و تعالیم مولانا با خردمندی بسیار بیشتری همراه 
بود و سبب این تحول تا حد زیادی انتشار نسخه‌های تصحیح‌شد؛ة چاپی از آثار اوست. که 
خوانندگان از طریق آنها مستفیم‌تر و بدون وساطت تفاسیر مبتنی بر آراء ابن‌عربی, با 
اندیشه‌های خود مولانا اشنایی یافتند. 

نسخهٌ تصحیح شد؛ نیکلسون از متوی بین سالهای ۱۳۰۴و ۱۳۱۱ش / ۱۹۲۵و ۱٩۹۳۳‏ 
منتشر شد. و در این اثناء (۱۳۰۶ش / ۱۹۲۷م) هلموت ریتر به کمک گلپینارلی نسخه‌های 
خطی دیگری را در استانبول یافت. که نیکلسون آنها را نیز در مقابله گرفت. و بر اثر آن. متن 
مثنوی و سخنان مولانا وضوح بیشتری پیدا کرد. انتشار فِه ماه تصحیح فروزانفر (۱۳۳۰ش) 
و ترجمهٌ انگلیسی اربری از آن (۱۳۴۰ش/ ۰0۱۹۶۱ همچنین تصحیح فروزانفر از معارف 
بهاءالدین (۱۳۳۸ و ۱۳۳۳ ش) و معارف برهان‌الدین (۱۳۳۹ ش): تصحیح تحسین یازیجی از 
مناقب العارفین افلاکی (۱۳۳۸ ش / ۱۹۵۹ و تصحیح فروزانفر از دیوان‌شمس (۱۳۳۶-۱۳۴۶ ش) 
اساس کار را برای درک روشن‌تر تعالیم مولانا و شناسایی نزدیکان و پیروان او فراهم 
ساختند. دربار؛ بخش مفصلی که بائوزانی در کتاب تاریخ ادیان در ایران (۱۹۵۹م) به افکار 
مولانا اختصاص داده است در صفحات قبل سخن گفتیم. 

در سال ۱۹۷۵ چلکوفسکی (1100۳510ع۳)) در کتاب خود به‌نام علماء و او 
(اینهک 12 ۵0 م5۵00 1) جند مقاله و متن سخنرانی را دربارة ابوریحان بیرونی و 
مولانا گرد هم آورده, که یکی از آنها مقالهٌ پرویز مروج است به‌نام «تفسیر فلسفی اشعار 
عارفانة مولانا: نور, واسطه طریبقت» 


۶ 24 ,۱۲۵0۱۵۲0۲ راطعنا عم( همز)ی و نی ۵۶ ممهاعمواص آمعزطامهومانطظ 
۱ (187-216 ,02:6 .۷۷27 


سس مولانا» دیروز تا امروزء شرق تا غرب 


تحقیق شیمل دربارهٌ مبحث نبوت. در فصل سوم شکوه شمس (1993 بینگ امدامسس:1۳) 
گامی بلند بود. که مقالهٌ بعدی او به نام «بوسف در اشعار مولانا» ۱ 

(45-60 مر و۲06 5 ۳۴۵۳1 ۱۷۲۵۳۷۱۵0۵ 1۸ ۵9۱۶ ۱۷) 
آن را کامل کرد. جان رنارد (60270* 30۳10 یکی از دانشجویان شیمل» رساله دکتری خود 
از دانشگاه هاروارد 1 ۷۸ م۰ درباره بحث مولانا از پیامیران نوشت و آن را «طیران 
شاهبازان» (عجمعءله۳ کهمتکاً عطا اه اناین) نامید. که سپس به نام جملة بازان شاه: سخنان 
مولانا دردارة پیابران و وحی انتشار بافت: 

((1994 ,۲۲655 ۲ نا :۷۲ ۱ رتطدهالض) ۴۳۵0۵6 ۵۲۶ ۵۵۶ ۲۵60۳5۰ 5 وت ۷۱6 41 
این کتاب دارای فهرست سودمندی است از ابیات مثوی درباره بیامبران مختلف. ویلیام 
چیتیک از اشعار مولانا به تفصیل استفاده برده و ابیات بسیاری از او را به ترجمه خود در 
کتاب طریقت عشق نقل کرده است: 

۲ 0 :۵۱۷ رتجدصلض) ۶ ۵۴ 160010۳۵ 5۱71۵ 1:6 ۷۵۰هر۲ ۵۲ ۴ ناک 71:6 
.(1983 ,۳۲685 


این کتاب» که استادی متبحر در آراء این عربی آن را به صورت موضوعات مُختلف و 
آسان‌یاب منظم ساخته. برای افزایش آگاهی ما از حکمت مولانا دارای اهمیت است. مقاله‌ای 
که چیتیک. پس از آن» درباره «مولانا و وحدت وجود» (0ز21-۷۷ ۲۷۵۳۱۵۵۵۲ 24 تصت) 
نوشت (7۳06) این موضوع را مطرح می‌کند که تصور تأثیر ابن عربی را بر مولانا نباید درست 
انگاشت (ین: فصل ۰ صب). حمید دباشی. در سال ۷ طی کنفرانسی که در دانشگاه 
کالیفرنیای لوس آتجلس (صآه‌نآ) برگزار شد مقاله‌ای ارائه داد که سیس با عنوان «مولانا و 
مسئله عدل» 


6 ۳۵۲۲۵۲۱۷۶۰ 200 ۱۳۸۵۵10۵)1010 ۷۲۱۵۲۵۱ :۲۳6۵۵0 0۶۲ وعع۳۲۵001 06 280 تت1۳۱ 
71 1۱6 0۲ 5۲0۲7 2 18 


انتشار یافت (۴۳۵۶) و با استفاده از تعالیم و اشعار مولانا نوشته شده است. 


پژوهش در سخنوری مولانا 

پس از منتخباتی که نیکلسون از دبوان شمس به ترجمه و تحشیه خود منتشر ساخت. شاید 
نخستین پژوهش مفصلی که دربارة شعری از مولانا شده آن باشد که در سال ۵ م در 
مقاله هائس هاینریش شدر (5026067 حفتتصنه11 حقمل) راجع به مفهوم انسان کامل دیده 


می‌شود: 


۲ 261601۱۳) ۱۷۱6۵9006۵0۵..۲ . ممصمصصصی!!۵ ۲۷ م۷ تما وطمعتجصواو. مر" 
168-92(۰ :79 ۶رمرا0هعاآهجع۲) مهراه 0۲۵۵۵ هه اهر 


این مقاله تحلیلی است از تصویر شعری ساقی و ساغر خاصه در غزل شمارهٌ ۲۳۹۵ 
دبوان شمس. گوستاو ریشتر (۱۹۰۶-۳۹؛ ۱0016۲ 06127)) مطالعات شرق‌شناسی خود را 
در دانشگاه برسشلو (512ع:3) انجام می‌داد. او تحقیقات ادبی خود را دربارة شیوة بیان 
«مراةالملوک» متعلق به دورة ميانه اسلام (۳218,1932:ع) و سبک سخن قران 
(1940 ,عن2عع1) منتشر ساخت. پیش از آن. سه سخنرانی از او دربارژ اسلوب مثوی مولانا 
به صورت کتاب انتشار بافت: 


,۱۲65[210() ۷0۲۲۵۵2 0۳2 ۲۱ عض 0اه 66 :ی جح مورا ۲زا( همعط 
1933(۰ 


زمر زر ده کقسیی ار لیف انروس کی دایت نها شارت هام 
اخحلاقی و اصول عفاید را درهم می‌آمیزد و ممکن است آغاز هریک از اینها در نگاه اول 
انحراف از موضوع قبلی به نظر آید. اما چون ژرف‌تر بنگريم صورت نقش و نگاری ظریف 
پیدا می‌کنند. مانند قالی ایرانی. این تک‌نگاشته را کمابیش تحسین کرده‌اند (آربری آن را 
ارو شنگره حوانده ۱۱ (بسیار جالب و مهم» دانسته و افزوده که با این حال پر از 
استدلالهای پیچ در پیج و گاهی مبهم است)؛ با این‌همه به نظر نمی‌رسد این تصوّر را که 
اربری نیز در سال ۱ م تکرار کرد از بین برده بااشد که گفت موی «حتی پیاپی هم که آن را 
بخوانی. باز منظومه‌ای پر اطناب و ساختارش پریشان» است. اما فروزانفر نیز در مقدمه خود 
بر شرح مثنوی شربف (ج ۱ص دو) خاطرنشان می‌سازد که: 
موی مانند دیگر کتب به ابواب و فصول قسمت نشده و از حیث نظم و ترتیب. اسلوبی 
مانند فران کریم دارد که معارف و اصول عقاید و فواعد فقه و احکام و نصایح, 
تشتایشت در آن مذکور و مطابق حکمت الهی به هم آمیخته است و مانند کتاب 
آفرینش, نظمی به خود مخصوص دارد. 
آنه‌ماری شیمل. در اوایل کار به تأثیر از تحقیقات ریتر در زمينة صور خیال اشعار نظامی» 
کتابی دربار؟ صور خیال اشعار مولانا نوشت: 
کنا مهه۷۰۳۱ صوووع]۲]-۱۷۷۵۱۱00۲1) . وی 882عاهاعهو . 616 ۲۵مرورع0/: عز(1 
:(1949 رع0هبه()جهزرن 


شیمل در بخش کل شکوه شمس خود نیز به همین موضوع پرداخت. فهرست مفاهیم و 


۸ ستچت کنیس هو لک ها موه ی تا ای 


اصطلاحات این کتاب ‏ " " برای افرادی که علاقه‌مند به تحقیق دربارهٌ استعارات خاص و صور 
خیال اشعار مولانا هستند منبعی عالی است که کار را از آنجا آغاز کنند. شیمل در یکی از 
تحقیقات تازه‌تر خود» صور خیال اشعار مولانا را با حالاتی که فصلهای مختلف سال در 
قونیه پیدا می‌کنند» پیوند می‌دهد (255-73 ,06). 

رابرت ردر (۲6067 100671) که با دشواریهای سبک و ساختار در شعر حافظ نیز دست و 
پنجه نرم کرده در مقاله «سبک سخن مولانا جلال‌الدین» (تصت؟ 21-1 12121 ۵۶ م51 1۳86) 
به اشعار مولانا پرداخته است (275-85 06). جی. سی. بورگل (861-ا3ظ ..1) سعی دارد تا 
در مقالة خود. «وجد و نظم» 


21-0 12121 0۶ 06۱۳7 00۵221 ظ) ما ۳۲1۵61۵165 50۳0۵۵۲۵۲۵1 ۰۲۷۵ :0۲061 288 ۲«فداع۳۲ 
0۳ 


و در مقاله‌ای دیگر به نام «سخن چون کشتی و معنی چو دریاست» 


۶ ۳06۲۲ 002221 0۲ کاهعحعخ ۳۵۲۳8۵1 50۳86 :562 عظ) ممتص2ع] 0ج2 منطو و 660و 
۱ تا " 


برخی از جنبه‌های صوری غزلیات مولانا را بیان کند (۳0۵). امین بنانی نیز در مقالهُ خود 
به نام «مولاتای شاعر» (۳06۷ 25 ت15) (۴00) به بررسی شاهکار مولانا می‌پردازد. جیمز 
ری کینگ (1678 130 127065) تلاش می‌کند تا معمای گریز مولانا از موضوعی به موضوعی 
دیگر را ضمن مقالةٌ خود. به نام «گسستگی و پیوستگی حکایات مثنوی» حل کند: 


توت 1 ممتامصژدمت 20 )مها زکزا ۱۷2۲۲۵)۲۷۵ 


:2765 :(1989) 5 ,19 عبوناعع م۵ ۵۴ ایو 

در ایران منتقد محترم آار ادبی و سناتور حکومت سابق اییران» علی دشتی 

(۱۲۷۴-۱۳۶۰ش) در کتاب سیری در دیوان شمس (تهران: ابن‌سینا؛ ۱۳۳۷ ش) به تحلیلی 
درباب غزلیات مولانا پرداخته است. غلامحسین یوسفی در مقالهٌ «مولوی داستان‌سرا» 

)۷۵۷/۱۵۷1 25 2 5001۳7۲6116۲ 01:6, 287-306( 

دربارهٌ شیوهٌ داستان‌پردازی مولانا به زبان انگلیسی سخن می‌گوید. مهدی برهانی در کتاب 

تلخند. طنز در داستانهای موی (تهران: کندو» ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ ش) تحلیل سودمندی کرده است 

درباره استفاده مولانا از طنز در داستانهای مثوی. تصویرهای شعری. سمیولیسم و 


ات هو نا ناوهن سس یی ی ۷۲۹ 


سوررآلیسم در غزلیات مولانا را سیدحسین فاطمی در تحقیق خود مورد توجه قرار داد: 
تصوبرگری در غزلیات شمس (تهران: امیرکبیرن ۱۳۶۴ ش). 

در اين اواخرء فاطمهٌ کشاورز در کتاب خوده خوانندگانش را ترغیب می‌دهد که بار دیگر 
به اشعار غنایی دورهٌ میانة خاور نزدیک و غزلهای مولانا اشتغال ورزند و «به ساختار و 
صناعات سخنوری و ظرایف ادبی این ابیات توجه کنند» (1). 


07 ده 0۱۵1۵0۵ ۵۶ 21-12۳0 ال 0 ۵56 16 :۲۶۵ ۷6۹۲۵ 16۵08 
۱ 1996(۰ ,۴۲669 1182معم طانتام5 01 


این کتاب را دانشگاه کارولینای جنوبی جزو سلسله آثار مربوط ره تحشقات تطبیقی ادیان 
منتشر ساخت. سردبیر این بخش. فردریک دنی (۲6۲۳ ۲۲6۵۲:6۰) در بیش‌گفتار آن اظهار 
می‌دارد که «در اين روزگار بر رغم بنیادگرایی جهانی و نقار میان اسلام و غرب. مردم به هر 
کیش و آیین که باشند در غزلهای مولانا مفاهیم مشترک می‌یابند.» کشاورز در کتاب خود بر 
این نظر که مولانا از سر اکراه شعر سروده است خرده می‌گیرد؛ درباره تضاد (بارادوکس) 
سخن می‌گوید و آن را از صنایع ادبی می‌خواند. او با استفاده از تحقیقات غربیان درباره 
۱ 2 و ۳ ۴ . : ها . ۱ : 
اشعار متافیزیک (قرن هفدهم)! غزلهای مولانا را (که به لفظ خامو شگویای اسرار نگفتنی 
۱ است). از دربچه افکار بعضی فلاسفه و نقادان غربی» حتی از دیدگاه نظریه‌های کی بر کگارد 
(16:671622270) و هایدگر مطرح می‌کند. علاقه‌مندان بحثهای مربوط به دور پس از مدرن 
شاید این تحقیق را تأمل‌انگیز بیابند. 

سیروس شمیسا ضمن تحقیق خود درباره سیر غزل در شعر فارسی (تهران: فردوسی 
۲ سش. ص )٩۵-۱۰۴‏ یادآور می‌شود که مولانا از روی قصد و عمد غزل نمی سروده 
بلکه غالبا فی‌البداهه, بر اثر حالاتی که به هنگام سماع و بر اثر وجد و بی‌خویشتنی به او 
دست می‌داد غزل می‌گفت: 

تو مپندار که من شعر به خود می‌گویم 
تا که بیدارم و هشیان یکی دم نزنم 
بدین شیوه اسلوبی جدید پدید می‌آورد که قواعد عروضی و سخنوری را برهم می‌زند. و 
استعاراتی تازه و بدیع رم ا نکن 
هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود 
وا رهد از حد جهان بی‌حد و اندازه شود 
(د. ۵۴۶) 


۶ سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


این ویژگی به غزل او کیفیتی وجد آمیز می‌دهد که در شعر برخی از شاعران حرفه‌ای و 
بای‌بند به گزیده‌سرایی دیده نمی شود؛ و شاید تا اندازه‌ای به همین دلیل باشد که افضل اقبال 
(157 ,101) می‌گوید غزلهای مولانا؛ برخلاف بسیاری از غزلهای حافظ «بیانگر شور و حال 
مدام و دارای وحدت موضوع است.) 

با این وصف. مولانا ازتنگناهای قالب و صورت آزرده است و بیزار زیرا چنان‌که در 
مثتوی می‌گوید نمی‌تواند اسرار رهای از بند منطق را در قید کلمات آورد: ۱ 


فافیه اندیشم ۳ دلدار من گویدم متا نی جز دیدار من 
خوش نشین ای قافیه‌اندیش من قافيةٌ دولت تویی در پیش من 
حرف چه بود تا تو اندیشی از آن حرف چه بود خار دیوار ززان 
حرف و صَوّت و گفت را برهم زنم تا که بی اين هر سه با تو دم زنم 
(۵» ۰۱ ۱۷۲۷۲۲۰) 
و در بیت زیر همین احساس را بازمی‌گوید (غ ۰۳۸ ب ۴۸۶): ۱ 


زستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل 
قافیه و مفعله را گو همه سیلاب ببر ۱ 
پوست بود. پوست بود. درخور مغز شعرا 
(د غ ۸ ۸ ۴۸۶۷) 


با این حال. جای شگفتی است که مولانا؛ مانند صائب تبریزی» بزرگترین دیوان غزلیات 
شاعران ایران را از خود به یادگار نهاده» نیز پیش از هریک از شاعران دیگر اوزان شمری را 
به کار برده که جمعاً چهل و هشت وزن است. اما بیشتر این غزلیات دارای وزنهای مناسب 
سماع مانند هَرّج و رجّز» است (شمیساء سیر در غزل» .)٩۷‏ بیت و غزل موزون سرودن کار 
هرروزة اوست و در غزلباتش اشاره به خوانندگان و نوازندگان مجالس سماع فراوان است» 
از جمله در بیت آخر غزل ۷۷۲: 


دو سه بیت مانده باقی تو بکُو که از تو خوشتر 
که ز ابر منطق تو دل و سینه اخضر آمد 


تاریخ مولاناپژوهی سس ۷۲۳۰ 


اشتیاق عالمان: قدردانی از مولانا 
گاهی اشتغال چندین‌ساله به مقابلة نسخه‌های خطی يا بررسی کلمات شاعری خاص شاید 
سخنان او را در چشم ما ملال‌آور سازد. اما دربارهُ مولانا کار برعکس است؛ هر چه پیشتر با 
مولانا اشنا شویم. علاقه ما نسبت به او زیادت می‌شود. سر محمد اقبال می‌نویسد: «دنیای 
امروز به مولانایی نیاز دارد تا شعلهٌ امید برافروزد و آتش شوق به زندگی را فروزان سازد.» 
ای. جی. براون می‌گوید: «مولانا بی‌تردید برترین شاعر عارفی است که از ایران برخاسته اما 
موی معنوی او شایسته آن است که در شمار منظومه‌های بزرگ همه روزگاران قرار گیرد.» 
ای. دنیسون راس» در کتاب ایراییان می‌نویسد که مثوی «یکی از مهم‌ترین آثار ادبی جهان 
است»: 

1931(۰ ,2181610008 :۵:0۲0)) ۳۵۳5۶۵۵5 1:6 ,1035 1261118017 .۲ 
در این اواخر ویلیام چیتیک گفته است: «نیازی نیست شعرشناس باشیم تا بفهمیم که مولانا 
کر از نهر کت وه آموزگاران روحانی است که تاکنون پا به دنیا نهاده است»: 

6 

"و نیکلسون وقتی تصحیح عالمانه و ترجمه محققانه خود از مثوی را به انجام رساند. 
خاطرنشان ساخت که: 


به کار بردم و او را «بزرگترین شاعر عارف همه روزگاران» خواندم امروز هم به چشم من 
عین صواب است. در چه جای دیگری می‌توان صور متسلسل و متنوع هستی کل را در 
درازنای زمان تا ابدیت چنین بی‌پرده دید؟ 


و به گفته فروزانفر در مراسم یادبود یونسکو از مولانا: 


عالم با این‌همه ترقی که کرده است. تمدن جدید و نو با این پیشرفت حیرت‌انگیز و قاهر 
و غالبی که در عالم دارد» هنوز نتوانسته است بسیاری از افکار مولانا را پشت‌سر 
بگذارد... حقیقت زنده در اخلاق و در شناسایی و در معرفت انسان و توحید و اصول 
انسانیت که باید پیروی بشود در یک عالم متشکل و متحد و یگانه در موی طوری 
است که قرنها هنوز پیشاپیش بشریت قرار خواهد گرفت... آثار مولانا را از این جهت در 
عداد کتب شعرا و نویسندگان نباید آورد. اشعار مولانا دنبالٌ کتب سماوی و دنبالة 
خفانی اسان ای ۱۵1 
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چ> 
ترجمه‌ها انتقالها. باز نویسیها. 


روایتها و تقلیدها 


سیم 


در اغاز 
نخستین ترجمه‌های اروپاییان از ادب فارسی سیب شد که سعدی (۶۹۱/ ۱۲۹۲): 
همروزگار مولاناء از آن ی و تا رت جنبش روشنگری اروپا ۲۳۴ 
موافق به چشم می آمد» مورد ستایش متفکرانی چون ولتر (۷۵۱۸216) و امرسون 
(دهعتعصط) قرار گیرد. با این حال. نخستین شاعری که به راستی در دل ارویائیان خانه کرد 
حافظ (۷۹۲/ ۱۳۹۰) بود. که سر ویلیام جوئز (۱۷۴۶-۱۷۹۴ ؟ 1065 حفتللذ ۷۷ 57) او را با 
عباراتی گزیده به مردم انگلستان شناساند. جوئز زبان عربی و فارسی را ضمن تحصیل در 
آکسفورد فرا گرفت؛ آثار سعدی را به کمک ترجمه لاتين جرج جنتیوس (۱۶۱۸-۱۶۸۷) 
060۵ 60186)) و فرهنگ لغت فرا انز بسک منینسکی(۱۱۲۳-۱۹۹۸ ۶ (ومنم1۷6 [۳۲۲۵۳۵186۵) 
خواند و در شن نوزده‌سالگی که از دانشکده بیرون آمد» سمت معلّم خصوصی رد التورپ» 
ارل ۳ (500۳۸۵۲ 271 ,070ظ)ل۸ 10م1) را یافت [۱] 

تس در پایان ترجمه تفسیری‌خود که آذرا «نغمهُ فارسی حافظ»(۲۱۵/2 0۶ 5022 صدزعه۳ ه) 
خوانده با کمال فروتتی ابراز امیدواری کرد که «ترانهةٌ ناقابل» او از غزل حافظ «مقبول نظر 
خوانندگان» قرار گیرد؛ و به راستی چنین هم شد. زیرا انتشار ترجمه‌های غزلیات حافظ در 
انگلستان رواج تمام یافت. در سال ۱۸۰۱ دست کم پنج ترجمهٌ متفاوت از دیوان حافظ در 
انگلستان وجود داشت که به فلم چند مترجم انگلیسی انجام گرفته بود اما مولانا جلال‌الدین 


۶ ___مولانا» دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


هنوز در بریتانیا سرشناس نبود. جوئز «شرق‌شناس» در سال ۱۷۷۳ یکی از بیست عضو 
«باشگاه» معروف ساموئل جانسون (0۱2507[ [06) شد و در سال ۱۷۸۰ رباست آن را 
یافت؛ جونز در این باشگاه یکشنبه درمیان به جمع چهره‌های درخشانی چون ریچارد شریدن 
956۲102 14002۲0 ادوارد کنو ن (00008 ۳۳۷2۲0) و ادام اسمیت (۳]1 1فض) 
می‌پیوست. "" " بنابراین؛ جوئز یکی از چهره‌های سرشناس ادبی و نیز قاضی و زبان‌شناسی 
نامور در انگلستان بود (کشف پیوند میان زبانهای هند و اروپایی را به او نسبت می‌دهند) و 
انجمن سلطنتی آسیایی بنگال (افمحظ ۵۶ جاعن۹0 »نامزمه 3021) را در سال ۴ ماو 
بنیاد نهاد. گوته در دیوان شرقی- غربی خود. ترجمه‌های تفسیرگونة جوئز از غزلهای فارسی را 
بسیار می‌ستاید و به ضرورت سخن از شاعرانی چون رابرت سوتی (50016 006۲1( و 
توماس مُو ر (1۷100۲6 1110۳025)» ضمن اشاره به شلی (51161167) و تنیسون (ممعزومع؟) ۳۳۴ 
نام او را به میان می‌آورد (40:82). غزل فارسی از طریق جوئز بر ادبیات انگلیسی قرن 
نوزدهم تأثیر بسیار نهاد. 
جوئز در ماه دسامبر سال ۸۱۷۹۱ «دربارة شعر عارفانه ایرانیان و هندوان» 
مامتا مه وجفزوه( عطا ۵۶ واه۳0 آم‌تاو1 126 0۵۶) در انجمن آما یی سخنرانی کرد 
و ضمن آن ابیات آغازین مثوی را به زبان انگلیسی خواند که نخستین ترجمه ازموی مولانا به 
انگلیسی و شاید نخستین ترجمه ابیاتی از مثوی به یکی از زبانهای بومی ارویا باشد. نقل‌قول 
جوئز از موی هرگز به اندازُ ترجمهٌ او از غزل حافظ مورد توجه قرار نگرفت. امّا سرانجام 
در سال ۱۷۹۴ در کتاب او به نام اسپاپژوهی (560۳01:65 9121) فرصت چاب یافت [۲: 
95 0۱6281۳8 5۵017 1۵ ۲6۵۵0 ۷۵۸ 0۷ ,۳۲168۲ 
او6۵ ۱۷۵۵ 0۲656011 200 01188 160۵۵1160 
ب011] 0۵11061۷ 0۵۵166 0211۷6 ۲۵۲ ,۵6 ۳۱۷۷1 
۵ ۷1۲۵118 0 07-]50۴ 24 نام ماه 10۷6۰۲۵ 


,16 2۵0561006 12121 0۷ ,۲6۵۲ ۲36 )مر !6 
۳ ۷/۶۸۵۸ 0166۵0 2100 ,ق5188 1 ۷۳۵۲ [۵ع۳6 


بشنو از نی چون حکایت می‌کند 
از جداییها شکایت می‌کند 
کز نیستان تا سرا ببسریده‌اند 
از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند 
سینه خواهم شرحه‌شرحه از فراق 


۲ اشتياو 
۱۳۳ 7 (م‌ن» ۳۰۰ 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیهاء روایتها و تقلیدها سس ۷۳۵ 


مولانا به زبان فرانسه 
اندکی پس از آن» دیپلماتی اطریشی به نام ژاک ون (دو) والنبورگ (۱۷۶۳-۱۸۰۶؛ 
ویده‌طم۱۷۵[6 ۷۵۵ عتوهآ) به سمت مترجم زبان ترکی روانة استانبول شد. امه ظاهرا 
شعر فارسی را بهتر از ترجمه متون دیپلماتیک یافت و از قرار معلوم» در دلش از معنویت 
مولویانی که با آنها روبرو می‌شد. اثری پیدا شد و بنابراین به مطالعه و تحقیق در منتوی 
پرداخت. متن فارسی مثوی را تصحیح کرد و آن را چنان که مشهور است با نهایت امانت‌داری 
به زبان فرانسه برگرداند؛ و هر جا که ترجمه‌اش بر اثر شدت وفاداری به متن نابهنجار و ثقیل 
از کار درآمده بوده معنی‌اش را به نثر توضیح داد. متأسفانه. حاصل زحمات او پیش از آنکه 
چاپ شود و برای آیندگان محفوظ بماند. در آتش‌سوزی پرا (بایوغلو) به سال ۶۱۷۹۹ 
مبدل به خاکستر شد. اماء به سبب این حادثه نفوذ مولانا در فرانسه و بقیة ارویاه در صالهای 
ال قرن نوزدهم شاید با حافظ برابر بوده است. چنان‌که گذشت. مردم فرانسه تا سال 
۷ م که اف. بودری (۲.۳۵۷07) مقاله‌ای دربارهة حکایت موسی و شبان مثوی منتشر 
کرد آثار مولانا را در مطبوعات ندیده بودند: 
۱ 27 ,۳1۲۲0۲6۹0۷6 ۱۷1۵22518 ,"۵۷۲16۲ ما 61 ۷10196(" 
خوانندگان فرانسوی برای مطالعهة رباعیات مولانا نزدیک به صد سال دیگر صبر کردند 
تا آتکه آصف حالت چلبی (۱۳۲۵-۷۷ق) آنها را بر اساس راعیات چاپ ولدچلبی افندی به 
زیان فرانسه ترجمه کرد؛ ولدچلبی افندی از نوادگان مولانا بود و رباعیات او را در سال 
۲ ق به چاب رساند و پس از سال ۱۳۲۷ق نیز ریاست سلسله مولویان را یافت. این 
نسخهٌ چاپی دارای ۱۶۴۶ رباعی است و روزنامهٌ فارسی زبان مستقر در استانبول اختر آن را 
منتشر ساخت. چلبی که خود از شاعران سوررآلیست ترک بود» ۲۷۶ رباعی را برای معرفی 
به خوانندگان فرانسه بسیار مناسب تشخیص داد و آنها را به زبان فرانسه ترجمه و به نام 
رداعبات منتشر کرد: 
1905(۰ ,00۲1686 6 0۸۳۱6۲1006 17۳۲۵1۲16 :۴۵۲15) 1۵0۵۵۷۵۸ 
۳ دربار شخصیت مولانا و مقام سلسلهٌ مولویان در فرهنگ ترکیه کتایی تألیف 
کر 
(1957 ۱۲0۲۵۵ :15)28001) ۷۵۷/۵۷۵۷۲۸ ۲۷۵ ۷۸۵۷/۵۵ 


و اما غزلیات؛ پیر روبین (30010 ۳:6۳6) چهارده غزل از مولانا را براساس روایت 


تعدت ی توت سح و مولاناء دیروز تا امروزن» شرق تا غرب 


انگلیسی تیکلسون به فرانسه ترجمه کرد و طی مقاله‌ای در نشریه زیر به چاپ رساند: 
,(1955 اعنوته ره ۵رک مق دوهی 
یکصد غزل از مولاناء که بیشتر با همکاری مهین تجدد. نهال تجدد و ژان کلود کاریه 
(عتفنتتم 106)-22ع1) به فرانسه ترجمه شده همراه با تعلیقات و مقدمه» جزو سلسله آثار 
شرق‌شناسی انتشارات گالیمار اخیراً به نام دیوان شمس تریزی انتشار یافته است: 

1993(۰ ]هه :۵۲18) ۵۵0۱ 6611 ۵۵۲۵۰ 46 2۷۱۵۱۵ 06 ۲۶۷۲۵ عر] 
ام آثار مولانا پیش از اين» در سالهای دهه ۱۹۷۰ از طریق ترجمه‌های دو ویترای 
میروویج» فراوان در دسترس خوانندگان فرانسوی قرار گرفته بود (بن: «مولانا در تحقیقات 
فرانسویان»» فصل ۰۱۳ صب). 


مولانا به زبان آلمانی 

مولانا نخست از همه در جهان آلمانی زبان دل از مردم مغرب زمین ربود. ژوزف فون‌هایر 
پورگشتال (۱۷۷۴-۱۸۵۶ القاهع۳ 1326۲ ۷۵۰ 10560۲) دیپلمات اطریشی که در 
سال ۱۸۰۷ از خاور نزدیک به وین بازگشت. انتشار نشریه‌ای را درباره خاورپژوهی 
(۵۳۵۵۲۵) 5 ۵۸ح۲۲و۳:۵) به سال ۹ م آغاز کرد که تا سال ۴ ددامه یافت. او 
والنتین فربهر فون هو سارد (۲۲۵۶92۲0 وهو۲ ۲تعمطته:۳ منامع۷21) را تشویق کرد تا مطالب 
مختصری از مولانا و راجع به مولانا را برای این نشریه به زبان آلمانی ترجمه کند. هار 
پورگشتال پس از آنکه در سال ۱۸۱۲ به حافظ علاقه پیدا کرد کتابی ارزنده دربارهُ تاریخ 
ادبیات ایران نگاشت: 

.(1818 ,1681۵ ۷) موه 51۵۴۱۲۱ 06۳ 50161116 ۶) 
هفتاد و هشت صفحه از این کتاب )٩۵-۱۷۳(‏ قطعه‌هایی از موی و غزلیاتی از دیوان شمس را 
در اختیار مردم آلمانی زبان قرار داد. هامر پورگشتال برخلاف بسیاری از خوانندگانی که 
پس از او در انگلستان حافظ و حتی خیّام را شاعران عارف می‌دانستنده تفاوت ذهن عرفانی 
مولانا و نگاه انسانی حافظ را دریافت. به نظر هامر پورگشتال. شیوه تغرّل شاعرانی چون 
حافظ به راستی بر آنان امکان‌پذیر می‌سازد که فراتر از ماه و خورشید را بنگرند. اما مولانا بر 
بالهای معنا به ورای زمان و مکان و فراتر از آن به ازل پر می‌کشد. مولانا «بزرگترین شاعر 
عارف. شیخ المشایخ صوفیان» و مثتوی او «کتاب راهنمای همه اهل تصوّف» است. 

پوهان رَلفگانگ فون‌گوته (۱۷۴۹-۱۸۳۲؛ 006106 ۷۵۲ ۷۷۵1/2222 حعها10). فیلسوف 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیهاء روایتها و تقلیدها سس ۷۳۷ 


و شاعر شهیر آلمانی با الهام از شاعران ایران که شعرهایشان را در کتابهای هامر پورگشتال 
خوانده بود؛ دیوان شرقی-غربی (12:۷۵7 17651-51101:6) خود را که افتباساتی است از تفکرات 
شاعران ایران در سال ۱۸۱۹ تصنیف کرد. امّا تأثیر مولانا بر ذهن گوته, که حافظ را بسیار 
بیشتر موافق ذائقه خود یافت زیاد نبود؛ گوته تنها در بخش گفت‌وگوی شرق و غرب؛ یکی 
دو بیت از مولانا را می‌آورد و ضمن حواشی مبسوط حخود بر این منظومه. الهیات مولانا را 
بدین خیال از پیش چشم دور می‌سازد که ملغمه‌ای است بی‌انسجام از حکایتها؛ افسانه‌ها؛ 
توضیحات و لطیفه‌های کوتاه در تعلیم نوعی از وحدت وجود. 

ش رغم انکار گوته» فردریش روکرت (۱۷۸۸-۱۸۶۶؛ 131016671 ۳۲[60۲00), که پیش‌تر 
به فرا گرفتن زبان فارسی پرداخت و در سال ۱۸۱۹ چند شعر کوتاه امّا لطیف را به نام غزلیات 
(2۵2616)) به زیان آلمانی منتشر ساخت که گرچه ترجمه‌هایی دقیق نبود اما اساس آن را محتوا 
و قالب غزلیات دیوان شمس تشکیل می‌داد. چهل و دو غزل از این شعر‌ها در کتاب زير درج سد: 

۱ 
این کتاب به صورت تصویری (فاکسیمیله) در ۱۵۰ نسخه و با نامی جدید تجدید چاپ شد: 


,۵۲060/610 1 ۲۰ ۴6۲۹6۳ 06۳ ۱۶ ۹0۱۵۵20211( ۲۱۵۵ ۱۵۵ 06و۷۵ 
1927 


و بار دیگر در کتاب :7050 :05:0 به سال ۲ م در لاییزیگ (۳218م]) به چاب رسیده 
که ضمن بررسی این کتاب در نشریه ۹ ۱/۳ 15/157 مایه تحسین گوته از آن شد. 

می‌ربود؛ هرمان اته (۳6 167۳200])» محقق زبان فارسی بعدها ترجمه‌های هامر یورگشتال 
را فاقد صورت و احساس شاعرانه و بدین سیب کمابیش بیزارکننده توصیف کرد. اما 
شمرهای روکرت تحسین متفکرانی چون هگل و موسیقی‌دانانی چون فرانس شوبرت 
اک 2ع۳۳2) و ریچارد اشتراوس (5172055 12:00274) را برانگیخت که مانند بسیاری 
دیگر از آهنگ‌سازان غزلهای روکرت را به صورت آهنگهای موسیقی تنظیم کردند. روکرت 
که در دانشگاههای ارلانگن (جهم«۳۳۱2) و برلین (67110ظ) استاد زبانهای شرقی شده بوده 
مجموعه غزلیاتی دیگر را در سال ۶ ممنتشر ساخت که عبارت بود از اقتباساتی به شیوه 
خود روکرت. هامر یورگشتال نیز بر همین شیوه به اقتباس از اشعار مولانا پرداخت. و خود با 


۰-۸" __مولاناء دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


الهام از مولانا و استعارات اسلامی مثوی مفصّلی سرود.۳1! در سال ۱۸۵۱ نیز براساس 
شرحی که به زبان ترکی بر مثتوی نوشته شده بود و در سال ۵ مبه صورت چاپی در قاهره 
انتشار یافت (بن: فصل ۰۱۱ مقاله‌ای بسیار خردمندانه دربارة موی نگاشت. 

از جمله مترجمانی که با الهام از روکرت (و گوته) به ترجمهٌ اشعار فارسی به زبان آلماتی 
پرداختند باید از اگوست گراف فون بلاتن (۱۷۹۶-۱۸۳۵؛ ۳1۵6۲ ۷۵۲ 022۶ اکناعنه) 
نام برد که در ماه اوت ۱۸۲۰ فارسی آموختن آغاز کرد. چند هفته بعد.به رن (۳06۲0) 
رفت به دیدن روکرت و سال بعد (۱۸۲۱ع۰ مجموعه غزلیات خود (01:۵56100) را منتشر 
ساخت. پلاتن که شاعر بود به خصوص به قالب و نوع ادبی شعر توجه داشت؛ این نکته 
شاید بیانگر آن باشد که پلاتن قالب غزل فارسی را چندان موافق سلیقه خود یافت که بیش از 
صد و پنجاه غزل به زبان آلمانی در آن قالب ساخت. حال آنکه تنها هشتاد غزل به سبک 
اروپایی (500060) سرود. به اين ترتیب.با الهام از مولانا و حافظ قالب شعری جدیدی در 
فان البات پیت ات۱۳۱ 

از جمله افرادی که مخصوصاً دلبستهٌ اشعار مولانا بودند» شرق‌شناس اطریشی وّنسان 
فون روز ن ویگ- شوانو (320962772-50۳72002۷ ۷۵۶۰ ۷1۳۲06۲2) است که هفتاد و پنج غزل 
را از «دبوان بزرگترین شاعر عارف ایراتیان جلال‌الدین رومی» گلچین کرد و متن فارسی آنها 
را همراه با حواشی و ترجمه آلمانی خود منتشر ساخت: 


۵ ,6۲5۱۵۳6 ۵۱16۲5( ۱۹۵06۷۸ 8۳۵5516۷ 265 ۸۲۷۵۱۵۸ 06 214 :45۲۷۵1 
1838(۰ رقطت0۱صمطصل دا که0) 622 ۵-۲116]610-020082۲] ۱۷۲۵۵۵۲ :16882 ۱۷) ۲ص :»و۲ 


ترجمه‌های روزن‌ویگ شُوانو بسیار دلکش و آهنگین است» اما نیکلسون او را به سبب 
خطاهای ویرایشی فراوان و تفسیرهای اشتباهش نکوهش کرد. 

حدود نود سال بعد» هانس مایثکه (۱۹۷۴ - ۱۸۸۴ ) که چندین مجلّد شعر با عنوانهایی 
چون «کودکی در باغی بزرگ و جادوی مرلین» را منتشر کرده بوده بر اساس ترجمه‌های 
روکرت و دیگر مترجمان آلمانی زبان روایات تازه‌ای از غزلیات مولانا سرود. ماینکه در سال 
۶ کتابچه‌ای ۳۱ صفحه‌ای را درست در ۴۹۰ نسخه منتشر ساخت: ۱ 


5 2۱۵5616۲) 901۱6اه 6 ۵۵ ۱۵۳۱۵۱۱6 هل 020۵6 ,مزع عصوه۲ 
۸۵۵۲۱(۰ ۷۷۰ :۵۲۳۴۲2)) ۵-10-1001-۳0۳0925ع جر م7۵9۳ -ع۵0۵ -2۱۷۵۵۰ 0167 


امّا شیمل به باد می آورد که ماینکه نسخه‌های دست‌نوشته و تذهیب شده خود از این غزلیات 
را نیز بین دوستانش توزیع کرده است. و در وصف این غزلیات می‌گوید که «از نظر شور 
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عشق و تسلیم مطلق, به روحیهُ مولوی وفادار است» (شکوه» ۵۴۹). شاعر و منتقد ادبی 
ارنشت برترام (۱۸۸۴-۱۹۵۷) روایاتی از غزلیات فارسی را بر اساس ترجمه‌های قبلی 
آلمانی آنها منتشر ساخت: 
,۷۷۵1۵0۵0601 ر.2۳4 1۳861 :1۸10216) ۵۳۳۲۵۵۱۱۵6001۱16 ۳6۳۹65616 ,۳۲6۲1۲۵130 ۳۲۲08۹۲ 
,(1949 

شیمل (شکوه» ۹ این کتاب را از این جهت موفق می‌داند که در آن «برخی از اشعار 
سنگین آهنگ مولوی» به زبان آلمانی درآمده است. برترام از سال ۱۹۲۲ تا پایان جنگ دوم 
جهانی به سمت استاد ادییات آلمانی در دانشگاه کلن خدمت کرد. دربارهُ شاعرانی چون 
هوفمتستال (۸۱۹۰۷؛ اقطاعمهفطاه11) و استفان جورج (0۱۹۰۸؛ 060۲۵6 20ع56) و 
دربارهٌ اسطوره‌شناسی آثار نیچه (۱۹۱۸؛ ۷:6120۳6()» داستانهای کوتاه ادالبرت استیفتر 
(۹::660 تععطلهفه) و آثار شکسپیر (2۱۹۵۱ تحقیقات خود را منتشر کرد و افزون بر آن 
چندین کتاب شعر نیز از سروده‌های خودش را انتشار داد. برترام با آنکه به طور خصوصی به 
سوختن کتابهای توماس مان (1/۵22 8هح0ط۳) و فریدریش گندّلوف قامهمدت طعنعهعتیص 
که در سال ۱۹۳۳ به دست نازیها صورت گرفت. اعتراض کرده بود» ضمن اجرای برنامة 
تصفیه نازیهاه همراه دیگر اعضای دانشگاه از سمت خود برکنار شد. 

آنه‌ماری شیمل (۱۹۲۲-۲۰۰۲ع) که ضمن چندین کتاب و مقاله دربارة تأثیر مولانا بر 
ادییات آلمانی سخن گفته است. در آغاز فعالیتهای پژوهشی خود. کتابی را در سال ۸ م 
به نام «نغمه نی» (0/:۳6[1۵16 0 160) منتشر ساخت حاوی غزلها و رباعیهایی که خودش 
«به شیوه فکری مولانا» سروده بود. ارنست |گلی (۰)۱۸۹۳-۱۹۷۴ معمار ترک‌تبار سویسی 
که در زوریخ پيشه شهرسازی داشت. در اواخر عمر کتاب رقصهای درویشان را منتشر 
ساخت: 

(1973 ,6۲1۵8 ۱۷۵۵160۵-۷ :616۵) ۲۵۳۷90۵۶-1۵2 رتاعت ۲۲۳۵۲( 
این کتاب مجموعه‌ای است کوچک از شعرهای آلمانی که با الهام از غزلیات مولانا سروده 
شده است. محقق سویبسی, یوهان کریستوفر بورگل که کتابش مشتمل است بر چندین مقاله 
دربارهٌ شعرپردازی مولانا؛ مجموعه‌ای از غزلیات و رباعیات مولانا ره همراه شرح آنها؛ 
به صورت اشعاری مقفّا و دل‌انگیز به فان المانی متتتی کرد و آن را «نور و چرخش)» نامید: 


,1018 ۳۱۵۲۵۵۲ :]۳۲۲۵۴۵۸/۵۲ 280 ۵۲۵ظ) ۵۱۵6۸ ۱۳۸۵ ۸6/۱۶ راعم۲ظ ۲عطامهاکع 0221۳7 
1974(۰ ,۲0082 ۴6۱6۲ 


(اين کتاب در شمار شاهکارهای ادبیات فارسی» میراث ایران» به چاب رسیلد). این کتاب ۳ 
اصلاحاتی اندک و با تعسیر نام همین تازگیها فد چاب شده است: ۱ 

2004(۰ بلععظ 2 :1 ه) مسا 260 یاه 620۱016 ۱۱۰ 
بورگل کتاب دیگری نیز به نام یشهای دل: یکصد رباعی از مولانا را به زبان آلمانی 


تر جمه ی ت. 
ر۱۷]۵16556 :2۲100) ۲۷۵۲2۵۱/6۲ 7۱۱۱۵6۲۲ ۲2۵(۵۵۰ع7 وع0 7۳۵۵۵4 ۴ 0:۵۵ ور 
1993(۰ 


سیروس آتابای (۱۳۰۸-۱۳۷۵ ش/ ۱۹۲۹-۹۶ از اشراف‌زادگان ایرانی که بیشتر عمر 
حود را در خارج از ایران به سر برد اشعار خود را به زبان آلمانی سروده و ترجمه‌ای تازه از 

غزلیات مولانا را نیز به نام شمس تریز بر آنها افزود: 
۶۵ ۱۸۵۵ 26۱0۱۵۵۵6 ناگ هی 10۵0۳2۰ ۷۵۴ 0۲۸6 ۱2 رتدطاهاض ۲ 
(1968 ,۳۲۵۳۱1۲61 :۱55610011 (1) 


این کتاب نسخه‌ای است کوچک و محدود مزیّن به مقالات و طرحهای گرافیک وینفرد گائول 
نقاش ( ۱۹۲۸ 0201 ۲۷۷181۲60 ). گونتر جی. ولف منتخبات نیکلسون از دیوان شمس ‏ 
(جان جان) را به زبان آلمانی ترجمه کرد و آن را شعله‌های عشق نام نهاد. 

.(1958 رع1610601061) 1۵9 46۲ ۲1۵۳۲۱۸۸۵۸ ۷/۵1 0۰ 6۱9۵۱۳86۲ 
این کتاب جزو سلسله غزلهای ناب انتشارات هرمس (۳۲65۹ 1167۳165) به چاب رسیده 
است. 

اما روایتهای مترجمان فرن نوزدهم از اشعار مولانا بازهم انتشار یافت. که غزیات 
جلال‌الدین دومی اثر روکرت و هامر پورگشتال همراه با آثاری از شاعر و تصویرپرداز 
بی‌همتا کال تیلمان (۱۸۸۸-۱۹۱۶؛ حعقصاو؟ لتس). چاپ ۸۱۹۱۲ اشتوتگارت. و 
چاب جدیدی از غزلیات روکرت به نام «دریای دل روان شده اندر هزارسو) شاهد آن 
است: 

1988(۰ پئلهد(۱ :۳۵۲) و۲۲۵ میاه ۳ ۲:اعع هجهل دوع ۷۵۲ ۲۵۶ 
کادمی علوم اطریش با کمک وابستة فرهنگی جمهوری اسلامی ایراته اخبراً مجموعة 
دیگری از عاشقانه‌های عارفانه مولانا را به دوزبان آلمانی و فارسی منتشر ساخت. که عنوان 
عاشقانه‌ای هم دارد: هرگ آنکه عشق ورزد تنها ناشد؛ این کتاب کوششهای دوتن از محققان 
اطريشی زبان فارسی را به نمایش می‌گذارد که ترجمة روزن‌ویگ شوانو را دوباره چاپ کرده 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیهاء روایتها و تقلیدها ۷۶۱ 


و ترجمه‌های منتشرناشده‌ای از اتوفون ماو (۱۸۸۱-۱۹۶۱؛ 1۷۲6126۲ ۷۵8 مال) را که در 
دانشگاه کزان (122) تدریس 9 بر آن افزوده‌اند. این ترجمه‌ها را مونیکا 
۱ هوترستراسه (هحمدتاجیعا ۲( علنوه۷) مقابله و در آتها تجدیدنظر به عمل آورده و 
نصرت‌الّه رستگار ویراستاری کرده است: 
ار ۱ 
1994(۰ مصفام1 0122)) ند یاهاهتی) 
اگر شیوه غزل فارسی شاعران و خوانندگان آلماتی را بیش از همه مفتون خود ساخت. 
منظومه داستانی مثوی نیز به‌کلی از دیدگان آنان دور نماند. دیپلماتی آلمانی به نام گئورگ 
روزن (۱۸۲۰۱-۹۱ 056۲ 06012)) توجه خود را به موی معطوف داشت. و حدود 
یک‌سوم از دفتر اول (ابیات ۱-۱۳۷۱) را به شعر مقفای آلمانی ترجمه کرد. روزن از اين 
بابت که تنها پنج درصد از کل موی را ترجمه کرده است عذر خود را موجه می‌داند چون 
به نظر او معدودند افرادی که علاقه‌مند باشند اوقات بسیاری از زندگی خود را صرف ترجمهُ 
تمام مثنوی کنند» وانگهی همه اییات موی را نمی‌توان دارای ارزش هنری یکسان دانست. 
روزد در مقایسه با نخستین مترجمان موی خود را مقیّد به رعایت دقیق ساختار متن اصلی 
نمی‌سازده اما معتی آن را کماییش درست منتقل می‌کند. ترجمه او از موی مولانا بار تخست 
در نسخ محدودی انتشار یافت: 
رق[102ع18) ۶ 0۵۵و ۷/۵۷۵۵( اهزعجاعک کع 0۳۵۵/۷۵۲۶( 006۳ ۸۷/65۱۷ 
1894(۰ ب[عع۷08 
این ترجمه همراه با مقدمه‌ای به قلم پسرش, فردریش روزن (۱۸۶۵-۱۹۳۵) 
1 «۳۲۵1۲10) در سال ۸۱۹۱۳ تجدیدچاپ شد. فردریش روزن» بر پیشه پدر 
دیپلمات و خاورشناس بود و از جمله آثار دیگر دستورزبان فارسی را برای آلمانی‌زبانها 
تألیف کرد. والتر فون در پرتن (3. 0۱۸۸۰ ۵۶ 168 ۷۵8 ۷۷۵1]6۲) اقتباسات سیار آزاد 
خود از گزیده اییات «نی‌نامهٌ شیخ جلال‌الدین» را به زبان آلمانی منتشر ساخت: 
,۲36۵۵۵۲ .1 :۲۱2116۲212) تس 60-10 اهاعجامدن عاعزتجا۵ه جع م۵۵1۵ 02 کباش 
۱ 1930(۰ 


در این اواخره ژیسلا وند م۷۷ 612عن0) گزیده‌ای از داستانهای مثوی را به زبان آلمانی 


ترجمه کرد: 
ویو 45 ۵20۱06 ۳۵6۳6 ۳۸0 ۳0۵60۲ ۵6 ۵601۲ ۲۱ 
(1989 رتطتتع۳6۲6 صتاعی نصدل؟هاعهض) تاسن( ههور 


۲ مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


وی» پیش از این ترجمهٌ خود از رباعیات مولانا را به کمک همین ناشر به چاپ رساند: 

۱ 1981(۰) ۲۷۵۵۵۵۵۲ سر منفساهآم‌و 
آنه‌ماری شیمل این دانشمند خستگی‌ناپذیر نیز گزیده‌ای از داستانهای موی را به بیانی 
دلتشین به صورت نظم به زبان آلمانی ترجمه کرد: 

1994(۰ رکطت50 :2801ظ) 116ع:01دعی) 6۵۱/۲6ع نگ ۱۵۵/۳۱۵۲۷۱۰ کمز] 


مولانا در جهان انگلیسی زبان 
فرن نوزدهم 
غزل فارسی سوار بر بالهای مکتب رمانتیک آلمان یکراست به دنیای جدید (آمریکا) انتقال 
یافت و در آنجا در سالهای دههُ ۱۸۴۰ در قالب مکتب تعالی صورت خارجی پیدا کرد. 
رالف والدو ایرسون (۱۸۰۳-۸۲ ۳6۲508 ۷۷2100 2101)» نخستین‌بار در ترجمه‌های 
آلمانی هامر پورگشتال, گوته و روکرت با ادبیات فارسی روبه‌رو شد. و در کنار ادییات و 
تفکرات هندی به معرفی آن به خردمندان آمریکا پرداخت. امرسون. افزون بر آنکه راه را 
بر ابداعات شاعران آمریکا از قبیل والت ویتمن (قهسان 1۷ ۵11) و امیلی دیکنسن ‏ 
(1(101010500 نس هموار ساخت؛ موجب شد که آمریکاییان به تفکرات و اشعار 
غیراروپایی توجه پیدا کنند. امرسون» در سال ۱۸۴۷ ضمن مقاله‌ای می‌نویسد: «محقق 
شایسته فردی اسنخا که آناز اریستوفان (09۵268ماعنتض) یونانی حافظ ایرانی و رابله 
(۳2۳125) فرانسوی را از تاریخ آمریکا بر سیند.) 
۰ ,۸۷0۲6۵0۵06 ۵6۵/۵۳۱6۵045 ۱۷۹ ۵۲۵0 02۲۰۵۱ 1۳:6 

از این سخن [یرسون روشن می‌شود که نظریه تعالی او چگونه اندیشه‌های بیگانه را هوّت 
آمریکایی بخشیده است. . 

ایرسون که در بُستون آمریکا به دنیا آمد و پدرش کشیش پیرو کلیسای بونیتاری بود [که 
تثلیث و خدابودن عیسی را قبول ندارند -م] در سن چهارده‌سالگی پیش از آنکه سنش 
اقتضا کند. وارد کالج هاروارد (001686) 112۳270) شد. در سال ۱۸۲۹م سمت کشیش یافت. 
امّا شک در مسیحیت بر او غلبه کرد و در سال ۱۸۳۲ از اين مقام کناره گرفت. سپس سخنرانی 
همگانی را پیشه خود ساخت. «کانون اهل تعالی» (طتا انل1720806206212) را بتیاد نهاد؛ 
این کانون مروّج فلسفه‌ای بود که طبیعت و انسان را جلوه‌هایی یکسان از خداوند می‌دانست. 


آوازهُ امرسون سردییر برنقوذترین نشریه فرهتگی آمریکا؛ به نام «دایل) (۵:۵۷ 1116) به 
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اروپا نیز رسید. و وقتی به آتجا سفر کرد به دیدار چهره‌های درخشان ادبیات انگلیسی مانند 
کالر یج (هو0ن7ع[0). وردزورث (۷۷۵۲09۳۷0۲0) و کارلایل (2۲1۲16)) رفت. امرسون 
همچنین یکی از مشهورترین طرفداران لغو برده‌داری در آمریکا بود. 

امرسون در سال ۶ م نسخه‌ای از ترجمه‌های هامر بورگشتال از اشعار حافظ و 
سپس تاریخ ادییات فارسی تألیف او را به دست آورد. امرسون ی دا تیا ردو سنت 
می‌داشت (بر ترجمه سخنان سعدی به زبان انگلسیی نیز مقدمه نوشت). اما بخشهای کوچکی 
از آثار انوری نظامی ابن‌یمین و دیگر شاعرانی را که در کتاب هامر پورگشتال خوانده بود 
به آن تشن ترجمه کرد. امرسون ترجمه‌های خود را به دقت بر اساس ترجمه‌های آلمانی 
هار پورگشتال نهاده و بنابراین ترجمه‌هایش به متن فارسی آنها نیز کمابیش نزدیک است. 
او در کتاب خود به نام «روز ماه مه» (۵ 1) که در سال ۷ م انتشار یافت. غزلی را 
درج کرده که هامر یورگشتال به مولانا نسبت داده اما در کتاب امرسون به اشتباه نام هلالی 
ثبت شده است. امرسون در نسخه‌ای خطی که تا پس از مردنش انتشار نیافت» چند بیتی از 
مولانا ی هم بدون اسناد ترجمه کرده. و نام آن را (روح» (آدموع116) گذاشته است [۵] 
اشعار خود امرسون نخست با اظهارنظرهای موافق روبه‌رو شد اما رفته‌رفته در سالهای دهة 
۰ عم با ذوق سخن‌سنجان سازگار نیامد. با این‌حال بسیاری از ترجمه‌هایی که او از اشعار 
حافظ به عمل آورده در مقایسه با ترجمه‌های تفسیری بعدی او» هنوز هم دلپذیر است. 
در سال ۱۸۵۶ ادوارد بایلزکال (۱۸۲۶-۱۹۰۳م؛ بن: «تاریخ مولاناپژوهی» فصل 
۳ صب) نسخه‌ای خطی از اشعاری فارسی را در اختیار دوست عزیز خود ادوارد 
فیتزجرالد قرار داد. در نتیجه جرالد با استفاده از کمک و تبخرکاول آن نسخهٌ خطی را به نام 
رباعبات عمر خیام به زبان انگلیسی منتشر ساخت. که به استثنای ترجمهٌ مصوّب تورات از 
زمان جیمز اوّل پادشاه انگلیس (016:ظ 32۳65 ع60؟). شاید موفق‌ترین ترجمه در ادبیات 
انکلسسی باشد. کاول که به سبب عقاید دیتی خیام را نکوهش می‌کرد و به سبب روحیه‌ای 
که داشت تمایلش به مولانا بیشتر بود او را نیز به فیتزجرالد معرفی کرد. فیتزجرالد در سال 
۴ / ژانویه ۱۸۴۸ به کاول نامه نوشت و ضمن آن اشاره کرد از مقاله‌ای که کاول برای 
«نشریه مردم» (امسبه عامهع) (ش ۴ ص ۳۵۵-۸) دربارة «مشوی» نگاشته بسیار 
خوشش آمده اما اذعان دارد که قسمت دوم داستان موسی را به صورتی که در آن مقاله 
به رشتهُ سخن درآمده» درست تفهمیده است و می‌خواهد بداند که نکند کاول مطلبی را از قلم 
انداخته باشد. فیتزجرالد؛ دوباره در سال ۱۲۶۷ / مارس سال ۰۱۸۵۱ طی نامه‌ای خطاب به 


۶ مس مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


سرگیجه شده و نمی‌داند که آیا تصویر نقاشی چینیان بر دیوار رومیان افتاده یا «تصویر 
طبیعت. مثل دوربینهای قدیمی عکاسی که تصویر را از طریق عدسی یا سوراخ خود بر 
دیوار مقابل می‌افکند؛ بر دبوار رومیان انعکاس يافته است؟» 
خواست که مثوی را به زبان انگلیسی ترجمه کند و اين موضوع را دست‌کم هیجدهبار جداگانه 
یادآور شد. گرچه فیتزجرالد با سعدی و جامی مأنوس بود امّا در سال ۱۸۵۷ اذعان کرد که 
درباره «جلال‌الدین» آگاهی چندانی ندارد و بر هنرنمایی او در شعره که از طریق ترجمه‌های 
آلمانی و از طریق کاول از آن باخبر بوده وقوف بسیار پیدا نکرده است. فیتزجرالد با این 
وصف. ضمن تصدیق اهمیّت مثوی در سال ۸ / دسامیر سال ۰۳,۶۱ به کاول گفت: 
که دارای تبخر کامل هستید می‌توانید اثری ماندگار از این شاعر به وجود آورید. بنابراین 
درباره [ موی ] جلال‌الدین که اثری ات سیار ارزشمند» نظرم این است که شاید نباز 
نباشد متن فارسی آن را تصحیح کنید مگر به صورت منتخبات. اما بی تردید باید برخی . 
از این منتضات را برای ما ترجمه کنید. 
فیتزجرالد» دوباره در سال ۱۲۷۹/ دسامبر ۱۸۶۲ به کاول که اکنون به مطالعه متون 
سانسکریت مشغول بود» نوشت: 
اما من هنوزهم امیدوارم موی را به صورتی که از شما خواسته‌ام ترجمه کنید - 
خلاصه‌ای از آن را - که یقین دارم به جمع کثیری از خوانندگان انگلیسی بهره می‌رساند. 
چنین به نظرم می‌رسد که این کار را با روزی نیم‌ساعت صرف وقت زود به انجام 
می‌رسانید. به طور مسلم آن‌کتابی از زبان فارسی که ما بیش از همه به ترجمهٌ انگلیسی 
فیتزجرالد» در سال ۱۸۷۰ وقتی می‌بیند که کاول شاید هرگز فرصت نکند به «اين کتاب 
فارسی که بیش از همه سزاوار ترجمه است و تابه‌حال ترجمه نشده است»» دست زند» می‌گوید: 
شما واقعاً باید متوی را ترجمه کنید؛ امّا به گمانم که نخواهید کرد. فردی باید آن را 


دیگر دیر شده نتم تا 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیهاء روایتها و تقلیدها سس ۷۶۵ 


با این وصف. نرم‌نرمک کاول را ترغیب می‌کرد که خلاصه‌ای از موی را ترجمه کند و منتشر 
سازد. اما کاول با خلاصه کردن آثار میانه‌ای نداشت و ترجمه همه مثوی هم کاری توان‌فرسا 
بود. فیتزجرالد در سال ۲ ا/ فوربه ۷۵ هه او نوشت: 


۱ ام به نظرم باید برای استفاده خودم تلاش می‌کردم ممثوی را بخوانم؛ مدام به شما 
می‌گویم که‌ناید آن را باق ها ترشته و شیف کید آما رای شها فقید نکن (۱۱ 


سرانجام نه فیتزجرالد وقت کرد که مشوی را ترجمه کند و نه کاول بلکه این فرصت نصیب 
محققی دیگره به نام سر جیّمز ویلیام دوس (۲ ٩۱۸۱۱۹‏ 0056ظ860 حعنال/۱۳ حعصعک »ز5) 
شد. اما ردهوس که گه‌گاه مطالبی چون سفرنامهُ ناصرالدین‌شاه به اروپا را از زبان فارسی 
ترجمه کرده بوده احتمالاً به تأثیر از مولویان در ترکیه شیفتهُ مثوی مولانا شدء و در 
۱ هفتادسالگی نخستین بخش مفصل منوی» یعنی دفتر اول از دفترهای شش‌گانهةٌ شاهکار 
مولانا را [حدود صدوییست سال پیش] به‌زبان انگلیسی منتشر ساخت. در روزگار 
ردهس» عنوانهای کتاب مطالب درون آن را شایسته‌تر از عنوانهای معمول امروزه شرح 
می‌داد: موی مولانا (خداوندگار ما) جلال‌الدین محمد الّومی. دفتر اول. همراه با شرح احوال و اعمال 
سرابند؟ آن» جانشینان؛ و فرزندان وی» و گزیده حکایاتی در بیان احوال آنان که نگارندة تاریخ زندگی 
ایشان» مولانا شمس ‌الددین احمد الافلاکی العارفی جمعوری کرده است. 

۳ ( ۳۱۳۹۲ ۲۱۵ ۵0 2۲-۰۵۳۵ 2-۷۵۱۱۵۴۱۳" -اهاع (0۲۵ 0۳) ۷۲۵۷/۵۳۸۵ 
5 0 ۵0۳۵ ,2۴۱66110۲5 12۶5 0۴ ,4:۵۲ 6 0۴ ۵65 6۳۵ 6 ۱۶ 0۴ 02660۷۵۸ 50۳۸6 ۷۷۲۲/1 
00166۲28 6 ,6۳۱661005 0۱0۲۵616۳136 0 66601107 6 ۷ 11۳051۳۵۲60 02566۱060۳5 


۰ :1۳0۳800۳8 ۵1-4۲۶ مایا 6 م4۳ «ا-0 و۵۵ ۱۵/۵۱۵۵ ره۱0۲ 5 ۱۳ع۱) 
(18861 ,۲۱086۲ 1[ 


مقدمهُ این کتاب (۱۳۵ صفحه)» شامل نقل قولهایی طولانی از منافب‌العارفن افلاکی است. که 
شاید تأثیرش بسیار بیشتر از خود متن اشعار (۲۹۰ صفحه) بود.‌زیرا استفاده از مناقب افلاکی 
را در تحقیقات غربیان به صورت منبع فلع تاریخ و اطلاعات مربوط به سرگذشت و 
زندگانی مولانا درآورد. 

این ترجمةٌ مختصر مناقب افلاکی چندین بار به نام افسانه‌های صوفان با تجدیدنظر به چاب 
رسیده است: 
1 ک61 76 ۳۲۱۲۲۲۵۵ ۲۷۵۳ ۱6 ۱۲۵۲ 49۱661005 »216 :کتلاگ ۲:6 0۴ ۲,۵6۳ 


1000۲ ۳210۳ ۳۱ فعصوطه مق عصع دی بط (صره ‏ بوانفه۵() امع۸40 
.(1965 ,885)011لظ 


۷۹ سس ___مولاناء دیروز تا امروز شرق تاغرب 


نسخه‌های چاپی اين کتاب. پس از آن» همراه مقدمه‌ای به قلم آموزگار تصوّف مدرن 

ادریس‌شاه انتشار یافت: ۱ 
1976(۰) ۲۱۵۱66 مهتطوناطاته ۴ اهعزطام1۳6080: 

ادریس‌شاه به تقلید از ردهوّس بعدهاء منتخباتی جدید از مناقب افلاکی را به ترجمة خود 

منتشر ساخت و آن ِ# داستان حکمت: زندگانی» معارف» و کرامات جلال‌الدین رومی ... نام 

نهاد: 

۷۵۵ ۵۵4۱۲( 0۴ ۱۷۲۱۲۵۵۱65 ۵۳۵ 16۵6۱ رعش ۲۷۹۵۵۴۸۰ 0 ع۵ 1۲۵۲64 172 


۵ 5 ۳۱۳۸۲ ۲۵1۵۲ 10۲16۵8 ۱۳۱۵۵۲)۵۵1 مله)۲ع ۳10۵ 6۲ظ)۵ع۱۵ :۱۷۸۸۳۸۵۵ و 41610 ۲۵۳( 
*(1978 ,002801 :1/08008) 


اما این کتاب جای ترجمه ردهوس را نگرفت؛ کتاب افسانه‌های صوفان او اخیراً به زبان 
اسپانیایی انتشار یافت: 


را :0۷۵0۲10) ۵۵۲ ۵6 قه2 ۵۳۵26۵۵ ۷۵۵ ۵ 026 ۹10۳۵5 :9/05ی 10۵5 06 ۲,680 
۱ 1997(۰ 


جا دارد یادآور شویم که ردهوس پیش از آنکه نظامی واحد برای آوانویسی خط عربی / 
فارسی (در زبان انگلسی) به وجود آید. کتاب خود را می‌نوشته است. این موضوع به انضمام 
آنکه او به سیب احاطهٌ بر زبان ترکی عثمانی نامهای فارسی را اغلب به تلفظ ترکی آورده. 
موجب شده است که املاء بسیاری از نامها در کتاب او با تلفظ امروزی آنها مغایر باشد. 

و اما ترجمة انگلیسی ردهوس از خود متوی؛ ردهوس بر رغم آنکه به ناتوانی خود در 
شعر سرودن اعتراف می‌کند» ضروری می‌بیند که اين منظومه را در قالب شعر موزون و 
مقفای کهن بریزد. اگر مرضی شبیه به ناشنوایی وزن موسیقی وجود داشته باشد باید گفت 
ردهوّس به اين درد مبتلا بود که سبب می‌شود خواندن متن فایده‌ای نبخشد. وانگهی 
۳ ردهوس از شعر عرفانی تشت هه ان تا تحیه وفا داز وی ان تسه 
تانب اوه ترجمه‌ای است که ابیات یکی از دفاتر مشوی را پیایی دربر دارد و در 
ایجاد علاقه به موی موثر افتاده است. ۱ 

سی سال بعد یکی از خوانندگان کتاب ردهَّس به نام چارلز ادوارد ویلسون (:. ٩2۱۸۵۸‏ 
2 ۳۵۷۵7۸ 9ع[:۵)) که نخست عضو هیأت علمی دانشگاه کمبریج بود و بعد استاد 
زبان فارسی دانشگاه لندن شد» تصمیم گرفت بخشهای بیشتری از مثوی را در اختیار 
خوانندگان انگلیسی‌زبان قرار دهد. ترجمهٌ دفتر دوم مثوی را [حدود نود سال پیش]؛ 


لح نخستین‌بار» ویلسون در لندن تسس یه 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیهاء روایتها و تقلید‌ها سس ۷۷ 


6 ۳۵۳0۱ 106 2۳9۲ 6 ۵۳ ۳۵۳۵۹۱۵۵۵) [] 001 ۳۵0۵۶ زا-0 باعل بر مجمه 7۳:6 
56۲165 0۵۲۱۵۵۲۵1 و مفصا و۳۱09 00ص (طماف ص۵0 ۵ ۳ ۲0۵و ۳0 مرو 
1910(۰ 


دفتر دوم است؛ ویلسون ابیات فارسی دفتر دوم را بیت به بیت به زباتی روشن و بسیار 
دلنشین به نثر انگلیسی ترجمه کرد و به اين ترتیب مشکلات ردهوّس را به بار نیاورد: 
نیکلسون به هنگام ترجمه و شرح منتوی به شرح ویلسون نیز مراجعه می‌کرد و با وجود 
آنکه ضزوری می‌دید «اظهارنظرهای عجیب و نادرست و اشتباهاتی را که ویلسون در 
بیان واقعیتها؛ گه‌گاه» مرتکب شده است» تصحیح کند. با عباراتی چون «سلفب صادق» که 
اصول را «درست و دفیق به کار بسته است» از او به تمجید سخن می‌گوید. ترجمه و شرح 
نیکلسون که بر اساس نسخه تصحیح شد ه و عالی حخود او از متن فارسی موی انجام 
پذیرفت».گوی سبقت را از ویلسون ربود؛ با این‌حال» اثر ویلسون هنوزهم راهنمای قابل 
اعتمادی بر دفتر دوم مثتوی است. چاب دوم کتاب ویلسون» اندکین یشن ازافر گزا رخ مراسم 
یادبود هفتصدمین سال ذر کل شنت هو انا دو با کستان متسد 
1979(۰ ,10005 :۱۵۲200۲) 
تا همین اواخر» بیشتر خوانندگان انگلیسی‌زبان مثثوی. نخست از راه ملخص عالی 
وینفیلد از مشوی با اين اثر آشنا می‌شدند. ادوارد هنری وینفیلد (۱۸۳۶-۱۹۲۲؛ 
0عمنط ۱۷ جمعع 120۳2۲0) در اشعار عرفانی فارسی تبخر داشت. و پیش از آن چکیده 
۱ تعالیم صوفیه یعنی گلشن راز منظوم شستری را در سال ۰ هم به زیان انگلیسی درآورده 
بو د؟ او برای تصحیح و ترجمه تحقیق جامی در تصوّف. یعنی کتاب لوایح با دانشمند بر و 
ایران میرزامحمد قزوینی نیز همکاری کرد و در مقدمه آن تأثیر یونانیان بر تصوّف را شرح 
داد. 
نظر وینفیلد درست است که می‌گوید عرفان مولانا «شهودی» است. نه نظری. ترجمهٌ 
ملخص ۳۳۰ صفحه‌ای او گزیده‌ای است مشتمل بر حدود ۳۵۰۰ بیت که با سلیقه انتخاب 
شده و نماینده نزدیک به ۲۵,۵۰۰ بیت منتوی است. اما ندانسته, برخی از الحاقات کاتبان را 
نیز دربر دارد که در متن فارسی نسخ چاپی امّا مقابله‌نشده و تصحیح‌نشده محل مراجعهٌ او 
به چشم می‌خورد و از مولانا نیست. وینفیلد اين ابیات گزیده را بیت به بیت» مطابق ابیات 
متن فارسی موی » به الکلینسن : ترجمه کرده» در مبانه انها بخشهایی به صورت پاراگراف 


سس سس مولانا» دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


افزوده و معنی ابیات را ضمن آن به عباراتی دیگر بیان داشته, که همه آنها روشن و خواندنی 


ی ۱ 
۱ 1887(۰ ,1۲۱00۵6۵۲ :1000018) ۲۳۵۶ 


چاپ دوم آن در سال ۱۸۹۸ انتشار یافت؛ سپس در سال ۱۹۷۳ به مناسبت هفتصدمین 
سال درگذشت مولانا؛ انتشارات آکتاگون (۳۲655 002۵0۲) چاب جدیدی از آن را منتشر 
ساخت. و در سال ۱۹۷۹ به انضمام مقدمه‌ای که ادریس‌شاه بر آن افزود اتتشار یافت 
(تجدیدچاپ ۵۱۹۹۴). در سال ۶ م مثنوی وینفیلد در شمار مجموعه میراث زبان 
فارسی برای انگلیسی زبانانٍ ایران در تهران تجدیدچاپ شد. اما ترجمهٌ وینفیلد در آمریکای 
شمالی اکثراً به صورت جلد نرم و با عنوان تعالیم رومی معروف است: 
۲ -۱۵۱۱۱۴۵۱۵۵ ۷/۵۵ 0-2 ماع ۷/۵۵ 0۴ ت۷۵( 1۱۵ ۵۵۶۵۶۰ 0 166۵01:۳۸ 
.(.616 ,1975 م1973 ,1(1]011 :۷0۲ ۸۱6۷) 


دفتر دوم متوی ترجمهُ ویلسون فردریک هدند دیویس (لذتظ فعه۲۱۵۵1 مهنع0ه۴6) 
کتابی منتشر ساخت به نام عارفاد ابران. جلال الدین رومی. 


0صع :1912 فمع 1907 ,۲۵ حطود :جمحم تست صرح مزع +ععو( متونع 71:6 
(1909 200 1908 ,۲۵08( :۷۵۲1 ۱۱2۷ 


این کتاب کوچک جزو سلسله آثار حکمت شرق قرار داشت و هدفش ایجاد خسن‌نیّت و 
تفاهم میان شرق و غرب بود و زنده ساختن «روح واقعی احسان» در میان آدمیان بدون 
ملاحظه نزاد وکیش. دیویس که جایی دیگر درباره ژاپن ولافکدیُوهیرن*۲۳ (۲۱62۲2 12162010) 
مطلب نوشته. در این کتاب مقدمه‌ای متین دربارهٌ زندگی و آثار مولانا نگاشته و پشت سر آن 
گزیده ابیاتی را آورده است. هم از دیوان شمس (به ترجمه نیکلسون و ویلیام شش ) و هم از 
مثتوی (به ترجمهٌ وینفیلد). انتشارات کازی (ععمناه‌ناهن۳ :622) در شهر شیکاگو که به 
کتابهای اسلامی تمایل دارد. و تعداد بسیاری از آثار کهن مربوط به تصوّف را تجدید چاب 
کرده است. این کتاب را در سال ۱۹۸۵ دوباره منتشر ساخت و موس انتشاراتی 
ش. محمداشرف در لاهور پاکستان نیز آن را به صورت چاپ دوم منتشر کرد. 

یلیام هیْستی (120006 ۱118). کشیش و استاد الهیات دانشگاه گلاسگو 
(میرمه01 0۶ باندتهنع/ا) گزیده‌ای دلنشین از غزلیات مولانا را بر اساس روایتهای آلمانی 
روکرت در قالب غزل به زبان انگلیسی برگرداند: 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیهاء روایتها و تقلیدها سس ۷۶۹ 


16 ۳6۹۲۷۵۱ 0 52۳۵۵ ۲۵۳۶۱ 16 2۸۷۵۳۸ 0 1212-008 ))12880۷۷: ۱۷۲۵6 ۲۸۵۵۵۹6 
5015, 1903( 


پیش‌تره به این کتاب اشاره کردیم («مولانا و الهیّون غرب در قرن نوزدهم». فصل ۲صب). 
این ترجمه‌ها را در جلد چرمی ظریفی صحافی کردند و دراختیار مردم مسیحی‌مذهب فرار 
دادند تا پادزهر عارفانهٌ اندیشه‌های عشرت‌طلب خیام [فیتزجرالد] باشد. گرچه این اشعار 
دره‌ای از محبوست خیام نکاست. غزلیات مولانا را نخستین‌بار به زبان انگلیسی به عموم 
مخاطبان معرفی کرد. با آنکه علاقة خوانندگان امروز به شعر ثمرهُ شیوهٌ سخن‌پردازی و 
تازک‌طبعیهای شاعران پیشین است. اما آنان این اقتباسها را دلکش و آسان‌فهم نمی‌یابند. 
دوستداران شعر» درخواهند یافت که هیچ‌یک از دیگر ترجمه‌های انکلنشن, غزلیات مولانا 
(در وافع غزلیات روکرت) نمی‌تواند ارزنده‌تر از اثر هیستی باشد که حتی چندین‌جاء با 
موفقیت از ویژگیهای شعر فارسی تقلید می‌کند» مثلا عبارت ۳ 18 ۸۵1۱ ۶610۷760 196 را 
به صورت ردیف به کار می‌برد. جا دارد که اين مجموعه را دوباره چاپ کنند. 


گلچینهای ادبی 

انجمن شاعران ایران» از نگاه غربیان در اصل متشکل بود از حافظء سعدی. فردوسی و 
جامی. پس از دل‌بستن جونزء گوته و ایرسون به اشعار حافظ ترجمه ادوارد فیتزجرالد از 
رباعیهای خیام در آخرین ربع فرن نوزدهم چنان موفق از کار درآمد که شگفتی آورد؛ در این 
سالهاء شعر فارسی شهرت بسیار مطلوبی در غرب داشت. مولانا که نامش بر سر زبانها 
نبود» اکنون آهسته آهسته به اين انجمن پا نهاد؛ اما با خیام و حافظ بسیار فاصله داشت و 
حتی بعد از سعدی و فردوسی قرار گرفت. با اين حال بلندی مقامش به آن مرتبه رسید که 
در برخی از گلچینهای ادبی - گلچینهایی که در دنیای انگلستان و آمریکا به قفسه‌های کتاب 
خوانندگان اهل اندیشه راه پیدا کرد - جایی را به خود اختصاص دهد. 

شاید نخستین گلچین ادیی اثر لوئیزا استوارت کاستلُو باشد به نام گلزار ابران: 


,۲۲0۷1 ,۲08۳۵5 :۲۵۳0) ۴2۲5۵ ۵۴ 2۵۲۵۵۸ ۲۵96 77:6 ,ما1۵ ]50۵8۲ 10۱0152 
1845(۰ 10۵20۵ ک 60۲6۵۲ 


کاسشتلو در میان صفحات تذهیب شدء ال هر بخش و اوراق تزیین‌یافت آن اطلاعات فراوانی 
را درباره زندگانی هر شاعر به همراه تفسیرهایی خردمندانه گنجانیده که آنها را بر اساس 
تحقیقاتی که از اروپاییان در آن زمان موجود بوده» نوشته است. امّا مهمترین منظور از تألیف 
ان کنات تهیه گزیده‌هایی از اشعاری بوده که کاستلو آنها را برچست نام شاعر دسته‌بندی و 


با قافیه‌های متناسب و به صورت نظم به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. او دربارهُ برتری 
مقام مولانا بر حافظ سخن ویلیام جوئز را نقل می‌کند: «ژرفای معانی و صفای سخن مولانا را 
در شعر هیچ‌یک از شاعران این گروه همانندی نیست؛ تون مرتبه حافظ را باید فرودست او 
بدانیم»(۱۰۵). کاسیلو نظر منتقدی ایرانی را نیز نقل می‌کند به این مضمون که «ملای روم» 
بسیار بهتر از حافظ بر سودای عشق آگاه بود. با این وصف کاسیَلو اطلاعاتی را که لازم 
داشت از مجموع ترجمه‌ها و تحقیقاتی به دست آورد که در آن زمان در اروپا موجود بود و 


در نتیجه» تنها توانست سه صفحه از جنگ خود را به مولانا اختصاص دهد که دو صفحه‌اش 


صرف شرح و وصف او شد و تنها یک قطعه از اشعار مولانا را در آن جای داد که به شعر 


انگلیسی کامل‌عیار سروده بود(۱۰۶): 


گفت معشوقی به عاشق: «کای فتی 
تو به غربت دیده‌ای بس شهرها 


۱۳۵۷۵1۱6۲ ع1)هوع رمع [[م]** 
,۷6 200 121 ۷۷۵۳06۲6۵0 )۳28 ۷۷۸۵ 
,010۷ ۲0565 )3۳۷6۵)65 1۳6 ظ6ع9 
106 ۲۱۷۵۲۶ )0۲۱۵۳۱۵۹ 1۳6 تخر 
,۹668 2۷76 6765 10۳176 211 01 2 
«جصمه مقط 4صع1 )نو فص طن۷ 


*] 20, ٩۳211 1 1611 ۳66 ۷۷6۵۲6 

للق 2040 )0168 ]205 ۹686۳05 2]10۲۵ 

0691000 وعصهنن 21 200۷76 ۲2۲ 

:6 107۵ ۷۷6 13086 6۲۵ وز 1" 

ب0656 ک 5001 110016 اقطا ۸۵4 

",60 )۵ ]100 088۵5 10۷760 عظ) ۷۷/0۲ 


پس کدامین شهر ز آنها خوشتر است؟» 
گفت: «آن شهری که در وی دلبر است.» 


هر کجا باشد شه مارا بساط 
هر کجاکه یوسفی باشد چو ساه 


جنّت است. ارچه که باشد قعر چاه 


(م۵ ۳ 6۳۸۰۸ 
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بیش تر از این » اببات آغازین موی الهام‌بخش عنوان گلچینی ادبی قرار گرفته بودء که ادوارد 


ری پالمر آن را تهیه کرده بوده نغملً نی: 
,۰110۳06۲ :۵000۰]) ۴۱6665 6۵۱۲۶۳ ۵۳۵ 16۵0 ۱۱۵ ۵۴ 0۳۵ 7/6 ,۲2۱86۲ و۲۱6 ۳۲0۳۵۲0 
1877۴ 


ادوارد منری پالهر (۱۸۴۰-۱۸۸۲) سیَّاح محقّق و استاد دانشگاه کمبریج این ابیات فارسی 
را به شعر انگلیسی درآورد؛ که بسیار دلکش و دلنواز است. او قبلا ِ هنگام جوانی 
«داستانی عاشقانه و زاهدانه. منظوم و دل‌انگیز» را هنتشر ساخته بود: 

۱ 01660۰ "۷۷۵۱۱6 ۷6 ط1 ۲۱016 ۶۹۳6 
افزون بر برگردان منظوم پالهر از اییات آغاز متتوی که براون می‌گوید «کمابیش آزاد ترجمه 
شده‌اند» اما «لطیف‌اند و یکسره آکنده از روح مثوی‌اند» (812:521)» گلچین ادبی پالیر 
همچنین مشتمل است بر چهار داستان از آغاز دفتر او موی همراه ترجمه‌هایی از 
شعرهای حافظ انوری خیام و فردوسی و دیگر شعرهایی که براون آنها را «اییات اصیل ‏ 
کم‌ارزش) می‌خواند. نغمة نی پالمر چنین آغاز می‌شود: 

فصنه0اه 260116 ۷10 0۷ 21 ,1660 186 ۲0 51 ] 
۰ 0126 فا 1۳08 20021۵100 یم 


۷ ۲0۹65 ۳/۵11۳82 1۳6 ۷۷0۸۵۲۵ 20۷۷۲[ 
راکقاط ممتععدم معط ات 0متتصتا 1 
۵6 0 80165 ۳0۲ 11 6۷6۲ ۵20 

[۳6۲6 11۷6 ۲6 600065 0۲ )۳6 1: 


,0816 ۹01۲0۷5 ۷۵ 016۲060 15 ]0۲625 ۷۲۲۷( 
:6 138۷ [۱۷۵1 016۲0182 107 1 ]1122 
6۴ ۷۷100۷760 200 1086 1۳6 ۲۱6۱ طخ 
۱ ۱ ۰ 06-80۳6 101 ۷7/۵۵۵ 6۷6۲ ۱۷۲05 
بشنو از نی چون حکایت می‌کند 
از جداییها شکایت می‌کند 
کز نیستان تا مرا ببریده‌اند 
از نفیسرم مرد و زن نالسده‌اند 
سینه خواهم شرحه‌شرحه از فراق 
تا بگویم شسرح درد اشتیاق 
هرکسی کو دور ماند از اصل خویش 
بازجوید روزگار وصل خویش 
(م۰۵ ۱ ۱-۳) 


سس مولاناء دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


ساموئل رابینسون (۱۷۹۴-۱۸۸۴؛ «0عمتنام۴ سصعق) از اهالی اسکاتلند 
چنان شیفته ترجمه‌های ویلیام جوئز شد که خود اقدام به فراگرفتن زبان فارسی کرد 
و در سال ۲۳ م مقاله‌ای درباره فردوسی به انجمن ادبی و فلسفی منجچستر 
رجاعتنهع امهتطممو۳۵۲1۵ مهد دهاش ۷280۳06۵/6۲) ارائه داد. راییتسون, با آنکه تسلط 
خود بر زبان فارسی را برای ترجمه کردن کافی نمی‌دانست. امّا با اتکاء بر مطالعه دقیق آثار 
محققان دیگر اشعاری از شاعران مختلف ایرانی را به نثر انگلیسی ترجمه و منتشر کرد: 
جامی در سال ۱۸۷۲ مِ نظامی در سال ۱۸۷۳ م‌ حافظ در سال ۱۸۷۵ 1 سعدی در سال 
۶ و سرانجام مولانا در سال ۱۸۸۲م. رابینسون. پس از آنکه چند اظهارنظر ‏ 
موافق را درباره ترجمه‌های خود در روزنامه‌ها دید و بر اثر تشویق دبلیو. ای. کلاستون 
(«ماددم ,۷.۵) که او نیز گلچینی از آثار عربی را ترجمه و در یک مجلد به چاب رسانده 
بود این ترجمه‌ها را در مجلدی بزرگ (۶۶۴صفحه) گرد آورد و آن‌را شعر فارسی برای 
خوانندکان انگالیسی» کّیده‌هابی از بزرکترین شش شاعر کهن ابران: فردوسی» نظامی» سعدی» جلالالد ین 
رومی» حافظط ذ‌ حامی » همراه شرح حال و حواشی» نامید و در سبصد نسحه به چاب رساند که 
به صورت خصوصی توزیع شد.: 
۵ 2۳601651 1۱6 0۴ اک 0۴ 5۵661۳۳۱۵5 6۸۵ ,006۲5 5ا۱۱۵ظ ۱۵۲ اه ۱۵ وه 
۸ ۲۲۱ 6 6۵ رتالقلظ ۵۲۲۲ 020-12۳۷-عاعل رقمص ۸۷2۵ ,۳۲۵۲۵5 ۴۵۲۶۱۵۰ 0 061 
1683(۰ رع]1 ]۱۷ :2125820۷۳)) ۱۵۲۵٩‏ ۵۳۵ ۸۵۲۵۵5 آ۵ها۵ 0( 
رابینسون مولانا را در کتاب خود آخرین عضو مجمم شاعران ایرانی فرار داد اما فضایی 
بسیار کمتر (ص ۳۶۷ تا ۳۸۲) از هریک از آن شاعران دیگر به او اختصاص یافت. رابینسون 
هربخش را با شرح حالی مختصر و نقدی کوتاه آغاز می‌کند؛ و در مورد مولاناء برای آنکه 
گزارشی سیار سنجیده درباره لک مولانا بنگارد از کتاب زند کانی شاعران انران نوشته 
اوسلی: (ه۴0 ممنو۴۵ 0۴:۵ مه‌ضا رزعادنا0) استفاده می کند؛ این گزارش چنان سنجیده 
است که هرجا نامی از شمس بوده نحل فت: ال ۵ اهتتت/ رایینسون سه قسمت از متلوی ر 
برگزیده که عبارت است از «داستان بازرگان و طوطی»؛ «عاشقان» و «سرآغاز». ترکیب 
کمابیش نامتناسب واژه‌پردازی و ساختار نحوی نامطبوع آن نتیجهُ هدف او بر متابعت دقیق 
از متن فارسی است. اما اين میت را دارد که شفاف و روشن است. چنان‌که می‌توان در قطعه 


«سراغاز» دید 
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8 18 ]1 ۱۵۷ ,۹0۲۷ 105 ۱6۱1188 ور ۲6۵۵0 021 0 ]وان 
0 0۳ 027825 6ظ] 
0 167 ,۲6۵0-060 106 1۲08 2۳۷۵۷ ۱۸6 این 2176 بعط) اوازظ/۷۷ 
۵۰ ۳۱۲ ۲6۵۲6)]1182 276 101۵10688 
۴۲ 1۳ ر0۵۳)1782 0۶ ولا موجه ظ) 10 ومهعام ۲0 ۲۵۲8 16 09018 ۱۷۲۲ 
۱ 1 0۴ ۷۶۵۲11۳828 ۳6] ۲688و ۲۵ 6110105 
م10۵8 111 2117 چن فتظ ۲۵ ممفنصدها ۱۳۲۵ م۲۵ ع۵۵ ۳۷6۲۷ 
:۲60 ۳6۲۲) 566 ۷111 ۷۵۲۵۲ 02 1۳6 0۲ 
بشنو از نی چون حکایت می‌کند 
از نیستان تا مرا بیریده‌اند 
از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند 
سینه خواهم شرحه‌شرحه از فراق 
۳ بگویم شرح درد اشتیاق 
هرکسی کو دور ماند از اصل خویش 
بازجوید روزگار وصل خویش _, . 
(م ۱ ۱-۴) 
ترجمه رابینسون ابتدا در غرب در میان مردم توزیع نشد» چون به تعداد محدود و به صورت 
خصوصی چاب شده بود اما کمیته‌ای بین‌المللی از محققان ترجمه رابینسون را (همراه چند 
کتاب دیگر مربوط به فرهنگ ایران) برگزید و به هزینه دولت ایران به مناسیت بتجاهمین 
سالگرد تاج‌گذاری رضاشاه و سلسله [دونفره] بهلوی تجدید چاب کرد. این چاب محدد (از 
روی نسخه‌ای که در کتابخانة دانشگاه شیکاگو بود) به صورت فاکسیمیله (چاب عکسی) در 
هزار نسخه در بهار سال ۴ ش | ۶ م در تهران انتشار بافت. و به این ترئیب ترجمه 
رابینسون کمابیش در اختیار افراد بیشتری قرارگرفت. ۱ 
ناتان هاشکل دل (۱۸۵۲-۱۹۳۵ ۲016 ۲12516۵11 21۳20() ادیب و ناشر ساکن تستون را 
می‌توان به سبب انتشار آثار بسیار زیاد نویسندگان و شاعران آمریکا و ترجمه آثار چهره‌های 
بزرگ ادبیات جهان ستود. او با همکاری بل‌واکر (که شش سال بعد به نوشتن کتاب درباره 
ورق‌بازی برداخت!)» دو محلد از اشعار شاعران ایران گردآوری کرد که گزیده‌هایی از 
شاعران بسیار» از جمله ترجمه‌های وینفیلد از مثثوی را ارائه می‌کرد که آن را گلهایی از شاعران 


ابران نامیده نود 


8 سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 
,(1901 راله0۳ عمط ۷۲۵ هل عمط ممتوبوظ مخز ماما رتع‌لاه ۷۷ ۳8۵۱16 


طرح بسیار تحسین آمیز و ماندگار چارلز دادلی وارتر که آن را مجموعة بهترین آثار ادبی جهان 
نامیده. چندین شاعر ایرانی را دربر گرفته که ایْ. وی. دبلیو. جکسون (۱۸۶۲-۱۹۳۷ 
۰۷۷۰ ۸۰۷)» استاد زبانهای هند و ایرانی دانشگاه کلمبیا آنان را معرفی کرده است: 


۱ 6۷ ۱۷۹0۵۵6۳۰ ۵۱۱0 0۱۵۲۲ 6۳۵۵۲۵۰زر دعر 5 ۲۷۵۲۸۵ ,۷۷2۲۳86۲ ۱۱0167 و۵116 
(1896 ,۳6۵16 


این مجموعه چندین بار تجدید چاپ شده است و مجلد ۳۲ از آن دربارهٌ مولانا سخن 
می‌گوید که با چند گزیده از مثوی به ترجمهٌ ردهوّس, رابینسون و ویلسون معرفی شده و 
میات 

ماه در سال ۱۹۰۰م نیز مولانا از یاد نرفت و به مجموعة دومجلدی ریچارد گاتهیل 
استاد دانشگاه کلمبیاء که گزیده‌ای است از آثار ادبی ایران و ژاین» راه یافت: 


۱ ۵84 ۷۵0۲۲ ۲۵۷) 1716۲۵۲6 220656 ۵ معط ماتعطامت 4تفطل‌نظ۳ 
1900(۰ ,۳655 ۵101121) 


گرچه آثار مولانا در جُنگهای ادبی محققانی چون براون تیکلسون و آربری وجود تدارد اما 
می‌بينيم که در اواسط قرن بیستم. سرگرد جی.سی.ای. باون در خارج از تهران زحمت تهية 
گلچینی ادبی را بر خود هموار می‌سازد به نام اشعاری از شاعران ابران: 
40 :1948 ااه۱۵0۲ظ :1۸۵8000) عزونعظ 2۱6 ند 5 ,6۳ 10۷۷ ..ن).ل ۱۷12[0۲ 
(1964 ,1950 
سرگرد باون آخرین نفر از گروه افسران بریتانیایی شاغل در خاورمیانه يا هند زمان استعمار 
است که دست به ترجمهٌ اشعار شاعران ایران زدند. او در این کتاب. اشعار کوتاهی را به وزن 
و صورت شعر انگلیسی به چاپ رساند. اين ترجمه‌های منظوم نتوانست از حال و هوای 
سبک سخن زمانتیک و ویکتوریایی اسلاف خود رهایی یابد. اما آنچه از نظر ما مهمتر است 
این است که باون نیز مولانا را در جرگة دوازده شاعر ایرانیای که معرفی می‌کند به هیچ وجه 
وارد نمی‌سازد. ۱ 
امّا؛ در اين اياي اهمیت مقام مولانا رفته رفته از حدّ شاعر «شرق» فراتر رفته و آثار او در 
مرتبه اشعار شاعران جهان قرار گرفته بود. اقتباسی از شعر مولاتاه با عنوان «مرگ: 
جاودانگی: فردوس». وبراسته واشنگتن گلدن (0120060 251۲۵)08 0۷۷ در گلچینی ادبی 
به نام بهترین اشعار جهان» درج شد که ویلیام آر. الجر تهیه کرده بود. 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیها,ء روایتها و تقلیدها سس ۷۵۵ 


:4 ,1904 بطاتصگ عک بتماععزظ :۷۵۲۲ ب«ع۱) بچع0ظ اععظ 5 ۲۷۵۲۱۵ 77:6 ,2۵۱26۲ ۴۰ ۱۷۷111218 
0120060|[(۰ ۷۷/2۵۵18208 0۲ 601160 ر ۳۱۵۵۸۷6۵۵ :1۳۸۵۲۱۵110۷ :۳1۸621 405-6 
مارک وّن درن گلچینی ادبی منشر کرد به نام گلچینی از شعر جهان: 
۶ ۱0110 ۱۲۱۵۲۵۲۲ ۷۵۲۵ ۱۵۲) 8ع۵ ۲۷۷۵۳۵ ۵۴ 4۳/0/0 ,10۲6۲ ۷28 1۷21 
۱ ۱ 1928۰ ,06۲162 
این کلچین که چند نسل از آمربکاییان آن را گرامی داشته‌اند» تعدادی از شاعران ایرانی را 
معرفی می‌کند» و یکی از غزلهای مولانا [بتی کو زهره و مه را همه شب شیوه آموزد ...] از 
د وان شمس به ترجمه نیکلسون گ نماینده حضور مولانا در این مجلد است. 


مولانا در فرن بیستم 

ج. (جمست جی یا جمشید جی) ای. سَکلت‌والاء یکی از ایرانیان انگلیسی زبان ساکن بمبثی در 
سالهای دهه ۱۹۲۰ و ۸۱۹۳۰ چند کتاب مهم دربارهٌ شخصیتهای ایران مانتد سلمان 
فارسی نخستین ایرانی‌ای که اسلام آورده منتشر ساخت. اما دلش به عمر خیام کشش 
داشت که هنوز در اروپا و آمریکا در اوج شهرت بود (و در آنجا در دوره ممنوعیت باده‌نوشی 
به صورت قدیس یشتیبان میگساران درآمده بود). چنان‌که پیداست علاقهٌ شکلت‌والا به 
شعرهای کوتا خاصه رباعی یا دوبیتی معطوف بوده زیرا افزون بر آثاری که دربارهُ خیام 
تخیر کر ده ارت نس از نک دوم جهانی» کتابی کوچک انتشار داد به نام رباعیات باباطاهر 
عردان همدابی: 


۷ 4 ۵00ص هلا ۲۵۲ عطعظ -۳۵۵۵۵-۲ 776 ,2۳121۳2112 .۲ 
1939(۰ ,0۲0۱۲۵7ظ) 


این کتاب مشتمل است بر شصت و دو رباعی از باباطاهی شاعر ترانه‌سرای قرن پنجم | 
بازدهم امّا در میانةٌ صفحات آن می‌توان شصت‌ودو بیت نیز از مولانا از دبوان شس. را دید 
که متن فارسی و ترجمه انگلیسی آن را دربر دارد. 

گرچه پیش از این دربارهة استاد رینولد ای. نیکلسون (۱۹۴۵- ۱۸۶۸ 
۵۵۵ 13670010 ) در فصل ۱۳ سخن گفتیم در اینجا باید یادآور شویم تن 
کوچکی که نیکلسون در اختیار عموم مردم گذاشت و چکیده‌ای است از تحقیقاتی که او 
دربارة مولانا انجام داد» حاوی چند ترجمه منظوم وی از اشعار مولاناست. تیکلسون در 
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1 سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


کتاب دانشگاهی و درویش خود را «عضو هیئت علمی دانشگاه درویش و کتاب‌خوارة 
کندذهن» نیز می خواند: 
1911(۰ ,1616 :۵800۴/) 6۳۷۵( 16 ۵7۱4 ۲0 17:6 
این کتاب حاوی سروده‌های خود نیکلسون و همراه اشعاری است انگلیسی از حافظ (که 
نیکلسون به احتمال پیشتر با الهام از حافظ سروده است). این مجموعه با آنکه انتشار بسیار 
پیدا نکرد» با حسن‌قبول مواجه شد. براون استاد نیکلسون درباره برگردانهای منظوم او از 
اشعار شاعران شرق به اوصافی عالی سخن می‌گفت و تأسف می خورد که کار توان‌فرسای 
(تصحیح متون» غلط گیری نمونه‌های چاپخانه» شرکت در جلسات بی‌حاصل و بازگفتن 
واقعیتهای مسلم بر مردمی که به تظاهر تشنه سیری‌ناپذیر مطالب دایرةالمعارفها هستند» 
نیکلسون را از آفرینش ترجمه‌های منظوم بیشتر بازمی‌دارد. نگارندهٌ این کتاب؛ با کمال 
تأسف. نمی‌تواند با عقیده آکنده از اشتیاق براون همزبان شود؛ ترجمه‌های منظوم نیکلسون؛ 
که نازک‌طبعیهای سبک سخن ویکتوریایی را نمایش می‌دهد. در روزگار خود او از انقلاب 
ادبی مدرنیسم (مکتب‌نوخواهی) کمابیش به دور بود و امروز بسیار کهنه و خیال‌انگیز به نظر ‏ 
می‌رسد. چند نمونه شعری که خود براون به انگلیسی ترجمه کرده و در کتاب تاریخ ادییات 
ابران آورده از برگردانهای منظوم نیکلسون بسیار بهتر است. 
کتاب رومیء شاعر و عارف اثر نیکلسون (165/6 ۵70 ۳0۵۶ 7۵۵ - که در سال ۱۹۵۰ 
انتشار یافت و اکنون هم «انتشارات وان‌ژرلد» (0060۲10) آن را متتشر کرده است) با 
شعری به نام «سرآغاز» شروع می‌شود که نیکلسون آن را برای خوشی دل خود ساخته و 
حکم مقدمه‌ای را دارد مختص این کتاب زیرا «برخی از اندیشه‌های مخصوص به مولانا را 
به صورتی ساده. موجز و مختصر در خود جمع کرده است.» قسمت اعظم قطعه‌هایی که 
نیکلسون برای این کتاب انتخاب کرده از موی است. که البته جای شگفتی ندارد اما چند 
نمونه‌ای هم از دیوان شس يا از فه ماه در آن هست. چندین قطعه از این اشعار را نیکلسون به 
شمر مقفا ترجمه کرده از قبیل «نغمة نی» (ابیات آغازین دفتر اوّل مثتوی)» «بانگ گردشهای 
چرخ است این‌که خلق» (من. ۰۴ ۷۳۴ به بعد) «عاشقی پیداست از زاری دل» (» ۱۰۹۰۱ 
به بعد). چند قطعهٌ دیگر را هم به شعر آزاد انگلیسی برگردانده مانند «جّست بر زلف و رخ از 
جرعه‌ش نشأن» (ن ۰۵ ۳۷۳ به بعد) «صوفی‌ای در باغ از بهر گشاد» (م۵ ۰۴ ۱۳۵۸ به بعد)؛ 
امّا بیشتر آنها را با رعایت فواصل بین مصراعهای متن اصلی فارسی به نثر انگلیسی ترجمه 
کرد و تا جابی که امکان داشت به صورت نحوی متن اصلی فارسی وفادار ماند. 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیهاء روایتها و تقلیدها سس ۷۵۷ 


نیکلسون. در کتاب حکابتهای دارای مفهوم عرفانی (6۵/۸8/ 2۸5/6 0۴ 9ع761) که پیش‌تر 
در سال 2۱۹۳۱ انتشار یافت» بیشتر پنجاه و یک داستانی را که از متوی به انگلیسی 
برگردانده» به همان صورت آورده که در ترجمه محققانة چندجلدی خود از مثوی چاب 
کرده. اما می‌گوید که در داستانهای بلندتر اندکی از شاخ و برگهای اضافی را کاسته و آنها را 
آراسته و مختصر جرح و تعدیلی در آنها به عمل آورده است. نیکلسون دو داستان از مشوی را 
نیز در این کتاب به صورت نظم به زیان انکلی‌شتوم ترجمه کرده است: شماره ۰۲ «داستان 
مردی که باد او را به هندوستان برد» (م» ۱ ۶ به بعد) به صورت شعر آزاد» و شماره ۱۸ 
«داستان کبودی‌زدن قزوینی» (۰۵ ۰۱ ۲۹۸۱ به بعد). را در قالب شعر مقفا. زیباییهای ترجمه 
داستان اخیر در مقایسه با همه برگردانهای بیت به بیت و منثور دیگر این کتاب. اهمیّت قالب 
منظوم مثوی را نشان می‌دهد. برخلاف آنچه بسیاری از مترجمان پنداشته‌انده نمی‌توان تنها 
چکیده داستان و معارف آذ‌را از روی مثوی به ترجمه آورد و آنها را به صورت نثر و 
به شیوه‌ای نظام‌مند و کمابیش بیت به بیت از نو مرتب ساخت؛ اين کار سبب می شود که تأثیر 
متن اصلی از میان برود. و ایجاد چنین تأثیری مقتضی گریز از موضوعی به موضوعی دیگره 
ایجاد قافیه‌های جداکننده ابیات از یکدیگر و وزنها و میزانهای آرامش‌بخش است تا شرح و 
بیان داستان را صورتی پندامیز و به‌یادماندنی بخشد. 

ای. جی. آربری ٩۱۹۰۵-۶۹(‏ هه .۵-1 جانشین نیکلسون افزون بر آنکه در 
لغت و ادب فارسی و عربی تبحر داشت و بدین جهت از شهرت و اعتبار فراوان برخوردار 
بود (بن: فصل ۰۱۳ صپ). می خواست که اشتیاق خود به شعر فارسی را در بسیاری دیگر از 
مخاطبان انگلیسی خود به وجود آورد. او برای رسیدن به این هدف. در راه ترجمه گام 
نهاد و بی آنکه خستگی به خود راه دهد با کمال استفاده از استعدادهای خود آثار بسیار 
درباره شاعران (مانند مولانا و خیام) و صوفیان به وجود آورد. نیز گلچینهایی از آثار ادبی 
عالم اسلام را منتشر ساخت و تعداد بیشتری از سرایندگان و نویسندگان مسلمان را به عامة 
خوانندگان انگلیسی شناساند. تهیهُ گلچین ادبی قطعاً مستلزم انتخاب و گزینش است و 
ارت مانند متیو آرنوزد "۲۳ (۸۲۰010 1۷]21106۷) که سالها پیش از او می‌زبست. دانشمندی 
بود به فکر مردم که بدین سبب وظیفة خود می‌دانست بهترین شعرهای شرق را برای مردم 
گلچین کند و نمونه‌ای از ترجمه‌های موجود را در اختیار آنان قرار دهد. آربری درگلچینی که 
از ترجمه‌های منظوم آثار شاعران ایران تهیه کرد برای معرفی ابیات آغازین مثوی برگردان 
منظوم سر ویلیام جوئز را برگزید. و برگردان جونز» گرچه اولین ترجمة منظوم این ابیات 


به زیان انگلیسن است. به نظر من. واقعا از جهت شعری موفق‌تر از همه است. این کتاب 
یک‌جلدی همچنین مشتمل است بر ترجمهٌ منظوم آربری از چند رباعی مولانا و سه قطعه از 
ترجمه‌های مقفا و منظوم نیکلسون از اشعار مولاناه نیز یک غزل از خود آربری» که به نام 
رباعبات عمر خیام و دیکٌر اشعار فارسی انتشار یافت و مکرر به چاپ رسید: 
18 1954 ر611(] :10۳008) ک(۳ع0 2۲۶۱۵ 006۲ ۵۵4 5۱۵۵۸ ۵۳۳۱۵۲ 0۴ ۵۵۲ ۲۸6 
56۲165(۰ ۱۵1۲2۲۷ 5 ۷۵۲۷۵۵۵۲۵ عظ) 

برگردانهای ۳9 آربری از رباعیات جلال‌الدین رومی (برخلاف رباعی فارسی که دارای 
چهار مصراع است و سه مصراع پا هر چهار مصراع دارای یک قافیه‌اند) در زبان انگلیسی 
به صورت هشت‌بیتیهایی درآمد که دارای چهار زوج قافیه است. این شعرها وزن دلنشین و 
خوش آهنگی ندارد و تا حدی عادی و معمولی به نظر می‌رسد. چنین می‌توان نتیجه گرفت 
که آربری قصد نداشت در این ترجمه شاعر باشد. بلکه می‌خواست دانشمندی باشد که به 
وزن و قافیهُ اشعار اصلی وفادار است. ترجمه‌های منظوم آربری از اين رباعیها گرچه گویا و 
وفادار به اصل است. شاید به مذاق خوانندگانی که وزنهای شعرهای امروز را می‌پسندند ‏ 
خوش نیاید. چه‌رسد به هواداران سینه‌چاک شمر آزاد. قدمت اکثر این ترجمه‌ها به 
پنجاه سال نمی‌رسد. امّا زمانی که آربری اين رباعیّات را به نظم انگلیسی برمی‌گرداند. آنها 
را در قالبی می‌ریزد که همان وقت هم کمابیش کهنه بود و بیشتر خوانندگان شوه بیان آنها را 
قدیمی می‌بینند. چنین به نظر می آید که آربری در شیوهٌ نثرنویسی خود نیز گاهی نسبت به 
نهضتهای نقد ادبی و سبکهایی که ادبیات جهان راء در زمان جوانی او از ن متحوّل ساخت 
(ایماژیسم؛ سوررآلیسم؛ فوتوریسم و کوبیسم) بی‌اعتناست و حتی از روی عمد در برابر آنها 
مقاومت می‌کند؛ امّا باید انصاف داد که آربریء گاهی برای نمایاندن صورت کلاسیک متن؛ 
مثلا در ترجمةٌ خود از قرآن کریم (۱۹۵۳م) به عمد سبکی را اختیار می‌کند که کهن‌بودن آن 
را برساند. 

با این وصف. نثر اربری در کتاب داستانهایی از موی (۷۵9۶۵۷ 1:6 ۳۵۳۶۰ 5ع11) و در 
داستانهای دیگر ی از موی (۷۵5۳۵۷۶ 1:6 0۷۶ 1ع761 ۸0۲) نثری است بسیار آسان‌فهم و 
متن آن در برابر ترجمه کامل و دانشگاهی نیکلسون از منتوی به کتابهای ساده‌شده ادبی شبیه 
است. گرچه آدمی می‌گوید که ای‌کاش آربری رشته‌های پيونددهندة داستانها را از آن میانه 
بیرون نکشیده بوده اما او صرفاً به پیروی از مترجمان دیگر تصور می‌کرد که جان کلام مثوی 
در حکایتهای سرگرم‌کنندة آن قرار دارد. 
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اریز درزمان‌ترجمه کتاب دوش غرلهای عرفانی رومی (71 0۴ روط ۵ 7716 ) 
دست از منظوم‌ساختن آنها کشید ۲" "و شیوهُ ترجمه‌های آموزشی نیکلسون را در پیش گرفت. 
منظور آربری از این ترجمه‌ها همچنان که خود توضیح می‌دهد» در اصل خوانندگان 
غیرمتخصص بوده‌اند و بنابراین» اين غزلها را «تا حد ممکن کلمه به کلمه به انگلیسی 
برگردانده و لطافتهایی را که سبب می‌ شود شعر دلنشین شود در آن به حداقل رسانده است.» 
(1/۳/11:5). دربارهُ کیفیت ترجمه‌های کلمه به کلم آربری در برابر برگردانهای منظوم او 
می‌توان بر اساس دو ترجمهٌ متفاوتی قضاوت کرد که از یک غزل مولانا به مطلع «خنک آندم 
که نشینیم در ایوان من و تو» به عمل آورده و به ترتیب در کتاب غزلهای عرفانی رومی (ج ۲) 
ش ۶۴) و دز ادییات کلاسیک فارسی "۲ " خود چاب کرده است: 

.(220-21 ,1958 رطز۳] ک صالخ :۱۵۸000۰) ۱2۲۵۲6 ماو( آهعاویهان) 
خوانندگان علاقه‌مند می‌توانند اين دو ترجمة آربری را با ترجمهٌ نیکلسون از همین غزل 
(جان جان ص ۰۲۱۲ ش ۳۸) مقایسه کنند. باید توجه داشت که آربری در ترجمة کلمه به 
کلمهٌ خود به دقت ازنیکلسون متابعت می‌کند, جز آنکه دیوان کیر تصحیح فروزانفر را اساس 
ترجمه خود قرار داده که تا اندازه‌ای با متن فارسی نیکلسون متفاوت است. 

آربری غزلهایی را که در کتاب غزلهای عرفانی ترجمه کرد به دقت برگزید تا ثمايندهٌ دامن 
موضوع و افکار» و مراتب گوناگون پیچیدگیهایی باشد که در دیوان شمس می‌توان دید. 
مجلّد اوّل آن دارای ۲۰۰ غزل است که از نیمه اوّل نسخهٌ فارسی دیوان مولانا به تصحیح 
فروزانفر انتخاب شده است (غزلهای ۱ تا ۱۶۲۰)؛ مجلد دوم. که درست پس از 
درگذشت آربری آمادهٌ چاب و انتشار شد. دارای ۲۰۰ غزل دیگر است که از بین غزلهای 
بخش دوم دیوان شمس تصحیح فروزانفر گزیده شده است (غزلهای ۱۶۲۱ تا ۳۲۲۹). 
گرچه ترجمه‌های کلمه به کلمة آربری از هرگونه لطافت هنری عاری است. عجب آنکه 
الهام‌بخش کثیری از مترجمان قرار گرفت و آنان را به انجام «ترجمه‌های» متعدد انگلیسی به 
انگلیسی فراخواند (و شاید منظور آربری هم پیوسته همین بوده است). پدید آورندگان 
بیشتر ترجمه‌های امروزی آار مولانا که در آمریکا محبوب عامه مردم قرار گرفته. یعنی 
شاعران» شاعرنمایان پیروان طریقتهای معنوی و خودنمایانی که ترجمه‌ها را در آمریکا 
خلق می‌کنند» همه ازجهت درک معتی شعر فارسی مولاناه رهین منت آربری و نیکلسون 
هستنك. 


مولانا در آثار شاعران ۱ 
در سال ۸۱۹۰۷ اف.هدلند دیویس بر اين نظر بود که در اشعار توماس لیّک هریس 
(عنتتعا عم 1۳۵0289) و در شعر «مَیرسا» اثر استفن فیلیپ (2۷۵0۲652 نصعطج»:6) 
اندیشه‌های صوفیانه جسته است. سس همچنین به شعر «درویش چرخالن» 
("طحزسعظ هنت ۳126) اثر شاعر استعاره‌پرداز آرتور سیمونز (8۱۸۶۵-۱۹۴۵؛ 
ددمسرگ تتطاته) اشاره می‌کند. سیمونز در سیتامبر سال ۱۹۰۲م به قسطنطنیه رفت و 
بی‌تردید در آنجا مراسم مولویان را تماشا کرد؛ شعری که به یادبود این واقعه سرود در 
تشریه (شماره )٩۴‏ ساتروی ری‌ویو (50۷:۵۷ 6۵2/۳۵0) در ماه دسامیر سال ۸۱۹۰۲ به چاپ 
رسید و یکی دو ماه بعد در نشريه (شماره ۲۳۶) لوبنگ مج (490 105 در روز ۲۱ ماه 
فوریه سال ۱۹۰۳ دوباره چاپ شد و بعد از آن به کتاب بیست ترانه راه یافت: 
1905(۰ 1۱686 :۱۵00010) و0 1۷۵۳۶۵ 0 001 ۸4 

سال بعد نیز درکتاب گول دنا انتشار پیدا کرد: 

1906(۰ مصصهه6ه۳161 :1۸080010) ۲۷۵۲۲۵ 16 0۴ ۲۵001 17:2 


ِ 
۳ 


شعر «درویش چرخان» تصویری است از درویشی مولوی که سماع‌کنان چرخ می‌زند و دنیا 
به دور سرش می‌گردد تا آنکه حواسش به نقطه‌ای متعالی توجه پیدا می‌کند؛ در عشق غرق 
می‌شود «و در خدا هست.» روشن نیست که سیمونز منتخبات نیکلسون از دیوان شمس 
تبریزی را که در سال ۸ انتشار یافت دیده بود یا نه, اما با توجه به محبوبیتی که خیام 
فیتزجرالد در میان عموم مردم انگلستان برای شاعران ایران ایجاد کرده بود» آشنایی شاعران 
اواخر دور ویکتوربا با ترجمه‌های انگلیسی آثار مولانا شگفت آور نیست. 


جی. ای. فلیکر 

جیمز الریْ فلیکر (۱۸۸۴-۱۹۱۵ ۳1۵066۲ ۳۴1۲0۲ 121065) نه‌تنها به صورت ترجمه بلکه 
به زبان اصلی نیز اشعار مولانا را می‌شناخت. فلیکر در سال ۱۹۰۸ از دانشگاه اکسفورد به 
دانشگاه کمبریج رفت و در آنجا نزد فارسی‌دان بزرگ ادوارد جی. براون مشغول تحصیل 
شد. پس از آن با استفاده از بورس وزارت امور خارجه بریتانیا و با الهام از موفقیتهای تازه 
جنبش ترکهای جوان و طرفدار تأسیس حکومت پارلمانی؛ ترکیهُ عثمانی را برای صحنة 
فعالیتهای آيندهٌ خود انتخاب کرد. فلیکر دانشجوی ابت‌قدمی در درس نبود امّا روزی واقعا 
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عزم خود را جزم کرد و با جدیّت تمام زبانهای روسی» فارسی و ترکی را آموخت. متأسفانه. 
مرض سل زندگی دیپلماتیک او را پیش از آنکه به‌واقع آغاز شود به‌پایان آورد. اما 
تحصیلات او؛ و روزگاری که در قسطنطنیه» بیروت و دمشق سپری کرد سبب شد تا فلیکر 
موضوعات «شرقی» را در اشعار خود به کار برد. 

فلیکر که از دوستان زیرت بروک (1270016 13۷0671) و از ستایشگران آثار بیتس (8ا۵ع۷) 
بود» بعدها یکی از شاعران طرفدار سبک ادبی دوره جرج شناخته شد که آثارشان در 
گلچینهای ادبی گرانقدری به همین نام (2ن۲060:۵) انتشار یافت. فلیکر برای مقابله با 
شیوه‌هایی که در فرن نوزدهم برای شعر سرودن در انگلستان رسم شده بود. به شیوه 
شاعران پارناسی فرانسه " " "توجه نشان داد؛ اشعار خود او دور انتقال از سبک ویکتوریایی به 
نوگرایی (مدرنیسم) را نمایش می‌دهد. فلیکر نزد استاد و راهنمای تحصیلی خود در 
کمبریج؛ ای.جی. براون شعرهای مولانا را خواند اما پیش از آنکه با مولانا آشنا شود؛ دو 
کتاب از اشعار خود را منتشر کرده بود یکی به تام بهترین اسان ((1906) 2۸۷۸۵ )ععظ :71) و 
دیگری به نام پل آتشین ((1907) 7 0۴ »87:0 76). به احتمال قریب به یقین براون او را 
موظف به خواندن منتخاتی از دیوان شس اثر نیکلسون کرده که در سال ۱۸۹۸ انتشار یافت و 
در آن متن فارسی و ترجمه انگلیسی غزلهای مولانا مقابل هم قرار گرفته است. فلیکر با 
تأثیر پذیرفتن از مولانا (نیز از خیام فیتزجرالد) در دسامبر سال ۱۹۰۸ شعری سرود که به 
ترجمه غزل شبیه بود و آن را «عاشق جلال‌الدین» (*121210"040 0۶ 6۲م] 16) نامید؛ 
این شعر پس از فوت او جزو مجموعه آثارش به چاپ رسید. 

1927(۰ 500 ۷۵۲ 6۷) کا(ع۵ظ 0//661204) 5 ۳۱۵0۲۵۲ ,60 ر901۲6 .).ل 
فلیکر به اوزان و قوالب شعر فارسی توجه بسیار داشت؛ حتی چندین شعر او که به زبان 
انگلیسی است در قالب اشعار فارسی سروده شده مانند غزلی که آن را «یاسمین» ("صنصمدج) . 
نامیده و غزلی دیگر که آن را «ترانه جنگ عربها» ("8ع6ع5272 عطا 0۶ 50۵ ۲۲۷2۲) نامیده 
است؟ و ترجیع بند «سعد آباد) (۹22020207) که در سفر خوش سمرفند به چاب رسید: 

(1913 م8ع005616) ۱۷۲۵۲ :1۸010001) 5۵۳۵۳/۵۸۵ ۲۵ 30۲۱۱۵۱ ۳ع2۵۱۵) 77:6 
فلیکر بخشهایی از گلستان سعدی را نیز به نثر ترجمه کرد؛ اما بیش از همه به سبب صحنه‌ها و 
موضوعاتی که از خاورمیانه در آثار متآخرش» بهخصوص در نمایشنامه حسن وجود دارد» 
نامش در یادها مانده است. نمایشنامه حسن پس از درگذشت فلیکر منتشر شد که دلیّوس 
(عناهظ) آن را در قالب آهنگ موسیقی ربخت و در سال ۳ م در لندن بر روی صحنه 


۲_____مولاناء؛ دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


1 هم مه ‌ُ ۰ ۷ 
آمد و با موفقیت روبرو شد: [۷] 
(1922 ,0001 ۷۲۵۲ بسه۱۱ پجصمصه‌وزه۲۱ :40عم۲) «معوو 


کولین کاریت 

کولین کَمُپ‌بل گاربت (70610ه0 [0۵1مصت منامت) در سال ۱۸۸۱ در هند در خانواده‌ای 
بریتانیایی به دنیا آمد» و زندگی اش و خلافت: دولت گذشفنت: او یس از آنکه از دانشگاه 
کمبریج فارغالتحصیل شد در پتجاب هند به زمان شَلطة بریتانیا بر آن سرزمین» چندین مقام 
مهم در بخش خدمات کشوری گرفت (۰0۱۹۰۴-۴۱ نیز سمت دبیری کمیسر عالی عراق 
7 (۱۹۱۹-۲۲). گاربت پس از استقلال هند به ترانسوال (۲7۵۵0972۵0) واقع در 
آفریقای جنوبی انتقال یافت و در آنجا به سمت استاد زبانهای کلاسیک به تدریس پرداخت 
(۱۹۵۱-۲ع). او افزون بر تألیف خاطرات خود. و کتابی دربارهٌ ادارٌ حکومت پنجاب 
(۸۱۹۱۰)» نیز تاریخ کلیسای مسیحی شهر سیملای هند (۱۹۴۴) تعدادی از غزلهای مولانا 
را به زبان انگلیسی ترجمه کرد و به نام شمس تریز منتشر ساخت: 


,۲0۷۷۵ 2206)) (وعا ۷/۵1۵( 6۲و 10 0۵۵۵600۸ ۲۲۵۵ 4) 700۳2 0۴ 9 
1956(۰ 66۲۳021 :۲102 خر 


این کتاب با تصویرهای بسیار زیادی همراه است اثر سیلویا باکستر (2167ظ 5(171۵) که از 
قرار معلوم گاربت آن را به او اهداء کرده است. به نظر نمی رسد که این کتاب در انگلستان یا 
آمریکا خوانندگان بسیار پیدا کرده باشد. بنابراین تأثیر زیادی برجا نگذاشت. اما یک بار در 
ماه مه و یک بار هم در ماه دسامبر سال ۶ م به چاپ رسید. شرح کتاب در صفحه عتوان 
آن به این صورت نوشته شده است: «گزیده‌ای از غزلهای ج.ل.ا.ل.ا.ل.د.ی.ن.ر.و.می» 
معلوم نیست منظور از این همه نقطه که حروف نام شاعر را از یکدیگر جدا می‌سازد چیست. 
اما این نقطه‌ها در بین حروف دور و درازی که به اندازه بار کامیون است و صورت مخفف 
دیپلم و مدرک دانشگاهی گاربت را نمایش می‌دهد پس از نام او به صورت زیر به چشم 
می‌خورد. ۱ 
ب(۸ظ۳ظ ر0۹ظ۲ رصلا فا رکه رت( رلک لت 006 
ما تک در فطع و اندازهای غیرعادی منتشر شد؛ مطالب متن کتاب فقط بر روی 
صفحه دست راست چاپ شده و صفحه دست چپ روبه‌روی ان به حواشی و توضیحات 
اختصاص يافته است. حاشیه غزلها با نقشهای نمادین ماوراءالطبیعی («گلیف») تزیین شده. 
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و در میانةٌ صفحات تصاویری رنگی قرار گرفته که باکستر آنها را کشیده است و شاعری را 
تمایش می‌دهد که بر روی زمین نشسته جام باده در دست دارد با معشوفه‌اش را در کنار 
گرفته» یا با صور خیالی خدایان مونث در دل ابرها رخنه کرده است. البته بااکسیر معنی این 
تصویرها را ضمن چند یادداشت پشت‌سرهم توضیح داده اما چنین به نظر می‌رسد که این 
نقاشیها در حالی کشیده شده که نقاش اشعار حافظ پا خیام را در ذهن داشته است. نه غزل 
مولانا را. در واقع» چنین می‌نماید که کل اين اثر برای مخاطبانی خیالی تهیه شده است که 
امروز معنویت‌شناس‌اند و قبلا از شیفتگان بازار داغ عمر خیام [فیتزجرالد] بودند. مقدمة 
گاربت کشکولی است مشتمل بر اشاراتی به خلیل جبران؛ براونینگ (0۳۲1۲8) اموسون 
(مموتمست): خوان دولا کروز (0۳2 12 46 3122) مذاهبت تناسخ وکارما [در مذهب بودا]؛ 
قبالا؛ فرفه‌های عرفانی مسیحی موسوم به زوزی کروشن (15051006127) پیروان اصالت 
روح و معتقدان به رادهاشوامی (نصه«ع2ط21) . به طور کلی گاربت چنان درباره مولانا 
سخن می‌گوید که متخصص معارف الهی دربارهُ آموزگاران مادام بلاواثشکی "" "سخن بگوید. 
فردی به نام سرهنگ‌دوم گیفورد (011074 11010261) که صلاحیت او ناشی از آن 
است که در سایق سمت «مشاور الستهٌ حکومت هتد بریتانیا» را دارا بوده» ضمن پیش‌گفتاری 
که بر کتاب شمس تریز نوشته است. توضیح می‌دهد که اقدام به ترجمه موزون و منظوم 
غزلهای مولانا نیازمند شجاعت و صداقت است. زیرا مترجم باید دارای «احساس لطیف» 
باشد تا از تبدیل آن به سخنان سست بی‌سروته بپرهیزد. نتیجه گیری بررسی‌کنندگان این 
کتاب چه‌بود؟ لارنس لاکهاژت (70فطام 66عهآ) ترجمه‌های گاربت را «روشن و 
شاعرانه» و افزون ۳ آن «آگنده ازروح راستین عرفان» می‌خواند: ۱ 
.(164-5 :19571 ۱۵۵۲11 44 0۲:۵ 4۱۵۳ ۲۵۳۸0۲۵ آهب(۵) 
اما پیتر ایوری ((01بخ۸ 0 در مقاله خود به نام «جلال‌الدین رومی و شمس تبریزی و 
برخی اشکالات موجود در ترجمه» کمتر از او ابراز خوش‌بینی می‌کند: 
0 ا ۲۲۵۵16 صلهاری ۳100 13011271 -1-عصقاه 220 نیز مزنا0ت ]ورد 
(250-52 :19561 رتاک 5 ,46 ۲۷۵۵ ما02 
گرچه مطالب پشت جلد کتاب ترجمة غزلهای آن را به گاربت نسبت می‌دهد امّا برگردان 
انگلیسی هر بیست‌وچهار غزلی را که در آن آمده است انش دقع الق رد 
کتاب منتخاتی از دبوان شمس اثر نیکلسون دید. بتابراین واژه «ترجمه» معنایی ارتجاعی یافته 
است که عبارت باشد از جامهٌ شعر پوشاندن بر ترجمه‌های توضیحی و منثور انگلیسی. 


گاربت عقیده دارد که استعارةٌ عشق بشری در غزلهای مولانا «بیانگر سه مفهوم جداگانه» 
است و چنین اظهارنظر می‌کند که وظیفه مترجم عبارت است از اينکه نشان دهد «کدام‌یک 
از آنها موضوع هر غزل خاص است» و به‌کنایه می‌گوید که نیکلسون توفیق اين کار را نیافته 
است (0. گاربت از این جهت که مبادا خواننده کتايش در این سخن دچار تردید شود. دو 
5 «لفظ به لفظ و به سبک آزاد ترجمه می‌کند» و ضمیمه کتاب می‌سازد تا 
خواننده «قدر کوشش او را در وفاداری به متن بداند.» متأسفانه این خواننده نتوانست 
سلیقة خود را با قافیه‌ها و وزنهای ترجمه‌های گاربت سازگار سازد؛ زیرا این شعرها در 
سالهای دهه ۰ م سروده شد اما از نظر شیوهٌ سخن موافق سبک زمانه نبود» و با آنکه 
دارای وزن و میزان است شبیه آثار آهنگین کیپلینگ ۲" به نظر می‌رسد نه غزلهای مولانا. با 
این‌حال کتاب گاربت نشان می‌دهد که اگر مولانا موضوعی مناسب. تحقیق و بحث درباره 
وحدت وجود بوده حال با گذر از آن مرحله به صورت حامی پیات بطریت سم 
جدید و شعر عامه‌پسند درامده استت: 


ناظم حکمت 
ات وی زیر | و مولانا را منبع الهام خود بب آنها استفاده 
کرد ترکی است به نام ناظم حکمت (۲-۱۹۶۳ ۱۹۰ م). او شاعری بود مارکسیست و رآلیست 
اجتماعی که بر ایجاد اسلوب شعر نو در ترکیه تأثیرگذاشت. در دفتر دوم کتاب شعر او به نام 
چشم اندازهای بشری (10::4560206 13127) شاعری وجود دارد خیالی موسوم به جلال؛ و در 
کتاب اوّل آن اشارتی می‌بينيم به رخسار لطٍ لطیف و ظریف محبوب که شیخ با نوای نی خود بهر 
و نقمهمی‌سواید و به صورت مینتورهای پرنی قش خیدیاست. اين نقشها » گرچه به طور 
صریح و مسلم به مولانا اشارت نمی‌کند» احتمالش را به وجود می آورد. اما حکمت واقعا 
ی ی ی ی وا ی ی 
و رباعی به‌خصوصی آغاز می‌کند که به نظر او بهترین سخن مولاناست. حکمت در شعر 
درباعیات» خود. پیش از آنکه به عمر خیام بپردازد با مفاهیم عارفانةً هجران معشوق» که در 
چشم او زن است» سخن‌سرایی می‌کند. ۱ 

لبته گلپینارلی» دانشمند ترک» غزلهای بسیاری از مولانا را چند سال بعد انتخاب و با 
رعایت امانت به ترکی ترجمه کرد (دیوان کییر" کلدسته ۹۵۵ )۰ اما این کتاب به دست 
خوانندگان خارج از ترکیه نرسید. حکمت یکی از معدود شاعران غیراروپایی در قرن بیستم 
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است که آثارش در سطح بین‌المللی مخاطب پیدا کرد» و سبب آن تا اندازه‌ای زیبایی اشعار 
اوست و شاید هم علّت آن پیوندهای او با مسلک کمونیسم باشد. محقق فارسی‌دان شوروی 
[سابق]» رادی فیش (۳150 1201) که زندگی‌نامهُ مولانا را نیز نوشته است (بن: مولانا در 
دیگر کشورهای دنیاء صب) اشعار حکمت را به زبان روسی ترجمه کرد و این‌کار سبب شد 
که چند تن از آهنگ‌سازان شوروی اشعار او را متن آهنگهای خود قرار دهند. علی یوتس 
کتاب کوچکی از شعرهای حکمت را در سال ۱۹۵۴ به زبان انگلیسی منتشر ساخت: 

۱ (۱۷]۵186)0162110 ی م۱۷۵8 ۲۵۲۸ ها مهار ۷۵2 با مهو 
مجله بررسی شعر آمریکا (6۷:۵۷ ۳۴۵۵۵ 4۱۵۲6۵ 71:6) در سال ۷۴ م مقاله اصلی خود 
را به حکمت اختصاص داد و سال بعد کاپر بیج (0ع6ظ 00۳6۲)) نسخه‌ای از ترجمه اشعار 
او را به تعدادی محدود منتشر کرد که تصور می‌رود شامل همان شعری باشد که حکمت با 
الهام از مولانا ساخت و با نام «رباعیات» آن را منتشر کرده ولی من نتوانستم نسخه‌ای از آن را 
به دست آورم و صحت و سقم موضوع را روشن کنم. امّا شاعر معروف و توجوی عراقی 
عبدالوهات البیاتی (ف ۱۹۹۹ه) با استفاده از استعارهُ نی‌نالان موی شعری سرود و آن را به 
حکمت تقدیم کرد. به این ترتیب» شعر حکمت را می‌توان بخشی از تاریخ بین‌المللی و حتی 
انگلیسی ترجمه آثار مولانا دانست. 


رابرت دانکن 

مولانا در میان شاعران نوپرداز و خوش قریحه آمریکا نیز دوستی پیدا کرد به نام رابرت ادوارد 
دانکن (۸۸- ۱۹۱۹ عمعصب 1 ۳۷2۲۵ ۵06۲1). دانکن که در شهر اوکلند (02102820) 
ایالت کالیفرنیا به دنیا آمده زیرنظر ارنشت کانتوروویچ ٩۱۸۹۵-۱۹۶۳(‏ 1201070۷762 احع:ظ) 
که در تحقیقات فرهنگ اروپاییان قرون وسطا در دانشگاه کالیفرنیا؛ برکلی» مقامی رفیع 
داشت. در سالهای ده ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ دربارهُ جامعه دورهُ میانه به تحصیل پرداخت. و 
پس از آن یکی از بنیانگذاران مدرسهٌ شعر بلک‌مََْین (نه2601 ۳12۰۲) (سیاه‌کوه) ۳۵۲ 
شد. گرچه خود او در جرگه شاعران معروف به «شاعران کف ۳۹ (عنه۳ 2626) قرار 
نداشت. اشعارش به ایجاد فضای خاص شعری سالهای دهه ۱۹۵۰ و ۰ مه در آمریکا 
بدید آمد» کمک کرد. شعرهای دانکن مکرراً به صورت گلچین اذنین انتشار بافته» آثارش 
موضوع تحقیقاتی در حلٍ کتاب قرار گرفته؛ و تأثیرش برجنبش شعر آزاد ایالات متحده 
آمر یکا تام اشتتا لا رالفن قر لت کر (تناءطی:[۳۵:1 ۲۸۳۲۵۲۵]) در ستایش او گفته است 
گوشش به موسیقی شعر نتشتا ی اشنا بود چندان‌که پس از دانته کمتر کسی همچون او 
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عبارات آهنگین و گوش‌نواز پرداخته است.» 

دانکن به علوم غریبه» تناسخ و عرفان هندو و مسیحی بسیار علاقه داشت. او در تمام 
عمر عاشق همجنس‌باز جسی کولینز (ثلاه 36996) نقاش بود و شعری بازده‌صفحه‌ای 
در اوصاف او سرود که آن را (به تقلید از مولانا جلال‌الدین) «سیر نغمه نی » 
(وط50 ع 0۶ فممتاملنه۳) نام نهاد. دانکن» احتمالا از طریق جنبش صوفیانه رابعه مارتین 
سانفرانسیسکو که ساموئل لوئیس (عذ«ما 60تد8) و پیرولایت‌خان در سالهای دهه 
۰ م جان تازه‌ای به آن بخشیدند. و از طریق تبلیغات مربوط به مراسم هفتصدمین سال 
درگذشت مولانا که در سال ۱۹۷۳ عالم را پر کرد با مولانا آشنا شد. دانکن شاید برای 
کسب اطلاع دربار؛ُ اشعار مولانا از نوشته‌های ادریس‌شاه و آثار محققانة نیکلسون و آربری 
استفاده برده باشد. حتی ممکن است «رباعیات» حکمت را هم خوانده باشد» زیرا کاپر بیچ 
از ناشران قدرتمند کتابهای شعر بود. در هر صورت. دائکن در ماه فوریه سال ۶ م ضمن 
جلسات همگانی شعرخوانی خود در شهرهای سیاتل و کانزاس (آمریکا) روایتی از شعر 
«سیر نغمه تی» را که با الهام از مولانا ساخته بوده نیز قرائت می‌کرد. در تابستان آن سال؛ 
و و (وه[تم0 12718) بخشهایی از این شعر را ضمن بررسی آن وز تایه 
ادووکت (407060/6) به چاپ رساند. متن کامل آن در سال ۸۱۹۷۷ در نشریه ادبی و ارجمند 
پارتبزان ری‌ویو (16۷6۷ ۴۵۳۶5۵۶) سال ۴۴ ش ۰۱ ص ۸۷-۹۸ و بار دیگر در سال ۳ م 
در نشریهُ تیلوز (707:0003) (ش ۴» ص ۷۷-۸۶ انتشار یافت. دانکن سپس این شعر را 
به صورت آخرین گفتاره خسن ختام کتاب خود ساخت: 

1984۰ رف1(1۳6600۲ ۱۵۳ :۷۵۲1 ۲۵۷) ۲۷۵۳ 16 ۲0/0۲۵ ۷۷۵۲ 6۲۲۵0۱0۳00 

این کتاب» همچنین مشتمل است بر تأملاتی ی ی 
شعرهای دانته. 

دانکن به قطع و اندازه و صفحهآرایی کتابی که شعرش در آن چاپ می‌شد اهمیت بسیار 
می‌داد؛ نحوه فاصله‌بندی سطرها و مصراعها جزء به جزء بیانگر راهنماییهای اوست تا 
شعرش را همان‌گونه که خود می‌خواهد. بخوانند. «سیر نفمهٌ نی». گرچه ترجمه غزل 
به خصوصی از مولانا نیست. نشان می‌دهد که سرایندهُ آن با روح و آهنگ کلام و شیوهُ سخن 
در غزلهای مولانا آشناست يا بر آن بصیرت قلبی دارد. به نظر من این شعر نزدیی‌ترین و 
شبیه‌ترین شعری است که بر اثر خواندن غزلهای فارسی مولاتا و به تقلید از او» در زبان 


انکلیشی سروده شده است. 
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غلام محمد فایض * باخبر یا بی‌خبر از شعر دانکن در اين زمان به صور خیال عارفانة 
مشترک بین مولانا و شاعران آمریکا می‌انديشید. رساله پایان تحصیلات او که در سال 
۷۸ م در دانشگاه آریزونا (۸۲12082 0۲ ۲ازدتعبنو۲) مطرح شد «آندیشه‌ها و صور خیال 
عرفانی جلال‌الدین رومی ووالت وبتمن») 
(۷۷1]0۵ ۷۷/۵1۲ 280 ۴۱۱1 21-121 اقاعل 1۳ وع1۳۵2 280 28ع10 ۱۷۲۷۹6۲6) 
نام داشت. یکی دیگر از دانشجویان دورهٌ دکتری به نام سابرینا کین (معنب هندطد6) 
به طور یقین از شعر دانکن باخبر بوده است. او در دانشنامه پایان تحصیلات خود از دانشگاه 
ایالتی نیویورک (۷0۲ 6۷ 0۶ نازعده‌بندنا عاقاق) به نام «عشق و اهل بصیرت» 
00 ۳5۹۲۵۱01021021 ۲۸۵۵۲۳ خر :۷16100821165 210 ۳۲۵9 
رابطهٌ بین ادب و بینش عاشقانه را بررسی می‌کند و از دیدگاه ادبیات تطبیقی با عنایت به 
افکار بلیک» پیتس دی.اچ. لارنس و دانکن به معرفی اندیشه‌های مولانا می‌پردازد. ادموند ‏ 
وایت ( ۵۱۹۴۳۰۰ 6 10001170 ) مو لّف کتاب لذت نرینه‌بازی 520 ۵۴ 70 2) 1۳6) و 
داستانهای سیار» در سال ۴ ,م ضمن گفت‌وگوی با خویشتن به باد می‌آورد که قطعه‌ای 
منثور را بر اسباس غزلی از مولانا به اسلوب سستینا [دارای شش بند» شش سطره ویک بند 
سه‌سطری ] در یکی از داستانهای خود به نام ترانه‌های شبان پادشاه نایّل درج کرده است: 
.(1978 ,۳۲685 5 ۱۷]۵۲)18 ,51 :۷۵۲۷۰ ۱۵۷) ۷۵۵ 0۴ 0۳۸۵ ۱6 ۵۴ ۱۷۵۵۵۵۵۵ 
برای اطلاع از تمامی این موضوع. بن: 

۰ ۲۱6120۲ 20۴۱۵۵۵۲۵ ن ورب 
در اين داستان هیچ اشارهٌ صریحی به مولانا وجود ندارد اما وایت (اگر ذهنش خطا نکرده 
باشد) احتمالاً به قطعه‌ای اشارت دارد (۶۳-۶۴) که دارای قافیه است و با جانمایهُ غزلهای 
دیوان شمس همنوا است. اگر چنین باشد» این دومین قطعه‌ای است که یکی از سرایندگان 
مذکر نرینه‌باز به تقلید از غزلهای مولانا در سالهای دهه ۱۹۷۰ ساخته است. 


وان 
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۷ شاید هم فایز باشد. املاء فارسی آن در دست یست ۳ 
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سراینده‌ای است گمنام. دانیل این کتاب را دومی: غزل‌پاره‌ها و مستیها نام نهاد: 
۱۵۹ 
موسسه شورس توکس (۲008 عه‌تنم8) آن را («به طبع رساند». و انتشارات سانستون 
(مجماعمتق) آن را ال با آدرس صندوق پستی در شهر سدار هیل ایالت میسوری 
(تیتهععت10 رللتظط ته0عن)) و بازهم نا آدرشن صندوق پستی در شهر سانتا فه ایالت نیومکزیکو 
(م۵/( "۵ ,و۳ عا822) «منتشر» کرد." این کتاب باریک و بلند (۴۵ صفحه‌ای) در 
ابعادی نامتعارف چاب شده است. صفحاتش ۲۸ سانتی‌متر طول و ۱۰/۵ سانتی‌متر پهنا 
دارد آن را در درون مقوای زبری که اتدکی از کاغذ ضخیم‌تر و لبه‌هايش تاخورده است با 
استفاده از ماشین دوخت به هم بسته‌اند. در هر لبه مشخصات کتاب‌شناسی شعر یا اثری که 
با محتوا و مضمون شعر همان صفحه مرتبط است درج شده است. لیبرت که لقب مترجم 
این کتاب را دارده ظاهراً مولانا را آموزگار روحانی خود می‌داند و از او الهام می‌گیرد؛ و در 
پیش‌گفتار این کتاب به اختصار شرح می‌دهد (۵) که چگونه مولانا «نقش معشوق لم‌یزلی» را 
در رخسار شمس‌الدین نظاره کرد و بر اثر آن به «عاشقی آشفته‌سر و بی خویشتن» مبدل شد 
و «مقام بلند و صفتِ فرشتگان آسمان بیافت.» لیبرت ولا تارا قتا مهاگن هو ای 
نفس» «متصف به اوصاف حق» و «پرهیبت» می‌خواند. اما پیام او را پیامی ساده می‌داند - 
«درماندگی و نیازمندی شما راه رسیدن به مقصود است.» لیبرت دقت بسیار به خرج می‌دهد 
و ذوق فراوان در کار می‌کند تا ترجمه‌های او از این غزلها» شعر عاشقانه به حساب آید نه 
شعر نو عارفانه يا مبتذلات شست سرایندگان عصر جدیدی. صور خیال و عبارت‌پردازیهای 
او چه‌بسا که خواننده را با شگفتی مجذوب و شیفتهُ خود سازد. و بندهای شعر او [که 
معمولاً باید چهارتایی باشد] کیفیتی شبیه به شعر ژاپنی هایْکو پیدا کرده [که در زبان 
انگلیسی به صورت شعر سه‌سطری درمی آیند] و بر پایة تعداد هجاها به قالبها و عبارات 
ابیات آن حالتی آهنگین داده‌اند. 
لیبرت بیست‌وچهار غزل را با سرفصل «غزل‌پاره‌ها و شوریده‌سریها» تنها با ذکر 
شماره‌هایی که صورت عنوان غزلها را دارد؛ ارائه می‌دهد. مأخذ هیچ یک از آنها را مشخص 
نمی‌کند امّا پیشتر اینها از قرار معلوم بیانگر غزلهایی از دیوان شمس است. پس از اينها به 
سرفصل «گفتارها» می رسیم و در آن جملاتی می‌بینیم درباره نابینایی و غرور اهل عقل و 


۴ ظاهراً ناشر این کتاب خود شاعر است. 
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خرد به شیوه کلمات قصار. این جملات و داستان کوتاه مأخوذ از موی دربارء ملکهٌ سبا و 
سلیمان با آنکه منثور است. امّا از لطافت بیان برخوردار است. آخرین بخش این کتاب؛ 
«مفتاح: جان کلام مولانا», تأملاتی مختصر را در باب مباحث گوناگون مطرح می‌سازد که 
گرچه اين قطعه‌ها را قبلاً در آثار تیکلسون دیده‌ايم به نثری نوشته شده که آنها را تازه و 
شورانگیز ساخته است. این مجموعه با آخرین گزیده که شعری است آزاد دارای عنوان 
«نیّم مست. خود باده‌ام» به پایان می‌رسد؛ و این نوای غزلهایی است که از درونمایه مستی 
عارفانه سخن می‌کنند. 

ترجمه‌های لیبرت حال و هوای شعرهای شیوا و دل‌انگیز انگلیسی را دارد و او با آنکه 
از نات بوسر رال ارات برهم تتارهاعیته انیا ان ضمرها 
را با ظرافت حفظ می‌کند؛ برخی از آنها هنوز هم گاهی [برای غرییان] چنان نامأنوس و 
بیگانه است که ترجمه بودن این شعرها راه حتی بر خوانندگان بی‌خبر از مأخذ آنها نیز 
مشسخص می‌سازد. ام یبرت به روانی این شعرهای انگلیسی چنان اطمینان دارد که از نوشتن 
حاشیه و شرح بر آنها چشم می‌پوشد و تنها دو پاراگراف مقدمه می‌نویسد دربارهُ سراينده 
آنها و ملاقاتش با شمس که ظاهرا در چشم لیبرت واقعهٌ دلفریب زندگی مولانا بوده است. و 
خلاصه آنکه. ما بسیاری از حالات موسیقیایی» شور و روح ساری در ابیات فارسی مولانا را 
در این ترجمه‌ها حس می‌کنيم. 

گرچه در قضیهٌ لیبرت نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم که او مستقیماً از روی متن فارسی این 
شعرها را ترجمه کرده (و تلاشهای من برای یافتن اين مترجم فایده‌ای به بار نیاورد) اما 
می‌دانیم که دیوید مارتین ( -۱۹۴۴؛ 1۷12۲110 1(2۷14) مستقیما از روی متن فارسی دست به 
ترجمه انگلیسی زده است. مارتین که پیش‌تر «تالار شعر شیوا» (162167 چتا۳0 ۷2:ط8) را 
در شهر شیکاگو اداره کرده و اشعار ساختهُ خود را در چند نشریه ادبی به چاب رسانده بود 
سالهای ۱۳۵۴-۵۶ش/ ۱۹۷۵-۷۷ را در موسسهةٌ تحقیقات فرهنگی ایران در تهران 
سپری ساخت. پس از آن ترجمه‌هایی از شاعران نوپرداز ایران فروغ فزخزاد و سهراب 
سپهری را به زبان انگلیسی منتشر کرد. مارتین» پیش از آنکه به شاعران نوپرداز ایران توجه 
پیدا کند. قلم خود را به ترجمه برخی از آثار شاعران کهن ایران آشنا ساخته بود. او 
ترجمه‌هایی از سه شاعر بزرگ ایران» خاقانی» سعدی و مولانا را در نشریة کامیتاتوس 
(وب00۳:::۵)_ سال ۰۱۹۸۴ ش ۰۱۵ به زبان انگلیسی به چاپ رساند. کامیتاتوس نشریه‌ای 
است خاص مطالعات قرون ميانه و دورهٌ رنسانس و در دانشگاه کالیفرنیای لوس آنجلس 


۵ نش تا روف ها ارو کی ها عوت 


(هآت‌نآ) انتشار می‌یابد. در ترجمه‌های او از غزلیات مولانا ترجمه عالمانة بیت به بیت 
جایی ندارد و مترجم می‌کوشد هریک از این غزلیات را به صورت منظومه‌ای واحد و 
منسجم درآورد؛ اما شیوه واژه‌پردازی و جلوه‌های نمایشی آن احساسی کمابیش قدیمی و 
غریب را به مشام من می‌رساند. گویی که مترجم این غزلها را از دریچه چشم مترجمانی 
می‌خوانده است که اشعار فارسی را در سده‌های هیجدهم و نوزدهم مبلادی به زبان فخیم 
سبکهای رمانتیک و ویکتوریا به زبان انگلیسی ترجمه می‌کردند. 


رادرت بلای 
اشعاری که در نشریه‌ای دانشگاهی چون کامیتاتوس به چاپ رسید. خواه در میان 
دست‌اندرکاران شعر و شاعری آن زمان خوانندگان بسیار داشت. خواه نداشت. رابرت الوود 
بلای ( - ۱۹۲۶ م؛ ت۳1 51۳000 00671)» یکی از مشهورترین شاعران آمریکا که هنوز در 
قید حیات است. اگر هم از تأسی لیبرت يا مارتین به اشعار مولانا باخبر نبود» به ظن قریب 
به یقین» از اقتدای دانکن به شعر مولانا باخبر بود. رابرت بلای با اتتشار چندین کتاب شعر . 
که دارای مضامین ضدجنگ است و این شاعر را از فعالان سیاسی روزگار خویش معرفی 
می‌کند» یایه‌های شهرت خود را بنا نهاد. او در سراسر سالهای دو دهه ۰ و ۱۹۷۰ عم 
افزون بر انتشار بیست کتاب از اشعار خود, که چند جایزه و بورس تحصیلی را نصیب وی 
ساخت. و افزون بر سرپرستی امور چاپ و نشر اشعار خود. اهتمام در تهیه و انتشار چندین 
گلچین ادبی و ترویج نظر خود درباره سرودن شعر ( ۴0۵۱۲ مدتودم]۳) (مترجم» فعالی 
نیز بوده» یعنی تلخیصهای منثور و موجود به زبان انگلیسی یا ترجمه‌های منظوم و قدیمی 
انگلیسی از آثار بسیاری از شاعران [مشل نرودا (6709) متدلشتام (عاهع0۷۵24 
باشو (3829۳0) لورکا (10:62)» خیمیز (11۳6862)» ترانسترژومر (11205170۳061) ریلکه 
وغیره) را به زبان امروز آمریکا برگرادنده است. رابرت بلای طرح خود را در زمینه ترجمه 
طی کتاب مراحل هشتکانة ترجمه بیان کرده است: 
یله 200 ,1983 ,۲۲655 1۲66 00۲۵8 ۸ رحماد0ظ 7۲۵۳۵0 0 دعمهاد ۳۲۱۵۲ 110 
(1986 ) و1166 ۵۱۲۵۵ تضا۱۷ ر05)08ظ 2۳0 ,۲۲655 تال :۱۷۸۰ بلتا۲2.]د 
این کتاب تقریباً همان ایامی انتشار یافت که بلای در حال اتمام روایتهای انگلیسی خود از 
اشعار مولانابود.بلایق آنچه راکه از نظر قالب» وزن و صنایع سخن تبا کنندة شعر انگلیسی- 
آمریکایی می‌دانست دور افکند و بهتر دید که به درونمایه و گوهر شعر عنایت نشان دهد. 
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رابرت بلای بر خلاف بیشتر شاعران نوپرداز آمریکاء که در آموزشگاههای عالی و 
دانشگاهها نیز عضو هیئت علمی بودند (و با آنکه در دانشگاه هاروارد درس خوانده بود)» 
به اختیار خود. شاعری غیردانشگاهی باقی ماند» وترجیح داد که مانند پدر کشاورزش در 
نواحی روستایی ایالت مینسوتا زندگی کند. نظریه او در باب شعر واژه‌پردازی و خیال‌بندی» 
بیانگر توجه او به ذهن و ضمیر طبیعت و عالم خیال است. ملائق معنوی و روحافی بسبیار 
پردامنهٌ بلای در سخنان بسیاری از شاعرانی انعکاس یافته که اشعار آنها / برای ترجمه 
به انگلیسی برگزیده است. بلای در اوائل سالهای دهه ۰ م آثا کی  *‏ عارف قرن 
نهم | پاتزدهم و مبلغ وحدت هندو مسلمان را به روایت کی رابیتدرانات تاگور 
(۰1280۲0 طاهمدیهمز۵؟) و از لین اندرهیل (170461 2۷۵[۲۶). یکی پس از دیگری از 
زبان بنگالی ترجمه کرده بودند مطالعه کرد» و برگردانهای انگلیسی آنان را مطلوب نیافت؛ 
اما روح ساری در آن را از سویدای دل ارج نهاد و بر آن شد که خودش آنها را به زبان معنویت 
معاصر آمریکا برگرداند. حاصل این کار ابتدا انتشار چندین جزوهُ کوچک از شعرهای کبیر بود 
که سرانجام منتهی به چاپ «چهل‌وچهار غزل مستانه» او شد به نام کتاب کییر: 

(1977 ,۳۲655 0500ظ) ۲طم 0۴ ۴۵۵۳۷۵ ی ۱۱۵ 0۴ ۲0۲۵0۲ 5001 2:۲ 11:6 
چه بسا که خود کبیر شعرهای مولانا را خوانده بوده و چه جای شگفت اگر بلای نیز به اشعار 
مولانا (و یس از آن به اقا رای ۲ 9 بیدا کرده باشد. 

در سالهای دهه ۰ م بلای که احساس کرد فرهنگ آمریکا روان‌نرینه‌ها را اسیر و از 
مسیر طبیعی خود منحرف ساخته است. جنبشی به راه انداخت تا موجب شود که مردان 
وضع سالم و حالت واقعی ترینه بودن را دوباره پیش چشم خود آورند. او کتابی نوشت 
«دربارة مردان» به نام اقای اهنن: 

1990(۰ ,6516۷ ۸1018801-۲۷۷ نخ۷ ,۴6201۳2) ۲۷۸۵۲ ۵09094۲ 00 ۸4 :0 ۲۵ 
بلای؛ علاوه بر این کتاب که پی‌دریی تجدیدچاب شد. در سراسر سالهای دهه ۰ م با 
همکاری مایکل مید (۲6206 1۷:20) و جیّمز هیلمن (حعسانت! دعصدل) در روزهای 
تعطیل پایان هفته برای شفای نرینه‌ها اقدام به تشکیل جلسات خلوت‌گزینی کرد و 
بدین وسیله خوانندگان بسیاری را به مطالعه اشعار خود کشید وگرنه این شعرها از محدوده 
نسبتأً کوچک کتابهای تخصصی ایالت متحده آمریکا بیرون نمی‌رفت. با عنایت به انگیزه 
بلای» یعنی درمان روان نرینه‌های آمریکا می‌توان حدس زد که علاقه او به مولانا منحصر به 
متن غزلهای دیوان شمس نبوده» بلکه رابطهُ افسانه‌مانند مولانا با شمس و نحوه مثال 


قرارگرفتن آن برای تربیت روحانی پذیرفتن از مقتدای قدرتمند نرینه را نیز دربر می‌گرفته 
است. 

بلای کتابی نازک (۴۴ صفحه‌ای) به چاپ رساند شامل اشعاری از مولانا که با همکاری 
کالمّن بارکس در قالب شعر انگلیسی ريخته بوده به نام شب و خواب: 

(1981 ,۷008 ۷۲6۱۱۵ ها ,2۱۵۲10۵6)) ما۵ ۵۳۵ ۱۲و:۸۷ 
این کتاب دارای تصاویری است اثر ریتا شومیکر (5۳۳2167 هان). دو سال پس از آن 
جزوه‌ای شانزده‌صفحه‌ای حاوی ترجمه‌های خود او از غزلهای مولانا به بازار آمد به نام 
چو انگورها باده گر دد: 


1۷100۱ ۷6۱۱۵0۷۷ ۲60۵1۲18۸۲ :1983 ,۳۲۱۲۵۱۲ ۸ ر2۳۵۲۱0۵6)) ۲۷۶۸۵ 10 7۶ وعم7۵) ۲۲۷۱۵۸ 
.(1986 


بلای این شعرها را به مناسبتها و در مراسم مختلف در جمع مردم می‌خواند و حتی به همین 
منظور درکنفرانسی علمی. که در واشنگتن دی.سی. [یایتخت ایالات متحده آمریکا] برگزار 
شد نیز حضور یافت. در ماه دسامیر سال ۴ م بلای همراه زلیخای رقاص برای 
گرامیداشت هفتصدمین سالروز دیدار شمس با مولاناه در نیویورک‌سیتی؛ به‌روی صحنه ‏ 
ظاهر شد. ۱ 
مهمتر از همه اینکه بلای نام و آثار مولانا رابه دوست خود کالمّن بارکس شناساند و او را 
تحریض کرد که از روی روایتهای محققانةُ نیکلسون و آربری «ترجمه‌ها»یی نظیر 
۱ «ترجمه‌های او به عمل آورد. بلای روایتهایی را که خود به همراه تاکن از شعرهای مولانا 
به زبان انگلیسی آورده با همکاری ۳ خوانده و بر روی نوار ضبط کرده که از آن جمله 
است کاستی حاوی شعرخوانی به همراهی موسیقی, به نام غزلهای رومی: 

1989(۰ ]1612 متا نص ربهام11عظ) 8( 0۲ وو«ءوظ 
نه بلای تلاش می‌کند که در روایتهای انگلیسی خود از اشعار مولانا وزن و بحر شعر را 
رعایت کند یا قالب شعری دارای انسجام و استواری به وجود آورد نه بارکس؛ اما در عوضء 
آنان استعداد خود را صرف آن می‌کنند که با استفاده از همراهی نوای ساز» غزلهای مولانا را 
دارای کیفیتی ترانه‌مانند نشان دهند و حالتی به وجود آورند همانند حال شعر سرودن مولانا. 
بلای و بارکس به جای انتخاب موسیقی ایرانی یا ترکی که از نظر فرهنگی متناسب غزلهای 
مولانا باشد. نوای سازهای هندی از قبیل سیتاره طبله, فلوت و آلات کوبه‌ای را 
برمی‌گزینند؛ شاید علت آن باشد که خود آنان یا مخاطبان عصر جدیدی آنان که این‌گونه 


شعرها به چشمشان فریباست دست‌کم از سالهای دهه ۱۹۶۰ تاکنون. که جرج هریسون 
(دمونسه1] ع060:۵) در آمریکا به نواختن شتا دا ۲ وا شنیدن نوای این ساز هندی. 
دنیای معنوی مشرق‌زمین را تداعی کرده‌اند. خود من صدای بارکس را که بر روی این نوار 
ضبط شده است گوشخراش و شیوه شعرخوانی او را بالحن و طبع غزلهای مولاناء با آنکه 
هواداران بسیار دارد. ناساز می‌دانم. 

بلاتن با درج ترجمه‌های بارکس از اشعار مولانا در گلچینهای ادبی از راه بزرگواری 
به تبلیغ آنها پرداخت؛ یکی از اين گلچینها حاوی «اشعار دینی بسیاری از فرهنگهاست». 
به نام مایة شادی روح است اینجا: 


ر۲1۵069۵) ع۱۵۵۲) هه مر هم 0۲وی دول سبدی کاخ ۵۲ ۵۲ کز باه 1/6 
۱ :(1995 ,ووع۳۳ 0ععظ ۰[ 


گلچین ادبی دیگر از این نوع (اشعار مخصوص مردان است» که کهنه‌فروشی دل نام دارد: 


620111715 1 ۹ «۲۵) ۱۵۰ ۵۲ ۳۴۵۵6 6۵۳۰ ۱۵ ]۵ زور۵ 0۳۲6 ۵۲0 و۵ 176 
1992(۰ 


این کتاب را بلای با همکاری جیمز هیلمّن و مایکل هید ویرایش کرده است. کتاب اوّلی 
دارای سی‌ودو «ترجمه» از غزلهای مولاناست. که برحی به نام ره است و برخحی به نام 
بلای. امّا بارکس در اینجا غفلت کرده و یادآور نشده است که در واقع افرادی چون آربری و 
فراهم کرد‌اند بلاق این تصوّر را القاء می‌کند که آدمی است فاضل و ات مق ماخ 
چون در پایان مقدمهٌ این کتاب ادعا می‌کند که همه ترجمه‌های مندرج در آن اثر خود اوست؛ 
«مگر به نام دک تواشته له باستت) (0. اما وقتی بیشتر بررسی می‌کنيم مکرر در مکرر 
معلوممان می‌شود که او زبان‌دان ثیست و آن تبخر را ندارد تا شعرهایی را که به زبان 
انگلیسی (ثر حمه») می‌کند به زیان اصلی بخواند و بلهمد. البته در قفسمت سپاس‌گزاری از 
باری‌دهندگان. در آنجایی که بلای منابع مطلب چاپ‌شد؛ قبلی را فهرست می‌کند. می‌توان 
نام مترجمانی را دید که زبان‌دانان قابلی بوده‌اند. اما او عهد بسته است که مأخذ صریح 
یک‌یک غرلها را ذ کر نکند. 

مثل در مورد مولانا؛ بلایق مضمون شعرهایی را که خودش ترجمه می‌کند یا از طریق 
ترجمه نیکلسون فهمید ه یا از آربری؛ در مو‌ رد حافظ ظاهر | از طریق ترحمه لئونارد 
لریژن ۲" (مطه‌عنوعا ۵تعدهع) با دیگر محققان معنی ابیات فارسی را پیدا کرده است؛ 
درمورد کبیر. از طریق ترجمٌ تاگور و بقیه؛ در مورد میرابای نخستین‌بان جین هزشفیلد 


۷ یت تست هه الیو تا امتو رز قیرق تا غوت 


(5010ط13:9 1226) این امکان را برای بلای فراهم آورد تا زبان راجستانی را بفهمد. با این 
وصف. پیوسته دوست خوده بارکس, را مترجم این شعرها می‌داند» حال‌آنکه برخی از 
شعرهایی که منحصراً به بارگس نسبت می‌دهد در واقع با کمک جان مُویّن به انگلیسی 
(ترجمه» شده است. کهنه‌فروشی دل دارای ده شعر انگلیسی ازمولاناست - یکی به قلم خود 
بلایٌ و بقیه همه به قم بارکس - و سخنان مولانا را چنان نمایش می‌دهد که با پروژه؛ٌ آقای 
بلای در زمینه احیای اصالت نرینگی سازگار باشد و بدین سبب او را «یکی از بزرگترین 
افرادی نی خواند که خلر تانهتسارنهاش اما رااسل کرده است۴(4). جنین تلانست 
که‌بلای هم مانند شمس که زندگی مولانا را تغییر داد و او را به شعرگفتن واداشت بارس را 
پرورده» زندگی او را تغییر داده واو را در راه شاعری رهبر شده است. 


کالمّن بارکس 
کالمن براین بارگس ( -۸۱۹۳۷؛ 328 عفوظ عفصعام) در چاتانوگای ایالت تیسی 
رد166 رد۳2)28008)) بزر ان ون دانش‌گاه کالیفرنیای شهر بر کل 
(16016عظ رفته۵11]0 01 ۳81۷۵۲5]۲) و دانشگاه کارولینای شمالی شهر ۱ ۳ فا 
ات اهرمت 2 فمتاه‌تیت ولا ۵۶ چانعه7/) تحصیل کرد و پس از آنکه 3 ال خود 
را درباره قصه‌های کوتاه ژوزف کنراد (00۵۲20 ط2عو0) ۳ سال ۱۹۶۸ م از این 
دانشگاه درجه دکتری گرفت. در دانشگاهی به تدریس پرداخت (اخیراً از دانشگاه جورجیا 
(هذ060:2 0۶ 101۷675107) بازنشسته شد). و سه محموعه از اشعار خود را منتشر ساخت 
که عبارتند از عصیر ۸۱۹۷۱ (66: 7/6)؛ سخنان تازه» 0۱۹۷۶ (1707۵5 )و بر زیان 
می‌خندیم» ۵۱۹۷۷ (۵۵86ظ ع2 اه اوه ۱۷۲۶۰). شعرهای ی در سالهای دهه 
۷۰ م به گلچینهای ادیی شاعران جدید ناحیه جورجیا راه یافت. سپس در سال ۶۱۹۷۶ 
رابرت بلاق ترجمه‌های عالمانة آربری و تیکلسون از اشعار مولانا را به بارکس نشان داد و به 
او گفت «اين شعرها را باید از قفس رها ساخت» بارکس احساس می‌کند که این شعرها 
زندگیاش را دگرگون کرده است. او کتاب شب و خواب (5/20 ۵7۵ ۷:۵۶ را با همکاری 
بلای و مجموعه خود از اشعار مولانا را به نام راز آشکار منتشر ساخت: 

((1954 ,0016ظ 1۳8۲۵۹۳۵۵014 :۲ ۷ ,۳۱0۳67) 5۵0۲2۲ 67 
و در سال ۱۹۸۴ به قصد نوعی سفر روحانی به قونیه رفت و طی اقامت خود در آنجا 
به احترام ماه رمضان روزه گرفت. 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیهاء روایتها و تقلیدها سس ۷۷۵ 


بارکس؛ «کم وبیش هر روز صبح»» بر اساس «روتویسیهای عالمانه لغوی» [انگلیسی ] که 
از جان مین دریافت می‌دارد یا بر اساس ترجمه‌های موجود متعلق به قرن نوزدهم و بیستم 
کار می‌کند و اینها را در قالب شعر «محکم زبان انگلیسی آمریکایی» می‌ریزد. 1 یا 
ترجمه‌های عالمانه یقیناً شامل ترجمه‌های نیکلسون و آربری است. که بدیهی است نامشان 
بر یشت جلد کتابهای تک ثبت نمی‌شود. اما نام جان ایّیل مُوین (1۷۲0۲۲6 ۸۵0۱6 0ط0) که 
وقتی به دنیا آمد جواد معین نام گرفت. و استاد ممتاز و بازنشسته رشته زبان‌شناسی دانشگاه 
سیتی یونیورستی نیوبورک (۷۵۲ ۱۲ 0۶ بازعه»ندنا بات)) است. بر صفحه پشت‌جلد 
برخی از کتابهای بارکس نقش می‌بندد. مُویْن (یا معین) دربارزبان‌شناسی رایانه‌ای 
ی زبان و هوش مصنوعی چند جلد کتاب تألیف کرده و برنامه‌های متعددی 
برای رایاته نوشته است. مَوین (معین) افزون بر زبان ماشینی» دست‌کم. در کنار زبان 
انگلیسی؛ یک زبان غیرمصنوعی دیگر هم می‌داند و آن؛ زبان مادری او زبان فارسی است 
که برای نوشتن رساله دکترای خود. سال ۰ م ساختارهای فعل این زبان را تجزیه و 
تحلیل کرد. 5 
جان مین (جواد معین) ترجیح می‌دهد که در سایه بارکس مترجم از دیده‌ها پنهان بمانده 
اما تحقیق خود دربارة مولانا را به نام رومی و مکتب تصوّف منتشر ساخته است: 
۶ 0۱0 ۵۲۵6۳ ۷۲۵۷/۵۷ 1۵ 0۳ عبعععیظ 7۳۵۵۱۱۱۵۰ 5۱۵ ۲۱6 ۵۲۵۵ زین 


,۵۷۵۹ 10۱2۳۱۵0)00ظ رفع1ته 2010۵۲21 01۵021 ۵۶ )۲۸8 ۱۷۲۰۷۰ ر102۳200100ظ) 
1998(۰ ,۳۱۵011510675 1۷22702 )۷2 2550012)0 108 


این کتاب نازک ٩۴(‏ صفحه‌ای) شامل چند «گفتار و یادداشت است که در زمانهای مختلف و 
با ما ان مات تیه عم اس سا دای الب آن نان گس تن ]۶ 
مبتنی بر اطلاعات دقیق است و یکی از مقدمه‌های جالب تودخه نرای" آشتایی با مولاناست. 
وقتی بر اساش ترجمةتفاق انگلیستی مین از اوه نله که نز ان کادت ت مه اشنت دآوری 
کنیم می‌بینیم که او احتمالاً شعرهای فارسن مولائ 5 زوشن و صریج به ون انگلیستن 
بازمی نویسد و در اختیار بارس قراز می دس شا با نها کار گند. 

بارگس مفهوم برخی اصطلاحات را غلظٌ ادا می‌کند؛ متلا در تعریف «درویش» می‌گوید 
(درویش یعنی آستأنة در و آن فضایی باشد باز که درون آن هر واقعه‌ای تو اند رخ داد 
بتابراین درویش یعنی آن که تسلیم است.» باکت مأخغذ سخن خود را نام نمی‌برد اما 
ممکن است که این مفهوم نادرست را از کتاب جان براون (3707۳ ع10) (ص ۴۹) گرفته 


باشد که به نام درویشان (۵۳:5/6 776) در سال ۱۸۶۷ انتشار یافت. حال آنکه كلم 
فارسی درویش دارای ريشه اوستایی است به معنی «تهی‌دست» و در روزگار اسلام تا کنون 
به معنی «سالک سائل طریق فقر» به کار رفته است. همچنین به نظر بارکس «صوفی یعنی 
آدمی خوش‌قلب»!*] که تعریف ناقصی است. بارس مفهوم دیوان اصلی اشعار مولانا را نیز 
درست نمی‌داند. مثلاً چنین اظهارنظر می‌کند که [در دیوان شس] «قصیده‌هایی هست که 
روی آنها شماره‌هایی مانند ۳۷۴۸ گذاشته‌اند»۱1) حقیقت آن است که همه غزلهای 
موجود در چایهای جدید دیوان شمس شماره‌گذاری شده امّا این شماره‌ها را مولانا تعیین 
تکرده است. غزلهای مولانا را پس از جمع‌آوری به شیوهٌ مرسوم در اواخر دورهٌ میانه. 
برحسب حرف آخر اپیات هر غزل به صورت الفبایی مرتب کردند» و در چاپهای جدید بر 
آنها شماره‌های مسلسل گذاشتند. متأسفانه هیچ‌یک از نسخه‌های چاپی دارای «قصید» 
شماره ۳۷۴۸ نیست؛ شماره «قصیده‌ها» [به قول بارکس] - یعنی غزلها و قصیده‌ها و 
ترجیع بندها - در بزرگترین دیوانی که از غزلیات مولانا به چاپ رسیده است از ۳۵۰۰ فراتر 
نمی‌رود. شاید اين نکته کوچک. اما عاری از دقّت و صحخت. بیانگر آن باشد که بارکس 
به سبب ناآشنایی با زبان فارسی دست و زبانش تا چه حذ بسته است. اگر هم بارکس این‌گونه 
مطالب را با مُویْن (معین) در میان گذاشته به نظر نمی رسد که مُوبن سخنان او ر یت 
کر ده یا او را به دقّت درس داده باشد. 

اما از مسائل مربوط به دقت و صحت و سند اشعار که بگذریم, بارکس به راستی در 
زمینة به وجود آوردن شعرهایی به زبان امروز آمریکاییها که خوانندگان فراوانی را به سوی 
خود کشیده. ورزیده است. گذشته از این واقعیت که جماعتی کثیر در جلسات طرب‌انگیز 
شعرخوانی بارکس برای شنیدن شعر رومی حضور می‌یابند» رقم فروش کتاب رومی نارگن 
دلیل قاطع این سخن است. 

بارکس مرتب از اين سر آمریکا به آن سر آمریکا سفر می‌کند و معمولا در تالارهای 
کوچک. جلسات شعر در آموزشگاههای عالی (کالجها) و در همایشهای صوفیان به 
شعرخوانی می‌پردازد» که اغلب گروه همنوازان و همخوانان جاز یا نوازندگان «عصر 
جدیدی» او را همراهی می‌کنند و حال و هوای مناسب شعرخوانی او را به وجود می‌ آورند. 
بارکس مانند بلایی - مریّی بارکس در این قبیل مطالب - می‌گوید که اجرای شعر به آهنگ 
موسیقی در اکثر فرهنگهای اقوام مختلف حالتی عادی دارد. این سخن شاید دربارهٌ بیشتر 
شاعران انگلیسی‌زبان بعد از دورةٌ روشنگری صادق نباشد امّا با شعر مولانا [و به قول 
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بارکس رومی] متناسب‌تر از همه است. بارکس قیمت هر بلیت را در برخی مراسم حدود 
۰دلار تعیین می‌کند و در برخی مراسم مجانی شعر می‌خواند؛ صدای بم و حرکات مطبوع 
بارکس در روی صحنه. جلسات «رومی»خوانی او را کیفیتی دلپذیر می‌بخشد. 
بارکس [در این جلسات] رفتار مریدی مخلص را نسبت به مولانا از خود نشان می‌دهد و 
از برخی متواترات مولویان دربارةٌ مولانا نیز باخبر است و آنها را با چند حکایت از 
ملانصرالدین در میانة اشعاری که می‌خواند. نقل می‌کند. او می‌داند که صنایم عروضی 
اشعار فارسی مولانا سبب می‌شود تا شنونده آنها را آهنگین بشنود و حتی با حالتی 
خلسه‌مانند به آنها گوش فرادهد اما بهتر می‌بیند که آنها را به شعر آزاد انگلیسی ترجمه کند 
مبادا در نظر خوانندهٌ امروزی آمریکا «تصنعی» جلوه کند. بارکس تصور می‌کند که شاید 
مولانا چنین می‌خواسته که اشعارش طوری ترجمه شود که با فرهنگ زبان مقصد هماوا 
باشد. بارکس به‌سبب آنکه روزی چند ساعت با اشعار مولانا به سر می‌آورد» دارای 
استدراکاتی است که دانشمندان و محققان گاهی به آنها توجه پیدا نمی‌کنند یا از تأکید بر آنها 
غفلت می‌ورزند؛ مثلاه کثرت غزلهای مولانا - صرف‌نظر از اشعار دیگر او - بارکس را 
بهت‌زده می‌کند و تخمین می‌زند که مولانا در ده دوازده سال آخر عمرش دست‌کم روزی 
دوازده تا چهارده غزل می‌سروده است. مولانا ا طبار کنتن نه‌تنها شاعر بلکه پیر بزرگی 
است که «می‌تواند در هر دم ببیند که روح هرکسی به چه چیز نیاز دارد.» 
ترجمه‌های بارکس دارای زبان و حالتی خاص از شعر امروز آمریکاه یعنی شعر آزاد؛ 
است - که انتظار می‌رود دارای وزن و اوصاف سخن بی‌یرایه و وققه باشد [وقفه 
(یمنط2ع0۳) اصطلاحی است از مجموعه تعابیری که 1 لز آو لسون (018500 5ع۲1ع)) 
به کار می‌برد] و آواپردازیها یا صناعات و ترفندهای شعری در آن بسیار جلوه نکند. چنین 
به نظر می‌رسد که صناعات ظاهری و صنعت‌پردازیهای لفظی بارکس شاعر را خیلی 
دل‌نگران نمی‌دارد؛ او در دانشگاه جورجیا دست کم تدریس یکی از کلاسهای نگارش و 
شرایش ادبی را بر عهده داشت. امّا هیچ کتابی را برای آن تعیین نکرد و دانشجویانش را 
ترغیب می‌کرد که مکنونات قلبی خود را بدون قید و بند. بی‌هیچ آداب و ترتیبی» پرشور و 
حال» و خیال‌انگیز بر قلم آورند. و یافتن مضمون و قالب را نیز بر عهدهٌ خود آنان وامی‌نهاد. 
بارکس در روایتهای خود از غزلهای مولانا (برخلاف آنچه که مثلاً در ترجمة دانیل 
لادینسکی (0اعمنما عنم از اشعار حافظ می‌بینیم) ترتیب ابیات غزلهای فارسی را 
رعایت می‌کند» و «احساسات» پا هیجانات درونی شاعر را که در شعر فارسی او منعکس 


۸ _مولاناءه دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


است. در روایت انگلیسی خود به صورت تلخیص بر صفحه کاغذ نقش نمی‌کند. اما مطالب 
بسیاری را که در چشم مخاطبان آمریکایی تاآشنای با غزل موزون و مقفای فارسی تکراری 
می‌نمایده مسلماً حذف می‌کند. افزون بر اين» اغلب چنین به نظر می‌رسد که بارکس در 
برخی موارد معتی عبارات فارسی را روشن نفهمیده با غلط درک کرده است. در موارد 
دیگر از بیان دقایق فرهنگی و مذهبی تن می‌زند. وقتی که بارکس خود به‌تنهایی کار می‌کند 
رومی او ترجمه‌ای است از انگلیسی به انگلیسی؛ صرفاً وقتی که با کمک جان موین (جواد 
معین) کار می‌کند. می‌توانيم از ترجمهُ فارسی به انگلیسی سخن بگوییم. ترجمه‌های 
بارکس / مُویْن» چه وقتی که ترجمه‌های نیکلسون و آربری را دوباره به انگلیسی درمی آورند 
و چه وفتی که بدون استفاده از ترجمه‌های پیشینیان کار می‌کنند. از قراری که مقایسه 
روایتهای آنان با ترجمه‌های وفادار به متن اصلی نشان می‌دهد. به طور قطع دستخوش 
تحریف وتصریف است.۱۱۱ بارگس معنی دقیق و جزئیات ابیات مولانا را به انگلیسی 
بازتمی‌گوید. و معنی جملاتی را که روشن و واضح بیت به بیت به انگلیسی ترجمه شده 
است. به صورتی گنگ و مبهم درمی آورد؛ با این‌حال روایتهای او تا آنجا که از ترتیب ابیات 
متن اصلی پیروی می‌کند. ترجمه به شمار می‌رود. نه اقتباس. ۱ ۱ 

روایتهای انگلیسی بلاق و بارکس از اشعار مولانا این حسن را نیز دارند که غزلهای مولانا 
را به صورت ساختاری واحد مطرح می‌کنند نه به صورت ابیات مجزای از یکدیگر. در 
مکتب نقد ادبی ایران غزل را اغلب بر قیاس تجزیه عبارت از تک‌بیتهایی مستقل می‌دانند 
که همه در یک بحر سروده شده و به رشته قافیه در کنار هم ساختمان واحدی را به وجود 
آورده باشند به شرط آنکه مضمون تک‌تک ابیات ساری و حاکم بر تمامی ابیات غزل 
نباشد. مترجمان غربیء خاصه دانشمندان و محققان آنجا» اغلب نتوانسته‌اند پا را از دامنه 
ور < ظاهری غزل فراتر نهند. از آنجا که اکثر مترجمان شعر فارسی روایتهای خود از 
اشعار قارسی ۳ دیگر به وزن قافیه دزنم یآورند آنه استغنای دنک دئویس (1۲2۷18 1(:0) 
که ترجقه‌هایش شابان تو جنه است ای «شته مرتبط با خش شنوایی ما همچنان در زبان 
نگلیسی نابستهباقی می‌ماند و اگر مترجم راهدیگری برای ایجاد ساختاری منسجم و منظم 
نجوید. ساختمان واحد شعر واقعأءدر اشعاری که بیت به بیت يا به صورت داستان ترجمه 
نمی شوند. حال تک‌بیتهایی گسسته از هم را پیش چشم ما خواهد بافت. 

با این‌همه بلای و بارکس می‌خواهند که مولانا را مرشدی روحانی معرفی کنند که نرمنرم 
به افاضه سخنان حکمت‌باری مشغول است که نوشداروآسا؛ همه مشکلات این‌جهانی ما و 
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همه دردهایی را که در دار وجود می‌کشیم. درمان می‌بخشد.نه‌تنها استفاده از لغت آسان و 
جملات ساده اين مفهوم را در نوشته‌های آنان به وجود می‌آورد بلکه تمایل به حل 
تناقضات. مکنهای معنی‌دار توأم با صدای تنفس» و حرکات ملایمی که در شیوهٌ شعرخوانی 
آتها به چشم می‌خورد» نیز موجد همین معناست. حقیقت آن است که مولانا؛ خاصه در 
دیوان شمس.شاعری است که درد اشتیاق بر وجودش مستولی گشته و ضمن درک درد فراق 
سخت و جانکاه دوست - که بر اثر دور ماندن از شمس و سرچشمه حیات معنوی در این 
جهان مادی وجودش را فراگرفته است ۱ سکوت. یعنی تحملی بخردانه. 
نومیدوار می‌کوشد روان خود را آرامش بخشد. غزلهای فارسی مولانا فی‌البداهه سروده 
شده شورانگیز است و پر از اوزان خوش‌طنین» قوافی آهنگین و پارادوکسها و 
تناقض‌گوییهای لاینحلی است که حالت تلمیح را دارد؛ تأثیر اين غزلها بر خواننده در این 
است که آتش جست‌وجوی مستانه و اشتیاق به فهمیدن را در وجود او برمی‌افروزد. نه‌آنکه 
مفاهیم متین حکمتآمیز را نرم‌ترم در ذهن او جای دهد. نگاه بلای و بارکس به مولانا با 
گوینده متوی بسیار سازگارتر است تا با سرايندهٌ غزلهای دیوان شمس. 

این نگرشی که بلای و بارکس از مولانا دارند و او را در دیوان شمس شاعری خردورز 
می‌بینند سبب شده است تا با تصرف در زمان و مکان اشعار مولانا آنها را از محیط اسلامی و 
فرهنگی خودشان خارج کنند» رنگ زمان و مکان آمریکایی بخشند» و در قالب گفته‌های 
دلنشین روحانیون بی‌مسجد و کنشت درآورند که در نتیجه از مجموع آن مولانایی به وجود 
آمده است دارای همان پندارهای اجتماعی مخاطبان آمریکایی امروزینه او. مثلا بارکس 
وقتی داستان نخودهای موی (من۰ ۰۳ ۴۲۰۸-۴۱۵۹) را به زبان انگلیسی بازمی‌نویسد؛ 
آن را به صورتی تعریف می‌کند که مفهوم شهوانی پیدا کند و در شعری دیگر از «عشق 
شهوانی» سخن می‌گوید که با مفهوم متن اصلی فارسی آن سراپا مغایر است. هدف بارس 
از این نوآوریها احتمالا آن است که اشعار مولانا را برای ما [آمریکاییان] دلپذیر گرداند. اما 
در عوض منظور شاعر و شخص مولانا را وارونه جلوه می‌دهد. با این‌همه نهایت کاری که 
بارکس انجام داده اين است که منتخبات بسیاری را از دیوان به یادگارمانده مولانا برگرفته؛ . 
آنها را خاصه از صافی طرز تفکر آمریکایی و عصر جدیدی گذرانده؛ و روایتهایی امروزینه و 
همه کس فهم از آنها به زبان انگلیسی ارائه داده است. روایتهای انگلیسی بارکس در آمریکا 
آن‌هم در اواخر قرن بیستم و دورهُ پسامدرن در میان عامه مردمی خوانندگان و مخاطبان 
بسیار برای سخنان مولانا به وجود آورده؛ این کار شگرف. از ۱۵۰ سال پیش» یعنی اززمان 
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نتشار خیام فیتزجرالد تاکنون دربارهٌ هیچ شاعر ایرانی صورت نگرفته است. گر کمن 
بارکس نمی‌بود» شاید کتابی که اکنون در دست دارید نیز بی م: مشتری می‌ماند. 

با آنکه عامهُ مردم آمریکا روایتهای انگلیسی او از اشعار مولانا را بسیار پسندیده‌انده اما 
دنیای شعر و شاعری آمریکا توجه چندانی به اشعار رومی بلای و بارکس نشان نداده» و 
درباره آن به نقد و بحث و بررسی نپرداخته است. گرچه نخستین مجموعه‌ای که بارکس و 
موین (معین) به نام راز آشگار (56۲26 020#) منتشر ساختند با تعریفهای ستایش آمیز ویلیام 
استافورد ٩0211070(‏ هنال ۲۷) روبه‌رو شد و در نشریه بلومزبری دی‌ویو (سهنبهک چاطعیجم0ع/8) 
بهترین ترجمهُ شعر سال ۱۹۸۴ نام گرفت. نمی‌توان نام بارکس و شعرهای رومی او را در 
مجموعه‌های شعر معاصر آمریکا یافت. مگر در گلچینهای شعری که بلای نقش سردییر ۱ 
آنها را دارد یا در گزیده اشعار عامیانه‌یسندی که خاص افراد عاشق ق است یا برای جشنهای 
عروسی تهیه می‌شود. بارکس, پیش از آنکه به مولانا روی آورد به سبب شعرهای خودش 
چند جایزه به دست آورده بود؛ اکنون چنین به نظر می‌رسد که دنیای شعر و شاعری آمریکا 
یا بر موفقیتی که بارکس در میان عامَةُ مردم آمریکا کسب کرده است» رشک می‌برد یا 
به سبب توجه او به ویژگیهای ظاهری و فتی مورد عنایت برخی دیگر از شاعران» وی را از 
خود رانده اشتتتا: 

سلسله شعرهای رومی ِِِ شامل کتایی است به نام رومی مصوّر: 

1997(۰ رقز00ظ ۳0۵0۵۲ظ ۷۲۵۲ ها تن ۱۱۵۵۵۳۵۵۵۵ 1۱:۵ 
این کتاب ۱۲۸ صفحه‌ای از آن‌دسته کتابهای پرنقش‌ونگاری است که مردم برای سرگرمی 
میهمانان خود روی میز پیش‌دستی در اتاق پذیرایی قرار می‌دهند؛ ترجمه‌ها و حواشی آن 
به قلم بارکس است و دارای «تذهیب‌کاری» (نقش فرشتگان و دیگر تصاویر مربوط به عالم 
معنوی «عصر جدید») اثر رای گرین (0۳662 0۷::261) است که دیگر کتابهای مذهیی 
شرقی مانند دن و نقاشی مکیتاش (او۵60/ 07 ۲ 1۵ ۵۵ 2۶ را نیز مصور ساخته 
ری مان ای یی و تیآ دای یرت نی ان ما متفر 
در بازار موجود است؛ به کسانی که خواهان نمونه‌ای وافعی از آثار با رکه درباره مولانا 
باشتد تو صبه می‌کنیم که به حای آنء کتاب ک بده‌ای ار اشعار رومی را بخو انند: 

1996(۰ ب۳2۸06۲0۵6 ,1995 ,۳۲۱۵۲۵6۲ :۷۵۲۷ ۱۵۷ظ) ۶ :فیط 1۳۵ 
پرتغالی تهیه شده نه از روی نقش قالیهای ایرانی» دست‌کم گزیده‌هایی که نماينده اشعار 
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رومی بارکس باشد از روی چند کتاب کوچک‌تر او (بن: صب) دست‌چین شده و در این 
کتاب جمع آمده است. کتاب گزیده‌ای از اشعار رومی در اصل کتاب شعر پرخریداری است که 
بنا برگزارش روزنامة سآنجلس تابمن ۱۱۰,۰۰۰ نسخه از آن به فروش رسید. بن: 


نا 0 ۰ 0۲ ۳۱۵۱۵ ۷۹۱۵۲109۲5 96 ,۴0۱0۲۵ ۷۵۲۷() 7۳:65 47۱2/5 وهر] 
.(1 ,1998 ,18 1926 رنز)۷1۷5( 


بارگس از اوّل کتابهای خود را نزد سازمان ترشولد بوکس ([1300 17651:010) به چاب 
رواد که معاسبی ی انیت شا زاس رایس یه فتاه مولزی اه شاد آمرنگاه امس اد ایک 
بازار کتابهای رومی رونق گرفت؛ پارکس توانست موسسه‌ای انتشاراتی متعلق به خود ایجاد 
کند به نام می‌پاپ بوکس (50015 ۷12۲7۲۵0۲) که در شهر آتن (عجعطاه) در ابالت جورجیای 
آمرد یکا قرار دارد (صفحه اینترنتی آن از طر یق آدرس 00۲2/۵۵00 /601 :۳۲00061 
باز می‌شود). بسیاری از شعرهای رومی بارکس بر روی نوار کاست ضبط شده است که 
می‌توان آنها را تهیه کرد (ین: «نوار اشعار انگلیسی مولانا». در فصل ۱۵). در اواسط سالهای 
دههٌ ۰۱۹۸۰ بارکس به طور متوسط تقریباً هر سال یک مجموعه شعر به بازار فرستاده که اکثر 
آنها ین نت ی آنها در سال ۱۹۹۷ از یک دلار کمتر 
بوده است. 

از جمله اين کتابها یکی داز آشکار: روایتهای رومی است. که با همکاری جان مُویْن 


ره انجلت. ثر حجمه سك اشت: 
۷ (1984 ,006ظ 0۲6۹0010 :1 ۷ ,۲2)11600۲0ظ) ۶ ۵ ۲۷۵۲۶۱0۲۵ ۵0۲۵1۰ ۵و0 
۷۸۰ رطه)وه0ظرملقط نا صفطه معط 16هاماز2۲2 


این کتاب حاوی غزلها و رباعیهایی است برگزیده از دیوان شمس و قطعاتی از مشوی معنوی» 
که مقدمه‌ای هم دارد و جایزه «پوش‌کارت» (۸۳۵۲0 00166 ۷۷۲1۱6۲5 )۲هنه۳) را که 
به انتخاب تویسندگان و سرایندگان اهدا می‌شود [و جایزه‌ای است ادبی برای بهترین اثری 
که انتشاراتبهای کوچک از شاعران و نویسندگان تازه‌کار منتشر می‌کنند] نصیب مترجمان 
خود کرد. این‌گونه جایزه‌ها بیانگر هم‌سلیقه بودن داوران با نویسندگان و سرایندگان از نظر 
سبکی و مکتبی است نه نشان‌دهندهٌ حد میانگین سلیقَهٌ خوانندگان؛ اما اگر بخواهیم بر 
اساس میزان فروش آن که به بیش از ۵۰,۰۰۰ نسخه رسید. داوری کتیم باید بگوییم این 
کتاب در میان خوانندگان چنان توفیقی به دست آورد که ناشران کتاب شعر کمتر جرأت 
تصوّر آن را به خود می‌دهند. کتاب دیگر بارکس, باز هم با همکاری مُویْن» باران غبی: 
رباعیات رومی نام دارد: 
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1986(۰ بلامطیی‌ظ۲) ان ۴ م۵۲ ما 07ع5:() 
این کتاب حاوی ۱۵۰ رباعی متسوب به مولاناست. ما سه نفریم منتضات دیگری از دبوان و 
مثتوی را عرضه می‌کند: ۱ ۱ 

19877 ۱/۵۵0 ن ردهت۸) 1:۳2 ۸۲ ۲۷ 
این لحظه‌های هجران که در فهرست کتابهای یکی از ناشران آثار رابرت بلای قرار دارد» شامل 
ترجمه چهل غزل از دبوان شس است: 

(1987 ب6ععظ ۵0۵06۲ :۳ ,۳۲0۷106۵0۵) ۷۹0۳۱۵۲۵۶5 ۳۵۲۱۵/۷۰۵ 1۷:65 
این آرزومندی» «غزلهایی» دیگر و «حکایاتی آموزنده» از مثوی را همراه چند نامه از 
«جلال‌الدین رومی» ارائه می‌دهد: 

17:15 ۲,0۳۵۲۵ )1۳۲65001, 1958(. 


خندة خوش دارای حکابات آموزنده ۳ و بیشتر بخشهای آن شعرهای عاشقانه‌ای 


1969(۰ و۱۷]۵۷۲۵0۵) ۱16۳ لعباعصا کبا۱۱:0ع(۲] 


ما کتاب همچیین چهل‌وسه غزل دیگر از دیوان شس را عرضه می‌دارد: ‏ 
(1990 ,۷]۵۷۲۵00) 15 ۲۸/۵ 
پس از آن کتاب دست مالیدن بر شانث شیر از راه رسید که باز هم گزیده‌های دیگری از موی را 


دربر داشت: 
1991(۰ بلامط۱۳۲6۵) ۲۵۶ 8۱6 0۴ 5۱0۵۵۵ 8:6 ودزاهع۲ 


ویس از آن کتاب زنل به یک دست دافتن به بازار آمد: 

,(1993 رعنه‌گد‌وامدم :ملظ معنمتدوع؟ :1991 روموردا چشهع۲۲ اد ممماعرن 
این کتاب حاوی گزیده‌هایی است موضوعی از بیست قطعه موی درباره کار کردن. در کتاب 
نوای مرغان باز به رباعی می‌رسیم که اشعاری کوتاه است: 

((1993 ,۱۷]۵۷۲۵0۵) 07۵و ۳0( 
در این کتاب پنجاه‌وسه رباعی عرضه شده است که پس از الا عکه شن تواع: اشعاری امیخته به 
داستانهای رومی و شمسء باز هم با همکاری جان مویّن انتشار یافت: 

1994(۰ ,۱۷۵۷۵۵0۵) 65/۱۵16 ۱۵( هن 0۴ ۹20۳65 ۷۷۶۵ ۲۱۱۲۵۲۹۳۵۵۲۹۵0 ۳۵۵۵ ۷۵۸۰ ۵7۱ 96 
این کتاب سومین مجموعه‌ای است که گزیده‌هایی از دیوان شس و مثوی را درکنار هم آورده 
و همچنین مشتمل است بر حکایاتی از شمس تبریزی. 
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تارکتن به «ترجمهٌ» آثار و مطلب نوشتن دربارهُ چند تن از دیگر شاعران عارف نییز 
ادامه داده است. که از آن جمله‌اند لالای کشمیری» ششمین دالایی‌لامای تبتی و جو میلر 
سانفرانسیسکویی (6عنم۳:2 حد5 0۶ 2116 ۲06). او همچنین دامنهُ ترجمه‌های خود از 
اشعار فارسی را تا آنجا تعمیم داد که روایتهای قدیمی انگلسیی از غزلهای سنایی؛ عطار» و 
حافظ را دوباره به انگلیسی درآورد و برای مخاطبان صوفی آمریکا در کتاب دست شعر و 
شاعری» پنح شاعر عارف ابرانی درج کرد: 


,2111688 :۷۲ آظ ,2801هام ۱۵۷۲) ۴6۳9۵ 0 اع0ظ ۸۷۵۹۶6 ۲۶۷6 ,۴068 0۴ #«رعل 71:6 
1993۰ 


بارکس شهرت مولانا را از کالیفرنیا تا نیویورک آیلند (فعاع1 ۷۵۶ 66۲ و از ردرّد 
فار شت (۳0۲65۱ 3607000 تا آبهای کلف استر, یم (صدعتا5 ]01 از جنوب تا شمال و از 
شرق تا غرب آمریکا گستراند» امّا در این بين [اندیشه‌های مولانا به‌ناگزیر رنگ و بوی 


واژة «ترجمه» را چگونه به زبانی دیگر تعریف می‌کنید؟ 
به سیب موفقیت ادبی و محبوبیت عامه‌ای که اقتباسات روکرتِ آلمانی از غزلهای مولانا 
جلال‌الدین بلخی پیدا کرد بسیاری از مترجمان قدیم مانند (یرسون و هیستی ترجمه‌های 
خود از غزلهای مولانا را از آلمانی به انگلیسی آوردند. اما در امپراطوری بریتانیا؛ تا زمانی که 
پرچم انگلیس در ایالتهای هند برافراشته بوده زبان فارسی در آن سرزمین زبانی بیگانه نبود 
که کسی آن را بیاموزد و بسیاری از افسران ارتش دیپلماتها و تاجران بزرگ در حد مقبول و 
خر ال ترتونان قاس امه داش این اف سب تاش رها رمان خود کف و 
بر اثر آن» دورهٌ دانشمندانی چون نیکلسون و آربری فرارسید که ترجمه‌هایشان دقیق» عاری 
از خطاء عالمانه و دانشگاه‌پسند است. اما از همه ظرافتهای زیبایی‌شناختی امروزینه تهی 
است. پس از آن شاعرانی حرفه‌ای و کارکرده چون بارکس و بلای وارد این میدان می‌شوند و 
با استفاده از روایتهای لغوی يا توضیحاتی که محققان کلمه به کلمه به زبان خود. یعنی 
انگلیسی دربارهُ معنای کلمات متن اصلی داده‌اند» به لحن و شیوهٌ سخن خود شعر می‌بافند. 
این اندیشه که شاعران می‌توانند بدون آگاهی بر زبان تلا (ترجمه کنند»» ظاهرا از 
ازرا پاژند (۳0۲۵ 52:2) و پارانش سرچشمه گرفته است؛ پاوند ترجمه‌های عالمانة 
ارنست فنه‌لوزا (۳606[052 ۳۳65۱) از اشعار چینی لی پو (۳0 فآ) و نمایشنامه‌های ژاینی 


سس مولاناه دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


نو (ظ۲0) را برداشت و در قالب نوعی جدید و شگفت‌آور از شعر انگلیسی درآورد. جالب 
توجه آنکه فنه‌لوزا اول از همه شاگردی رالف والدو امرسون (۴6502 ۷۷۵1۵0 <5۵12) را 
کرده بود که خود بسیاری از اشعار فارسی و سانسکریت را از روی ترجمه‌های آلمانی به زبان 
انگلیسی روایت کرده بود. امرسون شاید زبانهای اصلی این شعرها را نمی‌دانسته اما به هر 
صورت آنها را با واسطه ترجمه کرده» یعنی روایتهای آلمانی اشعار فارسی را به زبان انگلیسی 
برگردانده» و اولین‌بار آثاری از چند شاعر ایرانی را به زبان انگلیسی عرضه داشته است. اما 
پاژند توضیحات و روایتهای لفظ به لفظ فنه‌لوزا را برگرفت واز توبه سبک شعر ایماژیست *۳۹ 
به انگلیسی درآورد؛ این شعرها قصد پاوند از زیبایی شناسی را برآورده ساخت و این هدف. 
از نظر پاوند برتر از مسایل مربوط به صحخت و دقت در ترجمه قرار داشت. البته پاوند 
ادبیات تطبیقی خوانده بود و چند زبان اروپایی زنده و مرده را می‌فهمید؛ به زبان ایتالیایی 
روان سخن می‌گفت و می‌نوشت. و می‌توانست از زبان پژونسال [گویش فرانسوی سواحل 
مدیترانه] و از زبان فرانسه بی‌واسطه ترجمه کند؛ حتی یاد گرفت که با حروف چینی بنویسد. 
پاوند به ترجمه‌های دارای وزن و بحر اعتقاد نداشت؛ بلکه جهد بلیغ می‌کرد تا ترجمه‌اش 
احساس کلی وزن شعر را در خواننده‌اش به وجود آورد. به همین منوال» هر جا که تغییر دادن 
معنی یا ترجمة آزاد منظور او را برمی‌آورد. در اين کار تردید نمی‌کرد.[۱۲] 
جان درایدن (۱۱۶۳۱-۱۷۰۰ ۳46۲ظ علتاه) در دیباچه ترجمه خود از رساثل یا 

حبسیّات) (۱۶۸۰ع) اثر آوبد (0۷0) [شاعر رومی» ۴۳ قبل از میلاد تا ۱۷ بعد از میلاد] این 
سیک را تقلید (عمناهانصن) دانست و گفت: 

در این سبک» مترجم (اگر بازهم بتوان او را مترجم خواند) خود را آزاد می‌داند که نه‌تنها 

لفظ و معنی را دگر سازد بلکه اگر مقتضی بداند از هر دو دست کشد و تنها اشارتهایی 

کلی از متن را برگزیند و اساس آن راء به هر گونه که خواهد بخش بخش می‌کند. ۲٩"‏ 
شاید بتوان این سخن را به‌حق در توصیف خیام فیتزجرالد به کار برد اما فیتزجرالد اصل 
رباعیات فارسی را خوانده و معنی آنها را فهمیده بود. درایُدن با این شیوه ترجمه موافق 
نیست؛ اما با شیوه‌ای هم که آن را «لفظ به لفظ» (۳6120۳07256) می خواند و عبارت است از 
رونوسی کورکورانه و کلمه به کلمه متن اصلی. البته موافق نیست - این روش اغلب منجر به 
پیدايش عبارات غیرمصطلح و نامأنوس در زبان انگلیسی شد. درایدن روش نقل به معنی 
(22120۳07250) را می‌پسندد که مترجم مفهوم کلی متن اصلی را جمله به جمله نقل می‌کنده 
بی آنکه همیشه لفظ به لفظ از متن اصلی پیروی کند. 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیها» روایتها و تقلیدها س ۷۸۵ 


رابرت لُوول (10۷01 :80067), وقتی اشعار لاتینی با غیر آن را در قالب زبان 
انگلیسی بازمی آفرید شیوه‌ای شبیه به [زرا پاژند را در پیش گرفت؛ او روایتهای خود از 
شعرهای غیرانگلیسی را «تقلید» خواند. خود پاوند گاهی ترجمه‌هایش را «تغییرشکل» 
(0نا2ع۱۳209۳00811]1)_نامیده است. مترجمانی که شاعرانی کامل و صاحب‌نظر هستند بر 
خود دشوار می‌بینند که به هنگام بازنویسی اشعار ساخته اذهان دیگر و به زبانهای دیگ 
روحیات شاعرانهٌ خود را در آن دخالت ندهند. نوع این تقلیدها خواه به سبب شهرت قبلی 
مترجم, خواه به سبب کیفیت خواننده‌پذیری بیشتر آنها موفق‌تر از ترجمه‌های زبان‌دانان و 
ادیبان محقق از کار درمیآیند (سر ویلیام جوئز (10260 حهنللذ/۷ 7ز5) واقعاً از اين قاعده 
مستثناست). البته آثار تقلیدی حاصل از آنها دورگه‌اند» چون هم از ژن شاعر متن اصلی در 
وجودشان هست و هم از ژن مترجم. همان‌گونه که درایّدن می‌گوید. «تقلید... سودمندترین 
روش برای مترجم است تا قریحه و استعداد خود را آشکار سازد» اما بزرگترین خیانتی 
است که می‌توان نسبت به یاد و آوازهٌ شاعری درگذشته مرتکب شد.) 

۳ دور کلاسیک. نویسندگان و سرایندگان لاتینی‌زبان سه شیوه ترجمه» یعنی 
اقتباس (2020121108) نقل به معتی و لفظ به لفظ را از یکدیگر متمایز کرده بودند. تا همین 
اواخر اقتباس به معنای احاطه مترجم بر زبان بیگانه‌ای بود که از آن ترجمه می‌کرد. اما بیش 
از چندین دهه است که سرایندگان آمریکایی شعر آزاد ظاهراً مقولهٌ تقلید یا اقتباس را 
به دست فرآموشی سپرده‌اند و امروزه حتی در جایی که «مترجم» کلمه‌ای از زبان اصلی 
سر درنمی آورد» همه بازنویسیهای اشعاری که اصلش به زباتی دیگر است چنان جلوه 
می‌یابد که انگار «ترجمه» است. اینها» نه ترجمه از روی متن اصلی است و نه ترجمه‌ای که با 
واسطة روایتهای آلمانی یا با واسطه دیگر روایتهای اروپایی زبانِ متن اصلی صورت گرفته 
باشد. بلکه «ترجمهٌ» درون‌زبانی انگلیسی به انگلیسی است؛ به عبارت دیگره نقل به معنای 
تشه سرب ی یرل انکلسی از رو وتات کلف یه کلیهای که ود 
دیگر از شعری دارای زبانی بیگانه [به انگلیسی ] داده است. توجیه نظری این کار اگر واقعا 
نیازی به توجیه باشد. سخنی است از ازرا پاژند که گفت «امروزی‌اش کنید.» از این‌گونه 
«ترجمه‌ها» تنها همین هنر ساخته است که ترجمه‌های لفظ به لفظ و قدیمی انگلیسی را 
بردارند و امروزی کنند. به این شیوه. فرد اقتباس‌کننده می‌تواند شعر خاسته از قربحه خود را 
با نام تجارتی شاعری خارجی و بلندآوازه در معرض فروش بگذارد. 

اقتباس از شعر شاعران بیگانه الهام گرفتن از آنان؛ و خلق آثاری که به نحوی از انحاء 


1 سس مولانا» دیروز تا امرون. شرق تاغرب 


به تقلید یا به تأثیر از آنها به وجود می‌آید. از ضروریات هر سنّت ادبی سالم است. ممکن 
است فردی مفاهیم خام حاصل از توضیحات لغوی منثور فردی دیگر را در قالب شعری 
انگلسی بریزد - که مسلماً برای حصول موفقیت به مهارتی خاص نیاز دارد - اما بعید است 
که انگلیسی زبان «معمولی» باز آوردن کلمات متن منثور آنکلیشش به قالب «شعر» انگلیسی 
را؛ آن‌هم در جایی که انجام‌دهندهٌ اين کار از زبان بیگانهٌ اصل آن بی‌خبر است. با استفاده از 
واژه «ترجمه» تعریف کند. این واقعیت که فردی چون بارکس دست به دامان زبان‌شناسی 
چون مُویْن (معین) می‌شود تا او را یاری رساند بیانگر این استنباط یا این تشویش او است 
که ترجمه کردن متوقف بر درک بی‌واسطه شعر مورد نظر به زبان اصلی آن است. عمل 
وج عم اما سای وهای اه یاس وهای اهزاس 
انقباضها و انبساطهایی صورت می‌گیرد که خون را از رگهای زبان مبدا به رگهای زبان مقصد 
می‌رساند. نویسنده / سراینده‌ای که زبان اصلی متن را نمی‌شناسد. فارغ از تتگناهای ناشی 
از حساسیت به زبان مبداً دست به قلم می‌برد» یعنی به تفاوتهای ظریف گفتاری و چگونگی 
بیان مطلب در زبان مبد مکنهاء عبارت‌پردازیها و زیر و بمهای آن مقیّد نیست. با کمال 
تأسف بسیاری افراد که خود.را «مترجم» اشعار مولانا می‌خوانند معنی طبیعی این کلمه را از 
ان زدوده‌اند. 

ویلیام استلی بروین ( -۱۹۲۲؛ ۱۸6۳8 زعلههاگ سعتلل 1۷ ) که ب‌حق یکی از شاعران 
صاحب‌مقام آمریکاست. با یکی از محققان به تام طلعت هالمّن (۲۷۵1۳22 1۵121) کار کرده 
و پنج شعر از مولانا را در کتاب دريچة باختر به زبان انگلیسی ارائه داده است: . 
8 ۵۵۵۵۲ ۷۷۸۵ م0۳۵۵ ۴۵۲۲) 7۳۵۱۵۱۵0۷۵ 45707 7۵ ۲۷۷۱۱۱۵۵0۷۰ ۲و۵ 

۳۲655, 1998, 00. 40-50(. 

مروین که پیش از این در طرحی برای ترجمه غزلهای شاعر اردوزبان غالب. با چند شاعر 
دیگر مشارکت ورزید. توضیح می‌دهد که از هر غزل او چند روایت [به انگلیسی] درآورده 
و به حک و اصلاح آنها پرداخته است. انديشة ترجمهٌ حاصل از همکاری محقق و شاعر یا 
بازنویسیهای چندگانه از هر غزل [به زبان انگلیسی] سخن از این دغدغه می‌گوید که ترجمه 
دقیقاً عبارت از چیست. آیا ترجمه عبارت است از درک معنای اثری ادبی متعلق به زبان و 
فرهنگی دیگر و انتقال مفهوم اصلی آن در قالب اثری ادبی به زبان و فرهنگی دیگر؟ یا 
می‌توان ترجمه را عبارت از درک توضیحات مربوط به اثری ادبی متعلق به زبانی دیگر و 
ربختن آن توضیحات در قالب اثری ادبی به زبان مادری خود دانست؟ 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیها, روایتها و تقلیدها سس ۷۸۷ 


جاشکا کشیر 
شاعر و نویسنده زادهٌ شهر نیویورک منتقد و استاد ممتاز و بازنشسته دانشگاه کالیفرنیای 
لوس آنجلس (هتننآ) در رشته زبان و ادییات مدرن انگلیسی جاشکا فردریک کشلر 
( ۱۹۲۹ 6:516۲ ۳۲606۲10 129072) از جوایز و بورسهای متعدد ِ یافته و در 
مجلات. روزنامه‌ها و در رادیوی لوس آنجلس سمت منتقد ادبی داشته است. کسلر افزون بر 
انتشار سه کتاب شعر و چند کتاب داستان از ساخته‌های خود؛ کتاب اشعار آمریکایی را 
ری نع 
و(1964) 0110۳8ع]/0) 20۴۱۱۵۴۸۸۵۵0۲۵ 4 ۵۵۳۸۵۰ 4۱۱۱6۳۱6۵ 

و در بسیاری از طرحهای ترجمهٌ مشترک» اکثر از آثار شاعران اروپای شرقی به زبان 
انگلیسی» فعالیت کرده. امّا این ترجمه‌های مشترک او شامل آثاری از فروغ فرخزاد شاعر 
نوپرداز ایران هم هست؛ کسلر اشعار فروغ را با کمک همکار خود. امین بنانی» استاد 
دانشگاه کالیفرنیای لوس‌آنجلس, به‌انگلیسی ترجمه کرده و با نام عروس اقا منتشر 
ساخت: 
۱ (1983 ,جهضتت ۲۲۰( ,ماه دمنهمع۸ ۵۲ 2۳۵0 
کشلر پیش از آنکه به شعر فارسی روی آورد» در سال ۱۳۵۳ ش / ۱۹۷۴ کارشناس وزارت 
امور خارجه آمریکا در امور ایران بوده و ظاهرا در اینجا با اشعار مولانا آشنا شده است. 
بنابراین» مسلما فرهنگ و کشور ایران را تا اندازه‌ای می‌شناسد امّا با این وجوده در حدود 
سال ۱۹۷۶ که می‌خواهد ترجمهٌ بخشهایی از موی معنوی را آغاز کند دست به دامان بنانی 
می‌شود که استاد ادییات فارسی است. 

کسیر و بنانی شعرهای آزاد فرخزاد را عیناً در قالب شمر آزاد انگلیسی باز ریختند اما در 
روایتهای خود از اشعار مولانا ویژگیهای شعر کهن متن اصلی فارسی را حفظ کردند. کسلر 
عقیده دارد که باید میان ترجمه و اقتباس تمایز قائل شد؛ او ضمن مقالة خود به نام «ترجمه 
اشعار بیگانه» که در کتاب ترجم شرق و غرب چاپ شد این موضوع را توضیح داده است: 
4 ۲۷۵۹۲۰ ۵۳۸۵0 اقعظ 1۳۵۳۵/۵۸۵ 1۳ "اممظ 00۳128 ۸۵ ۲۵۵۳۲۰ ۲۳۵۱16 ۲۵۸0۵12]108]** 


۶ 011686 :۲۱۵0۵01010) ۲۵۷۷۲۵۲ با 201 ۷۲0۵0۵۲6 .2 0۷ 601160 ,4۸۵۵۲۵۵6 مات ون 
92۰ ,۳۱۵۸۳۵11 0۶ ۱۲۱۱۷6۲۵1۱۷ ۵۲۵)0۲۵] 200 م1اوااع11 ر211802265] 


کسار ها دل ار زدگرن از اقتباس سخن می‌گوید و آن را دگل مصنوعی» می‌نأمد که بهتریتش 
به نوعی مای بی‌حاصلی برای شاعری است که دست به چنین ترجمه‌ای زند» زیرا کاری 


۸۸ مس مولاناء دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


است بیهوده و عاری از مسئولیت (۱۸۱). اين موضوع به‌معنای آن نیست که همه مترجمان 
قطعاً باید زبان مبداً را در حدٌ اهل آن زبان بدانند یا حتی به طور کامل بفهمند (۱۸۰)؛ 
ممکن است مترجمی با فردی همکاری کند که بر زبان اصلی و گنجينه ادیی آن احاطه کامل 
داشته باشد. این کار حتی ممکن است به مترجمان کمک کند که مسئولیتی دوگانه ایفا کتند؛ 
به این معنا که ضمن وفادار ماندن به متن اصلی بر گنجینُ شعر زبان مقصد نیز بیفزایند (۱۸۴). 

کشلر و بنانی نمونه ترجمه مشترک خود را در کتاب ترجمة شرق و غرب (۱۸۳-۴) ارائه 
داده‌اند و کشلر نیز نمونه‌های دیگری از آن را به صورت خصوصی در اختیار اینجانب قرار 
داد. این نمونه‌ها دارای قافیه و وزن هستند. به این صورت که شعرها حکم واحدهای 
موزونی را یافته‌اند متشکل از چند سطر پیاپی که از نظر محتوا» کمابیش» مستقل‌اند» و قالب 
آنها همان است که اغلب برای ترجمه غزل به‌کار می‌رود. ذهن کشلر در اين انديشه غرق 
است (۱۸۴) که مولانا اگر در این روزگار زندگی می‌کرد و به زبان انگلیسی سخن می‌گفت؛ 
شاید مثل آدن" ۲ (۸۵60) شعر می‌سرود [اگر به من بود از شاعرانی که کمابیش معاصر 
روزگار ما هستند لانگستون هیّوز (۲۳۵۵69 «0ادوممآ) یا جوری گراهام (طقتاهتت عذره۲) 
را انتخاب می‌کردم]. کشلر از خود می‌پرسد که آبا می‌توان سخن شاعری را که اختلاف ‏ 
شدید فرهنگی و فاصله‌ای ۰۰٩ساله‏ (هکذا) او را از ما جدا کرده است. به دقت فهمید؟ 
(فاصله ما با دوره اشتفال مولانا به شعر سرودن, سالهای دهه ۱۲۴۰م < ۶۳۷ق به بعد تا 
سالهای دهه ۱۲۷۰ < ۶۶۸ق به بعد. البته از حدود ۷۵۰ سال بیشتر نیست). 


جاناتان استار 

بنا بر شرحی که در پوشش جلد کتابش در وصف او آمده جاناتان استار (5127 101022102) 
دانش آموخته دانشگاه هاروارد است و در آنجا در رشتهٌ «ادیان و معماری شرق» درس 
ِ" (8) 12 120) و نوشته‌های اصلی شخصیتی 
روحانی را منتشر ساخته است. جاناتان استار نزد مربیان مختلف ذن و بوگی نیز درس 
خوانده. او هم مانند شیر و بنانی یا بارکس و مُویْن (معین) از او کار با یکی از ایرانیان 
به نام شهرام شیواء که زبان مادری‌اش فارسی است. به همکاری پرداخت و بر اثر آن نخستین 
کتاب رومی خود را به نام گلشنی آن‌سوی فردوس منتشر کرد: 


ب210]210ظ :۷۵۲۸ ۱۵ ۵۶ ۵ عم م۷ 1۳6 ۳۴۵۳۵۵96 60۲۵ ۶۵۳۵۵۲ 4 
۱ «(1992 


خوانده و ترجمه‌هایی از کتاب تائو ته چینگل 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیهاء روایتها و تقلیدها سس ۷۸۹ 


با این حال استار و شیوا پس از آن راه خود را از یکدیگر جدا کردند امّا از ترجمه‌هایی که 
بعد هریک به‌تنهایی انتشار دادند. پیداست که استار از نظر عبارت‌بندی انگلیسی و شیوا از 
جهت معنای لغات در آنها سهم دارند. استار در مجموعه خوده به نام رومی؛ در آغوش معشوق» 
خود را مترجم می‌خواند: 

1977(۰ ,۳۱0۱۳۵8 12100607 :۷۵۲ ۷۵۷) 610۲۷6۵0 16 0۴ 477۲۱5 1۱6 1 و۶ 
اما در عين حال می‌گوید که همه رباعیهای آن بر اساس «ترجمه‌های لفظ به لفظ» شیوا و 
شعرهای بلندتر آن نیز همه از روایتهای انگلیسی آربری؛ نیکلسون» شیمل. چیتیک. ارگین 
(منو:۳) یا بارکس اقتباس شده است. استار با آنکه در قسمت کتابنامه از دیوان تصحیح 
فروزانفر نام برده و تلوبحاً گفته که از آن استفاده برده تنها از مجلد هشتم آن نقل‌قول کرده 
(اين مجلد تنها مشتمل بر رباعیات است و هیچ‌یک از دیگر شعرهایی را که استار «ترجمه» 
کرده است دربر ندارد). استار اشتباهاتی را که از شیوا سر زده تکرار کرده و خود نیز 
لغزشهای تفسیری فراوان بر آن افزوده است. روشن است که استار فارسی نمی‌داند: هدف 
او از «ترجمه» کردن آن است که متون انگلسیی را از صورتی به صورتی دیگر برگرداند. 

۱ ستار در نظر دارد که منبع هریک از شعرهایی را که به انگلیسی درآورده به ما معرفی 
کند. اما از بخت بد. یا به سبب بی‌توجهی یا بدین سبب که کار خود را با واسطه فردی دیگر 
انجام داد شمارهگذاریهای دو چاپ مختلف از رباعیات مولانا را که شیوا از آنها استفاده 
برد با هم اشتباه کرده است. در نتیجه شماره‌هایی که برای رباعیات (ص ۲۰۶ تا ۲۰۷) 
داده بسیار غلط است. همچنین یکی از رباعیات خیام (ص ۱۶۹) را به غلط در این مجموعه 
۱ آورده و آن را بی‌هیچ دلیلی به شمارهٌ ۷ در ردیف رباعیات مولانا فهرست کرده است! تازه. 
اگر هم اين رباعی از اوّل متعلق به مولانا می‌بود» به‌ سبب قافیة خود» در ردیف ۱۳۹۳ 
شماره‌گذاری فروزانفر قرار می‌گرفت. نه در شمارهٌ ۷. شاید یادداشتهای شیوا او را گمراه 
کرده یا اينکه استار آن یادداشتها را بد فهمیده است (شیوا در کتاب گلشنی آن‌سوی فردوس 
بیان می‌کند که چند رباعی را که از قدیم منسوب به مولاتا بوده اما در چاپ فروزانفر نیامده 
در اینجا آورده است). به هر حال این شعر به‌خصوص با جهان‌بینی مولانا مغایرت بسیار 
دارد» و انسان بسیار در شگفت می‌شود که می‌بیند بی‌هیچ مقدمه‌ای سر از اين کتاب 
درآورده است. استار برخی از ریاعیاتی را که به انگلیسی بازنوشته ٩۲(‏ ۴۶) نیز غلط تفسیر 
کرده و در مورد بقیه هم (از جمله ۰۱۰۵ ۱۰۶ و ۱۵۷) به شیوه‌ای کمابیش آزاد قلم زده 


ِ‌ 


است. 


که هرن تفرو کرو کت را مها نکاس میتی کر 
روشن و آسان‌خوان است و خود خالی از گیرابی نیست. و اما کتابی که استار و شیوا با هم 
به وجود آوردند یعنی گلشنی آن‌سوی فردوس دارای ۱۶۰ رباعی و ۳۱ «غزل» است. بیشتر 
ترجمه‌های این کتاب دو نفری انجام گرفته: ام (ستاره پیش از این خود بر اساس ترجمه‌های 
نیکلسون و آربری» مشغول ترجمهٌ چند «غزل» به انگلیسی بوده است. شیوا شعرها را 
به زبان فارسی می‌خواند و اساس مطلبی را که مولانا گفته است به زیان انگلیسی درمی آورد. 
این ترجمه‌ها کماییش صورت آزاد دارند» به این معنی که هرجا مناسب باشد کاستی یا 
افزودگی پیدا می‌کنند. امّا سبک سخن؛ استار و شیوا سعی بلیغ کرده‌اند تا عبارات انگلیسی 
«موجز و زیرو بم‌دار» بیافرینند و آنها را در قالبی بریزند که «مفهوم تکرار وهیجان مداوم 
خاص شعر فارسی مولانا را تا اندازه‌ای برساند». این هدف. یعتی ساختن اشعاری که «مانند 
شعر مولانا بنماید و مانند شعر مولانا احساس شود» و روح مولانا در آن ساری باشد. . 
ساخته‌های آنان را از ساخته‌های بارکس متمایز می‌سازد. گرچه که هر دو گروه» بارکس/ 
بلای / وین و استار/ شیوا مولانا را «شاعر- قدیس» می‌دانند. اما استار/ شیوا چنین 
اظهارنظر می‌کنند که گرچه روایتهای عالمانة نیکلسون و اربری «دقیق و موبه‌مو) واگ ۱ 
گرفته است. «خواندن آنها با سهولت همراه نیست» (0011-00؛ آنان با لین سخن 
ترجمه‌های خود را از ترجمه‌های نیکلسون و آربری متمایز می‌سازند. 

۳۳| 
جای قوافی مکرر را وارونه کرده است. خط فارسی را از راست به چپ می نویسند و شاید 
این نکته سبب جابجایی باشد - به جای ۸ ۸ هه باید هه 2۸ ۸۵ بخوانيم. افزون بر 
این آخرین مصراع غزل باید با بقيٌ ابیات همقافیه باشد بنابراین صورت قافیهٌ مصراع آخر 
را باید 2۸۵ خواند نه ۳۲۳. این کتاب. با همه این مسائل گزیده‌هایی خواندنی از اشعار مولانا 
را به زبان انگلیسی درآورده و زبان مولانا راه به اندازه نار کی و بلای» ساده و بی‌لطف نکرده 


شهرام شیوا 

شهرام شیواء متولد ایران اهل نیویورک» به گفت خودش «فرزند خانواده‌ای قدیمی از 
شاعران ایران» است که به طراحی لباس نقاشی و عکاسی اشتغال داشته است. کتاب او 
به نام دریدن حجاب» ترجمةٌ لفات و اشعار مولانا مشتمل است بر گزیده‌ای از رباعیات مولانا 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیهاء روایتها و تقلید‌ها س_ ۷۹۱ 


به صورتی که هم نقش «راهنمای قرائت» اشعار فارسی از آن برمی آید دهع نی 

آنها را دربر دارد: 

۵ 0۴ ۳۵۳۵۹۵0۳۵ 0۵۵16 ۵0 ۳۵۲۵ ۲۷۵۲ 116 ۶۵۸0/۸۵ م9۳18 5۳۵۳۲21 
.(1995 ,۲655 ۲1۵1۳ م2 ب)]۳(۲65۵۵) 


شیوا ۲۵۲ رباعی از مولانا را برگزیده و تأکیدش بر رباعیهایی بوده است که دارای صور 
ال یه اف دق (اتا ای انم ها زار قو اب منلی ذیوان قس 
به تصحیح فروزانفر - دانشگاه تهران و امیرکبیر - دست‌چین کرده است. در کتاب دربدن 
حجاب متن هریک از این رباعیها درشت به خط فارسی خوش‌نویسی شده و پس از آن 
آوانویسی کلمات به حروف انگلیسی آمده است تا افرادی که قادر به خواندن فارسی نیستند 
صدای حروف آن‌کلمات را به زبان اصلی بشنوند. سپس معنی اشعار فارسی واژه به واژه به 
انگلیسی بازنویسی شده و آنگاه ترجمه‌ای «شعرنما» از آنها به زبان رایج و مصطلح انگلیسی 
(نننهم درج گردیده است. این روش برای دانش‌پژوهان انگلسیی‌زبان رشته زبان فارسی 
بسیار سودمند است. و امیدوارم که عاشقان مولانا را به فراگرفتن زبان فارسی راغب سازد. 
با این‌همه» از بخت بد. بازنویسی معانی واژه‌های این کتاب به زبان انگلیسی خطاهای 
فراوانی را از نظر فهم معانی نشان می‌دهد که برخی از آنها مضحک و شرم‌آور است. مالك 
شیوا در یکی از غزلها (۸۵) به جای «دو کون» (دو سرا» این جهان و آن جهان)» «دو کون» 
خوانده آن را به انگلسیی 7 0۷ معنی کرده است. شیوا برای پرهیز از هرزگی 
طوری آن را به ترجمه درآورده است که پنداری این کلمه در متن فارسی غزل «دوکوه» 
خوانده می‌شودا جایی دیگر. کلمه «پارسایی» را «پارسی‌ای» خوانده و "1000 طوزوزع۳* 
ترجمه کرده حال آنکه در اینجا به معنای بازداری نفس از شهوات يا عفت و پاک‌دامنی است 
و «می‌گو) را «مگو» یه که است (۲۴). خطاهای کوچکتر بی شمار است. میخض ورن 
قسمت آوانویسی که البته این‌گوته خطاها تنها بر تلفظ تأثیر می‌گذارد نه بر معنی. اينها را باید 
گفت. زیرا از نحوای کلام شیوا چنین برمی‌آید که چون متن فارسی را بی‌واسطه می‌خواند 
این شعرها را با بصیرتی برتر از دیگران به انگلسی روایت کرده است (ن). 

شیوا وب‌سایت بسیار سودمندی خاص مولانا دارد (۷۲۷۲۰۲۵.060) که می‌توأنیم در 
آنجا نمونُ ترجمه‌های او و نمونه رباعیهای مولانا را ببینیم. او برای گذران زندگی خود 
کنسرت مولانا برگزار می‌کند و کارگاه مولانا تشکیل می‌دهد. که نمونه‌های آن را می‌توان در 
تلویزیون کابّلی شهر نیوبورک مشاهده کرد. او همچنین تورهای ه‌روزه‌ای را با دریافت 


۲ سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


۳۷/۰۰ دلار از تیویورک به قونیه می‌برد و برمی‌گرداند و با «روش چهارمر حله‌ای» حو ده 
ظرف چند دقیقه به مردم باد می‌ دهد که چگونه مثل درویشان مولویه آسوده بچرخند؛ و 
معتقد است که این روش را ضمن مشورت با بیری چرخزن و ایراذ نی به اسم جواد ابداع کرده 


است . کتاب دیگر شیوا به نام خم خمّش با خدا هیچ مگو 
( 0 ۳0۵۵5 ۵۹5۱0۴۵۲6 2۵۵۰ ۲0۵ 4۲۱۳۸۵ 9 1۱۵۴۲ 5یگ) 


قرار بود جزو انتشارات جیّن (1810) در پاییز سال ۱۹۹۹ انتشار یابد. 


جیْمز کوان 
جیمز جی. کوان ۱۹۴۲ 0۷20 .[ 127165) نوعی از کاشفان امروزی. در میان بومیان ۱ 
قبیل کوکائجا (هزا61) در صحرای تانامی (6۵67 نحعفهه؟) واقع در شمال‌غربی 
استرالیا از راه تدریس نقاشی زندگی می‌گذراند. او درباره قبیله گرایی و دین بومیان استرالیا 
چند کتاب نوشته که خاطرات و سفرنامة او به نام روٌیای دو مرد 
(1995 ۲۵۵۲۱۲۶۵( 7۵۶ 1۷۷0۵) 
و کتابی تخیّلی تاریخی به نام روبای نقشه بردار 
(1996 ۷۵۵۵۸۲۵۰ ۳۲۵ 0 ۱۷۵۵۱۱۵۱۲0۲۱5 16 1۲۵۵۱۰ 5 ۱۷۲۵۵۳7۱۵۱۵۵۳ 4) 
از آن‌جمله است. علاقه وان به معنویت غیرغربی او را (از جمله جاهای دیگر به کشف 
قونیه کشاند و او در این شهر از اما کن 7 
گرد آورد. در واقم. کوان ضمن تقل داستانی از کتاب مقالات شمس چنین می‌نمایاند که 
بیش از دیگر نویسندگانی که به این موضوع پر داخته‌اند با شمس‌الدین تبریزی آشناست؛ او 
نکاتی از زندگی مولانا را به اتکای برداشت کلی خود. امپرسیونیست‌وار» تلخیص کرده 
است و بیشتر این مطالب را باید از آثار شیمل» ترکمن. وندر و دیگر کتابهایی گرد آورده 
باشد که در ترکیه به زبان انگلیسی وجود دارد. 
از بخت بدء کوان با متون مربوط به مولانا آشنایی کامل ندارد تا منابع خود را ارزیابی 
کند. و بنابراین مقدمه طولانی او بر تفسری تازه از دبوان شمس تبریز مولانا درهم جوشی است از 
واقعیت و افسانه همراه با تفسیرهای خود اوه که گرچه رنگارنگ و متنوع است. گاهی 
تصویری سراسر خیال‌بافی و تحریف از فلسفه اسلامی و سابقه شمس و جز آن ارائه 
می‌دهد: ۱۳۰ 
.(1997 ,6ع(00ظ 116۳061۳0) !| ۷۷ 4 ۵0۳۲2۰ 0۴ کا(ع۵ ن ۵ 5 ورین 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیهاء روایتها و تقلیدها سس ۷۹۳ 


از وان اشتباهاتی سر می‌زند که فاش می‌سازد معلم ندیده است؛ مثلاً آوانویسی کلمات 
مختلف را با هم مخلوط می‌کند (اين آوانویسیها اکثراً نماینده کلمات ترکی اند امّا گاهی هم 
تلفظ عربی و فارسی دارند. و معلوم است از منابع گوناگونی گرفته شده‌اند که کوان از آنها 
مطلب را نقل کرده است). اختلاط این آوانویسیها در کتاب کوان چنان است که پنداری همه 
آنها از یک زبان هستند (از جمله بهاءالدین طن24طد حجهٌالاسلام 21-0 2ززتآ 
علاءالدین ۸۵120017 شمس تبریز 606۳05-1-71301[2 ابویکر 0۲9617ات مشنوی ۷]2]00271() 
پرینده 10 مدریه ۳0607656 صحبت 5010066)» و تنها یک علامت تکیه بر روی نام 
مولانا جلال‌الدین قرار داده و به این صورت 12110040 1۷۵۷1202 نوشته است. این کتاب 
روایتی است دیگر از کتایی دیگر نوشته کوان درباره مولانا که مورد تجدید نظر قرار گرفته 
است و عنوان آن در چاپ قبلی جای تلاقی دو دربا: گزبده‌ای از غزلیات دیوان شمس تبریزی بود: 


" ۳۲2 1[ 7 5 0۴ ۵۲۷۵۳۸ ۲۱۶ ۲۵۲ ۵2065 0 ۵6166010۳۲5 ۱۷۵۵۶ ۵62۵۳05 10۷ ۲۷۱۵۲۶ 
1992(۰ ,۱60616 ته ۳۵0۵0۲6 280 ۲ تا۳02])650) 


کوان کتابنامه و چند پانویس به اين کتاب افزوده (و کتابنامه‌اش شامل آثاری از نیچه 
(مدهعماهزآ()» ون‌گوگ (00۵0 ۰۷22 مارسیلیو فیچینو (مطز۳ 0۷6270010 کازانتزاکیس 
(دتامعاجممم۴) آرتور میلر (1۷:167 تاطاته) زمبو (217000) و دیتریش فیشر-دیسکائو 
(ماممز1- 6۲ج وز۳ «6120()_است!)» اما منابع سخن خود را در متن مشخص نمی‌کند و 
آنها را با اظهارات مسلم داشتة خود درهم می‌تند» و این تصور را به وجود می‌آورد که در 
مولوی‌شناسی خبره کار است. علیرغم این هشداری که دادیم امکان دارد که خواننده 
مقدمة کتاب کوان را بسیار سرگرم‌کننده و خواندنی بیابد. 

«تفسیر نو» در عنوان این مقاله خبر از این واقعیت می‌دهد که کوان منتخبات نیکلسون از 
دیوان شمس چاپ ۱۸۹۸ م را که مشتمل بر پنجاه‌غزل است (جان جان» ۱۳۸۱ ش) برداشته 
و آنها را در قالب «ساختارهای مدرن شعر» انگلیسی بازریخته» یعنی که سبک سخن 
ویکتوریایی [ترجمه‌های نیکلسون از غزلیات مولانا] را عوض کرده و فصد نیکلسون را بر 
ارائه «ترجمه‌ای لفظ به لفظ و محو لطافت و زیبایی ذاتی الفاظ متن» منتفی ساخته 
است (۴۱). کوان مدعی است که این غزلها را «به اییات یا مصراعهای اصلی» تقسیم کرده و 
این تصمیم را عمدأ از آن گرفته است تا از «گستردگی تفکر ساری در غزل مولانا» بکاهد. 
بدیهی است که نیکلسون پیش از او اين غزلها را بیت به بیت ترجمه کرده؛ و مراد کوان از این 
تذکر تصمیم اوست به سطریندی اییات هر غزل بر روی کاغذ به صورت دو مصراع مستقل. 


۶__مولاناء دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


این کار» در واقع گسستگی‌ای را که او بین اببات مختلف هر غزل مشاهده می‌کند افزون‌تر 
می‌سازد. کوان به آیین زیبایی‌شناسی خود احساسات مندرج در هر غزل را برآمده از زیر و 
بم آهنگ شعر می‌بیند. امّا ادراکات عقلی را حاصل از کلمات آن می‌شمارد. از این‌رو 
می‌کوشد تا برای همساز کردن کامل کلمه با وزن «تفکرات ساری در غزل مولانا را درهم 
ادغام کند» با این حال باید به عجز خود اعتراف کنم که نتوانستم در ساخته‌های وزن‌دار آقای 
کوان هیچ‌یک از قوالب اوزان شعری را تمیز دهم. 


برگرداتهای اصل‌نما 
رابرت وذ‌دو ویر ( -۱۹۵۰۰ ۷۷۵۲۵۲ 06 ۷2۸ 1006۲1) سالهای آخر دههٌ ۰ واوایل دهه ‏ 
۰ مرا صرف چاپ اشعار معنوی کرد و آنها را یکی پس از دیگری منتشر ساخت. که از 
آن جمله است کتابهای مربوط به جان دان (1(0226 10۲ یلک (51216): مجموعه‌ای از 
اشعار و سروده‌ها و ترانه‌های مذهبی کریسمس برای خانواده‌ها و یک کتاب دعا. او این 
روزها مجموعه‌ای را به نام «فیلسوفان عالم معتا» (*۲1زم5 عطا ۵1 دتعم۳۳1/1050) منتشر 
ساخته (یا سردبیر آن مجموعه بوده است) که مخاطبانش هم از طر فداران ادییات کلاسیک 
هستند و هم از پیروان تفکرات معتوی عصر جدید. این مجموعة کم حجم (که هر مجلّد آن 
بیش از ٩۰‏ صفحه ندارد) «خوانندگان امروزی را به شیوه‌ای که خواندنش آسان باشد با آراء 
فیلسوفان بزرگ اش می سازد»» و هدف از آن اطلاع‌رسانی ضمن الهام‌بخشیدن است. 
مجلدات اوّل این دوره شامل متفکران و عارفانی چون اسپینوزا (۰)8010022 پاسکال 
(۳2562). چو انگ تزو (120 ععقاض) کی پر کگارد (161671622270)» اکهارت (2۲0)» 
هیلدگارد فون بینگن (ععع1ظ3 ۷۵۶ ۳1:1062274) و غیره بود» و اکنون کتابی را در دست ت داریم 
که پوشش روی جلدش به رنگ روشن و نامش دومی در یکک کلمه است: ‏ 

1998(۰ راما ک ۲۱۵0۵06۲ :مصل9 200 0)1200 ناخ رجمجصصی) ۸۷۵۸۹۷:۵۱ ۵ ۳۸ ,میت 
بر پوشش جلد این کتاب چنین نوشته‌اند که مولانا «در قرن هفتم / سیزدهم در ایران و 
افغانستان می‌زیست»؛ این مطالب را بسیار به باوه سرهم کرده‌اند - افغانستان در 
آن روزگاروجود نداشت و خلاصه. جایی که مولانا به زمان کودکی در آنجا می‌زیست امروز 
در تاجیکستان و آسیای مرکزی واقع شده است و با این‌حال مولانا پیشتر عمر خود را در 
ترکیه سبری ساخت. با این وصف. در این کتاب. مقدمه‌ای بر زندگی مولانا» همچنین 
نظراتی کلی دربارهٌ تصوّف و قرآن مطرح شده که کمابیش صحیح وان تلا 2 
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شایستهٌ تأمل است. متن اين کتاب خود شامل پاراگرافهایی منثور از موی است که مجموع آن 
تعالیم معنوی مولانا را تشکیل می‌دهد)؛ تنها بخش کوتاه «تمثیلات» که در آخر کتاب آمدی 
داستانها را مفصّل آورده که سبب شده است خواندن اشعار متوی بسیار دل‌انگیز شود. ون 
دو ویر این بخشها را بر اساس ترجمه‌های انگلیسی نیکلسون» آربری و چیتیک تهیه کرده 
است. ‏ 

کریش کهُسلا (0۵5[2 «افت>) دانش آمو خته دانشگاه کمبریج در رشته اقتصاد. تمام 
روت قلبی خود را در راه مولانا سرمایه گذاری کرده است. به نظر نمی رسد که کریش که از 
سی سال پیش تاکنون آثار مولانا را در هند خوانده» زبان فارسی را جزو تحصیلات خود در 
رشته اقتصاد انتخاب کرده باشد. زیرا کتاب او به نام رومی با داستانهای صوفانه سخن می‌گوید 
ظاهراً بر اساس ترجمه کامل نیکلسون از موی سرانجام یافته است: 

1996(۰ ر221 :201۱02820) 1015 اک 1۳۳0۵ 5۵ زین 
لبته, نثر نیکلسون نثری است مسلماً دانشگاهی؛ نثر کهُسلا نثری است روشن, اما کم وبیش 
بوی کهنگی می‌دهد. کهُسلا کتابی هم به نام تصوت رومی منتشر ساخته است: 

1996(۰ و2هک) 19۳71/اک 5 این 


دییک چوپرا 

ناشر کتابهای دییک چویرا (0072) 166021) در وب‌سایت خود صفحه‌ای را ۳۹ به او 
اختصاص‌داده (۷۷۰۲۵2000101056.601۳0/0000۲2) و در آنجا نوشته که دییک چوپرا سخنرانی 
برجسته شوق‌انگیز و شهره عالم» است که ریاست موّسسه (نیرومندی انسان و شفابخشی 
جسم و جان» (۱6۵۲026 ۱/۸۵/۵۵۵۲ مه افتاجعامظ حفصت 10۶ ماتاتاععاً وتقت8) را در 
شهر سَن‌دیاگو (۳:680 520) بر عهده دارد و افزون بر آن مدیر برنامه‌های آموزشی بنگاه 
بهزیستی چوپرا (عصتهظ ۷۷۵1۱ 107 عنجعت ۵۵۲۵؟)) ی در ماه اوت ۱۹۹۶ است که 
در شهر لاجولا (10112 م1) در ایالت کالیفرنیا قرار دارد. چوپرا که ملف پرفروش‌ترین کتاب 
سال به نام جسم جوان و روح جاودان. 

«(1993 رق00ظ ۲1۵/۵۵۵۲ ۷۲۵۲۱ 0۱6۲ ۱۷۵۳۶۵۵ دوع7۳۱1 ,(00ظ ووعآهجم 
است عنوان خود را مرشد هندی ذکر می‌کند که با ترکیب کردن داروهای غربی و تکنیکهای 
یوگای آیُورودا (طب سنتی هند) روح را سلامت می‌بخشد و چندین بار با همین عنوان بر 
صفحهٌ تلویزیونهای غیرتجاری آمریکا ظاهر شده است. 


۱ _ سس مولانا» دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


چویرا چند سال پیش با انتشار کتاب عاشقانه‌های رومی خود را به دار و دسته رومی‌نویسها 

رساند: ۱ 
(1998 ,وجمصطحل) تن ۵۴ ۴۵۵5 ۲,0۷ 

انديشه این کتاب شصت‌صفحه‌ای که بز پشت جلدش نوشته است به کوشش چویرا؛ در ماه 
فوریة سال ۶ م که مشغول تدریس درسی به نام «فریب روح» ( 50171 01 ۳56۵/00108) 
بوده به دهنش رسید. در آن زمان فردی به نام فریدون کا را دید و او چوپرا را با شعری از 
عاشقانه‌های مولانا (9028 1076) که کیا به انگلیسی ترجمه کرده بود» آشنا ساخت. همان 
همان درس همراه با نوای موسیقی که همزمان ۳ حرکات او نواخته می شد. ره اجرای ۱ 
«رقص مستانه درویشان» پرداخت. چوپرا که ظاهراً احساسات درونی بر وجودش غلبه کرده 
بود گفت «خوب است ترجمه نوی از اشعار عاشقانه مولانا به عمل آوریم.» کی که در این 
کتاب «محفق زیان فارسی ) خوانده شده است؛ در قسمت سپاس‌گزاری کتاب اشاره می‌کند 
که مدت نسبتاً زیادی سخت به اشعار مولانا وهانتقال پیام معنوی آنها» به چوپرا اشتغال 
داشته است. ۱ 

از بخت تامساعد یا فریدون آن پیام را نرسانده یا دیپک به آن اعتنا نکرده است. با آنکه 
دست‌کم یک شعر («بمیرید! بمیرید!»» "۲161 ,اع0" در صفحهٌ ۳۷-۸) به وضوح از متن 
غزل مولانا پیروی می‌کند» «اين ترجمه‌های نو» به طور کلی ترجمه «مستقیم» و بی‌واسطة 
متن فارسی نیست. بلکه اقتباس يا «حالتهایی» است «که پرتو آن از متن اصلی اشعار فارسی 
به قالب عباراتی انگلسیی درآمده است» آنها با سخنان پرطول و تفصیل (يا مرشدپیشگی 
هندی و عصرجدیدی) چوپرا بسیار مربوط‌ترند تا با عرفان اسلامی مولانا که آتش آن را 
شمس در وجودش برافروخت. ۱ 

چنان‌که پیداست. چوپرا وقت زیادی را صرف آشنا شدن با زندگی مولانا نکرده است؛ 
این کتاب نه‌تنها خواننده را با نام شمس آشنا نمی‌کند» بلکه قرن زندگی مولانا را نیز مغشوش 
تشان می‌دهد. در پایان مقدمه این کتاب چنین می‌ خوانیم که تعالیم مولانا «هزار سال پس از 
روزی که وی قدم بر این کرهٌ خاکی نهاد هنوز زنده است». حال آنکه تنها ۷۲۵ سال است که 
مولانای بیچاره به خاک رفته است. افزون بر ترجمه‌ها «حالتهای» کیا چوپرا چهار شعر هم از 
مجموعه نوای مرغان (50۳ 0(ظ) اث رکالمّن بارکس به متن کتاب افزوده و بارکس نیز به نشانة 
احترام متقابل سفارش‌نامه‌ای تمجید آمیز نوشته که بر روکش کتاب چاپ شده است. 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیهاء روایتها و تقلیدها سس ۷۹۷ 


رابین گیژهان (حقطنت 10۵012) ضصمن مقاله‌ای که در همین اواخر در روزنامه واشنکتن 
پست به چاب رسید» چویرا را (خشم آورترین دکتر عامه‌پسند مکتب ذن» خواند. 

11(۰ ,1998 ,6 011ظ) ۴05۶ ۲۲۵۹/۵۱۵۵ 
اما نقود چویرا سبب شده است که مولانا از دنیای چشم و دل‌فریب مدهای لباسهای فاخر 
سر به در آورد. دنا کرن (ع2ت۵ معجوج طراح لباس که خود را عاشق نور می‌خواند» 
مدهای تازهٌ پاییزی‌اش را معرفی کرد و در طراحی آنها از هیچ کس الهام نگرفت جز از 
شعرهای عاشقانه مولانا. مانکن‌های او در روی باریکه راه صحنه نمایش لنا من خرامان 
خرامان پیش چشم تماشائیان می‌رفتند و می‌آمدند و در این حال نوای نوار ضبط‌صوت که 
ادب‌شناسان و عارفانی بینادل چون بانو مَدونا؛ خواننده آهنگهای عوام‌پسندٍ کوچه‌بازاری و 

۳ ۶ ۰ 3 تم ۰ 
بانو دمی مور ِ 7 پيشه فیلمهای آمریکایی روایتهای انگلیسی دییک چویرای هندی‌نژاد از 
اشعار مولانا را با صدای خود در آن خوانده بودند» مانکن‌ها را همراهی می‌کرد. اما شنیدن 
آن توار ضبط صوت بسیار فرح‌انگیز است. هرکه به روایتهای چوپُرا از اشعار مولانا علاقه‌مند 
باشد بهتر از همه آن است که پولش را صرف خرید سی‌دی هدیا عشق (0۲10۷6 06 4) کند 
(بن: نوار اشعار انگلیسی مولانا در فصل ۱۵). 


در پی اصالت 

اندرو هاروی ( -۱۹۵۹؛ 1127707 ۸۲۵۷) معنویت طلب امروزی و مولف چندین کتاب 
دربارهٌ مکتبهای گوناگون عرفانی دنیا؛ مرید مادز میرا ( ٩۱۹۶۰-‏ 1۷66۲8 1۷60]67) است. و 
او را (تجسم مام الهی (1۷۵۳6۲ 11۷106) در زمین» می‌داند و می‌گوید که اثرش به همّت 
عشق بی‌قیدوشرطی که بشریت را دگرگون می‌کند. از مرز مکتبهای دینی و عرفانی فراتر 
می‌رود و سبب می‌شود تا انسانها اصل معنوی خود را بازشناسند و با یکدیگر همدل و 
همنوا شوند.[۱۴] هاروی که اکنون در پاریس زندگی می‌کند. چنان‌که در کتابش به نام سیری دد 
لاداخ (0ام14 ۰ هل 4 چاپ ۸۱۹۸۳) آمده [و نام محلی است بین پاکستان و 
کشمیر]. در هندوستان پرورش يافته و راهیی تبتی او را به طریق معنوی هدایت کرده است. 
او چند کتاب شعر و کتابهایی حاوی مضامین ملهم از معنویات تألیف کرده و در چند کتاب 
دیگر به ترویج شیوهٌ عارفانة دین پرداخته که از آن‌جمله است گزیده اشعار عارفان: سیر روح 
به عالم حقیقت: 


1996(۰ ۳۱2۸۲061 ۷۵۲ 1۵۷) 7۳۵۱ ۲0 02۲۵ و آیمگ 76 :وعو 0۳6و 


۷۸ مولاناء دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


و سر بشر. راه عار فان شناخت هسیح. 
1995(۰ ,۱۵06۲ ۷۵۲۴ ۱۵۳۷) 1۵۳۲5۲ #10 ۱۷9۶6۵ 716 ۷۲۵۰ 0۴ 907 
هاروی, افزون بر کتاب خدای مادینه (۳67:76 ۷:6 چاپ ۰)0۱۹۹۶ چنان‌که از کتاب 


دیگرش به نام گزیده اشعار عارفان همجنس باز 
(1997 ,۲1۵۲06۲ رکهکیط۷( بهع) دیا 7:6) 


برمی آیده به موضوعات مربوط به معنویت همجنس‌بازان نرینه نیز علاقه‌مند است. شگفت 
آنکه هاروی به گمراهه رفته. حافظ سعدی» عراقی و دیگر شاعران فارسی‌گو را 
همجنس‌باز يا علاقه‌مند به هر دو جنس قلمداد کرده امّا مولانا را متمایل به چنین رفتاری 
نمایش نداده است. ۱ 

علاقهٌ هاروی به حالات عارفانه پس از آن متوجه مولانا شد که مادر میرا نزد وی آمد و 
سخنان حکمت آمیز با وی گفت. هاروی کتاب راه عشق‌ورزی: بزم مولانا را به زوج نامحتمل 
مادر میرا و شمس تبریزی تقدیم داشته است: 


۱۵۰ 160]1۴]604 :1994 ,۳۲۲۵۵ :6۲۱۵۱6۷ظ) ۸۵ 0 2۵/۵0۲۵۸۱0۳ 4 و(0توعع ۵ ۲۲۷۵ 
(1995 ر۲ه500۷۲6 


این کتاب در همان سال ۱۹۹۵ نیز به صورت توار درآمد. نخستین کوششهای هاروی برای 
درک عالم علوی مولانا منتهی شد به چاپ کتابهای آتش عشق و شعلة گویا: 


((1998 رکهماینا0ا۳ مصوصصهه۱۷6۵ ۷۲۰ مفعقطا تس ۵۲ 0 ۵ع۵۳-ع ۲۲۵۲ هر 
1998(۰ ر۷]66۲2۵8) ۳۱۵۸۲۷۵۲ ۸۵0۲67 0۲ ۲6-0۲6۵16۵0 عظ رتناک 0 ۳/۵۸۸۵ ۳6۵/0۳۸۵ 


اندرو در این دو کتاب شعرهایی از مولانا را به زبان انگلیسی بازآفریده. و برخی از آنها در 
مجله پارتیزان دی‌ویو به چاپ رسیده است: 

*(113 :[1990] 1 ,57) ۵۷16۷ ۳۵۲11620 
پنج سال پس از آن» هنگامی که در بهار سال ۱۹٩۳‏ م ضمن سلسله سخنرانیهای هاروی در 
موسسه تحقیقات اینتگرال کالیفر نیا (5عت6۱0 21ععاه1 ۵۶ عابتاعما عنم‌مئنلیت) و افع در 
سانفرانسیسکو «حقیقت محض ناگهان» بر او آشکار گشت. مضمون کتاب راه عشق‌ورزی در 
ذهن او نقش بست. هاروی» از این سخنرانیها «بزم صوفیانه» را در ذهن داشته و آن را به اين 
عبارت توضیح داده است: «رقص بر گرد مولانا و آن راز عشقی که وی با آن بزیست وآن را 
به تمام کمال بیان کرد» (*1)؛ او پیش از ایراد این سلسله سخنرانیها با این مسئله دست‌به گریبان 
بود که مولانا را به چه زبان به مخاطبان امروزی آمریکا معرفی کند. او در خیال خود 


پیرمردی را می‌بیند که در مسجدی روشن از پرتو آفتاب نشسته و به او فرموده است تا 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیهاء روایتها و تقلیدها سس ۷۹۹ 


«شوریده‌سر و دقیق» مست و هشیار» باشد. هاروی که مولانا را با راما کربشناه سری اوروپیندو 
(مجذام۸ :8۲) و تیار دو شاردن رصنع 36 16110270) و دالایی‌لاما و از این جمله 
مانند می‌کند. او را رهبر روحانی مدرنی می‌بیند که از باتلاق تمدن مادی رو به زوال ما برکنار 
است. مولانا؛ به نظر هاروی» «طبیب روح» است و پیام او ممکن است که ادراکات روحانی ما 
را بیدار سازد و تا دیر نشده است مارا از نابود کردن سیاره زمین بازدارد (راه عشق‌ورزی» ۲). 
جامعه مطالعة هنرها و علوم بومی 

۱ (501080۵5 220 فات۸ ۱۵۱۷6 0۴ تاو عظا 101 5061617 61۳6 
هزینهٌ چاپ دومین کتاب هاروی» به نام نو علی نور؛ الهاماتی از مولانا را تأمین کرد که همراه 
عکسهایی اثر اریک هانوت ۲12۲۷0 ۳) انتشار یافت: 

1996(۰ متامدانه ۱۵۲۱۸ :۲۱016عظ) ی ۲۵ مرمهههه تاو ۵۵0۲ ]دوز 
این جامعه غیرانتفاعی سازمانی است آموزشی و پرورشی که با همیاری افراد اداره می شود 
و در پی آن است که «چشم‌اندازی آموزشی و بین‌فرهنگی را برای پیوند دادن رشته‌های 
گوناگون علمی» اجتماعی و هنری به یکدیگر به وجود آورد.» مراد از کتاب نور علی نور آن 
است که سنجیده و از روی تأمل آن را بخوانند» یا مانند سمفونی به آن گوش دهند (ل6. 
قطع بسیار پهن این کتاب (۲۴/۵ سانتیمتر درازا و ۱۷/۵ سانتیمتر پهنا) کمی کوچک‌تر از نوع 
کتابهای پرنقش‌ونگاری است که برای سرگرمی میهمانان روی میز پذیرایی میهمانخانه جای 
می‌گیرد؛ و قطعاتی به اندازهٌ یک صفحه يا نزدیک به یک صفحه کادر هر صفحه را پر کرده و 
ها و کر روف قرار دارد - دفتر روزانه یا راهنمای اعمال 
مذهبی مرسوم در قرون وسطا را تداعی می‌کند. این کتاب غزلها و اشعاری طولانی از دیوان 
شمس و موی معنوی» قطعاتی بلند و منثور از فه مافبه» رباعیات» و چند قطعه کوتاه از مکتودات 
وی رام دای تام ما که هیا شا هار دیاس راز شاه 
است (1). 

هاروی ترجمه‌های خود از اشعار مولانا را بر اساس روابتهای فرانسوی اوا دو وبترای- 
میروویج (نور علی نور» ۲۴۷) و بر مبنای مصاحبه‌هایی که در پاریس با او کرده. انجام داده 
است افزون بر این هاروی با روایتهای عامه‌پسند بلا» بارکس و شیوا همچنین با روایتهای 
محققانهٌ وینفیلد» نیکلسون» آربری» شیمل و چیتیک نیز کار می‌کند. خلاصه اینکه. او 
برگردانهای مختلف را دست‌کم به دو زبان مختلف مورد استفاده فرار می‌دهد تا او را به 
اصل سخن مولانا نزدیک سازد (). اما اين منابع شامل اصل فارسی اشعار مولانا نیست؛ 


۰٩‏ سس _مولانا» دیروز تاامروز» شرق تا غرب 


بنابراین هاروی از روی بصیرت و صحت شعرهای خود را «آفرینشهای تازه» یا 
(آفرینشهای ترجمه‌ای» می‌نامد. با این وصف. بیشتر روایتهای خود هاروی بسیار دلنشین 
است. اما گاهی چنین به نظر می‌رسد که رشتة سخن را کوتاه کرده است تا عقیدای را 
تعلیم دهد. هاروی مولانایی را که اصلش افسانه است. در نقش صوفی‌ای بزرگ و آموزگاری 
عارف جلوه گر می‌سازد. 

اقتباس هاروی از رباعیهای مولاناء یعنی شکوه عشق, فربنشهای تازه از اشعار مولانا نیز در 
سال ۱۹۹۶ انتشار یافت: 


0 1)0۵22۲ظ :6۲۵16۷ظ ۵۸4 مو‌هه۲۵ وه ۳ 0۴ 6۲۵۵۲0-ع وهای و5 ع0۲ر۲] 
۸۵0۰ ۳0۲۱ 


در اين اواخرء هاروی با انتشار کتاب بوی خوش ییابان؛ دامنة توجه خود به تصوّف را به 

شاعران دیگر نیز کشانده است: 

ر۳001 ]۵0۵۹ ما و۷۷۲۱۵۵)۵) ۲۷۱۵۵۵۳۰ یاه ۲۵۲ ۳۵۵۱۳۵0۵ 9۵۳۲۰ع(۲ ع۱۲ 0 ۱۵( 
(1999 


این کتاب که باز هم با همکاری اریک هانوت تهیه شده البته شامل اشعاری از مولانا - 
هست. اما نه مانند کتابهای قبلی که همه‌اش از مولانا بود. 

هاروی» در همه اين کتابها؛ نشان می‌دهد که از مکتب تصوّف بی‌اطلاع نیست و با سلسله 
کتابهایی که دربارهٌ مولانا به زبانهای غربی وجود دارد آشناست. هاروی گرچه مطالب 
مناقب‌نامه‌ها را چنان تکرار می‌کند که گوبی همه واقعیت داشته است. و از معرفی مولانا در 
فضای آداب دینی یا نظام الهی اسلام پرهیز می‌کند. راهنمای مفیدی بر زندگی مولانا نوشته 
است. از اين برتر» هاروی چکیده‌ای دلکش درباره مولانای منادی حکمت جاودان و 
تبدیل‌کننده روانها برای عصر جدید پرداخته و ضمن آن مراحل چهارگانهُ تکامل روحانی را 
بیان کرده و با نقل سخنانی از مولانا آتها را توضیح داده است. 


کبیر و کمیل هلمینشکی ۱ 
کییر هلمینشکی ( -۱۹۴۷ع۰ که دیدیم شیخ مولویان در آمریکاست (بن: فصل ۰۱۲ 
گلچینی را از ترجمه‌های اشعار مولانا جلال‌الدین به گزینش و ویرایش خود منتشر ساخته 


است: 
۵ ۵4200111 ۱۵۷/۵۲۱۵( ۵ ۲۲۵۴۵۵0 0 و4900 نگ ۵/00۰ ۵۱۱ 17۱۵ 
1996(۰ ,1۳1658010 :]۷ ,131۲211160070) 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیها» روایتها و تقلیدها ۸۰۱ 


او با کمال خیرخواهی نمونه‌هایی از برگردانهای ه مترجم و مقلد گوناگون انگلیسی زبان را 
گرد آورده است. افرادی که تازه بامولانا آشنا می‌شوند یا کسانی که می‌ خواهند مولانا را به 
دوستی معرفی کنند باید کار خود را با این مجموعه از اشعار مولانا آغاز کنند» زیرا خواننده 
را با شیوه بیان مترجمهای مختلف آشنا می‌کند و به او مجال می‌دهد تا با کمترین تلاش و 
کمترین هزینه مترجم یا مترجمانی را که بیش از همه می‌پسندد. بیابد. هلمینسکی ادعان 
دارد که ترجمهٌ شعر اساسا کاری بسیار نظری و فردی است زیرا منظور بازگفتن ویژگیهای 
فردی فلان شاعر به شیوه‌ای محسوس و قابل درک است (). گرچه هلمینشکی, به طور 
مسلم روایتهای چندگانة انگلیسی از شعرهای مولانا را می‌ستاید. اما نگران است که مبادا 
ترجمه‌های شعرهای مولانا به زبان انگلیسی سخنان او را موافق کلیشه‌هایی باز آفریده باشد 
که ما غربیها از عصیان روحی و از عرفان آميخته به وجد و حال و از افراد دل آگاه داریم (00). 
مترجمها شاید پیرو طریقه‌های مختلف باشند و جنبه‌های گوناگونی از شعر اصلی را به تقلید 
آورند. از نظر هلمینشکی. وزن شعر اصلی و طنین آهنگ آن و حال و هوای آسمانی‌اش 
نکاتی هستند که توجه مترجم را به هنگام بازآفریدن روایت انگلیسی آن شعر به خود جلب 
می‌کنند» و اين هدفی است که او را مجبور می‌کند تک‌هجاییهای انگلوساکسون را بر 
چندهجاییهای لاتینی ترجیح دهد (). 

هلمینشکی فدری فارسی می‌داند. او کار ترجمه خود را از روی روایتهای محققانة لغوی 
که از اشعار مولانا به زبان انگلیسی موجود است. آغاز می‌کند. و آنگاه اینها را براساس متن 
اصلی فارسی اشعار مولانا از هر جهت بی‌واسطه بررسی می‌کند. روایتهای انگلیسی خود 
هلمینشکی, به ذالْقَهُ من از بیشتر دیگر روایتهای افرادی که وی آثارشان را معرفی می‌کند؛ 
به متن اصلی فارسی نزدیک‌تر می آید. هلمینشکی اشعار مولانا را به سبک شعر آزاد ترجمه 
می‌کند» و در عبارت‌پردازی» آهنگ شعر و درستی آن ظرافت طبع نشان می‌دهد. 
ترجمه‌های انگلیسی خود او از اشعار مولانا با کتاب ویرانه‌های دل: منتضاتی از اشعار غنابی 
جلالالدین رومی به بازار آمد» که یکی از نخستین ترجمه‌های شاعرانه است: 
۰ ۳0۱67) ان قیاهاعل 0۴ ۴06 1۳6 6160164 ۵۲۶۰ 1:6 0۴ کلاین! 

[765۳0018 1961(. 

این کتاب دارای پنجاه‌وپنج صفحه است و تا کنون کتاب مفصل‌تری به نام عشق غریبه است جای 
آن را گرفته است: 


],0۷ 15 2 ۵۲۵۲۵6۲ )10۲650010, 1993(۰ 


۲ سس مولاناء دیروز تا امروز. شرق تا غرب 


کبیر از آن پس تاکنون با همسرش کمیل ( -۱۹۵۱) برای انتشار کتاب دوشنایی روز" دفتر 
روزانه هدات معنوی» همکاری کرده ات ۱ ۱ 
1990(۰ ,6۱۳۱۲6۵۵۳۵۵10 6۱۵۵۱62 5۵/۳۵۵ 0۴ ۲۵۵0۵۵0 4 ۲۵۱۵۱۲ 
این کتاب دارای ۳۶۵ قطعهُ منتخب است. هر یکی برای بکی از روزهای سال برگرفته از 
دفتر اول و دوم مشوی. این ترکیب خیلی با اقبال مردم روبرو شد و آقا و خانم هلمیتشکی را 
واداشت که جلد دوم آن را منتشر سازند» به تام گوهرهای ذ کر: 

1996(۰ ,01ط1۳162) ۵066ی) موه 0۴ ۵00( 4 ۵۴۱۵۸۵۳۵۵۵۵ ۴ن داعب۲عل 
این کتاب نیز مجموعه‌ای است مشتمل بر ۳۶۵ قطعه. برگزیده از چهار دفتر دبگر مشوی و این 
فطعه‌ها به نحوی مرتب شده‌اند تا سفر روحانی را بیان کنند و راهنمای خواننده در این سفر 
باشند. امّا در سایت اینترنتی دوباره به ترتیب موجود در مثوی قرار گرفته‌اند: 

1۳02/10165۴00۷1,1]111(۰-/216:6012)] 5-متطن. :۰ ۱۵۵11) 


کبیر هلمینشکی مقاله‌ای هم به نام «خود را دیوانه خواهم ساخت» نوشته که وتا 
پارابولا به چاپ رسیده است: 

9-4 :(1998 مس 2 و23 ۳۵۲۳۵۵۵/۵ 10 ,1۷20 ۸ ۱6( ۷۷1 1 
او در اين مقاله ضمن تجزیه و تحلیل سخنان وجد آمیز مولانا و دیگر صوفیان آنها را تعبیراتی 
می‌داند که نه بر اثر غلبه حال بلکه به سبب رهایی روح به سبب قطع تعلق از خویشتن بر زبان 
می‌آید. هلمینسکی در کتاب قطره‌ای که درباشد» با همکاری رفیق الگان (۸122۳ 16101) توجه 
خود را به ترجمه اشعار یونس امره» شاعر ترک» معطوف می‌دارد: 

1989(۰ ,1۳۲6۹8010) 86۵ 1:6 5666۲۴۸6 1161 ۲02(] :1 
کمیل (جمیله) هلمینشکی دفتر روزانُ ۳۶۵ روزهٌ دیگری چاپ کرده حاوی آیات قرآن که آن 
را روشنی سپیده‌دم نامیده است: ۱ 

.(1998 ,1۳۲۵5۳018) ۲۵۷۷۲۸ 0۴ ۴:اوش] 116 
وی برای ترجمهٌ کتاب خواب پیدار (2700 ۸4۷۵/۵۵0) اثر احمد جلمی از زبان ترکی به 
.انگلیسی. که مکاشفه صوفی‌ای ترک متعلق به اوایل قرن سیزدهم / نوزدهم است. با رفیق 
الگان کار کرده است. 


تادر خلیلی 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیها, روایتها و تقلیدها سس ۸۰۲ 


مهاجران ایرانی که از سال ۱۳۴۹ ش/ ۱۹۷۰ در کالیفرنیا زندگی می‌کند» مروَج شیوه‌ای نو و 
رژیایی است در زمینه ساختن خانه از خشت خام و سفال» یعنی «معماری با خاک» و 
متناسب با توان خرید مردم. عمل «گل تفتن» او عبارت است از پختن گل با خشت خام از 
درون ساختمان با استفاده از کوره‌هایی که با مواد و مصالح موجود در اطراف خانه به وجود 
می‌آبد. چتان‌که در پختن جامها و قدحهای سفالین معمول است. این روش عملی و 
ارزان‌فیمت توجه عده‌ای را به خود جلب کرده است: به او چند جایزه و چند بورس دادند و 
به این ترتیب از او قدردانی به عمل آوردند؛ با سازمان ملل و حتی با سازمان ملی فضانوردی 
آمریکا؛ ناسا؛ در زمينةٌ طراحی ساختمان مجتمعهای فرضیه‌ای کره ماه کار کرده است. 
کتابهای پرشور و شاعرانه‌اش در مجله‌های معماری مورد توجه قراررگرفته و شهردار هسپریا 
(نته۲169۲) درباره طرحهای او زبان به تحسین گشوده و گفته است که این طرحها «توانایی 
آن را دارند که صنعت خانه‌سازی را دگرگون سازند.» خلیلی معتقد است که هر زن و مردی 
باید بتواند «درد خود را درمان کنند و سرپناهی از خود داشته باشد» و بدین سبب است که 
او با «ساده‌ترین عتاصر یعنی خاک آب. هوا و آتش)» کار می‌کند. خلیلی تعدادی نوار ویدئو 
ضبط کرده است تا شیوه ساختمانی مدارس ساخته‌شده از خاک پخته را در ایران» هند و 
ایالات متحده آمریکا به طور مستند نشان دهد. 

خلیلی در سال ۱۹۸۶ انستیتوی هنرها و معماری خاکی کالیفرنیا 
(وتسء‌اتن‌ته 24 اعد طاعقظ ۵۶ ماتاتاعماً عنجته‌لنایت) را که به طور مخفف کال ارث 
(۵-22۶1)) خوانده می‌شود با الهام از مولانا تأسیس کرد که معتقد بود عناصر مادی مرکب 
از آب» خاک باد و آتش‌اند (و البته همه دیگر شاعران فارسی‌گوی دورة میانه نیز بر همین 
عقیده بودند) اما عشق را ساروجی می‌دانست که عالم ماوراء طبیعت را به هم محکم کرده 
است. خلیلی مانند مهندس شهرساز ترک و سویسی قبل از خود ارنست |گلی (فاعظ۴ احطع۴) 
به بازسازی اشعار مولانا به زبان خارجی نیز دست زده است. امّا خلیلی شرح می‌دهد که 
در خواب با مولانا گفت‌وگو کرده و این خواب سبب بی‌واسطه کوششهای او در سالهای 
۱-۲ ۱۹۹ برای ترجمه برخی از غزلهای مولانا به زبان انگلیسی بوده است. و نباید که 
روایتهای انگلیسی به انگلیسی بلایٌ و بارکس را رضایت بخش يافته باشد. مسسه بژنینگ 
گیّت پرس (۳۲65۵ 0216 0101۳8 که نخستین‌بار سه کتاب خلیلی را درباره ات 
ساختمان منتشر ساخت. کتاب او به نام رومی: چشمة اتش (م۳ز ۴ :16/7718) را در 
سال ۱۹۹۴ با جلد نرم انتشار داد. مس انتشارات کال ارث در هشپریای کالیفرتیا که 


حاصل زحمات خود خلیلی است. چاپ دوم آن را در سال ۱۹۹۶ منتشر ساخت. این 
کتاب دارای هفتادوپنج غزل از دیوان شس مولاناست. که بی‌واسطه از روی متن فارسی آنها 
به اتگلیسی ترجمه شده و در پایان هر غزل یادداشتی آمده انست که شماره آن غول:را دز 
نسخه چایی فارسی دیوان شمس نشان می‌دهد. 

وبلیام چیتیک. دوست خلیلی که شرح آگاهی‌دهندهمفصلی برای پشت جلد کتاب چشمة 
آتش نوشته بر این تصوّر است که بیشتر برگردانهای «شاعرانة» اتحلنین, در مقایسه با شعر 
فارسی مولانا؛ ضعیف و عاری از صحت و دفّت است. و از نتیجه کوششهای خلیلی ابراز 
خشنودی می‌کند. خلیلی هر بیت از اشعار مولاتا را در یکی دو بندٍ سه چهار سطری ترجمه 
می‌کند که معمولاً پنج تا هفت هجا دارند و رشته‌ای ظریف و روایی یا استدلالی بندهای 
گوناگون آن را به هم پیوند می‌زند و هر غزل را به صورت ساختاری واحد درمی آورد. البته 
تصور غزل به صورت مجموعه‌ای منظم را؛ پیش از خلیلی؛ در شعرهای بلای و پارکس ی 
می‌توان دید که نگاهی است از سر احترام تسبت به مولانا؛ آموزگار بزرگ و خردمند. امّا 
شعر آزاد رومی خلیلی نسبت به بیشتر بندها یا جمله‌های مکث‌دار بریده بریده و 
تتفس طلب‌تر بارکسء به گوش من از حلاوت طبیعی بیشتری برخوردار است. 

درست است که خلیلی بی‌واسطه بر اساس متن فارسی کار کرده. نه از روی ترجمه‌های 
موجود انگلیسی اما معنی‌اش این نیست که روایتهای انگلیسی او صحیح‌تر و دقیق‌تر است. 
او گاهی مضمون یا مفهوم بیت فارسی را غلط می‌فهمد و ابیات را آگاهانه از کنایات و 
اشارات فرهنگی و اسلامی خالی می‌کند. همه ابیاتی را که نام شمس تبریزی در آنها آمده 
است به تیغ حذف می‌سپارد» و البته ماهیّت فردی که تخلص به نام اوست و صدای او را در 
غزل می‌شنویم. به کلی تغییر می‌دهد. معنی این نکته شاید بر خوانندگان غیرایرانی و بیگانه 
با زبان فارسی به سهولت ظاهر نشود؛ زبان شعر مولانا زبان شعر فارسی دوره میانه است 
یعنی بر اساس اشارات و کنایات و قواعدی قرار دارد که خوانندگان امروزی و ناآموخته زبان 
فارسی شاید آنها را درک نکتند» یا حتی در برخی موارد معدود شاید کهنه و ارتجاعی به نظر 
رسند. گرچه فارسی‌زبانان امروز ایران افغانستان یا تاجیکستان به آسانی می‌توانند 
دستورزبان و بسیاری از لغتهای فارسی رایج در قرن هفتم را درک کنند (برخلاف 
انگلیسی زبانان و زبان انگلیسی قرن سیزدهم میلادی) شاید همه تصوّرات نهفته در صور 
خیال و اشارات موجود در شعرها را نفهمند. درست همان‌گونه که یک‌نفر آمریکایی امروزی 
شاید تمام ظرافت‌پردازیها يا اشارات و کنایات سخن شکسپیر و اسپنیر (5۳6۳۲56) را اگر 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیهاء روایتها و تقلید‌ها سس ۸۰۵ 


در ادبیات انگلیسی اندکی سابقَهُ قبلی نداشته باشد. نفهمد. خوانندهٌ ایرانی امروزی اگر در 
شعر دورهٌ میانه متبحر نباشدء شاید بسیاری از ابیات شعر فارسی دوره میانه را واقعاً مبهم 
درک کند؛ به‌راستی که متخصصان بر سر معنای دفیق بسیاری از ابیات با هم توافق ندارند. 

خلیلی در واقع ازغزلهای مولانا دو ترجمه به عمل آورده: اوّل اینکه ابهامات را رفع کرده 
و ناهمواریهای ناآشنا را هموار کرده تا آنکه درک این غزلها برای خوانندگان امروزی آمریکا 
۱ سرراست‌تر باشد. دوم آنکه. این غزلها را از زبان فارسی به انگلیسی برگردانده است. کتاب 
رومی خلیلی با توجه به امروزی‌کردن سخن و شیوه تفکر مولانا؛ پر از نکات فریباست. 
مولانا وجود دارد به زبان پذیرفتتی امروز به خواننده منتقل سازد. برعکس بسیاری دیگر از 
سر نهایت روشن‌رایی سخن کند بلکه جوینده‌ای است شیدا و درد آشنا. می‌گوبند که خلیلی 
سرگرم آماده ساختن دومین کتاب رومی خود است. مشتمل بر رباعیات مختلف مولاا.[۱۵] 


نوید زین 
تیک اعو اک دکتر در طب. به سال ۱٩۲۸‏ ۰ در ترکیه به دنب آمد» اما در شهر والنسیای 
کالیفرنیا زندگی و طبایت می‌کند. او با سازمانی غیرانتفاعی به نام انجمن مولاناشناسی 
(مودای۷ هجتممامه 1۲ 10۶ راه50) و با وزارت فرهنگ ترکیه کار کرده است. ازگین 
تلفظ ترکی نام او) منتشر ساخته که در ایالات متحده آمریکا فراوان اشیت: اولین محمو عه 
گزیده رباعیات انیت ره تام د بوانه که مایم 

((1992 مطط۲10 عظ باامفی۲() دزهمایی( 5620160 ۵۲6۰ ۷ 25 ۵2 
و مجموعه دوم گزیده غزلیات است به نام بزرکان: 

(1993 ,21508 : ۷ آظ بااه1(0۲0) ۸265 ۸۷۸۵۵۲۱3۱6۵ 
این مجموعه‌هایی که ازگین ره زبان الحلنشی منتشر کرده؛ برگردانهایی است کم وبیش 
فارسی شعرهای مولانا. گرچه ازگین در این دو محموعه (مانند بسیاری از «مترجمان» 
مدرن) می‌خواهد که غزلهای مولانا را پیشتر دارای حالت لطیفه‌های روحانی بداند تا حالت 
شعری. اما روایتهای او روشن و قابل فهم است. 


۷۹ ___مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


دکتر [زگین در مقدمهُ خود بر کتاب بزرگان نکات معدودی هم دربارهٌ سرگذشت خودش 
نوشته و ضمن آن شضرح داده که گرچه در جوانی از سر کنجکاوی به تمرینات حبس دم 
می‌پرداخته» امّا آشنایی او با مولانا و با تصوّف تا سالهای آخر دهه بیست‌سالگی‌اش که 
نویسنده‌ای صوفی به نام حسن لطفی شَشّد را در سال ۱۹۵۶ ملاقات کرد اتفاق نیفتاده است. 
ازگین در آن زمان دیوان مولانا را می‌خوائد و خواننده خودش باید پی ببرد که او دست‌کم 
بخشی از آن را به زبان فارسی خوانده است. امّا بسیار بعید به نظر می‌رسد. اولا تحصیلات 
ازگین پس از آن صورت گرفت که ترکیه استفاده از خط عربی را به خط لاتین تغییر داد و به 
این ترتیب متون ترکی عثمانی را برای ترکهای امروز که مدتی از عمر را صرف آموختن آن 
نکرده‌اند. نامفهوم ساخت. می‌دانیم که زبان فارسی نه‌تنها به خط عربی نوشته می‌شود. بلکه 
از خانوادهُ زبانی به کلی متفاوتی است. و گرچه زبان ترکی لغات فارسی بسیاری را پذیرفته 
است ترک امروز باید زبان فارسی را به صورت زبان خارجه بیاموزد» درست همان‌گونه که 
انگلیسی‌زبان امروز باید فرانسه را به صورت زبان خارجه فراگیرد. با عنایت به اینکه دکتر 
ازگین به تحصیل طب مشغول بوده است. بعید به نظر می‌رسد که برای فراگرفتن زبان 
فارسی آن‌هم در حدّ فهم اشعار مولانا به زبان اصلی به اندازه لازم وقت صرف کرده باشد.. 

انیا ارگین به‌یاد می‌آورد که ترجمه‌های ترکی گلپینارلی نه‌تنها در ترکیه «برای خریدن 
سهل‌الوصول‌تر» بود. بلکه خواندن آنها هم برای او بسیار سهل‌تر بود تا خواندن «آثار فارسی 
محاوره‌ای قرن هفتم». درست است که در غزلیات فارسی مولانا برخی کلمات محاوره‌ای 
فارسی (و حتیء گه‌گاه ترکی و یونانی) وجود دارد امّا این توصیف آقای ازگین» همراه با 
املاء غلط او از کلمات و نامهای فارسی (که رساله و فه یه و فروزانفر را به صورت ریسن 
فیهی ماجیهی و فیروزنفر - ۳1۲۷26۵]۵۲ رل ۳ تطز۳ رعا5نع1) می‌توبسد و سوءفهم او از 
سنت نسخه خطی فارسی دوره میانه. مرا به اين نتیجه رساند که ازگین با زبان فارسی آشنا 
نیست. با دست‌بالای‌بالاء اطلاعات او از سنت نسخ خطی فارسی دورهٌ میانه بسیار سطحی 
و سرسری است. ۱ 
اژگین» برهکس آنچه گذشت. اشعار مولانا را نخست در کتاب گلدست۹ دانشمند ترک؛ 
گلپینارلی به زبان ترکی می خواند: ۱ 

195(۰ ,۹۵۲921 :15]211001) 16۲۵۵۴۸۱۵1۵۳۲ 5۳/6۳۸ 56۳۸۸6 591۳۰2 12۷۵۶-۶ 61-516 
این کتاب گلچینی است از غزلیات مولانا به ترجمهُ ترکی» و ازگین قبول دارد که تا اواسط دهه 
۰ آن را به تمام و کمال نمی‌فهمیده است. در اين زمان ترجمهٌ ترکی گلپینارلی از همه 


ترجمه‌ها, انتقالهاء بازنویسیهاء روایتها و تقلیدها سس ۸۰۷ 


۰ آببت دیوان شمس انتشار بافته بود: 
1957-8(۰) 10۳6۵۴7۵5 ام -۲(۶۷۵۲۸] 
و اژگین ادعا دارد که اين را با اصل فارسی اش مقایسه کرده است. اما شگفتا !ارگین مقتضی 
نمی‌بیند از نسخه‌های چاپی دیوان مولانا که از ایران به سهولت به دست می‌آمد - خاصه 
نسخهٌ انتقادی چاپ فروزانفر - استفاده کند» بلکه مدعی است که از یک «نسخهٌ 
دست‌نویس چاپ‌شده فارسی» یعنی نسخه چاپی از روی نسخه خطی دیوان به زبان فارسی 
(که به شماره‌های ۶۸-۹ در موزه مولانا در قونیه نگه‌داری می‌شود) و به خط عثمان آوغلو 
مولوی خسن نوشته شده استفاده کرده است. ازگین که از طربق نوشته‌های گلپینارلی 
فهمیده است صحت متون از نظر انتساب برخی غزلها به مولانا محل تردید است. این 
تردیدها راء نه از راه مقابلة نسخ خطی. بلکه بر پایة «مفهوم فنا و تجرّد روح که از 
خصوصیات شعر مولاناست و نه هیچ کس دیگر) رفع کرده است (بزرگان» ۷. 
با این وصف. آثارگلپینارلی؛ بهترین راهنما برای آشنایی با مولاناست و ازگین؛ در اکثر 
موارد به او تأسی می‌کند یعنی؛ بر اساس چاپ چهارم سرگذشت مولانا به قلم گلپینارلی» 
جدولی از تاریخهای مهم زندگانی مولانا را در مقدمة کتاب دیوانه که مایم می آورد (ففل). ازگین 
همه جا املای ترکی کلمات را می‌توبسد (8دازا (سلجوق)» ۱6۵60010 (نجم‌الدین) 
«ز0121604) (جلال‌الدین) 00۷۳6۲ (گوهر)؛ ۷۵۱6۵ (ولد) » اما ظاهرا از روی آثار موجود 
در زیان انگلیسی می‌داند که این اسامی را به طور کلی در غرب به املایی دیگر می‌نویسند. 
خطاهای چاپی مربوط به تاریخ و اسمهاء در این کتاب بسیار است؛ نیز این ادعا خطاست که 
مولانا از ملامتیه بوده و به هنگام نخستین دیدارش با شمس نزدیک شصت‌سال سن داشته 
است (۷1). ۱ 
سازمان ملل متحد بر اساس پيشنهاد دولت ترکیه» سال ۱۹۹۵ را به افتخار مولانا؛ ساله 
مدارا نام نهاد. برای انجام بخشی از برنامهٌ بزرگداشت این سال وزارت فرهنگ جمهوری 
ترکیه تصمیم گرفت که کل دیوان کییر (یعنی دیوان شمس) را به ترجمة انگلیسی ازگین منتشر 
سازد. این ترجمه که با صحافی چشم‌نواز و با جلد نرم چرم‌نما انتشار پیدا کرد» به پیروی از 
رسم قدیم مولویان که غزلهای دیوان مولانا را برحسب وزن آنها دسته‌بندی می‌کردند. 
مشتمل بر دست‌کم پنج مجلد است. انتشارات اکو که از قرار معلوم ناشری است سیّار 
وابسته به انجمن مولوی‌شناسی. با وزارت فرهنگ ترکیه همکاری کره و عناوین زیر را جزو 
مجموعه دیوان کیبر ترجمهٌ اژگین؛ از چاپ درآورد و همه را در سال ۱۹۹۵م منتشر ساخت: 


۱-9 
0 


سس مولانا» دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


ورن ۱ ۰ بحر رجره ۱ 
((۳0016 20۲۲۵۵۲ :7۷۵ ۷۷۵118 ۱۷۷۵112) 6662 57-1 ۲۰ ۸۷۲۵۲۵۲ 
دزن ۴ ۰ بحر مصار عربض: 
((۳۱۵۵116۵1100 م۳ نهن ۱۷۵۱6 ۵08) ۲۷/2۵۳۱۰۸42 ۳5۵/:۲-۲ 2۰ ۱۷۲۵۲۵۲ 
ون ۳ ۰ بحر هرح اخرب: 
((۳۲۱۵ نب ر[132061 ععلمآ) 2226-241۲۵( ۲۱۳-۱ 3 ۸۷2۲۵۲ 
وزن ۴ : بحر مضارع» اخرب مکفوت 
و((۳۵۱۵ عضب) مق152900(1 ععلماآ) ۱۷۲۵۱04۲ ۸4۱۱۲۵9-1 ۷/2۵۲ 21-۲ :4 ۷۸۵۱2۲ 
وزنهای ۵ و * و ۰۲۷ بحر خفیت؛ رجز مکفوف» محتث 
۳۱۵0(۰ نت 16۵۵0۵6 ظ0اه) ۹۵۲۵2 وزنال۱۷۵۱ ۵۵۵2 ,5۵۷۲-۶-۳ 7۵۰ ,6 رد ۸/2۲۵5 
انتشارات کازی (کهناهءنا۳ نعفکا) واقع در شیکاگو در سال ۱۹۹۶ به انتشار این 
محمو عه ادامه داد. ۱ 
شده همراه مقدمه‌ای به چاپ رسانده‌اند و طی آن نظر گلپینارلی را مطرح کرده‌اند که 
استدلال کرده است تاریخ تولد مولانا به سال ۶۰۴ نیست (و چنان‌که در فصل ۷ صب. گفتیم 
این استدلال تاصواب است). ار کم حواشی مفیدی به ترجمه‌های حود افز وده» که گرچه 
بالكسبه ساده‌اند به زبانی روشن و کماپیش دقیق از روی ترجمه‌های ترکی گلپینارلی که از 
غزلهای دیوان شمس به عمل آورده. ره اتحلنسن, نوشته شده است. ازگین در این کتابهای 
بعدی. با کمک دولت ترکیه از تظاهر به اینکه آنها را ها از روی متن «فارسی 
محاوره‌ای» تر جمه کرده. دست برداشته و پذیرفته که آنها را از روی ترجمه‌های ۲۶-۳ 
گلپینارلی به انگلیسی برگردانده است. غزلیات وزن ۱ همراه مقدمه‌ای است به قلم ارکان 
قاراقاش (129ه1621 ج۳۲62)» رزیر فرهنگ ترکیه در سال ۱۹۹۵ که می‌گوید مولانا «در 
فرهنگ و ادب ترکی-اسلامی جایگاهی بی‌همتا» دارد. و در مٌدارا مثل است. مقدمه غزلیات 
وزن ۲ به قلم د. فکری تاغل (52127 ۳۵17 .۰)۲2 وزیر جدید فرهنگ ترکیه دوباره ضمن 
تأکید بر نفقش مولانا که رسول مدارا بوده می‌کند که مردم غزلیات او را بخو انند ژ 
دوستی و مدارای با یکدیگر را از او بياموزند. 
نا گفته نماند که این مجمو عه شامل حدود ۰ غزل از مولانا در بیش از ۰ صفحه 
است که متن این کتابها را تشکیل می‌دهد. ازگین در نظر داشت که سالی دو سه وزن دیگر از 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیها, روایتها و تقلیدها سس ۸۰٩‏ 


غزلیات دیوان شمس را - که در مجموع ۱ وزن دارد - همه‌ساله منتشر سازد (مجلد وزن ۴ 
برای اتمام این کار به حدود پنج تا هفت سال دیگر وقت نیاز داشت اما سرانجام اژگین 
تمام دیوان شمس را از روی ترجمه ترکی گلپینارلی به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر ساخت. رک: 
8/0۵۵۹ ۵۷/۵۲۵۰0۲ ۱۵۲۵ /۵۲۲۵۰//۹ 
[دو ی که آریری به نام غرلهای عارفانة مولنا (سنک هن ۴0۵ 2۹6۵ به زبان 
انگلیسی منتشر ساخت تنها ۴۰۰ غزل از ۳۲۰۰ غزل مولانا راه اگر بیشتر از اين نباشد» در 
اختیار انگلیسی زبانها قرار داده است]. ازگین که تشخیص داده است همه‌کس خواهان 
دست‌یافتن به همه غزلیات دیوان شمس به زبان انگلیسی نیست. به‌تازگی گزیده‌ای نو از 
غزلیات وزن ٩‏ را به نام شکوه غیت منتشر کرده است: 
1997(۰ ,۲۵۵0 نه رقا[ه۱206 ععم) ۸4۸0:6۵66 0 ماع 776 


مولانای آمروز و فردا 
پس از سرازیر شدن سیل «ترجمه‌های» انگلیسی به انگلیسی در آمریکاء کتاب کمابیش 
فارگ متا ترجمه فرانسه به انلس موریل موفتوی (۵۲0۲ ۱2 ۷۲0۲161) انتشار بافت» 
به نام سخن گفتن از حق: نقل فول از کلام جلال‌الدین رومی: 
1997(۰ ,20۲۵۲ :108000) ین م۵۵ ۲۵۲ 0۱۵0 1۳۵۸/۰ ۱۳2۵۱/۱۵8 
بسیاری از غزلیات دیوان مولانا هنوز هم در زبان انگلیسی ناشناخته است. بنابراین با 
انتشار ترجمه‌های محققانه تازه» می‌توان منتظر دیدن روایتهای مکرر انگلیسی ِ انگلیسی 
دیگری هم بود. این ترجمه‌های محققانه از «رباعیات مولانا» شامل تحقیق ارزنده و 
چاب‌نشده ابراهیم گامارد (02۳270) است که با همکاری روان فرهادی صورت گرفته و 
مشتمل است بر متن فارسی» ترجمه‌های انگلیسی و تعلیق بر بیش از ۱۶۰۰ رباعی مولانا. 
فرهادی» پیش از این تحقیق مختصری را دربارهٌ معنی عشق در اشعار مولانا به چاپ رسانده 
است: معنی عشق نزد مولانا (تهران؛ اساطیر ۱۳۷۲) و گامارد» که از سر ارادت به مولانا فارسی 
آموخته است» مرتب گزیده‌هایی از منتوی را برای پست الکترونیکی «ساندلابت» (اطمناصنا6) 
به انگلیسی ترجمه می‌کند (بن: «سایت رومی» در فصل ۱۵). 


مولانا خداوند الهام 


سخنوران شدفنة مولانا 
پیروال مهربابا حافظ ر عارفی بزرگ می دانند و گرامی می‌دارند» اما مقام مولانا و دیگر 


۶۸ سم مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


شاعران فارسی‌سرا را نیز از باد نمی‌برند. پیش از این با نمایشنامه‌نویس استرالیایی 
فرانسیس برابازون, که در سالهای دو دههُ ۱۹۵۰ و ۸۱۹۶۰ فعالیت می‌کرد آشنا شدیم؛ 
برابازون در اواخر عمر مهربابا در سلک ارادتمندان او درآمد» و بر اثر نفوذ او چند شعر و 
سرود مذهبی شش کر از فیبل با خدا سفر کن (1971 ,6۶0۵ ۷۶/۶ 07:۵ که نیم بیشتر 
آنها مشتمل است بر تعالیم مهربابا. برابازون ادامةٌ سخن خود را در کتاب نزد خدا یمان آورد: 
(1959 مع)001ظ 221042 :۵۲۱6۵ ۵۵۵ 0۲ 11۵6۱0۴ 1۳ 0167۱۵۲۲ 4 :20۵0) ۷۷۱۱/۱ 5۲۵۷ 
این کتاب مشتمل است بر منظومه‌ای ماوراءالطبیعی و طولانی (۱۶۶ صفحه) که در زمره عارفان 
مشخصاً از مولانا و شمس سخن می‌گوید. بنیاد مهربابا ۳0۰002100 13۵02 66۲۲) واقع در 
شهر بالمین (عنه:81۳) ایالت و ساوت ویلز (۷۷2165 5001۳ 6۷ نسخه تجد بدنظرشده 
آن را در سال ۷ م) و انتشارات نیو هیومنیتی بوکس (100(6 جاتححصب۲۳ «ه۵) که آن ثبز 
ناشری مهربابایی است. چاپ سوم این کتاب را در سال ۰ م منتشر ساخت؛ این چاپ را 
جان پاری (۳۵۲۲۷ 108) با تصویرهایی که کشیده کامل کرده است (بن: «طربقت بیگانه با 
شریعت». در فصل ۰۱۲ صب). 

رابرت پوشگهه دمدت (اعیبطیحن:ظ ۵06۲1) _ شاعری که در سال ۶ در شهر 
لوس انجلس به دنیا آمد. در سالهای دههُ ۱۹۶۰ مدتی در بیروت و اسرائیل به روزنامه‌نگاری 
اشتغال داشت. و اشعاری را از عربی به انگلیسی آمادهٌ چاب کرده است. او اکنون در بریتیش 
کلمبیا (هطتن1 «طحنان95) واقع در باخترکانادا؛ زندگی می‌کند و با انتشار چندین مجموعه ‏ 
شعر و چاپ اشعارش در گلچینهای ادبی کانادا جزو محیط شعر و شاعری این کشور شده 
است. او در کتاب تکه‌های نقشه» قطعه‌های موسیقی به روشنی از کبیر و مولانا تقلید می‌کند اما 
نمی‌تواند با پینش جامع آنان همانندی کند. 

هربرت میسن (1۷2508 ۲16۲96۲1)» متولد ۲ م که سیار تحت تا دانشمند 
کاتولیک مذهب فرانسوی و محقق در عرفان اسلامی» لویی ماسینیون (۷)2551800۳ عثیامآ) 
قرار دارد؛ پیش از آنکه توجه خود ر به مولانا معطوف دارد؛ دربار* صوفی کهن» منصور 
حلاج شیرازی» مطلب نوشته است. کتاب او به نام داستان اسکندر و بازرگان و طوطی را در شمار 
ترجمه‌ها اعلام نکر ده‌اند: 


۵۵ ۳۴0۵15 ۳۵۳۸۵6( ۵۲۳۵۲۰ 11۱6 0۱۱۵0 ۷۹۵۲۵۳۵۲۲( 1:6 0۳۵ 42۲۵۱۱06۳ 0 ۵2۵۲۵ 4م 
1986(۰ ,۳۲685 10۳26 ۱00۲6 ۵ ۱۳۵۵۷6۵۲510۲ :10۳۸6 


اما دومین متن از دو نماشنامه این کتاب «بازرگان و طوط ی ۰4 بر اساس داستانی مشهور از 
دفتر اول موی نوشته شده است. 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیهاء روایتها و تقلیدها سس ۸۱۱ 


رجینا سارا رایان (۳2۲ 52۲2 562182) در سال ۵ م در نیویورک تشونا امک ند 
سن هیجده‌سالگی راهب کلیسای کاتولیک شد اما هشت سال بعد از قید پیمان با کلیسا 
تاز بهعن ره یی هر وتات رس ال افتتال دا هو سین سم 
طولانی که به قصد زبارت به هند رفت. با همکاری جان تراویس (172۷18 0۲2) کتاب 
راهنمای مشهوری در زمینه سلامت جسم و جان نوشت. به نام راهنمای سلامتی: 
۱ 1986(۰ ۲6۷1560 ,1981) ۲۷۵۲/۵۵00 5ع:۲۷۷۵//۳ 77:6 
کتاب او به نام در ستابش مولانا هوبت مولف يا مولفان خود را تا اندازه‌ای نهان می‌دارد: 
(1989 ۳۱۵0 دض ر۳۲۵۹۵۵۲6) 1۵۳۲ 0۴ ۳۵:96 ۸] 
به عبارت دیگر خواننده را تشویق می‌کند نتیجه بگیرد که اینها شعرهایی است اثر صوفیان 
گمنام؛ رایان خودش مقدمهُ اين کتاب را به صراحت نوشته خود می‌خواند و در آگهی تبلیغاتی 
آن نوشته شده که این کتاب «حاصل همکاری چندین شاعر» است. کتاب در ستايش مولانا به 
(شمس من یوگی رافتو تکار [ هناب هم صورتگر - م.] ( مها ه مره [۵ع۷۲0) تقدیم 
شده است. اما کتاب موّلفان معاصر (۸:4/:0۴ (0:/07۳0۳67)) چاپ ۰۱۹۹۹ اشعار این کتاب 
را ساخته لی لوژویک 1207100 عع1) می‌داند. رایان توضیح می‌دهد که همین روحی که 
در این اشعار می‌بینیم من جانٍ صلیبی؛ سن ترزا (161653 .۰51 جولیانٍ نورویچی این‌عربی 
و نظایر ایشان را به جنبش درآورد؛ اگر کسی بخواهد مولانا را به شایستگی ستایش کند باید 
که خود را «به پای فقیر» افکند (). بر رغم ادعاهای متظاهرانه و رمزآمیز مقدمه از 
شعرهای کوتاه این کتاب حال و هوای سخن مولانا بسیار زیاد استشمام می‌شود. حقیقت آن 
است که بهترین این شعرها که با الهام از مولانا وبه سک سخن او ساخته شده است. حالت 
و فحوای کلی غزلیات دیوان شمس را بهتر از برخی از این «ترجمه‌ها»ی انگلیسی به انگلیسی 
تداعی می‌کند. رایان تاکنون یک مجلد دیگر نظیر این کتاب منتشر کرده است به نام در ستایش 
شعر عاشقانة ژاینی: 
1994(۰ ,۲۱۵0۱۲) عهظ عء۲صیا 6ه هل ]0 عوز۵ ۲۲ 
به نوشته کتاب مولفان معاصر (0216 :]۱01) جیّمز دیکی (1016 عع) شاعر 
اسکاتلندی: متولد سال ۱۹۳۴م که اسلام آورده» و مترجم شعرهای اندلسی (عربی [به 
انگلیسی]) است ادعا می‌کند که عضو یک‌جایی است به‌نام انجمن بین‌المللی مولانا 
(راعته۹ نم 216۲021108021]). استفان توث پسر (.3۲ ,1068 50006۲) متولد سال 
۰ م شاعر فعلیت‌گرا و پیرو فرقه عرفانی مسیحی ژزی کروشن "۳" " (عهنه20910), که در 


۲ سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


سالهای دهه ۰ م چهار کتاب شعر منتشر ساخت. از جمله سخنوران بزرگ کتاب خود 
از شاعران ایرانی» چون خیام؛ عطار و مولانا جلال‌الدین نام می‌برد. جیمز ادوارد تالن 
(مع10 ۳0۳۵۲۵ 12765) که دکترای خود را از دانشگاه لوییزیانای جنوب غربی 
روتینام هنهک ۵ راتعمه‌لنونا) در سال ۱۹۹۷ در رشته ادییات آمریکاه 
گرفت. رساله تحصیلات دکترای خود را «اشتباه دلیسند دیگره نامید: 

۷۵۲66۵(۰ ۳۲۲۵۵ ,10۷6۵ و۲06۳ ,۷۷۲۱۵۵۵ 0۱۵10۸۵) مطه)8 فا0ع00۲2 ۸000۳6۲ 
جیمز برای نوشتن رسالهٌ دکترای خود از پیوند نامحتمل سافو (520050) اللن دوگن 
(1۳۲220 حقلض) ۳ نیو ماکادو (۷۵0۵۵00 منجهماتضش) رایر ت کریلی (۲66167 0061) و 
مولانا جلال‌الدین (البته به صورتی که از عدسی چشم شاعران مدرن آمریکایی تابیده) الهام 


کتایهای کودکان 

قصهُ کوران و فیل (برای آگاهی از ترجمه انگلیسی روایت مولاناه بن: مقدمهٌ کتاب «تب 
مولانا») گرچه حال حکایتی هندی را دارد نه داستانی ساخته و پرداختة مولانا (و در واقم 
این داستان تمثیلی بودایی است) در تعدادی از کتابهای قصهٌ کودکان چاپ شده است. مثلا 
در کتات تاینادان و نز که کرن بکشتاین (طتعامظ مهتمع) آن را به انگلیتی بازگفته و 
تصویرهای آن را انی میترا (2۸172 نعهتش) کشیده است: 

1992(۰ )001۵5 ۷۵۲ ۱۵۲) ۵۶ا۵ع1 ۱۵ ۵۵ 2۷۵۱۰ 1/۳۵ 716 
اما کتابی دیگر به همین نام ابینابان و فل اثر جی. جی. ساکس (5۵6 ..1) این قصه را از 
موی مولانا گرفته» که مکرر به چاپ رسیده است: 

,(1963 بان ۷0۲۵ ۷۵۲۱ ها معجاوعاط 2 ۵ه معل تا 71۸ 
نمایشنامه‌نویس» فیلمنامه‌تویس و نوبسنده کتابهای کو دکان» ارتفد اسکلنی (500۱6 تباطاتض) 
متولد انگلستان به سال ۱۹۳۲ است که داستانهای سعدی همروزگار مولانا را در کتاب 
خود؛ درویشان ناخرسند و دیگر قصه‌های فارسی به انگلیسی از کار درآورده و ویلیام راشین 
(جماطعت۳؟! دنل /۷) آن را مصور ساخته است: 

۶ :1977 رط‌وانء1۳ :108008) وعاع مهم ۵۵۲ ۵اه و۳26۳ ۲960۲۵۳۵۸۵4 


۲60۲1۳0), 1982۰ 


می‌گویند آرتور کتابی را در دست نوشتن دارد که قصه‌های مولانا را در آن برای کودکان 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیها, روایتها و تقلیدها سس ۸۱۲ 


انگلیسیزبان بازگو می‌کند و موقتاً نام آن را «پاداش خلیفه» (36۳070 دنونلی) گذاشته 
است. کائلا لی (166 62612) برای رسالهٌ پایان تحصیلات خود در دانشکده آموزش و 
پرورش ینک استریت (62002ظ ۶ه عععلام 51۲66۲ 21ظ۳) در سال ۱۹۹۴م) کتابی 
مصوّر برای کودکان تألیف کرد به نام «موش و شتر» که آن را بر مبنای داستان آموزندهٌ مثوی 
مولانا تهیه کرده بود: 


طن-1 1ج ۲ 116 ممنط62] ع6ظ1 ۵8 28608ظ ۳۵0۱۵ 2 :0208001 186 200 ما۷0( م11 
۳0۳ 


لیزیگ ززنبرگ (وته طده دم ۵ آ) در گلچینی ادبی که آن را «اشعار تکان‌دهنده کره زمین» 
نامیده و برای خوانندگان نوجوان دوازده سیزده ساله تهیه کرده اشعاری از مولانا را به صورت 
تر جمه انکلیتتضن آن درج کرده است. او این گلچین را برای رسالهٌ دکترای خود در دانشگاه 
ایالتی نیویورک. و اقع در شهر بینگهامتو ۵ (12212۳11010ظ بع۷0 ۱۱۵۲ 0۶ اهتنا 5]216) 
در سال ۱۹۹۷ تألیف کرد. دنیس حانسن- دپیویس (1327168 موعصطاهآ ووجعنل) که بیش از 
هر چیز به سبب ترجمه‌هایش از ادبیات امروز عربی به زبان انگلیسی مشهور است. برای 
آشنایی کودکان دبستانی با زندگانی مولانا مقدمه‌ای نگاشته و یک‌دسته از قصه‌های او را 
به انگلیسی درآورده که همراه است با تصاویری اثر لورا دولا مار (1216 ما 126 دعامآ) 
در کتایی کوچک به نام رومی: شاعر فرزانه: 

1997(۰ ,561165 ۳۵۸۹۲ 106 1۲۵۳۸ ۳۱6۲065 ,۲1000 :۱۸۵۳008) وه 2۵ ۴۵۶ ۲۸۳۸۱۰ 


مولانا در کشورهای دیگر دنیا 

امروز است که مولانا در کشورهای اسپانیایی زبان با استقبال روبرو شده است؛ شاید 
اسلام‌شناسان بزرگ اسپانیایی با ابن‌عربی و دیگر عارفان و فیلسوفان اندلسی به طور طبیعی 
احساس وابستگی می‌کردند و امروز است که به سبب محبوبیت مولاناه متوجه او شده‌اند. 
با این حال» اشعار مولانا به چندین روایت اسپانیایی انتشار یافته است. گزیده‌هایی از موی 
نتخست در مکزیکو جزو «آثار کلاسیک ادبیات» به نام موی جلال‌الدین دومی منتشر شد: 


٩۳۱۲/ ۲11186‏ .1۸.۳ ,حعل۷]۵() ۵:6 ۵۳۳۲۵ بز ۳۶ 0-2( وال 26 ۲۵:۵۷ ۲۱ 
(1982 


این کتاب با ترجمه. اقتباس و مقدمه اش‌کان زوریلا (2011112 05027) همراه روایتهای 
اسپانیایی ماربا انجلس گُنزالیس (دع1م002 وعاهيرمه ۷12۲12() چاب شده است. پس از این 
گزیده دیگری از موی در اسپانیا انتشار یافت: 


سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 
0 03 2 ۱ 
98(۰ ,۵۵۲۵168 ۳0160۳ :قمامع21ظ 7۲60110۴8 :1984 ,561165 
گزیده‌هایی از غزلیات دیوان مولانا نیز با ترجمه کارمن لیانو (1,1270 حعصته) به نام دیوان 
شمس تریزی در مادرید به چاپ رسیده است: ۱ 
1995(۰ ۳نا :0۷۵0۲1۱0) 1760۳2 06 ۵/۱۵15 42 رز 
این کتاب در شمار مجموعهٌ کلی شعرهای صوفانة آلبرتو مانزانو نیز به چاپ رسیده است و 
روایتهای بیشتری از شعر مولانا را به زبان اسپانیایی دربر دارد: 


1986 ,]00۵6۵11 ۵۱6۵0108 مظ۳۱۱۵6۲16۵ :۷۵۸0۲10() دع۲/ه ق۵وظ ,۱۷2۵2280 ۲)0عهاآ خر 
.(1993 1۲6011۳]60 


اما بیشتر نسخه‌های اسپانیایی‌زبان اشعار مولانا نه از زبان فارسی, بلکه با واسطه از 
دیگر زبانهای ارویایی ترجمه شده‌اند. آنتونیو لویز روئیز (2ن5 16062 منجمنحش) گزیده‌ای 
فرانسوی‌زیان از موی را که احمد قدسی ارگونر (6حناع:ظ ژمتیط ۸6۵) و پیر مانیه 
(2عنج۷]2( ۳۱6۲۲6) در سال ۸ م که بودند. به زبان اسپانیایی و 
-(1991 ,۴۵1065 :2100108۵ظ) ۸۹۵۱۵۲ ع۵ که۵0 ۲ :دعاای ۵05 150 
استیو سرا (۹6۲72 ۳290676) کتاب آوای شمس 
(1993 ,50286 ۲216 :عنید نامک بر عبت 1 
اثر دو ویترای میروویچ را به زبان اسپانیایی پرگردانده است: 

ز(1998 ره)ع0۵128 :۱۷۵۱۱0۲6۵ 46 ۲۵۱۳۵ اه 01 2۸۲0 بر 
خوان ویوانکو (۷:۷۲۵860 1027) ترجمه‌ای ابتالیابی از متوی را به زبان اسپانیایی درآورده 
است: 

و( 1997 ,2۲12100 :۵۱08۵ 2۲ظ) ناگ ۱0۵ ۵ ۵0 کا0ط۴۵۳ :06۳۷۱۵۱۱۵ ۵06 ۵۲۲۵ ۲ 

و آلفونسو کولودژون (ح6تمات حمححمتله)_ بازسراییهای ا تشر جاناتان ؛ستار 
(22) 10202120) از اشعار مولانا را که به نام در آغوش معشوق (10۷60عظ ۳ ۷5 12 ) 
انتشار بافت با همین نام به زیان اسپانیایی درآورد: 


۲0۸۱۶۰ 6۱ ۲۵2۵5 061 0۳۵۵0: 0۳۵/088 06 20۵۳۸۵5 611605 )(۷۵0۲10: ۳2], 1998(۰ 


یل نک یت 6 (6:ن۸) تمامی تر جمه نید نیکلسون از مشنوی 
.(1933-6 ی تفس ۳0۳۹ ۱ ۴ 50/۷۵ ۷۵۹۲۵۷۱ 


ترجمه‌هاء انتقالها, بازنویسیهاء روایتها و تقلیدها ۸۱۵ 


همین تازگیها. آلا اولسون (01502 1011) سّت تحقیق در مثوی را با اتتشار کتاب خود در 


کشور سود ادامه داده افتنته. 


56 21-12111۱ ماع 06 26918۴ ۳5165 1۲۵/۵6 ۲ ۱۳۵۵۱۵۳۸۵۲ ۳۵۱5/۵ ۱/۵/16۶۰ ۵۲ ۲۵۶۱ 
1995(۰ ر۱۳۵۱۷۲6۵61)66 0060۵۲۵ ۲6118085۷۲6۱68 1۵۲ جه «ومزاباتافه) موم 


در جمهوری چک. گزیده‌هایی از منتوی به روایت محققانه پرژی بجکا (6012ظ کاذل) و 
برگردان منظوم پوزف هرسال (۲1۵۲521 0561) انتشار یافته است: ۱ 
.(1995 ویت)۲۲۵ :۲۵۵06ظ) 2 تاع۵ظ :۲۱2۵1۵1600 
در رت و میسینسکی (نعاعمنم1۷ 120602) تحت ۳ روایتهای آلمانی روکرت 
از اشعار مولانا؛ روایتهای خود از اشعار مولانا را منتشر ساخته که آهنگ‌سازی به نام 
۱ (تله«مححصوی) آنها را به صورت سمفونی درآورده است (بن: مولانای 
ترانه‌ساز فصل ۰۱۵ صب). روایتهای لهستانی میسینسکی در کتاب زیر به چاپ رسیده 
است: 
,«(373-400 :|1915 ,۷۷2۵۲۹۵۷#]) 27 .2 12 .1 2/2/۸6۲۵ ,۳۷ ۲۸61216001۳ ممهانی 6 
نیز در کتاب زیر: 
258-62(۰ م1921 رسمه ۷۷۵۲۹۵۳۲/۴) ۲۵ ون ۲۱2۵۱۵6001 
0 نی لانژه (6ععه1 ندهنهه) نیز ترجمه اشعار چند نفر از شاعران ایرانی» شامل خیام 
فردوسی» خاقانی و حافظ همچنین سه صفحه از موی مولانا (ص ۲۶۳ تا ۲۶۶) را از روی 
ترجمه آلمانی آنها در کتاب خود به زبان لهستانی درآورده است: 
۸ ۱۸0۷۹۱6 1 م۳619 مهو ۱۱۵۵ ۵۳0 ۲۷۸۱۵۵۴ ۲۷۹۵۱۵۵ مسر 
.(1921 ,1۲2160۷7 
اما روایتهای لهستانی‌زبان مولانا را می‌شد پیش از اینها در کتاب کارول مچرزینشکی 
(1۷160۱6۲7751 [2۸۲۵() دید: 
۰( 1651 ,۵100) ۲۷۹۵۵۵ 00 من ت60 ۳26۵۱00 
کشور پادشاهی سایق روسیه با ایران دارای مرز مشترک بود و در طول قرن نوزدهم 
چندین جنگ کوچک در آنجا رخ داد. از آنجا که روسیه دامنه قدرت خود را با موافقت 
بریتانیا؛ بر شمال ایران گسترد. محققان و دیپلماتهای روسی در ایام حکومت تزاری به فلسفه 
و دین ایران» و به شعر فارسی توجه پیدا کردند. در سال ۵ م۰ و. ژوکوفسکی 
(۷۰2010»919)_تمونه‌هایی از نظم فارسی را ضمن تحقیق خود درباره عرفان ایرانی و 


1 سس مولانا» دیروز تا امرون» شرق تا غرب 


معرفت انسانی درج کرد» و درست پیش از انقلاب اکتبر الف. کریمسکی (161۳0910 ۵) در 
کتاب تاریخ ادبیات فارسی و عرفان صوفیان گزیده‌های بیشتری از شعر فارسی را به روسی 
ترجمه کرد: 

.(1914-17 ,۷]۵۹۵۵۷) 26۳۷۵۹۴۵9۱۱۵ 16030۳۱۵ ,۱۱6۲۵۲۵۲۵ سس 6۲۵ 1510۲۷۵ 
کریمسکی در این کتاب دربارهٌ تصوّف ایرانی می‌گوید که این مکتب نوعی اعتقاد همزمان به 
وحدت وجود و خداپرستی عقلی است. عارف مسیحی‌مذهب. سیمون لودیگویج فرانی 
(۱۹۵۰ ۱۸۷۷ ۳۲۵۵ 1۳20۷10 56۲۲0۲) شاید از طریق همین ترجمه‌ها تا اندازه‌ای 
با تصوّف آشنایی پیدا کرده باشد. اما دشمنی عقاید بلشویکی لنین با دین و مکتب عرفان؛ و 
با طریقتهای صوفیان که حکومت شوروی بیم داشت مبادا سیب بالقوه بی‌ثباتی سیاسی 
گردند. مانع از آن شد که تحقیقات روسها در این جهت پیشرفت کند. 

ای.ای. ۳ (کله61ظ .۳.۳۲) تحقیقی ادبی انجام داد در زمینه شعر و تصوّف در ایراد: 
1965(۰ ,0۷۵۹۵۵) زر 7۳۵۸۵ 2۵۳۵۱۵۱۵۷ ۵۲۵۵۲۵۰ 9۱/۹/۵2۷۵ 

که هلموت ریتر (31067 اتالع۲3) آن را به آلمانی ترجمه کرد. اما ماریتا تیگرانونا استنانیانتس 
(عامفنمدم6 1121210۷8۵ 012116112 اظهار داشته که از برکت اقامت چهارساله‌اش در 
شهر تورنتو (10۲67110) در انستیتوی مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل نخستین محقق 
نس سیر تفا وا ای یجان انار مارکس و لنين گریخته است: 
.(1987 ,1۷]۵500۷) 226/یای هروه 9۱:00 

این کتاب به روایت انگلیسی و با تجدیدنظر به نام خرد صوفی اکنون موجود است: 

(1994 ,۳۲655 5۱71۱۷۲ :۷ آظ ,ت2طالظ) ۲۲۷۸۵۵۵۲۸۵ 9147, 
متن روسی این کتاب مشتمل است بر مطالب مهم مرجع‌شناسی که به زبان روسی ترجمه 
شده و از آن جمله است روایتهای اصلی این‌عربی» محمد اقبال و البته مولانا برای روشن 
شدن نکاتی که گفته شده است. 

بر رغم ادعای استبانیانتس رادی فیش (۳:5 2011) پیش از او تحقیقی را درباره زندگی 
مولانا به زبان روسی نوشته بود. فیش اتدا به شاعر مارکسیست ترک؛ ناظم حکمت علاقه 
بیدا کرده بود. شرح‌حالی که فیش از مولانا نوشته تا اندازه‌ای مورد توجه قرار گرفته است: 
1972(۰ ,2۷2۵۲01112 ۱۷۲0۱۵0212 :۷]۱۵۹۵۵۷۲) ۶یا «مقزآه۱۵1 ۲2 
چایی دیگر نیز از این اثر با تجدیدنظر منتشر شده است: 
987(۰ ۵۵۲1۳۸۲ و1985 ,۳/2012 124-۷0 :۷۲۵۹۵۵۵) ۳ ۲۱2/۱۵۱۵۱800 


ترجمه‌هاء انتقالهاء بازنویسیها. روایتها و تقاید‌ها سس ۸۱۷ 


در این چاب. داستان زندگانی مولاتا بر اساس منأبع اصلی ارائه شده اما دارای چند تر جمه 
است. ترجمه این اثر به زبان ازیکی در سال ۱۹۸۶ انتشار بافت که آن را داستانی تاریخی از 
شرح‌حال مولانا وصف کرده‌اند: 

1986(۰ ]520۵ ۷۵ )۸0۵016 ۱۵۳۸10221 حوماتادت هرت :)۵8۵08 1) ۵۸۵۲ 21000(۲ ارم 
سال پیش از انتشار تحقیق استبانیانتس در باب تصوّف گزیده‌ای ۲۷۰ صفحه‌ای از شعرهای 
منتو ی به زبان روسی انتتتان بافت که نائوم گرئُتیف (۲608۵۵۷) 2۳() آنها را ترجمه کرده 
بوده و مقدمه‌ای مبسوط داشت دربار؛ٌ تصوّف و مولانا به‌قلم ا.اف. اکیموشکین 
(حتاطع نله 0.۳) از محققان انستیتوی شرق‌شناسی سن‌پطرزبورگ: 


بق(۵ :۷۱0۹۵۵0) ۲ 2۱۵۵۵082( ۳6۱ 120۳۵۳۸۱۵ 5۲۲۵۹۱۵۰ 510710۴ 0 08۲1۱6 
1986(۰ 


راستی» پیش از اینها. ولادیمیر درژاوین (طذ۳۵عظ۳ نصن4۵ه۷1). متولد ۱۹۰۸ 


مجموعه‌ای کوچک از شعرهای مولانا را به زبان روسی منتشر کرده بود: 
.(1969 و" 11-۲2 ۴1۱۱0۵071065)۷6۵۵۵18 120-۷0 :۷۱۵۹6۵۲() جع 


اما در جایی که محققان شوروی در مسکو و اوکراین شاید به‌تازگی فضایل مولانا را 
بازشناخته باشند. محققان فارسی‌زبان تاجیک که مولانا را در معنا شاعر ملی خود می‌دانند 
(چون وخش» محل سکونت بهاءالدین؛ در تاجیکستان امروز واقع شده است) و به وجودش 
افتخار می‌کنند» هرگز او را از یاد نبردند. در تاجیکستان داستانهای مثوی مولانا در لباسی که 
مارکسیستها بپسندند به‌نام حکایتها با شعرهای خلقی» به فارسی تاجیکی منتشر شد: 
[پریتشی (۲۳) و «مشوی» (حکایتهای خلقی مشوی) (دوشنبه: نشریات دولتی تاجیکستان» 
۳ یس از آن» فیر آودبات («00110 001۲) تحقیقی را که اندکی بیش از صد صفحه 
داشت همراه چند قطعه مصوّر از شعرهایی که ترجمه کرده بود» در شهر دوشنبه» پایتخت 
تاحیکستان انتشار داد: 
رک ۱ 
در ژاین محقق بزرگ عرفان‌نظری» توشیهیکو ایزوتشُو (۱۹۱۴-۱۹۹۳) ناعاا12 معاتطتطه1) 
مطالعات خود درباره قرآن را به رشته تحریر درآورده. مکتب تصوّف و تائوئیسم (12015۳) 
را با هم مقایسه کرده و دربار عرفان ابن‌عربی به تفصیل سخن گفته است. او فه ماه مولانا را 
نیز از روی نسخهٌ چاپی فروزانفر به زبان ژاپنی ترجمه کرد و آن را دومی گوروکو (معاهع ز60) 
نامید. که در مجلد یازدهم از مجموعة آثار ایزوتسو می‌توان آن را دید: 
.(1991-3 ,۵۲0061۵ 0۵ 0101۷۵۰ امیهاه ۵ 1096۵ 2۶] 


سس مولاناء دیروز تا امروزء شرق تا غرب 


در ونان تنها چند تحقیق و ترجمه از اشعار مولانا منتشر شده است. نخستین آنها تحلیلی 
05 170 :41010165 165 05۳10۷ ۲0۷ ۳۲۹۵۹۳۴0 10 20 رق۵ 2 1 ۲۵۵0۲۲۵4) 


4۱ 64 0104 210۵86۵16 ۱6 امک ۶ 82ص اصاهگ ما۷۵( ۳0۱6163 
1987(۰ ,۲0۱۲۳۵1۵ .ظ ۲005615 رل 200 1973 م۳308 عاوز۳۵۸۸6۵ 19]016108تخر 


زیاکا در کتاب دیگر خود نیز توجه خود را بر مولانا متمرکز ساخته است: 
۳0 107 615 1۵160۷ 1014 16۵1 ۷۵۱۸/65605 165 16141116۳165 165 6۳۴۸۵۱۵ #6 
1973(۰ ر۳۵۹۹۵۱01162) 700۳۲0۳۸ ۱5۵۳۱۵0۱ 


ظاهرا این کتابها آتش علاقه را در دل الکسیو تاکی برافروخت و او نیز کتاب خود را منتشر 
ساخت: 


۳۵00۳۵5 16956۲15 وزم۳005۹ :قمطاض) ‏ م0۵۵8 20۳۸۸۵۳۸۵۵ ۸۶۵ ر(2]" هناخ 
,(-1989 


دلبستگی یونانیان به مولانا تا اندازه‌ای به سبب مجاورت آنان با ترکیه و تا اندازه‌ای هم به این 
سبب است که مولانا در رعایت احترام و مودت متقابل مسلمانان و مسیحیان مثل بود» و 
حداقل نه به این سبب که مولانا چند بیت شعر به زبان محاوره‌ای بونانی سروده است. 
گرگوره مپاثیراکتاره این نکتة آخری را در کتاب خود مطرح کرده است: 


38 0۲612( (010۳۵5 ,305 1) ۵۷۳۶ ۲0۷ 0عاعای ام:۳۷۵//۵۳ ۵2۱ ر۱۷]۵۵1۲216]816 6۲6820۲6 
1996(۰) ماع 5۵۴۸۵۲۱۱665 165 ۲۷۵/6۲۱۵۳۸۵ 16 6۵0 ادتبا 


مولانا از قونیه به اسرائیل رسید. امّا تنها از راه ترجمه‌ای آمریکایی. با توجه به اینکه 
اسرائیل خیلی از ترکیه و ایران دور نیست. نامتناسب به نظر می‌رسد که اشعار مولانا از طریق 
آثار انگلیسی محققی آلمانی به زبان عبری درآید. امّا نا گینگولد (40هعنت طفععا) در 
این اواخر» ترجمه‌های انگلیسی شیمل از اشعار مولانا را که در کتاب کوچک ننگر عشق است 
این (ع۷ص ک 15 /100) به چاب رسیده. به‌زبان عبری در اختیار خوانندگان 
ی سا ناش اسرائیل قرار داده است: ۱ 
1996(۰ رع۲0۱0)ع۸ :2۲08ظ2-۳ظ 1۱۵0) ۱ اع:(ک ۱۵-5/۱۱۳۳۸ :۵2۷۲۵۱ 2۵0 ۱۱ع9ع۲۷۵] 
گزارشی که تا اینجا دربارهٌ تاریخ ترجمه اشعار مولانا دادیم ذهن ما را با گنجينه مطالبی 
که درباره مولانا و يا از آثار مولانا به زبانهای گوناگون وجود دارد» آشنا می‌سازد اما این 
موضوع را به پایان نمی رساند. 


چ> 
مولانا بر صفحه چند ین رسانه 


رسانه‌هایی که همگانی‌تر هستند. راه یابد. البته» سالهاست که این سخن دربارهُ داستانهای 
۱ پریان که به صورت باله درآمد؛ حکایات عامیانه که به صورت اپرا اجرا شد و نمایشنامه‌ها 
و داستانها (ناولها) که از آنها فیلم سینمایی ساختند. مصداق داشته است. با افزایش ناگهانی 
و سریعی که اخیراً انواع رسانه‌های گوناگون پیدا کرده‌اند» بر شتاب این رویداد نیز افزوده 
شده است. شرکتهای اروپایی ته لند کتتلده نوارهای موسیفی مانند هارمونبا موندی 
(نفمه۷ متعم12؟)_ سالیان سال است که از سر هوشمندی به عرضه موسیقی سنتی 
فرهنگهای مختلف جهان پر داخته‌اند» و در یکی دو دهه اخیره مصوست روزافزون 
«موسیفی جهان» شنت شده است که نوارهای موسیفی ایران» ترکیه و جاهای دیگر در 
کتاب‌فروشیها و فروشگاههای بزرگ نوار و لوازم خانگی به دست آید. در پنج سال گذشته 
شبکه اینترنتی ورلد وایّد وب (۷۷۰0 ۷۷:06 ۲۷۷۵۲1) افرادی را که در سراسر گیتی از 
کامپیوتر استفاده می‌کنند» مسحور خود ساخته و موجب فراوان شدن صفحات و شبکه‌هایی 
در اینترنت شده که به علائق خاص اختصاص یافته است. 

که مشتمل است بر مراسم سماع مولویان آهنگها و نواهای اصیل با استفاده از اشعار مولانا 


و گویندگان ایرانی از اشعار مولانا با کلام خود دکلمه و ضبط کرده‌اند. از درویشان چرخان 
برنامه‌های مستند ساخته شده و فیلمهایی نیز که به نحوی از انحاء از مولانا الهام گرفته اکنون 
در بازار موجود است. تعداد زیادی از صفحات اینترنت نیز به صورت کامل یا بخشی از آنها 
به مولانا اختصاص دارد. آنچه در زیر می آید. نشانه‌ای است از شیوه‌های بسیاری که مولانا 
بدان طریق اساس صفحات اینترنتی را تشکیل داده واشارتی است به چند رسانه‌ای که 
مولانا در آنها تجّم یافته است. 


مولاناء ماية ترانه: از غزلهایش در غرب ترانه ساختند 
شعرهای فردریش روکرت (1۴۵066۲۷ ۳۲:60۲101) هم اقتباسهای او از مولانا و هم دیگر 
شعرهای آلمانی او مایهُ الهام بسیاری از آهنگ‌سازان قرار گرفته است. از میان شعرهای 
«گلزار شرق» اثر روکرت که از سروده‌های مولانا الهام یافته است. می‌توانیم در درجهٌ اوّل از 
ترانه‌های زیر و آهنگ‌سازان آنها نام ببریم: 


مرگ آغاز خوش زندگی 

۷۳ عوهم1 66 ۲۵۵ :06ج ۱۴/01 

کارل نک (۱۸۰۹-۱۸۸۹؛ 30006 ات ) آپوس ۸۷۰ ۱۶ 
گئورگ گولر ٩۱۸۷۴-۱۹۵۴(‏ 00116۲ 060۲8) سی. ۱۹۳۰ 


آفرینش به آرامش آمد 
0 ۳۷ 2۲ )و1 50۳۵۵۵ عزر[" 
گثورگ گولر سبی . ۱۹۳۰ 


بچارد اشتراوس (155ا12] 0 آبو س ۶۲ 


«خدا» (در دل درماندگان و دل‌شکستگان) 

6۱ ممدویط مممززناه۵ 2۳6 116 اعهع 0011) "وزم[" 

فردیناند هیلر ٩۱۸۱۱-۱۸۸۵(‏ عللن 4ههن۵تع۳) آیوس ۱۶۵ ۴ (برای گروه 
همشرایان). هیلر دربارهٌ زندگی گوته در دنیای موسیقی کتابی توشت و احتمال می‌رود که از 
ترجمه آلمانی دیگر شعرهای فارسی باخبر بوده است. 


«نه بیش از آن» (همان یک‌بار دیدمت) 
(۳۱۴۸212۳01۵1 0۲ 516 520 ظ16) "6۲ )ظ6نظ صصهل ۲۲۲7820 
ریچارد اشتراءس ‏ آیو س ۸۷و ۲ 


انتون م. استوزث ۱ ۱۸۱۵۲۹:۸۷ 5۱0۲64 ۸ ۲ماته) 


«نزد من باش» (آرامشی) 
(ط 16 ]015 1۲۲) ۷۲۰ 061 ۳۲۱۴ تطم) 
فرانس شوبرت (500006۲6 ۳۲۵82 دی. ۷۷۶ 


(غم و شادی ز توست» 
۳ ۷۷۵1060۶ ۱00 2016010 ]۲ 


فرانس شوبرت. دی. ۷۷۷ 


" «غزلخوان» 
۲ 0060 062 از تطر مر" 


روبرت کان (۱۸۶۵-۱۹۵۱ 5280 ۵71 ) ایوس ۴ ۱ 


رحان جهان منم 


۲] 018 16 5661 1۳ ۳ 


یوزب سولر (50167 10560) موسیقی مجلسی با سازهای ضربه‌ای (کوبه‌ای) که برای 
آلتو سویرانو» ویرافون و گیتاره با استفاده از ترجمه روکرت. ساخته شده است 
(فرانکفورت: زیمرمان» ۶۱۹۸۰ 21۳0۳016010088 :۳۲۱۵۵۵۵۲۱). 

کارول ژیمانونسکی (۱۸۸۲-۱۹۳۷؛ :52۳0220۳5 162701) آهنگ‌ساز لهستانی ترجمهُ 
یکی از قرلات دیون شسن زا در سمقوتی شنماره ۲ وی آبوتن 0۲۷ یه موی کراوود: 
متن «ترانه شب» (7۵6 ۰0 ۴0۶) از ترجمه‌ای به زبان لهستانی است که تادیوز میچینشکی 
(۱۸۷۳-۱۹۱۸ نعمت:/( 120682) از ترجمه آلمانی روکرت به عمل آورده است. 
ترجمه این غزل دارای حالتی عاشقانه است. و دو عاشق را مجشم می‌کند که احوال شبی 
باشکوه و نشانه‌های نجومی آن ر نظاره می‌کنند. در این تر جمه ردیف (آمشب» از غزل 


۲ _مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


مولانا به صورت کلمات لهستانی 10 100 حفظ شده است. اصبل این غزل (د ش‌‌ ۳۹۶( 


به شرح زير است: 


مَخُسب ای يار مهمان‌دار امشب 
برون کن خواب را از چشم اسرار 
اگر تو مشتریبی گرد مه گرد 
شکار سر طائر را به گردون**۳ 
تو را حق داد صیقل تا زدابی 
بحمداله که خلقان حمله خفتند 
زهی کر و فر و اقبال بیدار 
اگر چشمم بخسبد تا سحرگه 
اگر بازار خالی شد تو بنگر 
شب ما روز آن استارگان است 
اسد بر ثور برتازد به حمله 
زحل پنهان بکارد تخم فتنه 
خمش کردم. زبان بستم ولیکن 


که تو روحی و ما بیمار امشب 
که تا بسدا شود اسرار امشب 
به گرد گنبد دوار امشب 
چو جان جعفری. طیّار امشب 
ز هجر ازرق زنگار امشب 
و من با خالقم بر کار امشب 
که حق بیدار و ما بیدار آمشب 
ز چشم خود شوم بیزار امشب 
به راه کهکشان بازار امشب 
که در تابید در دیدار امشب 
عطارد برتهد دستار امشب 
بریزد مشتری دینار امشب 
منم گویای بی‌گفتار امشب 


«جعفری طیّار» اشاره به برادر حضرت علی (ع) است که در جنگ با لشکر روم در سال 
۵ پرچم سیاه اسلام را در دست داشت. لقب او طیّار شبیه است به تام ستاره طایر 
(که نام لاتینی آن تنةال۸ از الطاثر عربی گرفته شده) و شاعر که بیدار دراز کشیده است؛ 


۹۹ 
را 


ستارگان را در دشت شب از این‌سو به آن‌سو می‌راند و در عالم خیال» جعفر طیّار 
می‌بیند که از کنار صورت فلکی همريشه با نام خود الطاثر پروازکنان می‌گذرد. 
ژیمانوفسکی ساختن این سمفونی را در پائیز سال ۱۹۱۴ آغاز کرد و در سال ۱۹۱۶ 
آن را به پایان رساند و در اصل قرار بود که در ۱۹ نوامبر سال ۱۹۱۶ در سن‌پطرزبورگ اجرا 
شود اما به تعویق افتاد تا پنج سال بعد که نخضستین بار در شهر لندن اجرا شد. گرچه 
ژیمانوفسکی این سمفونی را برای ارکستر و گروه همشرایان در نظر گرفته بود موافقت کرد 
که با تکخوانی تنور یا با تکخوانی سوپرانو اجرا شود و بی‌تردید بسیاری از کنسرت‌دوستان 
نخستین‌بار در سالهای بین دو جنگ جهانی در این هیثت با مولانا آشنا شد‌ند. سمفونی 
شمارهُ ۳ ژیمانوفسکی» دست‌کم با دو اجرا ضبط شده است: یکی سمفونی ژبمانوفسکی. ش ۲ 


مولانا بر صفحه چندین رسانه بت تحت ۸۲۲ 


(لندن ۶۲۲-۶۲۵ و ۴۲۵ و ۱۹۹۰؛ توضیحات ضمیمهٌ آن از کریستوفر پالمر 0۲6۲اهتنل 
۲ ) است. که ارکستر سمفونی دیترویت. به رهبری انتال دوراتی (اه:1۲0 11جه) و با 
آواز تنور ریژارد کارژیکونسکی (تاعدمارت 12 2274ورج) آن را اجرا کرده است؛ و 
دیگری. ژیمانوفسکی - استادات ماتر» که توضیحات آن از رابین گلدینگ است: 
مت 07 0165 11867 ,1994 ر2 955121 ۱۷) ۷۵۸6۲ ]90۵02 5717۲۱۵۳20۳۹6 
((0101180) 
این سمفونی را ارکستر سمفونی شهر بیرمنگام انگلیس در سال ۱۹۹۳ اجرا کرد؛ خواننده 
تنو ر آن جو ن گر بسن (181]1501) 308) و رهبر آن سیمون راتل (121116 51۳07) بود. 
در سال ۱۹۷۳ م؛ علی دوگان سینانجیل ترک و رهبر ارکستر» متولد ۴ م برای یکی از 
شعرهای مولانا که به ترکی ترجمه شده است. آهنگی ساخت به نام اوراتوریوی مولانا (قطعه 
موسیقی همراه با شعر و سرودهای مذهبی). سینانجیل اوراتوریوی مولانا را با همکاری 
هنرمندان سازمان دولتی اپرا و با استانبول و به رهبری خود اجرا کرد که گزیده‌هایی از آن 
به همین نام ضبط شده است: 
(836-جآن) ,1995 ,62110 :286فام) ۵۳۵۸۵۳۴۵ ۸/۵۷/۵۵ باتعصتفصاه طدع۱۳۵ تل۸ 
در مجارستان, سین افسر مجموعه‌ای از ترانه‌های ترکی‌زبان صوفیان را منشر کرده است: 
,۰ نآن)۳۲ ,1994 متععع ۳۱۱۵۵۵۵۲۵۱00) ۲۲۵۷/۵۲۸۵ 6 ۲۱۲۵ رز و ,۵ ۳51 
هنر مند و آهنگ‌ساز پرکار کانادایی ار. مورای شیر (502167 1۷۳۵1۲۵۲ .۴) اوراق نت 
اوراتوریوی مختصر خود را که دیوان شمس تبریز برای ارکستر نام دارد» منتشر کرده است: 


۲ 50۱۸۱۱0 6166۳۳0۳6 010 5۳۸۵6۲ 56۷۵۸ ,2۲۵/۵۹۲۵ 0۲ 100۳2 ۶ 5/05 1 ۱۷۵( 
1977(۰ ,۳1)108 ۲۳8۵۷۲۵۲۹۵1 :10۲0۴8۲0) ۲0وتا :607۵ 


این دفترچه پنجاه و یک صفحه‌ای» حاوی نت‌ها و دستورات اجرای آن» برای گروه 

هفت‌نفری آوازی است که اجرای آن حدود بیست و سه دقیقه طول می‌کشد. دو سال بعد؛ 

شیفر آلبوم خود را که دو صفحه ۳۳ دور گرامافون در آن بود» منتشر ساخت. به نام عاشقانه: 

موسبقی صبح جهانیان. 

۷۲۵1۵00۱0۲06 :0۵۵۲۵۲10 ,۷۷۵۱۵۲۱۵0) ۲۷۵۳۵ 16 0۴ ۷۸۵7۸۵۵ 16 ۱۵۲ ۷/۱6۱6 م۲۵۷۵ 
.(4035-6 ]5 ,1979 


عاشقانه اثری است دراماتیک. نمایشی. به زبان فرانسه و انجانتی: برای دو بازیگر و چهار 
خواننده» که ترولی مک‌لیود (۷۵0۲200 عن101)» ژیل ساوارد (527270 «01116) و ماری 
لو فالی (عناه۳ نما «ت02) آن را اجرا کردند» و حاوی غزلهای مولاناست. شیفر و موسیقی 


او موضوع کتابی است اثر استفن آدامز (عصحه عحعاع): 
1983(۰ ,۳۲685 10۲۵080 01 ۲/۵۷6۵ :101۲80۵10) ۳ع0 اک ۸۷۸۸۳۷۲۵ ۲ 
ارکستر اندونزیایی (مرکب از سازهای کوبه‌ای/ ضربه‌ای که در اصطلاح گملن 
(2106127)) خوانده می‌شود) زمینه را برای اجرای آهنگ «مطرت خوش‌نوا» اثر ونسان 
مَکدرموت (۷6۲۳6۲۲0۵۷ ۷186621) متولد ۳ عم فراهم ساخت. این قطعه در سال 
۲ م ساخته شده و محور آن اشعار مولاناست. استین دیکمن (حفه‌نط حعطوعا6) 
متو لد ۳ م ترانه‌هایی بدیع را با همکاری ارتور ویزبرگ (۷۷۵[5۵06۲۵ ۲باتاتض) و فیلیس 
براین- جلسن (عهعلد 7۳-1 عنارط) ضبط و با نام وای نی منتشر کرده است: 
1983(۰ ,6۵010118 0۳۵0۹6۲5 :۷ ) 66۵0 1:6 0۴ 50782 17:6 
این قطعات که از ویژگیهای موسیقی معاصر آمریکا برخوردار است. شامل دو ترانه از مولانا 
به ترجمهٌ انگلیسی است؛ «ترانهُ نی» (۸:۳۰) و «عشق, گوینده راز» (۴۳: 4). 
در سال ۶ م تن دولیُوو (126۲۳ 46 108 متو لد ۶ م آهنگ مذهبی بدیعی 
برای گروه همشرایان ساخت که متن آن از آثار چهار عارف یعنی حلاج؛ ابن‌عبّاده 
این عطاء | لله و مولانا؛ به زیاتهای هلندی و فرانسه تر جمه شده نود. متن این آهنگ - که بي برده. 
(۳۵۲5۹۳۵۲۵۲۱۵۵) نام دارد. قطعه‌ای است بانزده‌دقیقه‌ای برای همشرایان» آمیخته با نوای 
ترومیت. توبا دو شییوره و دو ترومبون - در سال ۳ در آمستردام انتشار یافت. اما از 
ضبط آن بر صفحه نوار با سی‌دی خبری ندارم. 
داین توم (110106 ۰ 121286) آهنگ‌ساز و استاد موسیفی نظری و آهنگ‌شازی در دانشکده 
موسیقی دانشگاه واشنگتن» ساختن آهنگی را در سال ۱۹۹۰ به انجام رساند که مشتمل 
است بر شش شعر گوناگون از مو لانا به ترجمه انگلیسی کبیر هلمینشکی. که ویرانه‌های دل 
(۵۳ع ۱۱6 ۵ نی ع111) نام دارد. شعرهای مولانا را خواننده سویرانو. مری هندرسن 
(1160007502 0۷/2 به تتاوب. به شیوه همشّرایی با آواز و يا به حالت دکلمه می‌خواند و با 
زمینه‌ای آهنگین برخاسته از نوای ارکستر و اصوات تلفیق‌شده طبیعی و مصنوعی درهم 
مین موق این قطعه که «ویرانه‌های دل») نام دارد به صورت دوازدهمین سی‌دی از مجموعه 
موسیقی کامپیوتری سی دی ‌سی | 1 هو ی 0 9 آهنگ سازان عون مسر م۳ است: 


2005 6۲ عچ م00۳۳ عباز ور 0 ,56165 9 تاوصم بلح 
4 + ,1992 


این نغمات را ارکستر فیلارمونیک سین‌سیناتی (تامحعتهعت) به رهبری گرهارد ساموئل 
(اءباده 0610210)) اچرا کر ده است. 


مولانا بر صفحه چندین رسانه مج اتی تشی ‏ تست ۲۵ / 


اندرو لیست (اعنآ ۸0۲6۳) اشعار چند تن از شاعران آمریکاء از جمله امیلی دیکنین 
(جمهعدتل‌نظط راتس و والت ویتمّن (صهسانط۷۷ ۷211) را به اسلوب موسیقی مجلسی 
به آهنگ درآورده و سه ترجمه از اشعار مولانا را نیز برای متن آهنگ خوده ای مجوب من 
انتخاب کرده. که شامل سه ترانه است برای صدای سوپرانوی ملایم کلارینت و پیانو: 
1995(۰) ۱۵۲۱0 ۵۵ ۲1۵۳۱۴۵6۲ ,۱۷/۵220۵-۵0۵۳۵۳۵0 ۵0۴ وع(50 1۳26 :۵/0۷۵۵ ۸۵ 0۵ 
بن جائسن (1002500 ۳6۲). آهنگ‌ساز و نظریه‌پرداز موسیقی در دانشگاه ایلی‌نویز 
(عنممتال؟ 0۶ جانوتهنعنآ) آهنگی ساخته است برای متن اشعاری از مولانا که مُویْن (معین) 
و رن آنها را ترجمه کرده‌اند» و آن را آدامش (56ت۵2۸۳) 9 شرح این آهنگ در 
۳ چشم‌اندازهای موسیقی جدبد. آمده است: 

178-۰ :(1996 ۷۷1۸۲۵۲) 1 ,34 ۷۸۸۵6 ۷۵۷ 0۴ دوع 
جاناتان هاروی (۳1۵۲۷6 10021021), که ظاهر 1 اندرو هاروی (1127/67 ۸۳۵۲6۷)» یکی از 
طررفداران مولان. خویشاوندی دارد؛ ترجمه‌های او از شعرهای مولانا را برای ترانهٌ متن 
آهنگی که در سال ۸۱۹۹۶ برای گروه دوتایی همشّرایان ساخته به کار برده و آن را چگونه 
روح نواند پرد تأمیده است: 

1997(۰ ,۲۵06۲ ر1۸۳005) ۳/۵/۱1 ۵/2 ۲۵۲ ۵0 16 02 برولر 


سرحه من 


سازهای کلاویه‌دار دست به دست هم دادند که در سطح بین‌المللی» در لندن در نیویورک و 
در تل آوبو موسیقی ضبط کنند و در نتیجه نوار کاستی.منتشر شد: 
1997 را۸۳۵6 :۷۲0۲ با ۲۷15۱0۲ 


در سال ۷ م نیز گریم رول ([5676 620:)) و راجر میسن (۷۲2502 5086 نوازنده 


این نوار مشتمل است بر موسیقی و شعرهایی غنایی به اقتباس از مولانا که به زبان فارسی و 
انگلیسی خوانده شده است. در همان سال گروه گیتارنوازان براد شی‌پیک اند د کامیوترز 
(کهاناجصمت ‏ عظ] 220 1 ۳۲۵2 سی‌دی فرض راء دارای آهنگهایی به اسلوت 
موسیقی جهان / جازء به بازار فرستاد: 

(1997 رک5006 :فاطاصبای حعتارظ ریبنام۷2۵) هم 116 
آهنگهای این آلبوم از شیوةٌ موسیقی ترکیه» ایران؛ جزایر بالکان و آفریقا الهام اب 
کوتاه دارد به نام «رومی»؛ که در ماه مه سال ۶ ضبط هنده اشستا؛ سین از ان از گروة 
سه ماهتا اد کردیم که جف منت )باس تواز کنژوه «بدیهه‌نوازان مروارید) (32 ۳۵71) در 


۹ مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


آن شرکت داشت. و گفتیم که از حکایات مشوی استفاده کر ده‌اند (بن: «تب مولاتا در آمریکا»» 


بچرخیم. بچرخیم و بيابیم: مولانا در نمایش باله. رقص و اپرای امروز 
اگر استفاده از شعرهای مولانا برای متن همه این اوراتوریوها و ترانه‌ها ما را به شگفت آورد؛ 
تأثیر او بر رقص روزگار ما نباید مایه حیرت شود. در نهم آوریل سال ۱۷۶۱م» ضمن اجرای 
نمایش سلیمان‌دوم (966070 16 :9017107 آثر سی.اس. فراوارت (۳۲2۷۵۲1 .29)» میأن‌پرده‌ای 
به تماشاچیان ارویایی تقدیم شد که از درویشان چرخان الهام گرفته بود. در بیستم دسامیر 
سال ۸ م باله درویشان (6۳101:68 5ع) که بر اشتاشن. سر هه توسان خوه شتکه وخ گر 
تماشاخانه رقاصان بز رگ دوروآی پاریس (1601 00 122850075 01280 069 1۳621۲6 ۳۴2۲15) 
اجرا شد. شرکت بزرگ بالة سوئدی, «باله شودوا (عنع506۵ 221166) که در یاریس قرار 
داشت و تا سال ۵ م فعالیت می‌کرد» نخستین اجرای باله درویشان (۵۳:69) را در 
سیزدهم نوامبر سال ۱۹۲۰ در برابر دیدگان تماشاچیان آورد. ژان بورلن (ع051ظ طعه؟) 
طراحی رقص آنرا انجام دادم آهنگهای آن‌را الکساندر گلازونوف (۱۸۶۵-۱۹۳۶) 
7 ۸۱62106۲ ) ساخته و طرح صحنه اجرای آن را که به خانقاه مولوبان شباهت 
داشت. موّو (۷00۷62۲) ریخته بود. پیشکسوتان رقص امروز آمریکاه تد شاون 
(۱۸۹۱-۱۹۷۲: 50270 160) و روث سنت دنیس (۱۸۸۰-۱۹۶۸ 4 ونوع(۲ :۰ 1311 ), که 
شرکت آنها. موسوم به شرکت دنی‌شاون (1060191270). از شرق بسیار الهام گرفته است؛ 
چرخیدن مولویان را در رقصهای خود داخل کردند. گرچه محققان رشتهُ موسیقی این امکان 
را منتفی می‌دانند که «همسرایی درویشان» ("حعطعته عطا 0۶ ۲0۲۲۵) اثر بتهوون از 
سمفونی خرابه‌های آتن (40:60 ۲۵۶ میت 0:6) (ایوس ۰۱۱۳ شاید بیانگر بی‌واسطه 
دانش مولویان از موسیقی باشد. امّا مولویان بر مکتب موسیقی کلاسیک غرب تأثیر 
گذاشته‌اند [۱] 

از ساموئل لوئیس (۳18ع1 52061) که از طریق روث سنت دنیس و ولایت‌خان با رقص 
مولویان آشنا شد. پیش از این یاد کردیم. مجله رقص (۸۵۵۵276 2۵66 که در آمریکا 
منتشر می‌شود و به بررسی هنر رفص می‌پردازد مقاله‌هایی درج کرده انتتشا. آقر .زفنته 
بررسی برنامه‌های رقص مولویان که ضمن سفر اجرا می‌کنند. اين مقاله‌ها را الکساندریا 
دایون (6ط10 ۵۸1۵۵200۲2) در ژانویه سال ۷ م. و دوریس هرینگ (۳۱6۲1۵۵ 120۲15) 


در ماه مه سال ۱۹۹۷ نوشته‌اند. رابین بکر (86061 8ز3۵۳). در رشته باله دوره دید با 
همکاری شرکت رقص مارتا گراهام (رجدمرصم معصونا صقطه:0 ۵۵ ۷]2۲) بر نامه اچرا 
کرد و با همکاری نمایش‌خانه بالة آمریکا (7162176 ۲21161 «ههتعتض) به تدریس 
پرداخت. این خانم اکنون شرکت رقص خود را اداره می‌کند و در انستیتوی آیگا 
(1۵111016 0۳6۵2) که از طربقه‌های تصوّف آمریکاست. مشغولیت فراوان دارد. او ضمن 
اجرای رقصهای «صلح جهانی» و تشکیل کارگاههای رقص/ تنفس توأم با تفکر پیرامون 
(جسم نمودی مقدس». از تعالیم بیرعنایت خان و امیلی کنراد دائود (12*0040 00۲۵4 عن1:۳011) 
استفاده می‌کند. طبیعی است که از تأثیر مولانا بر رقصهای صوفیانه نمی‌توان به غفلت 
گذشت؛ «رقصهای رومی» ("ن5۳ 0۶ ۳206۵5) که بکر در نیویورک اجرا کرد و پوهانس 
هالوب (۴۱01۲0 وعمعفط0؟) از آن فیلم گرفت ی ضبط کرد نفوذ مولانا 
را آشکار گردانید. نام نوار ویدئویی این رقص, که در سال ۱۹۹۴ انتشار یافت دایین بکر و 
گروه (زوتهم0۳9 له 606۳ 0۵9 است. 

موریس بژار (ا۳6[27 ۷)207106). سریرست مشهور گروه بباله فرد بیستم» 
ی طعءتامه۲۷ 0۶ 3211) در رقصهایی که خودش طرح آنها را نوشته. حرکات 
چرخشی مولویان را به کار برده و از شعر رومی الهام گرفته است. گروه معروف به «نمایش» 
(و6۲0۲ 1۵۲۳۵86۵ ۳۵۲) به سرپرستی ریچارد فکن (ممطمع5 ۵2۲0) استاد دانشگاه 
لیویورگ» نیز در کارگاهها و برنامه‌های خود از چرخیدن مولوبان استفاده می کید [۱۲ 

اگر برخی علماء مسلمان از سَماع خاطر پریشان می‌داشتند» امروزه خود مولانا هم که 
روزی بی‌پرده در شرح این رقص سخن می‌گفت. از دیدن نوار ویدئویی رومی شفته 
( 202276 لرزه بر اندامش می‌افتد. آهنگهای این نوار ساخته استیون فلین 
(ظ[۳ 5۱۵۷۵۲) است و فلین و آرماندو استیون (مه5:6 مجقصتض) آنها را اجرا کر ده‌اند 
و دلیله که در آمریکا به رقص شکم مشغول است و چندین نوار ویدئویی آموزشی؛ 
تفکر و مراقبه و تمرین رقص شکم. از محصولات شرکت «تولیدی رقصهای رژیایی» 
(ممتت۳۲۵0 معمدظ ونقد۷150) واقع در سیاتل (5621110) را روانه بازار آمر یکاکرده. با این 
آهنگها رقصیده است. گرچه در این نوار سختی بر لب کسی نمی آید. اما در عبارات آگهی 
تبلیغاتی آن وعده داده شده است که «ریتمهای داغ و ملودیهای سوزان دست به دست هم 
می‌دهند تا ترانه‌هایی به وجود آورند که هم از تمنای جسم سخن گوید و هم از اشتیاق روح.» 
نوار پنجاه و دو دقیقه‌ای موسیقی رومی شیفته قطعه‌ای هم دارد که نامش «رومی و شمس» است. 


گروه رقص رابرت ویلسون (۷/150 06۶0) متولد سال ۱۹۴۱م به نام بایر هوفمّن 
(حد]110 ۰۳۳۲ حرکات رقص مولویان را با طراحی اندی دگروت ۲627020 «قهه) در 
برنامه ر ۵ به‌ کار برد که کوه شاه و ایوان سنطان (16726»1972 همه موه ما۱0 عک) 
نام داشت و در سال ۱۳۵۰ ش در ویرانه‌های پرسپولیس, نزدیک شیرازه و یک سال بعد نیز در 
پر ده پنجم نمانشنامة زند گانی و دوران زوزف استامن (1973 ,9۲۵1 3050 ]0 10۳65 ۵۳۵ 12 71) 
اجرا شد. مجموعه آثار تصویری ویلیسن, که در سال ۱۹۹۷ در زوریخ انتشار یافت دارای 
عکسها. نقاشیهای ابتکاری, نقل‌قولها و گفت‌وگوهایی است که علاقة او به مولانا را تأیید 
می‌کند. 

ویلسن با فیلیپ گلس (دعقات «ناندا) متولد ۱۹۳۷ به همکاری پرداخت. گلس نزد 
بولائژه (0012267) موسیقی تحصیل کرد. و پس از آن؛ در چند اپرا با موسیقی‌دانهای 
هندی» راوی شانکار (۹۳2227 ۴2۷) و الله راکها (۳212 داله) کار کرد. اپرای 
مینیمالیست اینشین در ساحل (606ظ 1:6 (۵ «عاکن۳) ساخته گلس در سال ۷۶ م بر 
صحنه آمد و او را به شهرت رساند ۳۳ برای ساختن ایرای سای گراها (5۵۵6۳۵/:6) که در 
سال ۱۹۸۰ اجرا شد و اپرایی است مرتبط با گاندی و متن آن به زبان سائسکریت» همچنین 
برای ساختن اپرای اخناین (۸0۵16), که در سال ۱۹۸۴ به نماش درآمد و براساس 
بخشهایی از تورات نوشته شده. دست از موضوعاتی که با انديشه عجین است. برنداشت 
تازه‌ترین برتامه او به نام خداوند گاران فض الهی (ع607۵6 0 ۵ بود (که رولیت الآ آن 
متعلق به سبال 2۸ است وتات وبلسن آن را بر روی صحنه آورد و فیلم ۰میلیمتری 
بساخته دایانا و رگ (ام۷۷۵۱62 حصفن) و جف کلایز ر (5161561 1611) جزو آن است و 
تماشایش نیاز به عیتک, سه‌نعدی دارد» و فن‌آوری دیژیتالی آن ی[ شرکت ۱ 
گرافیکس (مت012(۲ «511160) است. این اپرا با موسیقی ساده و نور آبی آغاز می‌شود که 
رفته‌رفته رنگ می‌بازد و نور سفید جای آن را می‌گیرد یعنی که به استعاره سخن از تلاقی 
زمان و مکان می‌کند؛ و دارای سیزده انیت شش صحنه‌اش زنده اجرا می‌شود و 
بقیه‌اش با استفاده از کامپیوتر به نمایش درمی آید. موسیقی این اپرا نمونه‌هایی از اب 

سنتی ایرانی را دربر دارد که آنها را با سازهای الکترونیک نواخته‌اند و در قسمت کوارتت 

قطعه چهارصدایی آن» متنهایی از کتاب رومی بازکس را خوانده‌اند. ی 
برنامة چندرسانه‌ای که در روبس‌هال دانشگاه کالیفرنیای لوس آنجلس (ناه۲۷ 0 ت۱۲ ۱ 
اتفاق افتاد. مقاله‌هایی دارای مطالب گوناگون به چاپ رسیِد؛ از جمله ذر وس آنجلس نامز و 


مولانا بر صفحه چندین رسانه ی س ی اصب ع ات :۱ 7۲ 


نو بو رک تانمر 

۷۵ ,۳۱۵11280 ۳۵۲۸۵۲ 200 ۳۲1 ,1998 ,17 [۲1ظ ,765 ۸۶۵۵/2۶ عم ,5۳60 ۱۷۲27۴ 
:30 ,1998 ,17 ۸11 رد7376 ۲۵۲ 

اما از آنجا که اجرای اين اثر هنوز ادامه می‌بافت (در آگهی نوشته بودند روایت اوّل)» ضمن 

سفر به گوشه و کنار آمریکا و اروپا وقتی سرمایه گذاران جدید و مسئولان گوناگون برنامه‌های 

هنری برگزاری آن را بر عهده گیرند. شاید به‌کمال دست یابد. 


موسیقی مولویان 
اسماعیل حقی پُورسوی (۰)۱۰۶۳-۱۱۳۷ یکی از شارحان ترک مثوی رساله‌ای نوشت به نام 
کتاب النجاق که طی آن نکاتی درباره تاریخ سماع مولویان سای رد 
هالْمّن و هم شمس فرئد لیر موسیقی و مراسم چرخ زدن مولویان را تا اندازه‌ای به تفصیل 
به زبان انگلیسی شرح داده‌اند. این سه اثر بر اساس مشاهده مراسم مولویان دوران اخیر 
نوشته شده است؛ اما خود مولانا به طور یقین موسیقی و رقص را بسیار ارجمند می‌داشت 
(بن: فصل ۷). علی آسانی» در مقالةٌ «موسیقی و رقص در شعر مولانا جلال‌الدین رومی» به 
تحقیق دربارهُ این نگرش مولانا پرداخته است: 
6 ۳۹۱۷۱۵۲ 21-1 1دز هصه۱۷۵۳1 0۶ ۱۷۷۵۲۶ عظ) ه1 عون 4صه ۵16" رتجدعض آلخ 
(41-5 ,1986 هش 2 60 میت 

شماع مولویان با نعت مولاا آغاز می‌شوده که دعایی است در ستایش پیمبر اکرم و 
منسوب به مولاناء که بُحوری‌زاده مصطفی عطری (۱۶۴۰-۱۷۱۲م) قطعه‌ای موسیقی برای 
" همرآهی آن ساخت. پس از آن نوعاً نوبت به بداهه‌نوازی با ساز نی می‌رسید (تقسیم)؛ و بعد . 
«دور ولدی» (یا دور سلطان ولد) آغاز می‌شد که ضمن آن. درویشان با همراهی آهنگ پیشرو 
سه بار بر گرد سماع‌خانه می‌گشتند. سپس نوبت به تقیم دیگر و چهار سلام می‌رسد. این 
مراسم با پیشرو دیگر و آهنگ نی که تقسیم آخر را می‌نوازد پایان می‌یابد و پس از آن 
درویشان کتار می‌ایستند. بعد از تلاوت قرآن» سابقاً برای طول عمر و سلامت سلطان 
عثمانی دعا می‌کردند و امروز برای همه بشریت دست به دعا برمی‌دارند. 

افزون بر نی مشهور. سازهای دیگر عبارتند از دوم (نقاره» که دو طبل کوچک است و 
آتها را با چوب می‌نوازند. قَدُوم را از مس می‌سازند و بر آن پوست شتر یا گوسفند می‌کشند؛ 
دو قدوم را که هر یک نوایی دیگر دارد معمولا با هم می‌نوازند. باب سازی است دارای دو 


سس مولانا» دیروز تا امرون» شرق تا غرب 


سیم که آن را باکمان می‌نوازند. و در قدیم آن را از پوست نارگیل می‌ساختند و بر آن پوست 
می‌بستند و تار آن دو موی اسب بود؛ و پنج پرده دارد. در سال ۱۳۵۲ش/ ۱۹۷۳ نواختن 
ویلن‌سل هم در آهنگهایی که مولویان اجرا می‌کنند مرسوم شد. از جمله کسانی که برای 
مراسم «آیین شریف» مولویان آهنگ ساختند» یکی اسماعیل‌دّده حمامی‌زاده (۱۷۷۷-۱۸۴۵م) 
است که آهنگ‌ساز دربار سلطان بود و او را از اصلاح‌کنندگان مهم موسیقی ترک می‌دانند. 
نایی عثمان دّده که در سال ۱۶۷۲م شیخ مولوی‌خانةٌ علطه بوده چهار آیین بزرگ مولویان 
(راست. چهارگاه» عشاق و حجاز) را ساخته است. که در سال ۸۱۹۳۶ به خط موسیقی 
نوشته شد و در آذرماه ۱۳۵۲ ش/ دسامبر ۱۹۷۳ در مراسم قونیه به اجرا درآمد. سلطان 
عثمانی سلیم سوم (0۱۷۶۱-۱۸۰۸) نیز آهنگی ساخت برای «سلام» سوم یکی از آیینهای . 
موسیقی مولویان؛ این آهنگ را می‌توان از نوار کاست سوز دل آرای آیین شریف شنید که 
سازمان فرهنگ و گردشگری قونیه منتشر ساخته است: 
رع126۲16 10۲12۳ ۷6 تالک :2ه۵) 66۳ ۵۳۵۵۸ 5۵۳/۰ ۳6-1 011-2۳۵ -52 
.(752240 
موسیقی این نوار نشان از سبک موسیقی ترک دارد نه از موسیقی ایرانی و به آن قدمت 
نیست که گاهی وانمود می‌شود. اطوار موسیقی امروز مولویان در زمان حیات مولانا به وجود 
نیامده است» و اشخاصی چون رفعت‌بیگ موذن‌باشی (< 0۱۸۲۰-۱۸۹۵) و احمد عونی 
ثّق (۱۸۷۳-۱۹۳۸م) که آهنگ روی عراق او در سال ۱۳۴۳ ش/ ۱۹۶۴م در قونیه اجرا - 
شد. در فرن نوزدهم نغمات تازه‌ای ساختند و بر آن افزودند. این آهنگ را برنارد 1 
(منباع۲ ]۷ 86۳2۲0) ضبط کرد که به‌صورت آلبو م صفحه ۳۳دور درشمار سلسله آثار پونسکو 
که «گلچین موسیقی خاور زمین» نام دارد با عنوان موسیقی ترکد: موسیقی مولویان انتشار یافت: 


رد ۱۵ 
12019(۰ 30ظ ر 0۵:6۵۲ عظ) ۵۶ ه۱010)صخ لمزهت]۰۷ 56۲1۵5 


این آلبوم با عکس و توضیحات مفصل همراه است.!۱۳ 

درویشان امروز مولوی با چند شرکت که خواهان ضبط و پخش موسیقی آنان هستند کار 
کرده‌اند. «شیخ المولوی» عُلطه نایل وا را همراه با گروه نوازندگان و سماع‌گزاران مولوی 
غلطهٌ استانبول در نهمین سی‌دی که موسسقی اسلام: موسبقی مولوبان چرخزن نام دارد و در 
چهاردهمین سی‌دی که موسیقی عرفانی در طول اعصار؛ موسیقی سنتی درویشان مولوی نام یافته 
است. می‌توان دید. 


مولانا بر صفحهٌ چندین رسانه شاه ات نت ۱ ۸۳ 


,۸ 3۱ و۵۳( ۲۷۱۵۱۱۳۸۵ ۱6 0۴ و۷ ۷/۵۵۵ 9۰ ۷۵۱ ها ]0 ۷۲۹۶ 17:6 
:۰ ) ۱۷۲۵۸۹۶6 اه ۱۷۲۵۷۱۵۷ 1۳۵۵/0۲۱۵ ردعج4ه 16 ۳09,۵: ۷۸۹۶ :۷۵۹۲ :14 
(98 ,۳۱2۸۲۳۸۵0۵۲66 (112دع(ع) 


شیخ نایل کشوا و حافظ قانع قره‌چه نیز در سی‌دی تلاوت فرآن» دهمین سی‌دی از همین 


محموعه دیده می شو نل . 
۱ 1997(۰ ,۳۲۱۵۲۳۵۳16 ۸۵1651121) 10 ,۷۵ ۵0۵10۲ 0۵:۳۵ 


احمد ارتگون (۲۲162ظ ۸۳6۲) یکی از برادران ترک او که در ایالات متحده آمریکا در 
صنعت ضبط موسیقی جاز دست داشت. برنامهٌ موسیقی درویشان چرخزن را د رسال ۱۹۸۷ 
برای شرکت آتلانتیک رکوژدز (660۲09 عنععلن۸) تهیه کر د (82493-2 ۵112016). بر نامه‌ای 
که در ۳۱ اکتبر سال ۱۹۷۸م ضبط شد - یعنی در سالی که گروه نوازندگان و سماع‌گران 
مولوی در شهرهای آمریکا می چرخیدند - مشتمل است بر نعت مولانا که عطری آن را در 
قرن هفدهم ساخته و قانع قره‌چه آن را خوانده؛ آینهاکه حسین توپ آیین‌خوان آنهاست؛ 
پیشرو ساخته امین‌افندی (0۱۸۸۴-۱۹۴۵)؛ و آیین شربف ساختهٌ کوچک مصطفی دده (قرن 
هفدهم میلادی). طلعت سعید هالمّن» وزیر پیشین فرهنگ ترکیه, که با همکاری متین آند 
(هحد «:اع0) در سال ۱۹۸۳ کتابی درباره مولوی و مولویان تألیف کرد توضیحات 
ضمیمه این برنامه را نگاشته است. این برنامه» در سال ۷ م۰ در اصل بخشی بود از دو 
صفحهٌ ۳۳ دور که همراه نمایشگاه «سلیمان سلطان اعظم» انتشار یافت» و بنابراین تأکیدی 
بود بر اینکه مولویان از جاذبه‌های جهانگردی فضای پادشاهی و میراث هنری ترکیه‌اند. 
وبه هر سو رو کنی روی خدای است»: موسیقی آیين مولوبان نام برنامه موسیقی‌ای است که 
برروی لوح فشرده | سی‌دی ضبط شده است: 
۷۴ ۷/۸616 6۳۵۸۵۵۵ ۱۷۲۵۷۵۱۵۷ ۶۵۵۲۰ ۵۴ ۳۵۵۵ 86 که 7۱۳۶ برا0ل ۲۷۱۵۳۵۷۵" 
,(([)-50-ق ص۷۷ ,1995 ریتا8تانع ۸‏ 
در اين برنامه گروه مولویان ترکیه به سرپرستی دوگان ارگین و همراهی قانع فره‌چه به اجرای 
موسیقی و رفص عارفانه سماع پرداخته‌اند؛ توضیحات آن به قلم کبیر هلمینشکی و دکتر 
جلال‌الدین چلبی است که بیست و یکمین نوهُ بلافصل مولانا و رئیس طریقت مولویان بود. 
هلمینسکی شیخ طریقت مولوی در آمریکا (بن: فصل ۰۱۲ «مولویان روزگار ما») حکایت 
کرد که «کوی» الکساندر اهل کالیفر نیا (دجتلنای 0۶ ۸12246 ۰62۷1۳ مهندس 
| نقل کرد که در سال ۱۹۸۷ مولانا را به خواب دیده و به او گفته است 
که «موسیقی من را ضبط کن.» از این‌رو» وقتی که گروه نوازندگان و رقصندگان مولوی در سال 


۲« مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


۴ در آمریکا از اين شهر به آن شهر می‌رفتند و از جمله در کلیسای سنت‌جان الهی 
(ممتزنا فا حطم ,5 0۶ 21160121 116) در شهر نیوبورک به اجرای برنامه پرداختند» 
الکساندر تجهیزات محخصوص صدابرداری را جفت‌وجور کرد و برنامه مولویان را که مو به مو 
در هیجد هم نوامسر ۴ م) اما در محل کرایست دکینگ چیل 00۵061 عدنط عطا اعنتت) 
مدرسه علوم دینی سنت آنتونی (رحمنجه5 5زدمطامم .81 برگزار شد. ضبط کرد. این 
مکان کلیسایی است قدیمی در بخش مانهاتان نیویورک که به کلیسای کهن فرائسیی شهر 
سانتاباربارای کالیفرنیا وابسته است. این برنامه با خواندن ذکر و مناجات لیک که قانم فره‌چه 
آن را می‌خواند و با حال مراقبت همراه است. آغاز می‌شود؛ لبیک یعنی «ابنک من!» و 
حاجیان در آیین حجْ آن را با صدای بلند خطاب به خداوند بر زبان می‌آورند. پس از آن نوبت 
به آهنگ کهن مولویان (آين فرح فز! می‌رسد که اسماعیل دده افندی آن را اجرا می‌کنده و 
شامل شعرهایی است غنایی از شاعر و عارف ترک فرن هفتم | سیزدهم یونس [مره. 
جلال‌الدین چلبی در یادداشتهای ضمیمه این برنامه دربارة این آیین و معتی بخشهای 
مختلف آن توضیحات دقیقی داده و ترجمه انگلیسی اشعار غتایی که تنها بخش کوچکی از 
آن از مولاناست. بیان شده است. در هر صورت شیوه خاص شعرخوانی و لهجه غلظ 
ترکی مولویان تقدیرا سبب می‌شود که هر قطعه‌ای که آنها با کلمات اصلی و به زبان 
مولانا ادا کنند به‌گوش فارسی‌زبانان امروز نامفهوم بیاید. شهرت گروه سماع‌گزاران و 
نوازندگان مولوی کماییش در حد هنرپیشه‌ای است که در آمریکا با توای موسیقی راک 
ترانةُ محلی می‌خواند و می‌رقصد؛ آنان نه‌تنها تماشاخانه‌های دنج و جمع‌وجور مانند 
مرکین هال (ا1121 «ع۷) در شهر نیویورک بلکه نمایش خانه‌های بزرگتر پردیسهای 
دانشگاههای آمریکاء مانند ویترّنس ودبوّرث تیتر دانشگاه کالیفرنیای جنوبی 
(ضتن] اه 16216۲ ۷۷۵۵۷0۵۲۵ حمعته۷۵) و لیستر آد یتوریم دانشگاه جرج واشنگتن 
(وانمیه۲تنا ممامتاهه/۷ 060726 اد صبتتماتهنه ععجعنآ)_ را نیز از تماشاچی پر 
می‌کنند. در برنامهٌ سال ۱۹۹۷ م ازدحام‌کنندگان گذرگاه جلو لیستر آدیتوريم را به اين امید 
مسدود کردند که از بازار سیاه یرود آنجا بلبط به دست آورند: 
4 ۳۵0۲۵۵۲۲ ماک ۲۷۵۹/۵۵۵۸ ۱1۲۲6۲۵۵۵۵ 0۲ ۷۷۲۵۱۲۱ ممناوز1۱۳۵۲۷. رصدصلتا مق 2۲۵1) 
.(۴1 ,1997 
برخی از تماشاچیان برگزاری آیینهای روحانی مولوبان را در تماشاخانه‌های غیرمذهبی 
نامتناسب دیده آزرده‌خاطر گشته‌اند و بدین سبب به ابراز نظرهای مخالف پرداخته‌اند: 


مولانا بر صفحه چندین داتتا 24۵ اج دش تب شتت. ۸۱۲۲۱ 


۸ ۲۲۵۵۹/۱۵0 راعتط۲۷۷ ماه و۱۸6۳ ۲۳۵6 :۵8۸0۲۵1 9۵18 بازع0۳۳۱ 1,۳۰) 
1(5(۰ ,1998 ,29 560۲6۳006۲ 


امّا آنان که به قونیه سفر کرده‌اند تماشای مراسم مولویان را در سالروز درگذشت مولانا؛ که 
در اصطلاح آنان «شب عرس» خوانده می‌شود» سخت توصیه می‌کنند - منظور از شب 
عرس, شبی است که مولان به آفوض خداوند بازمی‌گردد. ۳۱ 

بار دیگر نام هلمینشکی به میان می‌آید» اما نه به مناسبت توضیحاتش بر برنامه‌ای که 
گروه رقص و موسیقی ی مولویان اجرا می‌کند بلکه این‌بار او خود مجری ترانه‌های عارفانه‌ای 
است که به تام گلشی درون آتش انتشار یافته: 

1997(۰ مزع]۱۷ ۱۵۲۲۷۵۲۱۵ظ۱) اعظ زاگ ۱6 0۴ عع(0ه :۳۱۵۴۱65۰ ۱۱6 ۲۷۱۱۵ 6۵۳۵6۷ 

و در شرح آن آمده که اينها ترانه‌های زهدی و سنتی ترک است از نوع هی (هکذا نففللا). 
این ترانه‌ها اغلب با اشعار مولانا و یونس مره که به سبک امروز به انگلیسی درآمده با 
همراهی نوای سا عود بندیر و نی خوانده شده است. گروه موسیقی دوست. مرکب از 
۳ و کمتتا, هی فرد استاس (5۱0959 ۳۲۵4)» و همسرایان انجمن درگاه 
(راهن50 6۳6۵1014 که کانون مولویان است آن را اجرا کرده‌اند - این کانون پیش از این 
در برا ایو رو و رمونت ۷۰۲۳0۵8۷ ,312110160010) بود اما امروز در ۳ س (۵0۲05) از 
شهرهای کالیفرنیا؛ قرار دارد. روی برچسب همین لوح فشرده/ سی‌دی قطعه موسیقی 
دیگری را می‌بينيم به نام بازگشت: موسیقی درویشان چرخزن: 

((1-916 1۸۱6۲۱۲۷۵0۲۱۵) دوع ۲۲۲۱۵۳۱۵۵ ۱6 0۴ ۱۷۵۹۱6 1۷۱۵ ۲2۲۸۳۱۵۵۵ 
این موسیقی را درویشان مولوی» در سال ۱۹۹۵ به سرپرستی دوگان ارگین (که اين آیین را با 
آهنگ «فرحناک» ارائه می دهد) اجرا کرده‌اند و قانع فره‌چه هم در آن قرآن تلاوت می‌کند. 

مراسم آذرماه درویشان مولویهُ سوریه را دبن بهاتاچاریا (1۵۵22 06ع) در 
سالهای دهه ۱۹۵۰ بر روی صفحه هفت‌اینچی (۱۵/۶۸ سانت, نتیمتری) گرامافون ضبط کرد 


و توضیحات مربوط به این درویشان چرخان را نیز به زبان فرانسه توشت: 

384(۰ نآ ,(۸ظ :۵۲15ظ) 109۳65 دعاه: ۵( وعر] 
در سال ۰۱۹۷۷ «گروه سماع استانبول» با شرکت سلیمان ارگوتر (۵۱۲۵6۲ ۴۳ مقصه01ا6) که 
نی می‌زد و نزیه ازل (1[261 8621) که بندیر می‌نواخت موسیقی مولویان را اجرا کرد؛ این 
موسیقی برروی لوح فشرده انتشار یافته است» به نام مولانا: موسبقی درویشان چرخزن: 


۵ ۲۱6۳۵50۵۲6۸ هت ب۳۱۵11۳000) ماهر م۲۷۷۵ 16 ۵۴ 6 ۸6۷/۵۸۵۰ 
1993(۰ رع10ظ 


۶ مس مولانا» دیروز تاامروز» شرق تاغرب 


شیخ حمزه شکور و گروه نوازندگان الکندی با همکاری یکدیگر برنامهٌ سوریه: موسیقی 
درویشان چرخان دمشق را بر روی سی‌دی ضبط کردند: 
,1994 ,6۵۵۲05 ع010ظ :۳۲۵8۵۵) ۸۵۴۱۵ 26 109۳۲۷6۲5 06۳۷۱6۱65 165 ۳۱1۱۸۲۸۰ ۱9/۲۸6۰ 
613(۰ 56۲168 علمطاط 
این سی‌دی شامل تلاوت آیاتی از قرآن و چند شعر» یعنی موشحه و قصیده. است در نعت 
پیمبر اکر که به زبان عربی و به صورت تک آوازی (نَوْبُه) در مسجد بزرگ اموی در دمشق 
به روز سیزدهم ماه ژوئن سال ۱۹۹۴ اجرا شد. طریقت مولوی در دمشق از آن قدرت و 
اعتباری که مولویان در قونیه و استانبول برخوردارند» برخوردار نیست. و می‌توان گمان برد 
که اجرای اين برنامه بیانگر سنتی نیست که پیوسته در طول دوران تداوم یافته باشد؛ و 
به احتمال» متأثر از آداب دیگر سلسله‌های تصوف و علویان نیز بوده است. با این حال؛ 
درویشان مولوی سوریه در تابستان سال ۱۹۹۶ در شهر لوسون (1066706) کشور 
سویس. در فستیوال سالانه و بین‌المللی موسیقی که در آن سال به موضوع «نیروی 
شفابخش موسیقی» اختصاص يافته بود برنامه اجرا کردند. ۱ اد 
مجموعه‌ای مرکب از شش صفحه مشتمل بر موسیقی مولویان را مسسه کنت رکوزدز 
(15660۲09 15621) به نام موسیقی ترکث و عرفانی مولاا (اهات2۸ 10 /2۸5 ممهه۳۸۵) 
منتشر ساخت. حتی ترکهای غیرمولوی نیز صفحه «مولوی» پر کرده‌اند. موسیقی‌دان 
سنتی‌نواز ترک قدسی اژگونر (۳۲۵۲6۲ 1ع0) که مقیم پاریس است. بخشی از آیین 
مولویان را در فستیوال بین‌المللی هنرهای سنتی» رد؛ فرانسه به سال ۱ م) با استفاده از 
هنرمندان غیرمولوی اجرا کرد. در عوض همین برنامه با شرکت گروهی به سرپرستی 
مظفرالدین اوزاک اهل طریقت خلوتیه بر مزار نورالدین صراحی (061720) به اجرا درآمد 
که ضبط شد و به نام درویشان چرخان ترکبه: این مولوبان در فرانسه انتشار یافت: 
ب1991 م101تظ (۲۲2866) 2۷/۵۷۵16۷ 061 68۳۵۳70۲۱۲۵ 1۵ :92 06 09۲۱۵۵۲5 ۳۷۱6/:۵5ع(] 
.(64159 ۸۲ 
این صفحه دومین فسمت از صفحات «موسیقی صوفیان» (50۷ ۷105[006) بود که شرکت 
«آریون» منتشر ساخت. گروه نجدت باشار (۷۵۹2۲ ۷6۵6۲) بخشی از آبین مولویان را در 
ماه آوریل سال ۱۹۸۹ در دانشگاه مریلند آمریکا اجرا کرد که می‌توان آن را از سی‌دی 
موسیقی ترکیه شنید: 
1992(۰ ,۷۷۵۲10 6ظ] 0۶ مز۱۷]۲۵5 ۱۱ بالل۲1 ۳0۵0۵6) ما7 ۵ ۲/۶۸۹۲ 


نوار اشعار انلیسی مولانا 

چنان‌که از موضوع برنامه لْن ۳-0 (عمطمیگظ _ علاط) _به‌نام سَوّند اند اسپریت 
( 5/۳۲ ۵۵ 50۷۳۵ < نوا و روان) برمی‌آید. تب مولانا برنامه‌های رادیویی را هم فراگرفته 
است؛ این برنامه (شماره ۲۳۳ ۱۱ اوت ۱۹۹۷ تا یک هفته) از رادیوی دبلیو.جی.بی.اج. 

شهر بستون وابسته به رادیوی ملی ایالتی در آمریکا پخش شد. بسیاری از ترجمه‌ها و 
برگردانهای اشعار مولانا که با نام رومی به صورت کتاب موجود است. به صورت نوارکاست 
هم به بازار آمده است. زیرا آمریکاییهای پرمشفله‌ای که دایم با ماشین خود در تردد هستنده 
و هر هفته ساعتهای بی شماری از عمر را در جاده‌ها می‌گذرانند» اغلب تنها در داخل اتومییل 
فرصت «مطالعه» بیدا می‌کنند. افزون بر این شعرخوانی از نو مد روز شده است. و کالمن 
با کس و رابرت بلای مخصوصاً تأکید بر آن دارند که ترجمه‌های انگلیسی خود از شعرهای 
مولانا را خود قرائت کنند. موفقیت آنان در هنر شعرخوانی موجب شده است تا بسیاری از 
مترجمان و بازگوکنندگان آمربکایی اشعار مولانا از مولاناخوانی آنان تقلید کنند. 

۱ مثلاً موس آدیو لیترچر (ه۲2۲عاش1 مذلته) ناشر کتابهای شنیداری در برکلی کالیفرنیا 
شرح اندرو هاروی بر شعرهای مولانا را که در کتاب راه عشق (۵۵5/07 0 ۲۲۵ 7۶) چاب 
شده. همراه با نوای نی و بندیر استیو کافلن (عنلطهدم 51676 از وابستگان به طریقت 
مولویان و موسوم به حضورنواز)» در دو کاست ضبط کرده و به بازار فرستاده است. قاهره 
قلبی (نطلع0 020۲2). آموزگار تصوف که در زاوبه‌های درویشان در آمریکا کارگاه آموزشی 
۱ تشکیل می دهد » خودشضص توار کاستی ضبط کرده از ترجمه‌های شعرهای مولانا» که ظاهراً 
آنها را از روایتهای انگلیسی بازکس گرفته» و با نوای سازهای هندی فلوت و طبله همراه 
ساخته و آن را رومی) حرفهای دل نامیده است: 

۱ ,۷ 116 1۳۵0۴ 6۵0۳۸۵5 ۳۱۱۱۰ 
ما کالمّن بازکُس در میان آمریکاییهایی که به شعرخوانی از رومی مبادرت می‌کنند 
جایگاه خاصی دارد که دلیلش روشن است. شعرهای بیشتر کتابهایش را به هنگام 
شعرخوانی» زنده با در استودیو ضبط کرده که به شکلهای گوناگون و به نامهای گوناگون 

مکرر در مکرر بسته‌بندی شده است. و هر عدد از آنها بین ۱۰ تا ۲۰ دلار به فروش می رسد. 
این نوارها مشتمل است بر کاست داز عبان: خرد کهن بهر زندگی نوینء که بازکس و دُرّئی فدیمّن 
(ححصت۴۵ زطا1۲0:0) ترجمه‌هایی از کتابهای راز عبان و ما سه نفريم (17766 476 ۲۷) اثر 


بارکس را به همراه آوای فلوت جن کین (16662 120) و ویلون شمس کریس (1621775 کفعتقطع) 
خوانده‌اند: ۱ 
۲۵۵۵۵0 ص  )۳۲۱۳۵۸۵۲۳۷1116‏ ۲۷۷7۸۵ ۱۷۹۵۵2۳ ۵۳ ۲۷۷۵۵۵0۵۲7۱ ۱۱6۱۲ ۵0۲۵ 02۲ 

1987(۰ ,5۷5۹16۳05 ۸۱010 
شعرهایی از رومی» یه در جمه و ۷ صدای رابرت دلای و کالمن دار کس نام مجموعه‌ای است دو کاستی 
دارای شعرهایی که این مترجمان با همراهی نوای سازهای هندی دو موسیقی‌نواز» بعنی 
دیوید وئستون (۷/16/50076 1(2۷10) که سیتار می‌زند و مارکوس وایْز (56ز۷۷ ۷6۵۵:5) که 
طبله می‌نوازد به صدای خود خوانده‌اند: 


۸ ع(0ظ ۲06۴۱۵ ۵۱۱۵ ی ۵۵2۲۶ ( ۵0۵۵0 ۵۵ 1۲۵۱۱۵۵160 9 ۵ 02۳75 
(1989 و612)0۲6] 1 ۸۱010 نص ,۳۲2۸۸61560 92۳ 


این دو نوازنده در سال ۱۹۸۸ که بلاق شعرهای خود را از روی کتاب شعر کبیر هلمینشکی 
می‌خواند. او را همراهی می‌کردند» و نوای سازشان البته با شعرهای کتاب هلمینسکی 
متناسب بود. امّا آدمی حیرت می‌کند که چرا برای شعرهای مولانا موسیقی ایرانی یا لااقل 
ترکی انتخاب نکرده‌اند. همین نوازندگان با چند نفر دیگر دوباره در مجموعه دوکاستی 
رومی: نوای آرزومندی؛ با استفاده از فلوت کاسه چینی و طبله آهنگ نواخته‌اند و بازکس 
شعر خوانده است: ۱ : 

1994(۰ ,۸۱10 1۳۵6 500۵05 :20۵ رکی۳0۱[10) ۳ ۳0۲6۵ ۳۲۱۰ 

نوار دیگر بازکس رومی: شاعر مست حق نام دارد: 


رظمن۳0۵۵02 عوماعصعصزنا و۱ نش ررم‌کن۳۳۵۵ 828) هویم( ]0 ۲عو :زر 
ج(1991 


این کاست شامل شعرخوانی و گفت‌وگوی بازکس و مایکل تامز (عص۲0 عطت:6) دربارة 
مولاناست. همچیین " " نام نوار کاستی است از کتاب شعر همچین (1915 ع#.1). که باژکس 
ترجمه‌هایش را با صدای خودش در آن ضبط کرده است و ساز و نوایی که از نظر قومی تا 
اندازه‌ای با مولانا پیشتر ارتباط دارد او را همراهی می‌کند. موسیقی این نوار را حمزه‌الدین با 
عود و تار و حضورنواز (کافلن) با نی نواخته‌اند. 

سوز خواهم: دنیای مستیآور رومی؛ حافظ و لالا نام نوار دیگری است. بر اساس کتابی که به 
مین نام به چاپ رسیده است و کالمن بارکس و زلیخای رقاص در شب اجرای آن در 
سانتافه (۳6 5221۵) به همراه بپه مندوزا (3600028 ۵6ع۳) که فلوت مردم نواحی 


مولانا بر صفحه چندین رسانه ی 


سلسله‌جبال آند را می‌نواخت تفن آونز (0۳۵۵5 802002) که ساز کلاویه‌دار الکترونیکی 


و تار می‌زد» اف" برنامه را اجرا کر ده‌اند. 
:۵ ,00۵106۲) عااصل ۵۵ رمالولظ ما( 0 ۲۷۵۲۱۵ 1۵۲6دع۲ 7۱6 :۱۵یا ۲۷۵۱۶ ] 
.(۸۵197 ,1992 ,۲۴۵۵۵۲01825 1۲۲ 05صتا0 


نسخه شنیداری کتاب دست شعر (۴068 07 0170 اثر بازکس و عنایت‌خان شامل چهار 
نوار جداگانه کاست یا سی‌دی است مطایق با شاعران مختلف ایرانی [سنایی عطار مولانا؛ 
سعدی و حافظ ] که ترجمه انگلیسی شعرهایشان ضبط شده است. در این مجموعه نوار 
دزات غار در آفتاب:؛ اشعار مولانا (/اه 1 ۵۳۲۱۶66 3۶ حاو ی فسمتی است که به 
شعرهای مولانا اختصاص دارد» و شامل شعرخوانی بارکس و مری سینکلر (نقاءص5 بتد6). 
و شرح عنایت‌خان بر شعرهای مولانا با صدای لاری مسینا (1۷665902 وتم1) و به همراهی 
موسقی متن است. 

هدیا عشق بسته‌ای است حاوی قرائت شعرهای رومی بر روی سی‌دی. گرد آورد: «دیپک 
و یاران» که گوی سبقت را در این میدان از بازکس ربوده است: 
:(1998 نه/۱ و۳ و۲ بویت م۷۵ «ماح) عبم زه تن 4 رحفهمزت۴۳ فهه علمومعط 

دیبک چوپرا سی‌دی خود را بی آنکه دست و دلش بلرزد و به فکر صرفه‌جویی باشد نه 
توی این قابهای معمولی شفاف. بلکه در داخل جلدی مقوایی و روکش‌دار بسته‌بندی کرده 
است که وقتی این روکش را آهسته کنار بکشیم. چشممان به جلدی می‌افتد نقش و نگارشده 
که لیه‌اش تا خورده است و تصاویر هنری روی جلد آلبوم دییای ماده (۷۷۵۲۷۵ لعنه:ه/) 
به خوانندگی جرج هریسون (118773500 060786) را اندکی تداعی می‌کند. در درون این جلد 
به کیسه‌ای دست می‌بابیم حاوی کتابچه‌ای تمام‌رنگی که عکسهایی دارد درشت. تمام‌رخ و 
ژستی. تداعی‌کننده آگهیهای تبلیغاتی عطرهای مد روز. محفظه‌ای تورفته لوح فشرده‌ای را 
به رنگ صورتی تند در خود جای داده است که وقتی آن را برداریم» تصویر طرحی 
حنایی رنگ ظاهر می‌شود متناسب با تم‌های خاص نواحی شرق هند. 

آدام پلک ۳۱۵6 ۵027۰) و یارون فوکس (5ظ۳6 ۷۵۲0۲) موسیقی سی‌دی هدیذ عشق 
را پدید آوردند و تنظیم کردند؛ آنها با همراهی سوسن دیهیم و ریچارد هاژوویتز 
(جاز«:۳0 0تهن) این آهنگها را ساختند. موسیقی متن این سی‌دی ترکیبی است از 
شیوهٌ جاز و طرز «عصر جدید» که اندکی نامتعارف اما ملایم و آرامش‌بخش است. و آن را 
گروهی اجرا کرده‌اند که سازهای جورواجوری می‌زنند» که عبارتند از چند گیتا سازهای 


سس مولانا» دیروز تا امروز. شرق تا غرب 


کلاویه‌دار برقی» کلارینت» بنسوری (820807)» اصوات مصنوعی. صدای انسان. تار 
سه‌تار نی. طبلها و سازهای کوبه‌ای. اين موسیقی از «غزلهای عاشقانة رومی» الهام می‌گیرد 
(که متظور همان «ترجمه‌های» متدرج در کتاب چوپراست) و مشتمل است بر فطعه‌هایی که 
صرفاً برای اجرای با ساز ساخته شده از فبیل پیش درآمد؛ «عشق بر رومی مبارک باد» امّا 
پیش از هر چیزی, نقش آهنگ گوش‌نوازی را دارد که در متن این شعرها پخش می‌شود 
(نمونه‌های آن را می‌توان در وب‌سایت چویرا به آوزشن 0 شنید ). 
چوپرا چهار ترجمه از کالمن باژکس را که در نسخهٌ چاپی کتاب خود یعنی در غزلهای 
عاشقانة رومی (۵ 0۴ ۴۵۵7۶ 1۵۷) آورده. در این سی‌دی هم ضبط کرده اما سی‌ودو 
شعر دیگری که در این سی‌دی قرائت شده اثر مشترک چوپرا و کیاست. و تا چشمم افتاد 
تشخیص دادم که چند تا از آنها از رباعیات صریح مولاناست. شعرخوانهای این سی‌دی 
عبارتند از البته» خود آقای چوپرا؛ همراه با عده‌ای از مشاهیر هالیوود» مانند دمی مور 
مارتین شین (5660 ۷12110)» گلدی هاون (۲۱۵۷۵ 001016))» دیرا و بنگر (۷۷18۵61 1260۲2) 
مَدُوناه و چند نفری از فعالان میدان صلح مانند قهرمان حقوق بشر ژزا پارکس (۳۵:16 5002). 
شعرخوانیهابه طور کلی خوب انجام شده است؛ و هر کس علاقه‌مند باشد بداند که دیپک 
چوپرا با شعرهای مولانا چه کرده بهتر است سی‌دی را بخرد نه کتاب را. ظاهرآ؛ هدب عشق 
چنان پرمشتری بوده که اکنون به قیمتی بیشتر فروخته می‌شود و خریدار ناگزیر است 
سی‌دی دیگری را نیز همراهش بخرد که در آن چویرا از روی «هفت اصل عشت» 
((6*م1 0۶ دمآ ۹۵/۵2) شعر می‌خواند. هدب عشق چوپرا توجه نشریه ادوکت را به خود 
جلب کرده که مقرش در لوس آنجلس و فصلنامه ویهٌ جنبش آزادی همجنس‌بازان نر است. 
بن: مقاله «موسیقی روح» در شماره ۷۶۷ همین فصلنامه: 
,4 :19981 ,1 8601۱6۳06۲] 767 40۷06۵16 776 ۱0516 5091" 


مولانای حقیقی و اصلی 

شعرخوانی به زبان فارسی 

حتی کسانی که به فارسی سخن نمی‌گویند. شاید از شنیدن غزلهای مولانا که به زبان اصلی 
آنها خوانده شده است. خوششان بیاید. این نوارها به دو شیوه متمایز تهیه شده: یکی 
شعرخوانی (به صورت دکلمه کردن) و دیگری خواندن شعر به آواز و ترانه, که مت گر 
هر دو صورت با نوای موسیقی همراه است. پس از انقلاب اسلامی ایران؛ فرهنگ فزهی 


مولانا بر صفحه چندین رسانه و یی :۸۲۲۲ 


به شیوهٌ شعرخوانی» نواری در لوس آنجلس ضبط کرد. در اين نوار می‌توان گزیده‌ای نغز از 
غزلیات مولانا را که فرهی دکلمه می‌کند شنید؛ امّا دست‌کم یک غزل از آنها که قبل از چاپ 
فروزانفر در برخی از نسخه‌های دیوان شمس درج شده» منسوب به مولانا و در واقع اثر 
شاعری دیگر است (آنان که به سر در طلب که دوبدند). کورش انگالی غزلهایی از مولانا را 
به همراه سنتور الن کوشان فرائت کرده که به صورت سی‌دی در امریویل کالیفرنیا انتشار 
یافته است. اما دکلمه دقیق غزلهای مولانا را احمد شاملو انجام داد که در دهه‌های ۱۳۴۰ 
و ۱۳۵۰ ش, بزرگترین شاعر نوسرای ایران بود؛ شاملو اشعار چند نفر از شاعران کهن 
ایران را به اتتخاب خود فرائت و در نوار ضبط کرد. انتخاب غزل» همراه با صدای پرحال و 
کلام روشنگر او مفهوم دروتی اییات را به طرزی تازه بیان می‌دارد. شاملو دو بار 
شعرهای گزیده خود از مولانا را ضبط کرده؛ یک بار در دهه ۱۳۵۰ ش و یک بار دیگر نیز در 
همین اواخر که با گزیده‌هایی از نواهای بسیار موزون و متناسب موسیقی ایرانی همراه 
است. گرچه صدایش پیر شده و قدرت خود را تا حدی از دست داده اما هم شعرهای 
تازه‌ای که اضافه کرده و هم تفاوتهای ظریفی که از نظر شیوه اجرا نسبت به شعرخوانیهای 
قبلی او دیده می‌شود» سبب شده است که هر دو نوارش یکسره دلنشین و زنده از کار 
دراید. 

در آغاز انقلاب اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۷ ش اتفاق افتاد» فضایی به وجود آمد که 
برای اجرای برنامه‌های موسیقی مناسب نبود؛ جنگ عراق. توأم با تعصب بیش از حد دینی 
برنامه‌های موسیقی را به اجرای سرود و آهنگهای رزمی محدود ساخت. صنعت پررونق 
موسیقی تجاری, کوچه‌بازاری و عامه‌پسند ایران به سب انحطاط و تأثیرپذیری از غرب 
قدغن شد؛ موسیقی عامه‌پسندی که پیش از انقلاب اسلامی در ایران رواج داشت تا سال 
۷ ش نه در برابر مردم به اجرا درآمد» نه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش 
شد. و تازه در آن زمان هم مقدارش بسیار اندک بود (مثلا در فیلم ادء برفی؛ که تا مدتی 
نمایشش ممنوع بود). بسیاری از اين خوانندگان جلای وطن کردند. و بیشترشان به 
لوس آنجلس رفتند و در آنجا به تولید ترانه‌های کوچه‌بازاری و عامه‌پسند جدید ادامه دادند. 
ما بیشتر اجراکتندگان موسیقی اصیل و سنتی ایران در میهن خود ماندند» و پس از آنکه 
محمد خاتمی در سالهای دههُ ۱۳۶۰ ش به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید. اجازه 
برگزاری کنسرت و ضبط موسیقی سنتی با صدای خوانندگان مرد دوباره داده شد. خواندن 
غزلهای مولانا به صورت ترانه چنان با گنجينهٌ موسیقی سنتی ایران درآميخته است که حتی 


0*٩‏ سس مولانا» دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


اگر آن را به نوارهای کاست و سی‌دی‌هایی محدود سازیم که اين روزها در بازار موجود 
است. بازهم فهرست کردن هم آنها تقریباً فیرممکن است. 

موسیقی‌دانهای ایرانی در چارچوب ردیفهای موسیقی ایرانی فی‌البداهه ساز می‌زنند و 
آواز می‌خوانند؛ ردیف موسیقی ستتی ایران دارای دوازده دستگاه (مانند مقام در موسیقی 
عربی و ترکی) است. که به متفرعات یا بخشها و گوشه‌های کوتاه‌تری تقسیم می‌شود. هریک 
از دستگاههای موسیقی ایرانی» مانند راگه» موسیقی کهن نواحی شمال هند. با حالتی خاص 
وگاهی با ساعت به‌خصوصی از روز ارتباط پیدا می‌کند. غزلهای این آوازها را معمولا از 
دیوان اشعار شاعران کهن» نوعاً از حافظ سعدی یا از مولانا اتخاب می‌کنند. خوانندگان آواز 
گاهی همه ابیات غزل را نمی خوانند بلکه به تشخیص خود بهترین ابیات هر غزل را انتخاب 
می‌کنند. گاهی ممکن است بی‌درنگ اییاتی از شاعران دیگر بیاید و حتی با آن درآميزد و 

یچ وجه با یکدیگر هم‌وزن و قافیه هم نباشند. اما مطلوب آن است که حالت و مضمون 
کلی سخن یکسان بماند.شیوه‌های اصلی نغمه‌سرایی در موسیقی ایرانی عبارت است از 
آواز که ضرب ندارد و دیگری تصنیف که ضرب ووزن دارد. آواز به هنرمند امکان بسیار 
می‌دهد که با تک‌خوانی؛ انتقال از گوشه‌ای به گوشه دیگ و ادای موی هام طولانی 
اسعادی ویو را کمانان شاه 

موسیقی سنتی ایران تک‌آوایی بوده. به اين معنی که سازی زهی. بادی» مضرابی و 
احتمالا سازی کوبه‌ای مانند دف یا تنبک» خواننده را همراهی و توای او را تکرار می‌کرده 
است. در قرن بیستم» تمایل به نوازندگی گروهی پیدا شد اما این گروه‌نوازی معمولا بر طبق 
اصول هارمونیک (تلفیق نواهای مختلف) صورت نمی‌گیرد. آلات موسیقی ایرانی عبارتند 
از سازی چکشی به نام سنتور؛ چند ساز مضرایی» یعنی تا و سه‌تار (تار در زبان فارسی 
به معنی سیم هم هست) و تنبور؟ ساز سیمدار دیگری که آن را با کمان 0( 
نام دارد؛ طبل قدیم» ضرب (تنبک) که معمولاً آن را در روی پا در بغل گرفته با انگشتان هر 
دو دست می‌نوازند؛ و دایره زنگی» دف و دايره. ۱ 

گرچه مولانا خود باب می‌نواخت و سلطان ولد منظومه‌ای به نام این ساز زهی تصنیف 
کرد سازی که اوّل از همه با نام مولانا پیوند دارد نی است. زیرا همان‌گونه که ابیات آغاز 
مثنوی نشأن می‌دهد. مثتوی از زبان نی حکایت شده است. نی از نیستان جدا افتاده است و 
اکنون در فراق زادگاه خود می‌نالد؛ چون از خود تهی است. اسرار الهی می‌تواند در او روان 
شود و روح شنوندگان نواهایش را زنده سازد. در ایران؛ اییات آغازین منتوی, موسوم به 


نی‌نامه» را خوانندگان فراوان خوانده‌اند و از قدیم با نوای خاصی اجرا می‌شود. تی در اصل 
ساز مردم ایران بوده است که بسیار امکان دارد یکی از اطرافیان و همراهان خاندان ولد آن را 
به همراه تواهای قدیم خراسان به آناطولی برده باشد. منشاء نی عربها و ترکهاء احتمالا همین 
نی مردم ايران است. اما نی ترک و عرب یک سوراخ و دو بند بیشتر دارد. بسیار محتمل 
است که تا حد زیادی طریقت مولویان آناطولی سبب رواج این ساز شده باشد. 

اگر ساز خاص مولوی و مولویان. ساز به معنی کامل کلمه نی است. همه حسن کسایی 
( -۱۳۰۷ش) را بزرگترین نی‌نواز روزگار ما می‌شناسد و پس از او شاگردش محمد موسوی 
( -۱۳۲۵ش) را برترین نوازنده نی امروز ایران می‌دانند. نمونه‌ای از هنر موسوی را 
می‌توان در دستگاه نوا در صفحه‌ای شنید که محقق فرانسوی ژان دورینگ (هطتتظ1 جوع؟) 
در بهار سال ۱۳۵۹ ش/ ۶۱۹۸۰) در تهران ضبط کرده و توضیحات مبسوط و عالی برای 
صفحه شماره ۴ گلچینی از موسیقی سنتی ابران نوشته است: 
(563 558 ِا م1981 ,0۵0۵۲2 :۳۲۵۵6۵۵) ۰۳۵۳۸ 26 ۳۵۵۵۳۸۸۵ ۳۷۹۲۵۸۵ 16 06 47۱۲۷۱0۱0816 
در این صفحه؛ محمود کریمی چند شعر و از جمله ابیات آغاز مثوی را به آواز خوانده است. 

موسیقی سنتی و هنری ایران» چنان‌که از تاریخ موسیقی برمی آید با صدای مردان اجرا 
می‌شده است. امّا در دوره پهلوی تعدادی از آوازخوانان زن مانند خاطرة پروانه, اغلب با 
حمایت دولت (از رادیو تلویزیون ایران گرفته تا سازمان هنرهای زیبا) مقام خود را استوار 
داشتند. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران صدای خوانندگان زن را تحریک‌کننده می‌داند؛ 
آنان اجازه ندارند که در مجامع عمومی متشکل از زنان و مردان ترانه و آواز بخوانند؛ نوار 
آوازخوانان زن نیز از رادیو و تلویزیون پخش نمی‌شود. اما پیش از انقلاب اسلامی پروانه 
چند بیتی از موی را در دستگاه شور خوانده که با این بیت آغاز می‌شود: 


عاشقی بیداست از زاری دل 


نیست بیماری چو بیماری دل 


این ابیات در اصل بر روی صفحة ۳۳ دور ضبط شد و مسسه فولک‌ویْز (۳010۷۵[0) آن را 
در سال ۱۳۴۵ ش/ ۱۹۶۶ به نام موسیقی کهن ابران منتشر ساخت. امّا پس از آنکه بنیاد 
اسمیتسانین (در واشنگتن) امتیاز آن‌را به‌دست آورد» در سال ۱۳۷۰ش/ ۰۱ م) 
به صورت نوار کاست انتشار یافت: 

۱ (40039 وی ما۲0 مهنمه‌عطانوی) ۳۵۸ ]0 عتدیظ اهعاوععن 


مرضیه؛ یکی دیگر از آوازخوانهای زن, که با ردیف موسیقی ایرانی آشنایی دارد» در 
سالهای دههٌ ۱۳۵۰ ش/ ۱۹۷۰ به همراهی تار فرهنگ شریف و نوازندگان دیگر برنامة 
گلهای رنگارنگ (شمارة ۰۱۳۴ ۲۸۶ و غیر آن) را در رادیو اجرا کرد که گه‌گاه بخشهایی از 
اشمار مولانا را نیز همراه اشعار دیگر دربر داشت. 

پریسا (فاطمه واعظی). برخلاف دو خواننده زنی که در بالا یاد کردیم. شاگرد محمود 
کریمی استاد آواز بود و در جشن هنر سال ۱۳۵۵ ش/ ۱۹۷۶ در شیراز با اقبال شدید مردم 
روبه‌رو شد؛ او نشان داده که به آیین تصوف علاقه‌مند است. یریساء گرچه غزلهای حافظ را 
واقعاً عالی می خواند. یک سال پیش از انقلاب اسلامی ایران تعدادی از غزلهای دیوان شسء 
خاصه ای پوسف خوش‌نام ما (غزل ۲۷ در فصل ۸) را در آواز بیات‌ترک اجرا کرد؛ او ابیات 
آغازین مثنوی را نیز با همراهی نوای نی خوانده است. 

طی چند سال گذشته که پریسا اجازه یافت برای اجرای کنسرت به اروپا و آمریکا سفر 
کند. نواهایی از آواز او ضبط شد که نشان می‌دهد در نتیجة ممنوع بودن طولانی‌مدت 
آوازخواندن زنان در مجامع عمومی خوانندگان زن نتوانسته‌اند صدای خود را در حد 
معیارهای لازم برای کنسرت دادن حفظ کنند. در کنسرت پریساء در رویال فستیوال هال که 
در سال ۱۳۷۴ ش/ ۱۹۹۵ بر روی سی‌دی ضبط شده است گروه نوازندگان را آهنگ‌ساز و 
قانون‌نوازی زن رهبری می‌کند که ملیحه سعیدی نام دارد. ‌ِ / 

61186 1995 ۲ 0۲ ۳۱۵۷۵90۵0۳۸0 00108۵۵1۵ ۲۲۵۵۵۵: ۲965 155(. 

در این سی‌دی دو تصنیف ضبط شده که متن آن از غزلهای مولاناست؛ یکی از آنها مکن یار و 
دیگری بازآمدم نام دارد (بن: غزل ۱۵ در فصل ۸). نام آهنگ دومین با موضوع بازگشتن 
پریسا به صحنه کنسرت. ارتباط خاصی پیدا کرده است. در ماههای فروردین تا خرداد سال 
۷ ش/ آوریل تا مه ۱۹۹۸ پربسا با گروه نوازندگانی که او را همراهی می‌کردند. از جمله 
نی‌نواز چیره‌دست حسین عمومی در ایالات متحده ایکا هنت نش داد و در شایسته‌ترین 
جای برنامة خود ابیاتی از مثوی را به آواز خواند. نوای گرم و بم نی حسین عمومی و تکنیک 
نو و مبتکرانة نی‌نوازی او با اجرای آواز موی تناسب بسیار دارد. ۱ 

در حال حاضر بهترین آوازخوان موسیقی سنتی ایران محمدرضا شجریان است که پيشة 
خوانندگی راء در سالهای دهه ۱۳۴۰ ش/ ۱۹۶۰ با کسب مقام اوّل در مسابقة بین‌المللی 
قرآن آغاز کرد. صدای گرم و نیرومند اوه حتی در بم‌ترین اصوات. به‌همراه زیبایی تحریر 
(غلت‌دادن آواز) و دقت گوش او در سنجش زمان و عبارت‌بندی غزلها سه دهه است که 


مولانا بر صفحه چندین رسانه بجعت ۸۱۳۲ 


شنوندگان ایرانی را مسحور خود ساخته امّا اکنون نشانه‌های بیری از صدایش هویداست. 
شجریان غزلهای بسیاری از مولانا را به آواز خوانده و ضبط کرده و بارها در اروپا و ایالات 
متحده آمریکا کنسرت داده است. نوارهایی که شجریان از غزلهای دیوان شمس ضبط کرده از 
جمله عبارت است از کاست ماهور (۱۳۶۴ش / ۱۹۸۵م) به همراه سه‌تار پرویز مشکاتیان و 
نی محمد موسوی. که غزل در هوایت یفرارم روز و شب (غزل شمارة ۳۷ در فصل ۸ صپ) را 
رتیه اه تناو ار سوک یرای رای ون یرت 
اندازه‌ای سنگین, از غزل ایبوسف خوشنام ما (غزل شمارة ۲۷ در فصل ۸ صپ) را ضبط 
کرده که آهنگش را پرویز مشکاتیان ساخته و کامبیز روشن‌روان آن را تنظیم کرده و در نوار 
دود عود, در سالهای ده ۱۳۶۰ش / ۱۹۸۰ انتشار یافته است. 

خوانندة کردنژاد شهرام ناظری ( ۳۲۹ اهل کرمانشاه واقم در غرب ایران است. 
دامنه وسعت صدای او در اصوات پست و تسلط او بر اصوات بلند به مرتبهة شجریان نیست. 
امّا غزلهای مولانا را به صورتی دلکش و دلپسند جمع زیادی از مردم به آواز و ترانه خوانده و 
علاقَهُ فراوان جوانان و ایرانیان دیگری را به حود جلب کرده است که پیش از آن به موسیقی 
سنتی ایران تمایلی نداشتند؛ امّا گوشه‌های گمنام‌تر و دشوارتری که شجریان گاهی انتخاب 
کل مق ای ان تشه زیمت ان که از فاد که سا منت دون رت ترراسی 
اجرای برنامه موسیقی ناظری در «فستیوال موسیقی دینی دنیا» در شهر فاس کشور مراکش 
برمی آید. برنامه‌های ناظری به راستی توجه غربیهای دوستدار موسیقی بین‌المللی را به خود 
جلب کرده است: 

1997(۰ و11 تال ۳۵۷۵۲0۲4 و و1۳ رامیت حههاههه ک) ۵0۲۱۵0۲ ععصونهه مزب 

گرچه هشتصدمین سال تولد مولانا مطابق تقویم شمسی زودتر از سال ۱۳۸۶ اتفاق 
نخواهد افتاد موافق تقویم قمری هشتصدمین سالروز تولد او در روز ششم ربیع الاول سال 
۴ مطابق ۱۱ دسامبر سال ۱۹۸۳و ۱۳۶۲ش واقع شده و گذشته است. به یادبود این 
واقعه, ناظری با همکاری جلال ذوالفنون که سه‌تار می‌نواخت. نوار کاستی ضبط کرد که در 
ایران بسیار محبوب مردم قرار گرفت؛ نام این نوار گل صدبرگ است و در آواز بیات‌ترک یا 
گوشه بیات زند) اجرا شده است. این نوار مشتمل است بر قطعه‌ای از متوی و چندین غزل از 
دبوان شمس شامل دل من رای تو دارد (د. ٩07/۵؛‏ اند اندکك (غزل شمارءة ۳۳ در فصل ۸ 
ص۸6 بهدانتش (غرل شمارة :1 در فصل 16۸و دا نود کبی شین (غزل شماره ۲۲ د رفص ۸ 
صب). اين کاست در ایالات متحده نیز به فروش می‌رسد ((2458)) 1660705 *2166)) . 


تیب یه و ونر نی هخا ای 


در حدود همین ایام نواری از رداعیات مولانا در آمریکا انتشار یافت. به نام ترانه‌های رومی 
با صدای شهرام ناظری: 

٩20۲60 5۵1۲1) (۰‏ ۷۲۰ ۲ رصمصوفام] عا) هجو حصوتطدطه ها ۲۵۸۸ ]۵ کوررهی 
گروه نوازندگانی که ناظری را در اجرای موسیقی این نوار همراهی می‌کنند معرفی نشده‌اند. 
ناظری غزل هين سخن تازه بگو (د, ۵۴۶) را نیز در دستگاه سه‌گاه همراه با تار داریوش 
پیرنیا کان خوانده که در نواری به نام سخن تازه در ایران ضبط شده است. 

اوزان موسیقی ستتی. قسمت سوم از سلسله برنامه‌های موسیقی ایرانی رادیو فرانسه 
است: 

(2560026) 60۲۵()) ۱۲۵۱0۲1 6باو: ۱۱۱ 10 0 ۱۷۵۶۲۲25 65 ,] 
در این سی‌دی برنامه‌ای ضبط شده که ناظری به همراه سه‌تار داریوش طلایی و ضرب و دف 
بیژن کامکا در پابیز سال ۷ ش /۱۹۸۸م در سالن تئاتر دولا وی (۷:116 12 6 1۳062176) 
پاریس اجرا کرده است. این لوح فشرده را موسسه هارمونیا موندی (:۷۵0۵ دنعمحصج۲1) 
منتشر ساخت و دارای توضیحاتی است به فلم ژاک دوین (1270000 120006) و مصاحبه‌ای 
که با ناظری انجام گرفته است. ناظری در این برنامه بخشی از مشوی را در دستگاه افشاری 
به همراه اشعاری برگزیده از شاعران دیگس چون حافظ خوانده است. قسمتهایی از این 
برنامه از جمله قطعه متوی آن در ایران بر روی نوار کنسرتی دیگر ۳۹ (ماهور).در سال 
۲ سش / ۸۱۹۹۳ به بازار آمد. دف و نی نواری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران 
در سال ۱۳۷۰ ش / ۸۱۹۹۱ منتشر ساخت. دارای دو غزل از مولاناست که ناظری آنها را با 
دف بیژن کامکار و ني محمدعلی کیانی‌نژاد به شیوة کردی اجرا کرده است. 

در پائیز ۸ شش ۹ م سنتورنواز معروف ایران فرامرز پایور (۱۳۱۲-۱۳۸۹ش) 
رهبری گروهی از استادان موسیقی ایرانی را به عهده داشت که عبارت بودند از علی اصغر 
بهاری (۱۲۸۴-۱۳۷۴ش) کمانچه جلیل‌شهناز ( -۱۳۰۰ش) تا محمد اسماعیلی 
( -۱۳۱۳ش) ضرب. محمد موسوی ( -۱۳۲۵ش) نی. آنها دسته‌جمعی برنامه‌ای را 
در آواز ابوعطا اجرا کردند که ناظری از جمله اشعار دیگر گزیده‌هایی از مشوی 
(هرکه او از همزبانی شد جدا) و غزل با من صنما دل یکدله کن را خحواند. آتش در نیستاد 
( 2079 ول:۵عع ۶«ع2(1)) نام لوح فشرده‌ای است که در سال ۱۳۷۰ش /۱۹۹۱م ضط 
شد. و ناظری در آن همراه گروه سه‌تارنوازان جلال ذوالفنون آواز خوانده و شامل آهنگی 
است ساختهُ ذوالفنون بر شعر بار مرا غار مراه عشق جکرخوار مرا (غزل شماره ۴ در فصل ۸ صب). 
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ناظری همراه گروه تنبورتوازان شمس در اوایل سالهای دههٌ ۱۳۷۰ش/ ۱۹۹۰ به 
ایالات متحده آمریکا و اروبا سفر کرد و به اجرای برنامه‌های موسیقی عارفانه به شیوهٌ کردی 
پرداخت. نوار و ویدئوی آهنگهای کیخسرو پورناظری شامل غزل رو سر بنه به بالین (غزل 
شماره ۱۱ در فصل ۰ صب). حبلت رها کن عاشقا (غزل شماره ۴۰ در فصل ۸ صپ) و 
بخشی از غزلی است که با مطلع من مست و تو دیوانه مارا که برد خانه (غزل شمارهٌ ۴ در فصل ۸ 
صب) آغاز می‌شود. ناظری» همچنین با گروه تنبورنوازان شمس غزل مطرب مهتاب رو (غزل 
شماره ۲۲ در فصل ۸ صب) را در نوار مهتاب رو ضبط کرده در اواسط دهه ۱۳۷۰ش / 
۰ م که موسسهة کرشمه (در آمریکا) نیز آن را به صورت سی‌دی عرضه کرده است: 
۵]01-1001(۰) ۱۹۵۵0۲05 امومع رملت) ۸۷۹۲:۲۵۵0 
ناظری با گروههای عارف و شیدا غزل مرده بدم زنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم 
(غزل شمارهةٌ ۱۴ در فصل ۸ صب) را خوانده, که به صورت سی‌دی شورانگیز به بازار آمده 
است (2042 »ها[ه6) 
محمدرضا لطفی نوازندهٌ تار و سه‌تار بعضی از غزلیات مولانا و حافظ را بر روی سی‌دی 
ضبط کرد که موسسه کرشمه آن را (در آمریکا) منتشر ساخته و توضیحات روی جلد آن 
به قلم رابرت بلای و لطفی و نام آن سر عشق است: 
109(۰ درب ۵۵۲05ع۴ مصدیهعع) ۲«مر ۵ ها 
عودنواز و خوانندهُ شهیر عبدالوهاب شهیدی از نسلی قدیمی‌تر است که تحریرهای طولانی» 
یعنی لغزاندن صوت و مٌدگردی استادانه با صدا را که شجریان و ناظری بسیار می‌پسندند؛ 
به‌کار نمی‌بندد. شهیدی غزل بی‌تو بسر نمی‌شود مولانا (د» ۵۵۳) را به همراه فرامرز پایور و 
گروه او در دستگاه شور خوانده و ضبط کرده و در این برنامه» قبل از خواندن غزل مورد 
ببحث چند بیت آغاز موی را نیز به آواز خود اجرا کرده است. نوار و سی‌دی این برنامه راه که 
در اصل در ایران انتشار یافته, موسسه سّوندکس اینترپرایُزر پس از انقلاب ایران در کالیفرنیا 
از نو منتشر ساخته است: ۱ 
209(۰- آظ :ع]ا86وه)) 186 ,۳۳۸۵۲011665 5012006۲ 
مان نم نها مت 
در افغانستان صنعت ضبط صدا و اجرای بر نامه در رادیو و تلویزیون آن کشور که 
هزینه‌هایش را دولت افغانستان می‌پردازد. در سالهای دهه ۱۳۵۰ش / ۷۰ م به اندازه 
ایران پیشرفت نکرده و سامان نیافته بود. در نتیجه غریبیها نوازندگان موسیقی سنتی 
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افغانستان را نوعاً اجراکنندگان موسیقی محلی افغانی می‌پنداشتند و یا در غرب به این نام 
معرفی می‌شدند. شنوندگانی ایرانی به تلفظ فارسی افغانها اهمیت بسیار نمی‌دهند» حال 
آنکه تلفظ افغانها از نظر علم زبان‌شناسی قدیمی‌تر و بنابراین به تلفظ دورهٌ میانه‌ای مولانا 
نزدیک‌تر است. بیشتر جوانان افغانی» دست‌کم تا پیش از حمله اتحاد جماهیر شوروی و 
محدودیتهای ستمگرانه و غیرانسانی طالبان ترجیح می‌دادند که موسیقی کوچه‌بازاری و 
عوام‌پسند گوش کنند. با این حال» دکتر محمدصادق فترت. با نام مستعار «ناشناس». به 
خواننده موسیقی سنتی افغان شهرت یافت و گاهی غزلهایی از مولانا را نیز به صورت آهنگ 
در میان مجموعه ترانه‌هایی که اجرا می‌کرد» قرار می‌داد. کمیسیون عالی یناهندگان سازمان 
ملل متحد غزلی منسوب به مولانا امن آن دوز بودع که اسما نود) که ناشناس آن را به صورت 
آهنگ در پیشاور پاکستان خوانده, ضبط کرده است. گفتنی آنکه ناشناس این آهنگها را 
به سک و شیوه موسیقی هندوستان اجرا می‌کند. 

در پاکستان قوال‌ها (خوانندگان ترانه و شعرهای صوفیانه)» که وابسته به طریقتهای 
گوناگون تصوّف‌اند» گاهی اشعار مولانا را به صورت آهنگ اجرا می‌کنند امّا غزلهای . 
منسوب به مولانا در میان ایشان رایج‌تر است تا غزلهایی که واقعاً از خود اوست. قوّالان 
طریقت نظام‌الدین اولی معمولأ دو بیت از موی می‌خوانند و پس از آن با شعری دیگر از 
امیرخسرو با از شاعری دیگر که در یک وزن و قافیه باشد به قوالی ادامه می‌دهند. فوّالان 
نوایی خاص را نه با موسیقی سنتی هندوستانی» بلکه با نغمه‌ای که معتقدند لحن اصلی ‏ 
مثوی است. پیوند می‌دهند. نت و سی‌دی بخشی از این آهنگ (مفلسانیم آمده در کوی نو) 
انتشار یافته است.[٩‏ نصرت فاتح علی‌خان نیز غزلی را با نوای خود ضبط کرده که منسوب 
به مولاناست, و «مناجات رومی» نام دارد؛ اماء اين غزل در چاپ فروزانفر از دیوان کییر وجود 
ندارد. 

در ایران» مولانا نمادی فرهنگی است که با ایرانیان پیوندهای عمیق قومی دارد و شعر - 
حتی شعر دوره میانه - چنان در جان و دل ایرانیان جای دارد که تصنیف‌خوانها غزلهای 
مولانا را به‌صورت موسیقی کوچه‌بازاری مرده‌پسند و به نحو احسن اجرا کرده‌اند. مثلا 
خواننده‌ای به نام گیتی آهنگی عامه‌پسند را که بر روی غزلی از مولانا گذاشته‌اند و پیر منم 
جوان منم نام دارد» با کمال هنرمندی اجرا کرده و در سالهای دهه ۱۳۵۰ ش جزو آلبومی که 
به همین مناسبت مولانا نام گرفته» منتشر شده است. ترانهُ دوم این آلبوم شامل غزلی است 
که بسیان امّا به غلط با مولانا نسبت یافته و متن آن در کلیات شمس تریزی (غش ٩۰۳‏ 
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۸۷ 


ص ۳--۳۸۲) چاب امیرکبیر» ۶ ش. اه 0 گرچه این غزل ساخته خود مولانا 
نیست و اعتبار ندارده اما فلسفه مولوبان را به وأقع نشان می‌دهد. چجون خود این مستزاد 
بسیار زیباست. و چون باید گنجانیدن اشعار عارفانه در آهنگهای کوچه‌بازاری مردم‌پسند را 


افرین گفت و تشویق کرد متن آن را در زیر می آورم: 
هر لحظه به شکلی بت عیّار درآمد دل برد و نهان شد 
هر دم به لباسی دگر آن یار برآمد 
گاهی به تک طینت صلصال فرو رفت. فسواص معانی 
گاهی ز تک کهگل فخار برآمد 
گه نوح شد و کرد جهانی به دعا غرق خود رفت به کشتی 
گه گشت خلیل و به دل نار برآمد 
حقّا که هم او بود که اندر یل بیضا می‌کرد شسبانی 
وز چوب شد و بر صفت مار برآند 
می‌گشت دمی چند بر این روی زمین او از بب‌هر تسفرج 
عیسی شد و بر گنبد دوار برآمد 
بالجمله هم او بود که می‌آمد و می‌رفت هر قرن که دیدی 
تا عاقبت آن شکل عرب‌وار برآمد 
منسوخ چه باشد؟ نه تناسخ؛ به حقیقت آن دلیسر زیسبا 
مات فتل و دز کف کار تب امن 
نی نی که همو بود که می‌گفت: «انا الحسق» در صوت الاهصی 
منصور نود آنکه بر آن دار برآمد 
کافر بوّد آن کس که به انکار برآمد 


گه پیر و جوان شد 


ز آن پس به جهان شد 


آتشن کا از آن شا 


تا دیده عیان شد 


ز آن فخر کیان شد 


دارای جهان تال 


فتال زمان شد 


تادان به گمان شد 


از دوزجیان شد 


0 مس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


ستارهٌ موسیقی کوچه‌بازاری و عامه‌پسند ایرانی امیر آرام مقیم لوس آنجلس حتی با 
انتشار آلبوم خود د رسالهای دههٌ ۱۳۶۰ش/ ۱۹۸۰ اشعار مولانا را به میدان رقص 
درآورد؛ اين آلبوم دارای آهنگی است که بر رباعیات خیام ساخته‌اند» و آهنگ دیگری که بر 
غزل مرده بدم زنده شدم مولانا (شماره ۱۴ در فصل ۰۸ صب) گذاشته‌اند. 

کاست بخت یدار؛ اثر تورج زاهدی, خواننده و آهنگ‌سازی که اغلب در زمينة موسیقی 
فیلم کار می‌کند. در حدود سال ۱۳۷۴ ش/ ۱۹۹۵ با نام تجاری «نوای چنگ» به بازار آمد؛ 
این نوار دارای دو تصنیف بود بر اساس غزلهای مولانا. یکی از اینها؛ یعنی زان ازلی نور که 
پرورده‌اند (دء 4۹۳ را زاهدی به موسیقی‌دانی تقدیم کرده است که راه پيشهٌ خوانندگی را بر 
او باز کرد فریدون شهبازیان. 


مولانا در نوار ویدئو 
شادی آشعته ساز عشق نام نواری است وید‌ویی ساخته موسسه بر نامه‌سازی دیوید گروبین و 
تلویزیون امور اجتماعی: 
۸21۲ ۳۷۵116 28 هام۱0 صذصانات 122۷10) ت70 2 5 ۳ 
۱ (1995 ,۷۷۱۲۳۲ 

این برنامه در سال ۱۹۹۵م از مراسم شعرخوانی کالمن باژکس در نیوجرسی (16757 ۱2۷) 
فیلمبرداری شد و شامل مصاحبه بیل مُویرز (۱076۲5 11(ظ) است که جزو بخشی از سلسله 
برتامه‌های زبان زندگی (12 0۴ 10۸2۵86) در تلویزیون غیرتجارتی سراسر آمریکا 
به نمایش درآمد. و آن مصاحبه نیز در کتاب بیل مُویرزه به همین نام انتشار یافت. 

مدارا: تقدیم به مولانا جلال‌الدین رومی» تام فیلمی است اثر فهمی گرچکر که فیلمنامه آن را 
طلعت هالمّن نوشته. وانسا ردگریو گفتار متن فیلم را خوانده موسیقی آن از قدسی ارگوتر 
(067ع۴۲ اعاتت5) است؛ و اجرای برنامهٌ سماع راگروه مولویان غلطه بر عهده داشته‌اند, که 
پیش‌تر از اين در آن باره سخن گفتیم. این فیلم نیم‌ساعته مقدمه‌ای است عالی برای آشنایی با 
مولوی و مولویان و چند تن از هنرمندان یا متفکران معاصری که از آنان حمایت می‌کنند. 
ازدرویشان چرخان چند برنامهُ مستند نیز ساخته شده است. در سال ۱۹۷۳ دیانا سیلنتو 
(منععان مصعدن) مراسم یادبود هفتصدمین سال درگذشت مولانا را در ترکیه به صورت 
فیلم درآورد و نام آن را چرخدن (7708) گذاشت. پس از آن ژرارد وریکرویسی 
(9560ز/۷۵۲[0۳۷ 06۳2270)) فیلم درویشان چرخان (عباکذ0۳ظ ع17) را در سال ۱۹۷۸ 


ساخت که نگاهی بود اجمالی بر مراسم سماع در زمان حیات سلیمان دده. چند دهه بعد 
پنی وارد (۷۷۵۲۵ ۳6۵۲) فیلمی ساخت به نام درویشان چرخان ترکه: 

.(1997 ات151 ۱۷۵۹16 ۷۷۵۲۱۵ ۱۷۲۰) 1 ۵ تزع ۲۲۲۴۱۵۰8 17:6 
این فیلم مراسم سماع را بسیار طولانی‌تر و در حالی تمایش می‌دهد که جلال‌الدین چلبی 
شیخ است و کبیر هلمینسکی مشوی می‌خواند. اعضای طريقه مولوی آمریکاء آنان که در 
نواحی شمالی آمریکا زندگی می‌کنند نیز به اجرای مّماع می‌پردازند. آنها نوار ویدئویی 
کوتاهی از مراسم چرخ زدن تهیه کردند که در روز ۲۷ آذر سال ۱۳۷۴ ش/ ۱۷ دسامبر سال 
۵ م در سیاتل به یادبود شب درگذشت مولانا برگزار شد. و شیخ رهیری‌کننده آن 
جلال‌الدین لوراس بود. نام این توار را سماع صفا (ع۳6۵6 ]0 5۵71) گذاشته‌اند. 

هنرییشه زن آمریکایی دیُرا وینگر (12267 ۷۷ 60۲2) متولد سال ۵ م نیز با خواندن 
گفتار برنامة ویدئوبی رومی. شاعر جان به این میدان وارد شده است: 

,(1998 رفصاز۳ ۱۷۵۵۵۵011۵ نف رمصل‌دمظ هده) 1260۳۲ 8:6 ]۵ ۴06۲ ۲۸۸۲۸۱۰ 

این فیلم نیمه‌طولانی که هایدن ریس (دعنع12 13۲4۲) آن را نوشته و تهیه کنندگی و 
کارگرداتی آن را نیز خود بر عهده داشته به هزینه انجمن «یاران شعر» و «بنیاد شعر ویتر بایتر» 
(واه۲0 0۶ جمتامکنت۳0 عصترظ ۷۷11167) ساخته شده است. شاعر جان مشتمل است بر 
خارهای ان ختگای مو تاه هم نبا معا خهها تشر اتها کالم اکن ورایت 
بلای» گورو دییک چویرا و هیوستن اسمیت (طان۹ 02ا135) که محقق ادیان است. 
حمزه‌الدین و جای اوتال ([102/] 1ه1) موسیقی متن این فیلم را ساخته‌اند. 

خشایار درویش» متولد ۱۳۴۵ش/ ۱۹۶۶ ایرانی‌زاده ساکن واشنگتن دی.سی. 
فیلم‌ساز شرکت برنامه‌سازی وکن فیلمز (ععاز۳ ۷۷2120). که شرکت سازنده برنامه برای 
تلویزیون غیرتجاری آمریکاست. به سبب ساختن فیلم مستند والس شاهین سیاه: افسانه‌هابی از 
شهر دامنة کوهو سنگی؛ جوائزی را نصیب خود ساخت: 

(۱0۰ طتفامت۱0 م۴۵ 2 0۲ 12165 :۷۷۵۱۸2 ۳۱۵۷۷ 1۵۸01ظ) 
خشایار درویش دربارهُ ایرانیان ساکن آمریکا فیلمنامه‌ای نوشته که عنوان اولیه‌اش وداء با 
مولاا (770 10 [۲۵۷6) است. او همچنین فیلمنامه‌ای دارد برای تهیه فیلمی مستند دربارة 
فش کل میت زندگی مولانا و برای آغاز فیلمیرداری آن سخت در جست‌وجوی تأمین‌کننده 
هزینه‌های مالی آن است.[0] 

بیل وایولا (۷:0[۵ 8111) متولد ۱۹۵۱م اهل کالیفرنیا و سازنده برنامه‌های ویدئویی» از 


٩‏ سس مولانا» دیروز تا امروزء شرق تا غرب 


سالهای دهه ۰ م به بعد اشعار مولانا را اغلب در نشریه‌ها» یادداشتها» مصاحبه‌ها و 
کتابهای خود نقل کرده و آنها را با کار و فلسفه خود درآميخته است. اما منابع ترجمه‌هایی را 
که استفاده می‌کند آشکار نمی‌سازد. وایولا شعر مولانا را صرفاً به قصد تزیین به کار نمی‌برد؛ 
بلکه چنان‌که در کتاب دلابل در خن خالی کوفتن به صورت مستند آمده است. شعر مولانا 
اساس اندیشه‌های خاسته از صور ذهنی وایولا را تشکیل می‌دهد: 

.(1995 ,و۳۲68 ]۷۲ :۱۷۸۵ ,2210۳۵۲1086)) »ملظ وما ۵ ۵ و00 ۵۳ ۵5075ع] 
این کتاب نوشته‌های یک‌ساله وایولا از ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ است که سال گرامیداشت بین‌المللی 
مولانا نام گرفته بود. نوار ویدئویی برون از سلسله (1.:65 1/1 0::05:06) که بیل فرگوسن آن را 
برای بخشی از سلسله برنامه‌های تداوم دیدار تهیه کرد زمينهُ کار وایولا را فراهم می آورد: 

,(1989 ,۷۵۲۵۵6۲ :6165عض 105) ۲۷25۶۵7 0۴ 2۲5۱516۶66 ,20501 ۳6۲ [11ظ 
برنامه‌های وایولا که نوعی کار هنری با استفاده از مفاهیم دهنی است و نوار ویدئویی 
به طریقی نقش عمده را در آن بازی می‌کنده"" " در سراسر اروپا و آمریکا با تحسین بسیار 
رویرو شده است. وایولا در سال ۵ هم برای شرکت در چهل‌وششمین فستیوال دوسالانه ونیز . 
از آمریکا انتخاب شد و برنامة پنج قسمتی او به‌نام رازهایمدفون (66۳۵۲5ک 07364ظ :۷1۵12 31 
که بعد در آریزوتا و بُستون برای مردم آمریکا به تمایش درآمد. عبارت است از نواری 
ویدئویی که چهره ده نفر را به صورتی نشاأن می‌ دهد که دهان همه‌شان را با دهان‌بند بسته‌اند» 
و با این حال درباره زندگی خود سخن می‌گویند. شاید آدمی این صحنه را که وایولا به الهام 
خود از مولانا نسبت می‌دهد. تفسیری درک کند کمایش غریب از واژه «خاموش» در 
غزلیات مولانا. ۱ 

6۰ :1996۱ ۸۵| 186 ۲۵۵۸۵ ,۷۵۵1۵۵ ۲عال۸ 1216" ,020066 2۲168 

با انار وندش وایولا می‌قوان ان ظرنی آدرس اسف زیر اقا فد 
1 ۷/۷۷7 


سایت رومی: مولانا در اینترنت 

معلوم نیست که اطلاعات مندرج در صفحات اینترنتی افراد درست باشد و انسان باید 
اطلاعاتی را که از منابع غیرموثق می‌گیرد با احتیاط به‌ کار برد. با این وصف. وب‌سایتهای 
اینترنت دسترسی به تصاوی صداها و اطلاعات فراوانی را امکان‌پذبر می‌سازند که در جای 
دیگر آسان به دست تم ال مولانا زمانی در غرب شهره عام شده است که کامپیوتر 


مولانا بر صفحه چندین رسانه ات تحت ۸۵۱۰ 


شخصی و اینترنت رسانه دلربای عالم ارتباطات‌اند. و وب‌سایتهای بسیار» هریک به طریقی؛ 
از عشق ایجادکنندگان خود به مولانا سخن می‌گویند. فهرست زیر نام و آدرس برحی از 
وب‌سایتهای جالب‌تر مرتبط با مولانا را در اختیار شما قرار می‌دهد. اما باید توجه داشت که 
ماهیّت متغیر وب‌سایت در شبکه جهانی اینترنت (۷۷60 ۷۷106 ۷۷۵۲10) سبب شده است که 
بسیاری از وب‌سایتها کم‌دوام باشند؛ سایتها و آدرسهایی که در زیر می‌نویسیم در ماه اوت . 
سال ۸ م فعال بوده‌اند امّا هیچ تضمینی در بین نیست که وقتی شما بخواهید به آنها 
دست پیدا کنید بازهم وجود داشته باشند. برخی از سایتهایی که نامشان در زیر می‌آید با 
وب‌سایت همراهی‌کننده اين کتات مر تبط اند. 


0 و ۷( 
انجمن درگاه در ورموت ۷6۲۳۲00 حر باع۹00 ۲۵۲65۳۵۵10 6 نمایندة طریقت 
مولوی در. آمریکای شمالی. وب‌سایت جامعی است دارای اطلاعات فراوان و 
نشریات خاص طریقت مولوی» شامل عکسهایی از زیارتگاه مولانا در قونیه» تصاویر 
مشایخ فعلی اين طریقت. خلاصه‌ای از مقالات شمس. برنامةٌ مولوی‌خانه‌ها و دیگر 
برنامه‌های این طریقت. مقاله‌ای دربارةٌ زنان صوفی به قلم کمیل هلمینسکی و غیر آن. 


1 
سایت وزارت فرهنگ ترکیه» به زبانهای ترکی و انگلیسی. که برای دسترسی به آن باید 
ارتباطهای ۷۷0۲ وا ۳۷۷۵0 و "۸6۵/1202" را دنبال کرد. این سایت مولانا و سایتهای 
مرتبط با مولویان و مراسم آنان را از دیدگاه صنعت گردشگری ترکیه معرفی می‌کند. 


۵/۵ ۷۳۷۷۷//: 1۱110 
فهرستی است ویرایش‌شده از آدرسهای پست الکترونیک (ای‌میل) که ترجمه‌ها و 
برگردانهای کت و روز به روز از آثار مولانا را بر اساس منایع گوناگون انتشاریافته و 


نابافتهی معرفی می کند. ۳1۹ 


را 1 0۵۲ ]2۲-58218117 /111-10110.۳80: ۱۵۰/۸۵۲۹۱۵0 
هربار که با این وب‌سایت تماس می‌گرفتيم ترجمه دیگری ازمولانا را به قلم نادر 
خلیلی معرفی می‌کرد. اکنون» ظاهراً ورافتاده است. امّا خوانندگان می‌توانند نمونه‌ای 


از این سایت را در جایی ببینند که استفاده کنندگان از اینترنت می‌توانستند ترجمة آثار 
مولانا را در صفحه ابنترنت تا مدتی مجانی بخوانند. 


۵ ۷۳۷۷۷//: 1۱10 
صفحه‌ای است ستودنی خاص مولانا دارای ترجمه‌هایی مقفا اثر شهریار شهریاری 
همراه نزدیک به شصت غزل از مولانا؛ چند قطعه از متوی» چند بیت به زبان اصلی با 
الهام از مولا ناه نقاشیهایی جدید به سبک مینیاتور ایرانی» و چند سایت مرتبط با مولانا. 
آنان که شعر مقّا را ترجیح می‌دهند شاید اين برگردانها را دلپسند بيابند. 


,۰۲2۹۹011 0۰//۷۳۷۲۷ )11 
نقاشیهای فریدون رسولی به سبک امروز ایرانی با الهام از شاعران مختلف ایران. در 
این صفحه می‌توأن پنج نقاشی را که با الهام از اشعار مولانا کشیده شده است دید (و 


خرید). 


0://۷۲۷۳۷۷۰۹۱1.1 ]1۱1 
سایت مولانای شهرام شیواء که شامل اطلاعاتی است درباره برنامه‌های شیواء خود 
شیواء و تورهایی که شیوا در ازاء ۲۷۰۰ دلار به قونیه می‌برد. ۱ 


99 درباره طریقتها از طریق پست الکترونیک (ای‌میل) در 


021010020060۵ 
که فهرستی است ویرایش ناشده حاوی گفتگو برای افرادی که به تصوف و حکمت 
جاودان علاقه دارند؛ این گفتگوها اغلب دربارهُ مولانا و آموزگاران صوفی غرب است. 


211.211.212 17017 3 


گروه خبری سایت یوزنت. دارای آرشیوهای قابل جست‌وجو در 
6 ۵ ۷۷۷۲۷۷//: 1۱110 


۵۵۵ ۰0۵011160۲0۵۵6 ۰//۷۲۷۷۲۳۷ 1۱۲0 
ارتباطهای گسترده توید با سایتهای مولان با تأکید بر زبان ترکی. 


۱۲6۵۵۵/۵ ۱۵۲1۵۵۲۰۵0۵۲۵۰ ۵0۰//۲۱۲۷ )۲ 
اپم سایت را ان. تشلک ۲9۵191 .7() تأسیس کرده و دارای شرح حال کوتاهی 
ازمولانا و مجموعه‌ای است از شعرهای او که مترجمان مختلف ترجمه کر ده‌اند. 


۲۵۲۹۵۲۵۵۱۵۱۵۱۹۸۵ ۷7۷۳۷۰// ۱۱۲۲۵۰ 
سایتی است دارای نمونه‌هایی از موسیقی مولویان که تورک‌نت. کنسرسیوم 
گردشگری ترکیه آن را تهیه کرده است. 


۱۲ ۵۰//۲۷۱۳۷۲۰۸۲۵۰۵۲ 2۰)۲/۱۱6۷۱۵۵۵/ 165110۰01 
۱۱]0۰//۳۳۷۰۵۵ ۰۵00۰11/1 ۱0۲۲۷ ۰/۹۱/۴0۵ 


از این دو سایت. اولی را اتاق بازرگانی ترکیه و دومی را دانشگاه اه ازمیر اداره 


۳۱۲۲۰/۷۲۲ ۰0۵] ]21۳00 2۵:30 1/۵02۱۵۲/2 6۵06۳۲6/61 ۵15/5 )۱ 0۷0۲/۵۱۱۵ ۵۱ 


سایتی است ۳-9 ات داش اهه ان دبیرستان بیلور (2101) (محل تحصیل 
کالمن باژکس) واقع در شهر چانانوگای ایالت تیسی آمریکاه به وجود آورده‌اند. این 
سایت دارای مقاله آثار هنری» شعر و دیگر آفرینشهایی است که به تأثیر از ترجمه 
رومی بارکس خلق شده است؛ این سایت دل‌انگیز قدرت بازکس را در زمينهٌ برقراری 
ارتباط با جوانان آمریکا و الهام بخشیدن به آنان از طریق اشعار رومی تشان می‌دهد. 


ا .15 102/9۱016۳0/06۲-/20-9)216.000ظ۵ .مه 6۵۵11ظ//۳۱۵۰ 
11۳1.11 - 100112 5/521 011/5۵1۴ ۵11/5 861/۳۵00 .01 2 و0 .0۰۳9 )۳ 


این دو سایت درباره مراسم سماع مولوبان عکس و توضیحات ارائه می دهند. 


63)0ع۵۵۱)/فاو6ا هه _متا2/158 ۱۱۵۱۲۵۵۵۰0۲ ۵۰//۳۱۲۰ ۲۱ 
محله که عشن (02۶0515) زمستان ۴ م (ض ۳۰( دارای مقالاتی است درباره 


تصوّف در غرب به قلم کبیر هلمینسکی کمیل هلمینسکی و مصاحبه‌ای با رفیق 


الگان (21ع ۸ ۳) که او را از ارادتمندان مو لوبان معرفی می‌کند (رص‌ ۳۳-۵۹). 


۶4 مولانا» دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


درویشان نظاره گر: مولوی و مولویان در تابلو نقاشی 

مینیاتورهای به‌جامانده از قرنهای نهم تا دوازدهم / پانزدهم تا هیجدهم صحنه‌هایی از حکایات 
مناقب العارفین افلاکی را فراوان نمایش می‌دهند» بهخصوص این صحنه‌ها در نسخه‌هایی که از 
روی نسخه خطی مصور اقب الاب (خلاصه مناقب‌العارفین افلاکی) و ترجمه ترکی آن 
به چاپ رسیده بسیار است. کتابخانه بریتانیا (و5:ن1 طعناندظ) مینیاتورهای متعددی دارد 
که به گفته نورا تیتلی صورت مولانا را نشان می‌دهند: 


ر1۷]561 ۳11151  )۱۱۵۱۸000:‏ ۷/۵0 ۳۶۵ ۲۵۳۶ | 1016۷7[ طمرمز( 
۱ ,(189 220 15 م1 1977 


دیدار افسانه‌مانند مولانا و عطار در نسخه‌ای از نفحات‌الانس جامی با تصویری خیالی تجسم 
یافته؛ این کتاب هفده مینیاتور دارد و در سال ۳ در شهر اگره برای اکیر امیراتور هند 
نوشته شده است. در نسخه‌ای از دیوان حافظ که در قرن دوازدهم / هیجدهم در کشمیر 
تحریر شده سی‌وچهارمین مینیاتور از سی‌وشش مینیاتور آن مولانا را با حافظ در صحنه‌ای 
عارفانه» اما خلاف حقیقت تاریخ نشأن می‌دهد. نسخه‌ای از مجالس العشاق دارای هفتاد و نه 
مینیاتور که در حدود قیال ۷ / ۰ ۱۵۶ در شیراز کتابت شده صد رالدین فونوی را نشان 
موزهٌ بریتانیا نیز سه مینیاتور از مولانا را که در نسخه‌های خطی مغولی قرن دوازدهم/ 
هیجدهم وجود دارد» در خود جای داده است. ۱ 
نقاشیها و طرحهای ساده از سیمای مولاناء که مینیاتور به معنای دقیق کلمه نیست؛ در 
آلبومهای حاوی خوش‌نویسی و طراحی, نیز به صورت نقاشی چهره (پُرتره) انتشار یافته 
است؛ البته, همه این نقاشیهابی که از صورت مولانا موجود است و او را به لباس وچهره‌های 
مختلف و در سنین مختلف نمایش می‌دهد حاصل تخیل نقاشان هنرمند است» زیرا هیچ 
نشانه‌ای در دست نداریم که مولانا يا شمس يا هریک از دیگر نخستین اعضای این طریقت 
در برابر نقاش قرارگرفته باشند. امّا درویشان و مشایخ مولویان در قرن سیزدهم / نوزدهم 
اجازه می‌دادند که تصویر آنان را بکشند يا از آنان عکس بگیرند. گرچه چند مینیاتور در 
کتابهای مربوط به نقاشیهای مسلمانان به چاپ رسیده است که بیشتر آنها سیاه و سفید و از 
نظر کیفیت نامرغوب‌اند. در گوشه و کنار می‌توان مینیاتورهای اصل آنها را دید که به نمایش 
گذاشته شده‌اند. از جمله تصویری است در موزهٌ توپکاپی استانبول که از یکی از نسخ 
جامع سییر برداشته‌اند و این تصويیر در اواخر فرن دهم / شانزدهم یا اوایل فرن هفدهم | 


مولانا بر صفحهة چندین رسانه اس ی بت :0 ۸۵ 


یازدهم در بغداد نقاشی شده است و نخستین دیدار شمس و مولانا را نمایش می‌دهد. اگر 
کتابی به چاپ همه مینیاتورها و طرحهایی اختصاص یابد که از مولوی و مولویان 
می‌شناسیم شاید اثری عالی به وجود آید. 

شهاب‌الدین اوزلْق یکی از این‌گونه کتابها را به زبان ترکی چاپ کرده است: 

1957 ما۴8 ۱2۲1۲ 1۵۲ :2مهض) 2۵۷۱۵۷۵۱ :و ۵5۲ ۸۷۸۵۷/۵۷:/۱۵۶۵ 
او در این کتاب اهمیت مفهوم نقش و صورت را در اشعار مولانا از دیدگاه هستی‌شناسی 
به اختصار بیان داشته و سابقه تاربخی نقش‌پردازی از مولوی و مولویان را نشان داده است. 
در این کتاب چندین تصویر وجود دارد (که از بخت بد. با بهترین کیفیت چاپ نشده) و 
مشتمل است بر نقاشیهایی ازچهره مولانا و شمس» صحنه‌هایی که مولانا و شمس را در حال 
کتانب و نزن فتیان مر ده قغن سا رها یسک حلیدان تضا ویر درویتان مرلوع؛ 
تصویر یکی از نی‌نوازان مولوی که استاد علی‌رضا در سال ۱۳۱۳ با ۱۳۱۴ / ۱۸۹۶ پرداخته 
است. تصازیری از شیخ مولویان همان دوره نقاشیهایی اثر خسن و یوسف‌بیگ از ماع 
مولویان و مولوی‌خانه‌هاه آیین سَماع در مولوی‌خانة غلطه. نخستین مینیاتورهای سبک 
جلید از مولویان وچهره‌های مربرط به اوایل تاریخ این طریفت وعیزه: 

اوزلق اطلاعات پراکنده‌ای نیز درباره نقاشیهای اروپاییان از مولویان نوشته که مشتمل 
است بر نقاشیهایی اثر فرانسیس اسمیت (طان۹ دنه۳:20) که در سال ۸۱۷۹۶ از مراسم 
مولوی‌خانه عُلْطه کشیده و نام آن را رقص مذهبی درویشان چرخان در مولاخانة ابشان در برا 
گذاشته است: 

2۳۵ ۵ ۷۵۲۱۵۵4 معا 0۵ 10۵۳۵۵۲ 06۳۷۱۵65 125 25 ۲۵/1845 
همچنین نقاشیهایی در این کتاب هست اثر گیاه‌شناسی به نام تورنه‌فو ( ۲0172610۷71 متوفی 
۶ م) موسوم به رقص درویشان (22۳۷:665 ]0 ۵6۵( ۸4) که سه نفر در آن دیده می شوند. 
ژات بابتیست وذ‌مور ( 1۷۲0۲۲ ۷2۸ عا5تا20ظ 121 رن ۷ م) که نقاشیهای متعددی از 
استانبول و ترکیه در سالهای اول دهه ۰ م که کشیده فضای داخلی ساختمانی مدور را 
نشان می‌دهد که ظاهراً دارای گنبد است و نور طبیعی بر سر و روی افرادی می‌بارد که 
بی‌تردید منظورش از آنها درویشان مولوی است. در اين اثر که متعلق به حدود سال ۶۱۷۰۷ 
است» برخی از درویشان به سَماع مشغولاند» امّا کمابیش چنین به نظر می‌رسد که 
[دستهایشان را به شکل بال هواپیما به دو طرف باز کرده» یکی را در سطحی بسیار پایین‌تر از 
دیگری قرار داده و حالت پرواز هواپیما به خود گرفته‌اند] پنداری هواپیمابازی می‌کنند. 


1 یس یت هلان قرو ها آمزه وی عااعرت 


برخی در حالتی خلسه‌مانند برپا ایستاده‌اند بقیه دورتادور فقط سرپا هستند. و یکی 
به حالت سجده بر خاک افتاده است. دیگر نقاشان اروپایی که مولویان را سوژه نقاشی خود 
قرار دادند عبارتند از هیلر (7ن1112) که نقش شیخ و درویشانش را کشیده؛ فائوشتو ژنارو 
(202270 ماعتاد۳) و نقاشی او از یی‌نفر نی‌زن؟ هوبرت ۳1006۲0 بائوثر (32067) و 
سینتی (51061) همراه با نقاشیهایشان؛ و آمادئو پرتزیسی ( زومز2ع:۳ ۵7۱2060؛ زندگانی 
۲ م) که نقاشی رنگ و روغن ی صحنه‌ای را از مولویان نشان می‌ دهد که 
برخلاف آنچه امروز از ایشان در تصور داريی کمابیش وقار و متانت و لطافت حرکات خود 
را از دست داده‌اند. نقاشیهای پرتزیوسی از استانبول در آلبومی از عکسهای رنگی به چاب 
رسید و به نام استانول: خاطرات زند ۳4 شرق (2ل ها ۵ ما۵۵ 0۳۵0 در 
سال ۰۱۸۵۸ و چاپهای دیگر آن در سالهای ۰۶۱۸۶۱ ۱۸۶۳ و ۶۱۸۸۳ (280 ساطل) 
انتشار یافت. بسیاری از نقاشیهای مربوط به لباسهای مولویان نیز از سالهای اوّل دهه 
۰ م به بعد در کتابهای انگلیسیزبان به چاپ رسیده است. 

معدودی از اروبابیان» چون گیبُوم‌برگرن سوئدی ( 6788۲60ظ 6مباحالآنا؛ متوفی ۱۹۲۰ م) 
در نیمه دوم فرن سیزدهم | وه در شهر استانبول» استودیوی عکاسی دایر کردند. 
عکسهای آنان از کارت بستالها و البومهای سوغات سفر ترکیه سر درآورد. از آنجا که اروپاییان 
از جمله همه درویشان مولویان - یعنی درویشان رقصنده - را بهتر می‌شناختند» تعداد کثیری 
هام اه و رات دا مس شا استت تعاور 
درویشان‌مولوی. این عکسها کی دسته‌جمعی در استودیوی‌عکاسی برداشته شده. 
و مولویان با آنکه در برابر دوربین بی‌حرکت ایستاده‌اند» دستهای خود را به تقلید از سماع 
بالای سر برده‌اند. نانسی مایکل رایت یکی از اين عکسها را که برگرن برداشته همچنین 
تصویری از چهرهُ شیخ مولوی بورسا را در مقاله «تصاویر درویش» چاپ کرده است: 

.(272 و271 بآناناع) "رومع۱2۵ اهنا ۱۷۱00۱6۳۷۲ رد۱۱ 

راشل میلشتاین درکتاب خود به نام نقاشهای مینیاتور در بغداد علمانی تعدادی مینیاتور زیبا رآ 
نف رنگی زج سیاه‌وسفید چاپ کرده که در کارگاه مولویان بغداد در قرن دهم / شانزدهم 
کشیده شده و مشتمل است بر صورت خوش‌نویسان نام آور مولوی چون نضَیرا ده و غوثی 
(عبدالباقی المولوی). 


+۵ م۷68۵[ 051۵)) 060 وعظ مه ور و۵۵۵۵ ۱۸۳۵۵۸۵۲۵ رصتهاها ۲۵2086۱ 
,(1989 ,1۷۵702 


مولانا بر صفحه چندین رسانه بب۹۰۰ةِ 


نسخ خطی مصور که به قلم مولویان بغداد یا برای آنان در اين دوره کتابت و مصور شده 
شامل نسخه‌ای است از نفحات‌الانس جامی که تاریخ ۱ ۳ دارد» نسخه‌ای از مناف 
افلاکی که به سلطان محمد سوم تقدیم شده است. نسخه‌ای از ملخص مناقب به نام واقب 
به تاریخ ۷ ٩‏ نسخه‌ای از مشوی به تاریخ ۲۱ 5۳ و نسخه‌ای از جامع‌اسیر 
که به حسن‌پاپای وزیر اهدا شده است. 
محمد ئوندر در کتاب مولانا جلال‌الدین دومی برخی از مینیاتورهای ترکی نسخ خطی را 
چاپ کرده که از آن‌جمله است مینیاتور متعلق به کتابخانة موزهُ تویکاپی (۷۰۲/ ۱۴۹۷) که 
مولانا جلال‌الدین را در دکان صلاح‌الدین زرکوب به حالت رقص تمایش می‌دهد (ص ۲۴۱). 
در مینیاتور دیگر مولانا ایستاده و هر دو دست را تا جلو سر تقریباً به حالت دعا بلند کرده و 
آستینهای بلندش فرو آويخته است و در برابرش گروهی از بزرگان که دستار بر سر بسته‌اند؛ 
از رقصیدن او سراسیمه‌اند. همچنین در این کتاب نقاشی صورت بهاءالدین ولد را می‌بینیم 
که ریش حنایی‌رنگ دارد و تنها نشسته است (ص ۲۳۹)؛ او در نقاشی دیگر در کتار مولانا و 
خانواده و دو سه تن از مربدان نشسته است و همگی شان کلاه گرد و بلند مخصوص مولویان 
(سکه) بر سر دارند. تنها مولانا در ته کلاهش دستار بسته است. حال آنکه مولویان دیگر در 
بیرون از خانه‌های خود دستار بر سر و بی‌کلاه نمایش می‌یابند. نیز زنی در اين مینیاتور 
به چشم می خورد. که سر و وضعی کمابیش ژولیده دارد (ص ۲۳۸). مینیاتوری دیگر مولانا 
را در حالی نشان می‌دهد که بشقاب غذا را از دست یکی ازبزرگان دستاربسته می‌گیرد که 
آن ظرف را از طرف مریدان پشت سرش به او می‌دهد و در این حال یکی دیگر از بزرگان 
زانو زده و بر لبهٌ دامن مولانا بوسه می‌زند (ص ۲۴۲). در نگاره‌هایی که از مریدان طریقت 
مولوی کشیده شده است. معدودی ریششان تمام‌سیاه است. بقیه جوانان خط نارسته‌اند» که 
نشان می‌دهد در مرتبة مبتدیان جوان (نونیاز) فرار دارند: 
7( ۳ علاط ,۳.۸ عجمه) وت هماع م۵انه/ رون موم 
1990[(۰ ,0160۲6 01 


کتاب دیگری که هم به سیب نقاشیهای هنرمندانه و هم به سبب ترجمه‌هایش اهمیت 
دارد دبوان شمس جلال‌الدین محمد رومی است: 

1996(۰ ,۳۱۲2۵6۵۲۵1 ]۷1۵۵۵0 ۷۵۲۰ ت۱۵ "۴ مز00ت ۲3212 0۴ ده۵۳:/ه--ممزرز 

در میان مقواهایی که روکشش از کتان سفید موصلی است و از پنجاه و پنج ورق کاغذی 

محافظت می‌کند که برخی از آنها تایشان باز می‌شود تا اثر هنری درون خود را نشان دهنده 


مولانا» دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


چشم ما نه‌تنها به ترجمه‌هایی از گزیده‌های دیوان شمس اثر زهرا پرتوی بلکه به تصاویری از . 
کلیشه‌های اصلی تیزابی» لیتوگرافها. چاپهای ابربشم» کلاژها (تکه‌کاربها) و تندیسهای 
شیشه‌ای اثر بانزده هنرمند نیز می‌افتد. مولانا» همچنین» اسیات شهرتی نامتجانس شده 
است برای آلبوم کوچکی از عکسهای جدید و امروزی: 

,(1996 روعع۳۲ 1۱۸0ظ خ رجماعمض امه هی ره ۵۵۵/۵ 2۳۲۷۵۵۵۰عظ 
این آلبوم کوچک برای هریک از عکسهای سیاه‌وسفیدی که وبلیام گیُون (جمتت صح۷۷11[1) 
از مناظر درختان گرفته و به همراهش چهار پنج بیت شعر از مولانا راه که از روی ترجمه‌های 
بازکس / موین (معین) نوشته و در صفحه روبروی آنها آورده, حالتی آمیخته به تفکر و تأمل 
روحانی به وجود آورده است. این کتاب نازک احتمالا از روی میزهای مخصوص کتابهای ‏ 
خوش‌نقش‌ونگار میهمانخانه‌های منازل سر درخواهد آورد تا میهمانان را آرامش و الهام 

آدمی هرگز نمی‌تواند مجسمه‌های کوچک دلربای پرزرق و برق و سفالین را که در ترکیه 
ساخته‌اند و نزدیک به سی دلار آنها را به گردشگران می‌فر وشند و درویشان مولوی» خاصه 
سماعزن و قدوم‌زن را نمایش می‌دهند» از یاد ببرد. حتی فیلم طربقت صوفی (۲۷۵ تزداگ :071 
اثر محقق رشته ادیان تطبیقی» هیوستن اسمیت (ظ)۳ 105101) با صحنه‌ای طولانی 
آغاز می‌شود که در آن گروهی اندک متشکل از تندیسهای کوچک مولویان پیابی مشغول 
چرخیدن‌اند. ۱ ۱ 


۵ 
راومه 


و ی ۳۵ 


چه شعری را برای ترجمه انتخاب کنیم؟ از قالب منظوم استفاده کنیم يا از شیوه‌های آزاد؟ بر 
آن حاشیه بزنیم یا نه؟ و افزون بر اينهاء میزان آگاهی مترجم اززبان اصلیء استنباط او از 
محیط اجتماعی و از تصاویر ذهنی شاعر و پنداری که مترجم از شاعر و از پیام شاعر در 
ذهن و ضمیر خود دارد. همه بر حاصل ترجمه او تأثیر می‌گذارد. 

گمان نمی‌کنم که شعری متعلق به زمانی دیگر جایی دیگر و جهان‌بینی دیگری را باید در 
ترجمه به رنگ و بویی درآوريم که صرفاً ادراک و احساس خوانندهٌ امروزی غرب آن‌را 
خوشایند بیابد. تقلید و اقتباس شعر اززبان پیگانه از ایام گذشته مرسوم و مقبول و اغلب 
الهام‌بخش و تفکرانگیز بوده و غالباً به غنای سّت شعر و شاعری کمک کرده است. ام 
به نظر من هدف از ترجمه شعر باید حفظ پندارهای فرهنگی» صور خیال. و درهم‌بافتگیهای 
متن اصلی باشد. هميشه در زمان درازن به سود خوانندگان نیست که ناهمواریهای متنی 
بیگانه تا حذ وجوه و پندارهای مشترک و تشکیل‌دهنده میانی فرهنگی خود آنان کاهش یابد؛ 
این کار گرچه متن بیگانه را آسان‌فهم می‌کند» آن را دستخوش تحریف نیز می‌سازد. به‌گمان 
من اکثر خوانندگان متين و فکور اشعار مولانا جلال‌الدین ترجیح می‌دهند که دشواریها و 
ابهامات شعرهای او به کمک متن و شرح آنها درک‌پذیر شود نه آنکه آنها را به هنگام ترجمه 
بزدایند. این شیوه افقهای فکری و دریافتهای ذهنی خواننده را وسعت می‌بخشد. نه آنکه 
دامنةٌ تصورات وتفکرات شاعر را محدود سازد. ۱ 


بسیاری از «ترجمه‌ها‌ی امروزينة اشعار مولانا به زبان انگلیسی» در واقع اقتباس‌اند» زیرا 
«مترجمان» آنها بازبان اصلی متن آشنایی ندارند. نوع خوانندگان این‌گونه ترجمه‌های 
اقتباسی شاید افرادی باشند که تحت تأثیر شهرت مولانا به آموزگار روحانی قرار گرفته‌اند؛ 
یا افرادی باشند که می‌خواهند روشن‌بینیهای مولانا را با وضع و حال پسامدرن جامعه‌ای 
مصرفی [چون آمریکا] پوند زنند. ترجمهٌ کالْمّن باژکس و رابرت بلاق بیش از همه توفیق 
یافته است که این خوانندگان را مشتری خود سازد. خود من. از میان این طبقه. برگردانهای 
جاناتان استار را ترجیح می‌دهم. امٌا گمان می‌کنم که موفق‌ترین تقلید یگانه‌ای که از اشعار 
مولانا شده است تقلید رابرت دانکن باشد که به هیچ روی داعیه ترجمه نداشته بلکه آنچه 
را که از خواندن اشعار مولانا به زبان اصلی فهمیده به بهترین وجه بیان کرده است. 

نادر خلیلی از روی متن اصلی فارسی ترجمه کرده و موفق شده است خلاصه مفهوم 
غزلهای مولانا را به زبانی بسیار آسان‌فهم بیان کند. به نظر من دانیل لیبرت نیز توفیق یافته 
است که استنباط خوانندهُ فارسی‌زبان از غزلهای مولانا را به زبان انگلیسی بازتویسد. نوید 
ارگین با اقدام به ترجمه مجموعه دیوان شمس (از زبان ترکی, نه اززبان فارسی) شاید عهد . 
سته است که دیدگان خوانندگان انگلیسی‌زبان را به جامع‌ترین ترجمهٌ انگلیسی از دیوان 
غزلیات مولانا روشن سازد. ۱ 

در بیشتر این روایت منظوم به محتوای اسلامی معارف مولانا اهمیت داده نشده است؛ 
علت این امر یا آن است که مترجمان آنها با سرچشمه عقلی و روحانی‌ای که غزلهای مولانا 
از آن مایه گرفته است از نزدیک آشتایی ندارند؛ یا آنکه به خصرصیات طریقت مولوی 
علاقه‌مند نیستند» و بیشتر به قابلیّت انتقال و کاربرد عام آن نظر دارند. امّا مترجمان دیگر 
قبل از هر چیز» بدین سبب دست به ترجمه انا مولانا زده‌اند که آن را وسیله‌ای دبده‌اند 
برای رسیدن به اصل تفکر فلسفی مولائاء طبقه‌بندی اندیشه‌های او و بیان و توضیح بیش از 
پیش آنها. چیتیک. آربری؛نیکلسون و بسیاری از دانشمندان دیگر به این کار خطیر اهتمام 
ورزیدند و کتابهایی تألیف کردند که موجب می‌شود ما اندیشه‌های مولانا را به صورتی 
منظم تر درک کنیم. این آثار با آنکه وجودشان ضرورت دار حق مطلب را چنان‌که شايستة 
مقام موعظه‌گری و شاعری مولاناست. ارائه نمی‌کنند. مولانا نمی‌خواست مباحث الهی را 
در قالبی منظم به ابواب و فصول مطرح سازد بلکه غزل را وسیله‌ای برای انقلاب حال و 
نمایش شور درون و منتوی را وسیله‌ای برای آموزش و افاضه دقایق روحانی و تبدیل 
خوهای دیگران قرار داده بود. 


ای سرت ای :۸۳۱ 


شهود عارفانه؛ تا آنجا که خارج از دایرهُ تفکر و ورای عالم استدلال است. شاید بیش از 
آنچه که دربارُ دیگر انواع ادراکات مصداق دارد در قالب الفاظ و عبارات مستتر باشد. 
بنابراین؛ نمی‌توان امیدوار بود که به صرف استخراج مضمونٍ شعر عارفانه (با شع رگنوسی) 
واقعه‌ای که شاعر قصد بیان آن را دارد؛ برای خواننده روشن شده باشد. در هر صورت. این 
سخن دربارهٌ همه اشعار غنایی صدق می‌کند - صرف عبارت‌بندی مجدد از معنی و 
اندیشه‌های مستتر در شعر هرگز مساوی با ترجمه آن نیست. بنابراین» روایتهای توضیحی و 
منثور غزلهای دیوان شمس, از قبیل آنچه آربری انجام داده است. نمی‌تواند حق این غزلها را 
بگزارد؛ و این موضوع سبب شده است که چند نفر از شاعران ترجمه‌های لغوی و محققانة 
او را به صورتی جدید بازسازی کنند. برخی از ترجمه‌ها؛ مثلاً روایتهای انگلیسی شیمل هم 
شاعرانه است و هم عالمانه (روایتهای آلمانی او از حیث ترجمه ادبی موفق‌تر از روایتهای 
انگلیسی اوست). ث_ّ 

اکنون بیش از یک قرن است که گزیده‌هایی از مثوی ترجمه شده و در دسترس خوانندگان 
مغرب‌زمین قرار گرفته است و در قطعه‌هایی که وینفیلد از موی گردآوری کرده نکات 
بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد این گزیده شايستة خواندن است. خواندن برگردانهای 
منثور و هنرمندانه نیکلسون و آربری از برخی داستانهای موی هنوز هم دلکش است. 
هرچند که جدا کردن این داستانها از قالب متن تصویر موی را دستخوش تحریف می‌سازد. 
مزیّت ترجمه کامل نیکلسون از متوی در آن است که وی تار و پود مثتوی را مو به مو 
به انگلیسی درآورده و با شرح بسیار کامل خود همراه کرده که ضروری است با عنایت به 
تحقیقات پس از او اکنون مورد تجدیدنظر قرار گیرد؛ امّا (گذشته اززبان لاتین که برای بیان 
سخنان قبیح موی به کار رفته) نثر سنگین و پر از عبارات معترضة داخل پرانتزها از شیرینی 
خواندن آن بسیار می‌کاهد. باید ترجمه‌ای تازه از تمامی متن مثوی, شاید در قالب شعر آزاد 
یا حتی به صورت ابیات مقفّا همراه شرحی محققانه و برخوردار از آخرین تحقیقات به زبان 
انکلتنر. به عمل آید. 

این کتاب را به این هدف آغاز کردیم که شمعی فراگیریم و بر اين فیل عظیم که کنایه از 
عظمت مولوی و مولویان است - مردم به آنان ارادت می‌ورزنده درباره آنان به تحقیقات ‏ 
عالمانه می‌بردازند؛ و آنان را مظهر مدارای دینی و ازادفتشنن سیاسی می‌دانند - پرتو 
آشنایی فروتابيم. اهمیت و اعتباری را که مولانا نزد طیف بسیار وسیع مخاطبان خود. در 
سراسر عالم و در طول اعصار داشته است. نه‌تنها بازگویيم که ثبت کنیم. امید آنکه آنچه تا 


۲ مر مولانا» دیروز تاامروز. شرق تاغرب 


به اینجا خواندید به تحقیقات ومطالعات آینده و برخورداری از اندیشه‌ها و آثار مردی 
شگرف و شاعری شگفت. که نزدیک به هشتصد سال پیش پا به دنیا نهاده کمک کند و بر 
دامنة آن بیفزاید. بگذریم از اينکه خوانندگان چه نوع روایتی از غزلهای مولاناء یا چه نگرش 
و اسلوبی خاص - از محققانه و عامه‌پسند گرفته تا معنوی - را ببسندند» آگاهی بر آنچه 
دیگران انديشیده و احساس کرده‌اند به تفسیر درآورده و صورت ترجمه داده‌اند» سبب 
خواهد شد که تصویر مولانای کبیر کامل‌تر بدیدار آید. 

مولانا در دفتر دوم موی داستانی را بازمی‌گوید که با موضوع ترجمه و زبان مناسبت تام 
دارد. گفت‌وگوی ما بر سر نظرات و شیوه‌های ضد و نقیض مترجمان» دانشمندان» و 
خوانشدگان گوناگون آثار مولانا راء هیچ سخنی شایسته‌تر از ابیات او خلاصه نتواند کرد 
(من» ۰۲ ۳۶۸۱-۹۲): 


چا نخان وان تون 
آن یکی دیگر عرب ند گفت: «لا 
آن یکی ترکی بُد و گفت: «اين بَنْم 
آن یکی رومی بگفت: «اين قیل را 
در تنازع آن نشر جنگی شدند 
مشت بر هم می‌زدند از ابلهمی 


آن یکی گفت: «اين به انگوری دهم.» 
من عثب خواهم نه انگور ای دّغا.» 
من نمی‌خواهم عِنّب. خواهم ازُم.» 
ترک کن خواهیم استافیل را.» 
که ز سر نابها غافل بدند 
پر بدند از جهل وز دانش تهی 


مولانا خود همان «صاحب سر و عزیز صد زبان» است که اگر در میان می‌بود می‌توانست 
گویندگان ترجمه‌های گوناگون آثار خود را با این نظر هم‌نوا سازد که ما همه درپی یک چیزیم 
اما به زبانهای مختلف: 


پس بگفتی او که من زین یک درم 
ون که شتا ریا کل ترا مدا 
یک درَمتان می‌شود چار المراد 
گفت هر یک‌تان دهد جنگ و فراق 
پس شما خاموش باشید أنْصشوا 


آرزوی جمله‌تان را می‌دهم 
این درمتان می‌کند چندین عمل 
چار دشمن می‌شود یک ز اتحاد 
گفت من آرد شما را اتفاق 


_ ۴ 


مولاناء؛ دیدر 


وز تا امروز. 


‌ ‌ِ 
سرق 


۳ 


غرب 


نقشه ها و تصاویر س ۸۶۵ 


شهرهای عمده مولویان تر کیه 


۸۶۶ 


‌ 


مروز» شرق 


تا غرب 


نقشه‌ها و تصاویر ۸۴ 


- 1 ۳ 


۱ 
_ 


آرامگاه مولانا در قونیه قبةالحضراء 


تسس ولاف دیور نا امزوز, شرق تا غرب 


(" نمایی از آرامگاه مولانا نمایی دیگر از آرامگاه مولانا در شب رو 


نقشه‌ها و تصاویر ۳ ی ی رب 


سس سس انا ون اافوی ره یانب 


در ورودی زیارتگاه مولانا 
در فونیه 


مزار سلطان العلماء بهاء ولد پدر مولانا 


نقشه‌ها و تصاویر 


مزارهای واقع در حرم مولانا 


4 مد 


مر 


۳ 


۸۱۳۱ 


۲ سس هوالاقار دیوو زا تا اسر هن #فااتفرب 


از 


ازدحام حمعیت برای ورود به آرامگاه مولانا 


انبوه زاثران مولانا در حرم 


تقافاله زو تا تسس سیب 117۲ 


ویترین نسخه‌های خطی مثنوی در موزه مولانا 


مد ر سة امیر حلال‌الدین قره‌طای 

محل تدریس شیخ شمس‌الدین ماردینی 
مفتی و پیشوای بزرگ حنفیان 

که نخست منکر مولانا بود و سرانجام 
از روی اعتقاد در مجالس سماع او 

دف می گرفت و چرخ می‌زد 


سماع مولویان. درویشان جرخان 


دادداشتهای مولف 


چه 


مسر 


درامد 


مخصوضاً در پلی‌ادانه (۱7۵۵0 نا۳۵): بخش 6۵ازم111 که احتمال می‌رود در قرن دوم قبل از 

میلاد تالیف شده باشد. سنایی شاید این تمثیل را از غزالی اموخته باشد: غرالی روایتی از ان را در 

احیاء علوم‌الدین خود آورده است. مولانا جلال‌الدین ظاهراً هر دو روایت را می‌دانسته که اوضاع و 

احوال داستان را با اندکی تفاوت بیان کرده اما در نحوه بیان منظوم تا حد زیادی از سنایی پیروی کرده 

است. بن: 

6 1۳07۲۶ ۳۵6۴۶ ۷۵۲۸۵۳۵۰( ۵7۱۵ 5۶۳۶۶ 1۳ ۰ 151۵00 0۵۶ ۱۷۲۵۵۱50 عظ) هز ۲6اا۱۵ ,۱۷۲6۱6۲ ما۳۳ 
,166-0 ,(1954 و6۲16 ظ0(118۵268ظ ق۳۵00 ۵۵۲۵۵۵ ۷۵۲۴ «ع]) ۲۶۵۲۵00/6 هیبه۲۳] 


بن: حد بقة الحشفه و سر بعة الطر بفه» تصحیح محمد تقی مدرس رصوی (تهران دانشگاه تهران» ۳۹ 


بن. 
,۱2061۲08 ۱۷۷۱/۲۵ معلع 0و2 ر۵8ه۳۳ ر(ا‌فصمک دعوم تم ۳۱6۲1602 ۷۷۰ 
ها «رورورلز 6۵ قح *01رب۵]-زج» 


دربار؛ توصیف کامل‌تر نظام مدرسه در دوره میانه. خوانندگان علاقه‌مند می‌توانند به مراجع زیر 
مراجحعه کنند: 
رککع۲ط ۱۲۳۵۱۷۵۲۹۱۷ دمناطاونل۳۴ ماع بطاصالت) عوعلاه) 0 7۶6 17:6 راکال۷]۵۳۴ 0660۲86 
)0 ۳( اتقع ۶7۶ جذ *رمعهت۷20 ,(نعنک‌62( 0۰ 0جع) مععته۵ع۳ .1 +(1981 
رک۳۳6۵ ۱۳۵۷6۳۵ ۳۳۱۵۵۵۱۵0۵ :۳۲۱۵۵۵۱08) و4 ۱۷۲۵۵۱6 ۳عفص #16 «ب 2۵:۳0) ]۵ :۲ 
+م۲قه) ۷۵۵۲۵ عع4 هون ۵ 1۳۵۳۹۳۳۶95۲0۲7 776 ,۳۵7عظ 10222 ر(1981 
(1992 وفع ۱۲۵۲۵۵ و۵اممهز۳۲ بصمامع۳۲۱۵) ۵۵۵۵۵ ۵79۲و ۴ ب0اعخل م۲ 
رکلا ۵۲۵6( ۷۵۵0۱6۷۵ ۱۳ ۳۵6۱66 506۲۵ ۵۲۱ 5۱۱0۱۷۱۵۵26 رطن۵۱۵0۵6۲۱۵ ۱۷۲۱۵9۵61 200 
۱ 1994(۰ رفظ ۲0۷6۲۵ 0۵1۵۲1086 :0۵1110۳10۵6) 1190-1350 


فروزانفر این کلمه را به صورت «مشافی» در متن ضبط کرده (اوحد ۲). اما «مَشاقی» را در 
تعلیقات آورده است (اوحد ۳۰۱). اين واژه گرچه در برحی از ادوار به معنی نامه نوشتن يا تعلیم 
و مشق خوش‌نویسی بوده در اینجا ظاهراً به معنی کار بنایی و کار گل است. براساس سخن افلاکی 
و شمس‌الدین» موخد نتیجه می‌گیرد که اين کلمه به معنای کارهای دشوار و پرمشقت ساختمانی 
(عملگی) است و نه به معنای عمل گچ‌کاری و رنگ‌کاری در و دیوار که فروزانفر گفته است. 

این یادداشت برای خوانندگان غربی و برای عرب‌زبانان و دربار آوانویسی اسامی افراد و کتابها به 
حروف اروپایی است که برای خوانندگان فارسی‌زبان فایده‌ای ندارد. مگر اطلاع بر اینکه موّلف ‏ 
نامهای عربی را با تلفظ فارسی‌زبانان آوانویسی کرده و از این جهت از عربی‌دانها عذرخواهی کرده 
استته ۱ ۱ 

رک: (1935 ,۸۳6۲۲ .۸ .عصقتا) حالل5 ۱:6 ]0 1007۵۵ 77:6 که چندین بار تجدیدجاپ شده 
است؛ کشت المحجوب (ترحمه ار.ا. نیکلسون. ۱۹۱۱ که مکرر تجدیدچاپ شده است)؛ کیمیای سعادت 
غزالی ( که ترجمه‌های مختلفی به زبان انگلیسی از آن در دست است)؛ روزیهان تقلی نوشته ا7ه) 
۳۲۵۸ چاپ لندن. ۰1۲200 ۱۹۹۶؛ 


ر(1996 ,۲69 اانا۳ :۷۵۲۸ ۱۱6۲ لاه ق۱۷۵۱ .عهدا) رهاظ مایا م۲ 
۶ ۱۵۱۷۵۲۹۱ لا ۳۵۵0۵۱6)) 50۵۱۵26 ع11هههخ ها ماع ۵ ماهر همع 
( 1975 ,88ع۳۳ ۵۳01188 ۳۷0۲۱0 : 


و بسیاری ار دیگر. 


انسان کامل جیلی به انگلیسی ترحمه شده است: ۱ 
۰ م6502]2ظ :۵8۲00۲۵6 ۸۸۵ هوبنا رالتقطم؟ب۱ظ فباغزز 


دیوان سنابی ۰ تصحیح مدرس رضصوی. چاپ دوم» (تهران سنأیی» ۳۶2۰۳( ص‌‌ ۷۴ ۰۱ تقسیر قرآن» 

ص‌ ۳ به بعد و ذکر و سماع ص‌‌ ۰۱۶۴ بت ۱۲ به بعد. 

برای اطلاع از سرگذشت انتقال رباعیات و غزلهای فارسی» بن: 

اوه ع عع::361ع0) بح چاه وه حععطله/ امه عزظظ رعنع۷( مازظ 

۵0 2۱50۵ 566 .20-21 200 ۵5۵.1-2 پ(1963 9۵126۲ ۳۲۵۵2 :۷۷:۱6۵۲۵060) ۲۲۲۵۳2۵۱۱۵۳ 

۳۶). 0۲ فصاوت:0 6 220 1 9288 :همنامازهع۴ 2۵0 مهاز۷۷۲۲ روما۵0ع۳۳۴. ره ] .(] 
,225-2 .650 ر(1995 ر0عههاص ۵۶ ۱۲۲۵۱۷6۵ رجهناه)6۲فوزنا -۲۲ظ) "اممقط0 

نیز ین نظر محمد امین‌ریاحی. در تصحیح او از مرصادالعباد رازی (تهران» علمی و فرهنگی. ۰1۱۳۳۷ 

ص ۶۷-۶۸.) 


. خوانندگان علاقه‌مند می‌توانند به مأحذ زیر مراجعه کنند: 


40 60۲۵0 ۲۵۵۴۸۵6 ۱ ۶اعهلاام:۲۷۱۳۱۵۲ :تاه 0-1 عی 49 ۷۲6۱6۲5( هاز۳۲۲ 
:(1959) 12 ۳4 و۷ فمذم۱0۱0ز۳۳۵؟ رتعنانکا )ناصطلاه۳۲ 1976(۰ وه‌نهه۳] ماع :عوع 1[ 
.(73-86 مآثان) ۳0۵۵۱۲۷۲ ام‌ناو/۱ ظ1۱ 0۵۵1200211۳731 ۲۳۵ رهزادا:ظ 06 .۲.1.۳ 200 :1-88 
40 ۲۱8۵۵6 ۳۵5 ومتادل وناه‌اهمض ۵۶ قعلمهاون0 عظ) فعطازعهععل ات212 )علخ 
۶ بازکع۲ن۲0] وان ماما عاق8) ۳۵۵ سنا 0600 فنط جز ممزعناوعی اصناوه‌وهاتای طز 

17] ۲۲۳658, 1994(۰ 


یادداشتهای ملف ۸۷۷ 


فصل ۱ 
زکه: 
:(1942) 26 نماد 72۵۳ «روزعع نهد 0ص تحص حل0ماه621 هصقانع2 :2 دنوماه‌ازظ 
:140-44 
این ترحمه‌هأً در کتاب زیر جاپ هت 
پوانعتهنت] ,0۲طاتض ححض) نماض نها ]هن کاتعرردگ .عهتا 200 .60 رهاظ .1 خر 
.227-۰ ,(1967 ,۴۴665 1۷۲100181 ]۵ 
ر ۷ 
صنح-لج ۳22 تحوله 0تصح۲۱ وه 4 طز «رتصبب۳ صزظ-اه تقلدز۳؟ رتعتان۲ )تصاله]1 
۰ 1 ,۷۷۵۱20 ۷]0۵۵131۵0! 
درباره بلخ رک: ۱ 
0 ۶6۵92۵ ۱۵۳۴6۵ععلا ۱« ر۵۲)00۱0ظ ۷۷۰ ۵00 ۲۲۳ ظ1 (.11) ۴اقظ رفظ .0 


ر۲6۹6 ۲۳۵۲۷۵۲۹۱ ۳۲۱۴۵6۵۱۵ :۳۲10۵6۵۵۵0۵۰) ۲۵50۲)۸ بت .۵0 بع50 5۷۵ ,1۳205 ع۳] 
.1 ,(1984 


مقدمه فروزانفر بر معارف (لز - لح) نشان می‌دهد که موعظه‌های فصلهای ۰۱۳۹ ۰۱۵۱ ۰۱۸۰ ۱۹۲ 
۱ ۰۲۲۷ ۰۲۵۵ ۲۶۱ و ۲۶۵ همه از زمانی نشأت گرفته که بهاءالدین در و خش سپری کرده. تاریخ 
این موعظه‌ها را می‌توان از روی شواهد درون آنها گمان زد و مایر (1۷66160) (15-53 8/2) بر همین 
۰ اساس سخن گفته است. با آنکه مایر در اوایل سال ۱۹۷۶ میلادی (۱۳۵۴ شمسی) در کتاب ابوسجد 
ابوالخیر (لیدن: بریل)» و خش را اقامتگاه بهاء‌الدین دانسته. این نکته را بیشتر دانشمندان غربی هنوز در 
دذهن خود ننشانده‌اند. نه افغانیهاه که دوست دارند مولانا جلال‌الدین را زادة خاک خود بدانند» 
به احتمال وّخشی‌بودن مولانا جلال‌الدین توجه دارند و نه تاحیکها» که می‌توانستند او را هموطن 
قانونی خود بدانند و به آن افتخار کنند و شاید بکوشند تا آن شهر اسلامی را از دل خاک بیرون آورند. 
نام اين «پل سنگی» بسته به زبان جغرافیانویس یا ترسیم‌کننده نقشه‌ای که آن را وصف کرده مختلف 
است. این پل به ترتیب در زبانهای عربی» فارسی و ترکی به نامهای قنطرةالحجاره پل سنگین و تاش 
کوپروک خوانده شده است. 
بن: ماد خطیب. در 
ع( بهذاز۷ 716 رهظ اج ۶ رل وا *,حاتاقط؟ رجهعتع0ع۳ .1 0و2 217-18 ۷۳8۵ 
,(1981 رکفعزظ ۱۳۱۱۷۵۵۱ ۳۲۱۳۵۵۵۱۵۵ :۳۲(۴۵۵۵۵۵) د توق ۱۲۷/۵۵۱2۷۲ ۲6۳ص ۱6 1۳ ۵۳0 ۵۴ 
.260-1 
درباره بغداد» بن: 
۵ ۰ 4اعه9ط4 . ع۱ . عصتصط .2020060 . وعجحت؟ . عبنم 0جد .۰ ۳۶ 
۳2۳065 ۷۵0۲ 20۲2۵0۵/۵۲ :1۵82000 ۰ ۲6۵۲10۵660 :1900 ,12۲63001 02]۲0۲۳0:0) 
,296-0 ,278 ,266-70 ,100 ,(1972 ,قاط 
رک: 
26۳ رمک مه‌ه0ا:۱۵ ۷۶ نصصق ۷۵/۱۵۵۵ -۵06۲ 02 0صهصدتهظ؟ رداوهتهبد نت۸ 
:5,35 


۱ 


۳ 


. حلب. علاوه بر مدرسه‌های حنفی دارای بیست مدرسه شافعی بوده و هشت مدرسه دیگر برای 


حنبلیها و مالکیها ونحود داشته است. حلب دارای شش دارالحدیث موسسه آموزش حدیته نیز 
بوده است. دمشق. افزون بر سی و چهار مدرسه حنفی سی‌وپنج مدرسد برای شیعه‌ها: هشت مدرسه 
برای حنبلیها و هفت مدرسه هم داشته که بیش از یک مکتب فقهی در آن تدریس می‌شده است. در 
اواخر قرن نهم/ پانزدهم نعیمی چهل‌ونه مدرسه حنقی را در دمشق شمرده اسنت: که رف وا ار انها 
همه سحنقی ر‌ شافعی را مشترکا تدریس می کر ده‌اند. (۱.11 ,2448 ب40). ۱ 

بن: مقدمه انگلیسی هرمن لندولت (1200010 116۳۳20) بر مرموزات اسدی در مزمورات داوودی» 
تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی (تهران: انستیتوی مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل» ۱۹۷۳) و 
ص ۴-۵ متن آن. نیزه قس: 41-2 ,ع6. 


. دو محقق تأثیرات متقابل مسیحیان رومی, یعنی ساکنان یونانی‌زبان آناطولی و حکمرانان مسلمان 


پایه این بحث را استوار نهاد: 

,(1929 رحمل۱۵۳6۵) :06۵۳0)) عصرمتاییی 2۱ ۳عسیة یاو رنه 9 ب‌ا[۳125 ۳۰.۷۷۰ 
کتابها و آثار بعدی در این زمینه عبارتند از: 

6 ۵7۱0 ۷۵۳۶۵۲( 16ع4 ب تاه ۷۱۹2۵۲۵ 0 6۵۱۵6( 176 .۲ ۷۲۷۵۵5۰ ٩06۲05‏ 
۰ )(۵۱۱۸) (6 ۵ ۱6 مه ۵۵ ۱۵6 ۱۳۵۱ همادا آن ووهعن۳ 
5 ۲6۵۲۱0۵۲۵0 مع(0زا2۲ فنط ۵۶ جهتامعاامه 2 220 (1971 رووع۳۳ 0۲اه 0۶ رازه۱۲ 
6 (1981 ,۱۳0۱068۵۵ تهب تناها م۵ 2۱4 زاهک در 0۳ 50:65 


کحصفزالز 0۱66-۷۷[ . .۱۲۵۵6 1 ۳۵-0 ده 06اه .۲007۵۲0 مع۲۱0٩‏ 2۲۵۵۲ 
00۱۵ 020۵۲ آنازعونا 2۲۵/106 مفلم (1968 رعه‌ه‌طنام1۵ ۷۵۲۴۰ ب«ع۲ظ) 


درباره سلحجوقیان» رک: ۱ ۱ 
۵ نیم3۳ منقمهم‌مام و -خرهنامنقمه 0۶ مودزاهک 6 ,۷۵۵۵۵ .2 مطملژ 
"رکتا۵ هط رقل۲ناتان.  ..‏ رتا۵صفجمه ۳۳۵ صزناتا ‏ تقاهزنا؟ . ماج وزجومم.هام.سمم) 
:4 صا الق رععمطاناه فنمتیع بو ربج عتارم «20دام ریز 
نیز بن: مقدمه محمدجواد مشکور بر اخبار سلاحفه روم (اخبار)؛ که حاوی خلاصه‌ای از تاریخ 
ابن بی‌بی است؛ متن کامل تاریخ ابن بی‌بی با نام الاوامر العلایه فی الامور الملایه به تصحیح عدنان 
صدیق (یا صادق) (انکارا تاحبا‌ج۴ 12:1۲ ۰102۴ ۱۵۹۶) به چاپ رسیده است. نیز رک: 
عم /92۱) وم ۲2 .۱۲۵۵8 بعدا۳۵0 ۵ تلباراهی 776 ,۵۵:9 ۳۲۵۵0 0عجوداع]۷( 
۱ ۵( ۱۵ ۵ رم ۸4 220 (1992 ووع:۳ طهانا ۵۶ مها رازن 
۲ 22۳7 . .۲۵۵8 0۲۲۵۷۲ ۵8 16 وه . ۲۳۱6۳۵۳6۱۵۱0۵ سیاقهدعم؟ 
(1988 کوع۳۲ ۱۳۵۱۷6۵ عزممناز متعطاتامی :ع2۵۲۵۵08۵0۵1)) 


. محبوب سراج؛ مولانای لخ و پدرش: تأثر معارف بر مثتوی معنوی (کابل» ۱۳۴۰ / ۰۱۹۶۱ ص ۴۲-۵۰ 


منقول در 6 :266. 


۰ بن. 


,359-1 :(1955) 8 م0۳ 20 ,226 ,140 :(1942) 26 یادا 26۳ نان اناططلاع۲1 


۲ رک: 


:(1968) 1 ۵۸0۶66 مه خن م۳ ۵۳0 ۳۲7۵۶9۰ رنطه20ظ۳ 0۲0ححعمعا۸ 
۰ ,10-12 


یادداشتهای ملف ____ ۸۷۹ 


۷. خوانندگانی که در ماهیت مناقب‌نامه‌های مبالغت‌آميز و عرفانی صوفیان تردید دارند می‌توانند به 
۳ ترحمه شده ۳03 


7 نها .۱۷۲6۶۵۵ قادم)) و۵۳۵6 ۷۵۱6۵( 5 2۵۵) 0۴ 960۲۱5 77:6 ,0۳5206 30118 
992 رهتز۳6۳6 هعع)۱0اطزظ 


پا به تذکرةالاویاه عطار مراجعه کنند که ترحمهٌ خلاصه به زبان انگلیسی آن در دسترس است: 
رات:۳ 166820 عک ۵۱۱16086 مجملجمآ) ععنا6 مضه نهک نام( رهاظ .۸ 
۱ (1966) 
ی ترجمهٌ ترکی گلپینارلی از ابتدانامه 
(1976 16706 حصتنت؟ درم :1602) 
٩‏ را ۱ 
تاج 2416 ۱۲ 0۲۱60۵۲ 602 2۵0۲288 1 06 5102رل 1 ناک 0088ع۳۳۴6]1. ,اع۲0تا50 عدا001]0([ 
-[90۱۲06 .1 880 :174 :(1976) 44 و عبچنبمادا :6026 26 6۲۸۶ "رم[۱۵0 ۲116 
۱ «ران21-1۷]275 آهوع]1-۲ ,عصنمومط]" 
۰ برای اطلاع از موژسسات آموزشی نیشابور» بن: ۱ 
۷ ۲۱۵۲۷۵۲0 :۸ رهم۱0 220۲)) موه ۵ بمه:۳۵/۲ 176 راعااادظ ۱۱۵۱۵۲۵ 
249-55۰ ,(1972 ,۳۲۲695 


باق اطلاع از مدرسه‌های ایران» بن: حسین سلطان‌زاده» تاریخ مدارس ابران: از عهد باستان تا تأسیس 
دارالفتون (تهران آگاب ۱۳۶۴). 


فصل ۲ 


۱ یاقوت بن عبدال حَمّوی. معجمابلدان» ۵ جلدی (بیروت: دار صادره ۰۱۹۵۵۷ ج ۲ ۸۵ ۲. 

وراه 
۱ ۰ 1389-1397 ۵۱۵( ۵ 2۳۵۳۵۵۱ 4 ,25۲8 .0 ۷۵0۵۵۲۵۵8۵۵0 .۵ 0هجودهه۱۷۵ 
۰ ,1:65 ,(1963 ,۳۲۵88 ه0۲]رلم ۵۶ ۲۲۵۱۷6۵ ۵۲۵۱۵۷۰ظ) ۲مصصا۳ظ صهنالز۷۷ .۵0 220 


باید توجه داشت که در حلب هم مدرسه مُقَذُمیه‌ای هست که در سال ۵۱۸/ ۱۱۲۴ در محل کلیسایی . 
آن را تأسیس کرده‌اند. اين مدرسه دارای کتیبه‌ای است به تاريخ ۵۶۳/ ۱۱۶۸ و هنوز هم در حدود 
۰ متری جنوب‌غربی مدرسه حلاویه قرار دارد. نزدیک به دروازه انطاکیه که در قرن هفتم در دیوار 

خارجی شهر حلب واقع بوده و بسیار امکان دارد که افلاکی مدرسة میم و 3 ۳9 
یکدیگر اشتباه گرفته باشد. 


فصل ۳ 
0 رک 


۵ ۳۵۲6 م30 (یردازاه5 ۱۳۶ ۵۴ برمافا[۳۲) ۱ 
(00171. 00 ۱۷۳۲۲۷۷) 


۸۸۰ مس تس و و وت سس رسب مولانا؛ دیروز تا امرون. شرق تاغرب 


۲ مولانا جلال‌الدین رومی. مجالس مبعه (حفت خطایه)» با تصحیح و توضیحات دکتر توفیق ه. سبحانی 
۰۱۳۶۵ مجلس سادس: ص ۱۰۱۷-۱. 
۳ _مرکب بالداری که محمد (ص) سوار بر آن به معراج رفت. 


فصل ۴ 

زک 
۱۹۵۱۵۵0 هگ ۵0۳0 اوعظ ما4۳ ۱۵ 0۴ 2۵۱۵09 کر ر۲ع ۲60۵2( خر 
0 ,(1854 ,13۵0125 .3 :۵(00۱2)) ۵۵0 هن وت 2 ]۵ ده‌تنهطتا ۱:6 
طبقات الشافعمه» تصحیح کمال یوسف الحوت (بیروت: دارالکتب العلمیه. ۸ج ص ۴۰-۴۱ ۲). 

۳ عبدالرحمن جمال‌الدین اسنوی. طقاتالافیه ج ۲» ص ۰۲۳۲ نوامبر ۱۹۸۹. 

۴ امید صافی (صفی "91 00010)) نیز می‌پذیرد که شیخ محمد کسی جز این‌عربی نیست. بن: مقاله او: 
۵ ۱۱۹6۵۵۵0۵۵۵۱۱0۵۵ ۵0 فهمرا0عهم) نهعز۵۲] ۳19 ۱۷۲66۱7 062۵85 ۲۳۵ ع۵] زر[ 
:(1999) 26 506168۲ 4۲۵9۶ ۱۷۵/۵۵4 ۵0۴ ۵۱۲۳۵ ۱8۵ رندمت! 0صه اطاهتم۸*ه و0[ 

55-8, 

۵ فروزانفر در سرگذشت‌نامه‌ای که از مولانا جلال‌الدین نوشته دو بار به الکواکب المضینه اثر محی‌الدین 
عبدالقادر» اشاره می‌کند و اين نام را عنوان مطلب قرار می‌دهد و دربارُ اين مأغذ سخن می‌گوید 
(فب» ۰۵٩‏ ۵۷). اين سهوالقلم را باید الجواهر المْضیثه فی طبقات الحنفیه قرائت کرد که در بقیه 
کتاب فروزانفر (از جمله فب» ۰۳ ش ۱؛ ۱۸۹) و غیره هم به همین صورت ضبط شده و شاید این 
اشتباه ناشی از نقل قولی باشد که در کتاب سوانح شبلی نعمانی. ص . امده است). نویسنده اين کتاب 
محی‌الدین عبدالقادر بن ابی‌الوفا القریشی است. مود (۱۹۹) بر اثر اشتباه فروزائفر آن را کواکب 
می‌خواند و کهن‌ترین مأحذی می‌داند که شایعةٌ قتل شمس را نوشته است. امّا استمال می‌رود که 
این ابی‌الوفا دایرةالمعارف خود را وقتی نوشته که دانشمندی میانه‌سال بوده و در این صورت روایت 
او به یقیه متاخر ازروایت افلاکی ابیت ۳۷۶ 

۶ افلاکی گزارشی را روایت می‌کند (اف» ۱۵۵) که می‌گویند روزی مولانا جلال‌الدین برای شفاعت از 
شخصی که متهم به فتل بود. «خون کرده» و در خانهُ یکی از مریدان مولانا پناه گرفته» «متواری شده 
بود» به معین‌الدین پروانه نامه می‌نویسد. پروانه پاسخ می‌دهد که: «اين قضیه به قضایای دیگر 
نمی‌ماند؛ حکایت خون است». چیزی نیست که او بتواند در آن اعمال نفوذ کند. مولانا پاسخ می‌دهد 
که: «آخر خونی را ولد عزرائیل می‌گویند. اگر خون نکند و مردم نکشد. پس چه کند؟» یعنی که قاتل 
به حکم و قضای الهی عمل می‌کند. پروانه از اين پاسخ خرسند شد و کمک کرد تا خانواده مقتول به 
گرفتن خون‌بها رضایت دهند؛ پس دستور داد تا قاتل را ازاد کنند. 

اگر این حکایت واقعیت هم داشته باشد. که البته باورکردنی به نظر نمی‌رسد. به طور مشخ 
مربوط به شمس‌الدین که در سال ۶۴۵ یا ۶۴۷ ناپدید شد. نمی‌شود؛ زیر تاریخ استتار شمس پیش از 
ان بوده که مغولان معین‌الدین پروانه را به کفالت رکن‌الدین منصوب دارند (۶۵۴) و بیش از ان بوده که 
در قونیه قدرت پیدا کند (۶۵۹). معین‌الدین پیش از اين در توقات سپهسالار بود. افزون آنکه گزارش 


یادداشتهای مولف 


افلاکی حاکی از آن است که آن قاتل فردی گمنام بوده نه فردی مرتبط با مولانا جلال‌الدین با خانواده 
او. داستان دیگری هم افلاکی نقل می‌کند به این مضمون که واعظی از مریدان مولانا مردی را که 
نسبت به مولانا ناسزا گفت مشتی بزد و او را بکشت و به خانه مولانا در قونیه گریخت. مولانا 
به سبب او به عالم‌الاین قیصر نامه نوشت. سرانجام؛ آن مرد با پرداخت چهل‌هزار درهم خون‌بها به 
نوزفا ند آن فقو ناراد فد( اف :۲۱۵۹): به استمال .شیارگ ارشی که این ادف رانبه مر وانة تسیخا 
هو دهد رتست پیت عالم‌الدین درزمان کیخسرو سوم (حک: ۶۶۲-۸۱) والی بود و بازهم با مرگ 
شسس هیچ ارتباطی نمی تواند پیدا کند. 

این حکایتها امّا. انچه را که ما قبلا با عقل سلیم درک کرديم واقعا ثابت می‌کند: قتل و ادم‌کشی 
را در قونیه زمان سلاجقه هیچ کس حتی صاحبان قدرت. هم نمی‌توانستند چشم‌پوشی کنند. این 
حکایتها؛ اگر درست باشد. ثابت می‌کند که قضيه قتل را نمی‌توان مسکوت گذاشت. همه مردم قونیه 
از موضوع مورد بحث باخبر می‌شدند. زیرا مستلزم دخالت حکمران محلی دولت سلاجقه خانواده 
مقتول. خانواده یا دوستان متهم و لااقل یک نفر قاضی بود (گرچه در این حکایت نامی از قاضی 
به میان نیامده. قاضی باید در تعیین مبلغ نهایی خونبها دخالت کرده باشد). تصوّر اینکه می‌شده 
است چنین چیزی را پوشیده بدارند سبب می‌شود که زودباوری ما مشکلات لاینحلی به بار آورد. 
رک: ۱ 
۵ 1۱۶ 10 112209 توح کومم‌ناهامموح عمصوز۳ظ ما۷۷ فمه گر طا *ونم‌عووور» 


0/۰ 7389-1397 همم( 0 2۵۴۸۸۵۵ 4 9۵89185 .۳ ۷۲۵۵۵۴۵8۵0( ۵ 
۱ ۱ ,(1963 رعوعع۳ هزممکنای ۵۶ بازوعبنمتا 


ی 


6 :۵2۳۵۵۲۱0۵6)) ۵6۱۳۵۳۸۵( وه 0۷اعالظ 1۳۵1۳ 5۳۱۵۶5 776 ,۲۵۶۱۵۳۷ ۲۵۲۳۵0 


۰ ,(1990 ,۲۲68۵ ۲۱۵۱۷۵۲۵۹۱۲۷ 
این کتاب به فارسی ترجمه شده است: تاریخ و عقابد اسماعبلیه» ترجمه دکتر فریدون بدره‌ای» تهران؛ 
۱۳۷۵ ۱ 
فصیح خوافی معجم فصیحی. تصحیح محمود فرّخ ۲ حلدی. مشهد ۱۳۳۹-۴۰ ج ۲ ص ۳۸۰؛ 
منقول در موحد ۰۲۰۸ 


: خوافی. ی ج ۲ ص‌ ۳(« منقول در مو حدء ۰۸ . 
. محمد امین‌ریاحی. «مناره شمس نیریز در حوی ۳ قاضی رکن‌الدین حوبی» 3 خاقانی». دعماه 


س ۰۱۱ ش ۱ (فروردین ۰۱۳۳۷ ص ۵-۱ منقول در مو حد ۰٩‏ ۲ 


. محمل امین‌ریاحی. تاریحخ حجو ی تهران» ۰۱۳۳ ص‌‌ 9 


فصل ۵ 


برای اطلاع کلی از این سلسله‌های فتوت. بن: 
تلم 0و2 "رصم ,تعصهوع1۵. هه ات۳۳۲ بته‌موجم‌و۱۵۵] ۲۰ 280 معطه باون 
۰ 1 39/۲۵۵۳[ 


۸۸۱ 


۸4۸۲ مس سس مولانا» دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


ّ رت 
,۳21۷۲۵110 ۱۷ :۵0۷۵() میجلیصتگ ور 1690۵ ترا4 ۷۵ ۳۲۷۲۵۶ 4 رهظ ۱۷۲۱۳۵۱ 
,(1994 ,۲2۳۲۵۲ ۱۷ :۵0۷2) ۲ ۵6۵-۶ ۷۵ ۵6 ۲۵/۵ 200 (1991 
برای اطلاع از زندگی احیاورن و فعالیتهایی که در قونیه دص هنن زورک آگامی از نگرش مولانا 
ِ حسامالدین ۴ ِِ سست به ِ 9 ز ی امی‌(وونه ص‌‌ وس ۸۵ مسئله 
مطرح ساخت. ۲ 
۳ بن: دیوان سلطان ولد تصحیح ف. نانذ اوزلوق (انکارا. ۰۱۹۴۱ ۱. 
ب: تثِ_ِ 
,(1900-1909 ,.م) عگ 1۸2206 :1/۵0000) عص؟ 0۵۱۵0۳۵۵ هن «زصاعتلظ رحادازت) ۷۷۰ . آ۸( 
۱ 1141-6۰ 
تا غزلیات ترکی به معط کر ِ ۷ تصویری یی تسه ِِ دارای ۳ 
فارسی. انجام دهد 
,(1958 ۱۵۲0۵28 مقطات۴ :ناطاصماع) ۲۷/۵72۵۸۱۵2 1 ۶ ۷۰64 6۱۸/۶۵۲۱ 


یکی از اعقاب سلطان ولد. قسطَمُونی مبعونی ولد چلبی ( ۱۸۶۹-۶7 قبلاً این غزلیات ترکی را 
گردآوری کرده و نسخهٌ چاپی آن به زبان ترکی عثمانی به نام دیوان ترکی سلطان ولد دس سره تصحیح 
کلبملی معلم رفعت (۱۸۷۶-۱۹۵۳) در مطبعةٌ عامره در استانبول به سال ۱۳۴۱ ۱۹۲۲ منتشر 
شد. این متن ۱۳۲ صفحه‌ای در سال ۱۳۴۳/ ۱۹۲۵ تجدید چاپ شد. اخیراً م.س. فومکین 
( ۳۲۵۳۵ ۰ تحقیقی را درباره این غزلیات ترکی انتشار داده است به نام: 
۸ دامکاهاه۱20 ترفنهل :مهو۷۵) ۵2ج عتماه(۵ 0و6 ۲۶۵۱۵۵ ملک 
1994 ,1۱-۲2 8212ظ06)ون ۶۷ 
در این ضمن. ابیات یونانی ریاب‌نامه همراه گزیده‌هایی از اشعار یونانی دیوان سلطان ولد به همت 
٩۱6016, "۰ 0‏ ]201 تال و0ع۲ع ۷6۲5 هام0۵ م1 م۸]2۵/۲۵ 1۸ 200 ۳۲۱۲۵016۲6 .۳۲ 
60 :(1952) 22 


انتشار یافت. 
فصل ۶ 
اه وه ۱ 
قنرا ۵۵ معا اصودمام 16 راقصعق0) همهم جزنا-لع 0ن0ه۹ . ط1611۷۵[6 


مذا۳۲۵0 0 ۱۷۲۵۵۲۷۵0 ا2حعطعع۳۱ .۱۲۳2۵8 ر(هل ۳۵2-6 للبه۵۵) ۲6۵۸ 5:۳۵ 
(2004 ۱۷۲2202 نهن) ,1۷658 2) 6۳/5 [ 


9 مور چاپی ا ین مینیاتورها را در کتابهای زیر می توان دید: ۱ 
اوه ۳ طقف دعر ۱۳۷۹ 1۰ هه تست جه4علعع0 ممیمله/1 
مفمصلا وضامانه( امطعفط ود ۸8 1۵۳ 20 ممصاویزٌ انقک افلق1 ۱ (1983 
اهطناه یه دا 290 199 ,22 تهب :۳682 فامب) 94 مرممزر 04 ۳۲۵/۳۱۲۳۵۶ 
و ,0۳8220 اسف زه 1 72 یمه مما۷ 1۷ ار بوتتمرا 5 9 


۳ محمدتقی بهان سکدتناسی؛ ۳ بخلدی (تهران: آمیرکبین ۱۳۷۰): جلد سوم ی ۱۸۵: 


5۳ 
"۱ 


یادداشتهای مولف ____ ۸۸۴ 


فصل ۷ 


۱ هام۳ م0عهه۳000/0 ب(کنزاع؟ عطا که بحومنعنتط) «جنام‌اممض رعلم۱۷۵ حدم 
,289-99 ۱۵۴ :> هر «رفجفوظ ماظااه منت رقمه‌طمهاان وامعم ز(وم.داه.سسم) 
۲۰( 


بن. ار حمله منوجهر صدوفی سها «التقای دو دریا)»» کیهان اند دشه» صن ۰۳-۰ سید‌حسن امین 

«ملاقات مولانا با ابن‌عربی». کیهان اندیشه» ۰۶٩‏ ص ۹٩-۱۴۵؛‏ سیدحسن امین «پیوند مولانای رومی 

با این عربی» ابران‌شناسی ٩‏ ۳ (زمستان ۱۹۹۷ع): ۰۴۶۵-۷۹ 

دادنامه مو لو یا ندوین ۴ تنطیم مشیرسلیمی (تهران؛ 9 ف یونسکوء ۷ شض). 

ص ۱۴۳۸ و ۰.۱۴۳۹ 

خحلاصه توصیفی مجموعه چستربیتی ی 
.نان ,۱۷6 فاد ۵۶ «منهعاام باحعءظ ۲عامعون) 

بر : 


6 ]0 عمنونم0 6 200 2041 :م10اهز۵ع۳6 220 مد)ز۷۷۲۲ ۳۲۱۵2010۵۵ ,18۳5 .را م۲۲۵۵ 
.225-2 ,(1995 ,مومه‌نط اه بوانوره/۱۲۵ ردمناه)تهعوز0 ۳۵,۲۰) «راهعفط0 مدنوتهط 


و 


,م) عک ۲2۵6 تعموم 1 .۷۵۱ تا له ه سهلزه/۸ 1۳6 رجموامطهزآ ,1۸ 
6 ,6100 1]۲0۵0۱ (افزامص۲] ر(1925 
مل. ۱ ص‌ ۱۹ به بعك. 
بن: ۰ ۱۷۵/۳۵۵ مط0عامجام: آ( 
۰ 6 ۲۸220 :۱۸۵0۵000) د .۷۵۱ مه 4084۳ ۵عل ]هن ۷/۵۵/۳۵ 1726 رجمکا۱۱00 م1 
21 ,(1933 
ش 
۰ > ۲۸2۵0 :1/۵0000) 3 ۷۵۱ من 00۳ سمل هن سام//۷/۵ 1726 رده0فاه‌طمز۷ 1۸ 
]۷-2 ,(1929 
مل. ۲ ص ۰۴۷۵-۴۷۸ 
بن. ۰ :3 ۷۵۵۵۳۵۵ رطم0وانطمز ۲ 
بن- 
عاطانهجم کار کیزهن۱۹۳( اع00 :۱ ۳0۲[ 0:14 ك ۵11 0۴ زمصطی/۸ 1 


۳ 1 ۵ 0 عک ۲226 :10۵000 مه وه ماه تا لته 
2 را 1 1 ۱۱۹۰۱ ملظ :2 مصوباان0 ۲۷ +(1925) 1-2 قط00ظ ._را6[ 


6 سید موه توا آمرن شوه خاش 


۱۵ 
۶۶ 


۱۸ 


ع6صنال0 ۷ ر(1930) صهمن)قاعه۵ع۱. طفناع‌ظ :4 مصورتتان ۷ :(1929) 34 008 آمدزویع۳ 
۰ ۷۵۱۵۳16 ر(1934) 00تاهاعم۱۵( حفالم‌دط :6 ما۷0 ر(1933) 36 قاممظ ‏ صملواع۳ . 
,(1940) 3-6 0068ظ ۵۵۵۵۵۵۵ :8 ۷۵۱0۵۳۵۵ (1937) 1-2 68ا00ظ رز۲هاهه جوم 


بین بن. شرح یکسون ج 5 ص‌ صلد و شش. شماره‌های ۱۱-۳ 


۰ 
۳1 ۰ 
۰ 


1:18-۰ ۸۷۶۵۵/۳۵۵ ره0کامد۱0 ۱۲ 
م» ۱ ص ۳۰-۳۱. 


۰ بن. 


0۵ ۱۷۲۸ رمع۳۱0۲10ه)) موولز)۱ همع .۶0 ۵۵0 فصو وه۷۵0۷:6 10۳ ۲۵/2 ٩:‏ ۸4 
(1975 ,ک8ع۲ظ زورون 


. افلاکی چند جا از فقیه احمد نام برده است (از جمله اف. ۳۹-۴۰). فقیه احمد ظاهراً از مریدان 


بهاء‌الدین بود و درویشی سیّاح شد. برای شعری که به فقیه احمد منسوب است بن: چرخنامه در 

ادییات ترکی اسلاع» تالیف فوزیه عبداله تنیسل: 

2 ۷۵۱ ,۱۷6۵۱۵۱6۲ لوزن 10۲ 02002۰ 7۸6/۵۱ 1256 طهااتا۸۵ ۳۵۷2۱۷۶ 
5-۰ ,(1971 رنتکصنعظ زکه‌ازمهبنن :2۲2هه) 

رَشتّ السائب الامایه تصحیح نجیب مایل هروی (تهران بنیاده ۱۳۶۵ ش/ ۰)۱۹۸۶ ص ۱۳-۱۴ 

این ابیات در بهاه ج ۱ ص ۰۱۰ ۰۱۰۸۰۱۱ ۰۱۳۹ ۰۳۰۸ ۰۲۳۳ ۰۲۲۵ ۰۲۳۸ ۰۲۵۹ ۰۲۶۷ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ 

۷ ۰۳۶۰ ۴۰۳؛ و در بها؛ ج ۲ ص ۰۱٩‏ ۹۵۰۷۷ آمده است. 


. ابتدا 


96۲6160010 ۲۵۱۶۵۵ 5 2۳61016, ۱۷۲۵۷۱۵۵۵ 4۵ 1۳۴۵ ۵11۳۵61۵۲ ۷۶ ۲8۵ 51۲۱6۲۰ 0 


112-68 :(1934) اعمبه۸/۵۵ 1۳۵۵ 
لن ارم 


۳۵ 1 ",۷۵۳۵۵ ص۱0۵ دتصتا ‏ وال ناهام وتااز0نممها .)۱۷۲6۵0۲ 
۱ 106-۰ :(1952) 24 6۳ععع::ه ام 


حسین محمدزاده صدذیق در کتاب خود به نام سیری در اشعار ترکی مکنب مولویه (تهران: ققنوس۰ ۱۳۶۹) 
بسیاری از اشعار ترکی مولانا را دوباره به چاپ رسانده و از فروزانفر انتقاد کرده که این اشعار در نسخه 
چاپی او از دیوان شس به حدی تحریف شده که تشخیص را دشوار ساخته است. 


بن ِ تثِ_ِّ 
٩16016 6 65‏ ]2411 تا ک0ع۲ع ۷2۶۲۵ فعناواها ۱۷۵۵۲۲۵۲ .۳ ۵00 16۲6ناع۱۲ظ۳ .ظ 
63-۰ :(1952) 22 2۵۶/0۳ ,۵۲۵05 


۰ بن. 


مرععد "رداوداباظ ‏ مرنعو نز فتاه عاز ت12 تعصمی رقوقابم]۱۷؟ رالتهعنواهی 
156-01 :(1959) 3 ۸۲۲۶۵۸۸۵۶۱ 


منقول در موحد. ۱۲۷ به بعد. قس: گل» ۹۷. 


. بن: شکوه شمس» ۲۸ به بعد.با این حال. شیمل سخنی از قول ویْلی (۲۷۷۵۱6) يا از مقاله گلپینارلی در 


اممه»/۱ بعتاه؟ نقل نمی‌کند. و شاید بر اساس بحث ضمنی سابق اوء درگل» ۲۲ اظهارنظر 
گرد پات درباره نظر رییکا؛ رک: 
۰ 244 ,(1968 راعنع1 .1 تنطمع10۳0۲) هاش میمتمیه۳ ۵۴ مهافت رام جدز 


یادداشتهای ملف __۸۸۵ 


3 .۳ِ 


"عانا کاوناا دزلله اما ۵۶ 0۲۵۵0۱0۵ 6 من فع)۱0 1۷0۲6۰ 0۵۵۵ ۰۳۲۵۵ ,۱۷۷/۵۱6۷ 
(1978 راع126۲۵6 ۲۱0۲12۵۵ ۵۸۵۷۵ -عوصمی) آ6ناهز۲ ۳۰ .00 ۷۵وی مبموهر ۷۵ مببشاب6/ 1 


فصل ٩‏ 
ار وان 
6 :۵۵0۵۲۱086ه)) . یاه ۳ م۳۵۲۵ 0 ۲۵۵۵ 176 مرطهکام‌طهزآ م۳۴ 


:102002) ۰ 200 7۵۷ ۷۸۵ 7 ۸۸۵۶۳۲۵۷۲ رلا6نیهن ۷۷ ۲.۳۲ 1و و(1923 رععع:ظ بازدتع۷نو7 
۷۰ ر(1898 ر.م) ۶ 1۲0۵۵6۲ 1۲6۲20۰ رانا2 ک 


تا 
40 :1914 ,5۵08 عک ۲۵۱ .0 :۱۵۵008) . ماع هن معا رجمعامطهالا م1 
,0 ,(1989 ,۸۲۵082 :1979 رانا2ظ 2221 > 1۸۵۷۱6026 


[اين کتاب با دو نام عرفای اسلام (تهران. ۰۱۳۶۶ به فلم دکتر ماهدخت‌بانو همایی) و عرفان عارفان 
مسلمان (مشهد: ۱۳۷۲ به قلم دکتر اه آاد) ترجمه شده است - مترجم] 

۳ قس» سخن امام جعفر صادق (ع): جبر و لا تفویض. ولیکن امر بت ین أمُرَیْن»؛ اسد حیدر: الامام 
الصادق و المذاهب الاریعه ج ۲ چاپ ۳ بیروت. دارالکتاب العربی۰۱۹۸۳۰ ص ۰۴۱۷ 


فصل ۱۰ 

۱ طرائنالحمائی (تهران؛ ۸ج ۲ ص ۱۴۰-۴۱؛ منقول در صفاء ۰۳ ۰۱ ۶ متن انتقادی تصحیح 
محمد حعفر محجوب (تهران» سنایی) از طرائق‌الحقائق را که حدود سی سال پیش منتشر شده است در 
اختیار ندارم. 

1 تفّلی اين شعر و شعر دیگری را که سرمد در اين سفر ترکیه سرود در نخذ کمال آورده است؛ منقول 
در تفشلی. ۰۲-۴ س ۰۱ 

۳ نیز بن: 


:احاطاحهاد1) 2ع(2۲م ۳6/۵625 ۷۶ ماو مماب۷ مه تعرونای باه رذاه‌اقط )17۵ 
(1993 .علخ 


۲ دربار؛ ابن‌بطوطه بن: مقالهٌ چارلز بکینگهام (صددومن0عظ فعاتق)) به نام ابن‌بطوطه در لت 

ماخحذ ما برای استفاده از سخن این‌بطوطه کتاب رحله اوست به تصحیح راس ای. دون: 
8 ۵ ۲۲۵۱۷۵۲۹۱۷ :۲۳۵۱۵۷۰ع۱) ماع ۲97 0 ۸40۷۵۳۱۵۳۵۶ 176 رنانآ .۳۲ عو۲0 
.310-۰ ,(1986 ,۲696 


تمام ! ین ۳ به ترحمه انگلیسی اچ ار گنت (حاحاات) .,11۸) در مزا مدا منتشر شده 
است (5061607 ۲1211۷7 1116 ). 
۵ ین 
۵۱۷۵۵ 0۲0۲۳0 :00۲0)) 0۵051/107 2۳ م7 ۲0:۳۶ 776 رتال۳۱۵۵0 انا .۷۲ 
1 ,89 ,54-5 ,(1995 ر6وع۲ 


امد سس مولاناء دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


۵ 


رک ۱ 


و۲۵۲ جع 6ناوتادروه 0۳0۲6 وق 6ققهم 16 له اصمو۳6م ۱6 ناد فعام۲ رته‌واعتع نالعا 
0 10۵8۵ 06 ۳۳۵0 200 77 ۳۵۲۵0۵66۵ افتژ-0اک؟ ۳00۵۷0 ۸2200۲6 رد3 
0 ۳00۵0۷۱۵ ۵۵۵0۲6لظ .60 ماع عبعله تین 2۳۵۴۵۶ عم وا لاه ,214 *رعط0ادتخ 
,(1986 ,ععلونع50 عممعنعک جه 50065 عمان۲1 وع عامعگن] :عزمد۴) منعاعمنه۷ معلانن 

ر ۱ 
۷) 1 رد ۳27 ۱۶ ۵۴ ۲ "رهجدابت۱ ۲۵ ووعاه ۳۱۵۵۵۲60 مور ۲12882 ۱۷25۲۵( 
6 1۴۶ 2۳۸۵۵16 0۴ ۵۹۱۳6۱( 7716 (۵۳۵) 6۱10۵۵ عم رزبع 782 1۲0۲ :9-13 :(1999 
٩ ۲ ۲۲655, 1996(, ۰‏ :۷۲ ۱۱ ,وال 76005 


0 بقل مان :۳۵۲ دص 19 214 .۵ "ر96ا۸۲۵ ۷۲20۲۵۵( ,10۳8۵ 06 ۲۲6۵0 
بن: فروزانفر» «شعر مولوی» در یادنامة مولوی» به‌کوشش علی‌اکبر مشیرسلیمی (تهران کمیسیون 
یونسکو - ایران» ۱۳۳۷ / ۰۱۹۵۸ ص ۱۴۷؛ و مقاله‌ای به قلم محمدجواد مشکور و حسن غروی 
اصفهانی دربار؛ مولویه دمشق. «صوفیان مولوی در دمشق». در هنر و مردم» ۱۵۱ (۱۳۵۴ش/ ۱۹۷۵). 
حشمت موَّیّد. «سفرنامه شام» ایران‌شناسی ۶ ۱ (بهار 2۱۹۹۴ ۴. 


: از کتات رضا به نام المتار و الازهار (قاهره: مطعهة المنان ۴ --۰۱۷۱ منقول در 


6 ۰ :200۲۱086)) . م4 2۵2۲2 ۱6 1 17:0۶ 4۲۵۵۶6 ۳۱0۱۵۵8 )6۲ 
.22 ,(1983 ,۳۳655 )۲۲21۷6۲5۱ 


ی 


او )۸۷۵۵۵6 را 0ص 1۳۵-۵0 ۵۳0 7۳4 ,10۳82 06 .۲ 
۰ 170 ,263 .۲ 84 ,80 65-77 ر(1978 ملظ :مع۵6نها) 


. بن. 


۶ اک 60۲۳۵ وم هک ردافنامادض ۷۷ ۳۸06۲5 ٩۰‏ 290 معفع]6۵۵ظ ۵۲210۲6 
,(1985 رکعع۴۳۳ 1]0۲۳0۵1۵(ه) ۵۶ اد۲عنوت۲] 6۲۳۵۱۵۷۰ظ) صتورنا] 5۵۲۷۵۱ :۲ 


۰ جند کتات تاریخ محلی. درباره ایحاد تس این مولوی‌خانه‌های مهم سخن گفته‌اند؛ واه 


:0( 567۱1۳۱6۲۶۸ 6۲۶( ۱3۸ 
۱ 992۰ ر]۱۵۱۵ ۷۵ تام۱۵ ۱۷۵00۵۲ 66۵6 21]18۲ ۹۷ 

که درباره املای موقوفه مولویان در ترکیه اطلاعاتی می‌دهد؛ بیزء 
,۵۵4۵6 جز د۱۷6۷۱۵ 6 0وه امامت ممهبرنز ۵۶ بای و باارمهتااه)8ع۸۲ ۱/۵۷۵۲ ۲۳]۵۱ 
که ۱ 


6 0۶ )صعدهنادهاعی عطا اتمهاه علهناجه دهبهنا ارم‌دانک )عصطه 20 رر1990 راعع0 ۷۲۸[ 


ماع ",1913-15 امممههره۲۵۱ نمهاهو؟ رعععع0۳ رقطتمملهه ها 0۳0۲ ۷۲6۱6۷( 
(30-33 ,126۲۴66 10۲128 :۵۳۷2) 111/12۲ 


بن؛ 
٩9. 101-13 00 6‏ ,73-129 الا طا "ماود ۵۶ دعوم[ ر2ع6ظ2۶0 ۲۸۵۵۸۵۳۵0 
18 3۶ مدنل‌بعصا رقمقام 0هه فممتهدی فده بط ممزسه ‏ رقعع1۱۵0 زبع۱۷۱۵۷۱ 


یادداشتهای مولف بِ_ ٍ  _  ٍ‏ _ٍ_ ۸۸ 


وی ج1 احطادررمظ تفه 07 ۱۷۵۷۱۵۷۵۵۵۵6 ماهاه۵* ۵۲1016 86 2150 عع5 ,10026 ۷۲۵۷6۷( 
و ۵۳۱006 15 1996 انا ,1598 .۵ظ) نان طفن۱۵ عظ) 0۵۲ عصمهعه۵هه 2۵6 ,عر7 
0 039۷ 086 م۳/۹۳۲۱۱۸۵/)۵۲۵۱۵)۵-۳0111 ۲ ۲1]۲)/زم۵۲ 00/۲۵ عوعمع2.ج جاح عصناوه عاماهازهه 
۵ ۵۲2۳۱۵۱ 2ه ‏ .اهر بان بح زدام‌فنل ‏ عطا . ع0عهلع 
6 ۱ 
ها طا۵ اه ۲۸۵بهء ادالتاجدعع عط] ۵1 عطم‌هع0)0م ۵ 0116785 (1977 ,10۶۵۷ 0۴ 

۰ ۵]10۴ 00۹0۲۷ ۱۸۵-۹)0۲۷ 200 16۲اع0صفدم 


فصل ۱۱ 

برای اطلاع از تحقیقات مربوط به نفود مولانا بر ادب مسلمانان جهان می‌توان به مقالات و کتابهای 
بی‌شمار شیمل خاصه آثار زیر مراججعه کرد: 

۰ 16۹۲۴۱6۳۶ 2۵۲۰4۵ ۷۵ اجه یی اعلصاعن) مسشابع2 رظ56 290 8901 
ملا۲0ع:/۵ ۱۱۶ ۱۸۲0 ی 4 و۲۷ :هی ۳۵۲ 0صه ر(1963 ر۱۷]۵۱0۵86 60۱6۵06۲8۵ 
6 1002 امتم ماه همع ,(1963 الاظ :0۸21062 آعتاو هبل 5 0۴ جهع۲ 
وتات 5۲ تجدتطع) مایت یادا جه سیر ماو ۵اه( ۵۴ مهم 
"رحقطهز 202081-0 کم تهاه0 م-صفود۲ ر,فکقطگ حننله "عزمطگ 220 ر(1974 ر6ااناکع] 


۵۱۳۹-۵ ۲ :۵۳۵۳۵۵) توناهیزصو۱۷0 تووام نله .۵0 رهم ۵2:۵ ۲۵۵ 1۲ 
.104-۰ ,(1337/1958 رد0ککا۵1) 


رک: 
۰ ۲۷۱۶۶۵ 6۵۳6۲۶ راع‌صططنطه5 
را ۱ 
1 ,۲۵۴۸06۲۲۵)) ۰ 71۳۵۶ کقر ۵7۱۵ ما4 ۲۷۵۱ عمرای م۳ ححطاطه تقطنه ٩21۷10‏ 
٩‏ ۷ 40هام م۷۱۵۵ بطههادظ هاظ ر(1980 رعددام۲1 عطنطعناهاه۳ ۷۵۲1121۲ 
40 :(1973 ,۸۱۵۲2 رتفدننوعی فصهابع]۱۷ اهصهمنادهعاه) ص ام تاک هه 0۱ ۲2۳766 
۰ 0۲06۲ 280 ۲۳۵86 10۲ (1976 رالاعظ :0161060 ۳۵۵۵) ۵۳۵4 عظ 5 امدصجوندهه 
برای اطلاع بیشتر از این شرح» بن: 
۰ 65/۷013/۳۱۵ 001 /02۱21/ ت60 حاک۵://۲-۵۵)۲2۰2) ۵6 طماقوجه‌وزل و" عام 222 
ر ی 
:۰ ۱ راجوتاله) ۱۵۵۵6 )۵۵۵۲ .۵۵8 هی زیت ۵ عم ۳۸۵۸2 :17 
٩1/۲ ۳۲6۵۹, 1991(, 9.‏ 
خوانندگان علاقه‌مند به این اثر - حسن و عشن - و استفاده‌های غالب‌دده از موی مولانا در این اثر 
خود. باید به تحقیق زیر مراجعه کنند: 
فم16 ۵۶ وزیه۱۲۵ توتادتتض ۲6ص 0۴ 60۳6۶ ۳۵۵۵۵۵6 176 ب۲1۵۱9۲0606 ۷۷010۲12 
.(32-50 .00 .650 :1994 ,۲۲688 
. ین. ۱ 
:۰ ) 1857-1964 ولتهاوت/۵ ۵00 ۳۸۵۱۵ 0 2۷002۳۵۵ :ماع ,دض رعاتظر 
170-۰ ,(1967 ,۲655 ۲۵۱۷6۲۹۲ 00۲0 


۸ 


۱ 


۱" 


بن. مقالات مختلف مرح در 
فاصاام ۷۵۲ ۱۵6۲( عنا۱۷۵ ۲۱۵۲662 .650 ماتهاعهلهظ ۵ عواورموهازو(۳عوظ اعراو] 
333-۰ ۲۷۵ ۵۳۶۶ رله‌صدطادتهک 290 (1971 رقفع۴ظ. باز701۷65] 


بن: م5 اقب عبا ن رفیگ 4 +ومبض موق رنط‌صم) ممطه‌هزم13 
.۰ (1986 ۲۲695 ۷ ۵۱۲ :۷ ۲ ,صهصالض۸) 


و 


0 ۱0۵ ممروبعزم۱ 220 فمجهز] فنط رتناک طاللتداقاهل ۳1211۵2 رالاماض ,9۸.۲ 
یضه سول ادامنا بعا) موه .5۳۲ 60 ۳۵۸ ۸۷۵۵/۵۷ 76 ۱۵ . "راداعتامط 1 
,219-5 ,(1997 رلقط266۲8۵110] 


ری 
۳۵۵ ۵۷ ۵1۱60 ر61 ماو ۲ 085۲ ۶ ۹/۸6 ۱۷۱۱۲۵۷-۷۵۵۵ 06 ۲۷۵ 
,(1990 ,۱۷12202 نهت) رقعع]۷( ۵5۱۵)) 4ع0وعظ ۱۵۵ ۱ م۴۵ ۷۱۳۶۱۵۵۵۲۵ رهاهاواز۱۷ 
.3 
درباره سرگذشت‌نامه به‌آذین و ترحمه یکی از داستانهای او» ین: 
,۵۹۱۵۵0۲ ۱۷۷) ما0 2۱۵۵20 4 ره ۲۲۵۲ ع۵۲زی ره ,۱۷۵2۷۵۵ )۲۱69۱۳۵ 
6 (1992 ,۱۷۸86 :.).(1 


۰ درباره سروش. ین 


اصعاق ۵۶ وهمااممزتهانهعد قط) موه صفتا۲می ‏ اما00صاص ۳ رز۲هععصهط۱۷]۵)۱ 5212 
,95-115 :(1997 ۷۷۱۵۱۵۲/۵۵۲۱۵۵) 1-2 ,30 5عه ۳۵۳۶۵۸ ۵ 9۳۱۵هل ‏ رط۱۳2 طا )داع 00[ 
(1997 ,25 3006) 25 ,149 ۱۷۲۵۵22186 7۵ ۱۳ ۱۷۵۵۲600 )96۵ ۷ ۵۲01016 1۱۳2 150 عع5 
40 ۷/۷.۹6۲2[.018 :۵00۲6۲5 5۱2 کنط 220 داعنام۵۲گ اه معتهناگله عازو ۳۵۵ 6) 

)و050 0)0۵۲/]۵۱۱۵۲۹/۲۲ 6097/۳ 0080/۳ :1۲0180 برچ 


فصل ۱۲ 


بن. 
۷۷۵ ۶ صتی ‏ وزنز- تاه 20 معوفعلمه صوتافزیط ‏ فصقاظ؟ ‏ رمهعواموعم موز[ 
,5-9 :(1980) 16 76۴۳۵۳۸۵05 "126۲۷۱6۱365 


بن» 

کی 2۱۳۴۹۲۱۵ ۱۳۲۵ ۱۵ 1۳۵۷۵/۵۲5 وکین ,۷۷۵۱۹6۵56 ۳۱۵۲ 2820 9۱2۷۲0۱۲ 16012015 

ر6محکناناناط مها :۵0۲ رقنمادتاامن) ری 7۳۷۵۳۵۵۵۵۵ ۱۵ ۱۵ 7۷۷۵1/۶۲۱ ۱۱۱۵ ۳۲۲۵۶ 

۰ ,387 ,333-4 ,327 و(1985 

رک: ۱ 

۷۲ 7۳۸۵۶ ظ1 یلاها مصنعمی مصا اف مشهاناه ‏ رطاعمط-ع۵00۷ ...1۸ 
,362-4 :2 ر(1963 ,ج۷0۹60() بصع بصا۲09۵ مورک 7۱۵2۱0۱۵0۵ 

نیز: احسان طبری (با نام مستمار امامی). مولانا جلال‌الدین هکل شرق است (تهران: نشریات به پیش 

بی تأ). 


یاددداشتهای موف ___ ۸۸۹ 


بن. 

6 .۲ 20 ق۲طصهاه ,۷۲ .۵0 م10۵۵ 0۳ ع0۳اووویای رعا۱۲:۵000۵2 ۳۱0۲60۵۵ 

۲ 220 ,دنرز ,(1994 رفعععظ ۳6۵۵۷۵۵ ۵۲ رانوره۷نه ۱۲‏ :2نط۳۱۱۱۱۸06۱۵) 

ناگ دار و۲2اتعظ هرمع 0ا . معقصباظ ‏ ۷۵۵ فقلو0؟ ‏ اعم ‏ وهاوزذتدن ‏ رط2فا0ظ 

اه این ۱0۵8۵2 0۵6 ۱۵ ۵5ی) ۶۷۲۵۵۴ 1۳ رظت5۵۲200 0۶160۵۵11806۲ 
.81-2 ,(1991 رععزظ تطمهعطم اهوم ,1۱.۲ .60 بهعساظ جع کهزدصل 


بن: 

6 ۳6۵۲۹۵6۵۵1۷۵ اهاجهز:ن م۸ :ومتمجع۴ 200 206۲5)۵201۳08ت ر۲290۷21] 0۵010۵ 

:1968 ,0۲66۵0۷000 ۷۵۲۰ ۲۵«۷) افش ۲ناطاتض ۵0 وش 4۱۵۳۱6۵ وه جصموصا 4512 
۰ (1942 4عووناهمادام پالقطتعا۳ه 


برای متن موعظه تزمبور (1۳21000۲6)» رک» وب‌سایت: 


97۷7۷. 0۲5)۲66], 00۲۷ ۱۲۱ ۳۰00۲ ۶/۹6۲ ۳0۲5/۹5 3.01 


دربارة اکویناس (۸۵۱1028) و مولانا بن: 
6 0:6 ۵۵۸۱۵۳۵ 0 09۲۳۵ رتجدرتی؟۳ عظ) 20 مه‌ندنومرن(1 ۴۳6 ۲۵۸۵۲095 0۱1۳۲[ 
1992 50۲۱0۵۵) 


دربار؛ جان صلیبی و مولاناه بن: رسالةٌ ممتاز حافظ نصر (:۱۷۵۵ 132162) که به کالج ویليام اند مری 
(۷6۵ 0ح2 ت۷۷ ۵۶ 00۱۱696) ارائه شد؛ و درباره مقایسه اشعار مولانا با سخنان داتودی بن: 


4 :7001 ۵06 ۵60۵۵۴6( ۵۱۱۵ بت 22ماملهل هن هم( معا لجع 02۵۵۲6 
(1989 رول‌قصم 0۶ بواد۲حان اهممتاهلا وان همه 


کل 

۰ معز0] بط 0160 25 ر2 2۲۲ ر37 رگ "668و -گنصهدن عظا ۵۶ ۵0 ۳16 ر16۶ز۲0ات) 

ز(1993 ,00۵80 :1۵8۵000) .60 200 ۵۳۷۲۵/۱65( ۱6 47920۳8 ,۳۱۲۵ ۷۲ ۲ق۵* 866 

۱ 5۱/6 ۷/۵۵ 2 وصامامنهصه مدمه ۵۲ ۵۶ ات90۵ متاموص 82 عظ 6۵1160 10۵2ظ]0826٩‏ 
0/106۰ 010 1172 52-/ 000۰00110 ۲) 11611210615۰ 


۳ 
0 :195 ,(1957 ,۵06 100۵1020 :۵۵008) مم۵ 7 ۵05 ]0 61۵ 4 ۷۷۵۱۲۵۲ 
,0 ,(1980 رححفهاناظ ۷۲۵۲ ۱0۲ ۱۳۱ یت۳۷۵۳۱۵۳۵ 77:6 ر,حادا۷۷6 217۱65[ 


مرشد سام آمریکایی الاصل؛ و 
۰ 0 ما0۵ ۱6 0۳۵۷۵۳۵۲۵۶ رلقطنعترن ‏ مهعتع هه . صه . رحصقو .۰ ]۷ 
وصصحه لنصورت]۷ مواج عم .28-33 :(1996 مه۵۵۲1) 19 ۷۹۵۲۵۵ ره ۳۵۵۳۵0 
۱۷۲۵۵۵0 .2 ر2اولک-مهاوناهنا ازع .۵0 و۳۱۵0 مه موز ی آههماداه۲وهزطم0اهاداه 
۷ 1776 قاطا 2۵0 (1986 رقممتامزاهاناظ م۳۲0۵ :مموزم(۳۲۵0 ۵29) ۲با2دق 92201 
۵ ( 1975 ,۳۲۵۹۹۲0۲8 ۳۲0۵۵۵ ته) ,ماه۲0) ۴۳۵۵/۵ ۱۶ 0 90۳۵ :1۳:۵۵ 
۵ ,1۷]6۱0 00۲000۵ .1 ۱۵00 1۲۵۳5 ملق اصنامععم ۱۷ ۱155عهه ققظ وع0 ]120 
۵ 200 ,(1999 را862۲0ع 0۵۱6 :126۱۲0۱) .60 6 رک(20 ۸۳۲۵۳6۵۲ 0 
اکنا عدنااهده فدوننع1 6) ۲0 60و۵0 220 واهع 0۶ فامملنااو 101828 ۹028۵6 و ۵۲0۷206۵ 
8۰ ,17-19 :۸۵۵۲ 


۰ 


"۲ 


9 
ما 


. پن. 


درباره تاریخ تصوّف در غرب. بن: تحقیق اندره راولینسون: 


از ۳۵۵ عطا 220 ,45-83 :(1993) 1 .رد عفعاعظط طا رجمفطااسم؟ ‏ هلح 


۲۵۷۹0 کت کزل اه بان ز/ )هدام کدهککز اعد واه 11/۲ 06/10 .م ۲ناط ر2112نا .با 


بن- 
۰( 1997 رهاقتاصه0ه ۱۷۸ رطصاعمظ) زره 1۵ ۱۵26 مام هی رافح۲ اعمن 


. به نقل از مطالب روی جلد نوار راگاه طرفی که فیلمی به همین نام بر روی آن ضبط شده است: 


1971(۰ ,3384 5۷۷۲۸۵ 13660:08 عاججه) معمد جدطاه-1۳] 


467 ,(1957 ,عنجوتا ک حعانم نعمفدمل نما 0.1 .عهها 1۳ ۵۴ م25 77:۰ 
اطلاعات مربوط به «طریقت مولویان آمریکا» حاصل گفتوگو با برخی از پیروان جلال‌الدین لوراس 
و برگرفته از نشريه عاشقان مولانه از آن,حمله مقالات زیر است: 
۷۵۵۵۵ ۵0 17 :(1998 9۱۲0۲118۲) 2 و3 0۳۵۵01۵6 ال‌دنط 2 مصنا" رتفععدما هصنا۳۲۵ 
,11-3 :(1998 ۵2ظ0۲۱) 1 ر3 ",10۷6۲5 ۱۱۷۱۳۵6 01 55۲186 رکهاع۱ظ 
ای‌میل: 00۲12710.0011) 116۷12118: فاکس: ۰۸۳۱-۴۶۵-۱۰۵۷ ۱ 
این اطلاعات از چند مقاله‌ای که در نشريه ترشولد سوسایتی» چشم دی (12۵۳ 6 ]0 () جاب 
شده و از مکاتبه شخصی با کبیرهلمینسکی. نیز از کتاب ملقان معاصر (401075 بوته2۵(6۵0۳)) 
و همچنین از مقاله ملتون (۸161002) «, دایرةالمعارف ادیان مرکا 4۳6۳60 ۵۴ عن0عم0»0) 
(05:ع1۳6 گرفته شده است. نیز ببه: ساله زیر؛ پ 
و۳0 «ملومتمامه 1۲ عطا دوز خرعاازا! جعتع0 عصمصته۷ مز ۵تمطامم۴۳ ۵ مصنعل طانع هوک 
۱ ۰ ,19 212112۲7 آ 


/ ی اه 136۵۲ بطلاه0 1۷26 
9۱ 0۳۵ مدراووع] ۲۵۳۶ رتطنداه۳ واع٩‏ 0و (1997 ,۵عع۳۳ ٩۲7۸۲۲‏ :۷۲۰ 
1994(۰ یوع:۳ ۱۷۵۲۵6 .5۱ ۷۲۵۲۴ ها ۷0۷۲ 6 ]ه ۲۵۳ ودرتبآنبب 11:6 


فصل ۱۳ 
رک: 
«(1970 2۱216۵000 :0۵۶0۲)) ۵۵0۵۵۵ ۵۵۲۱۵۳۵۵ .20 روعوز هل ۲۷۱/۸۱۵۲۴۶ ۵:۳ 0 ۲,6۲۱ 1716 
3 1۳۵0۵ ]۲65۱۱ اطاعکم 2۵۲ فاطا اصعداهطا ‏ رتتممعع]۸۷ قح ههام وف ۲۱۲۱6 1۳0 .735 ,632 
۰ 06۵5[ 0۶ ۱2115۲620102 
رک؛ 


و( 1923 ,۳۲655 ۲۲۵۱۷۵۲۵ عع۲۱0طدوه) :ع۱۵۲۱0۵ه)) فاگ 1 :۳6۳۵۵۳۵ 0۴ ۵22 11:6 
۱ .531-2 


تاد دشر هاخ/ هو لمحت تح س بت تس [ژنبا 


مثلاً در ناگ 1۳2271۳61 اطلاعات ضد و نقیضی در نقل‌قول از 10۷06-600 می‌دهد. بن: 
5٩61, 391 220 0.‏ 

اطلاعات مربوط به شرح احوال فروزانفر از مقدمه او بر کات شمس. مجلد اوّل» و از چند مقاله‌ای 
گرفته شد که به یاد او در لاک ۷۳-۵ (فروردین تا خرداد ۱۳۷۵) به قلم شاگردان و همکارانش خاصه 
حسین خطیبی (۲۰۳-۵) و عبدالحسین زرین‌کوب (۲۱۰ به بعد) نوشته شده است. داستان تصحیح 
کردن فروزانفر تلفظ عربی استاد سوری را از مقالة حشمت موّیّد به نام (سفرنامة شام» آوردم که در 
ایران‌شناسی» سال ۰۶ ش ۱ (پاییز ۱۹۹۴): ص ۱۰-۱۱ چاپ شده است. 
برخی از این نقل قولها در پیش‌گفتار ارشره (ص ۷-۷) بر کتاب افضل اقبال از 

6۰ 1 ۵۸۲۱۱۱ 2-20-12۱۳ ۱۷۵۵۵۲۱۵ [ه و170۵ ۱0( 1 77:6 
دربار؟ نظر فروزانف بن: مقالهُ او به‌نام «شعر مولوی» در یادنامة مولوی» به‌کوشش علی‌اکبر 
مشیرسلیمی (تهران» یونسکو» ۱۳۳۷ ش/ ۰۱۹۵۸ ص ۱۵۱ و ۱۵۲. 


فصل ۱۴ 
رک: 
۲۳ 0۴ 0۳۳6۵۴0۳۵2766 ۵9 ۲۷۳۱۱۵5 ۲6 ۲6 ۵ ۷۵۵ رطانا90ع:16 ۲۸۵۲0 
0 0101000 ونناوعن .34-5 (1805 ولل0۳۵)6ظ ۷۷۰۷۰ :۱۱۱2061۵9۱2ظ) ‏ وع70۳ «بعز]/:۲۲ 


م۵۱ ۵5۵۳ 5۵0 ۸۸۹/۵۵۳۵۲ و2 1651 هر 60داگزاهاتای قوس ت52 ۵۲ ۱۲2۵8۱۵):0۵ 
۷6۳۹۵ 01۵۱ نگ ۲۳ 6۳۹۱60 46 ۱60۳۵۰ ۱۱۵۳۳۱۵۳۸۵۵ ۵۳۲۲5 ۱۳0۵6۲۱۲۸۲ رک 


رک: 
۳ .۷0 13 2201008 0۵۲۱۵00 .60 روع(0 /۲۷۱//۱۵ 5۶۳ 0 ۷۷۵۴۱۵ 0/1261 7716 
230-7۰ :4 ,(1993 رک8ع۲ظ ۵۱۷۵۲۵۲ ۷۵۲۴ ۱۵ ۲۵۲۴۰ 
برای آگاهی از نکات عمده مربوط به تاریخ خشعه انار ولا نان لمات که 
ص ۰۵۳۸-۵۴۴ شیمل مجموعه اثار روکرت را در دو مجلد منتشر کرده است: 
۰ ۷۷6۳۶ 86۷۷#:116 4145 
و در کتابی دیگر به تحلیل آنها پرداخته است: 
:۱۲6۵) انز م۳6۵۲ ۵6۳۹۵2( 26۴ و« یز عواهفآ0۳۵۳۵۵ 
۱ 63۰ ,126171211 50111 
شیمل مقاله‌ای هم با عنوان «اثری ناشناخته از هامرپورگشتال» نوشت: 
۰ ۲/07۲ 065 ۲۷۵۶ ۲۲6 ۱0۵ "قااهاکع] ]ده ۷۵۵ امعد1۵ ۷۷۵۲۲ ۱۵0۵620۵۲65 و0[ 
:4 ,15 


ین حال تصحیحاتی رکه بانزین درب ایشها و نکات جزیی مقالة شیمل به عمل آورده است 
/ در نظر داشت: 
۰ ۲۵۲ 6۳۵ ما ضا رکه ۵۵۵۲ ۱۵ ۱۵۵۵۲۲ ۳۳۴۱۵)62۵0۵0 رصتعحامظ )تاهه)۲ه۲۱ 


۵0 :۳2۸06۲۵0۲۲) 104-21 رد00 .0 200 حن2حامظ .11 .۵0 عیه/ ۲۷۵ ۲۷6۴۱ :۲9۶ 
,(1998 5006۵2171 


۲ تشه یی هروه تا اموو قه خاغرن 


۲ 1 دامفهدات) هعمفنفاهعزه وع0 5۱۵۵0۵۱۱۴ ۱۵۸0 026۳1۵1 ر۴۳۵۲1 رتال۲70] ۱۱۵076 ۲۲۷۱۷۵ 
1989۰ ,۱۷۲۱01۵811 ]۵ ۱۳۱۱۷۵۲۹۱۲۷ 0۲0ا۲)2۵ 96و ۵۰],ظظ) هنز معدم‌عایاعل 

«متین بن: ۱ ۱ 
0 (1965 ,۲06۵۱۵۵ 6 1۵۱60۵ :۲۱۱ع) عرص 24 0ععم1 ۲۵۳۶ رتطاعط:۷۷۶ هاباو7۴] 
,108-9 ۰" ,1۵۵۵۲۲ ۵0دا جماهاظ؟ ۳09218 


رک: 
۰ , (1994 رهع۲۱عظ ۵۲ بتح۲هاش) قه۵اهاه 1۳۵۲ #تنه قووع۴0 20۵/66160 :1۱1۳6۲۹01 
بن. ۱ 
۰ 6۲۳۵۸۶[ 16[ع0اهمصخض 2020 تال .۵0 ۳2۶6۲۵ ۵۲0 0 ۲۵۱۱2۲5 
و15 ,261 و172 ,137 ,133 ,122 ,0 ,29 :2 :394 :1 ,(1980 ,۳۳6۵6 ۲۵۱۷6۳۹ ۲۱]16۵)0۲ظ 
۰ ,531 ,477 ,406 ,321,404 ,262 ,78 ,20 :3 :571 ,569 ,465 
۵ ۶۵/467 ۸۷0 ,۵۳۳000( حول 90( عع .87 ,065 001/661۵4 ,۲۱60۵۲ 
0 78-100 .650 ,0۵۲66۲ 200 11]6 5 ۳۱6۵۵۲ ]0 06۵15 10۲ (1973 ,۱۵1۴68220 :1۵82008) 


.186 
رک: 
,1۸0۱۵01602۷ ۷۵۲۵ ۱6۷۲) هو( 0۴ ام۶۱۲ع۲ 4 :2 0 ع2وصص] 17:6 ,۷0۲۵( 111 
.6 ,(1995 
رک: ۱ 
۰ شا 01 ۵92 عم :11 ۱۵۲۵ 
و 


1۷۲0۷6۲۹,/:6 ۵۳۵۸۵86 0 0 ۰ 


. بن: مقايسه یکی از شعرهای بارکس / موین از کتاب 56۲6۶ ۰02۳6 همراه با ترجمه کلمه به کلم 


دیک دیویس (1/2۷15 1210) در کتاب سن شرق و غرب.: 
,469 ,(1997 ,عععع۳ 57۲۷۲ :۱۲۷ ,رجددالض) ۲۷۵۶۶ یره اعمظ «رمعبطهظ رصنادت0 مو۷6 
همچنین می‌توان برخی روایتهای موجود در اين کتاب را با روایتهای بارکس/ موین مقایسه کرد. 


۰ بن. 


۶ ۱/۵۷66 :6۲۳۵۱۵۷ظ۳) (1926) ۵0۳۲۵( و ص۴0 ۲2۵۳۵ ۱۵0 02۱/۶06 ۸ 3۱۵۳۷۵1 مکی 
2 ۳66۵0065 ۷۷۵۵۲ :۳0 نا 220 ۳۳۵۵۵0 مطعباظ 1۵۸۵10 20 (1969 رووع]۳ هنطم‌کنای 
۰ 33-62 .۳۵ رد۵۲۵6 060۵۲۵۵ .۵0 ,)۴06 ۱۱۵ 4۱0۳۵ 0۵4( مم 1 "رمه۱۷ 

1985(۰ ۳۲686 0۱0۵20 ۵1 انواع7۵۱۷] 


. این کتاب در شمار آثار کهن مبانی معنویت (9نلقتتانتنم٩‏ ۵۶ معتععدت نصعع۱ظ۳) همزمان در 


بریسبان (۳150806) استرالیا؛ ی تا ی (50۲۲ا]دا(9)_ انگلستان؛ و راکپورت (00600۲0) 
فاساخوشت اشتان بافت: در شهار از که سای موی ش‌هایی. از هاگ اد کت 
(ماات ۳02۵2۷20ظ)۰ دماماپاد! (1(2700020209). تائو ته چینگ (۳188» 16 ۰180 سیر زاثر 


اسان ا نها هی لشتا: متس سح بوسحم نیت ۸٩۳‏ 


(وده‌۳۲۵۵۲ و صمنهلز) ر ابرهای نادانی نیدلا ۵۶ 020)) نیز کتاب رومی کوان» به سال 
۷ م انتشار یافت. ۱ 
ت برای آ گاهی بیشتر» بن: سایت اینترئتی مادر میرا به آدرس: 
,موم ص۵ع: 6۲2 )0 ۱۲2 
۵ نمونه ترجمه‌های خلیلی از اشعار مولانا را می‌توان در سایت اینترنتی زير دید: 
۱ ۱ 
اطلاعات مربوط به سرگذشت‌نامه خلیلی در: 
0۲8۵/۱۵ 021۱6211 پر 
ارزشیابی چیتیک در: 


با مصمصا عون ماع هل بمب 
فصل ۱۵ 


۱ برای کسب اطلاعات بیشتر رک: 

ص۲۲۱ عا مه خسن 88عاهاع) مسو‌ابه/2 رفح صع( قفجه حعصاها کنمگ عماو۲ 
۷۹۱۲۵۵۱۱۲۶۵( ,ماه ۵ ت۵۵( رقاهبوند و۷۳۵ ,واورهعهاز یاک عهباوزهرا 
نا مم. . رعطملا. مصجعلاه۷۷ :73 ,(1992 ,۶1 200 :1983 ,اع0 :15)2:0121) 
۰ بات مرول 60۵20 ظ ‏ رحهبمطععظ مه مسا تعه. عناجدرعنام(۳۲ 
:(1982 رعه۷۶۲۱ 1۵۵06۲ :۲عطاوم1) 13342 .وم امن ,۷۷ 20 )صعطهع صصهصصصه ]۲ 
۷6۷6 067 ۳6۶۳۵۷ طع0 ها تدای بتشهن۲] وتا صصدر معنق‌نطو؟ ازع ۲۱۵۱۲227-۳۵۲۵۲ 
:8-69 :(1972-3) 11 علع۵ وعه بازویه( با لماوع عباهکابهظا 020۲ ۲عوباز۸:۱6 
۱ ۵۲8۵۲( ۵۱ ۱۸ هن ه۲۷۳۲ 0ع۱واوی م۵( مه م۲۵ .له مععلا موی 

,(1997 ,۷۷۵۲6 ۳6۶۵۵۵ :00۵۵2۱6 ۱2 مره بچزاهمبورگ ,عم«وظا 


1 
4-۰ ۳ ۵1۵600۳ مهاب ,۸0 280 صهجصیاه]۲ 

آ ‏ درگ: 
۶ 0۱۷ عمبااموط عو ۳ 7۵ رعهصعالعزظ عصعطگ ععا صذ اموعنا طرعز( 
,۸ 0صع صحصاه]۲] ,12741 ,(1992 وعععع۳ ۲۲(ل90 :۲۱۷۲ ,تجه‌طالم :1975 مصعلانی‌ه]۱( 
۲۰ (6۱۵16001۲) م۲ه۷ ۷( 
توضیحات همراه با لوحهای فشرده / سی‌دی‌های زیر نیز دربار؛ این آیینها حاری گزارشهای توصیفی 
است. همچنین بن: وب‌سایت ترشولد سوسایتی به ادرس ۲690010ظ)/۷۸۷۷,۳۷۵۵0۵0۵,۵0. برای 
بحثهای عالمانه و علاوه بر آن» برای آثار فرانسوی‌زبان. خاصه آثار ماریژان موله, در چند مقاله به زبان 
آلمانی اثر هلموت ریتر فریتس‌مایر» ک. رین‌هارد (161070 ) و اچ.پی. سیدل (0:ع5 ,۲۱.۳) 
موسیقی و رقص مولویان تجزیه و تحلیل شده است. آثاری نیز به زبان ترکی موجود است. از جمله 

حضرت مولانا و آیین مولوبان: 

1969(۰ رتعه1(۵۳ بمازم)ع۱۷۵۱۲۵ پاتاطاصهاع1 روداناجطصصعب) واه رواب ۷۶ ۷۲۵۷/۵۲۵۸ ۲۷۲2 


۸۹ 


, مولاناء دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


دو کتاب گرداوری موسیقی مولویان نیز به زبان ترکی منتشر شده است. یکی این مولوی نام دارد که 
سات اول آن را رقف یکتا معشر تساخته 
[(1923-39 راتاطاحهاع) هاعلع۷۲ ام ها نله خعاان ۱۷/۵ 


و چاپ دوم آن را ساده‌تین هیر منتشر کرده اتتیت 
4 1۵۲62 ۲۱۷0۲2۱۵۵ 5۵0۷۵ :۵۴۵() ۲ممه۳۱6 5406 0۲ مان ان تبهآبت۷ 
ز(1979 200 


همچنین کتاب سرموذن رفعت یگ فرحناک مولوی آیین از موسیقی مولویان سخن می‌گوید: 
ر69188ظ۳) بمفله 1۱0۱6۵ .0 واه هب2۵ ۲۵۳۵/۱۵ و مرت 622 هی 
1992(۰ مطه۳ :اتطاحهاکز 


و 

1 رفمتو۱۵ مهزا۲۲۲ ۲۱۵ داز م۳۱ مها تاه هون مصاعزعدن 
انط۵۷) ممدیزعن۱ و۳1۲۵ رات هام ر(16 1990 ب3 00۵6 ۵616 0عکزعبه۲۳ 
,۳/۵۲۲۵ وتعطگ :ر7ظ ,72 ر1956] 1997 ,19 ۲عصصهبهآ ۲۲۵۵ 7۳۵۳۵۱ *06جههعع۱ و 
,1998 ,16 ادناعننضه) ۲۱6۱۵0 عاصاآ و1۳۳ ۲۵۳۶ بو راتاحاحهاعآ طع 1:0۲ ۱۷۷۲ ۸ 
(6 و5 

اب دک 
مصنص 0 اهه۵۷ ۲۲ :0ومعنهن)) الم ۵4 ۳۸۵۲۵ ]۵ 6 رای رنطعع:00 داناع16 
,(0۳) عهتوصمم‌وممعج وطا وم 6 ۲۵6۲ 220 ,27-9 ,1995 ,۳۳6۵8 


ور . بن ۲ 
1 21021 ۱۷۷ 


یادداشتهای مترجم 
> 


در آثار اين نوپردازان شعرهای موافق مزاج همجنس‌بازان وحود دارد. 

منظور پخش نوارهایی است که آقای چوپرای هندی‌الاصل پزشک در اجرای برنامه جنبش سلامتی خود 
در آمریکا تهیه می‌کند و می‌فروشد و بازار پردرآمدی دست‌وپا کرده است و طرفداران فراوانی در میان 
نسل جوان و عامه مردم آن دیار دارد. بسیاری از اشعار مولانا جلال‌الدین را همین آقای پزشک هندی 
به سلیقَُ خود و موافق برنامه‌های جنبش سلامتی خود به لفظ انگلیسی برمی‌گرداند و آن را با موسیقی و 
رقصهای من‌درآوردي مایه گرفته از ذهن هندی‌اندیش خود درمی‌آمیزد و به خورد آمریکایهای ساده‌لوح 
مولانا ناشناس و عوام می‌دهد و کاسبی می‌کند. وی جنبش خود را معنوی و روحانی می‌داند و ظاهراً 
می‌خواهد با تمرینات روحانی- جسمانی و با استفاده از مکتب عرفان جامعه‌ای تندرست به وجود اورد. 
مدونا زنی است از خوانندگان کوچه‌بازاری و دمی مور نیز زنی است در شمار هنرپیشگان کم‌اهمیت 
هالیوود در امریکا. نیز رک: یادداشت مترجم. ش ۴۶۲. 

یرای اطلاع از این‌کتاب مراجعه کنید به کبهان‌اندیشه شمار؛ٌ ۷۴ مهر و آبان ۱۳۷۶ ش» صفحهُ ۱۴۴ تا ۱۵۹. 
رک: شرح یکسون ج ۳ ص ۱۱۰۷ به بعد؛ حدیقه ص ۶۹-۷۰؟ احیاه» ج ۴ ص ۷. دربار؛ روایت دیگر ان 
از مقاسات ابوحیّان توحیدی و کیمیای سعادت غزالی و روایت منظوم سنایی. رک: ماخذ قصص. ص 
۶-۸ 

توضیح آنکه سنایی و غزالی در روایت خود از این حکایت می‌نویسند که چند نفر کور بر بدن فیل 
دست می‌کشند. اما مولوی می‌گوید که چشم داشتند و به سبب تاریک بودن محل فیل نمی‌توانستند او را 
ببینند - درست مانند همه ما که چشمانمان نور دارد و در این دنیای تاریک مادی از دیدن حقیقت 
ناتوانیم. ۱ 

ناگنته نماند که مولانا این داستان را پرای بیان این واقعیت آورده است که همه اختلافات افراد بشر 


۸۹۹ 
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سخت‌گیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خحون‌آشامی استت 


رو ۳ ۱۳۹۷ 
غزل معروف «ما عاشق و سرگشته و شیدای دمشقیم - جان داده و دلبسته سودای دمشقیم) به این بیت 
ختم می‌شود: 

مخدومی شمس‌الحق تبریز گر آنجاست مولای دمشقیم و چه مولای دمشقیم 

(ده تب ۱۵۷۴۰) 

اتفاق در غزل بعدی (۱۴۹۴) که وزنی و واژگانی عجب سماع‌پذیر دارده نیز همین اشارت دیده می‌شود: 


مولایم مولايم دز حکم دریایم در اوجش. در موجحش: منقادم منقادم 
۱ (ده بت ۱۵۱۷۴۷) 
قاسم انوار لقب شاعر عارف قرن بهم هجری سیدعلی بن نصر بن هارون بن ابو القاسم حسینی يا موسوی 
تبریزی است. 
سال تولدش را ۷۵۷/ ۸۱۳۵۶ و فوتش را ۰۸۳۵ ۸۳۷ و ۸۳۸ نوشته‌اند به اختلاف؛ وی «در اصول 
طریقت و سیر و سلوک دست ارادت به سلطان صدرالدین موسی بن شیخ صفی‌الدین سید اسحاق 
اردبیلی حد سلاطین صفویه داد... و صحبت شاه نعمت‌الّه ولی ماهانی را نیز دریافت ... و در خرجرد که 
شهری است در ولایت جام ... وفات یافت.» انسالماشفین تذکرة الاویاء یا ارف اینها ۳ 
است) و دیوان شعر مشتمل بر غزلیات و قطعات و رباعیات از اثار اوست. نوشته‌اند که چهار مرتبه پیاده 
به حج رفت. نمونه شعرش: 


از مسحد و مخانه. وز کعبه و تخانه مقصود خدا عشق است. باقی همه افسانه 


از هر طرفی چهره گشایی که منم . در هر صفتی جلوه‌گر ایی که منم 
با این همه که‌گاه غلط می‌افتم نادان کس و له روستایی که منم 


در مُلک عاشقی که دو عالم طفیل اوست آن کس قدم نهاد که اوّل ز سر گذشت. 


حسین خوارزمی؛ فرزند حسن. ملقب به کمال‌الدین» صاحب شرح مثنوی مولوی به نام جواهرالاسرار و 
زواهر الانوار به تفر و کنوز السقائق فی رموزالدقالق به نظم (بحر متقارب) در سال ۸۴۰ق کشته شده و 
«به پیروی پیر خویش عشق گرم و سوزانی به آثار مولانا داشته است». رک: جواهرالاسراره ج ال 
یک کفتا وج سك 

افلاکی از زبان قاضی نجم‌الدین طشتی می‌نویسد: «در جمیع عالم سه چیز عام بوده. وچون به حضرت 
مولانا منسوب شد. خاص گشت و جمیع مردم مستحسن داشتند؛ اوّل. کتاب موی است که هر در 
مصراع را مشنوی می‌گفتند؛ در این زمان. چون نام مثنوی گویند. عقل به بدیهه حکم می‌کند که مثنوی 
مولاناست. دوم همه علما را مولانا می‌گویند؛ در این حال چون نام مولانا می‌گویند. حضرت او مفهوم 


۱ 


۹9 


یادداشتهای مترجم ات ات بت ات ۸۲۱۲ 


البلخی...» 

آسیای صغی آناطولی» شبه‌جزیره‌ای است به جنوب دریای سیاه و مشرق مدیترانه و شمال سوریه و 
مملکت ترکیه امروز تقریباً همین شبه‌جزیره است. در دور مخامنشیان مملکت ايران را رود فرات به دو 
بنخش غربی و شرقی تقسیم می‌کرد - قسمت غربی آن آسیای صغیر و مصر بوده است. ترکيهٌ آمروز 
قسمتی از کشور عثمانی قدیم است که آنکاراء استانبول (قسطنطنیه) و قونیه از شهرهای مهم آن هستند. 


. مک ص ۲۲۷ نامه صدوسی‌ودوم: «... داعی خود ملازم تباشد که در عالم هیچ کاری و مهمی ندارم مهم 


من با من است؛ و هو معکم اینما کنتم (سورهُ ۵۷ ۴ دکان من با من است؛ و هر روز پنج نماز با جماعت 
و بیست ورد دیگر بگزارم....» ۹ 


, مولانا ضمن غزلیات حوده نیزه در مشو ی محنو ی درباره روزه اببات دل‌انگیز فراوان دارد. اما در دیوان کر در 


غزل نسبعاً بلند را به روزه اختصاص داده و این کلمه را ردیف قرار داده. غزل اول به شمارءٌ ۲۳۰۷ است با 
این مطلع دلکش : 

بربند دهان از نان کآمد شکر روزه . دیدی هنر خوردن؛ بنگر هنر روزه 
و غزل دیگر شماره ۴ با ردیف روزه از غزلهای وجدآمیزتر مولانا به شمار می‌رود: 

مبارک باد. آمد ماه روزه . رهت خوش باد. ای همراه روزه 

شدم بر بام تا مه را ببینم که بودم من به جان دلخواه روزه 

نظر کردم کلاه از سر بیفتاد سم را مست کرد ان شاه روزه 

مسلمانان! سرم مست است از اذروز. زهی اقبال و بخت و جاه روزه 

به جز این ماه. ماهی هست پنهان نهان چون ترک در حرگاه روزه 

بدان فنه ره برد آن کش که اد رای مهس هگا روز 

رخ جون اطلسش گر زرد گردد بیوشد خلت از دیساه روزه 

دغاها آتدرین امه مستجات ات افلکهیا بوا نسهرد. اه روز 

چو یوسف ملک مصر عشق گیرد کسی کو صبر کرد در چاه روزه 

سحوری کم زن ای‌نطق و عمُش‌کن ز روزه خود شوند آگاه روزه 

ییا ای شمس دین و فخر تبریز توی سرلشکر اسپاه روزه 
باید توجه داشت که بسیاری از شهرهای ایران خاصه سبزوار و کاشان که مولانا هم در موی معنوی نام 
برده و بسیاری از دیگر شهرهای ایران پیش از صفویه. همه پیرو مرتضی علی (ع) و شیعه بوده‌اند؛ 
صفویه تشیع صفوی را مذهب رسمی حکومت ایران اعلام کردند. داستان ابوبکر خوار و زار سبزوار و 
عمر کاشان که نانواییها به او نان نمی‌فروختند نزد مقوی‌خوانها مشهور است. به هر حال» بن: تاریخ تشیّع» 
بهعصوص فصل پنجم» ص ۱۰۵ به بعد. 
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این گروه در متون مغرب‌زمین به ۸۵9۵890 مشهور شده‌اند که به معنی آدمکش هم هست؟ برای اطلاع از 
انان» رک: حشاسین؛ نیز: اسماعیله. 
در اين ابیات از مثنوی مولاناء گرچه از زبان شیعیان حلب. روز عاشورا را «ماتم جانی» می‌خواند «که از 
قرنی به است» (م۰ ۰۶ ۷۹۰)؛ و از سیدالشهداء به اوصافی چون «پاک‌روح» (ب ۰۷۹۲ «روح سلطانی» 
(ب ۷۹۷) و «خسرو دین» (ب ۷۹۸) یاد می‌کند و می‌گوید که او و یاران باوفایش از زندان حسم رها 
۱ 

سوی شادروان دولت تاختند کنده و زنجیر را انداختند ۱ 
(ب ۷۹۹) 


بنابراین وقت شادی انان است: 
زود ملک ات و کین و شاهتهیی که نو نکت: دره ان اتان. اکن 
(ب ۸۰۰) 
اکنون وقت ماتم آنان نیست. بلکه وقت آن است که بر غفلت خود زار زنی: 
در رخت کو از می دین فرزخی گر بدیدی بحر کو کب سخی 
ان که جو دید اب را نکند دریغ خاصه ان کو دید ان دریا و میغ 


(ت ۴-۸۰۵ ۸۰) 


بدیهی است که شهرت مظلومیت و پیکار حق‌طلبانه و خداجحوی حسین‌بن علی (ع) از یک‌سو و دانش 
بوده؛ بنابراین غرض او از آوردن این داستان همان نتیجهٌ معنوی بوده است که در بالا به اختصار گذشت. 


. رک: م۰ ۰۱ ابیات ۳۷۲۱ به بعد و دقت کنید به القاب و اوصافی که مولانا در حق مولا علی (ع) به کار 


می‌برد؛ از جمله بیت ۳۷۲۳ که مصراع دومش مورد نظر موّلّف است. 


م۰ ۱ و ۲۹۵۹-۶۴: 


گفت پیغمبر علی را کای علی 
لیک بر شیری مکن هم اعتماد 
اتلرا گن تایه ی اقا 
ظطل او اندر زمين چون کوه قاف 
گر بگویم تا قیامت نعت او 
در بشر روپوش کرده‌ست آفتاب 


شیر حقی پهلسوانی پردلی 
اندرا! در سایه تخل امد 
کش نداند برد از ره غافلی 
ددج او 4 سس عالی طواف 
هیچ آن را مقطع و غایت مجو 
نهم کن وال اعلم بالصواب 


بن: شرح نکسون ج ۱ ص ۲۱۲ به بعد. 
دست او را حق جو دست خویش خواند با خر اللّه فوق مت براند 
(«یداللّه فوق ایدیهم». سوره فتح؛ ۰ رک: شرح یکشون» ص ۴۱۴ به بعد. 
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کامل هدایت‌یافتة الهی است که دیگران را کامل می‌سازد. و اين مفهوم غیر از ولایت تشریعی ائمه 
اطهار (ع) است. و منظور مولانا نفی امامان شیعه نیست و کلمه «امام» در این ابیات به معنی اعم راهنما و 
پیر و مرشد است نه به معنای اخص امام که ما شیعیان بر رهبران دوازده‌گانة مذهب ائنی‌عشری خود 
اطلاق می‌کنيم. ۱ 

رک: ما خذ قصص» ص ۷۲-۳ به نقل از قصصللانیاء تعلبی. و حدیثی که منشا ان حکایت بوده به نقل از 
حلةالاولاء. در هیچ‌یک از اين مأخذ نامی از معاوبه نیست. پس معلوم می‌شود که مولانا یا این حکایت را 
در نسبت با معاویه از زبان عوام شنیده و یا در برابر ابلیس مکار پرگناه نام کسی را در شعر خود آورده که 
همتای ابلیس باشد و ابلیس‌شناس؛ چون قاعدة طبیعی و عقلی حکم نمی‌کند که ابلیس شرور به فریب 
امل خدا و صالحان و راستان برخیزد. عبارتی چون «رضی‌اله عنه» دلیل بر پاکی و خداشناسی و منحصر 
به اهل زهد و عبادت نیست: بسیازند حکام و سلاطین جور که در تراحم احوال و کتابهای تاریخ نامشان با 
این جمله دعایی همراه شده است. از طرف دیگر» همان‌طور که نیکلسون نوشته «نقشی که در این 
حکایت کوتاه به معاویه نسبت یافته با نگرش کلی صوفیه نسبت به امرای دنیاداری چون امویان متناقض 
به نظر می‌رسد» (شرح نکلسون» ج ۲ ص ۸۴۴). باید گفت که قصد مولانا از بیان این حکایت هشدار به 
خوانندگان و بیدار ساختن آثان است. نه تعریف از معاویه که در سراسر این داستان هرگز صفتی معنوی به 
او قدادف نهر که اوترا به کلمه‌ای سای ام اتستوافه استه تععر را فاورینو آپویکر را ضدنق کفقهه حون 
در زمان خود به اين القاب معروف بوده‌اند. امّا نام معاویه را با هیچ گونه لقب یا وصفی همراه نکرده است. 
شاید این «رضی ال عنه» هم از آن بابت بوده که خواهر معاویه. یعنی امحبیبه افتخار زوجیت پیمبر (ص) 


را داشته است؛ و خود معاویه (متولد ۲۰ قبل از هجرت) یکی از کاتبان وحی بوده است. وی در روز فتح 


مکّه (۸۱ق) اسلام آورد و عثمان او را حکومت شام داد اما با علی (ع) به دشمنی برخاست و عم طفیان 
برافراشت و با مولا(ع) دوبار جنگ کرد: جنگ بصره و جنگ صفین که حیله عمروعاص او معروف 
است. معاویه پس از شهادت مولا(ع) و صلح با حسن‌بن علی (ع) خود را رسماً لیف مسلمانان خواند 
رال ۱ ور توه سا نها درا هی در خی تین ها داد 

ابوحنیفه. از مردم کابل ایران قدیم زادء کوفه امام فقیه موسس مذهب حنفی (یکی از مکاتب چهارگانة 
سنت و حماعت) است که پیشه خرازی داشت و در سال ۱۵۰ قمری از دنیا رفت. اصحاب ایوحنیفه را 
«اصحاب رای» می‌خوانند که قیاس و رأی و اجتهاد و استحسان و اجماع را پس از قرآن و سنت اصول 
مکتب خود می‌دانند. اساس فقه او را «کتاب ال سنت رسول ال اقوال صحابه. قیاس» استحسان. اجماع 
و عرف» تشکیل می‌دهد. رک: فرهنگ فرق» ص ۱۷۰-۷۱ 

رک: همان» ص ۰۴۱۵-۴۱۸ معتزله. 

رک: همان» ص ۵۴-۵٩۹‏ اشاعره. 

رک: همان: ص ۰۲۴۸-۲۵۰ شافعیه. 

شمس‌الائمه. محمد بن احمد بن ابی‌سهل سرخسی امام متکلم اصولی و مجتهد قرن پنجم است که در 
یکی از سالهای ۰۴۸۳ ۴۸۶ يا در حدود ۴۹۰ قمری در فرغانه وفات یافت. المبسوط شرح جامع الکییره شرح 
جحامع الصغیر و کتابی در فقه دارد. 

کاشانی» ابوبکر بن مسعود ملقب به ملک‌العلماء و علاءالدین از اکایر فقهای عامه است. بدایع الصناثع فی 
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استاد خود نیز رسانیده و استاد او را تحسین گفته و دخترش فاطمه را که از فقهای نسوان بوده به عقد 


۱ ازدواج او درآورده ات السنطان المبین فی اصول‌الد ین از تألیفات دیگر اوست. نام این دنناد در 2 


۳/۸ 
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عربی به صورت الکاسانی ثبت شده؛ او در سال ۵۸۷ در حلب درگذشته است. 

علی مرغینانی حنفی.» ابن ابی‌بکر فرغانی» ملقب به برهان‌الدین» فقبه » عالم فرابضص. محدث. حافظ و 
مقسر بود. ید ایة الستد ی سرح بحاممالکییر سیبابی + محتارالهتاو ی از آثار او و همه در فروع فقه حنقفی اشانیا 
مق ابومنصور از دانشمندان بسیار معروف حنفی موّلف کتاب اشوحد. کتاب‌المقامات» کتاب رد 
اه الا دنه کتاب مان ۳ او هام المعتر له . تأژوبلات القرآن» ردالاصول المخمیه وی محمد اباهلی» رد الا مامه بعش 
الرواقض. الرد علی المرامطه» الحبل فی اصول الفقه» و شرح القفه ال کر امام (بی حضهة اهعمان. 

ماتریدیه. نام طایفه‌ای نظیر اشعریه منسوب به اوست؛ و ماترید نام یکی از محلات سمرقند است که 
ابو منصورماتریدی کو انتدا دسا وه ال ۱۲۱۲۲ اور حل شتا ها یک نا آنکه با تمام اصول کلامی 
اشعریان مخالفت کرده نه ان طایفه نزدیک‌تر است تا به معتزلیان. رک: فرهنگ فرق» ص ۰۳۷۹-۳۸۱ 


به فارسی یعنی رزبان که شغل پدرش بوده و بدین سبب او را ابن‌کرام می خو اند ند. برای اطلاع از عقاید او 
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رک: همان ص ۳۶۳-۳۶۵. 

خوارزمشاه عنوان عموم امراء و سلاطین مستقل ولایت خوارزم است که سابقهُ آنان به ادوار قبل از اسلام 
می‌رسد. در اینجا مراد خوارزمشاه معاصر بهاء‌الدین ولد است از سلسله خوارزمشاهیانی که در سالهای 
۰ تا ۶۲۸ در مملکت خوارزم و متعلقات آن حکومت کردند. رک: شکوه شسی؛ ص ۰۲۹ ۱ 
خواجه نظام‌الملک طوسیء ملقب به سیدالوزراء و قوام‌الدین دانشمند و نویسندة قرن پنجم و وزیر 
نامدار ملکشاه سلجوقی است که در سال ۴۰۸ يا ۴۱۰ در قريه نوغان از قرای رادکان طوس ولادت یافت. 
در نیشابور و بلخ فقه شافعی را آموخت. وی اول‌بار در سال ۴۵۱ وزارت الب‌ارسلان را در خراسان یافت ‏ 
و پس از فوت عمیدالملک کندری (۴۴۵) تا ۴۸۵ با قدرت در منصب وزارت سلجوقیان باقی ماند. پس از 
عزل از وزارت در راه بغداد به دست بوطاهر ارانی یکی از مریدان حسن صباح و از فدائیان اسماعیلیه 
ی شد (دهم رمضان ۴۸۵). وی مذهب شافعی داشت و فقها و متصوّفه را ارج می‌نهاد و مدارس و 
خانقاههای بسیار در اکناف قلمرو سلجوقی پی افکند که نظامیه اصفهان و بصره و بلخ و بغداد و مرو و 
نیشابور و هرات و آمل و موصل از آن‌جمله است. برای اطلاع بیشتر از اين مدارس که نظامیه بغداد و 
ایور فهمگرین انهانتت: رک: تاریخ دانشگاهها؛ و مدارس نظامیه. 

صلاح‌الدین ابوبی. موسس دولت ایوبیان است که در مصرء شام حجاز و یمن حکمرانی داشتند و به 
شعب بسیار تقسیم شدند. صلاح‌الدین در ۵۳۲ در تکریت متولد شد و از دلاوران حنگهای صلیبی 
به شمار می‌رود. وی در سال ۵۵۷ پس از وفات العاضد لدین ال خلیفهُ فاطمیان در مصر جای او را گرفت و 
ملک مصر شد و خطبه به نام المستضی بنورالُ خلیفه عباسی خواند و به جای مذهب تشیّم» مذهب 
تستن و طریقه شافعی را رسمیت داد. وی پس از ۲۲ سال حکومت در ۷۵ سالگی به سال ۵۸٩‏ 
درگذشت. 

درباره اوحدالدین کرمانی همین‌قدر نوشته‌اند که «وی مرید شیخ رکن‌الدین سجاسی است ... به صسحبت 
شیخ محی‌الدین بن عربی رسیده ...» (نفنحات» ص ۶ به بعد). به هر حال. وی از مشاهیر عرفا و مشایخ 
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قرن ششم و اوایل قرن هفتم ماست. نی رک: دهخداء لفت‌نامه. و مناقب اوحدالدین کرمانی» تصحیح 
شادروان استاد فروزانفر ۰ اوحد. 
رشیدالدین فضل‌اله. صاحب حامع‌اهواریخ (تحریر ۰6۷۱۰ در تاریخ مغول» وزیر دانشمند غازان» اولجایتو و 
ابوسعید. وی که اهل همدان بود. علوم مختلف. خاصه طب می‌دانست و به زبانهای عربی» ترکی و 
معرن فا بدا هتسشن الا فرسال ۱۷۱ رو ارت وی و آو شاه رف ود ات 
او را به دستور ابوسعید در نزدیکی تبریز دو نیم کردند و به زندگی یکی از بزرگترین حکما و اطبا و 
تویستدگان و مورخان و وزیران پایان دادند. سزای هر دانشمندی که به وزارت و وکالت رود. آن‌هم بر در 
حکام حاهل آن‌هم از نوع اجنبی‌اش» همین است. 
و آنه لا یی ام امین ۱ 
«ژهبان‌خانه»» صومعه و منزل زهبان ترسایان است که طریقهُ گوشه‌نشینی و انزوا داشتند به قصد زهد و 
پرهیزگاری و بازداشتن نفس از حظوظ و لذات را رعایت می‌کردند چنان‌که نکاح نمی‌کردند» غذای لذیذ 
نمی‌خوردند. بلکه گاه برای رفع شهوت آلت تناسل را می‌بریدند؛ پلاس و لباسهای خشن می‌پوشیدند؛ 
خود را در زنجیر می‌بستند و روی از مردم می‌پوشیدند. حدیث معروف «لارهبانیه فی الاسلام». در اسلام 
رهبانیت نیست. اشاره به همین نوع زندگی زاهدان غیرمتعارف است. 
کلوین‌گرایان (ادنمذلاه)) پیروان جان کلوین (ع) 0ط10) از حکمای الهی پروتستان‌مذهب و 
کت ی را رک کترا مان ۱۵ ی ها او ی و ای رو 
و کی از مهن یی‌های اساافات ود اعفاد عاست که آضو ل.غماند زا باید میم اد رات 
گرفت؛ مسیحیان به صرف اعتقاد رستگارند نه به کار خوب؛ و خداوند آنان را که رستگار خواهند شد 
خودش انتخاب می‌کند. جان کلوین بر کلیسای اسکاتلند نفوذ عظیم داشت. ترجمه از: 
رککعاظ ارکه۱۳۵۱۲ 0۵۲0۵ ردمتازله ما0۵ هه ۱61۵0۴۵ ۵۵۲۱۵۳۰ 402۷۵۱۵60۵ 0۲0۲0 
1992 
حسن بصری. ابن‌یسار: مکی به ابوسعید. یکی از زهاد هشت‌گانه و از پیشوایان طریقت صوفیه است که 
از انس بن مالک علم فراگرفته و حدمت هفتاد تن از اصحاب بدر را دریافته است. صوفیه او را مرید مولا 
علی (ع) می‌دانند و حبیب عجمی پیر طریقت داوود طایی مرید حسن بصری است. 


احله محدثان و عارفان بود و از مشایخ صوفیه به شیخ ابوالحسن خرفانی ارادت می‌ورزید و بعد حانشین 
او شد. منازل‌اساثرین آو که به فارسی هم ترجمه شده و مناجاتهای او بسیار مشهور است و برخی در اين 
اواخر خواسته‌اند از او تقلید کنند که عاری از ان شور و حال است. 

موّلف محترم واژه ۲6[604100 201100170180 (انکار (شریعت) بر اسامن کفایت ایمان) را به کار بردهء که 
دکتر منوچهر آریان‌پور کاشانی» در فرهنگ شش‌جلدی خود؛ فرهنگ پیشرو آریان‌پون آن را از باورهای 
مسیحیت گفته و معنی کرده است: «رستگاری فقط از راه ایمان امکان‌پذیر است.» فرهنگ انگلیسی 


وبستر: ",5210۵0108 ما وتقعوععع 15 210086 12102 ...۴ 
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مولاناء دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


هقی الگلییینع, فعل 25010 بفروخت دارد که خلاف شرح حال اوحدالدین است. رک اوحد؛ ۳. 

ابوحامد غزالی. ملقب به حجةالاسلام» متولد طوس (۴۵۰) است که ابتدا در نیشابور نزد امام‌الحرمین 
ابوالمعالی جوینی درس خواند و در سال ۴۸۰ به بغداد رفت و مدرسی نظامیه را یافت. پس از ده سال به 
نظامیه نیشابور بازگشت و به تدریس پرداخت و سپس به طوس رفت و در آنجا خانقاه و مدرسه‌ای بکرد و 
به عبادت و تدریس مشغول شد تا در چهارم حمادی‌الاخر سال ۵۰۵ از دنیا رفت. کیمیای سعادت از 
کتابهای مشهور او به زبان فارسی است. برای اطلاع کامل از شرح حال و آثار ابوحامد غژّالی» رک: مقدمه 
مستوفای شادروان دکتر حسین خدیوجم: ابوحامد محمد غزالی. احیاء علوم‌الدین» ترجمه موّیدالدین 
محمد خوارزمی به کوشش حسین خدیوجم؛ تهران ۰۱۳۵۱ و چاپهای بعد از آن. 

حارث بن اسد محاسبی یکی از بزرگان متصوفه و پیشوای طریقت محاسبیان است. نوشته‌اند «نادرة 
مذهب وی آن است که رضا را از حمله مقامات نگوید و گوید که آن از جمله احوال است... و از مواهب 
ذوالجلال. نه از مکاسب بنده و احتیال ... رضا نظر دل بود به اختیار قدیم خدای و حکمی مر بنده راء 
یعنی هر چه به وی رسد داند که اين را ارادتی قدیم و حکمی سابق است بر من و مضطرب نگردد و 
خرم‌دل باشد و محاسبی گوید ... رضا سکون دل بود اندر تحت مجاری احکام بدانچه باشد و اندرین 
مذهب وی قوی است از انحه سکون و طمانیت دل از مکاسب بنده نیست که از مواهب خدای است 
جل وجلاله ....» العاية لحقوق ال عروبل» کتاب الوهم: و کتاب التفکر و الاعتبار از آثار اوست. (دهخدا؛ 
لفت‌نامه به تلخیص). 

ذوالنون بن ابراهیم مصری (ف ۲۴۵) نامش ثوبان و اصلاً نوبی است؛ نوشته‌اند اولین کسی بود که طریقه 
تصوف را به مصر برد و خود از مشاهیر این طریقت است. رک: دهخدا؛ لت‌نامه ص ۰۱۱۵۹۴ که 
بیست‌وشش ستون را به ذکر احوال او احتصاص داده است. 

بایزید بسطامی طیفور بن عیسی. ملقب به سلطان‌العارفین از اقطاب صوفیه بود. 

حسین بن منصور بیضاوی ازبزرگان عرفا و صوفیه. معروف به حلاحء دارای تألیفاتی است که طاسین ازل 
یا کتاب الطواسین او را ماسینیون» دانشمند فرانسوی. تصحیح و همراه با توضیحات و تعلیقات خود در 
پاریس به چاپ رساتید و علاوه بر آن دربارُ حلاج تحقیقات مفصلی به عمل آورد که منتشر ساخته است. 
جنید بغدادی از عرفا و صوفیان بنای اصلش نهاوندی است امّا در بغداد بزاد و همان‌جا بمرد. از جنید 
سخنان مخالف شرع شنیده نشده است. او را فقطب اعظم. سیدالطایفه. سلطان‌الطایقه» استادالطر یقه. 
قطب‌العلوم. تاج‌العارفین و تاج‌العرفاء لقب داده‌اند. در فقه شاگرد سفیان ثوری یا ابوثور ابراهیم بن خالد 
بود و نسبت او در عرفان به حارث و سری سقطی می‌رسد. 

رساله قشیری به زبان فارسی ترجمه شده و با همین نام به تصحیح شادروان استاد فروزانفر در سال ۱۳۴۰ 
به چاپ رسیده که در سال ۱۳۶۱ تجدید چاپ شده است. 

قات‌الصوفه شلّمی از بین رفته امّا خواجه عبدالّ انصاری مضامین آن را در هرات به هنگام وعظ املاء 
کرده که به نام طبقات انصاری معروف است؛ اما با همان نام اصلی طقاتصوفه به تصحیح دکتر 
محمد سرور مولایی استاد دانشگاه الزهرا» در سال ۱۳۶۲ در تهران انتشار یافت و عنوان فرعی «تقریرات 
خواجه عبداله انصاری هروی» نیز در پشت جلد مشخحص است. 

ابن‌عربی» ابوبکر محیی‌الدین اندلسی یکی از اعاظم حکمای صوفیه قرن ششم و اوائل فرن هفتم و 
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همروزگار مولانا جلال‌الدین است. اين دانشمند بزرگ را شیخ اکبر ری اش زا تا ویکن ر 
دویست جلد می‌دانند که مهمترین آنها ین معروف فصوصالحکم است. 

صدرالدین قونوی يا قونیوی» محمد بن اسحاق (ف ۶۷۱ یا ۶۷۳) از مشاهیر علمای زمان و از اکابر عرفای 
والامقام بود. نفحات‌الانی او را پسر سببی شیخ محبی‌الدین عربی می‌خواند و تربیت‌یافته و شارح بزرگ 
مکتب محیی‌الدین است. با مولانا جلال‌الدین دوستی بسیار داشته و بر جنازهُ مولانا او نماز گزارد. 

رک: مقدمةٌ مفصل نیکلسون بر جان بحان. 

«ولی» یکی از نامهای خداست به معنی دوست و پار نیکان: الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی 
النور (قرآن ۰۲ آیه ۲۵۷). معانی دیگر آن یان مددکا دوست صدیق محتَ. مهربان پاری‌دهنده و 
دوستدار است. 

در اصطلاح صوفیه به فردی می‌گویند که بر اثر طاعت و عبادت عارف به خدا و صفات خدا گردد. فانی 
در خود و باقی به مشاهده حق‌تعالی» بی‌خبر از خود باشد و با غیر خود ارامش و قرار ندارد. 

ذار رساله قشتری وان به دومع املاه: (۱) آن کسین که بوخ فان مقران اموار او باشه جتان که ماب 
هو یتولی الضالحین پس او را نگذارد خدای‌تعالی به سوی نفس او یک لحظه»؛ (۲) وان کیسی است که 
تولی کرده عبادت حق‌تعالی را و جاری شود بر وی پیابی از غیر آن که حلول باشد.» سح 
به نظر می‌رسد که منظور نویسنده محترم از مفهوم «ولی» تعریف اول باشد: آن کنین که حق تعالی :مقر لین 
اون تین 


عبدالکریم جیلی از اکابر صوفیه است که علاوه بر انسان کامل چندین اثر دیگر نیز از او برحاست: الکلمات 


الالهیه فی الصفات المحمدیه . الکهت و الرقیم فی شرح بسع‌ال احمن الرحیم از آن‌جمله است. 

۲عاوزهان) را ف هنک یشرو. راهبه‌خانه» خانقاه صومعه. دیر خلوتکده و 5۳7106 را به معنای نمازخانه 
کوچک زیارنگاه حرم مطهر و مرقد و ضریح نوشته است که در هر حال بر محل عبادت و جایی مقذس 
اشاره کارض 

«رباط». به معانی کاروان‌سرا؛ مهمان‌سرا؛ مسافرخانه» سرایی که برای فقیران سازند در مراکش به قلعه‌ای 
کر وی ان و اس کم رد اس ها رک با ری 
متیتشکمین کته می‌شد که دز آن کساتن اقامت می‌ورزند تا برای دفاع از اسلام خود را آماده سازند. نیز 
اقامتگاه دانشمندان و مدرسان و معلمان مدرسه و دارالعلم و جز آن. 

«تکیه» لفظ عربی است به معتی پشت به چیزی گذاشتن و در معنی مجازی یعنی اعتماد کردن و پشت و 
پناه؛ و شاید بدین سبب است که آن را جای فقرا و درویشان و جایی که به آنان طعام دهند. نیز مجمع 
دیوان گنها که خی این و هی مایت زاکر اش قایک رارآن شنفی هه کدی آن 
روضه خوانند و تعزیه نمایش دهند هم به‌کار می‌رود. 

ابونجیب ضیاءالدین عبدالقاهر بن عبداله عارف معروف از مریدان احمد غژالی است و مصتفات بسیار به 
او نسبت داده‌اند. شیخ ضیاء‌الاین ابونجیب سهروردی عمو و مرشد و مرتّی ابوحفص عمر سهروردی؛ 


۱ شیخ شهاب‌الذین صاحب عوارف‌المعارفا اشتت و در این کتاب جندین حا به گفتار او اتتتا وه سب به 


خود او ابراز ارادت کرده است (عوارف» ص سیزده). اما سهروردیه منسوب به ابوحفص (شیخ 
شهاب‌الدین) است که پیروانش هنوز هم در هند و پاکستان فراوانند. 


۰ مراد امام محمّد غزالی. صاحب مشکوةالانوار و احیاءالعلوم است. امّا مولانا جلال‌الدین برادر او» احمد 
غرالی را حرمت می‌نهد که شرار عشق در دلش شعله‌ور بوده است. ۱ 
۱ شیخ نجم‌الدین احمد ین عمر» معروف به شیخ نجم‌الدین کبری» موسس سلسله کبرویّه از مشاهیر عرفا و 
صوفیان قرن ششم و هفتم است که در موقع فتح خوارزم به دست لشکریان مغول شهید شد (۱۸ع). 
علما و عرفای قرن هفتم و از دست‌پروردگان اویند. 

1ص شیخ شهاب‌الدین سهرورردی» ابو حفقص عمرء صاحب عوارف‌المعارف» برادرزاده ابونجحیب فو شتی له 
سهروردیه است که در اواخر رحب پا اوایل شعبان سال ٩‏ در سهرورد از توابع زنحان. به دنب امد؛ علرم 
ظاهری و باطنی را نزد عموی خود؛ شیخ ضیاء‌الدین ابونجیب سهروردی بیاموخت و در سلک مریدان 
وی درامد. در تصوّف به شیخ عبدالقادر گیلانی رف ۰4۵۶۱ شیخ ابوالشمود بغدادی (رف ۵۷۹) و شیخ 
بومحمد عبدالٌ بصری (۴۹۹-۵۸۲) ارادت داشته و شاید شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی از شاگردان 
وی بوده و این سخن را از او نقل کرده باشد: 


مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی اب 
یکی آنکه در جمم بدبین مباش دی هورق وهی رما 


برای اطلاع از زندگانی و اراء و افکار او. رک: مقدمهٌ محققانهٌ دکتر قاسم انصاری بر عوارف. 

۳ شیخ بهاءالاین محمد بن محمد بخاری از اکابر عرفا و صوفیان قرن هشتم و موسس طریقت نقشبندیه 
ناریا ی وه ی با مان اور ی ریز ای زا 
هب و و 
متوفی ۷۹۲ است. پیروان طریقت نقشبندبه و دا و ساموت وان کش ات 
وحودی داشتند. بعدها برخی از آنان به مدح‌گویی و مال‌اندوزی گرویدند. خحرقه زردرنگ و خاکستری. 
مورد علاقه انان است.» (همان‌جا). 

۳ خواجه یوسف بن محمد بن سَمّعان. خواهرزاده خواجه محمد بن ابی‌احمد است و خواجه را «چون هیچ 
پسر به بزرگی نرسیده بود ابویوسف را به منزلهُ فرزند خود می‌دانست و تربیت می‌کرد و به تحصیل علرم 
و سلوک ... دلالت می‌نمود؛ و بعد از وفات قایم‌مقام وی شد» و او نیز «در وقت رفتن پسر مهین خود. 
خواجه قطب‌الدین مودود را به تحصیل علرم وصیّت کرد و قایم‌مقام خود گردانید.» نفحات ص ۳۳۰ 

۵ از خواجگان سلسلهٌ چشتیه است. سلطان شمس‌الدین غوری و شهاب‌الدین غوری از پیروان او بوده‌اند. 
اصل وی از چشت از نواحی هرات است. مدت بیست سال خدمت خواجه عثمان هارون بکرد که از 
بزرگترین فقهای چشتی بود و پس از سفر به ايران و عراق و سوریه و افغانستان سرانجام به هند رفت و به 

شهر اجمیر به تعلیم و ارشاد پرداخت و در سال ۶۶۳ يا ۶۶۴ در همان شهر درگذشت و مزارش هنوز 

زیارتگاه مسلمانان و غیرمسلمانان هند است؛ این ابیات از اوست: 


سیل را نمره از آن است که از بحر جداست وآنکه با بحر درآمیخته خامرش امد 
نکته‌ها دوش لبم گفت و شنید از لب یار که ثه هرگز به زبان رفت و نه در گوش آمد 
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یادداشتهای مترجم ٩۰۵‏ 


حمد الله مستوفی. از مشاهیر موزخان انتت که در سال ۷۳۰ تاریخ گزیده را نگاشت که مشتمل ات بر 
احوال سلاطین قدیم ايران و در سال ۷۵۰ درگذشت. برای اطلاع از شرح‌حال او رک: گزیده؛ مقدمة 
مبسوط دکتر عبدالحسین نوایی. 

گزیده» ص ۶۶۹ 

گریده» همان‌جاء در متن «بهاء ولد» ضبط کرده و «بهاءالدوله» را که لوئیس از روی نسخه بریل نوشته 
به پاورقی» در شمار نسخه بدلهاه برده ات تا 

مولف شکوه شمس؛ بن. فهرستهای ماخ موّلف و مترجم دیل شکو ه. 

نویسندگان نیمه دوم قرن ششم هجری و از مریدان شیخ نجم‌الدین کبری است. تولدش را ۵۴۴ 
نوشته‌اند.او را به فرمان علاءالدین محمد خوارزمشاه کشتند و در حیحون اند اشختند به سال ۶ را ۶۰۷ 
یا ۶۱۳ آثاری چند از وی در تصوف به زبان فارسی باقی مانده؛ این ابیات از اوست: 


آن کس که بیافت دولتی یانت عظیم وآنکس که نیافت درد نایافت بس است 


(به نقل از دهخدا؛ لغت‌نامه). برای اطلاع شش ار شرح احوال او. رک: مرصاده مقدمه مصحح. ص ۲-۳۳ ۴. 
نجم‌الدین رازی. عبداله بن محمد. از عرفای بزرگ قرن هفتم هجری و از شاگردان مشهور شیخ نجم‌الدین 


گریخت تا اینکه به بلاد 9 رسید و در حمایت سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی آرام و قرار یافت و 
به پاس احترام این پادشاه کتاب مرصادالباد را به سال ۶۲۰ در شهر سیواس به فارسی و به نام علاءالدوله 
تصنیف کرد و به مصاحبت عارفانی چون صدرالدین قونوی و مولانا جلال‌الدین در آن دیار نایل آمد. برای 
اطلاع کامل از شرح حالات و افکار و زندگانی وی رک: مرصاد مقدمهة مصحح. 

ابومنصور محمد عمدةالدین معروف به حَفده» واعظ. فقیه و اصولی قرن ششم اهل نیشابور است که در 
فتنهٌ غزه از مرو به عراق آذربایجان الجزیره و موصل رفت و عاقبت به تبریز بازگشت و در آنجا دارفانی 
را وداع گفت. او مذهب شافعی داشت و نجم‌الدین کبری که در جوانی به تبریز رفته بود در سلک مریدان 


او درآمده بود. 
ای نسحه نامه الهی که توی و اش تال فیتا هرن که ت 
بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست در خود بطلب هرانچه خواهی که توی 


بن: مرصاده ص ۳؛ و توضیح انتساب آن در ص ۵۵۲ خاصه ص ۶۹۱ که آن را به احتمال قوی از 


حان باز که وصل او به دستان ندهند شیر از قدح شرع به مستان ندهند 
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مولاناء دیروز تا آمروز. شرق تاغرب 


مرصاده ص ۲۲۲؛ این رباعی در مقاللات» ص ۱۳۸ با «هش‌دار» آغاز شده و مصراع سوم با «بنشینند» پایان 
یافته. همین رباعی بی‌کم‌وکاست در دیوان کیره ج ۸ ص ۱۳۵ رباعی ۷۳۸ امده است. و اما رباعی 
دیگر: 

باز آی کز آنچه بودی انزون باشی ور تا به کنون نبودی» اکنون باشی 

آنی که به وقت جنگ جانی و جهان بنگر که به دقت آشتی چون باشی 
به نقل از مرصاد ص ۹۶. 
سیف‌الدین ابوالمعالی سعید بن مطهر بن باخرزی حنفی مشهور به شیخ‌العالم» در ٩‏ شعبان سال ۵۸۶ در 
باخرز خراسان متولد شد. او از شاگردان شهاب‌الدین عمر سهروردی و از مریدان شیخ نجم‌الدین کبری 
است که به دستور شیخ نجم‌الدین از بهر تعلیم و ارشاد خلق به بخارا روانه شد و در انجا وطن کرد و در 
۵ دی‌القعده سال ۶۵۹ وفات یافت و در فتح‌اباد از قرای بخارا مدفون شد. 


عشق ارچه‌بلای‌روزگار انتشگاه خوش است وین‌باده اگرچه بر خماراست. خوش است 
ورزیدن عشق اگرجه کاری صعب است جون‌باتو نگاری سروکاراست. خوش است 
ابونصر سراج معروف به طاووس‌الاولیا صاحب کناب اللمع از آثار کلاسیک تصوّف و خود نیز از عارفان 
بزرگ است که تدکرة ال وا و نفحات الا تس درباره حالات و مقام او سحخن گفته‌اند. 
‌ 
رفیع لنبانی اصفهانی. از شعرای فرن شسم» زاده لنبان اصفهان. نامش فخرالدین زید بن حسن حسینی و از 
پار گلسرخ ز در رات مس دسته‌ای از گل شعفته به دست 
جهره بی‌خنده همجو کل خندان چشم بی‌باده همچرچشم‌نرگس مست 
گرد عارض ز خط بنفشه نشان زلف را داده جون بنقسه سکست 
همچو سوسن زبان خود بگشاد به حدیثی دلم چو غنچجه ببست 
گرچه ننشست همچو سرو از پای ایستاده به باغ در تیه 
گفتم ای دل چه گویمش؟ دل گفت: از ظریفیش هرچه گویی هست 


بیتی که در مقالات شمس ضبط شده این است: 


محمّد گرچه بود انجا ز هستی بر چه بود انجا 


۲ به جز حق هرچه بود آنجا به تاراج و فنا رفته 


نجم‌الاین رازی (دایه) به تشویق شیخ شهاب‌الدین روی به دربار علاءالدین کیقباد می‌اورد و در روز 
دو سنبه اول رب 29۳ ۳۰ در شهر سیواس ترکیه نوشضتن مر صاد العباد ر تمام می‌کند ۳ تحفه‌ای درخحور 
شأن سلطان به او هدبه کند (برای اطلاع بیشتر رک: مرصادء قآ هه مصیحج ؛ ص‌ ۵۵ 


۰ سعدالدین محمد ین موید حمویه حوینی» از جمله اصحاب شیخ نجم‌الدین کبری بوده و ثبر وی در 
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یادداشتهای منرجم رتیت 8۰۷ 


سا ۷ در سامره متولد شد. وی از بزرگان و شیوخ متصوّفه. شاگرد جنید و در فقه به مذهب مالکی 
بوده و نوشته‌اند که در آغاز والی دماوند بود و سپس پرده‌دار خلیفه عباسی؛ سپس دنیا را بفروخت به 


تعصب او در این مذهب تصریح کرده است. 

برای اطلاع از سرگذشت سلسلهة مولویان پس از مولانا حلال‌الدین» رک: مولویه. 

ملا عبدالرزاق در اصطلاحات «ذوق» را این‌گونه معنی می‌کند که اولین درحات شهود حق است به حق به 
اندک زمانی چون برق. جرجانی به زبانی دیگر همین معنی را بیان کرده و گفته است که «در معرفة ال 
ذوق نوری عرفانی است که خداوند آن را با تجلی‌اش بر دل دوستان خود می‌تاباند و آنها نیز توسط آن 
میان حق و باطل تمییز می‌دهند تقو که این مطلب را از کتابی یا از مأخذ دیگر نقل کرده ناستل: 
اویس قرّنی ابن‌عامر. از طایفهُ بنی‌مراد و از پارسایان یمنی است که «زندگانی حضرت رسول اکرم (ص) 
را ادراک نکرد و به درک صحبت آن حضرت موفق نگردید»؛ اما حدیث «انّی لاحذ نش الرحمن من 
بحانب الیمن» را از زبان پیمبر اکرم اشاره به او می‌دانند. (رک: اح ص ۸۳ ش ۱۹۵). موی که می‌فرماید: 


چون دم رحمان بود کأن از يمن می‌رسد سوی محمّد بی دهن 

(مذ» ۲ ۱۳۰۳) 
اشارت به همین حدیث نبوی دارد (بن: شرح یکلسون» ج ۰۲ ص ۷۲۱). 
اویس قرنی در جنگ صفین در کنار حضرت علی بن ابیطالب (ع) بود و بیشتر بر آنند که در همین واقعه 
به سال ۷۲ شهید شد. 
الاب تین که نامگ هن فرآنسوره ۳۷ ايه ۱۲۲ امه از انشاه نش استرائیا انس و توتعهاند که 
پسرزاده سام بن نوح بوده؛ برخی او را عم و برخی برادرزاد؛ خضر پیغمبر دانسته‌اند که همراه او اب 
حیات خورد و مانند خضر هميشه زنده است و در دریاها باشد و کشتیها را یاری دهد. چنان‌که خضر در 
خحشکی باشد و مسافران را یاری رساند. رک: ماخذ ذیل مقالهٌ الیاس در دهخدا. لفت‌نامه و حواشی 
شادروان دکتر محمد معین بر برحان قاطع. ۱ 
ِجَدا عَتداً من عبادنا ینام مه من عندنا و عَلحناء مش دا علماً (انگاه بنده‌ای از پندگان ما [خضر] را 
یافتند که به او رحمتی از سوی خویش ارزانی داشته و از پیشگاه خود به او علم [لدنی] آموخته بودیم 
(سور؛ کهف. ۰۱۸ آیةٌ ۶۵ ترجمهٌ خرمشاهی). رک: توضیحات ذیل آیه در فرآن ص ۲۹۹-۳۰۰ 
«قال سعَجدنی ان‌شاء له صابراً و لا آعصی لک آمرأ» (قرآن» سور: ۱۸ آی ٩ع)‏ 
لمآ الک آن تشتطیع ممی صَیراً (سور ۱۸ آیذ 0۷۲. 
ان سَألک عَن شیء بَعْدما لا تصحبنی قدبلمْتَ من نی ذراً (سور؛ ۱۸ آیه ۷۶. 
ابوسعید ابوالخیر, از اعاظم مشایخ صوفیه و از مردم میهنه یا مهنه خراسان است. برای اطلاع از احوال او 
رک: اسرار شقبعی» مقدمه مقحج هن پیت تب با رل 
حاحی بکتاش ولی که احوالش با قصه و افسانه امیخته است. نامش محمد و از مردم نیشابوره صاحب 
کمالات نقسانی و روحانی بوده و سلسله دراویش بکتاشیه منسوب به اوست. بکتاشیه شیعی‌مذهب و 
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مولاناء دیروز تا امروزء شرق تاغرب 


محبٌ مولا علی (ع) هستند و در قرن دهم قمری در عثمانی تشکیلات منظمی داشتند. دربارهُ حاجحی 
بکتاش و بکتاشیان» رک: مولویمه ص ۳۵۷ به بعد. 

ملامتیان ملامتیه» ملامیها «آن دسته از صوفیه که به جهت رعایت کمال اخلاص. نیکی خود را از خلق 
پنهان می‌کردند و بدی خود را مخقی نمی‌داشتند... اینان پیروان ابوصالح حمدون بن احمد بن عماره قصار 
هستند و قصاریه و قصاریان نیز نامیده می‌شوند....» (دهخدا. لفت‌نامه). 

بهرمشاه پسر مسعودشاه و برادر ارسلان‌شاه غزنوی است که با کمک سلطان سنجر به پادشاهی غزنین 
رسید. سنایی در کتاب حدیقه به آغاز دولت وی اشاره کرده است. بهرام‌شاه که ۴۱ سال پادشاهی کرده از 
ممدوحان سنایی است. 

علیشیر نوایی از مشاهیر درباریان و وزرای سلطان میرزا بایقرا گورکانی (۸۷۵-۹۱۱) و از بزرگ‌زادگان 
خاندان جغتای. پسر چنگیزخان. حاکم ماوراءالنهر و کاشغر و بلخ و بدخشان بود. نوشته‌اند که مردی 
نیکوصفت. دانشمند و شاعر بوده و اشعار بسیار به زبان فارسی و ترکی جغتایی سروده و در اشعار فارسی 
(فانی» یا «فنایی» و در اشعار ترکی «نوایی» تخلص می‌کرده است. تولدش را ۸۴۴ و فوتش را ٩۰۶‏ یا ٩۰۷‏ 
نوشته‌اند. مجلس ار مجمع علما و فضلای آن روزگار و کتابخانه‌اش به روی همگان باز بوده است. 


۱ امیر علیشیره سرانجام. از مقامات دولتی کناره گرفت. منزوی گشت. و با ملا عبدالرحمان جامی مصاحب 


.۹۵ 


۴ 


۷ 


۹۸ 


۹۹ 


شد و درویشی را بر همه کارها ترجیح داد. تاو یر سار سا بانیم ات که اد ارت ار 
وان خی ین سرت رم 0 ور یی هورق مس نات نم بر 
دهخداء لخت‌نامی نام تالیفات او را فهرست کرده است. 
علاءالدین کیقباد اوّل یکی از شهریاران بزرگ سلجوقی روم است که از ۶۱۷ تا ۶۳۴ سلطنت کرده. علاوه 
بر کشورداری و کشورگیری اهل شعر و دانش نیز بوده و به صوفیه دلبستگی داشته و بهاء ولد گزیزان از 
مغولان را از لارنده به قونیه خواسته و خود به استقبالش رفته و به حرمت تمام به شهر درآورده است. 
علاءالدین کیقباد اوّل از ۶۱۶ تا ۶۲۳۴ سلطنت کرد. 
معین‌الدین کاشانی ملقب به پروان وزیر مقتدر مغولان پس از استیلای بر سلجوقیان آسیای صغیر 
در واقع سلطنت می‌کرد نه وزارت چون وزیر پادشاهی بود چهارساله به نام غیاث‌الدین کیخسرو ثالث که 
مادرش را نیز به زنی گرفت و به هر روی» با همه اقتدار خود. سخت به مولانا حلال‌الدین ارادت 
می‌ورزید. ۱ 
مولانا می‌فرماید: (.. شریعت همچو شمع است. ره می‌نماید. و بی‌انکه شمع به دست و راه رفته 
نشود؛ و چون در ره امدی. آن رفتن تو طریقت است؛ و چون رسیدی به مقصود. آن حقیقت است.» (م‌ن. 
۵ دیباچه). 
مولانا می‌فرماید: «.. شریعت همچون علم کیمیا آموختن است از استاد یا از کتاب؛ و طریقت استعمال 
کردن داروها» و مس را در کیمیا مالیدن است؛ و حقیقت زر شدن مس.» (همان‌جا). 
مولانا می‌فرماید: «کیمیادانان به علم کیمیا شادند که ما علم این می‌دانيم؛ و عمل‌کنندگان به عمل کیمیا 
شادند که ما چنین کارها می‌کنیم؛ و حقیقت‌یافتگان به حقبقت شادند که ما زر شدیم و از علم و عمل 
کیمیا آزاد شدیم.» (همان‌جا). 


1 مولانا می‌فر مابد: ((.. مثال شریعت همچو علم طب آموختن است؛ و طریقت برهیز کردن به مو جحب 
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طب و داروها خوردن؛ و حقیقت صحت یافتن ابدی و از آن هر دو فارغ شدن؛ چون آدمی از این حیات 


میرد. شریعت و طریقت از او منقطع شود و حقیقت ماند.» (همان‌جا). 


. الما اللهکم له واحد فمن کانْ جوا لقاء ره لیَعْمّل عَمَلاً صایحاً و لا یُشرک بعبادة ره َحداً (سورة ۱۸ 


یه ۰ «خدای شما خدای یگانه است؛ حال. هر کس که امید در لقای بروردگارش تیه استا کار 
نیکو پیشه کند و در پرستش پروردگارش کسی را شریک نیاورد.» (خرمشاهی). 

تقویم یولیانوسی 0۵160080 حهنانال) تقویمی است که ژول سزار درست کرد و پاپ گریگوری 
سیزدهم اصلاحاتی در آن به عمل اورد و امروزه در میان اروپایبان معمول است. مطابق اين تقویم سال 
دارای ۳۶۵ روز و شش ساعت است (فرهنگك حیم). 

استاد فروزانفر از نسخه خطی معارف که هلموت ریتر در اختیار داشت نسخه عکسی فراهم آورد و آن 
را «چندین بار من اولها الی آخرها در مطالعه گرفت.» (معارف؛ س ۰۳۳ مقدمه» ص الف). 

مزارشریف و بلخ نزدیک پانزده کیلومتر با هم فاصله دارند و اهمیت آن به سبب مقبره‌ای است که 
می‌گویند متعلق به امیر مومنان علی علیه‌التلام است و آن را علی‌میرزا در آغاز قرن نهم هجری (۸۰۲/ 
۰ م) بنا کرده و نزد شیعیان افغانستان بسیار محترم است. 

اولین حمله عربهای مسلمان به بلخ در سال ۲ به سرکردگی احنف بن قیس بود. نوشته‌اند که این شهر 
از بناهای پادشاهان قدیم ايران بود و سالها لهراسب و گشتاسب در انجا زیسته و در انجا اتشکده 
ساخته‌اند. این شهر پیش از اسلام از مراکز دین بودایی و محل معبد معروف نوبهار بوده است. عربها بار 
دوم در سال ۴۳ به بلخ حمله کردند. در سال ۲۵۶ یعقوب لبث و در سال ۴۵۱ سلجوقیان آن را تصرف 


کردند و در سال ۵۵۰ به دست ترکان غز افتاد و پس از آن در سال ۷ مفولان آن را ویران و مردمش را 


قتل‌عام کردند. فز او اس فک از دس فی شید ف افعا نیا فرامق ی اک ار آن مافی بر کاوری یت 
خراسان قدیم که مقر خسروان بوده شهر کوچکی در شمال افغانستان باقی مانده و قسمتی از آن نیز جزو 
ترکستان است. 

آغ. نام طایفه‌ای است از ترکمانان که در شمال دریاچهٌ آرال و حدود مصب رودهای سیحون و جیحون 
و دشت میان دریای ارال و خزر سکنا داشتند و سپس جمعی از انان را سامانیان در بلاد شمال 
ماوراءالنهر حای دادند. سلحوقیان عشیره‌ای از همین قبیله‌اند و همجنین ترکان عنمانی عشیره کوجکی 
اد نان هستند. 

ترسایان (مسیحیان) رهبانیت و صومعه‌نشینی را تبلیغ می‌کردند و در گوشه‌نشینی و ترک لذایذ دنیوی 
خحاصه ترک لذت جنسی می‌کوشیدند چنان‌که «نکاح نکنند و غذای لیذ نخورند». مانویان مانویه پیروان 
آیین مانی. که گفته‌اند در زمان بهرام‌شاه یا اردشیر و بعد از عیسی (ع) ظهور کرد نیز معتقد بودند که چون 
ارواح پاک از اسمان نزول می‌کنند و به تن‌های تیره می‌پیوندند از زنان باید دوری کرد و «با ایشان نیامیخت.» 
ای اطلاع بیشتر از عقاید انان رک دهخدا. لخت‌نامه» ذیل مانی و ماخذی که در انجا نامشان امده است. 


۱ « توران" نام 5 جان انیت و ۰ از خراسان و 1 مشرق استت) که آن را ولابت ماوراءالنهر نیز 


می‌گفته‌اند و منسوب به تن نی رک فربدون دانسته‌اند و کلمه تورآن» در هر حال؛ نام جمیع بلاد 


۱ ماوراء‌النهر بوده است و جنگهای ایرانیان و تورانیان بخش مهمی از داستانهای ملی ما را به وجود آورده 


ت 


است ین 


۱۰ 


۱-۹ 


.۱۰ 


۱۲ 


(۳ 
-.۱( 


۱۱۵ 


۱۶ 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


خاورشناسان تورانیان را طوایفی می‌دانسته‌اند که در دشتهای روسیه به صورت چادرنشینی. از دریای 
قفقاز گرفته تا رود سیحون به طور پراکنده زندگی می‌کرده‌اند و مانند ایرانیان دارای زندگی شهرنشینی 
نبوده‌اند و روزگار به بیابان‌نوردی و چادرنشینی می‌گذرانیده‌اند. رک: همان» ذیل توران. 

خطبه. کلام خطیب. عبارت است از سخن گفتن در ستایش خدا و نعت پیمبر (ص) و موعظه خلق بر 
فراز منابر که در روزهای جمعه و ایام مهم علاوه بر حمد خدا و مدح رسول و اولیای دین؛ خلیفه یا 
سلطان وقت را نیز مدح می‌کرده‌اند و یکی از ستتهای بزرگ حکومت بوده که در مسجد آدینه ضورت 
می‌گرفته انسیا 

(بحث و جدل». گفت‌وگو و مناظره که در استدلالات فقهی به‌کار می‌رود» صناعتی است علمی که 
به‌وستله ان با انامه دلیل بر مطلوب خود قادر توان شد. بهاء‌الدین می‌نویسد که علم جدل مانند قمار 
است که باید آن را به قصد بردن انجام داد تا به بردن منتهی شود (معارف 0۳۸ ص .)۲٩‏ 


از داروی برخی دردها و مرضها نیز نام می‌برد (همان» ص ۳۰). افزون بر اين» می‌نویسد: «من به سبب 
د گرا ور فاه که بودم؛ بامدادان برخاستم که خوارزم روم از عمادالدین طب آموزم تا مزه‌ای بیابم از 
جهان و شکر آنگاه توانم گفتن که مزه‌ای از نعمتش پیابم. پس طب ورزیدن سبب می‌شود مر شکر منعم را 
از بهر محبت الّه طب ورزم» (همان‌جا). شاید منظور از «طب ورزیدن» عمل به دستورات طبی پزشکی باشد. 
اپوالعباس مستغفری. جعفر بن ابی‌علی محمد بن ابی‌بکر نسقی سمرقندی» محدث. فقیه» مورخ و . 
ادیب شافعی از مشاهیر علمای ماوراءالنهر بوده که چندی به مرو و زمانی به سرخحس و روزگاری به 
بخارا شده و استادان بسیار دیده است. وفات او در سال ۴۳۲ به شهر نسف اتفاق افتاده. از اثار او 
خطب اي و طب‌اسی در تهران جاپ شده است (دهخداء لخت‌نامه). 

مراقبه و مراقبت به اصطلاح عرفاء حضور دل است با خدا و غیبت از ماسوا. 

بهاءالدین» در هر حال. به این نتیجه می‌رسد که اصولی را موعظه کند که همه مذاهب سنّت و حماعت 
آن را پذیرفته باشند: «همه کارها. تحقیق. معلوم‌الُ است و خالق افعال العباد ال است. اینها مسلم باشد؛ 
بی‌انکه امر و نهی از بهر ایتمار و انتها نباشد» از هر مذهبی که موافق و حقیقت خود می‌بینی آن را اختیار 
می‌کن و بیان می‌کن به لفظی که آن مَفنّ علیه باشد؛ و طاعت را فایده هست. و از بدی احتراز می‌باید 
کردن؛ هرآینه. جواب مثل اینها متفق علیه باشد...» (معادف س ۰۳۸ ص ۱۳۸). ۱ 
سپهسالار عدد «سیصد نفر» را طوری به کار می‌برد که نشان دهد شا گردان و معتقدان و مریدان بهاءالدین 
بیش از آن بوده‌اند: «روز دیگر از معتقدان و مریدان و تلامذه مقدار سیصد نفر به هم در رکابش روانه 
شدند؛» یعنی که بقیه‌شان همراه او از شهر بیرون نيامدند. ۱ 
بهاءالدین «اختیار و فعل خلق» را در برابر فعل خداوند بی‌وزن می‌داند و فعل قاضی را در محو کردن 
سلطان‌الملمایی خود هم ناشی از صنم خداوند می‌داند که «کس را در آن فعلی نیست». و بدین سبب از 
خداوند می‌خواهد که «اختیار قاضی» را دگرگون سازد و نفرینش می‌کند: «و آن اختیارش را صفت دردی 
و سودایی ده تا از خود به دیگری نپردازد.» با این‌همه از سخنانش پیداست که سخت از اين کار قاضی 
رنجیده است؛ چون زبان به سرزنش قاضی می‌گشاید: «ای قاضی تو چشم در دو موضم نهاده‌ای؛ یکی 
آب روی جستن و غلبه کردن تا لقمهٌ کسانی از جاه و منزلت بربایی؛ و دیگر آنکه می‌خواهی تا شهوت 
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و وی آترن هعضان ان عاخقی کدی مکی ابا رین دما له پاش و عیرمانده بو ده نه این بای 
نگرد و نه چپ و چهار سوی نگرد که کسی مرا در این خیانت نگیرد. تو نیز ای قاضی نمی‌نگری که زمین 
حق کیست. و نمی‌نگری که تو را شهوت که داده است. تو از کجا آمده‌ای و کنجا می‌روی و تصرف در 
ملک می‌کنی و بد می‌گویی؛ تو چگونه مسلمانی که گرد خود نمی‌گردی و در غم دین و ایمان خود 
نیستی؟» (معارف س ۰۳۳ ص ۱۸۹). 

باشد و فقیه و خواه حکیم و عارف محبوب مردم می‌شود - خاصه اگر چون بهاءالدین زبان به سرزنش 
سلطان و مصادر امور و کارگزارانش هم بگشاید. 


. کرامیه یکی از فرقه‌های سنت و حماعت بود که اعضای آن از ابوعبدائ محمد بن کرام بن عراف بن 


خزامة بن براء (ف ۲۵۵) پیروی می‌کردند. درباره عقاید و افکار اوء بن: فرهنگ فرق» ص ۳۶۳ به بعد. 

فان نام روسی نکری اشتت در علوم عقلی. مقابل اشراق. می‌گویند ارسطو اندیشه‌های خود را ضمن 
گردش افاضه می‌کرده؛ بدین سبب پیروان او را مشایی گفته‌اند؛ نیز گویند که چون آنان برای کشف 
اشراق آن‌قسم از فلسقه است که:در اصول و قواعتش ادله عقلی و کفف: عر-دو معتیر استت: زین 
افلاطونیان جدید و فلاسفه ايران و جز ان بوده و اين نام بهخصوص بر شاگردان سهروردی اطلاق شده 


ایتک 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. سوی ان جمعنا فیه قیل و قال 
(مقالات» ص )٩۳۳‏ 
اصل بیت عربی فخرالدین رازی این است: 
نهاية اقدام لمقول عقال و اکثر سعی العالمین ضلال 
(همان» ص ۷۳۰) 
ختای بر ولایتی بزرگ اطلاق می‌شده که مشتمل بوده بر «بلاد عظیمه و مدائن قدیمه». نوشته‌اند که 
دور آن یک سال راه بوده و «در مدت سیصد سال دور آن مملکت را حصاری محکم از سنگ رخام 
کشیده‌اند و تمام کرده‌اند. آن ولایت محدود است از طرف جنوب به چین و تنگتاش و از جانب مغرب 
به ترکستان و مغول و از جهت شمال به کیماک و دشت قبجان؛ و پادشاه ختای مستقل است تا تاتارستان 
و مغولستان و ترکستان و بعضی بلاد توران در حکم اوست» (انجمن آرای ناصری. در دهخدا لفت‌نامه). 
کلمه ختا. از «ختای» در شعر و نثر فارسی فراوان به کار رفته. گاهی همراه با چین و گاهی با کلم 
«ختّن»؛ بخاری گوید: 
ب2 اتب استاعه که ات آع یت 
که یک زمانه بتازی ختا یکی به ختن 
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مولاناء دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


بهاءالدین ولد در معارف س ۰۳۳ ص ۳۵۵ می‌تویسد: «ملک غور به در وخش آمد. فی شوال سنه 
ستمائه؛ هیچ کس با او سخن نگفتی. مگر عمادالدین وزیر او؛ و هیچ کس شفاعت نیارستی کردن مگر 
ایشان تا بدانی که حضرت ال از آن عالی‌تر باشد که هیچ کس شفاعت نیارد کردن تا آنگاه که دستوری 
بدهد. من ذا الذی یم عنده الا بأذنه.» (قرآن سورهُ ۲ ای ۲۵۵). عنوان داستان موی این است: 
«خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت کردن شفیع آن مغضوب ‌علیه را» که نیکلسون فقید آن داستان را 
بیانگر فحوای کلام الهی «ایاک نستعین» می‌داند و «عمادالملک» را به معنی «ستون سلطنت (ریانی)». 
لقبی مناسب برای انسان کامل دانسته است؛ رک شرح نکسون» ج ۴ ص ۱۶۱۴ به بعد. 

پکن» پکینگ: پایتخت سلسلهٌ سلاطین «کین» بود که با سلاطین «سونگ» در اخر قرن ششم هجری بر 
آسیای شرقی و سواحل اقیانوس کبیر یعنی دو مملکت کره و چین اصلی حکومت می‌کردند. سلاطین 
کین رسای یک‌دسته از زردپوستان منچر بودند که بر «ختا» یعنی شمال چین مسلط آمده و بر آن سرزمین 
حکومت می‌کردند و نسبت به چینیها قومی خارجی محسوب می‌شدند. پایتخت این سلسله گاهی شهر 
پکینگ (پکن) بود و گاهی شهر «کائی‌فونگ» در کنار نهر زرد (موانگهو). چنگیزخان در سال ۶۱۲ شهر 
پکینگ را مسر کرد. قوببلای قاآن پس از آنکه خود را قاآن و امپراطور خواند مقر سلطنت خود را در 
شهر قدیم پکینگ قرار داد و اسم آن را برگردانده» خان‌بالغ (خان‌بالیغ) گذاشت. به معنای مقر خان. 
اینالجق. یا اینالجوق. معروف به غایرخان. حاکم شهر اترار (در ساحل رود سیحون و نام قدیم فاریاب)» 
از امرای سپاهیان خوارزمشاه. و یکی از خویشاوندان مادرش ترکان‌خاتون. مسبب اصلی حمله 
مغولان به خراسان است. به سبب طمع در مال بازرگانان مغول» آنان را نزد خوارزمشاه جاسوس خواند. 
و او هم بی‌تأمل پذیرفت که منجر به کشتن و غارت مال تأبحران بینوای مغول و کین‌کشی چنگیزخان 
شد. برای اطلاع کامل از این واقعهُ شوم رک: نادیخ مخول» تألیف شادروان عباس اقبال آشتیانی. 

مرو رود» مرو الرود. از شهرهای خراسان بزرگ» بر کنار رود مروء که از مرو شاهجان. مرو الشاهجان 
کوچک‌تر است. اهل مرو رود را مرو رودی خوانند؛ امّا در پنج‌منزلی آنان» مروزی و مروی منسوب 
است به مرو دیگری که به مرو شاهجهان. مرو الشاهجان. معروف بوده و مطلق «مرو» اشاره به همین 
شهر است که آن‌هم در شمار شهرهای پررونق خراسان بوده؛ و امروز جزء جمهوری ترکمنستان است. 
در انتهای کویر قره‌قوم در سی‌فرسخی شهر سرخس؛ نوشته‌اند که فاصله مرو تا نیشابور هفتاد فرسخ و تا 
بلخ یکصدوبیست‌ودو فرسخ. یعنی بیست‌ودو روز راه بوده است. رک: لسترنج» ص ۴۲۳-۴۳۲ و ۴۵۶. 


۱ به گفتهٌ افلاکی. که البته این گونه د ات ماه معتبری ندارد» خلیفه «سه هزار دینار مصری در طبق 


زرین» برای بهاءالدین مر فزستد وبهاءالدین آن را بدین سیب نمی‌پذیرد که مال حلیقه «حرام و مشکوک 
است» و علاوه بر آن چون خلیفه ساز و آواز استماع می‌کند «روی او را نشاید دیدن و در مقام او نشاید 
مقیم شدن.» این سخنان به گوش خلیفه می‌رسد و آن خلیفه «ظالم و غاشم و بی‌باک» با این‌همه شیفتة 
ساختمان نظامیه بغداد در سال ۴۵۹ پایان گرفت و خواجحه نظام الملک برای انجام آن ۰ مره ۲۰ دینار از 
مال خود خرج کرد. نوشته‌اند که بغداد در سال ۵۸۰ نزدیک به سی مدرسه داسته که ری ۳ 
مشهورترین انها نظامیه بوده و تا قریب دو قرن در اوج عظمت و اشتهار بوده است. 

معروف کرخی از بزرگان متصوّفه. متوفی به سال ۲۰۰ هجری قمری. از موالی امام علی بن موسی 
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یادداشتهای مترجم ٩۱‏ 


الکاظم (ع) بود که در محله کرخ بغداد متولد شد و همان‌جا پرورش یافت و از دنیا برفت. 


فخرالدین بهرام‌شاه بن داوود سومین پادشاه سلسله بنومنگوجاک يا منگوجاکیان است که در ارزنجان از 
حدود ۵۵۰ تا ۶۲۲ پادشاهی کرد (سیهسالاره ص ۱۹۳). 

شادروان ذبیح ال صفاء در تاریخ ادبیات ایران سال ۵۳۰ را برای ولادت نظامی گنجوی درست‌تر 
می‌دانند. با احتساب عمر ۸۴سالهٌ این سخنسرای بزرگ. سال فوتش را باید ۶۱۴ بدانیم. 

دربازء آقشهن رک: لسترنج» ص ۱۵۶. 

رک: من بادم؛ ص ۰۱۹ 

ولدنامه» ص ۱۹۱ 


آمسد از کعبه در ولایت روم 


از همه ملک روم قونیسه را 


بشنیدند جمله مردم شهسر 


همچو گوهر عزیز و نایاب است 
نیستش در همه علوم نظیر 
رو نهادند سوی او خلقان 
آشکارا کرامتش 
همه بردند از او ولایتها 
چند روزی برین نسق چو گذشت 
بعد از این هم علاء دین سلطان 
امدند و زیارتش کردند 


دیدند 


کت سلطان علاء دین» جول‌دید . 


چون‌که وعظطش شنید شد حیران 


تا شوند اهل روم از او مرحوم 
برگزید و مقبم شد انجا 
که رسید از سفر یگانهُ دهر 
هست از سرهای عشق خبیر 
از زن و مرد و طفل و پیر و جوان 
همه کب دنك ز‌ او روایتها 
که و ام فردا و زن مریداش کت 
ز اعتقاد تمام با میسران 
قند پند ورا ز جحان خوردند 
روی او ره به عشق وصدق مرید 
کرد او را مقام در دل و جان 


امن 13۲ 
افلاکی می‌نویسد که امیر موسی از ناب سلطان علاءالدین کیقباده سوباشی و حاکم لارنده مردی بوده 
«ترک و بهادر و ساده‌دل و طالب صدق» (منافب ص ۲۵). 

عزالدین عبدالّلام که نامش در متن انگلیسی این کتاب آمده در سال ۰۶۷۸ یک‌سال پس از تولد 
عبدالعزیز بن عبدالسلام. فوت کرده و صاحب کتابی است به نام کشت الاسرار عن حکم الطور و الازهار که 
مواعظی است به زبان حیوانات و غیر آن. او معروف به ابن‌غانم است و لقب سلطان‌العلماء نداشته 
برعکس عبدالعزیز بن عبدالسلام فقیه شافعی که ولایت قضای مصر یافت و از آن شغل استعفا کرد. 
المواند. الخاية فی اختصار المهایه. الفرف مین الایمان و الاسلام نام برخی از اثار اوست. رک: دهخدا. لفت‌نامه و 
اعلام زرکلی. 

مناقب؛ ص ۰۱۹ 

سی وچهارمین خلیفه عباسی. 

این ملک داوود که به داش و هنر عشق می‌ورزیده و خود به فارسی شعر می‌گفته. ظاهرأ. آخرین 
فرمانروای منگوچکیان بوده که حکومتش چند سالی بیش نینجامیده است. بنا بر اطلاعاتی که در مقدمة 
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مولاناء دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


مرصاده ص ۲۴-۵ آمده» پدر وی در سال ۶۲۲ درگذشته (آغاز حکومت ملک داوود)؛ و خود داوود را 
کیقباد در بهار ۶۲۵ دستگیر و به آق‌شهر و آب‌گرم قونیه تبعید کرد. 

پدر داوود. فخرالدین بهرام‌شاه نوة منگوجک و داماد سلجوقیان روم بوده که بیش ازشصت سال در 
ارزنیحان و کماخ فرمان رانده. «او همان است که نظامی مخزن‌الاسرار را در ۵۷۲ به‌نام او ساخته و 
جلدی از تاریخ بلعمی که در سال ۵۸۶ برای کتابخانهُ او کتابت گردیده اینک در کتابخانهٌ آستان قدس 
رضوی موحود است» (مرصاد؛ مقدمه. ص ۲۴). 

ین طرح نو از مرصادالجاد را نجم‌الدین مرموزات اسدی در مزمورات داوودی نامیده (همان‌جا) و ترجمه 
عربی آن را که در اواخر عمر در بغداد کرده منارات‌اساثرین خوانده است (همان» ص ۲۶). 

همان‌جا. ضمناً در متن اصلی سخنان نجم‌الدین رازی به صورت نقل به معنی و ملخص آمده است. 
قلج‌ارسلان سلجوقی (۵۵۹-۵۸۸) حکمران بلاد قونیه و توابع و اق‌سرا و سیواس و ملطیه و جز ان 
بود. او ۲۹ سال پادشاهی کرد و در پیری کشور را بین فرزندان خود تقسیم کرد امّا یکی از فرزندانش 
به نام قطب‌الدین او را برکنار ساخت. 

بیزانطه (ناذ220) بر شهر زمیج اطلاق می‌شده که حدود ششصد سال قبل از میلاد مسیح بنا 
شده و در سال ۳۳۰ میلادی نام آن را به بیزانس تغییر دادند و پس از آنکه مسلمانان در سال ۱۴۵۳ 
مبلادی , ۳ دست بیافتند نامش را اسلامبول نهادند (فرهنگک یشرو آریان‌بور). 

شبه‌جزیره کریمه در جنوب اوکراین روسیه. در شمال دریای سیاه و بر کنار دریای آزوف فرار درد ‌ 
مساحت آن را ۰ کیلومترمربع ها نقتو تا تور راشرس اسوه اسشق: 

کوههای توروس (۲5ا13) در جنوب ترکیه به موازات ساحل مدیترانه کشیده شده؛ و کیلیکیه 
(‌انت)) که فرهنگ پیشرو آریان‌پور سیلیسیه و لخت‌نامه دهخدا کیلیکیا هم ضبط کرده‌انده در ساحل 
مدیترانه و جنوب کوههای توروس واقع است و نوشته‌اند که کوروش آنجا را فتح کرد که یکی از . 
ساتراپ‌نشینهای امپراطوری ایران شد. 

ارتقیان ارتقیه» يا بنی‌ارتق سلسله‌ای از امیران دیاربکر (۴۹۵-۷۱۲) بودند که یکی از سرداران ترکمان 
قشون سلجوقی به نام ارتق بن اکسب آذ را به وجود آورد و به دو دسته ارتقيهٌ کیفا (۴۹۵-۶۲۹) و ارتقیة 
ماردین (۵۰۲-۸۱۱) تقسیم شدند. رک: دهشداء لعت‌نامه و ماخذ ان. 

ایوبیان» مراد سلسله‌ای است که صلاح‌الدین یوسف از کردهای روادیه در شامات و فلسطین و ناه 
کوهستانی واقع بین حوضه‌های علیای دجله و فرات تاسیس کرد و دولت فاطمی مصر را برانداخت و 
بعش سفلای آن را ضمیمه قلمرو خود ساشخت. کردان ایوییان ابتکار جنگهای صلیبی را در دست 
داشتند و صلاح‌الدین قهرمان مشهور این حنگهاست. ایوبیان از ۵۶۴ تا ۶۳۴۸ حکومت کردند و به 
ایوبیان الجزیره. ایوبیان حلب. ایوبیان حماة ایوبیان حمص. ایوبیان دمشق. ایوبیان عربستان و ایوبیان 
مصر تقسیم شدند. 

یونس امره» از شاعران عارف ترک» متوفی به سال ۸۴۸ که گرچه بی‌سواد بود مناجاتهای صوفیانه و 
اشعار عارفانه بسیار دارد و از بزرگان عرفا و از اهل الّه به شمار می‌رود. 

این عبارت را از مناقب اوحد. ص ۳ برگرفتم. 

رکن‌الدین سجاسی از مشایخ صوفیه قرن هفتم هجری است که تا سال ۶۰۶ در قید حیات بود اما از آن 
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یادداشتهای مترجم ی و 


به بعد خبری از او در دست نیست. نامش محمد. و خلیفه قطب‌الدین ابهری است که پس از درگذشت 
قطب‌الدین به سال ۷ بر حای او نشسسته و به ارشاد مریدان پرداخته؛ شمس‌الدین تبریزی نیز از مریدان 
رکن‌الدین سجاسی بو د۵. شایان تو سحه آنکه سحاس قفصبه‌ای ی از توأبع زنجان در یک‌فرسخی 
سهرورد. برای آگاهی بیشتره رک: منافب او حد» مقدمه مصححه ص ۸-۱۵. رک: رساله صر ۲۲۰۲۲ 


۱ سپهسالار» ص ۱-۲ ۲۹ 


منافب» ص ۱ ۳ 
معارف س ۰۳۳ ص ۰۲۲۱ بهاءالدین در ادامه می‌نویسد: («پس همه رنج روح ۶ ان است که دور و 
محجوب مانده است از الّهْ. پس هرگاه که روحها به الّه پیوندد چنان‌که میان ایشان هیچ حجاب و خلاف 
نمانده هیچ دوزخ ورنج نماند. نظیر پیوستن چجنان باشد که روشنایی آفتاب در خانه افتاده باشد؛ دیوار از 
میانه برگیری تا آن نور آفتاب به آفتاب یکی شود و همچنین تقدیرگیری که جمله روحها همچنین به ال 
پبوندد و یکی شوند؛ هول عجایبها بینی در عین‌اله. آنگاه گویی پرتو روحهاستی بر نامیات که افزاینده 
می‌شود؛ و پرتو نامیات است که در حمادات می‌افتد که گرم و سرد می‌شود؛ جون این پرتوها همه 
به اصل پیوندد همه چیزها ذره شود و الملک یَومثذ لِلّه (سورء 92 ۶ 
احاه ش ۳۵۲: پیش از مرگ بمیر. سنایی می‌گوید: «بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی» 
و مثنوی می‌سراید: 

ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد عنی او از اصل این رز برد بوی 
قس: رساله» ص ۰۳۲ ذیل معارف بهاء ولد. 


۰ نیز بن: رساله» ص ۰۳۳ که از تاثیر ممارف بهاء ولد بش فک وم انار انیت مشوی معنوی سخحن رفته 


است. 
افلاکی از زبان کراخاتون» همسر جلال‌الدین» می‌نویسد که: «حضرت مولانا از اژّل شب تا طلوع فجر بر 
سر پای ایستاده ممارف حضرت بهاء ولد را مطالعه می‌کرد.» (مناقب» ص 4۲-۳). هم او از زبان خلفای 
مولانا جلال‌الدین می‌نویسد که مولانا «روزی به پاران حکایت می‌کرد که در اوایل حالات اوقات کلمات 
مولانای بزرگ را» رضی ال عنه» مطالعه می‌کردم و لایزال بایستی در أستینم بودی و حضرت مولانا 
شمس‌الدین از مطالعه آن مرا منع می‌کرد.» (همان. ص ۶۵۲)؛ امّا بر رغم منع شمس‌آلدین از مطالعه 
معارف بهاء ولد دست برنمی‌داشته. مگر تا وقتی که «مولانا شمس‌الدین در قید حیات بود» (همان‌جا). 
شادروان فروزانفر نوشته‌اند: «قسمتی از مطالب جزو چهارم در ساير اجزای معارف گاه با تصرف 
مختصر در عبارت و با تغییر تعبیرات و لغات کهن‌تر به تعبیرات و لغات جدیدتر و گاه با بسط و تفصیل 
بیشتر نیز به چشم می‌خورد... و از ملاحظه موارد مذکور این اندیشه به خاطر می‌گذرد که جزو چهارم را 
مصنف به صورت یادداشت و تعلیق نوشته و سپس خود وی يا آنکه مولانا و يا دیگری از پیروانش آن 
مطالب را تنقیح و تهذیب و اصلاح و تکمیل نموده و با اضافه یادداشتهای دیگر و حذف قسمتی از 
مطالب این جزو اجزای سه‌گانه را ترتیب داده است و در حقیقت جزو چهارم هستهُ اصلی و حجر 
اساسی ممارف است و آنجه در دست ماست باقی‌ماندهُ مجموعهٌ تعلیقاتی است که مصنف در ادوار 
مختلف عمر خود نگاشته است» (معارف س ۰۳۸ مقدمه ط -ی). 

رک: ش ۰۷۵ صب. 
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مولاناء دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


. «.. پس قرآن می‌باید خواندن و روح را با آن راست می‌باید کردن؛ از آنکه چود روح قرآن شد به حکم 


اعتیاده هیچ آفتی به وی راه نیابد. چنان‌که به قرآن عیب راه نیابد و از بهر این معنی است که رسول 
علیه‌السلام فرمود که " اهل القرآن اهل ال و خامّتّه » (معارف س ۳۳ ص ۳۶۶). 


7 6 قر 
۰ 


. تن فرب له من بل آلورید (فرآن» سور ۵۰ه یه ۱۶). 


0 


و مَعکُم ی ما کنتم (فران. سور؛ ۵۷ یه ۴ قس: هو مَعَهمْ ین ما کاوا < خداوند هرجا که باشند با 
ایشان است (فرآن» سوره ۰۵۸ آیةٌ ۷). 

ماتریدیه پیروان محمد بن محمد بن محمود ابومنصور ماتریدی بودند و او از امامان بزرگ کلامی سنت 
و جماعت به شمار می‌رود. ماتریدی. اهل محله‌ای از سمرفند به همین نام «با ابوالحسن اشعری در 
کلام اختلاف داشت و مذهب او نزدیک بلکه موّید کلام معتزله است... در علم فقه از پیروان امام 
ابوحنیفه بود و در سال ۳۳۳ در سمرقند درگذشت.» رک: فرهنگ فرق: ص ۳۷۹) به بعد. 

سیخ له السَمواث لیم و آلازضش و من فیهن وا من شینو لا یسب بحمدو و لکن لائفقهون كبيحَهم 
(فران سور؛ ۰۱۷ ای ۴۴). 

پدر بهاءالدین ولد» حسین بن احمد خطیبی است و «مادر احمد خطیبی فردوس خاتون دختر 
فانک میت اه اس سا اتسوا شش ایب کدازا کش اه و ان فهای 
قرن پنجم بود... مادر شمس‌الائمه خالصه‌خاتون نام داشت و دختر عبداله سرخسی است که نسب او را 
به امام محمّدتقی (ع) می‌رسانند...» (رسالهه ص ۶ ش ۴). ۱ ۱ 
احمد غرّالی طوسی: به گفته ابن خلکان. واعظ. صاحب کرامات و اشارات. فقیه و مایل به تصوّف بوده 
و مرید ابوبکر ناج و قبر او در قزوین است. دارای تألیفات متعدد است. از جمله: رسال بمیه. کناب 
سوانح العشاق. کتاب محاس الشیخ احمد کتاب الحق و الحقیقه. وفات او را برحی ۵۱٩‏ نوشته‌اند. 


. ابوعلی حسن بن محمد ین دقاق. پدرش ۳ بود و نسبت او به دقاق از همین‌حاست. اهل 


نیشابور است. در علوم ظاهری؛ ادب. تفسیر فقه و حدیث آموخت «و آنگاه دست ارادت در دامن 
ابوالقاسم ابراهیم بن محمد نصرابادی ... استوار ساخت ... خلیقه و .حانشین نصرابادی شد ... چنان‌که از 
اقوال وی در رساله قشریه و تدکرة الاویاه عطار مستفاد است پبری بوده که اندوه و قبض بر احوالش غالب 
بود... تا روزگار مولانا جلال‌الدین چنان مرد در طریقت برنخاست ... وفات او را به اختلاف ۰۴۰۵ ۴۰۶ 
و ۴۱۲ نوشته‌اند...» (قشری» مقدمه» ص ۲۷-۸). 

دختر ابوعلی دّاق. االبنین فاطمٌ دقاقیّه. از دانشمندان روزگار بود که به سال ۳۹۱ متولد شد» نزد پدر 
فرآن و علوم دینی و آداب صوفیان بیاموخت و مجلس وعظ و تذکیر داشت. حدیث را از ابونعیم 
اسفراینی و ابوعبداله حاکم و ابوالحسن علوی و امثال آان آموخت و در سال ۴۸۰ در نودسالگی از دنیا 
رفت (قشیری» مقدمه» ص ۲۸ و ۴۹). 

ابوالقاسم قشیری» صاحب دسالهٌ قثیریه «از اکابر علماء و کتاب و شمرا و متصوّفه قرن پنجم هجری 
است که در سال ۳۸۶ در ناحيهٌ استوا (قوچان کنونی) متولد گردید.» شرح مبسوط و محققانه زندگی و 
احوال و آثار او را به قلم شادروان فروزانفر می‌توان خواند؛ (رک: قثیری» مقدمه). 

عبدالملک بن ابی‌محمد عبدال بن یوسف بن عبداله جوینی ملقب به ضیاء‌الدین و مکنی به ابوالمعالی 


۷ 


-. ۱۷ 


2.۱۷۳ 


« . ۴ 


۱۷۵ 
۱۷۶ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 


یادداشتهای مترجم ه ‏ ساشتر یتست ۱ ٩‏ 


دانشمندان ژ فاضلان فرن سبجم شاگردان ری بوده‌اند» از حمله امام محمل غزالی طوسی. کیاسی 
هراسی. ابوالمظفر خوافی. ...؛ احاطه او بر احکام شرع به حدی بود که به همه مسائل فقهی موافق 
هرکدام از مذاهب اربعه پاسخ می‌نوشت.... خواجه نظام‌الملک مدرسه نظامية نیشابور را برای او بنا کرد. 
رک: دهخدا» لت نامه وا دیل مقاله امام الحرمین. 

مکمّل به معتای (تمام و کامل‌گرداننده) نیز به معنای «مرد کامل» اس موی و اصطلاح صوفیه به 
است که از حجت و برهان گذشته به مرتبهٌ کشف الهی رسیده باشد و به عین‌العیان مشاهده نموده باشد 
که حقیقت همه اشیاء حق است و به غیر از وجود احد مطلق موجودی دیگر نیست و موجودیت اشیاء 
دیگر به حز اضافت بیش نیست.» (دهخدا. لت‌نامه به نقل از عیات اللغات). 

تمد یا تمد نام شهری است بزرگ و مشهور در خراسان بر کنار رود جیحون. و «از جمله ولایات 
چغانیان از بلاد ماوراءالنهر ... یاقوت نویسد: در ضبط این نسبت به اختلاف سخن گفته‌اند. بعضی به 
فتح تاء و بعضی به ضم تاء گویند و بعضی به کسر تاء گویند؛ و متداول بر زبان مردم اين شهر فتح تاء و 
کسر میم است و ما در قدیم آن را به کسر تاء و میم می‌دانستیم و اهل دقت و معرفت آن را به ضمٌ تاء و 
این کتاب را کت فان اهر در سال ۱۳۷ به همان نام و صورت اول منتشر کرده و جنانحه از 
مقدمه ناشر آن نی آوق: «اين دو تفسیر فارسی بر اساس حفا ین مفسیر شاه نوشته بان است)۰ 
شادروان استاد فروزأنفر در صفحه «که» از رق ره حود بر کتاب معارف برهان‌الدین بر اساس برحی 
ی توس سنا ی ات زا ای 
ان را مسلم و قطعی نمی‌دانند (برهان» ص کج - که)؛ تردید هم ندارند که «تفسیر این دو سوره ترجمه و 
تقریرگونه‌ای است از تفسیر شلمی با اندک تصرف در بعضی موارد...» نیز بر اساس سخنی از افلاکی این 
«احتمال» را «بر دل» می‌گذرانند که «مگر حضرت مولانا خود این دو سوره را از روی حثاق تقریر و بیان 
فرموده است ولی این احتمال از فرض نخستین ضعیف‌تر است» (همان» ص کو). 

سلمی. محمد بن حسین بن محمد بن موسی ازدی. ملقب به ابوعبدالرحمن. از علمای متصوّفه است 
(۳۳۰-۴۱۲). حقایق الفسیر او (شادروان فروزانفر حقایق فی اهفسیر ضبط کرده‌اند همان‌حا) مختصری 
است دربارء طریقه تصوف و کتاب طقات‌الصوفه؛ اصل این کتاب از میان رفته است. اما خواجه عبدالله 
انصاری مضامین آن را در هرات به هنگام وعظ املاء کرده است و این اخیر به نام طقات انصاری معروف 
است و در افغانستان به طبع رسیده است (دهخداء لعت نامه). 

قرآن» سوره نجم یه ۲ («و انتهای راه همه پروردگار نوست.)) 

اشاره است به حدیث: موتوا بل آن تمُوتواء رک: احاه ص ۰۱۱۶ ش ۳۵۲ نیز بن: ش ۰۱۵۴ صپ. 
الذنیا حيفة و طلمها کلاث. (احه ص ۰۲۱۶ ش ۷۰۵). 

فس: ابیات دیوان کیر: 


دلم همچون قلم آمد در انگشتان دلداری ‏ که امشب می‌نویسد زی. نویسد باز فردا ری 


قلم را هم تراشد ای رقاع و نسخ و غیر آن قلم گوید که: «تسلیمم تو دانی من کیم باری» 


ج ۰۵ ب ۲۶۸۲۴ 


۹۱۸ 


۱۷۹ 
-.۱۳۰ 


۱۳۸۱ 


۸۳۲ 


2۱۳۳ 


رد۹ 
۱۸۵ 


۱۳۶ 
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۹ 


مولاناء دیروز تا امروز, شرق تاغرب 


نیز بن: شکوی ص ۲۳۹-۴۰ که ایبات فوق را اشاره به حدیث زیر دانسته: اد قلوب بنی‌آدم کلها ین 
ین ین آصابع لرحمن گقلب واجٍ ضرف حیث یشاءٌ (احه ص ع ش ۱۳)؛ یعنی دلهای فرزندان 
آدم به تمامی مانند. قلیی و الط بیجن انگهترنه از انگشتان خداوند قرار دارد. هرگونه که اراده کند آن را 
می‌گرداند. 

قران سور؛ ۵۸ یه ۲۲: اولتك کُتَب فی فلوبهُم الایمان. 


انی تارک فیکم الثقلین: کتاب ال و عترتی (محقق نوری» میرزاحسین. مستدرک الوسالل تحقیق موّسسه 


آل‌البیت. قم ۰۱1۹۸۸/۱۴۰۸ج ۳ ص ۳۵۵. 


(نفس اماره» و «نفس مطمثنه» از ترکیبات قرآنی است؛؟ رک: به ترتیب: سوره یوسف. یه ۳ و فحره 


آیات ۰۲۷-۰ علاوه بر آن «نفس زکیه» را در سوره کهف. یه ۴ «نفس لوامه» را در سوره قیامت. یه ۲ 


و «نقس واحده» در سوره‌های لقمان. یه ۲۸ و من یه ۶ دبد. 
سوره ۱۸ یه ۲۴: و اذ کر رکك اذا تسیت. 


آپولو (200110) در اسطوره‌های یونان و روم خدای موسیقی و شعر و پیشگویی و طب است که بعدها 


نام خدای خورشید هم گرفت (فرهنگگ پیشرو). 

سوره ۵۳ ی ۴۲: و انتهای راه همه پروردگار توست. ۱ 

ابوالنجیب؛ سهروردی. عبدالقاهر بن عبد ال ملقب به ضیاء‌الدین سهروردی. تقریبً در سال ۴۹۰ در 
سهرورد به دنیا آمد و در روز جمعه ۱۷ جمادی‌الاخر سال ۵۶۳ درگذشت و او را در رباط خودش ‏ 
به خاک سپردند. ابوالنجیب عم شیخ شهاب‌الدین ابی‌حفص عمر سهروردی است و در عراق شیخ زمان 
خود بوده. در نظامیه بغداد فقه آموخته و سپس طریقت صوفیه گزیده است. «رباطی بر شط از حانب 
غربی بغداد بساخت و جمعی از صالحین اصحاب وی در آن سکونت گزیدند.» مدتی 1 
بغداد (از ۲۷ آمحرم سال ۵۴۵ تا رحب سال 2۷ ریش کروه اسیعا: ۱ 
اصحابت صفه. «مهمانان اسلام بودند که در صفهٌ » مسجدالنبی (ص) زگ ا ودنک آن سایه‌پوشی 
بود پیش مسجد»؛ هجویری می‌نویسد که «پیغمبر را گروهی بوده‌اند از صحابه (رض) که اندر مسجد 
وی ملازم بودند و مهیا مر عبادت را و دست از دنیا بداشته بودند و از کسب اعراض کرده بودند و خدای 
عزوجل از برای ایشان را با پیغمبر (ع) عتاب کرد عز من قائل: و لا تطرد الذین یدعون ربهم بالعُداوة 
والعشی الایه (فران ۶ ۵۲). و کتاب خدای عزوجل به فضایل ایشان ناطق است و پیغمبر را اندر 
مناقب ایشان اخبار بسیار که به ما رسیده است اندر ذکر ایشان رضی‌اله عنهم اجمعین.» (دهخدا 
(فت نامه ). 

رک: تلیس؛ ص ۱۴۵. توضیح اینکه. این‌جوزی در این کتاب می‌خواهد نشان دهد که ابلیس چگونه راه 
مردم را می‌زند از اهل علم و زهد و تصوف گرفته تا حاکمان و شاهان و حتی عامیان و همگان. 
ابن‌جوزی از علمای حنبلی‌مذهب قرن ششم است. سرگذشت کوتاه او را می‌توان در مقدمهُ جناب آقای 
علیرضا ذکاوتی قراگوزلو خواند. 

(صاحب شمس‌الدین محمد اصفهانی از شمرا و دبیران نامور در دربار سلاجقه روم» بود که شغلهای مهم 
یافت و تا وزارت و نیابت سلطنت رسید و در زمان سلطنت عزالدین کیکاووس (۶۴۴-۶۵۵) در هشتم 
ذی‌حجٌّه ۶۴۶ به قتل رسید. رک: بوهان؛ ح ص ۱۳۳؛ اخباره ص ۰۳۵۰ 0۳۵۱ ۳۵۸. 


-۱۹ 


2.۱۹۳ 


۱۹ 


.۱۹۵ 


تانداشتها ی عتزه: عن حیحصت ۱۱ 


شادروان استاد فروزانفر (رساله. ۴۰-۲) از معجم ال دباء یاقوت نقل می‌کند که « کمال‌الدین ابوالقاسم 
عمر بن احمد معروف به ابن العدیم... یکی از اف اد بیت آبی حراده ۴ خاندان بنی‌العدیم به شمار می‌رفت. 
نسب این خاندان منتهی می‌شود به ابی‌جراده عامر بن ربیعه که از صحابه امیرالموّمنین علی بن 


ابی‌ طالب (ع) بود....) ابن عدیم ((به اندک سال در علوم و فنون ادب و همه و حدیث و معرفت رحال 


تبحری عظیم و شهرتی وافی به دست آورد و در حسن خط یکی از استادان زمانه به شمار می‌رفت و در 
شاعری نیز دستی داشت.... اولین‌بار کمال‌الدین» در سنهٌ ۶۱۶ که ۲۸ سال از عمرش می‌گذشت به 
تدریس مدرسه شادبخحت منصوب شد و ظاهراً بعد از این تاریخ در مدرسة حلاویه شغل تدریس یافت؛ 
و در حوالی سنه ۶۴۳ این مدرسه را به امر ملک‌ناصر مرمت کرد.» کتابهای .یةالطلب و زیدةالطب. در 
تاریخ حلب. از آثار اوست و دیگر کتاب الاخبار لمستفاد فی ذ کر بنی جراده. و کتاب الدراری فی ذکر الذراری و 
کتابی را دربار؟ خط و فنون و آداب آن نیز مدون ساخته است. 

پدران ابن‌عدیم از «آغاز قرن پنجم که ابوالحسن احمد بن یحیی» متوفی در ۰۴۲۹ به تصدی شغل قضا 
کامیاب آمد علی‌التحقیق تا قرن هفتم و ظاهراً مدتی پس از آن» این منصب به ارث و استحقاق در این 
دودمان تبدیل می‌یافت و گاهی نیز منصب تدریس بر قضا علاوه می‌شد.» (نبن رک» سنپهسالان ۲۱۴-۱۷). 


. اما استاد فروزانفر نتیجه می‌گیرند که «مولانا در مقدمیه برانیه باید به تحصیل اشتفال ورزیده باشد.» 


(رساله» ص‌ 4۹۸ ۱ 


. کلمه «روح» که مولف محترم نه ان اشاره کر ده ۲ بیت قبل. در همین قسمت از عشقه امده است (من» 


(۴۶ ۵ 


نفس تو تا مست نقل است و نبید دان که روحت خوشه غیبی ندید 


. این ابیات چنین است (کْل» ۳): 


سید ترمذی محقق دین هست برهان دین یه راه یقین 

چون که تانی است او به محیی‌الدین سال مولود او به «ثانی» بین 

شند. رقم شال تقل آن سامی. قفش اللته سوه السامی 
شادروان استاد همایی. اعلی‌اله مقامه. به وضوح نوشته‌اند که «وفات برهان محقق ... در ۶۳۸ واقع 
شده» (ولدنامه. ص ۴۷) و مولانا حلال‌الدین «در حدود سال ۶۴۲ به شمس‌الدین پیوست» (همان؛ 
ص ۴۸). بنابراین ایشان ننوشته‌اند که سال مرگ برهان‌الدین ۶۴۲ بوده است. 
مجالی سبعه ۰۱۰۷-۱۱۱ همه توضیحات ذیل متن و ترجمه آیات و احادیث و عبارات عربی اثر خامة 
توانای دوست عزیز دانشمند جناب آقای دکتر توفیق سبحانی است. 
کمال‌الدین خجندی. «از ناحیهُ خجند ماوراءالنهر است که در بدایت عمر خود به تبریز مهاجرت کرد و 
در خدمت سلطان حسین جلایر (۷۷۶-۷۸۴) تقرب حاصل کرد و در خانقاهی که سلطان برای او 
ساخته بود به سر می‌برد..دوی از شاعران بزرگ اواخر قرن هشتم است که مخصوصاً در غزل‌سرایی 
مهارت داشت و در دیوان او به غزلهای مطبوع زیاد که غالباً مقرون به ذوق عرفانی است می‌توان 
باز خورد. قبرش در تبریز است و بیت ذیل بر لوح مزار او ثبت است: 


۳۰ 


۲ 


۹۷ 


۱۹4۸ 


۹۹ 


۱. 
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۳ 


۳. 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


که از کعبه رفتی بر در بار هزارت آفرین مردانه رفتی » 


سال فوت کمال‌الدین خحندی را به اختلاف» ۰۷۹۲ ۸۰۸ و ۸۰۳ نوشته‌اند. 
نام ولیانکوه به‌صراحت در شعر کمال خجند نیامده بلکه مراد او را از «بهشت خدا» 
از بهشت خدای عروَحل تابه تبریز نیم فرسنگ است 

اشارت به ولیانکوه دانسته‌اند. (رک: موحده ۱۳). 
عبدال بن محمد بن علی میانجی همدانی مکنّی به ابوالمعالی و ملقب به عین‌القضاة از بزرگان مشایخ 
صوفیه و از دانشمندان اوایل فرن ششم هجری بود. وی به سال ۴۵۲ در همدان متولد شد و در طریقت 
شاگرد احمد غزالی بود و از محضر شیخ برکة همدانی نیز استفاده کرد. عین القضاة آثار امام محمد غزالی 
را بسیار مطالعه کرد. او را بر اثر دسیسه. در حوانی به سال ۵۲۵ و به فتوای فقهای وفت» بر دار کشیدند. ‏ 
نوشته‌های فارسی عین القضاهة مشحون از تعبیرات نغز صوفیانه است. رباعیات عرفانی نیز به زیان فارسی 
سروده است. از انار اوست: یزدان‌شناخت. تمهیدات. زیدةالحفایق و مکاتیب که شامل نامه‌های اوست و 
به نام نامه‌های" عینلقضاة چاپ و منتشر شده است. 
احمد بن محمد بن محمد بن احمد غرّالی طوسی» مکی به ابوالفتوح برادر ابوحامد محمد غّالی 
است. واعظ و فقیه بود و صاحب کرامات و اشارات. که مدتی بر جای برادر در مدرسه نظامیه درس 
گفت. وی مایل به تصوّف بود و صوفیه را به نفس خود خدمت کرد و مرید ابوبکر ناج بود. وفات او را 
۰ و ۵۱٩‏ نوشته‌اند. قبر او در قزوین و کتاب سوانح او مشهور است. 
بوستان» ص ۱۳۰ 

عزیزی در اقصای تبریز بود که همواره بیدار و شب‌خیز بود 
«صاحب روضات الجنان از پیر خود صفی‌الدین شاه مجتبی لاله‌ای نقل می‌کند که منظور شیخ سعدی از ۱ 
بیر بیدار و شب‌خیز تبریز... همین ابویکر سله‌باف است» اما این داستان بوستان از شنیده‌های سعدی 
ازنتتفان اه کر خود او را دیده باشد (موحد ۱-+ع). 
درباره «هفتاد بابا» رک: موحده ص ۱۴ به بعد. 
فده امام ابومنصور اهل نیشابور فقیه شافعیء واعظی فصیح و اصولی بود. در فتنهٌ غز. ۵۴۸ به عراق 
رفت و از انجا به اذربایجان و «محالس وعظ او از نیکوترین مجالس بود.» وفات او را برخی ۵۷۱ و 
برخحی ۵۷۳ نوشته‌اند. 
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. قطب‌الدین ابهری از اکابر اولیاء متصوفة قرن ششم است و شادروان فروزانفر او را چنین معرفی کرده 


است: «قطب‌الذین ابوالرشید احمد بن ابی‌عبدال محمد بن ابی‌القاسم عبدالُ ابهری از مردم آبهر 
اخزتانهان است... او علاوه بر اطلاع از معارف صوفیان. محدث نیز بود... به زبان عربی شعر می‌گفت.» 
رک: مناقب اوحده ص ۰۱۸-۲۱ 

پدر اوحدالدین کرمانی از سلاجقه کرمان است که در رمضان سال ۴۷۷ به سلطنت رسید؛ رک: مناقب 
او حده ص ۱۱ به بعد. 


موحده ۱۰۹: ما عَبذناک ح عبادیک و ماغرفناک حی معرفتک. 


یادداشتهای مترجم.. ٩۲۱‏ 

۵ موحد. ۱۰۹ اه لیْغان علی قلبی حتّی ستَغفر ال فی الوم سَبْعینَ مره (احله ش ۴۲۵). 

۶ فا کم نی هُدی من تبع دای قلا خوف علیهم و لا هم یرون (فرآن سور؛ ۰۲ ۳۸. 

۷ فاسْتَقم ما اموت (فران سوره ۰۱۱ یه ۱۱۲ و سوره ۰۴۲ یه ۱۵). 

۸ رک: موحد. ۰۱۰۹ و ش ۲ ذیل صفحه؛ بن ش ۲۰۴ بالا. 

۹٩‏ ابن ابی‌الوفا. محیی‌الدین عبدالقادن در اوائل عمر خود با سلطان ولد فرزند مولانا معاصر بوده است. 

۰ دکتر محمدعلی موحد. ضمن بیان مرحله سوم از «مراحل سه گانة تحول روحی» مولانا می‌نویسد: «اين 
رسیدگی و کمال‌یافنتگی نیز خود دو ظهور مختلف دارد: ظهوری در نقش واسطه و انتقال‌دهنده فیض 
شمس به دیگران. و ظهوری در مقام نفس شمس و اتحاد با او.... اگر بخواهيم سراغ اين دو ظهور 
متفاوت مولانا را در آثار خود او بجوییم باید بگوییم که دیوان کبیر نمودار ظهور اوّل و مثتوی شریف 
نمودار ظهور دوم است.» (موحده ۱۴۹-۱۵۱). 

۱ + شهسن مستی را دارای چهار قسم و چهار مرتبه می‌داند: اول مستی هوا؛ دوم مستی عالم روح؛ سوم 
مستی راه خدا؛ چهارم مستی از خدا و «اين کمال است. بعد از ان هشیاری است.» (مقالات» ص ۷۰۰). 

۲ د.غ ۰۸٩۸‏ ب ۹۴۱۵: 

گفتم: «تو جادو کسی؟» سست بخندید و گفت: 
(سحر اثر کی کند؟! ذکر خدا می‌رود.» 

۳۱۳ دهع ۷ ب ۰۱۵۸۷۲ 

5 تو آرام دل سوداییانی تو ذاالنون و جنید و بايزیدم 

۴ ذن (700) شاخه‌ای است از مکتب بودا که در ژاپن؛ ویتنام و کره رواج دارد. 

۵ درباره حشان ین ثابت. رک: محمّد» ص ٩‏ و ۰۱۳۹ 

۶ عمنی آنچه می‌کنند و می‌گویند بر اثر الهام حق است. 

۷ ۲. رک: احاه ص ۶ ش ۱۳ که با اختلاف قرائت از صحیح مسلم و کنوزالحقایق و جامع صغیر نقل کرده 
است؛ یعنی: قلب مومن میان دو انگشت از انگشتان خداوند قرار دارد و خداوند به هر حال که خواهد 
آن را بگرداند. 

۸ شادروان استاد فروزانفر می‌نویسد که «تمام مصاحبت این دو تقریباً شانزده ماه بوده است.» (رساله 
ص ۶۷). 

۹ به نوشتهٌ استاد فروزانفر «آن غزلهای گرم و پرسوز مولانا و اصرار و ابرام و عجز و نیاز عاشقانهٌ او هم در 
شمس کارگر نیفتاد» و نتوانست مانع از رفتن شمس شود. فروزانفر مطلع سه غزل را نوشته که گمان 
می‌رود ... آزاین معنی حکایت کند.» (رساله» ص ۶۷ و ذیل ش ۱). 
ده غ ۳ 

روشنی خانه تویی. خانه بمگذار و مرو عشرت چون شکُرما را تو نگه‌دار و مرو 
ده ع ۵۱ 

می‌بینمت که عزم جفا می‌کنی مکن عزم عتاب و فرقت ما می‌کنی مکن 
(قس؛ د. ۲۰۵۲ 


۹۳۲ 
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.-۳۳۱ 


افری۳ 
۴ 
۳ 


مولانا» دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


ای آنکه از میانه کران می‌کنی مکن ‏ با ما ز خشم روی گران می‌کنی مکن) 
ده غ و2 
بشنیده‌ام که عزم سفر می‌کنی مکن مهر حریف و يار دگر می‌کنی مکن 
شاید بتوان غزلهای زیر را هم اشارت به کوششهای مولانا برای انصراف خاطر شمس از سفر دانست: 
ده غ ۵ ۲ 
خوش خرامان می‌روی ای جان حان بی‌من مرو 
ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو 
ده غ ود 
گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو 
که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرو 
ده غ ۳۳۰ 
هله ای شاه مپیچان سر و دستار مرو 
هله ای ما که نغزت رخ و رخسار؛ مرو 


شادروان فروزانفر نوشته‌اند که شمس در ۲۶ ماد الا گر سال ۶۴۲ به قونیه 7 (رساله» ص ۰۶۷ 
ش 0۳؛ در روز پنج‌شنبه ۲۱ شوال سال ۶۴۳ از قونیه رفت (همان» ص ۶۷و ۰۷۰ ش ۳)؛ و در سال ۶۴۳ 
به همراه سلطان ولد به قونیه بازگشت (همان» ص ۷۳. 
دا غ ۱۶۲ ب ۱۸۶۰-۲: 

بروید ای حریفان بکشید يار ما را به من آورید آخر صنم گریزپا را 

به ترانه‌های شیرین به بهانه‌های زرین بکشید سوی خانه مه خحوب خوش‌لفا را 

وگر او به وعده گوید که دمی دگر بيايم همه وعده مکر باشد. بفریبد او شما را 


ولدنامی ص ۳۹: چون بود شه سوار و بنده سوار؟ 
دو بیت آخر در متن اصلی نیست. 
منظور این روایت است که: «منْ عَرف تفه فقَد عَرّف ره»؛ و در نهجابلاغه منسوب به آمیر مومنان 
است و با تغییر «اذا عرف لفسه» در شمار احادیث نبوی آمده است. مولانا ازقول بیمبر این حدیث را 
ورف 
بهر اين پیفمبر آن را شرح ساخت کان که خود بشناخت یزدان را شناخت. 
(من» ۰۵ ۲۱۱۴) 


اما وندنامه آن را از قول علی (ع) نقل کرده. مصطفی را نسخه بدل مرتضی داده: (مر تضی بهر آن چنین 
فرمود» الخ. 


۵ . له یل ما یُشاء (فران؛ سوره ۳ یه ۴۰ و سورء ۰۲۲ آیهٌ ۱۸). 


۶ ان له یسم ما رید (فرآن» سور؛ ۵ آیذ ۱). 


۳۳۷ 


: ۷ 


۳۳۹ 


.۳ 
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.۳۳ 


۵ 


۰۰ 


۳۳۵ 


یادداشتهای مترجم سس ٩۳۳‏ 


پس کجا زارد کجا نالد لیم گر تو نپذیری به جز نیک ای کریم 


افلاکی از زبان مولانا جلال‌الدین می‌نویسد: «در عالم غیب دیدم که خداوندم مولانا شمس‌الدین 
تبریزی» با او [علاءالدین] صلح کرد و بر او بخشود و شفاعتش کرد و او نیز از حملاٌ مرحومان گشت» 
(افلاکی» ۵۱۳). 

کلم «اوّاب» پنج بار در قرآن به کار رفته (سورءٌ ۳۸ آیات ۰۱۷ ۰۱٩‏ ۳۰ و ۴۴ و در سور؛ ۵۰ أیهُ ۳۲) 
یک‌بار هم به صورت «اوّابین» (سوره ۷ اب ۲۵) آمده است. کلمه اواب را رجاع. کثیرالرجوع الی الّه. 
تائب و تواب معنی کرده‌انده و نوشته‌اند که «اوّاب» آن باشد که گناه می‌کند» سپس توبه می‌کند. باز گناه 
می‌کند. باز توبه می‌کند (رک: فرآن» ذیل ص ۴۵۴). 

قران» سور؛ ۰۱۷ آیةٌ ۳۵: ف کت ابیت غفورا (او در حت توبه کاران آمرزگار است) 

فاطمه‌خاتون دختر شیخ صلاح‌الدین زرکوب است و جلال‌الدین عارف چلبی فریدون (6۶۷۰-۷۱۹ 
بزرگترین پسر سلطان ولد از او به وجود امد. عارف جلبی» پس از وفات سلطان ولد خلافت یافت 
(۷۱۲-۷۱۹). افلاکی از مریدان وی بود و منافب‌العارفین خود را در سال ۷۱۸ به دستور او آغاز به نوشتن 
کرد. یعنی یک سال پس از مرگ عارف چلبی. که در سال ۷۵۴ به پایان رسید. 

دارالسعاده به معنی دارالخلافه. حای اقامت حکمران و پادشاه است. مانند دارالاماره که به خانه امیرء 
حاکم‌نشین ارگ و شهری گفته می‌شود که فرمانده ایالت در اتجا مستقر است. 


حمص شهری است به شام که مردم یمن در آن سکونت دارند (منتهی‌الارب). اين شهر را مسلمانان در 


سال ۱۵ قمری/ ۶۳۶ میلادی فتح کردند و میان دمشق و حلب واق شده است. شهر حمص یکی از 
مشهورترین شهرهای سوریه است در ۱۵۰ کیلومتری از شمال دمشق و اسکلهٌ آن در ٩۰‏ کیلومتری 
طرابلس شام است. دارای مساجد. زیارتگاهها و مشاهد فراوان. از جمله مشهد علی بن ابی‌طالب (ع) 
است. اب فراوان و هوای بسیار لطیف و باغهای زیاد دارد. 
باید توجه داشت که اين بیت و دو بیت پس از آن که در وصف صلاح‌الدین است در نسخه‌های خطی 
فرن هفتم مشوی. و از آن جمله در متن نسخهٌ معروف قونیه. ضبط نشده است؛ و از آنجا که در نسخه 
قونیه. در حاشیه با عنوان «وّلدی» ای گرفته است. احتمال می‌رود ساختهُ سلطان ولد باشد که داماد 
شیخ صلاح‌الاین زرکوب بوده و شاید از این‌رو این سه بیت را سروده و در حاشیه نسخه قونیه نوشته که 
به قول نیکلسون فقید «خواسته که پدرزنش نیز چون برهان‌الدین. شمس‌الدین تبریزی و حسام‌الدین از 
افتخار یادآوری شدن در موی نصیب یابد». (شرح نکسون 3 ۲ ص ۷۳۰). به هر حال. آن یه مت 
جنین است: 
ور عبان خواهی صلاح دین نمود ذیکه‌هنا را کرد پیتا و کفتود 
فقر را از چشم و از سیمای او دید هر چشمی که دارد نور هو 
شیخ فعال است بی آلت چو حق با مریدان داده بی گفتی سَجَقَ 
(من. ۲ ۳۳--۱۳۲۱) 


. قوان» سور؛ ۲ع یه ۱۰: قاذا قضیّت آَلسَلوةٌ فانتشووا فی آلارض و وا من فُضل اللوو آذکتوا آثه کثیرا 


۳ 


۳۶ 


۳۳۷ 
۳۳۸ 


.۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۴۱ 
۳۳۲ 


۲۳۳ 


مولاناء دیروز تا آامروز. شرق تاغرب 


را 4 4 ن 
حَنه الکافر.» 
احاء ص‌ ۰۱ ۳ 9" 
رسیدن وی به مقام خلیفتی و شیخی با او به معاندت و دشمنی برخاست. رک: حواشی شادروان 
ی اک ۱۳۹۲ 
رک یادداشت ۰۲۳۴ صپ. 
ای حیات دل حسام‌الدین بسی میبل می‌ حو شد یه قسیم سادسی 


اروميّهُ امروز ایران» که پیش از انقلاب به رضائیه تغییرنام داده بود. 

سپهسالار در اوصاف حسا‌الدین او را «بانی اساس محبت. متمّم ارکان مودت» می‌خواند و می‌نویسد 
که «... ظاهر و باطنش در مجاهده بودی و در ورع و تقوا مبالغت فرمودی. ادبی داشت بغایت و صدقی 
داشت بی‌نهایت. ریاضت بسیار کردی و پیوسته در مجاهده بودی. به طبع کریم و به سیرت حلیم. بر 
دلها مشرف و بر اسرار واقف. کلمات جامع می‌فرمودی و به علم حال مشکلات اصحاب فال را حل 
می‌کردی» (سپه. ۱۴۱-۲). 

فتر (دز تمه به: مفیعطر انم درو تیان جمم آن است: جوانمردان» و فتوت اسم مصدر است و در 
اصطلاح تصوف آن است که «خلق را به دنیا و اخحرت از خویش نرنجانی» (تعریفات). در تعریف فتوت 
نوشته‌اند که آن را دو مظهر است: «یکی فردی. یعنی صفات و خصائص خاصه افراد اعم از اينکه ان 
افراد به هم گرد آیند و یا منفردا زندگی نمایند. دیگر اجتماعی؛ یعنی مجموعه اعمال و اداب و اثار و 
احوالی که این افراد را پدید اورده‌اند و به رعایت ان ملزمشان ساخته. فتوت فردی که مظاهر مختلف 
داشته. خاص سرزمین واحد و قوم به خصوص نیست و لاقل هر قوم و طایفه‌ای در ادوار مختلف 
تاریخ به یکی از اين صفات و مظاهر متصف بوده است. بخشش و آزادگی و شجاعت و فرزانگی از 
فتوت‌اند... عنصری که در فتوت تاثیر خحاص کرده است - خاصه در فتوت احتماعی - تصوف است و 
صحیح‌تر آن است که بگوییم فتوت اجتماعی پس از آمیختن فتوت فردی با تصوف پیدا آمده است. 
عنصر دیگری که همچون تصوف سهمی بسزا در پرورش و نمایاندن فتوت اجتماعی دارد عیّاری است. 
عیّاران طایفه‌ای بوده‌اند از مردم که در ظاهر شغل دستبرد زدن به کاروان و تاختن از محلی به محل دیگر 
داشتند امّا در عين راهزنی و دستبرد. از طریق جوانمردی و نمک‌شناسی گامی بیرون نمی‌نهادند و در 
رعایت جانب مردانگی و بلندنظری مثل بودند.» 

علاوه بر اين» «عیّار» به شخحصی اطلاق می‌شده که «حامه و سلاح مخصوص در جنگ همراه داشته 
باشد و مخفی کار بکند. عیاران یا جوانمردان یا فتیانء طبقه‌ای از طبقات اجتماعی ایران را تشکیل 
می‌دادند. متشکل از مردم جلد و هوشیار ازطبَهُ عوام‌الناس که رسوم و آداب و تشکیلات خاص 
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داشته‌اند و در هنگامه‌ها و جنگها خودنمایی می‌کرده‌اند... عیّاران مردمی جنگجو و شجاع و جوانمرد و 
ضعیف‌نواز بودند... یعقوب لیث صفار از همین گروه بود که به پاری عیاران سلسلهٌ صفاری را 
کرد. عیاران جوانمردی پيشه داشتند و به صفات عالی رازنگه‌داری و دستگیری بیچارگان و یاری 
درماندگان و امانت‌داری و وفای به عهد آراسته و در چالاکی و حیله نامبردار بودند.» (دهخدا لفت‌نامه 
دیل فترت و عیّار). 
برس (۰)۳0279 ملک‌الظاهر رکن‌اندین (۶۲۰-۶۷۶) چهارمین و معروف‌ترین سلطان از سلسله 
ممالیک مصر و شام (فرهنگگ متربجم). 
بابحی در زبان ترکی به معنی خواهر است. 
میکاییل بایرام می‌نویسد که فاطمه زن اخی|ورن. دختر اوحدالدین» بوده و تشکیلات اخیان و تشکیلات 
باجیان (خواهران) اول‌بار در زمان سلطان غیاث‌الدین اول در قیصریه تأسیس یافته و از آنجا به دیگر 
شهرهای آناطولی گسترش پیدا کرده است. مولانا از دبدگاه توکان و ابرانیان تهران» ۰۱۳۶۹ ص ۰۱۵۳ 
نیز فس. مل» ۰۳ ۱۳-۱۴ : 

با تو ما چون رز به تابستان خوشیم حکم داری هین بکش تا می‌گشيم 

خوش بکش این کاروان را تا به حج ای امیر صبر مفتاخْ الفرج 


گشته دین را تا قیامت پشت و رو در خلافت او و فرزندان او 


موافق نظر صاری افندی شارح ترک مثنوی» اين بیت را اشاره به حدیثی مجعول می‌داند که بر اساس آن 
پیمبر (ص) عموی خود عباس راء به سبب مدح خود. به رسم صله دعا کرد که خلافت در اعقاب او تا 
روز قیامت بر دوام ماند. و البته می‌دانیم که عباس بن عبدالمطلب. عموی پیمبر(ص) و جذ خلفای 
عباسی در جنگ بدر علیه مسلمانان نبرد کرد امّا بعد به پیمبر (ص) پیوست و در جنگ خنیّن همراه او 
شرکت حست. و بیت قبلی (۲۷۹۴) اشاره به همین مطلب دارد: 
آمده عباس حرب از بهر کین بهر قمع احمد و استیز دین 

باری. بسیار طبیعی است که مولانا هم این حدیث مجعول را شنیده باشد و اکنون برای «تجاهل و 
بی‌اعتنایی يا مقابله و ضدیت نشان دادن نسبت به حوادث اخیر». انقراض عباسیان مسلمان و استیلای 
مغولان کافی آرزو کند حکومت مسلمانان خلافت عباسیان که در قاهره. در تبعید. اسمی از آن بر جای 
مانده بوده تا ابد دوام یابد. باید توحه داشت که المستنصر باله در ماه رحب سال ۶۵۹ در قاهره خود را 
خلیفه خوانده حال آنکه المستعصم آخرین خلیفهٌ عباسی سه‌سال پیش از آن به سال ۶۵۶ در بغداد 
به قتل رسیده بود و مغولان بساط خلافت عباسیان را برچیده بودند. رک شرح نکسون؛ ج ۰۱ ص ۰۳۹۳ 
بن: مل» ۰۲ ۱۳۲۱-۲: 


ور عیان خواهی صلاح دین نمود دیده‌ها را کرد بینا و گشود 
فقر را از چشم و از سیمای او دید هر چشمی که دارد نور هو 


۰ این چهل‌وپنج بیت را نیکلسون فقید در هیچ یک از نسخه‌های خطی قرن هفتم و هشتم. جز در نسخة 
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قاهره مورخ شعبان ۶۶۸ (که نیکلسون آن را تحریف تاریخ اصلی ۷۶۸ می‌داند) ندیده است. این 
چهل وپنج بیت سلطان ولد را در متتنوی جاپ بولاق و در متتوی چاپ بمیثی» ص ۱۳۵۱-۳۲ ( که تعداد 
ابیات به ۵۳ می‌رسد) می‌توان یافت. نسخه چاپ بمبئثی در کتابخانه دانیکده بسن 
۱۴۸ ۰ نگه‌داری می‌شو د. . شرح پکلسون» ج ۶ ص‌ ۱۹۱ 

منظور غزل ۹ دیوان کبیر است به مطلع زیر: 


با اینن همه مهر و مهربانی 
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن. ‏ ترک من خراب شبگرد مبتلا کن 


مل. اه 
مل. ۴ ۲۰-م۱: 
زآن ضیا گفتم حسام‌الدین تو را 


نور انجم است طالب آغاز سشر پنجم است 


که تو خورشیدی و این دو وصفها 


کین حسام و اين ضیا یکی‌ست هین 
نور از ال ماه باشد ویین ضیا 
شمس را قرآن ضیا خواند ای پدر 
شمس چون عالی‌تر آمد خود ز ماه 


تیم خورسید از ضا باشد یقین 
آن خورسید این فرو خوان ات 
و آن قمر را نور خواند اين را نگر 
پس ضیا از نور افزون دان به حاه 


شادروان فروزانفر مدت مصاحبت مولانا و حسام‌الدین را پانزده سال می‌داند (رساله» ص ۱۰۹)؛ ده سال 
را؛ بر رغم صراحت ولدنامه و مناقب‌العارفین «سهو» و روایت سال فوت صلاح‌الدین به ۲را«به قوت 
مورد تردید» می‌خواند (همان» ص ۰۱۰٩‏ ش ۴). 

گرچه عدول از علی (ع) در صدر اسلام واقع شد ولی پیروان او شیعه علی (ع) باقی ماندند و از اعتقاد 
خود برنگشتند زیرا قول رسول خدا را در موضوع انتخاب و انتصاب جانشین خود در غدیرخم شنیده 
بودند. ظاهراً مقایسه‌ای که مّلف محترم به عمل آورده موافق نظرات اهل ستّت است. 

شادروان استاد همایی (ولدنامه ص ۱۷) به اين نتیجه رسیده که «پس از وفات حسام‌الدین (۶۸۳) ... 
خلافت یعنی ریاست سلسله [مولویان] و اقامهٌ مراسم و آداب ظاهری این طریقه به دست سلطان ولد 
افتاده است اما قطب زمان و جانشین حسام‌الدین؛ شیخ کریم‌الدین بوده.» زیرا همچنان‌که از مطاری 
ولدنامه برمی آید «سلطان ولد اگرچه در مقامات ظاهر و باطن جایی داشت اما تا زمان وفات پدرش بدان 
معنی که رسیدگان می‌گویند» هنوز کارش تمام نشده بود. در دور حسام‌الدین هم کارش تمام نشد.» 
(همان. ص ۱۵) اما «عاقبت به همّت و کرامت این شیخ [کریم‌الدین] به مقصود رسید» و «کارش پیش 
او تمام شد.» (همان. ص ۱۷). 

نتیجه گیری شادروان استاد همایی نیز اين نظر را تأیید می‌کند. سلطان ولد «چنان‌که خود در آغاز و 
انجام کتاب [ولدنامه] تصریح می‌کند از اول ماه ربیم‌الاول سنه ششصد و نود هجری به ساختن این 
ملنوی شروع کرد؛ و به فاصلة کمتر از چهار ماه در حمادی‌الاخر همین سال ان را به پایان برد.» (همان, 
ص ۲۵). با توجه به ابیات «مدتی بود رهبر این جمع» الخ (همان. ص ۲۳۰) معلوم می‌شود که 
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۱ کریم‌الدین بَکتَمّر «در حين اشتغال ولد به پرداختن این کتاب [ و لدنامه ] ... وفات کرده است و اگر کتاب را 


به ایام اشتغال. یعنی کمتر از چهار ماه بخحش کنیم. به احتمال ظاهر» وفات کریم‌الدین در ماه 
جمادی‌الاولی اتفاق افتاده است» (همان» ص ۱۳). 
بهرام بهیزاد. رسالهٌ منحول سپهسالاد: نسخه گمشد؛ مشوی. تهران» ۰۱۳۷۶ ص ۲۷-۸؛ آقای مهندس بهیزاد. 
مولف محترم این کتاب در مقاله ال کتاب خود. «مناقب‌العارفین» (ص ۰۲۱-۲۹ نیز افزوده‌اند که: «بنا 
بر اد فراوانی که در اين مقال آمده رسالُ فریدون سپهسالار از تلخیص این تألیف تدوین گردیده» یعنی 
از مناقب العارفس. 
مل. ۶ ۶۶ با اختلاف در بیت دوم: هم ز قدر تشنگی نتوان برید. 
«الفر فخحری و به قح فقر ما فخر من است و به آن افتخار می‌کنم». از احادیثی است که صوفیه در 
کتب خود بدان استناد کرده‌اند. رک: احاه ص ۰۲۳ ش ۵۵. 
عوان. ظالم. زجرکننده؛ سرهنگ دیوان سلطان؛ پاسبان؛ مأمور اجرای دیوان. 
تشوره 0۲ یه ۱۵ یه رم هر مس و شیر ی تاو رد که کارت رش عقه مد ]: 
افلاکی این فرد را به لقب هندی و «مَلک ملک فارس» می خواند. شادروان استاد فروزانفر نوشته‌اند که او 
کسی جز شمس‌الدین حسین صاحب دیوان فارس نیست (رساله» ص ۱۳۱). 
بااین وصف شادروان استاد فروزانفر به صراحت می‌نویسد که سعدی را «ضمن سفرها با مولانا اتفاق 
دیدار افتاده» (رساله» ص ۱۲۸) و «در ملاقات این دو بزرگ تردید نتوان کرد.» (همان» ص ۱۳۴). 
دربار؟ زندگی جامی» ۳ و شیوه کار او در تألیف شحات لاس نیز» رک: مقدمه دکتر محمود عابدی بر 
تصحیح او از این کتاب که اطلاعات بیشتری را در اختیار ما می‌گذارد: نفحات‌الانس من حضرات‌القدس 
تالیف نورالدین عبدالرحمان جامی. مقدمه و تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی. تهران» ۰۱۳۷۰ 
موّلف محترم ظاهرا جامی را بدان سبب منتسب به هرات ساخته که وی در کودکی از خرحرد جام به 
هرات رفته و همان‌جا نبز درگذشته است. 
در وافع: دیوان کبیره بیش از یک غزل به ردیف و قافیهٌ --یدند ندارد و آن غزل شمارهٌ ۷۱۳ است به 
شاقن از انم کن خرندتق. شتا کنه: بارکان: وسی 13 
امّا غزلی که دولتشاه (ص ۲۱۸) نقل کرده به اين مطلم است: 
آنان که به سر در طلب کعبه دویدند چون عاقبة الامر به مقصود رسیدند 
گرچه ممکن است. برخی از مضامین این غزل گاهی شبیه سخنان مولانا باشد اما تعبیرات و ترکیبات آن 
مولوی‌وار نیست. 
این کتاب به فارسی ترجمه شده است: افضل اقبال. زندگی و آثار مولانا جلال‌الدین رومی» ترجمهُ حسن 
افشان تهران ۱۳۷۵. ظاهراً از روی چاپ سال ۱۹۸۳ متن انگلیسی به فارسی برگردانده شده است. 
این بت از سنایی است. رک: دیوان سنابی» جاپ تهران» به سعی و اهتمام مدرس رضوی. ص ۶۰۵ س 
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دست خود را می‌شسته و لباس و چکمه و دیگر وا سلطان نگه‌داری می‌شده است. کسی که ۴ 
طشت خانه را عهده‌دار بوده طشت‌دار نام داشته است.» (مکک. ۰۲۵۶ ش ۱). 
«پروانه» به معانی پیک. رساننده پیام. سپهسالان بازرس فرمان» جواز است و علاوه بر آن در روزگار 
سلجوقیان به مأموری دولتی اطلاق می‌شده است که «زمینهای مزروعی را برای امرار معاش در اختیار 
خواستاران قرار می‌داد و به محاسبات آن رسیدگی می‌کرد. همچنین براتهای قابل عرضه را آماده 
می‌ساخت.» (مکت» ص ۲۹۰). 
این کتاب به فارسی ترجمه شده است: رتالد الن نیکلسن. مقدمة رومی و تضیر متتوی معنوی» ترجمه و 
تحقیق آوانس آوانسیان تهران. چاپ دوّم. ۱۳۶۶. اين کتاب برخلاف آنچه از عنوانش به نظر می‌رسد 
نیکلسون در مقدمةٌ شرح خود بر مثنوی می‌نویسد که اگر بخواهیم مثتوی را بر اساس عقاید ابن‌عربی 
کنیم» ممکن است به گمراهه رویم: «مولوی شاعر و عارف است نه فیلسوف.» نیکلسون تصریح 
می‌کند که تنها می‌توان «خطوط فکری متشابه» مولانا و ابن‌عربی را مشخص کرد و وجوه و عوامل 
مشترک اندیشه‌های آنان را نشان داد. در غیر این صورت. همجنان‌که شارحان قدیم مشنوی کرده‌اند شعر 
عرفانی به نثر عقلانی مبدل می‌شود. بن: شرح نیکلسون. مقدمه موّلفه ص ۴ و ۵. 
فیس بنی‌عامر (عامری) ملقب به مجنون» شاعری عاشق‌پيشه بود. او از عشق لیلی دختر سعد که از 
کودکی با هم پرورش يافته بودند. دچار حیرت و سرگشتگی شد و در این حالت شعر می‌گفت و با ددان 
و جانوران انس می‌گرفت. گاه در نجد بود و گاه در شام و گاه در حجاز. تا آنکه او را در میان سنگهای 
پیابان مرده یافتند (به سال ۸۰ قمری). تب وی در دیوانی جمع‌اوری شده و به جاپ رسیده است. 
برخی وفات او را ۱۶۰ هجری فمری نوشته 
کمیسیون ملی یونسکو در ایران با س وزارت فرهنگ قدیم در روز چهارشنبه هستم بان سال 
۶ به مناسبت هفتصدمین سال درگذشت مولانا مراسمی در تالار دانشکده حقوق دانشگاه تهران 
بزگار کرد که چند تن از دانشمندان از جمله شادروان استاد بدیم‌الزمان فروزانفره شادروان استاد 
حلال‌الدین همایی و شادروان دکتر رضازاده شفق در آن مراسم دربارة مولانا سخنرانی کردند. مجموعه 
همه ستعرانها: درشال. ۱۳۳۷ شین به کو شین :علی اکبر مصیرشلیمی هتخمر شده استه: 
دکتر توفیق سبحانی نوشته است که متن فارسی نامه‌های مولاناء قبل از انتشار مکتوبات مولانا (۰)۱۳۷۱ 
«چهار بار در ایران و ترکیه و ترجمد ترکی آن یک‌بار در ترکیه به چاپ رسیده است. اختلاف سخن توفیق 
سبحانی و فرانکلین لوئیس در اين است که به جز مکتودات مولانا جلال‌الدین رومی (چاپ ترکیه 
۵ ش) به زبان فارسی» دو نسخهٌ دیگری که در سالهای ۱۳۳۵ش و ۱۳۶۳ش در تهران به چاپ 
رسیده «عیتاً افست از چاپ ترکیه است» (مکد. مقدمه. ص ۱). به این ترتیب با احتساب نخستین چاپ 
فارسی نامه‌های مولانا در ترکیه (۱۳۱۵ ش) و چاپ ترجمُ آن به زبان ترکی؛ نیز تصحیح دکتر توفیق 
سبحانی (تهران. ۱۳۷۱ش) این نامه‌ها در وافم دو بار به زبان فارسی؛ یک‌بار در ترکیه و یک بار در 
تهران منتشر شده است. 
دج ۸ ص ۱۷۵ رباعی ۱۰۳۵ 


۷۹ 


2.۸۳۰ 


۱۳*۰۱ 
۳۳ 


2۸۳۳ 


۳۸۴ 


۸۵ 


2۸۶ 


تا یبن سس نع تست ۱۱۱ 


با پیر خرد نهفته می‌گفتم دوش کز من سخن سر جهان هیچ مپوش 

نرمک نرمک مرا همی‌گفت به گوش ‏ کین دیدنی‌ست. گفتنی نیست. خموش 
این منتخبات با نام جان جان به صورت دوزبانه همراه با توضیحات به ترجمه و تعلیق حسن لاهوتی 
به هت نشر نامک (تهران ۱۳۸۱ش) انتشار یافت. 
رضاقلی‌خان هدایت (متولد ۱۲۱۵ ق. تهران) در زمان ناصرالدین‌شاه قاحار به ریاست مدرسه دارالفنون 
رسید و دارای تألیغات بسیار است که مهم‌تر از همه آنها سه مجلّد کتابی است که در تکمیل روضةالصفای 
یرک ان تالنفت کرد و آن شامل تاریخ دور صفویه افشاریه. زندیه و قاجاریه است. فرهنگ انجمن آرای 
ناصری. تذکره ریاضیالعارفین؛ تذکرة مجمع‌الفصحا در دو مجلد بزرگ؛ و مثنویهای مختلف به نام هدایت‌نامه 
گلستان ارم» _بحرالحقایق: انس العاشقین» انوارالولابه: خرع‌بهشت. و دیوان قصابد و دیوان غزیات قسمتی از آثار 
ارست که قدرت تحقیق, احاطهُ علمی و ذوق شاعری او را نمایش می‌دهد. رضاقلی‌خان هدایت علاوه 
بر تحقبقات و تألیفات متعدد اقدام به تأسیس چاپخانه‌ای کرد که بسیاری از کتب ادبی در عصر ناصری 
در آن چاپخانه به طبع رسید و از خدمات بزرگ او به فرهنگ ایران محسوب می‌شود. 
این کتاب با نام جذیات الهیه در سال ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ ش در تهران نیز به چاپ رسیده است. 
ظاهراً این کتاب در سال ۱۳۷۴ به چاپ یازدهم رسیده است (رک: کتاب‌شناسی مولوی» تدوین و تنظیم 
ماندانا صدیق بهزادی. تهران. ۱۳۸۰ ش. ص ۰۱۰۳ شش .)۶٩۹۲‏ 
این کات شمس در سال ۱۳۷۲ ش به چاپ سیزدهم رسید. امّا چاپهای اوّل و دوّم فرهنگ لغات و 
تعبیرات را ندارد (ین: همان» ص ۰۸۶ ش ۰۵۷۹ ۵۸۰+ ص ۸۸ ش .)۵۸٩‏ 


. دکتر توفیق سبحانی اخیرا نسخه‌ای از کات شمس تریزی را در دو مجلد منتشر کرده است (تهران» نشر 


قظرهو ۱۳۸۱ ی کف تین ان زا تسه ای دتسلدی فقو زان (خابشایر وانفگاه تهران: 
۱۳۳۳-۲۳ ش) تشکیل می‌دهد. دکتر توفیق سبحانی کوشیده است در این چاپ. نواقص فروزانفر را 
از جهت املاء کلمات ترکی و اغلاط مطبعی برطرف سازد؛ لغات دشوار را معنی کند؛ ابیات عربی؛ 
یونانی و ترکی را به فارسی درآورد؛ فهرست آیات فرآنی و احادیث دیوان شمس را تکمیل و به فارسی 
ترجمه کند؛ و اعلام تاریخحی. جغرافیایی. تام نواحی و کتابها را که در اشمار این دیوان وجود دارد. 
به احتصار توضیح دهد. 

ظاهر موّلف محترم از نظر گلپینارلی پیروی کرده (گل» ص ۲۰۵-۲۰۷)؛ استاد فروزانفر زمان آغاز 
سرودن دفتر اول مثتوی را بین سالهای ۶۵۷-۶۶۰ تخمین زده است (رساله» ص .)۱۰٩‏ 

باید توجه داشت که نیکلسون دفاتر اول و دوم تا بت ۲۸۳۵ دفتر سوم را ازآغاز تا انجام دوباره با نسخ 
خطی قرن هفتم مثنوی که در نيمه راه تصحیح مثنوی به دست آورد و نسخه معروف قونیه مورخ ۶۷۷ 
نیز از آن جمله بود مقابله کرد و اختلاف نسخه‌ها؛ نیز قراتتهای جدیدی را که از آن نسخه‌ها برگزید 
به صورت ضمیمه منتشر ساخت و حتی ضمن شرح خود بر مثنوی نیز آنها را یادآور شد. خوشبخنانه 
نگارند؛ این سطور توفیق یافت تا همه نظرات جدید نیکلسون و همه نسخه بدلهای جدید او از نسخ 
خطی قرن هفتم را در متن متتوی ادغام کند و پس از رفع اغلاط مطبعی چاپهای دیگر مثنوي تصحیح 


۹۳. 
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مولاناء دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


پس از گذشت هفت سال بالاخره به هت نشر قطره. به نام «آخرین تصحیح رینولد. ا. نیکلسون» منتشر 
ها ۱ 
مولانا جلال‌الاین محمد بلخی. موی معنوی» آخرین تصحیح رینولد. ا. نیکلسون» ترجمه و تحقیق 
حسن لاهوتی (تهران: نشر قطره ۱۳۸۳). ۱ 
شادروان دکتر محمدجواد مشکور در مقدمه کوتاه خود بر تاریخ 7 سلحوق در آناطولی» (اخبان ۳۴۱) در 
«تعلیقات و اضافات». نام اين کتاب فارسی را از روی چاپ نافذ اوزلوق (آنکاره ۱۳۶۹/ ۱۹۵۲) 
آثار المولویه فی الا دوار السلحوقیه نوشته است. 
رک: کشف؛ ص ۵۱۰ سماع قرآن؛ ص ۵۱۷ سماع شعر؛ ص ۵۲۰ سماع اصوات و الحان؛ ص ۵۲۴ باب 
احکام سماع؛ ص ۵۴۱ باب رقص؛ ص ۵۴۲ باب خرق و باب اداب سماع ص ۵۴۴ به بعد. 
معاذ پسر جبّل انصاری خزرحی مکنی به ابوعبدالرحمن (۲۰ قبل از هجرت - ۱۸ ق) از صحابه 
حلیل القدر و عالم به حلال و حرام بود. در جوانی اسلام آورد و در جنگهای بدر احد و خندق حضور 
داشت و پیغمبر او را. پس از غزوه تبوک. برای قضاوت و راهنمایی به سوی اهل یمن فرستاد. از او در 
صحیحین ۱۵۷ حدیث نقل شده است. ۱ 
ملاحسین واعظ کاشفی. امل سبزوار است و مدفون به هرات و گرچه به واعظ شهرت يافته اما از نحول 
علمای ایراتی ورجامغ علوم دینی: ن,ععارت هی و اسرار غرفای:بو9ه وابرتر از همه خوشآواز بودهه 
جنان‌که ایات قران و احادیث را با صوتی خوش بیان می‌کرده است. صورت تالیقات او را در دهتحداء 
ذیل کاشمی می‌توان دید. 

چو در سماع عراقی حدیث دوست شنید به جحای خرقه به قوّال حان توان انداخت 
عراقی» منقول در سماع درویشان در تردت مولاناه نوشتة ابوالقاسم تفضلی. تهران. چاپ سوم. ۱۳۷۷ ش. 
ص ۳۲. 
ططسن شاید «عرب» شاید هم تاتا باشد که ططار معرّب آن است. دوست نکته‌سنج جناب آقای علی 
فرح‌پور مرقوم داشته‌اند که «ططسن از ريشه و بن غلط است» و باید تات‌سان و روم‌سان و تورک 
بخوانیم: اگر تات‌سان» اگر روم‌سان اگر تورک. ایشان افزوده‌اند که «مولوی اصطلاحات تات. تاجیک و 
هندو را در معنای متداول امروزی (عجم و فارس) می‌آورد. 
معنی فارسی ابیات ترکی مولانا را دوست عزیز و دانشمندم جناب آقای دکتر انزابی‌نژاد به من آموختند 
که به این صورت منظوم به ترجمه آوردم. گفتنی آنکه. جناب آقای فرح‌پور با اشاره به ضبط غلط اشعار 
ترکی در دیوان کیر تصحیح شادروان فروزانفن یاداوری فرموده‌اند که صورت درست این ابیات را 
می‌توان در صفحه ۸۷ کتاب مکتب مولویه سیری در اشعار ترکی؛ تالیف دکتر محمدزاده صدیق خواند. 


. مولانا در بیت ۲۶۹۸۴ همین غزل «توی دلدار و دلبندم» را به کار برده است که شاید اه میت زد : 


یونانی «آغاپرس» + بای ضمیر فارسی دلِ شخحص ند ذهنش 9 باسد. حالب آنکه ۳ ترکیب «تو 
محبوبی» با «تو معشوقی» را در این غزل به جای «اغاپرسی» فرار دهیم. وزن شعر باز هم حفظ می‌شود. 
دیوان کییره ج ۰۳ غ ۰۱۴۷۲ ب ۱۵۵۳۲؛ مطلع غزل: دگربار دگربار ز زنجیر برستم. 
قس. مل» ۲ ۱-۷ : 

مدتی این مثنوی تاخیر شد مهلتی بایست تا خون شیر شد... 

مطلم تاریخ این سودا و سود سال اندر ششصد و شصت و دو بود 


۳۹۷ 
.۳۹4۸ 


.۹۹ 


یادداشتهای مترجم _ ٩۲۹‏ 


توضیح مفصل‌تر و ارتباط مضامین این ابیات را با غزل ۱۳۷۲ و دیگر بیتهایی که گلپینارلی از دیوان کر 
نقل کرده است. در موحد. ص ۱۳۲-۷ می‌توان یافت. 
با استفاده از ترجمهٌ خرمشاهی. 
«حانات» جمع حانیه. دکان می‌فروش. میخانه. خرابات؛ اما صورت دیگر آن «حانوت» در فارسی به کار 
رفته است: 
گفت بٌد موقوف اين آت لوت من آب حیوان برد در حانوت من 

(من. ۶ ۴۳۲۵) 
ملامتیان پیروان مکتبی عرفانی بودند در میان صوفیان خراسان که از قرن سوّم تا پنجم رواج داشت. این 
گروه از جهت رعایت کمال اخلاص نیکی خود را از خلق پنهان و به بدی تظاهر می‌کردند. اینان پیروان 
ابوصالح حمدون بن احمد بن عمار؛ قصارند و قصاریه و قصاریان نیز نامیده می‌شوند. این جماعت برای 
رعایت معنی اخلاص و محافظت قاعده صدق غایت جهد مبذول می‌داشتند و در اخفای طاعات و کتم 
خیرات از نظر خلق مبالغت را واعب می‌دانستند. با آنکه هیچ دقیقه از صوالح اعمال مهمل نگذارند و 
تمشک به جمیع فضایل و نوافل از لوازم می‌شمردند و همچنان‌که گناهکاران از ظهور گناه برحذر بودند 
آنان نیز از ظهور طاعت که مظنهٌ ریا باشد حذر می‌کردند تا قاعده اخلاص خلل نپذیرد (دهخدا لفت‌نامه 
به تقل از کشف المحجوب. و ترحمه رسالهُ قشریه). 


۰ یف برتکم؟ قالوا تک شهدتا (ایا پروردگار شما نیستم؟ گفتند جرا شهادت می‌دهیم ‏ ترحمه 


خرمشاهی) (قران» سوره ۰۷ ایة ۷۱ «اين 2 اشاره به عهد الست با میثاق عالم ذر دارد» که نزد عارفان 
به میثاق الست. روز میثاق. عهد ازلی. میثاق ازلی و از اين قبیل مشهور است.» روز میثاق عبارت است 


۱ِ۱. رک: دیوان سنابی» تصحیح مدرس رضوی. بی تأ؛ مقدمه. ص هفتادوپنج به بعد. 
. حافظ انجوی» ۰۱۳۶۱ ص ۱۲۴ از غزل به مطلم: 


۱ نکتهُ حالب در استفاد؛ُ مولانا از نام شمس تبریزی برای تخلص خود آن است که هميشه این نام را به 


یک صورت به‌ کار نمی‌برد. به نمونه‌های زیر توجه فرمایید: 


3 ۱-۷ 
چو لاله کفته‌ای در شهر تبریز شدم بر دست شمس‌الدین نگاری 
3 ۱۶-۹۰ 
فتاده در سرض از شمس نیسر یز خماری و خماری و خماری 
3 ۳۳ 
همی گو نام شمس‌الدین تبریز کزو این کارها را برگزاری 
۱ 2 ۳۶۹۵ 
گر نه موج عشق شمس‌الدین تبریزی بُدی کو مرا برمی‌کشد. در قعر دریا بودمی 
۲۷۸۵ 


شمس حتق و دین تبر بزی. خداوندی کزور گشت این پس‌مانده» اندر عشق او پیشانه‌ای 
ح ۳۱۷۸۹ 
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مولاناء دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


ماهتاب ارجه جهان گیرد تو در تبریز باش در شعاع شمس دین. زیرا که مرغ چاشتی 
۳۷۹۴۶ 

شمس الحق تبریزی از خلق جه پرهیزی اکنون که درافنکندی صد فتنه فتانه 
۱۳۹ 

با این حال» غزلهای بدون ی نیز در دیوان شمس فراوان است؛ تاه زا ۷۷۸ تا ۲۱ و 

۷۸ تا ۰۲۶۸۳ 

((عد‌د بحور شعر نوزده است به این تفصیل: طویل. مدید سبط وافی کامل. هر رحزء رمل» تسج 

مضارع. مقتضب» محتث. سریع» حل ید قریب» خفیف ۰ مشاکل. متقارب. متدارک.» (ناظم‌الاطبا) ۱ 

منقول در دهخدا. لخت‌نامه. 

وَئد به معنی میخ کوفتن در دیوار يا در زمین, نیز به معنی میخ چوبین يا اهنین است؛ ود خیمه از 

خیمه ویران است و بشکسته وتد او بهانه می‌کند که درفتد 


اما در اصطلاح عروض عبارت است از لفظی سه‌حرفی چون علی. اگر دو حرف اوّل آن متحرک و حرف 


ساکن و طرفین آن متحرک باشد چون رأس (به نقل از دهخداء لفت‌نامه). 

هر بیت در بحر متقارب به هشت فعولن یا به دو بار فعولن فعولن فعل تمام می‌شود؛ بنای بحر متقارب 
بر سه متحرک و دو ساکن است. برای اطلاع بیشتر درباره اين بحر و ازاحیف ان» بن: العجم فی معاییر اشعار 
العجم چاپ مدرس رضوی» ص ۰۱۳۲ 

مرج در اصطلاح عروض نام بحری است که اجزاء آن چهار بار مفاعیلن مفاعیلن است. 

خفیف در عروض نام بحری است که وزن ان فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن باشد. دو بار. در خقیف سالم 
ورد تعاتن مه ی امن ور ات وان عازن ام ان تحار مت خن «کرازفی ۱32 
ناظم‌الاطبا افیون را اوه از «افینا» می‌داند که در زبان سانسکریت به معنی شیره 0 است. اما 
دیگر فرهنگ‌نویسان آن ر نا زد از یونانی دانسته‌اند. 

حور عین: سوره ۰۴۴ أیة ۴( 

فی اصطناع لا پُری: در گزیدنی که دیدنی نیست (یا مانند ندارد). 

رب خلیصنی؛ خدا نجاتم ده. 

رف بنا یا رین خدایا پارمان باش. 

رک: آنه‌ماری شیمل. محمّد رسول خداء ترجم؛ٌ حسن لاهوتی. فصل چهارم «قصه‌ها و معجزات»» 
ص ۱۲۶ به بعد و ماخذی که در انجا امده است. 

احادیث ص ۰۱۰-۱۱ ش ۲۲: اذا آراد الق عبد باض جَعَل له فیها حاجَة. قس: موی دفتر اژّل؛ 
داستان «نگریستن عزراییل بر مردی و گریختن آن ۳ سلیمان» اییات ٩۵۶‏ به بعد. 

سور؛ ۵۴ ای ۵۵. 
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فاد افتتهای فت رنه امس تست تب یت ٩۳۲‏ 


و۵ 2 ۸۲۳ 

نیکلسون «حانان به میانه‌ست» ضبط کرده است که وزن را درست می‌کند. بن: جان جان؛ ص ۰۱۲۲ 
ظاهراً اشاره به این حدیث است: مَنْ ان له ان له ل؛ احادیث ص ۰۱٩‏ ش ۴۳ به نقل از کشف!!سرار. 
بن: احادیث ص ۰۱۸ ش ۴۲ و برای ترجمهٌ تمامی آن» بن: شرح نکسون» ج ۱ ص ۲۹۳-۴ 
۳ 


بن: احادیث؛ ص ۰۵۷ ش ۱۴۸. 
بن: احادیت: ص ۰۵۸ ش ۰.۱۴۹ 

بن: احادیت ص ۰۵۸-٩‏ ش ۰۱۵۰ 

بن: احادیث؛ ص ۵۷ ش ۱۴۶؛ برای ترجم تمامی آن» بن: شرح نکلسون ج ۰۲ ص ۷۷۳ 

بن: احادیث ص ۰۵۷ ش ۱۴۸؛ برای ترجمهٌ فارسی آن» بن: شرح نکسون» ج ۲» ص ۷۷۴ 

بن: سور ۰۲۷ آیهُ ۱۵ به بعد و ای ۲۰. 

پرای مأخذ این داستان و خلاصه منثور آن رک: شرح یکسون؛ ج ۰۱ ص ۲۰۳ به بعد و ماخذ قصص 


ض ۱۱-۱۶ 

قس: احادیت؛ ص ۰۱۹۷-۸ ش ۶۳۳. 

علمای شیعه شب بیست‌وسوم ماه رمضان را شب قدر می‌دانند. «از صدر اسلام و از عهد خود 
رسول‌ال (ص) رسم بر آن بوده است که شبهای قدر (شبهای فرد دههٌ آخر رمضان) را احیاء بگیرند و تا 
سپیده‌دم به آداب مخصوص آن به نماز و دعا و استغفار بپردازند.» (خرمشاهی» ذیل سور؛ قدر). 
ترجمه ابیات 

من چو خاری و خواجه‌ام چون گل 

ما دو هستیم و در حقیقت فرد 

اوست خورشید لیک سایه منم 

گرمی جاودانه اوه من سرد 

در نبردند جالوت و طالوت 

حلقه داوود قدر جوشن کرد 


درباره حالوت. بن. سوره ۲ یه ۲۴۷-۲۵۱؛ برای داوود. بن. سوره ۴ ای 5:5 


جوهر همه فقر است و به جز فقر عرّض 
فقر است شفا و به جز از فقر مرض 
عالم همه سر به سر فریب است وغرور 


فقر است زعالم همگی گنج و غرض 


اشارت تاه تیور از ان اف.ِ. 


اشارت است به سوره ۲ یه 2 ۸۸ 


۳۶ 


ب-۳ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


در متن اکبرآبادی (چاپ هند). مصراع اول به صورت «مثنوی مولوی معنوی» ضبط شده و در مصراع 
دوم به حای «پهلوی» کلمه (فارسی» آمده که ظاهرا از نسخ تحریفات کاتبان است. این شرح در سال 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


۲۳ ش به تصحیح دوست دانشمندم جناب آقای مایل هروی و به همّت نشر قطره منتشر شده است. 
مثنوی می‌گوید: ۱ 
چیست تعظیم خدا افراشتن؟ خویشتن را خوار و خاکی داشتن 
چیست توحید خدا آموختن؟ خویشتن را پیش واحد سوختن 
گر همی خواهی که بفروزی چو روز هستی همچون شب خود را بسوز 
طستی ات تقو سس ان هی را هی ی در کنیا افشن کنر 
در من و ما سخت کردستی دو دست هست این جمله خرابی از دو هست 
(من» ۰۱ ۳۰۰۸-۱۲) 
فس: 
این تفاوت عقلها را نیک دان در مراتب از زمین تا اسمان 
هست عقلی همچو قرص آفتاب هست عقلی کمتر از هره و شهاب 
ی کر ی ی و هست عقلی چون ستار؛ آتشی 
ز انکه ابر از پیش ان جون واحهد نور پزدان بین خردها بردهد 
(من» ۰۵ ۴۵۹-۶۲) 
مشنوی: 
عقل کل را گفت ما زاغ البصر عقل جزوی می‌کند هر سو نظر 
عقل مازاغ است نور خاصگان عقل زاغ استاد گور مردگان ۱ 
(م۰ ۴ ۱۳۰۹-۱۰) 


عقل کلی ایمن از رب آلمَشون 
(من. ۳ ۱۱۵ 


عقل جزوی گاه چیره گه نگون 


ء اشارت است به سوره ع ایةٌ ۷۶ لا ای آلافلین < فروشوندگان را دوست ندارم. منظور از «آفلان» در 


رک: شرح یکلسون» ج ۰۲ ص ۶۸۰-۸۲ 


,. رک: همان ج ۰۵ ص ۰۱۸۶۶ 

. رک: فرهنگ فرق» اشاعره ص ۵۴-۵۹ و جبریه» ص ۱۳۶. 

. رک: همان قدریه. ص ۳۵۶-۶۰ و معتزله» ص ۴۱۵-۱۹ 

. جبرية میانه‌رو که اشاعره باشند. در برابر جهمیه که برای انسان هیچ اختیاری قائل نبودند. به نوعی 


اختبار معتقد بودند که آن را «کسب» می‌گفتند و بر آن بودند که «اگر آدمی اراده بر کردن کاری کند. 
خداوند فعل را برای او خلق می‌کند. یعنی خداوند افعال را خلق و آدمی آن را کسب می‌کند. ... علمای 
کلام بین «کسب» و «خلق» فرق گذاشته می‌گویند: «کسب» مختص به انسان و «خلق» به معنی ایجاد. 
مختص به خداوند است. اشاعره می‌گویند که افعال انسان تنها به قدرت خدا واقع می‌شود و آدمی را 
تاثیری در خلق و ایجاد آنها نیست.» همان ص ۵۸-٩۹‏ 
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یادداشتهای مترجم سس ٩۳6_‏ 


گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند 
(ممن» ۰۱ )٩۱۲‏ 

مصراع دوم این بیت ترجمه حدیث معروف «اعیلها و توکل» است. بن: احادیث. ص ۰۱۰ ش ۲۰ که 
صورتهای دیگر آن را نیز نقل کرده است. 
بن: سور ۰۵٩‏ اي ۲۳ که ضمن برخی از اسماء الهی: «جبّار» هم آمده است. 
تو تير نینداختیء خدا بود که تير افکند. 
سور ۷ آیُ ۱۶: چون مرا فریفتی. 
سوره ۷ یه ان ی یت ۱۳۳۱ ۱ ۱ 
کلمه ایجادی «کن‌فیکون» چندین جا در قران امده است. از حمله: سوره ۰۲ ايهُ ۶۱۱۷ سوره ۳. ایات ۷۴ 
و ٩۰۵و‏ سور ۶ یه ۷۳ 
سورهُ ۱۳ آية .۳٩‏ یعنی «مادر کذاب تزد او "خداوند است» و از آن به نسخه اصل و آسمانی کتب 
منقوش بر لوح محفوظ تعبیر کرده‌اند که بر پیامبران به وحی آشکار آمد. «ام‌الکتاب» را کتاب علم الهی و 
قضاء سابق نیز گفته‌اند. رک: شرح نکسون ج ۰۱ص ۶۴. 
سوره؛ ۰۵۵ ايةٌ ۱۹-۲۰ بین آنها برزحی است که به یکدیگر تجاوز نکنند. 
«حق‌تعالی که او را هیچ ضد و همانندی نیست. منشاأً اصلی حیر و شر کفر و ایمان و تمامی اضداد 
دیگر است. زیرا اینها چیزی بیش از انعکاس صفات جمال. حلال. رحمت و قهر الهی و غیر ان 
نیستند... مولوی به خوانندگان خود امر می‌کند که «راه به واحدیت بگشایند». از نقس شیطانی و دنیایی 
که خیر و شر در آن با هم در نزاعند انصراف یابند و در جست‌وجوی اصال با خیر مطلق برآیند.» (شرح 
یکشون ج ص ۶۴-۵). 
سور؛ ۲۸ یه ۸۸: همه چیز فنا پذیرد جز ذات حق. 
سورة ۲ آیةُ ۱۵۶: ما از خداييم و به خدا بازمی‌گرديم. 

۳ 
حدیث: موتوا فبل آن تَمّوتوا (احادیث» ص ۰۱۱۶ ش ۳۵۲). 
پیغمبر(ص) فرمود: قِتمْ مق اْجَهادالأصر ی اْجَهاد الا عبر مجَاهدة اْعٍَ ها (احادیث. ص ۰۱۴ 
1۳ 
زره ۳۵ یه رابت نها که تشرد 
هل تستری عارف قرن سوّم می‌گوید که هر آیٌ ترآن دارای چهار معنی لغوی» تمثیلی» اخلاقی و کشفی 
است. غزالی. در مشکات"لانوار این حدیث نقل شده که «ان للقرآن ظهراً و بطناً و حداً و مطلعا». نیز از 
امیرالمومنین علی (ع) نیز روایت شده است که هر آیه‌ای از قرآن دارای چهار معنی است: ظاهر یعنی 
تلاوت؛ باطن. یعنی فهم؛ حد یعنی احکام حلال و حرام؛ و مطلع که عبارت است از مراد خداوند از 
بنده در آن آیه رک: شرج یکلسون؛ ج ۲ ص ۱۳۱۷ و ۰۱۴۰۳ ش ۷۵۵ 
لقران ظَهرٌ و بَطنْ و لبطیه بَطنْ الی سَبْعَةَ ابطن (من» ۳ پیش از بیت ۴۲۴۴). نیزه رک: تفسیر صافی» ج ۰۱ 


۱ ص ۰۱۸ س ۰۱۷ که حد یث منقول از مشکات ر وا ات (شرح کون ج ۳ ص ۰۱۴۰۳ 


۳۶ 


ش ۷۵۵). 
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مولاناء دیروز تا امروز» شرق تاغرب 


این ابیات در سرآغاز دفتر سوم مثنوی خطاب به خسام‌الاین سروده شده است. مصراع سوم اشارت 
است به سوره ۰۲۱ ای ۶۹. 

یعنی روشنی دیدگانم از نماز است. رک: احادیث. ص ۶۸ ش ۰۱۸۲ 

به صورت پایثرتی نیز ضبط شده است. 

از سال ۱۳۰۴ش به بعد که 


سم 
2 


تاتو.رک تقویم میلادی را برای ترکیه انتخاب کرد تا اروپایی بشود این فایده 
پیدا شد. که مراسم سب .۰ ۰ سالروز درگذشت مولانا. زمانی ثابت پیدا کند و هرسال در شب ۱۷ 


- ی : ره رت ۰ ۳ ۳ ۰ 
دسأمیر مت و ۳ ٩‏ اسر نی 3 حرط ما ۱۰۰ مرگ ر رسبدل یه وصال مصور تب می‌دانند و از این‌رو 


شت مرگ دیب ی ,» می تأمند (بن: گلم» ص ۸ 
کلم ص ۲۵؛ اما - ۱ ...۰ است؛ پن: گلم» ص ۱۳۲. 


سال وفات قطب‌الدین شیرازی را ۷۱۶ هم بوشنه‌آند. بن: دمیخدا؛ لفت‌نامه؛ و گلم» ص .۹٩‏ 
مجدالدین اتابک مولوی اتابک او شد (منافب» ص ۸۴۹؛ گلم+ ص ۱۰۰). 
نیزه بن: گلم ۰۲۶۱-۶۲ 
این کتاب با اضافات و تجدیدنظر اخیراً منتشر شده است: ابوالقاسم تفضّلی» سماع تهران. ۱۳۸۲ ش. 
داغ ۱۰۰۰ ب ۱۰۵۶۲ به مطلع: 

آنچه گل سرخ قبا می‌کند دانم من کآن ز کجا می‌کند 
بن: کلم ص ۳۰۶-۷. 
و گلم» ص ۲۹ ۱ 
این نقاشی در گلم» ص ۷۱۰ به چاپ رسیده و اسم همه حاضران در اين سماع با ذکر محل قرار گرفتن 
هریک در زیر آن نوشته شده است. اين نقاشی اثر شخصی به نام کاپیتان حاجی وسیم پاش (ف 0۱۹۱۰) 
اشگا: 
و ذر لین آتخَذوا دیتهم یبا و را (سور؛ ۶ آیذ ۷۰. 
نام این دو نفر کاتب را در کتاب‌شناسی مولوی نتوانستم بيابم. سال میلادی ۰۱۴۳۶۶ بنا بر تقوم تططیقی برابر 
۸۷۰-۱ و سال ۱۴۷۸ میلادی برابر با سال ۸۸۲-۳ فمری است. این کاستی يا افزونی در برخی موارد 
دیگر که دسترسی به صورت صحیح تاریخ مورد نظر در مخذ مترجم میشر نشد. متأسفانه به چشم 
ورد 
برای اطلاع از متن دعای پوست؛ رک: گلم: ص ۴۴۵-۶. 
تور پیراهن سفید و بلندی است که از گردن تا روی پشت پا را می‌پوشاند. در قسمت بالایی تنگ و 
چسبان است. اما از کمر به پایین دامان بلندی است چین‌دار که در پایین آن یک تکه ضخیم پارچه پشمی 
به پهنای چهار انگشت دوخته شده و به هنگام چرخیدن به طور ملایم باز می‌شود تا به صورت چتری 
کامل درمی‌آید (به نقل از تفشٌلی» ص ۰۱۱۷ ذیل ش ۱). 
اشعار فارسی در متن اصلی ترجمه نشده امّا همه آنها راه به همان صورت که خان‌ملک ساسانی ضبط 
کرده است؛ نقل کردم؛ خاصه. قسمت اخیر را از حهت تیمّن و تبزک و نشان دادن عشق مولویان به 
مولای پرهیزگاران در اینجا آوردم. 
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رک: گلم. ص‌‌ ۰۳۳۷ درباره اولین آیین مراسم سماع که (دور ولدی» نام دارد. 
برای مقایسه مراسم امروزی سماع با گذشته که در صفحات قبل خواندیم. رک: تفضٌْلی» ص ۱۰۷-۱۵۹ 
که همه قسمتهای مختلف آن را یک به یک توضیح داده است. 


رکا دشک شین ۵۱۳۵۱۲ مخضوضا ۳۶ 


رک: ش ۰۱۹۵ صپ. 

رک: ش ۰۷ صپ. . 

حواشی شاه داعی الی‌اله شیرازی به نام شرح موی معنوی» در دو جلد. به تصحیح محمد نذیر رانجها از 
سوی مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. در سال ۱۳۶۳ ش/ ۱۹۸۵ و در هزار نسخه. انتشار یافته. 
ام متأسفانه راجم به زندگی ات مت تقو آن فتاه تشر شوه ججز آنکه سال فوت او را ۸۷۰ هحری 
قمری نوشته است (ص ۵۷). 

جامی در «سلامان و ابسال» (هفقت اورنگ» ص ۳۱۹) این دو بیت از مثنوی را مناسب حال خود 


می‌داند: 
قأفیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من 
۱ ۹ (م‌ن» ۱۷۳۷ 
کیّف یأتی اللظْم لی و القافیه بَعدّ ما ضَاعثْ اصول العافیه 
۱ (م۰ ۰۵ ۱۸۹۳) 
جامی سبب نظم «سلامان و ابسال» را چنین توضیح می‌دهد: 


خاصه نظم این کتاب از بهر اوست مظهر آیات و لطف و قهر اوست 

تا چجو تقریبی شود انگیخته باشم اندر ذکر او اویخته 

دون تانسن.. ند کمشاری کنم در دعایش ناله و زاری کنم 

چون ندارم دامن قربش به دست بایدم و کفتاوگوق. ای تفسنت 

(هفت اورنگ» ۳۲۰) 

محمد بن حسین بن عاملی معروف به شیخ بهایی. متولد ۹۵۳ در بعلبک. همراه پدرش در سال ۹۶۶ به 
ایران مهاحرت کرد. تالیفات او بالغ بر ۸۸ رساله عربی و فارسی است که مثنویهای «نان و حلوا» و 
(شیر و شکر) او در فقّه» مشهور است. معروف‌ترین اثر شیخ‌بهایی. کشکول. مجموعه‌ای است از نوادر 
حکایات و علوم و اخبار و امثله و اشعار فارسی و عربی. شیخ بهایی در سال ۱۰۳۱ در اصفهان از دنیا 
رفت. امّا جنازه وی را به مشهد منتقل کردند و در حرم مطهر حضرت رضا(ع) به خاک سپردند. 
با آنکه ارادت ملاحسین واعظ کاشفی (سبزواری‌الاصل) به خاندان عصمت و طهارت. خاصه 
امیر مومنان و سرور شهیدان. از آثار او به‌روشنی پیداست. «در هرات که مردمانش از اهل سّت و 
جماعت بوده‌اند به شیعی‌گری متهم و در سبزوار که مرکز تشیّع بوده. بسیار خوار و به تسنن اشتهار 
داشته است.» رک: ش ۰۲۹۰ صب. 
به نقل از بان بی‌برگی. یادنامه مهدی اخوان‌ثالث (م. امید) به اهتمام مرتضی کاخی. تهران. زمستان 
۱( 
طابْذق‌بابا از خلفای براقبابا بود که در سال ۷۰۷/ ۱۳۰۷ در گیلان به قتل رسید (گل» ۳۹۶). 
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مولاناء دیروز تا امرون» شرق تاغرب 


من ۰۳ ب ۰۳۵۱۷ 
حاجی ملاهادی سبزواری (۰)۱۲۱۲-۱۲۸۹ حکیم. رت عارف و ادیب بزرگ قرن سیزدهم / 
بیستم؛ ی شارح مکتب ملاصدرای شیرازی» پیش از سیدحلال‌الدین اتتیان انشنحة که 
«بزرگترین حوزه بحث و تدریس حکمت اشراق و مّاء را در سبزوار تأسیس کرد. آوازة وی در سراسر 
ایران و در بعضی از کشورهای اسلامی مانند عراق» افغانستان و هند پیچید و مشتاقان حکمت اسلامی 
از هرسو به سبزوار می‌شتافتند تا عقاید و آراء حکیمان ایران و یونان و اسلام را از زبان آخرین حکیم 
اسلامی بشنوند.» (دهخداء لفت‌نامه). برای اطلاع از آثار گرانقدر اوه رک: همان‌جاء ذیل مقالهةٌ هادی 
(حاجی ملا...)؛ نیز دربارء آثار و افکار و زندگانی علمی» رک: سیدحلال‌الدین آشتیانی» مجموعه رساثل 
حاح ملاهادی برواری+ و برای آگاهی از ویژگیهای شرح او بر موی بن: شرح مثنوی حاح ملاهادی 
سپزواری» به کوشش دکتر مصطفی بروحردی» ج اوّل. ۰۱۳۷۴ ص ۶. 

ملاصدرای شیرازی. محمد بن ابراهیم بن یحیی شیرازی. ملقب به صدرالدین و صدرالمتألهین و 
معروف به صدرا و ملاصدرا از حکمای بزرگ قرن یازدهم ی ک ناوشا دوش کیت هر ای تبخری 
تمام داشت.» برای اطلاع کامل از افکار و زندگانی دانشی این دانشمند بزرگ شیرازی» رک: 
سیدجلال‌الدین اشتیانی» شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا جاپهای مختلف. 

رک: ترجمهٌ فارسی آن به قلم دکتر توفیق سبحانی؛ «معنای هجده بیت س م0 ور فتاه قرف 
۰۲-۳ امرداد _ آبان ۱۳۶۵ ش؛ ص ۱۰۳-۱۱۸ ۱ 

این شرح دارای مجلد هفتمی است. حاوی کلیه آیات. احادیث و روایات. دعاها و جملات دعایی. 
ضرب‌المثلها. لغات و تعبیرات و فهرست اعلام و غیر ان که به نام فهرست راهنماه در سال ۱۳۸۲ ش 
انتشار یافت و بر فاید شرح جامع شوی معوی حضرت استاد جناب آقای کریم زمانی افزود.. 

ح سه‌جلدی شادروان فروزانفر تا بیت ۱۹۱۲ دفتر اول ادامه یافت و احل مهلت نداد که استاد پس از 


آزاد شدن طوطی از قفس بازرگان به بیان دیگر سخنان مولانا پپردازند. اما کار ناتمام او را حضرت استاد 


علامه جناب آقای دکتر سید جعفر شهیدی به اتمام رساندند و بقیهٌ موی را از همان‌جا که فروزانفر ناتمام 
گذاشته بود ب بین سالهای ۱۳/۳ تا ۰ ش با رعایت شیوه کار مرحوم فروزانفر به قلم رسای خود شرح 
و منتشر کردند و به این ترتیب شرح موی شریف به صورت دوره‌ای کامل درآمد. ۱ 

اهل تناسخ می‌گویند که «نفوس ناطقه پس از مرگ هنگامی مجرد از ابدان خواهد بود که جمیع کمالات 
نقسانی را در مرحله فضیلت حائز شده باشد و جیزی از کمالات در مرحله بالقوه برای او نمانده ناشن 
اما نفوسی که از کمالات بالقوء آنها چیزی باقی است در بدنهای انسانی می‌گردد؛ از بدنی به بدن دیگر 
نقل کند تا به غایت کمال از علوم و اخلاق برسد که آنگاه مجرد و پاک از تعلق به بدنها باقی ماند؛ و اين 
انتقال را نسخ نامند....» (از کشاف اصطلاحات فون؛ به نقل از دهخداء لفت‌نامه). 

به عقیده ند موجودات زنده سیستمهای بیولوژیکی هستند که با توحه به ننوع ژنتیکی خود در 
طبیعت باقی می‌مانند و تکامل می‌پابند؛ به عبارت خلاصه داروین معتقد به تکامل ژنتیکی موجودات 
زنده ۳ برای اطلاع بیشتره رک: تکامل» تالیف دکتر کا: اوژه (۹6116) .0 ترجمه دکتر محمد فرهت 
و دک روحانه صبحیان» مشهد» ۷ ش. 


۰۳ 


0 


۴۳۰۵ 


م۹ 


۳۰۹ 


یادداشتهای مترجم سس ٩۳۹٩‏ 


و کون عقیده دارد که موحودات زنده دارای نیرویی ذاتی هستند به نام (شضور زندگی» که حنبه 
متافیزیکی (ماوراءالطبیعی) دارد و باعث تکامل انها می‌شود. 


. نام اصلی رسالهٌ دکتری اقبال 6۲9۵ وعنو ۷۸/۵۵( [ه 1(6۷۵/۵۳۷۱۵۶۶ 77:6 است که با نام سیر فلسفه 


شمس ‏ ۸۵۰ 
نام اصلی این کتاب 9187 9 کراع:2۳:0 عباموتاعظ ]0 1660۲۵۳۵۶۸۵۷ 77:6 است که دو بار در 
ایران تر جمه نب الی به قلم شادروان احمد آرام در سال ۶ شض. به نام احباء تفکر دی در 
اسلام؛ و دومی به نام بازسازی اند یشه دی در اسلام» به قلم دکتر محمد بقأیی (ماکان). که جاپب دوم آن در 
مرات‌المثنوی تمد حسین به مج بهاءالدین خحرمشاهی. در نتتأل ۷۸ ش در تهران» با حروفحینی 

دنه .منتسشر گردند. ۱ 

بیدل در اکبرآباد هند متولد شد و در عظیم‌آباد یا به قولی در دملی از دنیا رفت و در هندوستان تربیت 
یافت و بیشتر عمر خود را درا وان اد به عزلت و تقکرات عارفانه و تصنیف آثار منظوم و منثور 
گذراند. ۳ در افغانستان.» قسمتی از ترکستان چین» ازبکستان و تاحیکستان نیز شهرت و محصوست 
دراوان دارد. مشنویهای متعدد و دیوانل اشعار مشتمل بر غزلیات. قصائد. ترحیعات. ترکیبات. مستزاد. 
تواریخ مربع و مخمس. هزلیات و رباعیات. به نام کات یدل (لکنهو: چاپ سنگی. ۱۲۸۷) از او بر جا 
مانده است. دهخدا.ء لت نامه. معظم صدیقی در دابرة المعارف ابرایگاه محل تولد بیدل را عظیم آباد (بتنه) 


"و محل فوت او را دهلی نوشته است. 


برای اطلاع از تحقیق تطبیقی عالی و بی‌نظیر درباره ادیان اسلام و هندو که (در واقم تفسیر و تعبیر 
رساله مجمع‌اللحرین اثر محمد دارا شکوه فرزند شاه‌جهان است» و «تمایل شدید وی به ایجاد نزدیکی و 
تفاهم بسن دو مذهب) اسلام و هندو را 1 می‌دهد» رک: داریوش شایگان» 5 هندو و عرفان اسلمی» 


ترجمه حمشبد ارحمند تهران. 1۱۳۸۲ 


مل. ۶ ۲۵۹۶ : 


عدل چه بُود؟ وضع اندر موضعش . ظلم چه بُود؟ وضع در ناموقعش 


: ۱۰۸۹-٩۱ ۵ م.‎ ً 


عدل چه بود؟ آب ده اشجار را ظلم چه بود؟ آب دادن خار را 

عدل وضم نعمتی در موضعش . نه به هر بیخی که باشد آب‌کش 

ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعی که نباشد جز بلا را منبعی 
برنامه‌های «شصت دقته, (2/65 تناد) و «شب‌نامه» (۷1۵/:/6) دو برنامه‌ای هستند که از نظر 
محتوا تقریباً ثبیه یکدیگرند اما اولی هفتگی است و همچنان‌که از نامش پیداست زمانش ۶۰ دقیقه 
است و دومی هر شب به مدت نیم‌ساعت پخش می‌شود. اين دو برنامُ تلویزیونی در آمریکا بینندگان 
فراوان دارند چون مسائل مختلف سیاسیء اجتماعی اقتصادی و حتی هنری آمریکا و دیگر کشورهای 


آحهان را مورد بررسی قرار می‌دهند و به قول معروف زیر ذره‌بین می‌گذارند و تجزیه و تحلیل می‌کنند. 
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مولاناء دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


به حساب می‌آمد. قیافژ عصبانی محمدرضاشاه را که از دست سوالات پیچ‌درپیج مصاحبه گر اين برنامه 
به جان آمده بود. هرگز فراموش نمی‌کنم. ۱ 
ام پخش برنامهٌ شب‌نامه (2:9/8) تقریباً از چهل‌وچهارمین روز گروگان‌گیری معروف اعضای 
سفارت آمریکا که در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ش در تهران اتفاق افتاد. آغاز گردید که هنوزفم ادامه دارد و 
علاوه بر موضوعات دیگر و گفت‌وگوی با افراد سرشناس, معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه گزارش فیلم 
پخش می‌کند. که یکی از آنها راجم به سینمای ایران و یکی هم دربارة آزادی مطبوعات ایران در سالهای 


۱ اخیر بو ده ان 


در این داستان «فرانی» (۲۲۵۳) نام زن است و «زوبی» (20۵6) نام مرد که قهرمانهای اصلی داستان 
سَلینجر هستند. اما باید توجه داشت که این دو اسم در آمریکا رایج نیست. جز آنکه «فرانی» را 
به صورت مخفف فرانسیس به کار برند. ۱ 
عدد هیجده از قدیم نزد مولویان عددی مقدس و مبارک بوده است؛ زیرا به حساب ابجد برابر کلمة 
«حی», از اسماء پروردگار است و علاوه بر آن تعداد ابیات آغازین مثنوی مولانا نیز ۱۸ است. 
منظور از سرزمین مقدس (1200 7ا110) ناحیة غرب نهر اردن است که مسیحیان آنجا را زادگاه حضرت 
مسیح می‌دانند و بدین سبب احترام فراوان برای آن ناحیه قائلند. 
متن اصلی: بیست و پنج یا سی پا - هر پا حدود ۳۰/۳۸ سانتی‌متر است. 
ظاهراً اثارت به این ابیات مثنوی است» در داستان دقوقی: 

آن دعای بی‌خود آن خود دیگر است آن دعا زو نیست گفت داور است 

آن دعا حق می‌کند چون او فناست آن دعا و آن اجابت از خحداست 

واسط؛ُ مخلوق نی اندر میان . بی‌خبر زآن لابه کردن جسم و جان 

(من» ۰۳ ۲۲۱۹-۲۱) 

فس: من» ۵ عنوان پیش از بیت ۲۲۴۲: «در بیان انکه دعای عارف واصل و درخحواست او از حق 
همچو درخواست حق است از خوبشتن...» 

کآن دعای شیخ نه چون هر دعاست فانی است و گفت او گفت خداست 

چون خدا از خود سوال و گد کند پس دعای خویش را چون رد کند؟ 

(م‌ن. ۰۵ ۲۲۳۳-۳۴۵) 

همچنین» بن: من ۲ ۶۹۲-۲؛ ۲ ۲۴۴۸-۹؛ ۴ ۳۴۹۹-۳۵۰۱؛ ۵ ۳۰۹+ ۶ ۲۳۱۹-۲۰ 
ی ۴۱۶۲-۳. 
سخنان تولوک و دیگر علمای مسیحی قرن هجدهم نشان می‌دهد که آنان تصوّف اسلامی و اندیشه‌های 
مولانا را نتوانسته‌اند درست درک کنند و از ظنْ خود, آن هم به صورتی که به عقاید دینی پیروانشان . 
صدمه‌ای نرسد به تفسیر و تعبیر سخنان مولانا پرداخته‌اند. 
قس. م‌ن» ۳.ص ۰۱۳ عنوان پیش از بیت ۱۸۹ و ابیات پس از آن: «بیان آنکه الّه گفتن نیازمند عين لبیک 
حق است.) 

آن یکی اللّه می‌گفتی شبی تاکه شیرین می‌شد از ذکرش لبی 

گفت شیطان! خر اي ارگ تسه للغ:را یک کو؟ 
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می‌نیاید یک جواب از پیش تخت. 
او شکسته‌دل شد و بنهاد سر 
گفت: «هین از ذ کر چون وامانده‌ای؟ 
کت «لبّیکم تفن ات نع ات 
گفت: «آن اللّه تو لبیکِ ماست 
حیله‌ها و چاره‌جوییهای تو 
ترس و عشق تو کمند لطفب ماست 


چند ال می‌زنی با روی سخحت؟» 
دید در خواب او خضر را در خضر 
چونپشیمانی از آن کش خوانده‌ای؟» 
ز آن همی ترسم که باشم رد باب.) 
وآن نیاز و درد و سوزت پیک ماست 
جذب ما بود و گشاد اين پای تو 
زره مارت رات 


۱:۱ 


۱ (م‌د» ۷۳ -۱۸۹) 
بن: یادداشت قبل. 
زبان است یکی از شعب زبانهای ایرانی است که آن را آس نیز گویند و آسیان (جمم آسی) مردمان 
مملکت آسء به اين لهجه از.زبان فارسی سخن می‌گفته‌اند. اين قوم از ایرانیان ساکن قفقاز مرکزی؛ 
مردمی قوی دارای مویهای خرمایی و چشمانی آسمانی‌رنگ باشند و «در قدیم پادشاهی و مملکتی به 
همین نام داشته‌اند. عده کنونی آنان نزدیک به ۲۰۰ هزار تن است.» بن: دهخدا. لفت‌نامه» ذیل اس. 
اسی؛ اسیان و است. 
خلوکایا (قتلف!م!/۳) نام مجموعه‌ای است از زهدیات و عارفانه‌هایی که موافق مشرب کلیسای 
ارتداوکس شرق تهیه و بین فرنهای چهارم تا پانزدهم میلادی به زبان یونانی نوشته سده است. مطالب آن 
نظیر کلمات فصار صوفیه است و دربار؛ زندگی روح و سیر و سلوک عارفانه سخن می‌گوید. این کتاب 
در سال ۱۷۸۲ به زبان یونانی به چاپ رسید و بعد از ان به زبان روسی ترجمه شد و شاید در مکاتیب 
مسیحیت ارتدوکس روسی و یونانی پس از تورات مهمترین کتاب باشد (از توضیحات مرّلف به مترجم). 
(سَبّود و تصوف» (5۷115۳0 200 000ا۵): فردی از اهالی جاوه به نام باپااک محمد سیوح سموهادی 
وی‌جوجو (۱۹۰۱-۸۷: 5۱00201710[0[0) در حدود سال ۱۹۲۵م. این طریقه را تأسیس کرد و 
اساس آن را بر اصولی نهاد که از آیین بودا؛ اسلام و مسیحیت درهم آميخته بود. اين مرده که پاک‌سَُوح 
خوانده می‌شد. در سال ۷ به انگلستان رفت. او طریقهٌ روحانی خود را که به هیچ مذهب و مسلکی 
وابسته نیست. در اندونزی ترویج می‌کرد و ظاهراً برخی از غربیان به آن دلبسته‌اند و به آیین او 
3 ویده‌اند. بن: طاکناع000.0۲/6۳داه/0۱10://۵ (از توضیحات موّلف به مترجم). 
خلیج سان‌فرانسیسکو شامل شهرهای سان‌فرانسیسکو. پالوآلتوء برکلی. اوکلند. ریچموند. مارین‌گّنتی 


و غیره ۳ 


۲ «سماعزن» از اصطلاحات مولویان ای 39 مراد از آن سماع‌گزار 8 سماع‌کننده باشد؛ در مراسم سماع 


سردسته سماعزنها را؛ «سماعزن‌باشی» می‌گفتند که جای او به هنگام سماع «در نزدیک‌ترین محل به 
شیخ قرار داشت و کسی جز او» دست در آستین خرقه نمی‌کرد؛ درویشان دیگر به ترتیب مقام خود 
تشر انم نادند وی آنکه دست ور اسعین اش قه کفیده یراب دوش سس انداشید یی که 
آستینهای خرقه آویزان بود (گلهه ۴۴۴). 

حناب آقای دکتر ابوالقاسم تفصلی» شیخ کنونی مولویه در ایران. ضمن ملاقات حضوری (۸۳/۵/۲۳) 


به حقیر فرمودند که حسین توپ در گذفه است و تعداد مشایخ مولویه در دنیا فعلاً ده تن است. اسم 


افراد دیگری که در متن نیامده عبارت است از: طغرل اینانسر (108056۲ 1101[1). قدری یتیس 
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(۷29 ۴2071). شفیق‌جان (۵0) 9611۴). نادر کارنی بیوکللر (۳۵6۱6۲ ۴:0 20۲) که همه 
در ترکیه هستند؛ پیتر (حسین) کونز (02) ۳606۲) در سویس و سلیمان باهن (مطظ مقصمهانن8) ۳ 
آلمان مقام شیخی مولویه را دارند. 
پنج ماه پیش که اين بادداشت را می‌نوشتم نمی‌دانستم که امروز (۸۳/۱۱/۸) به هنگام بازخوانی 
نمونه‌های مطبعی وقتی به اسم دکتر تفضلی می‌رسم که او به سرای باقی شتافته است. مرگ وی به روز 
۵ اذرماه سال ۱۳۸۲ اتفای افتاد. خدایش بیامرزد و روانش شاد باد. از او اثار متعددی بر جا مانده 
از جمله سرگذشتی پیش‌نوشته» شرح زندگی خودنوشتة او که بسیار خواندنی است. 
فرقه مذهبی یسوعیون. «انجمن عیسی». را لایولا (هاهزم۲] وناناق0ع1) در سال ۸۱۵۳۴ تاسیس کرد و 
آن را به تصویب پاپ زمان خود رساند. مبتدی این فرقه پس از دو سال مطالعه نخستین پیمان یا تعهد فقر 
و پاک‌دامنی و اطاعت را می‌بندد و چند سال بعد با قبول پیمانی دیگر در شمار «انصار» و همکاران 
درمی‌آید و در مدارس به تبلیغ دین می‌پردازد. مبلفین اين فرقه ابتدا در ایالات متحده آمریکا به تبلیغ 
دین مسیح پرداختند (به نقل از فرهنگ پنج‌جلدی آریان‌پور). 
کلمه قدبر0) ظاقرا عانتما قو ونان انکلیسی قه معتی یه فش وشیاوهای امد گنه اراکتن 
(۸2(9) نیز مشهور است. 
حیوفری چاسر (2۷067) 6011707)) شاعر انگلیسی اواخر قرون وسطا که حدود سالهای ۱۳۴۳ تا 
۰ م می‌زیست و به سبب منظومهٌ مذهبی خود. حکایات کایتربری (10165 0/070۲/)) مشهور . 
است. چاسر را اغلب «پدر شعر انگلیسی» لقب داده‌اند. منظومهٌ او حاوی حکایاتی است که از زبان 
زاثران کلیسای کانتربری» واقع در شهری به همین نام نقل شده است و اطلاعات وسیم چایر را در 
زمینه ادبیات ماخوذ از منابع کلاسیک و قرون وسطای اروپا و مشرق‌زمین نمایش می‌دهد. 
ویلیام شکسپیر (۵1:26650687 ۷۷1111272) که در سالهای ۱۵۶۴ تا ۱۶۱۶م می‌زیست نمایشنامه‌نویس و 
شاعر بلندآوازهُ انگلیسی است که نمایشنامه‌های منظوم او مانند هملت. مکبت. اتللی و تاجر ونری» شهره 
خاص و عام است. غزلیات يا سانتهای شکسپیر هنوز هم پس از گذشت چند قرن برای همه 
ادب‌دوستان انگلیسی‌زبان باطراوت و دلکش است. 
صورت صحیح این بیت بنا بر ضبط نیکلسون (متوی آخرین تجدیدنظر نشر قطره ۱۳۸۳ش) چنین 
استت: ۱ 

بشنو این نی چون شکایت می‌کند از جداییها حکایت می‌کند 
رک: ش ۰۲۷۳ صپ. قابل توجه آنکه این کتاب برخلاف نام فارسی آن تفسیر متوی معنوی نیست. 
مل. ۰۱ ۲۲۳ به بعد. 
مل‌. ۶ ۸ به بعد. 
این کتاب با مقدمه‌ای به قلم شادروان ذبیح له صفا به فارسی ترجمه شده است: عرفان مولوی» ترحمه 
احمد محمدی و احمد میرعلایی» شرکت سهامی کتابهای جیبی تهران چاپ سوم ۱۳۵۶ ش. 
البر کامو (08)) نویسنده معروف فرانسوی, زاده الجزایر. 
بازسازی انديشة دینی در اسلاع» ترجمه محمود بقایی (ماکان). تهران. چاپ دوم ۱۳۷۹ش. رک: 
یادداشت مترجم ش ۰۴۰۳ صپ. 
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(اک لاکان (۱۹۰۱-۱۹۸۱ 12620 120906) روانکاو و از نظریه‌پردازان بزرگ فرانسه بود که تثوری 
فروید را در زمینه‌های ساختارگرایی به کار برد. 

قبچاق. نام طایفه‌ای است ترک که در دشت و صحرایی به همین نام واقع در ترکستان زندگی می‌کردند. 
آغْز. نام طایفه‌ای است ترکمان که سامانیان جمعی از آنان را در بلاد شمالی ماوراءالنهر سکونت دادند؛ 
سلجوقیان و ترکان عثمانی از عشایر همین طایفه‌اند. 

اه فان ود اارشاه ۱۳۵۲ ان فر انکارا تشکا ف. 

رک: یادداشت ش ۰۳۹۹ صپ. 

تازه‌ترین ابزار تحقیقاتی و سودمند ایرانیان در مورد موی کتابی است دارای ۷۲۸ صفحه پر از آیات قرآن 
که مولانا در هر دفتر متوی خود به‌کار برده است. برای افرادی که بخواهند اشارات ها مولانا و با 
استفاده‌های او از کلام خدا را بشناسند و معنی و جای آن را بدانند این کتاب مرجعی ارزنده است: فرآن 
و موی فرهنگواره تأثرات آیات فرآن در ایات مثنوی» تدوین بهاءالدین خرمشاهی و سیامک مختاری 
(تهران: نشر قطره. ۱۳۸۳ش). 

جلد هفتم شرح جامع شوی معنوی تألیف استاد کریم زمانی که آن را نهرست راهنما نامیده است (تهران: 
اطلاعات. ۱۳۸۲ ش) نیز خود حالت فرهنگنامه‌ای را یافته که می‌توان از روی آن مأخذ سخن مولانا در 
مثنوی را - از قبیل آیات. احادیث» روایات» نام افراد و جایها و غیر آن - به دست آورد. 

برای اطلاع از زندگی‌نامه شمارنامهٌ عمر و فهرست آثار شادروان دکتر عبدالحسین زرین‌کوب رک: 
درخت معرفت» حشی نامه استاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب. به اهتمام علی‌اصغر محمدخانی» تهران؛ 
۶ش. 

معاشمانه هه فازشی این کتات رکه شش ) اه في نت را نداود 

مانند اشعار جان دان. جرج هربرت و هانری ووگان. 

منظور جنبش فلسفی و ادبی قرن هیجدهم در اروپاست که ویژگی آن اتکاء به عقل و منطق و تجربه 
به جای تعضب و سئت و احکام مذهبی و غیره بود (فرهنگ ,یشرو). 

ریچارد شریدن (۱۷۵۱-۱۸۱۶ م) نمایشنامه‌نویس انگلیسی- ایرلندی که اهل سیاست نیز بود و مشاغل 
مهم دولتی داشت. امّا به سبب قرض بسیار در فقر مرد؛ ادوارد گیبون (۱۷۳۷-۱۷۹۲ م) تاریخ‌نگار 
انگلیسی که مشهورترین اثرش تاریخ افول و سقوط امپراطوری روم و خود ازچهره‌های بزرگ جنبش 
روشنگری بود؛ و آدام اسمیت (۱۷۲۳-۱۷۹۰ع) فیلسوف و اقتصاددان اسکاتلندی و از چهره‌های 
اصلی جنبش روشنگری در اسکاتلند بود.. 

شلی (۱۷۹۲-۱۸۲۲م) و آلفرد تنیسون (۱۸۰۹-۱۸۹۲ع) از شاعران نام‌آور انگلیسی‌اند. 

پاتریک لافکدیو میرن (۱۸۵۰-۱۹۰۴) ناول‌نویس زاد؛ُ یونان و بزرگ‌شد؛ دوبلین که در سال ۸۱۸۶۹ به 
سینسیناتی رفت و دی به نیواورلئان آمریکا (۱۸۷۷م). در سال ۸۱۸۹۰ از او دعوت کردند که به ژاپن 
پرود و در آنجا زبان و ادبیات انگلیسی تدریس کند. دربارة ژاین و شمر هایکو کتاب نوشته و داستانهای 
ژاپنی را برای خوانندگان انگلیسیزبان آنها بازگو کرده است. 

متیو آرنولد (۵010 121106۷) شاعر و منتقد انگلیسی قرن نوزدهم انگلستان (تولد ۱۸۲۲ فوت 
۲ م) نخستین شعر خود را در سال ۱۸۴۹م منتشر ساخت و علاوه بر چندین کتاب شعر مقالاتی نیز 
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دربار؛ ادبیات فرهنگ. | اجتماعی منتشر کرد و بدین سبب به نام یکی از 
منتقدین بزرگ مسایل اجتماعی شهرت یافت. 

این کتاب که به صورت دوزبانه به نام گزیده غزیات عرفانی مولاناه مشتمل بر ۴۰۰ غزل همراه با ترحمه 
انگلیسی در سال ۱۳۸۱ ش انتشار یافت. به هزینه مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها و نشر بوته به اهتمام 
دکتر علی احمدی به چاپ رسیده است. با توجه به اينکه آربری در متن اصلی شمارهُ همه غزلیاتی را که 
ترجمه کرده مشخص ساخته. آقای دکتر علی احمدی به نوشتن مقدمه‌ای که بیش از یک صفحه و نیم ر 
دربر نگرفته. اکتفا کرده است. با کمال 1 اربری و توضیحات وی هیچ‌کدام به فارسی 
ترجمه نشده و به همان صورت انگلیسی. منتها به ترتیب صفحات فارسی از راست به چپ در کتاب 
قرار گرفته است. ۱ 
این کتاب نیز به فارسی ترجمه شده. و با آنکه آربری در متن انگلیسی محل دقیق ترجمه‌های خود از 
اشعار شاعران ايران را نشان نداده» مترجم فارسی در یافتن اصل ابیات فارسی جهد بلیغ کرده است: 


شاعران پارناسی در فرانسه - سده نوزدهم - به شک و جمله‌بندی و نمادهای شعری اهمیت زیادی 
می‌دادند (فر هنک مشرو). 


. هلنا پترونا بلاواشسکی (6ها1212/2 ۳6۱۲۵۷۳۵ ه2ع176) که پیروانش او را مادام بلاوائسکی می‌نامند. 


در سال ۱۸۳۱ در روسیه به دنیا آمد و در سال ۱۹۰۱ در انگلستان از دنیا رفت. در جوانی با افسری 
ازدواج کرد اما او را رها کرد و بین سالهای ۱۸۴۹-۵۰ در کشورهای مصر یونان» ترکیه و فرانسه به 
سیاحت پرداخت تا اينکه در سالهای دهه ۱۹۵۰ پس از آشنایی با آموزگاری روحانی در لندن به سفر 
در قار؛ آمریکا و هند پرداخت و آنگاه دهه ۸۱۸۶۰ را در امپراطوری روسیه سپری کرد. در سالهای دهة 
۷۰ در مصر اقامت داشت امّا در سال ۱۸۷۳ به اشارت پیر خود به آمریکا بازگشت. جلسة احضار 
روح تشکیل می‌داد و ادعا می‌کرد که می‌تواند با مردگان تماس بگیرد؛ با این حال به معارف کهن شرق 
از جمله به مفاهیم هندوی کارما و تناسخ ارواح نیز علاقه داشت و در دهه ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ در این باره 
کتایهایی نوشت و منتشر ساخت. او در سال ۱۸۵۷ انجمن حکمت الهی را بنیاد نهاد که هنوز هم 
شعبات ان در بریتانی امریکاء استرالیا و هند وحود دارد. بن: ۷۸۷.)06050011621.0۲8 
این زن در گسترش عقاید هندو در آمریکا و انگلستان نقش موثر داشت. 

رودیارد کیپلینگ ( ۰۱۸۶۵-۱٩۹۳۶‏ 1601108 1(۷0072۳0) نویسنده و شاعر انگلیسی متولد هند که که آذار او 
به نظم و نثر و ان نواع معتلف برای کودکان و بزرگسالان نوشته شده است. او نخستین نویسنده انگلیسی 
بود که جایزُ ادبیات نوبل را نصیب خود ساخت (در سال ۱۹۰۷م). 
آموزشگاه عالی بلک مونتین (0[۱686 دنهاهد۱0 ۱20۴ظ) در ۱۹۳۳ ۳۳ شد. وقتی جارلز 
0 (۱۹۱۰-۱۹۷۰) استاد ادبیات. در سال ۱۹۴۸ باتوی شیر ان آمی رگا اعاو 
به کار کرد. شاعران دیگری چون رابرت کریلی ( -۱۹۲۶م) و رابرت دانکن نیز در آنجا تدریس کردند. 
نشریه ادبی این ام زشگاه به نام 16۷6۷ ۱/0 1۵61 17:6 که کریلی سردبیرش بود بین سالهای 
۱۸۵۴-۷م انتشار یافت و در رواج سبک شعر این شاعران و همجنین در رواج جنبش شاعران و 
نویسندگان «سرکش» (رک: یادداشت بعدی) کوشید. 
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شاعران و نویسندگان «سرکش» یاغیانی سنت‌شکن و مخالف با جامعة نابخرد و مصرفی سرمایه‌داری 
بودند. آنها با جامعة قانون‌مدار سر ستیز داشتند و اهل ریاضت, مواد مخدر» موسیقی جاز بودند و به 
فردیت انسان احترام بسیار می‌گذاشتند.رفتارهای اجتماعی آنان بیشتر با نظم. سیاست و تفکر عقلانی 
ربا ارزشهای اخلاقی» فرهنگی و سنتی در تضاد بود. پیروان این جنبش خلسه و عرفان را از طریق 
مذاهب بودا. بهود ور مسیحیت و با استفاده از مواد مخدری که خیالات باطل می‌اورد. می‌شناختند. این 
گروه حدود سال ۱۹۵۶ بیش از همه در نیویورک و سان‌فرانسیسکو اهمیت پیدا کردند و بسیاری از آثار 
انان را انتشاراتی مشهور این شهرء 00ظ )اهنا بت ععیام۲۱ مدنطعنادان۳ ممعنم۳۲۵ عصمک , جاپب 
کرد. برحی از آنان به بودیسم و هندوئیسم علاقه‌مند بودند. 

کبیر یکی از مشهورترین شاعران عارف هند است که سیکها به‌عصوص او را بسیار حرمت می‌نهند. ار 
در سال ۱۳۹۸ به دنیا آمد و می‌گویند که بسیار عمر کرد. کبیر با فرقه گرایی مخالف بود و مخصوصا 
می‌کوشید هندوها و مسلمانان را با هم متحد سازد. 

میرابای دختر شاهزاده‌ای راجستانی و از شیفتگان خدایان هندو» کریشنا و ویشنو, بود. او که در سال 
۸ م به دنیا آمد به سرودن غزلهای عاشقانه و زاهدانه پرداحت. شوهرش در جنگ با بابر کشته شد و 
میرابای از ان پس عزلت اختیار کرد و حدود سال ۶ م از دنیا رفت. 

جالب است که سیتار ساز معروف هندی» در مفرب‌زمین عوالم روحانی و معنوی مشرق‌زمین را تداعی 
می‌کند. هاریسون با رواج سازهای هندی و فلسفه هندی در موسیقی عامیانه امریکا سبب شد که نسل 
جوان آمریکا در سالهای دهة ۱۹۶۰م به این سازهای هندی توجه پیدا کنند و آن را با عوالم روحانی و 


موی شرق پیوند دهند و در غیر این ضورت آنأن راجع به هندوئیسم و هند اطلاع جندانی پیدا 


نمی‌کر دند. 
لثونارد لویژن از والاترین محققان در زمینة تصوّف ايران است که یکی از آثار او در همین باره, 
به علامت اختصاری نا یکی از منابع ملف کتاب حاضر. دکتر لوئیس, بوده است. لثونارد 
مقالات متعدد دربارة تصوف در ايران و کتابی ارزنده نیز دربارة شبستری نوشته است به‌نام ورای 
کفر و دین: 

9967(۰ ,۲65۹ 2۵۲)) بوناه۱۵ ۳( مه یز مرصو2 رجطه‌عنعجعا 70عع0ع] 
لشونارد در سال ۲۰۰۱ م در لندن کنفرانسی را دربار؛ عطار برگزار کرد. 
ژوزف کنراد (۱۸۵۷-۱۹۲۴م)» ناول‌نویس انگلیسی که پدر و مادرش لهستانی بودند (و نام اصلی آنها 
کورزنیفسکی 07267107510 بود). ژوزف در جوانی به سفر دربا رفت و همین زمینه را برای نوشتن 
بسیاری از ناولهای خود (از قبیل رد جیم 177 1.074) به کار برد» کنراد ضمن داستانهایی که نقل می‌کند در 
پی آن است که موضوع آسیب‌پذیری و فسادپذیری آدمی را بررسی کند. کنراد یکی از نوگرایان برجسته 
بود و بسیاری او را بزرگترین ناول‌نویس زبان انگلیسی می‌دانند. 
ایماژیسم (0عنعه )1‏ گرایش ادبی سالهای ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۷ است که ویژگی آن استفاده از استعاره‌ها 
و سپنجهای دقیق و بصری و جملات نیمه‌تمام و سطرهای بی‌قافیه است (فرهنگ پیشرو). 
علاقه‌مندان به فن ترجمه می‌توانند تمامی اين مقاله را در مجلة مترجم» سال درم شمار؛ ۴. ص 


۱۷-۰ به ترجمه سارا خزاعی مطالعه کنند. 


۹:۹ 


۶۱ 


۳۶" 


۶۳ 


۳ 


.۴۶ ۵ 


"۶۶ 


۶۷ 


مولاناء دیروز تا امروز. شرق تاغرب 


آدن (06۳ ۸۱ ۲۲2 متولد ۱٩۹۰۷‏ م؛ شا آمویکانرن زاد؛ انگلیس که در سال ۱٩۹۷۳‏ م از دنب 


رفت. او در سال ۱٩۳۹‏ از اروپا به آمریکا رخت اقامت کشید و در سال ۱۹۴۶ به تابعیت این کشور 
درامد. تعداد زیادی از اشعار او در کتاب شعری به نام 11708 470106۳ چاپ شد که در سال ۱۹۴۰ م 
انتشار یافت؛ بعد از آن اشعارش از مسیحیت رنگ پذیرفت. او در ریختن کلمات زبان معاصر در قوالب 
کهن شعر انجلیشترن مهارت داشت. 

«تائو تّه چینگ» که از قدیم منتسب به لائوتسو (12 120) بوده و او در قرن ششم قبل از میلاد 
می‌زیسته» کتابی است کوچک حاوی نکات فلسفی / اخلاقی / مذهبی به زبان چینی و مبنای تائوئیسم 
افتتا 

بن: یادداشتهای مترجی ش ۳. مَذُونا مشهورترین خوانند؛ زن ترانه‌های مبتذل عوام‌پسند آمریکاست. 
دمی مور زنی است هنرپيشه. نه هنرپیشه‌ای بزرگ. اینها اسم مولانا را شنیده‌اند و خیال می‌کند به قعر 
عرفان رسیده‌اند؛ اما از معنویت همان‌قدر می‌دانند که کور از روشنایی. 

رزی‌کروشن (130510700120)» فرقه‌ای است عرفانی» کمابیش شبیه به فرقه‌های تصوف ما. امّا دارای 
سازمان منظمی نیست و از دين مسیح پیروی می‌کند. اصل آنها گویا به قرن هفدهم میلادی و به متنی 
می‌رسد که اخوت فاما (۳۲۵۱6۲0025 202) نام دارد و تاریخ تحریر ان ۸۱۶۱۴ است. نویسنده این 
متن مدعی است که داستان سفرهای عارف قرن چهاردهم میلادی. موسوم به کریسچیّن رزیرئوز 
(2دا0ع105 20۲[90120))» را بازمی‌گوید و معتقد است که او یکصد و شش سال. از ۱۳۷۸ تا ۱۴۸۴ 
میلادی عمر کرده است. بنا به نوشتهُ اين کتاب. کریسچین ژزکرئوز آلمانی بوده به مصر دمشق؛ 
عربستان و شهر فاس مراکش سفر کرده و در آنجا علم اسرار آموخته است. آهنگ‌ساز فرانسوی» اوایل 
فرن بیستم اریک ساتی (۵6 1۴) از این فرقه بود. 

نسر طائر یکی از صور شمالی فلکی است که آن را دارای دو بال گشاده ی در 
حال پرواز است و می‌گویند به عقاب یا شاهین مائد که در آسمان بالهای خود گشاده باشد. نسر ظا ثر نام 
صورت دهم از صور نوزده‌گانه شمالی قدماست که عامه ان را میزان خوانند. 

حعفر بن ابی‌طالب بن عبدالمطلب بن هاشم. از صحابیان شجاع هاشمی و برادر امیرالمومنین علی بن 
ابی‌طالب و از نخستین گروندگان به اسلام است که در سال هفت قمری در خیبر بود و در واقعه موْتة در 
بلقاء (از سرزمین ۳ درنش سپاه اسلام را بر دوش داشت و هم در انجا به شهادت رسید. سبب 
شهرت او به طیار از آن است که در ا: ین جنگ هر دو دست او قطم شد و پرچم لشکر آن‌قدر بر روی سین 
او بود که از دنیا رفت. نوشته‌اند که خداوند به حای دو دست در بهشت دو بال به او بخشیده است و از 
این‌رو به طیار (پرنده) تقوم ک۳: 

این کلمه «همچنین» که باژکس آن را به انگلیسی "15 166" ترجمه کرده و عنوان یکی ازکتابهای 
شعرش فرار داده. درواقع کلمه‌ای است که در غزل زیبای مولانا به صورت ردیف تکرار می‌شود؛ رک 


د.غ ۱۸۲۶ به مطلع: 


هر که ز حور پرسدت. رخ بنما که همچنین 
هر که ز ماه گویدت. بام نوا کف مکی 


#۶۸ 


اد 


۳ 


یادداشتهای مترجم رب 


برنامه‌های هنری ویدئویی از آن قبیل که وایولا می‌سازد. به شیو؛ُ جالبی به نمایش درمی‌آیند. به این 
معنی که چند دستگاه تلویزیون را در اتاقی که حالت نمایشگاه نقاشی (گالری) را مثلاً دارد پر دیوار 
نصب می‌کنند و از این تلریزیونها برنامه‌هایی پخش می‌شود که هنرمندی بر روی نوار ویدئویی ضبط کرده 
و تماشاجیان در این اتای راه می‌روند و به حالتی که تابلوهای نقاشی را تماشا می‌کنند. فیلم و تصویر 
این تلویزیونها را نگاه می‌کنند که معمولا به شیوهُ آبستره و صور ذهنی ساخته شده‌اند وصدا هم دارند. 
دکتر لوئیس. موّلف کتاب» ضمن یکی از نامه‌های خود متذکر شد که حالا پس از هفت هشت سال که از 
دحقیق من می‌گذرد» برخی از این سایتهای مرتبط با مولاناه و از جمله همین سایت ۰687005 شاید 
دیگر فعال نباشند. 

در چاپ چهارم کتاب رساله تألیف شادروان فروزانفر (تهران. ۱۳۶۱ ش) که مترجم از آن استفاده می‌کند 
همه جا الحواهر المْضینه ضبط شده است. تاریخی که در پایان مقدمهٌ استاد فروزانفر بر چاپ اول آمده 
بهمن سال ۱۳۱۵ش است و به گفته خود استاد. در مقدمه چاپ دوّم دارای تاریخ خردادماه سال 
۳ ش. چاپ دوّم رساله «نزدیک به هیجده سال» بعد صورت گرفته و از سخن دکتر فرانکلین لوئیس 
و دکتر محمدعلی موحد چنین پیداست که انان از چاپ دوم رساله فروزانفر استفاده کرده‌اند. 


و توش 
یر 350 


منابع ارجاعات و اختصارات 


فهرست منابعی که مکرر از آنها مطلب نقل شده است 
برای آنکه بادداشتها را به کمترین حدٌ خود برسانیم؛ بیه بیشتر ارجاعات کتاب را در درون متن 
در داخل پرانتز آوردیم. نشانه‌های زیر که اکثر آنها پیش از چند حرف نیست. منبع سخن را 
نمایش می‌دهند که در متن پس از آنها شماره صفحه آمده است. 

[در جدول زیر اختصارات مترجم که شامل منایع مورد استفاده او نیز هست با علامت * 
که در ستون مترجم گذاشته شده مشخص است. همچنین غیر از سالهای میلادی که با م 
مشخص شده بقیه سال شمسی می‌باشد - مترجم ]. 


الف: فارسی و عربی 


سرت لاس 


بدیم‌الزمان فروزانقر» احاد بت مشبوی» جاب پ سوم (تهرآن» 


ابوحامد محمد غزالی, احباء علوع‌الدین» ترجمه موّیدالدین 
محمد خوارزمی. به کوشش حسین خدی و جم دورة سه‌جلدی» 
چاپ دوم (تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۶۳۴). 
محمدجواد مشکوره مصحح اخار سلاجقة روم (تهران» 
کتاب‌فروشی تهران» ۱۳۵۰). 


سوت تیاس 


شمس‌الدین احمد افلاکی. مناقب العارفن» تصحیح تحسین 
یازیجی, دور دوجلدی (آنکار؛ ۱۹۵۹ع). ارجاعات به چاپ 
افست (تهران» دنیای کتاب» ۱۳۶۲) 
اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی‌سعید» تصحیح دکتر محمدرصا 
شفیعی کدکنی. دوره دوجلدی (تهران» ۱۳۶۶). 
دکتر فرهاد دفتری» تاریخ و عقاید اسماعبلیه» ترجمةٌ دکتر فریدون 
بدره‌ای (تهران» ۱۳۷۵). 
مناقب اوحدالدین حامد ین ابی الفخر کرمانی» تصحیح بدیم‌الزمان 
هی (تهران: بنگاه ترجمه و اد ۳۷ 


میکاثیل بایرام (رسیل ؟ محفق ترمذدی در تلاطم 
حوادث سیأسی». در مولا"نا ۳ دیدگاه ترکان و ابراتبان (تهران: 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ۳۶۹ 


برهان‌الد ین محقق ترمذی» تصحیح بدیم‌الزمان فروزانفر (تهران: 
اداره کل نگارش وزارت فرهنگ» ۱۳۳۹). 


بوستان سعدی (سعدی‌نامف)» تصحیح شادروان دکتر غلامحسین 
یوسفی (تهران» ۱۳۶۳). 
نارای 7( 
بهاءالدین محمد بن حسین خطیبی بلخی» تصحیح بدیم‌الزمان 
فروزانفر» دوره دو جلدی (تهران اداره کل انطباعات وزارت 
فرهنگ» ۱۳۳۳ و ۱۳۳۸) 


و ها 


دک محمدکاظم خواجوبان» تاریح تشیع (مشهد» ۱۳۷۶). 
افتاه عبدالرحیم غنیمك تاربخ دانشگاههای بزرگه اسلامی» 
ترجمه دکتر توراله کسایی (تهران ۱۳۶۴). 


منابع. ارجاعات و اختصارات وش و تست ٩۵:‏ 


صورت کامل | کتب شناسی 

ابوالقاسم تفضلی سماع دروشان در ترست ول (تهران: مولف. 
۱۳۷۰ 

ابوالقاسم تفضصلی. سما۲ دروشان در ترست مولانا (تهران: نشر 
فردیناندو وستنفلد و ادوارد ماهلر» تقویم تطبیقی هزار و پانصد 
سالاٌ هجری قمری» مقدمه و تجد بدنظر از دکتر حکیم‌الدین 
قریشی (-> تهران: فرهنگسرای نیاوران ۱۳۶۰). 
ابوالفرج ابن جوزی. تلیس ابلیس» ترجمه علیرضا ذکاوتی 
قراگوزلو (تهران ۱۳۶۸). 


۱ 1 نیکلسون» منتخانی از دبوان شمس» ترجمه حسن لاهوتی» 
تهران» نامک» ۱۳۸۱ * فهرست ب. (17ل. 


عبدالرحمن جامی. نفحات الاس من حضرات القدس» تصحیح 
مهدی توحیدی‌پور (تهران: محمودی» ۱۳۳۶). تجدیدچاپ. 
۷۵ (تهران: علمی). 
کمال‌الدین حسین بن خوارزمی» جواهرالا سرار و زواهرالا نوار» 
شرح منوی» مقدمه و تصحیح و تحشیه دکتر محمدجواد 
شریعت. جلد اول و دوم (اصفهان. ۰ ). میخلز از دیگر هنوز 
منتشر نشده اتشیتن 


سنایی غزنوی» حدبقة الحقبقه و شربعة الطربقه» تصحیح مدرس 
رضوی (تهران» ۱۳۷۷). 
دکتر فرهاد دفتری. افسانه‌های حشاشین با اسطوره‌های فدایان 
اسماعیلی» ترجمه دکترفریدون بدره‌ای (تهران فرزان‌روز ۱۳۷۶). 


دیوان شمس تبریزی» بر اساس چاپ بدیع‌الزمان فروزانفر» کلیات 
شمس ا دیوان کر دوره ده‌جلدی (تهران: انتشارات دانشگاه 
تهران» ۱۳۳۶۰۰۳۶ ؛ افبیر کین در سال ۱۳۳۶۴۲ و دوباره در سال 
۶ ربا اریخ ۶ شاهنشاهی) در قطع وزیری دوره 
نه‌جلدی» منتشر ساخت). 


و تا 


سوت ماس 


دولتشاه سمرفندی» تدکرة الشعراه تصحیح محمل عباسی (تهران: 
بارانی» ۱۳۳۷+ 


کلیات شمس یادیوان کییر» تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر (دورء ۱۰ 
رکه چاب دوم (تهران: امیرکبیر: ۱۳۵۵). 


سا سس 


حافظ ی تبریزی» روضات الجنان و جنات الحنان) 
تصحیح جعفر سلطان‌الرایی دوره ی (تهران» بنگاه 

ترجمه و نشر کتاب» ۳۹ -۱۳۴۴). 
برهان‌الدین زرنوجی تعلیم المتعلم: طریقالتعلم (ترجمة انگلیسی) 
نیوبورک» ۱۹۴۷ م فهرست ب 22۲. 
عبدالحسین زرین‌کوب. بله بله نا ملاقات خدا: دربار زندگی» 
اند دشه و سلو کث مولانا جلال الد ین رومی (تهران: اتعشارات علمی. 
۷۳+ 
عبدالحسین زرین‌کوب» حستجو در تصوف (تهران: 
امین ۱۳۲ چاپ اول ۰۱۳۵۷ 


فریدون ین احمد سپهسالان رسالة مپهسالار» تصحیح ‌ 
نفیسی (تهران: اقبال» ۱۳۲۵)؛ تجدید چاپ با عنوان زندگی نامه 
مولانا جلال‌الدین مولوی در سال ۲ ۱۳۶). 
سلطان ولد. انتدانامه (به قول محققان ترک) يا ولدنامه (جنان‌که 
معمولا در ایران نامیده می‌شود). موی ولدی. انشاء بهاءالدین 
مولوی» تصحیح جلال‌الدین همایی (تهران: اقبال» ۱۳۱۶). 


رینولد لین نیکلسون» شرح موی معنوی مولوی» ترجمه حسن 
لاهوتی (دوره شش حلدی)» چاپ دوم (تهران: انتشارات علمی و 


فرهنگی» ۱۳۷۴). 


منابع, ارجاعات و اختصارات ۳( ۳ْن« 


اختصاری ۱ صورت کامل / کتاب‌شناسی 

شکوه شمس سیری در آثار و افکار مولانا جلال‌الدین» تألیف 
آنه‌ماری شیمل» با مقدمه استاد سید جلال‌الدین آشتیانی ترجمه 
حسن لاهوتی» تهران»چاپ چهارم ۲م فهرست ب 5. 


2 
1 


ساب 


نشان 


2 


ذپیح له صفا تار بخ اد یات در ابران» چاپ چهارم (تهران: 
فردوسی» ۱۳۶۶). 
شیسخ شهاب‌الدین سهروردی» عوارف‌المعارف» ترجمه 
ابرمنصور عبدالمژمن اصفهانی به اهتمام قاسم انصاری (تهران 
)+ 


۱ 3 | 


بدیع‌الزمان فروزانفی شرح احوال و نقد و تحلیل و آثار شبخ 
فربدالدین محمد عطار تبشاوری (تهران: انتشارات دانشگاه تهرآن» 
۱۳۳۹-۰). تجدیدچاپ. کتاب‌فروشی دهخداء ۰۱۳۵۴ 


‌ِ مه 


بدیع‌الزمان فروزانف رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا 
جلال‌الد ین معحمد مشهور به مولوی» جاپ دوم (تهران» زوان 
۳۳ چاپ اول آن در سال ۱۳۱۵ انتشار یافت. 


دکتر محمدجواد مشکور فرهنگ فرق اسلامی (مشهد ۱۳۶۸). 


۷ کامران فانی» بهاءالدین خرمشاهی» تدوین» فرهنگی موصوعی 


قران مجید» (تهران» ۱۳۶۴). 


بدیم‌الزمان فروزانفس ما خذ قصص و تمثلات مشوی (تهران: 
مجلس» ۰۱۳۳۳ امیرکبین چاپ سوم ۱۳۶۲). 
کتاب فه مافیه از گفتار مولانا جلال‌الدین محمد مشهور به مولوی» با 
تصحیحات و حواشی بدیم‌الزمان فروزانفر چاپ پنجم (تهران: 

امیرکییر ۱۳۶۲). 


ری 


2 
ترجمة بهاءالدین خرمشاهی (تهرانه ۱۳۷۲ 


2 کتاب شناسی 
مولوی 


ماندانا صدیق بهزادی کتاب شناسی مولوی (تهران: مرکز نشر 
دانشگاهی ۱۳۸۰( 


4 نیت قاطا فتو ی کا امری وی انیت 


مور یاس 


ابوالفاسم هجویبری» کشف المحجوب تصحیح ژوکوفسکی. به 
اهتمام فاسم انصاری (تهران: چاب دوم ۱۳۷/۱ 


حمد الله مستوفی» تاریح گزیده» تصحیح دکتر عبدالحسین نوایی 


(تهران» ۳۶۲ 


عبدالباقی گلیینارلی؛ مولانا جلال‌الدین» زندگانی» فلسفه؛ آثار و 
گّ یده‌ای از آنهاه ترجمه فارسی دکترز توفیق سبحانی (تهران: 
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی, تهران ۱۳۶۳) > 
فهرست ب ش1 . 
عبدالباقی گلپینارلی» مولوبه بعد از مولاناه ترجمهٌ دکتر توفیق 
سبحانی (تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیء چاپ 
اول. ۱۳۶۶). > فهرست ب ۷). 
جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی» تألیف لسترنج» 
ترجمه محمود عرفان. تهران ۴ ۱۳۶. 


موی» تصحیح محمد استعلامی, دوره ( زوارء 
۶ »4 جاب پ سوم ۵۱ 


اته‌ماری فنما م ید :رسول خدا تمه سم لاهوتی (تهآن: 
انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۸۳). 
دکتر نوراله کسایی» مدارس نظامه و تأثرات علمی و اجتماعی آن 
(تهران» ۱۳۶۳). 


مقالاات شمس تبربزی» تصحیح محمدعلی موحد (تهران: 
انتشارات خوارزمی» ۱۳۶۹). این چاپ حاوی دو قفسمت است؛ 
قسمت اول ابتدا به صورت مستقل به چاپ رسیده بود (تهرآن: 

دانشگاه صنعتی» ۱۳۵۶). 


مکتوبات مولانا جلال‌الدین رومی» تصحیح توفیق سبحانی (تهران: 
کب دانتاهی ۱۳۷۰۱۰۵ ]: 


مور ای اس 


مولانا ۳ محمد بلخی» مقوی معبه ی » تصحیح 
نیکلسون. چاپ اوقاف گیب سری جدید (لندن ۰۱۹۲۹۰۱۹۲۵ 


نیکلسون» تجمه و تظق حسن لهتی دور چهارجدی 
(تهران: نشر قطره. ۱۳۸۰۳( 


۱ 0 توالت از او 
جامی. معقدمه تصحیح و تعلیقات» دکتر محمود عابدی» تهران» 
ُ۱۳۷- ۱ 


عبدالرحمن جامی. موی هفت‌اورنکه» س‌ تنصحیح آقامرتضی 


مدرس گیلانی (تهران» ۱۳۶۶). 


1 سس مولانا» دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


ب. زیانهای اروپایی 
060۲88 :1۵0008) وبمآم60 6۷۲۵۴ 0۴ ۵۲۲۵ وا م۳۱۵۳ راخ .لیر 
1997(۰ ,685 2۵۲2۸۵۵ ۱0۲۲۵۰ ۳۲۵۵۴۵۵۵ ۲۵۵۲۱۵۲۵0 :1960 رطت0] که 


,(1961 ,وتا ک حعاله 060۳۵6 نعم0جمص زبمسه ال ۳ نهر وعل۳۵ روتته‌طه .۸۵7 


0 600100ع20(۱) ۲/۵۵ .۷/۵ 16 ۳۵۰ 76165 ۷۵۲۵ رهاظ .جر 
1963(۰ ۲۵۵ ک ۸۵۱6۵ 660۲86 :1000008) 560168 ۲۵۲۹1۵0 ۷۷۵۲۵۵۰ ۲۸۵۵۲6۵5۹60]۵11۷6 


( ) ,۷۵۱5۰ 4 ت6۲ 0 موزل به۵ کم م۳۲02 02۵۷۱۵6 ۲۵۷۵۲0 
(1902-24 رقفععظ ۲تانوه۲ت ۱۲۲۵ عو۲۱0طاصوم) 


تانق ب4ل بط ۵ م۲صطه2۵ 42 «عدمتعناه۳ عاوو۳ رنححعناح3. ۲0جحععه‌ل۸ 
.(1959 ,52۵2801210]6 


۵ ۷۲۵۸۵۳۱۵ ۸۵ ۵ وان ۵۴۵۳۵ 100۳۵ ۳۳۵-0 بجعدام ع3ناهان) 


٩:۳۵ ۵۲6 ۵4 ال‎ ۰ 1071-1330 ۲۳۵۵8. 1. 10065-۷۷5 )۱۵۷ ۲ 


120110861۲, 1968( 


و ۷0 نم ب«ع۳0 ۱۵ رهز 2۱-۷۷ ۷۷۵۱۵0۵۲ موه تحصناط _ بطم‌اانطت) صهاااز ۷۷ 
مجح صوزعنمجد»۳۱ ۵ععصعنظ رتححصدظ صنصظ .60 نم 6۳۱۱۵86 11:6 ۵7۲۰ا5] 
,(1994 و۳ ازفمبنه۲] ۵۵۵۲۱0۵6 ۷۳۵۲ سعآظ) م9202 060۲865 


0 0۵۲۱۱۱۱۵۱۱۱۵۳۵۵۲ 1۳ ۵۳۵165 ۵۵2۳۸ ۱۳۵ وه ماک 776 .له رتط۵05) ۲عاع۳ 


صمن6۷0۳ ومو۲۱2 ۷۲۵۵ «عاح) توت اه ص-اه املع وه ۵-۲ صهبا-1 ۸ 
1975(۰ رکعع:ظ ۲۳0۵۱۷6۲۵ ۷۵۲۴ «ع۲ ۵0 وعزل‌تاگ عافقظ تههع۸۲ 10۲ ۲عاهعر) 

0 16۵012 ۵۳:۳ 11:6 ۲0۷6۰ 0 ۳۵۵ 5 176 ب‌نااظ) ۱۷۱۱۱2 
1983(۰ ,۲۲688 ۷۵۲۴ سه۱ ]۵ از۲۲۵۱۲۵6] 50۵16 :۷ ظ رزمدطاله) 


1960 ,ات3 .0 تصمقنمل حمنانقه 200 لول آن من0هممصاعر و7 


رانا ۵220 6 1۸00016026 :۵0۵000/) ۷۵۱۹۵۵۱۵۲ ۲۳۱8۵0 00 ۵۵:6 ۲۳0۵00۵206 
,(-1982 


256۲۱6۲ کات ۵ 00۵۵40۳ م۱/۵۵ 00۵۱۵۵ ها 


0 19539 ,1952 ظ1 ۵0۵62160 فومتازلء ۳۵۷860 (1951 ,ما۱0 :اتاطامماعل) ۳612۳چهی 
1995۰ 


,ز96اهان مدانلام! :اتصحماع ۱۷/۵۷۵۵ ۵۲۲۵و ببمل "۸/۷/۵۳۲۵ ناتعونمادن ۸0۵ 
(83 60108 200 :1953 


0 عهتطچزگ 16 و۷0۳7 ۸۵6 10۵ لعصاصی ۲۳۵۲ رقعز؟طام‌تصصت ‏ ممداجعاد ‏ .1 
.(1977 رکوعع۳ ۷۲0۲ ۱۲۵۲ ۵۲ ۷ز۱۵:۷6۵ 9۱۵16 :۲ ۷ ,جد‌حالض) 1195-1260 رعفا‌کم۱(۵۱ 


0 6۱ وت باعل هی 0۴ ۲۷۵۳ ۵:0 ۲۸۵ 776 راه9ا10 اهعکض 
۵ ۸/6 77:6 2 معدهزاهاتدم از ,(1991 راتدنامی لهممتاع صمهاق۲2۳ :1۵۸۳0۵۲6) 
0 2۰ 60۵ (1956 رلوط0]--22۳0ظ) ۳۵۱۶ ۲( 4به-لهاعل ععنملیه/۱ 01 17:08 
60 0۳ ۲0۵/16۲۲6 :1۵0۲6) 1974 طا 6010100 ۲6۷1860 ۱۳۱۲0 2 0هع 1964 ها ممنازقع 

)2 1۲6 


تل)خ 


۸۷ 
۸ 


(۰ 


کب( 


۵ 


12 


021 


حو با] ۲ 


10 


۰ ۱۱۵0) ۵00 ۰ زا5۳1۵ 5/۵۴۶6 .له ,۲28۲ ۳۵29610 ٩6۳۲۵0‏ 
نله مزع( ده ۷۷۵۱۵۱ هو 0هددمفطت ها فعامتم فعلباامه1 -(1991 ,02۲089۲02 
و(105-26) ۱۷۵/۱۵۸۲۵۵ عظ) ۵0 دورن و۵ منز صهنزا؟ ۷۷ ها لمح (80-104) 0۲۵اظ 

۱۷1۱۱02 ۵۲6 01۳60 ۰ 


 )۱۱۱۵۵ 0۳0 1۱0۳۱6۵ 6116‏ ۲ ۵۴ دون نآم۱۷۵/۵ 77۲۵ رد۲۱۵ 01ط9اخ ۳2۱۱۲2 
ندنام )فلز (1959 رع]تاالنن 18۱2010 ۵۶ ۲)6ا)زاعض1 16 :1۵80۲6) 60008 2020 
۱ .1933 


۵ 1۵ ۸۵۳۵۲۵۶ 116 ۳۳۵۲۳ الاک 2۳9۱۵ آععاقفهان .لب رطت1۵۷/50 60112۲0, ] 
17:6 وه ۳۵۵/۱۵۲60 -(1993 رکممناه‌ناهان۴ تطهالن‌موزاه تطدوتصفطنط تجم0صم1) 
,(1999 ,00۵60۲۱0 :0۵0۵۲0)) 2 ۲۵/۸۵۸۵ 15۲۲ 0۴ 


۶ 65۲۲۲ 0۳04 راک 4۳۵۱91661۵۳6 :۵022 ۵۳۷۶9( 7:6 .له مر2عط ۲۹۵۷۳۵۵۵0۵0 
,(1992 ,۳۳6۵6 هنصم]نای ه ازی ۱۲۵ :۲۵۱۵عظ۳) ها مسهزن 


,1905 پفعق ۱۰۲۵۵۴ :8000م۱) ۱۵12 ۵ا۵) 2اعصیل ع2 ]0 1۵۵۵ 776 ر2۵۲۲۵08۵6,] ۷۲دا) 
(1966 )۲60۲۱۲ 


() 65۲ ۴۵۳5۵8 ۱۷۵۵۱۵6۷۵1 0 ۲۵۵۵ 776 .مه رلاظه‌5ذ18۵۳۸ 60112۲0 ,] 
نگ 0۴ ۲۲۵۳۲۵9۵ 776 قح ۳6۵۳:۵۲60 -(1992 رععه‌نای‌ناهان۳ تطهاات‌حصالظ نطوونممط 
,(1999 ,00۵۸۷۵۲۱ :10۲0:)) 2 ۶۸0/۱۵۸۵ 


همه هه۲طع؟) »وم 4به بم۷۷۲۳۵۵ وله فک 5۵14 492 ,۱6۵6 معاز۳۳ 
۱ .(1976 ۳212۷ عدوه‌طامنازظ :1۵26 ] 


:)و۷( 61۳۱6۳ ۱۵ ک۳ههاع ۵۱65 2۳۸۳۰۱022۱22 ۲۷۷۵۷۵۵۰ 51۵-۶ ۱۷۲۵۱6۲ مازع۳ 
(14 ۷۵۱۰ رکع۷]6۵۵0۵[۲( )6 فع/16 ,۹6۲16 ۲۲01816806 ۲۳۵۲:۶6۵5 40۶۵ 1۳ ,1989 راا:ظ .۲.۲ 


,۳۳656 6۵20 ۵۲ بازوهبنونا :0ودع‌نض)) تا ]۵ مامت رحتته‌طاتظ .۸۵ 
(1968 


ونعهبزهنا :مومهءنه) صهناهعاه5 56608۵ 2۰ ربق ه مهم امعادلا ررتتوداتخ .۸۵ 
(1979 ,۳۲۳65۹ 0عهعاطل) 0۲ 


رککعظ اهتنا اون تطم ماما دعوعااه ۵ ۳9۵ 776 رادذل۷]۵( 060۳86 
,(1981 


۵ ایمیک تیقبظ ۱۱ رم عسه۴۵۵ ۵/۵6160ک م.عصحتا 2920 60 رطمعامطمزآ 1 
۰ 2100 1952 00۲18۲60 ,(1898 ق۲688 ۲۲۵۱۷6۲۵۲ 0۲1026ه :2۵2۵]1026)) 


0 1310۳828 . .60 2و ۵ مومع 176 1۵ "رحطفاه‌زاد رط0عامطا م۴ 
(1931 و688ع۲ظ 18۲60001 :0۲0:)) 


3 1 1 66126110۲۱5 ۸۷/۵۵۲۳۵۵2۳ ۷۵۹۱( 0۴ 10۵165 رطنعا۲۱00ظ ۳۴4۸۸ 
٩05,‏ 0ز۳۳۵06۲ :۷۵۲ ۱۱۵۷( :(۳1۵ عک 2۵0۵۵۵0 :1۲00000) ۰ ۲۵2۶۲ 0-12 -اص هل 
۱ ۱ *(1931 


۳0۵ ۲۳ ۵0۳۳۵۳۸ ر.علی نوماه )عدصطع]۱۷ تجح ۱0ظ )ههزه۱ رفسمه ۷۷۵۱/6۲ 
,(1997 رقع۳۲6 162 ۵۶ ۲۳۵۱۷۲6۵ :جزادناضه) 


5۷ 


15 


۳ 


1,۷ 


(۳۹2 


(۷ 


۱/9 


(۷ 


(11 


621۳ 


وخ قاتا ری نا افو وی خاغری 


۷۵۴۵ ماع «ع۱/۵۵ ع۱ ۴ن مخعماع و 02۵۲۵ ها "روررنجهاه۳62( رحفتاظ امجوز. 
(1995 رعوع۳ زفه وتا 060۲۵ بعع۷۵ وا .عام 4 رمانوهم8ظ ما مط0 ,۵ 


۰ ۲۷۵۲/4 161۵7:6 ۸۵۵2۳۰ 1:6 0۴ !| ۵ 1 ",[6۷[6۷ ]۱۷ " ,2۳0 ]6 
,(1995 رکوع۳۳ ۵/۷6۲۵ 0۵۲0 :۷۵۲ ۸6«۷) .۷۵۱5 4 ,0ار05عو3 م] 0127( 


00 باه۳۳ رکه م2028 06۵0۲۵6 200 ۳۲۱۵0۷۵۵۵52۵ ۴۱۵92۲۳0 رفظ خر 
لزالویع00/۷] 0 ۵ 62۷ 1 0 12۳۱۲۵96 16 ماع 1 ای 
(1994 ,۲۲65۹5 


.(1997 بلقدهتاه0 1016 4 ت‌ :1۳11 ۱۵۷۲) ۳۸6 ۸۸2/۵۷ 17:6 .له رلاتع225) .]5.۲ 


,1960 2۲ 11-17 ۷۵ 1002 صذ جوته‌تمم۷۵۷۱۵۸ 6 ,1۹/0۱6۲ تاحها(ع]۲ 
249-0 :(1962) 15 0۳۶ 


0 0۵0 ۲۵8۲1 همانهام ۵هه۱۵نا ۱۷۵‏ تعماتا ۱۱۵۲۵)۵۲۲] مباعل. رتعا)11 ۳۱۵۱8۵۲6 
۰ 61 342 :(1960-61) 13-14 ۳۱۵۶ ترع0۳0 


۵ ,۰۲0100۲۲۵ 200 رز۱۵02 رزحل۵۵۲ع۷ ص1۵ ۷۲2۱۵۵۵(" راهصحصنداهک ۸۱6002116 
0 20۵0۱ طهنحدظ .۵0 ۸۱۵ 0۴ 13۵۳۲۱۵۵6 176 :ما۲۶ ۱ ای( یه رهظ 
,۲6۵۹ رونممءنهنا ۷۵۲ ۱۵() ۹20220 وعع۵۳ع0) مه مهافنمهه۲۱0۷ 

1994( 


1976(۰ رلااعظ .۲ :۱/21060) ۵۶۲۵۵۵ ۵۳0 2 هدنهد ۲۱6ه6نخ 
0 0 ۲۷۵۳۵ ۸:۱6 0۴ ۵۲ 4 نک ما1۳ 776 50۱16۱ ۸06002۲16 


وازمهبندنا عاهاگ :۱۱۷۰ رنرزجدطاله) وعنعع6 فعزل‌ناک مهزک۳ع۲ رصمزویه( معمعطامتاطازظ .تسین 


۲-- )روتوم صز ۲60همممج عممتازهه ویمزبع(۳ -(1993 رقفع۳۳ ۵۲۷۲۵۲ ۵۶ 
0 ۱۵06 فا 028265 ۱۳۵686 1۳ ۳۵]6۲۵۵0۵ .1978 رک00ظ ۳۱۵۵ 200 1980 رکهم2)10ع۵۱۱ات۱ظ 
۰ 1993 ۲۵۷1۵6۵0 6) 


۲ 0 ۲۷۵۴ ۵۱0 ۲,۶۲6 1716 ۳۱۳۶۰ ۵۲6 ۲۵۷ ۲۷:۸۵ ۵7۶ ۲ راتتجهنده5 ۸0600۵۲۱6 
,(1992 رفافططصوطه تعمعم۲] 220 ۸ بدمادو) 


0 :0:/0۲0) جمنانله 20 بیعاواً جرا ۳۵۵۲۶ ناک 776 رحصقطاع‌منمط۲۳1 ۲عمجمم5 .[ 
۳۲65۹(۰ 21۵۲60۵000 :00:10۲0) 1971 00ات60 151 .(۴۵۵۵,1998ظ ۲۲۵۱۷6۲۹1۲ 


نمجنا نزاعک تعرطمعل عم تست 0۴ ۳52676 116 رطع!0۵۳] مم ۳۳‏ 


۳۴۲68۹, 1992. ۱ 

۵ ماع +مجسل ۵1-72 وه نله صای-۵1 72 رازتمم2اه صنط-اد وقطء0ظ 
3 200 ۲۵۱۵۵0۵۵۵۵ ۷۵۵ ۲.۳۲۰ ۱۲۵۳۵6۰ ۵۳۳۱۵۵ 0 ۷۱۱۵00( 1716 :9۸06۲۲ 1۳۱ 
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آدم و من دونه تحت لوائی» ۱۷۴ 
َبْمَصٌ الاشیاء عندی الطلاق؛ ۴۷۰ 
ادا آراد اقب عبدٍ باض جع له 
فیها حاجَة (احادیث. ص 
۰۱۰-۱ ش ۰۲۳ ٩۳۲‏ ۱ 
ارجعی الی ربک (سوی پروردگارت 
بازگرد)» ۲۹۲ 
ارحنا یا بلال ۱۷۴ 
اشهد ان لا اله الا اش ۲۱۴ 
اصطناع لایری؛ ۴۴۴ 
اِعْعلهَا رز توکل (احادیث» ص ۱۰ 
۱ ش ۲۰ ٩۳۵‏ 
اگر رهنمودی از من برای شما آمد. 
کسانی که از رهنمودم پیروی 
کنند (نبعٌ)؛ بیمی بر ایشان نیست 
و اندوهگین نگردند. ۲۰۸ 
الامور مرهونة باوقاتهاء ۲۰۲ 
الخی رت اب۲۸۳۰ 
انیا جنةٌ و طلابها کلابٌ (احاء ص 
۶ ش ۰۷۰۵ ٩۱۷‏ ۱ 
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الدنیا سجن المژمن و خن الکافر 
(احاء ص ۰۱۱ ش ۰۲۳ ۰۲۶۴ 
۹۳۴ 

الست برَبکم. ۴۵۱ 

الشمس لابخنی؛ ۲۵۶ 

الصلوة. ۱۱۴ 

الصّوم. ۱۱۴ 

الضحی: ۴۵۱ 

الفقر فخری؛ ۰۱۷۴ ۳۳۳ 

الفقر فخری و به افتخر (احاء ص 
۳ ش ۵۵): ٩۲۷‏ 

ال اکبن ۲۶۳ 

امْالکتاب ۰۱۸ ۱۸۵ 

نا الیه راجعون, ۵۱۷ 

آتا ریم الاعلی» ۰۱۳۱ ۲۰۷ 

آنا شلطان السلاطین» ۲۱۱ 

اناسید ولد آدم ولا فخ ۱۷۴ 

انا و انا اليه راجعون ۳۲۴ 

ان للقرآن ظهراً و بطناً و حداً و 
مطلعا ٩۳۵‏ 


ی لاچذ نقش الرحمن من جانب 
الیمن ٩۰۷‏ 

اتی مُرضتٌ لم تَعٌد» ۴۷۰ 

اول ما خلق اله نوری؛ ۱۷۴ 

امل القرآن اهل ال و خاصَتَةٌ, ٩۱۶‏ 


۰ اباک ستعین» ۹۱ 


برزخ لا بیان ۵۱۵ 

بسم‌الله ار حمن الرحیم ۵۸۳ 

بل شم ال ۲۱۸ 

پس از خود دو چیز ارزشمند را بر 
جا می‌گذارم: قرآن و خاندان 
خود؛ ۱۳۱ 

پیش از مرگ بمی ٩۱۵‏ 

جَنّة المََویْ» ۲۷۷ ۱ 

خداوند هر جا که باشید با شماست. 
۱۱۳ ۱ 

خداوند هر چه را خواهد به انجام 
رساند» ۲۴۵ 

خداوند هر حکمی که بخواهد مقرر 
می‌دارد؛ ۲۴۵ 


کت شماره‌هایی که جلوی آنها حرف «م» آمده؛ مربوط به قسمت مقدمه کتاب می‌باشد که با حروف شماره گذاری 


تست 


۶۰ 


خدایاء بندگی درخور تو نکردیم و تر 
را چنان‌که درخور 
نشناختيم ۲۰۶ 

خدایا پاکی تو راست. ۲۰۶ 


نوست 


خدایا پرستش تو راست؛ ۲۰۶ . 

خر مُرسی صاعفاء ۴۶۴ 

دنیا زندان مومن است؛ ٩۲۴‏ 

وتا معا انشت: .و راهان 
سگان‌اند» ۱۲۹ 

شبحانک ما عبدناک حق عبادتک؛ 
۲۰۹ 

شبحانی ما اغظم شّأنی» ۲۰۹ ۲۱۰ 
۳۱ 

سوره ۲ آبه ۰۲۳ ٩۳۳‏ 

سوره ۲ یه ۸۳۸ ۲۰۸ ٩۲۱‏ 

سوره ۲ آیهُ ۲۴۷-۵۱ ٩۳۳‏ 

سوره ۲ آیهٌ ۸۵۱ ۴۸۱ 

سوره ۲ آیهُ ۰۱۱۷ ٩۳۵‏ 

سوره ۲ یه ۱۵۶ ۵۱۷ ٩۳۵‏ 

سور: ۲ ایهٌ ۱۶۳ ۱۷۱ 

سوره ۲ آیهُ ۲۵۵ ٩۱۲‏ 

سوره ۲ آبهٌ 0۲۵۷ ٩۰۳‏ 

سوره ۳ یه ۴۰ ٩۲۲‏ 

سوره ۳ آیات ٩۵و‏ ۷۴ ٩۳۵‏ 

سوره ۳ یه ۰۱۸۵ ۱۷۵ 

سوره ۵ یه ۱ ٩۲۲‏ 

سوره ع یه ۸۵۲ ٩۱۸‏ 

سوره ۶ آيهٌ ۸۷۰ ٩۳۶‏ 

سوره ع ای ۸۷۳ ٩۳۵‏ 

سوره ۶ ایهٌ ۸۷۶ ٩۳۴‏ 

سوره ۷ ایهٌ ۸۶ ۵۱۴ ٩۳۵‏ 

سوره ۷ آیهٌ ۰۲۳ ٩۳۵‏ 

سوره ۷ آیهُ ۸۷۱ ٩۳۱‏ 

سوره ۷ آیهٌ ۱۴۳ ٩۳۳‏ 

سوره ۷ یه ۱۷۲ ۴۳۰ 

سوره ۷ یه ۸۱۷۹ ۴۱۸ 

سوره ۷ یه ۰۲۰۴ ۸۶۲ 

سور ۸ آیه ۰۱۷ ۵۱۲ 


مولاناء دیروز تا آامروز» شرق تا غرب 


سوره ۰۱۰ ۲۰۸ 

سور: ۱۱ آیهٌ ۱۱۲ ۲۰۸ ٩۲۱‏ 

سوره ۱۳ آیة ۸ ۱۷۱ 

سوره ۱۳ آيهٌ ۸۳۹ ۰۵۱۵ ٩۳۵‏ 

سورء ۱۵ آیات ۲۶ ۳۸ و ۳۳ ۱۷۱ 

سوره ۶ آیه ۶ ۳۰۱ 

سوره ۱۷ آیهٌ ۰۱ ۱۷۴ 

سوره ۱۷ آیه ۰۲۵ ۲۴۶ ٩۲۳‏ 

سور؛ ۱۷ آیهُ ۴۴ ٩۱۶‏ 

سوره ۱۷ آیهٌ ۸۸ ٩۳۳‏ 

سوره ۱۸ آیهٌ ۵-۸۲ع ۴۶ 

شنووه 2۱۸ ۲۳ :۱۳۳ 

سوره ۸۱۸ آیهُ ۶۵ ۴۵ 

شوه 3 آبه ۶۵ ٩۰۷‏ 

سوره ۸۸ یه ۶4 ٩۰۷‏ 

سوره ۱۸ آیهٌ 0۸۷۲ ٩۰۷‏ 

سوره ۱۸ آيهٌ 0۷۶ ٩۰۷‏ 

سوره ۱۸ یه ۸۲ ۴۷ 

سوره ۱۸ یه ۰۱۱۰ ۸۵۰ ٩۰4‏ 

سور؛ ۲۱ أیهُ ۰۲۳ ۱۷۱ 

سور: ۲۱ آیهٌ ۳۵ ۱۷۵ 

سوره ۲۱ آيهٌ ۶4 ٩۳۶‏ 

سوزه ۲۲ آیه ٩۲۲۰۱۸‏ 

سوره ۲۲ آبه ۵۶ ٩۱۵‏ 

سوره ۲۴ یه ۳۵ ۱۳۲ ۲۳۴ 

سور؛ ۲۵ آیهٌ ۰۵۸ ۸۵۱۸ ٩۳۵‏ 

نشوره 0۲۵ یه ۲۰۵۰۵۳ 

سوره ۲۶ یه ۲۲۴-۶ ۲۲۹ 

سوره ۲۷ یه ۱۵ به بعد» ٩۳۳‏ 

سوره ۷ آبه ۶ به بعد» ۴۸۰ 

سورء ۲۷ یه ۰۲۰ ٩۳۳‏ 

سوره ۲۷ آیهٌ ۰۲۳ ۱۷۱ 

سوره ۲۸ آيهٌ ۸۷۶-۸۱ ۴۴۳ 

سوره ۲۸ آیهٌ ۱۵: ۳۳۵ ٩۲۷‏ 

سوره ۳۸ یه ۸ ۰۵۰ ۰۵۱۷ ۵۱۸ 
۹۳۵ 

سوره ۲۹ آیهٌ ۸۵۷ ۱۷۵ 

سور؛ ۳۴ یه ۸۱۱ ۴۸۱ ٩۳۳‏ 

سوره ۳۶ یه ۶4 ۲۲۹ 

سور؛ ۳۶ آیهٌ ۸۲ ۴۹۵ 

سوره ۳۷ یه ۰۱۲۳ ٩۰۷‏ 

سورء ۳۸ آیات ۱۷ ۱٩‏ ۳۰ و ۴۴ 
۳۴۶ 


سوره ۴۰ آیه ۸۷۸ ۴۲۵ 

سور؛ ۴۲ آبهٌ ۱۵ ۰۲۰۸ ٩۲۱‏ 
سوره ۴۴ یه ۵۴ ۴۴۵ ٩۳۲‏ 
سور؛ ۴۷ آیهٌ ۱٩‏ ۱۷۵ 

سوره ۴۸ آبهٌ ۸۱۰ ۸٩۸‏ 

سوره ۵۰ آيهٌ ۸۱۶ ٩۱۶‏ 

سوره ۵۱ آيهٌ ۲۱ ۵۲۰ ٩۳۵‏ 
سوره ۸۵۲ آیهٌ ۲۰ ۴۴۵ 

سوره ۵۳ یه ۸ ۱۷۴ 

سوره ۸۵۳ آیهٌ 4 ۱۷۴ 

سوره ۵۳ یه ۰۱۷ ۱۳۵ 

سوره ۵۳ آیهٌ ۴۲ ۱۲۸ ۱۷ ٩۱۸‏ 
سوره ۵۳ آيهٌ ۴۴ ۱۳۴ 

سوره ۵۴ آیهُ ۸۵۵ ٩۳۳‏ 

سوره ۸۵۵ آبهٌ ۸۴ ۱۷۱ 

سوره ۵۵ أیهُ ۱٩‏ ۲۰۵ 

سوره ۵۵ آیهٌ ۰۱۹-۲۰ ۸۵۱۵ ٩۳۵‏ 
سوره ۸۵۶ یه ۰۲۲ ۴۴۵ 

سوره ۸ یه ۷ ۶ ۱ 
سوره ۵۸ یه ۰۲۲ ۱۳۱ ٩۱۸‏ 
سوره ۸۵٩‏ آبهٌ ۲۳ ٩۳۵‏ 

سوره ۲ آیهُ ۵ 0۲۹ ٩۰۱‏ 
سوره ۲ع أیهُْ ۱۰ ۲۶۳ ٩۲۳‏ 
سوره ۶۴ یه ۱٩‏ ۲۱۹ 

سوره ۶٩‏ أیهٌ ۴۱ ۲۲۹ 

سوره ۷۳ یه ۰۲ ۱۰۳ 

نتر وه 6 ایه ۳۹: ۱۲۸ 

سوره ۸۵ آیهُ ۴ ۳۸۰ 


سوره ۸٩۳‏ ایهٌ ۱ ۴۴۶ 
سوره ٩۳‏ آيهٌ ۵ ۱۷۴ 
سوره 4۴ یه ۵ ۴۴۷ ۵۰۱ 
سوره ٩۷‏ آیات ۰۱-۵ ۴۸۰ 
سوره ۷ ٩۳۳‏ 

سوره ۰۱۰۲ ۵۰۱ 

سورة ۱۱۲ آیهُ ۳ ٩۳۳‏ 
سوره ۸۱۲ یه ۱۱۴ ۵۸۲ 
سوره ۱۷۵ آیهٌ ۴۴ ۱۱۷ 
شیّبنی شورة هوده ۲۰۸ 
ظلمنا نفسناء ۵۱۴ 

عبداً من عبادناء ۴۵ 
قاستقم کما آیرت ۳۸ 
فتمنوا الموت ان کنتم صادقین» ۲۶۴ 


قدستم من الْجَهّاد الاصتر الی الجهّاد 
الاکبّر مُحاهدة اعد هواه 
(احادیث؛ ص ۱۴ ش ۰۳۴ ٩۳۵‏ 

قَة غینی فی الصّلات. ۵۲۰ 

قلبٍ المزمن ین اضبّعین من آصابع 
. الرحمن, تقلبه یف یشا» ۲۳۰ 


َضَرَفهٌ حیث یَشاءٌ (احاء ص 1 
ش ۰۱۳ ٩۱۸‏ 

کالنقش فی الحجر ۳۲۳ 

کی هالک الا وج ۵۱۷ ۵۱۸ 

گاهی غباری در فضای دل خویش 
می‌يابم و روزی هفتاد بار 
استففار می‌کنم تا از آن تیرگی 
بیرون ایم ۱ 

عند ملیک مقتدن ۳۲۴ 


نمایه آیات و احادیث 


عنده ام الکتاب, ۵۱۵ 

عندی الطلاق؛ ۴۶۹ 

لا اله الا ال ۴۶۶ ۴۷۸ 

لا جبر و لا تفویض, ولیکن امز بَینَ 
آمرین؛ ۸۸۵ 

لا رهبانیه فی الاسلام؛ ۱ 

لایبصرون؛ کت 

مرن ظر, و بَطنْ و لَطیه بَطنْ الی 
سَبعة ان ۹۳۵ 

لم یلد و لم یولد. ۴۶۹ 

ما آبین من الحَی فَهو میت (- هرکه 
از زنده بگسلد مرده باشد)» ۱۱۴ 

ما به او از رگ جان نزدیک‌تريم 
۱۳ 

ما زاغ البصر: ٩۳۴‏ 

ما عبذناک حق عبادتک و ما 
رفاک حق معرفیک, ٩۲۰‏ 


۶۱ 


ما عَرَفناک حَق معرفْیَکَ ۲۱۱ 

ما لا اذن سمعت» ۳۲۳ 

ما لا عین رات؛ ۳۲۳ 

متابعت از دستور خداوند در سوره 
و 
مرح البحرین» ۱۵ ۳۰ 


عتر لاه وقعفه : ۳۶۴ 
من عرّف لفسّه فقد عرّف رب ۹۳ 


مَنْ کانْ لله ان الله له (احادیث» ص 
٩‏ ش ۰.۴۳ ٩۳۳‏ 

من لم ؛ یدفه ۷۶ 

مُو و أنْ توا (احادیث» ص 
۱۶ 0 ش ۰۳۵۲ ۰۱۰۷ ۸۱۷ ٩۳۵‏ 

هر چیز بینی جز خدا آن بت بود؛ 
درهم شکن؛ ۱۳۴ 

هو یتولی الصالحین؛ ٩۰۳‏ 

ند الله فوی ایدیهم, ۸۹۸ 
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آب حیات عشن را در رگ ماء ۴۶۱ 
آتش است این بانگ نای» ۴۴۰ ۴۶۳ 
ای اضق آز نو آها کشت کیره ۴۱۸ 
آتش عشق است کاندن ۴۶۳۲۰۰۴۴۰ 
آتشی از عشق در جان؛ ۴۵۹۶ 
۲ و مه ۴۳۶۹ 

آخر کار کردگار وجود ۳۰۵ 
آزمودم عقل دوراندیش را ۴۹۶ 
آشکارا کرامتش دبدند» ٩۱۳‏ 

آشنا هیچ است اند ۷۶ 

آمد از کعبه در ولایت روم ٩۱۳‏ 
نش کردنت ٩۱۴‏ 

امد و شنت پیش او ۱۸۵ 

آن ابلیس از خمر خوردن» ۴۳۱ 
آنان که به سر در طلب کعبه ٩۲۷‏ 
آنچه دادهه‌ست شمس تبریزی؛ ۲۲۳ 
آنچه گل سرخ ة قبا می‌کند. ٩۳۶‏ 

آن خواجه خوش لمقا؛ ۷۹ 

آن دعا حق می‌کند: +۹۴ 

آن دعای بی خود آن خودء ٩۴۰‏ 


آمدند. و زیار 


آن سرخ قبایی که چو مه پار ۳۷۰ 


آن شکل بین و آن شیوه بین؛ ۴۴۵ 
آن علم که در مدرسه ۰۲ ۵۰ 


آن کس که بیافت دولتی, ٩۰۵‏ 


آن کون خر کز حاسدی» ۴۱۸ 
آن که آن اصحاب کهف؛ ۴۳۰ 
آن که بی یسم 


و بی ببص ۴۶۹ 


آن که چو دید آب را نکند دریغ» ۸۹۸ 
آن که چون او بود ۰ 


ره لی ترفسته ۳۶۹ 
آن منافق با موافق در نمازه ۵ ۵۰ 
آن یکی اللّه می‌گفتی؛ ۹۴۰ 

آن یکی بر پشت» ۱۰ 


آن یکی ترکی بُد» ۸۶۲ 


آن یکی دیگر عرب بُد» ۸۶۲ 
آن یکی را دست؛ ۱۰ 

آن یکی را کف ۱۰ 

اکن وم بگفت؛ ۸۶۲ 
آه چه بی‌رنگ و بی‌نشان؛ ۴۵۹ 
آه که بار دیگر, آتش: ۵۷۸ 
آینه‌ات دانی چرا؛ ۴۶۴ 


اختلاف خلق از نام اوفتاد. ۵۰۳ 
اختیار امد عبادت راء ۵۱۲ 

از ادب نبود به پیش شه. ۴۷۱ 
از برای دیدنش» ۱۰ 

از برون آوازشان آبد. ۵۰۶ 

از پس هر پرده قومی راء ۵۰۸ 
از حمادی مُردم و نامی» ۰3 


از چه ای کل با کلان آمیختی؛ ۴۷۲ 
از دور بدیده شمس دین را ۲۴۲ 
از رحمت شمس دین تبریز» ۵۷۹ 
از سوی خانه بیامد ۴۷۲ 

از غروری سر کشیدیم. ۷۶ 

از قضا این تعبیه. ۴۷۱ 

از قیاسش, خنده آمد خلق را؛ ۴۷۲ 
از کنار خویش یابم هر دمی» ۳۱۰ 
از مسجد و میخانه؛ وز کعبه. ۸٩۶‏ 
از مقامات تَبتل تا فناه ۴۸۹ 

از نظرگاه است ای مغز وجود. ۵۱۶ 
از نظرگه گفتشان ۱۰ 

از هر طرفی چهره گشایی, ۸٩۶‏ 
از همه ملک روم قونیه راء ٩۱۳‏ 
اگر این مرد. ۱۰۵ 

اگر تو یار نداری؛ ۴۳۸ 

اگر ططسن: اگر رومین» ۳۶ 
الجوهر فقر و سوّی آلفقر ۴۸۴ 
آمروز چو هر روز خرابیم» ۳۸۴ 
آنیی و بخ بالجوی امس ۳۳ 
اندر ‏ در سايه آن عاقلی؛ ۸٩۸‏ 
اندر ایشان بنگر آخن ۵۰۰ 

اندرین بحث ار خرد. ۷۶ 

اندک اندی جمع مستان. ۴۷۴ 

او بدل کرد جامه را و امد ۲۷۰ 


۱۶ 


او به قول و فعل بار ما بودء ۴۹۷ 
او چو نور است. ۳۱ 

او چو نور است و خرد. ۵۰۸ 

او شکسته‌دل شد و بنهاد سن ٩۴۱‏ 
او عصاتان داد تا ۴۹۷ 

او گمان برده که من کردم ۵۰۵ 

او نئسته به سردی» ۲۹ 

اه چه بی‌رنگ بی‌نشان که منمء ۴۴۰ 
اهل صف آخرین از ضعف ۵۰۸ 
اهمل هر مذهبی بر او صادق» ۲۹۱ 
ای آنکه از میانه کران می‌کنی؛ ٩۲۲‏ 
ایا باری که در تو ناپدیدم ۴۵۸ 
ای بُخاری را تو جان پنداشته ۴۶۵ 
ای بسا"-هند و ترک: ۴۷۱ 

ای بسا هندو و ترک همزبان» ۷۱۱ 
ای چنگ پرده‌های سپاهانم. ۵۷۹ 
ای خسرو مهرویان ای جان. ۵۸۰ 
ای خنک آن را که ٩۱۵‏ 

ای دشمن روزه و نمازم» ۲۲۵ 

ای دوای نخوت و ناموس ۴۶۳ 
ای رحمت تو بیشتر از ۱۶۷ 

ای رستخیز ناگهانا, ۴۴۴ 

ای ز هجرانت زمین و آسمان ۲۸۰ 
ای سخت گرفته جادوی را؛ ۴۴۸ 
ای سلیمان بهر لشگره ۴۳۷/۱ 

۰ ای ضیاءالحق خسام‌الدین» ۲۸۶ 
ای فدای تو همه ۴۶۸ 

ای قوم به حج رفته؛ ۴۷۸ ۵۸۰ 

ای که از این تنگ ففس» ۲۹۲ 

ای ناطق الهی؛ ۳۳۱ 

ای نالة عشق تو رباب دل منء ۵۸۰ 
ان تفاوت عقلها راء ٩۳۴‏ 

این چنین شه شدست طالبتان» ۲۷۳ 
این چه ژاژ است؛ ۴۶۹ 

این خانه که پبوسته در آن, ۵۷۸ 
این صانه که پبو سته در او ۴۶۴ 
این صسخن چون پوست و معنی. ۵۰۲ 
ای نسخه نامه الهی, ٩۰۵‏ 

این عصا چه بود؟ قیاسات. ۴۹۷ 
ین کند از امر و او بهن ۵۰۵ 

این که آمد ز اولین بتر است؛ ۲۷۴ 


مولاناء دیروز تا آمروز. شرق تا غرب 


این که نامد اشارت است. ۲۷۹ 

ای تَمَّط بیهوده می‌گفت ۴۶۸ 

این نه جبر این معنی جبّاری» ۵۱۱ 
ای یوسف خوش‌نام ماء ۴۶۷ 

با آن لب معمور ز من پرسیدی» ۵۸۰ 
یا این همه گه گاه غلط. ۸٩۹۶‏ 

با این همه مهر و مهربانی. ٩۲۶‏ 

با پیر خرد نهفته می‌گفتم. ۴۸۳ ٩۲۸‏ 
با توما چون رز به تابستان» ٩۳۲۵‏ 

با دل گفتم: از دیگران ۳۸۳ 

بار دگر ذژه‌وار: رقص‌کنان؛ ۴۵۳ 

بار دیگر از ملک قربان شوم ۵۱۷ 
باز امدم باز امدم» ۴۵۷ 

باز خاک آمد شد آکال, ۵۱۷ 

باز خاکی را ببخشد. ۵۱۷ 

با سلیمان یک به یک ۴۷۱ 

با فراغند و بی‌فروغ» ۳۹ 

با که می‌گویی تو این ۴۶۹ 

با لب دمساز خود ۴۶۴ 

بانگ گردشهای چرخ است؛ ۴۱۰ 

با يار به گلزار شدم ۱۷۶ 

بحر قلخ و بحرٍ شیرین» ۵۱۵ 

بدان که پیر سراسر صفات حق,ء ۳۲۳ 
بد بد است؛ ارچه. ۲٩‏ 

بر آب دو دیده نمم رحمت کن» ۱۶۷ 
بربند دهان از نان کامد. ۴۷۵ ۸٩۷‏ 
بر دفان بودی نگهبان دکان ۴۷۲ 
برفتیم ای عقیق لامکانی؛ ۴۴۱ 

بر نوشته هیچ بنویسد ۱۸۵ 

برنویس احوال پیر راه‌دان» ۲۸۶ 

ام فان بعش 2۳۳ 

بر هوا تأویل قرآن می‌کنی؛ ۵۱۱ 
بس آتشی که فروزد. ۳۲۳ 

بس منافق کاندرین ظاهر ۵۰۶ 
بشنو این نی؛ ۴۳۹ ۴۶۳ ٩۴۲‏ 
بشنوید از ناله و بانگ رباب؛ ۳۱۲ 
بشنیدند جمله مردم شهر ٩۱۳‏ 
بهٌنیده‌ام که عزم سفر می‌کنی» ۱۹۲۲ 


۱ بعد ازاین جمله سوی او پویید. ۳۷ 


بعد از این دست ماء ۱:۶ 
بعد از این هم علاء دین؛ ٩۱۳‏ 


بعد توبه» گفتش: ای آدم» ۵0۱۴ 
بعد دو سال» ۱۰۵ 

بعد سه روز و سه شب؛ ۴۷۲ 
مین ام نتاس اسر 11۵ 
بند بگسل باش آزاد ۴۶۳ 

بنگرم از اوح با چشم. ۴۷۱ 
بنگرید اندر آن جمال لطیف» ۲۷۳ 
بنمای رخ که باغ و ۸۵۸۰ ۷۱۸ 
بود انا الحق در لب منصور ۱۳۲ 
بود بقالی و وی را طرطیی» ۴۷۲ 
به انديشه فرو برد مرا عقل» ۴۱۹ 
به جدل کوثر ۲٩‏ 

به جنازه شده همه حاضرء ۲۹۱ 
به خدایی که در ازل بودست» ۲۳۴ 
به دو چشم شوخت. ۵۷۹ 

بهر این پیغمبر آن ر؛ ٩۲۲‏ 

بهر تو سر زنیم از بدنی ۳۰۳ 

به روز جمعه چو خواهی» ۲۲۲ 
به روز مرگ چو تابوت من» ۲۹۴ 
به گوشها برسد حرفهای ظاهر ۳۲۳ 
به من نگر به دو رخسار ۴۶۰ 
به هرچ از راه دور افتی؛ ۱۷۵ 

به هر قران و به هر قرن» ۱۴۱ 

به همدمی و خوشی ۲۷۸ 
بی‌ادب گفتن سخن باء ۴۶۹ 

بیا کز عشق تو دیوانه گشتم ۵۸۰ 
بیرون ز تو نیست هرچه. ٩۰۵‏ 


بی غرض می‌کرد آن دم ۷۶ 


بیم تو جز به حبس» ۲۸ 

بی‌نظیر است در جهان امروز. ۳۰۴ 
پس امام حی قایم. ۰۱ ۵۰۸ 

پس بکوشی و به آخره ۷۶ 

پس بگفتی او که من ۸۶۲ 

پس به هر دوری» ۲۱ 

پس به هر دوری ولیی ۸۳ 

پس حکیمان گفته‌اند ۴۱۰ 

پس زبان مَحرّمی ۰۱۷ ۴۷۱ ۷۱۱ 
پس میلیهان گت: ای نیکو, ۴۷۱ 
پس سلیمان گفت: ای هدهد. ۴۷۱ 
پس شما خاموش باشید. ۸۶۲ 
پس عدم گردم عدم چون» ۵۱۷ 


پس غذای عاشقان آمد سماع ۴۱۱ 
پس کجا زارد, کجا نالد» ٩۲۳‏ 

پس ولد را بخواند مولاناء ۲۷۵ 
پس یقین شد که ۱۰۶ 

پنجم ماه در جماد آخر ۲۹۱ 
ناشن ما یل رن ۵۲ 
ود کت ماه ۵:۲ 
پیر رومی خاک را اکسی ۶۰۹ 
پیر ما را ز سر جوان کرده‌ست؛ ۴۱۹ 
پیرهن یوسف و بو می‌رسد. ۲۵۸ 
پیش او سر نهید اگر ملبکید: ۲۷۳ 
و چوگانهای حکم کن فکان» ۵۱۵ 
پیش شمع نور جان؛ دل هست» ۲۲۳ 
پیش من اوازت اواز خداست. ۱۳۸۷ 
پیل اندر خانه, ۱۰ 

تا بدانم یقین کز آن منی؛ ۳۷۷ 

تا بدانتذ که اولیای خداء ۲۷۹ 

تا تمامت تو وارئش باشی» ۱۳۸ 
تا توانی پا منه اند ۴۶۹ 

تا چو او جمله راه راست روید. ۲۷۲ 
تا چو تقریبی شود انگیخته, ٩۳۷‏ 
تا در دل من عشی تو ۲۲۸ 

تا دلش را شرح آن سازد؛ ۵۰۱ 

تا روم زین جهات بیرون من ۳۷۹ 
تا روم من سوی خحلوت؛ 2۰ 

تا رهم زین عنا؛ شوم آزاد. ۲۷۸ 
تا رهی در جهان همچون دام ۳۰۳ 
تفر ار 0۳ 

تا که گردی تمام در ره حق, ۳۰۳ 
تا که مُشکی پُشک گرد ۱۵۱ 

تا نرسد نشان توء ۲۲۶ 

تا نسوزی نیست ان ۵۰۱ 

تا نگوبی سر سلطان راء ۵۰٩‏ 
تن ورعشی دز کب لطف. ٩۴۱‏ 
تعزیه چون تمام شد ۱۰۶ 

تن ز جان و جان ز تن ۴۴۰ ۴۶۳ 
تو آرام دل سوداییانی» ٩۲۱‏ 

تو آسمان منی» من زمین» ۲۲۳ 

تو آن نوری که با موسی» ۲۲۱ 
توانا بود هر که دانا بودء ۴۳۸ 

تو برادر موضع ناکشته باش, ۱۸۵ 


فهرست اشعار 


تو برای وصل کردن, ۴۶۹ 

تو جام عشق را بستان» ۲۳۸ 

تو ز قرآن ای پسر ۵۱۹ 

تو ز قرآن بازخوان تفسی ۵۱۲ 

تو کجایی تا شوم من, ۴۶۸ 

تو مپندار که من شعر به خود» ۷۲۹ 
تو نیی در میان؛ منم تنهاء ۲۷۷ 
جامه‌ات شریم شپشهایت کشم ۴۶۸ 
جامه را بدرید و اهی کرد. ۴۶۹ 
جامهٌ صدرنگ از آن خمٌ صفاء ۴ 
جان باز که وصل او. ٩۰۵‏ 

جانم ز طرب چون شک ۴۸۴ 

جز صحبت عاشقان و مستان, ۵۰۵ 
جز قرنفل یاسمن, یا گل؛ ۱۵۱ 
جزو تو از کل او در 

جست از سوی دکان: ۴۷۲ 

جسم خاک از عشق, ۴۶۳ 

جمع گفتم جهانشاهان من؛ ۵۱۶ 
جمله عالم زین سبب؛ ۴۷۲ 

جملهٌ قرآن شرح خبث. ۵۱٩‏ 
جمله مرغان ترک کرده. ۳۷/۰ 
جمله مرغان هر یکی, ۴۷۱ 

مه معقوق ات۴۶۳۴ 
جنتان و انستان و اهل کار ۴۸۹ 
جنگ بگذار و با حریفان ساز, ۵۸۱ 
جَولتّی سر برهنه, ۴۷۲ 

جهد کن تا پیر عقل و دین؛ ۵۰۶ 
چارق و پاتابه لایق ۴۶۹ 

چار کس را داد مردی» ۸۶۲ 

چشم زخمی چنین رسد ۲٩۹۱‏ 
چشمه افتاب می‌بینم» ۱۳۰۱ 

چلبی حمله هستی است. ۴۱۶ 
چلبی دْرفیمو دزلک چَلبْ ۳۶ 
چند بار ان سخن مکرر کرد ۲۳۳ 
چند روزی برین نسق: ٩۱۳‏ 

چو آفتاب برآمد ز قعر ۴۷۸ 

چو در سماع. عراقی؛ ٩۳۰‏ 

چو لا از صدر انسانی فکندت. ۱۷۶ 
چو لاله کفته‌ای در شهر تبریز ٩۳۱‏ 
چون بدیدیش هر زمان؛ ۱۰۵ 

چون بهاء ولد نمود. ۱۰۶ 


۶۵ 


چون به بی‌رنگی رسی؛ ۵۱۵ 

چون تواند کسی مرا کشتن» ۲۷۵ 
ورن تفت اه کم فامت 0 ٩۴۰‏ 
چون خدا مر مرا نگهبان است» ۲۷۵ 
چون دم رحمان بود؛ ۷« 

چون دو سه روز با عیادت او» ۲۷۹ 
چرن دید بتم گنت ۱۷۶ 

جون سر رشته به دست و ۲۸۶ 
ام رس ای دق رو ۲۷۰ 
چون شهادت گفت و ۵۰۶ 

چون عصا شد آلت جنگ ۴۳۹۷ 
چون قضا آبد شود ۰۴۷۱ ۵۱۲ 
چون کتاث ال بیآمد» ۴۸۹ 

چون کشانم درازن گویند این ۳۳۳ 
جون که بسپارید دل راء ۸۶۲ 
ناگی ات 10 ۵ ۵03 
چون که ثانی است او. ٩۱٩۹‏ 

چون که در قرآن حقء ۵۰۶ 

چون که گل رفت؛ ۴۶۴ 

چون که موصوفی به اوصاف. ۵۲۰ 
چرنکه وعظش شنید, ٩۱۳‏ 

چون گرفتار آمدی در دام ۳۷۱ 
چون گشت طلسم جسم آدم. ۴۸۴ 
چون گیاهش خوژد ۵۱۷ 

چون من دو هزار عاشق, ۳۲۴ 
چون نباشد عشق راء ۴۶۴ 

جون ندارم دامن قریش. ٩۳۷‏ 
ی 

چون نمایی مستی‌ای» 92 

چون نهالی کاشتی آبش بدهء ۲۸۷ 
چون ورا دید شیخ, ۳۷۰ 

چهاست در شکم این جهان. ۲۲۳ 
چه خوشستی» چه خوشستی؛ ۴۱۶ 
چه دانستم که این سوداء ۴۴۳ 

چه قلاووز و چه اشتربان ۵۰۰ 
چه کس است این که شی ما را؛ ۲۳۱ 
چیست تعظیم خدا افراشتن» ٩۳۴‏ 
چیست توحید خدا اموختن, ٩۳۴‏ 
حاصل عمرم سه سخن؛ ۵۰۱ ۷۱۵ 
حافظ اسرار الهی‌کس نمی‌داند» ۴۳۶ 
حالت جمله چرن ۱۰۵ 


۶۶ 


حرف چه بود تا تو اندیشی؛ ۷۳۰ 
حرف ظرف آمد در او معنی» ۵۱۵ 
حلق بخشد خاک را ۵۱۷ 

حلقه کوران به چه کار: ۴۹۷ 

حمله دیگر بمیرم از. ۵۱۷ 

حیلت رها کن عاشقاء؛ ۴۷۹ 
حیله‌ها و چاره‌جویبهای توء ٩۴۱‏ 
خاتون خاطرم که بزایدی» ۲۲۳ 
خاصه این باده که از خم بلی» ۴۳۰ 
خاصه تقلید چنین بی حاصلان. ۵۰۴ 
خاصه نظم این کتاب از بهر» ٩۳۷‏ 
خانقاهی که بود بهتر مکان» ۴۲۶ 
خانگاه بحمّد متصون ۳۷ 

خرد در پیش ما بزرگ شدست؛ ۲۷۴ 
خلق حق افعال مارا ۵۱۳ 

خمر تنها نیست سرمستی؛ ۴۳۱ 
نک آن دم که نشینم در ایوان؛ ۴۳۳۶ 
خواهم این بار آنچنان رفتن؛ ۲۳۳ 
خود به خود من خوشم؛» ۲۷۲ 
خود ندانسته اینکه اینه‌ام, ۳۷۵ 
خود همان بود ناگ ۱۰۶ 

هون بکش این کاروان را ٩۲۵‏ 
خوش بیان کرد آن حکیم؛ ۵۲۰ 
خوش خرامان می‌روی» ٩۲۳۲‏ 
خوش نشین ای قافیه‌اندیش» ۷۳۰ 
خویش را بوده‌ام یقین جویان, ۲۴۴ 
خوی معده زین که ۱۵۱ 

خیه ویران است و بشکسته, ٩۳۲‏ 
داده فتوا به خون. ۲۹ 

داشت او هم بیان و هم تقرین ۲۷۴ 
دامن از او گیر کو دادت؛ ۴۹۷ 
دانش آن را ستاد جان؛ ۵۰۱ 

دان که این هر دو ز یک ۵۱۵ 

دان که هر شهوت؛ ۴۳۱ 

دانتا ده دکان دی زرکوب. ۲۷۴ 
در بشر روپوش کرده‌ست» ۸٩۸‏ 
در پرده چه گفت اگر بدو ۵۸۱ 
در تنازع آن نف ۸۶۲ 

در تن مرد مجاهدء ۱۵۱ 

در ثنایش نغز گفتاری کنم» ٩۳۷‏ 
در جنازه‌ش چو روز ۱۰۶ 


در جهانی که عقل» ۱۲۹ 

در حق او مدح و در حق تو؛ ۴۶۹ 
در خطاب ادمی ناطق ندی ۴۷۲ 
دوف ضالی اک هییت: ۳9 

در دمشق از هوای غمزه‌زنان» ۲۰۱ 


۱ در رخت کو از مّی دین» ۸۷۹۸ 


در سخن چون شترء ۲۹ 

در عشق تو خون دل حلال» ۵۷۹ 
در غم ما روزهاء ۴۶۳ 

در قبول آرند شاهان نیک و بد» ۲۸۷ 
در کف هریی؛ ۱۰ 

در گنه او از ادت» ۵۱۴ 

در مجلس عشاق قراری دیگر ۵۰۲ 
در مذهب منکران حرام است؛ ۵۸۱ 
در ملک عاشقی که دو عالم ۸۹۶ 
در من او روی خویش می‌بیند. ۲۷۵ 
در من و ما سخت کردستی, ٩۳۴‏ 
در نفاق و خیانت» ۲٩‏ 

درنگر در شرح دل» ۵۲۰ 

در نماز و روزه و حجْ» ۵۵ 

درنیابد حال پخته ۴۶۳ 

در هوایت بی‌قرارم روز و شب ۴۷۷ 
دست او را حق چو دست. ۸٩۸‏ 
دستکت بوسم بمالم پایکت. ۴۶۸ 
دست من بشکسته بودی» ۴۷۲ 
دست و پا در حق ما ۴۶۹ 

دفتر صوفی سواد و حرف ۱۸۵ 
دگربار دگربار ز زنجیر برستم, ٩۳۰‏ 
دلا نزد کسی بنشین» ۴۴۰ ۴۷۳ 

دل چو دانه ما مثال آسیاء ۴۴۹ 

دلم همچون قلم آمد. ۱۷ 

دل همی لرزدم؛ ٩۴‏ 

دور گردونها ز موج عشق. ۵۱۸ 
دوزخ است آن خانه, م۱۷ ۵۲۰ 
دوستی بی‌خرد خود دشمنی» ۴۶۹ 


دو سه بیت مانده باقی نگ ۳۰ 


دید پر روغن دکان و ۴۷۲ 

دید مبسی یک شبانی راء ۴۶۸ 
دیدنش با چشم؛ ۱۰ 

«یهیان هم ز رومی و اتراک» ۲۹۱ 
ذزه ذره عاشقان آن کمال, ۵۱۸ 


مولاناء دیروز تا آمروز» شرق تا غرب 


ذره‌ها دیدم دهانشان» ۵۱۷ 

ذکر عیسی و مرسی و عمران» ۳۰۴ 
ذکر منصور و ادهم و کرخی: ۳۰۴ 
ذکر هر راهرو که گفتم من» ۳۰۴ 
ذکر یوسف. ذکر زلف ۴۸٩‏ 

راز دل عاشقان ز مطرب؛ ۵۸۱ 
رستم از این بیت و غزل» ۷۳۰ 
رق الزجاج و رقت الخمر ۳۲۳ 
رقص و جولان بر سر میدان؛ ۴۱۱ 
وندا کرفو له ۱۷ 

رو به من آرند مشتی» ۴۲۶ 

رو چو برهان محقق نور شوء ۱۳۴ 
روح خواهیء جَبّه بشکاف؛ ۴۲۴ 
روح کی گشتی فدای آن» ۵۱۸ 
روحهایی کز قفصهاء ۵۰۶ 

رو رو که نه‌ای عاشق» ۵۷۹ 
روزکی چند سخن کوتاه, ۴۷۲ 
روز مُلک است و گش و ۸٩۸‏ 
روزن جانم گشاده‌ست. ۵۲۰ 

روز و شب در فراقش: ۱۰۶ 
روزها فکر من اين است؛ ۵۷۹ 
روزها گر رفت؛ ۴۶۳ 

رو سر بنه به بالین, ۴۵۳: ٩۲۶‏ 
روشنی خانه تویی» ٩۲۱‏ 

رو نهادند سوی او خلقان ٩۱۳‏ 


آروی او را دگر نمی‌بينيم ۳۳۱ 
ریش برمی‌کند و می‌گفت. ۴۷۲ 


ز آتش از علمت یقین شد» ۵۰۱ 


ز آن ضیا گفتم حسام‌الدین, ٩۲۶‏ 
زآنکه از کون و فساد ۴۶۹ 

ز آنکه گر من شوم؛ ۱۰۵ 

زاری ما شد دلیل اضطرار: ۵۱۱ 
زاغ چو بشنود آمد. ۳۷۱ ۱ 

زاع کو حکم قضا راء ۴۷۱ 

زانکه هفتصد پرده دارد؛ ۵۰۸ 

ز اوّل بامداد سرمستی» ۰۴۵۴ ۴۵۵ 
زاهد با ترس می‌تازد؛ ۲۴۰ 

زاهد بودم ترانه گویم ۴۸۳ 

زاهد کشوری بدم. ۲۲۶ 

ز توست حامله هر ذره‌ای» ۰۲۲۳ 


ز درد عشق بنگر صبح و شامم ۲۴۱ 
زشتی آن نام بد از حرف 0۱۵ 
زمین چه داند کاندر دلش؛ ۲۲۳ 
زمین خشک لبم من ۳ 

زهی لواء و علّم لا اله الا الْ. ۴۶۶ 
زهی موجود جاویدان ۵۸۱ 
زیرک و داناست: اما نیست. ۴۹۷ 
زین قلزم پرآتش ۲۲۱ 

ساحران هم شکر موسی؛ ۴۳۰ 
ساقی! ز ان می که می چربدند. ٩۲۷‏ 
سالها بگذرد چنین بسیا ۲۳۳ 
ال تاد وق تلو نز ۲۹۲ 
سایه‌هایی که بوّد جویای نور ۵۱۸ 
سیم له هست اشتابشان» ۵۱۸ 
سخت‌گیری و تعضب خامی؛ ۸۹۶ 
سر باغ و دل زمین» ۲۹ 

سر ز پایین به ضوی بالاکن ۲۰۱ 
سر شیحی چو نیست در سره ۲۷۲ 
سر فرا برد پیش شیخء ۲۰۱ 

سر من از ناله من ۴۴۰ ۴۶۳ 
سر نهاد و سوال کرد از او. ۲۷۵ 
سرهای نهفته را گفتی. ۱۶۸ 

سوی آن بحر جانفزای روم ۲۷۸ 
سوی اطفال بیامد به کرم. ۴۷۴ 
سوی شادروان دولت تاختند. ۸٩۸‏ 
سوی گورم برید رقص‌کنان ۳۷۹ 
سوی نداشت بحث مراء ۷۵ 
سیبکی نیم‌سرخ و نیمی زرد؛ ۴۸۱ 
سیّد ترمذی محقق دین ٩۱۹‏ 
سیر عارف هر دمیء ۲۴۰ 

شا راهان آن اسنی که ۴ 
سینه خواهم شرحه شرحه ۳۶۳ 
شاد باش ای عشق. ۴۶۳ 

شاه شد از عنای او ۱۰۵ 

شاه ما زین سپس ۱۰۶ 

شد رقم سال نقل آن سامی, ٩۱٩‏ 
شد روانه به سوی خان ۲۷۹ 
شد سماعش مذهب و راه, ۲۲۷ 
شد کار عمّل مابه نهایت» ۷۵ 

شد یقین رفتنم ز دار فنا؛ ۳۷۹ 
شد یقینم که او ٩۴‏ 


فهرست اشعار 


شرح و حد هر مقام و منزلی» ۴۸۹ 
شعر ایشان ز نور می‌زاید» ۲۳۱ 
شعر چه باشد بر من ۳۱۴ 
شعرشان را فسون عیسی دان. ۲۳۱ 
شمس‌الحق است رازم ۲۲۱ 

شمس الحق تبریز! دلم حاملهة . ۲۲۳ 
شم س الحق تبریزی از خلق. ٩۳۱‏ 
شمس تبریز جوانم کرد بازه ۴۱۹ 
شمس تبریز دید که اوحد دین ۲۰۱ 
شمس تبریزا ز آفتاب رویت» ۲۱۸ 
شمس تبریز که آفاق از او شد» ۲۱۸ 
شمس تبریز که مشهورتر آ ۲۱۸ 
شمس تبریزا موسی عهدی» ۲۲۱ 
شمس تبریزی که فخر اولیاه ۲۲۰ 
شمس چون عالی‌تر آمد ٩۲۶‏ 
مقس و رین ورین ۱۳ 
شمس را قرآن ضیا خواند» ٩۲۶‏ 
شمس و قمرم آمد. ۲۳۷ 

شهیاو سلال دوالحال است؛ 8۸۱ 
شه چو گشتی روانه. ۱۰۵ 

شه حسام‌الدین که نور انجم, ٩۲۶‏ 
شه ز عم هفت روز ۱۰۶ 

شیخ فرمود در جنازه من ۲۷۹ 
شیخ فعال است بی الت؛ ٩۲۳‏ 
شبخ گشت از فراق او مجنون؛ ۲۲۸ 
شیخ مفتی ز عشق شاعر شد. ۳۳/۸ 
شیر او نوشد که در نشو» ۴۶۹ 
صاحب تأویل باطن چون؛ ۵۱۲ 
صاحب منبری بدم, ۲۲۶ 

صبح شد ای صبح را پشت و» ۲۸۶ 
صد هزاران پادشاهان ۵۰٩‏ 

صلا با اتها العشاق» ۱۶۱ 

صورتگر نقاشم. هر لحظه, ۵۸۰ 
صوفیی گشته به پیش این لئام» ۴۲۴ 
صیت خوبش گرفت عالم را؛ ۱۶۸ 
طوطی اندر گفت آمد ۴۷۲ 

ظاهر است و هر کسی. ۴۸۹ 

ظاهر قرآن چون شخص, ۵۱٩‏ 
ظل ار اندر زمین» ۸٩۸‏ 

ظلم چه بودگ ۳۹ 

عاشق و کف‌زنان توء ۲۲۶ 


۱۶۷ 


عامی محض و ساده نادان» ۲۷۴ 
عجب آن دلبر زیبا کجا شد, ۲۵۶ 
عدل چه بُود؟ آب ده اشجار را. ٩۳۹‏ 
عدل وضع نعمتی در موضعش ۳۹ 

شق امد و شد چو خونم اندن ۳۲۳ 
عشق ارچه بلای روزگار است. ٩۰۶‏ 
عشق اندر فضل و علم ۳۴ 


عشق جز دولت و عنایت. ۳۵۹ 


عشق خواهد کین سخن. ۴۶۴ 
عشق را بوحنیفه درس نکرد؛ ۳۵۹ 
عشق را پانصد پر است» ۲۴۰ 

عقل تور همچون شتربان, ۵۰۰ 

عقل جزوی عشق را منکر بوده ۴۹۷ 
عقل جزوی عقل را بدنام کرد ۵۰۰ 
عقل جزوی گاه چیره گه نگون» ٩۳۴‏ 
عقل جزوی همچو برق است. ۷۲ 
عمل عقلند اولیاء ۵۰۰ 

عقل کل را گفت ما زاغ البصر, ٩۳۴‏ 
عقل کی ماند چو باشد. ۵۱۸ ۱ 
عقل ما زاغ است نور خاصگان: ٩۳۴‏ 
علم آموزی طریقش قولی؛ ۵۰۱ 
علما سر برهنه., ۱۰۶ 

علم کز تو تو را نستاند» ۲۱۲ 

غلط شدم که تو گر بر روی؛ ۲۲۲ 
غم چو بینی در کنارش: ۱۴۷ 

غیر نطق و غیر ایماء م۱۷ ۳۷۱ 
فاطمه مدح انیت در حق» ۴۳۶۹ 
فتاده در سرش از شمس تبریز» ٩۳۱‏ 
فخر دین خواهد که گویندش ۷۶ 
فقر خواهی آن به صحبت. ۵۰۱ 
فقر را از چشم و از سیمای او ٩۲۳‏ 
فلسفی کو منکر حنانه. ۵۰۰ 

فلسفی منکر شود در فکره ۵۰۰ 
قاضیانی که به ظاهر ۶ 
قافیه‌اندیشم و دلدار من ۷۳۰ 
قافیه اندیشم و دلدار من؛ ٩۳۷‏ 
قدر غم گر چشم سر بگریستی» ۲۶۰ 
قصد خون تو کند. ۴۶۹ 

قصدم از الفاظ او راز توست؛ ۲۸۷ 
قطب هفت آسمان و ۲۷۰ 


٩۶۸ 


قلم را هم تراشد او ٩۱۷‏ 

قوّتی گیرد خیالات ضمیر ۴۱۱ 
کآن دعای شیخ نه چون» ٩۴۰‏ 
کار پا کان را قیاس از خود» ۴۷۲ 
کاش کآن اولینه بودی بان ۲۷۴ 
کاغذی جوید که آن بنوشته» ۱۸۵ 
کاین سخن پست است؛ ۴۸۸ 
کرد از وی قبول گفت: رواست. ۲۷۹ 
کرد او را ز جمله خلق نهان» ۲۳۱ 
کرد رحمت ز تن کریم‌الدین؛ ۳۰۵ 
کرد قضا دل مرا ۲۲۶ 

کرد ما و کرد حق هر دو؛ ۵۱۳ 
کرده‌ای تأویل حرف بکر راء ۵۱۱ 
کز شعاع افتاب پر ز نوره ۵۲۰ 
کز نیستان تا مرا؛ ۴۶۳ 

کسی کو گفت: دیدم شمس, ۲۴۲ 
کسی که نوبت الفقر فخری» ۳۳۳ 
کشته شد ظالم جهانی؛ ۳۳۸ 
کعبة العشاق باشد این مقام. ۵۳۳ 
کودکان خرد فهمش کنند» ۴۸۹ 
کوزه چشم حریصان, ۴۶۳ 

که: اساطیر است و: ۴۸۹ 

که تو آن هوشی و باقی» ۴۳۱ 

که درون سینه شرحت داده‌ایم. ۵۰۲ 
که ز قرآن گر نبیند» ۵۲۰ 

که نباید خورد ۱۵۱ 

که نشد حاضر اندن ۱۰۶ 

کی توان با شیعه. ۲۱ 

کی جمادی محو گشتی. ۵۱۸ 
کی یأتی الم لی و القافیّه. ٩۳۷‏ 
کی گفت که آن زنده جاوید ۲۶۰ 
کین حسام و اين ضیاء ٩۲۶‏ 

گر بپرانيم تیره آن نی: ۵۱۲ 

گر بریزی بحر ره ۴۶۳ 

گر بگوید فقه» فقر آید. ۵۰۲ 

گر بگویم تا قیامت؛ ۸٩۸‏ ۱ 
گر تو را سودای معراح است؛ ۱۵۱ 
گر تو علامهٌ زمانی» ۴۹۸ 

گر تو مردی را بخوانی» ۴۶۹ 
گرچه آن وصلت بقا اندر بقاء ۵۱۸ 
گرچه بر ما ریخت آب وگل ۴۱۰ 


گرچه جسم نازکت راء ۲۸۶ 

گرچه مصباح و زجاجه ۲۸۶ 
گرچه هر دو بر سر ۵۰۵ 

گردد آتش بر تو هم برد ۵2۳۰ 
گردش او رانه اجر و 5 

گر وودهینه و سل ورد ۱۳ 
کر شود تک ۱:۵ 

گر مجال گنت بودی» ۳۳۱ 

گر مر او را اين نظر ۴۷۱ 

گر مگس تأویل بگذارد. ۵۱۲ 

گر نباشد این که دعوی» ۴۷۱ 

گر نباشد فعل خلق. ۵۱۳ 

گر نبندی زین سخنء ۴۶۹ 

گر نبودی اختیار این شرم. ۵۱۱ 
گر نظر در شيشه داری. ۵۱۶ 

گر نکردی رحمت و افضالتان, ۴۹۷ 
گر نه موح عشق شمس‌الدین, ٩۳۱‏ 
7۳ خواهی که بفروزی, ٩۳۴‏ 
گر همی دانی که یزدان ۴۶۹ 
و2 بدم, خنده شدم. ۵۸۱ 

کشت اسر از از او چنان» ۱۶۸ 
گشت بر شه صلاح دین روشن» ۳۷۹ 
گشت بعد از حسام‌دین رهب ۳۰۵ 
گشت سلطان علاء دین؛ ٩۱۳‏ 
گشته دین را تا قیامت؛ ٩۲۵‏ 

گنت آدم که: ظلمنا تفسَناء ۵۱۳ 
گفت: آن الله تو یک ماست. ٩۴۱‏ 
گفت: آن را جمله می‌گفتند. 0۰۳ 
گنت: آن شمس دین که ۳۷۰ 
گفتا که: کیست بر در ۴۴۹ 

گفت: اگر آسان نمایده ۴۸۹٩‏ 
گفت: ای شه! بر من عور. ۴۷۱ 
گفت: ای شه یک هنن ۴۷۱ 
گفت: ای شیخ هان؛ ۳۰ 

گفت: ای موسی دهانم ۴۶۹ 
گفت: این رنح» ۱۰۵ 

گفت: با آنکس که ما ر ۴۶۸ 
گفت با شیخ که: ای شه قادر ۲۷۸ 
گفت با من که: شمس دین. ۳۷۶ 
گفت ند موقوف این لت ٩۳۱‏ 
گفت: فوگ تا کدام است؛ ۴۷۱ 


مولاناء دیرون تا امرون» شرق تا غرب. 


گفت: بنگر رخ صلاح‌الدین» ۲۷۵ 
گفت به خنده که: برو شکر کن» ۲۲۵ 
گفت بیغمبر به آواز بلند» ٩۳۵‏ 
گفت پیغمبر علی. را کای علی» ۸٩۸‏ 
گفت: ترسیدم ادب نگذاشتم. ۵۱۴ 
گفت: چون خور برفت» ۲۸۴ 
گفت: چون من ویّم ۲۴۴ 

گفت شیطان: آخر ای بسیارگو؛ ٩۴۰‏ 
گفت شیطان که: بما اغویتنی» 9" 
گفت: لبّیکم نمی‌آید جواب. ٩۳۱‏ 
گفتم: آری ولیک چو تو کسی؛ ۳۷۶ 
گفتم: قربان کیم؟ بار گفت» ۲۲۵ 
گفت موسی: های! بس» ۴۶۸ 
گفت هریک‌تان دهد جنگ ۸۶۲ 
گفت: هین از ذکر چون. ٩۴۱‏ 

گفت: بارا ز موعظه بگذر ۲۷۶ 
لسن بنده ستایک غرضم» ۴۱۶ 
گندٍ کفر تو جهان را ۴۶۹ 

گندم چه. کزو شوید گهر ۲۷۲ 
گرش آن کس نوشد اسرار؛ ۵۰٩‏ 

لا بود چون او نشد ۴۹۷ 

لایجوز و یجوز تا اجل است. ۳۵۹ 
لب روحال است» ۳۷ 
لحظه‌ای» قصه کنان! قصه تبرین ۲۵۸ 
لرزه افتاد در زمین آن دم ۲٩۱‏ 
لطفب صلاح دل و دین تافت؛ ۲۸۰ 


لم یلد لم یُولد او راء ۴۶۹ 


لیک بد والد تو صاحب حال» ۱۳۸ 


لیک بر شیری مکن هم اعتماد. ۸٩۸‏ 


لیک چون آمیخت با خاک ۴۱۱ 
لیک چون من لم یذق؛ ۷۶ 

لیک یک باشد همه ۵۱۶ 

ما بدین رستیم زین ۵۰۶ 

ما ری از پاک و ناپاکی. ۴۶۹ 
ما درون را بنگريم ۳۷۰ 

ما زاده قضا و قضا.ء ۴۱۶ 

ما زبان را تنگریم و قال راء ۵۰۴ 
ما ز عشق شمس دین,» ۲۶۰ 

ما شیر از او خوریم و همه ۴۱۶ 
ما عاشق و سرگشته و. ۰۲۵۶ ۸٩۶‏ 
ما کار و دکان و پیشه راء ۴۸۴ 


مال ایتام داشته, ۲۹ 

مالها بخش کرد ۱۰۶ 

ماهتاب ارچه جهان گیرد. ٩۳۱‏ 
ماه چون شد نهان به ابر اندر ۲۸۴ 
ماه‌رویان تیره‌هوشانند» ۲۹ 

ما همه اجزای آدم بوده‌ايی ۴۱۰ 
مبارکی تبارک ندیم و ساقی؛ ۲۷۸ 
مبارکی دگر کآن به گفت درناید ۲۷۸ 
مبارکی شب قدر و ماه روزه. ۲۷۷ 
مبارکی که بود در هنه, ۲۷۷ 
مبارکی ملاقات بوسف. ۲۷۷ 
مثنوی آندر فروع و در اصول» ۲۸۷ 
مثنوی معنوی مولوی» ۰۴۹۰ ۵۸۷ 
ی بر ی یت 
مخدومی شمس الحق تبری ۸٩۶‏ 
سست انار مهماندان:۰ ۸۱۲۲ 
مدتی این مثنوی تخت شین ۳۰ 
مدتی بود رهبر این جمع» ۳۰۵ 
مرا به عشق بپرورد» ۲۲۳ 

مرا شیخ دانای مرشد شهاب؛ ٩۰۴‏ 
مر تو را عقلی است جزوی» ۴۹۹ 
مرد برنا 13 شراب ۴۳۰ 

مرد را صد سال عم و خال؛ ۵۱٩‏ 
مردم از حیوانی و ادم. ۵۱۷ 

مردم شهر از صغیر و کبیر: ۲٩۱‏ 
مرده بدم زنده شدم ۵۵ ۵۸۱ 
مرغ کو اندر قفص. ۵۰۶ 

مرگ دان آنک اتفاق امّت. ۵۱۷ 
مر مرا تقلیدشان بر باد داد ۵۰۳ 
مست آن باشد که آن بیند, ۴۳۱ 
مست رابین ز آن شراب ۴۳۰ 
مشت بر هم می‌زدند» ۸۶۲ 

مشرق و مغرب ار رَوّم» ۲۲۶ 
مطربا اسر ما را بازگی ۳۴۱ 
یش سای ار ری 0 
مطرب مهتاب‌روا آنچه ۴۶۲ 
معده تن سوی کهدان؛ ۱۵۱ 

معده را خو کن بدان» ۱۵۱ 

مفتعلن مفتعلن مفتعلن ۴۳۷ 
مُفتیان بزرگ و اهل منبی ۱۶۸ 
مفخر تبریزیان شمس حق, ۱۸۱ 


مقتدای جهان جان است او؛ ۲۷۵ 
ملت عشق از همه دینه ۵۰۴ 

من ببینم دام را اندر هواء ۴۷۱ ۵۱۲ 
من به هر جمعیتی, ۴۶۲ 

من بی‌خود و تر بی‌خود ۳۸۲ 

من پیش از این می‌خواستم» ۲۳۵ 
من چگونه هوش دارم ۴۶۴ 

من غلام قمرم غیر قمر ۴۶۷ 

من ندارم سر شماء ۲۷۲ 

من نکردم امر تا سودی» ۴۷۰ 

من نگردم پاک از ۴۷۰ ۵۰۴ 

من نمی رنجم از این: ۴۸۸ 

من نمی‌گویم که آن عالیجناب؛ ۵۸۷ 
مولایم. مولايم» در حکم. ۸٩۶‏ 
مومنان را برد باشد» ۵۰۵ 

مومنان معدود, لیک ایمان» ۵۱۶ 
مومنش خوانند جانش خوش» ۵۰۵ 
مهدی و هادی وی است؛ ۲۱ 
مهدی و هادی وی است» ۵۰۸ 

می به رنجند از اينکه مولانا. ۲۷۵ 
می‌بینمت که عزم جفا می‌کنی: ٩۲۱‏ 
می‌نمود آن مرغ را هر گون» ۴۷۲ 
می‌نیاید یک جواب؛ ٩۴۰‏ 

نابکاری دو روی» ۲۸ 

نار در شهر قونیه, ۱۰۶ 

ناظر قلبیم اگر خاشع» ۴۷۰ 

نالهٌ سرنا و تهدید دهل, ۴۱۰ 
نامشان از رشک حق, ۵۰٩‏ 

نبُد از قونیه؛ بُد از تبریز ۲۷۴ 
نتواند درست فانحه خواند» ۲۷۴ 
نشود یافته خورش؛ ۱۰۶ 

نطق آب و نطق خاک ۵۰ 
نعلهای بازگونه است ای سلیم. ۵۱۵ 
نفس تو تا مست نقل است. ٩۱٩‏ 
نقش و انديشه من» ۲۲۳ 

نقش و قشر علم را بگذاشتند, ۵0.۱ 
نگنتمت: مرگ آنجا که آشنات؛ ۴۵۹ 
نوبت وصل و لقاست؛ ۴۵۲ 

نوبت هدهد رسید و ۴۷۱ 

نور از آن ماه باشدء ٩۲۶‏ 

نم ان آمت ده بلکه ان ٩1۱۱‏ 


۶۹ 


نه از رومم نه از زنگم. ۵٩۲‏ 

ته آغر در ته آغر دن ۴۱۶ 

نهایه اقدام العقول عقال» ٩۱۱‏ 

نه ز مردان چاره دارم ۴۳۳۷ 

نه که تقدیر و قضای من ۵۱۴ 
نیابی خار و خاشاکی در اين ره» ۱۷۵ 
نی حدیث راه پرخون, ۴۶۳ 

نی حریفی هر که. ۴۶۳ 

نی در او قالی و نه حالی» ۲۳۷ 

نی ز خمری که او بود ز انگور؛ ۲۲۸ 
نیست در اخر زمان فریادرس» ۲۸۰ 
نیست ذکر بحث و اسرار ۴۸۸ 
نیستش در همه علوم نظیر ٩۱۳‏ 
نیست مقصود از این همه گفتان ۳۰۴ 
تست نشان زند ی :۰ ۲۱۶ 

نیست نور برق بهر رهبری» ۷۲ 
نیم تو مشک است؛ ۱۵۱ 

نی ورا خط و علم و نی گفتاره ۳۷ 
و ان صفب پیش از ضعیفیء ۵۰۸ 
و آن که باشد منافق و دورو» ۲۷۳ 
و آن که ناموسی‌ست خود ۴۲۶ 
وارث والدی تو اندر پوست؛ ۱۳۸ 
واسطه مخلوق نی اندر میان, ٩۴۰‏ 
واعظان کین جلوه ۳۲ 

واف که از او خبر نباشد: ۲۲۱ 

و ای دیده حقایق ۲۲۱ 

وحی آمد سوی موسی: ۴۶۵ 

ور بخوانی و نه‌ای. ۵۰۶ 

ور برای بنده‌اش است؛ ۴۶۹ 

ور بگوید کف دارد بری دین؛ ۵۰۲ 
ور پذیرایی چو برخوانی. ۵۰۶ 
ورزیدن عشق اگرچه کاری, ٩۰۶‏ 
ور سوی آسمان شوم؛ ۲۲۶ 

ور عیان خواهی صلاح دین؛ ٩۲۳‏ 
ور نظری بر نور داری؛ ۵۱۶ 

وز ملک هم بایدم جستن» ۵۱۷ 
وصف حسنش که می‌فزودم» ۳۳۴ 
وعظ گفتی ز جود ۱۶۸ 

وقت رحلت رسیده. ۱۰۵ 

ولم نستفد من بحثناء ۱۱ 

وین گروهی که, ۲٩‏ 


۹۷۰ 


هالک آید پیش وجهش, ۵۱۸ 

همان ضیاءالحق حسام‌الدین» ۳۶۰ 
هدیه‌ها می‌داد هر درویش را ۴۷۲ 
هر آنچه دور کند مر تو را؛ ۵۰۷ 

هر چه جسم آمد ولادت. ۴۶۹ 

هر چه گوید مرد عاشق, ۵۰۲ 

هر چه مردم می‌کند بوزینه هم ۵۰۵ 
هر طایفه‌ات به جانب خویش. ۵۰۵ 
هر کسی از ظنْ خود. ۴۶۳ ۶۲۶ 
هر کسی را سیرتی. ۴۶۹ 

هر کسی را سیرتی بنهاده‌ام. ۵۰۴ 
هر کسی کو دور ماند. ۴۶۳ 

هر که از حلقه ما جای دگن ۴۶۰ 
هر که او از همزبانی» ۴۶۳ 

هر که جز ماهی ۴۶۳ 

هر که دانست خود, ۲۴۴ 

هر که را پر غم و رش دیدی, ۳۵۹ 
هر که را جامه ز عشقی. ۴۶۲ 

هر که را خوی نکوء 0۲۱ ۵۰۸ 

هر که ز حور پرسدت. رخ بنماء ٩۴۶‏ 
هر که کاه و جو خورد. ۱۵۱ 

هر لحظه به شکلی بت عیّا ۸۳۷ 
هر نبی و هر ولی راء ۵۰۴ 

هو نی آواز غعنیمي رشتته ۴۵ 
هر یکی بر جا ترّنجیدی» ۵۱۸ 

هر یکی سوی مقام خود. ۵۰۵ 
هزار سال بباید» ۱۴۱ 


هست حرص و هوا حجاب ۲۷۲ 
هست صوفی آن که شد» ۴۲۴ 
هست عقلی همچو قرص؛ ٩۳۴‏ 
هست قرآن حالهای: ۵۰۶ 
هستی‌ات دز هست: ان هستی» ۳۴ 
هفته‌ای خوان نهاد. ۱۰۶ 

هله ای شاه مپیجان سر ٩۲۲‏ 
هله اینجا چو بیابی غرضی» ۴۱۶ 
همچنان مقصود من زین ۲۸۷ 
همجنین» جویای درگاه خداء ۵۱۸ 
همچنین هریک, ۱۰ 

همچو آن مرد مُفْلسف» ۷۶ 
هم انا نک نز و رنه ۵۱۶ 
همچو خورشید نور او ۲۷۳ 
همچو گوهر عزیز و نایاب. ٩۱۳‏ 
همچو نی زهری و تریافی. ۴۶۳ 
همزبان و مَحرّم خود؛ ۴۷۰ 
همزبانی خویشی و پیوندی؛ ۰۴۷۱ 
۷۱ 

هم ز قدر تشنگیء ٩۲۷‏ 

همسری با اثبیا برداشتند, ۴۷۲ 
همه از جان و دل وصیّت راء ۲۷۹ 
همه از کارها؛ ۱۰۵ ۱ 
همه این مرد را همی دانیم. ۲۷۴ 
همه بازاشیان ۲٩‏ 

همه بردند از ولایتها. ٩۱۳‏ 

همه بسیارگوی؛ ۲۹ 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


همه جویای کین: ۲٩‏ 

همه خابان دو دست از ۲۷۹ 

همه در فکر این که کی از شهر» ۲۳۲ 
همه را یک شناس؛ ۲۸۴ 

همه رشوت خرند. ۲۹ 

همه شهر آمدند جامه‌دران: ۲۷۹ 
همه عالم ز ترس ٩۴‏ 

همه عالم شوند» ۱۰۵ 

همه کردند رو به فرزندش, ۱۰۶ 
همه گردند در طلب عاجزء ۲۳۳ 
همی گر نام شمس‌الدین تبریز, ٩۳۱‏ 
هندوان را اصطلاح هند؛ ۰۴۷۰ ۵۱۴ 
هیبتی می‌زنند از او. ٩۴‏ 

هیچ برگی می‌نیفتد از درخت» ۳۳۵ 
هیچ حیوانی تو دیدی روشن؛ ۱۵۲ 
هیچ در قوننه» ۱۰۶ 

هیچ در وی ما نمی‌بینیم. ۲۳۷ 

هیچ نایافته ز تقواء ۲4 

هین سخن تازه بگو ۷۳۹ 

یار گلرخ ز در درآمد ٩۰۶‏ 

بار مرا غار مرا؛ ۴۴۷ 

یاری اندر کس نمی‌بینيم ٩۳۱‏ 

با کجای است و چه عمقستشی ۴۷۱ 
یک جرعه ز جام تو ۵۷۹ 

یک درمتان می‌شود چا ۸۶۲ 

یک موی تو را هزار صاحب؛ ٩۰۵‏ 
یکی آنکه در جمع؛ ۴« 


اٍ 


آباء علوی» ۴۵۸ 

آب تنک؛ ۱۳۱ 

آب حیات. ۰۱۷۳ ۰۲۵۸ ۰۴۷۷۶ ٩۰۷‏ 
آب حیات عشق. ۴۶۱ 

آب سیاه؛ ۳۷ 

آب‌شناسان: ۱۷۳ 

آب‌گرم ۹۱۴ 

۴ 0/3 

1 ممات ۱۷۳ 


آپولو ٩۱۸‏ 
آتابای, سیروس: ۷۴۰ 
آتاتورک» ۵۲ ۵۷۵ 4۵۸۴ ۷۰۸ 
۹۳ 
آتش: ۲۱۷ 
و (مطبخ)» ۳0۵۴ 
آتش عشق. ۴۶۳ 
آتلانتا؛ م1۹ م۵ م۷۶ 
آتن؛ ۷۸۱ 
آدات تمواء ۴۲۱ 
آداب سماع ۹۳۰ 
اداب شریعت؛ ۳۵۰ ۵۴۶ 
آداب صوفیان ٩۱۶‏ 
آداب طریفت. ۳۲ ۲۸۲ ۵2۸۳ 
آدات طریق تصوّف. ۵۰ 
آداب ظاهری» ۵۰۵ ٩۲۶‏ 


۰ 
و 


آداب مشایخ, ۱۳۹ 
ادالیه انطالبه: ۱ 
آدامن استفن» ۸۲۴ 
آدامز: سر توماس: ۶۷۸ ۶۸۲ ۶۸۶ 
ادرنه. ۷ ۰:۵۸ ۵٩۴ ۵٩۲‏ 
آدي ۷ ۴۹۹ ۵۰۹ ۰۵۱۳ ۵۱۴ 
آذر ۳11 
ادربانتخانته ۹ ۰۱۰۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
۵ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۲۴۳۴ ۵2۴۲ 
۹۰۵ 2۰ 
دوگ عبدالین. ۸ 
آراسته. عبدالرضاء ۶۵۰ ۶۵۱ 
آراکیس: ۹۴۲ 
ِ احمدء ٩۳۹‏ 
ارام امین ۸۷۴۸ 
آرامگاه شمس» ۲۶۰ ۲۶۱ 
1 رامگاه مولانا؛ ۶ ۵۸۵ ۶۱۰ 
0 
آراء ابن‌سینا دربارة معرفت نفس 
۶۹۰ 
اه ابن‌عربی درباره وحدت وحوده 
۶۹۰ 
آراء الهی مولاناء ۶۹۱ 
راء شهودی عارفان» ۶۱۹٩‏ 
آراء عرفانی مولاناء ۶۹۷ 
آراء غزالی دربارة نبوت» ۶۹۰ 
آراء فقهی؛ ۳۵۹ 


سب 


آراء ماوراء‌الطبیعی؛ ۶۸۰ 

راء مکتب عرفانی مولانا» ۳۵ 

راء نظری عرفان. ۴۸۹ 

ارب ۳ حان م۶ ٩‏ ۵۶ 
۴ ۰۳۹۱ ۰۳۹۶ ۰۴۵۰ ۰۴۸۵ 
۷ ۵۸۷ ۶۱۰ ۶۲۰ ۶۵۶ 
۲۳ ۶۸۳ ۶۸۵ ۸۶ ۸۷ 
۸ ۶۱ ۷۰۳ ۷۰۹ ۷۲۵ 
۰۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵4 ۷۶۶ 
۲ ۰۷۷۳ ۰۷۷۴ ۰۷۷۵ ۰۷۷۸ 
۳ ۰۷۸ ۷۹۰ ۷۹۵ ۷۹۹ 
٩۴۳۴ ۲ 5 (۸ ۹‏ 

آرلینگتون: ۶۵ 

آرمسترانگ کارن؛ ۷« 

ارت لت تما مرن ۶۷۲۳ 

رثن متبو ۶۴۳ ۱/۵۷ ٩۴۳‏ 

ارنان‌نور کاشانی» منو چبهر» ۱« 
۶۳ 

آربزوناه ۶۶۳ ۸۵۰ 

آزاد. اسداش ۵۸۵ ٩۴۴‏ 

ازری» ۲۳۲۵ 

٩۳۱ آس,‎ 

آسانی» علی: ۸۳۹ 

استان فد س رضوی» ما۵۵ ۷۲۲ 

۶۵٩ ۷ انشا‎ 

آسیا و اروپا؛ ۶۹۱ 


ی 


اسب 


1 


۹۷۲ 


آسیای شرفی» ۹ 

آسیای صفیر (روم)» ۸ ۰۵۵ ۷ 
۸٩۷ ۸۵۷ ۲ ۲ ۱‏ 

آسیای کح ۵ ۰۲۳ ۰۳۰ ۵۵ 
۷ ۰۱۵۸ ۸۵۷۱ ۶۸۱ ۷۹۴ 

آسیای میانه. ۳۶۳ ۸۵۲۸ ۷۰۷ 

آشتبانی. سید جلال‌الدین. م۲۵ 
۸۵ ۶۹۳ 

اشتیانی» منو چهره ۶۴۵ 

آشچی دده. ۵۵۳ 

آشناه م. ۰ ۷۰۲ 

آغاپو س. ٩۳۰‏ 

آغازاده محمد دده ۵٩4۴‏ 

آفتاب امد ۲۶۰ 

آفتاب جانها؛ ۲۲۲ 

آفتاب دل. ۴۸۱ 

آفتاب سوزان دنیا؛ ۱۳۱ 

آفتاب نعمت. ۴۷۲ 

آفت علایق, ۲۲۲ 

٩۱۳ ۸۲۵ ۶۵۹ آفریتا.‎ 

آقازاده محمد دده. ۵۷۴ 


۱۳۶۷ ۰۳۰۷ ۲۸۴ ٩۳ آقسراء‎ 
٩۱۴ ۳ 

۰۱۰۲ ۸٩ ۴ ۵ ۰ آق‌شهر‎ 

۱۳ ۰۵۴۳۲ ۰۳۶۱ ۷ ۰ 


(۴ 

آکادمی اقبال پا کستان» ۱ ۲ "7۶ 

آکسفورد؛ ۶۴۲ ۸۷۳۳ ۷۶۰ 

آگوستا؛ ۶۴۸ 

آلات کوبه‌ای؛ ۷۷۳ 

آلبانی. ۵۶۷ 

آل چوپان» ۵2۴۸ 

آل‌سلجوق» ۵۵ 

آل‌عباس ۳۳۷ 

۷۴۲ ۷۰۶ ۹٩ ۶۶۷ ۶۴۴ آلمان‎ 
۹ 

آلو ۴۴۸ 

آل‌یاسین» محمدرضا؛ ۴ 

اماسیه ۴۷ ۵۴۳ 

آمریکا؛ مٍِِ م۳ م۵ م۸۶ م۶ 
۳ ۷ ۸ ۰۱۲ ۰۳۴۲ ۴۲۷ ۶۲۳ 
۴ ۰۶۲۶ ۰۶۴۲ ۶۵۰ ۵۵ 
2۶٩ ۶۶۴ ۶۶۰ ۸‏ ۶۷۴ 
۹ ۷۴۲ ۸۷۴۹ ۰۷۵۵ ۷۶۵ 
۶ ۷۶ ۷۷۰ ۰۷۷۱ ۷۱۷۲ 
۳ ۰۸۷۷۵ ۸۷/۷۶ ۷۷۷ ۷۸۰ 
۱ ۷۸۲ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۹۸ 


مولاناء دیروز تا آمروز» شرق تا غرب 


۳ ۸ 
و 
۸۴۵ 
۸۰۹۰ 
و9 


۰۹ 
۸۳۱ 
۸*0۳ 
۸۹۵۲ 
«ِِّ#۳ 


۸۰۰ 
7 
۸۳۵ 


۸۷۰۵ 
۸۰۳۹ 
اد 
۸۵۰ 
9 


۰ 
۶ 
۳۴ 
۸۴۹ ۸ 
٩۳۹ ۵ 
٩۴۶ ۵ 
٩ آمریکای شمالی؛‎ 
۸۵۱ 


٩۷۴۸ ۶ 


آمریکاییان» آمریکاییها: ۸۳۹۱ ۳۳ 


۸٩۵ ۷۷۹ ۷۷۶ ۷۵۵ ۴ 

آمستردام ورد 

٩۰۰ آمل»‎ 

آمودریا؛ ۶۱ 

آموزشگاه عالی بلک مونتین» و 

آموزگاران عرفان‌آشنای رازدان, ۳۹ 

آموزگاران عرفان‌اندیش» ۴۹۱ 

۰۲۵ ۰۲۴ ۰۲۳ ۰۱۸ ۱۶ ۵ آناطولی»‎ 
4 ۸ ۱۷ ۵ ۶۴ ۶۰:۵۵ 
۰۱۳۰ ۰۱۰۴ ۰۱۰۳ ۰4۶ ۴ ۱ 
۰۱۴۱ ۰۱۴۰ ۰۱۳۷ ۲۲۴ ۳ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۴ ۰۱۵۳ ۰۱۴۸ ۷ 
۰۳۰۹ ۰۳۰۷ ۰۲۸۲ ۰۳۲۹ ۵ 
۳۶۴ ۰۳۵۷ ۳۵۰ ۲۳۸ ۰ 
۳۱۷۷ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۰۳۶۷ ۶ 
۵۴۳۲ ۰۵۲۸ ۵۲۵ ۰۴۰۱۶ ۱ 
۵4۵2۱ ۵۵۰ ۵۴۸ ۵۳۵ ۴ 
۵۸۴ ۵۷۵ ۰۵۷۲ ۰۵۶۷ ۲ 
۷/۱۰ ۸۷۰۷ ۸۵۹۸ ۰۵۲ ٩۹ 
٩ ۲۵ ۸۷ ۱ 

آنداح آرباشء ۶۶۷ 

آندرسن» هانس کریستین: ۳ ۶:۰۳ 

آنقره (انکارا)؛ ۲ ۰۵۲۵ ۵۴۳ 
۴ ۶۰۵ 

آنکارا؛ ۵ ۳( ۳۹ 
۵ ۸۵۲۸ ۵۶۴ ۵۸۵ ۳۹ 
۳ ۸۱۷۸ ۸۸۲ ۸۵۹۷ 4۳۰ 
#۳ 

آواز ابوعطا؛ ۸۴ 

آوازخوانان» ۳۹۷ 

آواز عشق. ۴۵۰ 

آوانسیان» آوانس» ٩۲۸‏ 

آوای الهی؛ ۴۵ 

آرنن شبدا ۸۳۷ 

آه روزه ۸٩۹۷‏ 

آهن, ۴۳۱ 

آهو ۴۱۸ 

آیداهی م۳۵ 


آیذین تانری» ۳۶۳ 

ین صبوح ۴۶۱ 

ایین حنفی؛ +۱ 

آیین زرتشتی» ۵۵ ۴۶۲ 
آیین سماع: ۶۷۳ 

آیین شافعی. ۱۳/۳۵/۹۳ 
آیین و آدات اسلامی؛ ۷۱۶ 
آبینه حان؛ ۵۱۸ 

ایاحه ۵۴۷ 


اباحیگری» ۴۲۳ 


ابدال» ۲ ۷ ۵۰۸ 


آبدال حق ۴۷۲ 


ابراهیج ابی‌بکز اصفهانن؛ :۷۵ 

۵۰4٩ ۳۱۷/۹ ۰ ادهم‎ 0 

ابراهیم الدسوقی شتاء ۶۱۵ 

ابراهیم حوری: 20۷ ۶« ۷ 

ابراهیم حقی قونبالی» ۷ 

آپراهیم حقی قونیوی» ۲۰۱ 

آبراهیم دده» ۷۱۳ 

ابراهیم دده شاهدی: (۸[۸ 

ابراهیم (ع) ۷ ۰۱۸ ۴۷۶ ۵2۰۴ 
۹ ۰۶۱۷ ۶۵۵ 

برهیم فخرالدین» ۵۶2۳ 
یر ۸۰۹ 

هیم گلشنی؛ ۵ ۵۵۶ ۵۶۶ 

۱ ۴۸۵ ۳ 

ابر دیده ۴۷۸ 

ابر منطقء ۷۳۰ 

ایر منی ‏ ۳۱۴ 

ابرن» ۷۳۸ 

ابریشم. ۵۶۱ ۵۸۱ 

ابریق» ۳۶۸ 

ابلیس: ظ کظ ‏ ( ۲( 
۳ ۵۱۵ ۸۹۹ ۹۱۸ 

ابلیس‌شناس» ۸5۹۹ 

اين ابایزید, ۲۱۱ 

این ابی‌الو فا محیی‌الدین عبدالقادن 
٩۳۲۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۲۷۱ ۰‏ 

این ابی ترک؛ ۳۴۸ ۱ 

این‌اثین ۷۳ ۱۸۲ ۳۸۱ 

ابن اخی‌تُرک؛ ۳۳۲ 

ابن‌بطر طه ۰۶۲ ۸٩‏ 4۰ ۰۲۱۱ 
۸ ۵۴۳ ۰۵۵۰ ۵۷۶ ۵۸۸ 
۴ ۸۸۵ 

این بی‌بی» ۱ ۵ ۰۱۰۲ ۰۲۵۰ ۸۷۸ 

این تیمیّه. ۵ ۴۰۹ ۴۲۸ 

ابن‌جبی ۰۱۰۱ ۴۰۸ ۵۴۹ 


ین جراده عامر بن رسعه » ۹۱۹ 

این جوزی» نا 2( 
٩۱۸ ۵۴ ۸‏ 

این چارش. ۳ ٩۹۲۴‏ 

این حفیف شیرای؛ ۳۳۰ 

ابن خلدون» ۵۴۹ 

ابن خلکان» ۲ ٩۱۶‏ 

ابن‌سالم بصری. ۲۰۷ 

این ‌سینا ۴ ۰۷۷ ۶۱۹ 


این شذاد؛ ۶ 

این صذیق. ۷۱ 

این عامس ۷« 

این‌عیّاد؛ تقو 

ابن‌عدیم. ۸۱۴۳ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۱۴۹ 
۹۱۹ 

ابن‌عربی: ۰۲۴ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۴۳ ۰۱۰۴ 
۰۱۴۷ ۰۱۵۴ ۸ ۰۱۸۵ ۰۱۹۰ 
۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۸ ۰۳۴۳۲ ۰۳۵۸ 
۴ ۰۳۷/۵ ۰۳۷۶ ۷۷" ۰۳۸۰ 
۹ ۳۹۰ ۷ ۵۵۵ ۵0۵2۷ 
۸ .ی ۰۳ ۴ع ۴۶ع 
۰ ۶۸۹ ۸۷۰۱ ۷۰۶ ۷۲۵ 
۶ ۰۸۱۱ ۸۸۱۳ ۰۸۱۷ ۸۰ 

٩۲۸ ۲ ۲ 

این عطاء ال وود 

این فارض» ۳ ۴۳۱۳۵۰۵ 

این فاضی دز ۷۱ 

این قتیبه ۰ ۳۸۲ 

این قدژه, ۷۴ 

این کثیر» ۰ ۴6۴۲۲۲۲۲۲ 

این یمین ۷۴۳ 


ابواسحاق شیرازی» ۱۸۸ 

ابرالحسن احمد بن بحییء ٩۱۹‏ 
ابوالحسن اشعریء ٩۱۶‏ 

ابوالحسن علوی. ۹۱۶ 

ابو الحسن علی تدوی. ۷۶ 

ایو الحسن مرادی» ۴۱۲ 

ابو الشعود بغدادی؛ .۰ 

ابوالعباس مستغفری؛ ۶۵ ٩۱۰‏ 

ابو الملای معزی» ۴۵۴ 

ایوالغنأئم محمد رکن‌الدین سشجاسی؛ 


۱۹۴ 
ابرالفتوح؛ ۱۳۸۱ ۳۸۲ 
ابوالقاسم ابراهیم نن محملد 


نصرآبادی» ۶ 
ابرالقاسم قشیری» ۰۱۲۳ ٩۱۶‏ 


نمایه نامها و موضوعات 


ابو المظر خوافقی. ۹۷ 

اب المعین نسفی ۶۷ 

ابوالوفای کردی؛ ۲۸۲ 

۴۴۷ ۳۶۷ ۳۲ ۲ ۲۱ ابوبکر‎ 
۸٩۹٩ ۵۴۴ ۹ 

ابوبکر سرخسی؛ ۱۱۹ 

ابوبکر سله‌باف. ۰۱۹۳ ۱۹۴ ٩۲۰‏ 

ابوبکر شبلی» ۴۴ 

ابوبکر نجاسی» ۳۳۹ 

ابریکر نساجء ۴ ۳۲۴ ۰۱۶ ٩۲۰‏ 

۱۸۸ ۸ ۸۵ ۷۷ ۰۲۲ ابوحنیفه.‎ 
۱ ٩۱۶ ۸۹4 ۵ 

ابوحیّان توحیدی» ۸٩۹۵‏ 

ابوذر ۹۳۳ ۱۳۳۴۳۵۳ 

ابوریحان بیروبی؛ ۷۳۵ 

ابوسعد آبی. ۳۸۱ 

ابو سعید ابو الخین ۷ ۰۳۸۲ ۴۰۷ 
٩۰۷ ۰۰۱ ۰۸۷۹ ۴‏ 

ابو سعید بهادر خان ایلخانی» ۵۴۳۸ 


ابوصالح حمدون بن احمد بن 


عماره قصان ۰۸ ٩۳۱‏ 
ابوطالب مکیء ۳۵ 
ابوعبدالرحمان سلمی؛ ۷ ۱ ٩۱۱۷‏ 
ابو عبد اله حاکم. ۱۶ 
ابر عبداله محمد بن کرام هه ۳ 
ابرعلی حسن ین محمد بن دقاف 
٩۱۶ ۳‏ 
ابوعلی سینا؛ ۰۴۵۴ ٩۱۱‏ 
ابرعلی قندن ۵۸۸ 
ابومنصور محمد عمد:الدین 
معروف به حَمّده ۹۰۵ 
ابرمنصور محمد نیشابوری» ۴۳۲ 
ابونصر سراج. ۵ ۰۴۲ ۰۲۰۷ ۰۳۸۱ 
٩۰۶ ۳۹۷ ۲‏ 


ابونعیم اسفراینی, ٩۱۶‏ 


ابو نعیم اصنهانی» ۰۳۵ ۳۸۱ ۳۸۲ 

ابرنواس؛ شاعر دوره عباسیان. 
۷۵ ۴۳۳ 

اپريزید. ۱۲۷ 

ابویو سف؛ ۲۲ 

ابویوسف همدانی ۴۰ 

٩۲۰ ۵ ابه‎ 

اپتوس, ۶۶۸ ۸۳۳ 

آپشغائویان ۳۰۹ 

اتابک؛ ۱۴۲ 

اتابکی ابوبکن ۱۸۳۳ 

اتابک اوزبی: ۰۱۸۲ ۱۸۳ 


وف 


اتابک حلبت؛ ۸۷ 

اثاری شپاتاله 70۳ 

اتابک نصرت‌الدین محمد پهلوان. 
۱۸ 

اتاق بازرگانی ترکبه, ۸۵۳ 

اتاق بازرگانی قونیه. ۵۲۹ 

اتحاد جماهیر شوروی» ۷۱ ۸۴۶ 

اتحاد روحی: ۴۳۶ 

ظ 

اتلا شنتورک» ۵۷۴ 

أته هرمان» ب«۳۲ ۵( ۱۷۳۷ 

اثیرالدین اخسیکتی ۱۳۵ 

احازه. ۳۵۸ 

احازه‌نامه, ۰۲۶ ۲۷ 

۸٩۹٩ احتهاد.‎ 

اجزای هستی» ۱۱۷ 

اجماع. ۸۹۹ 

احست؛ 19 

اجمین ۹۴ 

اجناس شعن ٩۳۲‏ 

احکام؛ ۷۳۷ 

احکام اسلامی» ۸ ۶۵ 

احکام دین» ۴۹۱ 


احکام ۹۳۰ 
احکام شرع» ۹ ۲ ۲؛ ۰ ها ۵ ۰۱۱۴ 
۴۹۰ 


احکام شرع اسلام؛ ۴۹ 

احکام شریعت؛ ۳ ۲۲ ۶۲۳ 

احکام ظاهری ۵ 

احکام مذهبی. ۳۳ 

٩۲۵ احمد‎ 

احمد آتش ۶۰۴ 

احمد آگاه ۷۱۴ 

احمد ارتگون, ۸۳۱ 

احمد افندی» ۵۶۸ 

احمد بلخی؛ ۳۰۴ 

اوه ام ار اش اس نتم 
۳۹۲ 

ی 

احمد چلمی ند 

احمد حالت» واه 

احمد خطیبی؛ ۴ ۰۵۸ ۶۶ ۳ 
۳۳۴ 

احمد رمزی آق‌بورق؛ ۳۶ 

احمد رومی؛ ۵۹ 

احمد سمعا ۰ ۳۸۲ 

احمد عونی قنْق, ۰۳۱۹ ۶۰۵ ۸۳۰ 


۷ 


احمد غزالی» ۳۲۴ 

احمد ففیه» ۴۳۰۹ 

احمد قره مصطفی, ۵۴۶ 

احمد مدحت افندی ۷۱۴ 

احمد مرسل؛ ۱۳۷ 

احمدنگی ۶۵۴ 

احمد بسوی» ۴۷ 

احمدی» علی» رف 

احمدی» منو چجهر» ۶۲۵ 

احمدیه (ه 

احف بن فیس» ۰۹« 

احوال عارفانه, ۱۳۸ 

۵۱۰ ۵۰۹ ۸۱۶ ۱۱۵ ۰۲۴ اختیار»‎ 
ع۱٩‎ ۵۱۵ ۰۵۱۳ ۵۱۲ ۱ 
٩۳۴ ۶۹۱ ۶۵۱ ۲۳ 

اختیار و فعل خلق. ٩۱۰‏ 

آخشواء ۶۱ 

٩۳۱ ۸۵۰۱ ۳۹ اخلاص»‎ 

احلاط ۸۶ ۸۸ ۱۰۳۲ ۵۴۴ 

احلاقی ربانی» ۷.۰ 

احوان» ۳۸۲ 

احوان تالث زم.امید) مهدی» 1( 
۳۷ 

احوت» ۶ ۴۰ 

احوت فاماء ٩۴۶‏ 

اخی‌احمد» ۳۰۹ 

اخی امیر احمد ۵۳۸ 

احی امیر احمد پایپورتی» 0۸ 
2( 

اخیان» ۹۲۵ 

اخی اورن, ۰۴۰۹ ۸۸۲ ٩۲۵‏ 

اخی ترک» ۸۲۸۳ ۳۱۸ 

اخی محمد بیگ. ۵۲۶ 

اخی محمد شاه قزاز, ۵۴۶ 

اخیها؛ ۱۶۶ 

ادارة گردشگری ترکیه, ۵۳۲ 

ادب؛ ۳۸۳ 

ادب فارسی» شاها ۷۳۳ 

ادبیات آلمانی ۷۳۹ 

ادبیات انگلیسی» ۸۷۳۴ ۷۴۳ 

ادبیات فارسی. ۶۸۸ ۸۷۴۰ ۷۴۲ 

ادبیات کلاسیک (زبانهای باستانی 
روم و یونان), ۶۸۲ 

ادراک عارفانه, ۴۸۳ 

ادریس‌شاه» ۶۵۲ ۶۵۳ ۵۴ع ۵۵ع 
۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ٩۵ع‏ ۶۲ 


مولاناء دیروز تا امروز. شرق تا غرب 


۶۷۰ ۳ 
۱۷۶۶ ۸ 

آدریس علی‌شاه» ۶۶ 

٩۴۵ ۸۷۸۸ ادن‎ 

ادئّه. ۵۲۸ 

اد کت ۵ 

ادهم ۳۰۴ 

ادیپ پیشاوری» ۷۱٩‏ 

ادیب نیشابوری» ۷۱۸ 

اراده؛ ۷( 2۵ 

اراد حق» ۵۱۸ 

اراده خالق» ۳۶ 

اراسموس ۶۵۱ ۷۱۸ 

ارتش بریتانیا, ۶۸۰ 

ارتق بن اکست» ۹۱ 

ارتقیان. ارتقبه, بنی‌ارتق» ۳« ۱۳ 


۷۴۶ ۶۷۳ ۷۱ 


ارتقیة ماردین, ٩۱۴‏ 

آرئنا» از نزاب تمورتاش» ۵۴۸ 

ارث. کارل» م۶" ۳۲ 

ارجمند. جمشید ٩۳۹‏ 

۵٩۳ اردبیل»‎ 

اردشی ۹« 

اردن؛ ۸۶ 

اردرگان ارول» ۷۱۲ 

۵۲۳ ۴۲ ٩۲۲ ۵ ارزروم»‎ 

۰۲ ۵۵ ۸۱ ۵۰ ۶ ارزنجان‎ 
۲۳۶۱ ۳۳۹ ۱4۹۴ ۱۹۳ ۴۳ 
٩۱۴ ۸۱۳ ۴۳ ۲۶ ۵ 

ازژنگان: ۹۰ 

ارزنة‌الرّرم» ا ۱ 

ارزیر (نوعی قلع) ۶۳ 

ارسطو. ارسطاطالیس» ۸۷۴ ۲۵ع 
1 

ارسلان‌شاه غزنوی» ۹۰۸ 

ارطغرل اچکون, ۷۰۸ 

ارغوان» 0۱ 

ارغون بن آیدیر بن عبدللثه المولوی» 
۱۶ 

ارغون‌شاه ایلخانی» ۵۴۲۳ 

ارکان تورکمن» ۳۶۳ ۷۱۳ 

ارکان کارا کاش, ۸۰۸ 

ارکستر سمفونیک تهران ۸۴۳ 

ارکستر فیلارمونیک ‏ سین‌سیناتی» 
۸۳۴ 

ارگ حلب؛ ۱۴۴ 

ارگ دمشق, ۸۷ 


ارگلی, ۵۲۳ 


ارگون؛ ۶۶۵ 

ارگونر: احمد قدسی» ۸۱۴ 

ارگین ۸۷۸۹ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۱۵۹ 
ارگین»نوید آخوزه ۸۰۵ ۸۶۰ 


ارل اسپنسر؛ ۷۳۳ 

ارمن. ۳۳۵ 

آرمنی» ارمنیها؛ ۹۷۲ ۱ ,۱۶۴۶+( 
۱۶۸ 

اروپاء؛ مُِِِ ۷ ۳۱ ۳« ۴ 7 
۷ ۸۵۶۷ ۸۵۷۲ ۵۶۳۲۸ ۴۰ 
۲ ۶۶۴ ۶۷۹ ۷۳۴ ۸۷۳۵ 
۵ ۷۵۰ ۷۵۵ ۵۸۲۹ #۴۲ 
٩۴۶ ۸۴۵ ۳‏ 

اروپای شرفی. ۷۸۷ 

اروپای غربی؛ ۵۶۲ 

اررپائیان ۸۵۷۱ ۸۵۷۴ ۳۴ع ۳۶ 


#۵۶ ۸۵۵ ۷۶۵ ۷۴۳۹ ۳ 
۰۹ 

٩۲۴ ۴۱۱ ارومبه.‎ 

اریستوفان» ۷۴۲ 

ازیکستان» ۳ ۵4۳۹ 

آزلوق» ۷۰۷ 

ازدهاء ۴۵۴ 

اسب ۸۳۳۰ 

اسپانیا؛ ۸۱۳ 

اسپاه روزه ۸٩۷‏ 

اسپراکمن. پ. ۶۲۰ 

اسپرنجر ۱۷۸ 

اسپرینگ فیلدز, ۶۶۰ 

اسپنسر: ۸۰۱۴ 

اسپینوزا؛ ۷۹۴ 

استابس» فرد» ۸۰۳۳ 

استاد عبد الکريم. "۶ 

استگاه علی‌رضاء ۸۵۵ 

استادی فقه ۲۶ 

استان حجاناتان ۶۴۵٩‏ ۸۷۸۸ 
#۹۹۰( ۱۴ ۸۷۶۰ 

استارکی» مری» م۳۷ 

استافورد» وپلیام. ۷/۸۰ 

استالین» ژوزف» ۸۲۸ 

استانبول» م۳۶ ۵۱ 
۲ ۳۸۶ ۲۹۹ 
۵ ۵۵۲ 4۵۵۲ 
۷ بهاهه ۵۶۰ 
4۵۶٩ ۰۵۶۷ ۶‏ 
۳ ۰۵۷۵ ۵۷۶ 
۵٩۳ ۰۵۹۱ ۰‏ 


«#۸۰۹ 


۵۴ 
۳ 
۸۸9 
ام (۸" 
2۷۱ 
۷۷ 
۸ 


(۳۶ 
۸۵ 
#۶ 
۵۶۵ 
۷ 
۷ 
۵ 


۶ ۰۵۹۷ ۸۵۹۸ ۶۰۲ #۶۰۴ 
۵۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۳۲ ۶۳۴ 
۰ ۶۷۲۳ ۶4۷ ۸۷۰۶ ۷۰۷ 
۴ ۰۷۲۵ ۰۸۲۴ ۸۵۵ ۱۵۶ 
اه دا 

استپانیانتس» ۸۱۷ 

۸٩۹٩ ۰۲ ۲ استحسان:‎ 

استدلال ۴۹۷ 

استر» ۲۳ ۱۳۵۰ 


٩۴۴ ۸۹۲ ۷۹۲ ۶۵۵ ۷ استرالی‎ 

استعدادات روحانی» ۳۹ 

استعلامی» محمد. ۳۵۶ ۴۰۰ ۴۰۶ 
۶۱٩ ۶۰۶ ۰۴۱۳ ۷‏ ۶۲۰ 
۳ ۶۸۵ ۷۲۵ 

استغراقی ۱/۵( ۳ ۴۳۳۳۵/۳۶۵ 

استغرای حمال بیجون» ۳۷۰ 

استغراق حال ۲۳۱ 

٩۲۳۳ ۰۷۵ استغمّان‎ 

استقدسون» جی.۰ ۶۸۰ 

استکمال ماده ۶۹۵ 

استنبول ۲۳۴۱ 

آستّن حتانه. ۴۸۰ ۴۸۳ ۵۰۰ 

استنکویج؛ پاروسلاو م۳۷ 

استورش. انتون م. ۸۲۱ 

استوثرت» دوین» م۲۵ 

استهلای تعین وحودی» ۴۳۳۹ 

استهلاک با انحلال نفس اماره. ۳۳ 

استیپ» 0۶۷ 

استیزه رو ۵۰۵ 

استیفتره ادالبرت؛ ۷۳۹ 

استین» آر,.دبلیو.جی.؛ ۱۷۱ 

استبون ارماندی ۸۳۷ 

استیوورده ربجارد؛ ۴ 

اسدالدین متکلّم ۱۹۵ 

اسد حیدر» ۸۸۵ 

اسد متکلم ۱۹۶ 

اسرار الهی. ۴۸۵ 

اسرار حلال ۳۸۳ ۵۰۹ 

اسرار حقایق. ۳۳۱ 

اسرار دده» ۸۵۷۳ ۵۹۳ ۵۹۵ ۶۱۷ 

اسرار ریانی» ۸ 

اسرار ضمیر ۱۴۶ 

اسرار عرفانی» ۵ ٩۳۰‏ 

اسرار عشق, ۴۳۶ 

اسرار کبریایی ۴ ۳۸۳ 

اسرار محمد دده ۵۲۵ ۵0۵۲ 


اسرافیل فرشته رستخیز ۵۰۶ 


تايه خامتها و مواتو غات 


اسرائیل» ۸۱۸ 


اتدفل علی: پروفسور ۷۳۱ 
اسکاتلند» ((۰/ 


اسکدان ۵۶۲ ۶۳۱ ۷۱۴ 
اسکلی, آرتور ۸۱۲ 
اسکندر کبی ۴۵ ۲۰۰ 
اسکرپلج» ۵۶۷ 

اسکی شهر ۵0۷۲ 

اسلام, ۶۳۰ 

اسلام آباد. ۶۹۲ 

اسلامبول تظ9 

اسلوب مثنوی مولانا؛ ۷۲۷ 


پک. ۵۶۸ 
ساعیل الحاح المولی المولری» 


اسماعیل انفروی» ۵2۷۳ 
الحافظ القیصری: ۴*۰۴ 
اسماعیل حقی بورسوی» ۶۰۴ 
۶ ۸۲۹ 
اسماعیل دده افندی» ۸۲۲ 
اسماعیل دده حمامیزاده. ۸۳۰ 
اسماعیل دده رسرخی انتروی» ۵۲۷ 
اسماعیل (ع) ۶ ۵۰٩‏ 
اسماعیل عاصم ۳۸۷ 
اسماعبلیان ۳۴۸ 
اسماعیلی محمد ۸۴۴ 
اسماعیلی‌مذهب؛ ۴۳۴ 
اسماعیلیه, ٩۰۰ ۰۲۳ ۲۰ ۰۱٩‏ 
اسمیت: آدای ۸۳۴ ٩۴۳‏ 
اسمیت؛ فرانسیس» ۸۵۵ 


اسمیت. ویلفرد کنتول 2 


اسمیت» هیوستن ۸۴۹ ۸۵۸ 

اسناد؛ ۳۲۰ 

اسئوی» عبدالرحمن جمال‌الدین 
۰ ۸۸-۸۰۵ 

اسیر مطبعه‌سی؛ س ۳ 

اسین افسر ۸۰۳۳ 

اشارات عرفانی؛ ۵۵ 

اشارتهای خداء ۵۱۱ 

٩۳۴ ۸۹٩ ۰ اشاعره.‎ 

٩۳۵ اشتر»‎ 

اشتران بارکش؛ ۱۵۰ 

اشتراوس؛ ربجارد؛ ۸۷۳۷ ۸۲۰ 

اشتغالات صوفیانه. ۳۵۸ 


۹۷۵ 


اشتو تگارت ۷۴۰ 

٩۱۱ ۴ اشراق‎ 

اشرف» ۸۸ 

اشرف» پسر عادل. ۸۷ 

اشرف» حاکم اتوبی دمشق. ۱۰۳ 

اشرف. ش.۵. ۶۰.۸ 

اشمار متافیزیی؛ ۷۳۹ 

اشعری» اضعریان؛ ۳ ۰۲۴ ۷۳ ۷۷ 
٩۱۷ ۰۰ ۷۰ ۷‏ 

اشعربه ۹۰۰ 

اصالت عمل. ۳۱۲ 

اصالت ماده ۱۹۶ 

اصحاب رأی؛ ۸٩٩‏ 

اصحاب صُنْه. ٩۱۸‏ 

اصحاب ضلال» ۵۲۰ 

اصحاب طریقت» ۱۶۴ 

اصحاب عقّل ۴۵۴ 

اصحاب قال؛ ٩۲۴‏ 

اصحاب کهف: ۰ ۴۴۷ 

اصحابت معنی ‏ ۵0۸ 

اصطلاحات مولوبه م(* 

اصطلاسات نجوم؛ ۹۱۰ 

۴۸۵ ۰۳۹۹ ۰۳۹۵ ۰۱۸۲ اصفهان.‎ 
٩۳۷ ۶۱۹ ۹ 

اصفهانی؛ ۳۸ 

اصول: ۲۴ ۳۸۳ 

اصول اعتفادی» ۶۵ 

اصول عقاأبد «ِ۹۰۰صث(ة "۷۳۷ 

اصول فقه, ۳۹۰ 

اصول و فروع علوم دینی» ۲۸۷ 

اصولیان؛ ۴۳۹۰ 

اطریش» ۶ ۶۶۷ ۸۷۳۵ ۷۴۰ 

اعتقادات صوفیه ۶۸۲ 

اعتقادات و مفاهیم صو فیانه. ۶۷۱ 

اعتمادزاده (به‌اذین)» محمود. ۶۲۱ 
۸۸۸ 

اعرات؛ ۲۹۳ 

اعمال ظاهری ۵۰۵ 

آغاپوسی» ۴۳۱۷ 

٩۴۳ ۸۰4 ۰ اغز‎ 

۱۲۹٩ اغیار‎ 

افتاء. ۰۲۷ ۱۳۲۱ 

افسانه‌های بیدپای ۳۷۸ 

افشار ایر- ۱۸۶۰ 

افشار» حسن. ٩۲۷‏ 

٩۲۹ افشاریه,‎ 


افضل. ۸ 


۷۶ 


٩۲ ۶٩۱ ۳۶۳ ۳۵۵ افضل اقبال»‎ 
۵ ۲۷ ۸۹۱ ۰ ۹ 

۶۱۰ ۵۹۰ ۸۵۷ ۸۵۴ ۰۱۷ افغانستان»‎ 
۷۹۴ ۶۵۵ ۰۶۵۲ ۶۱۶ ۵ 
۵۰٩ ۰۴ ۴۶ ۵ ۴ 
٩۳۹ ٩۳۸ ۷ 

افغانبها. ۸۷۷ 

افق آخرت. ۲۹۶ 

افکار ماوراءالطبیعی» ۱۲ 

۴۶۲ ۰۴۱۷ ۰۱۷۸ ۰۸۷۵ افلاطون‎ 
٩۱۱ ۶۴۵ ۵ 

افلاطونیان جدیدء ٩۱۱‏ 

افلاکی. شمس‌الدین احمد اد 
۵٩ ۵۷ ۰۵۶ ۰۴۸ ۰۲۷ ۰۱۶ ۵‏ 
۰ ۶۵ ۶۵4 ۸۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ 
۴ ۰۸۲ ۵۱۳ ۴ ۵اه ۸۶ ۸۷ 
۸ ۲ ۲ ۸ 4۶؛ 
۸ ۰۱۰۰ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۱۸ 
۹ ۰ ۲۷ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ 
۷ ۰۱۴۰ ۰۱۴۲ ۰۱۴۳۳ ۰۱۴۴ 
۰۱۴٩ ۰۱۴۸ ۵‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۰۱۵٩ ۰۱۵۵ ۳ ۲‏ ۰۱۶۰ 
۱ ۳ ۲۴ ۰۱۶۵ ۰۱۶۷ 
۰۱۷٩ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۹‏ ۰۱۸۶ 
۸ ۰۱۸ ۰۱4۳۲ ۰۱۹۳ ۰۱4۴ 
۵ ۰۱4۷ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۴ 
۵ ۰۲۰۶ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۴ 
۹ ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳۹ 
۰۲۴٩ ۰۲۴۸ ۵‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 
۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ 
۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 
۲ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ 
 (( 6 ۳‏ 2 
۹ ۰ ۳ ۰۲۹۵ ۰۲4۶ 
۸ ۲۹ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۳۰۵ 
۷ ۰۳۰۹ ۳۱۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۸ 
۶ ۳۲۷: ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰۳۳۲۱ 
۳ ۳۲۴ ۳۲۲۵ ۰۳۲۳۶ ۳۲۷ 
۸ ۳۳۹ ۰۳۴۰ ۰۳۴۲ ۰۲۴۳ 
۴ ۳۴۵ ۰۳۴۶ ۸۳۴۸ ۲۴۹ 
۰ ۰۲۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۳۵۶ 
۱ ۰۳۶۲ ۰۳۶۵ ۰۳۶۶ ۳۶۸ 
۹ ۳۷۰ ۰۳۷/۱ 0۳۷۲ ۳۷۴ 
۰۴۰٩ ۰‏ ۸۴۱۱ ۴۱۴ ۰۴۱۵ 
۸ ۴۲۲ ۰۴۲۵ ۰۴۴۹ ۴۵۱ 
۰۴٩۳ ۴‏ ۵۲۴ ۰۵۲۵ ۵۲۸ 
۴ ۰۵۲۷ ۵۲۸ ۰۵۴۰ ۵۴۲۲ 


۸ 5 
۸ 
«#۶ 
۸۵۴ ۷۴۵ ۵ 
(۵ ۵ ۹ 
٩ ۲۳ ۷ ۵ 

٩۳۲ ۴۴۳ افیون.‎ 

اقبال اشعانن)؛ عباأس. ۱ 

اقبال. جاوید ۶۰۹ 

اقبال لاهوری. محمد. ۰۷ع ۰۸ 
۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۵ 
۲۳ ۶۸ ۶۲ ۷۰۲ ۷۳۱ 
۳۹ 

۱٩۲ اقطاب.‎ 

اقلیم روم ۸۸ 

اقبانوس اطلس ۶۳۷ 

اقیانوس کبیر ٩۱۲‏ 

اکایر طریقت. ۱۶۴ 

اکایر عصرء ۳۳۴ 

اکایر علما؛ ۱۶٩‏ 

اکیرآباد هندء ٩۲۳۵‏ 

٩۳۳ اکبرآبادی‎ 

اکبرآبادی, مولوری ولی‌محمد ۴۳۹۰ 
۳ 

ات امپراتور هندء ۸۴ 

اکبرشاه؛ ۹۰ 

اکبرشاه گورکانی» ۶۱۳ 

اکسیرء ۹« 

اکمل‌الدین طبیب نخجوانی؛ ۱۶۱ 

اکویناس توماس. ۶۴۹ ۸۸٩‏ 

ا کهارت. مایستر ۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ 
۷۹ 

اک شکین اراف: ۸۱۷ 

اگره و( 

اگریدور؛ ۵۵۵ 

اگلی» ارنست» ۸/۳۹ ۸۰۳ 

الب‌ارسلان ۵۰۱ 

الجر, ویلیام آر. ۷۵۴ 

٩۴۲ ۰۵۵۵ الجزاین‎ 

الجزیره؛ ۹۰۵ 

الحواد, ۴۲۸ 

الخساف. فقه مشهور حنفی» ۲۳ 

الدار المصر به اللینائیت ۷۱۶ 

الر کوة ۱۱۴ 

الزهرا؛ ۶۱۵ 

آلست؛ ۴۶۶ 

آلسون» چارلن ٩۴۴‏ 
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مولاناء دیروز تا امروز. شرق تا غرب 


السوی علی شلان؛ ۶:۵ 

الشبات؛ ۶۱۵ 

العادل» ۴۲۸ 

العاضد لدین اّ. خلیفه فاطمیان: 
ام 

الف 

الفت؛ محمدباق ۴۸۵ 

الکساندن ۸۳ 

الکساندرن ۴۳۳۹ 

الگار. حامد» ۴۷ 

الگان رفیق. ۶۶۲ ۸۰۲ ۸۵۲ 

المجلس الاعلی للثقافت ۶۱۵ 

| 
۹۰۰ 

المستعصم؛ اخرین خلیفه عباسی. 
۵ 

المستنصر بالله ۵ 

المعظم ۱۹۰ 

الهامات پرشور شاعرانه, ۶۵۹ 

۵٩ الهاماث.‎ 


الهیات» ۰۱۸۹ ۶۰۷ 

الهیات مدرسی» ۰۴۹۰ ۰۴۳۹۵ ۶۹۰ 
الیاده میرجیا ۳ ۶۴۵ ۷۰۵ 
الیاس ۵ ۰۲۴۵ ۵۱۷۵ 

الیاس پیغمبر» ٩۰۷‏ 

الی ال ۳۴ 

لته تا کرتش رن ۶:۹ 

امارات متحده عربی؛ ووش 

ام النبیین فاطمه دفاقنه ٩۱۶‏ 


٩۱۷ ۰۲ ۴ 

امامان ۵۱۴ 

امامان شیعه. ۸٩٩‏ 

امام جعفر صادق (ع)» ۸۸۵ 

امام حسن (ع)» ۸٩٩‏ 

امام حسین (ع) ۵ ۰۲۰ ۰۱۴۶ 
۸ ۰۲۲۳ ت۵۵ ۵۰ ۶۱۸ 
۸۹۸ 

امام فده ۲ ۱٩۳‏ 

امام رضا (ع): ۱۳۵۰ ۵۵۵ 

آمام زاده صالح سامی؛ ۰« ۷ 

اما علی بن موسی الکاظم (ع) 
۱ 

امام علی (ع) ٩‏ ۰۲۰ ۰۲۱ ۱۳۲۰: 
۵ ۱ 0( 
٩‏ ۰۵۴۸ ۰۸۵۸۱ ۰۵۸۲ ۶۱۸ 


۸۹۹ ۸۵۸ ۸۹۷ ۸۳۲ ۲۳ 
۱۹ ۵۰۹ ۵۰۸ ۰۷ ۱ 
٩۳۴۶ ,4۳۵ 4۲۶ ۲ ۲۳۲ 

امام محمدتفی (ع): ۱۶ 

امانیور کریستین. ۶۲۴ 

امپراطوری ایران, ٩۱۴‏ 

امپراطوری روم شرقی» ۰۱۶ ۱۰۱ 

امپراطرری عثمانی: ۰۵۲۷ ۵۵۲ 
۲ ۶۲۲ 
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امپرسیونیست؛ ۷۹۲ 

امپربالیسم فرهنگی: ۶۱۸ 

ام حبیبه؛ ۸۹۹ 

ام ۲۷۴ 

امرای آوج: ۵۴۸ 

امردبازی» ۰ ۴۳۷ 

امرسون» رالف والدو. ۶۴۲ ۸۷۳۳ 

(۳ ۳/۵  ن(‎ ( (۵ 

۱ ۷۸۹۴ 

اموالقیس؛ ۴۱۲ 

امریتسی ۶۰۷ . 

افریونا کاتف ت۸۳ 

ام شعیب: ۷۱ 

امنت» حف ۴ ۸۲۵ 

۸٩٩ امویان‎ 

امیدسالان محمود؛ م۵ 

امیرالمومنین علی (ع) ۳۸۱ 

امیربانو ۹۱ 

امیر بدرالدین ابراهیم بگ» ۵۳۴۵ 

امیر بدرالدین گوهرتاش» ۲۴۹ ۲۵۰ 

امیربهاءالد ین ملقب به امیرالشواحل 
۱۶۱ 

امیر تاج‌الدین مُعتَنُ ۲۸۴ 

امیرجلال‌الدین مستوفی» ۳۶۵ 

امیرحسن‌بیک آق‌قویونل ۳۴۳ 

امیرخسرو ۶۰۷ ۸۴۶ 


امیرشاه. +۳۱ 
امیر شمس‌آلدین یحیی بن 
محمدشاه ۲۴۸ 


امیرعلیشیر نوایی هراتی؛ ۷۱۰ 

امیر قیصر تبریزیء ٩۳‏ ۵۴۱ 

امیر منگوجاکی ارزنجان؛ ٩۰‏ 

امیر مور سیم ۱ ۰۲ ۸4۵ ۰۱۰۰ 
۳ ۳۵۱۷ 

وم 1۳۳۵ 

امیر یعقوب بگ گرمیانی؛ ۵۴۵ 

امی کمال: ۵٩۹۳‏ 


امین احمد رازی؛ ۰۱۱۸ ۲۱۲ 

امین‌الدین میکائیل ۳۷/۱ 

امین بنانی» ۸ ۷۸۷ 

امین چیکو و(2 

امین‌ریاحی محمد ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ 
۶ ۸۸۲ 

امین سید حسن؛ اد 

امین» غلامین. ۳۸۶ 

اناالحق ۰۳۴ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۲۰۷ ۰۲۲۳ 
۸ ۵۱۶ ۸۴۷ 

انا اه ۱۳۲ 

انا رئی» ۵2۶ 

اناثیت ۰۲۱۵ ۲۶۳ 

انانیتهای پنهان ۲۶۳ 

انبار آکنده ز سوداء ۴۵۸ 

انبی ۷ ۰۵۰۶ ۵۱۴ 

انتشارات آگاه. ۸۷۱۷ ۸۷۹ 

انتشارات ابرون؛ ۹۰ 

انتشارات این سیناه ۷۳۸ 

اتسادانت اساطین 2 ۸۰۹ 

انتشارات اطلاعات. ۶۰۷ ٩۴۳‏ 

انتشارات اقبال؛ ۲۱ ۰ ۶ 

انتشارات آکتاگون, ۶۵٩‏ ۶۹۲ ۷۴۸ 

انتستارانت اک ۸۰۷ 

انتشارات امیرکییر ۴ ۰۳۹۵ ۳۹۶ 
۶ ۷۲ ۸۸۲ 

انتشا رانک بایک؛ 2 

اتقصازات بائی ملی؛ ۶۰«۷* 

انتشارات بزم اقبال» ۶٩۱‏ 

انتشارات بهان ۳۹۹ 

انتشارات پارس: ۷« ۶ 

انتشارات پیر» ۴ 

انتشارات توکیه, ۵٩۷‏ 

انتشارات حاویدان ۳۹۷ 

انتشارات خوارزمی؛ ۱۸۰ 

انتشارات خوشه ۶۱۹ 

انتشارات دابل‌دی» ۶۴۸ 

انتشارات داتن؛ ۷۴۸ 

انتشارات دانشگاه تهران؛ ۰۷ 
۹/۱ ۱۷۱۳۵۳۵ 

انتشارات دانشگاه شیکا کو: ۶۱ 

انتشارات دانشگاه صنعتی» ۷۲۴ 

انتشارات دانشگاه کمبریج, ۴۰۶ 

انتشارات دنیای کتاب؛ ۳۳۰ 

انتشارات رودکی؛ ۳۳ 

انخشا ات روزنه ۶۰۱ 


۷۷ 


انتشارات زوان ۴۰۷ ۷۲۵ 

انتشارات سانستون» ۷۶۸ 

انتشارات سجن ۱۸۱ 

انتشار ان سروش. ۶۹۶ ۷۲۲ 

انتشارات سنایی؛ ۳ ۶۲۲ ۸۸۵ 

انتشارات شس. محمداشرف؛ ۷۴۸ 

انتشارات صراط ره 

انخشتا انت صفی علیشاه ۳۹۵ 

انتشارات طرح نوء ۰۱۸۰ ۷۲۴ 

انتشارات طلوع؛ ۳۹۸ 

انتشارات طهوری, ۶۱۹ 

انتشارات عطابی بنگاه مطبوعاتی» 
۰ ۳۸۶ 

انتشارات علمی. ۷ ۶۰۶ ۷۲۳ 

انتشارات علمی و فرهنگی؛ ۴۰۷ 
۶۸۵ ۸۷۶ 

انتشارات فردوسی. ۷۹ 

انتشارات فقنوس: ورد 

انتشارات کازی» ۷۴۸ ۸۰۸ 

انتشارات کلاله خاون ۶۰۵ 

انتشارات کندو ۷۲۸ 

انتشارات کیهان» ۶ ۵0۵۲ 

انتشارات گالیمان ۷۳۶ 

انتشارات مجلس. ۳۸۹۴ 

انتشارات مطالعات و تحشقات 
فرهنگی: ۷۲۲ 

انتشارات معارف» ."7" 

انتشارات مک‌میلان, ۶۰۸ 

انتشارات میهن» .۶۰ 

انتشنارات نگاه ۳۹۸ 

انتشتاراتت نیو هیومنیتی بوکس» ۸۱۰ 

انتشارات وان‌ورلد» ۶۸۵ ۷۵۶ 

انتشارات هر مس ۷۴۰ 

انتشارات هما ۰۵۱۲ ۶۰۷ ۷۱۷ 

انتشارات یزدان ۶۰۷ 

انجمن بین‌المللی تصواف. #۲« 
۶۴« 

انجمن بین‌المللی مولاناء ۸۱۱ 

انجمن ترقیات. ۶7 

انجمن نوریستی قونیه» ۵۸۵ 

انجمن خاورمیانه دانشگاه یوتا؛ ۳۶۶ 

انحمن دانشجوبان مسلمان, ۶۲۳ 

انجمن درگاه ۳ ۸۵2۱ 

انجمن دوستی بریتانیا و کویت؛ م۲۴ 

انجمن سلطنم اسان بنگال ۷۳۴ 

انجمن شاهنشاهی فلسنه ۶۱٩‏ 


۹۷۸ 


انجمن عیسی ؛ ۹۴۲ 

انجمن فارسیزبانان آتلانتا؛ ۳۶۶ 

انجمن کتاب. ۶۰ 

انجمن مولاناشناسی» ۸۰۵ 

انجمن مولوی‌شناسی: ۸۰۷ 

انجمنهای اخوت» ۳٩‏ 

انجمن پاران شع ۸۴۹ 

انجمن یاران کنفرانس فرهنگ ایران؛ 
م۳۷ 

انجیل, ۲۹۳ 

اندرهیل, اولین؛ ۷۷۱ 

اندلس ۱۹۷ 

٩۴۱ اندونزیء‎ 

انزابی نژاد: ۳۰ 

انسات» ۳۰ 

انسان کامل؛ ۳۶ ۶۹۱ ۷۲۶ ۸٩۸‏ 

انس بن مالی: ٩۰۱‏ 

انستیتوی امگا ۸۲۷ 

انستیتوی روان‌پزشکی واشنگتن 
۶۵۰ 

انستیتوی شرق‌شناسی سن پطرزبورگ؛ 
۸۷ 

انستیتوی مطالعات اسلامی دانشگاه 
مک‌گیل. ۸۷۸ 

انستیتوی هنرها و معماری خاکی 
کالیفرنیا؛ ٩۰۰۳‏ 

انشتین» ۸۳۸ 

انصاف حق. ۴۵۵ 

۵۷۲ ۵۶۸ ٩۵۱ انطاکبه.‎ 

انطالبه ۰۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۳۶۴ ۵۴۳ 

انشروی؛ ۰۴۰۳ ۶۰۳ ۶۷۷ ۷۰۶ 

انقلاب روسیبه ۶۵۲ 

انقلاب مشروطیت. ۶۸۱ 

ابکشاف معنوی» ۱۸۴ 

انگالی کررش» ۸۳۹ 

انگبین» ۲۳۵ 

انگشتان رحمان. ۱۲٩‏ 

انگلستان ۳۴۲ ۶۲۲ ۳۱ ۴۲ع 
۶ ۶۵۲ ۶۵۸ ۶۶۰ ۶۶۷ 
۹ ۶۸ ۸/۲۳ ۷۴۹ ۷۶۱ 
٩۴۴ ۴۱ ۲ ۳‏ 

انگلوساکسون» ۸۰۱ 

انگلیسی زبان ۲۳ ۸۰۴ 

انگلیسیها: ۳۹۱ 

انگون ۲۱۳ 


انوری» ۰ ۳۸۱ ۰۴۳۵ ۶۱۷۷ ۷/۴۳ 


مولاناء دیروز تا امرون» شرق تا غرب 


۱۷۵۱ 

انیس دل مشتاقان ۱۷۴ 

او تاد ۱۹ 

اوتال. حای. ۸۴۹ 

اوحدالدین کرمانی ۶ ۰۲۷ ۰۲۲ 
۷ ۷ ۵ ۰۱۹۵ ۰۱۹۹ 


۳۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۰۸ ۰۷ ۰ 
4۰۲ ۵۰۰ ۰۴۲۳ ۰۳۷۴ ۹ 
٩ ۲۵ ۰ 


اوحدی مراغه‌ای. ۲۰۰ 

اودیلف؛ نودین ۸۱۷ 

اورای آلفرد ۶۵۳ 

۵۹۱ 0 

او زلوق. ۴ ۳۸۶ ۸۸۲ 

اوزون فردوسی دراز. ۲۵۴ 

اوژه. گ.. ٩۳۸‏ 

اوسپنسکی. پی.دی» (2 

اوستایی. م۵ 

اوسلی؛ ۷۵۲ 

اوصاف الهی؛ ۱۲۱ 

اوصاف خلیل. ۵۲۰ 

اوضاف زیر ۲۲۱ 

اوقسوس» ۱۸ ۶۲ 

اوکراین ۸۷ 

اوکراین روسیبه ۹۱۴ 

٩۴۱ ۰۷۶۵ اوکلند.‎ 

اوکلی؛ سیمود: ۶۷۸ 

اوکین؛ حان» ۳۳۰ 

٩۰۱ ۵۴۶ ۰۵۴۴ اولجایتو.‎ 

اول زانوی شتر را ببند و بعد بر خدا 
توکل کن؛ ۵۱۰ 

اولسون. آلا ۸۱۵ 

اولسون؛ چارلز ۷۷۷ 

اولوالامن 2( 

۵۰۷ ۰۵۰۶ ۵۰۵ ۰۱۳۷ ۰۳۱ اولیا.‎ 
۵۲ ۲ ۰۵۱۴ ۰۵۱۳ ۰۵۰٩ ۸ 
۶۵۵ ۸ 

اولیای مستور: ۳۰۷ 

اولباءاله ۳۶ 

اونگار لين؛ ۶۴۸ 

آوید» ۷۸۴ 

اویس قرنی» ۵ ٩۰۷‏ 

او یسی: ۴۵ 

اویسیه. ۴۵ 

اویسیه رضویه, ۶۱۱ 

اهریمن؛ ۴۳۹۷ 

اهل اباحه. ۵۴۷ 


اهل ال ۰۳۱ ۱۳۶ 
اهل امتحان» ۲۸۱ 
اهل نحقیق. ۷۵ 
اهل تشیع؛ 0۶(" 
اهل تناسخء ۳/۸ 
اهل جبر» ۶۱۰ 

اهل حسد؛ ۴۸۸ 
اهل حق. ۰۳۱۱ ۷۰۲ 
اهل حکومت؛ ۴۹۳ 
اهل دل. ۲۱۲ ۳۱۴ ۴۳۵ ۵۰۰ 
اهل دنیاء ۴۳۵ 


اهل رباضت. ۴۱۱ 

اهل شریعت؛ ۳۴ 

اهل شهود. ۶۸۲ 

اهل صحت؛؛ ۳۰۵ 

اهل صورت» ۳۰ 

اهل طریقت» ۳۱۱ 

اهل طلب؛ ۶۵۵ 

اهل عشق, ۱۸۶ 

اهل فضل و خرد ۲۸۲ 

اهل قبوره ۳۰۸ 

اهل قرآن, ۱۳۶ 

اهل کلام ۴۰۸ ۷۱۶ 

اهل معنأء ۴۳۵ 

اهل معنی » ۳ ۱۳۶ 

ابا لات متحلد ه مٍِّ ۲ ۶۲ ۶۴۶ 
۸۳ 


ایپس ویج؛ ۸۰« 


ایتالی؛ ۷۰۶ 


آیتن لرمی اوغلو. ۵۵۴ 

۷۷ ۷۵ ۸۵۷ ۰۳۳ ۳۲ ۰۱٩ ۰۱۵ ایران»‎ 
۰۱۰۲ ۵4٩ ۵۷ که‎ ۵۸ ۳ 
 ( ۷ ۳ 
۰۲۶۲ ۰۲۰۰ ۰۱۹۷ ۳ ۴ 
(1  ظ‎ / اش‎ ۵ 
۳۸۸ ۰۳۸۶ ۳۷۸ ۳۶۶ ۴ 
۴۰۷ ۴۰۲ ۳۹۷ ۰۳۹۵ ۱ 
۸۵۳۳ 0۴۷۷ ۰۴۴۸ ۲۸ ۱ 
4۵2۷۲ ۵۶۶ ۰۸۵۶۲ ۰۵۵۴ ۳ 
۵۹۸ ۵۸ ۵۸۸ ۰۵۸۷ ۴ 
۶۱۸ ۶۱۷ ۶۱۶ ۶۰۱۸ ٩ 
۶۵۰ ۶۲۶ ۶۲۲ ۶۲۰ ۹ 
۶۸۵ ۶۸۱ ۶۶۷ ۶۵۸ ۴ 
۷۳۷ ۰۷۲۸ ۷۰۲ ۶۹۵ ۲۱ 
۷۶۰ ۷۵۲ ۰۷۵۲ ۷۴۹ ۸ 


#۰۳ ۸۰۲ ۷۹۴ ۸۷۹۰ ۷ 
(+۵ 26 ۷ ۴ 
#۴۴ ۸۴۳۴ ۸۴۱ ۸۳۹ ۵ 
8۰۴ ۸۰۱۴ ۸۹4 ۸۷ ۹ 
۴۱ 4۳۹ ۸۳۸ ۰۳۷۲ ۴ 
۹۳۵ 

ایران‌نامه ۸ 

ابرانیان ۶ ۶ ۸4۹ ۸۱۰۳ ۰۱۵۰ 
۵( ها ۵۵۲ 
۲۵ ۶۴۱ ۶۸۰ ۶۸۱ ۷۳۴ 
۷۵۵ ۸۴۶ ۸۴۹ ۸۰۹ ۸۱۰ 
اه 


ایرانیان اهل معرفت؛ ۶۲۲ 

ایرنجین‌ویان, ۳۰۹ 

انادکسستته ۳۹۵ 

ایزوتسو» توشیهیکو ۸۱۷ 

ایشروود» کریستوفن لو(+2 

ایلترمش خاتون» همسر غازان» ۵۴۴ 

ایلی‌نویز, م ۰۳۷ ۸۲۵ 

٩۴۵ ۸۷۸۴ ۷۵۸ ابماژیسم‎ 

انمه دین» ۳۳۷ 

ایناج پگ ۵۴۵ 

اینالجق یا اینالجوق) معروف به 
غایرخان؛ ۳ ٩۱۲‏ 

ایندیا آفیس (دفتر هند), ۶۸۶ 

اینشتین» ۶ 

اینگه, دبلیو. آر., ۶۴۲ 

ایوان جنوبی صحن عتیق حضرت 

رضا (ع)» ۰۸ 
ایوانسیان» بولی» م۳۶ 
انوبیان الجزیره؛ ۹۱ 


ایوبیان ایویهاء ۶ ۷ ۱۰۳ ۱۰۴ . 


۳۱ ۴«( ۶۵ ۴۲۸ ۰ 
۴ 
ایوبیان حلب؛ ٩۱۴‏ 


اتوبیان حماة ٩۱۴‏ 
اتوبیان حمص. ٩۱۴‏ 
اتوبیان دمشقء ٩۱۴‏ 
اتوبیان عربستان ٩۱۴‏ 
اتوبیان مص ٩۱۴‏ 
ایوری» پیت ۷۶۳ 


لس 


باباء ۵۸۴ 
بابااسحاق, ۱۶۵ 


باباافصل کاشیء ٩۰۵‏ 
باباجان, ۶۵۴ 


باباسن ولی؛ ۴ ۱۳ 
پابارسول, ۴۷ 

باباطاهر همدانی» ۰۴۳۴ ۷۵۵ 
بابا فرج تیریزی» ۰ ۰۱۸۵ ۱۹۵ 
پابا فرید گنج شکر, ۴۰ 

پابا کمال جندی» ۱۹۵ ۳۴۵ 
بابالفرادیس؛ ۱۴۶ 

باب ترید» ۰۲۵۶ ۲۵۷ 

باب خرق» ٩۳۰‏ 

٩۴۵ ۸۷۱۱ باب‎ 

باب رقص, ٩۳۰‏ 

۸٩۱ بابزین‎ 


باب فرادیس» ۰۲۵۶ ۲۵۷ 


باب فرج» 2( 

پاپاک محمد شُبوح 
وی جو جو» ۹۱ 

باتلره پی.ام.» ۷۰۹ 

٩۲۵ باحیان»‎ 

باجیان روم ۲۸۳ 

٩۰۶ بانحرز»‎ 

بادام ۱۳۰ 

بادبان» ۲۳۸ 

باد سعادت. ۳۲۳ 

باد مخالف» ۴۶۰ 

باده ۴۲۸ ۴۳۰ ۴۵۵ 

باده‌حو» ۴۸۳ 

باده رئانی» ۳۳۴ 

باران» ۴۳۰۸ 

بارس مور سس > ۳۸آپصّ‌# ۹"«آ«# 
۷«۹ 

بارکس» کالمن براین؛ مِپٍِ ۳ ۶ ۷ 
۳ ۶۶۲ ۶۶ ۶۷۲ ۶۷۴ 
۵ ۸۷۷۲ ۸۷۷۳ ۷۷۴ ۸۷۷۵ 
۶ ۸۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ 
۵ ۶ ۳( 
۰ ۷۹۶ ۷۹۹ ۰۳ #۰۰۴ 
۵ ۸۲۸ ۸۳۵ ۵۸۳۶ #۱۳۷ 
۸ ۸۴۳۸ ۰۸۴۹ ۸۵۲ ۵۸ 
۰ ۸۹۲ 

بازرگانان» ۰۱۹۳ ۱۹۴ ۲۸۲ 

باس‌نواز ۸۲۵ 

باشگاه سمفونی منهتن. ۴ 

باشگاه یوگای جیواموکتی» ۴ 

باشوء ۷۷۰ 

۵۱٩ ۸۵۰۲ باطن»‎ 

رین ۵۱۲ 

با کستر» ۷۶۳ 


شموهادی 


رگد 


۹۷۹ 


بالکان» ۸۵۶۶ ۸۲۵ 

بالمین» ۸۰ 

باله حلیل صوفیانی» شیخ, ۱۸۴ 

بالة شودوا ۸۲۶ 

بامیان» ۵۷ 

باناس» ۲۵۷ 

پانگ جغانه, ۴۶۴ 

بانگ حق. ۵۰۶ 

بانگ نای, ۴۶۳ 

بانگ نعم ۴۶۶ 

بانیاس (رودخانه با فناتی بوده)؛ 
۲۵۷ 

بارن ت گ3۳ جی.سی.أی.؛ ۷0۴ 

بایبوردی» مهرآفاق, ۶۹۶ 

بایجو رئیس مغولان, ۳۶۶ 

بایرام» میکائیل» ۳۶۰ ۸۵۵ ۲۵۲ 
٩۲۵ ۸۸۲ ۸۷۱۴ ۸۷۱۲ ۳‏ 


بایزید بسطامی مُِِّ ۰ ۳۴ ۸۷۴ 
۶ ۸۱۸۲ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ 
۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۸۲۲۰ ۲۴۰ 
۵۱٩ ۴۵۸ ۳۷۹ ۳۷۴۲ ۸‏ 
۹۲۱۹۰۲ 


بایزید درم 8( 

پایقرا گورکانی» ٩۰۸‏ 

بایوغلی ۶۲۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۴۰ 

پاثرش, ۸۵۶ 

بائوزانی» الساندری ۵۵ ۳۷۶ ۴۸۷ 
۰ ۷۰۵ ۷۲۵ ۷۲۷ 

بتبرس» مملوک مص ۳۶۷ 

بت عیان ۸۴۷ 

بتهورن ۸۲۶ 

بچکاء برزی» ۸۱۵ 

بحث جانی» ۴۹۶ 

بحث عقل و حش» ۴۹۶ 

بحث عقلی, ۴۹۶ 

بحث و جدل, ۶۵ 

بحرآباد جوین» ۹۰۶ 

بحرالعلوم» .۶ 

بحر خحدا ۴۷۹ 

بحر عدل, ۱۶۷ 

بحر غم ۴۶۶ 

بحرفرسا؛ ۴۴۳ 

بحر هست ور عدم؛ ۴۶۶ 

بحور شع ٩۳۲‏ 


تحوریزاده مصطفی عطری؛ ۸۹ 


159 ۴۰ #۱ ۸ بخاراه‎ 
٩۱۰ ۶ 


۹۸۰ 


بخشش یزدان؛ ۴۳۹۹ 


٩۰۸ بدخشان»‎ 

٩۰۱ پدر»‎ 

بدرالدین سریزی» ۳ ۳۲۸ 

بدرالدین گوهرتاش» ۹ ۳۶۷ 

دروم ۶72۷« 

بدره‌ای فریدون» ۴ ۸۸۱ 

بدعت» ۵۰۵ 

بدیهه‌نوازان مروارید» ۴ 

برابازون» فرانسیس» ۶۵ ۸۱۰ 

براتلبارو ۶۶۸ 

پراتلبوروی ورمونت» زافله 

براد شی‌پیک اند د کامیوترز ۸۲۵ 

براق باباه ۸۵۴۶ ۸۵۴۷ ٩۳۷‏ 

برامپتون» 29 

برارن» ادوارد گرئویل ۸ ۴۰ ۱۲۱ 

#۶۸۰۱ ۰ «۳ ۰۲ ۷۸ : 
۷۵۴ ۸۷۵۱ ۸۷۳۱ ۶۸ ۲ 
۷۶۱ ۷۶۱ ۶ 

براون» حان پرتر ۳۳ ۷۷۵۵ 

برارنینگ» ۷۶۳ 

براهنی» رضاه ۰ِِّ« 7۳۱ 

پراین- جلسن» فیلیس» ۸۳ 

پرترام ارنشت ۱۷۲۳۹ 

برتون» دئیس, ۶۷۴ 

برج غلطه ۵۷۴ 

برد ر مات ۵۰۵ 

پرزن» رابرت» ۵ 

برطله, ۲۱۴ 

برکات هعنوی» ۳۸ 

برکلی» م۵ِ ۵ ۸۷۶۵ ۷۷۳۴ #۳۵ 
۴۱ 

برکة همدانی. ۱۸۴ 

برگسون» هانری, ۶۰۷ ۸۷۰۰ ٩۳۸‏ 

پرگ؛ تیکلای وایلویچ 4 

برلیم. ۶۲۰ 

برنز, کفراء ۶۷۲ 

پرنستون» ویلیام» ۶۲۱ 

برو جردی» مصطفی» ۱ ٩۳۸‏ 

بروک» پیتر» (*2 

بروک» زبرت» ۱۷۶۱ 

پروکلمان, ۶۱۲ 

بروکیسر» ریچارد» ۷ 

بوونیة کنسانت :۶۳۳ 

برهان الحق, ۳۳۱ 

برهان‌الدین الیاس» ۳۰ 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


برهان‌الدین بن مازی ۲۳ 

برهان‌الدین زرنوجی» ۹۸ 

۴۱۰ ۲ برهان‌الدین محقق ترمذی»‎ 
4۰ ۸۸ ۶۶ ۶۲ ۸۵۰ ۰۴۴۳ ۱ 
۰۱۸ ۰۱۲۰ ۸۰۹ ۱۰۸ ۶ 
۰۱۲٩ ۰۱۲۸ ۰۱۲۶ ۰۱۳۵ ۴ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۴ ۰۱۳۲ ۳۲ ۰ 
۰۱۴۰ ۱۳۹ ۸۱۳۸ ۰۱۳۷ ۶ 
۰1۴٩ ۸۱۴۸ ۱۴۳ ۴۲ ۱ 
۰1۵۴ ۰۱۵۳ ۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰ 
۰۱۶۵ ۸۶۲ ۱۵4 ۰۱۵۸ ۷ 
۰۲۱٩ ۲۱۴ ۱۸۰ ۱۷۹ ۶ 
۰۲۷۲ ۲۷۱ ۲۷۰ ۲۶۹ ۸ 
۳۱۱ ۳۰۸ ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ ۳ 
۲۳۱ ۰۳۲۵ ۳۲۴ ۳۲ ۷ 
۲۴۳۸ ۳۴۴ ۳۴۲ ۰ ۴ 
۲۳۲۸۲ ۸۳۷۷ ۴۳۶۲ ۳۵۸ ۶ 
۵2۴۰ ۴٩۹۲ ۰۴۲۱ ۱۳ ۵ 
۸۱۷ ۸۷۲۵ ۸۷۲۳ ۰۷۱۱ ۸ 
٩۲۳ ۹ 

برهانی» مهدیء ۷۲۸ 

برهمنان هنذدو» ۵20۱ 

بریتانیا؛ ۷ ۸ ۴۰۲ ۵۶۴ 
۰ ۳ ۷۸۳ ۸۱۵ 

بریتانیای کبیر» ۶۷۷ 

بریتیش کلمیا ۸۱۰ 

بریتیش وانکوو ۶۶۱ 

بریسبان؛ ۸ 

برینگهورست, رابرت» ۸۱۰ 

براغوء ۳۷۰ 

بوار؛ موریس. ۸۲۷ 

بستون» ۷ ۷۲۲ ۷۵۲ ۳۵ُ+# ۸0۰ 

بسط ۳۴ 

بسفی ۶۰۳ 

بشکیطاش؛ ۵۴ 

بشیر احمددان ۶۹۰ 

٩۰۰ ۸۹٩4 ۳ بصر ه»‎ 

بصری» حسیل» ۳۱ 

بصیرت» ۶۶۶ 


بصرت ماوراءالطبیعی ۴۶ 
بعلیک, ٩۳۷‏ 
بغداد ۵ ۲۶ ۵۲۷ ۲۸ ۳۴ ۲۰ 


۸۶ ۸۵ #۵۴ ۵۳ ۷۹ ۷۸ ۶ 


(۴ 


۰۱۲۰ ۸۵۸ ۵۷ ۸۶ ۸۵٩ ۸ 
۱۹۵ ۰۱۹۴۳ ۰۱۰۱ ۳۴ ۲۳ 
(۳۴۳ ۳۰ِثِ(‎ (۳۳۷ («۳۶۶ ۰۸۹ 
۴۰۸ ۴۳۶۴ ۳۶۱ ۰۳۵۵ ۴ 


۱۶ ۸۵۹۸ ۵۹۶ ۵٩۹۱ ۰ 
8۱۲ ۵۰ ۸۷۷ ۵۵۶ ۵۵ 
٩۲۵ ,4۱۸ ۸۱۴ ۳ 

بغدادک خوارزم ۹۰۵ 

بقاء ۰۴۵۲ ۴۶۰ ۵۱۸ 

بمال» ۴۰۲ 

بقای فی اه ۵۱۷ . 

بقای هستی, ۶٩۹۱‏ 

بقایی (ماکان)» محمد ٩۳۹‏ 

بکتاشیان» ۵۳۹ ۵۵۵ ۵۶۳ 

٩۰۷ ۵۶۶ ۸۵۲۷ ۱۵۸ ۴۰ بکتاشیه.‎ 


بکر رابین ۴ ۸۲۷ 


بکشتاین» کبن» ۸۱۲ 

بک‌شهر» ۵0۳۳ 

بلال, ۱۷۴ 

بلاواتسکی؛ هلنا بترونا ۶۳« 9 

بلای» رابرت الود ۴ ۸۷ ۸۳ ۶۷۵ 
۰ ۷۲۲ ۷۷۲۲ ۷۳ ۸۷۷۴ 
۶ ۷۷۸ ۸۷۵ ۷۸ ۷۸۲ 
۳ ۷ ۸۷۵۹۵ ۸۰۱۳ ۸۰۱۴ 
۵ ۸۳۶ ۸۴۵ ۸۴۳۹ ۸۶۰ 

بلبل ۴۷۳ 

پلخ ۷ ۸۸۴ ۸۵۷ ۶۱ ۶۲ ۶۲ ۶۴ 
۷٩ ۸۷۸ ۸۷۲ ۶۶ ۶۵‏ ۸۱ #۲ 
«۳-_ ۰۹۹۰۹۵« ۳/-۱(۸۰(صط(«(ط(حظة«(/(۱ ۱( /(ظ ( / / 2-۳-2۵ 


۳۳۶ ۳۳۵ ۳۳۲ ۳۳۲ ۲ 
۴۲۰ ۰۴۱۲ ۳۴۷ ۳۴۴ ۷ 
8۰۰ ۸۷۷ ۷۱ ۶۱۶ ۵ 


٩۱۲ ۰ ۸‏ 
بلغارستان ۸۵۲۷ ۵۶۶ 
بلقاء ۹۶ 
بلک آدام ۸۳۷ 
بلک موئین» ۷۶۵ 
پلگراد» 2۷۲ 
بل هگ نزو دیمء ۸۰« 
بلیکه ویلیام ۵ ۷۹۴ 


با 


بمیتی » ث 5 ۱۳ ۶ ۱۷۵۵ ٩۲۶‏ 


بمپر پیش از مرگ ۱۲۹ 


بنائی» ۷۸۸ 

بشت» جی.حجی.» ۴ ۶۵۶ ۸٩۰۱‏ 
ون 

بل بگسل ۴۳۶۳ 

بندر حی» محمدرضاء 4 

بند ری » معصو مه ِ.۶ 


بندین ۸۲۳۳ ۸۳۵ 

بُنسوری» ۸۲۸ 

٩۰۶ ۸۵۵۷ بنفشه‎ 

تک کال ۸ 

بنگ» ۴۳۰ ۴۳۱ 

۷۷۱ ۶۱۴ ۸۵٩۱ ۵۸۷ بنگال‎ 

بنگاه بهزیستی چوپراء ۷۹۵ 

بنیاد. ۸۸۴ 

بنیاد اسمیتسانین ۸۳۱ 

بنیاد تحقیقات ایرانی» ۳۳۶ 

بنیاد شعر ویتر پاین ۸۳۹ 

نتا< صلح گاندی» ۶۵۰ 

بنیاد لاما؛ ۶۵۹ 

بنیاد مولاناء ۶۶۱ 

بنیاد مهرباباء ۸۱۱ 

بنی اسرائیل ٩۰۷‏ 

بنیان‌گذاران سلسلة مولویان ۳۴۳ 

توب ماه ۶۴۵۰۶۲۲ 

بوبکر کتانی, ۱۹۴ 

بوحنیفه. ۳۵۹ 

بوداء پودایی ۳۰ ۵۷ ۶۰۹ ۶۱۷ 
٩۴۵ ۶۶۱ ۶۵۵ ۷‏ 

بودری» اف.» ۷۳۵ 

٩۳۵ بودیسم:‎ 

بوردور» ۵۵ ۵ 

بورساء ۵۶۲ ۸۵۷۲ ۶۳۶ ۸۵۶ 


بورکهارت تور س» ۴۵ ۶۵۹ 

بورگل» بوهان کریستوفن ۵۶ ۷۲۸ 
۹ ۷۴۰ 

بورلن» زان ۸۲۶ 

بوریا؛ ۶۳۵ 

پوریای هندی» ۶۳۵ 

پوزنطه/ انس ۱۰۲ 

بوزینه, ۵۰۵ 

بوزار» موریس» ۶۵۹٩‏ 

بوسنی- هرزه گوین» ۸ ۸۵۶۶ ۵۶۷ 

بوطاهر ارانی» 4۹۰۰ 

۵٩۷ ۵۹۶ ۴۰۲ ۴۰۰ ۳۱۹ بولاق»‎ 
۳۶ 

پولانژه» ۸۲۸ 

بولدن ۶۶۱ 

بولنت رئو ف» ۰« 

بوم» ۳۳۵ 

بومّن لین ۶۳۵ 

بوی حان, ۴۶۶ 

بوی دین» ۵۰۲ 

بوری عشق» 2۰۲ 


بهاتاجاریا.؛ دین» ۸۳۳ 

بهار. محمدتقی» ۸۸۲ 

بهاری» علی‌اصفر ۸۴۴ 

بهاگاوان داس. ۶۱۳ 

توا ات2۱ 

بهاءالحق ۳۳۲ 

بها‌الدی زگرهای مه ای ۱۳۷۷ 

بهاءالدین سام ۸۵۷ ۸۷۹ ۸۰ 

بهاء‌الدین محمد ٩۳‏ 

بهاءالدین مصاحب؛ ۳۴۸ 

بهاءالدین تنل ۰ ۴۰/۸ 

بهاء الدین ولد» بهاء ولد» م0 ان 
ات 0 ۱۲۲ ۲ ۲۳ 
۴٩ ۴۵ ۴۴ ۴۲ ۱ ۰‏ ۵2۲ 
۴ ۵۵ ۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ٩هه‏ ۰ 
۵۸ 8۵۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ 
٩۷۱ ۸۷۰ ۶۵ ۸‏ ۳ ۷۶ ۷۷ 
۸ ۷۵ ۵ ۵۵۱ ۵۲ ۸۲ ۵۴ 
۵٩۱ ۵۱ ۵4 ۸ ۶ ۵‏ ۸۲ 


۰۱۰۰ ۸۵۸ ۸۷ ۸۶ 4۵ ۴ 
۰۱۰۵ ۰۱۰۴ ۰۱۰۳ ۲۲ ۱ 
۰1۱۰ ۲۰۹ ۸۱۰۸ ۱۰۷ ۶ 
1۱۵ ۳ ۳ ٩ ۲۱ 
۰+۳۳ 4 ٩۲۷ ۶ 
۲۷ ۵ ۲۲ 6۱ 
2۱۳۵ 0۲۴ ۱۲ ۱ 
۰1۴۲ ۰۴۱ ۸۱۳۹ ۱۳۸ ۶ 
۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۴۹ ۴۸ ۳ 
۰۱۸۰ ۱۷۹ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۸ ۷ 
۲۵۲ ۰۲۴۸ ۲۴۶ ۲۱۴ ۴ 
۲۰۲ ۲۹۶ ۸۲۹۳ ۲۸۵ ۵۹ 
۲۲۱ ۳۲۰ ۳۱۸ ۳۱۱ ۸ 
۳۲ 0 

ار اه رد ار هر ۱ خر 3 سا 
۰ ۳۴۳۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۲۴۷ 
۶ ۸۳۵۷ ۳۶۱ ۲۶۲ ۲۶۷ 
۷ ۳۷۸ ۰۳۸۲ ۳۸۵ ۴۱۰ 
۳۲ ۴۲۰ ۴۲۲ ۴۹۰ ۴۹۲ 
۳ ۴۹۵ ۸۵۲۱ ۰۵۲۶ ۵2۴۰ 
۶٩۹۶ ۶۳۹ ۵۵۰ ۸‏ ۸۷۰۱ 
۰ ۷۱۷ ۸۷۳۰ ۰۷۲۲ 4۷۲۵ 
۷ ۸۵۷ ۸۸۷۷ ۸۸۴۲ 4۰۰ 
۴ ۸۰۸ ۵۸۱۲۰ ۸۱۲ ۱۵ 
۱۶ 

بهاء ال 2 

بهداد الف.؛ ۶۲۱ 


بهرام‌شاه ۴۹( 3 ۹۰۹ 


۸۱ 


بهرام شاه ارزنجان ٩۴‏ 

بهرام‌شاه پسر مسعودشاه غزنوی» 
۸« 

بهرام شاه عزنوی» ۷ ۱۶۶ 

بهرام‌شاه منگوچک» ۳۵۷ 

بهست ۹ ۳۴۳۷۷ 

بهست لطفب و بلندی» ۳۶۶ 

نهکتی» ۶۶۱ 

بهیزاد» بهرام» ۹ ٩۲۷‏ 

بیات ترک» ۸۴۲ ۸۴۳ 

بثاتریس» ۶۰۹ 

بیات زند» ۸۴۲ 

پیات» مریم ۶۶۰ 

بی‌او غلوی استانبول» 2۷۴ 

بی‌با کان ناپاکان» ۴۲۵ 

تیبرت ۱۸۷ 

پیبرس سلطان مملوک؛ ۴۳۳۸ 

تیبرس» ملک‌الظاهر رکن‌الدین ٩۲۵‏ 

میبی ین ۶۵۶ 

بی‌بی علوی» ۸ ۵٩‏ 

بیت‌المقدس. ۸۵۵۶ ۵۶۶ ۸۵۶۸ ۶۵۲ 

بیتولج» ۵۶۸ 

ستی» حستر» ۰ ۳۹۶ 

بیج کاپ ۷۶۵ ۷۶۶ 

بی‌چگون» ۱۸۷ 

بیجون, ۴۳۳ 

بیج عشق» ۳۴ 

بی خو یشتنی » ۹ ۷۲۹ 

بیدپای» ۳۸۰ 

بیذر روزه, ۴۷۵ 

یا و ۴۳۸۰ 

بیدل؛ میرزا عبدالقادر» ۵ 

بیرمنگام» ۸۲۳ 

بی‌رنگی ازلی» ۵۱۴ 

٩۷۱۶ ۶۱۵ ۸۵٩۹۰ ۶ بیروت»‎ 
۸/۵ ۱2 #‌ُّ۷۵۹ ۳۶۸ #۷ 

بیزانتیم ۹ 

بیزانس (امپراطوری روم شرفی)» 
٩۱۴ ۳۶۵ ۱۰۱ ۵‏ 

0۱ 

بيشه اندیشه‌هاء ۴۳۴۴ 

بیسهٌ شیران» ۴۳۶۵ 

بیکر» ماریام» م۶ م۶ ۶۶۶ 

بیل» 5 

بیم اجلء ۴۶۰ 

بیناء ۵۸۱ 


بین‌النهرین» ۲۲ 


۸۲ 


بینش معنوی» ۰۵۰۱ ۸۵۰۵ ۵۰۷ 
بینگهامتون» ۸۱۳ 

بینگین» هیلگارد فون ۷۹۴ 

بو تسه ل ب#وع بمصره ۴۶۹ 


كِب 


۲ 

پاپ گریگوری سیزدهم» ٩۰٩‏ 

پاتریس, رنه. ۷۰۲ 

پاتنا, ۵۸۸ 

پادزهر» ۵0۷ 

پادشاهان ایران» ۰۴۵۵ ۵۱۴ 

پادشاهان ساسانی؛ ۴۳۳۳ 

پادشاهان قدیم ایران. ٩۰4‏ 

پادشاه روحانیان» ۶۰ 

پارادو حولب ۶۳۲۴ 

پارادوکس ۷۳۹ 

پاردو. ۶۳۷ 

پارکر سارا جسیکا, ۴ 

پارکس. رز ۸۳۸ 

پارناسی فرانسه, ۱۷۶۱ 

پاری» جان. ۸۱۰ 

۷۹۷ ۷۰۰ ۶۵۲ ۹ پاریس»‎ 
٩۰۲ ۸۴۴ ۸۳۴ ۸۲۶ 

پاریندر: جیوفری» ۶۳۶ 

پاسکال» ۷۹۴ 

پاشا خاتون» ۵2۳۳ 

پاک سب ۹۹۱ 

۶۱۰ ۶۰۸ ۰۲۶۰ ۶ پا کستان‎ 
۷۹۷ ۷۴۸ ۰۷۴۷ ۰۶٩۱ ۲۳ 
٩۰۳ ۶ 

پالمر ادوارد هنری» ۶۸۰ ۷۵۱ 

پالم کربستوفر» ۸۲۳ 

٩۴۱ پالوآلتی‎ 

پاوند. ازرا ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ 

پایبور ۵۳۸ 

پایپورت (بایبورد)؛ ۰۸ ۰ ۵2۴۳؛ 
۴ ۵2۴۵ 

پابپورتی» اخی امیر احمد. ۵۲۴ 
۵2۳۸ 

پایبورتی» سراح‌الدین» / و( 

پای خاک ۴۵۲ 

پایو فرامرز ۴ ۸۴۵ 

پترارک: ۴۳۹ 

پخنه» ۳۹ 

پراء ۸۵۷۳ ۸۵۵ 


پرنزیوسی» آمادئی 2( 
پرین» والتر فون در ۷۴۱ 
پرتو الّه. ۱۰۷ 

پرتوی» زهراء ۸۵۸ 

پرده جمعنت حنان. ۲۹۴ 
پرده حاحات؛ ۴۶۲ 

پرده سپاهان» ۵۷۹ 

پرده ظاهر؛ ۵۰۲ 

پرده هوش» ۴۳۱ 
پرسپولیس: ۸۰۳۸ 
پرسیرس ۶۸۳ 


پروانه. ۸۱۶۲ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۵۹ ۳۷۰ 


۱۳۱۷۲۳ ۲ 

پروانه؛ خاطره ۸۰۴۱ 

٩۰۱ ۶۴۱ پروتستان‎ 

پری: جان م۳۷ 

انشا (فاطمه واعظی)؛ ۸۷۳۲ 

پسته, ۱۳۰ 

پشک. ۱۵۱ 

پشم گوسفند ۷۹۹ 

پشه ۴۶۰ 

٩۱۲ پکن»‎ 

پلاتن؛ اگوست گراف فون» ۷۳۸ 

پل ی ۸۳۷ 

پل نویای یسوعی؛ ۶۹۹ 

پلی ادانه. ۸۷۵ 

پن» ۶۲۰ 

پناهندگان خراسانی؛ ٩۱‏ 

یو نین» ۶۲ 

پورتلندء ۶۶۵ ۶۶۸ 

پورجوادی» نصرالله. ۳ ۶۷۰ 

پورخالقی جترودی» ماهد شت. 
۷۳۲ 

پورکشتال: ژوزف فون هام ۷۰۶ 
م۸ 

ی 

پورنامداریان؛ تقیء ۷۲۲ 

پو ست نخت. ۵۷۶ 

پوست دعاسی: ۵2۷۶ 

پوست‌نشین» ۵۷۴ 

پو ستین؛ ۳۱۴ 

پوکوک ادوارد ۶۷۸ 

پوناء ۶۵۴ 

پیامبر اسلام؛ مِِِ ۶۵۵ 

پیامبران قرم بهود. ۶۸۷ 

پیانو ۸۲۵ 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


پیتر (حسین) کونزه 9 

پین ۸۵۰۳ ۵۰۷ 

پیران طریقت؛ ۳۰ 

پیر راء» ۴۵۵ 

پیر سله‌باف؛ ۱٩۳‏ 
اسماعیلی الموت)؛ ۳۶۰ 

پیر طریق؛ ۵۰۱ 

پیر طریقت ۵۷۸ 

پیر عقل و دین» ۵۰۶ 

پیر عنابت خان. ۸۲۷ 

پیرنظر, ژاله, م ۲۵ 

پیرنیاً کان» داریوش» ۸۳ 

پیر ولایت‌خان. ۶۵٩‏ ۶۶۰ ۶۶۵ 
۶ ۸۰ 

پر ولابت عنایت‌خان؛ 7۶2۲ 

پبرهن مهتری» ۳۹ 

پیزی» ایتالو. ۷۰۶ 

پیشاور» ۸۳۶ . 

پیشقدمان طریقت. ۵۷۸ 

پیل ۲۳۵ 

پیمبر (ص)» ۰۱۶ ۱۸ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲۱ 
۶٩ ۶۸ ۰۴۶ ۳۹ ۶‏ ۰۷۴ ۰۱۳۱ 


داعیان 


۰۲۰۴ ۰۱۹۳ ۰۱۷۹ ۰۱۶۸ ۹ 
۰۲۳۰ ۰۳۱۱ ۰۲۰٩ ۰۲۰۷ ۶ 
۳۳۲۴ ۰۳۳۲ ۰۳۰۳ ۰۲۹۰ ۴ 
۰۳۸۱ ۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۴۳۴ ۶ 
۰۴۵۱ ۰۴۲۷ ۰۴۲۳ ۰۴۰۹ ۸ 
۶۱۱ ۰۵۹٩ ۵۴۴ ۴۹۱ ۰ 
۱۰ ۸۹4 ۸۳۴ ۸۲۹ ۶ 
٩ ۲۵ ٩۸ 

ت‌ 

تايش حجان» ۴۵۶ 

تاتان ۳۳۶ 

٩۱۱ تاتارستان.‎ 

تاتارهاء ۵۴۴ 


تاج‌الدین؛ ۵ ۳۷۲ ۶ ۳۸ 

تأحالدین مشنوی‌خوان, ۵۴۶ 

تاح‌الدین معتن ۵ ۰۲۸۵ ۰۲۷۲ 
۵ 

تاج‌ملک خاتون؛ ۹۰ 

تاجیک ۸۱۷ ۸۷۷ 

۸۷۹۴ ۶۱۵ ۸۵۴ ۸۷ تاجیکستان,‎ 
٩۳۵ ۸۹۵ ۱۷ ۴ 

تا یفن ۲ 

بات و تهذیب نفس؛ ۵۰۲ 


تا ۴۷۷ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۴۰ ۸۴۴ 
۸۱۴۵ 

تاریخ سلحوفیان ۱ 

تاریخ‌شکن ۹ ۴۳۱ 

تاریخ مولاناپژوهی ۶۷۵ 

تاریخ و فلسفه علم ۶۲۲ 

تاری‌کهیاه ملیحه. ۳۸۴ 

تاش کوپروک ۸۷۷ 

تا کستون؛ ورن ۹ ۴۸۷ ۶۶٩‏ 

تاکی» الکسیو ۸۸ 

تاگون رابیند رانات» ۷۷۱ ۷۷۳ 

تالار شعر شیواء ۷۶۵ 

تالن» جیمز ادوارد. ۸۱۲ 

تامز مایکل ۸۳/7 

۳ 

تاملات عارفان ۳۰7۲ 

تایل سوزان» ۶۷ 

تاثو نه چینگ, ٩۴۶‏ 

تائوئیسم. ۰۷ ۴۶ 

تلیل اوصاف. ۳۶ 

۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۱۸۲۳ ۷ سریزه‎ 
۰۲۵۴ ۰۳۴۱ ۰۳۴۰ ۱۹۵ ۳ 
۰۲۶۰ ۰۲۵٩ ۰۲۵۸ ۰۲۵۶ ۵۵ 
۰۳۴۳ ۰۲۷۴ ۰۲۷۱ ۲ ۱ 
۴۵۲ ۴۱۹ ۰۴۰۰ ۰۳۵۰ ۹ 
4۴۸۱ ۴۱۷۷ ۴۶۶ ۰۴۶۰ ۳ 
۵2۷۲ ۰۵۶۶ ۵۴۶ ۰۵۴۲ ۳۲ 
۰۱ ۸۹۷ ۸۷۱۷ ۶۵۳ ۰ 
٩ ۳۱ ۰ ۵ 

۱۵۷ ۰۱۱۴ ۰۱٩ تبعنئت.‎ 

تبعیت از پیمبر» ۴۲۷ 

تبلیغ ۱۱۵ 

تب محر قه: ۳۴۵ 

تجدد امثال» ۶۱۹ 

تحدد. مهین. ۷۲۳۶ 

تحدد نهال. ۷۳۶ 

تحلیات الهی. ۷۰ 

نحسین یازبجی. ۹ ۰۳۳۰ ۵2۲۳ 
۴ ۱ ۰:۵۴ ۰۵۷۶ ۰۷۱۳ ۷۲۵ 

تحصیلات رسمی » ۸ ۰۲۷۳ ۰۲۷۶ 
۳۵۸ ۱ 

تحصیلات رسمی فقه اسلامی» ۳۶۶ 

تحقیقات آلمانی‌زبان» ۶۹۶ 

تحقیقات تطبیقی ادیان, ۷۲۹ 

تحقیقات فرانسوی‌زبان» ۶۹۸ 

تحقیق فیلولوژیک. ۷۲۱ 

نخت و بحت این جهانی» ۳۳۳ 


نمایه نامها و موضوعات 


تدیر عالم باطن ۱0۵ 

بیس ند رنگ :۴۴۴ 

تدریس فقه.» ۲۷ 

ندریس فمه اسلامی؛ ۳۳ 

تذکره‌پردازی» ۳۱۱ 

تذکیر» ۰۲۲۶ ۰۲۶۹ ۱۳۳۵ ۰۳۳۷ ۳۳۸ 
۳۴۸ 

ترازو ۴۷۳ 

تراس: 2۷۲ 

تراکیاه ۸۴ 

ترانسترومر ۷۷۰ 

تراویس» جان ۸۱۱ 

تربت شمس تبریز ۲۶۲ 

تربت مولانا ۵۲۸ ۵۵۰ ۶۶ ۷۱۲ 

تریشت» ۳۶۲ 

ترجمه شبانه ۴۶۱ 

ترسایان (مسیحیان). ۸۰۱ ٩۰۹‏ 

ترشولد سوسایتی (حمعیت درگاه) 
۸٩۲ ۸۵۹۰ ۶۶۹ ۶۶۸ ۷‏ 

ترک» ۶ ۷۶۴ 

ترکان» ۵۸ 

۴۳۱۵ ٩۳ ۰ ترکان»‎ 

ترکان حوان ۴ ۵۶۵ 

ترکان خاتون تا 

ترکان سلجوقی ۱۰ 

ترکان عثمانی ۹ ٩۴۳‏ 

ترکان عزء ٩۰٩‏ 

ترک‌زبان ۰۲۷۳ ۵۶۵ 


" ترکستان؛ ۲ ۰ + 


(۳ 

ان چین. ٩۳۹‏ 

ترک ماسوی ال ۱۳۰ 

٩۰٩۹ ۸۲ ۴ ترکمانان»‎ 

ترکمن» ۳۶۷ ۸۷۱۴ ۷۹۲ 

7 نفس» ۰ ۰۳۱ ۰۱۵۲ ۶۳ 
۵ ۳۵۹ ۱ 

ترکهاء؛ ۶ ۲۰۲ ۸۹۵ 

ترکهای جوان؛ 2۶۲ 

ترکی؛ ۳ ۵۵۳ 

تری جغتایی؛ ۰ ٩۰۸‏ 

ترکی عنمانی ۴ ۸۸۲ 

ترکیه علمانی» ۰ ۷۶۰ 

ترکیه م۳۱ ۰( مِ ۶ ۷ ۰۱۵ 
۶ ۰۱۷ ۰۵۵ ۸۵۶ ۱۰۱ ۰۱۰۳ 
۰ ۲ ۲ ۰ ۷ ۰۲ 
۷ ۲ ۰۵۲ ۰۵۲۶ ۵۵۴۲ ۵2۶۲ 
۶۵ ۰۵۶۸ ۵۸۲ ۸۵۸۷ ۶۰۴ 


ور 


#۶۶۵ ۶۶۰ ۶۵۴ ۶۳۲۸ ۵ 
۶۷۴ ۶۷۳ ۶۶٩ ۶۶۷ ۶ 
۷۱۱ ۷۰۸ ۷۰۴۶ ۶۹۵ ۵ 
۷٩۴ ۷۹۲ ۰۷۶۴ ۰۷۴۵ ۵ 
. ۸۱۸ ۵۰۱۸ ۸۰۷ ۰۸ ۵ 
(0 ۵ ۹ 
۰۶ ۸۹۷ ۸۸۵ ۸۵۸ ۵ 


٩۴۴ ۳۶ ۸ ۴ 

۰۱۲۵ ۸۱ ۶۶ ۶۵ ۶۲ ۴ ترمد‎ 
٩۱۷ ۰ 

تریج» ۸ ۴۵۸ 

نرود ۶۲۶ 

نرومبوره ساموئل ۶۸ ۸۸ 

ترومسبون» و 

ترومبت. ۸۲۳ 

تزهژن» ترماس ۴۴۱ 

تریاق فاروق. ۴۴۴ 

تریمینگام جی. آسپنسر ۶۰۷۴ 

ترینیتی کالج کمبریج» ۶7۲ 

تزکیه, ۱۱۳ 

تزکیه دل ۱۰۷ 

تزکیه زوع:۱۲۲۳ 

ت که ۱۱۱۱۳۰۵۱ 

نسپیح» ۱۱۷ 

تشلک. آن.» ۸۵۲ 

۳۰:۳ 

و ۲۷۳ 

تخل ذهن» ۷۵ 

تشریفات رسمی» ۱۹ 

تشکیلات اخوت اورن» ۲۸۳ 

تشنیع زدنها؛ ۳۵۰ 

تشهد» ۱۷۱۰ 

4۵۶۶ ۵۵اه‎ ۵2۲۷ ۰۲۰ ٩ تشیع»‎ 
٩۰۷ ۷ 

تشیع صفوی ۸٩۷‏ 

۳۸۹ ۰۲۸۲ ۰۱۸۳ ۰۴۵ ۳۰ تصوف.‎ 
٩۴۵ ۳۴ ۸۷۰۳ ۶۲۴ ۹ 

تصوف اسلامی؛ م۳۶ ۹۴۰ 

تصوف ایران؛ ۵ ٩۴۵‏ 

تصوف مولانا؛ ۳۰۹ 

تصوف هندیان ۶٩۴‏ 

تمالیم الهی, ۶۹۶ 

تعصبات فرقه‌ای؛ ۴۳۹۳ 

تعظیم حق؛ ۱۱۳ 

تعظیم خدا. ٩۳۴‏ 

تعلتات دنیوی» ۱۳۰ 

نعریذ, ۵۴۰ 


۸۴ 


تفرقه سیاسی» 9 

نفسین ۳۳۰ 

تفسیر قرآن» ۳۰ ۶۵ 

تفضلی» اپوالقاسم, ۷«( 
۳۴ ه۵ههاهه ۵۵۶ ۵۷۵ 
۳ ۵۸۵ ۶۶۷ ۵/۵ 
٩۴۲ ۸۴۱ ۷‏ 

تلکی ۸۱۱۰ ۳۰۰ 

تفکرات عارفانه» ۵۸۸ 

تفکرات معنوی عصر حدید» ۷۹۴ 

تفکر حنفی؛ ۱۱۵ 

تفلیس» (۵ 


تقدین ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۴ 

تقرّب به حق, ۳۰ 

تقرب به حق‌تعالی از راه کشف و 
مشاهده ۶۲۴ 

تقرّب حق» ۱۱۱ 

تقلید, ۵۰۳ 

تکثر صور» ۵۱۵ 

٩۰۰ تکریت»‎ 

تکستون ویل ۳۸۴ 

تکیة مولوی» ۵۷۰ 

تکیه مولوي بایوغلو (پرا)» ۶۴۰ 

تکیة نه‌بندباشی, ۵۶۷ 

تل‌آریو» ۸۲۵ 

تلای حواس ظاهریء ۱۰۶ 

یل باشر (۲۰ کیلومتری حلب)» ۲۰۴ 

تلمّذ حسین, ۶۱۲ ٩۳۹‏ 

تلویزیون ایران» ۶۲۵ 

تلویزیون بریتانیاء ۶۵۶ 

تماشاخانه رقاصان بزرگ دور روآی؛ 
ملد 

تمایلات بودایی؛ ۶۷۲ 

تمایلات دنیوی» ۵۰ 

تمایلات عارفانه, ۳۳۸ 

تمقیل کیمیا؛۰ ۴۹ 

تمر/ طمَ دختر ملکه ررسودان 
گرجستان, ۱۶۵ 

بتمورتاش, از امرای آل چوپان» ۵۴۸ 

تناسخء ۶ 

تناسخ ارواح» ۳۴ 

تشک ۸۴۳۰ 

تنبور ۸۴۰۱ ۸۴۵ 

تنسیء ۸۷۷۴ ۸۵۲ 


(۳ ۰ 
۷ 
۳ ۰ 


مولاناء دیروز تا امرون. شرق تا غرب 


تنظیمات ۵۶۲ 

تنگیدن خاطرء ۳۳۴ 

۳۲ ۵۸۵ ۸۵۷۸ ۸۵۷۷ ۸۵۵۵ تئوره,‎ 
٩۳۶ ۵ 

تنیسون, آلفرد؛ ۸۷۳۴ ٩۴۳‏ 

تواین» مارک؛ ۶۳۷ 

توباء ۸۳۴ 

نوبه» ۲ ۲ ۲۷۵ 

توتث» استفان» ۸۱۱ 

نو حید» ۵۱۵ 

نو حید ابراهیم ۶۹۰ 

توحید خداء ٩۳۴‏ 

توحید مدرسیء ۱۱۶ 

توحیدی‌پور» ۳۴۲ 

تورات» ۶ ۲۵۸ ۲۹۳ 

٩۱۱ ۸۰۹ توران؛‎ 

تورانیان ۱ع ٩۰۹‏ 

تورک‌نت» کنسرسیوم گردشگری 
ترکیه. ۸۵۳ 

تورنتوی ۶۶۸ 

تورنه‌فی ۸۵۵ 

توروس کیلیکیه, ۱۰۳ 

نوریزم درنگی» ۲۳۱ 

توفیفات ربانی» ۳۰۶ 

توقات» ۴ ۱۶۷ ۸۳۶۶ ۲۶۷ 
۷ ۵۴۲ ۸۸۵۴۲ ۸۵۴۶ ۸۸۰ 

٩۳۵ ۵۱۰ ۰۴۸۱ توکّل»‎ 

تولوی ۴۴ع ٩۴۰‏ 


توم» دای ۸۳ 

تهجد» ۳۰۱ 

تهدید دهل ۴۱۰ 

تهذیب نفس» ۲۲ 

۲۱۹ ۰۳۱۳ ۳۱۲۱ ۱۸۰ ۴ تهران»‎ 
۲۹۷ ۳۸۷ ۳۸۶ ۰۳۸۴ ۰ 
۵۵۲ ۸۴۱۷ ۸۴۰۲ ۸۴۰۰ ۸ 
8۶۰۱۱ ۰۰ ۵٩۱ ۵۷۷ ۴ 
#۶۱۰ ۶۰۷ یش‎ ۵ ۳ 
۶٩۹۲ ۶۸۵ ۶۲۱ ۶۱۹ ۸ 
4۷۲۳ ۸۷۳۲ ۸۷۲۱ ۷۱۷ ۰ 
۷۴۸ ۸۷۲۹ ۷۲۸ ۷۲۵ ۴ 
#۷۶ ۸۷۵ ۸۰٩ ۷۶۹ ۴ 
#۸۸۲ ۸۸۲ ۵۵۸۱ ۵۷ ۸ 
۸۵۵۱ ۵۸۸ ۵۸ ۵ ۴ 
۵۳۷ ۸۳۰ ۲۷ ۷ ۳ 
٩۳۳ ۰ 


تثاتر دول وی ۸۳۴ 
تیار دو شاردن, ۷۹۹ 


تیتلی» نوره ۸۵۴ 

تير دعاء ۲۹۸ 

تبلمان» کارل» ۷۴ 
تیمورتاش ای ۷۰۰ 
تیمور گورکانی» ۵۹۵ 
تیمورلنگ» ۵۵۱ 

تثوری برگسون» ۶۰۹ 
ئوری تکامل داروین» ۶۷ 


‌ 


با 


اقب ده ۳۲۱ ۳۲۸ ۵۵۱ 0۵۵۵ 
۵0۶۱ 

اقب مصطفی دده ۳۲۰ ۵۵۲ 

۸٩٩ ۳۸۱ ۳۸۰ تعلبی,‎ 

ار ۸۲۲ 


‌ 

حاحظء ۳۸۱ 

جادرگر ۵۸۴ 

جاده شارع ۳۳۷ 

حاد؛ عشق. ۲۹۵ 

جاروبت ۷ ۱۷۵ 

جاگادیسا چاندرا وا کاسپاتی, ۶۱۳ 

حالوت؛ ۳۳۵ 

جالینوس ۴۶۳ ۴۵۹۶ 

جام؛ ۸ ۵۸۱ 

جامع سلیمانیه» ۶۰۵ 

حامعه ۶۱۳ ۱ 

حامعه روحانیت اسلامیه. ۶۶۵ 

جامعهٌ روحانیت اسلامیة صوفیه, 
22 

حامعه مدی» ۸ 

جامعةٌ مطالعة هنرها و علوم بومی» 
۷۹۹ 

جام فلک‌نما ۴۶۱ 

حامه شوق, ۴۷۸ 

جامهٌ صدرنگ, ۵۱۴ 


۰۱۱٩ ۰۱۱۸ ۸۶ 6 ۲ ۱ 
۰۲۱۲ ۰۱۹۹ ۰۱۹۵ ۰۱۹۴ ۸ 
۲۴۲ ۲۵۵ ۰۲۵۴ ۰۲۵۲ ۸ 
۲۵۱ ۳۴۷ ۳۴۶ ۴ ۳ 
۵۸4 ۸۵۸۷ ۴۹۰۱ ۳۷۴ ۲ 
۷۴۷ ۸۷۲۴۴ ۸۷۰ ۱۶ مش‎ ۶ 
۵۱۸ ۵۵۷ ۸۵۴ ۲۳ ۷+۹ 

٩۳۷ ۷ 


جان ۴۹۶ 
جان الست. ۴۶۶ 
جان دلیر ۴۵۶ 
جانسن؛ بن» ۳۵ 
حانسون» ریجارد» ۶۷۸ 
حانسون» ساموئل ۷۳۴ 
حان صفت؛ ۴۶۸ 
جان صلیبی ۸*۹ 
حان طور ۴۶۴ 
حان عارف؛ ۱۳۶ 
جان قبله؛ ۱۰۸ 
حان نور؛ ۲۳۸ : 
حاوه ٩۴۱‏ 
جایزه ادبیات نوبل» ۴۴ 
جایزه صلح نوبل ۶۹ 
حتار. ۰۵۱۱ ٩۳۵‏ 
جبر. ۰۲۴ ۵۰٩‏ ۵۱۰ 4۵۱۱ ۵۱۳ 
۵ ۶۱۹ ۲۲ ۶ 
جیریه. ۸۵۱۰ ٩۳۴‏ ۱ 
جبرئیل ۸ ۲ ۰ ۰۴۸۰ ۵۰۸ 
جَبّل انصاری خزرجیء ٩۳۰‏ 
جبل صالح, ۲۵۷ ۳۷۵ 
جتّه ۳۳( ۴۳۳۴۳۵ 
جَبّه جسم ۴۲۴ 
حذبه زاره 
جذبه الهی. ۲۰۶ 
جذبه سبحانی» ۱۶۴ 
جرجانی؛ ۹« 
جرجیوس مجارستانی؛ ۶۹ ۶۲۰ 
جرعه‌ناکی» ۳۳۴ 
حرگه صوفیان» ۵۲۴ 
جزایر تنب و ابوموسی» ۷۲۴ 
حرو» ۳۶۵ 
جزیره کرت ۶۶ 
بجر بره کر یت ۸۴ 
حزیه ۲۸۴ 
جزء لایتجزی» ۱۱۷ 
جست وجوی معناء ۳۱۲ 
جسم خاک ۴۶۳ 
۰ ۴۸۴ 
جعثرآباد ۵۵۶ 
جعفر بن یونس خراسانی؛ ٩۰۷‏ 
جعفری؛ محمدتقی ۴۹۰ ۶۰۵ 
۷۳ 
جفتای» پسر چنگیزخان؛ ٩۰۸‏ 
جکسون؛ ای.وی.دبلیو.: ۷0۵۴ 


کی 29 

حلاد مرگ ۳۶۰ 

حلال‌آلدو له حسن» وزیر المسترشد 
۱۹۵ 

حلال‌آلد ین بن شتا ار ۰ ۳۳۷ 

جلال‌الدین بهاء ولد ۴۱ 

جلال‌الدین حسین ٩۳‏ 

حلال‌الدین حسین خطیبی» ۳۳۲ 

حلال‌الدین خوارزمشاه» ۸ ۸ 
۳ ۳ ۵ ۵ 

جلال‌الدین فره‌طای ۳ ۳۶۵۸ 
۳۶۶ 

جلال‌الدین لوراس» ۶۶۵ ۸۴۹ ۸٩۰‏ 

جلال‌الذین لوراس» فرزند سلیمان 
دده ۵۲۶ 

جلال‌الدین محمد خوارزمشاه؛ و2 
۹ ۳۳۲۲ 

حلال‌الدین محمد منجم ۱۷۹ 

جلال‌الدین نومسلمان» ۱۷۸ 

جلال کورچک قرامان ۵۴۵ 

جلاله خاتون نوه سلطان‌العلماء 
بهاءالدین ۵۲۰ 

حلالیان» عبدالحسین؛ ۱۸۱ 

جلالیه, ۵۳۴۹ 

حلسات سماع ۳۷۰ 

حلیته. ۶۳۶ 

٩۱۵ جمادات»‎ 

جماعت خانه, ۰۲۹۳ ۵۲۵ 

حمال افندی» ۷۰۷ 

جمال‌الدوله اقبال؛ ۱۰۱ 

٩۳ جمال‌الدین‎ 

حمال‌الدین بن سپهسالان ۳۳۷ 

حمال‌الدین حصیری؛ ۷۱ 

حمال‌الدذین محمود حصیری» ۱۴۷ 

جمال‌الدین بونس مصری» ۱۹۰ 

جمال الیاس» ۵۳ ۵۶۶ 

جمال حان؛ ۲۱۴ 

حمال حق. ۱۷۶ 

حمال خلیل شروانی» ۳۹۷ 

حمال دوسست» ۴۸۳۷۴ 

جمال‌زاده. سید محمدعلی» 2۰۷ 
۰ ۷۰۰ 

حمال قورنان 0۵0۷۴ 

جمال مطلق, ۱۹۹ 

جمشیدی‌پور» یوسف. ۳۸۶ 


جمعء ۳۱۸ 


۸۵ 


جمع مستان» ۴۷۴ 

حمهوری اسلامی ایران؛ ۸ ۷۴۰ 
۱ ۸۹۵ 

جمهوری ترکمستان 9 

جمهوری ترکیه؛ ۶ ۲ 4۵۲ 4۵۵۸ ۶۳۹ 
او 

جناس» ۱۳۲ 

جنان؛ ۵۸۱ 

حنبانیدن اف ۵٩‏ 

جنبش روشنگری» ۸۳۳ ٩۴۳‏ 

جنبش فلسفی و ادبی» ۳۳ 

جنّت حان» ۴۷۴ 

جنتیو س» و ۷۳۳ 

جنگ ۵۸۱ 

جنگ احد؛ ٩۳۰‏ 

جنگ بذرء ۵ ٩۳۰‏ 

جنگجویان ۲۸۲ 

جنگ حتَین» ٩۲۵‏ 

جنگ خندق؛ ۹۳۰ 

جنگ صفْین, ٩۰۷‏ 

جنگهای صلیبی؛ ۶ ۹۰۰ 

جنبان» ۱۶۱ 

حنید بغدادی» بفل ۴ ۴۴ ۷۴ 
۷ ۱۳۵ ۲۰۷ ۰۲۲۰ ۰۳۲۴ 
۵۰٩ ۰۴۵۸ ۰۳۷۴ ۹‏ ۰۲ 
٩۲۷۱ ۷‏ 

جوء ۰۱۵۰ ۰۲۷۲ ۴۳۴۸ 

جواد؛ ۷۹۲ 

جوادی» خسن م۵ م۳۵ ۶۸۸ 

جوان ربانی ۳۴۶ ۱ 

جورج؛ استفان» ۷۳۹ 

جورجیا؛ م۵ ۸ ۷۸۱ 

جوز ۰ ۴۱۱ 

جوشش عشق, ۴۶۲ 

جر لامکان» ۲۹۴ 

0 

جو میلر سانفرانسیسکوبی ۷۸۳ 

جونز» سر ویلیام؛ ۷۸ ۰۶۷۹ 0۷۳۳ 
۴ ۷۴۹ ۰۷۵۰ ۸۷۵۲ ۸۷۵۷ 
۷۸۵ 

حوونال ۶۸۴ 

جوهر نامی از خادمان سلطان» ۳۶۹ 

جویای عالم معنا؛ ۳۵ 

حوی خردک: ۱۳۱ 

جوینی؛ ۳۷۸ 

حهات شش‌گانه, ۷ ۳۱۲ 

حهاد اصغ ۳۳ 


۸۶ 


حهاد اکیر ۳ ۵۱۸ 

حهان بقا؛ ۲۷۹ 

حهان همست و یست. ۴۷۴ 

حهمسه» ۳۴ 

جهنم ۳۳۵ 

جهود. ۵۱۶ 

جهودان» ۲۶۵ 

حجهیزیه ۳۷/۸ 

۰۵ ۰۴۴۳ ۰۲۵۶ ۰۶۲ ۶۱ حیحون.‎ 
٩۱۷ ۹ 


جیلی؛ عبدالکريم ۳۶ ۸۷۶ 


چاپخانه اختر استانبول» ۳۹۹ 

چاپخانه اگتاگون 7۴۲ 

چاپخانه دانشگاه تهران ۳۹۶ ٩۲۹‏ 

چاپخانه کمال استانبول ۴۰۶ 

چاتانوگا» ۸۷۷۴ ۸۵۳ 

جادر. ۴۷۵ ۴۷۶ 

چادر خیا لات؛ ۱۷۳ 

جار ماد ۴۵۸ 

چاسر جیوفری» ۶۷۹ ٩۴۲‏ 

چاه روزه ۸٩۹۷‏ 

چپ‌خان ۸۰ 

جپل هیل. ۷۷۴ 

۸٩۵ چچن»‎ 

چراغ ۵2۶ 

چرخ زدن. ۸۵۷۶ ۵۸۲ 

چرح زدن مولویان. 7۳۲ 

چرخزن. ۰۲۸۵ ۵۲۳ 

چرخ صفاء ۲۷۱ 

چرنداب؛ ۴ ۱۳۵ 

چجستربیستی» ۸۸5 

٩۰۴ جشت؛‎ 

جشتبه ۵۸۸ 

چشم بصیرت. ۴۹۹ 

چسم حان ۵۱۳ 

چشم سن ۰۱۰۷ ۴۵۸ 

چشم سن ۴۳۵۸ 

۳ عقل» ۱ ۵۵۳ 
عیان؛ ۳۸۰۱ 

ان ۳۸۱ 

۳ و جرخ ی ۳۳۲ 

چشمه بونوآس: ۲۵۶ ۲۵۷ 


مولاناء دیروز تا امروزء شرق تا غرب 


چشمه حیات؛ ۴۵۹ 


ایا حیوان» ۴۵ 


چشمه خورشید. ۴۵۶ 

چشمه خون. ۵۷۸ 

چشمه سوزن. ۴۷۳ 

چشم یقین» ۴۷۱ 

٩۱۷ چغانبان»‎ 

چکش. ۳۷۰ 

٩۲۸ جکمه‎ 

جلب؛ محمدی ۸۵۶۱ ۵۶۲ 
چلبی. آصف حالت» ۳۹۹ ۷۳۵ 
چلبی, ابربک ۸۵۳۵ ۸۵۵٩‏ ۵۶۰ 
چلبی؛ ارح. ۷۰۱ 

چلبی» اسماعیل ۵۶۱ 

چلبی؛ الیأس. 2۷۳ 


۳۱۹ ۰۳۱۰ ۹ 


چلبی؛ امیر عابد» ۴ ۲۲ ۰۳۳۲ 
۱ ۳۴ ۰۵۴۸ ۵۵۱ 

چلبی. امیرعادل ۳ ۰۵۱ ۵۵۲ 

چلبی» امیرعارف؛ ۰۴۴ ۳۳۲ 

جلبی؛ امیرعالم ۳ ۰۲۸۴ ۵۲۴ 
[(* 

جلبی؛ امیرعالم ثانی» ۹۳ 

تخل :ام عانا 2 ۵۶۵ 

چلبیان ۵20 

چلبی اول. ابوبکن ۵۶۰ 


چلبی اولوعارف» ۴۴ ۸۳ ۲۴۹ 


۰۳۲۲ ۳۲۰ ۳۱ ۴ ۰ 
۰۴۵۲ ۰۳۶۲ ۰۳۲٩ ۰۳۲۸ ۷ 
۵۳۹ ۸۵۳۸ ۰۸۵۳۴ ۵۲۲ ۶ 
۵۴۷ ۰۵۴۶ ۰۵۴۵ ۰۵۴۲ ۱ 
۵٩۹٩ ۰۵۵۱ ۰ 

جلبی؛ اولیا» ۸۵۶۷ ۵٩۲‏ 

چلبی؛ بوستان ۰ ۵۲۵ ۵۵٩‏ 
۵2۰ 

جلبی؛ بهاء‌الدین امیرعالم 9( 
۵0۵۱ 

چلبی بهاءالدین ولد. ۵۲۶ 0۵۶۴ 
۵۶۵ 

چلبی؛ پیرعادل» ۵2۷۵ 

سا ۵ 


جلبی؛ جلال‌الدین اولوعارف؛ ۳۱۰ 
۸ ۰۵۵ ۰۵۷۵ ۵۷۷ ۶۶ 
۸۴٩ ۸۳۲ ۸۳۱ ۶۶٩۹ ۷‏ 

چلبی؛ جلال‌الدین عارف فربدون 
٩ ۳۳ ۴ ۰‏ 


چلبی؛ جمال‌الدین ۲۵ ۵۵۸ 

جلبی: حاج محمد» فرزند اسماعیل 
چلبی» ۰۵۳۵ ۵۶۱ 

جلبی؛ حسام‌الدین واحد ۳ ۰۳۵۱ 
۸0 

جلبی؛ حسین» ۸۵۲۵ ۵۶۰ 

چلبی؛ خسرو؛ ۸۵۲۵ ۵۵۸ 

جلبی دوم ابوبکی ۵ ۵۶۱ 


جلبی دوم امیرعادل فرزند 
اولوعارف: 9 (۸ 
چلبی ‏ دوم امیرعالم» ‏ فرزند 


۵۵۱ ۸۵۲۴ ٩۳ امیرعارف‎ 

چلبی دوم بوستان» ۰۵۲۵ ۵۶۰ 
2۱ 

چلپی دوم (ثانی)» پیرعادل. ۳ 
۵ ۵۵۱ ۵0۵۸ 

چلبی دوم (ثانی). عارف؛ ۳ 2۲۵ 
۵0۵۱ 

چلبی دوم شمس 
عبدالواحد. ۵۲۳۶ 

چلبی دوم صدرالدین» فرزند 
همدم؛ ۵2۳۵ ۱ ۱ 

چلبی دوم. عبدالحليم؛ ۶۴ 

جلبی» دیوانه محمد. ۵۳۲۵ ۵۴۷ 
دادال ۸۵۵۶ ۸۵۷۳ ۷۱۳ 

چلبی. سعید همدم ۵۳۵ ۵۶۲ 

جلبی» سلیمان واحد ۵2۹ 

چلبی سوم عارف. ۵۳۵ ۵۶۰ 

جلبی. شمس الدین عابد. ۳۲۲ ۳۲۵ 

چلبی شمس‌الدین ولد مدرس۰ 
۳۶۵ 

چلبی» صدرالدین ۰۵۳۵ ۰۵۶۰ ۵۶۱ 

چلبی: صلاح الدین زاهد ۳ ۰۳۲۱۰ 


۵۴۸ ۱ 

چلبی؛ عارف ۰ ۳۲۵. ۰۳۳۲ 
۶ ۰ ۵۴۸ 

چلبی ۳ ۵۰ 9 ِ 
عبدالر حمان, ۵۳۵ 

چلبی؛ عبد الحلیم؛ فرزند 
عبدالو احد» 0( 


جلبی؛ عبدالو احد ۰ ۵۲۶ ۵۶۲ 

چلبی» فاروق همدم. ۶ ۶۶۷ 

چلبی فخرالدین فرزند همدم. 
۵۳۵ 

چلبی, فزخ همدم ۸۵۳۵ ۵۵۸ ۸۵۵۹ 


۶۷۰ ۰ 

چلبی؛ محمدباقر ۶ ۵۶٩‏ 

چلبی. محمل عارف 
عبدالرحمان؛ ۵۳۵ 

جلبی؛ » محم د صدرالدین» 0۶۳ 
همدم؛ 0( 

چلبی؛ مظفرالدین امیره 0( 

علم مع لین ام عاول 8۴1 

چلبی» مظفرالدین امیرعالی, ٩۳‏ 
۸ 

چلبی؛ واجد؛ ۴ ۲ ۵0۵ 

چجلبی: همدم سعید ۵2۲۰ 

چلبی؛ بعقوب» ۵۶۵ 

چلکرفسکی. ۷۳۵ 

چلّه ۸۵۲ ۳۰۲ ۵۹۵ 

چله‌نشینی» ۸ ۰۴۲۱ ۵۸۲ 

چنسر روزه ۴۷۴ 

چنگ. ۳۳۹ ۴۷۷ 


فرزند 


چنگ‌نواز ۴۱۲ 

۱۳۳۹ ۸۲ ۸۷۲ ۶۲ چنگیزخان.‎ 
٩۱۲ ۵۸ 

چنگی یوسف . دده یبن احمد 
المولری ۶۰۳ 


چوانگ تزو» ۷ ۷۹۴ 

چوپرا؛ دییک؛ ۶ ۰۷۹۵ ۰۷۹۶ ۷۹۷ 
۸٩۹۵ ۸۴۹ ۸۳۸ ۷‏ 

چون بود شه سوار و بنده سوار ۹۳ 

جون نبات از بهار زنده شدند. ۱۶۸ 

چه خواهم شدن از این ماتم ۰۳ ۳۰ 

چیتیک؛ ویلیام؛ ۲۱ ۷۶۶ ۰۳۸۲ 
۷ ۶۷۲ ۰۷۲۶ ۰۷۳۱ ۷۸۹ 
۸٩۹۲ ۸۶۰ ۰۸۰۴ ۷۹ ۵‏ 

٩۱۲ ۱۱ ۰۴۹۱ ۷۹ ۶۱ چین.‎ 

جننبان» چینیها؛ ۳۸۷ ۱۷۴۴ 


‌ 

حاج معصوم علیشاه؛ ۵2۷ 
حاجی بکتاش: ۷ ۰۴۳۸ ۲۵۸۵ 
حاجی بکتاش ولی؛ ۴ ٩۰۷‏ 
حاجی ملاهادی سبزواری ۹۳۸ 
حادت, ۰۳۵ ۲۶۳ 

حادثات. ۰۱۱۳ ۵۱۵ 

حارث محاسبی: ۳ ٩۰۲‏ 
حارثه انصاری خزرجی» ۳۸۱ 
عافد اترنی اصتوای ۳۸۵ 
حافط 0 ۹۳۱ 


نمایه نامها و موضوعات 


حافظان قرآن ۳۳۷ 
حافظ م۴ ۲ ۰۱۱۱ ۰۲۹۴ ۴۰۲ 


۵۸۸ ۸۵۸۷ ۰۵۵۷ ۰۳۲۶ ۰ 
۶۲۲ ۶۱۵ ۶۰۱۸ ۰۶۰۲ ۹ 
۶۷۹ ۶۱۷۷ ۶۶۴ ۶۵۴ ۳ 
۷۳۳ ۷۳۲۰ ۷۲۸ ۷۱۵ ۳ 
۷۴۲ ۷۳۷ ۷/۳۶ ۰۷/۳۵ ۴ 
۷۵۲ ۰۷۵۱ ۰۷۵۰ ۰۷۴۹ ۳ 
۷۸۳ ۸۷۱۷/۷ ۰۷۷۲ ۷۶۲ ۶ 
#۸۴۰ ۸۳۷ ۸۱۵ ۸۰ ۸ 

۸۵۴ ۸۴ ۲ 


حافظ قانع قره‌چه ۸۳۱ 

حافظ کربلابی حسین تبریزی» ۱۸۳ 

حافظ نصی ۸۸٩‏ 

حاکم؛ ۵۸۱ 

۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۰۲۱۹٩ ۰۲۱۸ ۰۲۱۲ حال.‎ 
۴۰۸ ۰۴۰۷ ۰۲۹۵ ۸ 

حالات؛ ۲۸۶ 

حالات عارفانه. ۳۵۱ 

۲۲۷ ۰۲۱۳ ۰۱۹٩ حالت؛‎ 

حالت افندی, ۵٩۶‏ 

حالی؛ ۶۱۵ 
ثری» هادی» ۴۳۹۰ 

حبه زر ۴۶۵ 

حبیب عجمی» ۴ ٩۰۱‏ 

حبیبی » عبدالحی» ۶۶ 

۲۰۸ ۰۲۴۰ ۰۱۵۴ ۰۸ ۲ حج؛‎ 
۸٩۶ ۵ ۷ ۷ 6 ۳ 

حجات نس ۴۹۹ 

٩۲۸ ۸۰۰ ۰۳۴۸ ۸۶ ححاز.‎ 

حجت قاطع ۱۹۶ 

تمتع. ۸۹ 
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حجره خورشیده وف 

حجره فتوت» ۱۷۳ 

حج عمره. ۸٩‏ 

حج کامل؛ ۸۹ 

حدء ۴۲۹ 

حل جهان» ۷۹ 

۳۵۸ ۰۳۱۲ ۰۱۵٩ ۰۱۲۲ ۰۱۸ حدبث»‎ 
۰۴۹۰ ۴۰۹ ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۹ 
۷۱۵ ۶۹۵ ۵۹۸ ۳۲ ۲ 

حد بت پیمیر ۳۰ 

حد بت دلگشاء ۴۴۱ 

حدبث دوست. ۴۰۹ 

حرام؛ ۸ ۴۲۹ 

حرص: ۳( ۵ 0 


۸۷ 


01 

حرف فانی ۴۳۶۰ 

حرفهای ظاه ۳ ۴۶۰ 

حرکت جوهری» ۶۱۹ 

حرم حان ۴۶۲ 

حرم مطهر حضرت رضا (ع) ۳۷ 

حروفی» 27( 

حرو فیه ۵ا۵ا۵؛ ۰۵۵۶ ۵۵۷ 

حریفان صبوحی ۲۷۱ 

حریم حرم» ۴۶۶ 

حزب کمونیست, ۶۲۱ 

حزب مسلم لیگ ۶۰۸ 

حسام؛ ۳۹ ۱ 

حسام الحق والدین؛ ۳۳ 

۰۱۶۷ ۶ حسام‌الدین جلبی‎ 
۲۸۱ ۰۲۶۰ ۰۲۵۲ ۲۳۴ ۸۸ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۴ ۰۲۸۲ ۲ 
۰۲۹۵ ۰۲٩۹۴ ۰۲٩۱ ۰۲۸۸ ۷ 
۲+۰۲ ۳۰۱ ۲۰۰ ۲۹۸ ۷ 
۱۳۱۱ ۲۰۸ ۰۳۰۷ ۳۰۵ ۲۳ 
۰۳۴۳ ۳۲۵ ۰۳۲۲ ۰۳۱۸ ۷ 
۳۷۰ ۰۳۶۸ ۰۳۶۴ ۰۳۶۱ ۶ 
۴۳۷ ۴۲۰ ۴۰۰ ۳۹۲ ۲ 
4۵ ۲۵ ۵۲۴ ۰۵۲۳ ۰۵۰٩ ۴ 
۵۲۹ ۰۵۲۷ ۵۲۴ ۰۵۲ ۰ ۶ 
4۵۷۶ ۵۴۸ ۰۵۴۵ ۵۴۱ ۰ 
٩۳۶ ۸۲۶ ,۳۴۶ ٩۳ ۲ 

حسام‌الدین بسن ۳۹۳ 

حسام الدین حسین؛ ۰۱۷۹ ۵۲۶ 

حسام‌الدین سلطان واحد» ۵۴۸ 

حسام‌الدین قونیری» ۳۴۸ 

حسام‌الدین ولد آینه‌دار قونوی» ۳۲۸ 

حشان بن ابت. ۰۲۳۰ ٩۲۱‏ 

حش جان ۵۰۰ 

حخسل انشتین: ۳۵۹ 

۳ 

حسن افندی» سیخ تکیه مولوی؛ 
02۷۰ 

حسن بابای وزیر ۸۵۷ 

حسن بصری؛» ۵ ۲ ٩۰۱‏ 

حسن بلغاری» ۱۸۵ 

حسن بن الحسن 
المولوی» ۴۰۴ 

حسن‌پاشا ۵02۳۱ 

حسی شلد ۶۵۴ 

حسن صاح؛ ٩۰۰۱‏ 

حسن عالی یوجل» ۳۹۹ 


(حسین ؟) 


٩۸۸ 


حسن فهمی دده. ۳۹۳ 

خسن کرامت؛ ۳۲۶ 

حسن و یوسف‌بیگ ۸۵۵ 

یا ۲۵۷ 

حسیبه مازی اوغلو. ۶۰۲ 

حسین بن عثمان المولوی؛ ۳۹۳ 

حسین بن منصور بیضاری, ٩۰۲‏ 

حسین پاشا او خریلی؛ ۶۰۲ 

حسین» پر فاص ابراهیم, ۷۱ 

حسین توپ؛ ۵۶۵ ۶۶۷ ۸۳۱ ٩۴۱‏ 

حسین جلایر. ٩۱٩‏ 

حسین خطیبی (پدر بهاءالدین) ۶ 
٩۱۶ :۳۳۲ ۰۵٩ ۷‏ 

حسین فخرالدین ددی ۳۱۹ 

حسین كربلايي؛ ۳ ۵2۴۸ 

حسین لطفی تا .۰ 

حشاشین» ۱۹ 

حشر ۴۵۲ 

ختری محمدامین ۱۸۴ 

حشیش» ۰۲۰۰ ۴۲۳ 

حصار بن عنمان» ۴۰۵ 

حضرت الوهیت؛ ۱۳۴ 

حضرت رسالت (ص )۰ ۳۳۶۴ 

حضصرت عنابت‌خان 42۵ 

حضور خداوند» ۲۲۳ ۱۶ 

حضور دل» ۸۹۴ ۵. "۹*۱ 

حضورنوان ۸۳۵ ۸۳۶ 

فده امام ابومنصور, ٩۲۰ ٩۰۵‏ 

حقایق» ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۰۲۹۵ ۳۲۶ 

حقایق آسمانی؛ ۷۳۱ 

حقایق اسرار؛ ۱٩۳‏ 

حقایق روحانی: ۳۹۷ 

حقایق عرفانی» ۷۸ ۳۲۵ 

حقی» ۵۶۸ 

حقیقت باطنی: ۵۰۵ 

حقیفت؛ م۱۶ ۰۲۱۶ 2۱۴ ۰۸۹۵ 
٩۲۱ ۸‏ 

حقبقت متابعت» ۲۰۹ 

حقیقت معرفت. ۱۹۸ 

حقیفت معنی م۲۱ 

حقبقت بافتگان ۹۰۸ 

حکایات و موضوعات صوفیانه. 
۶۷۱ 

حکم الهی؛ ۱۱۴ 

سکمت؛ ۵۰ ۱۹۰ ۲۲۴ ۲۳۰ 

حکمت این عربی» ۳ ۶۴ ۶۸٩‏ 


حکمت اسلامی» ۹۳۸ 

حکمت اشرای؛ ۹۳۸ 

حکمت اشراق و مشاء. ٩۳۸‏ 

حکمت الهی؛ ۹ ۶۸۴ ۷۲۷ 

حکمت جاردان ۸۰۰ 

حکمت حاویدان. ۶۴۶ 

سکمت دینی: ۳۹۶ 

حکمت فرج؛ ۳۳ 

حکمت متعالیه ۳۰ 

حکمت با طب بونان؛ ۴۹۶ 

حکمت یونان» ۱۳۳ 

حکم حال. ۴۹۷ 

حکم قضاء ۴۷۱ 

حکومت اتاتورک؛ ۶۸٩۹‏ 

حکومت آناطولی: ۱۰۴ 

حکومت ایوبیان: ۸۸ 

حکومت ترکیه, ۴ ۶۱۶ 

حکومت تزاری» ۸۱۵ 

حکومت جمهوری اسلامی ایران؛ 
۶۵ 

حکومت جمهوری ترکیه. ۵۸۳ 

حکومت سلجوقیان» 9 

حکومت عباسی ۸۷ 

حکومت عثمانی» ۰۵ ۵۵۸ ۵۶۱؛ 
۸ 

حکومت عرفان‌زدای ترکیه, م۲۳ 

حکومت‌مداران ۰۳۷۲ ۰۳۸۳ ۳۸۷ 

حلاج؛ منصوره ۴ ۰۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ 


#۴۶ ۸۵۱۶ ۰۳۰۸ ۲۰۷ ۶ 
(۴۵ ۰ 

۰۱۰۱ ۷ ۰۶ ۸۷ ۴۰ ۷ حلت؛‎ 
۶ ۳ ۳ ۲ ۲۲۳ 
۰۱۹۳ ۰۱۴٩ ۰۱۴۸ ۰۱۴۶ ۵ 
۰۲۴۲ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۴ 
۵۵ا۵؛‎ ۰۳۹۰۱ ۳۶۲ ۰۳۵۸ ۳ 
۰۵٩۲ ۰۵۷۲ ۰۵۶٩ ۰۵۶۸ ۶۵ 
٩ ۲۳ 4۱۹ ٩۰۰ ۰۸۷ ۸ 

حلق موی ۳۲۶ 

حلوا ۳۷۸ 

حماسه‌سرایان ۴۳۳ 

حماه ۵۷۲ 

حمداله مستوفی؛ ۰۴۰ ۰۳۴۳ ۳۶۳ 
۹۰۵ 

حمزوی» 2۶ 


حمزه‌الذ ین ۶ ۸۴۹۷ 
حمص : ۵۶۶ ۵۶۸ ۵۱۷/۲ ۲۳ ٩‏ 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


حنات خاتون قیصریه. ۱۵۳ 

٩۱۸ ۲ حنبلی»‎ 

حنبلیها: ۴۰۸ ۸۷۸ 

حنبلیهای دمشق ۸۸ 

حنقی» ۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۵۷ ۶۰ 
۷ ۸۷۷ ۰۱۲۲ ۰۱۴۳ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ 
۰ ۸+2۲ 

حنقبان. ۸۷ ۰۱۴۷ ۰۱۸۲ ۰۲۱۳ ۴۹۳ 

حنشیان خراسان؛ ۳۴ 


حنفیان سوریه و دمشق. ۳۴ 


"حوا. ۲۷۷ 


حوادث ماوراءالطبیعی؛ ۳۳۹ 

حورالعین» ۰۴۴۴ ۴۴۵ 

حوزه غلمیه مشهد. ۷۱۸ 

حوض عرس؛ ۵۲۹ 

٩۴۰ ۳۴ : حی‎ 

حید راباد؛ :۶ 

صد ری علیر ضاء ۷۴ 

حیدریه. ۵۴۹ 

حیران امیرجیء خلیفه براق بابا؛ 
2( 

حیرت: ۳۶۸ 


ف 


0 

خاتمی. محمد ۶۲۳ ۰۸۳۹ 

خاخامها؛ ۳۷۹ 

خارکف, ۶۴۰ 

خاص و عامش مرید و بنده شدند» 
۱۶۸ 

۷۶٩ ۰۴۳۱۲ ۰۲۶۲ ۵ خاقانی»‎ 
۸۳۵ ۵ 

خای دژم ۴۳۵۷ 

خاکسار عشق. ۴۹۷ 

رده طاعت: ۴۹۷ 

خال‌کوبی: ۳۷۸ 

خاموشان» ۵2۷۳ 

خاموش خانه؛ ۳۵« 

خان‌بالغ (خان‌بالیغ), ٩۱۲‏ 

خان برنج فروشان» ۳۰۵ 

خاندان مولائاء ۷۱۴ 

خاندان ولد ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۰۱۷۸ ۰۳۳۸ 
۳۴۰ ۴۴ ۲۴۵ ۲۵۷ 
٩ ۲ ۱‏ ۰۵۲۶ ۵۴۰ 

خان شکرریزان؛ ۳۹۰ 

خان شکرفروشان» ۳۰۵ 

خانقاه. ۲۵ 


خانقاه بشیکطاش» ۵۹۴ ۵۹۶ 

خانقاه بکتاشیان, ۵۵۵ 

خانتاه ضیاءالدین ۲۸۵ 

خانقاه ضیاء وزین ۳۷۲ 

خانقاه غلطه. ۵۷۶ 

خانقاه قرامان ۵2۷ 

خانقاه کوله‌قاپوسی: ۵۷۳ 

خانقاه مولویان قونیه. ۳۲۷ 

خانقاههای مولویان» 2۷۶ 

خان ملک ساسانی؛ ۷ 2 
۳۶ 

خانواده ولد ۸۷۷ ۸۱ ۸۵ ۸۶ ۸۷ 
۰٩ ۸۶ ۸۳ ۲ ۸۵ ۸‏ ۰۱۰۲ 
۰ ۲ ۱۶۲ 

خانه پرنقش و خیال» ۴۶۸ 

خانه خداء ۴۷۹ 

خانه عشق. ۴۶۵ 

حانه کعبه؛ ۵2۷۸ 

خانه ناهید. ۴۴۷ 

خاور ایران. ۱۵۸ 

خاورشناسان بریتانی؛ ۶۸۶ 

خاورمیانه ۳ ۰ ۰۶۷۷ ۷۰۰ 

خاور نزدیک: ۶۳۸ ۸۷۲۹ ۷۳۶ 

خاوند حلال‌الدین نومسلمان» ۳۴۳۸ 

تخیر روزه. ۴۷۵ 

٩۱۱ ۸۷۹ ختای:‎ 

ختل, ۶۲ 

۵٩ ختنیها.‎ 

٩۱٩ خحند.‎ 

خداداد مولری قونوی ۱۰۹ 

خدادان ۱۶۳ 

خداسان ۱۶۳ 

خداصفت. ۴۵۹ 

خدانمایی ۴۳۳۴ 

خداوردی ابرصفین» ۵7۸ 

خداوند خاتون ۱۰۴ 

خد یو جم حسین ۰ 

۵۱۲ ٩ ۲ خره‎ 

۰۴۸۲ ۰۴۲٩ ۰۴۲۸ ۰ خرابات:‎ 
۳۸۹۳ 

خراسان» م۰ ‌ٍَِ ۵ ۰۳۷ ۰۳۹ 
۸۵٩ ۰۵۷ ۰۵۴ ۷‏ ۶۲ ۶۷ ۷۱ 
۲ ۷۴ ۰۸۷۵ ۸۷۷ ۰۷۹ ۸۱ ۸۲ 
۳ ۴ ۸۸ ۸ ۶ ۷ ۰۱۰۳ 
۴ ۷ 6 2۳2۳ 
۰ ۳ ۳۳۲ ۰۳۳۲۷ ۰۳۴۴ 
۵ ۰۳۴۷ ۰۳۴۹ ۳۶۱ ۰۴۲۱ 


نمایه نامها و موضوعات 


۸۴۱ ۸۷۱۹ ۰۷۱۰ ۴۳۹ ۷ 
۰٩۹ ۸۰۷ ۰۶ ۰۵ ۰ 
٩ ۱۷ ۲۳ 

خربزه. ۰۲۰۹ ۲۱۰ 

خربطی: ۴۸۸ 

خر بند ۵ ۴۵۶ 

خر جرد ۸۶ 

خر جرد جام؛ ۹۷ 

خرخانه ۴۸۸ 

خرد جاویدان. ۶۵۶ ۶۶۱ ۶۶۷ 

خرد کاف ۴۵۵ ۱ 

خردگی؛ ۱۸۷ 

خرطوم؛ ۳۳۵ 

خرق. ۴۲۳ 


خرقه ۲۰۳ ۵۷۶ ۳۵ع ۳۶ ٩۳۰‏ 


خحرقه درویشی» ۳۹ 

خرقه ژنگاه ۳۷۰ 

خرقه شمس» ۱۷۹ 

خرقه صحبت؛ ۱۷۹ ۲۰۲ 

خرقه صوفی. ۱۶۲ 

خر قه ( کسوه)؛ وه 

خرگاه روزه. ۸٩۹۷‏ 

خرمشاهی. بهاءالدین ۷ ۰۷ 
٩ ۴۳ 4۳۹ ۳ ۲۲‏ 

خرمنگاه روزه ۸٩۷‏ 

خره؛ و 

خن ۶۲ 

خزاعی: ساراء ٩۳۵‏ 

خسرو دین» ۸04٩‏ 

خشناش ۳۲ 

خض. ۴۵ ۰۴۶ ۰۴۳۷ ۰۱۴۷ ۰۳۲۴ 
۹ ۴۴۳ ۵۰۷ ۶۴۴ ۶۷۰ 
۷« 


: خحضرپاشاء ۳۹۰ 


خضر (ع): ۵۰ ۰۲۷ ۳۷ 

خطایت؛ ۵ ۰۳۴۸ ۰۳۵۷ ۳۵۸ 
۴۳۳ 

٩۱۰ ۴۹۳ ۰۱۷۰ خطبه»‎ 

خط ثلث. ۲۹۸ 

خط کرفی؛ ۳۹۴ 

خحطه بلخ ۶۸ 

خطیت؛ ۶ ۷۰ ۰۲۷۱ ۳۵۸ ۲۶۰ 
۲( ۷۷ ۱ 

۴٩۱ ۰۴۳۴ خطیان؛‎ 

خطیبی حسین» ۸٩۱‏ 

حلاص ارواح» ۳۴ 

خحلاصه عم ۳۲۳ 


۹۸۹ 


۲۹٩ خحلافت»‎ 

خلافت دنیوی؛ ۲۹۰ 

خلافت عباسی +۹ 

خلافت عباسیان ۰۲۸۸ ۳۶۲ ۴۰۰ 

خحلافت عثمانی ۳۶۲ 

خلاق بی‌جهات؛ ۴۵۹ 

٩۴۵ ۰۲۲۷ خلسه:‎ 

خلعت لطف ابید ۱۳۸ 

خلفای عباسی: ۲ ۸۴ 

خلفاء راشدین ۳۳۷ 

٩۳۴ خلق.‎ 

خلتان» ۵۴ 

خلق را دستیگر نیست جز او ۳۰۴ 

خلوت؛ ۰ ۲ ۲ 2 
۲ ۰۲۰۶ ۲۶۸ ۵۵۲ 

خلوت‌گزینی» ۳ ۴۳۳۱ 

خلرت‌نشینی» ۸ 6۰ ۳۰۲ 

خلوتی: ۶ ۶۶۸۵ 

خلو تیه ۰ ۵۶۶ ۵۶۷ ۶۶۲ ۸۲۴ 

خلوصی: محمد. ۳۸۵ 

خلیجح سانفرانسیسکو ۶۶۲ ۶۶۵ 
اف 

خلیج فارس؛ ۷۴ 

خلیفتگی: ۵ ۰۳۰۷ ۳۰۸ 


خلیفه. ۱۷۷ ۵۸۴ 

خلیفه المُستعصم» ۲۸۹ 

خلیفه المهتدی» ۲۳ 

خلسفه عبدالحکيم, ۳۹۰ 

خلقه ناصر ۹۸ 

خلیل ۰ ۸۴۷ 

خلیل پاشاه ۵٩۲‏ 

خلیل جیران: ۷۶۳ 

خلیل چین؛ ۷۳ 

خلیلی؛ خلیل ال ۶2:۶ 

خلیلی» ناد م ۳۶ ۲« ۳ /۰۴ ۸۷۰ 
۵ ۵ ۸۶۰ ۸۳ 

خم بلی؛ ۴۳۳۰ 

خم ۴۳۱ 

خم صفاء ۵0۱۴ 


خمینی» آیت ال روح‌اله» ۸۸۸ ۶۲۳ 
خنجر روزه» ۴۷۵ 

خنیا کُران» ۴۱۴ 

خواجگی» ۱۰۷ 

خواجوی کرمانی: اکراه 

خواجه ابوالوفا خوارزمی؛ ۵۹٩‏ 
خواجه ایتب؛ ۶۰.۱ 


۹۹. 


خواجه توپ‌باش, ۳۷۸ 

خواجه چرخ» ۴۳۶۵ 

خواجه شرف‌الدین 
سمرقندی» ۳۳۹ 

خواجه عبدالرحین اژآبادی» ۱۸۴ 

خواجه عبداله انصاری» ۱ ۳۴۶۳ 
٩۱۷ ۰ ۳‏ 

خو اجه عنمان هارون ۰۴ 

خواجه ع. عرفانی؛ ۶۱۰ 

خواجه علاءالدین عطان ۴« 

خواجه قطب‌الدین مودوده ۴« 

خواجه محمد بن آبی احمد؛ ۰۴ 

خواحه محمد پارساء ۹۴ 

خواسجه نصیرالدین طوسی: 2:2 
۰ ۶۱۹ 

خواجه نظام‌الملک طوسی» 2۷ 
۴ ۳ +( 
۹۱۷ 

خواجه یوسف‌ین محمد بن سمعان 
۰۴ 

خوارزم؛ ۰ ۷۲ ۷۷ ۰۰ ۰۴ 
۵« ۷۹۱۰۵ 

۲ ۸۷۲ ۸۷۱ ۶۶ ۰۲۴ خوارزمشاه‎ 
۸۳ ۵۸۲ ۵۸۱ ۸۷٩ ۷۷ ۷۶ ۷۵ 
۴۶-۵ ۳ (/ (۳ (۵ ۵ 
٩۱۳ ۰۰۰ ۰۴۱۹ ۳۷۸ ۱ 

خوارزمشاه علاء‌الاین محمد بن 
تکش: ۸۰ 

خوارزمشاهیان ۷۹ 

خوانساری» میرزا محمدیاقن 5 

خوان‌سالار فقر محمدی: م۳۳ 

خوانندگان کتابهای عصر جدید. 
۶:۷۱ 

خودشناسی: ۷ ۶۱۹ 

خودی؛ ۰۲۲۶ ۰۲۶۲ ۳۲۳ 

خورشید: ۲۹۷ 

خوشی‌بالا؛ ۳۵۶ 

خوش‌حالان» ۳۶۳ 

خوش دمدمه ۵۰۲ 


لالای 


خوش زبان» ۳۷۲ 

خوش‌نویس احمد. ۱۸۰ 

خوشی جم) ۳۶۶ 

خون» ۹۳۰ 

خون جگ ۴۶۰ 

خون‌چکان ۲۸۱ 

خوهای نفسانی» ۵۰ 

خوی» ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۸۸۱ 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


خیابان جامعالایوبی ۱۳۴ 

خیابان سئوفیه قاهره؛ اه 

خیام؛ ۴ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۶۴ ۷۰۲ 
۴ ۳ ۷۴ ۷۵۱ ۷۵۷ 
۰ ۷۶۱ ۸۷۶۲ ۷۸۰ ۸۸۴ 
۹ ۲۲ ۸۱۵ ۸۴۸ 

خیبره ۴۶ 

خیر نشاج, ۱۹۴ 

خیری بیک. ۵۹۷ 

خیل دل. ۲۸۶ 

خیمیز» ۷۷۰ 

٩۳۲ ۰۴۷۵ خیمه.‎ 


۵ 


۸۸٩ داتودی»‎ 

داداء ۱۸۴ ۱ 

دارا شکوه؛ محمد. ٩۳۹‏ 

دارالااسلام ۳۳۲ 

دارالاسلامیه, ۵0۹۰ 

٩۲۳ دارالاماره,‎ 

دارالامان, ۴۵۴ 

دارالحدیث» ۰۲۶ ۰۱۲۲ ۸۷۸ 

دارالحق ۶۱۵ 

٩۲۳ ۳۳۶ دارالخلافه:‎ 

٩ ۲۳ ۰۲۵۱۷ دارالسماده.‎ 

دارالشنه ۱۳۲۲ 

دارالعشاق» ۵۲۵ 

دارالفنون ۸۷۹ 

دارالکتاب العربی» ۸۸۵ 

دارالکتب العلمیه ۸۸۰ 

۶۰۴ ۸۵٩۸ ۵ ۷ دارالمثنوی‎ 

دارسی مارتین» ۶۶۷ 

دار صادن ۸۷۹ 

٩۳۸ داروین‎ 

داستان هجران م۳۳ 

داس, رام ۶۶۱ ۶۶۷ 

داکتورو ال ۶۲۱ 

دالابی لاماء ۷۹۹ 

دام دل خمان ۴۶۷ 

دام سحن؛ و(« 

دامن پرچین ۶.۶ 

دائ: ۰۲۳۴ ۵۸۱ 

دانای راز ۵۳۰ 

۰٩ ۵۰۴ ۴۲۳۹ ۰۴۱۳ ۷ دانته,‎ 
۷۶۶ ۷۶۵ ۶۵ 

دان, حان ۸۹۴ ٩۴۳‏ 


دانش حسین ۲۸۷ 


دانشل رسمی ظاهر ۱۸۴ 

دانش‌طلبان حنفی؛ ۳۵ 

دانش فق ۵.۰ 

دانش کتابي ۳۷۶ 

دانشکده آموزش و پرورش بنک 
استریت؛ ۸۱۳ 

دانشکده ادبیات مشهد. ٩۲۶‏ 

دانشکده حقوق دانشگاه تهران؛ ۹۳۸ 


دانشکده فیلم‌سازی دانشگاه 
کالیفرنیا, ۶۲۴ 

دانشکده مورسیفی دانشگاه 
واشنگتن ۸۲۴ 


دانشگاه آکسفورد: بان م۶ ۶۷۸ 
دانشگاه انکارا؛ !۷ 

دانشگاه آبووا؛ ۶۲۱ 

دانشگاه ارلانگن. ۷۳۷ 

دانشگاه اه ازمی ۸۵۳ 

دانشگاه استانبول» ۷۱۴ 

دانشگاه الازهر ۷۰۴ 

دانشگاه الزهرا, ٩۰۲‏ 

دانشگاه الهآیاد هند, ۶۵۰ 

دانشگاه اموری» م۱۹ ع۵آ م۵ ۱ 


۶۴۷ ۶ 

دانشگاه ایالتی لوئیس اند کلارک» 

۳۵ 

دانشگاه ایالتی میشیگان؛ م۲۸ 

دانشگاه ابالتی نیویورک» ۸۱۳ 

دانشگاه برسلو ۷۲۷ 

دانشگاه برکلی: ۶۸۹۸ 

دانشگاه برلین» ۷۳۷ 

دانشگاه بیروت: ۷۱۷ 

دانشگاه پارسی: ۸۷۰۳ ۷۰۴ 

دانشگاه پاریس هفت» ۶۵۱ 

دانشگاه پرینستون: ۱۹2۰۳ 

دانشگاه پنجاب؛ ۶۹۱ 

دانشگاه پنجابی پاتیا لا؛ ۶۳ 

دانشگاه تگزاسء ۶۴۵ 

دانشگاه تورنتو» ۳۵۶ 

دانشگاه نورین؛ ۹7 

دانشگاه تهران ۳۱۲ ۶۱۵ ۶۲۲ 
۰ ۸۷۵ 

دانشگاه جورجیا؛ م۶ ۴ ۱۷۱۷۷ 

دانشگاه دمشق؛ ۷۲۱ 

دانشگاه سلجوق ترکیه, م۳۶ 

دانشگاه سلجوق فونیه. ۰۲۵۲ ۷۱۳ 

دانشگاه سنت‌پترسبورگ» م۳۶ 

دانشگاه سنت‌لوئیس» ۱۳ 


دانشگاه سورین فرانسه. ۷۰۰ 

دانشگاه سیتی یونیورسیتی نیو بورک؛ 
۷۷۵ 

دانشگاه شیکاگی ۲۵۸ م۳۵ م۳۶ 
۱ ۶۲۳ ۷۵۳ 

دانشگاه عین‌الشمس قاهره ۷۰۴ 

دانشگاه قاهره, ۷۱۷ 

دانشگاه کارولینای جنوبی» ۷۲۹ 

دانشگاه کارولینای شمالی ۵« 
۳ ۱۷/۷۴ 

دانشگاه کاگاوا. ۶۵۰ 

دانشگاه کالیفرنیا» ۰۷۲۵ ۸۲۶ ۷۶۹ 
۴ ۷۸۷ ۸۲۸ 

دانشگاه کلکته, ۶۱۴ 

دانشگاه کلمبیا؛ ۶۵ ۶۸۸ ۷۵۴ 

دانشگاه کلن؛ ۷۳۹ 

دانشگاه کمبریج. ۲ ۴۰۶ ۶۱۷۷ 
۶۷۸ ۶۸۰ ۷۹۵ 

دانشگاه کومازاوء ۶۵۰ 

دانشگاه لندن. ۸۶ع ۷۴۶ 

دانشگاه لوبیزیانای جنوب غربی؛ 
۸۱۲ 

دانشگاه لیدز انگلستان؛ م۲۵ 

دانشگاه لیدن, ۳۹۳ . . 

دانشگاه ماساچوست آمریکاء ۶۲۵ 

دانشگاه مریلند. ۸۳۴ 

دانشگاه مک‌گیل کانادا؛ ۷۵ 

ناه نیویورک» ۸۷ 

دانشگاه واشنگتن ۸۲۴ 

دانشگاه هاروارد. م۳۵ ۷۸۸ 

دانشگاه هایدلبرگ» ۶۹۰ 

داننیگاه بوتاه ۳ 

دانشگاه بیل؛ 7.۷« 

دانشیان مسلمان ۳۲ 


دانکن؛ رابرت ادوارد ۷۶۵ ۷۶۶ 


۷۷ ۷۷۰ بل ٩۴۴‏ 
دانکولف. رابرت؛ م۳۷ 
دانه انسان» ۲۹۴ 
دانه شهوت. ۱۷۲ 
داوود. ۴۸۱ ٩۳۳‏ 
داوودشاه ۱ ۲ ۱۰۳ 
داوود طابی ۴ ٩۰۱‏ 
داوود (ع) ۷ ۰۲۴۶ ۰۴۸۰ ۵۰٩‏ 
دایره ۸۴۰ 
دایره حو اس جسمانی ۵۳۰ 
دایره زنکن ۸۳۰ 


دایره صور ۵۱۸ 


نمایه نامها و موضوعات 


دایره ولابت. ۱۴۰ 
دایرن» الکساندریاه ۳۴ 
دیابان» ۴۲۵ 

دباشی حمید ۷۲۶ 
دبّاغ حسین, ۶۲۲ 

دبیر ستان بیلور» ۸۵۳ 
دجله ۸۵ ٩۱۴ ۱٩۹۴‏ 
دده ۰۱۸۴ ۵۸۴ 

در اسرار؛ ۳۴۷ 

در اندیشه ۴۸۴ 
دراویش بکتاشیه ۲۵۴ 
درابدن. حان: ۷۸۴ ۷۸۵ 
درباریان عثمانی: ۵٩۴‏ 


دزبلو, بارتلمی ۶:۷۷ 


درد اشتباق عارفانه. ۴۳۷ 


درد بی‌دوا ۴۴۶ 

در روزه ۰۴۷۴ ۴۷۶ 
درژاوین ولادیمین ۸۷ 
در سن ۱۷۴ 


۱ درس فقه .۹ 


در شهوان ۴۵۸ 

درفشان» ۴۳۷۰ 

درگاه براقیه, ۵۴۶ 

درگاه مولانا: ۵۳۶ ۵۶۰ 

در گفتن» ۳۷۶ 

دروازه انطاکیه, ۱۴۶ ۸۷۹ 

دروازه شرفی» ۲۵۶ 

درویش ۰۳۱ ۰۲۶۵ ۰۵۸۴ ۸۷۷۵ ۷۷۶ 

۳۵۰ ۰۲۵۴ ۲۰۳ ۱۸۹ درویشان:‎ 
٩۰۳ ۶۰۲ ۸ 

درویشان ایرانی» زو 

درویشان جلرتی. ۵۹۲ 


درویشان چرخزن (درویشان 
چرخان دروبشان چرخند ه): 
م۳ ۳ ۵ ۸۵۷۱ ۶۳۳ 
۶۵٩ ۶۳۷ ۲۵‏ ۶۶۱ ۶۲ 
۶٩۹۷ ۶۷۴ ۰۶۷۳ ۶۶٩ ۳‏ 
٩‏ ۸۲۱ ۸۲۶ ۵۸۳۱ ۸۳۳ 


۸۵۵ ۴۹ ۸ ۴ 

تزیشان رقاعین :2۴ 

درویشان رقصنده ۸۵۶ 

دروبشان سیاح ۷ ۵۴۷ 

درویشان مولوی ۶۷۳ ۷۰۱۳ ۷۰۹ 
۰ ۳ ۸۳۴ ۸۵۸ 

درویشان مولویه ۷ ۲۷۰ ۰۲۶۴ 
۵ ۲ ۵۲ ۲ ۷۹ 


درویشان هیاهوگر رفاعی. ۶۳۳ 


۹۱ 


درویش جذبی مولوی» ۱۲۷ 

درویش: خشابان ۸۹ 

درویش خلیل سناأبی» ۳۳۹ 

درویش عثمان بن الحاجی عمر 
۴۰۵ 

درویش» م ۳۹۷ 

درویش محمود مشنوی‌خوان ۳۲۹ 

درویش‌نوازی, ۳۶۴ 

دریابادی» عبدالمجید. ۶۱٩‏ 

دریاچه آرال ٩:٩‏ 

دریاچه وان ۵۴۴ 

دربای آزوف ٩۱۴‏ 

دریای باصفاء ۴۵۹ 

دربای حان. ۰۲۷۶ ۴۵۱ 

دریای خزر ۸۷۷ ٩۱٩‏ 

دریای خیال ۴۱۰ 

دریای دل» ۴۵۱ 

دربای سیاه. ۰۱۰۲ ۸۵۹۷ ٩۱۴‏ 

دریای عشق. ۵۷۸ 

دریای قفقاز» ٩۱۰‏ 

در تیم ۳۰۵ 

دریفوس. ۶۳۸ 

دستان و2( 

دسّت‌افشانی ۴۰۹ 

دست رضاء ۳۷۴ 

دستگاه افشاری ۸۴۴ 

دستگاه سه گاه ۸۴۴ 

دستگاه شور ۸۴۵ 

دستگاه نوا ۸۱۱ 

دست وسوسه نفس» ۳۳۷ 

دسته گل» 291 

دشت قبجان. ٩۱۱‏ 

دشتهای روسیه ٩۱۰‏ 

دشتی» علی؛ ۵ ۰۳۹۶ ۷۲۸ 

دشنه ۲۳۲ 

دعانویس؛ ۹۴ 

دعای بی‌خود. ٩۴۰‏ 

دعای بو ست ۷۶ ٩۳۶‏ 

دعوت کواکب؛ ۱۸۹ 

دف» ۲۷۹ ۴۶۱۱ ۵۸۱ ۸۴۰ ۸۴۴ 

دفتر دل» ۵۲۰ 

دفتر صوفی» ۱۸۵ 

دفتر مشاهدات روحانی بهاءالدین 
۵۴ 

٩۴۰ دقوفی»‎ 

دگروت اندی» ۸۲۸ 

دل, ۴۸۱ 


۹۹۲ 


دلامّوت؛ رای کارول ۶۴۷ ۶۴۸ 
دلبر رئانی ۳۳۶ 

دل سر مست» ۳۶۲ 

دلسوخته. ۳۵۰ 

دلفی؛ ۱۳۳ 

دل, ناتان هاسکل» ۷۵۳ 

دلبله ۸۳۷ 

دلیوس ۱/۶ 

دماوند ۹۷ 

نی ۵ ۰۲۷ ۰۴۰ ۰۴۳ ۸۶ ۸۷ 
۸ ۸4 4۶ ۷ ۰۲۰۱ ۰۱۰۳ 


۰۱۴۶ ۰۱۴۵ ۰۱۴۴ ۰۱۴۳ ۴ 
۰۱۶۰ ۱۵۸ ۰۱۴٩ ۰۱۴۸ ۷ 
۰۱۹۷ ۰۱4۳ ۰۱۹۱ ۰ ۸ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۱۴ ۰۲۱۳ ۸ 
۰۲۴۵ ۰۲۴۲ ۰۲۳۶ ۲۳۵ ۴ 
۰۲۶۱ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۶ 
۰۳۲۵ ۳۲۴ ۰۳۲۱ ۰۲۰۲ ۷۵ 
۳۶۰ ۳۵۸ ۰۳۵۵ ۰۳۴۶ ۸ 
۴۲۸ ۰۳۹۳ ۰۳۷۵ ۰۳۶۲ ۱ 
۶۱۵ ۰۵۶۸ ۰۵۶۶ ۴٩۹۲ ۰ 
۸۹۹ ۸۷۹ ۸۷۸ ۸۳۴ ۱ 

٩۴۶ ۳ 


دم مرغان» ۴۷۶ 

دموکراسی اسلامی: ۶۲۲ 
دنابله ۲۶۲ 

دنبای اسلا ۸ ۳۹۵ 
دنیای انگلیسی زبان؛ ۶۵۹ 
دنیای بی‌رنگی: ۵٩۲‏ 
دنیای مادی ۳۶۴ 

دنیزلی (لاذیق) ۰۵۴۳ ۵۶۴ 
دنی» فردریک» ۷۳۹ 

دوار چرخ. ۴۳۱۰ 

دوپن» ژاک» ۸۴۴ 

دود پراکنده. ۴۵۶ 

دود کف ۴۶۶ 

دوذگندی ۴۸۸ 

دوراتی» انتال ۸۲۳ 
دوربین جان پ. ۶۳۳ 
دور ولدی. ۰۵۸۵ ٩۳۷‏ 
دوره پس از مدرنه ۷۹ 
دوره پسامدرن؛ ۷۷۹ 

دوره حکومت ادوارد ۶۸۳ 
دوره روشنگری» ۷۷۶ 
دوره کلاسیک: ۷۸۵ 

دوره مبانه. ۷۲۹ 2 

دوره ویکتوریاء ۶۸۱ ۶۹۲ ۷۶۰ 


دوریس ۶۷۱ 

دورینگ ژان» ۸۴۱ 

دورخ ۸ ۲۷ »۵۰ ۲۰ ۵ 

دوزخیان» ۸۴۷ 

دوساسی. سیلو ستره 2 

دو ساله, فرانسوای ۶۴۷ 

دوشنه: ۸۱۷ 

دوع دیو ۲۹۴ 

دوکوزاء نیکولاء؛ (*2 

دوگان ارگین» ۸۳۱ ۸۳۳ 

دوگاه؛ ۸۰ 

دولا کروز خوان» ۷۶۳ 

دولا مان لور ۸۱۳ 

دولت پاینده: ۴۵۵ 

۵۷۵ ۰۵۲۲ ۰۵۲٩ ۷ ولگ ترکیه‎ 
۶۶٩ ۵ 

دولت خاتون» ۹۳ 

دولت خاتون» 
تبریزی» ۵۴۱ 

۰۱۷۸ ۰۱۵۲ ۰۱۱۸ ۴ دولتشاه‎ 
۰۳۴۵ ۰۲۵۵ ۰۲۵۴ ۰۲۵۳ ۲ 
۳۵۲ ۳۵۱ ۳۴۹ ۳۴۸ ۷ 
۵۵۸ ٩ 

دولت عثمانی» ۴۳۹ 

دولت عشق» ۴۵۵ 

دولت فاطمی مصر. ٩۱۴‏ 

دولت منصور ۴۶۷ 

دولت نوء ۴۵۶ 

دولوار +۲« 

دولیوو تن ۸۴ 

دو ویترای - میروویچ؛ او ۰۳۱ 
۴ ۷۰۲ ۸۷۰۳ ۷۰۴ 0۷۰۵ 
۹ ۰۷۳۶ ۷۹۹ ۸۱۴ 

دهخدا؛ علیاکس ۷« 

ده کامله ۲۶۹ 

دهل ۳۷۹ 

٩۳۹ ۶۱۲ ۸ دهلی؛‎ 

دیار بکر ۶۶ ٩۱۴‏ 

دیالکتیک هگل ۶۰۹ 

دیان» ۵2۸۱ 

دیانت اسلام ۶۱۸ 

دیباه روزه ۸۹۷ 

دیپلماتهای اروپایی. م۲۲ 

دیترویت» ۸۲۳ 

دیدار حق 0۳۰ ۱۷۱ 

دیدار عارفان. ۲۱۰ 

دیده حقایق؛ ۲۲۱ 


دختر امیرقیصر 


مولاناء دیروز تا امروز. شرق تا غرب 


دیده حون ۲۸ 

دیده سربین» ۴۹۹ 

دیده سیر؛ ۴۳۵۶ 

دیر افلاطرن» ۴۱۷ 

دیر مغانه. ۵۷۸ 

دبرنشینتی» ۳۰ 

دیسر رت» م۳۵ 

دیک» فیلیپ کی.؛ 7۷۱ 
دیکمن؛ استفن ۸۱ 
دیکنسن: امیلی؛ ۲ ۸۲۵ 


دیکی؛ حیمر» ۸۱۱۱ 


دیگ» ۴۷۳ 


دین اسلام ۸۹۸ 

دین شریعت» ۳۲۳۷ 

دین مسیحی؛ ۱۰۲ 

دئوفیدوس ‏ تولوک» 
اگوست, ۶۴۱ 

دیویس؛ دنیس جانسن؛ ۸ 

دیویس؛ دیک» م ۰۳۷ ۸۷۷۸ ۸٩۲‏ 

دیویس. فردریک هدلند. ۸۷۴۸ ۷۶۰ 

۲٩۹۱ دبهیان.‎ 

دیهیم سوسن ۸۳۷ 


فردریش 


۵ 


ذات بیجون. ۵۳ 

ذاکر حسین. 2 

ذکاوتی قراگوزلی علیرضاء ٩۱۸‏ 

و کر ۷ ۰۲۲۷ ۰۵۸۲ ۶۶۶ ۶۸ 
۸۷۶ : 

ذکر جٌلی» ۵۸۳ 

ذکر دل» ۳۰۷ 

ذکر زبان ۲۰۷ 

دن» ۳۱ 

ذوالفنون» حلال ۸۴۳ ۸۴۴ 

ذوالتون مصری» ۰۲۳۲۰ ۰۲۲۸ ۲۰۴ 
٩۲۱ ۸۰۲ ۴۵۸ ۸‏ 

۰۲۳۶ ۲۱۲ ۰۱۱۴ ۴۵ ۰۳۵ ذوی»‎ 
. ٩۹۰۷ ۸۵۰۳ ۰۲۹۵ ۸ 


ذهبی ۱۹۰ 
ذهن هندی‌اندیش» ۸٩۵‏ 


ر 

رآلیست؛ ۷۶۴ 

راب؛ رابی ۴ ۴۲۸ 

رابعه ۱۳۶ ۳۰۶۸ 

رابعه مارتین» ۶۵۹ 

رابعه مارتین سانفرانسیسکی ۷۶۶ 


۰ 


رابله ۷۴۲ 


رابین؛ پیر ۷۰۱ 
رابینسون ساموئل ۲ ۷۵۳ ۷۵۴ 
راتل؛ سیمون؛ ۸۲۳ 
و 
رادهاشوامی ۳ ۷۶۳ 
رادیو تلویزیون ایران» ۸۱ 
94 ای. دنیسون» ۷۳۱ 
سخ گوذ» ۷۰۸ 


سر "۰ 
راسین ۳۹ 


راشتین ویلیام. ۸۱۲ 

رافضی؛ ۳۷۸ 

را کپورت» تاک 

راکها الله: ۸۲۸ 

راما؛ ۶۵۵ 

راما کریشنا؛ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۴۷ ۷۹۹ 

رامین ۳۹۹ 

راندوم میشل» ۶2۵2۹ 

رانفر: ریموند. ۷۰۰ 

راولپندی ۶۱۲ 

راولینسون» هت ۸5۹۰ 

راهیان بودایی؛ ۶:۷۱ 

راهبان ترساء؛ ۱۴۶ ۲۰۱ 

راهبان مرتاض؛ ۱۴۶ 

راه پرخون, ۴۶۳ 

راه ند ۱۷۵ 

۸٩٩ ۰۱۴۵ ۰۲۲ رای»‎ 

رای عین‌الیقین» ۵۰۱ 

رایس سایپریان (راهب دومینیکن)؛ 
۵ 

رباب: ۰۲۹۵ ۰۳۱۲ ۰۴۸۴ ۴۸۵ ۸۲۹ 
ود 

رباط درحه. ۰۱۹۴ ۱۹۵ 

رباعیات خیام فیتزجراند. ۶۸۶ 

ریانی؛ ۱۶۴ 

۳ مسکون» ۳۳ 

ربوه. ۰۱۴۷ ۰۲۵۶ ۲۵۷ 

رجا عبدالمومن جبر. ۶۱۵ 

رحیم‌نژاد؛ سلیم؛ ۶:۹ 

رحیمی. فیض الله؛ 2۷ 

رحیمی؛ مصطفی» ۷۷ 

رخ ۳۸۰ 

زج ۱29 ۴۳۱ 

رخسار زعفرانی» ۴۶۰ 

ردر؛ رابرت ۷۲۸ 

9 وانساء ۸۷ ۶۴۹ ۸۴۸ 


نمایه نامها و موضوعات 


ردود فارست؛ ۷۸۹۳ 

ردهوس؛ سر جیمز ویلیام؛ ۱۷۸ 
۹ ۶۶۲ ۶۵۷ ۰۶۷۳ ۷۴۵ 
۶ ۷۴۷ ۱۷۵۴ 

٩۱۵ رن‎ 

رزکروز: کربسچین. ٩۴۶‏ 

ژزنبرگ. لیز یگ ۸۱۳ 

ژزنتال» پگی, ۶۴۹ 

ززی‌کروشن ۶ 

زساله اقا شعتانی»:ظ 

رسائل ففهی. 9 

رسائل فقهی حنفیان ۴۰۹ 

رستگان نصرت ال ۷۴۱ 

رستم دستان» ۵۷۹ 

رَسن‌باز بهاری؛ ۴۷۴ 

رسوخی اسماعیل دده انقروی؛ ۶۰۲ 

رسوخی انتروی» ۵۵٩‏ 

رسول اکرم (ص): ۹ ۲۲۰۲ ۰۲۸۳ 

٩ ۳۳ ۶ ۷ (۳ 

رسولی» فربدون» ۸۵۲ 

رشاد افندی ۵۶۴ 

رشت» ۶۲۱ 

رشک چین» ۲۴۲ 

رشیدالدین. ۵۴۴ 

رشیدالدین سر ین ۸ ٩۰۱‏ 

رشیدالدین ة بانی» ۷۱ 

٩۰۲ ۸۵۷۱ ۰۱۱۳ ۳۳ رضاء‎ 

رضازاده شفق. ۹۲۸ 

رضاشاه ۷۵۳ 

رضی‌الدین علیلالاءه ۴۱ 

رضی‌الدین نیشابوری. ۵۷ 

رضی محمود عبدالرزای» ۶۹ 

رفاعی 0۴۶ 

رفاعیّه. ۵۴۹ ۰۵۶۶ ۵۶۷ 

رفت همچون ملک به چرخ برین» 
۱۳۹ 

رفعت بیگ ۸٩۴‏ 

تیگ موذن‌باشی» ۸۳۰ 

ر ۳ ین لنبانی» ۴ 

رفیع لنبانی اصفهانی ۹.۶ 

رقص چرخشی م۳۲ 

رقص گل؛ ۴۴۵ 

رقص مقدس درویشان مولوی» ۷۰۱ 

رقصندگان مولوی؛ ۸۳۱ 

رقصندگان و نوازندگان مولویه, ۷ 

رکن‌الدین ۶۵ ۰۳۷۰ ۰۳۷۲ ۸۸۰ 

رکن‌الدین سجاسی؛ ۰۱۰۷ ۰۱۹۵ 


۹۳ 


٩۱۴ ۰۰ ٩ 

رکن‌الدین سنجابی, ۳۴۹ ۳۵۰ 

رکن‌الدین قلیج ارسلان؛ ۳5۳ 

رکن‌الدین قلیج ارسلان چهارم. 
۷۱ ۵۲۵ 

رکوع ۱۹۸ ۴۸۴ 

رگ جان؛ ۴۶۱ 

رم ۷۰۵ 

زمانسک» ۷۵۴ 

رمزی آق‌یورک؛ احمد. ۳۸۵ ۳۸۶ 

رمضان» ۰ ۱۵۱ ۳۰۸ 

رمضانی محمد ۱۳۸۶ ۶۰۵ 

رت ۸۳۴ 

رنارد؛ جان؛ ۷۲۶ 

رنج روح» ٩۱۵‏ 

روادبه. ۹۱۴ 

روان‌شناسی بالینی» ۶۵۱ 

روان‌شناسی تصوف. ۶۱۴ 

روان‌شناسی زبان» ۷۷۵ 

روباه؛ ۰۲ ۵۰۸ 

روبین؛ پی ۷۳۵ 

روح‌القدس. ۱۷۰ 

رو حانیت / معنویت عصر حد یل 
م۳۳ 

روح سلطانی ۸۸ 

روح فدس» ۰۲۲۲ ۲۳۳ 

۵٩۴ روحی»‎ 

رودخانه قزل, ۱۶۶ 

رودخانه وخشاب. ۱ ۶۲ 

رود زامل 7 

رودکی ۲ ۶۷۷ 

روزبهان تقلی» ۸۷۴ 

روزیهان خنحجی؛ فضل ال ۷۳۴ 

روزن اسرار» ۲۷۱ ۱ 

روزن» بری؛ ۶۲۵ ۶۲۶ 

روزد حان؛ ۵۲۰ 

روزد» فردریش ۷۴۱ 

روزن؛ گثورگ, ۷۳۰۱ 

روزنویگ- شوانو» ونسان فون؛ 
۳۹ 0۵ج ۸ «۷۴ 

روز وصل ۴۳۷۸ 

: ۲۷۷ ۳۲۶ ۱۳۰ ۱۲٩ ۳۸ روزه»‎ 
۰۴٩۱ ۰۴۷۷ ۰۴۷۵ ۰۴۷۴ ۵ 
۸۷ ۳ ۵ 

روزه اخصیء ۱۳۰ 

روزه خاص. ۱۳۰ 


۹۴ 


روز صوفیان, ۱۳۰ 

روژه» ژیلبر: ۷۰۴ 

روس؛ ۱۸۲ 

روسای د هر ۳۳۴ 

روسهاء ۲۱۴ 

٩۴۴ ۸۱۵ ۰۵۹۶ ۵۶۲ روسیه.‎ 

روسیه تزاری» ۶۴۰ 

روش ضتتا: ۳۵۰ 

روشن روان. کامبین ۵ ۸۴۳ 

روضه امید ۴۳۴۳۷ 

روکرت: فردریش: ۰۱۳ ۶۴۳ ۸۷۳۷ 
۸ ۰۷۴۲ ۷۴۸ ۰۷۴۹ ۷۸۲ 
۵ +1 


۰۲۴۱ ۰۲۳۵ ۰۲۰۲ ۰٩ ۶ روم‎ 

»۵ ۲۵ ۰۴۹۳ ۰۴۲۸ ۰۳۳۶ ۷ 

۰۸ ٩۰۵ ۷۰۵ ۰۵۲ ٩ 
۹۱۸ 


روم‌ایلی» ۷ ۵۷۲ 

رومی» ۳ ۷۶۸ ۶۶۴ 

رومیان» ۰۱۶۷ ۰۲۹۳ 0۳۸۱ ۷۴۴ 

رومی به صورت صنعتی پررونق؛ 
م۳۳ 

رونق جان, ۴۴۶ 

رویال فستیوال هال ۸۴۲ 

دیس هال دانشگاه کالیفرنیا؛ ۸۳۸ 

٩۰۱ ۵۳۱ رهبان‌خانه.‎ 

ره دل ۴۶۸ 

٩۰۶ ۰۱۸۲ ۸۷۴ ری»‎ 

۰۱۳۳ ۰۱۲۹ ۸۵۷ ۴۸ ۳۰ ریاضت.‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۹ 
۴۱۰ ۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۰ ۶ 
٩4۴۵ ۴ ۷ ۲ 

ریاضت‌کشی: ۱۵۲ 

رباضت نفس» ۳۲ 

ریاضت‌ورزی» ۳۵ 

ریاضی» ۹ 

ریپکا؛ بان ۳۸۸ ۴۲۰ ۸۸۴ 

۰۱۱۳ ۸۸ ۸۲ ۶ ریتره هلموت؛‎ 
۵۲۲ ۴۳۰۶ ۴۰۳ ۰۳۵۶ ۰ 
۸٩۳ ۰۷۲۷ ۷۲۵ ۶٩۸ ۷ 
۹ 

٩۴۱ ربجموند‎ 

ریحان؛ ۱۵۱ 

ریس هایدن. ۸۴٩‏ 

ریش گوستاو ۷۲۷ 

ژی کینگ» جیمز» ۷۳۸ 


مولاناء دیروز تا آامروز» شرق تا غرب 


ربلکه ۵ ۶۴۵ ۶۷۲ ۷۷۰ 

۸٩۳ رین‌هارد‎ 

رئوف یکتاء ۸٩۴‏ 
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زادن جان. ۱۲٩‏ 

زار گشت و نزار شد از بیم ۳۰۳ 

زاغ ۵۵ 

زاویه. ۰۲۵ ۵۷۲ 

زاویه اسکندرپاشاه ۴۰۵ 

زاویه بیت‌المقدس: ۵۶۸ 

زاو به سید کمال: ۵22۶ 

زاوية شیخ سهراب مولوی: ۵۲۵ 

زاو یه علاءالدین» ۵۴۵ 

زاویه قرامان» ۵۷۲ 

زاو به قلم‌شاه؛ مر( 

زاو به قلندرخانه. ۵۷۲ 

زاویه کندی» ۸۷ 

زاویه مولویان؛ ۵۵۰ 

زاهد, ۳۱ 

زاهدان ۱۳۲ 

زاهد بن عارف؛ ۳۲۹ 

زاهد خلوت‌نشین, م۳۲ 

زاهد هند» ۵٩۱‏ 

زاهدی» تورج؛ ۸۳۸ 

۷۳۸ ۷ ۲ ۱ زیان المانی؛‎ 
۸٩۲ ۸٩۱ ۰۱۷۴۲ ۷۴۰ ۹ 

زبان اردوء ۶۰۸ ۶۰۱۹ ۶۱۱ ۶۱۲ 
۶٩۳ ۶4۱ ۳‏ ۷۱۴ 

زیان آرمنی. ۰۷« ۷ 

زیان اسپانیایی» ۷۴۶ 

زبان است؛ ٩۴۱‏ 

زبان انگلیسی؛ ۸۵۹۸ ۰۸ع ۱۲ع 
۴ ۶۱۸ ۶۲۰ ۰۶۲۱ ۶۸۰ 
۱ ۶۸۴ ۶۸۸ ۶۲ ۷۰۳ 
٩۴۵ ۰۸۷۶ ۷۳۳ ۲۷ ۲۷۲ ۵‏ 

زبان انگلیسی آمریکایی» ۷۷۵ 

زبان ایتالیایی ۳ ۰۵۹۸ ۶۱۰ 
۵ ۷۰۶ 

زبان بنگالی؛ ۷۷۱ 

زیان پنجابی 7۷۰ 


زبان ترکی» ۰۴۱۶ ۸۵۹۳ ۸۵۹۷ ۰۲ع 


۳ ۶۰۶ ۶۹۱ 
تا 
زیان چینی ؛ ۳۶ 
زیان حال؛ ۱۴۰ 
زبان راجستانی» ۷۷۴ 


۷۳۸ ۹ 


زیان روسی» ۷۶۵ ٩۴۱‏ 

زبان سانسکریت ۶۸۰ ٩۳۲‏ 

زیان سندی: ۵٩۱‏ 

زبان سوئدی. ۶۴۴ 

زبان‌شناسی رابانه‌ای؛ ۷۷۵ 

۵٩۶ ۰۴۱۵ ۰۱۷۰ ۷ زبان عربی؛‎ 
۶۸۲ ۶۷۸ ۶۷۷ ۶۱۵ ۳ 
٩۰۱ ۷۱۶ ۷ 


زیان عقل ۴۳۹۹ 

۵۲۱ ۰۵۲۷ ۴۲ ۰ زیان فارسی‎ 
4۵۸٩ ۵۸۸ ۰۵۸۴ ۵۷۱ ۲ 
۶۸۲ مرش‎ ۸ ۶۰۱۷ ۸ 
۷۱۱ ۷۰۳ ۶٩۱ ۶۸۸ ۵ 
۷۱۷۵ ۰۷۳۷ ۰۷۲۰ ۷۱۷ ۴ 
۲۰ ۵۰۸ ۵۰۲ ۷۸۲ ۶ 
٩۴۱ ۲۸ 


زبان فرانسه؛ ۴ ۲ ۷ ۱۳ ۷ ۷۰۴ 
۵ ۷۰۷ ۰۷/۳۵ ۷۸۴ 

زبان کشمیری» ۶۱۲ 

زیان لاتین» ۵۲ ۶۹۳۲ 

زبان ماشینی؛ ۷۷۵ 

زبان مَحرّمی» ۴۷۱ ۷۱۱ 

زبان معنوی» ۴۴۸ 

زبان مغولی ٩۰۱‏ 

زبان و ادبیات انگلیسی؛ ٩۴۳‏ 

زبان و ادییات عربی م۳ ۵ ۳۵ 

زبان و ادبیات فارسی. م۲۴ م۲۵ 

زبانهای کلاسیک (رومی و لاتینی)؛ 
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زبانهای کلاسیک (بونان و روم 
مر 

زیانهای هند و اروپایی» ۳۷۸ 

زبان هروی» ۳۴۳ 

زبان هندی» ۶۱۳ ۶۱۴ 

زبان یونانی» ۰۴۱۷ ۰۵۹۶ ٩۴۱‏ 

زبور ۰۳۷ ۲۹۳ 

زترستین؛ ک.وی.» و 

زجاجه ۲۸۶ 

زجاجه تن» ۱۳۰ 

زحل. ۸۳ 

زدن گردن نفسء ۱۲۹ 

٩۰۸ ۰۴۱۷۳ ۰۳۱۵ زرء‎ 

زرنشت: ۷ ۶۰٩۷‏ ۵اها۶ 

زرشتی» ۰ ۵۷ 

زوتشتیان؛ ۲۳ ۰۴۲۸ ۰۴۳۴۶ ۶۱۷ 

زردپوستان منجو ٩۱۲‏ 

زردوزی» ۳۳۹ 


زرکان» ۶۰۵ 

زرکشی» فقیه شافعی, ۴۰۹ 

زرکوب» ۲۲۱ 

زرنوجیء ۱۰۰ ۱۲۳ ۴۱۲ 

زرین‌کوب» عبدالحسین» ۸ ۱۴۵ 
۶ ۱۴۷ ۸۱۶۰ 4۱۶۲ 2( 
۶ ۷۲۰ ۸۷۲۱ ۸۷۲۲ ۷۲۳ 
۸۱٩۱‏ 

زعفران» ۴۸۱ 

۵۰۵ ۰۴٩۱ زکات»‎ 

زلفب تشاط ۴۶۱ 

زلیخاء ۴۳۸۹ 

زلیخای رقاصء ۴ ۸۷۷۲ ۸۳۶ 

زمانی» کریم, ۶ ۶۷ ۸۳۸ ٩۴۳‏ 

ز مخشری» ۰ ۳۸۱ 

زمرده ۳0۴ 

زمزم» ۴۷۵ 

ژناروء فائوستو. ۸۵۶ 

٩۱۵ ۸۰۴ ۸۵۴۴ زنجان.‎ 

زندگی درویشی, ۱۶۲ 

زند یه ۹۳۹ 

زنگ» ۵4۲ 

زوریخ اف ۸۳۸ 

زوریبلاه اسکان ۸۱۳ 

زومر» س.و. ۵۶۶ 

٩۳۰ زوئی»‎ 

زهد ریایی» ۲۳ 

زهر: 9۰۲ 

٩۳۴ ۰ ۶ زهره»‎ 

زهرة تابنده, ۴۵۶ 

زهره شین ۴۵۶ 

زیارتگاه قونیه, ۳۸۷ ۸۵۲۸ ۵۳۳ 

زبارتگاه مولائا؛ ۵ ۳۵ 
۳ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۲۱ ۵۲۲ 
۵ ۸۵۵۰ ۸۵۵۱ ۸۵۵۲ ۵۵۸ 
۸۵٩۳ ۵۸۴ ۲‏ ۵4۹۵ ۷۱۲ 

زیارنگاه و موز قوئیه, م ۲۱ 

زیا که گریگوریو ۸۱۸ 


زیبایی‌پرستی, ۱۱۲ 
زیبایی‌شناسی» .۷ 
زید ۲۸۱ 

زیست شناسی» ۶۰۷ 
زیمائوفسکی؛ ۸۱۵ 
زیمرمان» ۸۲۱ 
ژین‌الدین صدقه ۲۰۲ 
زین زرویه, ۷۶ 


زین کیشی؛ ۷۴ 


۵۸۱۱۷ ۷۵۴ ۷۴۸ ۶۶۰ 0 زاین‎ 
٩۴۳ ۱ 

٩۰۱ ژنی‎ 

زرکوفسکی» ۸۱۵ 

زو سزار» ٩۰۹‏ 

زیمانوفسکی, کارول» ۸۲۱ ۸۲۲ 


س‌ 

سانی» اریک» ۹۴۶ 

ساحت کروبیان عالم فد س» ۳۳۲ 
ساده‌تین هپ ۸٩۴‏ 

سرا ابا ستاو ۸۱۱ 


ساری (شهری در انگلستان), ۶۵۳ 

سازمان انتشارات و اموزش انقلابت 
اسلامیء ۶۲۰ 

سازمان انتشارات وان‌ورلد» م۳۷ 


شارمان توکس :۷۸۱ 


سازمان خواهری فاطمه‌باجی ۲۸۲ 

سازمان دولتی اپرا و باله استانبول» 
۸۳۳۳ 

سازمان عفو بین‌الملل» ۶۳۰ 

سازمان فرهنگ و گردشگری قونیه, 
۸۳۰ 

سازمان گردشگری ترکیه» م۳ 

سازمان ملل متحد ۶۴۹ #۶۵۰ 
۹ 

سازمان ملی هوانوردی آمریکا 
(ناسا)» ۸۰۳ 

سازمان هنرهای زیباء ۸۴۱ 

ساسانبان» ۵۷ 

ساغرء ۵۸۱ 

ساغر شاهانه, ۴۸۲ 

سافی» ۸۱۲ 

ساقی هر هستی» ۳۸۲ 

ساکس؛ جبی. جی .» ۸ 

ساکن روان» ۴۵۹ 

سالی؛ ۳۱ 

سالکان طربقت» ۳۴۰ 

سالکان کاروان طریقت, ۴ 

سالک طریق» ۵2۰۷ 

سالکی» بهزاد» ۳۸۶ 

مار مداراء ۸۷ 

سال مولاناء ۶۱۶ 


۹۹۵ 


سامانیان» ۲ ۰4۹ 4۳ 

سامر باب ۶۷۴ 

سامره؛ ۰۷« 

سامع؛ 2۸۱ 

ساموئل ۴۸۱ 

ساموثئل گرهارد ۸۲۴ 

سان‌انسلمو, ۶۶۵ 

سانتاباربارای کالیفرنیا» ۸۳۲ 

سانتافه ۸۷۶۸ ۸۲۶ 

سانتا کروز» ۶۶۸ 

سانتیاگو, ۶۶۸ 

سانسکریت؛ ۶۱۴ ۷۰۸ ۷۴۴ 

٩۴۱ ۸۷۹۸ ۶۵٩ سانفرانسیسکو‎ 
۹۴۵ 

ساوارد» ریل» ۸۷۳۳ 

نشاعباناهنسا:۶۶۲۰ 


سایر, تام ۶۳۷ 

سای شیخ, ۱۳۱ 

سبخان ۵۸۱ 

۰۲۰۶ ۱۶٩۹ ۴ سبحانی» توفیق»‎ 
۳۲۲۰ ۲۹۸ ۷ ۲۲۲ ۷ 
۴۰۱۷ ۴۳۰۰ ۳۸۶ ۳۶۳ ۶ 
۸۲۸ ۵۱۹ ۸۸۰ ۰۷/۱۵ ۳ 
٩۳۸ ۹ 


٩۳۸ ۸۳۰ ۳۷۸ سبزوان‎ 

سبط بن جوزی» ۷۴ 

سیک ادبی دوره جرج» ۷۶۱ 

سیک رمانتیک» ۷۳۷۰ 

سبک سخن قرآن, ۷۲۷ 

سبک سجن ویکتوریایی» م(/۱ 

سبک ویکتوریایی» ۱۷۱۷/۰۵/۹۶۱ 

تیک هندی» ۸ ۵۴ 

شبود و تصوّف, ۶۵۴ ٩۴۱‏ 

سپاه اسلام» ٩۳۶‏ 

سپاهیان اسرائیلی» ۵۶۹ 

رز 0 ۳ 

سپهری» سهرات؛ ۷۶۹ 

سپهسالار فریدون بن احمد» ۱۵ 
م3 ۳۳ ۶ ۵۶۰۱ ۶۲ ۶۲ ۶۸ 
۲ ۸۷۸ ۸۳ ۸۴ #۵ ۶ بل 
۸٩ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۰‏ ۰۱۰۸ 
۰1۱٩ ۱1۱۸ ۰‏ ۱۲۵ ۰1۲۶ 
۷ ۰۱۳۹ ۱۴۵ ۰۱۴۶ ۰۱۴۷ 
۸ ۰.۱۴۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۶ 
۰۱۹ ۹۳( ۴ ۱۹۵ ۲۰۰ 
۵ ۲۱۰ ۲۱۴ ۲۲۰ ۲۲۶ 


۹۶ 


۰۲۳۹ ۵ 
۰۳۴۸ 
۰۵۵ 
۰۳۷۹ 
۰۹ 
۰۹۹ 
۳.۵ 
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۳۷ 
۳۴۸ 
۰۳۵۶ 


۰۳۷ 
۰۳۳۲ 
۰۵۰ 
«#۰ 
۰۳۸۱ 
۰۹۴ 
۳۰ 


۰۳2۱۳۳۵/۷ 

۰۲۴۷ ۰۲۴۵ ۴ 

۰۲۵۴ ۰۵۲ ۵۱ 

۰۲۷۷ ۷۲ ۷۰ 

۰۲٩۹۱ ۰۲۸۶ ۲ 

۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۶ 

۰۴۳ ۷۳ 
۳۲۱ ۸۳۲۰ ۳۱۹ ۸ 
۳۲۶ ۲ ۲۳ 
۳۲۴۶ ۰۳۴۵ ۰۳۴۳ ۹ 
۳۵۵ ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۹ 
۳۶۹ ۳۶۸ ۰۳۶۷ ۳۶۳ ۱ 
۰۴۱۰ ۳۷۵ ۰۳۷۴ ۰۳۷۱ ۰ 
۰۴٩۹۳ ۰۴۲۱ ۰۴۲۰ ۴۱۸ ۴ 
4۵۴۸ ۰۵۴۷ ۵۳۹ ۰۵۲۷ ۴ 
٩۲۷ ۸۲۴ ۱۵ 4۳ ۰ 

ستاوزادهه عصمت. ۶۰۳ 

منتاره انش ٩۳۳‏ 

ستاره طائر ۸۲۲ 

سحجاده‌نشین» ۳۸۳ 

٩۱۵ ۵ سجاس:‎ 

سحده ۰۲۳۶ ۰۲۹۵ ۳۲۶ 

سجود» ۰۱۹۸ ۴۸۴ 

سحر حلال ۵۸۰ 

سحوری» ۸۷۷ 

سخنان حند ۵ ۳۴۳ 

سخن چون کشتی و معنی چو 
دریاست. ۷۸ 

سخنن چینان, ۳۳۵ 

سحن رنج» 4 

سخننهای نهان؛ ۴۶۸ 

سراء استیو» ۸۱۴ 

سراب فنا؛ ۴۵۹ 

سراج؛ ۰ ۵۲۷ 

سراح‌الدین؛ ۵۳۸ 

سراج‌الدین ارمّوی» ۴۱۱ 

سراج‌الدین مثنری‌خوان؛ 
۸ ۵۲۶ ۲ ۱ 

سراح‌الدین محمود ارمّوی» فاضی 
قونبه, ۱۶۳ 

سراج» مجیوب: ۸۷۸ 

سراویل ۵۴۸ 

سرای ازبی‌خان ۳۳/۸ 

سرای سفلی؛ ۲۹۲ 


سرایندگان: ۲۹۸ 


۰۸۹ 


مولاناء دیروز تا آامروز» شرق تا غرب 


سربازان» ۲۸۲ 

سر جلال ۴۳۳۶ 

سر جلال کبریایی؛ ۴۲۹ 

سر جهان: ۴۸۳ 

سر‌چشمه صنا ۴۵۹ 

سرحل معنی» ۳۴۸ 

سرحلقه سالکان ۵۷۸ 

۱٩۳ ۰۱۸۴ شرخاب.‎ 

٩۱۲ ۸۱۰ ۷ سرخس»‎ 

سرخ‌کوه ۱۸۴ 

س و خلاق؛ ۳۴ 

سرخوش صوفی» ۵٩۱‏ 

سودار اقبال؛ ۶۵۵ 

سر رتانی» ۱۳۶۴ 

سر روزه. ۴۷۵ 

سرزمین روم ٩۴‏ 

سرزمین عنمانی» ۶۹ 

سرزمین مقدس؛ ٩۴۰‏ 

سر سلطان؛ ۵۰٩‏ 

سر فتنه برم ۴۳۸۳ 

سر قران» ۳۰ ۴۳۴ 

سرمد. ۸۸۵ 

سرمد, شاعر ایرانی. ۵۳۳ 

تر مت ۲۱۲۳ 

سرمستی هوش» ۴۳۱ 

سرود عاشقانه. ۱۲۵۱ 

سروش.» عبدالکريم. م۳۶ ۸ ۴۰۰ 
۷ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۸۸۸ 

سرهات سارپل ۶۶۹ 

سری اوروبیندی ۷۹۹ 

سری سمقّطی. ۰۳۲۴ ۴۰۸ ٩۰۲‏ 

سریلانکا (سلان) ۶۴۶ 

شتعد انا ۷۶۱ 

سعدالدین حموبه ۱ ۴ ۰۱۴۷ 
٩۰۶ ۰۴ ۰۳۷۴ ۵‏ 

سعدالدین کافی بخاری» ۱۳۵ 

سعدالد ین »محمل کاشغری؛ ۳۳۲ 

سعدالدین هپاره و 

سعدی. م۶ ۱ 5 ۰۳« 
۰ ۳۷۸ ۴۰۱ ۴۱۲ ۰۴۳۳ 
۵ ۰۴۵۱ ۰۴۵۲ ۶۰۲ ۰۶۱۵ 
۷ ۰۶۷۹ ۷۰۲ ۸۷۳۳ ۷۴۳ 
۴ ۷/۴۹ ۰۷۵۲ ۸۷۶۱ ۷۶۹ 
۸ ۸۱۲ ۵۳۷ ۵۴۰ ۰۴ 
٩ ۲۷ ۰‏ 

سعیدالدین فرغانی» ۱۶۴ 


سعیدی» ملیحه. ۸۴۲ 
سفارت آمریکا؛ ۶۳۱ ٩۴۰‏ 
سفارت ایران؛ 2 

سفر روزه ۴۷۵ 
سفرنامه‌های اروپاییان ۲۶۱ 
سفیان نوری» ۰۲ 
سقراط ۱۷۸ 

شکان بقاع, ۱۶۱ 

شکرء ۰۳۴ ۲۰۶ ۴۴۴ 
شکر روحانی؛ ۳۷ 

شکر عرفانی. ۴۳۳۹ 


سکر و و ۴ ۳۳۰ 


سکلت‌والا جه 
جمشیدجی) ای.. ۷۵۵ 

سکون دل, ٩۰۲‏ 

سکه ۵۸۲ ۵۸۵ ۶۳۲ 

سک ۵ ۴۱۸ 

سگ نفسء ۱۲۹ 

۱٩۰ ۰۱۶۶ ۰۱۶۵ ۰۱۴۴ سلاجقه.‎ 
۸۸۳ ۷/۷۱۳۲ ۵۱ 

سلاجته آناطولی» ۱۶۳ 

سلاجقه روم ۰ ۵۲۷ ٩۱۸‏ 

سلاجقه کرمان ٩۲۰‏ 

سلاطین سلجوقی ۳۹ 

سلاطین سونگ؛ ٩۱۲‏ 

سلاطین عثمانی» ۷ .۵۵٩‏ 

سلاطین کین ٩۱۲‏ 

سلام مسلمانی ۳« 

سلائیی. ۵۷۲ 

سلجوق خاتون ۳۰۹ 

سلحو قیان؛ ٩‏ ۰۲۰ ۰۲۴ ۰۲۵ ۵2۷ 
۷ ۰۸۶ ۸۷ ۰۱ ۱۰۳ ۰۱۰۴ 

۰۱۸۲ ۰۱۶۶ ۰۱۶۵ ۰۱۶۱ ۳۴ 

۳۶۵ لالن‎ ۳۵۸ ۳۵۷ ۶ 
۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۰۳۶۸ ۳۶۷ ۶ 
۴٩۹۲ ۰۴۴۸ ۰۴۳۴ ۰۴۲۸ ۶ 
٩۴۳ 4۲۷ ۰۷ ۰ ۱ 

سلجوقیان آسیای صغین ٩۰۸‏ 

سلجوقیان آناطولی» ۰۱۰ ۱۰۴ 

۰۱۰۱ ٩ ۰۸ ۷ سلحوقیان روم‎ 
٩۱۴ ۴۰۶ ۷۰ ۲ 

سلجوقی خاتون؛ دختر فخرالدین 
۹۱ 

له اخوت» +۳۳ 

شام له بنومنگوجاک» ۳( 

سلسله‌جبال آند ۸۳۷ 

شا له چشتبه, ۴۰ ٩۰۴‏ 


جمست‌جی لیا 


شلسله سهر ورد یه ۴۰ 

سلسله طریقت» ۳۹٩‏ 

سلسله غزنویان» ۴۴۸ 

سلسله فتوزت ۴۴۶ 

سلسله قاجان ۶۰۱ 

2 کبروبه ۰ ۸۴۱ ۰۴۳ 4۴۴ 
۴« ۱ 

له م۵ ۵۵۲ 
۹ ۰۵۳۲ ۰۵۴۳۷ ۵۴۸ ۵۸۲ 
۵ ۰۵۹۵ ۶۷۷ 

ستلفیله مولویان» ۰۱۲ ۰۳۹ ۰۴۴ ۳۰۵ 
۶ ۳۰۸ ۳۴۳ ۰0۳۸۷ ۲۳۲ ۵؛ 
٩۵۵۲ ۰۵۵۱ ۰۵۲ ۶‏ ۵۵۸ 
۶۸٩ ۶۳۹ ۰۵۶۷ ۰۵۶۶ ۴‏ 
۷۳ ۱ 

تتلساله مولویه, 2 

1 تقشند یه ۴۰ 

سلسله‌های تصوّف: ۵۸۸ 

سلسله‌های صوفیان؛ ۴۳۰۸ 

1 صو فیه. ۱۹ 

سلسله پُسَویه ۴۰ 

سلطان احمد اول ۵۵٩‏ 

سلطان‌العارفین (لقب بایزید), ۲۰۷ 

مسلطان‌العلماء بهاءالدین (۸ 

سلطان‌العلماء بهاء ولد بلخی: ۳۳۶ 

٩۲ ۸۷۰ ۶٩ ۲۰ سلطان‌العلماء‎ 
۰۳۴۴ ۳۳۴ ۰۳۲۱ ۷۲ ۹ 
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سلطان اولي ۵۰۸ 

سلطان این جهانی ۳۴۰ 

سلطان بایزید بن محمدخانء ۳۹۰ 

سلطان بخت» ۳۳۵ 

سلطان حسین بایقراعی ۴۹ 

سلطان رکن‌الدین ۳۲۶ ۳۶۷ ۳۶۹ 

سلطان رکن‌الدین هو ارسلان 
چهارم؛ ۹ ۳۶۷ ۲۳۷۰ 

سلطان‌زاده. حسین» ۸۷۹ 

سلطان‌زاده تعمان دده بیگ» ۵۷۵ 

سلطان زمین» و2 

سلطان.شلیم, ۵۶۸ 

سلطان سلیمان» ۵۵۸ 

سلطان سلیمان دوم ۶۰ 

سلطان سلیمان عثمانی ۵۶۶ 

سلطان سلیم اول. ۵۵۸ 

سلطان سلیم سوم ۱ ۵۶۲ 
۳ ۵۷۴ 

سلطان سنج ۴۹۳ ٩۰۸‏ 


نمایه نامها و موضوعات 


سلطان شمس‌الدین عغوری ٩۰۴‏ 

سلطان صدرالدین موسی» ۸٩۹۶‏ 

سلطان طغرل؛ ۱۸۲ ۱۸۳ 

سلطان عادل انوبی» ۸ 

سلطان عالم معنا؛ ۵۵٩‏ 

سلطان عدالحمید ۰۵۲۱ ۵۶۴ 

سلطان عبد الحمید دوم. ۸۳ ۵۶۴ 

سلطان عبدالعزین ۵۶۲ 

سلطان عبدالمجید ۵۶۲ ۵۸۳ 

سلطان عثمانی بایزید دوم ۵۸ 

سلطان عزالدین؛ ۵ ۰۲۶۳۴ ۰۲۳۶۵ 
۳ ۳۱۷/۲ 

سلطان عزالدین کیکاووس؛ ۱۶۵ 

سلطان عرالدین کیکاووس دوم 
۳۸۸ 

سلطان علاء‌الد ین کیشاد. ٩۰‏ ۱ 
۲۳ ۴ ۰۹ ۰۱۳۲۱ ۰۱۵۴ ۳۳۲۸ 
٩۱۳ ۸۰۵ ۸۷۱۲ ۳۴۸ ۰‏ 

سلطان علما. ۷۱ 

سلطان غیاث‌الدین اول. ٩۲۵‏ 

سلطان غیاث‌الدین کیخسرو دوم 
۱۶۳ 

سلطان غیاث‌الدین مسعود. ۳۰۹ 

سلطان کیکاووس سلجوقی؛ ۸ 

سلطان محمد الب الغ خوارزمشاه: 
۳۷/۸ 

سلطان محمد پنجمء ۵2۶2۷ 

شلظان. امن خوارزمشاه ۳« 
۳۳( ۳۴۷ 

سلطان محمد دوم نم (۸ 

سلطان محمد سوم ۲ ۸۵۷ 

سلطان محمد فاتح ۵2۷۲ 

سلطان محمود دوم ۸۵۶۲ ۵۶۳ 

سلطان مراد چهارم. ۵4 

سلطان مراد دوم ۶۰۲ 

سلطان مراد سوم ۲ ۸۵۵۸ ۶۰۲ 

سلطان مراد میرزا ۶۰۱ ۱ 

سلطان مصطفی دوم ۵۶۰ 

سلطان مصطفی سوم ۵۷۳ 

سلطان ولد م۱ ۲۳ ۱۵ ۰۱۶ ۲۸ 
۴ ۰۴۵ ۵۵ ۶۰ ۰:۷۲ ۸۷۷ ۷۸ 
۵ ۸۵ ۰۲ ۰۳ ۴ 4۵ 
۶ ۱۰۰ ۰۱۰۷۵ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۰ ۷۲ ۲ ۲۷ ۰۱۳۸ 
۹ ۲۶۲ ۰۱۴۳۲ ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ 
۲ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۱۶۰ ۰۱۶۳ 
۷ ۰۱۶۸ ۰۱۶۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 


۹۹۷ 


۰۲۰۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۶ ۹ 
۰۲۲۶ ۰۲۱۵ ۲۱۴ ۰۲۱۱ ۰ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۸ ۷ 
۰۲۴۲ ۰۲۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۶ ۵ 
۰۳۲۴۶۷ ۲۶ ۵ ۰ ۳ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۲۴۹ ۸ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۵۵ ۴ 
۲۱۷۷ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۰۲۷۴ ۳ 
۰۲٩۹۳ ۰۲٩۹۱ ۰۲۸۴ ۰۳۷۹ ۸ 
۰۳۰۰ ۰۲۹٩ ۰۲۹۷ ۰۲۹۶ ۴ 
۰۲۰۷ ۳۰۶ ۳۰۴ ۳۰۲ ۱ 
۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۳۷۰ ۳۰۷ ۸ 
۰۲۲۰ ۲۱۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۴ 
۰۳۲۸ ۳۲۷ ۲ ۲ ۲۱ 
۳۴۴ ۰۳۴۳۲ ۳۴۳۰ ۳۳۹ ۸ 
۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۴۸ ۰۳۴۶۶ ۵ 
۰۲۶۱ ۰۳۶۰ ۳۵۹ ۰۳۵۶ ۰۲۵۵ 
۰۳۷۱ ۳۶۹ ۰۳۶۷ ۰۳۶۲ ۲ 
۳۹۰ ۳۸۵ ۰۳۷۷ ۰۳۷۴ ۲ 
۰۴۱۷ ۰۴۰٩ ۴۰۵ ۰۳۹۴ 
۰۴۴۳ ۰۴۳۳۵ ۴۳۲۴ ۴۲۲۳ ۰ 
۵۲۰ ۸۵۲۸ ۰۵۲۶ ۵۲۵ ۴ 
۵۲۸ ۰۵۲۷ ۵۲۶ ۰۵۲ ۴ ۲ 
۵۴۷ ۰۵۴۴ ۵۴۳۲ ۵۴۱ ۰ 
٩۵۵/۸ ۵0۵۵ ۵۵۲ ۵۵۱ ۸ 
۷۰۴ ۰۸۵۹ ۲ ۸ ۵ 
۸۴۰ ۰۸۲۹ ۰۷۲۳ ۰۷۱۷ ۵ 


رد ۲ ۸۲۳ ٩۲۶‏ 
سلطانی کرد فرامرزی: علی: ۳ 
سلطانبه ۴ ۰۵۴۵ ۵۴۶ ٩۰۱‏ 
سلطنت آخرت؛ ۳۳۴ 
سلطنت این جهانی» ۳۳۴ 
سلطنت (ریانی)؛ ٩۱۲‏ 
سلطنت معنوی ۵۴۳ 
سلم ۶۰۵ 
سلمان. ۱۷۴ ۱ 
بپلمان توزونه شیخ مولویان 
استانبول» ۵۸۵ ۱ 
سلمان فارسی؛ ۷۵۵ . ». 
شلمیء ابوعبدالرحمن. ۰۳۵ ۱۳۴۳ 
۷ 
سلوت جان عاشقان» ۱۷۴ 


سلوکن ۰۳۲ ۰۱۰۷ ۰۱۵۸ ۰۲۸۶ ۲۹۶ 


۹ ۴۷۴ ۰۴۹۸ ۵۲۶ ۵۸۲ 
سلوک روحانی: ۳۸ 
سلیمان. ۰۴۷۸ ۴۸۰ ۷۶۹ ۸۳۲۱ 
۳۲ 


۹۹۸ 


سلیمان ارگونن ۸۳۳ 

سلیمان باهن, ٩۴۲‏ 

سلیمان‌یگ: 0( 

سلیمان دده ۶۵۴ ۶۶۴ ۶۶۵ ۸۴۹ 

سلیمان زمانه. ۴۶۴ 

سلیمان‌شاه قمیانی؛ ۳۹۰ 

سلیمان (ع)۰ ۲۴۶ ۰۳۷۹ ۳۸۰ ۴۷۰ 
۵۰٩ ۰‏ ۵۱۰ 

سلیمان لوراس دده. ۵۳۶ ۵۶۵ 
۵۸۵ 

شمان تشر :۵0۶ 

سلیمانیه, ۵۷۲ 

سلیم اول, 9( 

سلیم دوم ۸۷۳۰ 

سلیم سوم ۵۷۵ ۵۹۵ 

٩۴۰ ۶۲۴ سلینجص‎ 

سماع‌پذیر ۸7 

سماع‌خانه. ۰ ۰۵۲۱ ۵۷۱ ۵۷۶ 
۸۳۹ 

سماع‌خانه موزه مولانا؛ م2 

سماعزن؛ ۶ ۰۵۷۷ ۶۳۲ ۵۸ 
۴۱ 

سماعزن‌باشی؛ اف 

سماع شعره ۹۳۰ 

سماع. م۱ ءٍِِِ م۳ م۳ ۳۸ 
۳ ۴ ۲۲ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 
۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ ۰۲۲۳ ۰۲۳۵ 
۶ ۲۵۴ ۰۲۶۴ ۰۲۷۰ ۰۲۷۹ 
۵ ۰۲۹۸ ۰۳۰۸ ۰۲۱۲ ۲۵ ۳ 
۰۳۵٩ ۱‏ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ 
۶ ۰۳۶۷ ۰۳۶۸ ۲۶۹ ۰۳۷۰ 
۲۳ ۰۳۹۱ ۴۰۷ ۴۰۸ ۰۴۱۰ 
۱ 6( ۳( ۷( / ۴۳۳۵ 
۵ ۰۴۴۱ ۴۴۶ ۰۴۴۸ ۴۴۹ 
۳ ۵۲۶ ۰۸۵۲۰ ۰۵۲۱ ۵۲۸ 
٩‏ ۰۵۳۲ ۰۵۴۴ ۰۵۴۵ ۵۴۶ 
شاه ۵۷اه ۵۵٩‏ ۵2۰ ۵۶۲ 
۵۶٩ ۸‏ ۰۵۷۰ ۰۵۷۱ ۲ 4۵۷ 
۴ ۰۵۷۵ ۰۵۷۶ ۰۵۷۷ ۵۸۲ 
۵٩۵ ۰۵۸۵ ۳‏ ۶۳۲۰ ۶۳۴ 
۹ ۶۵۲ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۴ 
۶ ۷۴ ۶۹۸ ۷۰۷ ۷۰۸ 
۹ ۷۲۲۹ ۷۳۰ ۸۳۱ ۸۷۶ 
٩۴۱ ۷‏ 

سماع قرآن ۹۳۰ 

سماعءکنان؛ ۲۸۵ 

سماع ان مولوی ۸۳۱ 


سماع‌گزاران ۸۵۷۶ ۸۳۰ ۸۳۲ 

سماع مولویان؛ ۰ ۸۵۲ 

سماع مولویان بایوغلو (پرا) ۶۳۱ 

سَماقارئویان» ۳۰۹ 

سمبولیسم و سوررآليسم ۷۲۸ 

سمپوزیوم بین‌المللی تصوف. ۶۶۴ 

۰۷۲ ۸۷۲ ۰۷۱ ۶۲ ۶۱ ۰۲۳ سمر‌فند»‎ 
۰۱۱۸ ۸۲ ۸٩ ۰۸۲ ۰۷/۹ ۷ ۷ 
۰۳۵۷ ۰۳۴۲ ۰۱۴۷ ۲۷ ۰ 
٩۱۶ ۸4۰۰ ۷۶۱ ۴۱۹ ۲ 

اصوات و الحان» .۹۳ 

سمن. ۴۴۵ 

سمیع: ۵۸۱ 

سنان‌الدین بوسف سینه‌جاک. ۵۵۶ 

ستالن‌پاشاء معمار مسهور عثمانی؛ 
۵۳۰ 

۰۴۲ ۰۳۸ ۰۳۷ ۹ سنایی؛ بل‎ 
۰۱۵۸ ۰۱۳۵ :۱۲۴ ۰٩۷ ۴٩ ۷ 
۰۳۱۱ ۰۳۳۰ ۰۲۲۸ ۰۲۱۲ ۶ 
۰۳۴۶ ۰۳۴۵ ۰۳۱۵ ۰۳۱۴ ۲ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۰۳۷۶ ۰ 
۰۴۱۸ ۰۴۱۲ ۰۴۰۳ ۳۹۹ ۵ 
۰۴۸۸ ۴۳۶ ۰۴۳۵ ۰۴۳۲۴ ۰ 
۸۷۵ ۸۳۷ ۷۸۲ ۰۶۵۳۲ ۵ 
٩۳۱ ۲۷ ۸ ۵ 


سنبل ۴۳۷۸ 

سنبل ابرو ۴۳۴۶ 

سنبل خاتون» ۳۱۰ 

سنبلیه. ۵۶۷ 
سن‌پطرزبورگ ۸۲۲ 

سنت؛: ۲۱۲ 

ت تا پیمبر (ص)» ۰ ۳۱۰ 
سنت دئیس. روث. ۸۲۶ 
سن ترزاء؛ ۸۱ 

سنت رسول» ۸٩٩‏ 


سنتور؛ ۸۴۰ 

سن جان صلیبی: ۷ ۶۴۹ ۸۱۱ 
سنج کوچک؛ که 

سند؛ ۸۵۰۴ ۵۸۷ 
سن‌دنیس؛ روت ۶۵٩‏ 
سن‌دیا گو ۶۶۸ ۷۹۵ 
سندبان» ۴« 

سن فرانسیس اسیسی؛ ۶۴۵ 
سنگ بل ۲۵۸ 

سَنگنده, ۱ِ۶ 

سنگ رخام ۹۱ 

۵٩۰ ۲۲ سنی؛‎ 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


۵۸٩ سنیان»‎ 

سوامی راماتیرتهاه ۸29 

شوامی مهاراح. ۶۱۳ 

سو تلیجه. 0۶ 

سوتی» رابرت» ۷۳۴ 

سوختگان عالم. ۳۴۷ 

سودربلوم. ناتان» ۶۴۴ 

سودی» ۳۲۰ ۱ 

سوررآلیسم؛ ۷۵۸ 

4٩ ٩۷ ۶ ۸۸ ۸۶ ۰۳۱ سوریه‎ 
۰۱۲۲ ۰۱1۰۴ ۰۷۱۰۳ ۱۰۱ ۰ 
۰۱۵۸ ۰۱۴۹ ۴ ۳ ۴ 
۵۶٩ ۵۶۸ ۰۵۶۵ ۰۵۲۸ ۸ 
۸۳۲ ۶۵۴ ۶۳۲۸ ۶۰۳ ۲ 
٩۲۳ ۰۴ ۸۵۷ ۴ 

سوربه (شام)؛ ۹ ۰۳۲۴۶۴۶ 
۲ ۰۲۵۶ ۰۳۲۸ ۰۳۵۰ 0۳۵۸ 
۴۳۱۵ 

سوز دل‌آر؛ ۵۶۲ 

سوزن ۲۴۲ 

سوزوکی روشی. ۶۶۷ 

۱ ٩۰۶ سوسن‎ 

سوسیالیسم دینی» ۳۱۸ 

سوق ساروجاء ۱۴۶ 

سوکواری عاشورا؛ ۱۴۶ 

سولر بوزپ» ۸۲۱ 

سونگیل» ۷۰۷ 

سوی بی‌سو. ۲۷۹ 

سوئد. ۸۱۵ 


۰ سوئدن‌بورگ امانوئل. ۶۸۲ 


سویس: پ«۲ ۰ ۵ ۹۷۳ ۹۴۲ 

سوین‌برن: ۴۴۱ 

تک ۰۸۳۸ ۸۴۰ ۸۴۲ ۸۴۵ 

٩۱۸ ۸۱۵ ۸۰۴ سهرورد؛‎ 

٩۱۱ ٩ سهروردی:‎ 

۰۱۳۶ ۴۰ سهروردی» ابونجیت‎ 
۰۲۴۹ ۰۲۰۰ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۵ 
٩۹۱۸ ٩۰۳ ۹ 


سهروردی. شیخ شهاب‌الدین 
ابو حفص عمره ۰ ۷۴ ۸۴ ۸۷ 
۸ ۲۴۰ ۰۱۵۸ ۱۹۴ ۰۲۰۰ 


۰۴۱۲ ۸۴۰۸ ۰۳۴۴ ۰۳۳۸ ۷ 
٩۱۸ ۱۱ ۰۶ ۳ ۸ 
٩۰۳ ۰۱۵۸ ۴۰ سهروردیه‎ 


سهل تستری. ٩۳۵ ۵۱٩‏ 
سه‌ماهیان» ۴ ۵ 


سیاتل؛ ۶۰ ۴۶۴۵ ۸۷۶۴۶ ۸۲۷ ۸۴۹ 

سیاحتگران اروپایی؛ ۲۲۶ 

سیالکوت پنجاب, ۶۰۸ 

سیاه‌آبه, ۱۷۳ 

سیاه‌آبه شورابه, ۱۷۳ 

سیب ۴۸۱ 

٩۴۵ ۸۷۷۳ ۸۷۷۲ سیتار‎ 

سیتی لایس بوک سآو سانفرانسیسکو 
.#۰۷ ۱ 

٩۱۲ ۰۹ ۶۱ سیحون:‎ 

سند ۰۱۴۲ ۵۸۴ 

سیدالشهدا ۸۹۸ 

سید سردان ۵ ۱۶۰ 

تنل شرف ۳۶۹ 

9 صحیح احمد ددهء ۲۹۰ 

۸٩۳ سیدل.‎ 

سید محمد ا کرام ۳۱۱ 

سید محمود علی؛ ۳۱۸ 

سیر ۴۹۸ 

سیر افلاک؛ ۷۰ 

سیر الی الحق. ۱۳۴ 

سیر به سوی خداء ۳۴ 

سیردریا ۴۸۳ 

سیر روحانی: ۷ ۰ ۵۰۱ 

سیر نقس» ۶ ۱۲ ۱ 

سیر و سلوک. مد 

سیر و سلوک عارفانه. ۳۳۲ 

سیزوار ۸۷۷ 

سیف‌الدین باخرزی (شیخ‌العالم)؛ 
٩۰۶ ۸۰۴ ۱۱۰ ۴۶ ۲ ٩۱‏ 

سیف‌الدین محمد بن منصور 
قاضی‌الفضاه سرخس: ۳۷ 


٩۳۵ سیکها؛‎ 

سیلاب سیاه. ۲۶۴ 
سیلنتو دیانا؛ ۸۴۸ 
متبلته: ٩۱۴‏ 

سیمرغ ۲۰ 

سمل ۶۵۵ 

سیمو نزه ارو ۷۶۰ 
سیمیا ۳۲۸ ۱ 
سینانجیل» علی دوگان» ۸۲۳ 
سینتی» ۸۵۶ 
سینسیناتی» ۳ 
سینکلن مری» ۸۳۷ 
سینمای ابران» ٩۴۰‏ 


سینو پ» ۲ ۱۰۴ ۳۶۷ 


نمابه نامها و موضوعات 


۰۱۹۳ ۰۱۶۲ ۰۱۰۴ ٩ ٩۱ سیواس»‎ 
۵۴۴ ۵۴۳۲ ۰۵۴۲۲ ۰۳۲۸ ۵ 
٩۱۴ ٩۰۶ ۰۵ ۶ 


‌ 


س‌ 

شاخ دولت» ۱۴۱ 

شاخ غشق ۳۴ 

شادخوار ۴۳۵۰ 

شارحان» ۴۰۲ 

شارما سونیل» م۳۵ 

شاعران» ۳ ۳۸۸ 

شاعران ایران» ۰۴۳۲۰ ۴۳۳ 

شاعران پارناسی, ٩۴۴‏ 

شاعران خنیا گر ایران» ۴۳۳ 

شاعران سرکش؛ ۷۶۵ 

شاعران عرس؛» ۳۳۰ 

شاعران و نویسندگان سرکش» ٩۴۴‏ 

شافتس‌بری» ناد 

شافعی ۲ ۰۲۵ ۰۲۸ ۷۷ ۸۷ ۰۱۲۲ 

8۱۰ مگ‎ ۸۷۸ ۰۲۶۴ ۰۱۶۲ 
٩۲۰ ۳ 

شافعیان» ۰۱۸۲ ۲۱۳ 

شافعی مذهب. ۱۹۱ 

۸٩٩ شافعبه,‎ 

۰-2-2 ۳ ۳ ۲ ۸ شام‎ 
۰۲۴۱ ۰۲۴۰ ۰۲۳۵ ۰۱۶۵ ۰ 
۹٩۹ ۵۶۴ ۰۳۴۸ ۰۳۲۱ ۲ 
٩۴۶ ۲۸ ۳ ۰ 


۹۱۴ ۳ 


شامبالا برکس, ۶۶۹ 

شام (سوربه): ۲۵ ۰۱۹۰ ۳۶۲ ۵٩۲‏ 
شاملوء احمد. ٩‏ ۶۲۴ ۸۲۹ 
شانکان راوی» ۱ ۸۲۸ 

شاوی و برنارد» ۶۸۵ 

شاون ند ۸۲۶ 

٩۳۹ شاه‌جهان.‎ 

٩۳۹ شاه‌جهان‌آباد؛‎ 

شاه خوب‌رویان» ۴۵۳ 

شاه داعی الی اه شیرازی» ۵ ۳۷ ٩‏ 


.ضاهدبازان ۴۳۳۷ 


شاهدبازی ۴۲۳ 

شاهدی. ۵۳۵ ۵۵۲ ۵۵۵ ۵۵۶ 
۴ ۶۰۶ 

شاهرخ, نوه تیمور گورکانی؛ ۵۹۹ 

شاه روزه. ۸٩۷‏ 

شاهراده بیهان؛ خواهر سلیم سوم 
۵2۹۵ 


۹۹ 


متام عبداللطیف بهتی» 2۱۱ 

شاهفور اشهری نیشابوری» ۲۶۱ 

شاه‌متصود عنق ۶۶۴ 

شاه‌مقصودیها زو 

شاه نعمت‌اله ولی ۸٩۶ ۵۸٩‏ 

شاه ولی‌اله دهلویء ۵٩۹۱‏ 

شاهین ۴۶ 

شاهین علی‌پاشاء ۵۶۱ 

شایگان؛ داریوش» ۹۳۹ 

شب‌بازان» ۱۷۳ 

شب دیجورء ۳۳۴ 

شبروان» ۱۷۳ 

۷۱۵ ۶۰۷ ۰۵٩۴ ۰۳۷۶ شبستری»‎ 
٩۴۵ ۷ 

شب عرس ۸۳۳ ٩۳۶‏ 

شب عم ۱۷۲۳ 

سب فدر ٩۳۳‏ 

شبکه اینترنتی ورلد واید وب. ۸۱٩‏ 

شبکه فوریتهای روحانی؛ ۶۷۱ 

شب گردگ» ۳۶ 

٩۰۷ شبله:‎ 

شبلی. ۳۲۴ 

شبلی تعمانی. ۰۳۵۵ ۶۰۷ ۱۲ع 
۹ ۶۹۲ ۰۷۲۱ ۸۸۰ 

شبه‌جزیره بالکان؛ ۵۶۶ ۵٩4۲‏ 

شبه‌جزیره عربستان؛ ۵۷۲ 

شبه‌جزبره کریمه ۰ ٩۱۴‏ 

شبه‌قاره هند. ۵۸۷ ۶۵۶ ۸٩۵‏ 

شتا ۶۱۵ 

شتر؛ ۸۲۹ 

شتران حق. م۳۳ 

شجاع‌الدین اورخان» ۵۳۵ 

شجریان» محمدرضا؛ ۸۴۲ ۸۴۳ 
۸۴۵ 

شحنه شب» ۴۲۵ 

شدره هانس هاینریش: ۷۲۶ 

شراب ۴۳۰ 

شراب خرماء ۴۳۳۸ 

شراب عشقء ۴۷۹ 

شرح درد اشتیاقی ۴۶۳ 

شرحه شرحه ۴۶۳ 

شرر روزه. ۴۷۵ 

شرع اسلام ۵۸ 

شرعیت» ۴۹۰ 

شرف‌الدوله علی بن حسین بن علی 
بن صدفه. ۱۹۵ 

شرف‌الدین» ۱۶۰ 


۱۰۰۰ 


شرف‌الدین ابر المعالی 
ساتی‌بگ: ۳۹۳ 

شرف‌الدین بن خطیرالدین؛ ۳۰۹ 

شرف‌الدین لالای سمرقندی 9 

شرف‌الدین مانری: ۵۸۸ 

شرف‌الدین یالت قایاء ۳۸۶ 

شرف خاتون ۳۱۰ 

شرف نفس. ۲٩۹۲‏ 

سر کیت آتلانتیک رکوردز, ۸۳۱ 

شر کارا ۸۲۴ 

شرکت برنامه‌سازی و کن فیلمز ۸۴۹ 

شرکت تولیدی رقصهای رویایی 
۸۷ 

بر گنت دنی‌شاون» "۸۳ 

شرکت رقص مارتا گراهام ۸۲۷ 

سر کي سهامی انتشان ۶۰۵ ۶۱۸ 

شرکت سهامی کتابهای جیبیء ۶۰۷ 

شرکت سیلیکن گرافیکس ۸۲۸ 

شروان» ۱۸۲ 

شروف» ۲۹۴ 

شریدن» ریجارد؛ ۸۷۳۴ ٩۴۳‏ 

۴٩ ۰۳۸ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۲۰ شریعت»‎ 
۰۲۱۲ ۲۰۸ ۰۱۹۹ ۰۱۱۵ ۶۳ ۵۰ 
٩۰۸ ۷ 

شریعت اسلا ۷ ۰۳۰۲ ۰۴۲۷ 
۳ ۵۴۶ 

شریعت کاشانی» علی. ۶۵۱ 

شربعت» محمدجواد مت مت 
۷۳۲ 

شریعتی علیء ۶۱۸ ۶۲۲ ۶۲۳ 

شریف‌زاده سید محمد فاضل‌پاشاء 
۵ ۵0۵۳ 

شریف. فرهنگ» ۸۴۲ 

شربف ماردین ۵۶۲ 

شست دل. ۴۶۱ 
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شطحیات ۲۴ ۰۲۰۶ ۲۰۷ 

شطرنح؛ ۴۸۱ 

شعائر و اعتقادات و معارف 
اسلامی؛ ۱٩‏ 

شعبان‌زاده محمد ۶۰۲ 

شمر آزاد, ۷۷۷ 

شمر زاپنی هایکو ۷۶۸ ۵٩۴۶‏ 

شمر عامیانه, ۴۳۳ 

شفاخانه ۴۲۶ 

شفاگ ۵۸۴ 

شفای سَقم ۴۶۶ 


امیر 


شفیعی کدکنی. محمدرضا ۷« «ّ# 
۸۷۸ 

شفیق حان ٩۴۲‏ 

شی ق۴۵۲۰ 

شقیق بلخی. ۵۰۹٩‏ 

۴۶۷ ۴۶۲ ۴۶۰ ۲۷۸ ۸ شک‎ 
٩۲۱ ۴۸۴ ۳ 

شکرانه. ۹ ۴۸۰ 

شکرخوار ۳۷۷ 

شکر روزه, ۴۷۵ 

شکرریز, ۴۷۶ 

شکرستان» ۴۷۷ 

شکرستان حان؛ ۴۶۲ 

شعرهای خدابانه ۳۵۸ 

شکسپیر ویلیام؛ ۳ ۶۱۵ ۰۶۷۹ 
٩۴۲ ۸۰۴ ۹‏ 

۲۲٩ شکمه؛‎ 

شکنر» ریجارد؛ ۸۲۷ 

شلایر ماخ ۶۴۳ 

شلواربند» ۱۹۴ 

شله‌زرد؛ ۵۵۵ 

٩۴۳۵ (۴ شلی.‎ 

شمس‌الائمه ابوبکر سرخسی ‏ ۵۸ 
۶ 

شمس الائمه خالصه خاتون» ۹۱۶ 

شمس الائمه سرخسی, ۰۲۳ ۴۴ 

تم نی امهای ۱۵۳۰ 

شمس آلدین التودبی؛ ۹۵ 

شمس‌الدین ایلدکن ۱۸۲ 

شمس الدین حسین صاحب دیوان 
فارس ٩۲۷‏ 

شمس‌الدین حیرت کاملی؛ ۶۱۲ 

شمس‌الدین خانی ۷۱ 

شمس‌الدین طغرایی» ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

شمس‌الدین محمد اصفهانی؛ ۱۳۷ 

شمس الدین محمد بن احمل بن 
ابی‌سهل سرخسی» ۸٩٩‏ 

شمس‌الدین محمد بن مقذم ۱۳۶ 

شمس‌الدین محمد فناری» ۱۷۹ 

شمس الملک امیرجعفن ۲۶۲ 

شمس پرنده. ۲۴۰ 

شمس خونجی» ۱۹۰ 

شمس خویی» ۱۹۱ 

شمس خویی آذربایجانی: ۱۹۰ 

شمس» شمس الحق» شمس تبریزی؛ 
شمس الدین بریزی» مٍِِِ مٍِِ 
مغ ۴ ۵ ۱۲ ۳۲۰ ۳۴ ۰۴۱ ۰۴۳ 


مولاناء دیروز تا آمروز» شرق تا غرب 
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شمشیردارباشی» 0۶۲ 

شک ۱۳۰ 

شمعء ۴ ۰۴۵۶ ۴۶۷ 

شمع دل. ۲۸۰ 

شمع مجلس: ۴۵۵ 

شمعی؛ ۳۰ 

متهسیا؛ سیروس. ۸۷۲۹ ۷۳۰ 

شناخت خدا از راه فلسفه, ۶۲۴ 

شوایبت مادی» ۳۰ 

شوبرت. فرانس ۷ ۸۲۱ 

شوره ۲۱ ۰۴ ۶۸۲ 

شورای دانشگاه تهران؛ ۷۲۰ 

شورای عالی فرهنگ و هنر» ۶۵۸ 

شورای گسترش زبان و ادبیات 
فارسی در شمال آمریکا؛ ۶۲۵ 

شورای ملی هنر پاکستان؛ ۶۹۲ 

شور خرابات ۴۶۲ 

متیر مان :۳۵۲۳ 

شوروی؛ ۷۶۵ ۸۱۷ 

شوی عارفانه ۴۱۱ 

شومکر ریتا» ۷۷۲ 

شُوَیکه (از نواحی شمال خاوری 
دمشق )؛ ۲۳۵۷ 

٩۳۴ شهات.‎ 

شهاب‌الدین» ۱۶۲ 

شهاب‌الدین اوزلق. ۸۵۵ 

شهاب‌الدین عوری, ٩۰۴‏ 

شهاب‌الدین فونبوی؛ ۱۶۲ 

شهاب‌الدین مقذسی, ۷۴ 

شهاب هریوّه. ۱۹۶ ۱۹۷ 

شهبازیان. فریدون. ۸۴۸ 

شه حی‌بین» ۲۷۵ 

شهر برگی. ۵۲۶ 

شهر جان. ۳۰۷ 

شهر درویشان چرخزن» ۷۰۰ 

هی وش ۶۱ 

شهر سرای ۳۳/۸ 

شهر فاس. ۵۴۹ 

شهر وصال. ۱۳۴ 

شهریاری» شهریار ۸۵۲ 

شهناز جلیل ۱۴۴ 

شهوت زناشوهری ۴۲۳ 

شهود» ۳ ۰۴۵ ۰۲۰۲ ۴۹۸ 

شهود حق ۷« 

شهود حفیبفت» ۱۹۹ 

شهود دل ۴۰۷ 


سهید عشق الهی ۳۵ 

سهد ی سید جعقر» موه 
۹۳۸ 

سهیدی» عبدالوهات؛ (هیور 

شیبان راعی ۳۸۰ 

شیبانی» ۲۲ 

شیبانی: محمدء ۲۳ 


۰۷۱۱ 


تور ۸۲۳ 

2۳۹ 

شیخ آغازاده محمد دده ۵۵٩‏ 
شیخ ابراهیم ۱۹۴ 

شیخ ابواسحاق, ۱۸۳ 


شیخ ابواسحای ابراهيم جوینانی 
۱۳ 


آشیخ ابوالحسن خرفانی؛ ۹۰۱ 


شیخ ابویکی ۳۰۴ 

شیخ ابوبکر سله‌باف تیریزی» ۰۱۹ 
۳۹۹ 

شیخ ابوسعید ابوالخین ۴۰۷ 

شیخ ابومحمد عبدالله بصری» ۴« 

شیخ احمد جام. ۵ ۳۳۰ 

شیخ اخفش زاده ۵۶۸ 

شیخ اسحای؛ ۴۸ 

شیح ا کیره ۹ ۳۷۶ 

شیخ الارواح هن( 

شیخ الاسلام ۷ ۵۶۲۳ 

شیخ العالم ۹۶ 

شیخ بابای مرندی» ۳۷۰ 

شیخ بدرالدین ۸[ 

شیخ برکه همدانی؛ ٩۲۰‏ 

٩۳۷ ۸۵٩ ۵۸۹۰ ۴۹۰ شیخ بهایی»‎ 

شیخ بهاء‌الدین خیاط اراس (۸ 

شیخ بهاءالدین محمد ین محمد 
بخاری. ٩۰۴‏ 


آشیخ جمال‌الدین اسحاق مرندی؛ 


و( 
شیخ جمال‌الدین گیلی؛ ۴۱ 
شیخ حسن بلفاری. ۲۶۱ 
شیخ حسن مولوی؛ ۶ 
شیخ حسین فخرالدین؛ ۷۴ 
شیخ جمره شکور ۸۳ 
شیخ دین» ۲۳۲۰ 
شیخ زنده‌پیل» ۳۳۰ 
شیخ سلیمان ترکمانی؛ 0۶ 
شیخ عارفی: ۳۳۸ 
شیخ عبدالباقی ناصر دده, ۵۶۲ 
شیخ عثمان رومی: ۱۴۷ 


۱۰*۱ 


شیخ عمادالذین ۳۰ 

شیخ غلام علی؛ ۶۱۱ 

شیخ کریم‌الدین» 2۴۷ 

شیخ کریم‌الدین بکتس ۴ ۳۰۵ 

شیخ کمال احمد ددم ۵۵٩‏ 

شیخ کمال‌الدین تبریزی؛ ۵۳۸ 

شیخ محمد اسعد غالب» ۵۹۵ 

شیخ محمد بن عربی؛ ۰۱۹۷ ۱۹۹ 
۷۵ ۵۶۸ ۸۸۰ 

شیخ مراد بخاری, ۶۰۴ 

شیخ مصطفی اقب دده ۵۳۵ 

شیخ ناصرالدین» ۴۲۵ 

شیخ نایل کشوا؛ ۸۳۰ ۸۳۱ 

شیخ هروی موصلی؛ ۱۲۲ 

شین ۲۷۸ ۳۸۰ ۳۸۱ ۵۰۸ 4۵۱۰ 
۹۳.۰ 

شیراز ۷ ۲۸۴۶ ۸۲۸ ۸۵۴ 

شیر حق» ۱۳۰ 

شیر خدا ۵۷۹ 

شیردلء ۴۶۰ 

شیر غهان) ۴۷۴ 

شیرگیر: ۴۵۵ 

شیر لطیف. ۴۷۴ 

شیر مست» ۴۵۵ 

۳ معنی» ۳۰۱ 

شیروانی» محمد ۵٩۹٩‏ 

شیرین ۵۸۰ 

سیشه» ۰۵۱۴ ۵۱۶ 

۶۴۴ ۸۵۱۵ ۸۵۱۴ ۰۴۹٩ ۰۲۳۵ شیطان.‎ 

٩۳۳ ۸۲۶ ۸۵۷ ۰۵٩۰ ۰۵۵۶ شعه‎ 

شیعی؛ و( 

۵۸٩ ۴۱۹ ۰۱۸۸ ۰۱۳۱ ۰۲۱ شیعیان»‎ 

شیعبان افغانستان ٩۰4٩‏ 

شیعیان حلب؛ ۰۲۰ ۸٩۸‏ 

شیعیان دوازده‌امامی (اثنی‌عشری)؛ 
۳۳ 

شیفر مورای» ۸۲۳ 


شیکاگو. م۳۷ ۶۱۱ ۷۴۸ ۷۵۲ 
۹ ۸۰۸ 

شیلی ۶۶۷ ۶۶۸ 

شیلینگ؛ ۶۳۵ 

۱۸۱ ۴۱ شیمل, آنه‌ماری» م۲۴‎ 
۳۵۶ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۵۲ ۵ 
۴۸۷ ۰۴۲۰ ۰۴۱۴ ۰۳۸۴ ۸ 
#۰٩6 ۶۰۳ ۰۵٩۹۱ ۰۵۸۷ ۲ 
۶٩۹۳ ۶۷۳۲ ۶۷۲ ۶۴۴ ۰ 
۱۷۰٩ ۸۷۰۲ ۶۹۷ ۶۹۶ ۴ 


۱۰۰ 


۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷/۲۳۸ ۷۳۹ 
۲۳ ۷۸ ۷۹۲ ۸۷۹۹ ۱۸ 
/(ظ ۹۳۳۵/۹ 

شین مارتین» ۸۳۸ 

شیوا ۴۸۵ ۶۴۹ ۶۵۵ ۷۸۹ ۷۹۰ 
۱ ۷۲ ۷۹۹ 

شیواء شهرام ۷۸ ۰۷۹۰ ۲ ۸۵ 


ص‌‌ 

صاحب اعظم تأح‌الدین حسین» 
۳۰۹ 

صاحب‌الزمانی» ناصرالدین ۱۸۰ 

صاحب دلق. ۴۷۲ 

صاحب سر ۴۹۷ 

صاحب شمس الد ین محمد اصفهانی» 
۰ ۳ ۰۱۴۹ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ 
٩۱۸ ۰۳۵۸ ۱۶۵‏ 

صاحب فخرالدین عطا ۲۰۹ 

صاحب کرامت. ۳۳۳ 

صاحب معرفت؛ ۱۳۸ 

صاحب ولایت؛ ۳۰۷ 

صاری افندی» ۴ ٩۲۵‏ 

صافی (صفی)؛ امید. ۸۸۰ 

صالح دده ۵۶۲ 

صالح (ع) »ال ۱۷ 

صالحیه ۲۵۷ 

صالحیه دمسی» ۸۷ 

صائب تبربزی» ۷۳۰ 

صباحت سحال؛ ۳۷۲ 

۰ سعادت ۴۵۲ 

صبح مرگ؛ ۱۷۳ 

صبحیان روح‌الّ» ۳۸ 

صبر مفتاح الفرح؛ ۹۳۵ 

صبرحی احمد دده؛ ۶۰۶ 

صحراء ۶۳۷ 

صحرای تانامی» ۷۹ 

صحيفه دل. ۳۲۳ 

صدا و سیمای جمهوری اسلامی 
ایران» ۸۳۹ 

صدر اسلام ۳۶ 

صدرالدین ۷۵ ۰۳۷۶ ۵۶۱ 

صدرالدین» پسر حسام الدین؛ ۶۴(« 


۳۷۲ 
صدرالدین فرنوی» م۶ ۵ ۰۴۳ 
۹ ۰۱:۵ ۰۱۴۷ ۰۱۶۴ ۰۱۹۷ 


۴٩۹۰ ۳۷۷ ۳۷۴ ۳۶۹ ۵ 
۹۰۵ «۳ ۷۸2 4۵ ۰ 


مولاناء دیروز تا آمروزء شرق تا غرب 


صدر جنت؛ ۴۳۶۰ 

٩۳۱ صدف.‎ 

صدوقی سها؛ منوچه ۸۸۲ 

صدیق بهزادی» مانداناء ۸۷/۲۲ ٩۲۹‏ 

صفات بیجون: و( 

صفات حق. ۳۲۲۳ 

صفات ذوالجلال. ۴۶٩‏ 

صفات صفا ۴۶۶ 

صفات کمال» 9 

صفا ذبیح ال ۰ ۳۸۳ ۰۴۰۰ ۵۸۳ 
٩۱۳‏ 

صمای دل» ۱۰۷ 

صفای نظ ۴۳۳۳ 

صفایی دده سینوپی؛ ۵0۳۳ 

صف نعال» ۲۳۹ 

صنوت ۴۲۴ 

صفوت طلب ۴۳۳۴ 

۵٩۰ ۵۶۶ ۵۶۲ صفویان,‎ 

٩۲۵۹ ۸۹۷ ۸۹۶ ۰۱٩ صفوبه.‎ 

صفه ۰۲۳۹ ۳۲۶ 

صفی‌الدین شاه مجتبی لاله‌ای ۲۰ 

۸٩٩ صفین»‎ 

صلاح‌الدین ایوبی؛ ۱ ۳۱۳۲( ۵ ۳ ۷ 

۳ ۸۶ ۵ صلاح‌الدین زرکوب.‎ 
۰۲۳۲۳ ۱۶۶ ۰۱۶۲ ۰۱۵٩۹ ۷ 
۰۲۵۲ ۰۲۴۸ ۶ ۴ ۳ 
۰۲۷۲ ۰۳۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۶۹ 4 
۰۲۷۷ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۰۷۴ ۳ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۴ ۰۲۸۱ ۰۳۷۹ ۸ 
۰۳۰۱ ۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۶ ۴ 
۰۳۱۰ ۰۳۰۷ ۳۰۵ ۲ 
۰۳۲۸ ۰۲۳۲۵ ۰۳۲۳۲ ۷ 
۳۶۱ ۸۳۴۸ ۳۴۶ ۳ 
۰۴۴۱ ۰۴۳۷ ۰۴۰۰ ۶۵ 
۵۲۱ ۰۵۲۴ ۵۲۳۳ ۹ 
۵۴ ۰۸۵۷۶ ۰۵۳۸ ۰ 
٩۲۶ ۳ 

صلاح‌الدین مَلطی» ۵۴۱ 

صلاح‌الدین یبوسف. ۹۱ 

صلاح دس ۳۵ 

صلیبیها ۸۶ ۱۰۱ 

صناعات سخنوری؛ ۷۲۹ 

صنایع ادبی؛ ۷۳۹ 

صندوقلی» ۵اه ۵ 

صنعتگران؛ ۱۹۴ ۲۸۲ 

ضلخت گردشگرغ» م۳۶ 


صور: ۵۲ ۰۲۱۳ ۰۲۶۰ ۳۷۵ 


۰۳۱ 
۳۶« 
و2 
|(" 
۷ 


(۱ 


صورت. ۰۳۱۳ ۰۴۱۱ ۰۴۸۸ ۵2۰۴ 
۷۳.۰ ۱ 

صورت بی‌ صورت» ۴۳۷۹ 

صورت جان. ۴۵۶ 

صورت عشوی» ۴۵۵ 

صورت عقل ۴۵۵ 

صورت متابعت. ۳۹ 

صورتهای ظاه ۵2۱۵ 

صور خیال مولانا؛ ۴ ۷۰۱ 

صور مقندات ۱۹۹ 

صوف. ۳۱ 

صوفی» ۰ ۰۳۱ ۰۳۴ ۸۷/۷۶ ۱۷۸۳ 

صوفیاء ۳۱ 

صوفی اسراره ۵2۷۹ 

صوفیان» ۵۰ ۳۷ ۰۳۲ ۰۳۴ 0۳۸ ۰۴۲ 
۷ ۰۴۸ ۰۷۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۰۱۱۹ 
۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ 
۶ ۰۱۵۲ ۰۱۶۴ ۰۱۷۱ ۰۱۷۹ 
۴ ۱۹۳ ۲۰۰ ۰۲۰۶ ۲۰۷ 
۹ ۰۳۲۰۲ ۰۳۱۲۱ ۰۳۷۵ ۳۷۹ 
۵ ۰۳۸۹ ۰۴۰۸ ۰۴۱۴ ۴۲۳ 
۹ ۷ ۰۴۸۳ ۰۴۳۸۹ ۵2۰۱ 
۲ ۵۰ ۰۵۱۸ ۰۵۲۴ ۵0۵۰ 
۶ ۵۷۰ ۰« ۶۳۲۰ ۴۰ 
۱ ۶۵۲ ۶۶۳۲ ۷۱۶ ۰۸۲۳ 
۹۰۴ ۱ 

صوفیان پیشین» ۱۱۸ 

صوفیان ترکیه؛ :۶ 

صوفیان جلوتی. ۶۰۴ 

صوفیان خراسان» ۳۱ 

صوفیان سنت‌شکن» ۴۵ 

صوفیان عوام ۷۳۱ 

صوفیان کبرویه, ۵۹٩‏ 

صوفیان ملامتی» ۴۳۸ 

صوفیان نقشبندی ۶۰۷ 

صوفیان و فقیهان زهداندیش ۷۵ 

صوفی اویسی ۳۰ 

صوفی خانه, ۳۱ 

۸٩۹٩ صوفیه‎ 

صولتی» فدرت» ۵٩۰‏ 

صومعه بیزانسی سنت نلودو ۵۷۲ 

صهیب» ۱۷۴ 

صید دل؛ ۲۷۸ 


۰ 


ص‌‌ 


ضصحی ‏ ۴۴۵ 
ضرب ۸۴۰ ۸۴ 


ضعیفان» ۳۹۶ 

ضمان» ۲۸ 

ضمایر درون ۱۴۰ 
ضیائیه» ۶۱۲ 
ضیاءالحق. ۰۲۸۱ ۲۸۷ 


ط 


٩۳۷ ۸۵٩۳ طابذق باباء‎ 

طازم چازم؛ ۴۳۷۵ 

طاس, ۴۷۲ 

طاقه‌شال کشمیری» ۷۹ 

طالب؛ ۶ ۲۱۴ ۴۴۳۴ 

طالبان» ۰۸۴۶ ۸۹۵ 

طالبان فقه, ۲۷ 

طالب حق» ۹ 

طالب صادق» ۲۵ ۵ 

طالب معناء ۴۳۷ 

طالوت. ۴۸۱ 

: طاهر المولوی 2( 

طاهر اولغون؛ ۸ 

طاهر اولفون المولوی؛ ۸۵۷۴ ۶۰۵ 
طاهر دده؛ ۵۶۴ 

طاهره بابی» ۶۰۹ 

طایفه بنی مراد ۷« 

طایفه ززاق. ۱۶۴ 

۰۸ ٩۰۱ ۱۹۰ ۶۵ طب»‎ 


٩۱۸ ۰ 

طبری؛ ۳۸۹۲ 

طبری. احسان (با نام مستمار 
امأمی)؛ ۸۸۸ 

طبل. ۶ ۰۵۸۲ ۸۵۸۴ ۸۲۹ ۸۳۸ 
۸۷۳۰ 


طبله. ۷۷۲ ۸۳۵ ۸۳۶ 

٩۲۳ ۵۶۸ ۵۶۶ طرابلس‎ 

طرابلس لبنان ۵۶۸ 

طرز تفکر امریکایی و عصر 
حدبدی: ۷۱۷۹ 

طربق اثبات» ۱۷۱ 

طریق ادب. ۲۹۶ 

۵۰ ۰۴٩ ۰۴۵ ۲۶ ۳۴ ۲ طریقت»‎ 
۳۳۲۷ ۳۲۲۰ ۲۰۷ ۲۹۶ ۸ 
۴۸٩۹ ۰۴۷۴ ۰۴۵۸ ۴۳۴ ۹ 
٩۰۸ ۶ 

طریقت اخیان, ۴۰۹ 

طریقت اخیان (فتبان), ۴۱۲ 

طریقت اهل حقیفت. ۱۶۲ 

طریقت بکتاشیان, ۵۶۶ 


نمایه نامها و موضوعات 


طریقت تصوّف ۰۴۹۵ ۶۶۸ 
طریقت حروفیه, ۵٩۴‏ 
طریقت سهروردی» ۱۹۹ 
طریقت سهروردیان؛ ۳۴۳۸ 
طریقت صفویان ۵٩۳‏ 
طریق تصوف. ۴٩۹‏ ۰۱۳۵ ۳۵۸ 
طریقت صوفیانه, ۸ ۳۰۸ 
طریقت صوفیه ۱ ۱۸ 
طریقت عارفانه. ۱۵۸ ۱۸۳ 
طریقت عشق روحانی» ۲۲۶ 
طربقت فت ۵۳۷ 

طریقت کبرویه» ۶۰۳ 
طریفت محاسییان؛ ۹۰ 
طریقت معنوی» ۳۵٩‏ 
طریقت ملامتیه. ۷۱۵ 


طریقتت ملامی- حمزوی» ۸/2 


طریقت مولانا؛ ۶ م۰۲۳۴ ۶۶۲ 
۶۶۸ 

طریقت مولوی آمریکا و کانادا؛ ۶۶۷ 

طریقت مولویان آمریکا؛ م۳۶ 

طریقت مولویان. اد ۶ ۰۳۰۹ 
۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۰۳۱۸ ۰۳۲۰ 
۰ ۰۲۳۱ ۰۳۳۶ ۵۲۵ ۶۵۴ 
۷ ۶۷۲۳ ۸۳۱ 

طریقت مولوی» م۳۶ ۶ ۲۷ ۵؛ 
۵۲٩ ۰۵۲۰ ۸‏ ۵۴۶ ۵۵۱ 
۴اه ۵۵اه ۵۵۶ ۵۵٩‏ ۵۶۲ 
۵٩۹۶ ۵٩۹۵ ۰۵٩۲ 4۵۸۳۲ ۵‏ 
۶۶٩ ۶۶۴ ۶۱۴ ۸‏ ۶۷۷ 
۸ ۸۷۰۳ ۷۰۶ ۰۸۳۱ ۸۳۴ 
۷ ۸۶۰ 

طریقت مولویه, ۵۴۷ 

طریقت نقشندی» ۰۶۰۴ ۶۵۵ 

طریق چهارم. ۶۵۱ 

طریق چهارم گرجی‌اف؛ و( 

طربق حفیقت» ۶۵۴ 

طربق سلوک؛ ۱۳۹ 

طریق عرفان» ۰۲۱۶ ۳۵۸ 

طریق عرفانی بهاءالدین» ۱۱۳ 

طریق عشق» ۵۰۲ 

طریق فقر. ۵۰۳۲ 

طریق معرفت» ۳۵۸ 

طریق معنا» ۴٩‏ ۵۰۷ 

طریق موی ۸ ۴۹ 

طریق نفی؛ ۰۱۷۱ ۴۳۶ 

طربقهٌ رفاعی-معروفی آمریکاء ۶۶۳ 


۱۰۰ 


طریقه صوفیه غرب. ۶۶۳ 
طربقه مولوی آمریکا ۶۶۶ ۸۴۵ 


طشت. ۴۷۲ 

طشت خانه ۰۳۶۵ ٩۲۷‏ 
طشت‌دان ۹۳۸ 

طغرل اینانس ٩۴۱‏ 

طعغرل بن ارسلان سلجوقی ۱۸۲ 
طفلان طریقت؛ ۲۰۶ 

طلاء ۳۶۳ 


طلابی؛ داریوش: وود 

طلب. ۴ ۱ ۰۳۱۳ ۴۹۸ 

طلب؛ به جست‌وجوی حق, ۳۶ 

طلب حق. ۴۹۳ 

طلب روحانی» ۵۰ ۲۶۲۳ 

طلبه. ۰۲۵ ۲۶ 

طلبه‌ها؛ ۲۵ 

طلعت سعید هالمن ۷۵ ۶۱۷۲۳ 
۴ ۸۷۱۱ ۷۸۶ ۸۲۹ ۸۳۱ 
۸۳۸ 

ات 3:۲ 

طنبوره ۴۳۰ 

طوایف ترکمان؛ ۱۰ 

طور ۷ ۴۶۴ 

طور سینا؛ ۱۱۳ 

٩ 

۴۷۲ ۸۴۶۰ ۴۰۲ ۰ طرطی‎ 
۶۲۵ 4۵2۸٩ ۵ 

طوطیان فلک؛ ۴۷۷ 

٩۴۶ طیان‎ 

طیی‌الارض: ۲۴۰ 

ی 


ظ 

۵۱٩ ۲ ظاه‎ 

ظاهربین» ۵۹ 

ظاهر غازی» پسر صلاح الدین» ۸۷ 

ظاهری و دنیابی؛ ۱۳۸ 

ظرایف ادبی» ۷۲۹ 

رت ۷ 

ظهیرالدین ابراهیم سلطان» فرزند 
ظهیر فاریابی ۴۳۵ 

پارتای ۲۳۰ 


‌ 


عابدی؛ محمود. ٩۲۷‏ 


۱۰۰ 


قایدیه باشاین اسیت: 2:۵ 
عادل. ۸۷ ۸۸ 

عادل بن احمد. ۵۶۹ 
عارف ۳۱ ۵۴۰ 

عارفان؛ ۲ ۲۶۴ ۲۹۸ 
عارفان چرخان, ۳۳۶ 
عارفان کامل ۱۴۰ 

عارفانه ۴۱۷ 

عارف چرخزن» ۷۰۰ 

عارف حو؛ ۴۵۷ 

عارف صمدانی» 5۳۷ 
عارفه خاتون. ۳۹۰ 

عارفه خوش‌لفای قونوی: ۵۴۶ 
عاشتان ۰۴۳۷ ۰۴۴۱ ۴۶۶ 
عاشقان آتشین» ۴۴۵ 
عاشقان جگرسوخته ۲۹۶ 
عاشقان مهرباب؛ ۶۵۵ 
عاشورا ۰ ۸۸۰ 

عالم آکل و مأکول. ۵۱۷ 
عالم اسلام ۸ ۳۹۰ 
عالم‌الدین فیصر ۸۸۱ 
عالمان» ۳۶ ۴۰٩‏ ۶۱۷ 

عالم بیچون» ۵۳ 

عالم پاک ۱۴۰ 

عالم جان ۰۱۱۳ ۵۰۱ 

عالم خلق, ۰۱۱۷ ۸۵۰۵ ۸۵۰۸ ۵۱۵ 
عالم خیال» ۱ ۱۳/۵ 

عالم سفلی؛ ۲۹۶ 

عالم صنع» ۱۷۴ 

عالم صورت» ۶ ۵۶ 
عالم طبیعت. ۵۱۷ 

عالم ظاهر و باطن» ۱۳۴ 
عالم غیب ۱۱۷ ۳۳۹ 

عالم فلسفه و عرفان اسلامی ۶۵۸ 
عالم کون و فساد ۵۳ 

عالم ماده ۱۰۷ ۱۱۶ 

عالم معنوی عصر جدید. ۷۸۰ 
عالم مولوی‌شناسی: م۳ 
عالم وحود ۷۰۱ 

عالم هستی: ۶.۸ 

عباء ۵۵۵ 

عبادت ظاهری؛ ۲۲۷ 

عباس بن عبدالمطلت؛ ۹۲۵ 
عباسیان؛ ۳۷۵ ٩۲۵‏ 

عباسی. محمد. ۳۹۸ 


عبدالباقی شیخ سید ابوبکر دده 
افندی» ۳۳۹ 

عبدالحکیم خلیفه ۵ ۶٩۰‏ ۶۹۵ 

عبدالحليم, ۶۵ ۶۲۹ 

عبدالخالق غژوانی, ۴۰ 

عبدالرحمان بن محمد الحلبی؛ ۵۸ 

عبدالعزیز؛ ۶۳۴۰ 

عبدالعزیز بن عبدالسّلام سلمی 
دمشفی: ۷ 

عبدالعزیز صاحب الجواهر» ۶۱۵ 

عبدالعلی محمد بن نظام الدین 
و 
۵۶۸ 

عبدالقادر گیلانی؛ ٩۰۴‏ 

عبدالکریم جیلی ٩۰۳‏ 

عبداللطیف بن عبداله عباسی 
کجراتی» ۴۰۲ 

عبداللطیف عباسی؛ ۶۰۰ 

عبد اله انصاری» ۳۸۱ 

عبداله سنوی ۵۵۶ 

عبداله سرخسی, ٩۱۶‏ 

عبدال صاری افندی ۵۲۷ 

عبداله واحد بن سلیم؛ ۳۹۳ 

عبداله هندی. ۶٩‏ 

عبدالمجید اولء ۵۷۳ 

عبداله‌حید خان پلبهتی ۶.۵ 

عبدالوهات البیاتی» ۷۶۵ 

عبدالوهاب غزّام ۶۱۵ 

عبدی دده. ۵۷۳ 

عبدی. عباس: ۶۲۵ 

عبهر روزه. ۴۷۴ 

عتبه نبوت؛ ۱۷۳ 

۸٩۹٩ ۸۵٩۲ ۰۹ ۶ عنمان».‎ 

عثمان آوغلو مولوی حشن. ۸۰۷ 

عثمان بن عبدالله» ۴۰۵ 

عثمان بهحت. ۷۰۷ 

عنمان» خلیفه سوم ۳۰ 

علمان روحی: ۵٩۹۴‏ 

عثمان رومی» ۳۲۵ 

عنمان فره‌خانی» ۷۳ 

عثمان بوری الجلرتی؛ ۳۹۰ 

۵٩4۶ ۵٩۹۱ ۵۶۲ ۴۰ ۶ علمانی.‎ 
۸۲۹ ۸۰۶ ۶۸۹ ۶۰۵ ۲ 
۸۷ 


مولاناء دیروز تا آمروز» شرق تا غرب 


4۵۶۴ ۸۵۶۲ ۰۸۵۵۸ ۰۱۰۱ عثمانیان‎ 
۵٩۲ ۵۸۸ ۵۷۱ ۰۵۶۶ ۶۵ 
۶۳۰ ۵ 

عجایب لامکان؛ ۱۵۲ 

عدم؛ ۴۶۲ ۱ 

عدنان صدیق. ۸۷۸ 

عدیل حکایت؛ ۳۳۱ 

۴۷۷ 44 ۸۷ ۸ ۳۳ ۲ عراق؛‎ 
۰۴ ۶۵۴ ۰۵۷۲ ۰۵۳٩ ۸ 
٩۳۸ ۰ ۵ 

عراق عجم ۴۷۷ 

عراقی ۵ ۱۶۴ ۰۳۴۲ ۳۷۶ 
۴ ۴۰۹ 4۵۵۰ ۶۰۷ ۷۹۸ 

عرب؛ ۰۱۷ ۵۱۶ 

٩۴۶ ۸۵۷۲ ۸۶ عربستان؛‎ 

عربها؛ ۱۶ 

عربهای مسلمان» ۹۰۹ 

عربی» ۲ ۵۵ 

۸٩٩ عرف‎ 

٩۴۵ ۰۶۸۳ ۳۲۸ ۰ عرفان»‎ 

عرفان اسلامی» ۶۸۶ ۷۹۶ 

عرفان‌اندیش» ۳۷۵ 

عرفان شهودی» ۱۸۵ 

عرفان غزالی؛ ۳۵ 

عرفان مسیحیت ۴۳۶ 


عرفان و ادب فارسی» م۲۴ 


غرفی شیرازی, ۶۰۵ 

عروسان باغ ۱۷۳ 

عزالدین» ۸ 6 ۰۳۷۲ ۶۱۵ 
عزّالدین عبدالّلام, ٩۱۳‏ 


عزالدین علی قونیوی» ۱۶۱ 


عزالدین فزوینی» ۱۸۳ 

عرّالدین کیکاووس: ۲ ٩۱۸‏ 
عزالدین کیکاوروس اول» ۱ 
عزالدین کیکاوروس انی» ۰۱۶۶۲ 


۲۵۲۱ ۷ 

عزالدین کیکاووس دوم ۷ ۰۳۶۳ 
۰۳۶۵ ۲۵ ۵ ۱ 

ظلیی. انوس اه 
سلجوقی ۱۵۹ 


عرّب خانه ۵ ۴۲۶ 
عزرائیل ۰ ۸۸۰ ٩۳۲‏ 
عزرائیل فرشته مرگ» ۵0۱۰ 
عزین نوه عادل» ۸۷ 
عسس خرد؛ ۴۶۱ 


عسل» ۳۷/۸ 


عشق. ۶ ۰۴۹۹ ۰۵۰۱ ۵۰۲ 4۵۰۴ 


۸٩۶ ۶٩۹۱ ۵۱۶ ۵ 

عشق افلاطونی؛ ۰۲۱۰ ۴۲۷ 

عشق الهی ۶۰۸ 

عشق اولسون. ۶۳۸ 

عشق جگرخوار ۴۴۷ 

عشق چون آتشکده ۴۴۵ 

عشق حق, ۵۰۴ 

عشق صو فیانه: ۶:۳ 

عشق عارفانه. ۱۸۷ 

عشق کهن. ۴۵۶ 

عشیران عجم ۵۷۸ 

عصر جدید ۲ ۷۷۶ 

عصمت بینارک» ۷۱۲ 

عصمت خاتون» ۳۳۹ 

عصمتی خاتون. ۰ ٩۹۱‏ 

٩۰ عصمته‎ 

۸۲۲ ۶۰۱٩ عطارد.‎ 

عطار پیشابوری. فریدالدین. ۸ 
۳ ۰۴۷ ۸۲ ۰۸۳ ۸۴ ۰۱۲۰ 


۰۲۱۴ ۰۲۴۰ ۰۲۳۰ ۲۲۸ ۸ 
۲۴۵ ۲۴۴ ۰۳۴۲ ۳۳۰ ۵ 
۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۳۷۶ ۷ 
۰۴۱۲ ۰۳۹۹ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۱ 
۵۲۷ ۰۴۳۸۸ ۰۴۳۶ ۰۴۳۵ ۰ 
۶٩۹۸ 2 2 ۲ ۳ 
۸۱۲ 0۷۸۳ ۸۷۲۱ ۷۱۵ ۰ 
٩۴۵ ۰۸۷۹ ۰۸۵۲ ۷ 

عطای حق ۴۲۷ 

عظمت کبریایی» ۴۳۳۲ 

عظیم‌اباد؛ ۹۳۹ 

عماأب. ۴۶ 

عقد دل» ۲۸۶ 

عمل. ۴۲۲ ۴۲۹ ۰۴۳۰ ۰۴۴۴ ۰۴۴۵ 
۵۵ ۰۴۶۱ ۰۳۸۹ ۰۳۹۵ ۴۹۶ 
۸ ۰۴۹۹ ۰۵۰۰ ۰۵۰۱ ۵۰۳ 
۲ ۵۱۳ 


عقل این جهانی. ۰۱۳۶ ۴۹۹ 

عقل جزوی» ۰۴۹۷ ۰۴۹۹ ۵۰۰ ٩۳۴‏ 
عقل دوراندیش ۳۹۶ 

عقل کامل ان‌جهانی» ۴۳۹۹ 

عتل کل ۴۹۹ ۸۵۰۶ ٩۳۴‏ 

عقل کلی. ۴۹۹ 

عمل ما زاغ ۴« 

" عقود» ۲۲ 

عکاء ۸۶ 


عکره. ۸۶ 
علامات ان‌جهانی» ۴۳۶۰ 


نمایه نامها و موضوعات 


علاء‌الدو له ۷۰ 

علاءالد له سمنانی؛ ۵ ۵۸٩‏ 

علاء‌الدین: ۲۳ ۲ ۳ ۶ ۰۱۰۳ 
۴ ۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۴۳۳ ۰۱۵۲ 
۰ ۲۵ ۰۲۴۳۲ ۰۲۴۵ ۰۲۴۶ 
۷ ۰۲۴۸ ۲۵۵ ۳۲۰۲ ۰۳۳۹ 
۰ ۰۳۳۶ ۵۳۶۱ ۰۳۶۲ ۵۴۵ 

علاءالدین آماسیوی» ۸۵۲۶ ۵۴۵ 

علاء‌الدین آماسیّه ۳۲۸ 

علاءالدین» پسر فرامز کیقباد سوم 
و( 

علاءالدین تکش» ۷۷ ۳۱۷/۸ 

علاءالدین ثریانوس» ۱۶۳ 
جهان‌سوز)؛ ۵۷ 

علاء‌الدین سلجوقی ۸۸ 

علاء‌الدین» سلطان روم ۳۴۸ 

علاء الد ین» فرزند مولانا؛ ۵0۳۱۱ 

۰۱۰۰ 4٩ ۰4۶ ۹ علاءالد ین کیقباد؛‎ 
۰۲۳۹ ۰۱۶۵ ۰۱۴۰ ۲ ۵ 
۰۴٩۹۲ ۰۳۶۴ ۰۳۶۳ ۰۳۵۸ ۷ 
٩۱۳ ۸۰۶ 4۵۲۸ ۰۵۲۶ ۳ 

علاءالد ین کیقباد امیر سلجوقی. ۹۵ 

علاء‌الدین کیقباد اول. 4۸ ۱۰۲ 
٩۰۸ ۳۶۵ ۳‏ 

علاءالدین کیقباد چهارم ۴۳۰۶ 


روم ۸۵ 

علاء‌الدین کیقباد؛ سلطان سلجوقی؛ 
۳ ۱۳۹ 

علاءالد ین محمد ۶۰ ۶۴ ۳۴۴ 

علاءالدین محمل بن احمد 
سمرفندی» ۸٩۹٩‏ 


علاءالدین محمد بن تکش: ۷ ۱۷۱ 

علاء‌الدین محمد خوارزمشاه» ۳ 
٩ ۵ ۰۳۳۲ ۱۱ ۷‏ 

علّت مشایخ ۴۲۵ 

علف. ۱۷۲ 

علف ستوران» ۱۵۱ 

علم اسراره ۹۴۶ 

علم افلای و نجوم ۳۳5۸ 

لم اکتسابی» ۳۰ ۱۳۳ ۱۳۸ 

علم الاسما بگ. ۵۱۳ 

علّمالدین فیصن ۲۹۳ ۱۳۰۸ ۳۷۲ 
۳۷۳ 

علم‌النفس ۳۸۳ 

علم‌الیقین: ۵۰۱ 


۱۰۰۵ 


علمای رسمی» ۳۳۹ 

علمای قونیه. ۱۳۴ 

علم تاریخ +۳ 

علم جبر ۵۱۱ 

علم حال؛ ۸ ۲۴ 

علم حدیثك» ۱۴۳ ۱۶۴ 

علم حثایق ۱۱۵ 

علم حقیقت؛ ۱۱۵ 

علم حفیقی, ۱۳۶ 

علم روایت حدیث» ۱۳۶ 

علم شریعت؛ ۴۳۳۹ 

۰۱۴۳ ۰۱۲۴ ۰۱۲۲ ۰۲۷ ۲۲ علم فقه.‎ 
٩۱۶ ۰۱۵٩ ۷ 

علم قال ۸ 

علم قران» ۳+۰ 

علم فراردادی» ۱۹۵ 

علم کلام ۰ ۰۳۸۲۳ 4۵2۱۱ 

علم کیمیا؛ ۹ ٩۰۸‏ 

علم لدنی ۱۴۱۱ 

علم معرفت؛ ۳ 

علم نحوء ۴۹۸ 

علمی دده بغدادی» ۵۵۷ 

علوم آموزشگاهی» ۱۱ 

علوم اسلامی» م۳۶ م۵ ۰۱۶۹ 
۸ ۰۳۸۵ ۰۳۹۲ ۰۵۸۸ ۶۹۵ 

علوم دارویی؛ ۶۲۲ 

علوم دینی» ۶۵ ۰۳۲۷۳ ۳۵۹ ۴۲۹ 
٩۳۰ ۸4۱۶ ۳‏ 

علوم رسمی ۵ ۰۱۵٩‏ ۰۱۶۹ ۱۷۰ 

علوم ظاهر و باطن؛ ۳۲۴ 

علوم ظاهری؛ ۳ ۰ ۰۵۳5 
۳ ۱۵ ۴۱۲۵ ۸۹۵/۴( ۴ ۳۶۶۵ 
٩4۱۶ ۴۹۸ ۱‏ 


علوم عقلی» ۷ ٩۱۱‏ 
علوم غریبه هریسی, ۶۷۰ 
علوم لدنی» ۳۳۴ 

علوم یقینی» ۱۳۹ 
علویان؛ ۸۳۴ 

علوی؛ پرتو» ۳۹۵ 
علی؛ ۵2۸ 

علی الب‌ارسلان» ۷۱۵ 
علی انور ۵۵۲ 

علی حافظ ۵۷۴ 
علیشیر نوایی. ۰۴۹ ٩۰۸‏ 
علی گل‌کن. ۰۵۷۲ ۷۱۳ 


علی‌مراد؛ عبدالله ۶۲۵ 
علی‌میرزا؛ ۹۰۹ 


۱.۰۶ 


علی یونس, ۷۶۵ 

عماد ۲۰۲ 

عماد الحسین آزاد فاروقی, ۶۱۳ 

٩۱۰ عمادالدین‎ 

عمادالدین طیب» ۶۵ 

عمادالدین وزیر ۹۱۲ 

عمادالدین وزیر جپ‌خان» ۸۰ 

٩۱۲ ۸۰ عمادالملی»‎ 

عمامه ۵۶۲ 

عم ۲۱ ۳۸۰ ۳۸۱ ۸۵۰۹ ۸۹۷ 
ند 

عمران, ۳۰۴ 

عمر خیّام ۴۴ ۷۴۶۲ ۸۷۵۵ 4۷۵۸ 
۳ ۷۶۴ 


عمر علی‌شاه» ۶۵۵ 

عمروعاص» ۸۹۹ 

عمومی» حسین؛ ۸۴۲ 

عمیدالملکی کندری» ۹.۰ 

عمید حسن» ۳۹۷ 

عمید مروزی» ۷۱ 

عنایت الله ابلاغ الافغانی» م۵ 

عنایت‌خان؛ ۹ ۸۳۷ 

عنفا؛ ناهید» << 

عنکبوتء ۴۴۷ 

عوالم ملکوت» ۱۵۵ 

عود, ۴۶۷ ۸۳۳ 

عوفی» ۳۸۲ 

عونی [گوللو, ۵٩۷‏ 

عهد ازلی» ٩۳۱‏ 

عهد صبا؛ ۳۱۳ 

٩۲۴ ۲۸۲ ۱۹۲ عباران.‎ 

عیب پوش» ۵۰۲ 

عیدء ۲۷۷ 

عیل اضحی» 2۷۷ 

عیدگاه وصال» ۱0۵۰ 

عیدوا ۴۷۸ 

عیسویان؛ ۲۹۱ 

۲٩۹۱ ۲۳۰ ۲۷ ۲ ۷ عیسی (ع)‎ 
۲۸۰ ۳۷۹ ۳۲۰۴ ۳۰۲ ۳ 
۶۵۵ ۶۱۷ ۸۵۰٩ ۴۷۵ ۸ 
٩۰4 ۸۴۷ ۲۳ 

عین‌الدوله رومی نقاش» ۳۷۱ 

عین‌العیان» ۹۱۷ 

عین‌القضاة همدانی» ۹ ۰۵« ۹۹۱ 


تِ 
غارتگران ترکمن» ۷۱۹ 


مولاناء دیروز تا امروز, شرق تا غرب 


غازان خان» ۵۴۳ ۵۴۴ 
غالب اسعد دده, ۸۵۵۷ ۸۵۷۳ ۵4۹۵ 
غالب دده ۸۵۹۵ ۸۸۷ 

غالب دده کش ۷۴ 

غالب. شاعر اردرزبان» ۷۸۶ 
غایرخان» "۹ 

غار انائیت» ۴۹۹ 
عدیرخم؛ ۳۶ 
غدبری» ۳۳۶ 

غذای روحانی» ۵۸ 
غربیان؛ ۱۹ پآ 


۶۲۵ ۳ 


۶۲ ۶۵۸ ۶۵۵ ۶۵۱ ۹ 
۸۷۶۹ ۷۴۹ ۶۷۷ ۷۴ ۳ 
۹۴۱ 

غرور علمی؛ ۴۹۸ 


غروی اصفهانی» حسن. ۸۸۶ 


غژالی. ۴۰ ۴۴ ۸٩‏ ۸۰۳ ۱۳۰ 
۱ ۳۸ ۳۸ ۳۸۲ ۴۱۲ 
۸ ۰۸ ۱۴ ۱۹ ۲۳ع 
۳ ۸۴ 6 ۶۹4 ۷۱۷ 


۸۹۵ ۸۷۶ ۸۱۷۵ ۳ 

غزالی» ایوحامد محمدء ۳۲ ۴۴ 
۹ ۸۵۱۰ ۶۲۲ ۸۰۲ ۰۴ 
٩۲۰ ۷‏ 

غزالی» احمد. ۳۲ ۴۴ ۱۱٩‏ ۱۸۵ 
۹ ۸۰۳ ۸۰۴ احمد. ۱۶ 
۹۳۰ 

زان ترک خون‌ریز, ۳۷۹ 

غزنویان» ۸۵۷ ۱۰۲ ۴۳۴ 

٩۰۸ غزنین»‎ 

غزوه تبوک» ۹۳۰ 

غضنفر المولوی» ۳۱۳ 

غلامانه ۲۹۲ 

غلام دستگیر حیدرآبادی» ۴۳۷ 

غلام قم ۴۶۷ 

غلام محمل فایضص (یا فایز)؛ ۷۶۰۷ 

غلبه نفس؛ ۳۳۵ 

غلطه غلطه استانبول ۵۵۲ ۵۵۵» 
۵٩۴ ۸۵۷۴ ۸۵۷۳ ۵۶۴ ۷‏ 
۶ ۶۶۶ ۷۱۲ 

غنجه ۵۵۷ 

غنچه نازان, ۴۷۴ 

غواص ممانی ۸۴۷ 

غوثی (عبدالباقی المولوی)» ۸۵۶ 

غوریان» ۹ ۸۰ 

غیاث‌الدین ۱۶۶ 

غیاث‌الدین غوری» ۷۹ 


غیاث‌الدین کیخسرو» ۶۴ ۳۲۹۳ 

غیاث الدین کیخسرو ارل ۱۹۷ 

غیاث‌الدین کیخسرو ثالث» ٩۰۸‏ 

غیاث‌الدین کیخسرو ثانی» ۱۶۵ 
۳۵۸ ۱ 

غیاث الدین کیخسرو دوم ۰۱۴۹ 
۶۵ ۳۶۶ ۳۷۱ 

ات شش کیهشیوور سر ۱۳۳۷ 
۳۷۲ 

غیب‌بینان» ۶<«۸۳ 

غیبت از ماسوا؛ ٩۱۰‏ 


ف‌ 


فاتحه, ۲۷۴ 

فارسی, ۴۸۳ ۵۵۳ 

فارسی‌زبان» ۶۵ ۸۱۴ 

فارو؛ میاء ۶۶۱ 

فاریاب» ۹۱۲ 

فاس, ۸۴۳ ۹۴۶ 

فاطمه, ۴۶۹ 

فاطمه خاتون» ۸4۳ ۱۶۰ ۲۴۹ 
۰ ۸۲۱۷۷ ۲۷۸ اکن ۳۹ ۱ 
٩۲۳ ۵۲۹ ۳۶۲ ۰‏ 

فاطمه, زن اخی [ررن؛ ٩۲۵‏ 

فاطمه (س)؛ ۴۳۷۰ 

قاطاس ۱۹۵ 

٩۰۰ فاطمیان‎ 

فاطمی» سید حسی» ۷۳۹ 

قاکس فیک دیل :۶۷۲ 

نالگین ۵۸۴ 

فانون» فرانتس» ۶:۱۸ 

فایفر یودیت م۳۶ 

فائق بیک» ۵۶۹ 

فتح‌آباد» ۶ ۱ 

فترت» محمدصادق (با نام مستعار 
ناشناس) ۸۴۶ 

نیل سیمول» ۷۰۳ 

فتنه جادویان ۰ 

فتنه غز ۰۵ 

فتنه فتانه, ۴۸۳ 


فتواء ۲۸ ۲۱ ۱۳۸ ۳۳۷ ۳۵۹ 


۰ ۲۳ 4۵ 
فتوا (احازه)» ۳۵۸ 
فتوت. ۴۰۹ ۸۸۱ ٩۲۴‏ 
فتوت اجتماعی, ٩۲۴‏ 
فتوت فردیء ٩۲۴‏ 
فتوح» ۳۹۷ 


فتیان» ۴۰ ۱۶۶ ۰۲۸۲ ۴۴۶ 

فتیان (اهل فتوت)؛ ۱۹ 

٩۹ ٩۱ ۰ فخرالدین بهرام‌شاه,‎ 
۱۴ 

فخرالدین بهرام شاه داوود ٩۱۳‏ 

فخرالدین رازی: ۰۶۴ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۱۱۸ 
۶۱٩ ۰۴۱۲ ۰۳۴۴ ۰۳۳۵ ۴‏ 

فخرالدین عرافی ۴ 6( ۳۷/۷ 

فخرالدین گرگانی ۳۹۹ ۴۱۲ 

فخر تبرین ۳۴۲ 

فخر رازی ۶۴ ۶۸ ۸۷۱ ۷۴ ۷۵ 
٩۱۱ ۱۹۰ ۱۳۶ ۸۷۸ ۷۷ ۶‏ 

فخر زمین» ۴۵۳ 

فخر گیلانی» سید محمد تفی» ۳۲۷ 

فدیمن درئی» ۸۳۵ 

٩۱۴ ۷ فرات؛‎ 

فراق» ۹ ۲۷ ۰۲۴۲ ۰۲۹۸ ۳۵۱ 
۳ ۴۶۹ 

فرانسویان؛ ۱ ۱۷۲۳۶ 

فرانسوی‌زبان» ۸۳ 

۶۹٩ ۶۶۳ ۶۱۸ ۰۵۶۲ فرانسه‎ 
۸۰۱۹ ۷۳۶ ۷۰۶ ۷۰۳ ۲ 
٩۴۴ ۴۳ ۴ 

فرانسیس ۹۴۰ 

فرانکفورت ۸۱ 

فرانی» .۹۴ 

فراوارت. سی.اس. ۳۴ 

فرایدلندر. ايرا شمس» ۰۵۷۵ ۶۷۳ 
۸۰۳۹ 

فزجی. ۴۲۳ 

فرح‌پوره؛ علی؛ م۳ م۱ ۹۳۰ 

فرخ افندی» 7( 

فرخزاد» فروغ ۹ ۷۸۷ 

فرخ؛ محمود ۸۸۱ 

فردوس خاتون» ۸ ٩۱۶‏ 

فردوسی: ۴ ۰۳۹۹ ۶۷۷ ۷۰۲ 
۹ ۱۷۵۱ ۰۷۵۲ ۸۱۵ 


فرزین» ۴۸۰ 

فرعون. ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۲۰۷ ۲۷۹ 
۶ ۰۴۵۷ ۰۵۱۵ ۵۱۶ 

فرغانه ۴۸۲ . 


فرقه حشاشین. ۱۷۸ 

فرقه شاه‌متصودی» ۰۶۴ 

فرقه عرفانی مسیحی ززی کروشن؛ 
۸۱۱ 


فرگوسن, بیل» ۸۵۰ 


نمایه نامها و موضوعات 


فرلینگتی» لارنس: ۷۶۵ 

فرمانروایان سلجوقی؛ ۲۳ 

فروزانشر بدیع‌الزمان» ۱ ۲ ۵۶؛ 
۱ ۰ 4 ۶ ۰۱۲۷ 
۰۱۶٩ ۰۱۵۵ ۰۱۴۶ ۸‏ ۰۱۸۰ 
۱ ۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۰۲۵۳ 
۲ ۵ ان ۳( 
۵ ۰۳۶۲۳ ۰۳۷۹ ۰۳۸۲ ۰۳۸۴ 
۹ ۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ ۰۳۹۴ 
۶ ۰۳۹۸ ۰۴۱۳ ۰۴۱۸ ۰۴۵۰ 
۰۵2٩4٩ ۰۵۶۸ ۰۴۹۵ ۰۴۸۷ ۵‏ 
۳ ۶ ۶۰۷ ۶۸۱ ۶۸۲ 
۶٩۲ ۶۹۰ ۵‏ ۶۹۶ ۷۱۸ 
اه 
۷ ۰۷۵۹ ۷۸۹ ۷۹۱ 
۱۶ص_«ح(ح(«۷«حح«ح("«ط/«غحظ(چ(/ (/۵ظ//۴۱۷ ۳ 5۳ ۱۶۰+( 
۶ ۷ ۸۵۸۸ ۸۸۴ ۸۸۶ 
٩+4 6 56‏ 
۶ ۰۱۷ ۱۹ ۰۲۰ ۰۲۱ 
٩۳۸ 4۲۹ 4۲۷ ۰۲۴ ۲۳‏ 

فروزش» ابراهیم ۶۲۵ 

فروع؛ ۳۱۴ 

فروم. اریک. ۰۶۵۰ ۶۵۱ 

٩۴۳ فروید.‎ 

فرهاد دده. ۶۵۴ 

فرهادی روان. ۶۱۹ ۸۰۱۹ 

فرهت؛ محمد. ٩۳۸‏ 

فرهنگ اسلامی؛ ۲۵ 

فرهنگ فرهی. ۸۳۸ 

فرهنگ بونان؛ ۶۰۸ 

فزهی ۸۳۹ 

فریب نفس» ۲۹ 
۸۳۴ 

فستیوال رومی» ۲« 

فستیوال سالانه و بین‌المللی 
مورسیقی؛ ۸۳۴ 

فستیوال شعر کمبریج» 2۷ 

فصاحت قال. ۲۷۲ 

فصیح خوافی؛ ۳2 

فضل ۲۶۳ 

فضل الرحمان, م ۰۲۵ ۶۱۱ 

فضل ال گرگانی؛ ۳۹۵ 

فضولی؛ ۷۱۵ 

فقّ ۰۵۰۰ ۵۰۱ 

۰۲۱۴ ۰۱۵٩۹ ۰۱۲۱ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۲۲ فقّه.‎ 


۱۰۰۷ 


۴٩۹۱ ۴۹۰ ۰۳۸۳ ۳۵۹ ۰ 
٩۰۱۷ ۸۵۳۲ ۸۵۰۰ ۰۴۹۶ ۲ 


ففها ۲۰۶ 
فمه اسلامی» ۲ ۰۳۸ ۶۰ ۶۳ ۶۵ 
۰۳۵٩ ۰۲۹۵ ۰۱۸۸ ۰۰۵ ۶‏ 


۵۹۶ ۰۴۲۷ ۴۷۱۱ ۰ 

فته حنفی» ۳ ۶۶ ۸۷ ۳۱۵ ۳۵۸ 
٩۰۰ ۸‏ 

فثه شافعی ۶ ۶۶ ۰۱۸۸ ٩۰۰‏ 

فته قرآن, ۱۴۵ 

فته مالکی: ۶۶ 

فته و معارف اسلامی» ۱۸ 

فقیرگان ۲۰۲ 

٩۱۱ ۳۶۰ ۶ فقبه‎ 

فشه احمد ۸۵۵۰ ۸۸۴ 

فقیهان ۳۶ ۳۸ ۷۰ ۰۱۸۹ ۰۱۹۱ 
۳ ۰ ۵۲۴ 

فقبهان حنفی خراسان» ۴۳ 

فقبهان سیعه. ۶۱۷ 

فک ۸۳ 

فکری ساغلن ۸۰۸ 

فلاسفه مشایین اسلام ٩۱۱‏ 

فلاسفه مشایین یونان» ٩۱۱‏ 

٩۱۴ ۸۵۶۸ ۱۴۹ ۶ فلسطین‎ 

۴۹۲ ۳۸۳ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۵٩ فلسفه.‎ 

فلسفه ارسطربی (مشاء)» ۶۹۰ 

فلسنه اسلامی ۶۰۸ ۶۲۲ ۸۲ 
۴ "۷۹۳ 

فلسفه افلاطونیان (اشراق). ۰۹۰ 

فلسفه علم ۶۲۲ 

فلسفه غرب. ۶۰۸ 

فلسفه فیثاغورئی (قایل به تناسخ 
ارواح)» ۶۹۰ 

فلسفه مشاء ۷۴ 

فلسفه مولانا ۶۸۹ 

فلسفه نشانه‌شناسی رقصء ۷۰۳۴ 

فلسفه نوافلاطونی ۶7۹.۰ 

فلسفه و مباحت الهی مولانا؛ ۷۷ 

فلی بی‌ مد ده ۴۳۶۲ 

فلوت. ۲ ۸۳۵ ۸۳۶ 

فلیک جیمز ای ۰ ۷۶۱ 

فلین» استیون» ۸۲۷ 

فناه ۱۳۳ ۳۴ ۰۷۲ ۰۱۰۷ ۰۴۵۹ ۵۱۸ 

فنای در حقء ۱۷۱ 

فنای نفس» ۳۰( ۴۳۳۴۵ 

فندق السیاحین 0۶۹ 

فنون شمراء ۳۱۴ 


۱۰۰۸ 


فنه‌لو زا؛ ارنست ۸۷۸۳ ۷۸۴ 

فوتوربسم ۷۵۸ 

فوزی گنوس» ۷۱۲ 

فوزیه عبداله تتسل: ۸۸۴ 

فوکس یارون ۸۳۷ 

فوکن» شانتنو» ۳۶۶ 

فومکین مس ماد 

فومنستال؛ ۷۳۹ 

فون بُرنسن» کریستین کارل جرسیاس؛ 
۳ 

فیتزجرالد» ادوارد. ۲۴۲ ۸۵۸۹ ۶۴۳ 
۹ ۶ ۷۴۲ ۰۷۴۴ ۷/۴۵ 
۹ ۸۷۶ ۸۷۶۱ ۷۶۲ ۵۸۰ ۷۸۴ 

فیچینو» مارسیلیو ۶۵۱ ۷۹۲۳ 

فیزیک ۲۰۷ 

فیش رادی؛ ۰۳۵۶ ۷۶۵ 

فیشر دیسکائو: دیتریش۰ ۷۹۳ 

فیض؛ ۵۷۸ 

فیض احمد اویسی: ۶۱۱ 

فیض اله حاجی باجریک؛ ۵2۷ 

فیض ائه ساجد اولکو ۵٩۹۷‏ 

۸٩۵ ۰۶۵۷ ۱ فیل‎ 

۸٩۹۰ ۶۶۱ فیلد‎ 

فیلد. حان, ۶۴۳ 

فیلد. رشاد (تم)» ۶۶۰ 

فیلد. کلود, ۶۴۳ 

فیلسوفان» ۲ ۵2 

فیلسوفان ترک» ۷۰۷ 

فیلسوفان فرانسوی» ۷۷« 

فیلیت استفن ۷۶ 

فین؛ هوک 7۰:۷ 


گ . 

قابرس بن وشمگیر ۱۰۲ 
قاجا ۳۹۵ 

فاد ۲۳۴ 

قادر بن ابی‌الوفا؛ #۰ 
قادربه. ۵۶۷ 

قاراقاش. ارکان» ۸۰۸ 
قارونء ۰۴۴۳ ۴۶۵ 

قاریان قرآن: ۲۹۳ 
قازانچی باضی؛ 9( 
قاسم انوار: ۰۱۶ ۸٩۹۶ ۰۵۸٩‏ 
قاسم بن بونس. ۳۹۳ 
قاضی. ۸ ۲٩‏ ۰۳۱ ۲۷۱ 


مولاناء دیروز تا آمروز» شرق تا غرب 


قاضی آبن قلم‌شاه ۵۸ 

قاضی القضات ۸ ۳۷ 

(0 قاضبان‎ 
۵۲۴ ۰۸۵۰۶ ۰۵۰۵ ۴٩۹۲ ۰ 

قاضیان حنفی. ۲۵۲ 

قاضی بهاءالدین طبری» ۳۳۴ 

قاضی تاج‌الدین: ۳( 

قاضی تنوخی ۴۱۲ 

بای رو عون 

قاضی زین فرازی ۷۱ 

قاضی سراج الدین» ۷ ۲۹۵ 

قاضی شرف‌الدین» ۵۸ 

قاضی طبری» ۳۳۴ 

قاضی عزالدین سیواسی. ۱۶۳ 

فاضی عّالدین قونیوی» ۲۶۵ 

قاضی نجم‌الدین طشتی. ۴۰۰ 
۸٩۷ ۸‏ 

قاضی نوراله شوشتری» ۰ ۰۷ ٩‏ 

قاعده نقی ([۷)؛ ۱۷۱ 

قالب, ۷۳۰ 

قال و مقالی؛ ۱۱۴ 

قالی ایرانی» ۷۷ 

قالیجه پرنده» 7۷۰ 

قانع قره‌چه +1 

قاهره؛ ۸ ۳۹ ۶۶ ۰۱۴۴ 
۶ ۵۵۲ ۵۷۰ ۵۷۱ 
۶ ۵۸ ۰۶۰۳ ۶۱۵ 
۶ ۷۷ ۲۸ ۸۸۶ 
۶( 

قاهره قلبی» ۸۳۳۵ 

قباء ۴۷۸ 

قبادیان» ۶۲ 

رن 

قبایل ترکمان» ۷ ۰۱۰۳ ۱۶۵ 

قبایل ترکمن ۱ 

قبایل عرف. ۴۳/۹ 

قبجای. و 

قبچاق» حاکم غازان‌خان؛ ۴۲۸ 

قبرس ۵۶۸ 


فشبض. ۳۴ ٩۱۶‏ 
قله ۲۰۳ ۴۵۶ 


قبله نما ۲۲۱ 

ی الخضراء ۲۹۳ ۸۵۳۱ ۵۶۰ 
قببله آغن: ۵۷ 

قبیله در قبیله, ۴ 

قبیله کوکاتجا؛ ۷۹۲ 

قدح صهای وف ۱۷۴ 


۰ ۴ 
۷۲ هم 
و 
#۵« 


قدرت اله دده ۵۱۷۳ 

٩۳۴ 4۵۱۰ قدربه.‎ 

قدری یتیس ٩۴۱‏ 

قدسی ارگونن ۸۳۴ ۸۴۸ 

قدم ۳۶۶ 

قدم توب ۱۷۵ 

ار 

قدم عالم ۳۶۳ 

فدوم ۴ ۵۸۵ ۸۲۹ 

قدوم‌زن‌باشی ۵۸۵ 

قدیم ۳۶۳ 

فرآن‌پذی ۵۰۶ 

قرآن حق؛ ۵۰۱۶ 

قرآن» ۰۲۳۸ م۳۳ ۱۷ ۱۸ ۲۹ ۴۵ 
۶ ۴۷ ۸۵۰ ۰۱۱۴ ۱1۱۷ ۰۱۲۷ 


۲ ۲ ۲ ۲ ۸ 
۰۴۱۸ ۰۳۰۱ ۰۲۶۳ ۰۲۴۶ ۹ 
۸۶۲ ۶۹۵ ۶٩۹۰ ۵۰۱ ۰ 
۱۶ ۱۲ ۰۷ ۰۸۹۹ ۶ 
۱ ۳۵ 

قراارسلان؛ ۲۵۱ 

قراخانیان» ۷۵ 

فراختای ۷۹ 


۱۳۶۱ ۳۵۷ ۸۱۴۱ ٩۲ ٩۱ قرامان»‎ 
4۵۶۱ ۵۵۵ ۵۴۸ ۵۴۶ ۸ 
۷۷۱۲ ۲ 

قرائت خانه. ۵۲۵ 

فرب الهی. ۱ 

فرتال دده. ۵0۵4 

قرص جوین,» ۱۵۱ 

قرنقل ۱۵۱ ۱ 

قروش (پول عثمانی). ۶۳۲ 

قره‌ارسلان» ۳۰۹ 

2 

قره‌بوستان» ره 

۵۵٩ ۵۵۶ ۰۵۴۲ ۰۵۲۵ قره‌حصاره‎ 
۵2۷ ۲ ۲ 

قره‌طای ۳۶۰۶ 

فره مصطفی. 9( 

فریشی.» 7۲۱ 

فزلباش» ۵۲۷ 

قزل‌رود؛ ۱۳۷ 

٩۲۰ ۱۶ ۳۷۸ ۰۲۸۹ فزوین‎ 

فزوینی» محمد. ۷۴۷ 

قسطمونی سعونی ولد چلبی؛ ۸/۰ 

قسطمونیه ۲ ۲۵ ۰۵ ۲ ۵۷ 

فسطنطنبه ۱ ۶۲۲ ۶۳۲ ۶۲۶ 


۸٩۷ ۸۷۶۱ ۷۶ ۰ 

قسمت بک‌روز ۳۳ 
فشر حرف؛ م۳۹ 
قشر علم ۵2۱ 
فقشریون» ۲۰۶ 
فشیری» ۳ ۲" ۴۱ 
فشیری» ابوالقاسم, ۱۳۶ 
قشیریه. ۱۳۶ 
قصاربه ۹۰۸ 
قصاربه. قصاربان ٩۳۱‏ 
قصر قبادیه ۰( ۱۵۳ 
قفصر قیص ۴۵۰ 
قضا ۰۲۸ ۸۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ 
قضاوت. ۰۲٩‏ ۰۲۲ ۱۱۵ 
ی 
فضای الهی. ۹ ۲ ۵ ۵۳ ۸۸۰ 
قضاء سایق ۳۵ 
قطب ۶ ۰۱۳۲ ۰۲۳۲ ۰۳۰۳ ۰۴۲۲ 
۱ ۷ ۵۰۸ 

قطب‌الدین» ۴( 
قطب‌الدین ابهری» ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۵ ۱۵؛ 

۹۳ 

قطب‌الدین شیرازی» ۵۴۴, ٩۳۶‏ 
قطبان» ۱۳۹ 
قطب زمان. ۰۱۳۹ ۳۰۷ 
قطب طریقت روحانی ۶:۷۵ 
قطب عالم روحانی؛ ۵۰۹ 
قطب معنوی؛ ۲۱ 
قفقاز. ۴۰ 
قفقاز مرکزی» ۱ 
قلاو زان ۱۷۳ 
فلاووز. ۵۰۰ 
قلح ارسلان؛ ۱۰۱ 
قلج ارسلان سلجوقیء ٩۱۴‏ 
قلزم پراتش» ۲۲۱ 
قلندن ۴۷ 
فلندران» ۳۷۷ 
فلندری» ۵0۳۷ 
قلندربه, ۳۳ ۴۵ ۵۲۴ ۵۵۵ ۶۳۱ 
قلیان؛ ۶۳۳ 
قم ٩۰۶‏ 
تمار عشق, ٩۳۳‏ 
قمه‌زنی» ۵0۵۶ 
قند. ۰۴۷۷ ۰۵۰0۵ ۵۰٩‏ 
قند خوش زبانی؛ ۴۳۶۰ 
قندیل ۵۰۸ 
قنطر ةالحجاره. ۸۷۷۷ 


قو اعد عروضی» ۷۹ 

قو اعد فقه. ۷۲۷ 

قر اعد فقهی ۳۴ 

قوال +۹۳ 

قّالان ۱۴۳۵۱ 

قوام (قوام السلطنه)» احمد. ۷۱۹ 

قوبیلای قاان ٩۱۲‏ 

فوت عشی. ۴۱۰ 

فرش چجی باشی 9( 

فوم مود م۳۳ 

فوم ناهمواره ۳۳۳ 

فرم هود. ۲۸۰ 

۰۴۰ ۰۲۷ ۱ ۲۲ ۰ قونیف م‎ 
#۲۲ ۸۱ ۸۷۲ ۰۸۵۸ ۵۵ ۲۴ ۳ 
۰۱۰۰ ٩ ۰۶ ۵ ۴ ۷۲ ۷ 
۰۱۱۱ ۰۱۰٩ ۰۱۰۸ ۰۱۰۵ ۲۳ 
۰1۴۱ ۰1۴۰ ۰۱۳۹ ۰۱۲۷ ۱ 
+2۳۱۴۶2۱۷۵5۵۴ ۹ ۱۴۳۱۴ تخشف۱۱۹۵ 1 +!(۱ (۱ ( /(ظ6ظ‎ ۲ 
۰۱۶۰ ۰۱۵٩ ۰۱۵۵ ۵ ۰ 
۰۱۶٩۹ ۰۱۶۷ ۰۱۶۵ ۳ ۲ 
۰۲۰۴ ۰۲۰۲ ۰۱۷ ۲ ۳ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۴ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۵ 
۰۲۳۲۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۸ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۴۷ ۰۲۴۳ ۰ 
۰۲۶۲ :۲۶۰ ۰۲۵۹٩ ۰۲۵۸ ۴ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۷۴ ۵۹ 
۰۳۱۱ ۳۰۹ ۰۲۰۸ ۳۰۶ ۰۲ 
۰۳۴۰ ۳۳۸ ۳۲۷ ۰۳۲۷ ۰ 
۳۵۷ ۰۲۴۳۸ ۰۲۴۳۶ ۰۲۴۳۴ ۲ 
۳۲۶۳ ۳۶۲ 0۳۶۰ ۰۳۵٩۹ ۸ 
۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۶۷ ۳۶۶ ۴ 
۳۹۰ ۸۳۸۶ ۰۳۷۷ ۰۳۷۵ ۴ 
۰۴۱۱ ۰۴۰۷ ۴۳۰۶ ۳ ۳ 
۰۴۵۲ ۰۴۳۳۵ ۰۴۳۲۵ ۲ ۷ 
۵۲۶ ۰۵۲۲ ۰۳۹۳ ۴۹۲ ۰ 
۵۲۳ ۵۲۲ ۵۲٩ ۰۵۲۸ ۷ 
۵۳۶ ۵۴۲ ۵۴۱ ۵۲ ۸ 
۵۱ا۵اه ۵۲اه‎ ۵۵۰ ۵۳٩ ۸ 
۵۶۰ ۵۵٩ ۰۵۵۸ ۰۵۵2 لاه‎ 
۵۷۶ ۰۵۷۲ ۰۵۶۵ ۰۵۶۲ ۱ 
۵٩۴ ۰۵٩۲ ۰۵۸۸ ۰۵۸۵ ۳ 
۶۱۶ ۶۱۰ «۵ ۶۱۰ 0۵ 
۶۶ ۶۶۵ ۶۶۱ ۰۶۳۹ ۸ 
۷۰۰ ۶۹۸ ۶٩۹۴ ۶۷۲۳ ۹ 
(2 ها‎  ( (۸ 
(+ نش ار‎ ۸ 


۱۰۰۹ 


۲۰ ۵ص اش اک( 
۸ ۵ ( + 
۹ 

قونبه کهن. ۶۶۸ 

قونیه نوین» ۶۶۸ 

قهره. ۶۲۲ 

قیاس: ۵ 6 ۸۹ 

قیامت. ۰۱۹۶ ۴۷۷ 

قید صورت» ۲۴۸ 

قیرشهن ۵۲۶ 

قیس بنی‌عامر (خامری) ملقب به 
مجنون؛ ۹۳۸ 

قیصر روم ۳۸۰ 

۰۱۵۰ ۰۱۴۹ ۱۴۳ ۰۱۴۰ ٩ قیصربه.‎ 
۰۱۵٩ ۰۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰۱۵۳ ۲ 
۰۳۲۸ ۰۲۰۹ ۸ ۰۲ ۳ 
۵۳۴۳۴ ۰۵۴۳۲ ۰۲۷۱ ۰۳۶۲ ۸ 
۹۳۵ 

قیف, ۶۳۴ 

قبل و قال» ۷۵ 

قیل و مقال» ۶۵۵ 

قیوم ۳۳۴ 

کت 


کابل ۵ ۶۱۶ ۰۸۷۸ ۸٩۹٩۹‏ 
کاپل ند ۶۲۴ 

کاتب اسرا ۵۳۸ 

کاتبان ۸ ۴۰۲ 

کاتبان مولاناء ۴۲۵ 

کاتب چلبی: 4۵ 

کاخی. مرنضی ٩۳۷‏ 

کارا دو وو بارون برنارد؛ ۸ ۶٩۹۹‏ 
کارزار کربلاه ۲۰ 
کارژیکونسکی: ریژارد. ۸۲۳ 
کار فروبسته ووژه 

کارگران ۱۹۴ 

کارلایل ۷۴۳ 

٩۴۴ کارما؛‎ 

کارولینای جنوبی؛ ۶۵۵ 
کاریه. ژان کلود. ۷۳۶ 
کازانتزا کیس: ۷۹۳ 

کاستلو لو ثیزا استوارت؛ ۹ ۷۵۰ 
کاسه ۴۷۳ 

کاسه چینی» ۸۲۶ 

۸٩۷ کاشان‎ 

کاشانی» ۲۳ 


۷۱۰ 


کاشانی. ابو بکر بن مسعود. ۸٩٩‏ 
کاشضص ۹۰۸ 

کاظم‌زاده ایرانشهر حسین, ۶۲۰ 
کافلن استیو. ۸۳۵ ۸۳۶ 

کال ارث. ۸۰۳ 

کالج پین» ۶:۸ 

کالج ویلیام اند مری؛ ۸۸٩‏ 

کایریج, ۷۴۳ 

کالیفرنیا؛ ۸ ۶۶۲ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۸ 


#۸۰۵ ۸۰۳ ۷۹۵ ۰۷۸۲ ۷۵ 
۰۸۴۵ ۰۸۳۹ ۸۳۵ ۳ ۲ 
۸۳۹ 

کالیفرنیای شمالی ۶۶۵ 

کام دنیا؛ ۵۰۰ 


کامکان بیژن» ۸۳۴ 

کامل ۶ ۳ ۱۶۴۶ 

کاملان؛ ۱۳۹ 

کامل ایوبی» و9 

کامل تبریزی» ۲۰۱ 

کامی البر: ۱ ٩۴۲‏ 

کانادا. ۶۲۳ ۶۵ ۶۶۷ ۶۸ ۸۱۰ 

کانپون ۰۳۱۸ ۵۴۰۳ ۶۰۵ 

کانتوروویج؛ ارنست. ۷۶۵ 

کات روبرت. ۸۲۱ 

کانزاس: ۷۶۶ 

کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان؛ ۶۲۵ 

کاول, ادوارد بایلن ۶۸۰ ۸۷۴۳ ۸۷۴۴ 
۷۴۵ 

کاوی؛ استفن: ۴ 

کاه. ۴۶۲ ۴۷۸ 

کاهنان ۴۴۸ 

کائی فونگ, ٩۱۲‏ 

کبرویان» ۱۹۵ 

کیرویه ۲ ۰۴۴ ۱۵۸ 

کر :۰ ۲۱۳ 

کبودی‌زنی؛ ۳۷۸ 

کتاب؛ ۱۹۴ 

اتب ال ۸۱۳۱ ۱۸۰ ۳۳۷ ۸٩۹٩‏ 

کتابخانه آرامگاه مولانا؛ ۴۰۳ 

کتابخانه آستان قدس رضوی, ٩۱۴‏ 

کتابخانه آغاسلیم استانبول» ۱۲۶ 

کتابخانه ا کسفورد, ۶۷۹ 

کتابخان ایاصوفیا, ۱۰۹ 

کتابخانه بریتانیاء ۸۵۴ 

کتابخانه بلد به استانبول ۳۹ 


کتابخانهٌ دانشگاه استانبول» ۱۰۹ 
۳۱۳ 

کتابخانه دانشگاه لیدن, ۳٩۳‏ 

کتابخانهة دوبلین؛ ۳۹۰ 

کتابخانه رمزی» ۳۹۹ 

کتابخانه زیارتگاه مولوی؛ ۵۳۱ 

کتابخانه سلیمانیه استانبول ۳۹۱ 
۷۴ 

کتابخانه سناییء ۶۰۱ 

کتابخانه عبدالباقی گلپینارلی ۵۹ 

کتابخانه ف.ن. اوزلوق» ۱۲۷ 

کتابخانه محمل توندره ۹ ۵ 

کتابخانه مصرء ۴۰۵ 

کتابخانه مصر قاهره. ۴۰۴ 


کتابخانه ملی پاریس. ۴ 


کتابخانه موزه توپکاپی ۹ ۸۵۷ 

کتابخانه موزه مولانا در قونبه, ۱۲۶ 

کتابخانه وودروف. ۶7۶ 

کتاب خدا. ۴۸۹ 

کتاب علم الهی, ٩۳۵‏ 

کتاب‌فروشی حهان‌نم ۳۸۴ 

کتب‌خانه تعمانی کابل» ۵٩۰‏ 

ت سماوی: ۷۳۱ 

کتم کرامت؛ ۱۹۳ ۲ 

کچسی زاده عرّت ملا ۵4۶ 

کدخدا, ۳۴۴ 

کدی ۲۵۸ 

کدورت نفس» ۰۱۳۳ ۴۳۹۹ 

رم خاتون» ۳ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ 
۵ ۰۲۴۸ ۰۲۸۴ ۰۲۹۸ ۴۲۲ 
٩۱۵ ۵۳۱ ۵۲۴ ۵ ۳‏ 

کرامیان» ۷۳ ۷۴ 

٩۱۷۱ ٩ ٩۰ ۴ کرامیّه‎ 

کرایست د کینگ چٌپل. ۸۳۲ 

کربلاء ۰۲۰ ۸۵۵۵ ۵۵۶ 

کرتن) هانری؛ ۷۰۱ 

کرخ بغداد ۳( 

کرشی, ۳۰۴ 

کرک‌لند واشنگتن ۸ 

ک کاوات ان ۶۱ 

کرمان؛ ۳۶ 

کرمانشاه؛ ۸۷۳۳ 

کمن ۵۸ 

گرن؛ ذناء ۷۹۷ 


مولاناء دیروز تا امروز. شرق تا غرب 


کژوبیان ۲۲۳ 

کر و فر روزه ۴۷۶ 

٩ ۲۷۱ ۳ کره؛‎ 

کریزر کلوس ۵۶۷ 

کریستو اء ژولیك ۷۰۴ 

کر ی مان ۱۳۲۳۵۲ 
کریس شمس. ۸۳۶ 

کریسمس. ۷۹۴ 

٩۴۵ ۶۶۱ ۶۵۵ کریشنا.‎ 

کریشنامورتی؛ جی.؛ ۶۶۱ 

کریگ بروس» م۳۶ 

کریلی رابرت. ۸۱۲ ٩۴۴‏ 
کریم‌الدین؛ ۳۰۴ 

کریم‌الدین آق‌سرایی؛ ۲۵۰ 
کریم‌الدین یکتم ۵۳۱ ۸۵۳۴ ٩۲۷‏ 
کریمه. ۱۰۳ 


کریمی» محمود. ۸۴۱ ۸۴۲ 
گرنهی ننک 2۷۷ 
کروسوس؛ ۴۴۳ 

کسابی حسن ۸۴۳۱ 

بکستت: ۳۴ 

کسروی» احمد. ۶۲۴ ۷۲۱ 
کسلن حاسکا فردریک ۷ ۱۷۸۸ 
کشان. 2۶ ۱ 
کشاورن فاطمه ۶۹۶ ۷۲۹ 
کشت مهر جان ۴۳۷۸ 

کشتن نس ۰۱۲۹ ۱۳۱ ۵۱۸ 


کشتی نوحء ۷۶ 


کشف. ۳۳ ۰۲۰۲ ۴۹۸ 
کشف الهی. ٩۱۷‏ 

۸۵۴ ۷۱٩ کشمین‎ 

کمنشان مت بست؛ ۶۴۸ 
کعبه. ۰۱۰۸ ۱۸۴ ۰۲۴۱ ۴۲۹ ۴۷۶ 
کعبة العشاق» ۵۳۳ : 
کعبه مکه. ٩۴‏ 

کف نفسء ۳۵۹ 

کل ۲۶۵ 

کلابادی ۳۵ 

کلارک. ویلبرفورس: ۶۸۰ 


۱ کلار ینت ۸4۵ ۸۳۸ 


کلاستون, دبلیو. ای ۷۵۲ 

کلاله خاوره ۳۸۴ 

۰۴٩۱ ۰۴۱۲ ۰۳۵۸ ۰ ۹ کلام‎ 
٩۳۴ ۸۵۱۳ ۰۵۰۹ ۵2۰۰ ۲ 

کلام اتتعل زرلون معتزلی ۳ 

کلام اسلامی؛ ۱۸ 


کلام اشعری» ۱۳۴ 

کلام مدرسی» ۳۹۶ 

کلام معتزله غ۶۶ُ۱ 

کلامی؛ ۳۹۵ 

کلاه. ۴۷۸ 

کلاه فینه. ۵۶۳ 

کلاه مغرّق» م۹ 

کلاین ناتالی» ۵۶۶ 

کلایزن جف. ۸۲۸ 

کلبعلی معلم رفعت» ۸۸۲ 

کلرادو, ۶۶۱ 

کل ریکا؛ م۳۷ 

کلی. ۸ ۱ 

کلکته ۶۷۸ 

کلمبیاء ۶۶۸ ۷۵۴ 

کلمه‌اله. ۳۶ 

کلمه تو حید» ۱۴۶ 

کلمه شهادت» ۱۴۶ 

کلوخ تن ۳۳۴ 

کلوین. جان ٩۰۱‏ 

٩۰۱ ۱ کلوین‌گرایان,‎ 

کلستاق اسکاتلند. ٩۰۱‏ 

کلیسای جامع ملی واشنگتن, ۶۶4 

کلیسای سنت‌جان الهی» ۸۳۲ 

کلیسای مَن‌شاریتون (یا سنت 
چاریتون)؛ ۶۳۸ 

کلیسای صلیبی سنتآگس» ۵۶۸ 

کلیسای کهن فرانسیس: ۸۳۲ 

کلیسای متدیست پونایتد. ۶۴۷ 

کلتا عم مریم ۱۳۵۷ 

کلیسیای سن‌هلن ۱۴۴ 

کلیم ۱ ۵۱۵ 

٩۱۴ کماشی‎ 

کمالات قد سی 1۱ 

کمالات معنوی» ۳۰۳ 

کمال احمد دده ۳۲۹ ۵۳۵ ۵۵۲ 

۸٩۶ کمال‌الدین»‎ 

کمال‌الدین بن عدیم, ۰۳ ۱۰۰۳۵ 

کمال‌الدین خجندی, ٩۱٩‏ 

کمال‌الدین خوارزمی» حسین» ۰۱۶ 
۵۹٩ ۰۵۸٩ ۳۷۵ ۱‏ 

کمال‌الدین ورزفانی؛ ۱۸۳ 

کمال پاشا زاده؛ شیخالاسلام» ۵2 

کمال خجندی. ۱۸۴ ۵۸٩‏ 

کمال قرزال ۵۲۸ 

کمال یوسف الحوت؛ رد 


کمانجه. ۵۸۱ ۸۴۰ 

کمبریج. ۶۸۲ ۶۸۶ ۷۴۶ ۷۵۱ 
۰ ۷۶۱ 

کمپ‌یل زوزف؛ ۶۵۰ 

کمدی الهی. ۷ 

۸٩۸ کمربلاه‎ 

کمر روزه. ۴۷۵ 

کمر زن ۷۶ 

کمونیسم. ۷۶۵ 

کميتهٌ اتحاد و ترقی» ۸۵۶۳ ۵۶۴ 
۵۶۵ 

کمیسیون عالی پناهندگان سازمان 


ملل متحد. ۸۳7۳ 
کر ی رز 


کمیسیون ملی یونسکو در ایران؛ 


۹۲۸ 


کن» ۱۱۷ 

کنابات شاعرانه, ۴۳۳۰ 
کرت دوگریینوی ۶7۸۰ 
کنج تفکی ۱0۲ 


کنراد دائود. امیلی؛ ۸۲۷ 


کنراد زوزف. ۸۷۷۴ ٩۴۵‏ 

کنستانتین» ۱۴۴ 

کنسرسیوم گردشگری ترکیه ۸۵۳ 

کنمان رفاعی ۶۰۵ 

کن فیکون. ۴ ۰۴۳۹۵ ۰۵۱۴ ٩۳۵‏ 

کوارد. هلن م۳۷ 

کرارلز: دیوید ۷۶۶ 

کوان جیمز جی.؛ ۲۳ ۷۳ ۷۹۴ 
توکد 

کوبیسم. ۷۵۸ 

ی حان ۶۰۱ 

کوتاهی. ۵( ۵ 

کوتاهیه, ۳۰۷ ۵۴۵ ۵۵۲ ۵۷۲ 

کوچک مصطفی دده ۸۳۱ 

کو چلوگ‌خان» ۷۹ 

کورزنیفسکی؛ ۹۴۵ 

کورنفیلد» جی؛ ۶۷۱ ۶۷۲ 

کوروش ۹۱۴ 

کوره. ۴۴۳ 

کوری کبر و غرور ۴۹۷ 

کوزه ادرا کها؛ (+ 

کوزه چشم حریصان ۴۶۳ 

کوس» ۲۷۹ 

کوستل آرتون ۷۲۴ 

کوس دگ» ۱۶۵ 

کوسنن الن؛ ۸۷۳۵ 


کوسه‌طاغ ۳۶۶ 

کوشان, آلن» ۸۳۹ 

۸٩٩ ۳۳۸ ۸٩ ۰۲۲ کوفه.‎ 

ک و درون لو تون وگ 

کو لیم : جسی: ۷۶۶ 

کوماج خاتون» ۳۳۲۶ 

کرماراسوامی اناند ۶۴۶ 

کونگ: هانس» م2 

کون و فساد» ۴۶۹ 

کوه ربوه ۳۵۸ 

کوهزادی» احمدعلی ۶۶ 

کوه طور ۰۲۲۴ ۴۴۷ 

کوههای ارجیاس, ۶۳۹ 

کوههای توروس ٩۱۴‏ 

گوی الکساندر اهل کالیفرنیا؛ ۸۳۱ 

کویر قره‌قوم» ٩۱۲‏ 

کوری عالم خاک ۱۴۰ 

کری عشق, ۵۰۲ 

کهترپروری» ۳۶۴ 

کهسلاء کریش» ۷۹۵ 

کهکشان عالم معنا؛ ۱۴۱ 

کیاء ۸۳۸ 

کیاسی هراسی: 9 

کی فریدون» ۷۹۶ 

کیانی‌نژاد محمدعلی» ۸۱ 

کیپلینگ. رودیارد. ۷۶۴ ٩۴۴‏ 

کیخضرو ۱۰۲ 

کیخسرو اول. ۱۰۲ 

کیخسرو دوم ۱۳۷ 

کیخسرو سوم ۸۸۱ 

کیشاد. ۰۱۰۱ ۱۰۳ 

کیقبادبه ۱۰ 

کیکاووس اول» ۰۱۰۲ ۱۰۴ 

٩۱۴ کیلیکیا:‎ 

٩۱۴ کیلیکیه,‎ 

۱ 

۳۶۲ ۰۳۲۸ ۰۲۴۵ ۰۲۴۲ ۱۸٩ کیمیا‎ 
۹.۸ 

کیفتا خاتون» +۳۶ 

٩۰۸ کیمیادانان‎ 

کیمیای ریّانی» ۴۲۴ 

کین؛ جن؛ ۸۳۶ 

کین سایرینا؛ ۷۶۷ 

کین سام؛ ۶۷ 

کیوان. ۶۰۹ 

کیهان اوزگول؛ ۵۹۷ 

کی‌برکگارد: ۹ ۷۹۴ 


۱۰ 


گ 

کاتهییل ریجارد» ۷۵۴ 

گادلس الن؛ م۳۶ 

گاربت؛ ۸۷۶۳ ۷۶۴ 

کوتسا لورکاء فردریک؛ ۵ ۱۷۷۰ 

گارنت» لوسی ام.جی» ۶۳۷ ۶۳۸ 

گاندی, ۶ ۶۱۳ ۸۲۸ 

کگاو ۱۷۲ 

گائول» وینفرد» ۷۴ 

گبر ۵۱۶ 

گ‌افلیی)ریشارنته ۶۹۶ 

گرانجان, ۴۶۹ 

گراهام» جوری ۷۸۸ 

گربینف» نائوم ۸۱۷ 

گرجستان» ۱۰۳ ۱۸۲ ۳۷۱ 

گرجکن فهمی, ۷ ۶۱۶ ۶۴۹ ۸۴۳۸ 

گرجی‌اف. زژرژ ایوانویچ» ۸۳ ۵۲ 
۶۵٩ ۶۵۶ ۶۵۵ ۶۵۲ ۲‏ 
۷ ۶۷۳ 

گرجیان ۱۰۳ 

گرجی خاتون» ۶ ۳/۵ ۱۳ ۱۳۳۵ 
۹ ۳۷۷ ۳۷۳ 

گردشگران اروپایی, ۵۲۲ 

گردو: ۲۹۳ 

گردون عشق» ۴۵۳ 

گرگ» ۳۸۱ ۴۴۸ 

گرم و گیرا چو وعظ پیغمبر» ۱۳۹ 

گرمیان» ۵۲۶ 

گروه بالة قرن بیستم, ۸۲۷ 

گروه بدیهه‌نوازان مروارید» ۸۲۵ 

گروه تنبورنوازان شمس» ۸۴۵ 

گروه سمع استانبول, ۸۳۳ 

گروه سه‌ماهیان ۸۲۵ 

گروه موسیقی دوست» ۸۳۳ 

گروه مولویان ترکیه, ۸۲۱ 

گروه مولویان غلطه ۸۴۸ 

گروه نجدت یاشا ۸۳۴ 

گروه نمایش» ۸۳۷ 

گروه نوازندگان الکندی» ۸۳۴ 

گریبان تحیّر» ۱۵۲ 

کی ۱ حون»؛ ۸۳۳ 

گریگوری‌وناء سوفیاء ۶۵۳ 

گرینزبوروه ۶۴۵ 

را مایکل» ۷/۸۰ 

گریوز رابرت؛ ۶۵۶ 

گرییش جاندرا سن» ۶۱۴ 

کت از جان غلام او زن و مرد؛ ۱۳۸ 


مولاناء دیروز تا امروز, شرق تا غرب 


انیت ۹۰۹ 
گفت کوته بهترست. ۴۷۱ 
گفته‌های رنگ رنگ» ۵۰۲ 


گلاب؛ ۳۳۹ 

گلازونوف, الکساندر» ۸۲۶ 

گلاسگو ۷۴۸ 

گلیینارلی» عبدالباقی» ۱۱۹ ۱۵۵ 
۰ ۱۸۰ ۰۱۸۱ ۸۲۰۵ ۲۳۵ 
۷ ۲۴۲ ۲۴۴ ۰۲۴۵ ۰۲۴۷ 
۸ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۰۲۵۴ 
۵ ۰۲۷۸ ۸۲۸۸ ۲۸۹ ۰۲۹۰ 
۰۹4۸ ۴«( ۳۱ ۳۳۳ ۳۱۵ 
۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲ ۳۵۵ 
۳ ۳۸۴ ۳۸۶ ۲۹۰ ۲۹۴ 
۹ ۳۰۰ ۴۰۵ ۴۰۷ ۴۱۷ 
۹ ۴۲۰ ۸۴۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ 
۵ ۸۵۲۸ ۵۲۲ ۸۵۴۱ ۵2۴۶؛ 
۸ ۸۵۵۱ ۵۵۲ ۰۵۵۲ ۵۵۴ 
۵۵ ۸۵۶۱ ۵۶۴ ۵۷۲ ۵۷۵ 
۵٩٩ ۸۵٩۷ ۵۹۵ ۸۵٩۲ ۳‏ 
۲ ۶۱۳ ۴«يس ۶ج ۳« 
۶٩۷ ۵‏ ۷۰۵ 2 
۶ ۷۲ ۷۲۱ ۸۷۲۵ ۷۶۴ 
۵ ۴ ۷ 6 ۵5۵( 
و داد 

گلجان» علی ۷۱۳ 

گندن واشنکتن» 9( 

ک اک رایین» ۸۲۳ 

کل فیلیب. ۶ ۸۲۸ 

گلشن خندنده ۳۵۷ 

گلشنی» شیخ ابراهیم. ۳۹۱ 

کلف استريم ۷۸۳ 

گلگون اربسن. ۵۷۴ 

گلهای بر ۳۷۳ 

گلیبولی» ۵۷۲ 

گنید دوان ۸۴۷ 

گنج عجایب؛ ۲۳۴ 

گند کفر. ۴۶۹ 


گندلوف؛ فریدریش» ۷۳۹ 

گندم ۰ ۲۷۲ ۴۴۶ ۴۴۸ ۴۶۲ 

گندم حان» ۴۷۵ 

گنزالس» ماریا انجلس» ۸۱۳ 

گنون رنه ۶۴۵ ۶۴۶ 

گویتا؛ مگ ۴ِ۶۱ 

گوته. یوهان ولفگانگ فون» ۹« 
۰ ۷۳۴ ۵۷۳۶ ۷۳۷ ۱۷۳۸ 
۲ ۷۴۹ 


گورگ‌زاده حسن؛ ۳۳۹ 
گوسفندء ۸۲۹ 
گوسفندان آخری» ۱۷۲ 
گوش بدن» ۴۱۱ 


شنت :۰ ۲۳ 
گوش دل» ۴۱۱ ۵۱۳ 
گوش روح» ۳۸ 
گوشوار شاهدان؛ ۴۷۹ 
گو شه سین :۰:۴۸ ۰۱ ۹۰۹ 


کول گثورگ؛ ۸۲۰ 


گوماج خاتون توقاتی» ۳۷۱ 

گوون» ۲۱۱ 

گوهر الهی روح» ۱۳۳ 

گوهر پاک ۴۸۴ 

گومرتاش» ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

گوهر جان» ۴۷۹ 

گوهر حکمت؛ ۱۳۳ 

گوهر خاتون» ۸۲ ۸۳ ۱۲۰ ۱۴۳۲ 
۰ ۷ ۲۰۲ ۲۳۹ ۲۵۸ 
۱ ۶۰ ۴۲۰ ۴۲۲ 

گوهرنسیبه»امیربانوی‌سلجوقی» ۱۵۲ . 

گوهرین, صادق, ۶۰۶ ۷۲۱ 

گهر روزه» ۴۷۶ 

گیاه روح» ۱۵۱ 

را 

گیبون» ادوارد, ۸/۳۴ ٩۴۳‏ 

گیتا ۸۳۷ 

۸۳۶ 0 

گیخاتو (کیغاتو)» برادر ارغون‌شاه 

" ایلخانی, ۵۴۳ 

گیفورد سرهنگ‌دوم» ۷۳۲ 

٩۳۷ گیلان,‎ 

کیت مر ۵4 

گینگولد. حناء ۸۱۸ 

گیون» ویلیام ۸0۸ 

گیوهان رابین» ۷۹۷ 


ل‌ 


لاپیدوس» پروفسور ایراء ۲۵۶ 


لا جولا» ۷۹۵ 

لاداخ» ۷۹۷ 

لادیسکی, دانیل» ۷۷۷ 
لاذقبه. ۸۵۵۴ ۵۶۸ 

لاذیق (دنیزلی)؛ ۸۵۴۵ ۵۴۶ 


لاارجنت» کریستوفر وش 

لارنده ۵۸ ۵۱ ۵۸۲ ۸۴ ۵۵ 8۸۶ 
ی ۰ ۱۲۰ ۰۱۴۲ ۰1۶۳ 
۹ ۳۴۰ ۳۴۴ ۰۵۴۲ ۵۴۵» 
٩۱۳ ۰ ۷۲‏ 

لارنده (فرامان)» ۸۴۱ ۸۱۶۲ ۳۵۷ 
1۳ 

لارنس» دی.اج.» ۷۶۷ 

۵٩۹۶ لاریسا‎ 

کی پل م۳۷ 

لاشن» ناد» م۳۵ 

لاکان, *اک» ٩۲۳‏ 

لا کهارت» لارنس» ۷۶۳ 

لالابان, ۲۸۳ 

لا لا که و ۰۷۸۲ 

لاله ۴۴۵ 

لاله کفتهی ٩۳۱‏ 

۱ لاله‌لی» 2۷۲ 

لامکان» ۰۲۸۰ ۵۱۴ 

لانژه, آنتونی» ۸۱۵ 

لاوکند اه 

۸۲٩ ۶٩۲ ۵ لاهوتی. حسن»‎ 
۹۳۲ 

لاهوتی» رضاء م۳۹ 

لاهوتی» شیما» م۳۹ 

لاهوتی» علی» م۳۹ 

لاهوتی» فاطمه (فریده)؛ ۲۹۶ 

٩۱ ۶٩۹۰ ۶۱۲ 2 ۶۲۱ ۸ لاهور‎ 
۷۳۸ 

لاهوری, مولوی محمدرضاء ۶۰۰ 

لایپزیگ» ۷۳۷ 

لایجوز و یجوز» ۳۵۹ 

لاله تست ٩۳۶‏ 

لایو لا ٩۳۲‏ 

لتایی اشوین 2۸۳ 

لباس درویشی» وگره 

لباس مولویان» ۵۲۶ 

لب دمساز ۴۶۴ 

لبنان» ۸۶ ۸۵۶۸ ۶۳۸ 

لب وطن» ۴۶۱ 

لد اسقف اعظم, ۶۷۸ 

لذت حان» ۴۸۲ 

رد التورپ» ۷۳۳ 

سیر آدیتوریم 
واشنگتن» ۸۳۲ 

٩۱۳ ۲ لسترنج»‎ 


دانشگاه تج 


نمایه نامها و موضوعات 


نگ : دوریس» ۷۰ ۶۷۱ 

لشکر عرب‌نشویان, ۵۴۲ 

لطف؛ ۴۵۲ 

لطف حقء ۱۱۵ 

لطف عام ۴۵۰ 

لطفی» محمدرضا ۸۴۵ 

لعبتان دیی ۴۶۶ 

لعیتان سیارات» ۱۷۳ 

لعل» ۳۷۶ 

لغت اند یشان ۵۱۹ 

لفاء ۰۲۷۹ ۴۵۱ ۴۵۲ 

لکنهو ۵ ۴۰۰ ۴۰۳ ۸۵۹۸ 4٩ه۵؛‏ 
۶۰۵ ۶۶۱۳ ۸۷۱۸ ۸۷۱۹ ۷۲۰ 
۹۳۹ 

متری» ۲۲۵ 

۶۶۰ ۶۵۵ ۶۵۵ ۶۱۶ ۸ لندن»‎ 
۸۷۶۱ ۷۴۶ ۶٩۹۲ ۶۶۸ ۲ 
٩۴۵ 0 ۳ ۲ 

لندولت» هر من ۸۷۸ 

او و بتهان: ۶۶۱ 

لواط» ۴۲۳ ۴۲۵ 

لو اظه/۴۳۳۰ 

لوپز رویز آنتونیو» لاه 

لوتره ک: الن» م۳۶ 

لوتر» مارجری» م۳۶ 

لوح ذهن ۴۹۹ 

لوح محفوظ ۸۸ ۳۷ ۸۲۷ ۴۹۹ 
۹۳۵ 

لوف آمفیان استپانویش, ۶۴۰ 

لوراسن» ۶۵ ۶۶۶ 

لوژویک لی» ۸۱۱ 


لوس‌آنجلس؛ ۶۲۴ ۶۰ ۶۵ 
۶ ۷۶۵ ۷۸۷ ۸۲۸ ۸۳۹ 


۸۳۸ 


لوسرن, ۸۳۴ 


لوطء ۷۸ 


لوطی بربط زن, ۴۸۲ 
لو فالی» ماری» ۸۲۳ 

لو ف» حیلیان» م۳۷ 
لوفورت» رافائل 2۸ 

لو کند (یا لاو کند), ۶۱ 
لوک» هلن» ۶۵۰ 

لوگوس» ۳۶ 

و رابرت» ۷/۸۵ 

لوید رایت؛ فرانک» ۶۵۳ 
لویژن» لثونارد» ۸۷۷۳ ٩۴۵‏ 


۱9-۳ 


لوئیس؛ آواء م۳۷ 

لوئیس» حف؛ م۳۶ 

لوئیس» رابرت» م۳۷ 

لوئیس» ساموئل» 5۹ ۶۶۴ ۶۶۵ 
۰۷ ۱۷۶۶ ۸۲۶ 

لوئیس» سحر» م۳۷ 

لوئیس» فرانکلین دین ۹ م۱ 
29 مٍُِ مٍِّ م۵ مِآ 
۸۶ٍِ غِ۹ٍِ الا ال 
٩۴۷ 4۴۵ ۸‏ 

لوئیس» فروزان» م۳۷ 

لهراسب؛ ۹.۹ 

لهستان» ۸۱۵ 

لیانو. کارمن و9 

لشراتت دانیل» ۸ ۷۶۷ 
۹ ۸۷۷۰ ۸۶۰۱ 


۳ بو» ۷۸۹۳ 

لیج» دانوان» 7۶۱" 

لی. ساموثل, ۶۷۹ 
پیست اندرو ۸۲۵ 
لیستر؛ ۶۲۹ 

لپستن» دلورس, ۶۳۵ 
لیش فی جبّتی سَو اله. ۲۱۰ 
لی. کائلاه ۸۰۳ 
لبله‌القدر ۵۴۷۹ ۴۸۰ 
لیلی» ۰ ۳۹۹ ۴۳۷۸ 
لیلی؛ دختر سعد ٩۲۸‏ 
لیورپول» ۳(« 

لثونارد؛ حان» ۶۲۱ 


م 

محذ اعتقادات صوفیان» ۶۸۴ 

ماخلد مولوی‌پژرهی. ۶۹۶ 

مات ۵۰۵ 

ماتریدی» ۲۳ ۲۴ ۶۷ 

ماتریدی» محمد یبن محمد پن 
محمو د ابو منصور» ۰ ٩۱۶‏ 

٩۱۶ ۵۰۰ ۷ ماتریدیه,‎ 


ماخحولی» ۶۷ 

مادر میراء ۸۷۹۷ ۸٩۳‏ 
مادرید ۸۱۴ 

مار ۸۴۷ 

مارتین» دیوید ۸۷۶۹ ۷۷۰ 
مارکس, الکساندرا, ۳ ۶۷۴ 
مارکسیست» ۷۶۴ 
مارین‌گونتی» ۹۱ 

ماریو مورئو» مارتین» ۷۰۵ 


##۸آ۷ 


۱۰۱ 


ماساچوست.؛ زد 

ماسوی ال ۰۷ ۰ ۴۴۱۰ 

ماسه هانری؛ ۷۰ 

ماسینیون. لویی؛ ۶ ۶۹4 ۱۰ 
۰ 

ماکادو آنتونیو: ۸۱۲ 

مالقرج محمد بیگ, ۵۷۴ 

مالکی: ۲۲ 

۵۴٩ مالکی‌مذهب‎ 

مالکیها: ۸۷۸ 

مالیخولیاه ۴۴۴ 

مأمی؛ ۹۳ 

مان توماس: ۷۳۹ 

ماندل.گابریل ۷۰۶ 

مانزانو البرتو ۸ 

مانزیکرت؛ ۱ 

مانسفیلد, کاترین 9 (*2 

مانوی» ۳۰ ۱۰۷ 

٩۰4 ٩ مانویان؛‎ 

مانهاتان نبویورک؛ ۸۳ 

مانی؛ ۹« 

مانیه: پی ۸۱۴ 

۵۹٩ ۱۵۱۷ ۳۵ ۸۱۲ ماوراءالطبیعه,‎ 

8۰۷ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۲۴ ماوراءالنهن‎ 
٩ ۴۳ ۸4۱۹ ۷ ٩ ۸ 

ماه. ۰۲۵۶ ۰۲۹۷ ۶۰۹ 

ماهور ۳« :۸1:۴۳ 

ماهینت هستی» ۴۹۶ 

۸٩ ۰:۸۸ ۸۵۸ ۰۵۶ ۱ مایر فریتس؛‎ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۲1۱۱ ۱۰۰ 4 ۶ 
۶۷ ۶٩۹۶ ۳۲ ۲ ۶ 
۸٩۳ ۰۸۷۷ ۴ 

مایر 3 ۶۰۷۸ 

مایکل‌رایت؛ نانسی ۰۵۶ 

مایل هروی» نحیب: ۵ ۸۸۴ 
۳۴ 

ماینکه هانس ۸ً۷۳ 

مباحث الهی مولانا؛ ۶۹۵ 

مباحه. ۱۹۹ ۲۱۳ 

مباشر ۱۸۳ 

متدع ۷۶ 

ممتد ی راه سلوک. ۳۹ 

مپاثیرا کتاره گرگوره؛ ۸۸ 

۰۲۰۶ ۰۱۹٩ ۰۱۹۸ ۰۴۸ ۵ متابعت.‎ 
۳۷۵ ۰۲۸۳ ۰۲۱۰ ۲۱۸ ۷ 
۵۲۵ ۳ ۶ 

متصوفان ۱۶۴ 


متکلم. ۶ ۰۱۱۳ ۰۱۹۶ ۰۴۹۰ ۵۲۴ 
۸۹۹ 

متنبی» ۸ ۳۲۳ ۰۳۸۲ ۰۴۱۲ ۰۴۱۵ 
۴۳۳ 

متین آند. ۸۵۷۵ ۶۷۳ ۸۳۱ 

مثال معنو ی ۵۰ 

مننوی» ۵ 

مثنوی‌خانه, ۵2۳۷ 

مثنوی‌خوان. 0( 

متنوی معنوی؛ ۴ ۷ ٩‏ 

مجان ۵۸۴ 

مجالس سمای ۳۹۷ ۷۳۰ 

مجالس 7 ۳۸ 

محاهدات روحانی ۳۷۳ 

محاهد احمد ۶۰۱ 

محاهدت. ۰۱۳۹ ۰۲۱۲ ۰۳۵۰ ۴۱۱ 
۷ ۴۹۸ 

۰۲۲۶ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲٩ محاهده.‎ 
٩۲۴ ۰ 

مجدالدین اتابک» داماد پروانه ۳۷۰ 

مجدالدین اتابک مولوی» ۳۶ 

محدالدین اسحاق. ۱۹۷ 

مجدالدین بغدادی: ۰۴۱ ۰۴۲ ۰۴۳ 
٩۰۵ ۰۴ ۴‏ 

مجدالدین گیلانی؛ ۷۴ 

محدود منصور اوغلی لاد 

مجلس ترفی ادب ۶۱ 

مجلس شورای دولت عثمانی» ۵۶۵ 

مجلس علمای قونیه. ۲۳۹ 

مجلسیان: ۴۵۳ 

مجمع البحرین؛ ۴۶ 

مجنون. ۰۳۷۹ ۳۹۹ ۴۷۸ 

مچرزینسکی, کارول» ۸۰۵ 

محاورات ترکی» ۴۳۱۵ 

محت» ۵۸۲ 

مجوبت آتیما: 7 

محبوب ربانی» ۴۲۷ 

محوبت سراج؛ ۲۱ ۴۹۵ 

محجو بت از حق. ۱۳۶ 

محجوب؛ محمد جعفن ۸۸۵ 

محدث, ۴۶۹ 

محدثات. ۵۳ 

محدثان؛ ۴۹۰ 

محرات؛ ۴۸۴ 

محرم؛ ۱۴۶ 

محرم‌الفندی بسنوی» 0( 


مولاناء دیروز تا امروز. شرق تا غرب 


محسن کالکشم ۵۹۵ 

محضر قدس ربوبی؛ ۲۰۸ 

٩۱۷ ی‎ 

فان فرانسوی» ۶۹۹ ۷۰۲ 

محلباش: ۶۹ 

محله خاموش» ۳۵۴ 

محمد افندی» وهاه 

محمد الفراتی؛ ۶۱۵ 

محمدبگ مبارزالدین ۳۶ 

محمد بن الحاج دولتشاه بن بوسف 
الشیرازی؛ ۴۰۱ ۱ 

محمد بن تکش» ۳۷۸ 

محمد بن سین بن عاملی؛ ۳۹۷ 

محمد بن عبدالله القونوی: ۴۰۴ 

محمد بن علی حکیم ترمذی» ۳۸۰ 

محمد بن عیسی الحافظ المولوی 
القونوی» ۴۰۴ 

محمد بن منوّن ۳۳۰ ۰۳۸۰ ۳۸۲ 
۷ ۸۷۹ 

محمد ین یوسف‌الدین جم‌شاه 
۷۴ ۱ 

محمد بن یوسف المولوی» ۳۹۳ 

محمد پاشاء ۵۶۸ 

محمد پنجمء ۵۶۲ 

محمد تازی؛ ۷۴ ۱ 

محمد جمال الهاشمی. ۶۱۵ 

محمد حسن الاعظمی. ۶۱۵ 

محمد خادم, ۳۶۸ 

محمد خوارزمشاه. ۰۳۳۴ ۳۳۵ 

محمد رازی. ۷۴ 

محمد رشاد؛ ۸۵۶۲ ۵۶۴ 

محمد رشاد پنجم» 2۶۴ 

محمد رشید رضا ۵۷۰ 

محمدرضاء ۶۱۲ 

محمدرضاشاه ۹۳۹ 

محمد رکن‌الدین سشجاسی. ۱۹ 

محمد ریاض قدری» 4۵ 

محمدزاده صدیق» حسین نراد 

محمد رجا ۴ ۳ 

محمدسعید همدم ۳۸۷ 

محمد شافعی. ۳۲ 

محمدشاه. ۱۶۱ 

محمد ((ص )۰ ۷ ۱ ۰۲۰ ۰۳۰ 
۶ ۵۴ ۱۱۳ ۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۵۱ 
۰ ۱۹۸ ۰۲۰۷ ۲۰۸ ۰۲۱۰ 
۲۱ ۲ ۳۰۳ ۰۳۲۴ ۳۲۵۰ 


۴ دج 


۴۸۹ ۰۴۸۰ ۰۴۷۰ ۰۴۵۱ ۷ 
۶۵۵ ۶۱۴ ۰۶۰٩ ۵۰4 ۰ 
٩۳۲ ۸۸۰ ۵ 

محمد صالح فزوینی روعنی» ۶۰۰ 

فاد شا اتتعالس.: 2۵۳ 

محمد عبدالسلام خفافی ۷۷ 

محمد عبدالمجید یزدانی» ۶۱۱ 

محمل علی. 2۷۰ 

محمدعلی قصاب. ۴ 

محمل عرفی ۳۸۰۱ 

محمل غزالی ۳۸۹۲ 

محمد عزنوی» ۳۲۰ 

محمدٍ منصور» ۳۸ 

محمد نادرشاه ۶۱۰ 

محمد نذیر رانجها؛ ٩۳۷‏ 

محمل نذیر عرضی» 7:۱ 

محمدی‌سیرت. ۲۳۶ 

محمل یرسف علی شاه چشتی نظامی 
گلشن آبادی» ۶۰۵ 

محمد رندن ۲۵۱ ۵۳۳ ۷۰۸ ۸۵۷ 

محمود بک مطبعه‌سی» ۶۰۵ 

محمود بن محمد کریم اقشرایی؛ 
۱۶۳ ۱ 

مجمود دده ۳۴۲ 

محمود غزنوی» ۰۵۷ ۱۰۲ 

محمود کاپلان ۵٩۹۴‏ 

محوء ۰۳۴ ۸۵۲ ۰۲۲۴ ۰۳۲۳ ۵۰۰ 


محو نفس: ۴۹۸ 

محی‌الدین بن عربی؛ ۰۱۴۷ ۰۱۹۷ 
٩۰۰ ۵‏ 

محی‌الدین عبالقادر بن ابی‌الو فا 
الفریشی» اد 


مُحیی» ۳۹۱ ۵۵۷ 
محیی‌الدین طاهر ۵۵ 
مختاری» سیامی؛ ۳( 


مدارس علمی حنفی؛ ۸۸ 

مدارس فقه» ۱۶۶ 

مدتی بود رهبر آين جمع؛ ۶ 

مدحست بهاری حسامی ۳۹۹ 

مدرس رضوی» محمدتقی. ۸۷۵ 
٩۳۲ 4۳۱ ۷ ۶‏ 

مدرس صادقی. جع ۱ ۳۸۴ 

واه التونپا؛ ۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۴ 
۳ ۱۳۵ ۰۹ ۵ ۱۳۲۶۴۰ 

مدرسه الشامیه الجوّانیه, ۱۰۱ 

لک رنه برانیه, ورد ۵ ۱ 

دنه بداد؛ ۳۲ 


مدرسه بیهقی نیشابون ۱۲۲ 

مدرسه پنبه‌فروشان» ۰۲۷ ۲۱۰ 

مدرسه تازه‌ساز جلال‌الدین‌قراطای: 
۳۳۹ 

مدرسه حکاکیّه بغداد. ۰۲۶ ۲۷ 

مدرسه خلاوبه., ۰۱۴۴ ۸۷۹ ٩۱٩۹‏ 

مدرسه حلاوبه دمشق ۱۴۴ 

مدرسه حننی, ٩۶‏ 

مدرسه دارالفنون ٩۲۹‏ 

مدرسه زبانهای هند؛ ۶۸۲ 

مدرسه شادبخت؛ ۱۴۳ ۰۱۴۴ ٩۱٩‏ 

مدرسه شامیه, ۱۴۶ 

مدرسه شفائیه. ۱۰۴ 

لا یمه سیفته مناره‌لی؛ ۱۰۴ 

ال وه عامره. ۷۲ ۲۵ ۵ 

مدرسه علاء‌الدین» ۳۶۷ ِ 

مدرسه علوم دینی سنت انتونی 
۸۳ 

مدرسه فقه. ۰۱۲۴ ۰۲۷۱ ۳۶۰ 

فلزسه فراطای ۵۵۸ 

مدرسه قشیری؛ ۱۲۴ 

مدرسه قونیه, ۱۰۰ ۱۲۳ 

مدرسه گوهرتاش» ۲۵۱ 

مدرسه مستنصریبه. ۰۸۵ ۳۳۶ ۳۴۰ 
۳۳۴ 

ال راسنه مقدمیه. ۶ ۸۷۹ 

مدرضه مولانا؛ ۲۱ ٩‏ 2۰7-۵ 
۲۳ ۲۶۶ ۳۷۰ 

مدرسه نظامیّه. ۴۰ ۸۵ ۳۷۳ 

نومه نظامیه تیشابور ٩۱۷‏ 

قنل‌وشنه نظامیه هرات. ۳۴۲ 

مدرسه نوریه, ۱۴۷ 

مَدرسی اسلامی: ۶۰۸ 

مدرنیسم ۷۶ ۷۶۱ 

مدون ۶ ۷۹۷ ۸۳۸ 

٩۱۴ ۸۹۷ ۰۷۸۴ ۰۱۴۴ ۵ مدیترانه,‎ 

مدیحه‌سرایان» ۴۱۵ 

مدینه» ۰۵۴ ۰۱۳۶ ۰۲۰۴ ۰۳۳۵ ۰۳۳۸ 
۳ ۰۴۷۹ ۰۵۰۰ ۰۵۷۲ ۵۸۴ 

مذاهب تناسخ و کارماء ۷۶۳ 

مذاهب فقهی اسلا ۳۴ 

مذکور: ۲۰۷ 

مذهب ابوحنیفه. ۰۱۸۸ ۲۹۵ 

مذهب اهل تشیع؛ ۳۰۳ 

مذهب بودایی» ٩‏ ۷۶۲ 

مذهب تسنن» ۸۷۳ ۸۷۷ ۰۳۷۳ ۳۷۸ 

مذهب تشیع» ۹۹۰ ۳۵( ۵ ۹۰ 


۱۰۱۵ 


مذهب حنفی؛ ۶ ۰۱۴۵ ۰۱۸۸ ۳۳۸ 
۸۹۹ 

مذهب دن بودایی؛ 7۷ 

مذهب شافعی ۸ ۰ ۰۲۹۵ 
۹۰۵ 

مذهب سیعه» ۳۷۲ 

مذهب شتزه امامسه ۵۴۴ 

مذهب عاشفان؛ ۹ ۸۵۸۱ ٩۳۳‏ 

مذهب عشق» ۶۶۸ 

مذهب کاتولیک؛ ۵ 

مذهب مالکی ۷« 

مذهب معتزله, ۲۶۴ 

مذهب هندو» ۶۶۱ 

مراد دوم ۵۲۷ 

مراد سوم 2۷ 

مرادیه 9( 

مراسلات دیوانی؛ ۱۵۳ 

مراسم ختنه‌سورآن» ۱۶۰ 

مراسم سماع. ۷۰۰ 

مراسم سماع مولویان؛ ۵۸۵ 

مراقیت؛ ۳۳ 

مراقبه ۰ ۵۸۳ 

مراقبه و مراقیت» ۹۱۰ 

٩۴۶ ۳ مراکش:‎ 

مراهق. ۷ ۳۳۲ 

مربی روحانی؛ ۱۳۹ 

مرتبه جمادی به نباتی و حیوانی 
7۷۲ 

مرنبه یقین» ۵۰۰ 

مرتضوی» جمشید» ۰۳۱۱ ۷۰۴ 

مرتع عمر خلد, ۴۶۲ 

مردم عرفان‌اندیش» ۳۴ 

مردم مشرق‌زمین» 7۳۷ 

مردن جسم ۱۳۹ 

مردود طریقت» ۴۲۵ 

مرزبفون» ۳۶۷ 

مررشد» ۰۳۶ ۰۱۳۹ ۰۱۴۲ ۲۱۴ 

مرشد الهی. ۴۳۳۷ 

مرشد روحانی» ۶۰ ۵۰۳ 

مر سد سام؛ ۰ ۶۶۵ ۸۸٩۹‏ 

مرشد طریقت. ۲۰۸ 

مرسد معین‌الدین؛ ۶۰۶۰ 

مرض حیزی» ۴۲۵ 

مرص سل ۰ ۵٩۹۵‏ 

مرضیه ۸۴۲ 


۱۰۶ 


مرغ لاهرتی» ۴۳۵۷ 

مرغینانی» علی بن ابوبک ۳ ۰۱۸۸ 
ه۰۰« 4 

مرک دین» ۱۷۵ 
پا کستان؛ ۷ 

مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه, 
۴ ۷۰۵ 

مگ بشر دانشگاهی, ۷ ۰۴۰۷ 
٩۱۱۷ ۷۲۲ ۴‏ 

مرمریان. ۷۰۷ 

مرند ۲ ۵۴۳ 

٩۱۲ ۸۱۰ ۰۰۵ ۵۰۰ ۶۲ مرو‎ 

مروان» شهریار ایرانی: ۶۵۴ 

مروج. پرویز» ۷۲۵ 

مرورود. ۸۳ 

مرو رود؛ مرو الزود. ۹۱ 

مرو شاهحان» مرو الشاهحات. ٩۱۲‏ 

مروین» ویلیام استنلی؛ ۷۸۹۶ 

مرهم لطف؛ ۴۸۳ 

مریج» 7۰۹ 

مرید ۳۶ ۵۸۴ 

مریدان سلسله مولویّه» ۱۲۶ 

مریدان مولویّه. ۱۲۶ 

مریم ۸ ۷۰۱ 

مریمان؛ ۳۷۴ 

٩ ۰٩ ۷ مزارشریف.‎ 

مزار مولانا؛ ۵٩۳۲‏ 

٩۰۸ ۸۲۹ ۰۴۳۱ ۰۳۱۵ مس‎ 

مسافران فرانسوی» ۷.۰ 

مسائل جنسی » اه 

مس به زر» ۴۹ 

مستان خدا. ۴۶۵ 

مستان هواء ۴۶۵ 

مست خلیل ۳۳۵ 

مسترسان» مری استوارت؛ ۴ 

مستسفی آب حیات ۵۲۵ 

مست شبانه» ۴۶۴ 

مستغرق» ۳۳۳ 

مستغرف حق» ۱۳۲ 

مستوفی» ۶ ۴۷ ۴۵ 

مستهلی؛ ۳۴ 

مستی؛ ۶۴ ۳۱۷ 

مستی خاکی» ۳۳۰ 

مستی راه خحدا ٩۲۱‏ 

مستی رپانی» ۴۲۹ 

مستی روح» ۳۹۹ 


مستی شهوت. ۳۶۶ 
مستی عالم روح؛ ۵ 
مستی هواء ۱ ۲۷۲ ۷ 
مسجدالنبی» ۹۱۸ 

مسجد اموی: ۰۸۷ ۲۵۷ 
مسجد ابپلیکچی. ۹۵ 
مسجد بزرگ امری. ۸۳۴ 
مسجد بطال قیصربه ۲۰۱ 
مسجد بوالفضل ۳۶۹ 
مسج پیمیر ۱۳۶ 

مسجد جامع هری» ۷۶ 
مسحد حلاویه ۱۴۳ 
مسجد دلامیه دمشق» ۱۰۱ 
مسجد سلطان سلیم, ۵۹ 
مسجد سنجاری» ۱۴۱ 
مسحد سنحاری قونیه» ۰۱۶۲ ۳۴۰ 
مسجد علاء‌الدین ۳۶۶ 
مسحجد قره‌طای ۳۶۶ 
مسجد کبین ۱۳۴ 

مسحد مد بنه ۳۱ 
مسجع؛ ۱۷۰ 

مسعود الحسن؛ ۷ 
مسعودبگ ۵۴۵ 

مسکو ۸۷ 

مسلم ۳۸۲ 


مسلمائان. ۸۰ ۳۷۳ ۰۵۷۰ ۸۱۸ 
( 

مستل قضاوت؛ ۳۸ 

مسیح (ع): ۱ ۶۰۹ ۴۰ ٩۴۲‏ 

مسیحی. ۷۶۶ 

۰۲۹۳ ۰۲۹۱ ۰۱۰۴ ٩۱۰۵٩ مسبحیان.‎ 
٩۰۱ ۸۱۸ ۶۱۷ ۰۴۲۸ ۲۳ 

مسیحان پونانی» ۱۶۸ 

مسیست ۰۳۲ ۰۱۶۲ ۶۱۷ ۶۳۲۰ 
۹۴۵ 

#تتتنیتان لاری؛ ۸۳۷ 

مشاقی. ۰۲۶ ۱۸۶ ۱۹۴ 

مشاهدات. ۰۱۵۷ ۳۳۸ 

مشاهدات عارفانه. ۱۸۷ 

مشاهده. ۳۴ ۸۵۴ ۱۰۶ ۰۱۲۹ ۴۱۰ 
۶ ۵۰۲ 

مشاهده به عین؛ ۶۳۹ 

مشاهده بی و اسطه ۸ 

مشاهده بی‌واسطه حق» ۶۶۸ 

مشاهده بی‌واسطة عالم معناء ۱۱۴ 

مشاهده حقء؛ ۱۱۳ 

مشاهده حقیقت وحدت. ۵۱۶ 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


مشاهده درونی» ۱۸۴ 

مشاهده معنی باطنی 027۴ 

مشابخانه, ۲۱۵ 

٩۱۱ مشاء‎ 

مشتری» ۶۰۱۹ ۸۲۲ 

مشرب اباحتی» ۵2۴۷ 

مشغولیت به حق؛ ۴۲۳ 

مشفق. ۳۹۶ 

مشق منصون ۳۹۵ 

مشک ۲۴۹ 

مشکات. ۵۰۱۸ 

مشکانبان» پرویز ۸۴۳ 

مشک چین» ۱۵۱ 

مشکون محمد‌جواد» ۸ ۸۸۶ 
.۹۳ 

مشکوة و مصباح و زجاجه. ۲۳۴ 

مشهد ۲ ۵امام؛ ۵۵۶ ۰۵۹۰ ۷۱۹ 
٩۳۸ ۸۸۱ ۲‏ 

مشیرسلیمی علی‌اکب ۷۰۰ ۸۳ 
٩۲۸ ۸ ۶‏ 

فا ۲ 

مصباح نور ایمان ۱۳۰ ۱ 

مصره ۵ ۰۲۵ ۰۳۹ ۰۴۰ ۰۸۶ #۸۸ 


۰۲٩۹۱ ۰۲٩۹۰ ۲۸۸ ۸۲۳ ۴ 
۴۵۸ ۴۳۴ ۴۳۰ ۴۰۳ ۰ 
۵۷۰ ۵۵۷ ۰۵۵۶ ۵۵اه‎ ۵۸ 
٩4۰۰ ۸۹۷ ۸۴۷ ۰۶۰۲ ۷ 
٩۴۶ ,۴۴ ۳ ۲ 

۳۳۷ ۲۰۹ ۰۲۰۷ ۰۱۸ مصطفی:‎ 
٩۲۲ ۳۸۰ ۱ 

«مصطفی رشید افندی. ۵۹۵ 

مصطفی سورخ مصلحالذین ۶۰ 

مصطفی صفوت. ۵۶۳۲ 

مصطفی غالب؛ ۷۶ 


مصطفی کمال پاشاء ۵۳۲ 
مصفا محمدذجعش ۶۱۹٩‏ 
مصلحان مسلمان, ۶۲۳ 
مضامین صو فیانه, ۷ 
مطالعات شرق‌شناسی بریتانیا ۳۷۸ 
مطامع دنبوی» ۴۸ 

مش ۴۷۴ 
مطعه الترفی ۵۶۸ 
مه الیشار الا انس 1۳۱۴ 
مطبعه المنان ۸۸۶ 
مطیعه اوقاف ۷۰۷ 
مطعه تقوی‌خانه عامره؛ ۵0۷ 
مطعه سید مرتصی» ۳۸۴ 


مطبعه طبَیه ۶۰۶ 

مطبعه عامره. ۰۲ ۶۰۵ 

یه عات داستارن۳ بعی ۸ 

مطبعه عزالدین؛ ۷۴ 

مطبعه فتوگراون ۳۹۵ 

مطبعه کاروان؛ ۵۵۳ 

مطبعه محمدباقر تهرانی ۶۰.۱ 

مطبعه وهیبه مصر ۳۲۰ 

مطبعه هد و به ".۶ 

مطبوعات ایران ۴۰ 

مطرب‌خانه. ۵۲۱ 

مطلوب؛ ۰۲۱۳ ۲۱۴ 

مطهر عابد شرف عارف. ٩۳‏ 

مطهره خاتون» ۰ ۵۵0۵ 

مطهری؛ آبت ال مرنضیء ۶۱۸ 
۲ ۶۲۲۳ 

مظاهر خلقی. ۴۹۵ 

مظاهر صوری» ۱۹۹ 

مظفرالدین ۵0۵۱ 

مظفرالذین اوزاک» ۸۳۴ 

مظفّرپاشا؛ ۳۱۰ 

مظهر رتانی. ۴۴۶ 

معاذ بن جبّل ۴۰۸ 

معا پسر جِبّل انصاری خزرجی 

مکنیی به ابوعبدالرحمن ۳۰ 
معارف الهی» ۶۹۶ ٩۳۰‏ 

معارف سنجبكده؛ ۳۳۳ 

معانی» ۳ ۳۷/۵ 

معانی باطنی» ۶۸۴ 

۸٩۹٩ ۰۲۱ معاویه‎ 

فشت انرل ۱۳۳۰ 

٩۳۴ ۸۹۹ ۶۱۹ ۸۵۱۰ ۰۲۳ معتزله.‎ 

٩۰۰ ۰۲۶۴ ۸۷۲۲ ۶۷ ۴ معتزلیان؛‎ 

معتمد‌ی» علی؛ 7۹ 

معرأج؛ ۱ 6 ۰۴ ۸۷۸۰۳ 

معرفت؛ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۲۶۵ ۲۸۲ 

معرفت حق. ۰۱۳۶ ۵2۰۱ ۶۵۸۵ 

معرفت نظری» ۱۸۵ 

معرفت نفس. ۶۶۶ ۶۶۹ 

معرفة ال ٩۰۷‏ 

معروف کرخی. ۰ ۸۵ ۱۶۸ ۳۲۴ 
٩۱۲ ۵۰۹ ۹‏ 

معزالدین ۷۷ 

معشوی الهی» ۷۷ ۴۴۶ 

معصوم علیشاه. ۵۸۳ 

معظم ۸۸ 


معظم صدبفی؛ ۹۹۳۹ 


معظم عیسی. ۸۶ ۸۷ 

معلمبان محموده م۳۸ 

معنو بت ۳۸۳۲ 

معنویت اسلام ۳۳ 

معنویت عصر جدید. ۶۵۱ ۶۵٩‏ 
۶۷۵ 

معنی؛ ۸ ۵۰۲ 

مععی متابعت. ۳۹ 

معنت حق تعالی» ۱۳ 

معنت و همراهی ۱۱۶ 

معید. ۰۲۶ ۱۲۲ 

معین‌الادب: ۶۱۲ 

معین الدین, ۳۶۹ 

معین‌الدین پروانه ۰۱۰۴ ۰۱۳۶۱ 
۳ ۴ ۶۵ ۰۱۶۶ ۰۲۷۸ 
۵ ۰۲4۳ ۸۳۰۹ ۸۳۶۴ ۳۶۶ 
۷۷ ۲۵ ۵ ۸۸۰ 

معین‌الدین چشتی» ۴۰ 
۹۰۸ 

معین جواد؛ ۶۷۴ ۸۷۷۵ ۷۷۸ 

معین» محمد ٩۰۱۷‏ 

معینی» 2۳ 

معربی» ۳۷۶ 

معز دین» ۳ 

مغز سجن م۳۱۹۶ 

مفز معزء ۴۳۵ 

مغز وجود؛ ۶ 

ُغلّه. ۵۵۴ ۵۵۶ 

مُغنسبا (مانسیا) ۵۵۴ ۰۸۵۶۲ ۵۷۲ 
۶۰۸ 

۰۱۰۱۳ ۵4٩ ۸۵ ۰۸۲ ۰۸۲ ۲۳ مغول‎ 
۳۳۷ ۰۲۸۳ ۰۲۶۱ ۰۱۸۲ ۵ 
٩۱۱ ۰۴ ۸۷/۱۸ ۶۱۷ ۸ 

مغولان؛ ۸ ۶۲ ۰۷۹ ۸۱ ۸۳ ۰۱۰۲ 


۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۱۸۲۳ ۰۱۶۵ ۴ 
۳۶۲ ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰۳۳۷ ۹ 
۳۶۹ ۳۶۷ ۰۳۶۶ ۰۳۶۵ ۴ 
#۸۸۰ ۵٩۹۰ ۵۴۴ ۵۲۵ ۲ 
۹۳۵2 ۰۹.۸ 

مغولان پکرنء ۸ 

مغولستان. ۹۱۱ 

مَغْیّبات شفلی و عُلُوی» ۱۴۰ 

مفاهیم فلسفی بونائیان ۴۹۶ 

۰۲۳۴ ۲۳۲ ۰۱٩۱ ۰۲۸ ۷ مفتی»‎ 
۳۵۸ 

مفتیان ۴۱۱ 


ی 

مفهوم عشق. ۶۹۵ 

مفید, ۲۵ 

مقاطمه. ۲۸ 

مقام شمس ۲۶۲ 

مقام فرب ۱۳۸ 

مقام معنوی» ۵۲۸ 

مقبره شمس ۳۶۲ 

مقبره شیخ فریدالدین 
نیشابوریء ٩۰۸‏ 

مقتدای حهان حان» ۲۷۵ 

مقدمیه برأنیه, ۹۱۹ 

مقدونیه: ۵۵۶ ۵۶۸ 

مکاشفات, ۲۸۶ ۳۳۸ 

مکاشمات رنانی» ۴۳۳ 

معاشفات روحانی؛ ۳۵۷ 

مکاشفة ۰۱۰۶ ۴۹۵ ۶۸۳ 

مکاشفه قلبی؛ ۴۳۰۷ 

مکاشفه معنوی؛ ۶۹ 

مکتب اشعری؛ ۳۷۳ 

مکتب اصفهان» ۶۲۲ ۷۰۱ 

٩۲۱ ۶۵٩ مکتب بوداء‎ 

مکتب تصوف» ۲ ۳۵ ۷۵ ۰۱۱ 
۵ ۰۱۳۶ ۰۳۸۲ ۳۹۳ ۶۱۳ 
۶٩۹۰ ۰۶۵۲ ۱‏ ۶۹۹ ۸۱۷ 

مکتب تصوّف ایرانیان ۴۳۴ 

مکتب حنفی؛ ۳ ۰۲۴ ۸ 

مکتبداری؛ ۱۸۶ 

مکتب دبالکتیک» ۶7۱ 

مکتب دیوبند» ۶7۱ 

فکتن ذدن» ۰۲۲۵ ۶۵٩‏ 

مکتب سانکاراکاریا, ۶۱۳ 

مکتب شافعی. ۸۲۳ ۲۴ ۲ 

مکتب طربقه اویسی (ام.تی.1), ۶۶۴ 

مکتب طیبه عسکریه؛ ۵۹۷ 

مکتب عرفان؛ ۸٩۹۵‏ 

مکتب عرفان مولاناء ۶۸۴ ۷۰۵ 

مکتب فقهی شافعی. ۲۲ 

مکتب لاکان ۷۰۴ 

مکتب ماتریدی ۱۱۵ 

مکتب مانی» 28 

مکتب مداراء ۶۳۴۴ 

مکتب نقد ادبی ایران» ۷۷۸ 

مکتب نوافلاطونی؛ ۳۵ 

محتبه وحدت وحوده ۳۵ 

مکتبهای فلسفی ایران و هند. ۶۷۱ 

مکتب یونگ» ۶۵۰ ۶۵۳ 


عطار 


۱۰۸ 


میات روحانی» ۴۸ 

مکدرموت» ونسان. ۸۲۴ 

مکری: محمد ۷۰۲ ۷۰۳ 

مکزیکو ۸۱۳ 

مکزیکوسیتی: ۳۶۸ 

می‌لیود؛ ترولی؛ ۸۳۳ 

مکمّل 9 

مک‌ناتون» دانکن» ۶۶۲ 

۰۱۹۵ ۰۱۴۳ ۰۱۲۰ ۸۹ ۸۷ ۱٩ مکه.‎ 
۳۵۷ ۰۲۴۳۴ ۰۳۴۲ ۲۳۸ ۷ 
۵۷۲ ۰۴۷۹ ۷5 ۸ 

مکس؛ ۰ ۵۰۷ 4۵۱۱ ۵۱۲ 

ملاحسین واعظ کاشفی: ۹ ۰۵«( 
۵٩۰ ۷‏ 

ملازم؛ ۹ ۰ ۳۴۰ 

ملازمت» ۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۳۲۸ 

٩۳۸ ۶۲۵ ۶۲۲ ۶۰۱ ملاصدرا:‎ 

ملاطبه ۸ ۱۲۰ ۳۳۹ ۳۶۱ ۳۷۴ 

ملا عبدالرژاق» ٩۰۷‏ 

ملاقات عارفان ۳۱ 

۵٩۹۵ ۵۴۶ ۴۲۹٩ ۴۸ ملامتبان»‎ 
٩۳۱ ۸ 

٩۰۸ ۳ ملامتبه‎ 

ملانصرالدین» (*2 

ملاهادی سبرواری؛ :۶۱ 

ملتون؛ ۸۹۰ 

ملخء ۱۸ 

ملزر اتو فرن» ۱۷۴۱ 

٩۱۴ ۸۰ ۸۸ ۸۶ ملطیه,‎ 

ملي احمد پاضاء 9( 

۱٩۹۰ ۰۱۴۸ ۱۴۴ ملک‌اشرف.‎ 

ملک اشرف موسی ایوبی» ۸ 

ملک‌الشعراء بهار ۳۴۷ 

۸٩٩ ملک‌العلماء‎ 

ملی خاتون ۳ 

ملک داوود. ۸۱۳ ٩۱۴‏ 

ملک‌داوود منگوجاک؛ ٩۹٩‏ 

ملک زمین ۳۶۴ 

ملکشاه سلجوقی؛ ۱۰۴ 

ملک علاء‌الدین» ٩۵‏ 

ملک غور ٩۱۲‏ 

ملک لامکان. ۲۷۵ 

ملک مصر ۸۷ 

ملکه خاتون. ۱ ۲ 2۵ 
۰ ۵۴۶۱ 

ملکه خاتون» دختر قاضی تاج‌الدین؛ 
۵۳۰ 


ملکه خاتون. دختر مولانا ۵۳۲۴ 

ملکه سبا؛ ۷۶۹ 

ملکه سعیده کوماچ خاتون, ۳۲۶ 

ملکه ضیفه خاتون. ۱۴۹ 
۴۳۱۷ 

ملیحه تاریکاهته ۳۱۵ 

ممالک ملک ۱۵۵ 

ممالک ملک فنا؛ ۳۳۳ 

ممالیک مصر و شام ٩۲۵‏ 

ممکنات ۵۱۵ 

مملوکهاء ۲۸۳ 

مناجات. ۳۳۹ 

منار شمس تبریزء ۲۶۱ 

منازل کواکب» ۴۳۴ 

منافق» ۵۰۵ ۵۱۵ 

مناقب‌نامه‌نویسان» ۳۷ 

منان» ۵۸۱ 

منبع علم ال ۱۳۶ 

من‌پاپ بوکس ۷۸۱ 

منتشا ۰۵۴۲ ۵۴۵ 

مت‌چستره ۷۵ 

مندلشتام ۷۷۰ 

مندوزا؛ پیه, ۸۳۶ 

مندوسینی ۶۶۴ ۶۶۵ 

منزلگاه آسمانی؛ ۴۹۵ 

منشور بقا؛ ۴۴۸ 

منشور وقف» ۱۲۲ 

منصب ندریس» ۳۳ 


منصب تعلیم ۴۳۹۸ 

منصور ۰۱۳۲ ۰۲۵۸ ۳۰۴ 

منصور موید. علیرضاء ۷۳ 

منصوری کوروش» ۶۰۰ 

۴۹۷ 0۴۹۵ ۰۴۱۲ ۰۲۳۰ ۱۸٩ منطق.‎ 
۵۱۳ ۸ 

منظرگاه حق: ۱۳۱ 

منقولات فلسفی ۳۹۶ 

منک ۶ 

منگبرنی» ۶۴ 

منگو جاکیان؛ ۰ ۲۳ ٩۱۳‏ 

٩۱۳ ۳۵۷ منگوچکیان؛‎ 

منول وصال» ۱۳۴ 

منی» ۱۱۷ 

موات؛ باربارا؛ ۶۵۰ 

مواعظ ۴۹۳ 

موانست با خداوند. ۱۵۷ 

مواهب معنوی» ۲۰۳ 

موته ۴۶ 


مولاناء دیروز تا امروز. شرق تا غرب 


موتی محل لکنهی ۳۹۴ 

مرج عشق؛ ۵۱۸ . 

موح لطف و کرم ۴۳۶۶ 

موجودات مسلسل: ۱۱۷ 

موحده محمدعلی: ۸ ۰۷۴ ۷۵ 


۲۱ ۲ 4 4 2 
۲ ۲ ۵ ۰۱4۶ ۰۱۹۷ 
۰ ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ 
۴ ۰۲۱۷ ۰۲۳۰ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲۱ 
۸ ۰۲۴۳۰ ۲۴۶ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ 
۰۴۱٩۹ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲۵۹ ۳‏ 
۰ ۰۴۲۷ ۰۴۹۵ ۸۷۲۴ ۸۷۶ 
ا اش ۲( 

۹۳۰ 


موذنان» ۲۹۳ 

قورایا سا تیک ۷:۲ 

مورای. حان. ۶۲۶ 

مون توماس: ۷۳۴ 

مور دمی» ۶ ۸۲۸ 

مورس» جیمرء ۶ 

موروکین؛ ای.اف. ۴.۰ ۲ 

موزه آرامگاه مولانای قونیه. ۴۰۵ 
۴۳۰۷ ۱ 

موزه ادبیات عشمانی (دیوان ادبیات 
موزه‌سی). و( 

موزه بریتانی ۳۹۲ ۸۵۴ 

موزه توپکاپی استانبول» ۸۵۴ 

موزه دولوم پاریس؛ ۰۷۰۴ 

موزه قونبه ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ۰۳۹۲ ۳۹۳ 

۱۷۱۴ ۷۷۱ ۷ 

موزه مولانا. ۱۰۹ ۵۲۹ ۰۵۲۲ ۷۰۸ 

مو ان مول ی ۱۷۶ 

موسسه آدیو لیترچر» ۸۳۵ 

موسسه انتشارات آنوین» ۶۸۵ 

موسسه انتشارات کال-ارث ۸۰.۰ 

موسسه انتشاراتی سانیء ۶۷۳ 

مو مسسه انتشاراتی مشعل اصنهان: 

۱ ۶۰ 

موسسه برنامه‌سازی دیوید گروبین؛ 
۸۴۳۸ 

موسسه برنینگ گیت پرس» ۸۰۳ 

تشه پژوهشی حهکمت و فلسفه 
ایران؛ ۳۸۶ 

موسسه تحقیقات اینتگرال کالیفرنیا؛ 
۷۹۸ 

موسسه تحقیقات فرهنگی ایران, 


۷۶۹ 

موسسه جان‌آگاه ۶۶۱ 

موسسه خدمات فرهنگی رساء ۳۱۹ 

موسسه شورس بوکس» ۷۶۳۸ 

موسسه سّوندکس اینترپرایزر: ۸۴۵ 

مو سسه فانس پرس» ۶۷۰ ۱ 

موسنه فرهنگ اسلامی پاکستان 
۶۹۰ ۱ 

موسسه فولک‌وین ۸۴۱ 

موسسه کرشمه. ۸۳۵ 

مره کت رکوزدن ۸۳۴ 

موسبة مطالعات اسلامی دانشگاه 

" مک‌گیل ۳۱۲ 

موسسه نیرومندی انسان و 
شفابخشی جسم و جان؛ ۷۹۵ 

موسوی» محمد. ۸۴۱ ۸۴۳ ۸۴۳۴ 

موسی بن یحیی بن حمزه المولوی» 
۴۰۱ 

مرسی (ع) ۷ ۰۱۸ ۰ ۱ ۴۵ 
#۶ ۰۱۳ «۳چ(ح«ط« /حخح۵ظ/ ( 2۳۵ 
۲ ۳۰۴ ۳۲۴ ۰۳۷۹ ۴۳۰ 
۳ ۰۴۶۸ ۳۶۹ ۰۴۳۷۰ ۵۰۷ 
۰۸۵٩۹۱ ۰۵۱۵ ۹‏ ۰۶۱۷ ۷/۳۵ 

۱ ۷۳۲ ۰ 

مورسی عهد ۲۲۱ 

موسیقی ایرانی؛ ۷۷۲ 

موسیقی ترکی؛ ۷۷۲ 

موسیقی‌شناسی ملل» ۷۰۳ 

مورسیقفی مولویان ۶۳۲ ۶۷۳ ۸٩۴‏ 

موسیقی و رقص مولویان» ۸٩۳‏ 

مورسی نثری: ۶۰۵ 

موسی‌واره ۳۶۶ 

٩۰۵ ۰ ۷۲ ۰۱۸۹۶7۶ موصل.‎ 

موعظه ۰۲۲۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۰۳۸۴ ۴۱۰ 

موفروی» موریل» ۸۰٩‏ 

موگن» برنارد؛ ۸5۰۳۰ 

مولانا؛ ۲۵ ۲۵ ۶ 

مولاناپژوهی ۰۷۷ 

مولانا جلال‌الدین؛ ۱۱۱ ۶۲۲ 

مولانا شمس الدین ۵ ۵۴۰ 

مولانا کمال‌الدین 2۳۶ 

مولانا محیی‌الدین» ۵۳۶ 

مولانا موره‌سی» ۸۹۴ 

مولایی» محمد سروره ۰ 

مولتاء ۲۶۰ 

مولتان» ۳۷۷ 


مور ماکس؛ 2۲ 


مولوی‌خانه بیت‌المقدس. 


مولویان» ۴۳ ۴٩‏ ۸۷۲ ۸۴ ۱۴۷ 
۴ ۴ ۰۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 
۵ ۰۲۱۱ ۲۴۳۹ ۰۲۵۰ ۲۵۱ 
۲۵۱۵ ۰۲۹۸ ۰۳۰۳۲ 0۳۰۴ ۲۰۵ 
۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 
۸( (ظ/ ها هک 0( 
۸ ۰۳۴۲ ۰۳۴۵ ۰۳۴۳۸ ۰۳۵۲ 
۷ ۰۳۸۸ ۳۸۹ ۰۳۹۰ ۰۲۹۱ 
۲ ۰۴۰۵ ۰۴۲۲ ۰۴۷۴ ۵۲۶؛ 
۷ ۰۵۳۰ ۰۵۲۲ ۰۵۲۲ ۵۲۴ 
۵۲۵ ۵۲۶ ۵۳۲۵ ۵۳۶ ۰۵۳۹ 
۰ ۵۱اما ۲ ۵۵اه ۵۲اه ۵0۵۴ 
هاهال. ۵۵۶ ۵۷اه ۵۵۸ ۵۵٩‏ 
۲ ۵۶۲ ۵۶۴ ۸۵۶۵ ۵۶۶ 
۸ ۵۷۱ ۰۵۷۴ ۰۵۷۵ ۵۸۴ 
۵٩۵ ۵۴ ۰۵۹۳ ۱‏ ۶۰۵ 
۶۲٩۹ ۶۱۷ ۷‏ ۶۳۲۸ ۶۳۹ 
۶۵٩ ۶۵۲ ۶۴۳٩۹ ۰‏ ۶۰ 
۲ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۷ ۶۷۳ 
۴ ۸۷۰۰ ۸۷۰۳ ۷۳۵ ۷۴۵ 
۹/6 ۷ بش 
۸۲٩ ۸۲۸ ۰۸۲۷ ۶‏ ۸۳۲۰ 
اش ان ان ار 
۷ ۰۸۴۸ ۰۸۵۲ ۸۵۴ ۵۵ص 
۶ ۰/۸۵۷ ۸۶۱ ۸۸۲ ۸۸۶ 
٩۴۷۱ ۰ ۶‏ 
مولویان آمریکایی؛ ۲۳۶ 
مولویان اروپایی: ۲۳۶ 
مولوبان بیت‌المقدس ۵۶٩۹‏ 
مولویان چرخزن» ۵۳۲ ۶۴۰ ۸۳۰ 
مولویان سماع‌با م ۲۱ 
مولوی‌خانه ادرنه, 9 
مولوی‌خانه باب جدید؛ ۵۶۷ 
مولوی‌خانه بهاربه, ۷۱۴ 
۵۶۸ 
۷۶ 
مولوی‌خانه حلب؛ ۸۵۶٩‏ ۷۱۶ 
مولوی‌خانه روستای بشیکطاش» 
۶۰ 
مولوی‌خانه غلاطه. ۰۵۶۴ ۵۶۷ 
مولوی‌خانه غلاطه استانبول» 2۶۳ 
مولوی‌خانه غلطه ۵۷ ۷۲۳ ۵ ۴ 
۵ ۶۰۲ ۶۳۶ ۶۶۶ ۸۳۰ 
مولوی‌خانه غلطه استانبول ۵2۷۷ 


۱۰۹ 


مولوی‌خانه قرامان» ۷۳ 

رنه تلو۳۳ 

برلری‌خانة گلیئولی۰ ۰۵۵٩‏ ۵۷۲ 
و( 

مولوی‌خانه بنی‌قاپو ۰ ۵۳۷ 
۸۵۶۰ ۵۶۴ ۵۷۴ ۵۸۴ 
0۵ ۶۰۶ ۷۰۷ 

مولوی‌شناسان» ۸۹۵ 

مولوی‌شناسان ترک» ۷۱۴ 

مولوی‌شناسي؛ ۷۹۳ 

مولوی طأهر الغون؛ ۱۷۰۷ 

مولوی محمدرضا لاهوری؛ ۶۰۰ 

مولوی محمدشاه دین قریشی» 7۱۱ 

مولوی ولی‌محمد اکیرابادی ۰« 

مولوبه ۶ ۰ ۲ ۸ ۰۳۱۳ ۵۶۶ 

مولویه دمشق» ۸۸۶ 

موله. ماریژان» ۱ ۷۰۵ ۸٩۳‏ 

موم ۳۳۵ 

مومن ۵2۱۵ 

مو منه خاتون» ۳ ۵۸ ۸۲ ۳۶۱ 

مونترآل ۸۳۱۲ ۶۶۸ 

مونیخ» 7۱ 

مرو ۸۶ 

موهست خلق. ۴۳۳ 

موی تقواء ۴۲۷ 

مویدالدین محمل خوارزمی؛ ۹۰ 

موند حشمت؛ م۳۵ ۹ ۵ ۶2۰۳۰۵ 


۸ 


مویرن بیل؛ ۸۴۸ 


موین (معین. جواد)» جان اییل؛ 
۴ ۷۷۴ ۸۷۷۵ ۱۷۷۶ 
۰ ۷۸ ۰۷۸۲ ۷۸۶۴ 0۷۸۸ 
۸٩۲ ۸۵۸ ۰۲۵ ۰‏ 

مهاجران عرب ۳۷۳ 

مهاربشی مهش یوگیء ۶۶۱ 

مه انوار: ۲۷۱ 

مهتاب‌رو ۴۶۲ 

مهد مسیح» ۶ ۲۵۷ 

مهدی: ۵۰۸ 

مهدی (ع)؛ ۳۱ 

مهذب‌الدین ۳۶۶ 

مهرء ۲۹۷ 

مهرآباد. ۶۵۴ 

مهران مطبعه‌سی؛ ۳۷۶ 

۸۰۱٩ ۶۷۳ ۶۵۵ ۶۵۲ ۳ مهربابا؛‎ 
۸۰ 


۱۰:۳۰ 


مهرحویی؛ داریوش» ٍٍِِّ«۶ 

مهردل‌خان مشرفی قندهاری ۶۱۶ 

هه ۴۸۱ 

میترا؛ انی: ۸۱۲ 

میثاق ازلی» ۳۱ 

مبثاق الست؛ ٩۳۱‏ 

میچل, استنان, ۶۷۲ 

میچینسکی؛ تادیوزه ۸۱ 

مبدأن اخضر ۶ ۲۵۷ 

میلدء مایکل. ۷۷۱ 

میدیللی؛ ۵۵۵ 

٩۴۵ ۰۷۷۲۳ ۱ میرابای,‎ 

میراث رسول (ص)؛ ۵2۴۰ 

میراندن نقس؛ ۱۳۰ 

میرتل بیج: ۶۵۵ 

٩۲۹ ۰۴۱۸ میرخواند؛‎ 

هیر درد دهلری. 5( 

میرزا محمد شیرازی: ۴۱ 

میرزا محمدصادق بن محمدصالح 
آزادانی اصفهانی, ۲۶۱ 

میرزا نظام‌شاه لبیبی» ۶ 

میرمیر اوغلی: ۴۳۷ 

میزان 4۴۶ 

میسن راج ۸۲۵ 

میسن هربرت؛ ۸۰ 

میسوری آمریکا؛ ۶۰:۷ 

میسینسکی؛ تادیوز ۸۳۵ 

میکائیل نایب سلطان» ۲۸۳ 

میک ظاهر غازی. سلطان ایوبی 
حلب؛ ۱۳ 

میلتون» جان» ۴۱۳ 

شیلره اروت ۷۹۳ 

سل جو ۷۸۳ 

میلشتاین راشل ۶ 

می مغانه. ۴۶۱ ۴۶۲ 

مینسو تا» ۷۷۱ 

می نور؛ ۲۲۸ 

مینوی؛ مجتبی» ۰۱۲۶ ۴۰۵ ۷۲۴ 

میوه‌های دل, ۴۸۱ 

میهنه (یا مهنه): ٩۰۷‏ 

ن‌ 

نابلسی ۵۶۸ 

۵٩۳ نابی؛‎ 


ناحیه استوا (قوچان کنونی)» ٩۱۶‏ 
ناحیه چفغانیان ۶۲ 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


نادر کارنی بیوکللر ۳۲ 

نادره دوران ۷۱۸ 

نارگیل ۸۳۰ 

نازکی حال. ۱۹۲ 

نازنازان؛ ۴۷۴ 

ناسا ۸۰۳ 

ناشناس» م۸ 

ناصحء پسر ابن‌صدیق» ۷۱ 

ناصرالدین ال ٩۸‏ 

ناصرالد ین‌شاه ۴۵ ٩۲۹‏ 

ناصرخسرو ۴۳۴ 

ناص خلیفه بغداد ۴۰ 

بر ۱۵ 

ناظری؛ شهرام ۳ ۴ ۸۴۵ 

ناظم‌الاطبا؛ ۹۳۲ 

ناظم حکمت: ۷۶۴ 

۰۳۱۳ ۰۱۰٩ نافذ اوزلرق؛ فربدون»‎ 
۵۴۷ ۴6۰۶ ۰۳۸۷ ۰۳۸۶ ٩۵ 
٩۳۰ ۵۰ 

نافذ پاشا؛ ۴۰۴ 

نافعی» اواز* 

نافه, ۴۱۸ 

ناقب دده ۳۸ 

ناو کل ۴۹۰ 

ناقه صالح؛ "۳ 

٩۱۵ نامیات؛‎ 

نامیرایی روح؛ ۳۹ 

نان» ۳۳۰ 

نای» ۵2۸۱ 

نایتینگل» فلورانس» ۶۴۳ 

نایل کسواء 7:۷ 

نابل کشواء شیحخ غلاطه. ۵۶۵ 

نایی عثمان دده ۸۳۰ 

نائینی» محمدرضا ۵٩۹٩‏ 

نبوت» ۷۶ 

نبید. ۴۲۸ 

نتیجه هستی ۳۱۴ 

نحات صفرسی اوغلوء ۷۱۲ 

٩۲۸ نحد‎ 

نحف. ۰۳۴۳ ۵۵۵ 

نجم‌الدین ۹۹ 

نجم‌الدین بن خر ۱۶۷ 

نجم‌الدین داماد حسام‌الدین: ۳۷ 

نجم‌الدین رازی؛ نجم‌الدین دای 
۳ ۲( ۳ 
٩۱۴ ۰۶ ۰۰۵ ۴‏ 


۴۴ ۴۳ ۴۱ ۴۰ نجم‌الدین گبری»‎ 
۶۰۳ ۰۳۴۳ ۰۱۹۵ ۱۸۵ ۹ 
٩+۶ ٩۰۵ ۴ 

۱۸۹ ۰۱۵٩۹ ۶۵ نجوم»‎ 

نجیب» ۲۰۹ 

نجوء ۳۹۶ ۵۰۰ 

نحیفی» ۵2۷ 

نخجوان» ۱۸۳۲ 

ندیم ۳ ۷۱۵ 

نرد؛ ۴۸۱ 

نردبان» ۵2۱ 

برد عشق. ٩۳۳‏ 

برکنو» ۹۰.۶ 

۳ حادو ۴۴۶ 

نروداء ۷۷/۰ 

نزیه آزل ۸۳ 

نشاخان» ۱۳۸۸ ۴۰۲ ۴۱۲ 

نسب‌شناسی (انسات): ۳۰ 

تسب معنوی» ۸۸ 

نسخه خطی, ۳۹۶ 

نسخه قونیه» ۱۱۰ 

سر طائر ۸۲۲ ٩۴۶‏ 

تشه ۹۱۰ 

نسیم جان: ۱۸۶ 

نشاطی» و( 

نشر جامی ۶ ۶۲۱ 

نشر راد» ۳۹۸ 

تشر ربیع» ۳۹۸ 

نشر قطره. ۹ ۳۴ 4۴۲ ٩۴۳‏ 

تب کفتا را ٩۲۹‏ 

نشر مرکز» ۰۱۸۱ ۳۸۴ ۶٩۲‏ 

نشر نامک ۹۹ 

نشریات ماء ۶۱۲ 

نشنال ری‌ویو» ۷ 


نشور وحیدی» ۶۱۳ 


نب خاتون» ۵٩‏ 

نصرانیان؛ ۳۷۹ 

نصرت خاتون» ٩۳‏ ۳۱۰ 

نصرت فاتح علی‌خان» ۸۴۶ 
نصرء سیدسسین: ۶۳۶ ۶۵۸ ۶۷۳ 


تضیرا ددم ۸۵۶ 


نصیرالد ین ابو القاسم محمدبن یوسف 
الحسینی المدنی سمر قندی» ۳۹۵ 

نظام‌الدین ارزنجانی؛ ۴۱۵ 

نظام‌الدین اولیا, ۸۴۶ 

نظام‌الدین خحطاط ۲۷۸ 


نظام‌الدین» داماد شیخ صلاح‌الدین» 
9۸ 

ظا الک ۵ ۳۷۲۳ 

نظام تهکتی. ".۶*۰ 

نظامی عروضی» ۳۷۹ 

نظامی گنجوی» ۵ ۰۳۸۱ ۱۳۹۹ 
۳ ۷۰۲ ۷۲۷ شش ۷۵۲ 
۳( 

٩۰۲ ۴۹۱ ۸۵ ۰۲۲ نظامیه.‎ 

نظامیه اصفهان ٩۰۰‏ 

نظامیه بغداد. ۰۲۵ ۰۰ ۸۱۲ ٩۱۸‏ 

نظامیه بلخ ۷ 

نظامه نیشابور ۴ ٩۰۳‏ 

نظربازی» ۴۲۸ 

نظر بصیرت؛ +۴۳۱ 

نظر روزه؛ ۳۷۵ 

نظریه وحدت وجوده ۳۷۵ 

تعاس ۱۸۷ 

نعره‌های جانی» "۳۳ ۴۶۰ 

نمل بازگون» ۵ ۵۱ 

نعمت‌اللهی. ۴ِ#ّ# نارگ 

تعیمی» ۸۷۸ 

نغز نغن ۴۳۵ . 

نغمه‌سرایان ۴۱۴ 

نغول‌اندیشان» ۲۲۹ 

۰۲۲۶ ۰۱۳۱ ۱۳۹ ۲ ۰ ۷ تفس‎ 
٩۰۱ ۰۴۰۸ ۳۵۸ ۷ 

نفس اماره. ۰۳۳ ۰۱۳۹ ۰۱۳۱ ۰۱۷۱ 
۵0۸ 

نفس تاریی. ۱۳۳ 

" نفس حیوانی» ۸ ٩۳۴‏ 

نفس شکنی» ۳۰ ۱ 

نفس شیطانی» ۹۳۵ 

نفس مطمثنه. ۱۳۱ 

نفس واحده؛ ۰ ۱ 

نفیسی: سعیلدٍ ۴ ۳ ۰۳۱۹ 
۳۳۰ ۴۴ 2۳۷ ۹۶« 

نفیسی» مهدی ۸ 

نقاره ۰۲۹۳ ۵۸۱ ۸۲۹ 

شره ٍِِ 


شیرازی» 2 


نقره نا و ۱ ۴۷۵ 

نفشتند ٍ ساره زضل ۴۵۹ 
نقتبتذی: 2۱ ۴ 221 
نقشیند بان ۸ 3 و2 
نقشبندیه» ۵۵۱ ۵۸۸ ۵۸۹ ۶۵۳ 
نقش جهان: ۴۵۸ 


نش دعاء ۶۹۵ 

نقش علم. ۵۰۱ 

نقشهای ظاهری» ۵۱۵ 

نقیب» ۵۸۴ 

نکوهش. ۲۶۳ 

نکیده؛ و( 

۵۰0۵ ۴٩۹۱ ۰۴۸۴ ۰۳۲۵ ۰۲۲۶ نمان‎ 
2*( 

نماز حنازه ۱۴۰ 

نمایش‌خانه بالة آمریکا؛ ۸۲۷ 

نمایشگاه لباس دناکرن» ۶ 

تمانتت‌گاد نقاشی (گالری)؛ ۳۷ 

نمد. ۵۶۱ 

نمک» ۰۳(۶ ۴۵۳ ۵0۲ 


نو ۷/۸۷۴ 


نوازندگان» ۲۹۳ 
نوازندگان مولوی: ۸۳۲ 
نوافلاطونیان؛ لاد 
نوایی» عبدالحسین, ۹۰ 
نویه وفزه 

نوح (ع) ۶ ۵۰۷ 4۵۰۹ ۸۴۷ 
نورالدین صراحی. ۸۳۴ 
نور الله. ۱۳۶ 

نور پاک ۴۵۸ 

نور پذیرنده» ۴۵۷ 

نور جلال؛ ۲۲۳ 

بر حاال ال :۲۲۲ 

نور حق؛ ۰۱۰۸ ۰۱۵۱ ۵20۸ 
نور خدا ۱۰۸ ۴۶۴ ۵۷۸ 
نور رسول؛ ۳۹۱ 


ور :نی ۴۳۸۰ 


نزروزن ۳۳۴ 


نور یا ۳۶۳ 

نوغان؛ .۹ 

نوگرایی (مدرنیسم)؛ ۷۶۱ 
نولکشور 0٩‏ ۶۰۵ 


ول موریس» 20 

نومیدوار: ۴۷۲ 

نویت ارگین» ۶۱۶ 

تویستدهات» ۳۸۸ 

نویسندفان آلمانین یی مکتب 
ژونانییک, ۶۸۴ 

تهاوند ۵۸۰ ۳ 

هر زرد (هوانگهو)؛ ۹ 


۱۰۳ 


نهضت مدرسی اشعری» ۲۲ 
نهنگ, ۴۴۳ 
نبا ۵۸۳ 
نیجه. ۶۰۹ ۷/۳۹ ۷۹۳ 
نی‌زد» 2۷۸ 
نیشابور» ۸۲ ۰۸۳ ۰۱۲۳ ۰۱۹۷ ۳۴۴ 
۵ ۰۳۴۷ ۸۷۹ ۰۰ ۰۲ 
٩۲۰ 4۱۶ ۲ ۷ ۵‏ 
نیشابوری: ۶۲ 
شش کاندع: 2 
نی ال ۴ ۰۵۸۵ ۶۱۷۷ ۸۲۹ 
۳ ۱۳۵ ۸۳۶ ۸۳۸ #۴۰ 
۳6/۱ ۳۵ ۸۴۴ ۸۵۶ 
نیکلسون. رینولد الین؛ م۶ ٩‏ ۳۵ 
۵۵ ۰۱۷۸ ۰۳۷۵ ۰۳۷۶ ۳۷۷ 
۸ ۰۳۹۰ ۰۳۹۴ ۳۹۵ ۴۰۰ 
۱ ۰۴۰۲ ۴۰۵ ۸۴۰۶ ۴۰۷ 
۹ ۰۴۷۰ ۰۴۷۱ ۰۴۸۷ ۰۴۹۵ 
۴ ۵۹۸ ۶۰۲ ۶۱۴ ۶۴۴ 
۷ ۶۴۸ ۰۶۵۶ ۶۵۸ ۶۶۸۵ 
۳ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ 
۴۴ ۰۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸ 
۶٩۹۷ ۶۹۴۳ ۶٩۹۲ ۶۹۱ ۰‏ 
۷۰٩ ۷۶ ۳‏ ۷/۲۲ ۲۵ ۷ 
۶ ۷ ۷/۳۶ ۷/۳۸ ۷۴۰ 
۷ ۰۷/۴۸ 0۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ 
۷ ۷۵۸ ۸۷۵4 ۸۷۶۱ ۶۳ 
۴ ۷۶۶ ۸۷۶۹ ۷۷۲ ۷۷۳ 
۴ ۷۷۵ ۸۷۸ ۸۷۸۴ ۷۸۵ 
۰ ۰۷۹۳ ۸۷۹۵ ۷۹۹ #۸۱۴ 
۰ ۸۶۱ ملد ۸ #۰۳ 
٩ ۲۵‏ ۸۲۹ 4۳۳ ۰۳۴ ۳۵ 
۴۲ 
نیواورلثان ۳۳ 
بای کر م۳۵ 
نیو جرسی: ۸۸ 
نیو ساوت‌ویلز: ۰ ۸۰۱۰ 
یومکزیکو ۶۵٩‏ ۷۶۸ 
نبویورک» ۵ ۶۶۲ ۶۶۵ ۶۶ 
۷ ۰۷۸۷ 0۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ 
٩۴۵ ۳۲ ۰۷ ۸۲۵ ۱‏ 
ویرک آیلنذ, ۸۳ 


و 
واتیکان ۶۰۱ ۶۴۳ ۶۳۴۷ 
واحد» ۳۰۴ 


۱۰۳۲ 


وادی حقبقت. ۵۰۷ 

وادی ظلمات ۴۵ 

وارث علمی ۳۹۶۴ 

وارث معنوی. ۳۰۶ 

وارد پمی » ۸۴۹ 

وارد حقء ۴۰۸ 

وارنن چارلز دادلی» ۷۵۴ 

وارنر ویکتوریا, ۳۷۶۸ 

واشجرد ۶۲ 

واشنگتن: ۶۵ع ۶۶۸ ۸۴۱ 

فاشتگنن دی.سی.۰ ۷۷۲ 

واصل. ۵۷۸ 

واصلان. ۰۱۳۹ ۳۰۳ 

واصلان به حق» ۴۰۹ 

واعطان ۴۳۴ 

واعظ ۸۷۰ ۳۵۹ 

۶۱۷ ۴۱۷ ۰۴۰٩ واعظان»؛‎ 

واعظان حنفی. ۴۹۳ 

واقعه کربلا ۸۹۸ 

وافعه‌های عارفانه ۱۰۶ 

واکر بل ۷0۳ 

واکن کنت» ۶۵۳ 

والت» ادموندء ۷۶۷ 

والترز: بری. ۵ 

والجی دایان؛ ۸۲۸ 

واللبورگ ژان وّن (دو)» ۷۳۵ 

والسیاء ۸۰۵ 

وان» ۸۶ 

وایت. ۷۶۷ 

واین مارکوس: ۸۶ 

واین‌رایش: اتره ۶۳۲ 

وایولا» بیل ۹ ۰ ٩۴۶‏ 

ویاء ۳۳۴ 

٩۳۲ ود‎ 

و ند مجموع» ۳ 

وتد مفروی. ٩۳۲‏ 

ونستون» دیوید» ۸۲۶ . 

وجدب ۱۹۹ ۲۲۷ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ 
۳۳ ۷۳۹ 

وحد و حالء ۷۱۹ 

وحود ظاهری ۵0۶ 

وجوذ مادی جسمانی؛ ۱۱۷ 

وحه‌الف ۵۰ ۱ 

وحدت وجود. ۰۱۹۸ 0۳۷۶ 4۵2۱۴ 
۷ ۰ ۶۰۸ ۶۴۳۱ ۶۴۲ 
٩۱۴ 0۷۳۷ ۸۷۲۶ ۶۹۱ ۱‏ 


وحی الهی؛ ۴ 


مولاناء دیروز تا آمروز» شرق تا غرب 


۶۶ ۵ ۶۴ ۶۲ ۶۲ ۶۱ وخش.‎ 
۰۱۱۸ ۵۶ ۸۷۹ ۸۷۸ ۸۷۷ ۸۷۱ ۰ 
۳۶۱ ۳۵۷ ۰۳۳۴ ۰۱۵٩۹ ۰ 
٩۱۲ ۸۷۷ ۷ 

وخشاب ۶۱ 

ودانته ۶۶۱ 

ورثه صلاح‌الدین زرکوب. ۳۶۵ 
۳۶۶ 

ور حق» ۲۰۲ 

وردزورث. ۷۴۳ 

ورمورت» ۸۵۱ 

ورمونت. ۶۶۸ 

وریکرویسی, ژرارد. ۸۴۸ 

وزارت اطلاعات و فرهنگ. ۶۱۶ 

وزارت فرهنگ ترکیه. ۷۰٩‏ ۸۰۵ 
۰ 

وزارت فرهنگ جمهوری ترکیه. 
۸۷۱۷ 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
ایران. وزارت ارشاد اسلامی. 
۷ ۶۲۷ ۷۲۲ ۰۸۳۹ ۸۴۴ 

وزارت فرهنگ و ارشاد سوریه ۶۱۵ 

وزاره الثقافه القو میه. ۶۵ 

وزیر الحسن عابدی» ۶۱۱ 

وست‌کوست. ۶۴ 

وسوسه نفس» ۰۲۳۳ ۰۴۲۷ ۵٩۱‏ 

وصال. ۰۳۰۶ ۰۲۴۲ ۰۲۷۲ ۲۹۴ 

وصال حمال بیجون, ۴۲۴ 

وصال حق. ۲۶۹ 

وصال عارفانه, ۰۲۴۴ ۷۰۱ 

وصف حال. ۵۰۲ 

وصل. ۶ ۵۱ ۴۵۲ 

۳۵۸ ۲۳۴۸ ۰۲۲۹ ۰۲۲۶ ۰۱۱۵ وعظ.‎ 
۵۲۴ ۰۴٩۳ ۰۴۹۱ ۰۴۱۳ ۷۰ 

وعظ پیغمس ۱۶۸ 

وقف. ۰۲۵ ۶۳ ۴۸۳ 

وقب خرابات؛ ۴۸۲ 

ولایت تشریعی» ۸۹۹ 

ولابت جام؛ ۸۹۶ 

ولابت‌خان. ۸۳۲۶ 

ولد چلبی؛ ۳۸۶: ۳۹۹ 

ولد چجلبی افندی» ۷۳۵ 

ولد چلبی ایزیوداق؛ ۳۸۵ 

ولس. ۵۶۸ 

وف گونتر جی .» ۷۴۰ 

ولی‌الدین افندی» ۱۷۹ 


٩۲۰ ولیانکوه‎ 

ول پنهانی. ۵۳۷ 

ولی زمان» ۳۱ 

ولی‌سیرت. ۳۶۵ 

ولی گزین» ۴ ۳۰۵ 

ون درن» مارک» ۷۵۵ 

ون دسلا ۱۷۴۱ 

ود‌دو و بر رابرت» ۴ ۷۹۵ 

ونکوونن ۶۶۵ 

ونگوگ» ۷۹۳ 

ون‌مون ژان بابتیست. ۸۵۵ 

ونیز» ۸۵۰ 

ووگان» هانری 9 

و هایبه (*[۸ 

وهبیه. ۶۰۳ 

وهسودان محمد روژادی؛ ۱۸۴ 

وه فاسیون ۳۱۵۷ 

و هو معکم اینما کنتم. ۱۹۵ 

ویترنس ودپورث تیتر 

کالیفرنیای جنوبی؛ ۸۳۲ 

ویتمن, والت. ۸۷۴۲ ۸۷۶۷ ۸۲۵ 

ویتنام ۹۳۱ 

ویرانی» نرگس؛ ۴۱۷ 

ویزبرگ, آرتون ۸۲۴ 

وبس» ۳۹۹ 

٩۴۵ ویشنی‎ 

وبکتوریایی» ۴ ۷۹۳ 

ویلسون» ۳ ۷۴۷ ۸/۴۸ ۱۷۵۴ 

ویلسون» پیتر لمبرن» ۶۷۰ 

ویلسون. چارلز ادوارد. ۷۴۶ 

ویلسون رایرت؛ ۶ ۸۲۸ 

ویلسون سی.ای.؛ ۴۰۱ 

ویلسون, گرگوری» ۶۴۸ 

ویلسون بودیت؛ م۳۷ 

ویلکنسون جولین» و( 

ویلن‌سل. زد 

ویلون ۸۳۶ 

ویلیء ۰۴۲۰ ۰۴۲۱ ۰۴۲۲ ۸۸۴ 

وین ۰۳۹۲ ۶۴۳ ۰۷۳۶ ۷۳۷ 

وینفیلد. ادوارد هنری: ۶۴۷ ۶٩۲‏ 
۷۴۷ ۱۷۴۸ ۷۵۲ ۷۹۹ ۸۶۱ 


دانشگاه 


وینگی دبرا؛ ۸۳۸ ۸۴۹ 


وینودا چاندرا پاندیا؛ ۶۱۴ 
ویوانکی خوان» ۸۱۴ 
هادی» ۵۰۸ 


هارمونیا موندی» ۸۱۹ ۸۴۴ 

هاروارد؛ ۸۷۴۲ ۷۷۱ 

هارون» ۲۲۱ 

هارون‌الرشید ۴۳۳ 

هاروویتز: ریچارد. ۸۳۷ 

هاروی» ۷۹۸ ۰۷۹۹ ۸۰۰ 

هاروی اندرو ۷۹۷ ۰۸۲۵ ۸۳۵ 

هاروی, جاناتان» ۸۲۵ 

٩۳۵ هاریسون؛‎ 

هاری. میریام ۰ ۷۰۱ ۷۰۹ 

هاسلوک اف. دبلیو. ۶۳۸ 

ماکان تالی ۶۶۹ 

ها کسلی, آلدوس, ۶۴۶ ۶۴۷ ۵۳ 
7۷ 

ها کلی» دبلیو.ت. ۳۸۰ 

هالیرن» دیوید ۵ 

هالد. ۳7۴ 

هال. مرکین» ۸۳۲ 

هالوب. بوهانس: ۷ 

هامر پورگشتال, ۶۰۳ ۸۷۳۷ ۷۴۰ 
8۲ ۹/۷/۳۵ ۵ ((۸۷ 

هامرشولد داگ. ۶۴۹ 

ماندرا چاندارا پل ۶۱۴ 

هانوت؛ اریک؛ ۹ ۸ 

هاوایین ۶۶۵ ۶۶۶ 

هاون گلدی. ۸۳۸ 

هایدگی مارتین ۵ ۷۲۹ 

هایکو شعر ژاپنی» ۷۶۸ 

هایلر فردریش» ۴ ۶۴۸۵ 

هپار: ۵۸۵ 

هتل مسافران (فندی السیاحین)؛ 
اوه 

هحران؛ ۸ ۴۳۷/۳۶ 

هحرت احمدء ۲۹۱ 

هجو ۴۱۸ 

٩۱۸ ۴۰۸ ۰۳۵ هجویری»‎ 

۸٩۷ هخامنشیان»‎ 

۷۱۸ ۴۱٩ هدایت»‎ 

هدایت. رضاقلی‌خان» ۰۳۹۵ ۴۱۸ 
٩۲۹ ۸/۱۹ ۷‏ 

هدایت معنوی» ۵2۷ 

هدف اجایت؛ ۹۸ 

هدهد ۰۳۸۰ ۰۴۷۱ ۵۱۲ 

هد به خاتون» ۸ ۳۰۲ 

۰۰ ۰۳۴۳ ۰۱۹۷ ۸۳ ۲ هرات؛‎ 
٩۳۰ ۲۷ ۷ «۴ «۲ 


هواتی» ۳۴۵ 


نمایه نامها و موضوعات 


هربرت» نع ۳3 ۳۳ 

هربرت. فرانک: ۶۷۱ 

هر چه گوید مرد عاشق» ۵۰۲ 
هرراء؛ اربای» ۳۷۲ 

هرزگی جسمانی؛ ۳۳۸ 

هرزه گوین» ۵۶۷ 

هرشفیلد. جین. ۷۷۳ 
هرملین. اکسل اربی؛ ۸۱۴ 
هریس توماس لیک: ۷۶۰ 
هریسود» جرج؛ ۳6 ۷ ۸۳۷ 
هرینگ» دوریس ۸۲۶ 


هزل» ۴۳۷ 

هسپریا؛ ۸۰۳ 

هت توازن ۳۴ 

هس هرمان» 7۱۰ 

هشیاری» ۲۱۶ 

هفت آبا؛ ۴۵۸ 

هفت آسمان» ۲۸۷ 

۱٩۹۳ هفتادباب‎ 

هفتصد‌مین تیال درگذشت مولانا؛ 
۹۲۸ 

هفت طبق» ۴۵۷ 

مگل ویلهلم فردریش» ۳ #۶۰۸ 
۱ ۷۳۷۲۹۵ 

هلاک نش ۳۶۱ 

هلا کو خان مغول. ۰۱۴ ۱۳۶/۴۳۵ 

هلالی؛ ۷۴۳ 

هلاوّرد؛ ۶۲ 

هللک ۶۲ 

هلمینسکی؛ آدموند کیره م0( 
۳ ۶۱۴ ۶ ۶۶۲ ۶۶۶ 
۶۶٩ ۶۶۸ ۷‏ ۶۷۲ ۷۷۱ 
۳ ۵ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۱۰ 
۴ (ظ( /  (/  /‏ ۰( 
٩۴۵ ۰ ۳‏ 

هلمینسکی. کمیل ۶۲ ۶۶۷ ۶۶٩‏ 
۲ ۲ ۸۵۱ ۸۵۲ 

همام‌الدین بن سپهسالار ۳۲۷ 


همام تبریزی» ۵۴۴ 

همایی جلال‌الدین 2( 
۴ ۰۳۵۵ ۰۳۹۵ ۰۳۹۷ ۶۱۹ 
٩۲۸ ۲۶ ۷۱۷ ۲۳‏ 

همایی ماهدخت بانی ۶۰۷ ۷۱۷ 
۸۸۵ 

همپتون» جری‌آن م۳۶ 

هم شاهانه ۳۳۲ 


۱۰۳۳ 


همجنس‌بازان؛ ۸۹۵ 

همجنس‌بازی ۴۲۷ 

همجنس‌جویی» ۶ 

عمچو روعن نهان شده در ماست؛ 
۱۳۸ 

٩۲۰ ٩ 1 ۳۷۷ همدان»‎ 

همدم جلبی» 02۳ 

همرهان سست‌عناصره ۵2۷۹ 

همسر فرعون» ۴۵۷ 

همصحیت عارض. ۳۷۹ 

همیل. سم ۵ 

۰۳۱۸ ۰۱۰۴ ۵۴۰ ۰۱۶ ۱۳ ۸٩ ۸ هند؛‎ 
»۵۰۴ ۴۷۰ ۴۴۸ ۴۰۲ ۰ 
#۱۸ ۵۹۸ ۵۸٩ ۵۸ ۶ 
۶۴۳ ۶۱۷ ۶۱۳ ۶۱۲ ۰ 
۸۰ ۶۶۲ ۵ا۵اغ۶‎ ۶۵۴ ۰ 
۷۶۳ ۸۷۵۴ ۰۶۹۵ ۰۶٩۹۱ ٩۵ 
۸۳۷ ۸۱۱ ۸۰۱۴ ۰۷۹۵ ۳ 
(۳۸ اش اه‎ 
٩4۴۵ ۴ 

هندرسن. مری» ۸۳ 

هند مستعمره بربتانی ۶7۷۹ 

هندو. ۴۴۸ 4۵۱۶ ۶۱۷ ۶۵۹ ۶۶۳ 
۱ ۷۶۶ 

هندوان» ۷۰ ۵۰۴ ۷۳۴ 

هندوان را اصطلاح هند مدح؛ ۶۱۱ 

هندوستان» ۸۵۱۰ ۶۲۵ 

هندو مسلمان» ۷۷۱ 


هندیان» ۵۸۸ 

هنر روزه ۷۵ ۸۷ 

هنگامه شب‌باز فلک» ۱۷۳ 

هواء ۲۲۶ 

هوا کلمان» ۳۲۹ ۳۸ ۶۶۰ ۷۰۰ 

هوانگهی ۹ 

هوای نفس» ۰۲۲۷ ۳۱۳ ۰۴۱۰ 4۵۰۳ 
۵۳۰ 

هو برت» ۸0۶ 

هو تر ستراسه, مونیکا؛ ۷۳۱ 

هود. ۱۷ 

هورقلیاء ۶۶۵ 

هوسارد والنتین فریهر فون» ۷۳۶ 

هورش مصنوعی» ۷۷۵ 

هوفمن باب ۸۷۳۸ 

هو مر ۴۳۳ 


هو معکم ۱۹۶ 


۱۰۳ 


هری. ۳۷۳ 

هویّت آمریکایی؛ ۷۴۲ 

هبدء مایکل ۷۷۳ 

هیرن» پاتریک لا فکدیی ۴۳ 
هیرن؛ لافکدیو ۷۴۸ 
هیستی, ویلیام» ۷۸۳۷۴۹۰۷۴۸۶۴۲ 
هیک. جان, ۶۴۶ 

هیلی ۸۵۶ 

هیلر فردیناند» ۸۳۰ 

هیلمن. جیمن ۸۷۷۱ ۷۷۳ 
هیوز لانگستون ۷۸۸ 


ی 

یاران معنوی» ۵۰۳ 

با عاط اسان ۸ 

بازیجی ۰ ۰۳۲۷ ۵۴۴ 4۵۵۶ 
2۷۵ 

یاسمن ۱۵۱ 

٩۱4 ۷ ۵ ۳ یاقوت.‎ 

یاقوت بن عبد ال حموی ۸۷۹ 

یاقرت رومی» ۸۱ 

يا کوبون دائودی» 7۹ 

بتیمان؛ ۲۹۶ 

یبد بیضاء ۸۳۷ 

یزدان جلیل» ۳۷۸ 

یزدانی» غلام» ۶۱۲ 

بسْوی» احمدء ۴۰ 

بصریه» ۱۰۴ 


مولاناء دیروز تا امروز» شرق تا غرب 


یعقوب: ۰۲۵۸ ۰۲۷۷ ۰۳۶۴ ۰۴۸۹ 
۹ ۸۴۷ 

یعقرب چرخی. ۶۱۶ 

٩۲۵ ۰٩ بعقورب لیت.‎ 

یفین» ۱ ۵۰۲ ۶۳۹ ۶۵۱ 

بقین دل» ۵۰۰ 

یکرنگی عیس ی وژژه 

یکی شدن با محبوب؛ ۱۳۱ 

بگانگی هویت؛ ۴۳۷ 

یلتون» ۴۳۹ 

بلدین ساراء م۳۶ 

٩۳۰ ۸۲۳ ۰۰ یمن‎ 

بنی چریهاء ۳ ۵2 

ینی شهرلی عونی؛ ۵۹۶ 

ینی قاپو ۵۳۵ 

ینی‌قاپوی استانبول» ۵۸۴ 

یوجسوی» خیرالدین؛ م۳۶ 

بوجین. ۶۶۵ 

وزووندر ۱۰۵ 

٩۴۲ یوسعیوان؛‎ 

۰۳۸۱ ۰۳۶۴ ۰۲۷۷ ۸ یبوسف.‎ 
۴۷۸ ۰۴۶۵ ۰۴۵۸ ۰۴۵۷ ۶ 
۸٩۷ ۸۴۷ ۵۰۹5 ۹ 

پوت اشبد العر 2۱۳ 

بو شمه ان ۴ ۷۸ 

یوسف خوش‌نام؛ ۳۶۷ 

یوسف زابنده ۴۵۷ 


بوسف سینه‌جاکه ۵ 4۵۰ #۰۱۶ 
۷۶ ۷۱۳ ۱ 

بوسف مصری» ۲ 

یوسفی: غلامحسین» ۷۲۸ 

یوگ ۶۶۱ ۱ 

۵٩۷ ۷ بوگسلاوی:‎ 

یوگی رام‌صورتکار (یا صورتگر)؛ 
۸۱۱۱ 

۸۱۸ ۶۳۸ ۰۵۷۲ ۵۶۸ 7 پونان؛‎ 
٩۴۴ ۸ 


بونانی؛ ۳ ۴ ۲ ۶ 


۸۸۲ ۷ 

یونانیان» ۶۱ ۰۱۰۲ ۰۲۰۰ ۷۴۷ ۸۱۸ 

بونانی‌زبان» ۳۳۳ 

بونانیهای مسیحی؛ ۷ 

0۷۱۱ ۰۷۱۰ ۰۷۰۹ ۰۲۵۲ ۰۲۴۵ ئوندر‎ 
۱۷٩۲ ۷۲۲ ۲ 

پونس امره» ۵ ۳ 6۵ ۰۲۵ 
٩۱۴ ۸۳۳ ۳۲ ۲‏ 

۷۰۰ ۶۵۷ ۶۱۶ ۵ یونسکی‎ 
۸٩۱ ۸۰ 

یونگ» پروفسور کارل» ۰۲۵ ۶۴۹ 

٩۴۵ 4۵۱۵ 4۵۷ بهود.‎ 

یهودیان. ۰۲۹۳ ۰۳۷۳ ۰۳۷۹ ۴۲۸ 
۶۱۷ ۱ 

بهودیت ۶۱۷ ۲ 

بهودی‌کشی نازیهای آلمان ۶۸۷ 

بیتس.» هه ۷۶۱ ۷۶۷ 


1۱21 ۱ 
۲۵۹۲ 21:0 ۲ 
۲,8۸۹ 21۱0 ۲ 


0 ۲ 200 ۱6۵۵0۱۳۸۶ ,۱1۸6 1۳6 
ت1۳ صز21-1۲ ماو[ 
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